پر ۵ ۱ ر 
ماکان 
مقدمه و بخش اول 


ام سومان 


7 ۳ ۱ 
بریری‌سرال 


پر مه / ر 
کنات 


مقدمه و بخش اول 


مش ی دز 
ارات تیا بایان 
ا هسکاری 


انتشار ات آگاه انتشارات لوح 


چاپ این کتاب‌به تعداد پنجهزاز نسخه در تابستان ۱۳۵۷ ددچاپخانة نوبهار به اتمام رسید - 


حق چاپ محفوظ است 


با دداشت معهجح 

توضیح 

شر ج حال مه لف 6 به قلم هأشمی کرمانی 

شرح حال ناظم) لاسلام کرما نی 

شرح‌حال میرذا آقاخان کرمانی 

شر ح‌حال شیح احمد دوحی 

فدل شیخ‌احمد دوحی و میرزاآقاخان و خبیر | لملك 
شرح‌حال حاج شیخ| بو جعقی فقیه کرما نی 

شرح‌حال ۳۹1 بحیی 

دز بیان و اقعةٌ رژی 


صودت‌حکم بهح مت دخا نیات 


دستخط ناصرا لدین‌شاه به حجةالاسلام میرزای آشتیانی 


جواب میرذاعه شیراذعه به دستخط ناصر ا لدین شاه 


دستخط ناصرا لدین‌شاه درجواب مکتوب جواییه میرذای آشنیانی 


مکتوب میرزای شیرازی به ناصر | لدین‌شاه 
استنتاه از حصرات باه 
دستخط ناصر آلدین‌شاه خطاب به امین لسلطان 


۱۹-۰ 


صودت اعلانی که ازجانب دئیس دخانیات درباب فسخ امتهاز شده است ۳۲ 


دو تاریخ بیداری ازرانیان 


جواب مکتوب مز بود ۳ 
صودت مکتوب امین! لسلطان به میرذای شیراذی اعلی‌الّه مقامه ۳۷۷ 
تلگرافی که حاج‌میرزا محمدحسن‌شیرازی به ناصر| لدین‌شاه‌مخابره‌نموده ۳۳ 
تلگر اف ثانی [یةال میرذای شیراذی به ناصرالدین شاه ۳۴ 
تلگراف آقایان علمای تهران حضود آیةاله میرزای شیر ازی ۳۵ 
جواب تلگراف آقابان از میرزای شیرازی ۳۶ 
تلگراف حضرت میرذای آشتیانی به‌حضرت میرزای شیراذی ۳۶ 
تلگراف [یةالّ میرزای شیراذی به‌میرزای آشتیانی ۳۷ 
تلگراف تشک یال شیراذزی به ناصر الدین‌شاه ۳۷ 
جواب تلگراف مز بود از طرف ناصرا لدین‌شاه ۳۸ 
تلگراف آیةال شیراذی به یال میرذای آشتیانی ۳۸ 
صودت تلگراف امین لسلطان به حکام ولایات ایران ۳۹ 
تلگراف حاج‌حسن و کیلالدوله کرمانشاهی به‌حجةالاسلام میرذا ۴۰ 


تلگراف میرزاحسنآشنیانی به میرذای شیرازی 
تلگراف آقاسید غلی! کین تفر شی به حجة ا لاسللام میرزا محمد‌حسن 


تلگراف آقاشیخ فل‌اله 


تلگراف آقاسیدمحمددضا طباطبائی به حاج میرزا محمدحسن ۴۱ 
تلگراف آقامیرزا ذین‌العا بدین به‌حجةالاسلام حاج‌می ر زامحمدحسن ۴۲ 
مکتوب امام جمعه به‌حضرت آیةَالّه شیرازی رش 
تلگراف آیةاله شیرازی به حجةالاسلام میرذای آشتیانی ۴۴ 
تلگراف یال میرذای شیرازی به امام‌جمعه تهران ۴۴ 
تلگراف به تبرریز ۳۵ 
تلگراف به اصفهان ۴۵ 
تلگراف به شیراز ۳۵ 
تلگراف به کرمانشاه مض‌ 
تلگراف به یزد ۳۶ 


تلگراف به سبزواد مض 


قه سبط ی 

تلگر اف باطهر ان 

۳ 

صودت امتیاذ نامه با کو و توتون 

مجلس ضیافت 

عریضه امین| لسلطان به‌حضرت آیةاله میر زای شیرازی ۰ 
حالات آقا میرزا سید محتد طباطاثی 

مکتوب سیدجمالا لدین به‌سیدمحمد طباطبائی 

در حالات میرزا نقی‌خان انا بك اول امیر نظام 

در حالات سید جمال‌الدین اسدآبادی معروف به افغا نی 


مکتوب سید‌جمالالدین به ناصرالدین‌شاه » در سفر ثانی به‌ایران 


سره 


مضی 

۴۶ 

۵۱ 

۵۵ 

۵۸ 
۱۵ 
25 
۹ 
۷۰ ۲ 
۸۳ 


پاده‌ای ازمکتوب سیدجمالا لدین که بهیکی ازدوستان خودنوشنه است ۸۷ 


مکتوب سیدجمالالدین به حجةالاسلام حاج میرذا حسن 
مکتوب سیدجمالا لدین به‌علمای ايران 

احوالات میرذا دضاکرمانی 

صودت استنطاق میرزا دضاکرمانی 

سواد نگارش میرذا ابوتراب‌خان نظم | لدو له 

صودت تقریرات میر زاهمحمددضا 

در بیان حالات اصر الد.بن شاه 

در بیان حالات مظفر ا لدبن‌شاه 

شرح حال میرزا حسین خان سپهسا لار 

مندردجات روزنامهٌ ایران داجع به میرزاً ۳ سپهسالاد 
سواد لايحةٌ تشکیل درپاد اعظم 

سواد دستخط ناصرالدین شاه دد صددلایحه 

حالات میر ژ اسعیدخان وژ برامور ار چه 

حالات آقاشیخ‌علی مق لف قانون اصری و مخترع نفنگ ته.بر 
حالات میرژاملکم‌خان 

حالات حاج میرزا علی‌خان امین) لدو له 


آقامیر زا سیدمحمدصادق مدبر روز امةً مجلس 


۸۸ 

۹۲ 

۹۷ 

۱۰۰ 
۱۷ 
۷۱۱۸ 

۱۳۲ ۵-۸ 
۱۳۹-۳۳ 
۱۳-۱۳ 
۱۳۷ 
۱۳۸ 

۱۳۹ 
۱۲-۱ ۶ 
۱4۵-۸ 
۱4-۳ 
۱ ۵) ۵٩ 
۱۶۰۶۲ 


تاریخ بیداری ایرانیان 


جهاد 


شرح حال امیراعظم ۶۸ ۱۶۳ 
مکتوب انجمن استر آ باد به ایالت جلیله ۱۶۵ 
تلگراف امیراعظم به وزادت داخله ۱۶۶ 
جوابی که از طرف وذادت داخله مخابره شده است ۱۶۷ 
مستشار ) لدو له ٩-۷‏ ۱۶ 
صودت مکتوب مستشادالدو له به مطفرا لدین میرذا و لیعهد ۱۷۲ 
آ قامیرزامحموهاصنها نی ۸-۴ ۱۷ 
حاج شیخ‌محمدو اعظ اصفها نی ۲ ۱۸ 
سواد دستخط آیةالله خر‌اسانی به حاج‌شیخ محمد واعظ ۱۹۵ 
سواد دستخط [یةَال خراسانی و آیةاله مساذنددانی به شیخ‌محمه واعظ ۱:۶ 
ایشا سواد دستخط آیةَالّه خراسانی به حاج‌شیخ محمد واعظ ۱۹۷ 
سواد لایحدً هیأت علمیهٌ نجفآشرف ۱۹۸ 
ناظم | لاطباء کرما نی ۵ ۲۰۱۲ 
باده‌اشتهای جلد اول ۷ و ۲ 
مسافرت مظطفرالدین شاه به فر نگ ۳۹ 
فهرستی اذ وقایع ذمان صدادت عینالدو له ۳۹ 
مقالاً مفیده در خائمةً کتاب ۷۳۱ 
ذکر اشعادی اذ میرذا آقاخان کرمانی ۷۳ 
نامه وذیراکرم به ناظم‌الاسلام داجم به جگونگی دستگیری و فتل 
روحی و میرزا آقاخان و خبیرالملك ۲۳۵ 
جلداول - ۲۴۶۱ 
تشکیل انجمن مخفی ۲۴۵ 
جلسهٌ اول 7 
خطاب به وزیر داخله ۷ 
جلسة دوم ۳۳ 
خطاب به وزیرخارجه ۳۵2۶ 
جلسهٌ سوم ۷۶۰ 
جلسةٌ چهادم ۳۶۴ 


جلسةٌ پنجم ۳۶۶ 


جلسةٌ ششم 
جاس هنت 
فصل : درحالات محمدعلی میرزا 
چت تم 
حلسه دهم 
تحصن تجاد به زاویة مقدسه 
جلسة یازدهم 
صورت لایحهٌ انجمن مخفی 
جلسةً دوازدهم 
شروع به انقلاب : واقعهٌکرمان در سال ۱۳۲۳ 
۱ 
جلد دوم - ۳۲٩‏ 
واقبهٌ مسجدشاه با هجرت صنری 
بستن بازاد 
علت مخالقت امام جمعه 
مهاجرت علماء به حضرت عبدالعظیم 
باز کردت بازاد 
بالا گرفتن کار امام جمعه 
مأمودیت امیر بهادر در باز گرداندن علماء 
مأموریت مدیرالذا کرین نزد عین الدوله 
صودت مستدعیات اوليٌ مهاجرین 
یار دادن وهازقی اطر ات۳ که سین 
مراجمت آقایان به دارا لخلافةٌ تهر ان 
فهرست کادهای غیرقا نونی علاءالدوله ددحکومت تهر ان 
تبعید سیدجمال واعظ و مسافرت او به بلد؛ طیبٌ قم 
پاز گشت سیدجمال واعظ به تهرران 
مذا کر مخفی 


۷۶۷ 
۳۷۰ 
۳۷۳ 
۳۷۴ 
۳۸۰ 
۲۸۸ 
۳۹۳ 
۳۹۴ 
۳۹۸ 
۳۹ 
۳۰۲۳ 
۳۰۹ 


روش 


۳۳۱ 
۳۳۳ 
۳۳۶ 
۳۰ 
روش 
۵ 
۳۳۷ 
۳۵۱ 
۳۵۸ 
۳۶۱ 
۳۶۷ 
۳۷ 
۳۷۲ 
۳۷۴ 
۳۷۷ 


شش : 
شش عین‌الده له در نفاق‌افکنی 
شورای دولتی باغ‌شاه 

ثبنامةٌ مردم و مکتوب طباطباتی 
توضیح یا حاشیه‌ای براین مکتوب 
سیب هیجان اهالی فارس 

صورت تلگر اف علماء شیر از به و لیعهد 
وافعهٌ مشهد دضوی 

خطایةٌ دوم به علماء 

اجتماع در منز ل بهپها نی 

فان به قرآن 

زندان 

تکفیر آقای بهبها نی مظفیالدین شاه دا 
ادمن 

دو لت دو بیثیین 

نفی و قتل ارامنهٌ عنمانی به دستور سلطان عبدا لحمید 
بازداشت پرنس دادیان 

عزیمت پرنس دادیان به ایران 
مناقشه بین ایران و عثماأنی 

وا گذاری پستخا ثه به پر نس دادیان 
استنتاء از آقای بهبهانی 

رشوه دادن دوس‌ها 

دستگیری مجدالاسلام 

چگونگی بازداشت مجدالاسلام 

سبب گرفتادی مجدالاسلام 

سبب گرفتاری میرذاآقا اصفها نی 
سپب گرفتاری مدیر رشدیه 

حبس کردن صحافباشی 

از کلات 

مردان با فتوت 


دستگیری مهدی گاو کش 


تاریخ بیداری ایرانیان 


۳۸۰ 
۳۹۴ 
۳۸۷ 
۳۹۱ 
۳۹۴ 
۳۹۵ 
۳۹۷ 
۳۰۱ 
۴۰۸ 
۴۳۰۹ 
۷۲ 
۱۵ 
۳۷ 
۰ 
۱ 
۳۲ 
۴۳۳۳ 
۳۴ 
۴۲۵ 


فهرست مطالب 
موعظهٌ آقای طباطیاگی 
شورای سری عین! لدو له 
هدف عین! لدو له 
تذکار انجمن مخفی به‌آقای طباطباگی 
انجمن مخفی دوم 
تفییر دوش عین‌الدوله 
معرفی معین‌حطود 
حالات آقای سیدعهدی طباطباگی 
حالات آقاشیخ یحیی مدیر دوزنامةٌ مجلس 
بازداشت آقاشیخ دی 
آزادی آقاشیخ یحیی 
جلد سوم - ۷ع 
نقشه‌های عینالدو له 
مقتول شدن سید عبدا لحمید 
اجتماع علماء در مسجدجأمع 
کوشش اعضای انجمن مخفی 
شورش مردم 
تیراندازی در مسجد‌جامم 
متفرق شدن مردم به سفادش بهبهانی 
سخنرانی آقای بهبهانی 
تلاش مجدد عین‌الدوله 
سخت گیری دو لت 
ماخو هت آقا سیدعلیآقا یزدی 
اختفای ملك! لمتکلمین 
مهاجرت کبری 
مکتوب آقای بهبها نی به‌سفادتانگلیس 
انتتام عین‌الدوله 
دقن تحصن ملت به سنادتخانة انگلیس 
رفتن تجار به سفادتخانة انگلیس 
قأ نون عدلیه 


بت تک بت خی رتسگ 
هشت تاریخ بیدادی ایرانیان 


مشیرالدو له 

اقدام نودا لدو له 

شبنامه 

عزل تطام! لماك 

رقتن امینالشرب نزد متحسنین 

شورش امالی قم 

کمك يكث زن ناشناس وشایعةٌ عزد عین! لدو له 
عزل عینالدوله و نصب مشیرالدو له 

زد دست‌خط شاه 

من‌اجعت شیخ فل ال به کهر یز 2 


مذا کره نمایند گان باصدراعظم و امضاء فرمان مشروطیت توسط شاه 


باز شدن بازاد و جشن چراغانی 

باز گشت مهاجرین از قم 

استتبال از مهاجرین 

تشکیل او لین مجلس در مدرسةٌ تظامیه 

انجمن مخفی ثأنوی 

تکفیر سپهداد 

تدوین نطامنامهٌ انتخا بات 

تحصن مجددتجار در سفار تخانهة انگلیس 

نطامنامة انتخا بات مجلس شورای ملی 

شینامه 

منم گمرگ یا تجدید کمرك 

قرآن مهر کردن اهالی تبریز 

بَیةٌ و اقعةٌ تبر یز 

مبعوئین ملت 

بادعام دادن مظفرالدین شاه 

چرا سلام و تشکیل مجلس درهیجدهم شبان برپا شد ؛ 

فهرست وقایع سلطنت مظفی | لدین شاه 

عد 9 9۶ 

فهرست‌ها 
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«۵2۹ 


دادداشت 


مرحوم ناظم‌الاسلام کرمانی چنانکه در آغاز جلد اول تساریخ بیداری 
ایرانیان اشارت کرده است از شپ سه‌شنبه دوم ذی‌حجه ۲ ۱۳۲ به ثبت دیده‌ها و 
شنیده‌هایی پرداخته است که به انقلاب ایران و بیداری ایرانیان مسر بوطشان 
می‌پنداشته است . این کرمانی نکته‌ین از فیض ارادتش ده سید محمد طباطبائی 
روحانی مشروطه خواه صاحب نفوذ , و به بر کت رابطه‌اش با آزادی خواهان 
و روشن اندیشکان آن ژمان و به ساِقَهةٌ شوری که در آن روز گاد کسیمانیان 
زر استبداد چشيد؛ به طفیان گرائیده را در س‌بود » به بسیاری از محافل و 
مجامعی که در آن ایام به نهان یا آشکارا بر‌ای تحصیل آزادی یا دفاع ازمشروطه 
تشکیل می‌شد راه‌داشت» مذا کرات حاضر ان مجلس‌را می‌شنید و به خاطر هی‌سیرد 
و چون خلوتی و فراغی دست می‌داد مشروح گفتگوها را به مدد حافظه پا دداشت 
می‌کود و اغلب هم نظر خود را نسبت به هی سخنی یبا هر گوینده‌ای صاف و 
بی‌پرده بدان یادداشت می‌آفزود بدین ثیت که تاریخ ده جلدی مفصلی از این 
پادداشتهای روزانه ترتیب دهد . اندکی بمد هوای نش این یادداشتها به سرش 
افتاد و چون چاپ کتابی مفصل با تنگدستی او ساز گار نبود , هر هفته قسمتی 
از این یادداشتها را به صورت پاورقی در روزنامه کو کب‌دری که خود مدیر و 
ناشرش بودمنتش کرد. ظاهراً مردم آن روزگار بدین پاورقیها آن مایه العفات 
کر‌دند که فکر چاپ و نش جزوه‌های مستقلی به عنوان «تاریخ بیداریایرانیان» 
در ذهن موّلف پا گرفت و اندکی بعد با نشر‌نخستین جزوه » این فکر عملی‌شد. 
مرحوم ناظم‌الاسلام این جزوه‌های هفتکی رابه شیوه چاپ‌سنکی در ۶ ۱صفحه 
منتشی وبه‌قیمت پنج‌ریال به خواستاران عرضه کرد, وبر ای آن که ذهن‌خو آنندگان 


ده یادداشت 


این یادداشتهابا وقایمی که پیش ازذی‌حجه ۱۳۲۲ درایران رخ‌داده بود: ومایه 
بش‌حوادث موضوعاین یادداشتها بود, آشنا شود۱۷جزوه نخستین را به عنوان 
«مقدمه تارچخ‌پیداری ابرالیان» منتش کرد و در این جزوه‌ها گر ارش گونه‌ای 
از امهات وقایع چند سال اخیر فراهم آورد ؛ از جمله واقمه امتیاز تنبا کو , و 
کشته شدن ناضر‌الدین‌شاه و محا کمه میرزا رضای کرمانی و غیره . و فین بدین 
قاری و آ ناویا بایان ونان اعاات مت وی اسان 
بیشتر آشنا شود فصلی چند را به شرح حالی از ایشان اختصاص داد . 

کتایبی که هم اکنون پیش چشم شماست همان مقدعه‌ای است که هر‌حوم 
ناظم‌الاسلام برای تاریخ بیداری ایرانیان نوشته است. و ما آن را آزروی همان 
جزوه‌های چاپ سنکی که در حیات موّلف و به مپاشرت شخص او منتشر شده 
است » با مقابله دقیق با نسخه‌ای که به خط مو لف در اختیار داشتیم ۱ , دوباره 
چاپ کرده‌ايم. تغییری که در ت کیب کتاب داده‌اهم این است که شرح حال‌تثی 
چند از رجال عهه انقلاب را که در چاپ اول به صورت پاورقی در ذیل صفعات 
جله اول ثبت شده بود از آن جا برداشتیم ودر پایان این مجلد گذاشتيم ودر 
بادداشتی که در آغاز بخش اول این تاریخ نوشتیم این فکته را متذ کر شدیم. 
علت این‌عمل , گرچه توضیح واضحات است» این بود که مر لف پس ازچاپ و نشی 
مقدمه تاریخ بیداری - که قسمت اعظم آن ده شرح حال رج‌ال عصر انقسلاب 
اختصاص‌دارد- و مقارن شروع چاپ جزوه‌های مربوط به جلد اول تاریخ متوجه 
می‌شود که گزارش حسال تنی چند از سران مشروطه از قلم افتاده است و چون 
مقدمه کتاب چاپ و هتشر شده بود ناچار ترجمه احوال اینان دا مه صورت 
پاورقی در نیمه دوم صفحاتی که به چاپ متن‌تاريخ اختصاص داشت چاپ کرد. ده 
چاپ دوهی هم که سال‌ها بىد از مقدمه و بخش اول تاریخ انجام گرفت این 
تر کیببه همان صورت چساپ اول حفظ شد» بیآنکه ضرورتی این وضع غیر 
عا ‏ ایهان کرو تاه اه ی ها وو رم ات او با مشتهاد 
خاط کی مردی این پاهرش‌ها وا با رات سل ۶ ترجیه ج ان از تن 
رجال معاصر مو لف » در پایان «مقدمه » از صفحه ۱۹۵ ۷ ۲۴۲ کتاب‌حاشر 


جای دادیم ۰ 


سب سه خطی مقدمه من تادیخ بید‌ادی ایرانیان دا آقأی محمد ناظم زاده شامی 
پسر زاده مر جوم تاظ الاسلام سس که از پدر پز دگه به ادث برده بود اس برای چاپ به ۳ سپرد 


و امتیاژ چاپ آن را به بنیاد فرهنک ايرآن فروخت . 


تادیخ بیدادی ایرانیان ۱ یازده 


۴ 


تاریخ بیداری ایرانیان در چاپ جدید که به دستور دبیر کل بنیاد 
فر‌هنگك ایران منتشی می‌شود در۳ مجلد است : 

۱-یکی همین‌مجلد که عثوان « مقدمه » دارد و مشتمل است بر گن‌ادشی 
از زندگی و رجال برجسته معاصی موّلف و تفصیلی ازوقایع مهم اواخر سلطنت 
ناصر! لدین‌شاه.در آغازاین‌مجلدشرح حا لیر که‌سید محمد هاشمی کر ما نی‌دوست و 
همشهری دانشمند ناظم‌الاسلام برای چاپ دوم این کتاب تهیه فررموده بود, جای 
دادیم و بی آن چپزی مزیه نکردیم و نمی‌توافستيم بکنیم . 

۲ - مجلد دیکس « بعش اول تاریخ‌بیداری ایرانیان » است » شامسل 
جلدهای اول و دوم و سوم ی که در ۲۶ صفحه جاپ شده است و مشتمل 
است بریادداشتهائی که مرحوم ناظم‌الاسلام از ذی‌حجه ۱۳۲۲ تسا اول ده‌ضان 
۴ تهیه کرده است, سپس بر اساس آن یادداشتها به تدریج به تألیف و نش 
جلد اول و دوم و سوم پرداخته است . اما ظاهراً نش کتاب از اواسط جلد سوم 
متوقف‌شده است , اذاین جلد تا جزوهٌ ششم ( که مطابق است با اواخر ص۲۸۹ 
بخش اول درچاپ حاضر ) چاپ سنکی که به مباشرت مر لف مفتش شده است دز 
اختیارماست و بعد از آن نمی‌دانیم آیا جزوه های دیگری هم چاپ شده است یا 
نه . مو لف پس ازپایان چاپ جلددوم کتاب بااين اعلان که «کتاب تاریخ بیداری 
از جلد سوم به طریق روزانه نوشته شده , یمنی وقایع شورش ایران را رود به 
روز که واقع شده‌است دز عنوان هر روزی درج کرده‌ايم » در شیوه تنظیم‌مطا لب 
تجدید نظر کرده است . 

۳- مجلد سوم و آخرین این تازیخ که عنوان ۱ بخش دوم» بدان داده‌ایم 
و به جلدهای چهارم وپنجم تقسیش کرده‌ايم , بالغ بر ۶۰۰ صفحه است ۰ آن 
دو مجلد را شخص موّ لف به سلیقهٌ خود برای چاپ آماده کرده و قنمت اعظم آن 
را با نظادت خویش به چاپ دسانده‌بود و يك بار هم به مباشرت سیدمحمدهاشمی 
که خود از کرمانیان نامی است و مورخی است صاحب صلاحیت» تجدید چاپ 
شده بود , و چاپ سومش مشکل دست وپاگیری نبود . اما برای تدوین و چاپ 
بخش دوم آ نچه دراختیار داشتیم ,يك مشت یادداشتهای روزانه و پرا کنده بود » 
اغلب مشوش و خط خورده و ناخوانا, روی کاغذهای جوراجور ءباقلم‌های رنگاب 
رنگه , و افتادگی‌های بسیار» این یادداشتهای روزانه درحالات گونا کون نوشته 
شده‌بود و چنانکه خواهید دید شامل اشاراتی است به زندگی خصوصی موف و 
اظهار نظر‌های تند و احیاناً ضد و نقیضی سبت به اشخاص, مسلم‌است اگر شخص 


دوازده پادداشت 


مولف زذنده می‌بود و مطالب این بخش را برای چاپ آماده می‌کرد» بسا عبارات 
و صحنه‌ها و صفحه‌ها که حذف می‌شد و بسا جمله‌ها که تغییر هی کرد 5 

ولی ۳ درچاپ این بخش بخلاف میل و سایقه مو اف رفتار -ردیم و 
جز این هم چاره‌ای نداشتيم. هرچه نوشته بود. خوب و بد , تند و ملایم , چاپ 


کردم و تفصیل این شیوه را در یادداشت آغاز همان محلد نوشتیم . 
عد لا 


اينك دوره تاریخ بیداری ایرانیان در سه مجلد وجممعاً ۳۰۰ ۱ صفحه به 
د ترس شماست . 

انگیزه ما در این اقدام دو نکته بود: نعست » تجدید چاپ و بخصوص 
نش قسمت‌های منتشی شده این تاریخ که بسه تصدیق اهل فن بی‌فر‌ضانه‌ترین 
و مطمکن‌ترین منیعی است برای کسانی که می‌خواهند در علل و حوادث انقلاب 
مشروطه ایران و وقایم آن روژگاران مطالعه کنند؟ . و لف این کتاب نه‌چنان 
در متن حوادث بوده‌است که غفرض‌ها چشم دلش را کور کند و ترس از رسوائی‌ها 
یا آرزوی جاء ومتصب او را به توجیه واقعات وتح‌یف حقایق کشاند؛ نه چنان 
سطحی و بی‌خبر‌بوده ودستی ازدوربر آتش داشته است که تماشا گر رجسن خوان 
حوادت باشد . با مطالعه مجلد سوم این تساریخ‌خسواننده فکته سنج روحیات 
نویسنده را خود به روشنی درگ خواهد کرد و پی بدین واقمیت خواهد برد . 

نکته دوم بیان سهم همشهرپان من است در انقلاب مشروطه ای-ران , با 
توجه به بی تصیبی آنان در «به‌مشروط‌رسیدن‌ها» ۲ . تا کنون سهم تبریزی‌ها و 
اصفهانی‌ها و گیلانی‌ها به همت همشهریانشان - که از بلای درویش مسلکی و 
گذشت تنبلانه کر‌مانی‌ها در اسان بودنه - در انقلاب ایسران دوشن شده و 
« آگراندیسمان » هم. و حال آنکه مردم کرمان به فکن و قلم و قدم در راه 


تحقق این نهضت تلاش کردند , تلاشی پر اثر و تمد و سی فن‌باد ده ؛ اما چون 


۱- این تکته وقتيی برمن مسلم شد که مشفغول چاپ مقدمه و بخش اول ایسن کتاب 
بودم و به اختلاف بارژ صفحاتی که به خط مولف و دد حکم « پیش نویس » مطالب بود با 
صفحاتی که ذیر نظر شخص او چاپ و منتشر شده است» پی‌بردم . 

۲- این صفت ددمودد بخش دوم -- که برای اخستین بار چاپ می‌شود - کاملا صادق 
است و ما به تفصیل دد مقدمهٌ همان مجلد بدین نکته آشاده کرده‌ايم . 


۳ چرا ؛ خدا می‌داند ؛ 


تادیخ بیدادی‌ایرانیان ۱ سیژده 


پس از استقرار نظام جدید کسی از ایشان به متصبی نرسید ۱ اهل قلمو تادیت 
نوسان هم - که باری از «ابثای روز گار»اند - تن به ذحمت بی‌مسزد و مات 
نداد ند . 

در پایان این بادداشت از خوانندگان گرامی استدعا آنکه لفسزشهای 
مارا در کار تصحیح این تاریخ نادیده نگیر‌ند و تذ کردهند تادر چاپ :مه جبران 
کنیم , واز دوستان ومعاصران ناظم‌الاسلام تقاضا اینکه اگراز یادداشتهای آن 
مررحوم وازصفحات پر کندهاینتار خ چبری دردست دار ند یادرچائی س‌اغ‌دار ند 
نعمت زاهنمائی ازما دریغ نداد ند . 

۳ سپاسگن اری از دوستان فاضلی که درین رهگذر مرا مددکار شدند 
این یادداشت را به پایان می‌برم. بعصوص از دوست فاضل صمد موحد دیلمقا نی 
که درمقا بله برخی از صفحات پخش اول این تاریخ بسا من همکاری کسردند و 
تنظیم فهرست اعلام آن بخش را تعهد فرمودند ونیز از همکار دانشمندم اقبال 
یغمائی که زحمت تهیه و تنظیم عکس‌های این مجلد و مجلد سوم را با صفای 
خاطر تحمل کردند . 

علیا کبر سعیدی سیرجانی 


۱ - این کته عجیب محل‌تأملو شایستةٌ تحقیق است‌که استان بهناوز کرمان با مردمی 
که هوش و استمدادشان مورد ائفاق چامعه شناسان است در کاپینه‌های متعدد دودة مشروطه دئیس 
الوژرا که هیچ » حتی يك وذیرهم نداشته‌است. این ایالت عظیم هنوذ يك استانداد محلی به خود 
ندیده است » و نود دزصد کسانی که از طرف مردم کرمان عنوان نمایندگی دد شورا و سنا 
دافته‌ا ند کرمانی نبوده‌اند و شهرما - بیرجان -- در ۲۳ دور قا نون‌گزادی يك دوده هم لماینده 
محلی ندافته است ۰ اگر دد این تکثه تردیدی داشتید به جزوه « فرما ندعان کرمان » مراجعه 


فرمائید , 


یادد‌اشت 


ود این مجلد چاپ تاذه‌ای از جلدهای اول و دوم وسوم تادیخ 
بیدادی ابرانیان به خوانندان گر امی تقدیم می‌شود . این ۳ جلد تادیخ 
بیداری ايرا فیان پیش آذاین دو بار چاپ شده است , باد نخست دد عهد حیات 
مق آف و 4 مباشرت شخص او با چاپ سنگی و خط شخ به صورت جزوه‌هالی 
هفتگی (۱) انتشار یافته است » چداپ دوم آن در اسفند ماه سال ۱۳۳۲ 
زیر نظر آقای سید محمد هاشمی کرمانی به سرمایُکتا بفروشی این سینا ثشر 
شده است . 

در چاپ اول موف ترجماٌ حال بعضی از دجال معاصر خویش دا 
ور ذیل صفحات آودده بود » این کار در چاپ دوم نیز عیناً تقلید شده و 
نیمی از صفحات به مطا ب متن کتاب و نیما دوم به ذکر شرح حال اشخاص 
اختصاص بافته ود . 

در چاپ حاضر ما جز این کردیم و ترجمةً حال دجال دولت و 
سران مشروطیت دا دد مقدماةً کتا ب که خود مجلدی مستقل است گد اشتيم بدین ثیت 
که از تفرقا حواس خوانندگان تا حد زیادی جل وگیری شود . 

چاپ مجلد حاضر براساس دو چاپ قبلی و نیز با مقا بل دقیق 
با شخه‌ای که به خط مق لف در دست بود ؛ صود تگرفته است . 

متعاقب افتشاد این مجلد » چلدهای بعمدی این تادیخ فیس منتشر 
خواهد شد و بعد از آن مقدمةً کتاب ٩"‏ مشتمل است بر شرح حال موش و 
کر جمة دجال عهد مشرو طه و تفصیل شیوه‌ای که در تصحیح جلدهای منتشر 
نشدة ای نکتاب اختیار افتاده است » تقدیم خواهد شد . 


۱ تهران - امفندماه ۱۳۴۶ 
سعیدی سیر جانی 


۱ - 1 ]جا که دیده‌ايم جمبا ۵۵ جزوه ۱۶ صفحه‌اي است که افتشار 
آن از ارایل سال ۱۳۲۸ هجری قمری شروع شده است و تادیخ انتشاد جزو ۲۹ 
(جزو اول اذ کتاب سوم) جمادی‌الاو لی سنهٌ ۱۳۳۰ است . 


و ضیح 


در تجدید چاپ مقدمه و پخش اول تادیخ پیدادی ایرانیان . هرجا به ضبط غلط 
کلمه‌ای با جمله ناقصی بر خوددیم ۱ آ و محصول اشتباه حروفچین چاپخانه در چاپ‌دوم 
کتاب بود , آن دا از روی جاپ اول کتاب و نیز نسخه‌ای که به خط موّلف دد اختیاد 
داشتیم تصحیح کردیم و صودت صحیح دا دد منن گذاشتیم بیآنکه دد پاودقی متعرض این 
نکته شویم . اما از تصحیح کلمات ناددستی که دد نسخةٌ خط مولف و چاپ اول هم وجود 
داشت تن باز زدیم که دعایت امانت کرده باشیم - و گرچه در پایان چاپ کتاب اذاین مایه 
وسواس پشیمان شدیم ۱ - این اغلاط بسیاد معدود است و خواننده خود ددمی‌بابد وحاجتی 
به‌ذ کر درحاشیه نیست » اذ آن جمله است کلم رام دد صفحهٌ ۲۴ سطر ۲۵ بجای گر امی 
یا کرام . و دو کلم اد و ساه دد سطر ۷ صفحه ۱۸۸ بجای او و ساو » و کلم از دد 
همین صنحه سطر ۲۰ درد مصراع « زدادو کنند از چه جانها سئوه » بجای از , و کلمه 
خورهکردن در سطر ۲۴ صفحهةٌ ۲۲۹ بجای خردکردن ۰ و بیداه‌گری در سطر ۱۷ صفحاً 
۳ بجای پیداد کردن ۰ و آواره‌گیها و مرده‌گان ۵ سو گوار دد صفحه ۱۷۷ و آذ ر کشب 
در صفحهٌ ۱۸۶ که ضبط درست آنها برهمه آشکار است و نیز کلمهٌ ماسور درد سطر ۸ صفحةً 
۰ بجای مور . با ایین همه فهرستی اذین اغلاط و نیز چند کلمه‌ای که دد جاپ 
حاضر غلط چاپ شده پود ترتیب دادیم و به آخر کتاب افزودیم . 

اما دد مودد لفات فر‌نگی ۰ ضبط بسیادی اذاین کلمات با آنچه که امروز می گوئيم 
و می‌نويسیم بکلی متفاوت است. باید بدین نکته توجه داشت دوذی که مرحوم ناظم‌الاسلام, 


شانزده توضهح 


بی‌آشناگی با ذبانهای ادوپاگی » این کلمات دا اذ ذبان این و آن می‌شنید و دد نثرخود 
بکادمی‌برد؛ با امروز اوضاع واحوال اذ ذمین تا آسمان تفاوت دارد. در آن روز گادفر نگ 
رفتگان و فر‌نگی خواندگان معدود بودند . مردم آن دور و زمان مر فضل فزوشی خود 
دا هنوذ به سنت نا مبادك پیشین باآوددن تر کیبات وعبادات غلیظ عر بی تسکین می‌دادند. 
تاذه و بای فرنگی باذی آغاز شده بود . خط لاتین به چشم درس‌خواندگان بیگانه بود . 
عده‌ای ماننه موّلف تادیخ بیدادی , از ذبان جعفرخان‌های وطنی کلمات تازه‌ای ون 
کنستی توسیون و بار لمان و غیرء می‌شنيدند و آنها دا بهمان‌صودتی که شنیده بودند پا نزديك 
بدان به کاد می‌بردند تا اذ پیشتاذان تجدد واپس نمانند . این که فر نگ دفتگان کلمات 
فر‌نگی دا غلط تلفظ می‌کردند . يا این مشتری‌های دست دوم به علت ناآشناگی با الفیای 
لاتین , غلط ضبط می‌کردند ۰ یا آن دوذ هم چون ذمان ما تلفظ های فرانسوی و انکلیسی 
و روسی‌درهم آمیخته بود . مستلزم بحث و تحقیق دیگری است که برعهدة دیگران است. 

بنابرراین | گر ددمجلدات سه گانهٌ تادیخ بیدادی ایرانیان به کلماتی چون» کونسل ۰ 
ار تیژان ۰ کنسی‌وسیون ۰ ژادفر ۰ برخوددید ؛ ما دا سرذنش مکنید که چرا صودت 
درست این لفات دا چاپ نکرده‌ايم. اين دا به عمدکردیم و قصدمان تنها پرهیز از حاشیه 
نویسی نبود. می‌خواستیم برای کسانی که دد میاحث ذبان شناسی وتادیخ‌ذبان تحقیق می‌کنند 
منبع مطمئنی باقی گذاشته باشیم . بدین واقعیت نیز توجه داشتیم که ددیافت صورت صحیح 
این کلمات » امروذ برای هم کسانی که سوادکی دادنه میس است, چه دسد به‌کسانی که 
تادیخ بیدادی می‌خوانند . 

در مورد ضبط اسم و لقب اشخاص هم گاهی موّلف دجاد اشتباه شده است مثلا" 
فاراسیلی دد سطر ۷ صفحه ۵۵۷ (بخش اول)» ریشیلو دد سطی ۱۰ صفحهٌ ۶۷ ۰ عبدا لظیم 
در سطر ۵ صفحهً ۱۱۲ کثاب حاضر . این موادد بسیاد کم و نادد است و ما صودتهایی 


دا که در سخهٌ دستنویس موّلف به صراحت و وضوح وجود داشت عیناً دداین جاپ نقل 


کردم ۰ 


به قلم : سیدمحمدهاشم ی کرما نی 


شرح حال ناظ الاسلام کرمانی 


محمد ملتب به ناظمالاسلام ۰ پسرعلی (۱) کرمانی الاصل » اذ فضلا وموٌ لفین معروف 
کرمان است که ددنیمهآخرقرن سیزدهم هجخری ففری ند فرمان متوله مدید » معسات 
بادسی وعلوم ادبی‌عر بی و فقه واصول را در نزد اساتید ومددسین کرمانی به پایان دسانید. 
برای تکمیل تحصیلات به‌تهران مسافرت کرد ؛ سالی چند در آن شهر به تا لیف و تصنیف و 
تددیس گذدانید , افزون از ده‌مجلد کتاب بزرگی و کوچك اذخود به یادگار گذادد , و 
آنگاه به کرمان بر گشت؛ وسالی چند در داد گستری به شغل قضا مشخول بود تا در آخ ماه 
صفر ۱۳۳۷ قمری هجری مطابق با ابان ۱۲۹۷ خودشیدی ددمرض عام انفلوانز! در پنجاه 
وهفت سالگی در گذشت , وددمتبرء سید علویه دد کرمان مدفون گردید (۲) . 

پس‌آذاین معرفی مختصر» بطود تفصیل به‌شرح حال ناظم‌الاسلام کرمانی ددسه قسمت 
می‌پرداذیم : ۱ - ذندگانی وی در کرمان . ۲ - مسافرت واقامت‌چند سالهٌ وی ددتهران. 


۳ - بر گشت او به کرمان . 
۱ ز ندگانی ناظمالاسلام در کرمان 


در هزارودویست وهشتاد قمری هجری (مطابق با ۱۲۴۲ خودشیدی هجری) میرزا 
محمد که بعدها ملقّب به ناظم|لاسلام شد » درشهر کرمان با به عرص و جود گذاشت واز هفت 


۱ - پدرناظم‌الاسلام اژاحل عام نبوده است. 

۲ - نگارنده درایراد شر ح حال مو لف بطوراختصار قبل از پرداختن به شرح حال وی 
«طور تفصیل دراینجا طبق روشی که‌در تا لیف کرما نیان نامی داشته جاری‌گردید که معمولا نخست 
بطورخلاصه صاحب ترچمه رامعرفی و آنگاه ازقدیمترین اسناد نزديك به زمان وی شرح حال 
اورا استخراج می کرده وهی‌نگاشته . 


حدم شر جح حال ناظمالاسلام 


سالگی به تحصیل خواندن ونوشتن بادسی وسپس مقدمات عرربی طبق معمول عصر پرداخت . 
چون شوقی کامل به تحصیل داشت ددبیست سالگی اذتحصیل صرف ونحو وحساب (درحدود 
معمول نمان) ومنعلق وهیئت قدیم فراغت حاصل کرد , وقادد بود که این جنه علم را تددیس 
کند . درنزد میرزا عبدا لحسین بردسیری (میرزا آقاخان کرمانی معروف نوبسنده اتقلابی 
ومقتول درداه حریت) شروع به تحصیل منطق وشرح اشادات کرد؛ فتّه وامول دا دد نزد 
مر حوم حاج‌شیخ ابوچش مجتهه سرمرحوم حاج آقااحمه احمدی کرمانی دحمةاله علیهما» 
تحصیل می نمود ودر حور درس آن مرحوم عودد توجه وا کرام استادخود بود, به‌بمض‌اشوان 
کوچك استاد ودیگر طلاب نیز درس می‌داد . دد بیست وهشت سالگی هوای مسافرت اصفهان 
وتهران برای تکمیل تحصیلات بهسرش افتاد. با استجازه از استاد اخیرخود عزم دا جزم 
برمسافرت کرد؛ اما وصیت اسناد به وی این بودکه اگر بتوانه به‌عتبات عالیات و به‌سامر اء 
که در آن روذبه واسطهةً وجود مرحوم حاج‌میرذا حسن شیراذی اعلیاله ددجته مر کزعلم 
شیعه شناخته شده بود سفر کند . اما تقدیر وی دا اذکرمان به تهران انداخت . به‌قول 
او «بالاخره ددمحرم ۱۳۰۹ قمری اذ شهر کرمان همجرت کرده جون میل داشتم قددی هم 
تحصیل حکمت الهی‌کرده باشم به تهرآن آمدم » (۱) 
۳ سر ناما سللاع کر ما ۳ در تهر ان 

به ول وی اذ کومان به تهران آمد . جون شوق تحصیل حکمت الهی داشت به درس 
میرذای جلوء معروف درتهران حاضرشه ولی در آن حوذه توفیق استفاده ذیاد حاصل‌نکرد» 
واستناده کامل در حوزة درس مرحوم سید شهاب‌الدین شیر ازی بهرةٌ وی گردید . (به‌عقید؛ 
نگاد ندء ناظم‌الاسلام میچگاه دد حکمت نهتبحی بلکه اطلاع کامل و کافی هم حاصل نکرد و 
به‌همان علوم مقدماتی وادبی‌و اصول و فته در حدود معالم و شرایع که درس می‌داد شناخته 
شده بود ) . 

«رحوزء دری مرحوم حاج‌میرزا حسن آشتیانی و مرحوم حاج شیخ‌هادی نجمآبادی 
نیز حاضر می‌شد و به‌قول وی اذآن دو بزد گواد فوایدلی برد. 

جندی که از ورود وی به‌تهران گذشت موضوع ری وتنبا کو پیش آمد ودد همه کشود 
شودی بر با کرد . صاحب تر جمه هم در آن واقءه جزو طلاب ومددسین فاضلی بوده که‌شودی 
درسر داشته وددتعقیب آن قضیه پس‌ازسالی چنه جزو طلاب و گویند گانی می‌شودکه دم از 
تجددخواهی می‌زده! ند . بر ما بدیهی است که چند چیز موجب مجاهدء ناظم‌الاسلام در داه 


۱ - بأید داست که در آن موقع محصلین روشنفکر حکمت ومعقول غالبا به د دم تحقون 
به طلاب فقه واصول ومنقول می‌نکی‌بستند. ازاین جهت طلاب خوش‌ذوق منقول بای رهایی از 


ین حال , مدانی ازوقت خود را صرف معقول نیزمی کرد ند 0 


تادیخ بیدادی ابرانیان نوزده 


آذادی بوده که اهم آن اذ این قراد است : 

اول - ذوق فطری وشود درونی که بالقطره حرادتی دد نهاد داشت خاصه که با یاد 
آوردن ستمهای سرسلسلهٌ قاجاد به کرمان؛ وادامةً سنم در اعصاد بعد در آن مرذ وبوم , آن 
آتش دا دد درون مشتعل‌تر می کرد . 

دوم - معاشرت وی دد کرمان با میرزا آقاخان کرمانی معروف , خاصهکه وی دا به 
دید استادی می‌نگر یست وسخنان هر اسئادی طبماً درشا گرد اثرمخصوص دارد . 

سوم - مماشرت وی ددتهبران با مجتهدین خوش ذوق و مخالف با استیداد , و 
مطا لعه وتتبع وی در آثاد قامی منادیان حریت »و پیروی ازاساتید همشهری خود. امثال 
میرز! آقاخان ومیرزا احمه مشرف کرمانی (۱) وشیخ احمد دوحی درراه قا نون‌خوامی. 

گذشته اذ این موجبات وعلل دیکر شایه اهات‌های جند ساله‌ای که کرمانیان مقیم 
تهران پس اذقتل ناصالدین شاه تحمل کردند ددبیداد کردن حس آذادیخواهی صاحب 
تادیخ بیدادی ایرانیان نیز بی‌تاثیر نبوده که سالهاکرمانيیان می‌بایستی اذنسبت کرمانی 
بودن گریزان باشند تا به اصطلاح آن نمان در ددیف این ملجمثانی میرذا دضای کرمانی 
محسوب نگردند و اذانواع بلیات مصون مانند ۰( آن اهانت‌ها بها ندازه‌ای طاقت‌فرسا بود 
که بعض اذمعروفین کرمان ددتهران بکلی نام کرمانی بودن دا اذخود برداشتند ) . 

پساز ایراد این قسمت که درحکم معترضه بود خوانندگان دا متوجه می‌ساذيم که 
مولف چنه سالی دا پس از قتل ناص‌الدین شاه به تحصیل , و ضمناً تددیس ومعاشرت با 
آزذادیخواهان - که بسیاد تا سیاد مخفی وبا تقیه می‌زیستند - گندانید تا به حوةٌ درس 
مرحوم میرذا سید محمد طباطباگی معروف داه‌یافت و با فرزندان آن مرحوم خاصه دوست 
بزد گوادماجناب آقاک‌سید محمدصادق طباطباگی آذادیخو اه پاك وبا کباز دیس محترم‌مجلس 
شودای ملی در دودء چهاددهم انو نگذادی آشنایی بیدا کرد واذ این موقم عنوأن دیگر دد 
حربت‌طلمی وفرهنگه قدیم وجدیه حاصل کرد (۲) . 

آغاز آشنایی وی با آن خانوادة شریف اذ آمد ودفت به‌مددسفحاج دجبعلی درمحلة 
سنکلج تهران بود . ددآن مددسه شاگردانی داشت که بهآنان ادپیات‌ددس می‌داد وضمناً به 
دری مرحوم سید محمد طباطیاگی اعلی ال درجته نیز داه یافت . آن مرحوم همه دوزه‌ددس 

۱ - شخص نامبرد یکی از آزادیخواهان ثابت‌قدم و بسیار فاضل و صریح|لاهجه بود 
که سالها درژندان اثبارشاهی بس‌برد وتا کنون هم درایران مجهول‌القدرمانده . برای اطلاع 
کامل بر‌حال وی » باید به کتاب « کرمانیان نامی» تأ لیف هاشمی هر اجعه کرد . 

۲ باید دانست که پس‌ازقسمتی که نکاشتيم که مر لف به حوزه درس مرحومین شیخ 
هادی و آشتیا نی دفت دیگر از نگارش شخص وی راجع به حالاتش سند صریحی نداشتیم . باقی 
مطالب يا مستفاد از گفتار جنابآقای سید محمدصارق طباطبائی است وبا استنیاط ومشهودات 


تکار نده» درهرعورت مقرون به حقیقت خواهد بود . 


بیست شرح حال ناظمالاسلام 


فته واصولی داشت وعصرهای پنجشنبه هم ددسی اذحکمت می‌گفت ومیرذامحمد کومانی که 
بعدها ملعّب به ناظملاسلام شد دد مجلسی درس حاضر می‌شد و رفته رفته درآن حوذه موقعی 
یافت ؛ تا آنگاه که مددسهٌ اسلام تسین بکر نی که از باب مقدمه بایه دانست که درد آن موقع 
یعنی‌سااهای‌اول سلطنت مظفر | لدین‌شاه مستیدین بی نهایت مخالف بامدادس و دروس جدیه 
بودنه وامل منبردا واداد مي‌کردند تا تبلیفات عجیب وغریب علیه علوم جدیده بکنند. این 
موشوع دد۱۳۱۷ قمری هجری در شاه‌عیدا لعظیم درحضود مرحوم 9 
طرح شد و گفته شد که علاج چیست که مستیدین و مخالفین اصلاحات تا این حدود نتوانند 
مردمان دا از معادف جدید مسر کنند ؛ دد آن جلسه آقای سید محمد صادق طباطباگی 
تنل بطول بقامه پیشنهاد کردند که علاج این‌است که اذطرف مجتهدین خاصه شخصآقای 
طباطیای اقدام به تأسیس مددسه‌ای بشود . مرحوم آیت‌اله طباطباگی که همواده گفتاد این 
فرذند دا محترم می‌شمرد, جون اودا شناخته بودکه اذغرض شخصی دوداست, فوداً پیقنهاد 
وی دا نسبت به تا تفت مدرسه تصویب کرد واجانء این امردا داد و در نتیجه آن جلسه به 
مساعی آقای سیدمحمدصادق ودر سایهٌ حمایت پدد بزد گوارش, مددسهٌ اسلام تشن یافت. 
عنوان دیاست مددسه دا آقای سید محمدصادق طباطباگی‌داشتنه ومدیری آن در اول با میرزا 
سیدحدن‌خان بود که از تحصیل‌کردگان جدید محسوب مي‌گردید و با آقای سید محمد 
صادق مز بود هم نسبتی داشت . این مرد باآنکه دادای فضل وعلم بود بخوبی از عهده ادادهٌ 
امودمددسه برنيامد يا ذوق وی با آن امرتوافق نداشت؛ لذا ناظم‌الاسلام دا به مددسه‌دعوت 
وامر نظم مدرسه و پیش دروس دا به‌عهدة وی وا گذاد کردنه . اوهم چون ناظم مددسه گردید 
تا حدی ابرا لیاقت کرد وامود دا اداده نمود و تمام کادهایی داکه به عهدة سید حسن‌خان 
بود قبشه کرد وضمناً به تا لیف وتصنیف می‌پرداخت» خاصه تا لیناتی که تناسب‌با محیط مددسه 
وتدریس درآن داشت ( اذقبیل شمسالتصاریف که تحت نطر وی به‌نام پرادرش مرحوم‌میرذا 
هدایت ال شمسا لحکماء کرمانی تا لیف و چاپ نمود وسالها جزو کتب مدادس ددهمهً ایران 
بود و نیز شمس‌اللغات وغیر آن) . 

درعین حال به تدریس علوم ادپی عربی که بالاتر از حدود تحصیلی محصلین مددسة 
اسلام بود می‌برداخت. اذ آقای سید محمدصادق طباطبائی شنیدم که گفتند «من دئیس مددسه 
بودم ودد همان حال در نزد ناظم‌الاسلام درس مطول می‌خواندم» ددهمان اوقات که مددسةً 
اسلام شهرت و اهمیتی پافت ومورد توجه دجال دولت گردید و مخصوصاً اتاييك‌میرذا علی 
اصعرخان بدان متوجه شد, آقای آقا سید محمد صادق طباطبائی لب ناظم‌الاسلام دا برای 
میرذا محمد کرمانی ( گویابه‌مناسبت ناظم مددسهٌ اسلا بودن) دسمی کردند وفرمان آن دا 
اتابيك صدراعظم وقت صادرنمودند . چنان برمیآیدکه اتابيك به همین سبب با ناظم‌الاسلام 
کرمانی آشنایی حاصل کرد وددهمین اوقات یا به خواهش وی , ویا برای توجه وجلب او 


۱ تادیخ بیدادی ایرانیان بنست ويكث 


ناظم‌الاسلام اقدام به ترجمهٌ پادسی مقامات حریری نموده باشد . دد این تردید نیست که 
میرذا علی اصغرخان اتابيك دستور داد که متن مقامات حریری به خط نسخ ممتاذ دتررجمةٌ 
آن به‌خط نستعلیق دیز و خوب درزیرعبادات‌عربی با مر کب چاپ دوی‌کاغذی منانسب برای 
بر گردانیدن دوی سنگ چاپ , تحت نلر ناظم‌الاسلام مترجم مقأمات نوشته و آماده شود 
واین کادانجام یافت (۱) اما توفیق چاپ آن حاصل نگردید . 

یکی دیگر اذتا لینات ناظ‌الاسلام که نگادنده بر آن اطلاع داددکتابی است ددعلایم 
ظهور حضرت بتیةاله (س) که معروف به علایم| لطهود است وبه چاپ هم دسیده, ولی اطلاع 
دقیقی از سال تا لیف وتادیخ جاپ آن نداشت که هت اقا بنگارد ۳ 

با نزديك شدن ذمان مشروطیت و بلندشدن زمزمهةٌ قانون‌خواهی وعدا لت‌طلبیو آذادی 
ودر آمدن ناظ‌الاسلام_به محافل طلاب پرشود قانون‌طلب , توجهش دفته ذفته از مددسه و 
تدریس وتا لیف برداشنه شد و به سیاست وتشکیل انجمنهای سری وتأسیس دوذن‌امه و نش 
مقالات پرداخت . چنانکه همقدم فرهنگی وی آقای طباطبائی هم چون به آمود سیاسی 
پرداختند و سپس و کیل شدند نتوانستنه به کار دیاست مددسهٌ اسلا ودسیدگی به امود آن 
پپر داز ند وادار؛ امود مددسه به عموی ایشان مرحوم سید اسدائه طباطبایی وا گذاد گردید 
و ناظالاسلام نتوانست بعداز دفتن آقای سیدمحمه صادق اذمددسه , با دگیس جدیدکه عم و 
پددذن دگیس سایق بود بسازد ؛ یعنی آن دفاقت حقیقی و حسن تفاهمی که با جناب آقای 
طباطباگی داشت دیگر با دگیس جدید وجود نداشت . ازیثرو کاد مددسهُ اسلام دا ترك ؛ و 
سالی چند دا صرف تا لیف تادیخ پیدادی کرد . چنان برمیآید که دد استبداد صفیر گرفتاد 
مضیقةٌ مالی بوده وچون دد این‌موقع دادای ذن وفرزنه هم شده بود برایش سخت گذشته . 
(ناظ الاسلام بعد اذسال ۱۳۲۰ قمری هجری ازحال تجرد درتهران خادج شد وپس‌اذیکی 
دوسال‌دادای پسری شد به‌نام علی که میرذاعلی ناظم‌زاده شعاعی باشد که دد۱۳۶۲ قمری 
هجری در کرمان‌وفات کرد) می‌توان گفت درحوادث مقدماتی مشروطه و وقایم‌حاصله از آن 
ناظم الاسلام نه مانند بمض همقدمانش به و کالت ومتاماتی دسید و نه مانتد عده دیگر گرفتاد 
مشقات و بلیات و شکنجه وحبس گردید . گویا یگانه نتیجه‌ای که ازسالها مجاهدته کوشش 
برد همان نمایندگی مجلس برادرش میرزاهدایتال4شمسالحکماء بودکه آنم در دورء اول 
فقط عنوانی بزد لاغیر. ‏ 


۱- نگارنده اوراق استنساخ شده وممتاز را در نزدناظم‌الاسلام دیدم وچون خودمقامات 
حربری درا درنزد پدرم ( مرحوم آقای حاج سید باقر تبریزی ) درس خوانده بودم و موارد 
مشکل آنرا می‌دا نستم‌در آن اوراق به چندمورد مشکل‌مخصوصاً می‌اجمه کردم ودیدم ناظم آلاسلام 
آن موارد را درست ترجمه کرده ازاینرو می‌توان گفت که روی آن ذحمتی کشیده بوده و 
فقدان آن نسخه قابل تأسف است . 


بیست ودو شرح تال ناظم الاسلام 


چندی که اذ استتراد مشروطیت گذشت و ناظم الاسلام را به واسطهٌ بالا دفتن سن و 
گرفتادی بای‌بند عیال حال مجاهده وتلاش برای ذندگانی دد تهران نماند . یکیاده میل 
بر گشت بدوطن ما لوف دا درخود یافت و عزم خود دا جزم کردکه بقیةً عمر دا دد کرمان 
بگنداند . به‌تکلیف دوستان قدیمی و همتدمان صمیمی شذل قضاه دد داد گستری ( عسدلیه 
آن دوذ) کرمان دا قبول‌ کرد و با جندتن از محش‌مین کرمان که دد تهران بودند ددحدود 
سال ۱۳۳۰ قمری (گویا یکی دوسال بعد ازسال سی قمری) بکلی اذمر کز قطع‌علاقه کرد 
و با عایله دوانهٌ کرمان گردید ؛ و آنگاه طرق و شوادع مغشوش و هیچ دامی از دزدان و 
داهز نان درامان نبود و علاوه برای مسافرت وسیله و مر کوبی جز همان وسایل و مراکب 
قدیم نبود وطی مراحلی بسیاد و داهی دور ودراز از تهران تاکرمان با چنان وسایل وبیم 
دزد بسیاد متسر بود و حقیقّت السفی قطعة من‌الستر دا هر آن مجسم و ممثل می‌نمود . 
ناظم الاسلام و قَافلهٌ کرمانیان پیشتر طول مسافت دا طی‌کردنه و اذ داهز نان حول وحوش 
کاشان و اسنهان جان بسلاعت‌بردنه ولی در اول خاك کرمان و آخر خاكك یزد نرديك قلعةً 
شمش گرفتاد دزدان فادسی گردیدند و مختصر اموال ایشان دا داهزنان بردنه . 

چنین به‌خاطر دادم که از وی شنیدم گفت « در آن حال تمام هم من مصروف به‌حفظ 
اوراقی که نوشته‌بودم بود و آن اوداق در دستمال‌یا جعبهٌ (تردید آذزنگادنده است ) کوچکی 
بود و از دزدان خواهش کردم که فقط آن اوداق و بستةٌ کاغذ دابه‌من وا گذادند دداول خیال 
کردند که آن بسنهٌ اسکناس است وچون اوداق دا به‌ایشان نشان دادم داضی شدنه که‌آن دا 
به من واگذادند ( بر نگادنده معلوم نهد که در آن گرفتادی باز اوداقی اذ تادیخ بیدادی 
از قسمت‌عای چاپ‌نشده انمیان دفته يا پس اذآن) بهرحال , بدانحال» ناظم‌الاسلام پس‌از 
يك سفر بسیاد طولانی ( آفزون اذ ببست سال ) به کرمان وارد شد . 


۳ - ناظمالاسلام در کرمان 

چون به کرمان-وادد شد بلافاصله در داد گستری (محکمهٌ استیناف) به کاد قضا مشغول 
گردید . در آن وقت عدليةٌ کرمان مالند داد گستریهای دیکر دادای بودجه مقرد ومر تبی 
نبود واز اکثر ادادات و محاک‌حقوقی ودادگستری اذ حیث بی‌حقوقی مختل‌تر بود. وبه < 
همین.مااحظه و دوی احئیاج کمتر قاضی و عنو محکمه ودادگاهی می‌توانست دامان خود 
دا پاك نگهدارد و از هدیه و دشوه مصون ماند» و عامل مهم تضییع قمات و انحراف آنان 
از داء داست‌و نیز آلودگی اعضاء دفتری ددکر‌مان غالبا بمض و کلای عدلیه در آن نمان 
بودند که قبلا بر در خَانهٌ مجتهدینی که محاکمه می‌کردند به محرری اسناد و وکالت 
اشتغال داشتند.و در این موقع عنوان. و کالت عدلیه بر خود گذاشته و همان اعمال سابق قدیم 
دا به عدلیهٌ جدید کشیده بودند و به ذود هدیه و دشوه‌های شبانه اذقضات به نفع مو کلین 


تادیخ بیدادی ایرانیان ۱ پیست وسه 


خود حکم صادد می گر‌دند . 

در چنین موقعی ناظم‌الاسلام دزدزده و تهیدست درچنان عدلیه‌ای به‌قضا اشتغال ورژید 
وبا آنکه کمال احتیاج دا داشت و حقوقی مترد هم عاید وی نمی‌شد و ابواب همه گنونه 
استفاده برای او و ب‌روی وی باذ بود , معذاك اذ !کر قضات با کتر ونمیزتی ماند و بد اذ 
بوتةٌ امتحان برنيامد و این صیانت نفس درچنان اوضاع و احوالی خالی اذ اهمیت نبود. 

بی‌مناسیت نیست کسه به تشریح روحبةٌ وی دد این باز کشت بسه موطن اصلی نیز 
بپرداذیم » ناظملاسلام دراین بر گشت به‌وطن اصلی‌خود کرمان » میرذامحمد و ناظم‌الاسلام 
اول یعنی قبل اذ مسافرت نبود. دراول با يك عقاید تعصب آمیز و يك فکرمحدود از کرمان 
دفته بود و دد این موقع با اخلاق و افکاد تعدیل شده بر گشته بود . 

محیط تهران و ورود در دستهٌ آژادیخواهان و اطلاع اذ دنیای وسیعتر اخلاق او دا 
تصفیه و سطلح فک او دا بالا پرده و جامه‌عای ضخیم تصب‌های بی‌م‌ودد دا از دوح وی 
انتزاع کرده بودو چون معتقدات و مکنونات قلبیةٌ خود دا اظهاد می کرد گاهی گفتادش 
درپیش عامهٌ منهمك دد تعصبات محلی غریب می‌نمود . 

در این باز گشت نخست مجتهدین کرمان دا با بض امود از قبیل سحرخیزی و قید 
به نماز صبح دد اول وقت و مقید بودن به ظواهر شرع مقدس و حکم ندادن مخصوصاً حکم 
ناحق بیاذمود و معدودی که اذامتحان وی خالص بیرونآمدنه دد نظرش خوب جلوه کردند 
ودداین پیش آمد به‌افرادی‌خوش بین گر دید که‌شاید قبلا" دوی‌عادت به آناشخاص خوش بین‌نبود» 
و آين تغییر عقیده یا شوش‌بینی‌دا م‌ دربارة آن عده در دل نگاه نسداشت و صریخا بیان 
می‌کرد؛ و البته آنگونه اظهادات بر طبع دیگر مجتهدین خاصه مخالفین آن عده که مورد 
پسند ناظم‌الاسلام واقع شده بودند ذیاد هموادنبود (۱) مخصوصاً سالی ده.دوذ مجلس ذکر 
مصیبتی دد منزل خود تشکیل می‌داد و در آخر مجلس پس اذ اهل مثبر , خود یکساعت یا 
يك ساعت و نیم بالای منبر صحبت و وعظی آمیخته به انتقاد می‌کرد , و آنچه دا که دد 
این باز گشت دد کرمان دیده بود می‌ گنت و ادباب عمایم و یبا بمض مجتهدین غیر متقی 
دا سخت مورد حمله قراد می‌داد . اینهم مزید بر موضوع گذشته. یعلی بدبینی جماعتی بدو 
می گر دید . سرانجام ناظم‌الاسلام شخصی شد که نه عوام منشرعه (باصطلاح کرمان بالا 
سریها) او دا قبول داشتنه و نه.عامهة شیخیه دوی سابته و گذشته. ذیرا که افکارش اذحدود 


پندادهای عوام دوطاینه خارج‌شده‌بود»ولی‌خواص بی‌غرض‌اودا دوی‌بی‌غرضی وحقیقت گویی 


۱ - چون هدوز در کرمان موطن و مولد نکارنده و ناظم‌الاسلام تصیات چندی وجود 
دارد نگارنده از شرح بیانات نا ظم لاسلام و تمجید او از افراد و تصر‌یح به‌نام آن اشخاص 
خوددارعه کرد خاصه که وی و کسانیکه از ایشان انتقاد و یا به ایشان اظهار اعتقاد می‌ کرد 


همه از این گیتی رخت بر بسته‌اند و رحماله معشر الماضین ۰ 


بیست وچهاد ِ شرح حال ناظم‌الاسلام 


می‌پستدیدند و می‌سنودند و بهترین تناها هم آن است که بر ذبان اشخاص بی‌غرض و 
شر‌افتمند جاری گردد . در سال آخر زندگانی وی گوگی بیانش موُّرتر شده بود. نگادنده 
را خوب بخاطر است که دد محرم ویا صفر سال ۱۳۳۷ قمری: که آخرین سال زنهگانی 
ناظمالاسلام بود » دد منزل ومجلس خود منبر می‌دفت ؛ بیاناتش بواسطةٌ ی 
گویی با گذشته از حیث تأثیر امتیازی داشت؛ و دد آن موقع بلای عام آنفلوانن! در کرمان 
مانند همه جا مثغول به کشتادی مهیب بود و حسن تاأثیر مواعظ صاحب ترجمه دد مستمعین 
گذشته اذ عتیدة وی شاید"بنا به مقتضیات وقت و گرفتادی سامع و قایل بدان بلای عام 
بود . بهرحال سخنی بود که از دلی ۳ برمی‌آمد و بر دلها می‌نشست. دد همان‌موقم 
شبی خوابی دید و برمنیر بیان کرد که خلاصهٌ آن این بود که دعوت به ذیادت حضرت 
ثامن‌الائمه(ع) شده بود و آن دا تعبیر به زیارت مشهد مقدس با مکی خود نمود و پس اد 
انجام مجلس ذکر مصیبت چند دوذی به تب و عوادش آنفلوانزا گرفتار شد و دد اواخر 
صفر ۱۳۳۷ قمری هجری مطایق با آبان ۱۲۹۷ خورشیدی در گفشت , دحمةاله علیه . 
چنانکه در زندگانی تظاهری نداشت مر که وی هم بی‌صدا و بدون تظاهرات و تشریفات 
معمولهٌ عصر بر گزاد گردید یمنی شبانه از دنیا دفت و ددمدفن سید علویه که دد نزدیکی 
منزل وی واقع بود مدفون گردید و در آن روذماکشته آنقدد فزون بود که مجال تشرینات 
بر کسی پاقی تک اوق از وی سه پس به‌نام علی و حسین و احمد و يك دختر باقی ماند 


به‌ضميمةً ذکر‌خیر و نام نیکی . 


فکن حدیثاً سنا ذکره فانما الناس احادیث 
بادی‌چوفسانه می‌شوی ای بخرد افسانة نيك شو نه افسانة بد 


اسفند ماه ۱۳۳۲ خوزشیدی 


مقتول در سال ۱۳۱6 


.یرذا آفاخان سر به‌نوکری فرود نیاورد و دوانه تهران‌شد...» صفحهٌ ۱۱ 


امین لسلطان 
ولد ۲۰ جمادی‌الاول ۱۳۷ مقتول در ۲۳ رجب ۱۳۲۵ 


« ... بادی هنوذ میرذا دضا که قاتل اصلی ناصرالدین شاه بود به م4احَظهٌ احترام 
ماه محرم و صفر در تهران ذنده بود که امین‌السلطان حکم قتل آنان دا (شیخ احمددوحی 
و میرزا آقاخان و خبیرالملك ) صادد نود ... » صفحهُ ۱۴ 


تادیخ پیدا دی ایرا نیان ۷ 


سید میحمن ششعانی و ادب و حسن معاشرت و بزر که منشي مرحوم آوامپرمحمدهاشم دد 
ایشان هویدا بود . بالاخره در سنهٌ ( ۱۲۸۷ ) مراجعت به دطن فرمود و به درس و 
ناوت روز کار خود به‌سر آورد تا محرم (۱۳۱۴) که بدرود زندگانی فرمود . دوست 
و دشمن به زهد و تئوی ایشان متفق بودند. دراحکام و نوشتجات ایشان کسی نسبت سهوی 
م‌ به ایشان نداد رحمةاله‌علیه . 

در مرحلاٌ (بیست و هشتم) زندگانی مطابق سنهٌ ( ۱۳۰۸ ) عزمم بر مسأفرت جزم 
شد . از حجةالاسلام استادی العلامه اجاذت مسافرت خواسته و با ایشان مشاورت نموده 
فررمود: گمان ندادم در اصفهان و جای دیگر از بلاد ایران بر معلومات تو افزوده‌شود 
بهتر این‌است به عتبات عالیات سفر کنی و به سامراء توقف نماگی» که امروز مر کز علم 
است و منبع فضل و مهبطٌ رجال از علماء است و محط رحال فقها , و بالجمله روانه شدم 
و بر چیزی که زیاد متأسف بودم» فرقت ابوین و دوری احباب بود. (یمولون انالموت 
صعب وانما مفارقةالاحباب بای اصعب) و از میانةٌ دوستان وهم‌صحبتان دوری جناب آقایحیی 
برادر مرحوم استاد بیشتر بود که ده سال فزون لیلا" ونهارا با من انیس د جلیس بود؛ 
رفیق حجره وهمخوابةٌ گلستان بودیم , و بهترین ایام زنه گانی ما همان ایام بود که با 
هم زندگانی داشنیم . مختصر شرح حالات دنه گانيش اذ این قراد است: 


شرح حال آقایحیی 

واله ماجدش مرحوم حاج آقا | حمدفقیه کرما نی بود. تولدش در د پیم‌اول‌سنة (۱۲۸۷) 
وچون از مکاتیب اپتدائی فارغ شد. برای تحصیل مقدمات عربی از جانب حاج‌شیخا بوجفر 
پرراون والا گهرش به‌این بنده سپرده شد . 

و ده سال فزون پیوسته با هم بودیم تا سطح شرح لمعه و قوانین دا تا قبل از مسافرت 
من دید و از ادبیات و ریاضیات بهرء کافی به‌دست آورد, و از تادیخ و میت و جنرافیا 
نصیبی وافی برد. چون من سفر کردم به‌واسطةٌ ازدواج نتوانست سفر کند به‌ضرورت مفادقت 
بین ما واقم شد و از این رهگذرهنده سال دلننگ بودم, تا سنةٌ (۱۳۷۲۵) که به‌سمت وکالت 
مجلس مقدس ملی از جانب کرمانیان منتخب شد و در دبیم الاول این سنه با برادرم 
شمسا لحکماء که هم سن‌ایشان و هم درس و هم شغل در و کالت, وارد دارالخلافه شدند, و در روز 
ورودشان احترام قوقالعاده از ایشان‌به‌عمل آمد و استقبال خوبی از ایشان کردند, و همواده 
پهر آستیو ددستی خدمت کردند و مورد هیچ گو ند ایرادی واقع نشدند, با این که کلی ضرد 
جأنی و مالی دا متحمل شد ند هیچ گاه اظهار شکایت نکردند. و به‌نهایت عفت وپا کدامنی در 
طهر آن‌به‌س بردند. و درایام فترت و تعطیل مجلس نیز متوقف ومنتظ فرج و هماکنون چشمم 
به‌وجود ایشان زوشن و دلم گلشن و از آثار ایثان تاریخ هفت‌هزار سال که از ظهور آدم 
ابوالبش تا سنةٌ (۱۳۲۷) وقایع معظمه دا فهرست نموده, از ظهور انبیاء و حکماء و علماء 
و عرفاء و جلوس سلاطین واختراعات عمده و غیره و تاریخ‌کرمان و جغرافیای آن سامان 
و کتا یهای کوچك در هیأت و جنرافیا که مشاهده نمودم. 

بالاخره در محرم (۱۳۰۵) از شهر کرمان هجرت کرد 6 چون میل داشتم قددی هم 
تحصیل حکمت الهی کرده باشم , به‌طهی ان آمدم و به درس مرحوم میرزای جلوه حاشرشده. 
ولی استنادة کامل در حوزه درس مرحوم آقاسید شهاب‌الدین شبرازی نمودم و حاض درس 
مرحوم حاج میرزاحسن آشتیانی و مر‌حوم حاج شیخ‌هادی‌نجم آبادی نیز می‌شدم وازهر ده 
ی کون فواید کلی بردم . 


دد بیان واقعة ری 
در سثهٌ (۱۳۰۵) کمپأنی دژی امتیاز دخانیات دا از ناصرالدینشاه گرفت که‌بیم 
وشرای دخانیات منحصی به‌يك اداره باشد و به‌عوض چند کرور به‌شاه و در پاریها داد و به‌همةً 
بلاد ایران گماشة ن فرستاد وادادهءٌ خود دا دایر نمود. حنی درقراء و دهات کس فرستاد 
و به مردم سخت گرفتند. بزرگان ایران از علماء وغیر هم برمعایب و وخامت این عمل واقف 
شدند که امروز دخانیات محدود شدفرد! نمك و دوز دیگر هیزم و ذغال و آب و غیره ۰ 
و به ازای آن مبالفی گرفته خواهدشد و صرف آبادی مملکت نخواهة شد , یا تفاوت 
مواجب فلان شاهزاده است , با مدد معاش فلان آقازاده» یا خرج مسافرت فر نگ یا نیاز 
خانم قشنگه , ملت متضرر شده‌است ۰ نفم را جارجه برده و برمملکت هم مسلط و نفود 
تامی حاصل خواهند کرد. جمعی از عقلاء خدمت مرحوم حاج میرزاحسن‌مجتهد آشتیا نی 
رسیده , معاأیب متضمنه و مستترة دداین کاد دا عرضه داشتند و هم به علماء اصفهان ضرر و 
عاقبت امتیاز و نتایح مترتبه بر آن دا نوشتند لذا مرحوم میرزای آشتیانی حکم به‌حرمت 
استعمال دخانیات کرده و حکمی به‌این عبارت نوشتنه و نسبت آن دا به‌مر‌حوم حجةالاسلام 
حاج‌مبرز احسن‌شیر ازی دادند و منتشر ساختند . 
صورت هگم ب+حرمت دخا نیات 
بسم ال الر‌حمن الرحیم - الیوم استعمال تنبا کو و توتون بای نحوکان در 
حکم محاریه با امام زمان است عجل‌اله فرجه . 
قبل از انتشار شرح را به‌حجةالاسلام حاجی میرزامحمدحسن‌شیرازی که در سامراء 
متوقف و دیس امامیه بودند نوشتند . ایشان هم امضاء قرمودند و خوب ایستاد کی 
فرمود . با لجمله در تمام بلاد ایران این حکم منتشر شد و همه اطاعت کرده ترلك استعمال 
دخانیات نمودنه. چون حال بدین منوال شد کمپانی به‌توسط قوامالدوله وذیر امور خاز جه . 
شکایت به ناصرالدین‌شاه برد. شاه » عبدار#خان والی دا خدمت میرزای آشتیانی فرستاد که 


۳ معدمه 
یا پاید در ملاء عام قلیان بکشید و یا از ایران خارج شوید . می‌حوم مبرزا , شق اخبر دا 
فول فرطوه اوق رم پرشن کش کفهاغا لي ققآزتاعای هراد رنف ها و 
سفید » غریب و خودی ؛ پومی و شهری , حر و مملوك , از صتیر و کبیر به‌هیجان آمده , 
زلزله در ارکان شهر افتاد و همه ناله‌کنان و فریادز نان واشریستا گویان به‌هر طرف دد _ 
جر کت, و دور خانهٌ میرزا طواف کنات بودند وبه فاصلةٌ يك ساعت تمام دک کین وسراها بسته 
و تعطیل عمومی شد . 

راستی شور ملی را جه اثر است. بهخاطر دارم که در آن هنکامه چون ابر بهادی 
گر بان قاشع کر یت آن گریه دا تا کنون ندانسته ام . باری مرحوم آقاسیدحمدرضای 
مجنهد طباطبائی بافامیل خود و مرحوم آقاسیدعلی| کبر مجتهد تفرشی وسایر علماء اطر اف 
چناب مبرزا دا گرفته هنگامه بر با شد.. مجدداً میرزاعیسی وزیر و عبدالهخان والی ومجدالدوله 
خدمت جناب حجهالاسلام مبرزا ی آشتیانی دسیده , عرض کردند شاه فرموده‌است » امتهاز 
داخلةً ایران د؛ موقوف کردیم , که در داخلاٌ ایران اهالی آذاد باشند و بیع و شری 
متحصر تباشد, لکن امتیاز خارجه با کمپانی است. حالا از صررأفت و ضدیت با دو لت متصرف 
شود » و در ملاء عام قلیان بکشید ۰ جناب حجةا لاسلام فرمود » خلاف حکم را نمی توان 
نمود» و شق عصای مسلیا نان را نمی نما . عبدالخان والی درمقام اجراء حکم شاه بر آمذه 
و کش سا باید قلیان بکشید که بك دفعه مرحوم آقاسیدمحمدرضای طباطبائی از حالت 
طبیعی خارج شد و بثای بد گفئن دا گذاشت که شاه وتو تایبا لسلطنه علط کر دید دور 
شو ای ملعون از مجلس مسلمانان الخ. مردم که این تغفیی آقا را دیده به هیجان آمدند. 
مجدا لدوله از مجلس حر کت کرد که قرارکند؛ او دا به‌میان گرفتند , نزديك بود کار او 
را یکسره نمایند » که حاج علی اکبر بروجردی که همه وقت در پی بهانه و ستمسکی 
بود که با مجدوالدوله دوسنی میخصوص داشته‌باشد و خدمتی بهاو بنماید مستمسك دست او 
آمد . فوراٌ دست مجداولدوله دا گرفت که الان ما با هم می‌دويم به ارك و این اعر دا 
به‌اصلاح می گذد انیم. مجدا لدو له که برای خود نحات دا فوژی می‌دا نست تصدیق‌حاجعلی| کبر 
را نمود و دست هم ۳ گرفته از خانةً حجةا لاسلام خارج و به‌طرف ار رهسیار شدند . 
جمعی از مرردم هم با حاج‌علی| کبر و مجدالدو له براه افتاده که نتیجه دا بدانند . ن‌ديك 
به درواز؛ ارگ که رسیدند, نایپالسلطنه کامران‌میرزا با جمعی از اهل نطام به‌مجدا لدوله 
پرخورده و چون حاج‌علی| کبر دا با او دید. پنای تشدد و تغیر را گذارد. و عده‌ای از مردم 
که مسبوق به مطلب نبودند در متام حمایت از حاح‌علیا کبر بر آمده؛ هیاهو و فریادکنان 
به‌طرف نایبا لسلعلنه و حاح‌علیا کبر جمم شده. نایب لساطنه که این حال دا دید وارد ار 
شده و حکم داد که درب ارك دا ببندند . مستحفظین و قراولان ارك در متام مما نعت مردم 


در آمده, مر دم بازادی جون منم دا دید ند حر یص‌ثر شد ند هجوم آورده که وارد ار شو ند . 


تاریخ بیداری ایرانیان ۳۹ 


آ فا بالاخان‌معین نظام که این اواخر به سردار افخمی ملقب شده » جون حال را 
بدین‌منوال دید : حکم داد سر باز شليك نمأید , سر باز اطاعت اء را ننمود که در این اثذاء 
یث‌دسته از فوج مخصوص اورسید: بهآن‌ها حکم شليك داد. آن‌ها هم بدون ملاحظه اطاعت او را 
نموده » به‌طرف هوا شليك نمودنه . چنه نفر از آن‌ها تفنگها دا به طرف مردم گرفته شليك 
نمودند , گروهی از مردم بی‌طرف و بیچاده به خاك هلا افتاده,عدف تیر اغراض آن‌هاشدند» 
باقي مردم فراد نمودند . دولنی‌ها درهای اراد را بستند و نعش ها را در ارك بنهان 
گردند . جز جند فر که در حال قرار در خارج ارك افتادند , 2 را ملت برداشته 
"مدند درب خانهٌ مررحوم میرزای آشتیا نی» هیجان مردم زیادتر شد و جمعیت بیشتر. ز نهای 
تدرون ناصر | لدین‌شاه هم بنای و و زاری را گذاردی دیگر از ترس جان خود 
ی از کنیزهای 
ون ی تفن کرنههی کردهاست: تاضیا شاه بدا بر شوه ی کوتن این حکم از 
ححةالاسلام میرزای‌شیرازی نیست, و الا من اطاعت آت را می کردم. آن کنیز عرض کرده 
بود این صدای تفنگ که به‌طرف سادات‌و علماء خالی شده‌است ؛ یا می‌شذوید ؟ شاه گفت 


این تیی‌ها را به هوا خالی می‌کنند , که دد این بین نایب‌الساطنه رسید و واقعه دا عرض 


رن می کرد ند 3 ۳ شور ملی آن‌ها رایبه گر به انداخته نود . شنیدم یک 


کرد . تاصرالدین‌شاه جناب عضدا لملك و عرحوم میرزاعیسی وزیر طهران را خدمت مرحوم 
میرزا فرستاد » که از حر کت و مسافرت منصرف شوید ۰ مجاسی در دربار منعقد کنید , 
عقلاء ملت با وزداء دولت در اصلاح این امر مشاورت نمایند . مردم متفرق شدند . روز 
دیگر بازادها پاز شد و مجلسی دربار منعقد گردید . پس از مذا کرات بسیاد در چنه 
مجلس و بد گفتن آقاسیدعلی کبر تفرشی بهقوامالدوله بلکه به‌طور کنایه به‌شاه » نتیجه 
"ین شد که امتیاز مررتفم پاشد ,و شش کرور خسارت کمپانی دا دولت قبول کرد و این 
اوب فرضی نود که .دولت امزان: نه تارج مدیوت شد ۳ چه این خسارت به ایران 
وارد آمد ‏ لکن در عوض ملت ایران به خود آمده . و اند کی رو به بیداری کرده ۲ 
چه از این ارتفاع امتیاز رژی ملت ایران دانست که می‌شود. در مقابل ساطنت استاد و 
حموق خود را مطالبه کرد . و دیگر معلوم شد که با این اختلاف مذعبی بین ملت ایران 
ممکن است همگی در امری متفق شوند جنان‌که از انتشاد حکم مز بور در همه بلدان 
ایر ان عموم عردم به هر مذهبی که بودند حتفق شده . قلیان و حیوق و سیکار را ترك 
کردند . مردم به دست خود قلیان‌ها دا شکسته و سیاری از تنبا کوها دا آتش زدند. شنیدم 
در کرمان از مرحوم حاج‌محمدخان دئیس شیخیه تکلیف را استعلام کرده بودند . در 
جواب گفته بود : ما با متشر عه در فر و ء اختلاف دادیم » در اعور سا سیی البته اطاعت حکم 
دا شمائید و اول خودش قلیان را ترك نمود . و نیز در طهران در بعش ستار شا نه 5 
اجزاء مسلمان از خدمات دخانی امتناع کرده و معذود هم شدند . حتی آن‌که از قرار 


ِ ۳۳ 


مذکور کلفت‌ها و خدمهٌ اندرون تأصرالدین‌شاه دست به قلیان و سایر دخانیات نمی‌رسا نیدند. 
از علماء طهران آقا سیدعبداله بهبها نی تبعیت میرزای آشتیانی دا ننمود » که اولا 
من مقلد پیستم 9 مجتهدم و انیا این صورت حکم که نسبت به‌جناب میرزای شیرازی می‌دهند 
حکم آسسته‌یا فقوی ۰ کل حکم است » که باید بین مدعی و مدعی‌علیه و در متام ترافع 
باشه و اگر فتوی است که باید کلیت داشنه‌باش , و فتوا نسیت به مقلدین لازمالعمل 
است» نه نسبت به مجتهد . باری جنا بش با حضرات همراهی نفرمود . مرحوم حاج شیخ‌هادی 
نجم آ پادی هم در مجالس مذا کره حاضر نشد » لکن پیغام, داد من استعمال دخانیات را 
مطلقاً حرام می‌دانم , مخصوص به وقتی دون وقتی نیست و اگر بنای آقایان بر حرکت اذ 
طهران و مهاجرت به عثبات شد , اول کسی که ددا بر دوش کند و با بای پیاده مهأجرت 
نمأیه من می‌بأشم. بند نگاد نده در مجلس مرحوم حاج‌شیخ هادی بودم, که این مذا کره را 
فرمود. از پاره‌ای مکائیب و تلگرافاتی که در امی تنبا کو بین اولیای امور مکاتبه دمخابره 
شده است و ما به دست آوردیم. بسیاری از نکات و دقایق استنباط می‌شود و ما بدون 
ملاحظة تررتیب ۰ نخست مکاقیب سپس تلگرافات دا ددج می‌نمائيم ۰ نوشتجاتی که از طرف 
تاصرآلدین شاه صادر شده‌است ؛ اکثر آن‌ها به‌خط خود ناصر | لدین‌شاه ثوشته شده‌است . 
وستخط اعلیحضرت ناصر الدین‌شاه به حضرت مستطاب حجةالاسلام میر زک آشتیا ی 
جنایا - یی احکام بود خواستم با يك‌نفر ذیانی برای شما پیغام بدهم , 
دیدم مفصل بود .بهتر دانستم پنویسم و بعد از آن که این دستخط را ملاحظه 
کردید . جواب‌عرش نموده و همین دستخط دا پس بثرستید به حضور . 
در فقرة عمل دخانیات هیچ کس عقل کل نیست و احاطهٌ کلی دد بشریت 
مثحصر است به وجود پا پیغمبی‌ما علیه‌السلام و الصلوة . انسان گاهی يك 
خیالی و کاری مي‌کند پالاخره از آن پشیمان می‌شود , در همین عمل دا نیات 
مدتی بود که من می‌خواستم اتحصار داخله را از کمپانی قر نگی سلب نمایم و 
به جناب‌امین! لسلطان دستور العمل‌ها داده‌بودم که کم کم با فررنگی‌ها حرف 
زده » طوری بکند که هم عمل داخله انجام بکیرد و هم آن‌ها نتوانند ایرادی 
بگیرنه و از دولت خسارات عمده مطالبه کننه و مردم هم آسوده از اين 
مداخلهٌ داخلیة فر نگیان که الحق مضر بود شوند , مشقول و در تدارگ بودیم 
که این انتشاد حکم میرزای‌شیرازای در اصنهان با جعلا با حقيقة بروز کرد 
۳ کمک به طهران رسید و شما که علماء عاقل بزر کی هستید بدون اطلاع دادن 
به دولت به دهن خواص و عوام انداختید که قلیان را ترك نمائیه و این‌همه قال 
و متال و اسباب بی‌تتلمی دا دد پایتخت فراهم آورده » آیا بهر نبود که متفقاً 
یا تنها عریشه می‌کردید در دفع عمل ؟ ما هم که در تدارد بودیم بدون آين 
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های‌هو و ترك قلیان همین طور که به انجام دسید احکام صاأدر می‌شد . بعد از 
آن ازجاجرود به جناب امین لسلطان و تایب لسلطنه حکم شد مجلسی از علمأء و 
وزراء فراعم پیاور ند. سئوال شود که خلاف شریست دد این قرارنامه در کجاست 
پنمائید تا دفع شود . مجلس اول همه حاضر شدند به جز شما که تمادش کرده 
بودید. جهت و معنی این درا نفهمیدم » مجلسی که یه حکم ما شما دا برای همچو 
کاری احضاد بکننه و حاضر نشوید . مجلس دیگر که حاضر شدیذ بعض عبادات 
گفته بودید که هیچ د بطی به عمل نوشته نداشت , مثلا بانك و داه آهن و غبره 
را عنوان کرده‌بودید » بعد از آن عرایش حسابی شماً در باب دخانیات به ما 
زسید , آن بود که حکم فرمودیم جتاب امین لسلطان بشما قول بدهد که 
موقوف خواهدشد . در داخله کتباً و تلگرافاً اظهاد تشکر و مسرت عامه به‌عرض 
رسید مگ از شما , معنی این داهم نفهمیدم که یعنی چه و عمل صحیح 
به قاعده با احتراز از فساد و فتنه آن بود که بعد از موقوفی عمل دخانیات فوراً 
شما می‌رفتید در مسجد و منبر به مردم مرحمت و التفات ما دا اعلان می‌کردید 
و هم استعمال دخانیات دا فوراٌ تجویز می‌کردید» چرا که به قول ملاها مانع 
مفقود و مقتضی موجود بود ۰ آن سببی که تنبا کو را حرام کرده‌بود رفع و تمام 
شده , چرا این کاد دا نکردید ؟ سبب و جهنتش داهیچ نفهمیدم و مثل این 
است که ابداٌ دولت در موقوفی این کار اقدام نکرده‌باشد ؛ این‌طور قراد داد 
نبود بکنید به عوام کالانعام یعنی چه ؟ آیا عوام فریبی بنظی شما دسیده یا مسند 
خود را می‌خواهید به این واسطه رونقی پدهید ؛ و باز هم در مجالس و محاض 
خودتان در عوض تحسین وتمجید برض دولت و اولیای دولت حرف می‌ز نید یعنی 
چه ؟ من شما را آدم فتیر و شخص ملای بی غرض و دولت‌خواه می‌دا نستم سا لا 
بر ضد آن می‌بینم که افتباس به مجتهد تبریز و آقای نجفی‌اصفهانی و غبره 
می‌کنید. آبا نمی دانید که کسی نمی‌تواند بر ضد دولت برخیزد ؟ آیا نمی‌دا نید 
که اگر خدا نکرده دولت نباشد يك نش از شما ها دا همان بایی‌های طهران 
تنها گردن می‌زنند ؛ آیا نمی‌دانید که اگر دولت نباشد زن و جچهٌ شماها هر 
کدام به دست قزاق دوسی و عسکر عثمانی و قشون انکلیس و افغان و ترکمان 
خواهدافتاد ۶ حیف از شماست با علم و عمّلی که دارید عقل خود دا به دست 
چند تشر طلاب و اراذل و اجامر محله و شهر بدهید و به میل آن‌ها حر کت 
کنیه . خلاصه چون خیلی لاذم بود محرمانه این دستخط دا به شما نوشتیم » 
دیگی خود دانیه . يك دفعه نصیحت لازم است و عجب خدمثی به ملت و مردم 
می‌کنید , هر کس هم که تریاك کش نبود حالا چپوق تریاك مي‌کشد , قلیان 


۳۴ 


ممد مد 


چرس را عجب رواجی دادید , مرد که بی‌جهت قلیان دا ترك نمی کند لابد است 
پرود يا ترياك بکشد با چرس ,یا هر نجاستی که گیرش پیا ید سر قلیان بگذارد 
یکشد و دیوانه شود , نا خوش شود , بمیرد . حقَيقة خیلی اسیاب استسقاء 
شده وا لسلام . 


جواب وستخط از طرف حضرت حجهالاسلام میرزای آشتیا ی 


به‌شرف عرض اقدس اعلیحضرت شاهنشاه اسلامیان پناه می‌رساند. دعا گو 
تن نما عازم بود که عریضه به حضور مبارك عرض نماید که هم حاکی اذ تشک 
مراحم ملوکانه نست به عموم دعایا و دعا گویان خاصه بر سلسلهٌ جلیلةٌ علماء که 
رسای دین و ملت و حملهٌ شریعت و به واسطهٌ همین مزیت؛شایسته مزید مکرمت 
و درحمت باشد و هم اشعاد بر برخی عرایض صادقانه و دولت خواهی بی غرضانه 
که انکشاف صدقش از ملاحظاً سطور و فتراتش به عین مرحمت 3 مکرمت ظأهر 
و پیدا و گمان راستی و استقامت و خلوص از ابتناء وی به مصالح عامة ملت و 
دولت و قوام مملکت و دوام سلطنت روشن و هویداست داشته‌باشد » لکن به 
احتمال آن که اطاله‌اش شاید موجب مللالت خاطر عاطر بتدگان اعلیحضرت گردد 
با ها فخواننته. ممول یه رف ندیم واه عش عرص کرده: تعمل نموده 
و تساهل ورزیده تر کش را اولی و انسب دانستم تا دیشب گذشته که به زیارت 
دستخط مبار کی که فثراتش مبنی بر کمال بی مرحمتی و سلب مراحم ملوکانه و 
عواطف خسروانه و منتج عکس امنیه و آمال و خلاف خدمات و دولت خواهی‌ها 
بود مشرف شده . لازم بل متحتم دانسته که در صدد دقع بضی از شبهات که 
شاید ناشی از عرایش بعضی از مفرضین هد بهم له الی صراط | لمستقیم باشد بر آیم 
که خاطر عأطر تک کات اعلیحضرت همأیو نی ۳ آسوده و فاد غ و بی مر حمقی 
مبدل به کمال می حمت و انفاءاله مشمول مراحم کاملة ملو کانه و مکادم شاملةً 
خسروانه شوم لذا بهشرف عرض بند گان اعلیحضرت همایونی می‌رساند که حالت 
خلوص و دعا گوئی کليةٌ دعا گویان خاصه دعا گو نسبت به سلطان اسلام » مداله 
اطلاله علی روس|لخواص والعوام » به مرتبه‌ای است که گوش از بیان و تحدیدش 
کر و اصم. و لسان از توصیفش الکن و ابکم است؛ و بنا براین مطلب, گذشته از 
آن که از مستقلات عقلیه بل از قطربات اولیه است نفوس مطلوب حضرت احدیت 
عز اسمه و منظور حضرت ختمی مرتبت صلی‌اله علیه و آله و سلم است. چه سلطان 
اسلام حأمی دین مبین و حافظ شریت سیدالمر‌سلین و استقراد دولت و دوام 
سلطنتش موجب بقای امن و امان که اعظم تعمای الهیه است می‌باشد و بالضرورة 


نفس مباد کش مورد مراحم الهیه و مشمول حنظ و تاه مکارم غیبیه خواهد بود ؛ 


شیخ آاحمد دوحی 
ولد ۱۳۳ قمری - مقتول به سال ) ۱۳۱ 


... و درباغ شمال محمد علی میرذا دلیمهد , خودش با میرغضب بسر بالین آنها 
آهده ... آن وقت خود دوحی میرغضب دا به طرف خویش دعوت کرد ... » صفحد ۱۵ 


میرذا حسن‌خان خبیر الملك 
مقتول به سال ۱۳۱6 


«. تا عاقبت حاج شیخ دوحی دا , و بعد میرزا آقاخان » و آخر میرذا حسن 
خبیرالملك دا به قتل دسانید ... » صفحهٌ ۱۵ 


تاریخ پیدادی ایرانیان ۳۵ 


و با این مطلب جگونه می‌شود که تساهل در امتثال امر احضار شود و بدون عذد 
عقلی تمادش نموده و مستذد شده متقاعد از شرفیابی گردد , با آن که خود 
استدمای مجلس اجتماع دا نموده و سپب حور سایر علماء شده ومعلوم است 

مقتضای اتحاد دولت و ملت و خلوص مفرط به دعا گوئی ودو لت خواهی‌صمیمی: 
که شهداُ و کفی به شهیدا» مشوب به هیچ گونه از افراض فاسدة عاطله وخیالات 
کاسدة پاطله نیست » آن است که اگر مطلبی دا ببیند که خالی از صلاح دولت 
و ملت پل موجب فساد انتظام آمود مملکت و سلطنت است به احسن‌الوجوه دفع و 
به داعی حفظ نفس نقیس سلطنت که اعز نفوس است مهما امکن متقاعد از دفش 
نشو ند ؛ و از این قببل است عرایض صادةا نةٌ جناب مستطاب حجةالاسلام آقای 
میرزای شبرازی سلمه‌األهُ تعم در خصوص امتیاز دخانیات و مداخلةً خارجه در 
داخلاً مملکت ایران ؛ دعاگو و سایر دعا گویان که کارا تلگرافاً به عرض 
حضور مپارك رسانیده و مفاست این امر دا مشروحاً ثمب‌المین اولیای دولت قوی 
و کت نموده که موجب اخلال نطام آمر مملکت و دفته رفته سبب عدم استقلال 
سلطنت و علی‌الانصاف, هادم اسای دین مبین و مافی غرض از صدمات و ابتلائات 
حضرت خاتم‌اللبیین صلی‌العلیه و آله و بشت انبیاء و مرسلین است و 
جون مدت متمادی از زمان عرض عریضه گذشت و به زیارت جوابی که حاکی 
از دفع کليةٌ این بليةٌ کبری و مفسده عظمی که ناشی از سوء تدبیٌ اولیای دولت 
قوی شو کت است باشد مشرف نگردیدند , چتین گمان کردند که شاید اولیای 
دولت مساعله در عرض و ایصال عرایش کرده و مناسد این امر دا اغفال نموده 
باشند,و يا به واسطهُ تنجز امتیاز و اسنیلای کمپانی ممتاز سلب قددت از دفعش 
شده متمکن از اصلاحش نباشند؛ تأملات و افکاد نموده بل انتصار از اولیای دین 
مبین نموده و به دجهی که نه موجب کشف خلاف کلمةٌ دولت و نه سبب شق عصای 
کلم دعیت باشد » طریتی دا انتجاب و انتخاب فرموده, و مردم دا از استعمال 
تنبا کو و توتون منع نموده . که بدون ترتب مفسده بالاضطرار موجب انصراف 
شود قهراً دفع می نمایه و سایر علماء هم پا انشاءع به واسطةٌ دفع این مفسدهة 
موّبقه و با اقتداء" این طریق دا احسنالوجوه و اقربالطرق دانسته , موافقت د 
مامت نمودند و چون دفع این مفسده به جز دفع کلی امتیاز از خارجه و 
داخله متصور و تبمیمش موّثر نبود و اظهار این مطلب از تا گو در مجاس 
احضار شاید محمول بر پیضی اغراض فاسده باشد و مورد انکاد می‌شد. لذا دعا گو 
هم به واسطةٌ عدم مخالفت پا علماء و قبح شق عصا و مصلحت‌بینی ایشان صلاح 
جنین دیده که به جثاب آقای معظم سلمه له تعم تلگراف و مطلب را علی ما هوالواقع 


و 


اعلان دادند و قبل از ملاحةً جواب چون دافعی از برای حکم سایق نبود و 
مانع بالکلیه دفع نشده همان حکم دا معمول داشته اجرا نمایند ,به واسطةٌ آن 
که تحریم استعمال دخانیات از ایشان بوده و لابد حکم تحلیلش هم پاید مستند 
به ایشان باشد » اولیاء دولت مطلب را علی ما موالحق تلگراف نکرده و آقای 
معظم دا از کیفیت و حتبقت مطلب اعلام ننمودند بل مجمل و سر بسته به تمام 
اطراف بلاد ممالك محروسه , اعلان د تلگراف نمودند که حسب‌الامر امتیاز 
برداشنه‌شد و علماء سایر بلدان عم به اعنقاد آن‌ که دقع بلیه با لکلیه شد عرایض 
متشکرانه عرض نمودند . 

بالمال که عماقریب معلوم شود و کشف خلاف گردد پالکلیه از مراحم 
ملوکانه مأیوی و دیگر اعتمادی از برای ایشان بل عموم دعیت نسبت به‌اولیای 
دولت نخواهد ماند . و در مسئلةً باتك و داه‌آهن و غره که عرض کرده‌اند 
دعا گو طرف بوده و دستخط فرموده‌اند , مطالبی بی‌دبط بوده خلاف عرض 
شده, به واسطةٌ آن که در مستلهٌ بانك به هیچ وجه گفتگوگی نشد واز داء آهن 
به همین قدد عنوان شد که مفاسد این امتیازات هم بسیار است » و منجمله آن 
است که فر‌نگیان بعد از آن که قضای حاجتشان شود به قانون و ذاکون خود 
هم عمل نخواهند کرد. بل به میل خود سلوك خواهندنمود مثل آن که ملكث دعیت 
دا خراب می‌کنند و عوض نداده ۰ آز طریق عبور می‌نمایند و اما سایر مسائل 
مثل دعوت کنشیش نصاری مسلمین را به دین عیسوی و ترغیب نمودن بهکتاب و 
قول وتا لیف لسانی, به‌این مناسبت گفتگو شد که وزراء اظهار نمود ند که هم سلطنت 
همواره بر ترویج و تشیید ملت بوده دعا گو تصدیق نموده لکن اظهار داشتم که 
اولیای دولت تقصیی دارند که این گونه از مفاسد دا که موجب هدم اساس دین 
است به حضور مبارك عرضه نمی‌دار ند و بالجمله داعی گمانم این بود که در 
ازای این دولت خواهی‌ها و زحمات قاطبهٌ علماء ؛مودد مراحم و بیشتر آذپیشتر 
مشمول مکارم و عواطف ملو کانه شو ند حال که معلوم می‌شود به قول شاعر عرب 

ما کل مایتمنی المرع پدر که تجری‌الریاح جمالا تشتهیالسفن 

نتیجه بررعکس داده , و برخلاف معمول ثمر بخشیده , و خاطر عاطر 
مبارك از دعا گو ر نجیده‌تر شده. بل حسن خدمت و نیکوگی تدییر علماء بلدات 
هم آزقبیل مجتهدتبر یزی(۱ ) و آقا ی نجفی‌اصفها نی‌سلمهما ال تعم که همیشه خیرخواه 
دولت بوده‌اند. به‌سوء تدبیر به‌نظر انور دسیده که دعا گو دا هم قیاس به آن‌ها 
نموده و دستخط فرموده‌اند که تبعیت اجامر و اوباش می‌کنی واين مطلب یامعمول 


)۱ مراد مر حوم حاج میرزا جواد اقا مجنهد تب یز وه است, 


تاریخ بیدادی ایرا نیان ٍ۳۷ 


به عوام فریبی, و يا به واسطٌ رونق دادن مسند است و بسیاد عجب دادم اذاین 
بی‌مرحمتی شدیده ملوکانه , که تصور خیال فساد در حق دعا گو شود و بهتبعیت 
عوام و .جهال و حب مسئد منتصب گردد . با آن که فرة اولی کاشف از بی‌عقللی 
و نأبخردی و سنخیت با جهال واه باش و العیاذبالهتع‌منه است چه تیعیت عاقل از 
جاهل نامعقول و پرویش در نظر عقلاء مردود و غیر معئول است و فقرء ثانیه حاکی 
از ضعف و بطلان مستنداست به ملاحظهٌ امتثالش بهدعا گو زیراکه مسند شرع مبین 
دا رونق‌از خاتم البیین و مردجش بحمداله تعالی نفس نفیس‌بند گان اعلیحضرت 
است گذشته از آن که دعا گو دد این بلد مسئدی نمی‌بینم و جز دعاً گوگی و تددیس 
غرض و اشتنالی ندادم و بععی از بی‌مرحمتی‌های دیگر که خود دا در دعا گوتگی 
شایسته و مستحق آن نمی‌دانم که مذاکره کنم و فی‌الحقيقة خیلی مأیوس از مراحم 
ملوکائه شدم که تقریباً بعد از پنجاه سال زحمت و خدمت در ملت و دعاگوگی 
دوام دولت و سلطنت با خلوص عقیدت در نلر انود همایونی مقدار يك قاضی 
سنی و کشیش ارمنی دا در نظر سلطان دوم و سلاطین عیسوی نداشته‌باشم با 
آن که شاید مشهور جمله از ال علم باشد که اگر تمدن و توقف 3 توطن در 
عراق عرب کرده‌بود در حوز؛ علمی اسلام منحصر و معروف په‌شخص اول بودم 
انصاف آن است که در این مملکت خیلی ترقی کردم و بعد از زحمات بسیار و 
دعا گوئی خالصانةٌ بی‌شمار مفسد به‌خرج رفته و به‌کیفر آن مود بی‌مرحمتی و 
| لطاف ملوکانه شدم گمان ندارم که در هیچ دولتی جزای چون من دعاگوی 
دولت خواهی را که سرتا با وجودش دعا گویی دولت وهمواره برصلاح امر‌مملکت 
و تشیید ملت است بدین گونه دهند . بادی » هرجه آن خسرو کند شیرین بود. 
اگر فی‌الحتينة بعد از ملاحظٌ صدق عرایش و حسن مقال باز هم شایبهٌ خلاف 
واقعی العیاد بل در عرایضم رود و خاطر مبارك از غبار کدورت و ط کدرت 
صافی و باك نشود و معذالك دعاگو را مفسد در انتظام امور مملکتی بداننه با 
امتنان و تشکر از مراحم ملوکانه استدعای مرخصی دادم که معجلا به‌انداز خود 
در تدارك هجرت از این مملکت بر آیم و به‌یکی از زوایای مقدسةٌ عتبات عالیات 
مشرف شده این دو روز عمر را که فی‌الحقبقةکالمدم است به‌دعا گوئی مشفول 
بروجود مفسدم در این مملکت مفسده مترتب نشود به داسطةٌ آن که دعا گو نه دد 
این مملکت ضیاع و عتاری دارد و نه یحمداله تعالی بهعلایق دنیویه علاقه بیشماری. 
اما امیدوارم که انشاءاله صدق عرایشضش گفتارم بر بنه گان اعلیحضرت همایونی 
پوشیده و مستود نماند و ملاحظهٌ صلاح آمر مملکت و سلطئت و مقاء ملت و تشکر 
و دعا گوئی کلیةٌ دعیت دا فرموده . این بلیهٌ عظمیه دا به‌همت علیای ملوکانه 
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معذمه 


با لکلیه دقع فرموده » در ترویج شریعت و علماء که اخص دعا گو با نند بذل جد 
وجهد خسروانه تما یند تا یأس دعایا ودعا گویان ازمراحم ملوک نه مبدل به امیدواری 
ورجاء و به دعا گومی ذات خجسته صفات مبارك اعلیحضرت‌شاهنشاه جمجاه اسلامیان 
پناه مشغول شو ند الامرالاقدسالاعلی‌مطاع . 
دستخط اعلیحضرت اصرالدین‌شاه در جواب مکتوب جواییهٌ 
مرحوم میر ز آی آشتها نی 

جنا با عریضَهٌ شما را ملاحظه کردم اولا این دستخط محرمانه بود و احدی 
نمی‌دانست اگر بد نوشتم با خوب ثالنی نمی‌دانه و نخواهددانست . ثانیاً از 
کثرت اوقات تلخی و این که بعد از این همه زحمت و مرارت کاد دا به این 
پایه با کمپانی خارجه تمام کرده و به این خوبی انجام داده‌ايم چرا پاید مثل 
شما علمای یزرا به مردم نادات عوام این طود اعتمامات و مراحم ما دا حالی 
نکنند » که مردم آسوده شده پی کار خود بروند . مگر شوخی بود که بعد از 
دادن همچو قرارنامه به فررنگی و آن همه مخارجی که او کرده است به این 
سهو لت از عمل خود دست بردارد و برود پی کارش . در فقرء تجارت خارجه 
هم ابداً ضرری به رعیت و تجار ما ندارد و نخواهد داشت و این حرف مفصل 
است باید يك نفی از اولیای دولت به شما حالی نماید و اینها موافق عهدنامه‌های 
قدیم حق تجارت دارند کار تازه‌ای نیست. در حتیقت تمام آن قراری که با کمپانی 
دخا نیات در داخْلةٌ ایران داده‌بودیم تماما باطل و سخ ابو ای را شرا 
این نبایه دنبال کرد و البته شما در روی منبر و مجلس درس باید به تمام مردم 
حالی بکنید که این‌کار تمام شده و گذشته‌است » بر شما فرض است که هر چه 
زودتر به همه‌حالی بکنید قلیان نمی‌کشند نکشند اما بدانند که دیگر برای 
احدی مجبوریت باقی نمانده است و همه آزاد هستند در بیع و شری و اختیاد 
مال خودشان را دارند و کمال آمیدواری و تضکر را از دولت داشته باشند که 
رفع همچو کار پزر را کرده‌است. حالی کردن این فتره به مردم عوام با شماست 
که‌شاکر و دعا گو باشند شما می‌دانید که من همیشه احترام علماء دا لاذم 
می‌دا نم به خصوص در حق شما يك مرحمت قلبی داشته و دادیم البته کمالاطمینان 
دا از التفات باطنی ما داشته‌باشيد و ابداٌ حالت یأس از آن نداشته باشید .زیاده 
ژحمتی نیست جواب را عرض بکنید . 

جو اب دستخط مز بور 
از طرف حجاالاسلام آشتیسانی اعلی| للهمقامه 


باشرف عرض اقدس نید کات اعلیحضرت قدرقدرت شاهشاه حمحاه اسلامیان 


تادیخ پیدادی ایرانیان ۳۹ 


پناه ابدالٌ دولته می‌رساند , که دعا گو مأْیوس از مراحم ملوکانه نشده و نیستم 
و چون دستخط مبارك سابقه , مشعر بر بعضی بی‌مرحمتی‌ها بود که کمال تثافی 
با فرط دعا گوئی و خلوص دعا گو داشت به داعی طمع ازدیاد مرحمت و اشتداد 
مرحمت و مودت و مکرمت به عریضَهٌ سابمه جسادت ورزیدم و اما در خصوص 
امر به تشکر عموم علماء و دعا گو رعایا از مراحم ملو کانه و مذا کر دعا گو در 
مجلس درس و غیره که دستخط مبارك صدور يافته گذشته از آن که در مجلس 
احضار بلیهٌ مرقوعه و مفسده ممنوعه دا اول المتشکرین بودم , در امتثال امر 
حاضر و تشکر مراحم ملو کانه دا در مجلس درس و غیره نموده ؛ کثرت مرحمت 
و شدت زحمت و مشتت بند گان اعلیحضرت همایو نی دا در خصوص اصلاح فی| لجملة 
عمل دخانیات و تقاعد کمپانی و امتثال اس هماأیو نی نصبالمین خاص و عام خواهد 
شد » که انفاءالُ کمافی‌السابق پلکه بیشتر از پیشتر دجاء به مراحم ملوکانه: 
حاصل شده به‌احسنالوجوه عموم رعیت اشتغال به دعا گومی و مسثلت دوام دولت 
داشته باشند لکن مسئلةٌ قلیان دا همان طور که اعلیحضرت قدد قدرت همایو نی 
دستخط فرموده| ند نبایه مثعرض شد که بر امر شرب و استعمالش جز تر تب 
مفسده تمره‌ای مت تب نخواهدشد و تا مشاهدة حکم تجویز و تحلیل از آقای 
حجةالاسلام‌شیر ازی‌سلمها#تعا لی نکنند مرتدع نخواهند گردید دعا گو هم محض 
امتثال امر قدر قدرت ا گر رای مبارك تعلق گیرد رقعه‌ای به جناب آقای معظم عرض 
نماید که مشتمل بر تشکر از مراحم ملو کانه باشد و محتوی بر عدم اصلاح 
بالکلیه لکن محرمانه ‏ الامرالاقدس‌الاعلی‌مطاع . 
صورت‌هکتوب 
میرز ای آشتیا ی‌مرحوم به! علیحضرت اصر | لدین‌شاه 

به‌شرف عرض اعلی می‌رساند - که انزجار و هحشت قلوب دعیت اذ این 
مسئله و تصرف خارجه در داخله به مرتبه‌ای است که گمان ندادم به غیر عدم 
تصرف کلی و دفع اصلی و عود به صورت‌اولی آسوده خاطر و امیدوار شوند پلکه 
شاید تکذیب دعا گو را نمایند . .خاصه با وضع حالیهةٌ کمپانی و اشثنال تام به 
لوازم امتیاز بهجز سفنت کیان اش رتزن اف با کو که‌شاعا اي تموتر هه 
جبر و عتف از تجار ما خوذ می‌داشته از قبیل صنعت و اعمال گردانکه و غیره 
که از لو ازم تصرف در داخله است و عدم علم به استرداد و ملاحظه قرارنامه 
نسبت به عامةً دعیت و اختصاصش به پیضی از اولیای دولت شایستةٌ آن است که 
به ملاح جذب قلوب دعیت و امیدوادی به مراحم ملوکانه مقرد فرمایند که 
عحالة کمپانی از تصررفات متعلته به داخله که سیب استیحاش رعیت و اهل ملت 


۳۰ 


معد مد 


است ممنوع و قرار نامه‌ای که استرداد شده مشهود نظر خاص و عام گردد . 
الامرالاقدسالاعلی‌مطاع - 
استفتاع از حضرت ۲ یةایژه 
میرز ای‌شیر ازی اعلی‌ایلهه‌قامه که در باب قلیان شدهاست 

حجةالاسلاما متع‌الهالمسامین بطول بقاشکم : صورت سئوال و جوابی به 
تفصیل ذیل منسوب به جنابعالی شیوع یافته مستدعی آن که اگر صحیح است به 
خط مبارك تصریحاً مرقوم فرمائید و بر تقدیر صحت هر گاه این عمل امتیاز بر 
داشته شد این حکم باقی است یا خیر 

صورت سئوال ازحجةالاسلام اداماله ظلکم‌العالی : با این دضعی که در بلاد 
اسلام از بابت عمل تنبا کو پیش آمده , فعلا کشیدن قلیان شرعاً چه صورت دارد 
تکلیف مسلما نان چیست ؟ مستدعی آن که تکلیف مسلمانان را مشخص فرمائید . 

جواب : پسمالهالرحمن‌الرحیم الیوم استعمال تنباکو و توتون بای نحو 
کان در حکم محار به با امام زمان عجل‌الفر جه است . 

جواب از سئوال اول : بسم‌ألهالرحمن‌الرحیم - بلی صحیح است و سئوالی 
که از بتاء حکم بر تقدیر دفع امتیاز شده جواب این است که بر تقد دفع 
از این جهت منعی ندازد و لها لعا لم حرده‌الاحقی محمد‌حسن الحسینی . 

دستخط اصر الدین‌شاه 

جناب آمین| لسلطان : امتیاز دخانیات داخله که جند روز قبل موقوف شده 
بود این روذها که امتیاز خارجه را هم موقوف فرمودیم و كلية این عمل به طرز 
سایق شه حالا به تمام علماء و حکام و مردم اطلاع بدهید که مطمتّن باشند و 
به تمام رعایا حالی نمایند . (۱۳۰۹) 

ایضاً صورت دستخط ناصر الدین‌شاه 

شرح سرپا کت - جناب‌امین‌السلطان و تایبا لسلطنه ملاحظه کرده فوراٌ 
مجری دارید . لازم است تایبا لسلطنه و جناب امینالسلطان و سایر وزراء 
محترم دولت این یادداشت ما را ملاحظه کرده برای تجار معثبر و غیره و 
تجار مر تتباکو فروش قرائت نمائید . 

حکمی که پادشاه و دولت می‌کند او دا خود دولت لازم‌الاجراء می‌دا ند 
و مرحکمی که می‌کند چه در داخله و چه در خارجه از روی خدعه و اشتباه 
نخواهد‌بود يك وقتی مقتضی شد عمل دخانیات دا به کمپانی انگلیس بدهند و 
دادند . چندی بعد مقتضی شد که آن امتیاز دا از کمپانی بکیر نه و گرفتند . 
اعلان دولتی هم نوشته و به‌همه جا انتشار داده‌شد که این عمل از کمپانی گرفنه 
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شده است علاده براین خود کمپانی انگلیس هم اعلان نوشت که دولت ایران این 
امتیاز دا از من پس گرفت وکف ید از من شد . هر کس دد طهران يا ولایات 
دیگرتنبا کوثی به من فروخته است بیاید پول خود را بدهد و تنبا کو دا پس بکیرد 
و بهعمةٌ معایر چسبا نیده و همه مردم را مطلع و مستحضر کرد که این امتیاز از 
من خلع شده است پا وجود این همه توضیحات و اسناد و احکامی که صادر شد 
در نسخ و ابطال این قرار نامه‌های دخانیات با کمپانی کمال تعجب را دارم از 
این که باز می‌شنویم در میان مردم و تجار و غیرذلك اشتباهی در این فقره حاصل 
است که دفم دخانیات نشده و | گرشده باشد موقتی است, او لا معلوم است که این 
انتفادات را اشحاص مفسد رذل که بدخواه دولت و ملت هستند می‌دهند و این 
اراجیف دا شهرت دادها ند البته هیچ شخص عاقل دولت‌خواهی نباید به‌این حرفهای 
بی‌معنی و اقوال مجعول اعتنایگی بکند. بلکه برهمهٌ اعالی وادانی و برهمهٌ‌نو کر‌ها 
و رعیت‌های دولت‌خواه صادق صمیمی لازم و واجب‌است که بعد آزاین ازهر‌شخض 
مفسد مقرض که این حرف‌ها دا بشنوند یا اعلانی بئویسند و نصب نمایند و او را 
پپیننه گرفته به‌حکومت تسلیم نمایند که آنها دا تثبیه شایسته نمایند . چرا که 
این نوع شهرت‌های پی‌معنی مفسده انکیز باعث ناامنی تجار و کسبه و رعایا 
بر تمام اهالی مملکت و اهل طرق و شوارع شده و کسب و تجارت از میان خواهد 
افتاد و آن وقت دولت لابد می‌شود که برای نظم امود جمهور تشددات قوقا لماده 
به ظهور برسانه و خود شخص رئیس دخا نیات البته نمی‌تواند بعد از-موقوقی مجدداً 
دخیل آمور دخانیه بشود . بمای این شخص دئیس دخانیات عحالة در طهران 
برای این است که محاسباتی که با مردم دارد مفروق و ادعای مخاردجی که در 
این آمور کرده و با دولت دارد قرارش را داده و کار خود دا تمام کرده داهش 
را بگیرد از این دولت برود و این هم البته يك دو مأهی طول دارد که کارش 
تمام شده آن وقت برود از آن طرف دئیس تنبا کو در تمام شهرها و بلاد ایران 
مأمور و عملجاتی که برای انجام این کاد داشت چه از فرنکی و چه از ایرانی 
تماما را مثقرق و احضار و جواب داد. جنا نچه .يك تفر در دولت و بلاد ايران 
از اين اشخاص نیست و اگر دد جاگی باشد و کسی مطلع است به‌عرض برساند 
تا دولت او دا خارج نماید و باز هم تکراد می‌کنيم که اين کار بالمره خارجاً 
و داخلا متروك و موقوف شدة دائمی است و ایداٌ موقتی نیست و این امتیاز را 
یمد از این دولت به‌احدی از تجار خارجه و داخله نخواهد داد تمام آسوده و 
مطمئن باشند (صحهً همایونی و دستخط). 

تمام این یاد داشت باحکم و فرمایش مااست که در این ودقه نوشتهاند 
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و سوادی از این فرمایشات دا ملك‌التجار برداشته به همه‌جا منثشر نماید(توشتان 
ثبل۱۳۰۹) 
تعجب در این است که بمد از اعلان چرا آن‌هائی که به‌کمپانی تنب کو فروخته 
نمی‌رو ند پول داده تنبا کوی خود دا پس بگر ند . 
صورتاعلانی که 
ازجا ب ر لیس وخا یات ور باب فسخ امعیاز شده‌است 
اعان - چون دولت اعلیحضرت اقدس شاهتشامی خلداله ملکه و سلطا نه , 
منوپول و انحصار دخانیات را كلية از داخله و خارجه موقوف فرمودند و به‌من 
رسماً نوشتند. لهذا به‌عموم تجاری‌که به‌اداده (رژی) تنبا کو و توتون فروخته| ند 
اعلان می‌نمايم هر کس بخواهد تنبا کو وتوتون خود دا پس بگیرد به‌ادارة دخانیات 
رفته و قیمتی را که برای آن دریافت نموده رد کند و جنس خود را تحویل بگیرد 
(ادستین ) 
مکتوب امین| لسنطان 
بهحضرت حچهالاسلام مرحوم میرز ای آشتیا نی 
عرض می‌شود جتأب حاج ملث| لتجاد فرمایشات جناب مستطاب عالی را کاملا 
رساند‌ند. مایةٌ کمال امتنان شد و یقین دادم, که عرایش اخلاس کیش راهم تماما 
و صحیحاً رسانده‌است و خاطر عالی را مستحضی داشته است لازم دانستم که این 
مختص را هم تحریر[ مصدع خاطر عالی شوم که خاطر جناب مستطاب عالی از 
این طرف خاصه بندگان اعلیحضرت اقدس همایون شاهنشاء دوحی فداه و از 
ارادت و اخلاص این بنده از حالا تا هروقت بلکه بعون‌اله تعالی مادامالعمس , 
مطمتّن باشید که به‌هیچ وجه خللی و نقصی در آن حاصل نخواهد شد مشروط 
براین که جناب مستطاب عالی هم به‌شبهات مفسدین و ار باب غرض اعتناء نفرمائید 
و هروقت هرچه عرض شود از این بنده استفسار فرمائید تا حقیقت معلوم شود 
زیاده عرضی ندادم , ایام افادت مستدام . 
چو اب مکتوب مز بور 
عرض می‌شود : جناب ملك‌التجار همان قسمی که فرمایشات جنا بعالی را 
کاملا ابلاغ نموده, قاطع هستم که عرایش داعی را هم تاماً و کاملا ب‌عرض دسانیده 
است . اور ده به همان بیا نات ایشان کمال استظهار و اطمینان حاصل گشته نود . 
تاش هم که رقعهةٌ شریفهً جنایعالی دا دسا ندند, برمراتب استظهاد و اطمینان داعی 
افزود و محض رعایت ادب لازم دیدم که کتابة در متام تصدیم بر آمده و این 
فقره را تصریح نماید که به‌صاحب شریعت متدسه سم است» این داعی دوام دولت 
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ابد مدت قاهره هیچ وقت از دعای بای ذات اقدس ملوکانه غفلت ننموده و نخواهد 
نمود . بلکه دعای آن وجود مبارك را بررخود و برقاطبةً ال اسلام خاصه سلبله 
سلسلهةٌ جلیلةً علماء واچب می‌دا ند. از شخص محتم جناب عالی هم از هر جهة همه 
وقت کمال امتنان را داشته و دارم و معا جنابما لی را از غالب وزرای سایق 
ولاحق نيك‌نفس‌تر وخوش اعتقادتر می‌دانم ویقین دادم که به هیچ وجه من‌الوجوه 
از هیچ بابت از خبر دولت و ملت چشم نخواهید پوشید . حتی په‌جناب ملكالتجاد 
گفتم از روی انساف وقتی که انسان ملاحظه نماید برای این منصب جلیل حال 
هیچ شخص عاقلی از جناب عالی تعدی نخواهد نمود و همان‌طوری که جناب عالی 
امر فرموده‌اید که اعتنا به‌شبهات ار باب غرض نشود داعی هم خواهش و استدعا 
می‌کند که جناب عالی هروقت جبزی بشنوید بهتوسط خود جناب مك‌التجار که 
معتمد جنایعا لی است و داعی هم وئوق و اعتماد دارد پیغام فرمائید تا فورا" دفم 
تبهه شود ائمهٌ حماعت هم که دراین دو دروزه به مسجد ثرقته بودنه فورٌ به همه 
اطلاع داد که منبر رفته وجود مسعود اعلیحضرت همایونی ایدالهٍ جیشه و ابد 
عیشه دا دعا کنند با بیانات کافيدةٌ جناب ماك‌التجار زیاده بر این تصدیع: و 
جسارت است . ایام افادت مستدام . 
صورت مکتوب امپن! لسلطان 
به حضرت مستطاب میرز ای آشعیا نی اعلی‌اللهه‌قامه 

عرض می‌شود امیدوارم انشاءاهُ تعالی وجود مسعود عالی مقرون به سلامت 
است رقیمٌ مطاعةٌ عالی با عریضةٌ تلکرافی جناب مستطاب حجهالاسلام میرزامدظله 
العالی دسید. فور از عرض لحاظ اقدس همایون گندانده از اين نوع اظهاد 
دعا گوئی جناب معظ‌الیه خاطر مهر مظاهر خیلی خرسند و خوشنود شدند و هم 
از اقد‌امات جناب عالی خاطر همایون داضی شدند. بدیهی است مراتب دا جنا نچه 
باید و شاید خاطر نشان ایشان فرموده| نه و رفع اشکالات شده است جواب تلگراف 
جناب [قای‌مبرزا دا هم صادر و مرحمت فرمودها ند لفاً ارسال داشت که به‌ملاحظةً 
شریف جناب مستطاب عالی هم برسد و بعد به تلگرافخانه ارسال فرمایند که 
تلگراف شود و جون از تلگراف خود جناب عالی هم اظهاد لطف در بارة ادادت 
کیش فرموده‌اند خواهش دادم امتثان و تشکر بنده دا به نحوی که شایه و باید 
خدمتشان مرقوم فرمائید ایام افادت و افاضت مستدام . 
اول تلگرافی که مرحوم 7 یةارژه حجةالاسالام حاج‌میر ز امحمد حس‌شیر ازیاعلی ارژهمقامه 

به اعلیحضرت اصر الدین‌شاه مخا بره نمووه 
پس الا لی‌حمن | لر حیم یه توسط حضرت اسعدامجدارفم‌والاشاهز ادة اعظم 


معدمه 


تایبا لسلطنه دام‌اقبا له‌العالی ۰ به‌شرف عرش حضور اعلیحضرت اقدس شاهنشاه 
خلدالُ ملکه می‌رساند. اگرچه دعا گو تا کنون به محض دعا گوگی اکتفا نموده. 
تصدی استدعاگی از حضور انود نکرده , ولی نظر به تواصل اخباد به وقوع 
دقایقی چنه که توانی از عرض مفاسد آ نها خلاف رعایت حقوق دین و دولت‌است 
عرضه می‌دادد: که اجازة مداخلة اتباع خارجه در امور داخلهً مملکت و مخالطه 
و تودد آنها با مسلمین و اجرای عمل بانك و تنباکو و راه‌آهن و غیره از جهاتی 
چند منافی صریح قر آن مجید و نوامیس الهیه و موهن استقلال دولت و مخل فظام 
مملکت و موجب پریشا نی عموم دعیت است . داقعةً شیراز از قنل و جرح جماعتی 
از مسلما نان در حمای مطهر حصرت احمد پن‌موسی علیهما | لسلام و حتك آن بقعةً 
مبار که و تبعید جناب‌شر یستمآب حاج سیدعلی کبر (۱) سلمهاله بهوضع ناشایسته 
نمونه‌ای از نتایج این امور است البته مفاسد این امور از عرض حضور اقدس نگذشته 
والا از فرط اهتمام خاطر همایون در ترقیات ملت و دولت دضا به اجرای این 
موف هرقن ما مرول نبوده دعا گو هیچ در متام دولت خواهی هم رضا نمی‌دهد که 
بعد از استمراد مت خداودند جلت‌عظمته به اعلیحضرت شهربادی عز نصره و به 
قوت شوکت و دوام سلطنت این امور که مفاسد آنها در اعصار لاحقه دامنگیر دین 
و دولت ورعیت است دراین عهد همایون جاری‌شده‌نام نيك چند سالهٌ دولت خدای 
نخواسته به خلاف مذکود شود. رجاء وائق از مراحم ملوکانه آن‌که اگر اولیای 
دولت در این امود ترخصی فرموده‌اند به اتفاق کلمهٌ ملت معتذر شده این مفاسد 
را به احسن وجه تدارگ وجناب معظ را که تا کنون پناهنده ناحيةٌ مقدسه است به 
تلافی این دهن مورد عواطف خسروانه فرمایند تا سیب مزید دعا گوئی وامیدوادی 
کافةٌ علماء و رعایا گردد » الامرالاقدسالاعلی مطاع 
تلگر اف ثانی حضرت[ یةادله 
میرز ای‌شیر ازی به حضور اعلیحضرت ناصر ا لدین‌شاه 

به‌شرف عرض حضور اعلیحضرت اقدس شاهنشاهی خلدالهٍ ملکه می‌رساند . 
سابقاً دعا گو عریضه‌ای تلگرافاً در باب مفاسد مداخلةٌ خارخه دد داخلةٌ مملکت 
ایران به حضور مبارك عرض نموده بود جواپی از جانب اولیاه دولت قوی‌شو کت 
نقل نمودند » که کاشف بود از آن که به مفاسه اجرای این امود حق التفات 
نفرمودنه و چون اغماض از آن مثافی دعایت حقوق اسلام بود » لهذا ئانیاً به 
عرض حضور مبارك می‌دساند: که مفاسد انفاذ این امور به مراتب اعظم از مفاسد 


(۱) مراد آقا سیدعلی| کبرفال اسیری است که او دا از فادس نفی و به عتبات تبعید 


نمودئد . 
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صرف نظر از آن‌ها است . کدام مفسده با اختلال قوانین ملت و عدم استقلال 
سلطنته تفرق کلية دعیت و باس آن‌ها از مراحم ملوکانه برابری می‌کند؟ جگونه 
می‌شود که با وجود این که در قرون متداوله اولیای دین میین و سلاطین مسلمین 
شکر ال مساعیهم آن همه اتلاف نفوس و بذل اموال خطیره در اعلای کلم اسلام 
بفر‌مایند امروزه به اندگ فایده با ترقب ترتب مفسده از تمام اغماض نموده و کثره 
یوم سایش ف* قعارات, | نها مسلط گرد با بالاعه اتظرارایا آن‌ها 
مخالطه و مواده کنتد و به خوف يا دغبت ذلت نو کری آنها را اختیاد نماین و 
کم کم بیشتر منکرات شایم و متظاهر شود و دفته رفته عتایدشان فاسد و شریعت 
اسلام مختل‌النظام گشته و خلق ایران به کفر قدیم خود بر گردند . البته شدت 
و اضطراب و وحشت رعیت و استنکاف علماء اعلام دا در انفاذ این امود به عرش 
حور مبارك نرسانیدنه و بر دولت اغفال نمودند زیرا که این امود قابل انفاذ 
نیست و نخواهد شد هر چند منجر به اتلاف نفوس شود و الا از حزم خسروانه 
دول تبود , دضا دهند رعیت که فیالحقيقة خزانهة عامرء دولتند بالمره از 
وجوه تجارت و مکاسب خود مصلوب‌الاختیار و متهور کفار باشند . بدیهی است 
اولیای دولت قوی شوکت دا از اجرای این امود جز ترقی دولت مقصدی در 
نظر نیست . بهتر آن بود که این دنج دا در تربیت اتباع دولت قوی شوکت 
متحمل شونه که هم سیب جمعیت قلوب رعیت و امیدوادی آن‌ها گردد و هم 
مناقی با قوانین ملت و استقلال دولت نباشد مأمول از عنایات ملوکانه چنان 
است که عرایش صادفا نةٌ دعا گو را با تأمل ملحوظط نی انود و در جمع قلوب 
رعیت بذل مرحمت فرمائید تا به کمال امیدوادی و شکر گذاری مشغول دعا 
گوئی دوام دولت جاوید مدت باشند - الامرالاقدس‌الاعلی‌مطاع - تادیخ وصول 
این تلگراف چهارم شهر دجب (۱۳۰۹) 
تلگر اف آقایان علم‌اء طهر ان 
حضورحضرت [ یال میرز ای‌شیر از گا علی الثه‌قا مه 

خدمت سراسر سعادت بندگان جناب مستطاب حجهالاسلام و السلمین 
آقای حاج میرزامحمختن دام ظلهالمالی - امتیاز و اختصاصی که دد مسئله 
دخانیات از جانب اولیای دولت ایران به فر‌نگیها داده شده بود به حکم 
اعلیحشرت اقدس شاهتشاهی خلدال ملکه از کل ممالك محروسه ایران برداشته 
شد و کل اهالی ايران از زارع و کسبه و تجار و مالکین تنبا کو و تتبا کو 
فروشها و غیره از امروز به بعد آسوده و مختارند که تنبا کو و توتون و عموم 
اجنای عایدة دخانيةٌ خودشان دا به هر کس و به هر قیمت و هر نحو که دلخواه 


۶ 


۱۳۰۹ 


آن‌ها است بیم و شری دد ممالك محروسة ایران و بدون استثناء بنماینه 
لها لازم شد که تفصیل را به عرض حضور جناب مستطاب عالی برسانیم » که 
چون بنا بر احترام تلگراف جناب عالی و بمض مذاکرات منسوبه به جناپعالی 
اعلیحضرت اقدس شهریاری ماها را خواسته تخقیقات فرمودند که آیا این 
شهرت حکم منسوب به جنابمالی صحیح است یا خير ؟ به محض این‌که عرض 
شد صحیح است فوراً جناب امین| لسلطان دا مأمور فرمودند. با دستورالعملهای 
مٌ کده و زحمات زیاد این عمل را موقوف و انحصار را برداشته خوب است 
که جناب مستطاب عالی دد این موقع تشکر این توجه ملوکانه دا تلکرافاً به 
عرض حضور همایونی برسانید امضاء (محمدحسن آشتیا نی) (سیدعلی| کبر تفرشی) 
(محمدرضاطبا طبا گی) (فضْل ال نوری) (امام‌جمعه) ۱۶ جمادی‌الاولی (۱۳۰۹) (۱) 
جواب تلگراف آقایان از میرزای شبرازی 

خدمت آقایان عظام دارا لخلافه ضاعف ال اقدامهم تم شارت دقع دخانیه 
موجب مزید تشک و امیدوادی و دعا گوتی ذات اقدس همایون اعلیحضرت 
شاهنماه خلدانُ ملکه گردید | نشاءاله به همت عاطفت ملو کانه دست خارجه بالمره 
از ایران کوتاه خواهد شد . (محمد‌حسن! لحسینی) 

تاریخ وصول تلگراف ۳۰ شهر جمادی‌الاولی (۱۳۰۵) (۲) 
تلگر اف حضرت مستطاب‌میر ز ایآشتیا نی 
به حضرت 7 میر ز ای‌شیر ازی‌اعلی الژههقا مهما 

به‌عر.ض بند گان حضرت مستطاب حجةالاسلام آقای حاج‌میرزامحمدحسن 
دام تلله مي‌رساند عری تلگرافی شما تشک از میاحم ملوکانه دریاب دفع 
امتباز که به خوشتجا تدغا کی یه حور مبارك بنه گان اعلیحضرت اقدس شاهنشاه 
جمجاه اسلام پناه لا تعالی خلدا ملکه و دولته و اداماّه ظله‌المالی عرض 
شده بود به عاکفان جضود مبارگ به توسط حضرت مستطاب اسعد اشرف اجل 
افحم وزیر اعظم آقای امین‌السلطان دام اجلاله دسانده , جواب دا به توسط 
ایشان تحصیل کرده . مخایره فمودم . معلوم است همواره دد دعا گوگی وجود 
مبارك بند گان اعلیحضرت اقدس لاله خلداله ملکه که سبب قوام دین ودولت 
است اهتمام داشته و دادند , که سایر علماء اعلام فضلا از دعیت و عوام اقتدا 
فماینه و حضرت مستطاب اجل وزیر اعظم دام‌اجلاله کمال مسرت و اطمینان 
امتنان دا از تفتدات حضرت عالی از تلگرافاتی که به دعا گو شده و از نظر 


٩‏ در اصل: ۱۳۲۷ است - محتقاً اقتباه شده ۲-در اصل: ۲ شهر جمادی‌الاولی 
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ایشان گذشته دادنه و مستدعی هستم که در مظان اجابت دعا از .نظر حضرت 


تلگر اف حضرت آ یاه میرزای‌شیراری 
به جناب حچةالاسلام میر زا ی آشتیا فی‌اعلی انثهه‌قا مهما 


پسم اه ] لر حمن | لر حیمد خدمت جناب مستطاب شر پعتمدار افتخادا لمجتهدین 
العظام حجةا لاسلام آقای میرز | محمد حسن‌سلمه نله تعم ۰ تلگراف جناب عالی در 
باب دفع امتیاز دخانیه و اعلان بر تر‌خیص استعمال ۰ یه موجپ نوشتهٌ احقر 
رسید . البته آنچه صلاح دانسته‌اید , عین صواب است » و من‌بعد هم منعی از 
استعمال جنا نچه اعلام فرموده‌اید نیست ,و الحق از مراحم ملوکانه که مايةً 
قوام دین و دولت بود , کمال امتنان و شکر گزاری دارم . تلگراف تشکری 
به حضور مبارك عرض کردهام که انشاءاله به مر حمت جناب عالی خواهد دسید 
و از حسن اقدامات و اهتمامات جناب مستطاب اجل آقای امین لسلطان دام 
اقبا له‌العالی هم جناب عالی اظهاد کمال امتنان احقر دا خواهید فرمود عریضه‌ای 
هم به حضور مبارك با جواب دقیمةٌ جناب اجل زید اجلاله به صحابت جناب 
مستطاب عمدةا لفضلاء وا لمحترمین حاج مبرزاباقر واعظ ایدال افاداته که برای 

اظهاد شکر این نعمت به طهران معاودت نموده انشاءعاله خواهدرسید : 
(۱حقرم‌حمدحسن! لحسینی) 

تلگر اف تشکر حضرت 7 تایه 
میر زای‌شیر ازی به حضور اعلیحضرت ناصر | لدین‌شاه 

بسم له لرحمن! لر حیم - به توسط جناب مستطاب‌شر یعتمار افتخارا لمجتهدین العظام 
حجةالاسلام_آ قامیرزامحمدحسن‌سلمه له تعالی - به‌شرف عرض حضور اعلیحضرت 
اقدس شاهنشاه خلدالّهٍ ملکه می‌رساند . بشارت دفع اختصاص دخانیه بر حسب 
تلکرافات علماء اعلام دارا لخلافة کثرالامثالهم موجب کمال شکر گزاری و 
امیدوادی و سیب مزید دعا گوئی گردید » بر اهالی مملکت لاذم است په مرزیانی 
شاهنشاه اسلام پناه اعزاله نصره مباهات نمایند . که با دمال استقلال و نهایت 
مطاوعت دعیت همین که محتّق شد که این اختصاص منافی ملت و بر عموم دعیت 
شاق است محض اعلاء کلمةً ملت و دفاه عموم دعیت صرف توجه ملوکانه و همت 
خسروانه فرموده به استمداد از میامن الطاف امامزمان‌عجل الهارواحنافداه بالس» 
دفع همه مفاسد مترقبه را فرموده‌انه و این سنت عادلانه را . که واقعاً موجب 
حفظ دین و دولت و مایه احیاء مساعی حمیلةً سلاطین سلف شکر الهمساعیهم و 
سر مشق ملوك اعصادلاحته در تشر عدل و ترفیه حال دعیت و محافظت حدود 


۳۸ 


مقدمه 


دولت و ملت و سط ساط امن و امان بود اجراء فرموده‌اند , تا دلیل فرط 
معدلت و رعیت پروری شاهنشاه اسلام پناه خلدالْه‌ملکه باشد و این معنی سبب 
مزید تشکر کافهٌ علماء و عموم رعایا گردیه . همواره از حضرت احدیت عز 
اسمه خواستادم که نعمت وجود سلطان عادل و پادشاه دین پرود دا مستمر قرماید 
و ظل عواطف ملوکانه دا بر مفارق مسلمین جاوید و پاینده دارد . 
اش شیوخ | لبین) 
تاریخ وصول تلگراف شهر رجب‌المر جب(۱۳۰۵۹) 
جواب تلگراف مز بور 
از طر ف اعلیحضرت اصر | لدین‌شاه قاجار 
جناب مستطاب حجهةالاسلام آ قای‌حاج‌میرزا محمدحسن شیر ازی‌سلمه ال تعالی 
تلگراف نامه آن جناب متضمن تحسین‌الناء عمل تنبا کو و شکر نسخ قراردادی 
که موجب بمسی توهمات و شکایت‌ها شده بود ملحوظ افتاد , نیت پاك آن جناب 
در اصلاح اسلام و مسلمین و خیر دولت و دین معلوم است . البته از نظر حق 
آن جناب پوشیده نیست که حفظ صرفه و آسایش دعیت دا فریضهةٌ ذمت خود 
شمرده و هرگز از اين وظیفاً اصلیه غافل نما نده‌ايم » دعوات خیریه و توجهات 
مقدسةً آن جناپ دا منتظریم ء در هر مرحله به‌نیات ما مدد کند و آنچه مابةً 
سعادت و سلامت این ملت است به خواست خدا تکمیل نمائيم و انشاءاله به همت 
آن جناب مستطاب و اهتمام علماء اعلام اساس دین مبین محکم و این اخلاق و 
معارف که مزیت سلمين در این است ترویج شود , تا به عون و عنایت بادی‌تعالی 
بتوانیم تکلیف واجب خود را ادا کنیم م باز از آنه جناب التماس دعا دادیم. 
تلگر اف حضرت یاه 
میرزای‌شیر ازی به حضرت آیٌاله‌میر زای آشتیا نی 
بسم الا لر حمن| لر حیم خدمت سرکار شر یعتمدارمجتهدا لزمان‌ملاذالانام 
حجهةالاسلام آقامیر زا محمدحسن‌سلمه ال تعا لی ۰ سامقاً تلگرافی در امی دخا پیات 
و تعلیق اذن پر وصول خط شریف عرش شده ولی فعلامحرمانه می‌نویسم که دد 
اصلاح این امر , حال که اولیای دولت قاهره اقدام دارند باید جناب‌عالی بر 
مکنون خیالات ایشان مطلم باشید و از کیفیت علاجی که دد این باب متصدی 
می‌شود مستحضر شوید ۰ که موّدی به فساد دیگری نباشد که در علاج او باز 
گرفتاری جدید برای دین و دولت دست بدهد و البته عین آن سندی که دولت 
به فر‌نگی داده‌اند مسترد خواهند داشت ؛ که دیگر اجانب امیدی در مملکت 
ایران نداشته باشنه و یکسره مقطوعالرجاء بشوند و باید از جانب دولت اطمینان 
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کاملی به رعیت داده شود و فرمانی مستحکم در دفع ابدی این ام و مختادیت 
دعیت صادد شود , که بر بیم و شرای دخائیات در داخله و حمل به خارجه 
مسلط و مختار باشند و از هر جهت قلوب رعیت از وحشت و اضطراب پیاساینه و 
از دخامت عاقبت این کار مأمون شوند و با دفاهیت و آسایش مشغول دعا گوئی 
و شکر گزادی ذات همایون شاهنشاه اسلامیان پناه اعزالّ‌نصرته باشند , و تا 
تفصیل مطلب به همین دجه بر خود احت به تصریح جناب عالی معلوم نشود اذن 
نمی‌توانم داد حکم به حرمت مستمی اسب و خوب است همین مطلب را به جناب 
مستطاباجل آقای‌امینا لسلطان‌دام اقبا لالعالی در موقم مناسب مذاکره نموده 
مسئله دا موافق صلاح دین و دولت فیصل بفرمائید (محمدحسنالحسینی) تادیخ 
وصول تلگراف (۴ شهر دجب ۱۳۰۹) 
صورت تلگراف 
امین) لسلطان به‌حگام ولایات ايران 
بهحکام ولایات عموماً بر حسب امر قدر قدرت اعلیحضرت اقدس همایون 
شاهنشاهی روحنا فداه ابلاغ می‌شود. بنا به مررحمت و رأفت همایون‌شاهنشاهین سبت 
به‌عموم ممالك محروسةٌ ایران بعد از آن‌که معلوم شد که عمل انحصار تنبا کو 
و منویل آن برعموم اهالی قدری شاق است و از خاکپای اقدس همایونی مستدعی 
معافی و موقوفی آن شدند . برای آسایش خاطر عموم اهالی و دعایا و تکمیل 
مزید دعا گوگی وجود مبارك این انحصار و متوپل در تمام ممالك محروسه ایران 
از امروز مثروك و موقوف فرمودند و ضرر و خسادت کمیانی دا از ممر دیگر 
معین و مقرر خواهند فرمود که به‌مرود به کمپانی پرداخته خواهد شد . از تادیخ 
این تلگراف بدانید و به‌عموم اهالی و علماء و اعیان و تجار و غیر هم را اطلاع 
بدهید تنبا کو و توتون و عموم اجناس دخانيةٌ خودشان دا به هر کس و به هرقیمت 
و به هررتحو که میل دار ند بیع و شری نمایند . به مأمورین و کسان ادارة دخانیه 
اگرچه دئیس آنها یقیناً اطلاع داده است شما هم اطلاع بدهید , که حکم اذاین 
قراد است و ضمناً به موجب ام همایونی دوحنا فداه تا کید می‌شود میادا نسبت 
به مأمودین آنها خلاف قاعده و خلاف احترامی حر کت یشود . که موجب تنبیه 
و سیاست شدیدی خواهد شد. مردم هم خودشان دا از اين ذحمت آسوده دانند 
و به دعا گوگی وجود مسعود همایونی وشکر گز اری مراحم کاملةٌ همایون خسروانه 
بیغز ایند و بعضی حرکات جاهلانه دا بکلی موقوف نمایند و عرایش تشکرانهٌ علماه 
اعلام را به‌خاك بای مبار پررسا نند. 
(۱۶) جمادی‌الاولی ۱۳۰۵ (امین‌السلطان) 


ن‌ِ 


تلگر اف حاج‌حدن 
و کیل! لدو لد کرما نشاهی به‌توسط حاج عبدا لرحیم 
حضور مبار بندگان حجةالاسلام آقای میرزا روحی‌فداه جسارت به‌عرضش 
می‌نماید - علماء دارالخلافه سه طفرا تلگراف به‌حضودمبارك عرض کرده و به توسط 
جناب آقای ملكالتجار دارالخلافه که از اجلاء اشخاص و دوستان فدوی است 
استدعای بذل مرحمت و عنایت در صدور جواب کرده‌انه . مستدعی آن که از 
مرحمت جواب» جناب معزی‌الیه وذدوی دا قرین سرافرازی و افتخاد فرمایید. 
( فدوی - حسن) 
تلگر اف آقامیرز! حسنآشتیا نی ۱ 
به‌حضرت۲ یةالثه میرزای شیرازی 
کرما نشامان - بفداد - به توسط حاج عبدالرحیم و کیلالدوله . خدمت 
ملاذالا نام حضرت مستطاب‌حجةا لاسلامو! لمسلمین آقای‌حاجمبرزامحمد حسن‌دامعمر» 
و مدظله - عرضه می‌دارد که امتیاز دخانیات از داخلهة ایران و خارجهةٌ آن بکلی 
بههمت ملوکانه خسروانه وتدبیرات کافیه ازجا نب سنیالجوانب اعلیحضرت اقدسی 
شاهنشاه اسلام پناه خَلدالُ ملکه و دولته به‌توسط حضرت‌مستطاب اجلآشرف وذیر 
اعظم آقای امین| لسلطان دام‌اجلاله و کثایت ایقان از بابت آسودگی عامهٌ دعایا و 
احترام حکم شرع که منسوب به‌حضرت‌عالی شده در باب منم اذ استعمال تنبا کو 
و توتون دفع شده هرجند سابق براین هم مطلب عرض شده بود چون سر بسته بود 
و فیالجمله اجمالی داشت لهذامجدداً حاجت به‌عرض شدکه صریحاً اذن کشیدن 
قلیان و غیره را داده و ضیناً اظهار دعا گوگی از این مر‌حمت ملو کانه بفرمائید 
و خدمت حضرت اجل دا هم در ملت و دولت منظور داشته باشید . 
( الداعیالمخلص - حسن آشتیأ نی) 
تلگر اف آقاسیدعلی! کیر آفرشی 
کرما نشاهان - پعداد- به توسط حاج‌عبدا لر حیمو کیلا لد له. به‌شرف‌عرض 
حجةالاسلام آقای حاج میرزامحمد‌حسن ادامالٍ افاضته می‌رساند که آنچه جناب 
شر یعتمدار ملاذالاسلام به‌عرش رسانیده| ند مطابق واقع می‌باشد | نشاعالهُ مررحمت 
فررموده تجویز شرب توتون و تشکر از مراحم ملوکانةٌ خدیوانه خواهند فرمود . 
( خادم شریمت مطهره - علی| کیر حسینی تفرشی) 
تلگر اف 7قاشیخ فضل ادثه 
کرما نشاهان - بنداد - به توسط حاجعبدالررحیم - خدمت حضرت‌ستطاب 
حجها لاسللام والمسلمین ادام ال تعا لی ظله عرض می‌شود که چون سابقاً پهحسب 
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حکمی که از جناب مستطاب عالی سمت انتشاد پذیرفت در نهی استعمال دخانیات 
به مجرد استماع , عامه «سلمین اطاعت نمودند و یکلی ترك کردند و فعلا نیز 
متروك است. از آ نجا که ذات‌اقدس همایونعلیحنرت قدرقدرت شاهنشاه دین‌پناه 
| بدالّه شو کته همواده به‌تبعیت قواعد دین مبین کمال اعتمام و بذل جهد می‌فرمایند 
به توسط حضرت مستطاب أجل‌اشرف وزبر اعظم آقای‌امین| لسلطان و کفایت ایشان 
استدعای حطرت عالی و رعایت دعایای ممالك محروسهٌ ایران رآفت و مرحمت 
فرمودند . امتیاز انحصاری که به خارجه مرحمت شده بود موقوف و ید خارجه 
را از تصرفات دخا نیات ایران در داخله و خارجه کوتاه و مسلوب‌الاختیار فررمود ند 
و حسب الامر اقدس اعلانات شافی به عموم دعایا شد . که با کمال امیدوادی 
به مراحم ملوکانه به دعا گوئی و کسب تجادت خود کمافیالسابق من غیر تفاوت 
باشند و سابمقاً به تحو اختصاد تلگرافی دایر به تشکرات عرض شده بود. چون 
فعلا دفع مانع یکلی شده و بالمره امتیاز دا برداشته اءی‌به حد خود کمافی‌السایق 
رسید . مستدعی از حضرت عالی آن که به عبارت صریح واضح بعد از تشکر از 
مراحم ملوکانه اجاذه پفرمائید که خلق مشغول استعمال دخانیات کمافیالسابق 
باشند و از مکاس خود باز نما ننه و مشفول به دعا گویی سلامت ذات‌اقدس همایون 
شاهنفاه دین‌بناه متعالهالمسلمین بطول بقاء دولته باشند, و این عرآیش صادقانه 
از احتر فسّل أنٍنوری است. به نشان و علامت تفویض وکالت مطلقه در آمر مز حوم 
حاج محمدعلی اصنها نی شهیر به‌تاحر شاهرودی. فوراٌ جواب لازم است سلام‌علیکم 
و رحمةاله ویر کانه (شیخ فضل له نوری) 
تلگراف ۲ قای سید:حمدرضا طباطبا ی 
کرما نشاه - پفداد - به توسط جناب و کیلالدوله دام‌مجده - خدمت جناب 
مستطاب حجةالاسلام وا لضلمین ای حاج میرز آمحمد حسن ادامانّه ظله» عرضه 
می‌دارد: مسئلهٌ انحصار دخا نیات همان‌قسم است که آقایان عظام سلمهم له مشروحار 
معروض داشتها ند. فیا لحقيقة بند گان اقدس همایونی خلدانه ملکه وسلطنته در آن 
مرحمت تمامی به عموم ملت ایران تفضل فرموده و کلیةٌ این فقره مورت قدیم 
شد و حضرت اجل اشرف وذیر اعظم , آقای امین| لسلطان دام‌اجلاله, لازم جد 
و جهد دا در رفع این کار بدعمل آوردند. | کنون استدعای همه آن است که معجلا 
اجازء استعمال تنبا کو و توتون دا مرحمت فرمائید که در ی اجازه خدا 
نخواسته فسادی مترتب نشود. به‌احتمال این که جنابآقای آقاسید محمداخوی 
ده سمت کر بلا مشرف شده باشند ۱ جسادت شد . 
( اقل‌خدام اهل‌علم - سید محمدرضا ) 
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تلگر اف آقامیرفذا فذینا لعا ندین امام‌جمعهٌ تهر ان 
بفداد ‏ به توسط حاج عبدالهادی تاج استر ] بادی. خدمت حضرت‌حجةالاسلام 
والسلمین آقای حاج میرزامحمدحسن دام ظله‌العا لی» در فترة دخانیات تفصیلی 
واقع 0 که عرضشی حضور عالی لازم است . سواد دستخطی از حضرت عالی 
تفت کرت که عین عبارت زین است : 
« بسماله لر‌حمن‌الرحیم ‏ الیوم استعمال تنباً کو و توتون بای نحوکان در 
حکم محاربه با امام زمان صلوات‌اله علیه است » 
(حرده‌الاحشن - محمد حسن! لحسینی) 
نی گفتند دستخط حضرت عالی این نیست بعضی گفتند هست چون نسبت 
به حضرت عالی داده شده بودء شاهنشاه اسلام پناه به جناب امین‌السلطان امر 
فررمودند امتیاز دخانیات بکلی موقوف و پرداشته شود و به حالت اولیه دجوع 
گردد و به زحمت زیاد امتیاز و انحصار دخانیات ر! از خارجه و داخله برداشتند 
و داعي و سایر آقایان علماء به شکرانه این سرحمت تلگرافقی حضود حضرت 
عالی عرض نمودیم. جواب دسید چون صرح سیت به‌حلیت قلیان نشده بود بین 
عوام غائله مرتنم نشده‌است . حالا لازم شد تلکرافاً عرض‌کنم که چنانچه قلیان 
حرمت ابدی دارد تلگراف فرمائید که دیگر احدی قلیان نکشد و جنا نچه اصلا 
حرمت نداشته و با بعد اذ دفع علت و برداشتن اعتیاز حرمت پیدا کرده نیز 
مفصلا تلگر اف فرماگید, که جمیعاً اطاعت نموده و دفع تردید و فساد عوام بشود. 
تعلیته‌ای که دد حق جناب شریست‌ماب آقای حاج سیدعلی! کبر سلمه‌ال تعالی 
فرموده بودید ییا جواب عرض کرده‌ام. علاوه براین تلگراف که می‌فرما کید 
جواب این عریضه دا نیز کتباً دستخط مبارك بهاذن و رخصت با حرمت قلیان و 
منم مقسدین فرماگید که لازم است . (امام جمعه) 


جواب مکتوبی که امأم جمعه نوشته است جون محتوی بر ما لب تادیخی است در 


این مقام در ج می نما تیم : 


مکتوب افام جمعه به حضرت 1 یابیّء شیر ازی 
به‌شرف عرض عالی می‌رساند - تعلیتةٌ شر یه حطرت<جقالاسلام عأ لی‌مدظله 
که به داعی مرقوم فرموده بودند زیارت نمود و کمال مسرت از سلامت وجود 
مقدس حاصل گردید . حضرت احدیت جل اسمه دا به تمام نعماتی که به اهل 
اسلام عنایت فرموده شکر می کنم . خصوصاً به تعمت وجود مبارك حذرت عالی 
که به احل اسلام عنات فرموده سلاعتی و جود مبارك را از در گاه احدیت مسئلت 


مي کنم ۰ که بعحمد ال تر یج شرع با ان و جود مبارك است . در فقره جتات 
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شر یعتمدار آقای ]قاسیدعلی| کیره امه ال تعا لی اظهارمی‌حمت فر‌موده بودند» خداو ند 
شاهه حال است که از وقتی که اقعهٌ ایشان دا شنیدم در اصلاح آن کرتاهی 
تکردم و آني آسوده نبوده‌ام و بعد از آن که به سمع مبارك اعلیحضرت اقدس 
همایونی خلدالٌ ملکه دسید که با ایشان این نوع حسرکت شده‌است, نهایت 
اقسرد گی بر ایشان دست داده است و درصدد تلافی و اصلاح بر آمدند و جناب 
اجل افخم عالی وزیر اعظم دام اقیاله هم نهایت اهتمام دا در اصلاح این مسئله 
فرمودش . به جعل اکاذیب خاطی شاهنشاه اسلام پناه را از مفسده مشوش نموده 
عرض نموده بودنه که جناب سید در منبر صریح کته که تمام فر نگی‌ها را که 
در شیر از هستند بای کشت و جمعی دا ایشان برای کشتن فر نگی و خالاف هذهب 
در دور تخود جمع آوری نموده » قلب مبارك شاهنشاهی را مشوش از این فترات 
نمودند . این بود که همین‌قدد که تلگراف فرمودند که جتاب آقای معظم به 
زیارت عثبات مشرف شوند , جند وقتی در شیر از نباشند کسانی که سابَهٌ عداوت 
با ایقان داشتند آن حر کات خلاقی که به سمع مبارك رسیده و سبت به جناب 
ایشان کردند و خدا و دسول و ائمه را به غضب آوردند . خداوند آنها دا اعنت 
کند , که برای جند دوه دنیا این فسم حر کات می کنند و سید بزر گواری را 
به این صدمات میا نداز ند. از بر کات |جداد طاهرین وتوجه خاطر مبارك امیدو ارم 
که امور جتاب ایشان مد از ورود به طریق دلخواه حضرت عالی و ایشان انجام 
داده شود . ولی هم قدر عرش می کنم و لازم دا نستم که جسارت کنم که قلب 
مبارك شاهنشاه اسلام‌بناه داضی به این قبیل آمورات که عرض شده و می‌شود نبوده 
و نیست و هر گز به این که کفر به اسلام غلبه بیدا نماید نبوده و نیست و ننخواهد 
بود. و هم‌چنین جناب اجل وزیر اعظم دام علاه که در این جوانی معری و مبری 
از کفهٌ معاصی است و مطیع شرع و شریمت , و اخلاصی نسبت به سادات خاصة 
دارد که هیچ يك از دولتیان مثل او نیستند (۱) و هر امری‌که اژ حضرت عالی 
نسیت به ایشان صادر بشود در اطاعت و اجرای آن حاضن بوده و هستند . در 
رقیمةً مبار که که به داعی مرقوم فرموده بودند اظهار مرحمت و عنایت هم به 
ایشان فرموده بودند , لهذا لام دانست که بعضی از حالات ایشان دا به عرض 
عالی برسانم و خود ایشان هم عریشه محض اظهار ارادت و اخلاص به حضود 
مبارك عرض نموده‌اند . چنانچه صلاح دانند جواب عر یمه ایقان دا مرحمت 
(۱) وقتی که مثل امام جمعه کسی این گونه ترویج و تعدیل نماید از مثل 
امین لساعطان فاستی و ظالمی که او را به مر تیه عصمت رسانیده‌است , دیگر ما از 


سأیر ین چه بنویسیم. همین مدایح ی ه بودکه ما را به آن روز نشاأنید. 


فرمایند که بیشتر مایهُ ادادت ایشان خواهد شد . منتظر صدور ادامر و نواهی 
حضرت عالی بوده و هستم . خداوند وجود مبارك دا از برای اهل اسلام پأینده 

بدادد . (الامرالعالی مطاع واسئلکما لدعاع) 
در نوزدهم ماه جمادی‌الاولی ۱۳۰۹ چند تلگراف از سامره دسید که عیناً درج 
می‌شود : مه 

تلگر اف حضرت 7ب انته 
میرز ای‌شیر ازی به حضرت حچهالاسلام میرز ای آشنیا نی 
سرکار شریعتمدار افتخارالمجتهدینالعظام , عمادالاسلام , آقامیر‌زامحمد 
حسن سلمه‌ال#تعالی - تلگراف جنابعالی و سایر علماء اعلام در باب دفع دحانیه 
رسید . اگر چه به مراحم ملوکاته و التزام شاحنشاه دین پناء خلداله ملکه به 
احکام شرع و فرمودة جنابعالی و سایر علماء کثرالّه امثالهم کمال وئوق و اعتماد 
. هست ولی جون تلگراف در این وقت محل اعتماد نیست ؛ متوقع آن که به خط 
شریف تصر یح فرموده که اختصاص بالکلیه از داخله و خارجه به‌حسب واقع اذ 
ایران مرتفم و دست اجا نب را از این عمل پالمره قطح نموده‌انه و احتمال عود 
و تبدیل و تبعیش به هیچ وجه نیست 7 سبب خاطر جمعی این جانب شود و الا 
به موجب شریمت مطهره استعمال دخانیات جایز نیست و حکم به حرمت‌کماکان 
برقراد است تنییر نخواهد یافت . 

(محمد حسن| لحسینی) 

تلگر اف حضرت ] یةانژه 

میرز ای‌شیر ازی به جناب امام جمعاً طهر ان 

چناب مستطاب‌ما(ذالانام » ظهیرالاسلام , آقای امام‌جمعه سلمه‌الّه تعالی . 
تلگراف جنا یمالی در پاب دخانیه رسید. از صدود حکم سایق و ارتفاع آن سئوال 
فرموده بودید ۰ بلی سابقاً حکم کرده‌ام و هی چند جنابعالی و سایر علماء اعلام 
تصدیق به دفع اختصاص فرمودهاند و نهایت اطمینان و سکون نفس به معدلت و 
حسن نیت اعلیحضرت ظل‌العز نصره دارم ؛ ولی به جهت عدم اعتماد بر طریق 
تلگراف در این اوقات فعلا دخصت موقوف است بر این که از طریق معتبر و 
فکر .واقع حال بر خود حتبر میلوم شود و خود اخباد می‌کنم و الاحکم به حرمت 
کمافی‌السابق بافی است . رقیمه شریفه که دد اسر جناب مستطاب شریعت مآب 
آقاسیدعلی| کبر فرموده بودید و مشتمل بود بر رقیة جناب مستطاب‌اجل آقای 
امین! لسلطاند ام اقبا له رسید . اقدامات و اعتماماث جناب‌اجل موجب امتنان 


شي , از سدق نیت و حسن فطرت ایشان همین قسم مترقب بوده و هست و 


تاریخ بیدادی ایرانیان ۳۵ 


انشاعاله تعالی در پیشرفت مقاصه راجعه به صلاح دین و دولت به استمداد از 
توجهات امام عصر (عج) کمال همراهی و مساعدت خواهند فرمود . جواب کتبی 
انقاعاله با پست می‌رسد . 
از وصول این جوابها که بدین صراحت و وضوح در منع از دخانیات تا کید و 
تشدید شده بود بر تشویش و اضطراب اولیای دولت افزوده , این بود که اولیای دولت 
اطهاد این تلگرافات دا موافق صلاح فقت ندانسته به تلگرافخانةً دارالخلافه و سایر 
تلکر افخا نه‌های بلاد محروسه قدغن اکیدی شد . که در این خصوص هر تلگرافی که 
مثافی مقاصد حالیةٌ دولت باشد پنهان داشته , اصلا اظهار ندارنه . لهذا تلگرافاتی که در 
این خصوص از جانب ححةالاسلام به سایر بلاد محروسه نیز فرستاده شد» همه جاأ مافون 
تلگر افخانه پنهان داشته و تا این غائله در میان بود اظهار ننموده‌اند. صورت پاره‌ای از 
تلگرافات را که به وسایلی جند بدست آورده‌ايم غیت درج می‌نما ئيم ۲ 
تلگر اف به تبر یز 
تبریز - جناب مستطاب شر یعتمدار ملاذالانام‌ظهیر الاسلام » آقای حاج‌میرزا 
جواد آقادام‌علاه - از آذربایجان سوالاتی از حکم‌حقیر به حرمت استعمال 
دخا نیات دسیده . بلی حکم کرده‌ام ولی اکنون تغییر نیافته و بر قرار است و 
تا خبر محقق به دفع حکم از خود حقیر به جنابعالی نرسد البته امر به 
استمر اد ترك با لمره خواهید فرمود . 
(محمد حسن | لحسینی) 
تلگر اف به اصفیان 
اصفهان - جناب مستطاب شریت‌مآب آقایحا ج‌شیخمحمدنتی‌سامه له تما( َ 
از اصفهان سوالاتی آز حکم حقین به حرمت دخانیات شده بود . پلی حکم 
کرده‌ام و فءلا حرام است و تا دفع ید فر‌نگی پالمره از داخله‌و خارجه به 
طریق تحقیق معلوم نشود و خود اخباد به دفم نکنم حکم منع‌باقی و اجتناب 
لازم و رخصت نیست . (محمدحسن! لحسینی ) 
تلگر اف به شیر از 
شیر از - جنا بان مستطا پان شر یعنمداران آقامیرزامحمدعلی و آقا شیخ‌محمد 
حسن‌سلمهما الٍتعا ی - سوّال از حکم حقیر به حرمت استعمال دخانیات فرموده 
بودید . بلی حکم کرده‌ام و فعلا حرام است و تا دقع ید فرنگی‌با لمره از داخله 
و خارجه به طریق تحقیق معلوم نشود و خود اخباد به دفع نکنم . منم بای و 


اجتناب لازم و رحصت فیست . (محمدحسن| لحسینی ) 


تلعر اف » کرماتتاه 
کرما نفاهان - جناب مستطاب عمدها لعلماءالعظا م. آقای‌حاج آ قاسلمه ال تم 

(الی ] خرمثل‌سایق است) 

تلگر اف به يزه 

یزد - خدمت سر کاد شرسعتمداد آقای آقامیرسیدعلی‌مدرس‌دام‌علاه - از 
تفصیل احکام محکمةٌ بند گان حضرت مستطاب حجةالاسلامدام‌ظله! لعالی به حرمت 
استعمال دخانیات بای نحو کان البته اطلاع دارید ولی اکنون ۳ حکم باقیند 
و مقرد فرموده‌اند که مادام که رفع امتیاژ بالمره از داخله و خارحه به طریق 
تحقیق پر خودشان محقق نشود و اعلام جدید به دفع حکم نفرمایند » حکم به 
حرمت پاقی و اجتناب لازم و رخصت نیست . دستخط مبارك به همین مضمون 
خواهد رسید . (حسینآلنودی) 


تلگر اف به سبز وار 
مپزواد - چناپ مستطاب‌عمادالاسلام آقای آقامیرذا]براه‌قر مشمداردام 
علاه - جون به جهت مفاسد مداخلهٌ اجا ثب در بلاد اسلام نند گان حصرت حجةا لاسلام 
دام‌ظله‌المالی حکم به حرمت استعمال دطلق دخانیات بای نحوکان فرمودها ند 
که البته به اطلاع جناب‌عالی رسیده, محض اعلاء کلمة حق عرض می‌شود که فعلا 
هم حکم به حرمت باقیند و تا رفع مداخلة آنها از داخله و خارجه به خودشان 
محقّق نقده اعلام به دخصت نفرمایند حکم به حرمت باقی و اجنناب لازم و 
دخصت نیست . (حسین‌النوری) 
تلگر اف به طهر ان به‌تاریخ ٩۵‏ جما ویالاو لی ۱۳۰۵ 
جناب شریعتمداد ۲ قا شیخ‌فضل ال نوری سلمهالّتعالی - از طهران جمعی 
سوال نموده‌انه از حکم حفرت حجةالاسلام در خصوص دخانیات » عجب است. 
بلی‌حکم صادر محداٌ" هم به دستخط مبارك ۳ پست می‌رسد. (حسین‌اللوری) 
در اواخن ماه جمادی‌الاولی ۱۳۰۵ متالهٌ سودمندی از طرف یکی از علماء نوشته و به 
در و دیوارها چسیانیده و در مدارس و مساجد انداخته که صورت آن اذ این قراد است : 
مقا (4 ملی 
بسم لها لر حمن‌الر حیم - در مسئلةٌ توتون و تنبا کو و شخص فش تج 
انگلیسی و حکایت منم از استعمال آنها که منتسب به روساء ملت گردیده است 
مثبابا لمقدمه عرضه می‌دادد . که از اصول موضوعه و مسلمات تمام ار باب عقول 
است , که باید شخصی که مالك نقطه‌ای از نتاط است سد احتمالات ورود 
اجنبی دا بر آن نقطه بتماید . ختی هی گاه عاقل احتمال بدهد فلان که اقرب 


تاریخ ۳ ایرانیان پم 


مردم است به او , اگر چندی در خانهٌ او بنشینه اظهاد مالکیت خواهدنم‌ود و 
اخراح نتوان کرد مگر به مشقّت , فرمود از اول ممنوع از دخول خواهد بود 
جه رسد به ین که اک کی دشن قوی پنجه داشته‌باشد و احتمال بدهد شاید 
شبیخون به خانهٌ او بزنه یا در صدد قتل او بر آید وی را داحت نشاید و 
ثقبات و ثنور آن خانه را کمال محافظت و مراقبت باید بنماید. و دیگر آن 
که الملك عتیم از شیم نفوس و مسلمات ملوك است چه پسیاد عتود و عهود نبود 
بسته شه و به صلاح حفقظ مملکت و سلطنت در انتقاش آن متیر گر کول و 
دشمنان دا به ایمان مغلطه مطمتئن ساخته پس از استیلاء از پایش در آوردند. 
و دیگر قطم حاصل از تجر به که عبارت از تکرد عشاهده است از اصول برهان 
و امور قوی بنیان است و به تکرر مشاهده از حالت اعالی انگلیس و مکر و 
خیال آن‌ها تسبت به اهالی هندوستان و مصن و سایر جاها واضح و هویدا کالشمس 
فی‌وسطا لسماء گردیده , که قرارداد آ نها بایه و اصلی ندارد . چنانچه در 
بدو ضبط هند به اسم تجارت رعایای ‏ نجا دا تبعه ساخته و از خود هم جماعتی 
منطم نموده بالاخره بدون زحمت مناذعه بر تمام مملکت استیلا یافتند و به 
قرارهای او لیه وفا نلمودند ؛ مصس را هم به همین نهج مفهود ساختند و الان آن 
نابکادان در صدد ضبط و بردن مملکت ایران بر آمده‌انده اعادنااله تعالی من 
ذلك, از طرف فارس که اول ثنور اسلام است راه دا مفتوح ساخته و در سر حد 
خراسان که از موقوفا قدیمة آستان ثامن‌الائمه (علیه‌السلام) است بنای شهر 
به آن تفصبل گذاردند و اسباب و آلات جنگ در آن نقطه به نحو اتم و اکمل 
فراهم آوردند . را مر تنبا کو را جه واداشته که همچو بنای علیمی به اسم 
محل تنبا کو در نتّطةٌ باغ ایلخانی که مشرف بر تمام شهر و ارك و سایر نقاط 
این شهر است بنماید . قریب چهاد ذرع عرض دیوار از کچ و آجر ساخته‌اند 
مأنند , کشتی زده پوش توپ بر او گردش می‌کند با این که برای او ممکن 
بود سرای امین‌الملك را خالی ازاغيار اجاره نماید. از کجا به اشاره دولت آن‌ها 
نباشد بلکه مظنون این است که تمام این مخارج گزاف از مالك. مملکت 
آن‌هاست و الا تاجر را چه کار به هفت کرود با دوازده کرور مخارح اجاره داری 
تاش کی اش با وه از با ها ی اسان تاد 
دارد . از کجا می‌توان اطمینان تحصیل نمود که در بارهای قماش. و تنبا کو و 
غیره توب و تفنگ به این محل 0 که در متام حاجت بکاد برند و 
تمام شهر را در آن واحد خراب و منهدم سازند . به اسم مثتش تا سی تومان 
به سر کردهاً دادن و علامها در اطراف مهیاً ساختن دلیل واضحی است بر طول 


۴۸ 


معد مه 


آمال و بلنه‌ی خیال و دفع ضرد مظنون , بلکه محتمل عتلا لازم و از آنجائی 
که امام عص‌حجةینا لحسن رعجل‌الهفرجه) دا توجهی تام است به شیمیان و بقّاء 
سلطنت سلطان ایران چنان که متکلمین فرمایند وجوده لطف و بقائه لطف ۲ خر 
از بایت لطف جاری فرمود به قلم شریف جذاب مستطاب قبلةالانام حجةالاسلام 
آقای حاج‌میرزامحمدحس‌شیر ازی‌دام‌ظلها لعا لی که از خواص بندگان خدا و 
شیعیان امام همام (علیه| لسلام) است و قریت تود سال در خدمتگزاری شر ع میدن 
و ترویج دین خاتم‌النبیین (ص) زحمات بلانهاية کشیده و متوسل به ناحبهةً 
مقدسهٌ امام زمان گردیده که (الیوم استعمال تنبا کو و توتون بای نحوکان دد 
حکم محاربه با امام زمان است) و الحق این کلمهٌ جامعةٌ شریفه که مشتمل بر 
معانی کیرد است داخل در امثال توقیعات در قیعه و الفاظ صادره از لسان 
صاحب‌الزمان (عجل‌اله‌فرجه) است و چنان ابهت و وقمی‌دد قلوب وضیم وشر یف 
و عالم و جاهل افکند که با هزار توپ و تثنك ممکن نبود ممانعت این خلق 
را از شرب دخانبه کرد : تا مناأدی امام عصر (عجل‌الهفر جه) ندا در داد 
که ای مطیعین امام (عجل‌الهفرجه ) حفظ اسلام موقوف به عدم استیلای کفاد 
است ولن بجعل ال للکافرین علی المومنین سبیلا . دادن تنبا کو و توتون به دست 
کفار مثل سایر چیزها سیب استیلاء و رخنه و کثرت نفوذ آنها است و بالمال 
سلطنت شیعه به ید بد آن‌ها قراد خواهد گرفت . پس چیزی که ممکن‌التركد 
است باید تمام مردم فعلا ترك کنند لملاله. بحدث بعه ذلك امراژ و حنظ بیضهٌ 
اسلام داخل در اصول و فراش عیثیه است , بر تمام آحاد. مسلمانان با عدم من 
به الکفاية واجب عیتی است و اصل مسئلةٌ ما داخل در احکام و موضوعات 
مسئثیطه نیست ‏ تا این که اطاعت آن تنها بر مقلدین واجب باشد بلکه از قبیل 
حکم در موضوعات صرفه است که اطاعت حکم حاکم شرعی مطاع بر مجتهد 
دیگر و مقلدین لازم و متحتم است. به مقتضای فرمایش حضرت صادق (علیه| لسلام) 
(اذا حکم بحکمنافلم یقبل منه فانما یحک‌الهاستخف و علینا رد و الرادعلیه راد 
علینا و هو علی حدالشرلباله‌تالی) مثل حکم جناب حجةالاسلام میرزاادام ال ظله 
المالی حکم حجت امام عصر است بر خلق و نقض حکم ایفان نقض حکم امام 
(عجل‌الهفرجه) است و وسوس, بودن حکم از جناب ایشان مثل وسوسه دد قرآن 
است که آبا کلام خلق است با فرمایش خالق گذشته از این که خط و مهر 
ایشان پالعیان دیده شده است. این کلم شریفه نظیر توقیعات دقیعه است که بر 
این عالم ریانی که داخل در مر‌تاضین و امل‌اله و خواص اولیاست ورود نمود و 
انقطاع سفارت در غیبت کبری منافی با ورود توقیم بر خواص نیست چنانچه 
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بر شیخ مفید و دیگران ناذل گردید. نعوذ بل من‌سیثاتالعمل و قبح‌الزلل و 
به نستعین . 
این مما له نیز دد دفم شکوك و شبهاتی که در این خصوص به آذمان مردم عوام ۳9 
داده شده خیلی موّثر و مفید افتاد. 
صورت اعلانی روز جمعه بیست و سوم جمادی‌الاولی سنهٌ۱۳۰۹ به دیوار شمس‌العمازه 
و مان گنها و مجامع شهر جسبا نیده بدین مضمون که : 
برحسب حکم جناب حجةالاسلام آقای میرزای‌شیر ازی بوم‌دوشنبةٌ آتیه 
جهاد است مردم مهیاً شو بد . 
این شایعةٌ شودانگیز دروغین به‌زودی در شهر منتشس گردیده عامةً مردم را مهیج 
گردید , مردم داستی به خیال جهاد افتادنه . در صدد کارسازی تهیه و تدارك و فراهم 
کردن اسلحه بر آمدنه و آذوقه جمع و فراهم آوردند . مردمان در مقام وصیت و وداع با 
اهل و عبال خودشان به ناله صدا بلند نمودند فرنگیانی که مقیم دارالخلافه بودند از 
سفرا و غیر هم همگی از این معنی سخت مضطرب و پریشان شده پرای حفنظ خودشان از 
دولت در این خصوص امنیت و اطمینان طلبیدند که‌ما به اطمینان دولت بدین مملکت 
آمدهایم اکنون که مردم ملت دا حکم به جهاد آمده و رعیت در خیال شورش و ستیز گی 
با دولتنه تکلیف ما چیست ؟ و از طرف حفظ خودمان چگونه و به چه وسیله مطمتن باشیم؟ 
اولیای دولت که در بارٌ خود و حرمسر‌ای سلطنتی و سایر اجزاءٍ سلطنت به‌غایت مضطرب 
و هر اسان بودند از این اطمینان خواستن خارجه نیز جند درجه ب وحشت و اضطر اب 
ایغان افزوده , لذا از يك طرف مستمسك به اذیال علماء گردیدند که این شایمه را 
تکذدیبت کنند . از يك سو مجلسی در در یار تشکیل دادنه که صورت آن مجلس از این 
فراد است : 
اجزاء حضار مجلس از طرف ملت : جناب آقامیرزاحسن آشتیانی - جناب آقا سید 
علین] کی تقرنی اب حاج شیخ‌فضل اه نوری چناب امام جمعه ‏ جثاب. آقاسیدمحمدرضا 
طباطبائی - جناب آقاسیدعبداله بهبها نی - جناب آ خو ندملامحمدتقی‌کاشی. اجزاء حاضرین 
مجلی از طرف دولت: نایب! لسلطنه کامر ان‌میرزا. وزیر اعظم‌امین| لسلطان- حاج‌امین| اسلطنه. 
آمین‌الدو له - مشیرالدوله ‏ قواما لدوله - مخیرالدو له . 
از جانب تاصرالدین‌شاه صورت فرمان امتباز نامه عمل این امتیاز را به میان گذارده 
که پن حسب امر همایو نی شما که علماء شریمت و روسای ملت هستید صورت این امتیاز نامه 
را ملاحظه بفرمائید و در خصوص قرارداد عمل این امتیاز هر گونه تعهد و شرط ی که دو لت 
به موجب این امتیازنامه بر خلاف مقاصد ملت و احکام شریت ملتزم گردیده تغییر بدهید 
شروع به‌خواندن امتیازنامه کردند . نخستین کلمه‌ای که عنوان فرمان این عمل درصدر 


ف 1 مقدمه 


این نامه نوشته شده کلمةٌ (منوپل) است. اولیای شریمت نخست از معتی این کلمه پرسش 
نمودنه جواب گفته‌شد این کلمه لفظی‌است فرنگی و پر حسب وضع این لت در اصل 
معنی امتیاز و انحصار است. (منویل) خرید و فروش تنبا کو یعنی انحصار معاملهٌ تنبا کو و 
توتون مملکت به شخص صاحب امتیاز به‌طوری که مماملةٌ این اجناس مخصوص او باشد 
و در مملکت هیچ کس را حق این معامله جز به اذن و اجاز؛ او تباشد و صاحبان این 
اجنای مجبورا باید به او پفروشند و به دیگری نمی‌توان فروخت . پس از شرح و تفسیر 
این کلمه اولیای ملت فرمودند که این نخستین التزامی است که دد این امتیاز نامه 
بر خلاف احکام شریمت و اصول مسلمةٌ ملت واقع شده‌است ( الناس بسلطون علی اموالهم) 
در شریعت اسلام مالك در مال خود صاحب اختیار است مالك را از هیچ رو برمالش چبر 
و فهر نتوان نمود . بنای حك و اصلاح شد. این کلمةٌ اولین بابه حك شود. اولیای دولت 
در این خصوص که اصل عنوان این عمل و تمام مطلب و مدعای ایشان بود به کوشش افتاده 
که بلکه بتوانند به مداهنه و صورت سازی يك نحو کلاه شرعی بر سر این عمل گذاد ند 
و پضی از منتسبان به شریمت که در باطن کمال موافقت و حمراهی را با خیالات ایشان 
داشئند نیز در مقابل عاماء بنای لمولا فسلم را گذاشتند . علماء نیز در این متام سخت 
ایستاده که ما پیغمبران مشرع و شریعت آود نيستیم تا پتوانيم حرامی دا حلال کنيم. وظيفة 
ما علماء اسلام تنها بیان حلال و حرام شریعت اسلام است . حکمی که دد این خصوص دد 
شریمت اسلام مقرر گشته همان است که بیان شد » از این گونه جوامهای سخت علماء 
ایواب هر گونه مداهنه بر اولیای دولت بسته شده , عرصه از هر جهت بر ایشان تنکه 
گردید . این بود که امینالسلطان جان مطلب رااظهار نمودکه آفایان بی‌برده می‌گويم 
اعلیحضرت شاهنشاهی صریحاً فرموده‌اند تغییر و تبدیل این امتیازنامه از هیچ رو دولت 
را ممکن نئوا نه بود أین معنی محال و ممتنع است . شما از این معنی قطم نظر نموده 
فک دیگی بکنید . علماء نیز در کمال صفا گفتند ما هم بی‌پرده می‌گوئيم حرام شریمت 
اسلام دا از هیچ دو نمی‌توانیم حلال نمود . مساعدت با دولت در خصوص این امتیاز نامه 
از ما نیز محال و ممتنع است . علاوه بر این که غرض دولت از انعتاد این مجلس هر گاه 
تد نبری برای برداشتن منع و مثار که دخانیات است,شماً حود می‌دا نید که در این منم 
ما دا از هیچ رو مدخلیتی نبوده و پیست. از جانب رفیعا لجوانب حصرت حجةالاسلام که 
نایب امام و حکم جنایش در بارٌ مجتهد و مقلد نافذ و واجب‌الاتباع است دد سرمن‌رای 
حکمی به‌منع استعمال دخانیات به تفصیلی که می‌دانید شرف صدور یافته و این حکم به 
مجرد دسیدن در کمتر از نیمروز دد این یلد همه جا شایع و همه کس اطاعت نمود ما نیز 
در این خصوص مانند سایر مردم اطاعت نمودیم. اولیای دولت از این در» راعی به مقصد 
نیافته از در تهدید بدر آمدند. مشیرالدوله خطاب به عاماء کرده و گفت آقایان این امر 
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برای شما خوبی ندارد . آقا سیدعای|ا کبرتفرشی اذاین سخن تهدید آمیز بر آشفت که این 
نامر بوط‌ها جیدت؟ جه معنی دارد؟ جه هم ی کنند ما را؟ قوام! [دو له در آمه و کشت : 
پرداشتن این امتیاز محال و ممتنم است . باز جناب [قاسیدعلی! کر گفت : گویا دئیس 
دخانیات و رژی شما باشید. امین‌السلطان گفت: :خی ایشان جناب قوامالدوله وزیرامور 
خارجه می‌باشند . جناب آقاسید‌محمدرضا فرمود اگر ین حکم را دولت داده است که 
بایه به امضای ملت باشد‌و اگر شخص شاه داده‌است که . . . .حقی نداشته و ندارد . 
اولیای دولت که عرصه را پر خود تنگ يافته از خواندن امتیازنامه صرفنظر کرده شروع 
به قراّت تلگر اف کردند که سابقاً نگارش یافت بالجمله پس‌از مذا کرات بسیاد .امین لسلطان 
از طرف علماء وکالت گرفت و متعهد شد که بر حسب وکالت از جانب علمای ملت ددفسخ 
و ابطال این عمل اقدامات مجدانه بکار پرده و به قدر امکان دد دفع این امتیاز کوشش 
نموده از میچ‌رو فرو گذاری نکند . مشروط بر اد بن که علماء هم پس از دفع این امتیاز 
در خصوص اباحهة دخائیات و تکذیب اعلان 9 مضایقه روا ندانسته . مجلس بدین جا 
ختام یافت . 

آن ما له و این اعلان باعث شد که سفیر روش هم در سفارت‌خانه روس مجلسی ید 
عنوان ضیافت تشکیل داد که ما صورت آن مجلس را درج می‌نمأئیم لکن در این مقام بهش 
این است که به مناسبت صورت امتیاز نامه دا هم ددج کنیم وهذاصور ته : 


صورت امتیاز نامه 

صورت فرمان امتیاز تنبا کو و توتون منوپل خرید و فروش و ناختن دد 
داخل با خارج کل توتون و تنبا کوئی‌ که در ممالك محروسه به‌عمل آودده.می 
شود تا انقضای مدت پنجاه سال از تادیخ امضاء این انحصاد نامه به ماژود تالبوت 

و به شرکاع خودشان مشروط به شرایط ذیل مرحمت و وا گذاد فرمودیم . 
لا صاحبان این امتیازنامه همه ساله مبلغ پانزده هزاد لیرة 
انگلیسی به خزانا مامر اعلی عادسازی خواهند تمود اعم از این که اذ این کار 
تفع پبر‌نه یا ضرد این پول هر ساله در پنج ماء از سال گذشنه پرداخته می‌شود 
فصل۲ - فقط محض تعیین از تنبا کو وتوتونی‌که درممالك محروسه به‌عمل 
آورده‌می‌شود صاحبان این امتیاز ثبت از زداعی که می‌خواهد عمل‌زراعت این‌امتیاز 
را بکند نگاه خواهند داشت ودولت علیه په حکام محلیه حکم | کیدی خواهد فرمود, 
که زادعین تنبا کو و توتون دا مجبور بدادن ثبت نماینه و اذن و اجازه‌نامچه 
از برای فروش و معاه‌له و غیره توتون و تنبا کو و سیکار و سیکادت و انفیه و 
غیره حق خالص صاحبان این امتیاز است و احدی جز صاحبان این امتیازنامه 
حق صدور اجازه‌نامه‌جات مز بوره ندار نه و نخواهنه داشت اصناف توتون وتنبا کو 


۳ 


مه 
فروش که مشغول این حرفتند در کسب و معاملات داخلهٌ خود برفراد خواهند 
بود مشروط بداشتن اجازه‌نامه‌ها که دارندة امتیاز خواهدداد . 

فصل ۳-بعد از وضع جمییع مخادج متعلق به این عمل و تقسیم صدوپنج سرمابةً 
خودشان بین صاحبان این امتیاز يك دبع منافع باقی مانده سال به سال تسلیم 
خزانهٌ عامر اعلی خواهند نمود. دولت ایران حق وادسی به‌دفاتر هرسالةٌ آ نها 
خواهدداشت . 
فصل عجمیع اسباب کارخانه و ملزومات این کار که صاحبان این امتیاز داخل 
مما لك محروسه می آور ند از جمیع عوارضات گمر کی وغیره آزاد خواهد بود . 

فعل محمل و نقل توتون و تنب کو درمما لك محروسه پلااجازة صاحبان 
این امتیاز ممئو ع است مگ آنچه که مسافرین برای استعمال یوميةٌ خودشان 
همراه داشته باشند. 

فصل عصاحیان این امتیاز باید جمیع توتون وتنبا کوئی که درممالك محر وسه 
به عمل آورده می‌شود ابتیا ع,درعوض آن ند کار سازی نمایند تا آن درجه که قا بل 
استه‌مال‌باشد. تمام بایدتنبا کو و غیرها که فعلا موجود است ابتیا ع نمایند. قیمت که 
باید به عمل آور نده‌یا مالك داده شود , دوستانه بين عمل آورنده يا مالك وصاحبان 
این امتیاز فراد خواهد شد . ولی در صورت عدم دضایت طرفین به حکمیت 
مرضی| لطر فین‌د جوع خواهد شد و حکم قطعی مجری خواهدشد . 

فصل۷ دولت علیه مثقیل می‌شود که به هیچ وجه علاوه و اضافه برما لیات 
و عوارضات و رسوم مر حالیه در بارة توتون و تنباکو و سیکار و سیگادت و 
انفیه تا انقضای‌مدت پنجاه سال از تاریخ امضای این امتیاز نامه ننمایند همچنین 
دار ندة امتیاز وشر کای‌او متمهد ند که تمام رسوماتی را که با لفعل از تنبا کو عاید 
دولت علیهٌ ایران می‌شود کما کان عاید گردد : 

فصل هر کس يا کسانی که بخواهند از این فصل گریزی اختیاد نمایند 
مورد سیاسات و مجازات دولت خواهنه شد و هن کت ۳ کسان ی که دد پیش آنها 
خفیه‌تنبا کو وتوتون دغیره به‌جهت فروش این معامله بیدا بشودنیز به جریمه و 
سیاست سخت دولت گرفتاد خواهدشد . دولت علیه حمایت و تقویت صریح هرچه 
تمامتر خود را در بارة جمیع عمال صاحبان این امتیاذسعی خواهد نمود وصاحبان 
این امثیاز تعهد می‌نمایند که به هیچ وجه از حقوق خود موافق این امتیاز نامچه 
تجاوز ننمایند . 

فسل هم صاحبان این امتیاز مختار خواهند بود تمام حقوق پا امتیازات وی 
تعهداتو غیره خود را به هر کس يا کسانی که میل دار ند منتل نمایند ولی قیل 
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از وقت‌به اولیای دولت اطلاع خواهند داد . 
فصل»۱- عمل آورنده یا مالك توتون و تنبا کو هروقت توتون يا تنبا کوی 
خود را حاصل نمود باید خود به نزدیکترین و کیل صاحبان این امتیاز اطلاع 
بدهد که حاصل ایشان بذجه مقداد است تا این که صاحبان این امتیاز نامه بتوا نند 
تهدات مقرره فوق را در قصل ششم به موقع اجراءگذاد ند و آن دا به زودی 
ابتیاع نمایند. 
فصل۱۱- صاحبان این امتیازحق نخواعنه داشت اداضي ابتیاع نمایند مگر 
به ان‌ازء لزوم اجرای این امتیازنامه به جهت انباد و مورد لزوم آن . 
فصل۱۳- زارعین بر طبق تفصیل شروطات که از جانب صاحبان این امتیاز 
به همرآمی دولت مقرد می‌شود ومحق می‌باشند که به اندازء(فی) برای حاصل خود 
پیشکی به آنها داده‌شود ۰ 
فسل۱۴- اگر ازتار یخ امضاء این امتیازنامه تا نقضاء مدت يك سال‌کمپا نی 
اجزای آن تشکیل نقود وشروع به‌کاد نشود این امتیاز نامه ازدرجهةٌ اعتبار ساقط 
وباطل خواهد شد, مگر این که جنگ يا امثال آن‌که مانم تشکیل کمپا نی باشد 
واقم شود . 
فصل۱۴-درصورت دقوع اخثلاف ما بين دولت علیدٌ ایران وصاحبان امتیاز؛ 
آن اختلاف دجوع به حکمیت مرضیالطرفین خواهدشد و درصورت عدم امکان 
دضایت طرفین حکم اختلاف دا دجوع به حکمیت قطعی حکمی به تعیین یکی 
از نماینه گان دولت اتازوتی یا آلمان یا اطریش مقیم طهران خواهدشد . 
صله:- این امتیازنامه به دو نسخه مابین دولت علیه ابران وماژود باأیست 
به‌امضای اعلیحضرت همایون شاهنشاهی و ثبت وزارت امور خارجه مبادله شده و 
مضمون فادسی آن محل اعتنا خواهد شد. تادیخ مطابق ۸ رجب۱۲۰۸تمام شد . 
این امتیازمشتوم دا بدین تفصیل که مرقوم افتاد درفر نگستان تحصیل نموده به متتضای 
آن مأل اندیشی و اتقانی که انگلیسیان را در کار است پرای استحکام کار خود که دیگر 
فا بل نسخ نباشد حقوق و تعهداتی را که به موجب این‌قرارداد بر عهده دو لت ایران می‌داشته 
به چندین دست نقل و تحویل داده بائی نیز از سایر دول بزرك اوروپ در میان کشید . 
به خیال خود تا آنجائی که او را در امکان می گنجید مطلب را بزر گی کردکه دیگر دولت 
ایران دا مجال فسخ و ابطالی نباشد و پس از همةّ این اساس بندیها و تمهید سایر مقدمات 
کار به فاصله هفده ماه از معاودت مو کب همایونی به مقر سلطنت ۰ جمعی از فرنگیان به نام 
هیّت کمپانی این عمل به آرزوی دصل جوئی مقصود عمده خودشان با اشتهای هرچه صافتر 
به ايران ثتافتند , در اینای همین مسافرت عبورشان به اسلامبول افتاده صاحب روز نامة 


۵۴6 معذمه 


اختر دا با دئیس این جماعت ملاقاتی دست داده » روز نامه ۷۳ را در این خصوسص 
مقاله ای است که عیناً نقل می‌شود . 

مقا لْ روز ام اختر س صاحب روزنامةً مذکور می گوید ما دا با صاحب امتیاز 
در این‌جا ملاقاتی دست داد در آن ملاقات در خصوص شرایط امتیاز صحبتی در میان گذشت 
مومی‌الیه مدعی ابن شد که انحصار تنبا کو و توتون در ایران موجب منافع دو لت و زداع 
تجارت است پرسیدم که او از منافع زداع شرحی بیان نماگید که از این معنی چه فایده 
دار ند . گفت که زد اع پیش اذ این محصول را با نسیه به تجار مملکت می‌فروختند و با 
این که با چیت و کر بای میادله می‌نمودند اما من پس از برداشتن محصول پول ند خواهم 
شمرد جواب دادم که این دعوی بی دلیل و سخن ناتمامی است زیرا که زراع همه وقت 
محصول را به ند می‌فروختند سهل است که بسا می‌شد سه ماهه پیشکی هم از تجاد پول می 
گر‌فتنه که هنگام درك محصول جنس بدهند و فرقش آين است که آنگاه مرد زادع صد 
نفر مشتری داشت و از روی دواج وقت مالش دا به نحوی که دلش می‌خواست می‌فرو خت . 
حالا باید تنها به یکنفر بفروشد . آنهم به قیمثی که خریداد معين می‌کند ۰ پس این معنی 
موجب مشرت گردید نه منقعت . بفرمائیه منفعت دولت از این امر جیست ؟ گفت سالیانه 
به‌علاوه بانزده هزاد لیرد انگلیس دبع مداخل نیز به دولت عاید خواهد شد . جواب داده 
شد که این نیز حرفی‌است سست به علت این که دولت عثمانی دد صودتی که توتون ممالك 
محروسه خیلی کمتر از محصول تنبا کو وتوتون ممالك ایران است سالیا نه از اداد؛ (رژی) 
یمتی انحصاد, معادل هفتصد هزار لیر عثما نی م ی گیرد » خمس مداخل نیز به دولت عاید 
است (ببین تفاوت ده از کجاست ۶ فا ) و حال آن که توتونی که به خادج می رود 
نیز از قید انحصار آزاد است . یعنی هم زداع می‌توانند به خادج بفیستنه هم تجاده حنی 
دولت نیز به ملاَظةٌ رفاه حال زداع و تجاد محصولی که به خارج می رود حبه و دیناری 
گمرك نمی‌گیرد تا دست رعیت باز شده رغبت زراع از کاشتن و پرورش دادن آن محصول 
نکاهد. پا براین مبلفی که سالانه شما به دولت خواهید داد در جثب منافی که ادادة (دژی) 
به دولت علمانی می‌دهد وقعی ندادد يني این همه مداخل به کیسهٌ خود شما خواهد دقت . 
دست تجاد هم که از امروز بالمره بسته شد» به علت این که محصولی که به خارج خواهد 
دفت نیز داخل شرایط امثیاز است معلوم است که صاحب امتیاز چندین تصعیبات در آورده 
مبالفی به اسم مخارج و مناقع | نحصار بدان افزوده آنگاه به تجار خواهد فروخت که هیچ 
کس زیر آن بار نتواند دفت. مجملا از اين انحصار و امتیاز منافعی به ملك و ملت عاید 
نخواهد شد سهل است که خیلی ضرر و خسارت از این‌دو به مملکت وارد خواهد آمد که 
از حالا تعدادآن ممکن نیست این قدر هست که در شرایط امتیاز خیلی سماح شده واسطهٌ 
کار غقلت کرده است چنانچه امروز تنها انحصاد برای تنبا وی اصفهان. آ نهم به استثنای 
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داخلاً مملکت جند تن از معتبران تجار ایران هستند که سالانه بیست هزار لیره به دولت 
می‌دهند پس از این یکی می‌توان دریافت که در شرایط امتیاز آن جقدر سماح شده‌است . 
افسوس است که اولیای دولت به چه ملاحظه زیر این بار گران رفتها ند معلوم است درد 
امثال این کارها که منوز در ایران دواج نگرفته مأمودین بی‌خبر از وضع کار که تا کنون 
امثال آن دا در ملك خود ندیده‌انده البته از میدان مردمان محیل و جرب زبان و خوش 
آمد گوي فرتکستان: » گوی نتوانند ربود معایب و مضرات این کار نه چندان است که به 
نوشتن تمام شود عجا لا با ید سوخت و ساخت تا خدای خود به حال ملت تر‌حم فرماید . 
مجلس شیافت 

پس از آن که اعلان جهادیه متتش گردید و مترتب بر آن مجلس علماء و در باریان 
منمقد » آمین| لسلطان متقبل گردید که امتیاز را مرتفع سازد ومعامله را فسخ نماید آقایان 
هم متعهد شدند که شایعةٌ جهادیه را مکذب شوند و در بالای مثبر مردم دا امر به صبر و 
تامل و افظاز ۶ روز جواوقنه ۲۹ ماه فر‌موذنت و فیز به مردم: زسا شدنن: کههما با 
پادشاه طرف می‌باشید و استرداد حقوق خود را جاهدید . این متاوله و مجاهده را جهاد 
گفتن خطاست . امام جمعه دز بالای منبر به همین مضمون تعلق نمود که يك دفعه صدای 
زنها و ضجهٌ آنها بلنه شد که امروز اگر مردان ما مانئه زنان در خانه بنشینند ما زنان 
جاهةٌ مردان می‌پوشيم و حق خود دا از دست نمی‌دهیم. این چه فرمایش است که می‌فرمائید 
ما نه با پادشاه طرفیم نه پا کس دیکر ما اجراء حکم خدا دا خوامانیم. اين مذا کرات 
آقایان اگرجه قدری مردم را ساکت نمود لکن باز از وحشت و اضطراب آسایش نداشتند 
این شد که سفیر دولت روس مجلسی به عثوانل ضیافت ترتیب داده و سایر سفرای خارجه 
را به انشمام دئیس کمپانی امتیازه آرسن» نام دعوت‌نموده همگی‌شان‌حاضر آن‌مجلس شدند. 
پس از پذیراگی ورودشان چون هنگام دور باده رسید. صاحب منزل یعنی سفیر روس خود 
ابتداء نموده جامی به دست گرقت و این عبادت بگفت : به سلامت اتفاق کلمةٌ ملت اسلام 
و لاجرعه نوش جان کرد . حضار مجلس از استماع این کلمه که برحسب دسم و عادت 
مردم فر‌نگستان این چنین کلمه در چنین موقعی کاشف از کمال اشتیاق و آرزومندی 
گوینده به این معنی است به‌غایت در عجب شده بدیهی است «سلامتی اتفاق کلم ملت‌اسلام» 
گذشته از این که بکلی منافی مقاصد عموم فر نگستان است امروذه همان اتفاق کلمةٌ ملت 
اسلام است که عرصه را بر همه مقيمین این شهر بدین حد تنگه گرفته . 

سفیر دوس چون آثاد تعجب از ایثان مشاهده نمود به گنتار آمده که مرا از 
ترتیب این «جلس غرض جز این منظورنظر نبود که همکی شماها دا در يك مجلس جمع 
آورده همین عیارت را بگویم و شرح دهم اگن رخصت فرمائید بی پرده سخن کنم 


گفتند : همه گوشیم ۰ ا جه فرماگید ۳ آغاز سخن کرد که آقایان من : امروزه معادل 


۶ ممدمه 


دو کرور مالیات از اجناس و معمولات فرنگستان از قبیل قلیان و سرقلیان چینی و بلود 
در جاهای حود موقوف و معطل مانده و حال آنها پالمال هم معلوم نیست چه خواهد بود 
و سیب این وضع اختلال آمیز همگی دا معلوم است که « آدسن » این مرد صاحب امتیاز 
دخانیه , عملی دا بررخلاف آئین مسلمانان با دولت گذرانیده و چون اینگونه عمل مطابق 
اصول اسلامیه نبوده است دئیس اسلامیان که به مراحل از حدود ایران بیرون است دفع و 
ابطال این عمل دا در این دیده که مسلما نان دا از استعمال دخانیات ممتنع دارد در این 
مقام پن آمده دو کلمه در خصوص منع مسلما نان از این عمل نوشت و فرستاد و این نوشته 
به محض وصول در ظرف يك نیم دوز در شهر به این عظمت همه جا منتشر گردیده و به 
محض اشتهار این يك دو کلمه نوشته » تمامی مسلما نان با این که هنوز صحت و صدق این 
نوشته بر اکش و اغلب محقق نشده بود , تنها به احتمال این که شاید صحیح باشد این 
چنین عادت پانصه ساله دا يك دقعه چنان که می بینند پالمره متار که نمودند . حالا شما 
سفر‌ای‌محترم که و کلای دول بزر کی اروپا هستید و بر حسب وظیه و منمب بزرگی خودتان 
نظر در وجوه صلاح و فساد و منافم و مساد دولت ود میلکت خود را در عهده دارید معین 
شر‌ماگید» که منشاء این خسارت و ضررا و تدارك آن‌را در چه می‌دانید؛ این مطلب تا به 
این حد هنوز جزئی است و این مقداد شر دا می‌توان متحمل شد . ولی هر گاه این مرد 
صاحب امتیاز اندکی دیگر این معامله را دثبال کند و آن مرد بزر گث اسلام نیز برای 
دفع طرف مقابل بنای تشدید در امر گذارده بنویسه که شرب چائی نیز همین حال دارد 
است از قبیل قنه و جاگی و سماور و قوری و سینی و استکان و نعلبکی و غیر اینها بالمره 
عاطل و پاطل مانده, تا چه بایه سکته به کلیةٌ تجارت فر نگستان وارد خواهد آمد؟ این هم 
گوئي آسان است اگر این مرد مسلم‌القول پنویسد که تمامی امتعه و اجناسی که ازفر نگستان 
حمل و نقل به ایران می‌شوند کائناما کان حالش همین و استعمالش روا نیست, بلکه مایحتاج 
مسلما نان باید مثل سایق از داخل مملکت فراهم شود شماره گرفته‌اید چندین باب بزر گك 
از تجارت تمامی دول اروپ از این رهگذر مسدود خواهد شد ! 

این دا هم سهل گرم . هررگاه این شخص بزر گه نافذا لکلمه حکم بتی بدهد که 
بر مسلما نان حتّم و لازم است که تمامی فر نگیانی دا که در بلاد اسلام مناش ند همگی را 
بأید فتل و اعدام نمود هیچ می‌دا نید آن‌گاه چه خواهد شد و جدقدرها نثوس از تیم دول 


هیچ تصور کرده‌ایده چه مقدارها مالیه از اجنای و ممولات فر نکستان که لوازم این کار 


اروپا در این مملکت عرضهٌ دمار و علاك خواهند شد و این همه نفوس تلف شده را آن‌گاه 
به چه می‌توان تلافی نمود و حال آن که می‌دانید موافق قانون تمامی دول متمدنةٌ دوی 
زمین هر نفس که در بلوای عمومی تلف شود خونش هبا و هدر خواهد رفت ذیرا که مواخنه 
داشتن عمومی را در این خصوص از آن رو که تلافی فاسد بهافسد است نقض غرض و منأفی 


متوفی در روز دوشنبه ۸ شعبان ۱۳۱۲ قمری 


ء ۰ ۰ بسم الا لر حمن! لر حیم الیرم تفا تنبا کو و توتون بای نحو کان در حکم 
محاد به با امام زمان است عجل ال فر جه » صفحهً ۱۵ 


میرژا تقی‌خان ا+یر کسیر 
شهادت ۱۸ رد بیع لاول ۱۳۹۸ قمری برابر ۲۱ دی ۱۳۳۰ شسی 


و ...از خواجه نظامالملك وذیر مشهود معروف سلاحفه و صاحب‌ین عباد وذیر »شیور و 
معروف دیا لمه و پر نس بیسمادد و لرد پالرستون , و دیشلیو وذیر لوئی سیر دهم فرانسه ؛ 
و پرنس کارچه کف دوس , به‌حق حق به مراتب با عرشه‌تر و بهثر بود . . »سفحه ۶۷ 
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مفاصد سیاسیه دول متمد نه خواهد بود . 

بعد از اين بیانات گفت نه تنها دولت متبوعٌ من در معرض اینکو نه مخاطرات داقم 
است بلکه دولت مثبوعٌ شما که حاضرین این مجلسبه حتی دولت انگلیس نیز دراین مقاسد 
و مضار شر يك و سهیم خواهندبود . من امروز شما خفتگان را بیداد نمودم تا فردا هیچ 
يك از شما دا نزد دولت متبوعهٌ خود عذری نباشد . تا هنوز وقت است پیش از این که این 
فتنه چنان غلظت و اشندادی گیرد که رشتهٌ جاره بالمرء از جنگ هر کس بیرون شود فکری 

جون سخن این مرد حردهند کار [ گاه بایان می‌د سد » تمام سفر!ء متوجهه آرسن» 
تنب کوگی شده شز گنت سخثان این مرد دانشیند همگی درست و تمام است . این دضم 
فساد آمیز حالی و آنچه از اين مفاسد که بدین دشته و ترتیب پیش آمد تمامی دول 
می‌تواند گردید , نه منشاء همه اینها توگی ؟ و تحريك این فتنه دا بدین گونه که امن و 
امان از مال و جان همگی دا در این بلد برداشته شده‌است تو باعث بوده و هستی , باید 
البته حکماً هر چه زودتر درصدد علاج کار بر آمده یا رأساً قسخ و اببلال این عمل نموده 
پالمرء دست از این کاد بردادی و يا این که مخصوصاً ار روسای اسلام در این خصوص 
امضاء بیاوری . 

«آدسن» امتیازی در جواب سفرا می گوید من چکونه دست از این معامله می 
توان‌داشت. -ال. آن که آین. کار فا کتون دادم انعهان کر ون بذ رن وعازق و 
مرسوم و مواجب و تعمیرات و سایر تهیةٌ اسباب و لوازم خسارت کشیدهام . 

سفیر دوس نیز در جواب این حرف او می گوید : مسلمانان دا می رسد بگویند 
جون تو از اول می‌دانستی این جنین معامله بر خلاف اصول و قواعد ملت و بدون رضا 
و اممای دونای اسلام است لاجرم این خواهدشد که خود بر ضرر خود اقدام نموده و 
این مبلغ خسارت را دانسته به کیسهٌ خود وارد آورده‌ای و هر‌کس دانسته بر ضرر خود 
اقدام نماید البتّه غرامت او بر کس دیگر نخواهد بود چنانچه این مطلب نیز از اصول 
مسلمهٌ ملت اسلام بلکه تمامی ملل است . 

سقراء نیز در این خصوص تصدیق از سفیر دوس نموده, مرد امتیازی با له مفححم شده 
از هر گونه سخنی در جواب بماند. این شد که لاعلاج در آن مجلس از سفرا مهلت می‌طلبد 
تا به خیال خودش از روسای اسلام به رشوه و نوید امضا نامه بگیرد . استمهال نامه او 
را پذیر فته مجلس را بر هم زدند بیچاره «آردسن» تنبا کوگی متحیر که چه‌کند؟ جگونه چشم 
از همه این خسارتها بوشیده دست از این عمل وه ۳3 نه چگونه در مقابل این 
دول بزر گد از عهدهٌ جواب بیرون آید . دفته به امین‌السلطان وذیر اعظم در آویخت که 


من به‌اطمینان دولت اقدام بن این.غمل نموده و زین باد. فران این همه خسارت رفته‌امحالا 


۸ مقدمه 


به سیب این روش وغوغای عمومی مردم مملکت از اصل عمل باز مانده‌ام؛ سهل است که طرف 
مسئولیت تمامی دول نیز واقم شده‌ام شما در بارٌ من از دو کار یکی دا اختیار کنید , با 
خسارت‌های مرا غراعت کشیده و تدارك کنید تا کمپانی دست از عمل بر گرفته و بی کار 
خود دفته این فتنه به خود فرو نهینه و یا این که دولت ایران اقدام نموده این فتنه و غوغای 
عمومی زا به اجازه و همراهی علماء ملت فرو بنشا ند . 
امینالساطان نخست امضای علماء دا متبل شد . یکی از علماء دا به خانه صاحت 
امنیاز فرستاد که سه هزار و پا تسد تومان هم از این ملاقات برخسارت اقزوده گردید که 
در اینجا قلم نگار نده تادیخ پیش نمی دود و چشم از ده جزء و تادیخ خود که خیلی باعث 
میدادی خواهد گردید یو شیده و برای احترام و حقوق آن عالم , رشتهً تادیخ خود را به 
همین مقام خنم می‌کنم که اولیاء دولت دیدند از هیچ رو استخلاص برایشان ممکن نیست 
لذا خسارت کمبا نی رامتقبل شده ويك ملت‌بزد گی دا ذیر قرض انداخته. پولها پارگ ساخته 
شد و خرح خانمها شد » قرضی برای دولت و ملت باقی ماند ‏ 
وا استا ! این قرض دا کی می‌دهد ؛ جز ببچاره ملت ! جز از مال رعایا دیگر 
از چه محل می‌دهد؟ نمی‌دانم شاید از کد یمین فعرق جبین و اندوخته‌های] با و اجدادشان 
نه وال نه بالف. 
محل اداء این پولها همان فلاحین و ذارعین همان فقراء همان بیچاده‌ها می‌باشند 
و الا پولی که به کیسهٌ آقا و خان و شاه و وزیر و اعیان رفت دیکر خارج نشده و نخواهد 
شد » بالجمله در این متام این دشئه آز تادیخ ۳ ختم می‌نما گیم به‌یاره‌ای از مکتوب میرزا 
علی‌اصفر خان که به مرحوم [یةَالّ»یرزای‌شیرازی قدس سره نوشته‌است و هوهذا : 
صورت عریضةٌ 
امین! لسلطان به حضرت یّاهمیرزاک‌شیر ای 
ملاذالاناما ء حجةالاسلاما , قبله‌گاها - جون این مسئلةٌ اعطاء امتیاز 
تجارت دخاتیات به کمپانی در انتلار و اذمان محل بعض شبهات گردید و حقیقت 
آن در پرده فا مانده‌است و این بنده لازم شمرده سبب اقدام و ارتناع و 
جهت الفاء و ارفاع آنرا من‌البدو الی‌الختم به طریق ایجاز کماهوالواقع به 
اطلاع خاطر شریمت مظهر جناب‌مستطاب‌عا لی‌دامت افساله پر‌سانم که از بادی 
و خاتمه آن مستحضر شده بالکلیه کشف عطا از این مسئله بهود . 
لهذ! به تصدیع می‌بردازد : چون در ایامی که مرحوم میر زاحسین‌خان 
مشیرالدوله به خدمت صدارت در این دولت جاوید عدت مفتخر بود با کمپانی 
انگلیس قرار نامه تمدید راءآهن دا از بوشهر تا گیلان منعقد ساخت و قرار نامه 
مز‌بور به قدری متضمن خطرات دولتی و ملتی بود که علاده بر تلمهای حقوق 


تاریخ پیدادی ایرانیان ارم 


دولتی تسام حدود ملکی و ملتی هباع منثوراً معدود بود . همات اوقات ذات 
کاملالصفات اعلیحضرت قوی شو کت اقدس همایون طلان روحنا فداء خطرات 
مز بوده رابه نظر دقت ملاحظه و خود آن مرحوم را به الغاء آن قرارنامه مکلف 
ومحکوم فرمود ند..ه قدر با کمپانی مز بور و دو لت انگلیس مذا کره کرد مقصود 
تحامل نگ دنه ین اضر ار آن‌ها اف وتا معارالبه , مرخوم شد. : شد. از ان 
نیز تأ مسافرت اخیرء همایون به فر نکستان این مسئله به حالت اولیه باقی بود. 
که تقریباً جهارده سال طول کشید و بر قوام ادعای کمپانی و مخاطرات آن 
افزوده بود . در آن سفی با زحمات و تداییر و شمول تفضلات خداوندی آن 
قرار نامه مشئومه لو و این امتیاز تجادت دخانیات که آن وقت همچو می‌نمود 
که به هیچ وجه ضرری برای دولت و ملت ندارد بر قرار شد و از آن مخاطرات 
عظیمه آسودگی حاصل آمد . بت از اقدام به اجرای فصو این قرادنامه 
متدرجاً معایب و مضار مخفیهٌ این امنیاز نیز به نلهود پیوسته زراع و تجار و 
رعایای دولت علیه به متام عرض و اظهار مسار مز بوره آمدند. نظر به آن‌که‌ذات 
ملکوتی صفات همایوتی دعایت رعایای دولت ابدبنیاد دا که دایم محترمةً 
ربا لعباد می‌باشند همواده بر عهدهٌ شاهشاهانة خود فرش می‌شماد ند » از 
فواید این کاد بکلی صرف‌نظ و به امحاء آن عن‌الاصل امر و مقرد فرمودند 
مخلص نیز با کمال شعف بالجنان والار کان » مشغول اجراء این اراده مطاعة 
مبار که بود , که دد آن بین از لطایف غیبیه فترء احتراز شرب دخان الهام 
و متوی اصل متصود محمود همایونی گردیده شوق وجهه بنده نیز در الفاء امحاء 
این امتیاز به هزاد جندان کشیده خالصاً مخلصاً کوشیده تا بحمدالتعالی بکلی 
محو و کانلم‌یکن‌شیناً مذ‌کورا شده , عموم رعایا و پرایا و تجاد و زراع 
آسوده و آزاد شدند و الان دجهاً من‌الوجوه ولوبقدرالذره احدی از خارجه 
مداخله در زراعت و بیع و شری و تجارت و حمل و تقل و انتقالات دخانیات 
ندارد و عاملهاگی که در ولایات داشتند بر داشتند برخی هم مشغولنه که محاسبات 
خود دا با مردم پرداخته برونه » بسّی آخراج شده » عنقریب حوز؛ ایران از 
وجود آن‌ماخالی و متخلی می‌شود . 

منتهی این است که دولت علیه شارت وارده بر آن‌ها و مخارج را که 
کرده‌انه محض رفاه رعیت و اجراء حمایت ملت و ترویج شریعت از ممر دیگر 
که ضردی بر احدی نخو اهد داشت به مرور خواجد داد. الخ 

یه مکتوب تعارفات دسمی و خارح از ما نحن‌فیه است . 


مسافرت نف به کربلا و مسراجعت به تهران - درمرحلهٌ سنغ؟۳ سنةٌ ۱۳۱۲ به عزم 


م2 ۳۳ 
عنبه بوسی امه عراق و تندیم تحصیل عم و تکمیل اخلاق از طهران حرکت کرده 
نخست درك فیوضات محض مرحوم حجه‌الاسلام حأجی میرز امحمدحسن‌شیر ازی را کرده 
اش به کر بلا مشرف شدم درحوزه درس آقأ میرزامحمدحسین‌شهرستانی وارد شده 
از رشحات فیوضات ایشان بهره‌ور گشنم . چون هوای آن سامان مخالف مزاجم بود به 
حکم طبیب عودت به عجم را عازم گفتم در این وفت نیز مرحوم حجفا لاسلام حا جمیر زا 
محمد‌حسن‌شیر ازی در ماه صیام ۱۳۱۲ بدرود جهان گنت دیگر امیدی در توقف تنماند 
لابد معاودت به طهران نمودم و به خدمت جناب حجةالاسلام آقأمیرزاسیدمحمدطباطبائی 
مشرف شدم و نقحات قدس ایشان بنده را جذب و صفات طببه و اخلاق مرضیه‌ثان دل بنده 
را به خود جات نمود و هماره ملازم حضر تش بودم و از معلومات جدیده‌شان: بهرءود گشتم 
مساعی جمیله‌شان در ترقی نوع بشر بود و قطم شجرء خبینهٌ شر, پیوسته مواعظ ایشان 
در تنویر عقول بود و عمیشه جهدشان در تعلیم جهول , از این‌رو آمر به ادن مدرسةً 
اسلامم نمود و تشکیل انجمن مخفی که در آن نو باو گان وطن و رجال آتیه را به طرز 
جدید آموز گاری کنم و در این خفتگان بادیه و مردان حالیه دا پیدادی دهم یا 
آنچه از این دو متصد نتیجه حاصل شود به یادداشت بنگارم و تجارب خود را محفوظ 
دارم . 

شروع در عمل شد . مدرسة اسلام افتتاح یافت و شا گردان آن ترقیات فوق‌العاده 
کردند و انجمن مخفی نیز تا تیم شد و نتایج آن آشکاد گشت و این هر دو سر مشق 
دیگران شد از آن پس مدارس زیاد دایر و انجمن‌های بسیار تشکیل یافت و یاد داشت‌ها 
بر اوراق بی‌شماد ثبت گر‌دید که اینكك تدوین می‌شود . 

در مرحلهٌ ۳۸ سنهةٌ ۱۳۲۱ کثاب شمس‌اللنات و شمس‌التصاریف و خلاصةالعوامل 
و خلاصة‌النحو و اصول عقاید و درساله مسائل لازمه را که از طهادت الی صلح جمع کرده 
و به امضاء جناب حجةالاعلام آوای حاج‌سیداسه‌عیل‌صدد اصفهانی رسانیده و ترجمهة مقامات 
حریری و دساله‌ای ددممانی و بیان جمع و تألیف نموده و لذت زندگانی خود دا دد این 


مدت ۳ جشیده , 


صل‌دوم 


درحالات آقای ۲قامیرزا سیدمحمد طباطباتی 
که اول کسی است از علمای شیعه و فقهای اثنی عثر یه که در امور معاشیه مردم را هد طریق تمدن 


تحر ی و ترغیب فر نود. 


جناب مستطاب حجةالاسلام_آقامیرزاسیده‌حمد‌طباطباگی » بسر حجةالاسلام جنت مکان 
آ قاسپدصادق‌طباطبائی قدس سره . که مدت شصت سال در دارالخلافةٌ طهران بلکه تمام 
محروسة ایران رئیس بزرك ملت بود و آن مرحوم پسر مرحوم آقاسیدمهدی است , که 
آن سید جلیل در پلده همدان رگیس شریعت و مطاع بریت بود و او پسر مرحوم آقا 
میرزاسیدعلی کبیر است که معروف آفاق بود. والدة آقا میرزاسیدعلی خواهر آقا محمد 
باقر بهپهانی اعلیاله مقامه است که در حوزه اسلا صیت منزلت و مقامش مستننی از 
بیان است والد؛ ماجدة مرحوم آقاسپدصادق دختر مر ‌حوم آقا سیدمحمد مجاهد است که 
آن عالم اجل و سید دین پرود غیود در عهد خاقان مرحوم فتحملی‌شاه پیفرو عسکر 
ایران در جنك با روس بوده » مولفاتش در فقّه و اصول اکنون متداول است » جون کتاب 
مفاتیح در اصول و رسایل در قواعد فته و اصول و مثاهل در فته و مصابیح در فمه, و آقا 
سید محمد مجأهد اس مررحوم آقامیرزاسیددعلی‌صفیر » صاحب ریاض معروف به‌شرح کبیر 
است که خواهرزادة آفای بهیهانی است والده والده آقا سیدصادق دخثر آقا سیدمهدی 
بحرالعلوم است و والدة آقا سیدمحمدمجاهده دختر آقای بهیهانی است و واله ایشان 
ملامحمدا کمل داماد میحوم مجلسی اعلی‌الّه مقامه است . پس صاحب چنین نسب جلیل و 
اصل‌اصیل را سزد که موّسس مشروطیت ایران شود و علم عدالت دا به دست گیرد ( اولئك 
آبائی‌فجفتنی بمثلهم) و این خاندان عظیم‌القآن ذیاده از يك قرن است که افتخاد بزرك 
ملت ایران بلکه تمام حوزهٌ اسلامنه و در علم و عمل و زهد تتوی و قبول عامه د مطاعیت و 


۲" : معدمه 


شرافت نسب و کرامت حسب از طراز اول محسو پند , 

با لجمله جناپ آقامیر زاسیدمحمد در نوزدهم ماه ذیحجةالحرام سنة ۱۲۵۷ هجری » 
در کر بلای‌معلا متولد شده و یکسال در آن شهر مقدس بوده آن گاه ایقان دا به همدان 
آورده شش سال در حجر جد بزر گوارش فا سیدمهدی پرودش یافته ۰ از آن پس به 
طهران آمده خدمت پدرش نائل و مشرف گشته پس از تحصیل علوم عربیه و ادییه مشغول 
تحصیل علوم عالیه شده , معقول را در خدمت آقا میرذاابوالحسن جلوه و فقه و اصول را 
در خدمت مرحوم والدش و سای اساتید تحصیل نهء‌وده و کسب اخلاق از مرحوم حاج 
شیخ‌هادی‌نجم ] بادی قرعوده و همواره طالب صحبت بزر گان و جهانگردان دانا بوده و به 
مطالعهٌ روز نامجات و اطلاع بر حال اروپائیان مایل , در شوال سال ۱۲۵۹۵ هجری با 
این که مستطیم تبود و حج بیت‌ال بر ایشان فرش نبود به عزم سفر کمبه و زیادت مدینهةً 
مشرقه و سیاحت بلاد ردسبه و آسیای صنری و اسلامبول و ملاقات رجال بزرك و دانایان 
سترك از داء دریای خزر روانه شد و به واسطهٌ موانعی چند در موسم به مکه نرسید و دوز 
بعد از اضحی وارد مکه شده و حج را بدل به عمره کرده به جهت وبا و بدی هوا و عدم 
استطاعت» تحمل توقف تا موسم حج نکرده به عتبات عا لیات سفر کرد و درسامراء خدمت حضرت 
حجةالاسلام‌میر زای‌شیر ازی دسیده » عزم دحیلش بدل به اقامت شد و در سال ۱۳۰۰ 
خبر ارتحال والد ماجدش را شنید . اهل و اولادش را از طهران به سامره خواست و در 
آنجا مشغول تحصیل و تکمیل علوم دینیه شده » در فضل و فتامت و ورع و تقوی به‌غایت 
قصوی نال و از آن حضرت قدسیآیت مجاز و از جملهٌ اصحاب آن حوزه ممتاذ گشته . 
اوه انس تس سل سای اتن صع زا سازتی موی آنا. رتافیس و 
محفل انس مقیم بود و به خدمت به‌شریمت مطهرء و قناء حوائج مسلمین و معاضدت پا آن 
پیشوای بزرك دین قیام داشت , بلکه محل شور و مشاودت امود سیاسی آن حشرت بودند 
تا سنةٌ ۱۳۰۵ که واقعةٌ رژی واقع شد ناصرالدین‌شاه از ترقی مرحوم میرزایآشتیانی 
توهم نموده . خواست دونق باذاد میرزا دا بشکند و او دا از اهمیتّی که حاصل شده‌بود 
تخفیف بدهد و از مدادخ عالیه که ارتقاء جسته بود فرود آرد . جاره دا در آن دید که 
یکی دا در مقابل میرزا ترقی دهد , در طهران کسی دا لایق این کاد ندانست چه که هر 
يك از علماء طهران به هر درجه که مقدورشان بود در انظاب متامی گرفته بود و این کس 
می‌بایست از خارج برسد و از اول ورود صاحب مقامی پلند شود و منظری ارجمند حاصل 
کنه . لابد حضور حضرت حجةالاسلامی عرضه داشت که لام است یکی از آقا زاده‌مای 
طهرانی دا که مربای آن حضرت هستند و محل وثوق و اعتماد , کسیل طهران کنند که 
گذشته از مرجعیت عامه واسطةٌ بین شاه و حجهالاسلام باشه » به عبادت اخری شاه دا 
اعتمادی به علماع حالیهٌ حاضر نیست . مجئهد تاره قریبالعهدی به تر بیت ححةالاسلام را 
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طالت است که اخذ مسائل شرعیه نماید و ادا عکالیف فرضیه فرماید. این بود که مرحوم 
حجةالاسلامشیرازی آقای طباطبایی را اختبار, و اختیار فرمود و الحق جامه‌ای بود که بر 
قامت او دوخته‌انه , بالاخره بنا پر اشارات و تقاضای سلطنت و امر و اجازء مررحوم حجة 
الاسلام معاودت به ایران نموده » در جمادی‌الاولی سنهٌ ۱۳۱۱ وارد دادالخلاف طهران 
شدند و عموم اهالی از ادانی و اعالی مقدم شریف ایشان دا بسی گرامی داشتند . لکن 
تاصر | لدین‌شاه به آرزوی خود نائل نگردید . جه که گمان داشت آقای تازه دسیده دا از 
خود خواهد نمود و به واسطةٌ او به مقاصه خود خواهد رسید و هم توهین از میرزای 
آشتیانی خواهد نمود . قضیه بن عش نتیحه داد آقای طباطباتی در توقیر و احترامات 
میرزا مبألغه قرمود و از معاشرت شاه و در باریان تنشر می‌فرمود . بلکه [ نچه بزرگان 
دیگر از قبیل سید جمالالدین و میرزا ملکم‌خان جرئت تصریح نداشتند و با کنایه اشاره 
می‌کردند . تصریح می‌فرمود و معایب سلطنت مستبده و مفاسه حکومت خودسرانهٌ جا بر انه 
را آشکاد می‌فرمود. در پاریان لابه شدند در شهرت دادن اکاذیب باطله و به دروغ عتاید 
فاسدی سبت به سیدجمالالدین میداد ند. گاهی او را بأبی و گاهی دهری و طبیعی معرفی 
می‌کردند و به لظ سیدجمالالدین قا نونی سید را می‌شناسانیه‌ند و قانون دا مرادف کف 
می‌نما با نید ند و تا چهار پنج سال قبل این لفظ قانون فحش و سبب اتهام بود . 

از آن بس که از کار سید قارغ شدند آقای طباطبائی دا به دوستی سید جمالالدین 
متهم‌می‌داشتند پلکه مردم دا از مصاحبت آقا دود و از معاشرتش مهجود نمایند. این شهرت 
بر حرص من به خدمت آقا افزود و مکرد می‌خواستم از [قا استدعا کنم و از حالات سید 
استه‌ساد نمایم , تا روزی یکی از دوستان مرا ملاقات نمود و در مقام پند و اندرزم کشت 
به آشکار خدمت ای طباطباگی مروید و طرقةً احتیاط را از دست ندهید. سبب را س سیردم . 
گفت: جنابش دا متهم نبوده‌ا ند به‌این که جمهوریت دا طالبند و قانونیت مملکت دا مایل, 
به‌این جهت بأدشاه را با ایشان رغبتی نیست و در باریان دا به ایشان میلی نی» در جواب 


کنت : 


ای بدر بند کم ده از عشمم که نخو اهدشد هل این فرز ند 
من ره کوی عافیت دانسم چکنم کاو فناده ام سه کمند 


لکن شرم داشتم که از حالات سید تصریحاً از آقا سژال کنم » یا از این متوله 
سخنی عیان آرم, جز این که باده‌ای ازمک تیب مرحوم سیدجمالالدین دا که به‌عنوان‌حضر تش 
نگاشته دود دسیده ۳ استنساخ می تمودم که از آن حمله است مکتوب یل که در زمانی 


که در سامره متّوقف بودند 4 ایشان مرقوم داشته است و هد صور ند 4 


مکتوب‌سیدجه) ل | لد ین به سیدمحمدطبا طیا ی 
من لندن الی سامرة - المالم الخبیر و الفاضل البسیر و المحقق النحریر 
جناب آقا کوچك ادامال وجوده ‏ ان‌الامة قداحدقت بصرها الی قثوس عظيمة تقوم 
بناصی‌ها و تنقدهاً من ورطلة مها لکها و من دکون الیق بهذه الوظيفة منك و انت 
عزیزالمقل ذکی الفطرة عالي‌الهمة نامی‌الشسب اخبرك ان ثبات الملماء فیالبلاد 
الابرانية قد اعلی کلمةالاسلام وعزز شاأنه و انار برهانه و کل‌الافر نج قدها بوا من 
مذالقوء التی طالما کانوا یز عمونانها قدذالت كلية وایقنوا ان‌للدین املالابخشون 
فی سبیله شو کةالجبا برة جن اهم ال عن‌الاسلام خیر! والسلام علیدم (جمال‌الدین 
الحسینی ( و لمد طبعت مکتوب‌الذی ار سلته اون جنأبا لمیر زا من البصرة فی‌مدينة 

لندن و ارسلت اليك منه نسیخا ارجومن ان الوصول . 
باری آقای طباطبائی از حق چشم نوشید و از مسلك خود دست نخشید و از طرینَة 
حق از پای ننشست تا به مقصود دسید که شرح زحمات ایشان در طی نگارشات این تادیخ 
مرقوم می‌شود و پیوسته به خدمت اسلام و بیداری انام مشنول بوده و آنی غفلت نفرمود 
جنان که تاسیین مدرسهةٌ مباز که اسلام و انجمن متدس اسلامی که در دفع شبهات دینیه بود 
از شواهد صدق این ادعاست .در مناعت طبم و علو همت و غیرت وطنیه د حمیت دینیه 
متفرد و طاق و در تواضع نفس و مکارم اخلاق بکانه آفاقاند و هیچ وت جات امل دبا 
دا مراعات نمی کرد. هرصدراعظم ی که در زمان ایقان بر‌مسند صدارت نشست با او متاد که 
می‌فر‌مود » با اينکه قبل از صدار.ت او نهایت دوستی دا با هم داشتند . معاصر پنج پادشاه 
تا که رها پاش تا ی پر ای وهای میا 
دوازده شخص اول دولت چه صدراعظم چه سپهسالاد طرف شد. ابرادی که برجناش وارد 
آورد ند یکی عدم حسن سلوه و دیگری عدم همراهی و مداهنه با روساء .دد وقتیکه بندة 
نگارنده, همین دو ایراد را بهحض‌تش عرض کرد در جواب فرمود مرا با این مردم طمعی 
نیست و نه از کسی مرا خوف و ترسی است دیگر چرا طریق تدلیس دا پیمایم و به راه 

متملتین سلولك کنم . 

صدماتی که در طریق عشروطیت دید در ین تاریخ بیدادری مشروحاً نکارش یافته , 
قر‌ماه قوان ۳ به زاویةٌ مقدسهٌ حضرت عبدالظیم پناهنده . در سال ۱۳۲۴ به بلده 
دارالاعان قم مهاجرت فرموده تا همت گماشت و مجلس شورایملی را مد ساخت. در 
واقدً بوم‌التوب بمباردمان, جنا یش را به‌خنت و خواری به باغ‌شاه بردند و جند دقیقه ِ 
به گردن شریفش انداختند و با سایر علماء اعلام و سادات گرام در حبس محبوسش داشتند 
تا آن‌که در ماه شعبان ۱۳۲۶ بعد از آن که چند ماهی در شمیرانات آواره و متواری بود 


به طرف ارش اقدس و مشهد مقدس رضوی نفی بلدش نمودند و يك سال در آن مکان قدس 
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منزوی بود تا اين‌که شب سه شنبه هفتم ماه شعبان ۱۳۲۷ دارد طهران شدند . جنایش‌را 
جهار سر و سه دحمر است: دس بز راد ایشان جتاب [ قامیر زا ابوالتاسم, فرز ند دیگرشان 
جناب | قامیرزا میحمدصادق مد ین روز نام مجلس,دو فرز ند دیگرشان جناب آ قاعبدا لمهه‌ی و 
آقاعبدا لهادی است که شرح حالات هريك در این تاریخ خواهد آمد . 


فصل سو ۴ 


در حالات میرزا تقی‌خان اتابك اول امیر نظام 

اگرچه ما در این تادیخ خود بیداری ایرانیان را از سال ۱۳۲۲ شروع کرده‌ايم 
لکن اگر خیال خود را جمعم کنیم و به نظر دقت و اثصاف در تاریخ ان بنگر یم 
هر آینه بدخوبی مشاهده می‌کنیم که در مجاری‌سنةٌ ۱۲۶۵ بسیاری از آمور و دوقایم را که 
دلالت دارد بر‌بیدادی ایرانیان و قدم گذاردن آن‌ها به راه تمدن و باعث و مسیب آن دا جز 
مرحوم میرزاتقی‌خان امیر نظام احدی‌راسراغ نداریم چه‌آن بزرك مرد از آن یکه اشخاصی 
بود که به قا بلیت خود بدون اسباب و مساعدت خارجی از پستی به بلندی رسید.یعنی پسر آشپز 
قائ‌مقام بود و در اثنای کار و شفل , خویش را دارای دتبه و متام صدادت نمود , دوست و 
دشمن او را از نوادر دهر شمرده‌انه و از حلقتهای فوقالماده دانسته و کارهای امیر نظام از 
تر تیب و انتظام قفون و اصلاح حال و کار دقتر و مالیه که خر ج؛ دو کرود اضافه بر دخل 
بود و عمارت ومرمت خرابی های دیگر که به‌زودی محال می‌نمود و همه در يك دو سال 
صورت گرفت , گواء و دلیل بزن کی نشرد اسست ۲ 

اعیر نظاام در نم و امنیت پا یتخت وسایر ولایات و بلاد و مصفاً نمودن طرق وشواد ع 
و پرانداختن رسم جور و ظلم و تاخت و تاز و چپاول و تطاول و اعتبار دولت در ممالك 
خارجه و ترویج و تشویق علوم و صنایع در داخله "نتشاد زراعت و نسج و بنای چاپارخانه 
و مهمانخانه و غیره و نسخ و ترك عادات رذیله و حالات ذمیمه از گرفتن تمارف و رشوه و 
معمول کردن صفات حسته و اخلاق مرضیه و فراهم آوردن اسیاب تر بیت ملت به ایجاد 
روز نامه و بنای مدرسةٌ دارالفنون که در واقم آنچه امروز دادیم از آثاد این مدرسه است 
و غره‌ها چیزی فرو نگذاشت و تخمی کاشت , که ما امروز از آن حاصل می‌بریم و هم 
فاضل معاصر ذکاءالملك فروغی نقل کند : یکی از دانشمندان انگلیس تاریخ قاجاریه را 


وه مقدمه 


به زبان انگلیسی نوشته و طبع کرده., در آن کتاب می نویسد: آن‌ها که امثال قیصر و 
شارلمان و ناپلتون دا وسائلی می‌دانند که خداوند عالم برای ادائهٌ طرق سعادت میان اقوام 
و ملل می‌فرستد در بادء امیر نظام جه خواهند گفت که به این زودی حکم تقدیر درهلاك 
اوصادر شد و نگذاشت مقاصه خود را | نجام‌دهد وحال آن که شتا از همان اشخاص محسوب 
می‌شد و ملتی دا خوشبخت و آسوده می‌نمود . افسوس که د خوش درخشید ولی دولت 
مستفجل بود» . 

شاهزاده ظلا اسلطان در تأزیخ مسبودی خوذ در صفحهً ۸۰ درباره آمیر نظام نگاشته 
است: ولی از دوی اتساف بکویم و خدا دا به شهادت می طلبم که در مقام آن مرد نمك 
به‌حلال یکتا , غلو نکردم از خواجه نظامالملك مرحوم دزیر مشهود و معردف سلاجقه و 
صاحپ‌ین عباد وزیر مشهور و معردف دیالمه و پرنس بیسمارد و لرد پا لم‌ستون و دیشیلو 
دزیر مشهود لوئی سیزدهم فرانسه و پر نس کارچه کف روس به‌حق حق به‌مر اتب با عرطه‌تر 
و بهت بود . 

در صفحهٌ ۳۱۴ نیز می‌نویسه : 

مبرزاتقی‌خان امیر تظام در اوائل دولت» مدرسه بر پا کرد و تر‌تیب قشون داد در 
شهرها قراولخانه‌ها ساخت چاپارخانهد اير نمود روزنامه داه انداخت سرش دا بیچاره 
در ین راه داد ۰ 

بادی مجملی از حالاتش آن که میرزانقی‌خان آمیر نظام پدرش از معادیف‌الناس و در 
خدمات میرزا ابوالقاسم قائممقام اجتماع حواس معروف می‌داشت . چون قائم مقام در ثاصية 
میرزاتتقی‌خان آثاد دشد و شمائل شهامتی تفرس کرد , آثرا در عداد نویسندگان خویش 
معدود نمود و از آن پس چندی دد سلك محردین محمدخان زفگه امیر نظام منسلك گردید 
به سبب جوهر ذاتی و کاردانی به اندگ مدت از امثال و اقران خویش قصب‌السبق د بوده به 
مناصب عالیه رسید . مستوفی نظام شد چون امیر نظام از حسن رأی و کمال فطنت و دزانت 
او اعتماد تمام حاصل کرد به منصب وزارت نظام سرافرازش گردانید . 

در سال ۱۲۲۰ هجری میرزذائقی‌خان به‌عنوان سنارت په ارزنةالروم مأمود شد و 
در آتجا کاری کرد که ایرانیان را هنوز مفتخر دادد . چه بعد از فاجعهٌ فجیعةٌ کربلا و 
آن حرکات نانجیبانه نجیب‌پاشا قراد شد که سفراء ادبعةٌ دوس و انگلیس و ایران و 
عثما نی در ارزقالروم اجتماع کننه و در ايران و عثمانی مذاکره نمایند. پس از دورود 
امیر نظام په ادزنةالروم چون مدت این سفادت از سه سال افزون گشت مردم ارزنةالروم 
در خاطر گرفتنه که سفیر ابران دا زیانی دسانند و چون دانستنه که این اغلوطه درجبر 
کسس محمره سودی خواهد داشت » يك روز کودکی دا که سنین عمرش از چهار سال بر 
زیادت نبود دست آدیز فتنه کردنه و گنتند يك تن ازهلازمان میرزاتقی‌خان با او در آويخته 
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و در آمیخته و بدین‌جهت جمعی از عامهٌ شهر , خانه و کوی بگذاشتند و غوغا برداشتند . 
اسمدپاشا يك تن کهیا با جماعتی از غوغا طلبان به نزد میرذاتقی‌خان دسول فرستاد وپینام 
داد که بی‌بها نه آن مرد که این گناه کرده به ما بفررست تا تباه کنیم و آتش این فتنه را 
فرو نشا نیم . میرزاتقی‌خان گفت منت خدای را که ما هردو از مسلما نا نیم در شریمت ما 
فاعل این اهر شنیع واجب‌القتل باشد ۰ هم اکنون بثرمای تا هر که این نسیت به ملازمان 
من کند در محضر يكتن از علماء بله حاضر شود و جراغ‌علی‌خان و ملازم خویش را 
بدان محضش فرستم و فرستاد گان دولت روس و انگلیس دا نیز حاضن کئم و به هرچه حکم 
شرع بر آید اطاعت کنم. کهیا باز شد و این بنام باز داد. باذبرد . سفرای دوس و انگلیس 
گفتند که ما هم | کنون ا نود افندی را دیداد می‌کنیم و فردا بگاه در محضر شرع حاضر 
می‌شویم و هم در ساعت اسمدپاشا وانورافند‌ی سفیر عثما نی دا دیداد کردند واین حکومت 
به محکمةٌ قاضی مقرر داشتند. لکن هم در آن شب اعیان شهر در سرای اسمدپاشا انجمن 
نمودندو مواضعه نهادنه که فردا جون آفتاب سرزند ابواب حجرات و بازارها دا استوار 
ببندنه صغیر و کییر شهر برشور ند و هر که را از مردان ایران دد ارزنةالروم به دست 
کنند سر از تن بر گیر ند . صبحگاه که میرزاتقی‌خان چنان می‌بنداشت که کس به خانة 
قاضی بایه فرستاد نا گاه فوغای مردمان دا اسفاء نمود و هنوز مجال فحص نکرده بود 
که خانهٌ او را محاصره کردنه و بان تفن و فریاد مردان جنکك بالا گرفت و این وقت 
ملازمان میرزاتقی‌خان فزون از سی تن نبودند که به آن‌ها حکم مداقنه داد که دد این 
ائنا فریق پاشا به معاونت سفیر ایران دسید و این فریق‌پاشا با ده‌هزاد عسکر درخارج 
شهر اردو زده‌بود . چون این خبر را شنید به‌معاونت امیرنظام برخاست و به اسعدپاشا 
و اهل شهر پینام داد که بی‌احترامی به سفیر و کسانش ننک تاریخی خواهد بود برای 
دولت عثمانی. و من تا زنده‌ام نخوامم گذاشت بی‌احترامی به سفیر و کسانش شود وا گر 
از پای ننشینید شهر دا با توپ خراب می‌کنم. بالاخره مردم رجاله دا از اطراف خانة 
سفیر ایران متفرق نمود و اراده کرد که سفیر ایران دا از شهر به اردوی خود نقل 
دهد . اسعد با شا و قاشی گفتنه : صواپ آن است که همراهان میرزاتقی‌خان جامةٌ ددمی 
پوشند و از میان شهر عبور کنند تا مبادا دیگرباده مردم برشورند و ایشان دا آسیبی 
رسانند . میرزاتقی‌خان وذیرنظام گفت من هر کز نام ایران به ننکك آلوده نمی‌کنم و 
با جامة عثما نی به‌بهشت جاودانی نمی‌روم | گر خواهید هم! کنون با این چندتن مردم مجروح 
که مراست سوار می‌شوم و بدین شهر عبور می‌دهم اجازت دهید تا همه مردم به میارزت 
م۱ بیرون شوند و شجاعت مردم ایران و حملهٌ شیران را بدانند . الخ - رجوع به 
ناسخ‌التواریخ شود تا واقعه دا مشروحاٌ بدانند . 

و نیز از کارهای محیر العتول امیر نظام واقعةٌ آدردن آقاسید صالح عرب است به 


2 مقدمه 


ایران که مختص از مفصل آن این است که بعد از آن که آقا سید صالح در کر بلا طرف 
شد پا دولت عثمانی و نجیب پاشا با سی هزار نثر مامور کربلاو گرفتاری مرحوم سید 
شد ند و مررحوم سید شش روز جنگ دسمی کرد با آن‌ها و به قدری از اهالی کر بلا کشته 
شد‌ند که خون. صحن مقدس حسینی را فرا گرفت تا بالاخره آقاسیدصا لح تسلیم و دستگیر 
شد و او دا بردند به اسلامبول سلطان عثمانی به ملاحظهٌ مسراتب عصلمیه و سیادت سید از 
۳ گذشت و سید را در فقس آهنین محبوسص داشت ۰ ین خبر به ایران رسید . 
امیر نظام عرق تشیعش جنیش کرده مجله تمام کرد که سید صالح ایرانی و از دهات بین 
محمره و شیراز است بالاخره سید را به ایران جلب نمود و در طهران برمسند حجةالاسلامی 
جلوسش داد . این دو واقمه و آثار دیگر مرحوم میرزا تقی خان امیر نظام و تأسیس و 
پنای مدرسه دارالفنون باعث شد که ما امروز تمثال آن ودجود محترم دا زیب صحایف 
تار یخ خود کنیم و او را از اشخاص بزر که ایران پندادیم رحمةَال علیه . 

هنگام نهشت و حرکت ناصرالدین شاه از آذربایجان به جانب دارالخلاقهٌ طهران 
در نوزدهم شوال سال ۱۲۶۵ هجری از مشارالیة خدمات فمایان به ظهود دسید به منصب 
امیر نظامی نایل گردید و روز دورود به طهران که ۲۱ ذیقعد؛ همان سال بود لقّب اتایکی 
اعظم و منصب صدارت با شغل امیر نظامی توآم گشت و ناصرالدین شاه با وجود کمی سن 
قدر این کافه‌مرد دا می‌دانست و با او کمال همی‌اصی دا داشت اما منرشین و مفسدین 
دود و اطراف و حواشی که او را مانم حصول مال خود دیدند و حرص جاه و مال 
داشتند متصل از اتايك در محسّر شاه سعایت می‌کردند و خوبی‌های او دا بسه بدی تسعبیر 
مي‌نمودند و زیبا دا زشت فلم می‌دادند تهمت داعیهٌ سلطنت به او زده پادشاه دا ترسانیدند 
تا عاقبت او دا معزول کرده به کاشان فرستادنه و چون میدانستند بادشاه ایسران به زودی 
از اشتباه بیرون می‌آید و باز او دا سر کار می‌آورد آرام نتئستنه تا امیر نظام دا به‌قتل 
رسانیدند روز ۱۸ دبیع الاول ۱۲۶۸ در حمام او را فصد کردند تا به دیاد عدمش روانه 
سأختند. مدت صدارت امبر نظام سه سال و چند روزی بود آثارش هنوز باقی است . 


فصل چهارم 


درحالات سیدجمال‌الدین اسدآ بادق معر وف به افغانی 
نخستین فروزندة آسمان شرف و جلال و اولین مربی عالم تربیت و کمال » حامل 
لواء آزادی و حریت و هوا خواه استقلال حفوق بشریت , پیشرو آزادی طلان معلکت 
عجم و سر سلسلهٌ تر بیت یافتگان طوایف و امم, العالم‌الر بانی و البحرالصمدانی | لسیدمحمد 
جمال! لدین پن| لسید صفدرا لمعروف به افتانی » از اول اشخاص مشهود این قرن است(فرن 
۴ اسلامی و قرن ۲۰ میلادی ) که عالم تمدن را به انوار ساطعةٌ علم و فضیلت منود فرمود 
و سلسلهٌ هوا خواهان ترقی متام انسانیت دا به بیش قدمی سر افراز و مفتخر نمود . 
این شخص عجیب و غریب وحید زمان » نادرءٌ دوران را جمعی کثیر » از مردم 
اسد] باد همدان ایرآن دانند . طایقه و فامیلش را نشان می‌دهند . 
وجمی غفیر از سادات عالی درجاأت اسعد آ باد کابل شمار نه : چنا نجه صاحب کتاب 
مشاهیرالشرق فاضل معاصر جر‌جی‌زیدان گوید : 
از فرزندان عالم جلیل سیدعلی‌ترمدی محدث مشهور است و نسب عاألی به 
خامس آلعبا حسین بن‌علی‌بنابیطالب علیه آلافالتحية والثْناء می‌دساند. تولدش 
سنا ۱۲۵۴ هجری مطایق ۱۸۲۹ میلادی دد قریٌ اسعد آباد از قراء 
کز از توابع کابل است خانوادة محترمش که از اولین خانواده دای ذیشن 
افغا نستان به‌شمار می‌آیند و به واسطه علو سب و شرافت موله در نزد امالی آن 
دیاد مقامی منیع و منز لتّی بس دفیم را دارا و سی قطعه از خاك افنا نستان راما لك 
بود ند» دوست‌محمدخان جد امیرعبدا لر حمن‌خان ملك را از آن‌ها انتزاع نمود و 
پدر سید را با بعسی از اعمام او به شهر کاپل تحویل داد و در آن زمان سید به 


هشت سال بالغ و آثاد بزرگی و نجابت و دکاء و فطانت از بشرة او پدیداد 


۷ 


بود . پس پدد بزر گوارش را خیال ترپیت او به سر افتاد و به تحصیل علومش 
اشادت فرمود . مدت ده سال په تحصیل علوم عربیت و ادپیت و تاریخ و علوم 
دینیه از تفسیر و حدیث و فتّه و اصول و کلام و تصوف و علوم عقلیه از منطق 
و حکمت عملیةٌ سیاسیه و منزلیه و تهذیبیه و حکمت نظریهٌ طبیعیه و الهیه و علوم 
ریاضی از حساب و هندسه و هیأت و علم طب و تشریح و غبرذلك پرداخت و در 
سن هیجده سالگی از تحصیل آنها فراغت جست. پس عزیمت مسافرت هند نموده 
مدت يك سال و چند ماه در هندوستان به تحصیل علوم رياضيةٌ جدید اشتغال‌نمود 
پس از آن در سنهٌ ۱۲۷۳ مجری مطابق سنهٌ ۱۸۵۵ میلادی دحسل 
مسافرت به سوی مملکت ححاز کشیده و مدت يك سال به طریق سیاحت دد آن 
مملکت اقامت جست و یر بسیاری از عادات و دسوم امالی آن مملکت دقوفی به 
سزا حاصل نمود و این مسافرت دا به حجبیت‌الهالحرام اختتام داده و پس از 
اداء مراسم حج به وطن اصلی خود عودت نموده و در کابل در سلكك رجال درپاد 
امیر دوست‌محمد‌خان منسلك گردید. هنگامی که آمر دوست‌محمد‌خان عزیمت فتح 
هرات و قلم و قمع سلطان احمدشاه پسرعم و داماد خود نمود . سید جمالالدین 
ب اددوی کاپل در رکاپ امیر سابق‌الذکن نیز بسیچ سفر مود و مدت محاصره را 
به مصاحبت امیر به سر می‌برد . تا آن که زمان امیر دوست‌محمدخان سپری شد و 
ولیعهد او امیر شرعلی‌خان سنهٌ ۱۲۸۰ هجری مطایق سنةٌ ۱۸۶۴ میلادی 
پر مسند امارت افغا نستان متمکن گردید و پس از طول زمان و تحمل دنج 
قراوان شهر هرات نیز مفتوح شد . در هگا محمدرفيق‌خان وذیر امیررشرعلی 
خان مشادالیه دا به گرفتاری سه نفر برادد خود محمداءظ‌خان ومحمداسل‌خان 
و محمد امین‌خان که در لشک هرات بودنه اشادت نمود ۰ شیرعلی‌خان هم 
از اندیشثه این که مبادا آ نها به هوای امارت مردم دا به شورش بر آغالانند و 
در مملکت احداث فتنه نماینه رای وزیر دا پسندید و به خیال گرفتاری براددان 
خود افثاد . سیدجمال| لدین‌محمداعظم را از واقعه و خیال امیر درد بادة آنها 
آگاهی داد. چون براددان از شود وذیر و عزیمت امیر ۲ گاهی یافتند از هرات 
فرار نموده هر يك به مقر حکومت خود که در زمان پدر دادا بودنه پناهنده 
شدند. پس از آن کار فتنه در مملکت بالا گرفت و جنگ داخلی بین آنها و 
امیرشیر علی‌خان اشتداد یافت . پعد از زد و خوردهای طولانی و جثگهای بسیاد 
سخت امیرمحمداعظم عظیم شد و غلبه او را تستیمت ۰ گر دوز پس از استیلاء او و 
برادر زاده‌اش عبدالرحمن پر حکومت افنانستان محمد افشل‌خان برادد خود 


بدر عبدا لر حمن‌خان را که در فر نه محیوس بود از حیس بردن آورده به‌امارت 


تادیخ بیداری ایرانیان ۷۳ 


نشانید . مشارالیه مدت يك سال تقلد امادت افغا نستان نمود و پس از يك سال 
مسئد را به محمداعظم‌خان سایق الذ کر وا گذار نموده این جهان دا وداع کرد. 
پس از فوت محمدافشل‌خان محمداعظم خان برادر او پالاستقلال امیر اففا نستان 
گردید وسید‌جمالالدین به واسطةٌ ساب خدمت و حسن کفایت و لباقت نیز نزد او 
مقأمی‌منیع و عالی حاصل نمود و درجة اول وزارت‌دا دارا گردید. دوز به روز 
اعتماد وتوجه و وئوق امیر نسبت به او زیاده شده و در کارهای بزر گی از رأأّی او 
استعا نه می‌جست و به شور او حل غوامش امور سیاسیه می‌نمود و به واسطه تداییر 
صائبه و آراء مستقیمةٌ سید نز ديك بود مملکت اقفا نستان برای امیره‌حمداعظ‌خان 
تصفیه شود . بدبختانه سوع ظن امیر مشادالیه بر آنش داشت که عالبی از اقادب 
و خویشان خود را که کارزاد نموده‌بودند از اطراف خود پراکنده نمود و 
پسرآن خود دا که جوانان حدیثالسن که بی تجر به و بی تدبیر بودند بر مملکت 
گماشت و زمام امود به دست آن‌ها سبرد و بالاخره امارت و دیاست بر سر این 
کار نهاد . چنان که یکی از پسرانش که حاکم قندهاد بود به خیال این که 
اظهاد زیر دستی نمأید و نزد بدر برسایر براددان برتری پابد جنگ با عموی 
خود آمیرشرعلی‌خان دا که آن وقت جز هرات حائی را مالك نبود تصمیم عزم 
کرد و به قصه فتح هرات با لشکری بدان سوی د کشت نمود . پس از تلاقی 
فلتین جوانی و غرور بر آنش داشت که بر لشگر هرات حمله آورد . پس با 
دویست نقی پر آن‌ها حمله‌ور و صفوف آن‌ها را از هم شکافت و از این حملةٌجسودا نه 
رعب غریبی در دل هراتیان انداخت و نزديك بود که هزیمت شوند نا گاه‌یموب 
خان سردا لشکر شیرعلی‌خان بر یکه تازی و انتعلاع او از لشگر خود ۲ گاهی 
یافت و تنهائیش دا غثیمت شمرده بر او حمله آورد و در میدان جنگ اسپرش 
گرفت . پس از گرفتادی اد لشگر فند‌هاد شکست خورده و به هزیمت دفتند.. 
این فتح نا گهانی پر قوت قلب و امیدواری شیرعلی‌خان افزود و بر قندهار غلیه 
آورده آنجا دا سخر نمود . پس از فتح قندهار دوباره آتش جنگ میان شیر - 
علی‌خان و محمداعظ‌خان در گرفت دولت انگلیس نیز به حمایت شیرعلی‌خان 
پرخاست و به پول فراوان او دا کمك نمود . تا این که وجوه اعیان و عمال و 
سران سیاه محمداعظم‌خان را روی دل با خودکرد و آن‌ها به طمع‌مال نقض عهد 
نموده روی از محمداعظی‌خان گردا نید ند و با شیرعلی‌خان هم دست شدنه و پس اذ 
جنگ‌های سخت شیرعلی‌خان بر مملکت استیلا یافت و محمداعظم خان دا هزیمت 
داد:معارالیه به مملکت ایران فرار نمود و در نیشایور وفات یافت. در این حال 
شبرعلی‌خان با سایقةٌ معاداتی که با سیدجمال‌الدین برای معاضدت او از محمد 


حاج «<مدحن امین اضر ب 


۱ .ء شاه ناچاد 4 حاج محمد حسن امین| لشرب نوشت که عذر سید جه‌الا[_دین 
اسآ بادی دا بخواهد .. » صفحه ۸۱ ۱ 


سید جمالالدین اسدآ بادی 
ولد ۱۳۵ قمری - مرگ ۱۳۱ قمری 


«... نخستین فروذنده آسمان شرف و حلال » و او لین مربی عالم تر بیت و کمال . 
حامل لوای آزادی وحریت و هواخواه استقلال حقوق بشریت» پیشرو آذادی طلبان ملك‌عجم 
و سرسلسله تر بیت‌یافتگان طوایف و امم ۰ محمد جمالا لدین سید صفدد ... » صفحا ۷۰ 


اعظم‌خان داشت ابداٌ متعرض او نشد و نار به متام سیادت و احترام خانواد کی 
و خوف انزجار و شورش مردم صورة با مشادالیه به احترام سملوك می‌نمود دلی 
کینهٌ او در دل داشت و به غدر و حیله می‌خواست از او انتقام کشد . بنابراین 
سید مصلحت خود را در مهاجرت و ترلك وطن دیده عزیمت مسافرت به‌سوی 
مه معظمه نمود . از امیرشر علی‌خان اجازَه حج خواست مشادالیه هم رخصت داد 
به شرط این که از بلاد ایران مرود ننماید . چه در آن زمان هنوز محمداعظم 
خان وقات نیأفته بود و شیر علی‌خان از علاقات سید با او وحشت و مضأیشت داشت 
پس سید سنا ۱۷۲۸۵ هجری عطابق ۱۸۶۹ میلادی از طریق مندوستان به 
طرف مک مشرفه روانه گردید و این مسافرت پس از سه ماه شکست و هزیمت 
محمداعظ خان نود . 

بس از ورود به خال هندوستان فرمانروای هند ورود سید را با نهایت 
مهرربانی و احترام پذیرفت و او دا با حسن قبول استقبال نمود . ولی به طول 
اقامت در ۲نجا اجازت نیافت و معاشرت با علماء دا بدون مراثبت و تلارت 
وی فاقل مگ قرش در هتحویفان با ماه بیع طول دی 
حکومت هند مشارالیه را با یکی از کشتی‌های خود از سواحل هند به مملکت 
سویس حرکت داد و از آنجا به مصر انتقال نمود و مدت چهل روز دد مصر 
توقف داشت و بیشتر ایام در جامع آزهر آمد و شد داشت و غالب اوقات طلاب 
سوریه با او ابواب مراودت و معاشرت گشودند و در نزد آن‌ها مقبولیتی به کمال 
حاصل نمود و بنا بر خواهش طلاب قدری از کتاب شرح اظهار داد در .خانهخود 
برای آن‌ها تدریس نمود. پس از مسافرت حجاز و تشرف به مه معظمه فسخ 
عزیمت کرد و معجلا به سوی اسلامپول حر کت نمود . چند روزی بعد از ورود 
اسلامبول با عالی‌پاشا صدر اعظم ملاقات کرد » با نهایت احترام و استقبال پذیرفته 
شد و در همان مجلس اول به قوهُ جذابهٌ ففیلت و بیان چنان صدر اعظم دا به 
سوی خود جذب نمود که مافوق آن تصور نمی‌شد . رفته رفته صیت علم و فعیلت 
و کمال استعداد و قاپلیت او قلوب عامهٌ وزداء و علماء و امراء و اعیان و 
اشراف را به سوی خود متوجه ساخت و نزد آن‌ها منزلنی منیع و مقأمی دفیع 
حاصل نمود و مورد تمجید و ثنای عامه گردید و با اين که از عادات و رسوم 
و اخلاق و زبان آن‌ها پیکانه بود, در همان لباس و زی افتانیت به خویی از 
عهده معاشرت و مراودت با آن‌ها بر می آمد و پس از انقضاء مدت شش ماه در 
انجمن معارف اسلامپول سمت عضویت یافت و یکی از اعضاء آن انجمن به شمار 
آمد و الحق از عهدة این مسئولیت به خوبی بر آمد و از آداء مثقنه ابواب‌ترقی 


معد مه 


پی روی معارف گشود ولی رآی و مسلك او را در تعمیم و ترقی معادف غالبی 
از اعساء آن آنجمن نبسندیدند و شیخ‌الاسلام دا, بسی از آراء او که منجر به 
ضرد مشادالیه می‌شد گران آمده کینه‌اش در دل گرفت و منتظر فرصت بود تا 
این که دمسان ۱۸۷۱ میلادی دسید » مدیر مددسةً دارألفئوت از سید تمنای 
خطابه نمود که مردم را ترغیب و تحریص نماید به تحصیل و ترویج صناعات سید 
به بهانهٌ قلت تتبع و احاطه‌اش به لغت تر کیه از تقبل این تکلیف معذرت خواست 
مشارالیه بر الحاح و التماس افزود تا آن که سید را مجبور به قبول نمود . 
پس از آن سید خطابةٌ غراء و طولانی انشاد نمود و قبل از قراّت در مجمم عام 
به بعسی از اصحاب خاص آن دا عرضه داشت و مورد تحسین آن‌ها واقع شد , 
مس براي استماع آن کلدات روزی را معین و مردم را بدان اعلام نمودند.چون 
روز موعود رسید جمعیتی بی حساب از اعیان و اشراف و علماء و وزرا و سایر 
طبقات در دارالفنون اجتماع یافتند. پس سید بر پالای مثبر بر آمد و شروع به 
تکلم نمود وخطا به را چنان بافصساحت و بلاغت و طلاقت لسان به آخر دسانید که مردم 
رامات و مبهوت آن سحر بیان با اعجاز درتبیان نمود. رسای اهل علم دا یسی از 
آراء سید در ترویج صناعت و معادف خوش نیامد و مطلب را به شیخ‌الاسلام 
رسانیدند . مشارالیه را نظر به کدورت سابقه فرصت و دراه بهانه به دست آمده 
تبعید سید دا آز سلطان استدعا نمود . پس از باب عالی چنین حکم صادد گردید 
که برای اسکات فتنه و دفع غائله سید چند ماهی از اسلامبول مهاجرت اختیاد 
کند و پس از آدامی و سکوت مردم ا کنیل نمود باز معاودت نماید . مشادالیه 
به صواب دید بعضی از دوسنان عزیمت مصر کردو در اول محرم ۱۲۸۷ 
هجری ( ۲۲ ماه مارس ۱۸۷۱ میلادی ) به عزم تفرج بدانجا تحویل نمود و 
پدون قصد اقامت به‌تماشای مناظر ومظاه و تماشاخانه‌های آنجا پرداخت. تا آن 
که به ملاقات ریاض پاشٌا خدیو مصی نائل گردید . هشارالیه سید دا با تأکید و 
ابرام مایل به اقامت مصر نمود و بدون تمنای خدمتی از طرف حکومت مصریه 
ماهی هزار غروش مصری ( تقریباً پنجاه تومان ایرانی ) ماهانه برایش مقرر 
۳ 

چون طلاب از عزیمتش آ گاهی ياقتند بر او ازدحام و اجتماع کردند و 
برای استفاضه و استفاده از آن بحر فیاض تمنای تددیس نمودند. اجاية لمسئولهم 
شروع به قدریس فرمود و در همان خانةٌ خود فنون علوم عالیه دا از معقول و 
آمنقول و ادبیات و ریاضی و غیر ذالك تعلیم آن‌ها نمود . رفته رفته در اذمان و 
ننوی اهل علم نفوذی شایان و دتبه‌ای نمایان پیدا کرد . مىالی مدادج علم و 
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ادیش عقول آن‌ها دا حیران می‌نمود و تلقی نوادر افکاد دا بسی عنلیم و مغتنم 
می‌شمردند . صیت علم و فضلش اقطار مصریه را احاطه نمود . مدح و ثنایش در 
السئه و اقواه شایان گردید . پس همت بر تنقید مسائل حکمیه و علوم عقلیه 
گماشت و ایواب فیوضات علمیه بر دوی مصریان باز فرمود . شا گردان خود 
دا امر به تدوین و تصنیف کب علمیه و ادبیه و حکمیه و دینیه نمود و خویشتن 
پر آن‌هاً تقلارت فرمود واز این داه فن اه تن دا در مصر ترقیات بی 
پایان حاصل گردید . دنته‌ای از شا گردان او که بسی از مسائل فلسنه‌دا از 
او یا از بعضی از تلامذه اد اخذ نموده بودند با وجود ترقیاتی که درفنون علمیه 
و مهارتی که در تصنیف و تا لیف حاصل نموده بودند به واسطهٌ حدوث سن و قلت 
بشاعت و قصور بال از ادراك مطالبهعا لیه و استکشاف مسائل عقلیه عقاید سخیفهٌ 
فلاسفه را بینوعه نمودند و آن عتاید دا دد بين عامهٌ ناس مشتهر ساختند و نست 
آنها دا به سید دادند و یی از مذاهب مختلفه نیز آن‌ها دا در این مسلك معاضدت 
نمودنه و اين مسئله اگر چه در نفوس مردمانی که عارف به احوال و عتاید 
سید بودند اثری نبخشید ولی تا يك درجه او دا در نزد عوام متهم ساخت . سید 
جمال‌الدین علاوه بر مقامات فضلی و علمی از عوالم سیاسی نیز بی‌بهر» نبوده و 
میل مفرطی به دخول در فن پلتیکی داشت و چون در آن ایام مداخلهةٌ انگلیسها 
در مصر افضاع پلتیکی آ تسا را منقلب و استقلالش را منهدم ساخته بود 9 
خواست تفیری در احوال آنجا دهد و آن مملکت را مستخلس سازد به مناست 
عضویت و دیاستی که در یکی از اجتماعات و مجامع فراماسونی داشت به‌تر تیب 
سژهای فرانسه انجمنی تشکیل داد اصحاب و دوستان خود را از علما و اعيان و 
غیر‌هم در آن انجمن دعوت نمود و قریب سیسد نفر در آنجا عضویت یأفتند و 
به واسطهٌ تعدیاتی که از انگلیسها نسبت په ابناء وطتش شده بود عداوتی مفرط 
با آن‌ها داشت و جهار با آن‌ها اظهاد معادات می‌نمود , چنان‌ که از سلو کشان 
پا او در هند این مسئله خوب مکشوف می‌گردد . پس لوایحی برضد انکلیسها 
منت نمود و آن لوایح دا در روزنامجات به زبان انگلیسی تررجمه نمودند و به 
| ندازه‌!ی جالب دقت نظر سیاسیون ملت ! نگلیس گردید که «مستر گلادستون» به 
نفسه در متام مدافعه از آن لوایح بر آمد . پس رفته رفته کار انجمن بالا گرفت 
ود گیل آانگلیس دا به وحشت انداخت مشارالیه به حکومت مصر ازسید سعایت 
نمود و نیز جماعتی دا برای افساد در انجمن فرستاد . در این بین نیز احوال 
مصر روی به سختی نهاد و انقلاباتی در آنجا به ظهود پیوست که بر قوت اتهام 
سید افزود پس ازپیشگاه خدیوی توفيق‌پاشا امر به اخراج او و ملازمش ابوتراب 


۷ 
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را صادر نمود و مشادالیه سنةً ۱۲5۹۶ هجری مطایق ۱۸۷۹ میلادی از عصر 
مهاجرت نموده به هندوستان آمد و در حیدر آیاد دکن اقامت جست و در آ نجا 
رساله‌ای در رد مذهب دهریین تصنیف نمود و در آنجا بود, تا اين که فتئٌ عرایی 
پاشا در مصر شروع شد ۰ آن هنگام حئومت هند مشارالیه را از حیدرآیاد به 
کلکته خواست و در آنجا اقأمتش داده تا این که کار مصر بکسره شد و جنگ 
انگلیی در آنجا به آخر دسید . پس او دا اختیاد مهاجرت و مسافرت به هر 
جا که خواهد دادند. مشارالیه میل مسافرت اروپ نمود و اول مسافرتش به‌لندن 
اتفاق افتاد . چند روزی در ۲ نجا توقف نموده به سمت پادیس حر کت کرد. در 
این مسافرت شیخ‌محمدعبده مفتی دیاد مصر با او موافقت و مرافتت نموه و با 
هم وارد پادیی شدند . پس انجمن دطنیعروها لوئتی , که دد مصر تشکیل 
یافته بود . روزنامه‌ای داش بر دعوت مسلمین به سوی اتحاد اسلامی از او 
استدعا نمودند ۰ مثارالیه دوزنامه‌ای موسوم به عروةالوئقی تأسیس و دوست 
قدیمی و وأقمی خود شیخ‌ححمدعبده دا به تحریر آن نأمزد فرمود. هجده نسه از 
آن روزنامه را منتشر ساأخت ودر عالم اسلامیت وقعی شایان حاصل نمود. انگلیسها 
آن روزذنامه دا سخت تعاقب نمودنه و با کمال سختی انتشاد آن‌را در هند مانع 
شدند و بدین جهت به همان لمر هجدهم اخنتام یافت مشارالیه درد مدت سه‌سال 
توقف در پادیس مقالاتی در پو لتيك روس و انکلیس و عثمانی و مصر انتشار داد 
که غالبی از آن‌ها را در جراید انکلیسی ترجمه و ضبط نموده‌انه و در بين او 
و حکیم قرانسوی «دینان» مناظراتي در اصول اسلامیه و سایر علوم اتفاق افتاد 
که او را مجبود به تصدیق به علو هام علمیت و اتتان برهان و ححت خود 
نمود . پس برای جواب از سوّال «دلرد چرچیل» و «لرد سالسبوری» دد خصوص 
حضرت مهدی عجل‌الفرجه و ظهور آن جناب موقة به لندن مسافرت وبه‌زودی 
مراجمت به پاریس نمود و در آنجا با اکثری از علما و حکما طریق موالفت 
و مراددت پیمود و در نزد آن‌ها مقامی عالی جامل گر داند: پس قصد مسافرت 
نجد نمود و در این ائناء ناصرالدین‌شاه بر مراتب عالیه و مقامات شامیخة سید 
مطلع گردید و از اعالی و ادانی کفایت و لیاقت و فضل و هنر آن حضرت را 
استماع نمود . طالب ملاقات و مایل ندامتش گردید لذا با نهایت میل و ذقبت 
و شوق و سورت, ملاقات سید دا تلگرافاً تقاضا نمود .۰ پس مشادالیه مسافرت 
ایران دا اختیار فرمود و بدان سوی حر‌کت کرد . اول دفعه در اصفهان بر 
ظل| لسلطان ورود نمود . مقادالیه مقدمش دا بسی گرامی داشت پس از چندی به 
طهران مسافرت نمود. ناصرالدین‌شاه او دا به خوبی تلقي و استقبال نمود ود 
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نزد او به قدری عزیز گردید که بر تمام اولاد و کسان خود مقدمش می‌داشت 
و نظارت ادارء حربیةٌ خود دا برایه تکمیل بدو تفویش نمود و او را وعده داد 
که به زودی بر مسنه صدارت ایران ارتقایش دهد . جیزی نگذشت که سید به 
واسطهٌ اطلاعات علمیه و سیاسیه و احاطه پر تواریخ عالم و اخلاق امم و طلاقت 
سان و حسن بیان به اندازه‌ای دد نفوس علماء و امراء و بزر گان ایران نفود 
و متزلت و مقامی حاصل نمود که کمثر کسی در آن عصر می‌توانست آن درجه 
را از مقام عالی تحصیل نماید . منزلش مجمع بزر گان و مطاف اشراف واعیان 
گردید و استماع کلامش دا بر یکدیگر مسابقت می‌جستند و از تقرب به‌حضر تش 
بر دیگران مباهات می‌کردند . رفته رفته امر سید. شاه را به ال انداخت و 
بر استقلال خویش از او در دل هراسی برداشت و دد بعض مواقم از او اظهاد 
کراهت نمود . سید پر خیال شاه [ گاهی یافت و صلاح خویش در مهاجرت دید 
پس به‌عنوان تغییر آب و هوا اذن مسافرت خواست و به مما لك روسیه مهاجرت 
نمود. بدوا به مسکو ورود دادو نظر به سابقهٌ اطلاعات امالی ۳ به حالاتش 
در نهایت احترام پذیرفته شد. پس به سوی پطرز بود غ ژوانه گر‌دیه و در آ نجا 
نزد بزر گان از علماء و دجال معروف و پذیرفته آمد و مقالاتی صافیه دار بر 
پولتيك ایران و افتان وعثمانی و روس و انگلیس در جراید آ نجا أنتشار داد و 
در نزد سیاسیون آن مملکت بسی مطبو ع 3 د ایذیر افتاد و عالم سیاست را به 
هیحان آورد . در این بین باذاد عمومی (ا کسپوزیسیون - سنةّ ۱۸۸۹ ۰ م) در 
این افتتاح یافت و سیدحمال‌الدین بدان سوی شتافت . در وقت مراجعت در 
«مونیخ» پایتخت بافادیا ( یعنی باویر ) با ناصرالدین‌شاه ملاقاتش دست داد . 
مشارالبه او را بهایران دعوت نموده سید اجات فرمود به مجرد ورود به طهران 
مردم بر او اجتماع نمودنه و اطر افش حلقه زدند و جون مساقرت اروپ ذهن 
شاه را نسبت به او صاقی نموده‌بود از این اجتماعات جندان نگرانی در ماد او 
حاصل نمی کرد بلکه روز بروز بر تقرب او می‌افزود و در بسیاری ازاعود و مهام 
سلطنتی او را واسطه قراد می داد و درخصوص قوانین مملکتی از رای رذین او 
استشارت می‌فررمود . پس‌بعضی از دجال درباردی خاصه صدداعظم امینالسلطان 
بر او رشك بردند و از او نزد شاه بثای سعایت گذ‌اشتند و شاه دا بی نفود 
استقلال و استبداد خود از او ترسانید‌ند و کلمات آن‌ها به آندازه‌ای در مزاج 
شاه اثر نمود که خودداری تتوانست و آثار بد گمانی را از وجنات خود ظاهر 
ساخت. سید چون چنین دید از طهران به یلد حضرت عبدالعظیم يك فرسخی 
طهران رفت و در ] تجا اقامت جست,در [ نجا نیز مردم دست اذملاقا تش بر نداشتند 
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می‌نویسد که از موضوع ما خارج است و در پاره‌ای از آن در ذیل آماله و اعماله می‌نویسد 
قصد سید اتحاد مسلمانان و جمع آنان در حوزه يك دولت اسلامیه بود در تحت لواء خلافت 


مقدمه 


و بر او گرد آمد‌ند. مشارالیه هر نبا هشت ماه در میان آن‌ها خطابه می‌خوا ند 
و آن‌ها دا پر اصلاحات مملکتی ترغیب وتحر یش می‌نمود. کم کم نامش بلند شد و 
عم یدش در اصلاحات مملکت ایران عشتهر گردند و مردم رفته دفته خواستند 


بیدار شو ند. سید بن ۰ گران آمد و در استبداد واستقلال 
خود از او به وحشت افتاد هنگامی که سید در بستر بیماری غنوده بود با تصد 


نفر سواد برای اخراج او به حضرت عبدالعظيم (ع) فرستاد و مشارالیه دا با 
حالتي فجیع از صحن‌مطهر بیرون کشیده تحت لحفظ از ایران به مملکت عثمانی 
انتقال دادنه . مشادالیه چندی که مریش بود دد بصره اقامت جست و پس از 
بهبودی به لندن رفت انکلیسها نظر به ساب معرفتی که در حق او داشتنه به 
خوبی پذیرفتندش و در مجامع علمی و سیأسی دعوتش می‌نمودند ۰ مدت توقف 
در لندن دا بیشتر در مباحث پلتیکی ایران و سلوك ناصرالدین‌شاه و خرابی 
مائی‌ که در زمان سلطنت او به ایران وادد آمده‌بود مذا کره نمود . و اغلب 
انکلیسها را به خلم او از سلطنت ایران ترغیب می‌کرد . در خلال آن اوقات 
به توسط رستم‌پاشا سفیر عنما نی مقیم لندن دعوت نامه‌ای از طرف سلطان عبدا لحمید 
سید را به اسلامپول دعوت نموده . سید اشتغال به اصلاح امور وطنی خود را 
بها نه نموده دعوت سلطان را اجابت ننمود . مجددا با کمال اصرار و الحاح 
و ترغیب و تحریص دعوتش نموده » این مرتیه حضور خود را به اسلامبول به 
شرط ممعاودت تلکرافاً به‌عرض سلطان دسانید و در سنهٌ ۱۸۵۲ میلادی مطایق 
حهجری بدان صوب حر کت نمود . توجهات سلطا نیه و تکریمات علما 
و رحال دییلوماسی مدت چهارسال در [ نجا اقامتش داد و در این مدت با نهایت 
خوشی و احترام و اجلال زیستن نمود . در اواخر سنهٌ ۱۸۵۵ مرض سرطات 
در فك استلش بروز نمود و تا ۳ امتداد بات و به همان مرض سر ای فانی 
را ودا ع گفت. . درنهم مارس ماه سثهٌ ۱۸۹۷ میلادی مطایق سنةٌ ۱۳۱۴ هجری 
جنازه‌اش را در مقبره « شبخلر مزارلفی » نزديك نشان‌طاش دفن کردند . 
ر حمةال#علیه . 


این بود آ نچه که از عبارات فاضل معاصی جرجی زیدان ترجمه و انتقاد و در این 


از اين. فاضل معاصر در صفات شخصيهٌ سید شرح عفصلی 


عظمی . اما آ نچه بثدة نگاد نده از جتات آقای طباطباگی و حاج سیاج محلاتی و غیره در 


بارهٌ سید استعلام و اتسار نموده از این قرار است: سید حمال‌الدین ایرانی و از قربةً 


تاریخ بید‌ادی ایرانیان ۷۹ 


اسدآباد همدان است . 

قصبهٌ اسدآ باد افشار در هفت فرسخی همدان و پنج فرسخی کنگاور است و اسد[ باد 
از املاك مرحوم سلیمان‌خان صاحب اختیار است . جمعیت اسدآیاد تقر پا هشتصد خا تواد و 
عد نفوس آن تقریباً چهار هزاد نفر می‌باشد . 

پدر سیدجمالالدین سید صفدد بی‌سواد و از سادات فتیر اسدآباد وشنلش دعیتی بود 
خانواده سید جمالالدین از خانواده‌های صحیح و از سادات عالی درجات حسینی و اتصال 
شجرء این سلسلاً نجیبه به‌خامس آلعبا حضرت امام حسین (ع) ثابت و معلوم است . 

سیدصفدر پسرش سیدجمالالدین دا در پنجسالگی به مکتب گذارده چون فطانت و 
ذکاوتی خوب داشت در هشت سالگی از خواندن ونوشتن فادسی فار غ گردید. زبان فادسی 
و ترکی دا به‌خوبی می‌دانست ددسن ده سالکی سید جمالالدین از پدرش قهر کرده به شهر 
همدان دفت و دد مدرسة همدان مشغول تحصیل بود . مدتی هم در اصنهان و مشهد مشنول 
تحصیل بود . از آنجا به طرف افقانستان مسافرت نموده و در آنجا زبان انگلیسی را 
فراگرفته به حسن خلق و فسل و دانش محبوب رجال دربار گردید . جنا نچه سابقاً ذکر 
شد خأْنهٌ مسکو نی سید؛ امروز در اسدآ باد معلوم است طایفه و قامیلش دا همه کس می‌شناسند. 

جناب آقا میرزاعلی مجاهدهمدانی که از موثقین است گوید : من خواهر سید 
جمال را در چنه سال قبل در اسدآیاد ملاقات نمودم. جناب‌علی‌خان‌امیر تومان یس مر‌حوم 
صاحب اختیار به نگادنده گنت دو خواهرزاده دارد سید‌جمالالدین» میرزاشریف و میرزا 
لطف اه که در اسدآباد موجودو مباش آنجا می‌باشند و این طایفه اباعن‌جد در اسدآباد 
مشغول رعبتی بوده و می‌باشند . و نیز گفت زمانی که سیدجمالالدین به طهران آمد به 
ملاقاتش دفتم و در مجلس , مذا کره از فامیلش کردم سید تجاهل کرد و فرمود شنیدم 
اسد آ بادی , در نزديك همدان است که اهالیش سیار جاهل و عامیند . چون دانستم که 
تجاهل م ی کند لذا ساکت شدم . 

جناب آقای طباطباگی فرمود که: پر عموی سید‌جمالآلدین آقاسیدهادی در مدرسةٌ 
جااه حصار طهران تحصیل می‌نمود و سید از اهل اسدآباد است . طایفهٌ صاحب اختیاد 
می گویند: سید کمال برادرزادة سید جمال‌الدین الیوم در اسدآباد است . 

باری بودن سیدجمالالدین از اعل اسدآباد به تواتر ثابت و مسموع گردید. لکن 
سیب این که سید خود را به اففان سبت داد و جدی در این امر داشت معلوم نبود , تا 
این که در این ابام یکی اذ موثئین گفت: از خود سید جمال‌آلدین سیب دا برسبیدم. جناب 
آخوند ملا آقای‌طالمّا نی معروف به شیخ‌الرئیس نقل کرد از جناب آقا سیداسدالهخرقانی 
که الیوم در تجف در ادارء آقای خراسانی و از بزرگان است شنیدم که گفت: از سید 
جمالالدین سیب دا پرسیدم . جواب داد چون افغان در جائی کونسل ندادد . من خود 


تادیخ بیداری ایرانیان ۸۱ 


پاری پادشاه ایران بر سید متغیر و خاطرش از او دنجیده اظهاد بی سلیش دا نسبت 
به سید ظاهر نمود . چون سید بی‌میلی ناصرالدین‌شاه دا در بادغ خود تفری نمود » لذا 
اجازء مسافرت خواسته به طرف روسیه مهاجرت نمود . در سفر دویم ناصرالدین‌شاه در 
مونیخ پایتخت بافادیا (باویر) که جزو آلمان است سید دا با ناصرالدین‌شاه ملاقاتی دست 
داد. ناصرالدین‌شاه از سلوك با سید اظهاد بی اطلاعی و ندامت کرد و اصراد بر آمدن سید 
به ایران کرد تا سید دا داضی نمود و پس از مراجعت شاه سید ودودش را به دوستا نش اطلاع 
داد. حاج سیاح می گوید: من به توسط میرزارضا پیغام دادم که لدیالودود بر امینا لسلطان 
وارد شود و منزل خود دا خانهٌ امین| لسلطان قراد دهد » تا این که امین| لسلطان 
از سید در نزد شاه بد نگوید . لکن سید قبول نکرد و بر حاج‌محمدسسن‌امینالشرب 
وارد گردید . اين دفعه مردم بیشتر دود سید دا گرفتند مجالس سری بر پا شد » 
امین لسلطان شاه را ترسانیه که عماً قریب حوزء سلطنت ایران از هم خواهد باشید . شاه 
ناجاد به حاج‌محمدحسن‌امینالضرب نوشت که عذّر سید را به خوبی بخواهد . امین لدو له 
قیل از دسیدن دستخط به امین لضرب به سید اطلاع داد لذا سید قبل از دیدن دستخط شاه 
نقل مکان کرد به زاويةٌ حضرت‌عبدالعظيم و مدت هفت ماه و چند روز در زاویةٌ مقدسه به 
دعوت خلق اشتغال داشت و مفاسد سلطنت استبدادی دا به مردم دسانید. مردم دا آ گاه کرد 
به حقوق خود و پیوسته می گفت: من با طالم ومظلوم هردو عداوت دارم ظالم دا برای ظلمش 
دشمن دادم. مظلوم دا پرای این که قبول ظلم می‌کند و سبب جسادت و طلم ظالم می‌شود. 

از آنجاگی که باید ادعایش را برهانی تکذیب نماید خودش مطلوم واقع شد جه 
امین! لساطان در متام تخویف ناصرالدین‌شاه بر آمد و از سید سعایت نمود و به شاه عرض 
کرد عماً قریب دولت ایران دا جمهوری خواهد‌نمود. دوستان سید هم در مجالس علناً مطا لب 
سید دا ذ کر می نمود ند تا آن که پادشاه ایران در مقام نقض قول خود بر آمد دستخط 
تبعید سید دا از ايران صادد فرهود . پانصه سوار مأمود حرکت دادن سید شدنه . حالت 
مأمودین دیوانی در آن وقت معلوم بود که چگونه در خانهةٌ سید ریختند و بیچاره را که در 
حالت مرض و در بستر افتاده بود کشیدند و فرصت ندادند زیر جامهٌ خود دا بپوشد . 
با این حال مر زنجیر به گردنش انداختند و او را سوار یابو کردند . چون از شدت 
مرش روی اسب خودداری نمی‌توانست لذا پاهایش دا با طناب به زیر شکم اسب وی و 
با این حال سید را روانهٌ کرمانشاه کردند . حاج محمدحسن امین | لرب پول و لباس و 
بوازم سفر برایش روانه داشت و پولی هم برای رئیس سوارعا فرستاد که با سید بدرفتاری 
نتماینه و به کرما نشاه به حساما لملك حاکم و حاج آقاحسنو کی الدولاٌ کرما نشاه سفارش‌نامه 
نوشتند . حسامالملك اگر چه با سید بدرفتادی ننمود لیکن سید دا ممانعت نمود از مراوده 
و مردم را از معاشرت او » نیز افتخارد براددزن خود را نگهبان با سجان سید قر ار داد. 


۸۰ ۱ ۱ مقدمه 
را به افغان نسبت دادم , که از دست کو نسل‌های ایرانی آسوده باشم و در هر شهری که 
می‌دوم گرفتاد کونسل نباشم . 

جناب حاج سیاح محلاتی که از دوستان سید می‌باشد مذکور ساخت . چون سید 
جمال‌الدین مقصد بزر گی داشت در بارة ایران لذا خود دا به افغان سبت داد تا از صدمه 
و اذیت تاصرآلدین‌شاه محفوظ بماند . 

خادم و مصاحب سید که معروق به عارف‌افندی است ابوتراب ناحی است اذ اهل 
وبدر زر ند ساوه . که برادرش خادم مدرسدٌ جاله‌حصار است و مشهد‌ی علی! کبر نام دارد. 
و خود عارف‌افندی نو کر جناب [ قامیرزاسیدمحمدطباطبائی بود. در زمانی که سید‌جمالالدین 
وارد طهران گردید ابوتراب مجذوب سیدجمال شده از حدطرت آقای طباطباتی اذن و 
مرخصی خواست و خود را به عنوان خادمی به سید بست و با سید مسافرت نمود و اذ تر بیت 
و انفای قدسیهٌ سیدنگذشت مدتی که به عارف افندی و مصاحب سیدجمال‌الدین معروف 
گردید . 

زمانی که سیدجمالالدین عازم نجد بود , به بوشهر وارد شده تلگرافی از طرف 
حاج‌احمدخان کیا به سرتیپ مسقطی بدر سدیدا لسلطنه حالیه از بوشهر خبر داد که سید وارد 
پوشهر شده است . از طرف دوسنان و هواخوامان سید تلکرافاً و کتباً اصراد در آمدن 
سید به ایران شد در این آثنا ناصرا لدین‌شاه هم تلگ اف به سید نمود و آمدنش دا به طهران 
تقاضا کرد . تا آن که سید از راه شیر از و اصفهان وارد طهران شد . در طهران در خانةً 
مر‌حوم حاج‌محمد‌حسن‌امینالضرب منز کرد . ناصرالدین‌شاه نهایت احترام دا از سید 
نمود و مراعات مقامات عالیه سید را می‌کرد . علماء و بزرگان و دجال دولت و خواس 
ملت. اطراف سید دا گرفتند. سید بدون ملاحظه و مداهنه لیلا و نهارا و سر و جهاراً در 
بیدادی ایرانیان می کوشید . انجمنهای سری تشکیل یافت و اسراد قتق: کفیه یز 

مرحوم ذکاءا لملك گفت: دادد شدم بر سید و او دا دریائی از علم و فضل دیدم وان 
من البیان لسحرا , در نطق و بیان سید پیدا بود , هفت زبان دا به‌خوپی تکلم می‌کرد 
فادسی » تر کی همدانی ؛ تر کی اسلامیولی » فرانسه , دوسی » انگلیسی » عربی , افنانی 
و عبری را هم می‌دا نست خلاصه گفت عاألمی ما نند سید قبل از آن و بعد از آن ندریدم . 

مرحوم شیخ محمد‌حسن‌شریعتمدار حدعی شد که پا سید مباحةً علمی کند ولی از 
عهده‌اش بر نيامد و منلوب گردید . اگر چه شیخ مرحوم گفت : سیدجمالالدین خلمط 
مبحث کرد . لکن سیدجمال‌الدین کسی نبود که در مباحثه پی‌انسافی کند . حکایت کرد 
مرا کسی که او دا غرضی نبود که هیبت سید شیخ دا مبهوت کرد. مرحوم میرذاابوالحسن 
جلوه هم طرف مذا کره با سید شد ولی به حدی از سید مغلوب شد که کین سید را همواره 


داشت . 


۸۲ ۱ مدمه 


اما و کیلالدوله از همراهی سید و معاو نت او ددیغ و مضایقه نکرد . پس از چندی سید دا 
محترماً روانهٌ بنداد داشت . در بغداد نقیب و والی بغداد مقدمش دا مغتنم داشته و اضاً 
حاج‌عبدا لسمداصنهانی معروف به همدانی کلية از لوازم احترام فروگذاد نکردند . سید به 
جهاتی روانةٌ بسره گردید و دد آن‌جا توقف نمود تا می‌ضش بهبودی یافت . از آن‌جا به 
هندوستان و از آنجا به لندن مسافرت فرمود . در لندن به اندازه‌ای محترم و معزز بود 
که در مجالس سیاسی دعوتش می‌نمودند . 

سلطان عثما نی عبدا لحمیدخان کتباً و تلگرافاً او دا به اسلامبول دعوت نمود و به 
حدی اصرار و ابرام کرد تا سید به سمت اسلامپول حرکت فرمود و در اسلامبول بانهایت 
اعزاز و اکرام چندی به‌س‌برد و پا کالسکةٌ سلطنتی حررکت می‌کرد علما و دجال سیاسی 
پیوسته پا او بودند . مجالس سید را بسی مفتنم می‌داشتند, تا آن‌که به سلطان دسانیدند که 
سید با خدیو مصر عهد اتحاد و اتفاقی بسته سلطان عبدا لحمیدخان بر خود و استقلالش ترسید 
و هم قتل ناص‌الدین‌شاه دا به اد نسبت دادند , که میرزامحمددضا در اسلامبول دستوری 
از سید گرفته و به طهران رفته و به مقصود نائل گشته . سفیرایران مجمعی از سفراء 
کرده و به سید اناهاد داشت که عمل میرزادضا به تحريك شماست ؟ جواب داد که : من 
نگفتم میرزادضا ناصرالدین‌شاه دا بکش, بلکه گنتم ایران آباد نمی‌شود مگر به‌قطع دیشه 
شجرء خبیلةٌ استبداد . در حالثی که جزی درد گلو عارض سید گردید که طبیب سلطان 
بر او وادد شد مرض سید اشتداد یافت جزئی کلی مز کوم شبیه به مسموم به فاصلةٌ چند 
ساعت ۹ و دمان سید آمای کرده و در گذشت رحمةالعلیه . 

هر جند امین| لسلطان صدر اعظم ایران نهایت سعایت را در قتل و اعدام سید‌جمال| لدین 
نمود لکن سفیر ایران علاءالملك به مسامحه گذرانید, چه عرق سیادت سفیر و اطلاع بر 
دوستان و هواخوامان سید باعث شد که سمی در نجاتش نماید . لکن سمی او مثمر نگردید 
چه سید طرف سوء ظن دولت عثمانی واقم گردید و موقم دفع اتهام از خود نیافت . 

اشخاصی که با مقاصه سید همراه شدند از علماً مرحوم حاج‌شیخ‌هادی نجم آ بادی و 
جناب آقای طباطبایی»از دجال دولت مرحوم امین‌الدوله و مررحوم مشیرالدوله , از اعیان 
آقامیرزا نصر ال خان و براددش آقامیرزافرجال#خان , از شعراء مرحوم ذکاءالملك , از 
جریدء نگاران مرحوم اعته‌ادا لسلطته , از اطبا دکتر مهدی‌خان و میرزاداودخان و میرزا 
عبداله خراسانی , از تجاد مررحوم حاجمحمد حسن‌امین| لضرب و جمعی دیگر از کسبه مثل 
آقا میرزاعلی| کبر ساعت ساز معروف به حکیم : از ملاکین حاج‌میرزا آقای ارباب و حاج 
میرزاحسینعلی پسر مرحوم حاج‌عبدا لعظیم‌هراتی , حاج سیاح‌نیز از دوستان سید بود . از 
قبیل میرزارضا منجاوز از پنجاه نثر بودندکه در مجالس سید مات و مبهوت و ساکت 
می‌نشستند و به خدمتش افتخاد می‌نمودند. آقامیرزاحسن که الیوم در مطبعةٌ آقاسیدمر تضی 
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است نیز در ادارء سید آمد و دفتی داشت . 

متصود سید در ظاهر اتحاد دول اسلامیه و اتفاق مسلما نان بود. لیکن در معنی‌جمهور بت 
و مشروطیت ایران را ساعی و جاهد بود. در مجالس علنی مناسد استبداد و سلطنت استبدادی 
را آشکار می‌فرمود و در محافل سری دوستان خود دا تحریص و ترغیب می‌نمود به بیداری 
هردم. لکن پس از تیعید و نفی از طهران دوستا نش دا دصیت می‌فرمود به کتمان و استتاد 
مقصد » چنانچه در یکی از مکاتیب خود به حضرت آقای طباطباگی چنین نوشته‌است : 

«لاصداقةالا باتحاد المشرب و لاقرابة الا بوحدة المادب و بعد ذلك لیس لكان تقول 
مارایتكث ومادایتنی.». 

زمانی هم در مه معظمه تشکیل انجمنی داد موسوم به امالقری و خیالش این بود 
نماینده‌های مسلما نان دوی ذمین دا در این انجمن گرد آورد و برای مسلمانان دوی ذمین 
يك سلطان که یا در اسلامبول یا دد کوفه سکنی گیرد و يك اعلم که در مکه نشیند و 
تکالیف مسلمین از این مجلس بر خیزد و پس از امضاء سلطان و اعلم منتشر گردد و سایر 
پادشاعان مسلمان به اسم امیرالامراتی موسوم و در تحت آمر سلطان محکوم زاشند . سلطان 
عبدا لحمیدخان این انجمن دا بر انداخت به توهم این که شاید انتخاب سلطان ین حسب 
قرعه قرار گیرد و به غیر او قرعه افتد . مدت دوام انجمن يك سال بود و نطامنامة آن 
طبع و به تمأم بلدان فرستاده‌شد. اجزاء این انجمن معدوم و با در زوایای خفا جان دادند. 
فتنهٌ عرابی پاشا در مصر از نتایج این انجمن بود و عرابی پاشا از شاگردان سید بود . 

اگر چه فاضل معاصر جرجی ژیدان هی تو شبن آز اسین: تا لیف و تصنینی دیده نشده‌است 
لیکن روز نامه عروةا لوئتی و روزنامةٌ حبلا لمتین‌اول و رسالةٌ فضایح الاستبداد و رساله در رد 
دهرین و طبیعیین و رساله‌ای در حتوق‌صفحات عالم را گرفته است . 

نمی‌دا نم علت حیست که فاضل مز بود مي‌نویسد در بارة سید «فقد ۳ قطباً من 
اقطلاب الفلسفة و عاش ر کنامن ار کانالسياسة و لکنه‌مات و لم یتم عملا ولاالف کتاباالخ» : 

چند مکتوب از مکاتیب سیدجمال‌الدین به دست نگادنده آمد یکی را در حالات 
آقای طباطبائی ددج نمودیم و دیگری را هم که به آقای طباطبائی نوشته است جند فتره 
آن را ات درج نمودیم سومی مکتوبی است که از حضرت عبدا لعظیم به ناصرالدین‌شاه 
نوشته‌است چهادم و پنجم دو مکتوب عربی است که به مرحوم]یةاله میرزای شیرازی و 
علماع ایران نوشته‌است . 

مکتوب سیدجسالا لدین 
در سفر تا نی اير ان‌ازحضرت عبدا لعظیم ه اصر ) لدین‌شاه نو شته 


خر ش.ه مه میهف ی هسام تلبت فاعشا: 


۸۴ 


مقدمه 


اسلام پناه , در « مونيك » وقتی که از شرف وعد احترامات و اجازءٌ مصاحبت 
فیک ای ویس ی و ی ها تست ام ساب ام اتظان 
وزیر اعظم چنان بسندیدند که این عاجز برای اصلاح بعضی امور ضروریه اولا 
به « پطرز بورغ » دفته پس از انجام آنها به ایران بیایم . اعلیحضرت شاهنشاه 
اقام‌الّه به دغامةالمدن استحسان فرمودند . در شب همان بوم‌الشرف پنج ساعت 
جتاب وزیراعظم به این عاجز مکالمه نمودند . خلاصه‌اش آن‌که اولا دو لت روسیه 
و وجال و ارباب جراید آن دا حق نیست که ایشان دا پر جای و نشانهٌ سهام 
نماینه و از در معادات و معا ندت پر آیند ؛ چون که ایشان یعنی جناب وذیر 
اعظم مالك و صاحب ملك نیستند و رتق و فتق امور به قدرت ایشان نیست . دیگر 
آن که مسئلةً کارون و بانك و معادن قبل از ارتقاء ایشان به رتیه وزادت عظمی 
انجام پذیرفته است , نهایت این است که اجراء آن از سوءبخت در زمان وزادت 
ایشان شده‌است . پس حین ورود پطرز بودغ باید در نزد وزارت روسیه ابراء 
ذمه و تبرگه بر ساحت ایشان را بنمایم و تبدیل افکار قاسدة وزراء روس دا در 
حق ایشان داده و حسن مقاصه و ثبات ایشان را در بارة دو لت روس مسجل کنم. 
9 از این عاجز خواهش نمودند که به « مسیو کیرس > رئیس‌الوزداء و وذبر 
دول خارجه و مستشارهای ایشان « وبللکالی » و « زیئوویب » شناهاً بگویم که 
ایشان یعنی جثاب وزیراعظم از برای اثبات حسن مقاصد خود در هرحال حاضر ند 
که اگر از طرف دوس طریق سهلی ادائه شود در ظرف چنه دوز مه کادون 
و بانك و معادن دا حل نموده به حالت سابقه اعاده نمایند . این عاجز چون 
تجاح مقاصد. جناب وزیر اعظم را عین دضایت پادشاه و خیر ملت اسلام می‌دانستم 
به پطرز بورغ عود نمودم و چند نفر دا که در سیاسیات مشرق زمین با خود 
هرمشرب می‌دا نستم چون ژترال « ابروچف » در حربیه و ژنرال « دیختی ۰ دد 
وزارت دربار و ژنرال « اعناتیف » سفیر سایق روس در اسلامبول و مادام« نودیکف» 
که از خواتین نافذالکلمه و غااباً در مسائل سیاسیه که ما بین دوس و انگلیس 
است می‌کوشيد با خود متفق کردم و در ظرف ده ماه پیست پاد با «سیو کیری» 
و با مستشارهای ایشان ملاقات کردم و پیش از آن که در مقاصه جناب وزیر 
اعظم شروع نمائیم اولا در این سعی نمودم که به ادله و براهین سیاسیه و به اعانت 
هم مشرب‌های خودم ثابت کنم که صلاح دولت دوس در مشرق زمین آن است 
که علی‌الدوام با دولت ایران از در مسالمت و مواده و مجاملة برآید و 
سخت گیری ومخاصمت ننمایه ود ضمن همه وقت منح و سماح اعلیحضرت شاهنشاه 
اسلام پناه دا در اترك و اداضی ترکمانیه و جای‌های دیگر خاطر نقان ایشان 
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می‌نمودم چون دانستم که این مطلب اصلی مسجل شد و متبول گردید و 1 
برای ایشان انحراف رآی روی داد و آتش غضب‌شان فرو نشست , در آن وقّت 
مقاصه جناب وزیر اعظم دا پیش نهاده گفتم وزیراعظم به نفس خود در مونيك 
به من گفنند به شما تبلیغ کنم که ايشان حاضرند اگر شما طریقی نشان دهید که 
موجب حرب و سبب غرامت نکردد.مسئلةً کارون و بانك و معادن دا حل نمایند و 
مواذنهٌ سابقه که در میان دولت دوس و ایران و انکلیس بود دوباره برقرار کنند 
و در تلو این مطلب این قدر که ممکن بود در تبرگه دمةٌ جناب وزیراعتلم وحسن 
مقاصد ایشان در حق دولت روسیه کوشیدم . چنانچه دوباره هم این مطالب را 
از بطر سبورغ به ایشان نوشتم . مسیو کیرس و مستشارهای ايشان پس از آن که 
مرا از حسن مقاصد و نیات عزم جنابوزیر اعظم پر‌سید ند . گفتند که ما باید 
در این مسئله با وزیر جنگ و وزیر مالیه اولا مشورت کنیم و به امیراطود 
حاصل مشورت خود دا عرضه نمائيم په از آن اگر طریق سیاسی یافت شد که 
بدان توان حل مسئله را نمود به شما شناحاً خواهیم گفت که به نهج جواب به 
جناب وزیراعظم پرسانید. البته اگر این مسئله به نهجی حل شود که موجب 
مخاصمه در میان دولت ما و دولت ایران نگردد بهتر است . 

پس از چندین باأد مشورت ده مسلك پلتيك یکی از برای خود و یکی اد 
برای جناب دزیر اعظم تعیین نموده به‌من گفتند که اگر جناب وذیر اعتطلم 
می‌خواهند اپواب خطرهای آینده را ببندنه در جواب رسالت این دو مسلك را 
بدیشان از طرف ما تبلیغ کن و چون هر يك از ما خط حرکت پلتيك خود دا بر 
آن دو مسلك ممین قراد دهیم مسئله به خودی خود بلا غرامت و بلا جدال 
حل شده سیب رضایت همه خواهدبود . این عاجز, شادان و خرسند شدم که بد 
قوت الهیه به تنهاگی توانستم پس از اطلاع تام از مسالك سياسيةٌ خفيةٌ روس دد 
مشرق زمین خدمتی‌به دولت اسلام نمایم و وزیراعظم دا از خود خوشنود کرده باشم 
چون به طهران دسیدم خارج شهر توقف نموده به جناب وزیراعظم اطلاع دادم 
جناب ایشان خانهٌ حاج محمد‌حسن‌امین‌الشرب دا معین نمودند. که در آنجا 
فرود آم و نجل ایشان دا مهما نداد مقرد نمودند , و این عأجز مدت سه ماه تمام 
از جای خود حرکت نکردم به‌غیر از يك باد آن هم بعد از بك ماه‌که عز شرف 
حضور حاصل شد و بدان نویدهای ملوکانه مفتخر گردیدم و در این مدت جناب 
وزیراعظم هیچ گونه از این عاجز سوّال نکردند که در پطر‌سبور غ چه واقع 
شد و چواب آن مسئله که ترا پرای آن بدانجا فرستادم چه شد ؟ پلی در 


این مدت چند باد بسْی از حاشیهٌ خود دا برای احوال پرسی فرستادم وعده 


مد 


ملاقات مقصل می‌دادند . چون مدت طول کشید از کیفیت مسئله سوّال شد در 
جواب گفتم که هنوز از طرف وذیراعظم استفسار نشده‌است و سبب دا هم نمی‌دانم 
در وقتی که اهمال جناب وذیراعظم به وزارت دوس معلوم گردید با همه آن 
محاجات و مجادلات و تبلینات ملحانه این عاجز در بطر سبورغ ایشان این آمی 
را به مجرد ملاعبهگبازی و اهانت و تحقیر و با خود حیلهةٌ سیاسیه مقصود کشف 
افکار طرف مقا بل است (کاش سوّال می‌شد و کشف افکاد طرف مقابل می‌گردید) 
شمرده به سارت خود در دارالحلافةً طهران تلگراف نمودندکه سیدجمالالدین 
از طرف وزیراعظم شناهاً پسضی تبلینات تمود اگر وذیراعظلم می‌خواهنه که دد 
آن مسال داخل شوند رأساً به نهج رسمی_ با سفادت روس در تهران یا با 
سفارت ایران در پطرز بورغ مکالمه نمایند و سیدجمال‌الدین که به نهج غیر 
دسمی بعضی تبلیذات نمود اگر پس از این سخنی از این طرف بگوید مقبول 
نیست ( لاحولولاقوةالاباله ) دراه دفته دنج کشیده به دجوع قهقرا به نطهٌ اولی 
بر‌گشت ( شگفت ) عقده حل کرده را دو باره محکم کردن (شگفت) اعلیحضرت 
پادشاه اسلام پناه نتایج این کو نه حرکات دا به‌خرد خدا داد دیپلوماسی از هر 
کس بهتی می‌دانند , جناب وذیراعظم چون از مضمون آن تلکراف مطلع شدند 
به خلاف عادت سیاسیین جهان به جای آن که تسف نمایند که چرا افکار وزراء 
روس دا دد اين مسائل استکشاف ننمودند و جواب‌های ایشان دا استماع نکردند 
( به عرب صاحب گفته‌بودند کسه من چیزی به سیدجمال‌الدین نگفته بودم که 
به وزادت روس تبلیغ نمایند ) و من ایشان دا به پطرزبورغ نفرستادم ( اناله 
واتاالیهراجمون ) اينك لعب معکوس , اينك فکر عتیم , اينك نتيجهٌ فاسده » با 
این مسلك چکونه توان راه اخطار دا بست و از مهالك دوری جست ( بلا سیب 
شبهه در دل‌ها افکندن و قلوب دا متنفر کردن خداوند تعالی مگر به قدرت 
کامله خود ما دا از آثار وخیمةٌ این حرکات حفظ کند ...) واعجب از این 
واقعه این است. پس از آن که وعد احثرامات و ستايش خود را از لسان مبارك 
اعلیحضرت شاهنشاهی شنیدم . حاج‌محمدحسن امین! لضرت تبلیخ نمودنده که 
رضایت اعلیحضرت شاهنشاهی این است که این عاجز طهران دا ترك نموده 
مجاور متابر شهر قم بقوم هر چه در خبایای ذهن خود تفتیش نمودم سبب را 
ندا نستم ۰ آیا به جهت آن بود که دولت روس را به براهین و وسائط دعوت به 
مسلك و موادة دولت ایران نموده, یا برای آن است که به خواهش وزیراعظم 
به پطرسبورغ رفته در تبرگه ذمه و حسن مقاصد ایشان با دولت دوس کوشیدم - 
يا بدین جهت که طرق حل مسائل دا چنا نچه خواهش وزیر اعظم بود به قوء‌کد 
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و جه به دست آوردم - اگر چه بر مجرب ندامت دواست آن‌چه به پاداش 
مهمانی اول به من گذشت مرا کافی بود که دگر خیال ایران را نکنم » اما لفظ 
شاهنشاه را مقدس شمرده خواستم ] نچه خلاف گفته بودند معلوم گردد , که مم 
خیر خواهم هم مطیع . دیگر این چه نقش است که باز ژاژخایان کواذه‌پسند بالة 
علیکم | گر خدا نخواسته ظهورات مرا از مسلك خیرخواهی منحرف و منصرف‌کند 
بر من چه ملامت خواهدبود , سبحان‌اله توهم مزاحمت در مناصب » هر وقت 
این صاحبان عقول صفیره و نقوس حقیره دا براین می‌دارد که ذهن و قاد نقاد 
اعلیحضُرت شاهنشاه را در بارء این عاچز مشوب گردانند . اینك درد حضرت 
عبدا لعظیم نشسته تا امی از مصدر عرت چه صادر شود و اسئل‌اله تعالی ان یمد کم 
با لمدل والحق و ینصر کم با لحکمة ويشید دولتکم بقدرته و بحرسه عن‌کیدالخائنین 
آمین . الماجز جمالا لدینالحسینی 
باده‌ای ازمکتوب 
سیدجمال| لدین که به یکی از دوستان خود نوشته است 

من در موقعی این نامه دا به دوست عزیز خود می‌نویسم که در محبس 
محبوس و از ملاقات دوستان خود محرومم. نه انتظاد نجات دارم و نه امیدحیات. 
نه از گرفتاری مت لم و نه از کشته شدن متوحش . خوشم بر آين حبس و خوشم 
بر این کشته شدن . حبسم برای آزادی‌نوع . کشته می‌شوم برای زندگی وم 
ولی افسوس می‌خورم از این که کشت‌های خود را ندرویدم , به آرزوگی که داشتم 
کاملا نائل نگردیدم .شمشیر شقاوت نگذاشت. بیدادی ملل مشرق دا ببینم. دست 
جهالت فرصت نداد , صدای آژادی از حلموم امم مشرق بشنوم. ایکاش من تماأم 
تخم افکار خود را در مزرعه مستعد افکار ملت کاشته بودم چه خوش بود تخضهای 
بارور مقید خود را در ذمین شوره‌زاد آن سلطثت قناسد نمی نمودم آنچه در 
آن مزرعه کاشتم به نمو دسید هرچه دد این ذمین کویر غرس نمودم فاسد گردید 
در این مدت هیچ يك از تکالیف خیر خواها نژ من به گوش سلاطین مشرق فرو 
نرفت . همه دا شهوت و جهالت مان از قبول گشت . امیدواری‌ها به ایرانم 
بودند ۰ اجر زحماتم دا به فراش غضب حواله کردند . با هزاران وعد و وعید 
به تر کیا احضارم کردند » این نوع مغلول و متهورم نمودند . غافل از این که 
انعدام صاحب‌نیت اسباب انعدام نیت نمی‌شود صفحه روز گاد حرف حق دا ضبط 
می‌کند . باری من از دوست گرامی خود خواهشمندم , این آخرین نامه دا به 
نظر دوستان عزیز و هم مسلك‌های ایرانی من برسانید. و زپانی بهآ نها بگوئید: 
شما که میوء رسيدة ایران هستید برای بیداری اپرانی دامن همت به کمر زده‌اید 
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از حبس و قتال نترسید . از جهالت ایرانی خسته نشوید . از حر کات من‌بوحانة 
سلاطین مثوحش نگردید . با نهایت سرعت بکوشید . با کمال چالاکی کوشش 
کنید. طبیعت بشما بار است و خالق طبیمت مددکار . سیل تجدد به‌س‌عت به‌طرف 
مشرق جاری است , بنیاد حکومت مطلقه منعدم شدنی است . شماها تا می‌توانید 
در خراپی اسای حکومت مطلقه بکوشید, نه به قلم و قمم اشخاص . شما تا قوه 
دارید در نسخ عاداتی‌که میانةٌ سعادت و ایرانی سن اسذاون: کرد یاه کوشش نماگید 
نه در نیستی صاحبان عادات . هر گاه بخواهید به اشخاص مانع شوید وقت شما 
تلف می گردد ۰ ۳3 بخو آهید به صاحب عادت سعی کنید باز آن عادت دیگران 
دا بر خود جلب می‌کند . سعی کنید موانعی دا که میانةٌ الفت شما و سایر ملل 
واقم شده رفم نماگید. گول عوام فریبان دا نخودید (انتهی) 
مکتوب سیدجمال| لدین 
به مرحوم حاج میرزامحمدحسن اعلی‌انژمقامه 

پسم لها لر حمن| لر‌حیم حمقا اقول: ان هذاالکتاب خطاب الی‌رو حا لشريعة 
المحمدية اینما وجدت , وحیثما حلت , و ضراعة تعرضها الامة الی نفوس‌زا کية 
تحقمت بها , وقامت بواجب شئونها ۰ کینما نات , و فی‌ای قطر تبغت , الا و 
هم لعلماء قاحبیت عرضه علیالکل وان کاأن عنوانه خاصا . 

حبرالامة بارقة انوارالائمة » دعامة عرش‌الدین, و اللسانا لناطقعنالشر ع 
المبین جناب الحاجالمیرزامحمددحسنالشیر ازی صانال به‌حوزءالاسلام و رد 
کیدالز نادقةالام لمّد خصك‌اله بالنیا با لظمی عن‌الحجةلکیری و اختارك 
من‌العصا با لحقة و جعل بیع اذمة سیاسةالامة بالشریبة‌الفراء و حراسة حقوفها 
پها و صیا نة قلوبها عن‌الزیغ و الارتیاب فیها و احال اليك من بین‌الانام ( وانت 
وارث‌الانبیاع) مهام آمود تسعد بهاالملة فی دارهاالدنیا و تحضی با لعقبی و وضع 
لك اریکةا لرياسة المامة علی‌الافئدة و النهی اقامة لدعامةالعدل و اثارة لمححة 
الهدی و کلب عليك بما او لاك من‌السيادة علی خلته حفظالحوزة و الذود عنها و 
الشهادة ده نها علي سنن من مضی و ان‌الامة قاصیها و دانیها و حاضرها وبادیها و 
وضییها و عالیها قد اذعنت لك بهذهالر ياسة السامیةالر با نية جائية علی‌الر کب خارة 
علی‌الاذقان تطمح نفوسها اليك فی‌ کل حادثة تعروها تطل بصاگرها عليك فی کل 
مصيبة تمسها و هی تری ان خیرها و سمدها منك و آن فوزها و نجاتها يك و ان 
امنها و امانیها فيك . 

فاذا لمح منك غض طرف , اونیت بجانبك لحظة , و امهلتها و شانها لمحت 
ار تجفت افئدتها » و اختلت مشاعرها , و انشکثت عتائدها , و انهدمت دعائم 
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ایما نها . نعم لا برمان للعاهءة فیما دا نوا, الا استقامةالخاصة فیما امرواء فان وهن 
هولاء فی فیر یضةً اوقعد بهم| لضعف عن‌اماطة منکر » لاعتور اولاّك الظنون و الاوهام 
ونکس کل علی عقبیه مارا من‌الدین‌القویم , حاگدا عن الصراط | لمستقيم ۲ 

و بعدهذا وذاك وذلك‌افول ان‌الامة الایرا ثية بمادهمها من‌عراقیل| لحوادت 
التی آذنت باستیلاء الخلال علی‌بیتا لدین, وتطاول‌الاجانب علی‌حتوقا لمسلمین ۰ 
و وجوم الححةا لحق اباك اعنی‌عنا لقیام بناصر‌ها و هو حامل‌الاهانة. وا لمسئول‌عنها 
بوم| لقیمةقدطادت نفوسها شعاعا,و طاشت‌عتو لها و تاهت‌افکارهاو وقفت موقفا لحبرة 
(و هی بین انکار و اذعان و جحود وایقان) لاتهتدی‌سببلا وسامت‌فی‌پیداءالهواجس 
فی‌عتمةا لوساوی , ضالةعن‌رشدها لاتجد الیه دلیلا واخذا لقثوط بمجامع قلوبها و 
سد دو نها | بو اب رجائها و کادت‌ان‌تختار ایاسامنهااللالة علی| لهدی وتعرض‌عن 
محجةا لحق وتتبع| لهوی ,وان آحادالامة لابزا لون‌یتسائلون‌شاخصة ابسادهم عن 
اساب‌قضت علی‌حجةالاسلام ( ایاك اعنی ) با لسباتوالسکوت , وحتم‌علیه‌ان‌یطوی 
الکمح عن‌اقامةالدین علی اساطینه , واضطرهءالی‌ترالشريمة داهلها : الی‌ایدی 
ز نادقةیلیون‌بها کیقما بر یدون ویحکمون‌فیها بما او ون ؛ حتی‌ان جماعةمنا لضقا ء 
زعموا ان قدکذیوا و ظنوافیا لحجة ظن‌السوء و حسبوا الامر | حبولقالحاذق, و 
اسطورها لمذق , وذلك لانهاتری ( وهوالوافع ) آن‌لك الکلمةالجامعة , والحجة 
الساطعت وان امرك فیالکل تافذ , ولیس لحکمك قیالامقمنا بذ» وا نك لواردت تجمع 
احادالامة یکلمقمنك(وهی کلمة تتثبق من کیان لحق الی‌صدور اهله) فتر هب‌بها عدو ال 
وعنوهم » و تکف‌عنوم شرالز نادقة ء و تز بح‌ماحاق بهم‌من | لعنت واشتاء ,و تنشلوم 
من‌ضنك! لمیش الی‌ماهو ارغدوا هنی» قیصیر | لدین باهله‌منیعا حریز | ۰ والاسلام بححته 
دفیعا لمقامعز یزا . 

هذاهوا لحق| لك راس‌العصا با لحقة ,وا نكالروحالساری فی آ حادالامة فلایفوم 
لهم قا الا يك ولاتجتم کلمتهم الاعليك, لوقمت با لحق نهذوا جمیعا و لهم| لکامةا لملیاء 
ولوقندت تثبطوا, و صارت کامتهم میا لسفلی , ولر بما کات هذا السیروا لدور ان‌حیثما 
غض حبرالامة طر فهعن‌شئو نهم. و تی کهم‌هملا بلاراع» و همجا بلارادع و لاداع » 
یقیم لهمعذرأً قیما ارتابوا. خصوصاً لما داوا ان‌حجةالاسلام قد نی فیماا طبقت‌الامة 
خامتهاوعامتهاعلی و جوبه , و اجمعت‌علی خملرالاتقاء فیه» خشیةلنو به » الادهو حفظ 
حوزالاسلام| ی به بعدا لصیت و حسن الذکر وا لشرفالدائم والسمادةالقامة , دمن 
یکوتالیق بهذهوا حری بها من اصطلفاه افیا لقرن|لزابع‌عشی ۰ وجعله پرها نا لدینه. 
و حجة علی‌الیش 

ایها لحبر الاعظم , انا [ماك‌قدوهنت مریرته , فسائت‌صیرته دضعفت‌مشاعره 
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فقبحت‌سر پرته» و عجزعن سیاسةالبلاد,. و ادادة مصالح! لعباد. فجعل زمام‌الامور 
کلیها و جزئیها بیه ذنديق‌ائيم, غشوم ثم بعد ذلك زنیم .. یسب‌آلانبیافیا لمحاض 
هرا . ولایذعن لشریعةال امر! , ولایری‌لروساءالدین و قرا . یشتم | لعلماء ۳ 
یقذف‌الاتقیاء, و بهینا لسادةالکر ام ویعاملالوعاظ معاملةاللّام » و انه‌بعدرجوعه 
من‌البلاد الافر نجية قدخلم المذاد. و تجاهر بهرب‌المقار , و موالاء الکفاد , و 
معاداةالاپراد , هذه می‌افعا لها لخاصة فی‌نفسه. ثم انه باعالجزء الاعطم من‌البلاد 
الايرانبة و منافعها لاعداءا لدین:المعادن » والسبلالموصلةالیها, و الطرقا لجامعة 
بینهاً و ین‌تخوم لبلاد . والخا نات التی. تبنی علی‌جوانب تلكا لمسا لكالشاسعةالتی 
تتشعب‌الی جمیم ارجاء لمملكة و مایحیط پها من‌البساتین‌والحقول .نهر الکارون 
والغنادق التی تنفأً علی‌شفتیه الی‌المنبع و یستتب‌هامنالخبائن‌والمروج» والجادة 
من‌الاهوازالی طهران وماعلی اطر افهامنالعمادات والفنادق والبساتین‌والحتول. 
والتنباك و مایتبعه من‌المرا کز ومحلاتالحرت و بیوت! لمستحفناین والحاملن و 
البائعین انی وجد وحیث ثبت ۰ وحکرالمب للخمور و ماتستلزمه من‌الحوانیت 
والمعامل و المصانع فی‌جمیم اقطارالبلاد , والصا بون والشمم والسکی ولوازمها 
منالمعامل, والبنك و ما ادراك ماالبنك هو اعطاء زمامالاها ل ی كلية بیدعدو الاسلام 
واستر قاقهلهم واستملا که‌ایاهم وتسلیمهمله با لرياسة والسلطان 

تم ان لخاگن| لبلیداراد ان یرضی العامة بواهی برها نه فحیق‌قائلا ان هذه 
معاهدات زما نی , و معاولات و فتیةلا تطول مدتها ازیدمن‌مائة سنة !! با من‌هذا 
المرهان! لذی‌سو لها خرقا لخا گنین.وعرض! لجزعا لبا قی‌علی! لدو لةا لردسی‌حا لسکوتها 
(لوسکتت)مرذاب دشته نهر لطبرستان هالجادعمن الانز لیا لیا لخراسان‌وما یتعلق 
بها من‌الدور والفنادق والحتول ... ولکنالدو لها لروسية شمخت بانفها و اعرضت 
عن قمول تلك لهدية» و هی‌عازمة علی استملاكا لخر اسان والاستیلاء علی آذر با یجان 
و ماز ندران انلم تتحل هذهالمعاهدات و لم‌تنفسخ عذهالمقاولات القاضية علی تسلیم 
المملكة تماما بیدذالالعدو الالدء هنه هی‌النتیجةالاولی لسياسة هذاالاخرق . 

و با لجملة ان‌هذا المجرم قدعرش اقطا عالبلاد الاپرانية علی| لدول بیع لمز اد 
و انه میج مما لاب لاسلام و دور محمد واله علیوم | لصلو اة وا اسلام لاجا ب و لکنه 
لخسة طبعه و دنائة فطر تهلایبیعها الابقيمة ژهيدة ودر ام‌معدودة ( نعم‌هکذا یکون‌اذا 
امتز جت‌اللامة و الفره بالخيا نة والسنه ) و انك‌ایهاالحجة آن لم تقم بناصرهده 
الامة دام تجمع‌کمتها فلم تنرعها بقوةا لشر ع من یدهذا الاثیم لاصحبت‌حوزء الاسلام 
تحت سلطةالاجانب (یحکمون فیها بما بشاوون و بفعلون مایر یدون ) و اذا فاتتك 


هذهاأ لفررصة ایا لحبر ۳ وقع‌الامر و ات حیاما ابیت ذ کر | جمیلا مد ۳ صحيفة 


العالم و اوراقالتوادیخ ... و انت‌تعلم ان علماء الابران. كافة والعامة با جمعهم 
ینتظرون منك ( وقدجر جت صدورهم و ضاقت قلو بهم ) کلمة واحدة و برون‌سعادتمم 
بها و نجا تهم فیها .. ومن خصه‌ال بموة کهذه کیف یسوغله آن یفرط فیها ویتر کها 
سدیا . 

ثم اقول للحجة قول خبیر بصیر آن الدو لا لثم نية تتبجح بنهضتكك علی‌هذاالامر 
و تساعدك علیه لانهاتعلم ان مداخلةالافر نج فی‌الاقطار الايرانية والاستیلاء علیها 
تجلب| اضرر الی‌بلادها لامحاالة و ان وزداء الابران فامراء ها کلهم بتهجون بکلمة 
تنبس بها فی‌هذا الشانلانهم با جمعهم یما نون هذه| لمستحدثات طبعاً, و یسخطون 
من هذها لمتاولات جبلة , و یجدون بنهشك مجالا لابطالها و فرصة لکف شرالغره 
الذی دضی بها و فسی علیها . 

ئم آنا لعلماء وان‌کان کل صد ع با لحق وجبه هذاالاخرق| لخا ین بسوءاعما له 
و لکن ددعهم للزور و زجرهم عن| لجنایةو نهرهم! لمجرمین ما فرت کسلسلةا لمعدات 
قرارا ؛ ولا جمعتها وحدةالمقصه فی زمان واحد . 

وموّلاء لتما ثایم فی مدارج) لعلوم و تشا کلهم فی‌الر باسة و تسادیهم فی| لر تب 
غالبا عندالعامة لاینجذب بعضهم الی بیض ولا یصیر احدمنهم لصقا للاخر ولایقع بینهم 
تأ ثرا لجنب و تأثرالانجذاب حتی تتحتق هیلة و حدانية و قوة جامعة یمکن بها 
دفع لش و صیا نةا لحوزة. کل یدود علی محوده , و کل‌بردعالزور وموفی می‌کزه 
( هذا هوسیب لشیف عن‌المقاومة و هذا هوسیب قوةالمنکروالیفی ) » وانت وحدك 
ای لحجة بما اوتیت من لدرجةا لسامية والمنزلة الرفيمة علة فعالة قی نفوسهم , 
و قوة جامعةلقلو بهم» و یات تنضم | لوی| لمتفر قة الشاردة و تلتثم| لتدر ا لمتشتةا لشاذة 
و ان کلمة منك تاتی بوحدانية تأمیحق‌لها ان تدفع الش المحدق با لبلاد. و تحفظ 
حوزها لدینو تصون بیضةالاسلام ۰ .فا لکل‌منك وبك واليك . وانتا لمسئول عن‌الکل 
عندائُه و عندالناس . 

ُم اقول ان‌العلماء والسلحاء فی دفاعهم فرادی عن‌الدین و حوزته و قد 
قاسوامن ذالالعتل شدائد ماسبق منذ قرون لها مثیل. وتحملوا لصيا نة بلادا لمسلمین 
عن‌المیاع و حفظ حقوقهم عن‌التلف کل هوان و کل صفار و کل‌فضيحة. 

ولاشك ان حبرالامة قدسمع مافعله ادلاءالکثرواعوان‌الشرگ پالعالما لفاضل 
السا لح لواعظالحاج الملا قیضال۱4 (در بندی و ستسمع قریبا ما صنعه الجفاةا لطفاة 
با لعا لم| لمجنهد النقی| لبارا لحاج| لسیدعلی] کبر الشیرازی و ستحیط علما بما فعله 
بحماةالملة و الامة من قتل و ضرب وکی و حبس . و من جملتهمالشاب الصا لح 
المیرزامحمدرضاالکرعانی الذی قتله ذلكالمرتد فی‌الحیس. و الفاضلا لکاملالباد 
حاح‌سیاح و الفاضل‌الادیت المیرزافروغی و الادیبالنتجیبت المیر زامحمدعلیخان و 


ان 


متدمه 


الفاضلالمتعنن اعتمادا لساظنة وغیرهم . 

واما قستی, وما فعله ذاكالکنودا لظلوم معی» فمما یفتت اکباد اهل‌الایمان 
و یتطع قلوب ذوی‌الایتان. ویقضی پالدهشة علی اهل‌الکنرو عبادالاو ثان, ان ذاك 
اللثیم امر بسجنی و انا متحصن بحضرة عبدا لعظیم (ع) فی شدةا لمرض علی‌النْلج 
الی‌دارالحکومة بهوان و صنار د فضيحة لایمکن ان یتصور دونها فی‌الشناعة (هذا 
کله پنیدا لنهب و الغارة) (انائ و انا الیه راجعون) . 

ًم حملنی ز با نیته الاوغاد وانا مریض علی برذون مسلسلا فی فصلالشتاء و 
تراکمالثلوج و الریاح الزمهريرية و ساقتنی جحفلة من‌الفرسان الی خانقین و 
محبنی جمع من‌الشرط ... و لد کاتبالوالی من قبل و التمس منه آن یبعدنی 
الی‌البصرة علما منه انه لوتر کنی و نفسی لاتيتك ایها الحبر و نثبت لك شانه و 
شانا لامة وشرحت لك ماحاق بیلادالاسللام من شر هذاالز ندیق» ودعوتكا ها | لححة 
الی عون‌الدین . و حملتك علی اغاثةالسلمین... و کان علی یقین انیلواجتمعت 
بك لایمکنه آن یبتی علی دست.وزارتهالموسسة علی خراب‌البلاد و حلاگ‌الباد و 
اعلزء کلمةا لکفر ۰ ومما زاده ما علی لومه و دناة علی دناگته اندفما ورة 
العامة و تسکینا لهیاح‌النای نسب تلكا لعصا بةالتی سافتها غیرةالدین وحمیةالوطن 
الی‌المدافعة عن حوز:الاسلام» و حقوقالاهالی (بقدرا لطاقة والامکان) الیالطائفة 
البابية ..کما اشاع بین‌الناس اولا (قطع له لسا نه) انی کنت[غیر ] مختون (وااسلاماء) 
ماهذاالشف ؟ ساهذاالوهن؛ کیف امکن اتصعلوکا [غیر] دی‌الشسب , و 
وغدا خسیسالحسب قدر ان یبیما لسلمین و بلادهم من بخس دراهم معدودة 
و یزدری با لعاماء و بهین|لسلالةا لمسطفوية و ببهتا لسادة| لمر تضو یةا لبهتان| لعظیم, 
ولاید قا درة تستاً صل هذا| لجددا لخبیث شفاء لیظا لمومنین, وا نتفاما لال‌سیدا لمرسلین 
علیه و | له| لصلوة وا لسلام . 

لمارایت نفسی بیدا عن تلكالحضرغالمالية امسکت عن بث‌الشکویو .. 
ولما قدم العا لم| لمجتهد القدوة الحاح‌سیدعلی! کبر الی البصرة طاب منی انا کتب 
الیا لحبر الاعظم کتابا ابث فیه هذاءالقوائل و الحوادت و الکوارث, فباددت الیه 
امتثالا , و علمت اناله تعالی سیحدث بیدك امرا , و السلام علیکم و رحمةاله 
و بر کاته (جمالا لدین | لحسینی) 

مکتوب سید جمال‌الدین به‌علماع آير ان 

بسم لها لر حمنالر حیم- حملةالقر آن, و حفظةالایمان, ظهراعا لدینالمتین. 
و نسراعالشر عالمبین » نودام الفالبة فی‌المالم. وحججه الدامنة لنلالالامم » 
جنابا لحاج| لمیرزا محمه‌حسنا لشیرازی و جناب الحاجالمیرزا حبیب الا لرشتی 
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و جنابالحاجالمیرزا ابی| لقاسم| لکر بلائی , و جنابالحاحالمیرزا جوادالافا 
التبریزی , و جنابالحاحا سید علی| کبرالشیرازی . و جناب لحاجا لشیخ هادی 
| لنجم ۲ یادی,و جناب| لمیر زا حسن‌الاشتیا نی وجنابا لسیدا لطاهر از کی صدرا لعلماء 
و جنابالحاجآةا محسن‌العراقی ؛ و جنابالحاج) لشیخ محمد تقی‌الاصفهانی ۰ 
و جنابا لحاجا لملا محمدتقی| لبجنوردی . و سایر هداةالامة و نواب‌الائمة » من 
الاحبادالعظام , و العلماءا لکرام . اعزالُ بهم الاسلام و المسلمین و ارغم انوف 
الز نادقةا لمتجبرین» آمین . 

طاألما تاقت‌الامم‌الافر نجية | لیالاستیلاء‌علی| لبلادالایرا نية حرصاً منهاوشرهاً . 
و لک سولتلها اما نیها خدعا تمکنها من‌الولوج فی ارجائها و تمهد فیها سلطا نها 
علی غرة من اعلهاتحاشباً من لمقارعةالتی تورث لضغائن فتبعثا لنفوس علی‌الدُودة 
کلما سنحت لها الثرص و قضت بها الفطرات. و لکنها علمت ان بلوغ‌الادب. و 
العلماء فی عزسلطا نم -ضرب من|لمحال لانالقلوب تهوی البهم طرا , والناس 
بجییما طوع یدهم یاتمرون کینما امروا , و ممومون حیثما قاموا , لامرد لقضا گهم 
ولادافع لحکموم و انهم لایزالون دا بون فی حفط حوزةالاسلام لاتاخذهم 
قیه غفلة , ولا تعروهم عزه ولاتمید بهم شهوة » فخنست و هی تتر بص بهمالدواشس ۰ 
وتترقب| لحوادث ۰ ایماله انها قد اصابت فیمارآت , لان‌العامة لولاالعلماء و عظیم 
مکانتهم فی‌النفوس لالتجأت بطیبلنفس الی‌الکفر و استظلت بلوائه خلاساً من 
هذه| لدولا لذ لبلةا لجاگرة الخرقی‌التی قدعدمت الموة وفقدت لنسفة وا نفت! لمجاملة 
فاحازت منها شرفا , و لاصانت بها لنسها حقا » ولانشرح منها صدورها فرعا . 

و لذاکلما ضعفت قوالعلماء فی دو لة من‌| لدولالاسلامية, و ثبت علیها طائفة 
من الافر نج و محت آسمها وه طرمست رز مها و 

ان سلاطین الهنده امراء ماوراءالتهر جدت فی اذلال علماءالدین فعاد 
| لوبال علیهم سنةائه فی خلقه.. وان‌الاففا نیین ماصا نوا بلادهم عن اطما عالاجا نب 
و ما دفعوهحمات الانکلیز مرة بعد اخری الابقوةالعلماء و قدکانت فی نصابها . 

و لما تولی هذاا لشاه ( الحاریةا لطاغية ) الماك طفق بستلب حقوقا لعلماء 
تدریجاً و یخفض شانهم ویقلل ننوذکمتهم حبا پالا ستبداد بباطل اوامره و نواهیه, 
و حرصاً علی توسیع داگرة ظلمه و جوره , فطرد جمعاً من‌البلاد بهوان و نهنه 
فرقة عن اقامة الشرع بصفار و جلب طاگفة من اوطانها الی دارالجور و الخرق 
(طهران) و قهرها علی‌الاقامة فیها پذل فخلاله الجو فتهرا لعباد و آیادالیلاد و 
تقلب فی اطوادالفظائم و تحاهر پا نوا عالشنائم و صرف فی‌اهوالئهالدنية و ملاده 
| (بهيمية مامصه من دماءالفتراء و المساکین عصراو نزح من دموعالایتام قهرا 


با للاسلام) 

فاذا اشتد‌جنونه بجمیع فنونه فاستوزر وغدا خسیساً لیس‌له دین‌بردعه‌ولاعتل 
یز جره و لا شرف نفس جمنعه, و هذا المارق ماقمد علی دسته‌الاوفام با یادا لدین و 
معاداتا لمسلمین و ساقته دنائةالارومة و نزالةالجر ئومة الی بیع لبلاد الاسلامية 
بقیم ذهیده . 

قحسبت‌الافر نج انا لوقت قدحان لاستملاك الاقطار الای را نية بلاکفاح ولا قتال 
و زعمت آنالعلماء| لذین کانوایذبون عن حوز:الاسلام قدزالت شو کتهم و نفد نفوذهم 
فهر ع کل‌فاغر[ فاه یپفی ان‌بسرط قطعة من‌تلك| لمملکة. ففار | لحق و غضبعلیا لباطل 
ندمغه فخاب مسعاه و ذل کل جبارعنید . 

اقولالحق انکم یا ایهاالتادة قد عظمتم‌الاسلام بمزیمتکم و اعلیتم کلمته و 
ملثْتم| لقلوب من‌الرهبة و الهيية , و علمت‌الاجا تب طر؟ از لیم سلطا نالایقاوم‌وقوة 
لاتدفع و کلمةلاترد وانکم سیاجالبلاد و بید کم ازمةا لعیاد و لکن‌قدعظما لخطب‌الان 
و جلت‌الرزية لانالقیاطین قدتاًلبت جبراللکسر و حرساً علی‌الوصول الی‌الغابة 
و ازمت علی اغزراء ذاالمادقالائيم علی طردا لعلماء كافة من لبلاد . و ابانت‌له ان 
انقاذ الاوامی انما هوبانقیاد قوادالجیوش و ان التواد لایسون للعلماء امراً ولا 
پرضون بهم شرا فیجب لاستتباب| لحکومة استبدا لهم بقوادالافر نج . وارت لذاك 
البلید! لخائن ریاسةا لشرطة و قيادة فوجالعزاق نموذجا ( کنت و اضرابه ) و ان 
ذالا لز ندیق و زملاءه فی الا لحاد یجدون الا ف جلب قواد من‌الاجا نب . والشاه 
لجنو نها لمطبق قداستحسن هذا و اهتز به طر با . لعمر ال لد تحا لفا لجنونو الز ندقة 

و 7عاهدالتَة و الشره علی محق‌الدین و اضمحلال الشر يعة و تسلیم دار الاسلام 

الی‌الاجا نب بلامقارعة و لامناقرء . 

یا هداالامة انم لواهملتم هذا الفرعونا لذلیلو تفسه و امهلتموه علی‌سریر 
جنونه و ما اسرعتم بخلعه عن کرسی غیه لقضی‌الامی فسرالعلاج و تعذرالتدارك. 

انتم نصراء ال فی‌الارض. ولد تمحصت با لشر یعةالالهية نفوسکم عن آهواء 
دنية تبث علیالهقاق و تدعو الی‌النفاق و بش‌الشیطان بقذفات الحق عن تفریق 
کلمتکم. فانتم جمیعاً ید واحدة یذودیها اه عن صیاصی دینه لحصينة و یذب بتوتها 
التاهرة جنودالقرك و اعوات‌الز ندقة . و انالناس كافة ( الا من قضی‌الهعلیه با لخيبة 
والخسران ) طوع امر کم . فلواعلنتم خلم‌هذا ( الحارية ) لاطاعک‌الامبروالحتر 
و ادغن لحکمک الفني و الفتیر ( ولد شاهدتم فی هذه‌الازمان عیا نا فلااقیم پرها نا) 
خصوصاّوان! لصدور قدحرجت و آنالقلوب قدتفطرت‌من هذها لسلطةا لاسیةا لحمقی 


۱ ۱ سدت هرا و لا حندت جنودا و لاعمرت بلادا و لانشرت علوماولااعزت 
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کلمةالاسلام ولا اداحت یوماً ما قلوب‌الانام بل دمرت و اقوت و افقرت و اذلت ثم 
بعد سلت. وآر تدت و انها سحقت عظام| لمسلمین وعجنتها بدما هم فعملت منهااللینات 
دنت بهاقصورا لشهواتها الدنية . هه آثارها فی هفه| امدةا لمدیدة والسنینلمدیدة 
تساألها و تبت یداها . 

و اذا وقم‌الخلم ( وتکفیه كلمة واحدة ینبص بها لسانا لحق غیرةعلی‌دینه) 
فلاریب آن‌الذی یخلف هذا ( الطاغية ) لایمکنه لحیدان عن اوامر کم الالهية ولا 
پسه‌الا لخشوع پیتیتکم عتبةالشریمةا لمحمدية کیف لاومویری عیانا مالکم‌من!لقوة 
الر با نیةالتی تقلبون بهاا لطفاة عن کرسی غیها. و ان‌المامة متی سمدت با لعدل تحت 
سلطان‌الشر ع ازدادت یکم ولماً و حامت حولکم هیاماً و صادت جمیماً جنداله و 
حزیا لاولیاگه العلماء . 

ولد دهم من ظن آن خلم هذ! ( الحارية ) لایمکن الا بهجماتا لعسا کی 
و طلقاتا لمدافعو القنا بر. لیس‌الامر کذلك. لان عقيدة ایما نية قدرسخت‌فیا لعتول 
و تمکنت من‌النفوس ,؛ و هی ان‌الراد علیالعلماء راد علیان ( هذا حوالحق و 
علیها لمذهب ) فاذا اعلنتم ( یا حملةالر آن ) حکم‌اله فی هذالغاصب الحائروابنتم 
امرء تعالی فی حرمة اطاعته لانفض الناس من حوله فوقعا لخلم بلاجدال ولا قتال. 

و لقد اراک اه فی هذه‌الایام اتماماً لحجته ما اولا کم من‌ا لوا لتامة و 
القدرءا لکاملة,وکات| لذین فی قلوبهم ذیغ فی‌دیب منها من قبل » اجتمعت!لنفوس 
یکلمة منکم علی ارغام هذا الفرعون الذلیل و هاما نها لرذیل(مسئلةا لتنباك) فعجبت 
الامم من قوة هذه لکلمة و سرعة نفوذها و بهت‌الذی کفر . قوة انسهااله‌علیکم 
لیا نةالدین و حفظ حوزءالاسلام . فهل یجوذز منکم اهما لها و هل‌یسو غ| لتفریط 
فیها + حاشا ثم حاشا . 

فدان الوقت لاحیاء مر اسما لدین» واعزازا امسامین , فاخلمواهذا (ا لطاغية) 
قبل آن پنتك بکم و هنك اعراشکم , و یثلم سیاج دینک . لیس علیکم الا ان 
تعلنواعلی روس‌الاشهاد حرمة اطاعثه فاذا بری نفسه ذلیلا فریدا یفرمنه بطانته و 
پنفرمنه حاشیته و ینبدها لسا کر و برجمهالاصاغر . 

انکم یا ایهاالعلماء والذین قامواععکم لتائیدا لدین بعدالیوم فی خطر عظیم. 
قد کسرتم فرن فرعون بعصاالحق و جدعتم انفالحارية بسیفالشرغ فهو یتر بس 
فرصا تساعده علی‌الانتقام شفاءلفیظه ومرضاة لطبیمته الثی فطرت‌علیا لحقدهاللجاج 
فلاتمهلوه ایام و لاتمکنوه ان یقبش ذماما اعلنوا خلعه قبل اندمال جرحه . 

و حاشا کم ایهاالراسخون فی‌العلم ان ترتابوا فی خلع رجل سلطانه غصب 
و افعاله فسق و اوامره جور و انه بعد ان مص دماءالمسلمن و نهش عظام لمسا کین 
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و ترلدالنای عراة حفاء لایملکون شیثاً حکم علیه جنونه ان یملك‌الاجانب بلادا 
کانت للاسلام عزا و للدین|لمتین حرزا و سافته سور السقه الی اعلاء کلمةا لکشر 
و الاستطلال بلواء الشرلد. 

شم اقول انا لوزراء والامراء وعامةالاها لی و کافةالساکر و ابناء هذا] لطاعية 
یننظرون منکم جمیعً ( وقدفرغ صبرهم و نفد جلدهم ) کلمة داحدة حنی بخلیوا 
هذاا لغر‌عون! لذلیل ویر یحوا العباد من ضره و یصو نوا حوز:ةا لدین من شره قبل آن 
بحل بهم| لعار ولات‌حی منأس وا اسلام‌علیکم و رحمةاه و بر کاته ی 

حماأل | لدین‌حسینی 


احو الات میر زا رضاکرمانی 

میرزادضا پس ملاحسین عقدائی است و عقدا دهی است از توابع یزد.چون میرزا 
رضا در کرمان متولد شده و ترپیتش نیز در کرمان بود » لذا کرمانی محسوب می‌شود 
و در اوائل سن و جوانیش سفری به طهران کرد و يك سالو خرده‌ای دد طهران توقف 
نمود و خدمت مرحوم سیدجمالالدین رسیده و مجذوب سید شد ۰ پس از تبعید اولی سید از 
طهران,میرز! دضا در مجالس بد از شاه می گفت مر حوم آقا سیدعبد! لر‌حیم‌ممین| لتجار اصفها نی 
که در کرمان متوطن بوده و آن ایام آمده‌بود به طهرات» میرزا وضا دا از طهران به 
کرمان عودت داده : زمان مراجعت به کرمان به همان وضع پایتخت حرکت می کرد یعنی 
متکلم می‌شد به کلماتی که احدی از اهل کرمان جرّت قکلم به آن کلام دا نداشت»یعنی 
می گفت : چرا قبول ظلم می‌کنید و چرا بدون جهة مال و عرض خود دا از دست می‌دهید؟ 
جمم شوید و نگذادید حا کم شما دا سوار شود . نگذارید اموالتان دا غارت کند . دیگر 
می گفت : در طهران که پایتخت است مردم می‌گویند . می‌شنو ند » با شاه ملاقات می کنند 
پادشاه اسانی است مثل شما به عرایض متطلمین رسیدگی می کند , دیوانخانه عدلیه دارد 
و آنچه حکومت يا اجزاء او بخواهند مال مردم دا پپرنه حق ندارند ؛ حاکم باید 
ما لیات بگرد و نظم مملکت را بدهد حاکم حق ندارد دختران دعیت را به زور برد. و 
ضمناً مدعی مرحوم حاج آقا اپوجعفر هم شد که ملك شورو » که وقف بر جماعتی است به 
اجاد؛ بدر من بوده و باید در تصرف من باشد . آن مذا کرات و این ادعا با تبعیت و تقلید 
از سیدجمال‌الدین باعث شد که مبرزارضا را گرفته و چندی او دا در حبس داشتند تا این 
که علماء کرمان از او توسط کرده و او دا از حبس نجات دادند . این دفعه میرزارضا 
به عنوان تطلم روانة طهران شده و در طهران آنچه تظلم نمود کسی به داد او نرسید . 
بلکه نایب! لسلطنه کامران میرزا بر حسب خواهش آقا بالاخان‌معین نام که این اواخر وکیل 
الدوله و بالاخره سرداد افخم شده‌بود , مرذارضا را به حبس انداخت . آقابالاخان‌مین 


۹۸ دعد مه 


نطام برای خوش آمد ناصرالدوله حاکم کرمان که مبرذادضا از او متشکی بود این بیچاره 
را عتبه می‌کرد . تا این که این اواخر او را به محبس قزوین فرستاد » با جناب حاج 
سیاح و حاج‌میرزااحمد کرمانی و چند نفر دیکر و مدت بیست و دو ماه در زندان قزوین 
و چندی هم در انبار شاهی با نهایت سختی محبوس بودند. و در سفر دوم مررحوم سیدجمال 
الدین » ارادتی بهتر از اول به آن مرحوم پیدا کرد و پس از نفی سیدجمالالدین و دفتن 
او به اسلامبول میرزا رضاً هم که از حبس رها شد رفت به اسلامپول و چون خدمت سید 
رسید تظلمات خود دا به طریق عجز و لابه اظهاد داشت. عمرحوم سید در جوایش گفت: 
می‌بایست که قبول ظلم نکنی . این کلام در میرزا دضا موثر افتاد و عرض کرد همین قدد 
دقع کسالتم بشود انتقام خود دا می‌کشم و پس از دفع خستکی مراجمت کرد به طهران و دد 
حضرت‌عید| لعظیم در بالاخانه‌ای که میان صحن و مدرسه است منزل گرفته و به شغل جرراحی 
خود دا معرفی نموده و ضمناً امنیت خواستن دا پهانةٌ خویش نموده به هر يك از بزر گان 
که می رسید انلهاد می نمود که توسط کنید و تحصیل امنیت برایم بنمائید . 

يك روز بندء‌نگار نده با مرحوم و کیل‌المما لك کرمانی او را ملاقات نموده از حال 
او جیزی استنیاط نکردیم تا این که در روز جمعه۱۷ دذ یألقمده سنه ۱۳۱۳ ناص | لدین‌شاه 
را که تازه می‌خواست شروع به جشن قرن پنجاه سالهٌ خود نماید به يك. گلوله تير ششاو له 
کشت . 
بند نکارنده با جناب آقا سیدمحمد کرمانی اتفاقاً در آن دوز به زیادت حضرت 
عبدا لعظیم دفته بودیم . جناب آقا سیدمحمد اصراد کرد که در بودن ناصرالدین شاه در 
حرم مطهر ,داحل بقع مقدسه شویم که سلو شاه را با مردم و رفتادش را در مقأم عبادت 
ملاحظه کنیم . بندة نگاد نده گفت: بااين پعد مسافت و طی طریق دا با پای پیاده سزاواد نیست 
که عمل‌خود دا مفشوش نمائیم و با زیادت امری دیگر را توأم کنیم و ثیت خود دا خراب 
کرده خسرالدنیا والا خرة. به این جهت دفتیم در مددسه نشستیم ومنتظر رفتن شاه شدیم , که 
يك دفعه دیدیم درها دا می‌بندنه و می‌گویند شاء دا تیر زدهاند . چون تا يك اندازه احتمال 
صدور این امر دا از میرزادضاً می‌دادیم دفنیم دم منزل او که أستعلامی کنیم . شخصی فراش 
آنجا ایستاده گنت : آقایان زود بروید و در اینجا نمانید که برایتان خطر داد . پادی 
فوداً از دود سلامی به حضرت عبدا لیم داده و دوانهةٌ شهی شدیم. در بین راه کالسکة شاهی 
را دیدیم که با سوار زیادی به شهر میآوردند. به فاصلةٌ پا نصد قدم میرزا دضا دا در درشکه 
سواد کرده متجاوز از پانصه نفی سواد اطراف او دا گرفته می‌آوردند به شهر و میرزادضا 
با نهایت قوت قلب و يك اطمینانی که از جبهةٌ پی‌گناهان مشهود می‌شد به اطراف خود می 
نکریست و نظارة مردم دا می‌کرد ۰ گویا به لسان حال م ی گفت : ای اهل ایران؛ من به 
تکلیف خود عمل نمودم و درس خود را به شما تعلیم کردم, به زودی فرا گیریه آن دا دد 


تاریخ بیدادی ایرانیان ۹۹ 


الواح صدور تکراد کنید تا در مقام امتحان درست امتحان بدهید . 

باری ناصرالین‌شاه در همان روز که روز جمعه ۱۷ ماه ذیالقندة سال ۱۳۱۳ بود 
از این دارفا نی به سرای جاوید شنافت . 

مرحوم مطفر الدین‌شاه خیال کشتن میرزارضا و فصاص آن را نداشت. 

کرار1 گفته بود قصاص و کشتن میرزارضا تشفی قلب من نیست . من اکن بخواهم 
انتقام بکشم باید تمام اهل کرمان دا از دم تیغ انتقام بگذرانم. 

نوکر‌های شاه از این کلام بی‌بردند به این که مطفرالدین‌شاه از اهل کرمان متنشر 
است و به این جهت مدتی اهالی کرمان در انظار ذلیل وخوار بودند . 

حتی آن که بندة نگادنده در چند مجاس خود دا خراسانی‌الاصل معرفی کردم. 

از مرحوم شیخ‌محمدحسن‌شر یعتمداد طهران شنیدم که می‌ گفت : من به اعلیحضرت 
مظفر | لدین‌شاه گفتم: چرا در کشتن میرذارضا مسامحه دارید و کشتن اه دا چرا به تخیر 
ا نداختید؟ مظفر الدین‌شاه فرمود این شخص قابل کشتن نیست. من جواب دادم اعلیحضرت 
از حق خود گذشتند و ما رعایا که فرز ندان شاه سعید شهید هستیم تا قاتل پدر خودرا به‌دار 
فبینیم جشممان گریان خو اهد بود . مستدعی هستیم که میرز ارضا را به ملت بدهید ا مردم 
گوشت بدن او دا با دست و دندان بکنند. مرحوم مظفرالدین‌شاه فرمود که:-آیا این طود 
کشتن موافق با شرع است و آیا قانون اسلام اجازه می‌دهد که این طود کسی دا به قتل 
رسانند ؟ جناب [قاشیخمحمدرضاه‌جتهد برادرزادة_ شیخ‌مر حوم گفت: این طور کشتن ۳ 
قا نون اسلام اجازه نداده است وانگهی به‌این طود و این جود. چه در بین ورئهٌ شاه سعید 
جمعی صفیر وغایب می با شند . وانگهی عنو اعلیحضرت و ین در قصاص را شاید همه کس 
پپسندد . چون مقصود مظفرالدین‌شاه طفره از کشتن بود جناب آقاشیخحمددضا ملتفت شده 
با شاه همراهی کرد . ولی مرحوم شیخ‌محمدحسن‌شریعتمدار يا ملتفت نشده یا به غرضی 
دیگر اصراد به کشتن میرزا دضا می‌کرد » تا شاه متغیر شده رو کرد به اتايك‌میرزا علی 
اصغر خان‌امین لسلطان و فرمود فردا بدهید سر این پسره راییر‌ند. باری میرزارضای‌کرمانی 
گمان می‌کرد شاد کسی بیدا شود و او را نجات دهد دیگر نمی‌دانست که تا مدتی او دا 
مورد لین وطعن قرار خواهند داد که حتی پسر و زن و خواهرش مدتی در دنج و 
صدمه و مورد اذیت و طعن و ذخم زان مردم خواهندبود . خلاصه از استنطاق میرزارضا 
که در بارة او به عمل آمه و میرزاا بو تراب‌خان تما لدو له که دئیس نظمیه بود و صورت 
استنطاق دا بعد از مدتی نشرداد خیلی مطالب دست می‌آید. فلذ! صورت استنطاق میرزادضا 


را در این متدمةً تادیخ بیدادی ایرانیان درج می‌نمأئيم و هذا صورته : 


صورت استنطاق میرزارضا کرمانی 
پر ملاحبینعقدای که عجا لتاً دون صدمه و اذیت با زبان خوش تا این قدد تقریرات کرده است و مسلم 
است بعد از صدمات لازمة همکن است مکنو ات ضمیر خود را بروز بدهد 

سقال - شما از اسارمبول چه وقت حر کت کردید . 

جواب ‏ روز بیست و ششم ماه رجب ۳ حر کت کردم . 

س - به حضرت‌عبدا لعظیم کی وارد شدید . 

ج ‏ روز دویم شوال ۱۳۱۳ 

س - در راه کجاها توقف کردید . 

ج .در بارفروش در کاروان‌سای حاح سیدحسین: چهل و يك روز به 
واسطهٌ بند بودن دراه توقف کردم . 

س ‏ از اسلامبول جند نفر بودید که حر کت کردید . 

ج - من بودم و شیخ! بوالقاسم . 

س - شیخ) بوالقاسم کیست ؟ 

ج ب پرادر شیخ‌احمدروحی امل کرمان سنش هیجده. شغلش خیاطی است. 

س ‏ او با شما به چه خیال حرکت کرد . 

ج ب برای این که برود کزمان بعد از آن که برادزش دا با دو نف 
دیگر میرزاآقاخان و حاح‌میرزاحس‌خان هستند در اسلامیول گرفته به ایران 
پیاورنه در طرابزون توقف دادند حالا نمی‌دام آنجا هستند یا نه . 

س - بعد از گرفتن برادرش او وحشت کرد آمد . 

ج ‏ خی برادرش را کف کر فتنق به خیال برادد دیگرش که وطنش آن 
جاست به سمت وطنش جر کت کرد. براددش شیخ‌مودی پسر آخو ندملامحمد‌جعفر 
(ته‌با غ‌لله)ای است . 

س . آن سه‌نثر دا شما در اسلامپول که بودید » به جه جرم و به جه 
نسیت گرفتند ۱ 

ج - علاءا لملك سفیر از قراد معلوم غرضی با این سه نقر داشت. به جهة 
این که باو اعتناگی نمی کردند. چون اینها دو نش‌شان مدرس هستند چهار زبان 
می‌دانند در خانهٌ مسلمان و ادمنی و فرنگی برای معلمی مراوده می‌کنند . هر 
کس که‌بخواهد تحصیل کنه اینها به خانة اد می‌روند . گفتند اینها خبر چینی 
می‌کنند و در ایران مفسد بودند ۰ به این جهات آنها دا متهم کرد ند و گرفتند 
این تقصیر این ده نفربود ؛ ولی حاج‌میرزاحسن‌خان به واسطهةٌ کاغذهاگی که 
گفتند به ملاهای نجف و کاظمین نوشته‌است و همچو کنتند که این کاغذها 


به دست صدداعظم آمده‌بود که آنها دا به مقام خلافت جلب نموده‌بود » به 
توسط آقاسیدجمالالدین و دستورالعمل ایشان. فرض سفیر ایران این بوده که 
سیب شد جهة گرفتاری آنها . 

س - اینجا بیسی اطلاعات دسید که شما در موقع حرکت غیر از شیب 
| بوالقاسم هسفر دیگر هم داشتید و بیضی دستورالعمل‌ها هم از طرف آقا سید 
جمالالدین به شما داده شده‌پود . تفصیل آن چه چیز است . 

ج یر آذ شیخ! بو ا لاس کسی با من نبوده است » شاهد بر این مطلب 
غلام‌رضا آدم کاشفالساطنه است در قهوه‌خانة حاج‌محمدرضا , که در باطوم 
است و جمعی ایرانیها آنجا هستند. غلام‌دضا قبل از آمدن ما تقریباً ۲۰ الی 
۷۵ روز کمتر با بیشتر از اسلابول حر کت کرد. چون در راه باطوم تا باد کو به 
چند پل خراب شده‌بود در قهوه‌خانه توقف کرده و مشغول خیاطی بود که 
ما رسیدیم و در بین دراه از تفلیس به این طرف جوانی ارومیه‌ای پرادری دارد 
صاحب منصب سوار بود و اسم خودش امیر خان است ۰ می گفت : برادرم درب 
خانهٌ علاءا لدوله منرل دارد » در راه آهن یه ها بر‌خورد با هم بودیم مت 
باد کو به شیخا بوالقاسم با کقتی (پشتوای) از سمت (ازون‌آده) اودده دفقت که 
به عشقآباد و از خراسان به کرمان برود و من و غلام‌دضا و آن دو نفر ایرانی 
دیگر که امیرخان و برادرش پاشند از بادکوبه به مشهد سی و از آنجا به 
بارفروش وارد شدیم بعد از دسیدن توی کاروان‌سر! و گرفتن بار » غلامرضا 
منزل انتظام| لدوله رفت و مراجمت کرده اسبایش را برداشت و.دفت به باغ 
شاه , منزل انتظام| لدو له . سه چهار دوز بعد آمد در حالتی که لباس سفرش را 
پوشیده با من مصافحه کرده دوانهٌ تهران شد و من در کاروان‌س‌ای حاج 
سیدحسین منزرل کردم و امیرخان هم به فاصلة يك شب در بار فروش مان و 
روانة طهران شد والسلام . 

س - دستورالعملی که می‌گویند از آنجا داشتید نگفتید . 

ج ‏ دستورالعمل مخصوصی نداشتم الا این که حال سید واضح است که 
از جه قبیل کفتگو می‌کند پروائی ندارد . ی کوش طالم هستند از این قبیل 
حرفهاً میز نند . 

س - پس شما از کجا به خیال قتل شاه شهید افتادید. 

ج از کجا نمی‌خواهد. از کندها و بندها که بناحق کشیدم وچوبها 
که خوردم و شکم خود را پاره کردم. از مصیبت‌ها که در خانهٌ نایب لسلطنه و در 


امیر یه در قروین 2 در انبار و با در انیار به سر م آمد. جهار سا وجهار ماه 


مقدمه 


در زنجیر و کند بودم و حال آن‌که به خیال خودم خبر دولت و ملت را خواستم. 
خدمت کردم. قبل از وقو ع شورش تنبا کو نه این که فضولی کرده‌بودم اطلاعات 
خودم را دادم بعد از آن که احضارم کردند . 

س - کسی که با شما غرض و عداوت شخصی نداشت درصورتی که این طود 
می گو گید خدمت کرده‌باشید و از شما آن فقت علامت فساد و فتنه جوگی دیده 
نشده باشه جهئی نداشت که در ازاء خدمت به شما آن طور صدمات زده باشند. 
پس معلوم است که در همان وقت هم در شما آثار بسی فثنه و فساد دیده‌بودند . 

چ ‏ الحال هم حاضرم بعد از این مدت که طرف متا بل حاضر شده آدم 
بی‌غرضی تحقیق نماید که من عرایض صادفانة خودم دا محض حب وطن و ملت 
و دولت به عرض دساندم و ادیاب غرضل: محض حسن خدمت و تحصیل مناصب و 
درجات و مواجب و نثان و حمایل و غره و و و به عکس به عرض دساندند الحال 
هم حاضرم بای تحقیق . 

س - این ادباب غرض کی‌ها بودند . 

ج ‏ شخص ست و نانجیب و بی اصل ردل غبر لایق که فا بل هيچ‌يك از 
این مراتب نبود آقای آقابالاخان و کیل‌الدوله , و کثرت محبت حضرت والا 
آقای نایبالسلطنه به‌او. 

س - و کیل| لدو له می‌گوید همان وقّت به اسناد و کاغذجات مشسدانه که بر 
همه کس معلوم شد شما را گرفته است و اگر آن وقت شما دا نگرفته بود به 
موجب استنطاقی که همان وقت به‌عمل آوردند این خیال را از همان وقت شما 
داشتید. شایه همانوقت شمااین کار دا کرده بودید . 

جع - س در حضور و کیلالدوله معلوم خواهدشد . 

س سپس در صور تی که شما اقرادمی کنیه که تمأم آین‌صدمات دا و کیل| لدو له 
برای تحصیل شئو نات و نایب لسلطنه برای حب به او به شما وارد آوردها ند شاه 
شهید جه تقصیر داشت منتها مطلب را این طود حالی ایشان کردند . شما بایستی 
تلافی و انتقام دا از آ نها بکنیه که سبب ابتلاء شما شده‌بودند و يك مملکتی را 
ینیم نمی کردید ۱ ۱ 

ح - پادشاهی که پنجاه سال سلطنت کرده باشد هنوز امود را به اشتباه 
کادی به‌عرش او برسانند و تحقیق نفررمایند و بعد از چندین سال سلطنت ثمر آن 
درخت وکیلالدوله , آقای عزیزالسلطان » امین خاقان و این اراذل و اوباش 
بی‌پدر و مادرهائی که ثم؛ این شجره شده‌اند و بلای نجان عموم مسلمین گشته 
باشنه , چنین شجر را یاید قطع کرد , که دیگر این نوع مر ندهد. (ماهی از 
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شر کنده کرد لین دم) اگر ظلمی می‌شد از بالا می‌شد . 

س - در صورتی‌که به قول شما این طود هم باشد در ماد شخص شما 
و کیل| لدوله و نایب لسلطنه تقصیرشان بیشتی بود شاه شهید که معصوم نبود و از 
عفیبات هم حیر نداشت . يث آدمی مثل ناب اسلطنه که هم پسر شاه دمم و کر 
بزر گه دولت مطلبی دا به‌عرض می‌رساند. خاصه بااسنادی که از شما به‌دست آورده 
و به نظر شاء رسانده بودند » برای شاه تردیدی باقی نماند . آنها که اسباب 
بودنه بایستی طرف انتقام شما واقع شو ند این دلیل صحیح نبود که ذکر کردید 
شماً مرد منطتی حکیم هشرب هستید جواب دا با برهان باید ادا کنید. 

ج ‏ اسناد من به دست نیامد الا این که در خانهٌ و کیل| ادو له پا سه پایه 
و داغی در حور دو نفر دیگر یکی والی و یکی هم سیدی که يك وقت محض 
تعرض به صدراعظم عمامه خود را برداشته‌بود و آنجا آن شب افطاد مهمان 
بود و شاهد واقعة آن شب است که سند را به قهر و جبر قلمدان آوردنه و از 
من گرفتند شب قبل هم مرا پیش نایب لسلطنه بردند . 

س _ شما که آدم عاقلی هستید و می‌دانستید نباید همچوسندی داد به چه 
عنوان از شما سند گرفتنه و چدگفتند . 

ج ‏ عنوان سند این بود . یمد از آن که من به آنها اطلاع دادم ک 
در میان تمام طبقات مردم حرف و همهمه است بلو! و شورش خواهند کرد تزای 
مسئْلةٌ تنبا کو قبل از وقت علاج بکنید. به نایب لساطنه هم کنم تو دلسوز پادشاهی 
تو بسر پادشاهی , تو وادت پادشاهی , کشتی دولت به سنگک خواهدخوزد , و 
این ستف به سر تو پائین خواهد آمد , دود نیست خطری به سلطنت چندین‌هزار 
سالهٌ ابران وارد شود. يك دفعه این امت اسلامیه از میان خواهیرفت. آن وقت 
فسم خورد که من غرضی ندارم مقصود من اصلاح است. تو .ك کاغذ باین‌مضمون 
پنویس که: 

ای موّمنین و ای مسلمین» امثیاز تنبا کو داده شد . بانك (تراموه) در 
متابل مسلمین به راء خواهدافتاد . امتیاز راه اهواز داده‌شد », معادن داده شد 
قندسازی و کیریت سازی داده شد. شراب سازی داده شد: ما مسلمان‌ها به دست 
اجنبی خواهیم افتاد . رفته رفته دین از میان خواهد دفت . حالا که شاه ما به 
فکر ما نیست خودتان غیرت کنید و اتحاد نمائید : همت کنید در صدد مدافعه 
بر آگید ۱ تا مضمون کاغذ همین‌است به من دستئورالعمل داد و گفت همین 
مطالب دا بنویس ما به‌شاه نشان خواهیم داد و می گوئيم در مسجد شاه افتاده‌بود 
پیدا کردیم تا در صدد اصلاح بر آئیم. و تایبا لسلطنه هم قسم خورد که از نوشتن 


این کاغذ برای توخطری نیست, بلکه فرش دولت است که در حق تو مواجب 
برقراد نمایه و التثات کند . آن وقت از حضود نایب|لساطنه که دفتیم به خانة 
وکیل‌الدو له آنبا نوشته دا یاز هم به قهرو جبر و تهدید. نوشتم. وقتی که نوشته 
را اد هش کته شل این بود که دنیا را خدا به ایشان داده‌است . 

قلمدان دا جمع کردند اسیاب داغ و شکنجه به میان آوردند . سه پایة 
سر بازی حاضر کردنه که مرا لخت کنند به سه پایه ببندند که رفتایت را 
بگو , مجلستان کجاست ۰ دفقابت کیست , هر جه گفتم جه مجلس ؟ جه 
دفیق ؟ من با همه مردم راء دارم », از همه افواهی شنیدم , حالا کدام مسلمان 
دا گیر پدهم, مجبورم کردند من دیدم حالا دیگر وقت جانبازی است و موقع 
است که جانم را فدای عرض و تاموس و جان منلماتان پکنم . چاقو و مقراض 
را که از شدت خوشی فراموش کرده بودند که توی قلمدان بگذاد ند در میان 
اطاق افتاده بود. نگاه به چاو کردم دجیعلی‌خان ملثفت شد جاقو دا بر داشت 
مقراض پای بخاری افتاده بود.والی که روی به قبله نشسته دعا می‌خواند گفتم 
شما دا به حق این قبله و به حق این دعائی که می‌خوانید فرضتان چه چیز است؟ 
در آن بین هم کاغذی از نایبالسلطنه به آنها دسیده بود کاغذ دا خواندند و 
پشت رو گذاشتند. والی گنت دد این کاغذ نوشته که حکم شاه است که مجلس 
و رفتای خودتان دا حکماً یکوگید و الا این داغ و درقش حاضی است و تازیانه 
موجود است . من چون مقراض دا بای بخاری دیدم به قصد این که خود دا به 
مقراصض برسانم گفتم بفرماگید روی معده_ تا تفصیل را به شما عرض کنم داغ و 
درفش لاذم نیست . دست والی دا گرفتم کشیدم به طرف بخادی خودم را به 
مقراض دساندم و شکم خود دا پاده کردم .خون سرازین شد ما بین جربان خون 
بنای فحاشی را گذاشتم ۰ پس از آن مضطرب شدند بنای معا لجه مرا گذاشتند 
ذخم را بخیه زدند دئیالهٌ همان مجلس است که چهار سال و نیم من بیچاره 
قی کاة را که به خبال خودم به دولت خدمت کرده‌ام از این محبس به آن محبس 
از طهران به قزوین از قزوین به انبار در ذیر ذنجیر مبتلا بودم. دد این دو 
سال و نیم دو سه مر‌تبه می‌خص شدم ولی از همه جهة دد ظرف این مدت بیشش 
از جهل روز آزاد نبودم . من (نوروزعلی‌خان قلعه محمودی) » سبزه‌علی‌خان 
میدان قلعه‌ایرخ , ل ) نایبالسلطنه و آقا پالاخان شده بودم . 

س - نوروز علی‌خان قله محمودی که بوده . 

ج - محمداسمعیل‌خانو کیل|لملك, حا کم کرمان, عر روزی برای خرج 


تراشی و اشافه مواجب [۴ مصب يت پادشاه ۳ ی تفر یغی ب4 دو لت حعل هی کرد 


میرذا دضا کرمانی 


(صبح روز ینجشنبه دوم ر بیع‌الاول ۱۳۱ به دار آوبخته شد ) 


رگم 


+ کندها و بندها که به ناحق کشیدم و جوبها که خوددم . . . جهاد سال و 
جهادماه در ژنجیرو کند بودم ...» صفحهٌ ۱۰۱ 


ناصر الدین شاه 
ولد بك‌شنبه ٩‏ صفر ۱۲۷ - مقتول در روزجمعه ۱۸ ذی‌قعده ۱۳۱۳قمری (۱۳۷۵ شمی) 


«.... این بادشاه در عیاشی و کامرانی گوی سبقت دا از جد خود دبود ...» صفحهٌ ۱۲۶ 
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و مدتها هم به اسم نوروزعلی‌خان‌قلعه‌محمودی دولت دا مشغول کرده‌بود . هر 
وقت تایبا لسلطنه مم يك امتیاز نگرفته داشت مرا ی گر فتا هروقت و کیلالدوله 
اضافه مواجب و منصب می‌خواست مرا می گرفت عیالم طلاق گرفت؛ پسر هشت 
ساله‌ام به خانه شا گردی دفت» بچه شیر خواره‌ام به سرراه افتاد. دفعةٌ اول بعد 
از دو سال حبس که از زوین ما دا مراجمت دادند ده تفر ما را مرخص کردند. 
دو نفر از آن میان که بابی بودنه یکی حاج‌ملاعلی کبر شمرزادی بود و دیگری 
حاح‌امین قر ار شد به انباد ببرند . چون یکی از آن بایی‌ها مای‌دار بود پولی 
خدمت حضرت وال تعدیم کرد. او را مرخص کردند و مرا به جای او به انباد 
فر ستادند, واضح است انسان از جان سیر می‌شود. بعد از گذشتن از جان هررچه 
می‌خواهد هی کند. وقتی که به اسلامپول دفتم در مجمع انسانهای عالم در حضور 
مردمان شر ح‌بحال خودم دا که گفتم به من, ملامت کردند که با وجود این‌همه ظلم 
و بی اعتدالی جرا بایه من دست از جان نشسته و دنیا دا از شر ظالمین خلاس 
ده باشم ۰ 

س - تمام این تفضیالات را که شما می .گو کید به سوٌ ال اول من قوت می‌دهد 
از خود شما انصاف می‌خواهم ۳9 شما به جای شاه شهید بودید نا یبا لسلطنه و 
و کیلالدوله نوشته به آن ترتیب پیش شما می‌آوردند و آن تفمیلات را به شما 
می گفتند جز این که باور کنید چاره داشتید یا خیر ۶ در این صورت مقصر 
این دو نفر بودند و به قتل اولویت داشتند. چه شد که به خیال آنها نیفتادید 
و دست بأین کار بزرگی زدید؟ 

ج - تکلیف بی‌شرضی شاه این بود که يك محقق ثالث بی غرضی 
بفرستند میان من و آنها حقیتت مسئله را کفف کند. چون نکرد او مقر بود 
سالهاست که سیلاب ظلم بر عامهً رعیت جاری است مگر این سید‌جمال‌الدین: 
این ذریةٌ رسول صلواءاله‌علیه این مرد بزر گوار چه کرده بود که با آن افتضاح 
او دا از حرم حضرت عبدا لعظیم‌علیها لسلام کشیدند » زیر -جامه‌اش را باده‌باره 
کردند » آن همه افتضاح به ترش آوزفزد اوغر از حرف جق هی کشت ؟ 
آن آخوند چولاق شیرازی که از جانب سیدعلی| کبر فال اسیری قوام فلان‌فلان 
شده را تکثر کرد , چه قابل بود که بيایند توی انباد اول خفه‌اش کنند بعد 
سرش دا بر ند . هن خودم آن وقت در انبار بودم دیدم پا او چه کردند , آیا 
خدا اينها دا بر می‌دادد » اینها طلم فیست 4 اقا سفق مس ۱.۸ گر وه 
بصیرت باز باشه ملثفت می‌شود که در همان تعطه که سید دا کشیدنه در هماث 
نقعله گلو له به شاه خورد. مگر این مردم بی‌جاده و این يك مشت اهالی ایران 


ودایم خدا ستند ؟ قددی پایتان را از خال | ران بیرون بگذادید در عراق 


معذمه 


عرب و بلاد َفعَاز و عشقآباد و اوایل خاك روسیه هزار هزار دعیت بی‌چاده 
ایرانی ببینید, که از وطن عزیز خود از دست تدی و تللم فرار کرده کثیف‌ترین 
کسب و شغل‌ها را از ناجادی پیش کر فنها نن : هر جه حجمال و کناس و الاغی و 
مزدور در آن نقاط می‌بینید همه ایرانی هستند. آخر این گله‌های گوسفند شما 
هر تم لازم دارنه که | کنند شیرشان زیاد شود که هم به بچه‌های خود 
بدهند هم شماً بدوشید. نه این که مثصل تا شیر دارند بدوشید شیر که ندارد 
گوشت تندان را بکلاشید . گوسفندهای شما همه رفتند متفرق شدند نتیجهٌ طلم 


همین است که می‌بینید . ظام و تعدی : 


بی‌حد و حساب جیست و کدام است و از 


این بالاتر چه می‌شود ؛ گوشت بدن رعیت را می‌کنند به خورد چند جره باز 
شکاری می‌دهند . صد هر ار تومان از فلان بی‌عروت کشرز قراله ملکیت جان 
ومال و عرض و ناموس يك شهر و با بك مملکِتی را به دست او می‌دهند. رعیت 
فقیر و اسیر و بی‌چاره را در زیر بار تعدیات مجبور می‌کنند که يك مرد, زن 
ء ملحضر به‌فرد خود دا از اضطرار طلاق بدهد و خودشان صدتاصدتا زن می گیر ند 
و سالی يك کرود پول که به این خونخوادی و بیدحمی از مردم خی یر 
خرج عزیزالسلطان که نه برای دولت مرف دارد و نه برای ملت و نه برای 
حفظ نفس شخصی و غبره و غره و غره. 
آن جیزهایی که همه اهل این شهر می‌داش و جرتت نمی کنند بلند 
بگو یند , حالا که این اتفاق بزرگ به حکم قضا و قدر به دست من جاری شد 
يك باد سنگینی از تمام قلوب برداشته شد . مردم سبك شدنه دل‌ها همه عنتظ ند 
که بادشاه حالیه حضرت ولیهد چه خواهند کرد. به عدل و رأَفت و ددستی چبر 
قلوب شکسته خواهنه کرد یاخیر؛ اگر ایشان جنانچه مردم منتطرند یك آسایش 
و گشایش به مردم عنایت فرمایند اسباب وفاه دعیت می‌شود و بنای سلطنت را 
پر عدل و انساف قرار بدهند البته تمام خلق فدائی ایشان می‌شو ند و سلعانتشان 
قوام خواهد گرفت و نام نیکشان در صفیجهٌ روز گار خواهد بود و اسباب طول 
عمر و صحت مراج خواعد شد . و اما اگر ایقان هم همان مسلك و شیوه را 
پیش بگیرنه این باد کج به منزل نمی‌دسد . حالا وقتی است که به محض 
تشر یف آوردن بفرماینه و اعلان کنند که ای مردم حمَيقة در این مدت به شا 
تن کات کار هیا فش تبوجهاسته ان اوضاع برجیده شد حالا 
بساط عدل کستر ده‌است و بنای ما بر معدلت است و رعیت متفرقه را جمع کنند 
و امیدواری بدهئد و قرار صحیحی برای سول مالیات به اطلاع ریش سفیدان 


از رعابا بد هد که رعیت تکلیف خود را بدا ند و در موعد مخصوص ۳ لیات 


تادیخ بیدادی ایرانیان ۱۷ 


خودش را بیاورد بدهه . هی محصل پی محصل نرود که يك تومان اصل را 
ده تومان فر ع بگیر ند و غیره و غیره و و . 

س . در صورتی که وافعاً خیال شما خیر عامه بوده و پرای دفع ظلم از 
تحام ملت این کار دا کردید پس باید تصدیق بکنید به این که !گر این متاصد 
بدون خون دیزی به عمل پیاید و این مقصود حاصل شود البته بهتر است 
حالا ما می‌خو اهیم بید از این در صدد اصلاح این مناسد بر یم پاید خیال ما از 
پمضی جهات آسوده باشد که از روی اطمینان مشئول ترتیپ تاذه بشویم , در این 
صورت باید بدانیم اشخاصی که با شما منفق هستند کی هستند و حالشان چیست و 
این دا مهم شما بدانید که غیر آز شخص شما که مر‌تکب این جنایت هستیه با 
کشته می‌شوید با شاید چجون خیالتان خیر عامه بوده‌است نجات یاپید ؛ امروز 
دوات متعرض احدی نخواهد شد پرای این که صلاح دولت نیست, فقط می‌خواهیم 
پشناسیم اشخاصی که با شما مم عقیده هستنه که در اصلاح امورات شاید يك وقت 
به مشاورة آ نها محناج بشو یم ِ 

ج - صحیح نکته می‌فرمائید من چنانچه به شما قول دادم به شرف و 
ناموس و انسانیت خودم سم است که به شما دردغ نخواهم کشت ۰ هم‌عقيدة من 
در این شهر و مملکت بسیاد هستند ,در میات علماء بسیار و در میات وزداء سیار 
و در میان امراء سیاد و در میان تجار و کسبه سیار و در جمیع طنقات بسیاد 
هستند . شما می‌د! نید وقتی که « سیدجمال‌الدین » دد این شهر آمد تمام سردم آز 
هر دسته و هر طبقه چه در طهران جه در حضرت عبدا لعظیم به زیارت و ملاقات او 
رفتند و مقالات او را شنیدند, حون هر جه می گفت له و .حش خین عامةً مر دم بود. 
وه ۳ مستئید و شیئتهٌ مقالات او شدند و تخم این خیالات یله دا در مزادع 
قلوب. پاشین ؛ مردم بیداد بودئد , هوشیار شد‌زد . حالا همه کس ۳ من هم عقیده 
است ولی به خدای ادر متعال که خالق سیدجمالالدین و همدٌ مردم است قسم 1 
از این خیال من و نیت کشتن شاه احدی غیر از خودم و سید اطلاع نداشت سید 
هم در اسلامیول است هر کاری به او می‌توانید بکنید . دلیلش هم واضح است که 
| گرهمچو خیال ی دامن با احدی می گفتم حکماً منتشر می گردید ومقصود 
باطل می‌شد. وانگهی تجر به کرده‌بودم که این مردم چه قدر سست عثصر و حب 
چاه و حیأت دارنه و در آن اوق تی که گفتگوی تنباً کو و غیره در میان بود که 
متصود فقط اصلاح اوضاع بود ه ابدا خیال کشتن شاه و کسی در میان نبود . 
جقّدر از این مك‌ها و دولت‌ها و سلطتت‌ها که با فلم و فدم و درم هم‌عود شده بود ند 
و می گفتند تا همه جا حاضریم» همین که دیدند برای ما گرفتاری بیدا شد همه 


۰۸ 


خود را کنار کشد‌ند من هم با آن همه گرفتادی اسم احدی را نگفتم , جنانچه 
بجهة همین کتمان سر اگر بعد از خلاصی يك دور می‌زدم مبالغی می‌توانستم از 
آ نها پول بگیرم . ولي دیدم نامرد هستند گرسنگو خوردم و ذلت کشیدم دست 
پیش احدی دراز نکردم . 

س ‏ در میان اشخاصی که دنمةٌ اول به اسم همخیالی و هم دستی شما 
بودند گویا حاج سیاح از همه پرماده‌تر پاشد . 

چ - خی حاج سیاح مرد مذبذب خودپرستی است ابد[ به مقصود ما کمك 
و خدمتی نکرد و او ضمناً آمه کلم کزد. که برای ظلا لسلطان ماهی بگیرد 
و خیالش این بود بلکه ظل|لساطان شاه بشود و امین‌الدوله صدراعظم و خودش 
مکثتی بیدا کند . جنا نچه حالا قریب شانزده هزار تومان در محلات ادلاك دارد 
همان اوقات سه هز اد تومان از ظل‌السلطان به اسم سید‌جمالالدین گرفت نهصد 
تومان به سید داد بای را خودش خورد . 

س - شما قبل از این که اقدام به این کاد بکنید ممکن بود بعد از خلاصی 
دسترس دذاشتید خودتان دا به يك ئالثی ببندید مثل صدراعظم جنانچه معمول به 
اهل ایران ماست که در وقت تعدی به بست می‌روند و متحصن می‌شوند و حرف 
حساپی خود را عاقبت می گو ند و دفع تعدی از خود می کنند شما مهم می‌خه استید 
این کار دا بکنید اگر از این اقدامات شما نتیجه حاصل نمی‌شد. آن وقت دست 
به این کار می‌زدید کشتن يك پادشاه بزرگی که کار شوخی فیست ؛ 

ج- تت قلی اتصاف :از برع کون این کلام به توهم این که در 
دفعاٌ ثانی من دفته بودم عرضحال خود دا به صدارت عظمی بکنم بان نایب لسلطنه 
مرا گرفت و گفقت چرا به منزل صدراعنام دفتی ؟ دانگهی شما همه می‌دا نید 
همین که پای تایبا لسلطنه در يك مسئله به میان می مد صدر اعظم و دیگران 
ملاحخله می‌کردند و جرئت نمی کرد ند حرف بز نند اگر هم می‌زد ند شاه اعتنا 
نمی کرد . 

س ‏ این طبا نچه ششلول بود که داشتی . 

ج - خیر بنج لول دوسی بود . 

س_ - از کجا تحصیل کردید . 

ج - در بارفروش از شخص میوه خری که برای باد کوبه میوه حمل 
می‌کرد در سه تومان و دو هار با انشمام پنج فشنك خریدم . 

س - آن وقت که خر یدید به همین ثیت خر یدید - 


خی براعه مداقعه خر‌یدم به خبال تا یب| لسلطنه بودم . 
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س اس در اسلامپول آن وقنی که در خدمت سید شرح حال خودتان دا 
می گفتید ایشان چه جواب می‌فردود ند ؟ 

ج ‏ جواب می‌فرمودند با این ظام‌ها که تو نقل می‌کنی که به تو وارد 
شده‌است خوب بود نابالسلظته را کشته‌باشی چه جان سخت بودی و حب 
حیات داشتی به این درجه ظالمی که ظلم کند کشتنی است . 

س - با وجود این آمر مصرح سید پس چرا او دا نکشتید و شاء را شهید 
کردیه . 

ج ‏ همچو خیال کردم که اگر او را بکشم ناصر‌آلدین‌شاه با این قددت 
هزاران نفر را خواهد کشت پس باید قطع اصل شجر ظلم دا کرد نه شاخ و برد 
را . این است که به تصورم آمد اقدام کردم , 

س - من شنیدم که گفته‌بودی که در شب جراغانی شهر که هنگام جشن 
شاه شهید خواهد‌بود و شاه به گردش می آمده‌است این کاد دا می‌خواستی بکنی . 

ج - خیر من همچو اراده‌ای نداشتم و این حرف من نیست ونمی‌دا نستم که 
شاه به گردش شهر خواهد دفت و این وه را هم در خودم نمی‌دیدم . روز 
بنجشنبه شنیدم که شاه به حضرت‌عبدا لعظیم می آید درخیال دادن عریضه به صدارت 
عقلمی بودم که امنیت بخواهم عریضه را هم نوشته در پغل داشتم و دفتم در باذاد 
مننظر صدداعظم بودم. از خیال دادن عریضه منصرف شدم ويك مرتبه به این خیال 
افتادم و دفتم مثزل طپانچه دا برداشنم آمدم از درب امامزاده حمزه دفتم توی 
حرم قبل از آمدن شاه » تا این که شاه واردشه آمد حر م زیار تنامه مختصری 
خوانده به‌طرف امامزاده حمزه خواست بباید دم در يك قدم مانده بود که داخل 
حرم امامزاده حمزه شود طباً نچه را آتش دادم . 

س - شاه شهید به‌طرف شما مستقبل می آمد و شما دا می‌دید یا خیر. 

ج ‏ بلی مرا دید و تکانی هم خورد که طبانچه خالی شد دیگر نفهمیدم. 

س _ حقيقة اطلاع نداریدکه طبا نچه چه شد. می گویند در آن میان زنی 
یود طیا نچه را او دبود و برد . 

ج ‏ خبر زنی در آن میان نبود و اینها مز خرفات است پس ایران ما 
یکباده نهلیست شده‌اند که میان آنها آن طود ذنهای شیردل پیدا شود . 

س ‏ من شنیدم و شهر تی دأرد که همان وفتی که هه شم دیا ما موی وه 
این کار کرد زیادتنامه برای شما انفاء کرده و به شما گفت که شما شهید خوامید 
شد و مزارد و مرقد شما زیارتگاه دندان جهان خواهد بود . 


ج ‏ سید اصلا برستش مصنوعات را کفر می‌داند و می‌گوید صانم را با ید 


۷۱۹۰ 


پرستید و سجده به صانع باید نمود نه به مصنوعات طلا و نره نمودن مزار ومرقد 
را معتقد ثیست و جان آدم دا برای کار خیر حقيقة جیزی نمی‌داند و وتری 
نمی گذارد. با این که آن همه لیات و صدمات دا یرای او کشیدم صدای و بها 
را که به من می‌زدند می‌شنيد و هر وقت من حرف می زدم و ذکر مسائب خودم 
را می کردم می گفت خفه‌شو روضه خوانی مکن مگ پدرت روضه خوان بود 
جرا عبوسی می کنی با کمال بشاشت و شرافت حکایت کن جنا نچه فر نگی‌ها 
بلیاتی که برای دراه خیر می کشند همیخ ظون با کفال: شاشت:د کی من کته 

س ب در حضرت عبدا لعظیم که بودید شیخ محمد انددمانی مثل آن سفر 
۳ بق پیش شما می آمد شما را می‌دید و با شما حرف می‌زد با خیر. 

ج . نه وال بلکه حضراتی که آنجا بودند او دا مذمت می گردند که نه 
به من سالام کرد و نه آشناگی داد و همچنین سایر اعالی حصرت عبدا لیم نه 
اظهاد آشناگی با من مي کر د ند و نه حرفی زدند . 

س . شیخ حسین پسر دائی شیخ‌محمد خودش هی گفت دو مجلس در شمن 
ات و 

ج - یلی راست است . 

س ب ملاحسین سر میرزامحمدعلی برای شما چه قسم خدمات کرده بود 
جون خودش م ی گفت مدتی برای او خدمت کردم جیزی به من نداد . 

ج - خدمتی نکرده بود سه عریضه و دو اعلان که برای جراحی خودم 
نوشته‌بودم برای من نوشت. دواگی که سالك و کچلی دا علاج می‌کند می‌دا نستم 
اعلان کرده بودم . 

ی آن‌روزی که همین شیح با شم به تفرج آمده‌بود کاهو و سر که‌شیره 
خورده بودید در ضمن صحبت شماٌ چه گنته بودید که او این شعررا خوانده بود . 
«دنیا نیرزد آن‌که پریشان کنی دلی» ؛ 

ج - خیلی عجب است من به يك همچو شعیف‌العقلی بسی صحبتها بکنم 
که او به مناسبت يك شعری خوانده‌باشد . 

س - همان روز بعد از خوردن سر که‌شیره و کاهو که مراجعت کردید او 
می گفت سه نفر به شما ده‌یدند يك سید و يك آخونه و يك مکلا با شما کناد 
کشید ند بقدر سدر بع ساعت نجوی می کر دید بعد آنها رفتند و شما به منزلتان 
آمدید . حاج سید جعقر ح می گنت من درب خأ نه نشسته بودم دیدم که آ نها 
مي | بند بر خاستم دفتم تو آن سه نقر کی‌ها بودند ؟ 


ج ما حاج میرزا احمد کرمانی ۳ بش سیدی که هیچ نمی‌شنا ختم با رل 
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دینار که توی عماعه‌اش گذاشته بود سف کردند دفتند (۱) . 

س . کچا رفتند شماً اطلاع دارید می‌گویند به‌ظرف همدان دفتند؟ 

ج - خیر واله من هیچ نمی‌دانم رد کدام سمت رفته| نذ همین‌قدد می‌دا نم 
سر دو راه استخاره کردند که به کدام طرف برو ند استخارء ایشان بطرف بالای 
کهریزك حر کت کردن راه داد و دفتند . 

س - از این حر کت متو کلا علیالّه آ نها همجو معلوم می‌شود که از قصد 
شما جیزی دانسته‌ا ند و برای این که به آشنائی شما مسبوق بوده‌اند و از ترس 
این که مبادا شما حوکتی بکنید و ها گرفتاد بشوند رفته‌اند؟ 

ج - شبهه نباشد حاجمیرزااحمد دا من آدم سفیهی می‌دانم مثل من آدمی 
که همجو حر کت 99 را می‌خواهد بکند به مثل حاج‌فیرزا احمد آدمی؛ نیت 
خود دا بروز نمی‌دهد . 

س ‏ شنیدم شما مکرد به بمضی از دوستان خودتان گفته بودید که من 
صدراعظم را خواهم کشت با صدراعظم چه عداوت داشتید : 

ج ‏ غیر این مقالات دروغ است . بلی دد اوایل امر که سید را اذیت 
و نفی یلد کردند خدشه‌ای برایش حاصل شده‌بود که او سیب ابئلا و افتطاح ونفی 
او شد.ولی بید در اسلامبول متواتر برای او ثابت شد که صدر اعظم دخیل این 
کار نبوده و ناب‌السلطنه سیب شده‌بود من هم به خیال کشتن ایشان نبودم . 


(۱) مقمود مرحوم میرزارضا از سیدی که می گوید نمی‌شناختم آقاسیدحسن خواهر 
زاده مشیر | لسلطنه است که مشهود و معروف به سیدحسن‌صاحب‌الزه‌انی است و آقاسیدحسن 
از فضلاست و الیوم در طهران است, این سید فاضل با حاح میرزا احمد کرما نی قبل از فتل 
ناصرالدین شاه به‌طرف همدان مسافرت کردند. زمانی که خبر قتل ناصر الدین‌شاه به آنها 
رسید,شوری به سر آنها افتاد د مردم دا دعوت کردند به جمهوریت لذا آن‌ها دا گرفته 
آوردند به طهران , در انباد شاهی محبوس شدند . تا آن‌که مرحوم حاج شیخ هادی 
نجم آ بادی از آنها توبظ کرخه تفر الذیی شاه کنت ا کر اين دوشن .یازها کنم. نخم 
قاجاریه دا از دوی ذمین بر می‌دار ند . چون جناب حاج شیخ هادی در استخلاص آنها 
اصرار کرد آقا- سیه‌حسن. دا دها کردند ولی حاج میرذا احمد پیچاره در همان محبس 
مررحوم شد و عالمی بود مانند نداشت » در علوم عقلیه و نقلیه تکمیل و سر آمد امثال و 
اقران بود . عیبی که آن مرحوم داشت پی اندازه طالب ریاست بود و همین باعث شد که 
نامش از زمر احرار محو گردید و با آن همه صدمات و ذحمات امروذ نمی‌توانیم اد 


را از شهداء داه وطن حساب کنیم 


س ‏ در این مدت که شما از اسلامبول آمده دد حضرت عبدالمظیم منزل 
گردیه هیچ به شهر نیامدید ٩‏ 

جع - چرا يك مرتبه مستقیما به منزل حاج شیخ‌هادی‌نجمآبادی دفتم دو 
شب هم دهمان ایشان بودم از من پذیرائی کردند يك‌تومان هم خرجی از ایشان 
گرفته محدداً همان طوری که مخفی به شهر آمده بودم به حضرت عبدا لظیم 
مراحعت کردم . 

س - دیگر به شهر نیامدید و با کسی ملاقات نکردید؟ 

چ ۳ ابداً به شهر نیامدم . 

ی - پس پسرت را کجا ملاقات کردی ؟ 

ج یفام فرستادم بسرم دا آوردند به حضرت عبدالعظیم چنه شب او 
را نگاه داشتم . 

س ب همراه پسرت کي آمد به حضرت عبدالعظیم ؟ 

ج ‏ مادرش که مدتی است مطلقه است پسرم را آورد و مراجعت کرد 
بید از چند روزی باژ آمد و دسرم را ی گر فا لیف ۰ 

س ‏ شم از کجا در تمام این شهر حاج‌شیخ‌هادی را انتخاب کردید و 
به منزل او آمدید مگر سایقه و آشنائی اختصاصی به او داشتید ؟ 

ج - اگر ساببَاٌ اختصاصی نداشتم که از من مهمانداری نمي‌کرد. حاج 
شیخ‌هادی که به احدی اعتناگی ندارد تمام مردم را در کوجه روی خاژه پذیرائی 
می‌کند . 

س - مگر شیخ‌هادی با شما هم عتیده و هم خیال است ؟ 

ج - اگر هم عقیده و هم خیال نبود به منز لش نمی‌دفتم . 


س بت یس یقین است از ثیت حود در شه ادت شاه یه ایشان هم اظهاردی 


ج - خیر لازم نبود که به ايشان اظهاری بکنم . 

س ‏ از طرف سید جمال‌الدین برای ایشان بینام و مکتوبی داشتی ؟ 

ج‌ مگر پستخانه و وسایل دیگر قحط است که به توسط من که همه 
جا متهم و معروف هستم مکتوب برای کسی برسد وانتهی شما چه می‌گوئید؟ 
مگ حاجی شیخ‌هادی تنهاست‌که با من هم‌خیال باشه عرض کردم که اغلب 
مردم با من هم خیال هستنه مردم اسان شده| ند چشم و گوششان باز شده‌است . 

س - اگر مردم همه با شما همخیال هستند پس چرا آحاد و افراد 
مردم از بزرگ و کوحك زن و مرد در این واقعه مثل آدم فرزند مرده گریه 


می‌کنند در خانه‌ای نیست که عزا با نباشد ؟ 

ج - این ترتیبات عزاداری ناچاد موثر است اسباب دقت می‌شود اما 
بروید در بیرو نها حالت فلاکت دعیت را تماشا کنید حالا واقعاً به من یگوگید 
ببینم بعد از این واقعه بی نظمی درمملکت پیدا نشده است ؟ طرق و شوادع 
منشوش نیست ؟ بجهة این که اين فقره خیلی اسباب غصه و اندوه من است که 

در انظار فر‌نگی‌ها و خارجه به وحشیگری معروف نشویم و نگوینه هنوز 
ایرانی‌ها و حشی هستند - 

س ‏ شماکه این قدر غسةٌ مملکت را می‌خورید و در خیال حفظآبروی 
مملکت هستید اول جرا این خیال را نکردید مگر نمی‌دا نستید کار به این بژاد کی 
البته اسیاب بی تتلمی و اغتشاش می‌شود. اگر حالا نشده باشد خواست خدا و 
اقبال پادشاه .است . 

ج ‏ بلی راست است اما به توادیخ فر‌نگگ نگاه کنید برای‌اجرای متصد 
بزرگ تا خونریزی‌ها نشده است متصود بعمل نیامده . 

س - آن روزی‌که آقای امام جمعه به حضرت عبدالعظیم آمده‌بودند تو 
رفتی د دستش دا بوسیدی و چه گنتی به ایغان و ايغان بتو چه گنتند ؛ 

ج . امام جمعه با پسرهاشان و معتمدالشريهة آمدنه من درد توی صحن 
"دفتم دستش را بوسیدم به من اظهاد لطف و مهربانی کردند. گنتند کی آمدی, 
آمدی چه‌کنی. گفتم آمدم که بلکه يك طوری امنیت پیدا کنم بروم شهر 
مصو‌ضا از ایشان خوآهش کردم خدمت صدراعظم توسط کنند کار مرا اصلاح 
نمایند که من از شر نایبالسلطنه و و کیلالدوله آسوده شوم. ولی پسی‌های امام 
به من گفتنه شهر آمدن ندادد این روزها شهر بواسطة نان و گوشت و پول 
سیاه بهم خواهد خورد و بلواگی می‌شود خود آمام هم په من امیدواری و اطمینان 
داد . 

س - با ممتمدالش‌يعة چه می گفتی و چه نجوی می‌کردی ٩؟‏ 

ج‌ - همین دا می گفتم که خدمت آقای امام شرح حال مرا یگوئید و 
آق را واداز ید که از من توسط کند . 

س - ملاصادق کوسه محرر آقاسیدعلیا کب با تو چه‌کار داشت شنیدم چند 
مر تبه در حصرت عبدا لعظیم منزل تو آمده‌بود ؟ 

ج - خود آقا سیدعلی| کبر هم آمده‌پود حضرت عبدالعظیم به قدد نیم 
ساعت با ایشان حرف زدم التماس کردم که يك طوری برای من تحصیل امنیت 
کنند که از ش حضرات آقایان در امان باشم پيایم شهر , آقا سیدعلی! کبر 


۱۹۴ 


معد مه 


گفت من به‌این کارها کاری ندارم . ملاصادق محردش هم یکی دو مرتبه آمد 
همین مقو له صحبت کردیم. از آقای حاج شیخ‌هادی هم آن شب که دفتم منزلشان 
همین خواهش را کردم > کته این مردم قابل این نیستند که من از آن‌ها 
خواهش کنم ابداً از نها خواهش نمی کنم . 

س ‏ جطور شد که تو با این همه هحشت که از آمدن به شهر داشتی و 
هیچ جا هم غیی از منزل آقای حاج‌شیخ‌هادی نرفنی؛ واقعاً راست بگو شاید کاغذ 
و بیغامی برای ایشان داشتی ؟ 

ج - خر کاغذ و پیغامی نداشتم مگر ین که آفای حاج‌شیخ‌هادی را از 
سایر مردم انسان‌تر می‌دانم پا اومی‌شود دو کلمه صحبت کرد. 

س ‏ مثلا از چه قبیل صیحیت کردی ؟ 

ج -مشرب آقای حاج‌شیخ‌هادی معلوم است که جه قسم صحیت می کند 
او روز که کنار خیابان روی خاكها ندسثه است متصل مشغول آدم سازی است 
و تا به حال اقلا بیست هزار آدم درست کرده است و پرده از پیش چشمشان بر 
داشته است و همه بیدار شده مطلب را فهمیده! ند . 

س - با سید‌جمال‌الدین هم خسوصیت و ارسال و مرسولی دارد ؟ 

ج - چه عرض کنم » ددست نمی‌دانم ارسال و مرسولی دارد اما از معتقدین 
سید است و او دا مرد بزد گی می‌داند . هر کس که اندگ بصیرتی داشته باشد 
می‌داند که سید دخلی به مردم این روز گاد ندارد ۰ حقاأیق افناع عهعا بیش 
سید مکشوف است ؛ تمام فیلسوف‌های فر نك و حکماء بزر گی ایشان و همدروی 
زمین در خدمت سید گردنشان کج است و هیچ از دانمندان روزگاد قابل 
نوکری و شا گردی سید .فیست. واضخح است حاج تیخ‌هآدی مم شعور دادد مثل 


بعضی از آخوندهای ی شعور ثیست اس هی دی که ه این علامات و 
آثاد بیدا شد ... خودش است . دولت ایران قدد سید دا نقناأخت و 


نتوانست از وجود محترم او فواید و منافع پبرد . به آن خفت و افتضاح او دا 
نفی بلد کردند » بروید حالا بپینید سلطان عثمانی بجطور قدر او را می‌دا ند ۳ 
وقتی که سید از ايران به لندن رفت سلطان عثما نی جندین تلگراف به او کرد 
که حیف از وجود میارك تو است که دور از حوزة اسلامیت به سر بری و مسلمین 
از وجود تو منتفع نشو ند . ببا در مجمع اسلام اذان مسلمانان به گوشت بخورد 
و با هم و کنيم . اپتدا سید قبول نمی‌کرد آخر پر نس‌ملکم‌خان و بعضی‌ها 
به او گنتنه همچو پادشاهی آنقدر به تو اصرار می‌کند البته صلاح درد دفتن 
است . سید آمد به اسلامبول سلطان فورا خانة عالی به او داد ۰ ماهی دویست 


عاریچ بیداری ایرا نیان ۷۵ 


لبره مخارج برای او معین کرد .: شام و نهار از دطیخ خاصهٌ سلطا نی برای او 
مید سید ۰ اسب و کالسکه سلطا نی متصل در حک و اراده‌اش هستند . در آن روزی 
که سلطان او را در قصر یلدوز دعوت کرد و در کشتی بخار که در توی درباچه 
باغش کار می‌کند نقسته صورت سید دا بوسید و در آنجا بضی صحبت‌ها 
کردند , سید تعهد کرد که عنقریب تمام دول اسلامیه را متحد کند و همه دا به 
طرف خلافت جلب نماید و سلطان را امیرالمومنین کل مسلمین قرار بدهد » این 
بود که به تمام علماء ثیعا کر بلا و نجف و تمام بلاد ایران باب مکاتبه بباز 
کرد و به وعد و نوید و استدلالات عتلیه بر آن‌ها مدلل کرد که ملل اسلامیه | گر 
دتحد بشوند تمام دول روی ذمین نمی‌توانند به آن‌ها دست بیا بند , اختلاف لفظ 
علی و عمر دا باید کنار گذاشت و به طرف خلافت نظ افکنه , و چنین کرد 
و چنان کرد . در همان اوقات فتناً سامره و نزاع بستگان مرحوم میرزای 
شیرازی طاب ثراه با اهل سامره و سنی‌ها بر پا شد سلعطان تصود کرد که این 
متنه را مخصوصاً پادشاه ایران محرك شده‌است که بلاد عثمانی دا مغشوش کند. 
با سید در أین خصوص مذا کرات و مشورت‌ها کرد و گفته بود ناصرالدین‌شاه 
به واسطةٌ طول مدت و سلطنت و شیخوخیت يك اقنداد و دعبی پیدا کرده‌است 
که فقط به واسطهٌ صلابت او علماء شیعیه و اعل ایران حررکت نمی‌کنند که با 
خیال ما همراهی کنند و مقاصد ما به عمل تخواهدآعد, در بارء شخص او باید 
فکری کرد و به سید گفت تو در بارة او هر چه بتوانی بکن و از هیچ جیز 
| ندیشه مهار . 

س ‏ تو که در مجلس سلطان و سید حاضر نبودی این تفصیلات را از کجا 
می‌دانی ٩‏ 

خ بت قنی ارم محرعتی ‏ نداشت یرگ آز هن بنهات لمی کرد .سن 3 
اسلامپول که بودم از بس که سید به من احترام می‌کرد در انار تمام مردم 
ما ! 


ی خود سید به قلم رفته بودم بعد از خود سید هیچ کس به احش‌ام من نبود » 


تمام این‌ها را خود سید برای من نقل کرد و خیلی صیحبت‌ها از این قبیل سید 
برای من نتل کرد ولی در خاطرم نیست سید وقتی که به نعق می‌افتاد مثل 
ساعتی که فنرش در رفته باشد مسلسل می گفت مگر می‌شد همه را حفظ کرد ؟ 

س - در صورتی که شما در اسلامبول به آن احترام بودید دیگی به 
ایران آمدید چه کنید که این قدر به این و آن التمای کنی که برای توامثیت 
حاصل کنند ٩‏ 


ج ب مقدد این بود که بیایم و اين کار به دست من جاری شود . خیال 


امزل 


داشتم که آمدم .تحصیل امنیت هم برای اجرای خیال خودم می‌خواستم بکنم . 

س - خوب از مطلب دور افتادیم , بمد چه شد سید به علمای شیعه و ایران 
کاغذهائی که توشته بود اثری هم کرد ؟ 

ج ‏ بلی تمام جواب نوشته و اظهاد عبودیت کردند . بعضی آخو ندها 
و ملامای لاش‌خواد دا مگر نمی‌شناسید ؟ وعده پول و امتیازات بشنونه دیگر 
آرام می‌گیرنه . خلاصه بعد از این که تدبیرات گل کرد و بنای نتیجه بخشیدن 
را گذاشت چند نقر از نزدیکان سلطان و مذیذیین منافق که دود و بر سلطان 
بودند مثل ابوالهدی و غیره در میان افتاده خواستنه خدمات سید دا به اسم 
خودشان جلوه بدهند. سلطان دا در حق سید بد گمان کردند به واسطهٌ ملاقاتی 
که سید از خدیو مصر کرده بود ذهنی سلطا کزدنه کاشته ان قما وشن 
شده‌است می‌خواهد خدیو را خلیفه بکند. سلطان هم ما لیخو لیا و جنون دارد متصل 
خیال می‌کند که الان زن‌هایش می‌آیند و می‌کشندش . لهذا به سوء خن افتاده 
پلیس‌های مخفیه نه تین گماشتا: اسب و کالسکه هم که به اختیاد سید بود از او 
منع کرد , سید هم دتجش حاصل کرده گفت و اصراد کرد که می‌خواهم بروم 
لندن . ین بود کد دو باره اصلاح کردند و پلیس‌ها را از دور او بر‌داشتند و 
اس و کالسکه‌اش دا دادن بعد از اصلاح؛ سید می گفت حیف که این مرد یعنی 
سلطان دیوانه است و مالیخولیا دارد , و الا تمام ملل اسلامیه دا برای او مسلم 
می‌ کردم ولی چون اسم او در اذمان بزرگی است باید به اسم او این کار را 
کرد . هر کس سید دا دیده می‌داند که او چه شوری در سر دارد و ابداً در 
خیال خودش نیست نه طالب پول است نه طالب شئو نات است نه طالب امتیاز است 
زاهدترین مردم است فقط می‌خواهد اسلام را بزرگگ کند حالا هم اعلیحضرت 
مطفرالدین شاه به این نکته ملهم بشود شبن 13 بخ اهد: اسمالت کند اج ان 
را به نام تامی ایشان خواهد کرد . 

س - پثی سید بعد از این تفصیلات که ذکر کردید مطمتئن می‌شود به 
ایران باید ٩‏ 

ج من سید را می‌شناسم همین قدر که یکی از دول خارجه را ضامن 
بدهد که جان او در امان باشد, او دیگر در بند هیچ چیز نیست خواهد آمد که 
شاید خدمتی به اسلامیت بکند, وانگهی او یتین می‌داند که خون او کار آسانی 
نیست و تا قیامت خشك نخواهه شد . 


تادیخ بیدادیایر| نیان رز 


سواه نگارش 
میرذ! ! بو تر اب‌خان نظم لدو له که در آخر استنطاق نوشته ومه رکرده است 
هوالعلیب‌این کتا بچةه سوال و جواب و استنطافیاست که در مجالس عد‌یده 
در حضور این غلام خانه‌زاد ابوتراب و جناب حاج حسین‌علی‌خان درئیس قراولان 
عمارت مبار که همایونی عجالناً به‌طور ملایمت و زپان خوش از میرزا محمد دضا 
به‌عمل آمد. لیکن مسلم است در زیر شکنجه و صدمات لازمه استنطاق بهتشر اذاین 
مطالب و مکنونات پروز خواعد داد ۰ اما عجالتاً از این چند مجلس سوال و 
جواب که این غلام خانه‌زاد کرده‌است چیزی که به این غلام معلوم شده این است 
که او خودش در همه جا می‌گوید ابدا در خیال وصلاح خی عامه تبوده و تمام 
این مهملات و مزخرفات دا از سید‌جمالالدین شنیده و فقط از شدت نادانی شیفته 
و فدائی سید شده و محض تلافی صدماتی که به سید وارد آمده‌بود به دستودالعمل 
سید آمده این کار دا کرده است. حالا اگر سید خیالش به‌جای دیگر مر بوط 
باشد مسئلهٌ علیحده است و در خصوس آن مهملات که مبنی بررخیر‌خواهی عامه 
اظهاد می کند دور نیست در میات مردم بعضی هم عقیده داشته باشد. اما در این 
خیال شومی که داشت گوبا همدستی نداشتهباشد و اگی قبل از وقت از خیال 
خود کسی را مطلع کرده‌باشد این فقره در ژیر شکنجه و صدمات دیگر (۱) 
معلوم خواهد شد . 
«غلام خانه‌زاد آیوتر اب» محل مهر نظم| لدو له 


(۱) گویا مراد از صدمات دیگر غبر از شکنجه باشد ما نند آن‌که طفل او دا بیاور ند 
و داغ آتش کنند بلکه پددش بی‌طاقت شود و مطالب را بروز بدهد.چنا نچه در باب وصول 
پول سرشماری سابتاً در دمات کرمان معمول پوده که طفل دا در حضود بدد و مادد می 
نا ندند و آ تش حاضر کرده ابر دا دد ان مي گذارد ند همین که انبر آهن سرخ می‌شد 
به دست و بای طفل دوسه‌ساله می گذارد ند آن‌وفت پدر یا مادر لابد شده پول و تعارف ما 
دیوانی را می‌داد ند. جنان که همین کاررا به امن آمر بهادر در باغ‌شاه در بارهٌ پسس ده‌سا له 
و منت سالهٌ مرحوم سید‌جمال‌الدین واعظ کردند که بروذ بدهد پدرش کجا رفته است طفل 
ببچاره آنچه سم می‌خورد واه به جدم فسم ما نمی‌دانیم آن پیر حم‌ها دست بر نمی‌دآشتند 
تا طثل دا غشوه دست داد و افتاد . 


۱4۸ 


صودت تقر برات میر زا محمدرضا 


که عصر روز سه‌شنبه غرة د ببع‌الاول هزار وسیصب وچهارده در باغ گلستان با حتور فرما نفرما 


و مخبر الدو له وزیر علوم و یر الدو له وزیر عدله و تجارت و سرداد کل 

و نظم | لدو لو امین‌هما برن و حاج‌حسین‌علی‌خان‌امبر تومان کرده است 

بدد من ملاحسین عقدائی است و معروف بود به ملاحسین یدز . عن‌خودم 
کی هاگ کار او توبات مس لاه کل الا کهلت شا کرفت 9 
به ملاا بوجفر داد از کرعان به یزد رفته مدتی طلبه بودم و تحصیل می کردم بعد 
به طهران آمدم پس از چندی به شغل دست‌فروشی مشغول بودم پنج شش سال 
قبل از آن گرفتاری اول قریب هزار و صدتومان شال و خز نایب! لسلطنه از من 
خرید. مدتها از برای پواش دویدم آخر دفتم پنای فضاحی گذاردم ب قریت 
سیصد تومان از پولم گم کرد بعد از کتك و بشت 7 زیاد که خوددم پولم 
را گرفتم » دیگر پیش او نرفتم تا پنج شش سال که همهمةٌ رژی دد میان مردم 
افتاد. و کیلالدوله فرستاد عتب من که بیا حضرت والا می‌خواهد ترا ملاقات کند. 
دفتم اول اذمن پرسید من شاه می‌شوم يا نه ؛ گفتم !گر جذب قلوب بکنی شاه 
می‌شوی گفت وزرای خارجه اینجا هستند قبول نمی کنند گفتم وفتی که ملت 
کاری را کرد خارجه چه می‌توانند بکویند . 

س- پس شنیدم تو به آقا وعدة سلطنت داده بودی و گفته بودی اگر تو 
جلو بیفثی من هفتاد هز اد نفر دود تو جمع می کنم شاه می‌شوی . 

ج - آخر و کیل] لدوله به من گنت آقا این تالاد بزرك دا برای صف سلام 
ساخته است خیال سلطنت دارد از این حرف‌ها بزن خوشش می‌آید من هم گفتم. 
بعد آقّا گفت شنیدم تو بعضی اطلاعات داری خدمت به دولت است و به ملت . 
من گفتم بلی در میان طبتات مردم از وذراء , ملاا, تجاد و غیره این گفنگو 
هست باید فکری کرد بل کیره کر بعد از وعده و قسم‌های زیاد که حصّرت والا 
مرا مطمتن کردند و بردند خانهة و کیلالدو له مبداشخان‌والی در آ نجا بود با آن 
سید‌ی که يكث وفتی ن۵ صدراعظم تعرض کرده بود عمامه‌اش را برداشته بو د ند 
بقا نم کفتنی عو جاک کاخدی نومیم بد ار عون که آی‌موخیی:: آی,سلمین 
امتیاز تتبا کو رفت, قنه سازی دفت , دراه اهواز دفت . بانك آمد. داه تراموه 
آمد و مملکت به دست اجنبی افتاد حالا که شاه در فکر تست خودمان جاره کنیم». 

س - این‌ها همه کداسپاب ترقی بود شماها | گر طالب ترقی هلت هستید چه 
جز و جای شکایت بود ؛ 


ج - بلی اگر به دست خودمان می‌شد اسیاب ترقی بود. نه به دست خارجه. 


تار یخ بیداری ایرانیان ۱۹ 


خلاصه گفتند این نوشته دا پنویس ما می‌دهيم به شاه می گوگيم دد مسجد شاه 
افتاده بود پیدا کردیم , آن وقت اصلاحی خواهند کرد . من نمی‌نوشتم اصراد 
کردند, من هم نوشتم, تمام هم نکرده بودم که از دست من گرفته مثل این که 
گنج پیدا کردند قلمدان را زود جمع کردند, از شدت. خوشحالی چاقو و مقراض 
را فراموش کرده , بمد پنای تهدیدات را گذاردنه که رفتایت دا بکو. داغی 
آوددند: هرچه کنتم رفتای من کسی نیستند. میان همه مردم این حرف‌ها هست. 
من حالا که دا کیر بدهم ؟ مر بیچاره که يك روزی به من مراوده داشته حالا 
کق بدهم نشد . من دیدم حالا وقت جان فدا کردن است به چاقو نظر انداختم 
رجب‌علی‌خان ملتفت شد جاقو دا برداشت . نگاه کردم مقراض را پای بخاری 
دیدم به‌عبداله‌خان گفتم ترا به این قبله که به‌طرف آن نشسته‌ای مقصود چیست ؟ 
گفت مقصود این است دفقایت دا بگوئی. کفتم تشغریف بیاودید تا به شما بکویم 
او را کشیدم به‌طرف بخاری آن وقت مقراض را برداشته شکم خود دا پاده کردم. 
خون سرازیر شد که آمدند جراح آوردند بخیه کردند.من ابد در مجمع آن 
اشخاص که کاغذ نویسی و ذاغذ پرا نی می‌کردند نبودم. آقاسیدجمالالدین که‌اینجا 
آمده‌بود بتضنهاً تقریرأت او دا می‌شنیدنه مثل میر زا عبد ال طبیب ؛میرزانصر الهخان 
ومیرزافر حالهخان . گرم می‌شد ند می‌رفتند . بعضی کاغذها می‌نوشتند به ولایات 
می‌فرستادنه که از خارج تمبر پست می‌خورد برمی گشت مجمع, آن‌ها دا میرزا 
حسن‌خان نوادة صاحب‌دیوان گرم نگاه می‌داشت » بجهة این که سید را دیده 
کلماتش را شنیده بود ۰ بضی از رفتاشان همم مشغول کلاه ددست کردن بودند » 
مثل حاج سیاح که می‌خواست ظلا لسلطان را شاه کند و یکی دیگر را صدراعم. 
خلاصه بد که اینها دا گرفتند يك روز آمدنه گفنند شما بيائید امیریه آقا شما 
را می‌خواهد بیند . ما را گذاردنه توی کالسکه بردند امیریه دیدیم سر بازهای 
کارت وارد شدند به يك حالتی که همه ماها متوحش‌شدیم میرزا نصر الّه خان 
میرزافر جالهُخان بنا کردند همدیگر را وداع کردن, يك اوضاعی برپا شد. بعد 
ما را نشاندنه توی‌کالسکه با سوار و دستگاه بردند قزوین , در نه ساعت به قزوین 
رساندند . ز تا سعدا ساطنه ال جه حیلی سخت بود ولی تر تیب دنه کین ما 
قراهم بود . دد آن عدتی که ما آ نجا بودیم شورش « رژی » برپا شد و بعد از 
شانزده ماه آعدنه مژده دادند که مر خص شدید . خیاط آمد بهاندازه قد هر يك 
از ما لیاسی دوختند ما را فر ستادنه طهر ان. یکر است رقتیم امیریه در آ نجا بعی 
که پول داشتند بر ای ۳1 جیر ی از آن‌ها گر فتند دو نش هم یابی میان ما دود ند 


یکی از آن‌ها هم پول داشت داد و مرخص شد . سایرین هم مرخص شدند باز 


۱۳۰ 


من بد بخت را در د ند با یلك نش بای کیگن بها نبا . جهار ده "1 در انبار بو دم . 
يك روز توی انبار بنای داد و فریاد گذاشتم که اگر کشتنی هستم بکشند اگی 
بخشید نی هستم ددخشند این جه مسلمانی است. حأچت لدو له با یكث دسته مپر قوب 
آمد ند عوض استمالت را به جوب ستند بك جوب کاملی به من زدند وا این 
که از انبار خلاص شدم (۱) هر جه فگر کردم عقلم به ایئجا رسید که بروم خود 
را به امام جمعه پبندم او هم رئیس ملت است هم اجزای دولت ء در همان‌جا در 
منزل آقای امام خدمت صدد اعظم رسیدم . عریضه دادم بعد از چند دوز دیدم 
نایب محمود فرستاد بیش فر‌اشباشی ره امام حمیه گفت هیر ز اءحمددضا را بگو ید 
]فا می‌خو اهد پولش بدهد ؛ من تحاشی کردم از دفتن . امام گفت برو ضردی 
ندارد . آمدم خدمت آقا اول به من گفت تو به منرل صدراعظم چرا رفتی؟ گفتم 
ثر فتم. بعد تایب محمود گفت بیا دم صندوق خانه پول بگین. دفتم [ نجا دیدم 
حسین خان صندوقدار يت جیز عا بگوش تایب میحمو د خان گشفت: او هم گفت سم 
پرویم کاروان‌س‌ای وزیر نظام حواله کنم از تاجر بگیر. ما دفتیم دیدم باذ مرا 
پردند انبار خلاصه چهار سال و نیم بیجهة و تقصیر کاهی در انباد گاهی در 
قزوین زیر کند و زنجیر بودم. چه صدمات کشیدم دیگر ز ند گی دا انسان برای 
چه می‌خواهد ؟ این ۳ آخر بعد از مر‌خصی از انیاد آقا ده تومان دادند 
پا نزده تومان همم و کیل|لدوله داد رفتم بطرف اسلامبول آ نجا که سید شرح حالت 
مرا شنید گفت چقدر جان سخت بودی جرا نمردی؟ در مراجعت آمدم بادفروش 
در کاروان سرای حاج‌سیدحسین از يث میوه فروش يك طیاً نچه پنج لول روسی با 
پنج فمنك خر یدم سره تومان و دو هزاد 2 به خیال زا یبا لسلطنه دودم ؛ 0 دو روز 
قبل از تحویل به حضرت عبدا لعظیم آمدم . درد این مدت هم غی از دو شب که 
شهر آمده متزل حاج شیخ‌هادی ماندم و از ایقان سنارش نامه خواستم ۳ گفتم 
شنیده‌آم امین هماأیون مرد است اذ من نگاهداری خواهد کرد سفارش نامه به او 
پنویسید.حاج شیخ‌هادی گفت من اطمینان ندادم و نمی نویسم. دوباره مراجعت 
کزدم دیگر ایدً به جائی نرفتم . رفتن به سر خه حصاد و زر گنده دم باغ 


(۱) باعث خلاصی میرزارضا از انبار شامی جناب آقا سیدعیدالرحیم‌اصفها نی نایب 


ظهیرالدو له شد . چه مدتی‌که میرزارضا در انباد محبوس بود احدی از او معاونتی نکرد 


جر این سید بزر گواد که بعضش اوقات پول برای او می‌فرستاد ۳1 مخادج غیال او هم می 


می‌رسانید و بواسطةً بر انگیختن و سایط و ذحمات بسیاد اسپاب مرخصی او دا فراهم 


میآورد و چنان که در شرح حالات این سید بزر گواد در تاریخ مذ‌کود خواهد آمد . 


ریش مدای آیراتبان ۱۳ 


نصر الساطنه همه دروغ است. در حضرت عبدا لعظيم هم بودم به هم آقایان ملتجی 
شدم به آقای امام جمعه به آقا سیدعلیاکبی و دیگران ملتجی شدم , که برای 
من تحصیل امثیت کنند حیچ کدام اعتنائی به حرف ءن نکردند. يك روز هم 
صدراعضم آمد به صفائیه. عریه عرضل کرده بودم‌که بدهم» به حضرت عبدا لمظیم 
تیأمد ند . 

در اینجا سوال شد:راست است که این کلفتهای اندرون با تو متحد بودند 
و به‌تو خسن فی‌دادند . 

جواب گفت: اینها چه حرفی اسشتم: نها چه قاپل هستند که به من خبری 
بدهند روز پنجشنبه در حضرت عبدا لعظیم شهرت کرد که فردا شاه به‌زیارت خواهد 
آعد آت و جاروت می کر د ند . من هم شنیدم صدر اعضلم قبل از شاه تشریف می 
آودند عریضه نوشته‌بودم آمدم توی بازاد که عریضه بدعم . نمی‌دانم چطود 
شد ] نجا به این خیال افتادم ؛ گفتم میرز امحمدرضاً رک شاید امروز اصل 
متصود دست دهد . رفتم طپانچه را برداشتم از درب اعامزاده حمزه دفتم توی 
حرم ایستادم تا شاه وارد شد که دقع ماوقع. خدمت بزد گی کردم به ایران و 
ایرانیان . 

من قددی عستم و مومن به قدر و مد که پی‌حکم قدد برگگ از ددخت 
نمی‌افتد. حالا هم به‌خیال خودم يك خدمتی به تمام خلایق کرده و ملت و دولت 
دا پیدار کرده‌ام و این تخم را من آپیادی کردم و سبز شد همه خواب بودند 
بیدار شدند . يك درخت خشكث بی‌ثمری دا که زیرش همه قسم حیوانات موذی 
در نده جمع شده بود ند از بیخ انداختم و آن جانورها دا متفرق کردم . حالا 
از بهلوی آن درخت يك جوانه بالا زده‌است مثل «طفرالدین‌شاه سبز و خرم و 
شاداب » امید همه قسم من به‌او می‌رود.حالا شما هم فکر رعیت‌شان باشید همه 
رفتند همه تمام شدند ء من قدری از خارجه را دیده‌ام ». بینید دیگران چه 
کردند شما هم بکنید. لازم هم نیست حالا قانون بنویسید چه قا نون اسلام همه دا 
کافی است . برای دیوان حم قانون فعلی لازم نیست جه قانون نویسی حالا در 
ایران مثل این است که يك لقمه نان و کباب به حلق طفل تازه متولدشدء 
بطیا نند, البته خَفه می‌شود. ولی با دعیت مشورت کنید مثلا کدخدای فلان ده را 
بگوید به چه قسم از تو.مالیات گرفته شود و با تو رفتاد کنند داضی خواهید 
بود ؟ هرطور که او بگوید با او رفتار کنید هم کار تان منم می‌شود و هم ظلم 
از عبان مي‌دود . 


در اینجا سوال شد: تو قدری هستی باید بدانی حکم قدر نیست که هنوز 


ول 


معد مد 


این کارها در اینجا واقع شود . 

جواب گفت: پس شماها خا خود را جاروب نکنید که حکم ودر نشده 
است . 

در اینجا سوال شد: در این مدت هیچ به‌خیال کشتن صدراعظم هم بودید؛ 

جواب گفت: در این خیال نبودم حالا که من این کار دا کرده‌ام امید 
حیات مم ندارم بهجهت این که يك بزر گی لازم است مثل بزد گی خدا یك پرده 
پائین‌تر که مرا عذو کند . 


در خصوص دسئودالعمل سید‌جمال| لدین ۳ صحیت‌های ساطلان 3 سیی سوال 


جواب گفت: وقتی که فتنهةٌ سامره برپا شد و میان شیمه‌های اتباع مررحوم 
میوز اقفر ازیو اهل شاه کشگوه خن پهمیان منود تاطان مهو 
از تحر یکات شاه می‌دا نست , به سید گفثه بود در سحق ناصرالدین‌شاه هر چه از 
دستت میآید بکن و خاطر جمع باش . وقتی که من شرح مصییت‌ها و صدمهها و 
حبس‌ها و عذابهای خود دا برای سید می‌گفتم به من گفت که تو چقدد بی 
یرت بودی و حب حیات داشتی ؛ ظالم دا بایست کشت . چرا تکفتي ؛ و ظالم 
در این میان غیر از شاه و نایب لسلطنه کسی دیگر نبود . اگر چه در خیال 
نایب اسلطته هم بودم , دیگر آن روز خیالم در بارة شاه مصمم شد . گفتم شجی 
ظلم را از بیخ بأید اتداخت شاخ و بر کف با لطبم خشکه می‌شو ند ۰ 

سوال شد:روز سیزده عید اعتمادا اسلطنه را در حضرت عبدالنظیم ملاقات 
کردی یا خیر ٩‏ 

جواب گفت: بلی با شمس‌العلماء او را دیدم ولی حرف نزدم:او آدم مزوری 
بود » به سید خيلي اظهار ادادت می کرد و لی سید می گفت آدم ید دذاتی است از 
او نباید ایمن بود . 

سوّال شده کس و کار جه داری؟ 

جواب گفت: يك زن دارم که همشیر خواهر میرزاست با دو طفل و بك 
خواهر پری دارم دد کرمان که پسر او دا که مشهدی محمدعلی نام دادد پیش 
حاج سید خلف گذارده‌ام : 

سوال شد: جهت مناسبت و آشنائی تو با سید‌جمال‌الدین چه بوده ٩‏ 

جواب گفت:من پیش حاج‌محمدحس بودم وقتی که سید آعد به طهران 
و در منزل حاجی منزل کرد من مهما نداد او بودم و از آ نجا آشناً شیم ۰ 

سوّال شد: مشهور است که تو يك‌خواهرت دا در کرمان کشتی : 


تاریخ پیدادیایرا نیات ۷۱۳۳ 


جواپ گفت: خدا کشت اما مرا عتهم کردند و گفتند تو کشتی . انتهی . 
صورت استنطاق و تقریرات مرحوم میرزادضا چون حاوی باره‌ای مطالب‌بود لذا هر 
دو را درج نموده . 
میرزارضا مسلمان و متدین به دین اسلام بود و در فتوت و مردانگی مسلم ومتفق‌علیه 
است چه در حبس آنچه کردند يك نفر از آشنایان و دوستان خود را گیر نداد و تام نيك 
خود دا در صفعدٌ روز گاد پافی گذارد . 
از مزاح و شوخی و لغویات پرهیز می‌نمود جز آنکه از قرار مذ کود در حبسآخری 
که انعدام خود دا يتین می‌داشت گاه گاعی مزاح می‌نمود د صورت بشاشت ظأهر می‌ساخت 
گویند:روزی حاج‌ملكالتجار متقبل شد که او را استتطاق نماید و همدستان او دا استکشاف 
کند . در محیس او رفت‌و با او به طریق مهر با نی و ملایمت رفتار و ضمناً از او پر‌سید در 
قتل ناصرالدین‌شاه تنها بودی و يا معاون داشتی ؟ در جواب گفت: پنج کس با من همراه 
بودند ۰ حاجملكالتجار از این جواب خوشحال و خرم گردید و گفت اسامی آنها دا به 
من بگو که من محل اسرارم . میرزایضا پس اذ آب و تاب زیاد, گفت ؛ خودم بودم و 
سایه‌ام ... بود و دو خایهام . حاج ماك از این جواب خجل و شرمساد گردیده و از نزد 
او بیردن رقت و نیز حکایت خواجه و ترسانیدن میرزارضا او دا که به حالت ترس افتاد 
و قشوه عارض او شد معروف است ولی ما از مان سحیح چیزی دست نیاوردیم . 
باری میرزارضا در صیح دوز پنجشنبه دوم ماه رپیع‌الاول در میدات مشق طهر ان به 
حلق آویخته مردم به تماشای او می‌رفتنه چون شب او را در قراق‌خانه نگاه داشته‌بود ند 
لذا صبح زود او را از قزاق‌خانه بیرون و به بای دارش آوردند. قبل از طلوع [فتاب دد 
حالتی که اطرافش را شجاعا لسلطنه پس سردار کل, داماد اتابك و بستگان اتابك پرا کنده 
و صدای موزيك بلند بود او را بهدار کشیدند. گویند میرزارضا اعتمادی به میرزا علی‌اصفرخان 
داشت که احتمال قصاص بر خود نمی‌داد وقتی که نظرش به دار أفتاد خواست حرفی بز ند 
که همهمه و صدای موزيك ما نع آمد عدایش را بشنو ند از این ده می‌توان گفت امینالسلعلان 
داخل و داضی به قتل شاه بود و دستی در کار داشت چه که به واسطهٌ سوء حر کتی که از 
او ناشی شده اسبت به یکی از مخدرات » ناصرالدین‌شاه را در خاطر بود که پس از انجام 
ام جشن سزای او د! بدهد؛ درهر صورت مرزارضا دا اطمینانی کامل به امین لساطان بود 
دیکی العلم عندال ۰ (۱) 
(۱) - سایر استنطاقات که در مورد میرزادضا به. عمل آمد اذ قبیل استنطاق میرزا 
تقی پس میرزارضا و عیال او و ایا از خدام حضرت‌ءبدالظیم چون خارج از عانحن‌فیه 


دود ددج تشد , 


۳ ۹ معدمه 


در دوازدهم دبیع‌الثانی ۱۳۱۴ که چهل روز یمد از قتل میرزادضا بود در نزدیکی 
خانة حاجی‌شیخ‌هادی مرحوم نجم آبادی آقا میرزاحسن کرمانی با آقا شیخمحمدعلی‌دزفولی 
که امروز به شغل عطاری مشغول است و بعضی از اجزاء مرحوم حاجی‌شیخ‌هادی, چهلم مرزا 
رضا را گرفتند (۲) 

برای مپرزادضا هم مشادالیهم این مجلس دا تشکیل دادنه لکن طعام حاضرین این 
مجلس بادنجان بریان کرده و نان‌و نمك بود . فتط در این نقطه بود که طلب منفرت برآی 
میرزارضا کردنده . بلی در ساین بلاد ایران در خانه‌عای مظطلومین و غادت شه کان و در 
دعات و ثری که 0 طام دیوانیان آ نها را محترق و معددم کرده برای دیرژادضا طلت 
مففوت کردنه . از حلقوم متنولین ستم و ظلم و از قبور مقتولین و مطلومین و ستمدید گان 
تین دستور نز اد نهمور ارضا کته دشن دی آبرآن موی امتت هه بتالسته از هدن 
شخص خویشان و وراث میت مجاس ضیافتی منعقد می‌دار ند و طلب مغفرت برأی میت‌می‌کنند 
و اطعام مسا کین می‌نما یند این مجلس دا سال میت می‌نامند.سال میرزارضا دا مرحوم حاج‌شیخ 
هادی‌نجم ] بادی گرفت که از امین لدو له دعرت نمود و در ساعت پنج از شب گذشته مجاسی 
که حاضرین آن سه نف بودند شخص حاج‌شیخ‌هادی و امین لدوله و یکی از محأدم حاج 
شیخ‌هادی » طعام آن مجلس را خود حاج‌شیخ‌هادی مهیا نمود که طبخ حضودی کرده‌بود 
و آن عبارت بود از يك چارك بر نج گرده و يك سیر روغن و دو سیر شبره و سه عدد نان 
پس از صرف غدا حاضرین طلب دحمت و مغفرت نمودند برای مرحوم میرزارضا کرمانی . 
از نتایج این مجلس بود اقدام امین‌الدو له به افتتاح مدرسةٌ رشدیه و ترویج معادف و تکثیر 
مدارس و مکاتت 3 

جون حالات قاتل دا نوشتیم مناسب این است که حالات مقتول دا نیز متعتب بر آن 
درج نمائیم 1 


(۲) - در اپران معمول است که جهل روز بمد از مردن شخص خویشان و بأزما ند گان 
معت + مجلسی در با عی کنند ۳ ۳ را اطعام هی نما بند : استرحام [ استعفار برای همت 


می کنند . 


در بیان حالات ناصر الدین‌شاه 
جببادمین پادشاه سلسله قاجاربه در ابران 

تاریخ حالات و وقایم زمان ناصرالدین‌شاه قاجاد دا برای این که ترقی ایران در 
این اواخر و با خرایی دربار ایران از این تاریخ شروع شده‌است » ناجار باید به طریق 
فهرست اشاده به آن بکنیم و چون فاضل معاصر موّیدالاسلام مدیر دوزنامةً حبل‌المتین به 
طریق ایجاز جند سطری دد بارة این پادشاه نوشته‌است لذا ما عين عبادت او دا نقل و 
معلومات خود را 1 آن می‌دادیم و همچنین در حالات مظفر الدین‌شاه هم عبارت او را 
که از روی بی‌غرضی نوشته‌است نقل می‌کنیم و آنچه خود می‌دانیم ضمیمةٌ آن می‌سازيم. اما 
در شأّن جهادمین پادشاه چنین می نو یسد : 

در در سال ۱۲۶۴ بعد از پدر تاح‌ساطنت بر سر نهاد ؛ قبل از ورود موکب شاهانه 
به‌طهر ان سیفا لملو لمیرزا مسر ظل| لسلطان به دعوی‌سلطنت برخاسته. پس ازچند روزی زبون 
گردید . در آغاز سلطنت سرجنبا نان غا لپ بلاد هم سری جنبا ندند از آن بعد آشوپ‌خراسان 
و فتنهً سالاد برخاست و در سال ۱۳۶۶ به قتل سالاد و پسس و برادرش خانمه بذیرفت . 
سپس فتنةٌ باب بالا گرفت و به قتل شاه برخاسته . در ماز ندران و زنجان و تبریز بیش 
از سایر بلاد جوی‌های خون بی گناهان از حر کات نابکارانه جاری و جند سال امتداد یاقت 
در سال ۳ به سردادی شاهزاده حساع| لسلطنه عم پادشاه هرات مسخر شد . 

مجدد دولت انگلیس لشکر بحری و جهازات جنگی به خلیج فارس فرستاده وهمان 
بهانةٌ ال خود دا پیش نمود . از نکبت بی‌علمی دربار و خودخواهی «یرزا آقاخان صدد 
اعطلم معاهد؛ ملعو نهٌ بادیس بین ایران و انگلیس بسته آمد ی حق حا کمیت ایران 
از افغا نستان مرتفع و حصه‌ای از خالد خراسان هم ضمیمهٌ افنا نستان گردید- یکی از مودخین 


۱۳ وود 


در این موضوع جنین می‌نویسد : « در يك قرن ایرانیان دو سهو بزر کی کردند که تلافیش 
]فان زا میحال است ‏ اول ترك معاهده سوق عسکری با نیون - دوم حشم پوشی از حقوق 
خود در افتان . آن هم در بحیوحه بلوای هند که انگلیسها به تسلیم حدود نادری به 
ایران حاضر بودند ». در اواسط سلطنت يك اردوی بزر گي ایر ان به سرداری شاهزاده 
حمن ه‌میرزا عم بادشاه, تفلنق آمیر بر کمان گرطایق این پادشاه در عیاشی و کامرانی کوی 
مسایشت را از جد خود دبود و خزائن معمورة ایران را که در تمام عالم ضرب‌المئل 
بود به عیاشی صرف‌مود - آ نچه محقق است اذ آغاز تا انجام يك صد و هشتاد و سه زن 
اختیار کرد و بعد از دحلت شاهانه شش بسر و جهارده دختر به بادگار گذارد مس و پنج 
سفی دسمی و چند سفر غیر رسمی کرد و اضاقه بر یکصد کرور خزانةٌ ایران صرف این 
مسافرت‌های بی‌معنی شد . یکی از مورخین این بادشاه را « عالم بی عمل » می و وسد ب 
در پیجاه سالگ سلطنت آنچه تصدیق شده هشتاد و سه متاولات تجار تی و سیأسی و سر‌حدی و 
امتیازی با دول و اتباع خادجه بست دد جمیع آنها ایران منبون گردیه . سی و پنج از 
آن مقاولات و امتیازنامه‌ها به قوت دشوت و اخذ پیشکش جشم سته به صیحه رسید که 
منجمله امتیاز رژی و پانك شاهنشاهی انگلیس و دوسی و اجازه تعمیر داه آهن و شوسه که 
مضارش بر هر دی‌حسی پوشیده یست.- ممالکی که در عهد سلطئت این پادشاه دسماً آز 
ایران موضوع شد از این قراد است : افغا نستان تمام » نصف از خاك خر اسان » سیستان. 
قاینات , مرو, سرخس ؛ مسقط و عما نات و تر کمان تمام » صد د هفتاد و سه قطعه ازجزای 
و سواحل خلیج فارس و دو ثلث از بلوچستان و نیز به سر‌حدات آذربایجان و گیلان و 
ماز ندران و استر آیاد و کردستان هم از همسایکان خیلی تجاوز شده‌است . 

در ایام ساطنت ین پادشاه اعتلم خساراتی که به ایران وازد ] مده شهادت مبرزا 
تقی‌خان امیر نظام اتاباعظم است که به اتفاق سیاسیون تالی مدحت‌پاشا و سمارله و 
کلادستون بود و گناهی ش عطای کبر فن از حرکات بچگا بادشاه و خیر‌خواهی مملکت و 
سلطنت نداشت . 

جنا نچه اصلاحات مدت قلیلهً مدارت آن مر حوم در جمیع ادارات این نکنه را ند 
خوبی دوش می‌دارد و به‌قول «لاردهیو» | گر پیروی از خیالات عاليةٌ این وزیر بی لیر شده 
بود آمروز ایران تالی آلمان بود . 

جند جنگهای داخلی و خارجی مختصر در عصر این پادشاه شد که من جمله جنک 
بندرعباسی و «صیدسوینی» امام مسعط و شیح‌عبید ال کرد و غیره می‌باشد که همه را ابر ان 
فتح نمود . 

کم کم شرو ع خرابی در ادارة نتلامی شد و گرفتن دشوه و فروختن نشان و لقب‌نظامی 
به هر‌طفل امرد و مردمان ناقا بل شیو ع یافت ‏ امتباز نشان و لعّب و اعتباد فرمان و دستخط 


سلطنئت در عهد این بادشاه در خارج و داخل از میان دفت. 


تاریخ بیداریایرانیان ۳ 

رعیت کشی . ملك فروشی و علانیه رشوه گرفتن و گروه گروه مهاجرت ایرانیان 
از طلم و ستم یه خارجه دد عهد این پادشاه خیلی بالا گرفت . 

در بئجاه سال سلطنت يك قدم به جانب اصلاحات بر نداشت و برای اسکات ملت دد 
سالی‌چند به صدور يكث فرمان دروغین مردم را به خواب غفلت انداخت و پنجاه سا بهترین 
اوقات منتنم ایران دا به‌رایگان از دست داد . هر‌کس را که استشمام ترقی در او می‌نمود 
به قتل می‌رسانید چنانچه نما ند در ایران سرجنبانی که سرش دا با سنگ استبداد نکوفت 
هر يك از وزدایش که اند قوت می گرفت فوراٌ او دا ضعیف می‌ساخت. الناء ضدیت بین 
وزراء و درباریان شعاد پلتیکی شاهانه بود و خود را وارث اعظم جمیم متمولین اير ان 
حاصه در باریان که می‌شنا خت دود . 

بسا خاندان بز رگ که از ابواب سلطانی به‌نان شب محتاج ۳ مساأفر تهای اروپا 
بها ندازهای این پادشاه دا مرعوب ساخت که هر خواهش نامشروعی را ادني دول اروپا می‌نمود 
به اسم صلح پسندی تسلیم می‌کرد - از همه بیشتر مررعوب روسها بود , بلکه در باطن خود 
را تحت حمایت آنها می‌بنداشت - حثی در مسئلةٌ و لیبهدی مهم آ نجه روسها خواستند محری 
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سل 

به سمی میرز احسین خان‌مشیر الدوله در ایام سیهسالادی که مشاق از اطریش آورد 
نزديك بود ادارة نظامی ایران منظم شود » به اشاره روسها » اطریشها را جواب داده آن 
"داره عالی تبدیل به اداره فزاق شد . 

این بادشاه داخودنمائی و نلون مزاج به درجهٌُ کمال بود , و به هی کاری اقدام 
کرد ناتمام گذارد . ادا پولیس دار کرد برخی کارخانجات دولتی آورد» صحبت از 
یعضی اصلاحات هم نمود» ولی هیچ يك را به‌اتمام نرسانید. فرومایگان دا عزیز می‌خواست 
و پرومندان را ذلیل - ابراهیم آبداد و علی‌اصفر شان صاحب‌جمم را که گرجی زاده بودنه 
ظ جمیم شرفا و عنامای ابران برتری داد - بلکه بر گردن همه حتی پسران خود سواد 
کرد . 

در ایران همه و مناهی و ملاهی در عود أین پادشاه آشکاد شد . دشمن تعلیم و 
معارف و آزادی قلم و افکاد بود. همی خواست‌ایران غلاف اصلاح پیوشد بدون اینکه حقیقتی 
در او پیدا شود . شعر نیکو می‌قرمود. بای بند به‌نماز همم بود . مجالس تمزبه دا دوست 
می‌داشت بر خلاف پدر دماغش از خرافات صوفیه پاك بود . از مدای خود خیلی مسرود 
می‌شد . خویش دا دیپلومات جلوه می‌داد ؛ از تاد یخ بی‌اطلاع نبود . عر‌بی و فادسی و ترکی 
و فرانسوی می‌دانست . در سلسلهٌ قاجادیه پادشاهی به این کمال بر نخاسته - چهاد مسافرت 
قامه با قلم خود نوشته . غالب در سیر و شکاد بود و نیکو تیر می‌انداخت . خطی شیرین 
داشت . به پلتيك در سلب قوت علماء خیلی کوشید ولی مسئلةً دژی دشته‌اش دا پنبه کرد 


۳۸ ۱ معد مه 


خوش ظاهر و بدباطن بود . هزاران نثوس بی گناه را فدای نس و شهوت‌رانی خود ساخت. 
خدمات صادقا نه دا اصلا منظود نمی‌داشت . مخلص کسی بود که دراه مدخول اعم از مشروع 
وغیر مشرو ع به او می‌نمود و الحق والاصاف ایران به‌هی جهة بن باد کرد او است . 

این پادشاه بهاندازه‌ای استبداد دوست بود که اگر عزیزترین فرز ندانش سخنی در 
اصلاحات می‌راند از نظرش می‌انداحت و به خاك تیره‌اش می‌نقأ ند - جنا نچه در حق شاهزاده 
سلطان مسعود میرزای ظل‌السلطان فرمود - هر کس ر! که راغ به طرف اصلاحات دید با 
خا کش یکسان ساخت » ما نند عبرزا حسین خانمثیرالدوله و حاجی میر زاعلی‌خان‌آمین| لدو له 
و پر نس ملکم‌خان و سیدالحکماء سیدجمال‌الدین که مدعوا به ایران آمده بود و.و... 

در سال ۱۳۱۳ در زاویةً حصرت عبدا لعظیم در حالت ی که تدا رآ جشن سال پنجاهم 
شاهانه دیده شده‌بود میرزارضای کرمانی که از ستمدید گان ددباد بود به فتوای فیلسوف 
اعظم اسلام سیه جمال‌الدین اسدآ بادی‌الهمدانی که اولین خیر خواه با سیاست اسلام بود 
با طباً نچه از پايش در آورد رحمةالهعلیه (۱) 

ناصا لدین‌شاه در شب سهشنبةٌ ۶ ماه صفی سنهٌ ۱۲۴۷ هجری متولد شده در ذیالقعدء 
سال ۱۷۶۴ ددطهران به تخت لطنت نشست و درذیالقعدةسال ۱۳۱۳ پدرودزند گانی گفت. 
آئاد خیریه‌ای که در سلطذت او به‌شهود رسید:ایجاد مدرسةٌدارالفنون درطهران», نشر علوم 
عالیه ایجاد مر‌شخانه و دواخانه. تذهیب گنید مطهر سرمن دای ایوان طلای‌مشهدمتدس. 
تذهیب گنبد حصرت عبدا لعظیم» ایجاد تلگراف خانه , ایجاد ضراب خانه يا جرخ‌خانه , 
ایجاد چراغ گاز » ایجاد پست‌خانه . چرخ بخار در قورخانه . کارخانة توپ دیزی 
باروت کوب خانه پا چرخ بخار » کارخانةٌ فهنگ سازی , کار خانه جاشنی‌سازی , ایجاد 
دایر؛ پولیس. سربازخانه‌ها در شهرها , نم عساکر و ترتیب آنها , بنای قلعه‌جات در 
سرحدات , بنای مجمع‌الصنایع, ترقی در سچ حرین و غبره » ترقی در شال کرمان بتای 
ابئية متعدده در بلاد و شوارع عام به‌جهة رفاهیت عابرین , ساخئن راهها در اغلب بلاد که 
غالبا سالك صعبیه وا هل کرده + انکعاف.یعتی اد ادن اناد مجلی شود اف دوای 
تعیین وزارتخانه‌های میتب و دارالطياعة و ایجاد روز نامه در ایران . 


(۱) یعنی خدا رحمت کند میرزا دضا دا . 


در بیان حالات مظفر | لدین‌شاه‌قاجار 
سنجبی_پادشاه سلسلةً قاجاریه درایر ان دضوان آرامگاد عفر ا لدینش۱ع رحمةاننه تما لي‌علبه و او لین 
پادشاهی که در ايران اساس مشروطیت دا نهاد. 

در سثه ۱۲۶۵ متولد و در سال ۱۳۱۳ بر ادیکةً جهانبا نی تکیه‌نمود شش پسر 
و شانزده دختر به‌یادگار گذارد و قریب يك قرن به‌سمت ولیعهدی و فرما نفرمای ] ذر بایجان 
شناخته‌می‌شد . روسها حسب‌الماد؛ دیرینه رسوخ و نفوذ خود را از ایام ولیعهدی سخت 
در قلب این پادشاه جای دادند . در ایام ولیعهدی دعوی اسلاح‌خواهی و حریت‌بسندی 
می‌فرمود , اخبار ناصری هم در تبریز په تشویق شاهانه اشاعت یافت و فانون که ممنوع 
آز دخول به ایران بود در لف پا کت به اینان می‌رسید . دانشمندان به ملاحطةٌ بی کفایتی 
ذاتی و عدم جودت طبیمی, خصوصاً پعد از طفیان شیخ‌عییداله و بروز آن درجه جبنیت, 
امید خوشبختی به سلطنت ایشان نداشتند . 

در آغاز جلوس سخنان دل‌خوش کن پوك که دال بر تونجهات ملوکانه به اصلاحات 
ملکی و نظام ادادات دولتی‌خاصه نظامی بود می‌فرمود . اذاین رو تادرجه‌ای توجه عامه 
را مپذول به خود نمود خصوصاً در سال ۱۳۱۵ که میرزاعلی‌اصنرخان مطرود و میرزا 
علی‌خان‌امین| لدوله به وزیر اعظمی انتخاب شد اصلرح‌خواهان دا تا اندازه‌ای امیدوار 
ساخت. افتناح مدارس په وضم جدید و اشاعهٌ چند اخباد در داحله قدری از نا امیدیها 
دا کاست . طول نکشید که در سال ۱۳۱۶ گرسنگان در بار وضع امین‌الدوله دا منافی 
با متافم شخصی دیده دوباده امین|لسلطان را به روی کار آوردند و امین‌الدوله پدوا از 
طهرآن سنس از ابران مهجور شه در سا لتی که پسس و عر‌وسش که دحشر شاه بود همراه 
او بود ند . 


دس مهافت 


بعد از ورود امینالسلطان به طهران در سال ۱۳۱۷ اولین استتراش به دلالی 
میرزارضاخان ارفم! لدو له با شراعط مشئومهً استقلال بریادکن از روس شد. جندی طول 
نکشید یعنی در اوائل سال ۱۳۱۸ پاد مسافرت به ارویا بسته آمد و هجوه استراض تمام 
صرف ملاهی و ملاعب شد - مردم ایران خصوصاً طهران از اين حر کات برآشفته با این 
که ایران به رجال در بار سپرده‌بود در غیاب پادشاه امالی طهران در نناهر بر آصف‌الدو له 
حکمران و در باطن برخلاف دولت شورید‌ند . 

پادشاه در عودت به طهرآن بیش از پیش تهی‌دست ماند . همان سفر در پادیس 
یکی از مجذوبین عوالم مدنیت به شاه شليك کرد تیرش اصابت ننمود . مجدداً استقراضش 
ثا نوی در سال ۱۳۱۵ از دوس شد و معاهد؛ تجارتی تر کمان‌چای که به حال تجادت 
و صناعت امروزه ایران خیلی نافع بود باطل و عهدنامةٌ جدید بسته آمد و سالی ملیو نها 
ضرر تجارتی و صناعتی به ایرران واردآودد . گمرکات در متابل قروش دوس مرمون 
و بن حسب یبای دوس به ریاست بازیکیان اداده گردید و گویا تجادت ایران کاملا 
به قبضهٌ روس در آمد . وجه استقراض ۶ا نوی مهم در مسافرت ثانی ارویا در سال۰ ۱۳۲ تمام 
شد و در غیاب موکب همایونی شاهزاده شعا عا لسلطنه نایب لسلطنه بود به طمع ولایت‌عهد 
به سلوك ننمود . 

این حر کات ناموس شکنانةٌ درباریان طشت از بام افتاده‌شد و ملت دا در غیاب 
همأیو نی و حور شاهانه به‌هیجان آورد خصوصاً بمد از قتل میر زا محمودخان‌حکیم| لملك 
در رشت‌که علماء هم به‌صدا آمده‌بودند تمام مفاسد را از میرزاعلی‌اصفخان دانسته در 
جمادیالثا نية ۱۲۲۱ بهارتدادش فتوی صادر و عزل او دا از بادشاه خواستنه و فوراً 
معزول و از ایران مهاجرت نمود و شاهزاده عین‌الدوله به‌جای او وذیر اعظم معرر شد 
و روزنامةٌ حبل‌المتین دا همانوقت به ایران طلب نود این شاهزاده اول خوب پر کرد 
و آخربد خیالی نمود . 

در سال ۱۳۲۳ باز تدارك سفر سوم ارویا دیده شب و این سافرت درد بحبوحةٌ 
جنگ اقصای شرق و شکستهای پی‌ددپی دوس از ژاپون بود و استقراش سوم هم گویا در 
چنین موقم تاز گی به طریق خفیه از دوس شد - در این سفر والاحضرت محمدعلی‌میرزا 
که در آن‌زمان ولیهد بود به قائم‌مقامی سلطنت انتخاب شد . 

5 این همه. در این سس بیش اذ پیش آثاد هیجان در مردم بلاد و اهالی در بار 
نمایان گردید از آغاز جلوس همایونی هر وقت درباد دست تنگك شد بقیةٌ خالسه‌جاتو 
جواهرات ناددی و غیره هم به‌فروش رسید و از این مبلغ هنگفت و پنجاه‌و اند کرود ثرض 
يك‌شاهی به صرف ماك و ملت و دولت نرسیه علاده نیز سالی چند کرود از گمرك و 
مالیات و عوارش تازه بر رعایا تحمیل شد . 


تادیخ پیدادی ایرانیان ۱۳۹۱ 


سال ۱۳۲۴ در صدد استقراش چهارم از دوس و انگلیس بودند . جون در آن 
ایام شوری منعتد بود وکلاء ملی ابا و امتناع نمودند - در همان سال ملت اذ بی‌اعتدالی 
دریار و بیانتظامی مملکت به ستوه آمده بدواً به پیشواگی ححفالاسللام السیدینالسندین 
آقاسیدعبد‌اله مجتهدبهبهانی و آقامیرزاسیدمحمد مجتهد‌طباطباگی مدظلهما به حضرت 
عبدا لعطیم متحمن و سپس در هسجد جامیع طهوان و بس از فتل دو نفر بیکناه » علماء 
به معصوماٌ قم رفته و عامةٌ ملت به سفارتخانةٌ انکلیس پناهنده بر آمدند - تا این که در 
جهاردهم جمادی‌الثانية ۱۳۲۴ پس از عزل عین‌الدوله فرمان مشروطیت صادر و درد ۱۸ 
شعبان همان سال دسماً دارالفودای ملی اثمقاد و دوات ایران به جمیع دول » مشروطه 
ای و 

در ذیالقندة همان سال اولین قا نون اساسی دا دد مرش موت شاه » مرحوم میرزا 
نصر ال خان‌مشیر الدولهکه به سمت دئیسالوزرای شناخته شده‌بود به امضای شاهانه رسانیده 
با هت وزرا و درباریان به دارالشودای ملی آورد . 

اب خادشام زاید اسف تاو اسر سور اسول تایآ لا موه فش 
پسند . بدخلوت و با شرم حضود بود - امور ساطنت با میل عمله‌جات خلوت با وززاء 
خودغرش , اداره می‌شد . 

خلوتبان بادشاه گویا از بست‌فطرتان و پست نذادان و بی‌تربیت و بد اخلاقان 
انتخاب‌شده بود . و از این دو دضع درباد ملاعبه بود ۰ پادشاه شخصاً با آن همه تعلیم 
و تربیت دارای هیچ علم نبود و از اطلاءات سیاسی و تادیخی و غیره که لازمهٌ حها نداری 
است بی‌بهره بود و از این رو مآلبینی و عاقبت‌اندیشی حتی برای خود و اخلاف 
خویش هم به‌خاطرش خطور تین کرد . جون این پادشاه زا شا قوهٌ متصررفه در مهام 
امود جمهور نیود . اگر وزیری کاردان کافی او دا دچاد می‌شد و خلوت او دا صاف و 
باك می کرد رشن امود به اين مها از هم نمی گسیخت . در عهد این پادشاه در هیچ 
شبه از شبات دولتی و ملکی اصلاحی نشده بلکه نسبت به ایام پدرش تمام خراب‌تر 
گردید . حکومات علانیه حراج و القاب و نياشین و فرامین به دست کهنه‌فروشان . 
داخله و خارجه آشکارا به معرض بیم می‌رسید , اعتبار دستخط و فرامین دو لتی يك دفعه 
زایل گردید . یکی از مورخین دد توصیف این بادشاه چنین نویسد : «آنچه دا به زبان 
می گفت کله‌اش خبی نمی‌شد» . خیلی مأیل به تقلید از پدر بود ولی آن ماده وجودت را 
نداشت ۰ یك مسافرت‌نامه هم نوشت » بهتعز به‌داری داغب معلوم می‌شد » در فن توبچیگری 
بی‌مهارت نبود ؛ اگر چه ما ننه جدش (محمدشاه) موهوم پرست نبود , ولی دماغش مانند 
پدر از خرافات صاف و پاك نبودی » شوق بسیاد به گریه داشت و حکایات غریبه دد این 
باب ذکر می‌نمایند . این پادشاه خیلی بذال و منتها درجه‌جبان بود » از اغتصاب اموال 


۱۳ معدمه 


رجال و متمولین مملکت و قتل نفس برخلاف پدر اجثثاب می‌نمود. جبئیت پادشاه عاقبت 
به حال ایران مفید واقع گردید که به يك جنبش ملی مشروطية سلطنت دا تسلیم نمود. این 
پادشاه عاقبت بخیر شد و در آخر عمر جلب نام تيك کرد و محبوبالقلوب رعایای خویش 
بلکه عامةٌ نوع‌خواهان عالم گردید . از تمام اجداد خود معادف دوست‌تر بود ۰ به ترقی 
مملکت هم مایل‌تر بود ولو اندکی هم از افتدارات او کاسته می‌شد حرفی نداشت» مشروط 
بر این که به دلخواه هر گونه تصرف در خزینه بخواهد نماید. در عهد این بادشاه آ نچه 
رسماً از ایران کاسته شد (فیضان رود) هیرمند بود که در تصفيةٌ سررحدی سیستات و افتان 
قطع گردید و عنمانی هم به‌دعوی سر‌حدی به خالك ابران قدری تجاوز نمود. بحرین علناً 
خودس یا ذیربار انگلیس دفت » چند پندد و جزيرء کوچك هم در خلیج‌فادی و برخی 
مقاأمات نیز در بلوچستان از ایران موضوع شد» امتیازات سیار مضر به خارجه داد,منجمله 
تجدید امتیاز راءآهن به روس . با نك آلمان, حفر شوش کهنه برای آثاد عنیقه به فرانس. 
معادن نفت قصر به انگلیس و غیره . اگر چه گنتگوی بسی از این امتیازات در زمان 
ناصرالدین‌شاه شد ولی اتمام و اجراش دد عهد این پادشاه بود. هر گاه جشم از همه اینها 
هم پوشیده شود قبول شرایط استتراض که پنجهٌ دوس دا به جسم ایران جای داد در اضمحلال 
این سلطنت کافی بود. در سال ۱۳۲۴ بانيك‌نامی تمام این بادشاه صافی‌درون خوش‌عقیدت 
ترلجان و جهان فرمود (انتهی) 

جون جز‌گیات وقایع این پادشاه را در اصل تادیخ درج نموده لذا در این متام از 
شر ح چشم پوشیده و به همین جند سطر فوق اکتفا تمودیم الا آن که گوئيم عمده هیجان 
و شورش دعایا و بیدادی ایرانیان دا بسران مظفرالدین‌شاه و سلسلهٌ شاهزاد گان این طایفه 
باعث شدند. چه می‌حوم مظفیالدین‌شاه حکومت ایران دا بین پسرهای خود و طایفهٌ قاجاریه 
قسمت قرمود» صدارت ایران‌را که تا زمات این پادشاه به شاهز اد گان نمی‌داد ند وا گذار به 
شاهزاده عین‌الدوله نمود » وزارت جنگ و سپهسالادی را به برادد خود کامران میرزا 
تفویض داشت , حکومت [ذر بایجان دا به و لیعهد خود محمد‌علی‌میرزا داد. حکومت فارس 
و شیراز و بنادر دا به پسر دیگرش شعا ع| سلطنه بخشود . حکومت گیلانات را به پسس 
دیگرش عضدا لسلطان داده, حکومت لرستان به یس دیگرش سالادالدوله داد ایالات کرمان 
هم در واقع به ادارم ناصرالدین‌میرزا در آمد . سایر بلدان دا به سایر شاهزاد گان نزديك 
خود عطا فرمود . اين پسر‌های جاهل و شاهزاده‌های متکیر با نهایت غرود بر احدی ابقا 
نکرده اموال و نفوس و اعراضش و نوامیس رعایا را از خود می‌دا نستند: دخترهای رعایا 
را به قهر و غلیه متصرف می‌شد ند آتش ظلم و بیداد در تمام ایران مشتعل گر داتفه شاهز اده 
عین| لدو له هم به غرود شامزاد گی و منعب صدارت منرور بود » دقتی هم که ملتفت شه 
اعمال و افعال شاهزاد گان عماً قر یب دولت دا منثرض خواهدنمود خواست معالجت کند 


و دست ابناء سلطان را از تعدی باز دارد هر يك را به وعدهٌ ولابت‌عهد و تغیر آن داده 


تاریخ پیداری ایرانیان ۱۳۳ 


لکن شاهز اد گان ملتفت: سشفه به‌اذیال علماء اعلام ماک نمو ده مخفی و محرما زد ۳ علماء 
اعلام همر اه شده و از بعض مخادج مضا یمه نکرد ند ۳ همان پول خودشان حرج اضمیحلال 
ایشان ان مجملا حکومت ایران بین پسرها و دخترهای مضفی | لدین‌شاه قسمت شد پسرهاً 
و دامآدها بر مردم مسلط شدند ]تفن در ایران روش شد که دودش غیاد چشم رعا یا دا بر 
طرف تمود و رعیت از خواب غثلت بیدارشه . دید گات دیوانیان کود همه به‌خود مشفول 
و بدربودن حصص و تقسیم باقیما نده خزانه قانم و در ضمن عثلا و دانشمندان مقتضی را 
موجود و مانع دا مفقو د دیده ‏ شرو ع به کار کردند ۰ این که پیش امد وقایبی که 


تاد یخ بیداری ایرانیان حاوی آن‌است . 


۱ 


شر ح حال میرژ ) <سین‌خان‌سممسا لار 


یکی از اشخاص بزر کگ که ترقیات ایران را در نتلر داشت و بهيك اندازه اثری دد 
این عالم گذارد مر حوم میرز | حسین خان‌سیهسا لاد و بانی مدرسه ناصر به و عمارت بهارستان 
است . که این عمارت عالیه و این شا تاه که ام فز مسا و مر جم انام است از آثاد 
خبربة مر جوع سپهسا لاد است ۳ 

حاح میرز | حسین خانهشیر | لدو له سیهسالان فر ز ند میر زا نبی‌خان ادیردیو آن‌زویلی 
است از اولاد عابدین بيك معروف است. میرزانبی خان شخصی زیرك بود چون آثار فطا نت 
در ناصيةٌ پسرش مشاعدء نمود او را به تعصیل واداشت بمد از تحصیل علوم حعموله به مدرسةٌ 
دارالغنون داخل شده زبان فرانسه و علوم وباسته زا فراگرفت دز مه ۱۷۵۵ یه 
سمت منشی گری سپرده یه میرزاباقر ملكالکتاب شد. بعد از چند سال در وزارت خار جه 


هه هی یمق ای موی تا افو ی مش ما واه زر او شول 
تفلیس شد. بهواسطهٌ خدمات شایان طرف توجه اولیای لمود آمده در سال ۲۷۵ به لب 
مقیراادوله ملقب گردید . پس از چنه سال سفیر کبیر دولت ایران در اسلامپول و چند 
سال در عثمانی خدمات نمایان کرد . 

و دد فن دییلوماسی اول شخص ایران بود . در سال ۱۲۸۷ که ناصر | لدین‌شاه 
به عتبات عالیات »شرف شد مشیرالدوله برای پذیرائی از اسلامبول به بفداد آهد. در سال 
۸ به طهران احضار شد نخست به وزارت عدلیه اعنلم سر‌یلند و مفتی کر دید . 
قوا نین جدیده در آن وزارت‌خانه بر قرار داشت.سبك الافی نگی دا دد ایران او موس بود 
خیلی میل داشت در اداره او نأسخ و مسوخ صادر نشود و همیشه بیرو قا نون بود . 

سپس وزارت اوقاف و وظایف را ضمیمةً وزادت عدلیه نمودند. چون بدخوبی از عهدد 


هشاغل حود بر آمد ایداء او را سیهسالار اعتلم 2 بعد مسدراعظم مود ند » 9 جه بدا 
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صدارت او مقادن با گرانی و قحطی سال ۱۲۸۸ شد و این فقره شکستی به کار او وارد 
آورد » مع‌دذلك کفایت و قابلیت خود را ظاهر ساخت . جون متصود او ترویج معادف و 
دضم ا نون بود و بدون همراهی شاه صورت نمی گرفت خواست چشم و گوش ناصرالدین‌شاه 
را باز کند و ترقی دول مشروطه دا به‌رآی‌العین ببیند. او دا به سیر و سیاحت اروپا برد. 
در غیاب او درباریان, علماء عفلام طهران دا ترسانیدند که مشیر | لدو له می‌خواهد وضع 
فر نگستان را در ایران جاری‌کند و امتیاز خط آهن دا به‌انگلیس‌ها داده‌است . لذا مرحوم 
حاجی‌ملاعلی و آقاسیدصا لح‌عرب و عدء دیگری از علماء و غیرهم حکم یه کفر مشیر | لده له 
نمودنه . زمانی که ناصرالدین‌شاه به سرحد ایران معاودت نمود در دشت لایحه علماء به 
او دسید که مشیرالدوله نبایه به ایران بیایه و اگر بخواهیه او دا به طهران بیاودید 
ما شما را به سمت پادشاهی نمی‌شناسيم . ناصرالدین‌شاه از آوردن مشیرالدوله خائف شد. 
او دا معزول نموده و در رشت به‌عنوان حکومت گذارده و خود به طهران آمد. 

و در سال ۱۲۳۹۱ از دشت به طهران احضار شد و او را وذیر دول خارجه بعد از 
آن سپهسا لاری اعظم دا بر آن شذل خطیر افزودند. اما مشیرالدوله دانست که حنظ متام 
و مسند او به همراهی با جماعت است لذا در مقام جلب قلوب و جذب میل خواص بر آمد 
نگار نده از مررحوم حاج شیخ‌هادی‌نجم آبادی شنید, که دد یکی از لیالی محرم که در خانة 
مشیرالدو له ذکر مصیبت و روضه بود » مرحوم حاج سیدصالح‌عرب شیقةٌ گلاب دا به‌دست 
گرفته و به مسنمعین گلاب می‌داد و به مشیرالدوله می‌گفت ما باید دد این مجلس و 
کنیم که منظور نظر امام زمان است . 

مجملا آ نهاگی که مشیرالدوله دا تکفیر می‌نمودند همه بر گشتند . پعضی هم او را 
تعدیل کردنه جز مر‌حوم حاجی‌ملاعلی که این شخص بز رگ از حکم خود تکول نکرد و 
آنچه مشیرالدوله اصرار کرد يك مجلس با مرحوم حاجی ملاقات کند داضی نشد و اذن 
نداد حتی آن که مشیرالدو له برای مرحوم حاجی‌ملاعلی بیغام داد که اذن بدهید در حمام 
خدمت شماً پررسم آن مرحوم اذن نداد و با مشیرالدوله تا زنده‌بود ملاقات نکرد . 

پادی ایستاد گی مرحوم حاج ملاعلی باعث شد که باز مشیرالدوله را از کاد معزول 
نموده و به قروین فرستاد ند . در آن سال طفیان شیخ‌عیید ال در نواحی آذد بایجان شروع 
شد و خسارت سیاری به ایران وارد آمد ناچاد مشیرالدوله دا پیشکار مملکت آذربایجان 
وبه دفع شیخ‌عبیداله مأمور نمودند و به خویی این .ماموریت دا انجام داد و به طهران 
مراجعت نمود . در این وقت « الکساندر سوم » بادشاه روسیه وفات کرده‌بود. مشیرالدو له 
برای سلیت و تهثیت جانفین او با هیقتی مأمور پطر سبور غ گردیه . در سال ۱۲۹۵ 
به ترغیب مشیرالدوله ناصرالدین‌شاه بار دیگر به فرنگ‌دفت لیکن مقدمات کلية" بی نتیجه 
ماند . 


ام رل متدمه 

اگر چه مشیرالدوله در ذمان ریاست خود میرزاملک‌خان را به ایران عودت داده 
مجاس فراموش‌خانه ترتیب داده لکن موانع و اغراض شخصیه مانع آمد و میرزاملکم‌خان 
به عنوان سفادت به لندن دفت ؛چنان که شرح حالات او خواهد آمد. 

ما در این متام استشهاد می‌آودیم به نقل چنه سطری از تادیخ معاصی خود میرزا 
محمد‌حسین ذکاءا لملك‌فروغی و نیز نقل جنه سطری از دوز نامه ایران تا مقام مشیرا لدو له 
و منظور او برای خوانندة این تادیخ مجهول نما ند . 

اگرجه مر‌حوم ذکاء| لملك در زمان مظفرالدین شاه تاریخ خود را نوشت و در آن 
وقت آزادی نداشت . باری ذکاعا لملك چنین می‌نو بسد : 

در سال ۱۲۸۷ شاهنشاه شهید ( ناصرالدین‌شاه ) سفری برای زیارت ائمةٌ عراق 
به آن دود کرد. حاجی‌میرزاحسینخان‌مشیرا لدو له‌قزوینی که در بایتخت عثما نی سفیر کبیر 
بود و از دیر گاهی قابلیت خود را اهر می‌نمود دد این موقع به عراق عرب آمد و 
شاهنشاه او دا به طهران آورده نخست وزارت عدلیه و وظایف و افقاف دا به او دادند. آن 
مرد کافی الحق عدالت دا به درجهٌ کمال دسانید. نه تنها مردم پایتخت بلکه اهالی سایر 
ولایات دا نیز ققیه ل فدل و اسات کر عاین‌ واه فهیق که سا از واقمهٌ میرزاتقی‌خان 
آمی کپیر نأدم و متأسف پودند وجود حاجی‌میرزاحسینخان دا مفتلم دانسته ابتداء او دا 
سپهسالاراعظم و بعد صدراعظم نمودند . اگر چه ابتداء صدادت مشیرالدوله مقادن و مصادف 
شد با اش یلکه فحطی سال ۱۲۸۸ و این فثره شکستی به کار او آورد مع‌ذ لك کفا یت 
و قابلیت عجیبی ظاهر ساخت و مخصوصاً به قحطی زد گان از هررجهت کمکی به قاعده کرد 
اما در امود دولتی دریاری با عظمت و هیثت وزا.ت‌خانه به سبك فر نگستان تشکیل داد و 
مواجب و مستمریات دا که ترتیب و قاعده‌ای‌نداشت در تحت نمی صحیح گذاشت واسباب 
وصول و نظم آنها دا فراهم‌آورد و در دفع دی حکام ولایات و عمال دیوانی و بستن 
دست ظلم و جور آنها زیاده از حد ساعی شد و کاد دا پیش برد و راستی که صاحبان اعمال 
ی نهایت از او ملاحظه و ترس داشتنه و جر؛ت خلاف و تخلف نمی کردند . رشوه وتعادف 
و طمع و توقم یکلی از میان دفت مشیرالدوله می‌خواست کارهای فر‌نگ دا دد ایران 
معمول و متداول کند و نتایج عدل و داد یمنی آبادی و ترقیات حاصله از اين داء دا به 
شاهنشاه شهید نماید و بدرآی‌العین ببینند و بدانند که عدل و نظم درست در امور بلاد و رفاه 
عباد چه می کند و مملکت را به کجا می‌رساند تون بنابراین قصد و نیت استحکام روابط 
دولت ایران با دول متحا بهٌ متمد‌نه و مز ید اتحاد با ملل کاردان ترقی کرده اسباب سفر اروپا 
را فراهم آورد و شهر بار سعید ناصرالدین‌شاه را در سال هزار و دویست و نود به‌فر نگ برد 
و بنابراین مساعی دولت ایران جزء دول می‌شد و کار بالا می‌گرفت و نزديك بود جبر 
سانحهٌ امیر نظام بشود اما اتفاقاً با عادة این دقعه هم همان موانع پیش آمد یعنی درمرآاجعت 


حاج میر زا حسین خان سپهسالاد 


9 . یکی از اشخاص بزدگ که ترقیات ایران دا دد نظر داشت , او بود . 
در فن دیپله‌اسی اول‌شخص ایران بود .. امااز کیاست وفراست و اطلاعات آن مردکاردان 


بهره ددستی نبر دیم ۰..» صفحاٌ ۱۳۷ 


میرز! سعید خان 


« .. میرزا سعیدخان درسال ۱۲۳۳ هجری قمری متولد شد و در ۱۲۶۷۲ وذیر 


خارجه شد ... » صفحهً ۱۴۳ 
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از فر نک اشخاصی که ملتفت محسنات کار مشیرالدوله نبودند. جداٌ عزل او دا درخواست 
نمود ند شاعنشاه دا مجبور کردند که حاجی‌میر زا حسین‌خان ۳ با کمال ۳ میلی از صدادت 
پیندازد. شاهنشاه شهید نوراه مشجعه به میل ایشان عمل کرده و دفع گفتکو شد. 

و اگرجه باز به زودی مشیرالدوله دا وزارت امور خارجه دادند و بعد از آن 
سپهسالار ی اعضم را بر آن شنل خطیر افزود ند و در تمویت او همت گماشننه آما حاجمیرزا 
حسین‌خان دانست حفظ متام و مسند او به همراهی با جماعت است و ان خیالات بلن‌ی که 
در بارة مملکت داشت افتاد و شایه قصد او این بود که به مرور کاری بسازد چنان که در 
سنةٌ ۱۲۹۵ باذ به ترغیب او شاهنشاه سعید انارالّبرهانه باد دیگر به فر نگ دفنند لیکن 
مات کل بی نتیجه و حاصل ماند و علت این وقایم غرض يا بی خبری هر چه باشد 
ما در عالم توقف ماندیم و از کیاست و فراست و اطلاعات آن مرد کاردان بهرة درستی 
نبردیم ( انتهی ) . 

در روزنامةٌ ایران مورخه شنبه ع ذیالتعدة لحرام ۱۲۸۹ چنین می‌نگارد : 

ور بار هما بون 

بارها به وسایل مختلنه به اطلاع مطالعه کنند گان روز نامةً «د ايران » 

رسا نیده‌ایم که جناب مستطاب اشرف امجد ادفم صدر اعظم از روزی که به مقام 

جلیل صدارت‌عظمی نائل گشته همت خود را بالانحصاد مصروف داشته‌اند بر این 

که اداس محکمی بر کليهةٌ آمور دولت قرار دهنده و قوانین ممدوحه که معمول 

دول متمدنه و موجب ترقیات عظیمه است در دولت ایران وضع نمایند و نظر به 
این نیت حسنه که ناشی از کمال دولت خواهی و پادشاه پرستی ابشان است‌تاسی 

و اقتداء به صدور سایق دا که جن خود نمی‌دیدند و جز خود نمی‌خواستنه 
يك‌سو نهاده» در جمیح موارد آتحاد آراء و اجتماع عقول را, که مسلم حکیاء و 
عقلا و سرمایةٌ قرقی ملل سایره است پیشنهاد نموده و بر خلاف اسلاف خود که 
شخص خود را عر جع آمور جز گیه و کلیه قرار داده و برای سایر وزداء جز اسمی 
بی دسم باقی نگذارده بودند » نیت صدد اعظم همه این است که هر امری درد 
مررکز قراد گیرد و هر يك از وزرای فخام به اندازه مقام در ادا دوایرمتعلقه 
مستقل باشند و تنظر به همین خبالات عالیه و عفایه پسندیده است » که این اوقات 
به صرافت این افتادند که جنان که در جمیع دول متمدنه صودت کلیه و هیتئنی 
ثابت و برقرار است , اذ فر اقبال و یمن همت اعلیحضرت قوی شوکت شاهنشاهی 
لاله ملکه , در دولت علیه ایران نیز دسم و صفت میت دولت که به اصطلاح 
فرانس‌هاً کابینه مین کونزق داش و ۳ قراد شود و بعبارةاخری وزارت‌های معددء 
منتقله و مجلس مشودت خاصی که مر کب از وزراء فخام باشد مر تب و این هیثت 


۱۳۸ 


به درپاد اعظم موسوم گردد. تا دولت دا صورت کلیه و میتی ک تتی اک و 
تمامی دول منتظم موجود است حاصل گردد و کارها در میزان مشورتی فرار گرفته 
و اجرای آن به تصدیق و امسای اعلیحضرت قوی شوکت شاهنشاهی که شخحص 
دولت را به منز له روح است موقوف و منوط باشد . پنا بر مراتب مسطوده جناب 
مستطاب اشرفاه‌جدادفم صدراعفام در دوازدهم شهر شعبان ۳ را که ۳ 
تر تیب وزارت خانه‌ها و تین تکالیف و حعوق ادارات دولتی نوشته بودند به 
خاك پای همایون اقدس اعلی عرضه داشته و این تدبیر خجسته و نرتیب مبارك 
که باعت احیای دولت و ملت است بلانهایه مقبول خاطر خطیر شاهانه افتاده و به 
امضای اعلیحضرت همایونی مزین و موشح گردیده و این میت فرخنده آغاز و 
سعادت انجام به درباد اعظم نامیده شده بود . جناب مستطاب تا دوز چهارشنبه 
دوم شوالالمکرم هزاد و دویست و هشتاد و نه هجری که دوز اول افتتاح مجلس 
و اجتماع وزراء در دربار اعظطم بود , جناب مستطاب اشرف‌امجدادفم صدراعفلم 
مقدمات یت خود را به فصاحتی هر چه تمامتر در محضر وزداء تقریر و لابحةٌ 
مزبوره را قراگت کردند و هم وزراء با دلهای صادق و نیات موافق , رآی 
صائب جناب مستطاب معظم دا تحسین و تمجید فرمودند . برای مزید استقلال 
دولت و بمقاء سلطنت اعلیحضرت قوی شوکت شاهی دا دعا کردند و بس از ختم 
مجلس در ملاژمت خدمت جناب مستطاب صدراعظم , شرف‌اندوز حضود مبارك 
همایون گشته صورت مجلس دا عرض کردند و از طرف قرینالشرف همایون » 
بعد از ظهود مراحم مخصوصه نسیت به صدداعفم به همه وزراء فخام تا کید بلیخ 
شد که تشکیل این هیثت و حفظ این اسلوب دا فریسَةٌ مه خود دا نسته از فقرات 
آن انحراف نورزنه و از همان دوز این قاعدةمحکم و اين قانون مبارك به موقع 
اجراء گذادده شد و اکنون روزنامه‌نگار صورت داپورت و لایحهٌ جناب مستطاب 
صدراعضام را که متضمن اصل و اساس این امر است با مشمون دستخط همایون 
شاهانه بدین تفصیل در روزنامةٌ ایران ددج می‌نماید . 
سواد ایحا مبار که 

محسنات تشکیل دربار اعظم را مکرد بندگان اقدس همایون شاهنشاهی 
خلدال ملکه و دولته بیان و تصدیق فرمودها ند به اقتضدای همان فرما یشات ملوکانه 
این دولت ابد مدت بایه حکماً يك هیئت رسمی داشته باشد . فواید چنان هیثت 
رسمی با منظورات جديدء شاهانه از برای دولت علیةٌ ایران محسوس است بخصوص 
از بررای این عهد که بندگان اقدس شاهنشاهی عازم مسافرت فر نکستان‌هستند , 
در غیاب همایون زیاده از حد لازم است که دولت ایران يك هینّت دسمی و بك 
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وج تست 


صودت با عظم باشکوهی داشته باشد . 

خللاصهٌ اصول دربار اعظم را عرض کرده‌ام چون این معا نی در این صفحات 
چندان بروز و ظهوری نداشته‌انه , به نطظر خیلی ساده و سهل و پی نتیجه خواهد 
آمد . همین قدد عرض م یکنم که انتظام کل امود دولت بسته به این چند فتره 
مطا لب ساده است . نتایج این مطالب را بایه در امتحانات سایر دول مشاهده 
کرد , امیدوارم که از یمن تر پیت و تقویت همت شاهنشاهی پر این اساس ساده 
يك بنائی ماخته شود که نام نامی شاهنشاهی را تا انقراض توادیخ مایةٌ تشکر 
ملت ابر ان و موجب تمجید کل آبند گان سازد . 

سواد دستخط مبارك در لایحه 

جناب صدراعظم ادخ تفصیل وزراء و دربار که نوشته‌اید بسیاد بسیاد 
پسند‌یدم و انقاءاله قرارش دا بزودی بدهید و معمول بدارید ۰ که هر قدر به 
تعویق أفتد باعث ضرر دولت است . تحریرا فی ۲۰ شعیان سنهٌ ۱۲۸۹ 

تشکیل در باد اعظم 

سر کاد اعلیحضرت اقدس همایون شاعنشاهی کل امور دولت دا در میان به 
وزارت و يك صدارت تقسیم خواهند فرمود . 
اسامی نه وزارت از این قراد است : 

وزارت داخله - وزارت خارجه ‏ وزارت جنگ وزارت مألیات وزارت 
عدلیه _ وزارت علوم وزارت فواید - وزارت تجارت و زراعت - وزارت درپار - 
صدارت عغلمی . 

اجرای جمیم اوامر پادشاهی و ادارة کل امور دولت ايران بر عهده این 
نه وزارت است, ادادة این نه وزارت محول به صدارت عظمی است. در بار اعنلم 
عبارت است از هیثت اجتما ع اين ده وزارت » صدراعظم شخص اول دولت و دیس 
درپار اعظلم است . 

عزل و نصب صدر اعتلم متحصی [ موقوف به اراد اقدس همایون شاهشاهی 
است ۰ 

عزل و نصب سای وزراء به حکم اقدس همایون شاهنشاهی موقوف به تعیین 
صدر اعظم است ۰ 

در باب مجاس رزداه 
کلیات آمور دولت داجع به مجلس وزراء و حضور صدراعظم است . 
صدراعغلم شخص اول دولت و دئیس مجلس وزداء است . 


مسئو یت کل ادارات دولتی در عهدة صدر اعظم است ( به این مسنی که 


۱۳۰ 


ارجاع خدمات و صدور فرمایشات علیه بلاواسطه به شخص صدراعظم خواهد‌شد 
و صدراعظام هر آمری که منوط به هر اداده است داجم به آن اداره خواهدداشت ). 

سایر وزراء هر کدامی محضتو غبا در میخض صدادت عظمی مسئول وزارت 
خود می‌باشند . 
هروذیری درامور وزارت. خود کاملا مسلط است. هیچ وزیری عملا حق مداخله 
به‌امور وزارت دیگر ندادد. اما کل وزراء در شور کلية امورات دو لثی شر يث 
اعمال همدیگر و مه هل آهور دو لت هستند. 

در باب شر ایط مشورت وزراه 

عموم وزراء هر دوز يك‌شنبه و پنج‌شنبه در يك اداده در جثب ادارة صدادت 
عظمی جهاد ساعت به ظهر مانده جمع خواهند شد.مطا لب مشورت قبل ازانعقاد 
مجلس معین خواهدبود ( که در آن روز ازچه قبیل گفتگو و چه مواد موقع مذا کره 
خواهد شد) . 

محل مشورت در يك محل مخصوص همیشه ثابت خواهد بود. خارج از آن 
دایره مشورت جایز تخواهد بود. در دایرةٌ مشودت بجر آمود مشورت به هیچ 
کار اقدام نخواهد شد . 

بجز وزراء هیچ کس داخل دايرء مشورت نخواهد شد . 

در دايرة مشورت مشغو لیت خادجی به‌هیچ وجه حایز نحواهد بود. 

در باب اصول_ تر تیب وزار تخا ها 

هر وزارت باید يك وزارتخانهٌ مخصوص داشته باشد . 

اجزاء هريك از وزارات از دوی راپورت آن وذیر به صدارت عظمی و به 
تصدیق صدراعظم و به امضای اعلیحضرت اقدس همایون شاهنشاهی خواهه بود . 

عدد ومواجت و مثاصب و تکالیف جمیم عمال وزار تخا نه‌ها به حم مشورت 
وزراء معین خواهد بود . 

هیچ زیر ی مأذون ثیست که عدد اجزاء وزارت خود را بدون اجازءٌ 
صدد اعظم در مجلس مشورت زیاده و ۳ نماید . 

هیچ وزیری نمی‌تواند بدون اجازٌ مجلی مثصب تازه‌ای اختراع نماید. 

هیچ وذیری نمی‌توآند مواجب و مناصب را تغییر دهد . 

هیچ وزیر نمی‌توانه بدون اجازهٌ صدد اعضلم یکی از اجزاء وزارت خودرا 
از نوکری اخراج نماید . 

مواجب مر بوط و مخصوص منصب است » هیچ ریطلی به اشخاص نخواهد 
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داشت ۰ 


زیخ دادی ای آنبان ۱۳۱ 


مواجب حق و اجرت تکالیف نو کری است و به اصل منهب مخصوص است. 

وحجود اشخاص به مواحب و حتوق دولتی ارتباط و بستگی ندارد , تنها 
اجرت خدمنی است که به اشخاص رجوع شده‌است . 

ترقی مناصب اجزاء از روی يك قاعدة معین خواهد بود . 

اسم و رسم مواجب از هم جدا ثیست و هرچه به ازای هر منسب داده می 
شود بی‌زیاده و تصان همان می‌دسد . 

مواجبی که حق شخصی اجزای وزارتخانه‌ماست بمد از این اسم عواجب 
ندارد مستمری و مقرری گنته می‌شود. 

عطای این نو ع مستمری موافق يك قاعده مخصوص خواهد بود . 

مسئمر یا هر گز با مواجب مخلوط نخواهد شد . 

ور باب تر تیب وز ار تخا ها 

به جهت ترتیب هر يك اذ این نه وزارتخانه , يك قاعده جدا گانه وضع 
خواهد شد . 

جون دضع این قواعد موقوف به مشورت وزراء است باید اول مشورت 
وزداء دا برقراد‌کرد » روح دربار اعظم همین مجلس مشودت وزراء است . 

هر وقت مجلس وزراء موافق این اصولی که وضع شده قرار یافت درباد 
اعظم نیز بررقرار شده‌است . 

این اسای اصلی هر گاه درست منتظم یشود » سایر امود دولت با لطبح به 
تددیج انتظام خواهد یافت. 

چیزی که حال بر ما واجب است این است , که این اصول موضوعه دا 
که هبئت اجتماع ]نوا دریاد اعظم می گوئیم درست و محکم نگاه بدادیم و 
آنهم موقوف به عزم همایون شاهنشاهی است. که اطاعت و محافظت این‌اصول 
دا بر فهدة جمیع وزراء مه کدا واجب بسازد . 

صدراعفلم باید مسئول کل باشذ در حضور مبار همایونی و جمیع وزراء 
در شبات سیرده به خودشان مسئولند دد نزد صدراعظم. واسطهٌ مراودات امود 
دوات در خاکیای مبارك شخص صدراعظم است. به این معنی که سایر وزراء 
مطالب و مستدعیات و داپورت کارهای وزارتخانهٌ خودشان دا باید به صدراعظم 
اظهاد نمایند و صدداعظم امورات لاذمه دا به خاکیای مباركگ عرضه داشته, تحصیل 
جو اب نموده » به هر يك از وزراء که تعلق دارد مکتوباً اخباد نماید.. 

این‌است قاعده هیئّت وزراء که به اصطلاح فررتگی‌ها کابینه می‌نامند. حالا 


رد با قبول کل یا بسی از فترات معروضه موقوف بری صواب نمای سرکاد 


۴ ان ۳3 


اقدس همایون شاهنشاهی , ازواحنا فداه است . 
الامرالاقدس‌الاعلی‌مطا ع - معروضةٌ دوازدهم شهرشبانا لمخم ۱۲۸۵ 
(صدراعظم) 
ند 

آقا شیخ عطاءال پس چناب بحرالعلوم کرمانی نقل کرد که روزی وارد شدم بر 
ظل| اسلطان در حالتی که شیخالمما لك قمی و مجد الاسلام کرمانی , در نزد او بودنه . 
مذاکره از مرحوم سپهسا لاد به میان آمه ظلا لساطان کفت من با میر زا حسین خان‌سپهسا لاد 
خوب نبودم و در تادیخ مسعودی او دا به‌بدی یاد نموده‌ام لکن پیش بینی و مال اندیشی 
سپهسالاد باعث شد که من او دا بعه از این به نیکی و ذیرکی معرفی‌کنم ۰ چه پس از 
معزولی او دوزی که عازم بر مسافرت به خراسان بود بدیدن او دفتم مشغول به‌نماز بود 
من باعمهٌ خود صحبت می‌داشتم و آنها را از جهت بی لطفی شاه با بایم تسلیت می‌دادم که 
میرزا حسین‌خان از نماز فادغ شدو رو کرد به عمةٌ من و گفت: برادر تو خانه و عمارت 
مرا از دستم گرفت و من امیدوادم که دوزی آید و همین خانه وعمادت من پارلمان و 
مکان جلوس مبعوئین گردد » که همان بارلمان دیشةٌ استبداد قاجادیه را از بیخ بر کند . 
و این گفتاد میرزا حسین ان همیشه در تذکار و خاطر من بود . تا این که خانهٌ او دا 
دیذم که مجلس مبعوئین و محل اجتماع و کلاء ملت گردید . 

بععی دیگر از موئئین نقل کنند که: کرادا از او شنیده بودند که من این عمادت 
و مدرسه را بنا می‌کنم که شاید وفتی و کلاء ملت در آن جلوس نمایند. حاج میرزا حسین‌خان 
مرد و لکن نام او بواسطهٌ این عمادت مقدس ومدرسةمتر نس‌پاقی ما ند. 
هر گز نمیرد آنکه دلش زنده شد به‌عشق ثبت است بر جریده عالم دوام ما 

خلاصه, می‌حوم حأح میرزاحسین‌خان سپهسالاد از کاد خلم و به‌حکومت خراسان 
برقراد گردیه . پس اذ يك سال حکومت و تبام شدن مقیر؛ او به مرض مفاجاة در گذشت 
و يا آن‌که به امر ناصرالدین‌شاه او دا معدوم نمودند . در اواخر زندگانی خود اصراد 
و عجلاةٌ زیادی داشت در اتمام و مرمت شدن مقبه‌اش, همان دوزی که تعمیر مقبرةٌ او در 
دارالسیادة ار اقدس به ار وس ور کشت 

ناصرآلدین شاه در مادهٌ تادیخ او د باعی انشاء کرده است که حروف حصر ع اخر 
را که جمع کنند ۸ خواهد شد و. آن این‌است : 

سیهسالار صد حیف از جهان دفت چه تیری کو نياید , از کمان دفت 


بی تادیخ قو تش گفت ناصر سپهسالاد صد حیف از جهان رات 


در حالات میرز اسعیدخان وذ پر امور ار چه 

مر‌حوم میرزاسعیدخان وذین امور خارجه دا پض از معأصر ین در زمر اشخاص 
بزر گه شمرده‌اند. ما هم تبعیت نموده ۱ صرفیین جنان کردند ما هم چنین می کنیم ) بلکه 
حند سطری هم علاوه نموده معلومات عود را ضمیمةٌ آن می کنيم جنین می نو سد : 

مر‌حوم میرزاسعیدخان وزین امور خادجه, نسب به‌خواجه عبداله انصادی معروفمی 
رباند. درد سال ۱۲۳۳ هجری متولد شد . بعد از فراگرفتن علوم ادبیات دا به‌طود اکمال 
در سن ۳ نز ده سا کی » در جزو ادارء حکومتی بر یل مستخدم شد . چس از آن در جزو 
کار گذاری مهام خارجةٌ آذر بایجان در آمد پس از آن با امیر نظام به طهران آمد ومشغول 
تحریرات و اس ار ادارة رسائل شد . در شصت و نج نیا ت وزارت خارحه را نایل در 
آن سال به شغل دیین مهامی از وزارت خارجه متصوب در شثصت وهشت که جوهر ذاتیش 
مشهود اولیای دولت شد به لمّب م تمن الملك و وزارت امور خارجه سربلند گردید . 
خدمات بزرگك به دولت ايران نموده و حدود سفراء دا معين نمود و درمجلس‌فراماستری 
سر سیرد و از حملهٌ خدماتش به عا م ات تین این بود . که ناصرالدین‌شاه می‌خواست 
آن اشخاص را سدمه بزند و به قتل برساند مانم شد. پس از جندی از وزارت خارجه 
معزول و در نود به منمب تولیت وه ها کو دنه آ ثار خوب‌به جای 
گذاشته و در نود و هشت احضاد به طهران ودوباره به شغل وزارت خارجه خرسندشد و در 
هز اد و سیصد هجری رحلت کرده‌است دحماله علیه. 

از جملهٌ آثارش سه جلد قا نون ناصری است که در کتابخانة دولتی می با شد , کتاب 
گلستان شیخ سعدی را عر بی نموده. خطوط آنرحوم دست به دست می‌رود در فن میأسی 


و حموق بین ملل بگانة عصر جود دود ء التمی . 


۷۴۴ ۱ ۱ معدمه 


اگر چه میرزاسیدخان بانی و سیب تا لیف قانون ناصری بود لکن مولف و جمع 
کنندة قانون ناصری مرحوم آقاشیخ‌علی‌شریه‌تمداد بود , که هم آن مرحوم تفنگ ته پر 
را در ایران اختراع کرد و نیز ساعت معروف دا مخترع بود و ما دد این مقام از برای 
شر ح حالات آن مرحوم فسلی علیحده ذ کر می‌کنيم جه آن مرحوم دا حقی بزر گت بر من بئده 
ثابت است و در این متام همین قدد گوئیم مرحوم میرزاسمید‌خان به ثاصر الدین‌شاه گفت: 
سلاطین صفویه که ترقی و دوامی کردند نبود مگر باتفاق و اتحاد با ملت و عمل کردن 
به قا نون , شاه اگر اذن دهد یکی از علماء بزر گه دا متکفل شویم مخارج و تهیةٌ اسباب 
او دا , تا قانونی بئویسد که تکلیف افراد مسلمین را حاوی باشد, از شاه و دعیت حاکم 
و محکوم و غیره . ناصرالدین‌شاه گفت: بسیاد خوب چه بهتر اذ این. آ نوقت مرحوم میرزا 
سیدخان آن مرحوم را احضاد کرده و قانون ناصری دا تالف نمود هنوز تمام نشده که 
میرزاسعید‌خان درود زندگانی را گفت و خائنین دولت مانم شدند از اجراء قا نون والیوم 
آن کتاب در کتا بخا نةٌ دولنی موجود است و ما متعقب برایی فصل قدری از حالات مرحوم 
آقاشیخ‌علی را در فصلی علیحده می نو یسیم و به‌طود فهررست ذکری از کارهای آن مرحوم 
می‌نما یم و آن این است : 


در حالات آقاشیخ‌علی موّ لف قانون ناصری و مخترع تفنگت تهپر 


مرحوم مغفودمیرور . آّاشیخ‌علی بنا لحاج‌مو لی‌محمدجعفرالاستر [ بادی. اعلی‌الهمقامه 
و هزارودویست و چهل‌ودو در بیست و دوم ماه شعیان در قزوین متولد شد . انعتاد 
نطفةٌ او در زمان دفتن مرحوم والدش به جنگ روس بود و او دا ملّب به لقّب سیفالدین. 
که اسم جدش بود نمودند. خاقان مغفور اظهاد میل و شفتت نسبت به‌او بسیاد می‌نمود حتی 
آن که یکی از دخترهای خود دا مخطوبهةٌ ایشان فرموده بود. 

در حدت ذهن و هوش به مرتبه‌ای بود که در سن دوازده سالگی بعضی اذ مصنفات 
در علم عربیت از ایشان بروز کرده » در سن بیست سالگی پددش فوت نمود و دد این 
مدت خدمت آن مرحوم تلمذ می‌نمود و مکرد در حق ایشان می‌فن‌مود که : شیخ‌علی مجتهد 
يا قریب‌الاجنهاد است . بعد از فوت پدرش ریاست مسندی که امروذ بین آقازاده‌ها معمول 
است برایش مهیا و حاض بود , چه هم نو کر داشت و هم محرد و هم موقوفةً زیاد و هم 
خانهٌ بدری که ملجاً و مرجم دولت و ملت بود . کراراً محمد شاه آمد به خانه مر‌حوم 
حاج‌ملامحمد‌جعفر و آن مرحوم در اندرونی مشنول مطالعه بود و شاه دد بیرونی می‌نشست 
تا آقا از اندرون خارج می‌شد , با این دیاست موروثی آماده , مرحوم آقاشیخ‌علی پشت 
پا به آن زده و مشرف شد به عتبات عالیات و در حوزهٌ درس صاحب جواهرالکلام وارد شد 
تا فاد غا لتحصیل و و اجازء مبسوطی از آن مرحوم و بض دیگر ازعلماء آن عصر 
داشت و بعد از فوت مرحوم صاحب جوامرالکلام زمانی در حوزة درس مرحوم حاج شیخ 
مرتضی حاضر می‌شد , تا در سنهٌ ۱۲۷۲ نیز از آن مرحوم مجاز شده و به طهران معاودت 
نمود . از آنجائی که اغلب اوقات مشنول تصثیف و تألیف بود حتی آن که قرب هشناد 


منز مقدمه 


مجله از مصنفات و مو لفات آن مرحوم فعلا دد دست است . با مردم کمتر مر اوده می‌کردند 
و با اولیاء دولت و ابناء سلطنت آمد و شدی نداشت و چون در آن دوه امر دیاست و 
سهولت معیشت گویا منحصر به مراوده بود , لهذا در کمال انزوا و سرت گذدان می‌فرمود 
و به جزگی مستمری که از دیوان برایش مقرد بود گذران می‌کرد . 

تا آنکه جمعیت و عیال زیاد شد به خیال کسب افتاد اختراع تفنگ ته پر و ساعتی 
که به اسم شب کوك بود کرد » که هر کس آن اسم را بداند بی خطر یگذهد و الا به 
چنگ ساعت گرفتار شود . آن ساعت دا در قریاٌ دزاشیب شمیران ساخت که هم رجال 
دولت مشاهده کردند. تفنگ ته بر را وقتی که داد به ناصرالدین‌شاه , پادشاه اول ملتفت 
نشد » خود آن مرحوم گرفت و فشنگ دا گذادد و خالی کرد , پادشاه از خوشحالی از 
جای برخاسته و گنت این آقا از ابوعلی‌سینا گذرانیده است . ناصرالدین‌شاه تفنگ دا 
گرفته و به خارجه فرستاد . پس از يك سال دو تفنگ مثل آن از خارجه آوردند . 
ناصرالدین‌شاه یکی دا برای آن مرحوم فرسئاد که الحال نزد فرزند ارجمنه آن مر‌حوم 
جناب فا شیخمحمدرضای‌شر یعتمدآد موجود است» چشم آن مرحوم که به تفنگک افتاد دنیا 
در تظرش تیره و تار شد و اذ روی تأسف و تحس دست بر دست زد و به گریه افتاد , که 
ای وای من خواستم خدمتی به اسلام کنم حالا معلوم شد چوب به دست دشمن دادم . 
ناصرالدین شاه ملثفت شد که بد کرده است » در مقام اعتذاد بر آمد . آن می‌حوم گفت 
می‌توانم کا لسکه‌ای اختراع کنم که او دا کوك کنند يك فرسخ‌راه دا طی کند » آن وقت 
چند دقیقه بایستد از چهاد طرف ددهای آن باز شود از هر طرفی چند گلوله توپ خالی 
شود آن وقت درهای آن سته شود و به مکان خود و کرو لکن اظهاد این صنعت دفتی 
خواهد بود که بادشاه تهیهٌ قشون خود دا دیده و متقیل شود که با یکی از دول دشمن 
جنگ کند , لااقل شهرهای ایران دا پس بگیرد . ناصرا لدین‌شاه گفت ما جز با دعیت 
خود دیگر با کنسی جنگ ندادیم و به اندازه آنها هم توپ دادیم . لذا دماغ آن مررحوم 
سوخته و رفت در ماز ندرآن و در آنجا مشنول رعیتی و زراعت شد و در خیال بود که بضی 
اسباپ‌ها و آلات برای زراعت اختراع کند که مرحوم میرزاسمیدخان وذیر امور خادجه 
شاه دا به خیال قانون انداخت چنان که سابتاً ذکی شد و به شاه عرش کرد که ترقی 
سلاطین صفویه برای این بود که با ملت همراه بودند , اگر پادشاه با علمأء مثفق شود و 
قانونی از آنها بخواهد که اهالی ایران از آن قانون تخطی ننمایند , هر آینه سلطنت و 
مملکت ترفی فوقالعاده م ی کند . محستات این آمر دا مر‌حوم وزیر به شاه رسانید تا شاه 
کمال اشنیاق دا حاصل نمود و امر نمود که البته بزودی باید يك عالم با علم و عمل و 
صاحب هوش و فراست قا نو نی در اسلام بنویسد که تمام بلاد از روی آن عمل نمایند . وذیر 
به عرض دسانیه که چنین کسی که اعلیحضرت می‌خواهید امروز آقا شیخ علی است‌که 


ماز ندران رفته و خیال توقف در آن سامان را دارد. پاری به اصراد و ام شاه آنمرحوم 
را آوردند به طهران و دد نزدیکی خانةٌ وذیر , خانه و مایحتاجی فراهم کردند . کتایی 
در قا نون اسلام از عبادات و سیاأسیات و عادات و معاملات جمع‌کردند , حتی تک لیف‌جمیم 
اسناف و طبقات خلایق را , از توکر و سرباز و دئیس و ساطان و حکام و قشون نوشنند که 
دداین اثناء مر حوم میرز اسبید‌خان به رحمت ایزدی پیوست . پادشاه مطا لب کتاب را کرد 
بعد از ملاحثلهٌ آمر به طبح و اجرای آن فرمود و پس قوی وا ما مور ابش کین اف که 
امین| لسلطان به شاه دسا نید این کتاب استقلال دولت و سلطنت دا منافی است و آمر به دست 
ملت می‌افند دیگر پادشاه تصرف در آمود نمی‌تواند بکند مگی مواجیی بگرد و شکاری‌بکند 
سلطنت قاهره که ودیمهٌ الهی است و نعمت خدادادی‌است و دست د نج اجدادی‌است از میان 
خواهد دفت . به این جهت ناصر | لدین‌شاه خائف شد و آن کتاب را در کتا مضا نة دولتی 
ضبط کردند و الی‌الان موجود است . بعد از مدتی باذ ناصرالدین‌شاه پیفام داد برای 
آقاشیخ‌علی که آن کتات را به آخر بر‌سانید . مر‌حوم آقاشیخ‌علی جواب داد آن که کتاب 
را موس بود وذین بود که مر حوم شد مرا دیگر آن توانائی نیست . 

باری آقاشیخ‌علی ددیائی بود از علم و هثر , فگارنده در سال آخر عمر ایشان گاء 
گاهی خدمت آن مرحوم می‌رسیدم و بمسی اشتباهات دا از ایشان پر سیده پر از قدزی‌تاًمل 
آن را حل می‌فرمود . از نصایح آن مرحوم به این بنده یکی این بود که هیچ وقت در 
قنولات عیش نسیه و قرض مکن مثلا اگر استطاعت دادی قلیان بکش » چاأی صرف کن پلاه 
بخور و به مردم بده اما اگر ندادی قرض و نسیه مکن بلکه به اصول ز ند گانی قناعت کن. 
خلاصه آن مرحوم در سال ۱۳۱۸ بدرود زندگانی فرمود . 

در زمأنی که آقاجمال بر و جردی‌بایی آمد به طهران و از طرف دولت مجلسی دسمی 
تعکیل یافت که علماء با آقا جمال مباحثه کنند » از مرحوم [ةا شیخ‌علی خواستند که کسی 
دا معین فرماید تا با آقّا جمال میاحثه نماید . آن مر حوم برادد کهتر خود آقاشیخ‌محمد 
حسن‌شر یعتمدار را آشخاب نمود؛ مر‌حوم شیخ محمد حسن‌شر یعتمد اد با حضود چند شر از علماء 
طهران در آن مجلس حاضی شده و مذا کرة آن مجلس یه مسئّله هر و بی اختتام یافت » 
قبهت الذی‌کثر. باری از دیخترعات آن مرحوم تفنگگ ته پر و ساعت دزد بکیر و کالسکهً 
خودرو جنگی و قبله نمای معروف که هم قطب و قبله دا نشان می‌داد و هم ظهر و درجات 
د! معین می‌نمود و هم خواص دیگی داشت . 

دیگر تختی بود که وصیت کرد روی همان تخت او دا غسل دهند, این تخت هم تخت 
خواب و هم درشکه خانگی و هم ذخبره و صندوق و هم محل ما کول و مشروب و هم در 
گرما و سرما آدمی را حفظ می‌نمود . دیگر آن که مدعی شد اگر از اد همراهی کنند 
اسباپی اختراع کند که آب تهران دا به کوه توچال برسانه و یخ آن دا به شهر طهران 


۱۳۸ معدمه 


پیاودد » بعضی به خیال افتادند که ایشان دا ببرند به خارجه از ترس آن که شاید از 
لابدی راضی شود آن وقت مخترعات ایشان به دست خارجه افتد روانهةٌ عبات عالیات شد . 
در آنحا باز محرك ایشان شدند و پولی هم به قدر شقصد تومان به ایشان دادنه که پرو ند 
به اسلامبول , وعده دادنه که بیاینه طهران و از طهران برو ند. پس از آنکه آمدند به طهران 
مرض و یا تمادض ما نع ایشان گردید و به حال فقر و پریشانی از دنیا دحلت فرمود و 
راضی شد که اعمالش به دست خارجه افتد . 

گو تن ناصرا لدین‌شاه پس از [نکه ساعت معروف ونمونه کالسکه دا دید برای این 
که دماغ آن مرحوم را پسوزاند گفت حیف صد حیف که فکر شماً دد مقام صنعت صرف 
شود شما بایه این هوش خداداده دا مصروف دین و علم مذهب بفرماگید . 

از آن مر‌حوم شنیدم که گفت : به تأصرالدین شاه کفتم اگر مخارج يك مدرسه را 
بدهید من يك مدرسه تشکیل می‌دهم که در هر اطاقی اذ آن مددسه يك علم صنعتی تددیس 
شود و پس از زمانی قهرا صنایم ایران در تحت علمیت خواهد آمد . و نظر آن مرحوم 
به مدرسةٌ دارالئنون بوده, ولی ناصرالدین‌شاه جون دید این میرشه. آگن ههد گردد 
اصلاح اهالی ایران دا منتج خواهد گردید , لذا جواب داد حیف است که فکر شما 
در جزئیات خراب شود. به هر جهت دماغ آن مرحوم سوخت چنان که دماغ دیگران 


سوغثه گردید رحمةَالهعلیه . 


فصل 
در حالات | کفی‌الکفاة احمي‌الحماة بیدار کنندة ایرانیان 
مرحوم میرزا ملکم‌خان 

ادیب کامل و ادب فاضل جامع محاسن بیان و معانی بیتا لعتیق دانش و بینش را 
بانی میرزاملکم‌خان اصفهانی, شرح خدمات لایقات آن مرحوم در جنبش خبفتگان و 
بیداری ایرانیان دفتری علیحده را درخور است . می‌توان گفت اول ی است که تخم 
قانون دد این سرزمین کاشت جنان که میرزاملکم‌غان قانونی معروف گشت . 

این شخص نجیب در سال ۱۲۴۹ هجری در اصفهان متولد شده. پدرش میرزایعموب 
خان, ادمنی بود. مسلمان شد . اسپاب تحصیل پسرش ملکم دا از همان طفولیت به خوبی 
فراهم نمود . علوم مقدمات دا به مراقبت و شوقی تمام دو سه سال تحصیل نموده دد سن 
ده سالگی ند پادیس رفته و درمدارس پادیس به تحصیل انوأع علوم و تعلم فنون علوم پرداخته 
به یمن استعداد در علوم ریاضی و حتوق و فنون ادبیه و روابط و تنظیمات دول ماهر و 
ممتحن و مورد تحسین و تمجید علماء و اساتید فن گردیده وقتی مراجعت به ایران نمود 
بهشرف مترجمی مخصوص حضور همایونی ثایل و در اندك زمانی طرف اعتماد درباد ایران 
و دخیل مسائل مهم دولتی شد. و در سفادت مر‌حوم فرخ‌خان‌امین‌الدوله » به سمت 
مستشاری مآمود فر نگستان گردیده و پا عموم دول فرنك و امریکا از طرف دولت علیه 
عهدنامةٌ دوستی و تجارتی بسته , در سنهٌ ۱۲۷۶ وقتی که بدرباد ایران معأودت نمود ؛ 
محرم و محل اعتماد اولیای دولت علیه وموسس بعضی قواعد جدیده و دسوم مفیده شد. 

اغلب از صنایع و بدایع عصر جدید را از فر‌نگستان به ایران او جلب نمود به‌خصوص 
تلگراف را که او در این مملکت دایر نمود. در قواعد تنظیمات دولت کنا بچه‌های‌متعدد 


۱0۰ معذ‌مه 


نوشت » در آمود وزارت خار جه رسم تحریر را به اسلو بی تازه در آورد ۰ یس از جندی 
اقامت و تقلد خدمات در درباد ایران به سمت سفارت و کارپردازی مآمود مصی شد . تا 
زمان صدارت مرحوم میرزاحسین‌خان‌مشیرالدو له احضاد به دریار و به مستشاری صدارت 
عظمی منصوب و در جلایل آمور ملك و معظمات مهام دو لت دخیل و مشاود و هنکام عسافرت 
ناصر| لدین‌شاه به فر نگستان که مبادی سال ۱۲۹۰ بود به سفارت فوق‌الماده ها هو در بار 
دول اروپ گردید مق داز مر اجعت شاه یه ای‌ان فمتت سفیر و بوزی مار مامون به 
اقامت در دربار لندن و وینه و برلن شد. و در سفر ثانی ناصرالدین‌شاه به فررنکستان جنابش 
به سمت وکالت مختاری دولت علیه که اعظم مناصب دولتی است, مأمور کنکر؛ برلن گردید. 
در محل توقیر کامل و به اجرای متصود دولت علیه پر وجها کمل موفق و نایل آمد, و جون 
خوب از عهد؛ مأمودیت خود برآمد به منصب جلیل سفادت کبری و رتیه والای برنسی و 
خطاب نبیل جناب اشرف : که مرادف با آلتسی است فاق وشن ک‌کاودا» 
ظل! لسلطان در تادیخ مستودی ود گو ین 
میرزاملکم‌خان ۰ پسر میرز ایععوب‌خان معلم زیان فرانسهٌ من است , که 
ادمنی بوده و مسلمان قوف کوود این شخص از نجبای ایران است , 
خا نواده ملکم‌ها در ایران حشهود و معروف هستند. این شخص فیلسوف و معلم اول 
است » خالی از اغراق به عقید؛ من مثل ارسطاطالیس و افلاطون است. بلکه از 
علوماتی که امروز هست و آن روز نبوده در هر دوهزاد مهعزار سال قبل 
بر آنها برتری دارد. پسیار با کمال در چندین زبان خادجه معلم است حتيتة 
مثل ذبان فرانسه و انگلیس و غیرء و قوه نطاقی او را کمتر کسی دادد و اگر 
هم دارا باشد بر او بر تر ی ندار ند . 
در تمام عم به وطن عزیزش و به پادشاهش جز پا کیازی و خدمت و حق 
گوئی و حق‌شناسی کاری نکرد لکن چون دنا هميشه با پاکان و نیکان بر خلاف 
است الخ . ۱ 
در فضل آن مرحوم شبههةٌ نیستو حرفی است که جملکی بر آنند. لکن فضیلت دادن 
شاهزاد؛ مز بور او دا بر افلاطون و ارسطو خالی از اغراق و اطراء نیست و برتری دادن 
او دا بر همه معاصرین نیز از مخسنات شعری است . 
چیزی که ما را وادار می‌کند به مدح او , فقط سبقت اوست در انتشار لفظ قا نون و 
جد و جهد او , و آثار او از مکتویات و مرباهای او و از سعادت او بود که نمرد و 
دید متصود خود راو دروید کشتةً خویش دا . 
در اوایل سلطئت نام الدین‌شاه مشارالیه مجاسی در طهران تشکیل داد و نام آن را 
فراموش خانه نهاد . خواست به توسط این مجلس اتحاد کاملی بین ارباب حل و عقد 


تاریخ بیداریایر انیان ۱5۹ 


ائدازد و نقاقی را که میان ملت و دولت و بین ددبادیان بود مر تفع سازد ‏ بلکه به این 
بهانه شروع در اصلاحات نماید لکن افسوس که خوش درخشید ولی دولت مستعجل بود . 
منافقین درباری و دشمنان ترقی او دا بدخواه دولت قلم داده, مجلس و فراموشخانه‌اش را 
به طاق نسیان و عدم گذاردنه ۰ اگر چه بر بعضی امر مشتبه است که می‌گویند. : مبرزا 
ملکم‌خان خواست مجمع فراماسون دا تشکیل دهد , لکن دانشمندان و خرده بینان به 
خوبی می‌دانند که متصود ملکم‌خان تشکیل مجلسی بود موسوم به فراموشخانه ۰ نه مجمع 
فراماسون, جه افنتاح فراماسون دد شهری یا مملکتی منوط و بسته به اجتما ‏ عده‌ای از اعضاء 
و صاحبان مناصب عالیة مجلس‌عا لی است و در آن زمان در طهران بلکه درد ایران آن 
عده معهود موجود نبود و شرایط افتتاحش معدوم و نیز مقصودش از تأسیسن فر اموشخا نه 
فقط اتحاد ایرانیان بلکه در بادیان ایران بود و معلوم است که مقاصد اجزاء فر اماسون داجع 
به اتیداد نو ع ی و انحمن انسائیت است . 

در تاریخ مسعودی نوشئه است : این میر زاملکم‌خان مترجم و جزو اعظم و نایب اول 
و مستشار فر خ‌خان‌امین‌الدوله بود. در سفر سفادت کبرای پادیس خدمات بزر گ در بستن 
عهد نامه میان دولت ایران و انگلیس کرد. در مراجعت از برای این که شاید این تخم نفاق 
و شراق که در ایران دوئیده و به فسمی ریشه دوانیده که ریقةٌ خا نواد چهار هزار ساله را 
کنده از میات برداردد ۰ مجلس فراموشخانه رار داد که ز شایه مردم پرادر و برابر و 
خیر خواه يك دیگر بشو ند بیچاره ندانست که : 

بد یت ا گر مسجد آدینه (۱) بسازد با سقف فرود آید و یا قبله کج آید. 

ایر انی‌های مبنض بدبخت حقیقی این بیچادة پا کباز دا بکشتن دادند. خدا نخواست 
نوعی به اعلیحطرت پادشاه خدمات و با کبازی او دا خیانت قلم دادنه که مجیورأٌ وطن 
عزیزش را که واقماً بسیار دوست می‌داشت و و لینعست رن دا زیادتر از وطنش می‌خواست 
ترلا داد و وداع کته به غر مت دفت ۰ انتهی . 

از علم سیمیا و شیده بی اطلاع نبود ؛ یکی از دوستا دحوم گفت : میرزا ملک خان ۲ 
ناصر ا لدین‌شاه دا که طفلی بود مایل به این بازی‌ها دید خواست او دا مشغول سازد به‌این 
اون یه اف هر ورهاهد نها معاصد خود را اجراء دارد . که دست طبیعت به سینهٌ او زد و 
او را به ممالك بعیده انداخت . 

میر ز املکم خان زمانی که در طهر ان بود از مرحوم آ قاسیدصا دق‌طباطباثی وقت ملاقات 
خواست و آن مرحوم وقّت نمی‌داد و به مسامحه می گذد | نید و شایب ملاقات و مجاألست میرزا 

(۱) معروف آدینه با دال است و این غلط مشهور است چه مسجد جمعه غلط است و 
مسحد جامع است جز آنکه آذینه با ذال خوانده شود یعنی محکم و مر‌تفع بعضی هم آ کینه 
با کاف فارسی خوانده‌اند . 


۱5۳ معدم 4 


ملکم‌خان دا یی خود حرام می‌دانست . 

تا این که در روزی که مر حوم آقاسیدصادق به شمیرانات دفتند در درینه به خانةٌ 
آقاسیدعلی‌در بندی ورود قرموده بود ۰ پیشخدمت خبر داد که میرزاملکم‌خان حاشر و دبع 
ساعت وقت برای ملاقات حصرت ۳۹ می‌خواهد . در این هنگام خود میرزاً ملکم‌خان در 
دوی مهتایی در مقا بل حضرتش دیده شد که حضرت [ةا از پذیرائی ی ی تاش 
مشارالیه با حضرت حجةالاسلامی خلوت نمود و در دا به روی اغیاد بستند. د بح ساعت وقت 
منج به پنج شش ساعت گردیه . در این اثناء کرادا میرزاملکم خان عازم دفتن می‌شد و 
حضرت]قا او دا ما نع می گردید. مذا کرات آن دو دا کسی ندانست لکن از آن دوز حالات 
حجةالاسلام طهران به کلی تغیبر نموده و در داه و متصود میرزاملکم‌خان هم خود را داد و 
هم پسرش را. از این رو گویند مرحوم آقاسید‌صادق و خلف عالی مقامش آقامیرزاسیدمحمد 
دا سبتی بود به فراماسون. چنانچه از حالات و اقدامات حضرت آقای آقامیرزاسیدمحمد 
طباطباگی می‌توان استنباط نمود که این دئیس بزرك اسلام دا چه مسلکی و چه مقصودی در 
نطی است . 

باری میرز!ا ملکم‌خان از خوب راهی وارد شد و منور خود را بر وجه اتم و اکمل 
جاری ساخت چه منقب کردن دئیس اسلام دا با دسیدن به مقصود توآم دید و آن مقدمات 
را نتیجه این است که مشهود می گردد : 

ودیعةً میزاملکم‌خان از مرحوم آقاسیدصادق به ارث سید به جناب [قامیرزآسیدمحمد 
و از ایشان به جناب آقا میرزاه‌حمدصادق مدیر روزنامة مجلس . چنانکه در شرح حالات 
جناب آقامیرزامحمد‌صادق دذکر خواهه شد. میرزاملکم‌خان در خیال بود جند نفر از علماء 
و رسای ملت راهم منقلب تماید دیگر وقت ودشمن فرصت نداد و به همان يك‌نف قناعت نمود. 

در وقتی که ملکم‌خان در پای‌تخت ایطا لیا مقیم بود پدرش مبرزا یعوب‌خان در اسلامپول 
پدرود زند گانی گفت . او دا در مقبر؛ ارامنه دفن کردند پس از اطلاع میرزاملکم‌خان اذ 
فوت پدر به‌اسلامیول رفته و نبش قبر پدرش را کرده, او دا به مقبرة مسلما نان نقل داد . 

یکی از معاصرین چنین نوشته‌است : مقام پر نس ملکم‌خان دد ایران همان مقام ولتس 
و ژانژا و لرد ویکتورهو گو است در ملت فرانسه و همان فسم که ملت فرانسه به آن 
دانشمندان افتخار دارد ملت ایران هم به این بکانه دا نشمند می‌نآزد و شاهده مدعای معا 
همان کلمات حکیما نٌ او است که از او به یادگاد مانده‌است و فرضاً بعد از این عم هزاد 
نفر امثال او در وطن عزیز ما بیدا شود , باز به متتضای الفضل للمتقدم فضیلت اولیت او 
را ثایت است . چرا که دد دقتی ساز تمدن آغاذ نمود که از هزاد نثر يكث نفر به این 
مرائب آشنا نبود و کلمات او اثری شایان در قلوب ایرانیان نمود و تا همین اواخر با 


ضعف مزاج و غلبهٌ شیخوخیت از انجام مهوت خود از خدمت به عالم تر بیت 9 تشییه 
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مبا نی آدمیت خودداری نکرد و مرد در حالتی که نام کزان او تا ابد ذنده و آثادش ۳ 
قیامت پاینده است و ثبت است بر جر‌ید؛ عالم دوام او . روزنامةٌ قانون و سایر نوشتجات 
میرزاملکم‌خان اقوی شاهدی است بر فعل و دانشو وطن دوستی و ملت پرستی او . 

در سال ۱۳۷۲۶ در رم پایتخت ایطالیا پس از آن که وصیت نمود که مرا برحسب آئین 
مسلما نان کفن و دفن کنید , بدرود ز ند گا نی گفت و اد این دارفا و به‌دار باقی شتافت. 
ر حمةال نید 

نام نیکو گر بما ند ز آدمی به کزو مانه سرای زرنگار 

يك پس , مسمی به فریدون و سه دخت از او به جا ماند . پسرش جوانی دا نشمند 
و از ادث پدد بی بهره نیست » لکن اولاد روحانی آن می‌حوم در ایرآن متعددند. نوشتجات 
میرز املکم‌خان لاتعدولاتحصی است چون ا کش آنها طبع شده‌است لذا ما از درج آنها دد این 
موقع صرف نظر نمودیم . 

روزنامهٌ شرف در نمره ۴۶ مورخةٌ ۱۳۰۳ می‌نویسد : جذاب اشرف پر نس میرزا 
ملکم‌خان ناظم‌الدوله سفیر کییر دولت علیه ایران مقیم دربار دولت فخیمةٌ انگلیس . 

و از این الاب مستفاد می‌شود کهتدن مس اف شقن سانفیل اآن ان میرزاملکم‌خان 
دارای مقأمی بس عالی بوده و خدماتش منخلود دولت بوده‌است . 


شمسا لکفاة بدرالثقات بیدار کنندخ ایرانیان 
مر حوم <اجی‌میر ز اعلی‌خان‌امین الدو له 
که دو ات ایران دا در کنی ر کین و ملت دا سر پرستی بزرك بود 

در سنهٌ ۱۲۶۰ دد طهران متوله شده » پدرش مر‌حوم میرزامحمدخان‌مجدالملك ؛ 
از خانواده‌عای نجیب قدیم ایران که همیشه در خدمت دولت بوده‌اند . 

در میادی عمر به قدر میسود تحصیلات معمولی و متداولی مملکت دا نموده, به‌علاوه 
به واسطهً فرط میل ترقی و تمدن امروزی به تحصیل زبان فرانسه و معلومات عض جدید 
پرداخت . از توشتجات حکما و ادبا و فلاسفهٌ آن سرزمین حظ وافی و توشهٌ کامل برداشت. 
این آدم در سلیته و تتبع در دورة خویش مقدم همه بوده, وضع رفتارش خیلی سالم و با متات 
و اغلب معایپ و ایراداتی که در همگنان خویش می‌دید به طور کنایه ادا می‌نمود . دد 
وقت محاوده اغلب متبسم و به قدری خوش مشرب بود که اگر روزهای متمادی کسی با وی 
جلیس و انیس بودی خستگی و کسالت احساس نمی‌نمودی . این مرد دانشور به قوت قلم و 
رشاقت کلام ممتاز و معروف و صاحت رسایل عدیده در مسائل بلتيك و سیاست است . منجمله 
رسالهُ مجدیه که دد آن دضع مملکت ایران دا در مستقبل شرح می‌دهد و فیالحتیته آ نچه 
در این جند رساله مشهود می گردد همه دا پیش بینی و پیشگوئی نموده‌است, با عباراتی شرین 
و بیاناتی مطبوع و دلکش که خواننده و شنونده را به وجد می‌آورد ۰ گویند تا لیف کتاب 
حاج پاپا دا آن مرحوم باعث شد » په هر جهت دد بین ارباب ترسل و انشاء و صاحبان 
قلم مر تبه‌ای بلند و مقأمی ارجمند دارد . در میادی‌عم رکه بدایت عهد‌ناصر|لدین‌شاه بود به 
اقتضذای لیاقت قطری و وفور عقل و هوش طبیعی و دانش کسبی که سر آمد مقامات عالية 
آتا تن است سزاوار عنایت و درخور الطاف مخصوصه خسروانی آمده سالها در خلوت خاص 
ساطنت مشفول خدمت و منشی مخصوص حضور همأیو نی بود وههنا از شلک فا سلیعه 3 سراگی 
مکنو نات خاطر خطیر بادشاهی و اسرار ملکی و سیاسی و مصا لح مملکت خبرت و هیرتی 


تادیخ بیداریایانیان ۱۵ 


بهسزا حاصل نمود و اکثر ایام تا ساعت پنج و شش از شب در خلوت همایونی بس‌می‌برد. 

در سال ۱۷۹۰ حسب‌الاستحقاق به لب امینالملکی و منصب وزارت دسائل نایل‌شد. 
ادارء پست که از بدو تشکیل دولت ایران » جز زمان امیر نظام هیچگاه مر‌تب و منظم نبود 
و اکثر موجب تحمیلات بی رعایا و اهالی قری و دعات وسط راه می‌شد دد همان اوقات‌به 
عهدءٌ کنایت و کاردانی معظمله مفوض و وا گذار شد . در اندگ مدتی اذ یمن همت و حسن 
سیاست او چون ادادة پست یکی از ممالك فر‌ نگ مرتب و منظم و یکی از ادادات بزرگی 
دولتی محسوب شو خود و دولت دا به منافع بسیار رسانید و دعایا را از جور و تعدی‌آسوده 
مود . تجار را که بدون پست: تجار تشان بی‌دونق بود دونق بخشود و وسیلاةً آگاهی و 
اطلاع را ف اهم مود . 

این بندة نکار نده دو امر داجع به بستخا نه را از آن مر‌حوم دید که دیگر درخواب 
هم نخواهم دید : ک آن که یست کرمان به طهران و از طهران به کرمان هفت الی‌هشت 
دوز می‌رسید» کاغذی یا اماشی که از کرمان به طهران می‌فرستادنه بانزده روزه جوابش 
می‌دسید. بعد از آن زمان هشت دوز به بیست روز و بانزده روز به جهل و پنجاه روز دسید 
و الی اکنون همین‌طور است . 

دیگر آن که اشخاصیکد در پستغا نه موظف بودنه و مواجبی داشتنه پس از مردن 
آنها به ورثهٌ او می‌دادنه و قطم نمی کردند و ا گر وارتی قا بل داشت به جای موروث برقرار 
می‌فر‌مودند و روزیروز دخل بستخانه زیادتر و دولت دا از این راه فایدة ءعتدیه حاصل 
۳ 

در سال هزار و دویست و نود و پنج ۱۲۵۹۵ «ویکتود اما نوئل» پادشاه ایطالیا وفات 
نمود و اعلیحضرت « هومبرت » به جای پدر بر س‌بر سلطنت جلوس نمود . آن مرحوم 
از طرف دولت ایران به سمت سنارت مخصوص برای ابلاغ تعز بت از قوت ویکتوداما نوئل 
و تهئیت جلوس مت مأمور در بار ایطالیا گردیده, این خدمت عمده را چنانکه باید و 
شاید انجام داد پس از مراجعت, زیاده مورد اشقاق و الطاف ناصرالدین شاه شد . دار 
دارالشورای دولتی و وساطت تبلیغ اوامر سلطنت به مجلس شوری نیز به عهده امانت و لیاقت 
او مفوض آمد. وزارت وظایف و اوقاف مما لك محروسه نیز در سال هزار و دویست و نود 
و هفت ۱۲۹۷ اریاً و استحقاقاً ضمیمةً سایر مماغل و اعمال او گردید . 

در سال هزار و دوست‌ونود و نه ,۱۲۹۹ که مراتب دانائی و کاردا نائیش گوشزد خاص 
و عام و به اتفاق دانشمندان خبیر نمره اول سیاسی عصی وف وکا به لب جلیل‌امینالدو له 
ملقّب کب ی "۳ و قوها صیت و آوازء عمل و درایتش آفزون شد تا آن که در سال 
۴ به دیأست مجلس وزراء و دارالشورای کیری که اعضم مثأصب دولتی بود منتخب 


2 


7 مقدمه 


در اسفاد تاصرالدین‌شاه به فر نگستان ملتزم رکاب و در دربار سلاطین و مجالس 
بز رگ رسمی: به خوبی و شرف بدیرفته شد و دوز بهروز دد. ترقی بود تا آن که کو کب 
تحوست ایرائیان از افق شزارت:ه تتلب طلوع کرد و روز گار پنای کج رفتادی نهاد . 
زمام امور جمهور به دست فرومایگان افتاد. شارلاتا نی رواجی وسیع بافت؛ حیله و دسیسه 
و ایذاء مردمان بزرگ مرسوم و معمول گشت.. هر کس دنا کس قکیه بر جای بوذرجمهر 
و خواجه ناما لملك زد, کار مملکت اذ نظم و ترتیب افتاد . این مرد معظم که مستقبل حال 
و وخامت مال را حشاهده یود از امور افسرده و ملول گشته مدا خلة در مهام آمور کمتن 
می‌فرمود و جز در مواقع لازمه چندان به درباد نمی‌رفت و به حال ملك و ملت افسوس می 
خورد . چندی بعد مسئلةٌ دخانیات و انقلاب آن ایام واقم شد که نتيجةٌ طمع خود فرضان 
بود و احداث اختلاف بین ملت و دولت شد . دانست که مباشرت این گونه پست نزادان 
جه نتیجه خواهد داد ۰ ناجاد صبر و شکیبائی بیشه کرد و نظر به تکالیف و فرایش لازمةٌ 
وطنیه از قبیل احداث داه آهن و کارغانهٌ فندسازی و خفر جاه آرتیژان و غیره نفس دا 
مشغولیتی خواست بدهد ولی دشمن دولت و ملت ایران به هر حیله که دانست و هر وسیله 
که توانست موانم فراهم نمود و این گونه کارها را که موجب ازدیاد صناییع و ثروت وطن 
نود مخل کز فنوی ۰ 

ناصر لدین‌شاه که از عهد وزارت حاج‌مبرز | حسین خان‌سیهسا لاد عازم و جازم براجراء 
وانین اساسیه بود امر نمود که معزی‌الیه کتابچه‌ای داجع به مواد قانون نوشته تا دد 
موقع اجراء گذاده‌شود. آن مرحوم کتابچه دا به وجهی مرتب تمود که دشمن و دوست 
بر علو مقام نوسنده و براعت و طول ید و وسعت افکار او متر و معترف شدند . در نزد 
اولیای امور و پادشاه مورد الطاف و اشناق گردید . ام حتمی صادر شد که موادش در 
مقام اجرا آید. آن‌کس که هماده مانع ترقی وطن بود:به اغراض نفسانی و خیالات شیطانی 
انراع افائك و اکاذیب و اقسام مکر و تزویر به کاد برد تا این کاد دا برهم زد و بنیان 
این اساسی.متدس را به تيشهٌ بیداد خراب نمود . 

و نیز در همان اواخر تر تیب صحیحی برای نوشتجات شرعی و عرفی و تجارتی متقرر 
نموده, به‌عرض رسانیدند دستخط شاه صادر شد که به ریاست معظلم له اداده‌ای تشکیل یا ید 
که مر جع نوشتجات بوده موافق دول متمدنه تمبر زده در دفاتر متعدده ثبت و ضبط شود و 
جنان شالود؛ این عمل محکم بود. که معزی‌الیه صریحاً فرموده بود , که اگر مطایق این 
قانون دفتاد شود تا پنج سال دیگر مطلق دعاوی در ممالك ایران از جهت اموال و املاك 
موقوف و متروك خواهد شد . باز عدو عالم انسائیت سنگهای عطیم در جاو چرخ کالسکهة 
تمدن انداخته این را هم عمانعت نموده از موقع اجراء انداخت . 


خلاصه اگر يك عده و گرهی را از قلب ملت و دولت می‌کشود دیکری هزار گره 


تاریخ پیداری‌ایرانیان ۱5۷ 


محکمتر می‌زد هرجه می‌گشاد آن می‌بست. دا نست هرچه زحمت بکشد تمام بیهوده خواهد 
شد » پس با لکلیه از امور کناده جست. وزارت وظایف و اوقاف دا به برادر والا گهر خود 
مجدا لملك و وزارت پست را به عهده پسرش معین‌الملك تفویض نمود و بکلی از همه مشاغل 
دوری جست . معذالك ناصرالدین‌شاه همواره وجود آن مرحوم را مفتنم می‌شناخت و در 
معظمات امور صوابد‌یدش دا بر رآی دیگران مقدم و ترجیح می‌داد . 

در اواسط سال پیچی‌ئیل ۱۳۱۳ به وزارت و پیشکاری آذر بایجان منصوب و از عهدة 
نم و اداره آن مملکت به خوبی بر آمد . این سثر برای او حکم تیعید را داشت جرا 
که امین لسلطان مصدر امورات دولت بود و امینالدوله دا منافی خیالات فاسه خیانت آمین 
خود می‌دید . 

بادری قدوم میمو نش آن صفحه را چون باد بهاری بسن از گل و دیحان نمود؛ تا آن 
ایام امالی آن سامان از تمدن و تر بیت و وطن پرستی و ترقی و تقدم, سخنی نشنیده بودند 
و از این عوالم بکلی بی‌خبر بودند. در اند مدتی بذد تمدن دا کاشته جناأنکه امروز وطن 
بر ستی و تمدن‌خواهی اعالی آذد باایجان ضرب‌المثل است و فتوت و جوانمردی آنها صحایف 
تواریخ و صفحات عالم دا فرا گرفت . 

در یازدهم ذیا لقعده ۱۳۱۴ که سال دویم سلطنت مظفر | لدین‌شاه بود به طهران احضاد 
و به ریاست وزراء و پعد به وزادت اعظم و سپس در دجب ۱۳۹۵ به مسند صدارت عنمی 
متمکن آدد . امر اکید از طرف مظفرالدین‌شاه صادر شد که بر وفق نقفه‌جاتی که سابقاً 
در عهد ناصرالدین‌شاه کشیده بود به اصلاح امود ملك و ملت پردازد . نخست به جهت 
انتقار معارف و علوم انجمن معارف دا تشکیل و مدرسهٌ دشدیه را ی فرموده دوازده 
هزارتومان از کیسهٌ همت خود بدواٌ صرف نمود و تا کنون آن مددسه دار است . 

جراید دا زیاد نمود و 7 به صاحبان جرایه داد (وماهی‌الالمحة وتنیب) به جهت 
اصلاح عمل کمرك که تا آن هنکام اجاره و کرایه بود چند نفر مأمور از دولت بلژيك 
کنثرات نمود . اذ تغلب مسئوفیان و اریاب دفتر شدیداً جلوگیری کرد . ناصرالملك دا 
که با اطلاع از علوم جدیده و قوانین دول و ملل و فنون اقتصادیه و سیاسیه و اداریه وحید 
و طاق است به وزارت مالیه انتخاب نمود . در مدتی اندك چهارصد هزار تومان وجوه 
تغلبات اهالی دفتر بیدا شد. دست تعدی حکام را به واسطهٌ مراقبت و نظارت شدیده کو تاه 
نمود . چون اراد اذلیه هنوز به طلوع نر اقبال ایرانیان تعلق نگرفته بود و متدرشان 
بود که چندی دیکر حال ملك و ملت آشفته تر گردد, لذا بد‌خواهان ملت و دولت و دشمتان 
تمدن و تدین و خودپسندان با فرض و بدنفسان پر مررض که وجود این شخص معظم مانع 
منافع غیر مشروعه و تنلیات و دسایسفان بود از هر طرف جون شیطان مارد بنای اغوا 
نهادند و به حمل اکاذیب و افائك عوام و خواص ملت دا برضد این اصلاحات که همه نفع 


۱۵۸ ۱ مقدمه 


و هر خودشان بود دعوت کردند . مقر بان حضرت و اجزاء خلوت همایونی جنعی به 
واسطهٌ بر نیاوردن مقاصه و مثویات قاسده از قبیل اضافه مواجب و انمام و تیول و غیرد کینه 
در دل داشتند و پاره‌ای دیگر نیز فرب وعده و وعید خائن دولت و ملت و با 
حوزهٌ جمعیت دا خوردند. در نزد مثلفر الدین‌شاه [ نچه توانستند به مر اسم و هر عنوان بی 
شرمانه عرضه داشتنه و از خدا و سلطان آزدم ننمودند. آغراش شخصی و مواجس نسانی 
دا بر ترقی دولت علیه و آسایش رعایا که هموطنان آنها بودند مقدم داشتند . 

مرحوم حاج شیخ‌محسن خان‌مقیرالدوله به واسطةٌ عداوتی که داشت به مظفرا لدین‌شاه 
عرض کرد که ا گر امین‌الدوله يك ماه دیگر بر مسند صدادت دائم و متمکن باشد دولت 
قاجاریه را منثرض خواهدنمود و این ادعا مصادف شد با رسیدن لایحهُ امین‌الدوله به شاه 
که در آن نوشته‌بود اول باید مواجب شاه مملوم و معین باشد , تا سایر تکالیف معلوم 
گردد. دد این هنگام اجزاء خلوت به شاه عرض کردند که: پادشاه ایران همه وقت مواجب 
می‌داده‌است و وعایا از سفره و عطایای او متنم بودند حال باین ملت مواچب به بادشاه 
بدهد و پادشاه مواجب‌خور ملت گردد , این نیست جز این که امین‌الدوله در خیال است 
استقلال سلطنت دا مضمحل نماید . آن اظهار حاج‌شیخ‌محسن‌خان و این سعایت مقارن شد 
با ضدیت و کذورت بعش علماء و اظهار عداوت از طرفین . 

دیگر آن که مر‌حوم‌امینا لدو له يك زمانی به مر حوم مظفرالدین‌شاه اظهار داشته‌بود 
که صلاح دولت ایران است که با دولت عثما نی متحد گردد و سلطان شمانی دا بهسمت 
ام الدوستی اوحیهه اس معتانییی یج م گرم توش ی ادن گام ریز ,دی 
جلوه کرد . ازدحام این اسباب باعث شد که امین‌خائن و خائن‌امین به قلم رفت . 
خلاصه آمین‌الدوله از طهران به «لشت نشاء » که جهار فر‌سخی رشت است مهاجرت نمود . 
در این مدت اوقات خود دا مشفول زراعت و تا لبفات سیاسی نموده دز اواخ رجب۲۲ ۱۲ 
بدرود زندگا نی گفت. از آثاد باقیةٌ این شخص ایجاد مداری, اشاعه و تعمیم معادف‌است. 
از مر‌حوم. ذکاء| لملك تشویق نمود که روز نامه تر بیت.دا بومیه طبع کند . 

بیشتر توجه خیال او در امود دولت داجم به دو فقره برده یکی تعیین خرح و دخل 
دو لت یعنی تر تیب بات بودحةً منظم که ایران دا از این پر شا نی و فلاکت که روز سعادت 
این خاك دا مبدل به شب‌تار نموده برها ند و حدی برای مواجب و مقرری و مستمری بگذارد 
دیگر برا نداختن رشوه از ادارات دولت و ترتیب عدلیه و قنات در مملکت بوده و برای‌نیل 
به این مقصد بزرله جهت اسناد و تبالجات و احکام تمیر ترتیب داده و تا اینجا دسانید که 
تمبرها دا چاپ کرده حاضر نمودته و برای ولابات و مر کز هم ادار؟ این کار تأسیس شد 
لکن در پاریان از شخص سلطنت نسیخ این کار دا درخواست نمودند . 

دیکر ترتیب پستخانهٌ ایران بود چنانچه از بیش مرقوم افتاد.. 
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دیگر ایجاد کارخانةٌ قند و کبریت در کهریزلك و خرازین ا گرچه اساساً خیال صحیحی 
بود اما به واسطهٌ راه نبودن اسباب کار و عدم اقتضای موقم و مکان» بهره و نتیجه‌ای‌جز ضرد 
عاید نشد.زه‌انی که ادارء امود مملکت به دست او آمد شروع به اصلاحات نموده خراپی بیشتر 
به‌عمل مالیه بود. برای مردم دانا و هوشیار اقدامات او در عمل اصلاح فتح بابی گشته, طالب 
وخواهان اساس جدید گشته و امیدوازی پیدا کرد که می‌توان برای ائيهٌ مملکت فکری 
متین نمود و پایةٌ آن دا که از دیر زمانی متزلزل و دستخوش هواهای نفسانی و اغراض 
شخصی است روی اساس محکمی قرار داد. روشناگی ضعیفی که از زمان امیر کبیی مردم را 
به سوی تمدن و تجدد امروزی هدایت می‌نمود قوت گرفت و نوشتجات ملکم و پندیات 
سیدجمال| لدین مجددا محرك خوبی برای بیداری عموم شد و از آن وقت کم کم مردم محرما ند 
يا امین‌السلطان شروع به اعتراضات تمودند . 

این آدم نکته سنج وه بسی جیز‌ها که حال مردم فهمیده‌اند و پی برده‌آ ند در آن اوان 
بی‌خبری می‌دا نسته ۰ ارتباط کامل و دوستی ایشان با سیدجمال‌الدین و مرحوم حاح‌شیخ 
هادی‌نجم [ پادی و آقای طباطبائی سلیقه و خیالات ایشان دا معرف خوبی است . قسمت 
اوداخی دورة ناصرالدین‌شاه و تمام مدت ساطنت مظفرالدین‌شاه در دریاد دولت غیر از 
کشم‌ش این شخص با امینا لسلطان و سایر درباریان خائن چیز دیگر نبوده, عداوتآ نها 
نش تین قاری سک اه ضیده بودم اس 9 | ها کللت ادارات افو تفای ی وی 
دا برای این می‌خواستند که دزدی و غارت نمایند. بر خلاف امین‌الدوله که صداقت و امانت 
و اداره و اجرای يك قانون ظلم پراندازی دا آدذو می‌نموده . 

در بادیان آن زمان تنها عیبی که از این شخص می‌گرفتند این بوده که قوء فعالیه 
و مجریه ندارد. بر خلاف امین السلطان کهولو غلط کاری دا به يك نحو می گذدانیده, البته 
عقلا می‌دا نند که آدم‌مآل| ندیش و پیش بین» سنجیده و نتهمیده اقدام به امری نخواهد نمودو 
البته این تعمق و پیش بینی محتاج به وقت است و موجب تخیر آنی امور . 

مرحوم امین لدوله خط را خیلی خوب می‌نوشت و سبك مخصوصی در تحریر طبيعة 
ایجاد نموده بود که امروز خیا لی اشخاض آن شیوه را اتخاذ نمنوده.و به آن سك می نو بسند. 
ولی مطلب نویسی و دویة 4 تفا آن مرحوم اهمیتش بیشتر از اسلوب خط او است . 

مطلب را خیلی مختصی و زبان دار و خوش مضمون به مدلول خیرالکلام قل ودل: با 
کنایات واضحتر از بیان تحریر می‌فرمود . 

آ گر شخص ادیبی به نوشتجات او غور و دسیدگی نماید صنایع جدیدهٌ بدیعیه کشف 
و پیدا خواهد نمود. پاری امینالدوله در سال ۰ ۱۲۶ متولد و در سنهٌ ۱۳۲۲ از دنیا رحلت 
قرمود يكث پسر و دو دختر به یادگار گذارد پسرش امین لدوله حالیه حاوی مسائل تادیخی 
است که در جله پنجم این تاریخ خواهدآمد انشاءاله تعالی . 


آقا هیر ژ[ سید محمد‌صادق 


مدیر روز نامه مجلس 

ناصر ملت موسی مشروطیت حامی عدالت هواخواه حریت آقامیرزا سیدمحمدصادق 
مدیر روزنامهٌ مجلس و کیل و نمایندة مجلس شورای ملی منتخب اهالی خراسان دویمین 
فرزند حضرت آقای آقا میرزا سیدمحمد طباطباتی در سال ۱۲۵۹۷ دد شهر طهر ات متولد 
شده در سنهةء ۱۳۰ با بستگان و والدة ماجده‌اش به عتبات عالیات مشرف شده مدت ده سال 
در سامره در حجر پدر بزد گوارش تربیت شده در سنهٌ ۱۳۱۱ با پدر و مادد به طهرآن 
معاودت نمود مقدمات و علوم ادییه دا در سأمر» تحصیل فرمود . 

علم.حساب و هندسه و جنرافیا دا بخوبی در مددسة اسلاع تجدید نظر فرموده قددی 
از فقه و اصول راخدمت پدد بزر گوار خود و سایر اسلتید طهران تلمذ نمود. در جودت 
ذهن و شوق به تحصیل مقامی را داشت که در کفتو کون دیده شده. در اول تاسیس مدزننة 
اسلام يك دوره جفرافیا تا لیف کرد که معلم مدرسه تا دو سال همان دا تددیس می‌نمود . 

مرحوم حاج نجما لدو له کراراً می‌فرمود ( این آقاذاده ا گر چندی نزد من بما ند 
از اساتید بزر گ محسوب خواهد شد) و بسیادی ازمسائل علمیه از آن مرحوم اخذ و اقتباس 
نمود » پیوسته در آمور سیاسی و تمدنی مذاکره و درد مجالس و محافل علنأمعایب حکومت 
استبدادیه دا متذکر بود . بعض اوقات دوسئان سادهٌ ایشان در متام تحذیر و تخویف او 
پر می آمدنه لیکن جنایش دا انصراف و انحراف از مقصود ممکن نبود , زبان فرانسه دا 
بطود مخفی آموخت از زبان تررکی هم بی‌اطلاع نبود » زبان سریانی و قددی عبری هم 
نزد فخرالاسلام آموخت در سال ۱۳۱۷ محر پدر بزد گوادش گردید که مددسهة اسلام 
را تأسیس فرمود هشت سال هم به ریاست مددسٌ اسلام و تحمل صدمات و مشاق و مخادج 
گزاف گرفتاد بود , در مدت دیاست مددسه اسلام از سایر مدادس هم همراهی و تقویت 


مقدمه ؛ ترجمةٌ حالی اذ ... ۱۶۹۱ 


می‌فرمود » در سال ۱۳۱۸ کارخانةٌ قالی بافی و عبایافی دا به طرز قالی کرمات ددطهران 
7 فررمود . در سال ,۱۳۱۵ شر کت منسوجات وطنی دا دد طهران داگر و تا نس تیوه 
که الیوم هر دو سه کارخانه دای است و قالیچه‌های خوب و ملبوسات وطنی اعلی و بسیار 
ممتاز رائج و متعادف است . 

و نیز در سال ۱۳۱۹ مجلس اذاحه شبهات دینیه تأسیس نمود که ایام جمعه جتاب 
فخرالاسلام و جمعی از علماء را در خانهةٌ خود با حضور پدد بزد گوارش احضاد می‌فرمود. 
و مذا کزاتشان جواب از ایرادات صاحب‌الهدايةکه بر رد دین اسلام نوشته است بود . 

این مجلس؛ مجلسی بود که مرحوم سید جمالالدین اسفها نی بادها می گفت مقصود 
و منظور ما اذ این مجلس بروذ و ظهود واه توت گرا علماء تصاری و بهود در 
این مجلس حاضر شده و مبهوت می‌شدند , چندی هم عازم شدندکه اذ این مجلس دعاة به 
اطراف کسیل دار ند که صدر اعظم عین| لدوله جداٌ ما نع گردید و به بهانهٌ اینکه اعلیحضرت 
شاه باید اذت بدهد اجازه نداد . 

باری کتا بهای متعدد دد این مجلس رف و طبع ۹ 

در سال۱۳۲۳ با پدد بزر گوادش به زاویةٌ مقدسةٌ حضرت عبدالعنایم مهاجرت نمود 
و مدتی در آنجا متحصن و پناهنده بودند تا دستخط عدالتخانه د! اذزمر‌حوم مظفرا لدین‌شاه 
صادر نمودند در سال ۱۳۲۴ نیز با پدد بزر گوارش به بلده قم مهاجرت فرمود . 

نوشتجات و مکاتیب دولتی و سیاسی‌که از طرف علماء اعلام به دو لت‌ایران فرستاده 
می‌شد به خط و املاء جناش بود . 

تبدیل مسئلهٌ مسیو نوز و مستدعیات علماء به خواستن عدالتخانه به اشار ایشان بود. 
یکی از سفراء آقابان در نزد مظفرالدین شاه می‌حوم جنایش بود . 

درسال ۱۳۷۲۵ روذنامةٌ مجلس دا تأسیس نمود. اول کسی که نطاق و کمر بند روز نامه 
دا موقوف و مثروك نمود و دسانیدن روزنامه دا به وضع حالیه و دادن روذنامه را به‌اطفال 
که در کوجه و بازاد بفروشند جناش بود » ایجاد روذنامهٌ یومیه در زمان مشردطیت‌از 
آثار ایشان است . 

در سال ۶۵ در روز یمبت باردمان در مجلس شودای ملی طرف صدمةٌ جیش 
محمد علی‌شاه واقع شد و با پدر بزر کنوادش و سایر علماء و ذریهٌ رسول (ص) مأخود و 
دستگیر شده چند ساعتی در ذیر زنجیر و کتف مای بسته و ددمرعی و مسمم بدد پبیرش ایشان 
دا با شلاق و ته تفنگ می‌زدند تا اینکه به آمر محمدعلی‌شاه اذ ایرانه منفی ومیعد گردید. 
بین او و پدرش دا يك سال تفریق‌کردند با اینکه پدد بر گوادش نهایت محبت و الفت دا 
با ایشان داشت يك سال درمما لك خارجه به سر برد» مدتی هم در انجمن سنادت اسلامپول 


وارد شد» خدماتی که در خارجه از ایشان بد ید آمد کمتر از خدمات داخله نبود تا اینکه 


یو تادیخ بیدادی ایرانیان 


در سال ۱۳۲۷ که اوضاع جدیده پیش آمد و محمد علی‌شاه از سلطنت خلع گردید به 
طرف ایران معاودت نموده و به پدر ومادر و برادرهای خویش ملحق شده با بدد بزر گوارش 
دهسیار طهران گر دید ند ۱ 

پس از آمدن به طهران از طرف امالی خراسان به سمت و کالت و نمایندگی ملت 
منصوب و معرف گردید. 

از سال ۱۳۲۶ با اعضاء منسبین به فراماسون مراودت و معاشرت داشته که جون 
سریست به طریق حدس و ظن و مفاد (یسف‌المرء باقرانه) می‌توان گفت که در آن مجمع 
اسانیت داخل شده و در مسافرت به خادجه هم دلیلی است براین احتمال تغییر اخلاق و 
تبدیل افکاد یمنی تکمیل هر دو موّید این حسن ظن خواهد بود . در ذهد و ورع وتقوی 
و قدس و حسن سلوكگ و خویی دفتار به حدی است که مسلم عندا لکل و قولی‌است که جملگی 
بر آنند . 

در عمقل و هوش و ذکاوت و فطانت از اقران و امثال خود برتری دارد . 

بند نگادنده که متجاوز از پانزده سال است با حضرتش معاشرت ومخالطت دارد 
ابداٌ خلاف انسانیتی از ایشان مشاهده ننموده است , شرح زحمات و خدماتش دا دد این 
(تادیخ بیداری) در هرجا درج و ثبت نموده‌ام با اینکه از دوز شروع به نشروطبع روز نامه 
مجلس و دایر کردن مطببةٌ مخصوصه برای روزنامهٌ (مجلس) متجاوز از ده هزاد تومان 
متضرر ومقروش شده است » يك دینار وجه اعانه از احدی درخواست ننمود. مقالات روزنامةً 


مجلس کاشف ازصدق و درستی ایشان است . 


شرح زندگانی امیراعظطم 

صاحب سیف و قم » ماحی جود و ستم. ناعی استیداد؛ داعی عدل و داد نصرانخان 
امیر اعظم خلف مرحوم وجیه‌ال میرزا سپهسالاد اعظم نوادة خاقان مغفود طاب ثراه درسال 
۷ سمنتولد گردیده در عنوان شباب عمر خود دا به تحصیل علوم صرف نموده از علوم 
ریب قدیمه و جدیده و زبان فرانسه و تاریخ و جفرافیا و غیره بهرء وافی پرده و در فنون 
نظامی اذ اقران و امثال پیشی گرفته و بر آنان تقدم جسته تا آنکه در مدرسةٌ تظام طهرآن 
صاحب دیپلم شده و در تمام مسافرتها و مأمورشهای اخیره سپهسالاد مستخدم بوده اول 
مأموریت او در زمان استبداد تیعید علما از زاویة مقدسهٌ حضرت عبدالظیم عتفاً به طرف 
عتیات بود که بالسکس آنها دا مقضی المرام عودت داد و دستخط اعتاد عدالتخا نه دا که 
در واقع پیش قراول و مقدمة مشروطیت و تأسیس کنبهٌ مقصود آزادی طلبان بود باعث شد 
و مهاجرین دا لدی الودود به حضور مظنرالدین شاه برد و به حدی خدماتش در سده 
سلطئت مشهود گردید که مرحوم مظفرا لدین‌شاه در حضورآقا یان علماء | نکشتری الماس خود 
را از انگثت خود در آورده و به انگشت او کرد خدمات در آن واقعه چنانکه دد تادیخ 
تواهد آمد به حدی این جوانمرد دا در نزد دولت و مات محبوبالقلوب نمود که موجب 
رشك و حسد دریاریان گردید . 

در حالت نز ع مطفرالدین شاه که حال استر آباد به آن درچه مفشوش بود و همسایگان 
در شرف تخملی و برای ورود خودشان به جهت تسويةٌ امور اتباع خود یادداشت دسمی به 
وزارت خارجه فرستاده بودند این شخص داوطلبانه این خدمت دا متعهد شد و از بذل جان 
و مال مضایقه نکرد پس از اعادٌ انتظامات آنجا برحسب استدعای خودش به طهرآن آمد 
و این وقتی بود که مستبدین برضد آذادی این مخلوق بیچاده پادتیها و انجمنها تشکیل 
داده و هريك از اشخاصی که سالها در بالش خودپرستی غنوده بودند عرصه دا بر‌خود تنگ 


م۴ ۱ تاریخ بیداری ایرانیان 


دیده دست به ترانهای خانسان سوز زده بودند ایین جوان جوانبخت بدستیادی بسی از 
دوستان خود ما نند سردارمنصور و علاءالدوله هیئت امرا دا جمع‌کرده و به هرترتیب بود 
از سوء رفتاد ماضی متنبه و به وخامت نتایج مستقبل تهدید نمود و همگی دا به قرآن برای 
وفای به اساس مشروطیت قسم داد و آن عریسَهٌ مشروطه را که در تأدیخ خواهد آمد به 
محمدعلی میرزای بدبخت نوشت و برای التزام رفقای خود به مهر و امضای همه دسانیده 
و پس از ختم آن جون هیچ کس جریت این دسالت را نکرد لذا خودش حامل آن شده و 
بعضی مطالب شفاهیه به محمدعلی میرزا گنت که خیالات او دا بهتأخیر انداخت یعنی وخامت 
عدم همراهی و مساعدت با ملت دا به او مدلل و مبرهن داشت در بادیات چوت این جوان 
را مخرب خیالات و مانم استبداد خود دیدند او دا به عنوان حکومت گیلان تبعید کرده 
و به رشت فرستاأدند و پس از انتصال او واقعةٌ میدان توپخانه دا پیش آوددند بعداز واقة 
میدان این شخص وطن دوست خود دا خواهی نخواهی به طهران رسانیه ودرواقعةٌ نا گواد 
مجلس صدق نیات و شود وطن برستی او معلوم ملت شد تا اینکه او دا به فر نگ تبعید 
کرد ندععظم له به پرو کسل رفته در (ا نسنیتودبر) 120621 1101 و1 مشغول تکمیل تحصیلات 
خود شد پس از استماع مژد؛ فتح قشون ملی و سردادان جنگجو به طهران آمد و چون 
شخص حساس تمی‌توا ند حرف خود را از ذحمت وطن ما لوف معاف ببیند از ثالةٌ جان‌سوز 
برادران استرآبادی خود تاب نیاورد با کمال بی‌اسبابی به طرف استر آ باد ریاد شد و 
چون حضرت وزیردا خله و سایر اولیای !مود حس ملیت و قوه بازوی این جوأن دا می‌دا نستند 
حکومت سمنان ودامغان وشاهرود و بسطام و فرما ندهی قشون ماز نددان و کلیهٌ نقاط حکومتی 
مشارالیه دا به‌عهد؛ خود او باز گذاشتند لدیالورود ابواب سعادت برمردم نجیب استر آباد 
بازشد متجاوز از بیست نقر از اس| داکه در استبداد صفی گرفتاد چنگگ وحشیان تر اکمه 
شده بودنه مستخلص کرد دوعرادء توپ دولت دا که در زمان فترت بدست پاغیان ایل افتاده 
بود مسترد داشت و کیل تراکمه که معلوم است چه قدر بذل سعی و جهد می‌خواهد منتخب 
و به طهران اعزام داد مابین یموت و ولایت دا اصلاح کرد و سرات ترا کمه دا به انجمن 
ملی حاضر نموده به خدمت این حکومت مشروطه قسم داد سالادین مستبد وطن فروش را 
روانهةٌ اسفلالسافلین داشت ی مدرسةٌ امیریه دا که تمام اثائیه و لباس و همه چیز آن 
از کیسٌ خود این جوانمرد داد است نموده بلدیه و نظمیه دا تشکیل کرده اموال و اسلعه 
را که در این مدت به نهب و غارت رفته بود استرداد فررمود و الیوم مشنول تشکیل اردوی 
نظامی است تا از این‌کاد جه نتیجه بگیرد . 

خداو نه امثال این جوانان عالم وطن خواه دا که جامع شرایط خده‌تگذاری ملت 
هستند دد این مملکت زیاد کند که یار شاطر ند نه باد خاطی.امیدوادیم که امیراعظم از 
زحمات خود خسته نشود و عنقریب استرآباد دا نمونه‌ای از شهرهای نظامی فر نگ که به 


مقدمه : ترجه حالی اذ ۰.. ۱2۵ 


چشم خود دیده نماید. باری ما دد این تادیخ خود زحمات و صدمات امیراعظم دا ددص 
مقامی مشروحاً ذکر نموده‌ایم,در این مقام چند امس را خاطن‌نشان خواننده تادیخ می‌داديم. 
اول آنکه امیراعظ از اشخاصی است که از اول مشروطیت ایران الی کنون يك 
قدم مخالف این اسای بر نداشته است‌و اذ اول تا به آخر همراه بوده و مباش بسیادی 
از امور . 
دوم آنکه اگر ما ده نفر مانئد این جوانمرد دد این مملکت داشتیم هر آینه امروذ 
این مملکت با مالك متمدنه برابری بلکه پیش هم بوده . 
سوم آنکه امیر اعظم يك شرافتی از برای اهالی استر آباد ثابت نمودکه تا قیام قیامت 
صحایف تادیخ نام آنان دا بخوبی ذکر می‌نماید چه دد این مدت قلیل انجمن ولایتی و 
عدلیه و نظمیه و بلدیه و مدرسه بلکه معاد ف آ نجا دا برپا و تأسیس نمودکه و کیل ترا کمه 
مسمی به آدینةً محمدخان است با همان لباس ایلیت و يكث عالم شرف و افتخاد در مجلس 
ممقدس با علما و بزرگان وزراء همسر و هم مشرب و جلیس و جلوس می‌نماید. 
چه افتخاری پهتر و برتر که و کیل يك شهری و يك ایلی از خود آنها باشد خلاصه 
امیراعظم راضی نشد که دست تقلب در انتخاب و کلاء استر آباد افتد (ای‌کاش يك نفرما نند 
امیراعظم هم در وطن عزیز نگادنده بود که مانم می‌شد از اينکه يك افتخاد بزدگی 
از امالی کرمان سلب شود) و ما دد این متام چند فقره از تلگرافات و نوشتجات دراجم 
به استر آباد دا ددج می‌کنیم اگرچه در تادیخ مشروحاً ذکر شده است لکن مقدم بر آن 
يك دو سطر می‌نویسيم و آن ایست که امیر اعلم با آن دیاست و بزد کی و آن شأن و 
مقأمی را که حایز و حاوی است پس از آنکه مدرسةٌ امیریه دا در استر آباد افتتاح نمود و 
معلم از طهران تقاضا نمود چند روزی دا خودش در مدرسه درس می گفتآیا تصورمی‌شود که 
حاکم يك ولایتی او هم مثل امیر اعظم شخصی خودش را برای ترقی ابنأه وطن معام قراد 
دهد وأین ژحمت دا بر‌خود همو ار نماید بلی عملا و دا نشمندان وخرده بینان همه وقت از 
بزرگان و رجال مملکت این گو نه سلوك را متوقع و مثتظی بوده| ند. 
باری انجمن ولایتی استر آباد که اجزاء و اعضاء آن از علماء و بزد گان استر آباد 
می‌باشند مکتوب ذیل را به‌آن دادمرد می‌نویسند و هذا صورته : 
مکتوب انجمن استر آباد به ایالت جلیله 
نمرخ ,۳۹ مورخه پنجشنبه ٩‏ ذیا لحجا لحر ام ۱۳۳۷ 
حضود مبارك حضرت مستطاب اشرف ادفع اسعد والا ایالت جلیلهٌ استر آباد دامت 


شو کته‌الما ليه در پاب علت تطیل ادادات حکومتی که مرقوم فرموده هر سواد آدتیکلیکه 
در روزنامةٌ شرق مندرج شده ملاحظه و اسپاب حیرت شدکه چرا بای خاطرمبارلك از يكث 


ارم تادیخ پیداری ایرانیان 


همچو آدتیکلی که فسول منددجه دد آن به هیچوجه مناسبتی با ترتیبات حاضر؛آن وجود 
مقدس ندازد مکدد شود » زحماتی و خطراتی که آن وجود مقدس برای اعادء انتظامات 
این مملکت استر آباد تحمل کردید از خاطر عموم محو نخواهد شد و انشاءال تعالی از 
تایه متسه عصی اور آمام زمات اوواخ الما مین له الشداء ترجه تخومن..ید تیا 
درستکادان و وطن پرستان که سبپ دفع کدورت ناشی از اين قسم آدتیکل شود خواهد 
شد فوراً تلگرافی حسور مبارك وزارت جلیلهٌ دا خله عرض شده که در صدد دفع این عر یه 
شرف سوز بر آیند و علی‌العجاله عرض عموم اعضاء انجمن ولایتی و تجاد محترم و وطن 
پرستان و خیرخواهان ملت استر آباد به حضور مرحمت ماسور آن است که از تعطیل ادارات 
صرف نظر فرموده و امر به تحصیل فرمایند و از ذحمات و خدماتی که دد داه این ملت 
و این مملکت کشیده‌اید حیفتان بیایه و اگر خدای نخواسته ددصدد امر تحصیل بر نیاگید 
قهرأٌ امر منجر به تعطیل انجمن ولایتی خواهد گردید. ادامال تعالی ایام اجلالکم (محل 
مه انجمن ولاینی استرآباد) و نیز دو فقره از تلگرافاتی که بین امیراعظم و وزادت 
داخله مخاپره شده است دد این موق درج می‌کنيم و مابتی دا داجع به تادیخ می‌دادیم. 
تلگر اف 

مقام منیع وزادت جلیلهٌ داخله دو روز قبل تلگرافی در فرستادن میرسعداله خان 
سالاد مقتدد عرض شد الساعه به طوری که از مأمودین تلگراف خبر دسید به واسطةٌ عادتی 
که به تریاك داشت و مسلول بودن در تاش دارفانی دا وداع کرده با اینکه فیلسوف‌های 
این ولابت عقیده‌شان براین بود که به محض استماع دستگیری او ترا کمه اغتشاش فوق‌الماده 
خواهئه کرد و برای عتد اتحادی‌که فیمابین سالاد و حضرات بسته شده بود در این مورد 
از شرارت ذره‌ای فرو گذاد نخواهند نمود فدوی پساز اعزام سالاد به طهران تمام سران 
و قضاء و روسای طوایف دا به شهسر احضار کردم و امروز وادد به شهر شدند و متفقاً به 
انجمن دفتیم و تمام آنها به کلام مجید در همراهی با اساس مشروطیت و مبانی عدل 
و داد قسم یاد نمودند و قبل از ودود به انجمن هم خبر فوت سالاد مثتشر شد ایداً آسمان 
بر ذمین نیامد به فضل الهی عجالة" که هیچ کس قدرت اقدامی ندادد و دد موقع دفتن به 
صحرا هم دو عراد توپ که سایق از آق قلعه برده و در اردوی خود برای شليك نگاه 
داشته بودند عنفاً گرفتم و در پاپ تعیین و کیل م‌ از ترا کمه اقدامات نمودم و تاچند دوز 
دیگر انتخاب کرده به طهران می‌فرستند با اینکه فدوی هیچوقت په دجزخوانی عادت 
نکرده‌ام در اين موقم عرضه می‌دارم که سالادین مستبد خائن وطن فروش به درك دفتند 
و اغتشاشات این ولایت مر تفع و اموال مسروقه و اسرا دا گرفتم و دو عرادهٌ توپ دولت 
دا مستردو و کیل طوایف را معین و اصلاح بین دلایت و یموت دا نمودم و اعاده و انتظامات 


مقدمه : ترجمهٌ حالی اد ... ۱3۶۸ 


را دادم و با کمال جرلت به تاج و تخت کیانی و به سر مبارك حضرت اشرف قسم می‌خودم 
که دیگر در این ولایت کاری ثیست که فدوی به تعهدات حجود وا ننموده حالاعوقع مواعید 
حضرت اشرف است که آن شب در دولت منزل فرمودید بقیه را موکرل به حس پددانةً 


حضصرت اشرف می‌نمایم (امیر اعظلم) 
چوابی که از طرف دذزادت داخله مخابره شده است 


حکومت جلیلة استر آباد» سمنان » دامنان » شاعرود » بسطام » دو فتر. تلسگراف 
محترم حضرت آشرف والا شری وصول داد در خصوص سالادین و دفع اغتفاش ولایات و 
استرداد اموال مسروقه و گرفتن دو عرابه توپ و اصلاح ولابت یموت و انتخاب و کیل و 
ازاظهاراتی که فردوده‌اید دطلم شدم هريك ازاین خدمات شهد ال شایان عر حمت مخصوص 
دولت و بروز اظهار چئین کنایتهای خارق‌العاده منحصر به وجود -حترم خودیان است و 
حماً و انسافاً دولتخواهی خود دا به پایه‌ای قرار داده‌اید که فضای تحسین و تمجید را 
گنجایش ادای حق آن نیست معذلك پنده چه دز حضور وزراء و چه در محضر امناء ملت 
هیچوقت از شرح و بسط اقدامات غیر تمندا نةٌ س‌کار والا غفلت نکرده و نخواهم کر د.شرحی 
راکه در روز نامه وشته بود هنوز ندیدهآم اولا تلگراف سر کار را در جراید درج خواهم 
کرد تاهمه بدا ننه خادم وخائن کیست ومقام سرکار والا با آحاد و افراد اهل این مملکت 
معلوم پاشد . 

انیا در ی کب این گونه نکات هر اندازه که قا نون معین‌کند ایستاد گی‌کرده 
ردای مثل سر کار والا نو کی دشید دولت را که جان در دراه خدمت مات و دولت پر کف 
دست گرفته اید از دست نخواهم داد و ابداً منتظر نیستم برای آین نوع نوشتجات بی‌ماخذ 
اسم استعنا به زبان جاری فرمایند امروز روزی است که يك قسمت معظم مملکت که دارای 
همه قسم اهمیت مادی و معنوی است به حسن کنایت سر کار معظم و او لیاء دولت وملت آسوده 
باشند ممکن نیست قدد خدعت را به غرض مجهول گذار ند تسوا کار والا میا به نتیجٌ این 
جان فشانی‌های صادقا نه خواهید دسید به کفایت و کاردانی مثال مجسم خواهید بود تلگراف 
حضوری دا صیح عرض کردم یهت باشد و خیلی مهم فودی است بثر‌مائید با هم 
فرط مشنله که دارم حاضر شوم و الا تلگرافاً مرقوم فرمائید جواب فوری عرض خواهم 
کر روسا ع 

در حيمة از روی انصاف وقتی ملاحظه شود وزیر داخله از دوی عقل و انصاف این 
همه تمجید فرموده| ند ذیرا که همه ساله با چندین هزاد قشون و دویست سیسدهزاد تومان 
خرج تراشی حکام این سرحه دا با آن بی‌نظمیها از عهده بر نمیآمدنه در همچو ذمانی 
با آن همه اغتشاش و انتلاب که در استر آباد بود و هیچ يك از دجال و امرای ایران ذیر 
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باد حکومت و سرداری آنجا نرفته‌اند لکن امیراعظم با دست خالی و چند نفری معدود 
از اتباع خود این خدمت بزرگی دا قبول نموده و به طوری هم از عهده بر آمده است که 
موجب تحسین عموم ایرانیان شده حتی آنکه و کلای ملت و مبموئین پارلمان در چند مجلس 
اظهار تشکر نموده‌انه جنا نچه نمرات دوزناعةٌ مجلس و سایر جراید مصدق این ادعاست 
در نمر (۷۱) دوذنامةٌ مجلس سال سوم مودخةً ۲۷ محرم سنهٌ ۱۳۲۸در ذیل نطق شاهزاده 
اسدالهٍ میرزا جنین می‌نوبسد : 

بعلاو » لاذم می‌دانم از طرف مجلس مقدس از شاهزاده امیر اعظم اظهار دضایت و 
امتنا نی بشود ذیرا که در این موقع خدمت نموده الیآخره . 

چند سطر پمد این عبارت مرقوم شده است - دگیس. اظهار امتنان از امیراعظم صحیح 
است الخ . 

در تاریخ ان شاء الّه خواهدآمد. تلگر افی که از طرف متحصنین زاویٌ مقدسة حضرت 
عبدا لعظیم و متحصنین سفارتخانهةٌ عثمانی به توسط انجمن سعادت اسلامبول با امیراعظم 
مخابره شده‌است لکن این چند سطر را که بیان می‌کند شر ح حالات و زند گانی این شاهزادء 
بزرگه دا برای این جلو انداخته‌ايم که سایر شاهزاد گات و بزد گان پیروی به اقدامات 
این جوان غیود نماینه و بدا ننه صحایف تأدیخ » چگونه ثبت می‌نماید افعال نيك و بد دا 
و الا حالات امیراعظم را دفتری علیحده و کتایی مستقل لازم است و ما آنچه دا که خود 
دیده و يا از تلگرافات و اسناد معتبره و اشخاص موق شنیده و بدست آورده در مجلدات 


تأدیخ نوشته و انشاء ال خواهه آمد . 


و ... جرایه دا ژیاد نمود و امد به صاحبان جر اید داد . دست تمدی حخم دا به 
وادطه مراقیت و نظادت شدیه کرتاه نمود ۰ » صفح؛ ۱۵۷ 


د ...سکن جهالت و استبداد این شاهزاده کار دا خراب‌تر کرد . 


۰ صفحه ۱۶۴ 


تولد 


۲۱ قمر 


ی و فات ۷ جدادی‌الاو لی 


۵ قمری برا 


بر ٩۰‏ آ بان ۱۳۰۹ شمسی 


عسن‌الدو له 


مستشار آلدو له 


معرفی مرحوم میرزا پوسف خان هدستفارالدو له طاب ثراه را کتاب يك کلمه ورمز 
پوسفی و تعلیمالاطفال و کتاب حساب و چندین جله‌کتاب دیگر که از تألیفات آد مرحوم 
وطن پرست و حقایق شناس است کافی خواهد بود لیکن چون در این تادیخ نام نامیآن 
مر‌حوم دک شده است و نوشتحات آن مرخوم برای اجزاء انجمن مخفی سرمشقی وافی 
بود و درواقم دستورالملی بودکه از آن قرار رفتادشد لذا نخست مختصری از ذندگانی‌آن 
مر‌حوم دا ذکر می‌نمائيم سپس بعضی از نوشتجات راکه هم امروز مفطور و مجبودیم بررطبق 
آن دفتاد تماگیم . 

مرحوم میرزا پوسف خأن مستفادالدوله سر حاجی کانلم آقای تاجر تبریزی از 
امالی آذر با یجان است در عنفوان سن علوم ادییةٌ عربی دا تحصیل نموده و قدری از علوم 
خرغیه را فثر آموخت دی فوسول گر ها آنگلیس: به:سمت,عتفی کر عه برقرآر ودرا سا قات 
سیاسیه دا قرا گرفت و از اوضاع تمدن آ گهی یافت خواست که خدمتی به دولت وملت خود 
نماید از مستخدمی انگلیسها استعنا داده و در ادادة وزارت خارجه در آمد در سال (۱۳۷۰) 
به‌موجب فرمان ناص‌الدین شاه به کادیردازی حاجی ترخان (قونسولی) مأمود شد مدت 
هشت سال در آ نجاً اقاعت کرده در تادیخ (۱۲۷۸) به طهران احضار شده پس از هفت ماه 
توقف در طهرأن حسب‌آلامر اولیای دولت اش به حاجی ثرخان شا موز گردید بعداز سه 
ماه به عزم سیاحت ازحاجی‌ترخان به مسکو واز آنجا به پطرز بورغ وارد شده شش ماه دد 
پطرز بورغ درجای وزیرمختاددو لت علیه به سمت شارژدافری توقف فرمود پس‌از آن در تاریخ 
۲۸۰ به قو نسول ژثرالی تفلیس هنصوب جهاد سال در تفلیس مانده در مدت اقامت در 
مملکت مز بوره پیوسته به دوستان خود می گفت که کی باشد انتظام و اقتدار لشکر و آسایش 
و آیادی کشود و تمدن خود دا می‌دیدم و چه می‌شد که در وطن عزیزم نظم و آسایش و 
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آبادی حاصل می گردید. 

در اواخر سال ۱۲۸۳ به موجب فرمان پادشاهی به شارژدافری پادیس نایل آمد اذ 
راء اسلامبول عازم مقصد گردیده | که تشون یعنی باذاد و بساط عمومی ۱۸۶۷ میلادی 
دا که مطابق با ۱۲۸۳ بود مقاهده نمود و در مدت سه سال اقامت دد پاریس چهار دفعه 
به عزم سیاحت به لندن دفت و پا مرحوم میرزا ملکم خان هم مسلك و دوست و مجالست 
سری و علنی داشت انتظام لشکری و آبادی کشوری و ثروت اهالی و کثرت هنر ومعارف 
و آسایش و آزادی عامةآ نجاها راکه دیده بر شور وحرارت قلبی و آرزویش نسبت به ایران 
افزوده گردید سبب ترقیات‌فرانسه و تنزلات ایران را از مرحوم میرزا ملکم‌خان پررسید», 
جوابش جنین دادکه بنیان و اصول نظم فرانسه يك کلمه است و هر گونه ترقیات وخوبی‌ها 
که در اینجا دیده می‌شود نيجة همان يك کلمه است و اهل مملکت شما از اصول مطلب 
دور افتاده‌اند» پرسیده چگونه است؛ این ؟ جواب دادکه بعضی از شما نظم و ترقی فرانسه 
را از فروعات برقراد می‌دانید و برخی از علوم و صنایم تصور می‌نمایند. 

مانند تلگراف و کشتی‌ها و عراده‌های بخار و آلات حرپیه که اینها از نتایج است 
نه مقدمات و فقط به نظریات ساده قصد نظر مي‌کنند و ا گر می‌خواهید دد ایران اسباب 
ترقی و مدئیت داه بیندازید در بدو کارها از تعیین کلم واحده غفلت می‌نمائید بالاخره 
در معنی يك کلمه گنت يك کلمه که جمیع انتظامات و ترقیات فرانسه در آن منددج است 
کتاب قانون است که جمیم شرایط و انتظامات معمول بها به امور دنیویه تعلق دادد در آن 
محرر و مسطور است و دولت و ملت معا کفیل اجرای آن است و دد هیچ کاری که متعلق 
به امود محاکمه » مرافعه و سیاسیات و امثال آن باشد به هوای نفس خود عمل نمی‌تواند 
کرد, شاه و گدا و دعیت و لشکری دد آن مقید هستند و احدی قدرت مخالفت به کتاب 
قانون ندارد . بادی شرح این مذا کره در کثاب يك کلمه نوشته است خواننده می‌تواند 
به آن رجوع کند . 

مرحوم مستشادا لدو له با حاج میرزا حسین خان سپهساأ لاد دوست و هم مسلك بود, در 
زمان دیاست مشارالیه کدورتی بین آنها حادث شد. سیب آن این بود که مستشادالدوله با 
میرزا محمود خان ناصرالملك (جد تاصرالملك حالیه) دوست و معاهد بود ناصرالملك هم 
5 مر‌حوم سپهسالاد فاگی نداشت و از هم مکدد بودند تا اینکه يك روز مرحوم سپه‌سالاد 
به مستشارا لدو له گفت پا دوستی با ناصرالمنك دا تركکن و يا از دوستی من چشم بپوش, 
مشارالیه گنت من با هر دو دوستم و بدون جهت و سبب ترك دوستی ناصر| لملك دا نگویم: 
سپهسالار از او رنجیده و در ضمن هم مغرضین از او سعایت می‌نمودند. 

بالاخره در سال (۱۲۹۰) تبعید به خراسان شد در ارض اقدس و مشهد مقدس لازمةً 
خدمت به ملت را از دست نمی‌داد و کتایچةٌ داه آهن از طهران به خراسان دا نوشت و 


منافع آن دا نمود. علما هم تصدیق نمودند چیزی نگذشت که کار گذار خراسان شده پس 
از آن به طهران عودت نمود خدمات نمایان درآ نجا مرعی داشت بعد ازسالی به دارا لخلافه 
احضاد گردید در این وقت وزادت عدلیه به عهد بحیی‌خان مشیرالدولةٌ قزوینی بود چون 
یحیی‌خان لذت آزادی را در خارجه چشیده بود لذا مستشارالدوله را به عدلیه جلب نمود 
و فرمان لّب مستشادالدوله‌ای و معاونت عدلیه برای او صادد کرد مشارالیه گنت پاس 
شرط این خدمت دا متقبل می‌شوم که صدود و اجراء احکام عدلیه از دوی قر آن و برطبق 
قانون باشد چون در آن زمان دشوه گرفتن و ناسخ و منسوخ دادن دایر و از عادات و 
رسوم شده بود» لذا مستشارا لدو له تاب و توانه در عدلیه ۳ در خود ندیده از کار کناره 
جست دد این اثنا دوزنامةٌ اختر معایب عدلیهٌ ایران دا طبسع و نشر نموده مغرضین به 
ناصرالدین شاه اطهاد داشتند که محر این کار مستشارالدوله است لذا به امر ناصرالدین 
شاه محمدحسن خان حاجبالدو له او را گرفته و جوب زده در اثبار دولتی او را پنج ماه 
حبس کردند و جریمةٌ کامل از او گرفتنه تا اینکه به شناعت و توسط بعضی او دا از حبس 
خارج و خانه نقین, کردنه بعد از چندی او دا به عنوان کار گذادی آذربایجان انتخاب 
کردند در آنجا خدمات نمایات کرد تااینکه باذ مفرضین در پارة او سمایت کرده توشتجات 
و لوایح او را به دست آودده با کتاب يك کلمه آن دا به ناصرالدین شاه ادائه دادند 
لذا حکم گرفتادی او سادر و او را مغلولا به قزوین آوردند و در آتجا مدتی محبوس 
بود خانه‌اش را غارت و مواجیش دا قطع کردند قر پب سیصد هزار تومان ارثیة پدر را 
در راه آزادی و متصود خود از دست داده تا اينکه از حبس نجات و به طهران آمده 
در سال ۱۳۰۵ باز مأخوذ و به قزوین تبعید شد با کمال پریشانی دد نهایت جد دوداستی 
مشغول خدمت به ملت و نوشتن لوایح مفیده بود یکی از مکاتیب او که در مان مرض 
موتش به توسط حسن علی خان امیر نظام به مرحوم مظطفرالدین شاه که در آن وقت ولیعهد 
بود نوشته است و ما به دست آورده ذیلات‌درج می‌نمائيم که خوانند؛ تاریخ پداند که 
عقلا و دانشمندان مملکت چبگونه در مقام دست آوردن آزادی و حریت زحمت کشیده و 
متحمل مشاق و صدمات شده‌اند بادی از صدمات و لطمات ایام استبداد چشم آنه مرحوم 
آب آورده شیخ محسن خأن مشیر الدو له برای او هز اد تومان از دولت مخادج گرفت در 
سال (۱۳۱۳) دوحش به شا خسادجنان پرواز کرد ازقراری‌که از جناب آقامیرزا عباس‌قلی 
خان مدیر آدمیت که از موئئین و اشخاص درست قول است شنیدم مرحوم مستشارالدو له در 
مرض فوت به دوستان خود دصیت کرد که هر گاه ید بر ید می‌خواهم پس از ارتحال من 
بهاخف و جوه تا مدفن من مرا به روی‌خاك با ریسمان کشیده حمل دهید زیرابه سوی کسی 
می‌روم که کبریای اعدی از آفریدگان کاینات در جنب عظمت و کبریاگی حضرت او عظمی 


ندازد شایه بر‌خاکساری بندة خود ترحم قرموده دودح مرا مسر ق‌ بحار ر حمت خود 


۱۷ تادیخ بیدادی ایرانیان 


فرماید هر آینه دضا به آن‌طود حمل جنازة من نشوید وصوت می‌کنم تعش مرا به دوش حمال 
گذارده درمحن شرقی قبر آقا دفن نمائید لهذا بر حسب وصیت آن مرحوم طاب‌ش‌اه‌جمعی 
از دوستان او چند نشر حمال آودده تا نعش آن مرحوم دا به فضای شرقی محوطه قبرستان 
معروف به قبر آقا که در جنوبی طهران واقم است دفن نموده انالواناالیه‌الر اجعون . 
صورت مکتوب مر حوم مستشاد) لدو له 
صاحب کتاب يك کلمه ه مرحوم مظفر الدین شاه دد زمان ولایت عهد آن مرحوم سنةٌ م۱۳ که 
به توسط حسن علی خان امیر نظام لوشته است 

قر بان خا کپای اقدست شوم, از ذندگی پیر غلام زیاده از سه چهاد دوز گویا باقی 
نما نده در دولتخواهی و خانه‌زادی از تکالیف واجبهٌ خود می‌دانه که افکاد داپسین خود 
دا که دد این نثس آخرین به خاکپای اقدست تقدیم نماید چون این عریضه در موقعی 
به لحاظ مبارك اجاز؛ تشرف حاصل می‌نماید که پیر غلام عالم‌فانی را وداع نموده است 
یین دارم به اعتقاد تمام به عرایش بی غرضانه و صادقانة خانه زادی که هر گن سبت به 
پادشاه خود و وطن خود خیانت دا شعاد خود فکرده ملاحظه و امعان نظر خواهند فرمود 
محل تردید و انکار نیست صدائی که از بعد پیرون آید از دوی صداقت و حقیقت و داستی 
است حضرت اقدس امجداعظم روحنافداه را خداونه عالمیان به دتبه و متام بلتد و عالی 
انتخاب و نایل فرموده ولی دد ضمن به مسئولیت خیلی مهم و بزرگی دعوت فرموده که 
حق تفکرهای وقت حزن انگیز دا سزاواد خواهد بود . 

ممالك وسیعةٌ ایران که وطن اصلی و خازه واقعی شاهنشاه اسلام است به عمیده كافةٌ 
سیاسیون در محل خوف و خطر است زیرا ترقیات شدیدالسرعهٌ همسایگان و افعال و اغنال 
خودسرانه و بی‌با کانهٌ دربادیان قوای چندین هزار سالهٌ دولت ایران دا به طودی از هم 
متلاشی و دچار ضف و ناتوانی صعب نموده که علاج آن از قوه و قددت متوطنین این 
مرز وبوم بکلی خارج است ولی عفیده حکما و سیاسیون جمهور ملل متمدن براین است. 

دفع خطرات و چاره اشکالات ایران دا به همین دو کلمه می‌توان اصلاح کردکه 
باید از اعمال گذشته جشم پوشید وشرو ع به تأسیس قوانین تازه نمود از این داه می‌توان 
احترام و اعتباد سابقهً دولت و ملت قدیم ایران دا در انظار اقوام خارجه و ملل متمدنه 
و مسایگان مجدداً جلب کرد و این مطلب دا در نظر خردمندان مستقیم الادرا چنان 
واضح و آشکاد است که محتاج به هیچ دلیل و برهاث نیست . محتمل است بدین وسیله 
آیار و اسباپی که نيك بختی مملکت دا امنیت تواند داد بدست آید که بعدها مأمودین 
دواثر دولتی که از عالی و دائی و بزرگی و کوچك در اعمال و افعالی که در خود درجهٌ 
مأموریت ایشان است خود را به انقیاد و اطاعت مواد و احکام قاتونیه مکلف بدا نند و مساوات 
حقوقیه به عموم اهالی و زیردستان از هر صنف و طایفه داده شود و برای حصول صلاح 


هعدمد 5 کی جمة عطالی آو »ده ۷ 


حال آنها هر گونه تدبیری که لازم است بکاد برند . 

و الا به این حال به اشتیاه وزراء و درباریان دولت از حیزامکان و قدرت انسان به 
طود یمین خارج است که بثوان عظمت و اقتدار سلطنت قدیمةٌ ایران دا در آین دور زمان 
میجددأٌ به وسایل نیاکان خود درخارجه و داخلاً مملکت نگاهداری و حفظ نمود . 

به خاکیای قدست قسم که ما ایرانیان دا توئیای چشم است آ نان که عرض وجسارت 
می‌نماید که ادا وزارتخانه های حالیه ابدآعیب و نقص ندارد و محتاج به تغییر ات یست 
حرقی است پی مغر زلالی است تلخ و قولی است نامسموع ۲ 

این ناقس فهمان از طفولیت تا امروز به چپاول نمودن اعالی بیچاده ابران معتاد 
شده| ند و به همین طودها شرف و مکنت ملت را گرفته به حرقهٌ خز ودشمةٌ طلا داده‌انه 
و به این حرفها که علما خیرخواه دولت و پادشاه است و ولایت نظم و دعیت آسوده و 
توکر دعا گو و قشون حاضر خود دا عادامالعمی از مسئولیت دولت خارج می‌دا نند . 

اگر دولت وضع قا نون و تنظیمات در مملکت مقرد فرماید معلوم خواهه شد که این 
الفاظ مز خرف در هيچيك از در بادیان و ادارات ممالك دول کنستی توسیون وزن و قیمتی 
ندارد الا در نزد دول آسیا !گر دولتهای عمسایه مبنای کارشان از دوی دستودا لعمل‌های 
وزراء و حکام ۳ مامواریخ پلتیکی و سیأسی دولت ایرآن بود چه تمناها که دولت علیه از 
[نها نمی کرد و قبول نمی‌شد . 

و کدام امتیاز بودکه خواعفاً به رعایای مملکت ایران نمی‌داد ند که مواد آن صرنةً 
ایرا نیان نبود . چگونه بی اطلاع مآمودین پولنیکی ایران دابطا سیاسی و تجارتی دد مملکت 
خود جرت داشننه یا می‌توانستند با دیگر ان مبادله نمایند . 

چوت دستورالعمل آنها قا نون است که گاهی به اقتضاء وقت مواد آنرا تغیبر می‌دهند 
و در هن سال طبح و در میان آحاد و افراد ملت حتی دهقّا نان و برز گران و عملجات به 
توسط اوراق اخبار منتش می‌شود به این جهت تکالیف و حدود عموم اهالی محدود است و 
اتصالا جلو می‌دو ند . دستورالعمل ایرا نیان ضمس مس در باریان اس ت که هررجه به متتضای 
اراده و میل ایشان باشد صحیح است و الااجوف . 

این است که همه روزه عقّب می‌نشینند و حتوق حتَهٌ خود دا مجبوراً دد کمال فرو تنی 
و انکساد با خواهش و تمنا با آنها فیصل پدهند . در افواه منتش است دولت ایران در 
خیال نظم و تر‌تیب دوائر دولتی است . 

عقلا می‌گویند بدون توضیم قوانین این حر کت مذبوح است . سیاسیون و حکمای 
عصر به آواز بلند فریاد می‌زنند چون اهالی ایران از امیر و فقیر قانون دا تتلید به 
ارو پائیان می‌دانند و دشثهٌ تغییر و تبدیل ماهر دولت از زمان قدیم در ید افتدارشخص 


اول دولت است و اقدامات دولتیان در اصلاح حال احالی و زیردستان پدون قا نون با ترقیات 


۱۷۴ تاریخ بیداری ایرانیان 


محیر العقول این زمانه مطا بقّت نداشته و ندارد دوام و بمّای سلطنت ایران دا تنها تشویق 
بر گذشتکان کافی نمی‌دانند وزراء و خیرخواهان دولت نظر به تکالیف واجبهٌ خود دو 
دست دیگر نیز از صاحبان علم و افکاد عاریه تموده شروع به ها قوانین و تنظیمات 
نمایند . چون قا نون دا مضر به حال خود می‌دانند تا جان در تن دارند اقدام به این امر 
نخواهند کرد در این صورت باید با همسایگان در يك درجهٌکم سلوك و رفتار نمود زیرا 
این دایگان مهر بان تر از مادرو اين گر گان مرغابی صفت و این خیراندیشان خانمان 
پرانداز تا دولت مقننه نشود چشم اذ منافع خود نپوشیده و برای جنبش موشی گر به‌های 
چند می‌رقصا نند و به جهت تشویق در امر سیاست و تجارت به یکدیگر بازیهای رنگار نگ 
به روی کار می‌آورند ولو آنکه بقدر مکنت انگلیسی‌ها در خزانهٌ دولت لیره موجود باشد 
و بقدر صنعت گران فرانسوی‌ها ارپاب صنایع در کارخانه جات و بقدر اهالی چین قشون 
آزموده و حاشر رکاب و بقدر دول امریک سفاین زره پوش ۰ پس به عهدة خا و تن 
سیاسی و ملکی است همیشه بر وفق مقتضای عصر واحتیاج زمان دفتاد نموده هفته‌ای يك روز 
به مفاد یه کر یمه وشاودهم فی‌الامر » به اتفاق یکدیگر از دوی حقیقت دد تصفيةٌ امود 
دولت وملت شور نمایند . زیرا از بدیهیات است احکام خداو ندی در هردین واضح و آشکار 
است و حقآفتابی است علی‌السویه عالم دا دوشن و نورانی می‌کند و پوشیدن آن دد میان 
هیچ ملت ممکن نیست و پیرغلام شاید بقدر کفایت از احکام قر آن مجید واحادیث نبوی (ص) 
اطلاع داشته باشد و شریمت مطهرة اسلام ابداً منافی قوانین عادلانه نیست و خیالاتم هنوز 
جمع است و آ نقدر شعور دارم که قباحت خیانت دا سبت به وجود مقدس پادشاه وو لی نعمت 
زادهٌ خود و دین وعذهب خود و وطن و ابناء وطن خود درك نمایم و بفهمم وا دداین 
حال که از این جهت به جهان دیگر باید بروم و در دیوان عدل آفرینندة کاینات خواهم 
ایستاد .. پس به قوت قلب به خداونه صاحب عظمت و جبروت قسم یاد می‌نمايم و خاطر 
مقدس بنه گان اقدی ایست. اسعدو الا روحنافداه دا از پیش‌آمد امود روز گار مطلع می‌نمايم 
که با این ترقیات فوقالعادء اروپائیان چندی نخواهد گذشت موقم حال اهالی ایران 
مقتضی آن خواهد شد که لابد و لاعلاج دولت ایران دد سخت ترین دوز گاد درعداد دول 
کنسی توسیون برمی‌آید . 

و به اقتضای ملك و مملکت و مناسبت وضع و طبایم مواد قانون دا مجری می‌نماید 
و نتیجةٌ معتنابه حاصل می‌کند این ممالك وسیعه و اهالی و ملل مطبوعه دا در اجرای 
قانون به يك آسم و به يك چشم ددتحت بیرق وطن‌پرستی می‌آورد و احکام عادلانهٌ حریت 
افکار و مساوات حتوقیه را جاری نموده دیگر گوش به سخن های واهی نمی‌دهد جون 
پیش آمد کار از آینده خبر می‌دهد لهذا به شخص حضرت اعظم والا روحنافداه واجب و 
متحتم‌است که قلب مبارك شاهنشاه اسلام را به عرایش صادقا ته ازاشتبامات مزورانه در بار پان 


هه انز وه ۱۷۵ 


آگاه نماینه که جد و جهد ایشان برای منافع دو دوز خودشان است نه از برای قوام 
سلطنت دولت ایران . اين فقره از واضحات است‌که بعدها هيچيك از اقوام و ملل مسلم 
و غیر مسلم پدون قانون زندگی نمی‌تواننه بکنند. وهر گاه خودشان اقدام به نشر قا نون 
ننماینه بطوری که در مادة صر بستان و غیرها دیکران دولت عثمانی دا با آن قدرتی که 
داشت مجبور کردند؛ ما دا نیز آسوده نخواهند گذاشت و مجبود خواهند کرد. 

و باز قسم به ذات پاك احدیت یاد می‌کنم که وضع قانون هر گز منافی مذهب حقَة 
انسلام ثیست و خلل و نقصی به دین و اسلامیان نمی‌دساند بلکه به واسطهٌ اجرای قانون 
اسلام و اسلامیان به فواید غیر مترقبه نائل می‌شوند و اذ دستبرد اجانب خلاص و آسوده 
شده در انظار اهل عالم به عظمت و بزد گی ذنه گی می‌نمایند . 

در این‌حال که بکلی از ز ند گانی‌خود یس داردفا گز یر است که بررای‌اطلاع کار گز اران 
آستأن میادك عرایش جند در خصوص علافَة دو لت ایرآن با دولت خارجه اطلاعاً به‌عرض 
برساند . وضع دولت فرنگک و طریقه‌ای که دد این جزء از زمان پیش گرفته اند لایق آن 
استکه در این باب قدری دقت شود . 

پیش ازجنگی (۱۸۷۷) هسیحی فیما بین دولتین دوس و عثمانی اعتقاد همهٌ ملت‌های 
متمدنه براین بودکه هیثت دول اروپ همه در خیال این هستندکه روز به دوز اوضاع آسایش 
ایناء بشر و دفاهیت جهانیان دا رو نق داده آئین عدالت وحریت وحقا نیت را درجهان عمومی 
کنند . در این اعتقاد قوی داشتیم بر آنکه مداد زندگی و نظم بلاد و آسایش عباد بسته 
به در کزهای سیاسيةٌ در بارهای دول اروپ است. امالی فر نگستان بسی اطواد و آداب دول 
مشرقیان دا به وحشی گری و نادانی و بی علمی نسبت می‌دهند و وضع دول اروپا دا به 
قربیت ومدنیت و انسانیت می‌شمارند . اگی انصاف دا به دقت همراء کنیم خواهیم دید وضع 
حالیةٌ اروپائیان با حالت وحشیان افریقا فرقی ندادد ذیر| که از يك طرف وحشی گری 
سبت به سایق کم 1 بلکه معدوم شده . 

لکن ازطرف دیگر وحشیگری بسیاد وحشتنا کی در میان دول اددپ شاییم و ظاهر 
شده است . 

ااگر به حقوق خودشان داضی هستند و مقصودشان رفاه حال عمومی است » پس چرا 
این قدرها به قوت جنگ و قهر و استیلدی خود می‌افزاینه ونام آن دا حقوق می‌گذاد ند» 
و کرورکرور مخلوق خدا دا بی‌جهت و به واسطةٌ پیروی و تأسیس به خیالات نفسانیتخود 
فدا می‌کنند . دولت ایران نیز لازم است در حفظ حقوق خود مساعی جمیله به‌کار ببرد 
و برای خود از دولت خارجه دوستان و باران معين نماید. دولتین دوس و انکلیس حق 
همسایگی پاایران دارنه ولی حته وحسد ایشان به یکدیگر» دولت ایران دا به سخت‌ترین 
حالتی افکنده که به جهة حفظ حقوق مجبور به تکلفات مالایطاق شده است . 


ک1 تادیخ بیدادی ایرانیان 


اولا- با دولت عنمانی و امادت افنا نستان بطوری که برادر شریعت و هم مذهب و 
همسایه هستیم بایه متحدا لقول باشیم و یگانگی مسلمین دا غنیمت بشمادیم» هرچنه دشمنان 
مذهب اسلام تا امروز نگذاشته‌اند و به این واسطه اغلب ممالك اسلام دا تصاحب نموده اند 
و تا جان دار نه منتهای مواظبت و اهتمام را درتفرقه انداختن مابین عسلمین به‌عمل خواهند 
آورد و دسوخ ظاهریه و باطئیه ومعئویه خود دا درمنع حصول سرعت اسلامیان به مقصود 
به کار خو اهند برد . 

افسوس که اسلامیان هنوز در خواب غفلت غنوده اند . خود اسلامیان بایه ملتشت 
نکات شده تعصب و تعند را کنار گذاشته زیاده از این منکوب و مضمحل و مخذول نشوند. 

۳ قا ‏ با دولت فرانسه که بعد از امریکائیها و انگلیسها متمول ترین دول روی 
زمین است و مضرتی به حال ايران ندارد عهدنامهٌ تجادتی و سیاسی مبادله نمایند . کشیدن 
خطوط راههای آهن و ساختن کارخانجات در داخلهً 0 ۲ بهآ نها وا گذا اد نمایند. 
غلو همت ملت فیور فرانسه شباعت نامه به اهالی ایران دارد با هر دو لئی که طرف شده‌اند 
طالب نيك نامی بوده اند نه تقلب و بدنامی. نزديك است به واسطهٌ افتتاح با نك دد ایران 
مسکوکات ایران از طلا ونتره بکلی دد عوض مال‌التجاده های قلب ومصئوعی فر نکستان 
ازمیان برود. جندی نمی گذرد به واسطهً زیادی خرج وکمی دخل دولت محتاج به او لین 
قرض از ارو پائیان خواهد شد . 

ا گر دولتیان امنیازاتی که به خادجه می‌دهند به فرانسها بدهند ممسکن است در 
سود صد صد و سه و جهاد به سهل‌ترین وجهی مبلغ معتنابه از آنها گرفته به مصرف دار 
نمودن‌کارخا نجات و کشف ممادن برسانند» و فرع وجهی‌ که گرفته می‌شود از محل عایدی 
کار خا تحات و معادن بدهد . 

افموس دربادیان پا این وضع که دیده می‌شود این قرض دا از همسایگان به سبخت 
ترین شروط می گیرند پبلوری که لک آن تا انقراص عالم از روی اهالی ایران به هیچ 
[ و تاب پاك نمی‌شود » 

عداذ این استقراض ایرانیان را زود لازم است که درمتا بل همسایگان خودر! حفظ 
و حراست نمایند؛ کافی نیست که تنها به حقوق خودشان متممك بشوند. 

و دکو زد زور است بلکه زور تازه و زوری که همیقه باعث نصرت و فیروزی ابدی 
نواند بود , زوری که امروذه سیب اقتدار و شوکت دول ارو با است و وجههٌ ترقی ایشان 
شده است: 

این فقره ممکن نمی‌شود مگی آنکه تلاش نموده طوایف مختلله دا که در ایران 
سکنی دار ند در خیر و شر وطن قفواها 5 هم شر يلك و سهیم نمایند . 


سوباک ۳ مویم نمی‌شو ند مگر آننکه تلم آزادی بدهند و در نشی معارف 5 ۳۹ 


و وا شا سا با ۱۷ 


مدارس جد بلیغ نمایند و برای باد آوری درخت مساوات بیثتر از همه چیز واجب است 
به دواگ دیوانخا نه‌مای دوای عدلیه و ملکیه و محلیه نم درست داده شود که بر طبق 
قوانین عادلانه مال و مکنت جمینم تبعه بلاتفادت و بدون توفیر وملاحنله مصون از تعرض 
داخله و خارجه باشد . 

آن وقت خود دولت در دار نمودن بانك و ایجاد کارخانجات و کشیدن خطوط 
راعهای آهن از مکنت و ثروت اهالی وطن محتاج به دیگران نخواهد شد . 

این مساگل از مقتضیاتی است که جد و جهدهای بلاتاً خیر لازم دارد . 

یقین دارد | کثری به دوح پیرغلام لعنت خواهند فرستاد که دشمن اسلام و اسلامیان 
بوده‌ام » این غلام به‌میچ وجه از آنها شکایت ندارد.ایران و ایرانیان دا به آنها گذاشتم 
و گذشتم» چون عرایضم دا نمی‌فهمند و خیالاتم دا درك نمی کنندآ نچه می‌خواهند بگویند . 

اعتاب و اخلاف ماما در زمان آینده خواهند فهمید که ایشان مسلمان بوده‌اند با 
من که در ترقی ابنای وطن مثل شهداء فی سبیل‌اله مادام‌الععر جهاد مي‌ کردم که اقتداد و 
عظمت اسلام و اسلامیان دا بدین وسایط نگذادم پامال شود . حال از آستان اقدست مسئلت 
می‌نماییم به‌عرایش بی‌غرضا نهٌ این‌پیرغلام عطف نظر بنمایند, نزديك است دروح خود را تقدیم 
دی کاب اخذیت: نموه یه فرسان ( ۲ ها ال امه اج اي دنک سر اف اد آمفداد 
این عالم فانی بدون تأسف و ندامت اعمال ناشایسته در گذرد . (۱۳۰۶) 


1 نيكك مر‌حوم مستشارا لدو له به واسطهٌ این مکتوب 5 اید باقی است . 


فا میرز[ً معمو د احفهانی 


دیگر از اشخاس وطن دوست که از آغاز مشروطیت ایران از بذل مال و جان دد 
این مشروع مقدس ددیغ نفرمود و در مجامع سری و علنی در مقام بیدادی ایرانیان و بسط 
بساط معدلت بذل حهد فرمود جناب آقامیرزا محمود اصفهانی است که در تاریخ مشروطیت 
ایرآن در هرعوقع نام نامی و اسم سامی او مذ‌کود است و زحمات و اقداما تش ثبت توأدیخ 
و تا ابه ذکر خیرش در مجامیع انسانیت بخوبی مذکود است و ما دد این مقام بطور 
فهرست اشاده به شرح زند گانی این فدائی دطن می‌نمائيم تا دد موقم خود اعمالش نیز 
مشروحاً بباید . 

آقامیرزا محمود اصنهانی خلف مرحوم آقامیرزا احمد اصفهانی در ماه ذی‌الشمدة 
سال ۱۲۷۴ متولد گردید دو سال‌که بر او گذشت پدرش می‌حوم شد ۱۲۷۶ . جد و جده 
پرستاری و حضانت او دا نمودنه تا در سال ۱۲۸۱ جدش فیز مرحوم گردید . حضاأنت و 
پرستاری او منحصر به جده‌اش گردید. ددسن ده سالگی او دا به مکتب بردند,چون صباحت 
منظر و وجاعت را دارا بود و حال مکاتیب و مدارس سابقه نیز مفشوش بود لذا تحصیلات 
را به آخض فر‌سانیده به ادادة تجادت وارد گردید ۳ 

در سال ۱۲۹۰ جده او یز فوت شده ثذ! برای ضرورت متا هل گردید در آن زمان 
ظلا لسلطان از فادی معزول و به حکومت اصفهان منصوب گردید . 

چون در حکومت او احدی مالك جان و مال و تاموس نبود به همان ملاحئله که از 
تحصیل منصرف گردید از توطن اصفهان نیز منصرف شده یعنی پس از اطلاع بر حکومت 
طل| لساطان و قبل از ورودش به اصفهان مشارالیه برای خویش و ناموسش از اصتهات جر غوا 
به تبریز فراد نموده و در تبریز از سال ۱۷۲۹۱ مشنول تجارت اسلامیول و داخلهةً ایررآن 
بود تا در سال ۱۳۰۶ دد تبریز با کمال اعتباد و معروفیت به تجارت عمده و بزرگی اشتغال 
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داشته و .ره ا ندازه‌ای هم که در آن زمأن معتنا به بود ثروت معتّد به به هم پست . 

در سال ۱۳۰۶ قطع علاقه از تبریز نموده به دارالخلافةً ظهران رو آورده درسال 
۲۱ سمسافرت به طرف روسیه نموده با اینکه دوسیه نسبت به اروپا و اهالیش وحشی 
بودند ولی نسبت به ایران مملکتی قانونی بود و اهالیش تا يك اندازه پیداد و تمدن‌خواه: 
این بود که مشارالیه به عزم خدمت به وطن پس از ملاقات جمعی از هواخواهان عدالت 
که منجمله مرحوم آقاسید جمالالدین اسدآبادی بود به ایران معاودت نمود در طهر ان 
قدری توقف فرموده تأب و توان دیدن بض چیزها دا در خود ندید خصوص تمهید متدمات 
ناصرالدین شاه برای جشن قرن خود خبر از امود موحشه می‌داد و مشارالیه مسبوق بود 
که حریت خوامان عوالم انسانیت و مجذوبین حریت و آزادی نخواهند گذادد که قرن 
ناصر الدین شاه بر‌حسب میلش انجام گیرد لذا از طهران به قزوین مهاجرت نمود و در 
آنجا صدای تیر اول فدائی ایرانه مر‌حوم میرزا رضا دا شنید مجدداً به طهر ان آمده وجون 
عفیم و بلاعقب بود چند نفر از اولاد ینیم را به فرز ندی قبول و متحمل مخارح تر بیتآنان 
گردیده در این اثنا مریض شده‌و به حکم طبیت؛ امام زاده قاسم را که یکی از دهات بیلاقی 
شمیران بود برای توقف موقتی اختیاد نمود و در آنجا خوشبختانه به معاشرت و مودت 
مرحوم آقامیرزاحسین مدعو و متخلس به قطب که مردی فاضل و عالم و حکیم و فتیر و 
سالك بود موفق آمده و برای پید‌اری هموطنان و طرق بیدادی هموطنان نقشه‌ها می‌کشید ند 
و دروس مرحوم سید‌جماأل‌الدین دا مذا کره می‌نمودند پس از آنکه به شهر طهران معاودت 
نمود واقعهٌ تجاد و مسیو نوز پیش آمد با اینکه مشادالیه مریض بود با تجار مساعدت 
نموده به زاویةٌ مقدسةً حضرت عبدالعظیم چناهنده گردید در بین تجاد فعط مشارالیه و حاج 
محمدعلی شال فروش و یکی دیکر از آنها نتیجه دا مسبوق بودند و می‌دانستنه که مسئْلهةً 
کرد و نوز بها نه است ولی سایرین کود کورانه حرکت می‌کردند . 

مجملا نزديك بود که مقاصد سری خود دا پیش ببر ند و درس خود دا تکمیل‌کنند 
که حاج محمداسمعیل مغازه مخالفت و مثاقشت نمود . 

و سید لدوله وزیر تجادت هم از طرف محمدعلی میرزا ولیعهه که در آن وت به عزم 
نیابت ساطنت دد طهران بود تجار دا به شهر آورده و درآن هنگام مسأفرت مظفرالدین 
شاه به ف‌نگستان پیش آمد تأآنکه واقهٌ قند و جوب‌خوردن آقاسیدهاشم قندی روی داد. 
در شب آن روز جناب آقامیرزا هحمود با عده‌ای از تجاد و چند نفری از اجزاء انجمن 
مخفی تا صبح در گردش و برای جر کت دادن آقایان در تلاش بودند تا بالاخره آقایان 
را به حضرت عبدا لظیم جبا نیده و در آنجا ]نان دا متحصن وانمودکردند . 

حاج محمدتتی معروف به پنکدار و با معروف به ستادتی با برادر خود حاج محمد 
حسن اذ طرف تجاد و کیل خرحآقایان بودند تا دستخط انعقاد عدالتخانه را صادر کردند. 


۱۸۰ تادیخ بیداری ایرانیان 


از آن وقت شخص شخیص آقامیر ذا محمود به انجمنهای متعدده وارد گردید در چند 
انجمن باشخص نگادنده معاهد و متحد و هم قسم بود, خدمات نمایان در آن انجمنها نمود. 

در واقهٌ سجد جامع که آقایان به بلده قم مهاجرت نموده و علیالظاهر عین‌الدو له 
غالب و ملت مغلوب ‏ اول کسی‌که قد مردانگی دا داست و علم نموده, مقدمات تحصن به 
سفادت‌خانهٌ انگلیس را فراهم کرد مشارالیه بود با چندنفری و حاج محمدتقی بنکدار . 

و حاج محمدتتی پنکداد در تمام این ذحمات هیچ مقصودی نداشت جز قانونیت و 
مشروطیت و حریت نوع خود و از پذل مال به هیچ وجه مضایقه نکرد تا اینکه به مقصود 
نایل آمده و با سلسلهٌ حلیلةٌ تجاد ایستاه کین نمود تا دستخط مشروطیت دا صادر نموده و 
مهاجر ین مق را واردکردند ۳ 

و از طرف تجار پول معتدبه جمعآودی نموده مخارج گزاف مدت تحسن دا که 
حاج محمدتقی متحمل شده بود تا دیناد آخ دادن و مخارج مهاجرین دا نیزدادند بلکه 
تا يك اندازه اجرت‌المثل زحمات بضی را دادندکه بعد از این آنها بر ملت‌امتنانی وارد 
نیاورنه و از این جهت خاطر ملت دا آسوده داشتند . 

زمانی که شروع به انتخاب وکلای مجلس شده برای دادن تعرفه و گرفتن ری 
و نظارت انتخاب پیوسته مشغول خدمت بود و آنی داحت نبود . 

در این اثناء از طرف تجاد به نماینه گی ملت و وکالت مجلس مقدس شودای ملی 
منتخب و برقراد گردیدند ۰ 

درمدت و کالت چه بسیاد صدمات پرایشان واردآمد که تادیخ بیداری حاوی آن است. 
در آن وقت انجمنهای علنی‌که بالغ بر صد و پیست انجمن بود در طهران تشکیل یافت 
که اک آنها به تحريك مستبدین و محمدعلی میرزا دایر و منعقد گردید و همگی تیشه 
به ریش خود و مملکت می‌زدند الا معدودی از آنها که خدمتشان خالص و منزه و يا ساده 
و صرف تقلید بود . 

از جمله انجمن‌های معتبر انجمن اصفهان بود که بدوا به اعتمام و مساعی جناب 
حاجی میرزایحیی دولتآبادی مثعقد و دایر گردید و بعداز چند ماهی جناب آقا میرذا 
محمود به مدیری آن منتخب گردید که با شنل وکالت مجلس و عضویت در مجامع سری 
او دا مجبود به قبول کردن مدیری آن کرده بودند و مکان این انجمن دا نیز در خانهةً 
مسکونی ایشان قرار دادند . در جشن مولود محمدعلی میرزا چون اند همراهی ازطرف 
او ظاهر شه عقلا چنین صلاح دیدند که از طرف ملت هم با حسن وجهی تلافی شود . 

لذا از طرف مجلس مقدس تأ کید شد که انجمن‌ها جشن دا شایان و عالی بگیر ند 
از آن جمله انجمن اصنهات محض امتثال و اطاعت از اوامر مجلس مقدس دوف راجشنی 
پس عالی گرفتن که زیاده از دو هزاد تومان مخارج آن دو شب دا جناب آقامیرزامحمود 
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متحمل شد فقط دویست تومان از طرف اعضاء انجمن همراهی شد . 

پس از اینکه به امی محمدعلی میرزا مجلس و مسجد و معبد مسلمانان دا به توپ 
بستند و کردند آنچه کردند . همان روزی‌ که خانهٌ جناب ظهیرالدوله را به توپ بستند و 
متجاوز از بیست هزادتومان ائائیه‌اش دا به غادت بردند محمدعلی میرزا حکم کرد انجمن 
اصنهان و ببض انجمن های دیگر دا نیز به توپ خراب کنند و مشادالیه دا نیز گرفتاد 
نمایند که اقبالالدوله به‌خواهش حاج عیدا لمحمود پا نکی که مثثهای دوستی را با او داشت 
توسط و شفاعت نمود لذا محمدعلی میرزا او دا معفو داشته تا مدت سه چهار ماه آقامیرزا 
محمود دد مجامع سری کار می‌کرد. با اينکه نهایت دقت دا درکتمان و اخفاء داشئنه و 
ساعی بودند که کسی واقف نشود پاز به محمدعلی میرزا داپودت دادند» حکم به دستگیری 
و جوب زدن و تبعید او تیود . 

به موه مفاأخرالملك که دئیس تجارت پود دد این موقع حاج محمداسمعیل منازه 
به ملاحظلً وعیت توسط نموده و دفع شر وصدمه از او کرد یعنی ضمانت کرد که‌آقامیرزا 
محمود در هیچ مجمعی 5 نگذارد . 

/ بنده نگاد نده دا ده م با آنکه مر‌حوم نظام | لسلطنه و جناب حشمت] لدو له از من 
توسط کی ده و دستخط عفو نمودنه برای همین انجمن مخفی که جنابآ قامیرزا 
مخبوق ترا قدص کرد ما خوه فاشته ته لیکن از آ نجائی‌که عدو شود سبب خیر ا گر خدا خواهد؛ 
شیخ حسن سنگلجی به: محمدعلی هفر زا کلت ناظمالاسلام درک و کب دری نوشته‌است (امام 
موهوم به‌ددد نمی‌خورد) واین عبارت کفر است باید او دا به‌این‌جهت به‌قتل دسا نید محمدعلی 
میرزا هم مستمسك کرد این عبادت موهوم را , نگارنده در جواب آنها گفت اگر این 
عبارت در ی دری باش خون من هدر است لذا حکم شدکه روزنامهٌ ک و کب دری را 
از اول تا به آخر بخوانند» سه شبانه دوز شیخ مزبور دا با ملامحمد آملی و اجزاء جاج 
شیخ فضل الّه دد مقام فحص بر آمده جیزی ندیدند» شیخ| لمما لك قمی به آنها کفته بود این 
عبارت در روز نامه کلید سعادت است نه کو کب دری و نویسنده ومدیر آن شخص‌افنا نی است 
که در متام اجتهاد در اصول دین می‌گوید خدا و دسول و ولی دا بایه از روی دلیل و 
یمین بشنأسند نه از طریق وهم «کلنا میز نموه باوها کم فهومخلوق مردودالیکم» به‌هر جهت 
چون دید ند مسته‌سکی ندارد جر ورود به اجتماعات و مجاأمع» ۳۹ پس وی التزام و 
توسط بعصنی از تقصیرم گذشتنه د) ۰ 

مجملا ضمانت و و توسط حاج محمداسمعیل قبول شهد مقارالیه از این مهلکه دهائی 
جست و با مفاخرالملك ظاهرسازی نموده غالب ایام در مجلس محاکمات تجارتی حاضر 
می‌شده و با آقامیرزا کر یم‌خان علی آ بادی خلف مرحوم میرزامحمد‌حسین وزیر دد محا کمات 
خیلی به درد می‌خوردند و مشروطه‌خواهان‌که به چنکال مفاأخرالملك می‌افتادند به تدا بیر 


۱۸۳ تادیخ پیدادی ایرانیان 


عملیه دفع شر او دا اذ آنها می‌نمودند . شبها هر دو به کار و مسلك قدیم خود مشفول 
بودند یعنی هم‌مسلکان خود را جلب و برای نجات وطن و رفم استبداد و قوت مشروطه و 
چاره جوئی بود و ما خدمات آقامیرذا کریم‌خان را در موقم خود شرح داده و ان‌شاءاله 
خواهد آمد . 

پاری رفته رفته اجتماعات فراهم و جمعیت هم مسلکان مشارالیه دد مدت قلیل بالغ 
پر هزاد ثفر گردیه که چهادصد نش از وجوه علماء و تجار و کسبه معاهه و متئق‌الرآی 
شدند که در ۲ ذی‌الحجة ۱۳۲۶ به دو نقطه و دو مکان تحصن بجویند و حقوق ملت دا 
تقاضا نمایند حزب دولتیها خبرداد شده » عزم کردند که جناب صدرالعلماء را تلف ویا 
به طرفی مثفی و مبعد دارند. لذا مقصود دا پیش انداخته دد۲۷ ذی‌الشعده دویست وپنجاه 
نفر به سنارتخانةٌ عثمانی و یکصد و پنجاه نش به زاویهٌ مقدسةٌ حضرت عبدا لعظیم متحصن 
و پناهنده شدندکه دد تادیخ بیداری مشروحاً اعمال و افعال همنگی آنها مذ‌کود؛ اگرچه 
صدمات و زحمات فوقالطاقه بر متحصنین واردآوددند از قتل و تخویف و بستن آب ونان 
به روی آنان و شبها به قتل آنان اقدام نمودن لیکن به حدی این تحصن مفید افتاد که 
مافوق آن متصور نیست؛ کمن محمدعلی میرزا دا این تحصن شکست, آذر با یجا نی‌ها دا این 
تحصن قوت داد بلکه نجات اهالی ایران دا این تحصن بیداد کرد سبهداد و سر‌داد آسعد 
دا این تحصن به طهران آورد . 

مجملا نجات ابران دا این تحصن باعث شد چه بسیار از نکات سیاسی و بولتیکی 
در تحت این کلمةٌ تحصن مستتی است . 

پعضی از سیاسیون واقف به پولتيك دوس و انگلیس و آلمان و عثمانی می‌گویند 
خدمات جنابان صدرالعلماء و امام جمعه یه اسلام و اپران بیش از همه است جه این دو نفر 
و آنانیکه به سفادتضا نة عثما نی پناهنده شدند اولا" يك اتحاد اسلامی را باعث شدند که 
سالها عقلا منت آن بودنه و ثانیاً جلب نمودند يك قوة ببزرگ و يك دقیب سیاسی دا 
به طرف ایران » به‌هر‌جهت فوایه و منافع این دو تحصن دا احدی منکر نیست.چه پساز 
توپ بستن به مجلس دو امر باعث اعادة مشروطیت گردید . یکی قیام براددان آذربایجانی 
و دیگر تحصن به سفارتخانهٌ دولت عژمانی و ذاویةٌ مقدسهٌ حضرت عبدالعظیم که این دو سبب 
شد از برای آنچه بمد به ظهود دسید و سبپ ین تحصن جناب آقامیرزا محمود و چند 
نفر اذ اقران و امپال ایشان بودنه که اس اساس آنها اشخاصی هستنه که اسامی آنها از 
این قراد است : 

ضددالعلماء » امامزاده , حاج شیخ عبدالحسین کنی , آقا سیدمهدی طباطبائی.حاج 
سید محمد صر‌اف؛ حاج علی شال فروش » حاج ندیم باشی تر بتی » حاج میرزاحسن‌کاشانی: 
]قامیرزا اپوالقاسم خان , آقامیرذا محمد ادیاب » حاج و کیل‌الرعایا همدانی» آقامیرزا 


مقدمه : ترجمهٌ حالی أز ۳ ۱۸۳ 


محمود اصفهانی . 

زحمات متحصنین سفار تخانه و حل و عقد امور به این جماعت بود و زحمات عمده 
و مخاطرات یقیئیه برای قر عاملةٌ این کمیسیون که چهادنشن بودند بود . 

و آن جهار تفر مستمانالملك و حاج ندیم باشی و آقا میر زا محمود و آقا میر زا 
ابوالقاسم خان بودند و از کار خسته نشدند تا به متاصه مليةٌ خود نایل آمد ند پس‌ازآ نکه 
محمدعلی میرزا از سلطنت خلح شد و مجلی عالی عضدالملك دا به نيا یت سلطنئت منصوب 
نمودند » جناب آقامیرزا محمود اصفهانی از کار کناده نکرد. با عده‌ای از هواخواهان 
ترقی به این خیال افنادندکه يك بلای پزر گی که همه وقت مانع ترقی نوع بشر است ودر 
بین ایرانیان شایع از بین مردم بردارند و این مانسم مسئلهٌ ترياگ بود لذا در «قام منع 
و تحدید ترياك بر آمده و به این تدییر دو ثاث اذ اهل اير ان را که مبتلای این عرض 
بودند جداً ما نع شده نحامیه هم بخوبی این مسئله دا تعقیب نمود و نزديك بود خیال تریاك 
از سر گرفتادان به این مرض بیرون دودکه مسئله تغییر کرد و باز تا يك انداذه فرق‌کلی 
حاصل شد . یمنی بررحسب تخمین از عدهٌ مردعی که گررفتاد کشیدن تر ناگ بودند دو ثلث ترك 
این عمل را کردند . 

پس از آن مشادالیه شرکت متفقه دا تأسیس و امروز از این دأه خدمت بزدگی 
به مشروطیت نمود چه به‌واسطهٌ کمی نان مستیدین و مفسدین را بهانه دست آمد عوام کالانعام 
را محرك شده که کمی نان برای مشروطیت است یك دفعه قلوب عوام اذمشرو طیت منصرف 
شده عده‌ای از اشخاص باغرض يا بی‌علم که در ادارات وارد شده‌انه چشم از وخامت بش 
اعمال پوشیده اقدام به حر كاني کردند که این خیال عوام دا نقویت و با ند کرد تا به‌جاگی 
کشیده و ماجر گردیدکه دفعة عموم را از ءشروطیت مایوس و نتایج مشروطیت دا که چندی 
دیگر منتظر پودند آثی متوقف گردیدند» پرده بالا دفت بحران‌کابینه وزراء‌هم يك‌اندازه 
فرصتی به دست عوام و زنان داد در بین این اتفاقات ش‌کت متفته به کاد خویش مشغول 
بود از يك طرف‌کابینه املاح از طرف دیگر امر نان به سرداد محمی معزالسلطات تفویش 
شد و از يك طرف و کلاء ملت ملتفت شده در مقام علو کیریف بر آمده شر کت منتفقه هم کار 
خود دا متحصر به ورود جنس نمود تا اینکه بهانه‌ای که دست دشمن افناده بود بی‌اصل 
ره 

در واقع می‌توان این خدمت اندك شر کت متفه را که جزئی خدهء‌تی است به ملت 
از خدمات بزرگ تصور کرد » چه مردمان جاهل را مقصودی اذ مشروطیت جز فراغت 
حال و آسودگی شکمشان نخواهد بود و نتایج مشروطیت دا گویا منحصر به ارزانی و 
فراوانی نات و گوشت می‌دانندکه بحمداله به این منظورشان حم دسیده و نانشان دا تهیه 


کردند . 


۱۸۴ تادیخ بیدادی ایرا نیان 


پس ما وجود اشخاص‌کافی بی‌غرض دا همه وقت با ید مغتنم دانیم. دجون اقدامات و 
زحمات جنابآقامیرزامحمود اصفها نی درهرموقعی درتادیخ مضبوط وثبت است.لذا دداین 
موقع به همین قدر اکثفاء نموده و نیز گوئیم مشارالیه در واقع بلاعقب نماند و خداوند 
بهتر از اولاد که بقاء نام نيك است برای ایشان پاینده و باقی گذادد . 

(نام نیکو گر بماند زآدمی به کزو مانه سرای زدنگاد) 


خلاق! له‌عا نی سلطان! لمحققین 


حاج شیخ محمد واعط اصفبانی 

دیگر از اشخاص بزرگ که در تأسیس اسای مشروطیت مجاهدت فرموده پلکه اولین 
موسس این اساس است و ازیذل مال و جان در این مقصود مقدس دریغ وخودداری نفرمود 
جناب مستطاب ها لاسلام خلاقا لمع نی سلطانالمحققین حاج شیخ محمد واعظ اصفها نی‌است 
که یکی ازناطتین بزرگی و واعلین ست رکه به شمار است. و ماشرح خدمات این عالم بصیر 
دا درعرموردی از تادیخ پیدادی مشروحاً ذکر کرده‌ايم لیکن دداین مقام که حالات رجالیه 
را درج می‌نمائيم فهرست حالات این واعظ علیم را از آقازادء ایشان جناب مستطاب 
شریعتمداد آقا شیخ محمد علی سلمه ال تقاضا نموده تا اینکه بر من نگارنده منت گذارده 
مجملی از حالات واله ماجدشان را دوی کاغذ آورده و چون آنچه مرقوم فرموده است 
مطابق و موافق بامملومات نکادنده‌است لذا تیمناً و تبر کا ذیب صحایف تاریخ خود نموده 
و بدون تصرف در انقاء آن به درج آن پرداخته آنچه دا که خود علاوه دانیم یا ضميمة 
آن ساخته یا به ذکر دد متن تادیخ اکتفا و آن مجمل دا مبین خواهیم داشت.درجواب 
نکار نده مرقوم داشته : 

بسم لها ر‌حمن الر حیم 

خدمت ذیشرافت نگادنده تاریخ بیدادی ایران مصباح| لظلام ملاذالانام ناظم الاسلام 
دامت افضالهالعالی ذحمت عرض می‌دهم در خصوص یادداشت مجملي اذحالات و مختصری 
از خدمات بندگان آقای خدایگانی داله ماجه مد ظله‌العالی دستوری خواسته بودید اينك 
به طریق اختصاد اظهاد می‌د ادیم ۱ 

جد داعی‌الما لم النبیل والمجتهدا لجلیل محمد اسمعیل بن عبدالظيم بن محمد پاقر 
دحمهم اه تعالی‌است مولد و مسکن آن طهران (کان رجلا عابدا ودعاً عالماً عاملا مجتهدا) 


در عتفوان شباب از اکثر علوم کامیاب بود و پس از تکمیل مقدمات علمیه درمتام تحصیل 
علوم عالیه پر آمده و بقددالطاقة والموة البشربه در حل غوامض مسائل حلال و حرام و 
معضلات حکمت و کلام کوشيده و مدتی از تحقیقات‌کافیه و تدقیقات تافیه افتخارا لمجتهدین 
مر‌حوم آقا سید آبراهیم قزوینی صاحب ضوا بطالاصول درك فیوضات کامله نموده و به اقصی 
حرتبهٌ قوة مستنبطهٌ اجتهادية در کمال قدس نائل گردید و بعد از مراجعت به‌طهران دد مدرسةٌ 
صدر روزها اشتغال به تددیس احکام شءبه و کثب فتهیه داشته و حوزهة علمیه در آن ازمنه 
از انفای قدسیه‌اش فوائد کثیره و نتایج وفیره بهره‌مند می‌گردیدند تا در سنة (۱۲۷۷) 
به و اسطهٌ مرض عام وبا داعی حق را لبيك گفته و در ابوان شمالی سرقبر آقا مدفون گردید 
رحمةَاله علیه . ولی شجرء وجودش را چهاد ثمر؛ طیبه بود . ثمرء اولی ثةالمحدئین و 
قبلةا لمسلمینا لحا جماامحمد با قر | لو اعظاعلی الهمقامه‌می باشد که درسنة(۵ ۲۵ ۱)دردادا لخلافةً 
طهران متولد گردید مق یا کریمالننس حسنا لصحبة طلیقاللسان فصیح‌البیان بود و 
تبام عمر خود را در ترویج احکام و تفیید اسلام صرف کرده لیلا" و نهاداً سرا و جهاراً 
شرا و حضراٌ قلماً و قدماً دد تفسیر آیات الهیه و تعبیر کلمات نبویه کوشیده بعلاوه کتب 
عدیده تألیف و تصنیف فرموده منها ( جنةالنميم ) فی احوال سیدنا عبدالظیم . منها 
(خصایصالفاطمیه) . 

و در سنهٌ ۱۳۱۳ دد مشهد ساطات سیر ارتضاعلی بن موسی‌الرضا ( ع ) به مرض 
استسقاء از دادفانی به سرای باقی شنافت . و در بتمةً شیخ مشیخه اثنی عشریه شیخ بهائی 
قدس سره مدفون گردید . 

ثمرة ثانیه - ذخرالشريعة و فخرالفيعةالعلم الازهر الشیخ محمدجعشی علیه‌الر حمةاله 
الا کبر می‌باشد که در سنهٌ ۱۲۵۷ متو لد شده و صاحب مقامات عالیه و درجات سامیه در 
علوم عقلیه و نقلیه بوده است چنانچه در کثاب عرجه‌الاحمدية الی حضرتالاحدية که از 
موّلفات آن می‌حوم است اد مرائب علمیه و شتونات عملیه‌اش حکایت می‌نماید و در سنهٌ 
۴ به مر سل در طهرآن دوح پر فتوحش به جنان واصل و در جوار اقدس امیره‌ومنان 
مدفون کر وین 2 

نمرژ ثالثه - ملاذالمحدئین الحاح شیخ آقا بزرگی نظاما لو اءغلین دام بتاء می‌باشد 
که در سنهٌ ۱۲۶۹ درطهر ان متولد گردیده در تخلق به اخلاق نبویه معروف و در تأدب 
به آداب شرعیه ءوصوگ است . 

نمرةٌ رایمه - جناب مروح الاحتام و مشیدالاسلام و موس المشروطه بین‌الانام 
ملاذالمتکلمین خلاقالمعا نی الوالد الاوحد الحاج شیخ «حمدسلطانا لمحفقین دامت افاضاته 
می‌باشد که در طهر ان در سنهٌ۱۲۷۱متولد شده و جودر وجود ثریف خود را در اول جوانی 


از تحصیل علوم ادپیت و عر بیت فلسنه و حکمت به سرحد کمال دسانیده و دد عدت شش 
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سال در دارالولایه نجف اشرف علی مشرفها الف سلام و تحف به تحصیل فقه و اصول مشنول 
بوده و در سنهٌ ۱۲۹۷ در شیراز به منصب دعظ و موعظت نصح و تصیعت سر افر از گشته و 
در مدت هفت سال تمام به تردیج اسلام و تکمیل نثوس ناقصه انام قیأم فرموده تا تبر یز 
اقران و سر آمد احل زمان آن سامان گردید و پمد از تشرف به آستان ملايك پاسبان ساطان 
مریی ارتضا اعلیسترت علي‌بن موسی‌الرضا ( ع ) علیهماالسلام علماء اعلام اصنهان متده 
ش‌یفش دا مفتنم شمرده و اسباب توطن دا فراهم آوردنه مدت نه سال دد اغلب مساجد 
جامعه و مجامح عامه لیاز و نهارا اشتنال به ترویج اسلام و تشیید احکام و تشویق خواص 
و عوام بر آمده با وجود کثرت دعاة و واعظین دغبت فوق‌العاده مکلفین به مواعظ و نصایح 
آن برهانالمتکلمین بود و در سنهٌ ۱۳۰۳ خلاق عالم و مصور بنی آدم این بنده محمد 
علی‌الملّب به بیانالمحققین دا به این پددمهر بان مرحمت فرموده وددسنه۲ ۱۳۱ ایضاً بعداز 
تشرف به زیارت عتبهٌ سنیه و بقع رضویه علی ساکنها الف سلام و تحية برحسب ام مطاع 
عم | کرما لحاج ماامحمد باقر الواعظ طاب ثر اه دحل |قامت در مستطال اس خود که دارا لخلاقه 
است انداخته و ی ( ات الذی فرض عليك!لقر آن لرادك الي معاد ) دا نصب‌المین نموده 
بلی ( حبالوطن من‌الایمات ) ا گرجه (اين وطن مصر و عراق و شام نیست - این دطن 
شهری است کو دا نام نیست ) دد این مدت شانزده سال توطن طهران جوهر نفس قدسی 
خود را پذل در ابلاغ از احکام دین حضرت سیدالمرسلین و تنبیه غافلین و تحر یص مسلمین 
به بوشیدن لبای و متسوجات ایرانیین و درمعا یه و مساجد معلمه و محافل مکرمه در کمال 
آزادی و حریت از امر به‌معروف و نمی از منک تغافل نودزیده و طودی محبوبیت بین 
خواص و عوام بیدا نموده که انذار و ابقاد و پند و اندرذ و آمر و هی و آنچه از آن ناحیه 
صادر می‌شد معمول و عطاع دد عوقم اجر! می گذاردنه جنانچه ا گر توجه قلوب ملت دا 
بخواهند به میز ان بسنجند اذ این فتره معلوم می‌گردد که دد اواخر شهر دمضان هزار 
و سیصد و پیست و سه پرمثبر مسجد مرحوم حجةالاسلام والمسلمین الحاج میرز امحم‌دحسن 
آشتیا نی طاب ثراه به‌جهة قرب جوار فررمودندکیفیت خلاف شرع بودن عمارت کردن در 
گودستان مسلمین و نیش قبود موّمنین و نقل ابدان و خورد کردن استخوان و تصرف در 
اراضی موقوفه وتسیس اساس با نك استتراضی دوسی دد این محوطه و ترویج خارجه و تشیید 
کسب ربا و تضعیف داخله واعانت به‌ائم و نصرت کش به‌این دسم و اسم بیان نمودند بأوجودی 
که طریق ممانت آن عمادت دا به‌عرض عر یه حضور اعلیحضرت مرحوم مظفرالدین شاه 
زیدغفرانه مو کول داشته و ضمناً اصلاح این امر خطیر دا از حضرتش استدعا نما یند وملت 
به‌خودی خود اقدام در انهدام آن بنا ننمایند تاتشکیل فساد و تولید فتنه و افساد نشود 
و منئجر به زحمت نگردد جون از مثیر به زیر آمد ند مستمعین و مستمعات در مدت دوساعت 


به قسمی در اقدام انعدام آن آثار مشثومه بر آمدند و تمام آجرها و آلات بنائی دا به ینما 


۳ تادیخ بید‌اری ایرانیان 


پرده گویا هیچ وقت در آن مکان بنائی نشده بود | گرچه روز جمعدٌ قبل حضرت حجةالاسلام 
آقای حاجی شیخ مر تضی مدظله‌العالی در منبر مسجد مز بور مذا کره اذحرمت این عمادت 
با نك استقراض مسطود فرمودند لیکن ظهور هیجان مسلمانان دد خرابی آن بنیان اذییان 
سح اقتران این پدد مهر بان گردیده و این محبوبیت در قلوب امت اسباب زحمت و 
تأسیس عداوت فروشند گان آن ذمین و حامیان حوزة مستبدین خصوصاً شخص عین‌الدو له 
گردید زیرا که آن ساطان عادل وملك باذل مرحوم مطفرالدین شاه بعد از تفتیش و غوددسی 
بر‌حقا نیت ملت حکم فرمودند عین‌الدوله خسارات دعیت خادجه که مدیر این بانك بود از 
طرف دولت متحمل گردد و شخص عینالدو له به واسطهٌ این خسارت دد مفقام اذیت بوده‌اما 
انتظار وقت می‌کشید تا زما نی‌که حجج اسلام و علماء اعلام طهر ان کثر اه امنا هم به و اسطةً 
تعدیات مسیو نوز پلزیکی وزیر ادارة گمر کات و تحکمات ظالمانهٌ فوقالعادة عینالدو له 
و اذیت های دل بخواهانه و مستبدانةٌ علاءالدوله پناهنده به حضرت شاهزاده عبدا لعظیم 
علیه | لسلام والتکریم شد‌ند و شخصی که ناحية حجج) لسلمین و حوز؛ مطلومین را معمود 
نمود و جلب جمبیت فرمود و قریب چهل روز متوالیاً در بقعه و صحن و مسجد حضرت 
عبدا لظیم منبر دفت و به مقتضای وقت در هی روز آیة کریمه‌ای عنوان کرد و دم ظلم و 
نفاق و فساد و جود و استبداد و مدح عدل و داد و اتفاق اقتصاد می‌کرد بلکه معنی‌مشردطیت 
را گوشزد عباد و منتشر در بلاد نمود و جمعیت مستمعین و متحصنین زاویهٌ مقدسه را روز 
به روز زیادکرد بطوری‌که نبود خانه‌ای درطهران و هضافات آن مگر اقلا يك نفر به جهة 
حمایت خود را جزو آن جمعیت قراد می‌دادند و به قسمی بیانات مضجعه و کلمات موجعه 
از ایحاتات الهیه تقریر می‌کرد که ذکور و اناث به صدای واحد و ضجه واحده از ناله 
و ندیه, جو هوای دارالخلافه دا مشحون و مرجه مستبدین محض خیالات مسئیدانهٌ فاسده 
برقوای حربیه تخریب کریاس عدالت و اساس سیاست می‌افزودند» این ناطق ملیح و متکلم 
وحده فصیح جن اظهار مظلومیت به قانون شریعه و استنائه و اغائه صحبتی نمی‌داشت و 
جواهر پیانات خویش دا آلوده به کدودات دشنام و غیره نمی‌نمود و در اواخر ایام تحصن 
علماء عاملین بطودی برمان لتاطین صحبت داشت که حضرات حجة الاسلام وا لمسلمین 
آقای بهبهانی و آقای طباطبائی و سایر علماء دپانی مد ظلهم‌العالی متحدالقول از جانب 
سنیالجوانب ولی عصر و حجة دهر امام زمان علیه سلامانّه المنان لقّب خلاقالمعا نی به 
سلطانالمحقتین مرحمت کردند. بطوری بیان سحر اقتران جلب قوت نمود و خاطرمبارك 
پادشاه دا عطلوف گردانید که رجال دولت در کمال منت اسباب راحت دعیت دافراهم‌آورده 
برطبق مسئول و متمنیات نافعةٌ ملیه دستخط انجم نقط عز صدور يافته مقضیالمرام محترماً 
معززا به اوطان ما لوفه مراجست نمودند. وچون هردوز خفیه وسها درحضرت عبدا لعظیم 
علیه! لسلام در مجمع مستمعین مطالب منیریةٌ آن قبلةا لواعظین دا به مر کزاطلاع می‌دادند 


وس تب مرب انمض تال 
مقدمه : ترجمهٌ حالی از ... ۱۸۹ 
و تزاید اجتماعات فوقالعاده را در اوقات موعظه اخباد می‌کردند و معتقد مستبدین گر دید 
که عمدء اسپاب آن جماعات کثیره به کلمات بلینهٌ این هادی ملت است بر عداوت سابته 
افزودند و متررصد وقت اذیت بودند. تا آنکه به صواب‌دید بعضی خائنین دجال دولت وملت 
پرای انصراف عموم دعیت و توهین و اخافهٌ نواب عام حضرت حجت علیه‌السلام دأی چنین 
دادنه که از هر ادازه و صنف و طبقه شخصی که مشارالیه است ماشود شده و تبعید گردد: 
تادیگران عبرت گرفته در زاویهة خمود تواری پذیر ند و وا از خیالات عاقلانه وعادلانه 
پرداد ند و طلمت ظلم و استبداد را به حال خود گذارند و اعل وطن عزیز دا بیدار وموشیاد 
به حقوق خود نگردانند . لهذا به مرود ایام از هر صنف فردی دا جلب و تبعید نمودند 
و اما به جهت اسکات حجج اسلامیه و اخافهٌ علماء و فتها و حوزه علمیه که روحانیون می‌باشند 
آراء خسیسه و افکاد خبیثهٌ خودسرانه متفق گردید و براخذ و جلب این علم اسلام وواعظ انام 
و بعد از ما خوذیت در متام شنم و ضرب و آذیت و تبعید بر آیند. مقدمة در شوادع و طرق 
وس پازخانه‌ها چاتمةٌ سرباز را زیاد نمودند» خصوصاًدر اطراف محلهٌ سر‌چشمه و سر تخت که 
خانهةٌ ما واقع است در آن» و اذ دو ساعت از شب گذشته اغلب خلق دا محبوس می‌نمودند " 
و رعیت را به زحمت می‌انداختنه و بنضی از دوستان کیفیت ما خوذیت حشرت واله را 
محرما نه اطلاع می‌دادند. جواب می‌فرمودند خبانتی به شریعت نلموده و جنایتی به ملت 
فرسا نیده‌ام که حالف باشم. شبها در پله‌های بام خود چراغ گذارده و در بام را باز می‌گذادم 
که اگر مأمورین مانند سای خانه‌ها در شب از بام وادد شوند مانعی نباشد و اگر اذیتی 
وادد نماینه چون در دراه اسلام است داحت است, تا آنکه دو ساعت از آفتاب روز چهادشنبه 
۷ شهر جمادی‌الاولی ۴ مهجری گذشته از خانه بیرون آمده و بر الاغ سواد شده 
با يك نفر نوکر چون نزديك‌خانةٌ مرحوم قنبرعلی‌خان که در محلةٌ سرپولك واقع شده‌است 
رسید. احمد خان یاور با پنجاه نفر‌سر باز از عقب به عجله دسیدند. چون صدای سر پاز دا 
شنیدند ایستادند و به ملازم خود فرمودنه نترس, با من کار دادند نه باتو. احمدخان گفت 
پسم له برویم. سئوال کرد من کیستم گفت حاج شیخ محمدواعظ فرمود چه لمّب دارم گفت 
سلطانالمحققین فرمود بسیارخوب شما از عقب من بیائید وهرجا که می‌خواهید مرا پبر ید 
بکوئید خودم می‌روم اگر تخلف کردم از عقب با گلوله مرا بزنید به جهت اینکه ا گر 
در اطراف الاغ من این سربازها جسع باشئه و اهل محله از ذن و مرد مرا اسیر شم 
ملاحظه نما یند خوف فتنه و فساد است؛ بهتر آن است يك تفر همراه من باشد بقیه ازعقب 
بیایند. احمد خان قبول نکرده اطراف الاغ را سربازها احاطه‌کرده چوثن نزديك هسجد 
مرحوم حاجا پوالحسن معماد رسیدند و اهل آن گذد و باذادچه و طلاب مدرسه و راهگذد 
این قسم مقهوریت دا دیده و به‌هیجان آمده سئوال می‌کردند از حشرت واله که شما دا کجا 


می پر ند در جواب می‌فر مود عین| لدو له مرا احضارکرده این سر بازها غر یبند جون مرا 


۱۹۰ ۱ تادیخ بیداری ایرانیان 


نمی‌شناسند این‌طور دفتاد مي‌نماینه و کسبهٌ بازارچه را سواده در حال عبود تسلیه می‌داد 
که صبر نمائید ان‌شاء ال نقلی نداردچون نزديك سر بازخانهٌ باغ پسته بيك معردف دسأنیدند 
احمدخات گفت پیاده شوید و به سر بازخانه داخل گردید در جواب فرمودنه مرا اینجا 
پیاده ننما یه همین‌طور سواده که سر پاز احاطه دارد مرا به خیابان برسانید که نزديك 
است و آسوده‌حال شوید به واسطهٌ اینکه اگر مرا وادد در سر بازخانه نمائید می‌تر سم‌اهل 
این محله و سایر کسبه در مقام اقدام استرداد و ارجاع حقیر بر آمده و با شما طرف شوند 
و اسپاب فساد فراهمآید, احمدخان قبول نکرده و پیاده کرد. از قراد مذکود مأمود بود 
هر کجا حاج شیخ محمی واعظ را گرفتار نماید در مر باذخانهآن محل محبوص سازد: يك 
دسته قزاق دا خبر دهند و مشارالیه دا بررحیوانی سواد نموده بالابان دد برابرش بز نند 
ما نثد عمادالاسلام شر یعتمدار حاج آقارضای کرمانی درکرمان جناب حاج شیخ محمد دا 
با موز يك و بالابان و ذنجیر با کمال توهین بهقریٌ مپاركآباد عین‌الدوله به شمیران برای 
سیاست حاضر نمایند» در حجرء سوم شرقی‌سر بازخانه داخل نمودند و سر باز پیر و مر‌یضی 
وان او کما تشه آن سن بان پیر‌هره مریض شدمت آن مهمان عزیز نشست و گفت من 
عرضی دارم و آن این است در سوابق ایام که اين فوج سر باز مأمور به خدمت اهل طهران 
می‌شد ند فقیر می آمديم و از ماها نه هفت هزاد و ده شاعی بعداد انقتاء مدت مالداد به اوطان 
خود برمی‌گشتيم؛ اما در ایام صدارت عین‌الدوله هريك از ما مبلنی نقد وجنس واردنموده 
صرف کردیم و بعد اسیاب‌های خود دا فروخته به قناعت گذراندیم در این ایام به واسطةً 
ندادت مواجب و جیره جند روز است که غذای ما سر بازها شبانه دوز منحصی به يك‌چاركد 
سیب گند یده است» نازه دو شب است که به هرسر باژی دو قان به توسط صاحب منصب می‌دهند 
با فشنگ, و امر هم نموده اند که در شب اگر‌آخوند و سید را ملاقات نمائیم اگر اطاعت 
نکند با گلوله او دا بز نیم این چه مسلما نی است ‏ این جه اسلام است ۰ ای مهمان ایآقا 
اگر تو نوکر سیدالشهداء هستی بگذاد ترا حبس نماینه بلکه این ملت بیداد شوند وحق 
خود دا مطالبه نمایند آن قدر عین‌الدوله حقوق خلق دا نخورد بعد از آن سرباز اشکش 
سراذیرشد و پیش آمد بیشا نی مهمان عزیزدا بوسید وعرض کرد مکی ارباب شما زین‌العا بدین 
تقصیر داشت او را زنحیر و اسیر و حقیر کردند؛ غم وغصه مخور خدا تراحفظ می‌کند . 
از بیرون سر بازخانه صداهای زن ومرد بلنه شد در مدت ده دقیقه تمام بازادها بسته .خلق 
حرکت به طرف آن سر بازخانه نمودند . 

و از طرف دیگر به حود مبارك حجتةالاسلام بهبهانی اعلی ال مقامه عرض واقعه 
نمودند, خود وجود میارك ایشان عازم بر آمدن ربا ها له گر‌دید تا اسیر دستگیر محیوس 
ما یوس دا از قید اسارت برها ند.حاضرین آن محضر مصلحت آمدن به سر بازخانة آن سرود 


را ندانسته ولی ثمرءٌ فو آد و ملاذ عباد شریعتمداد السیدا لممجد آقامیرسید احمد تجل کی 
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خوددا یا جماعتی از طلاب برای استجلاب آن مبلغ احکام حضرت ختمی مب ما مون 
داشتند. آذ این مصیبت اسادت و محئت مطلومیت نفوس‌حمیه در حوالی سر بازخانه جمعیت 
کرده و باز به مکالمه و مباحثه و فی‌یاد اشتدال داشته جون آن محبوس احساس اقدام و 
ازدحام انام نمود به توسط پیرمرد سرباز به احمدخان نام نادان پیغام داد اجازه بدهید 
از حجرء مهجودیت مهاجرت نمایم و در ایوان این سر بازخانه قیام مایم به بیان و زبانی 
که می‌دانم خلق دا تصیحت گر‌ده آرام نمایم و استدعای مراجعت ملت باغیرت را باتشکر ات 
بی| نداذه مسئات کنم. بقین دارم که افراد اجتماعیه استماع بیأ نات عاجز‌انة این بیچاره را 
می نما ید ؛ پذیر ای کرده متفرق میشو ند آن و فت 0 این سر باز موجود حقیررا احاطه نموده 
قبل از آ نکه قزاق برسد و جمعیت فوق| لعاده شود دا نکرده اسیاب مت فراهم آید 
هر کجا مأموریت دادید مرا برساً نید.احمد‌خان نادات تیذیرفت, بلکه دد عوض این عجز و 
نیاز يك مأمور سر باز به‌جهت حجره زیادکرد. چون لسان ملت اتمام حجت نود ومباینت 
آن جماعت دا دید به سر باز پیرمرد فر‌مود قر آن داد ید گفت ندادم پس حاأضرشد به جوامع 
قلبیه از برای توجه به مبادی عالیه رو به قبله به طریق اجتبی و جلسةٌ عرفا و متذکر شد 
به ذکر حسبنااله و نما لوکیل نعم‌المولی و نما لتصی که از ابتدای ذکر تا انتهای آن ده 
دقیقه نکشید که حجة‌الاسلام زاده آقا میر سید احمد دسید و طلاب مدرسه و غیر تمندان 
کسبه و غیرهم حتی زنها يك مرتبه هجوم آوددند و سربازها هرچه با چوب و چماق و 


قداره و قنداق تفنگ‌خلق دا می‌زدند. اسباب تفاق واتناق آنان را بیشتر فر اعم می آوددند. 


جامی گوید 4 
آذا استصب الامر لاتطرب وکن وائتا بالذی لا بخب 
فنجح الامود مثوط به کما قال من لا یقول کذب 
و من یثق ال یجعل له و پرزقه من حیث لابحتسب 


به حملهٌ و احده و بورش سخثی وارد حجرء سر‌باذخانه شدنه و آن مظلوم مهموم 
دا از محبس میشیدان نجات داده و بر دوش حمیت و غیرت و همت ملیت سواد کرد» 
مراجعت نمودند . 

احمدخان چون دید مأخوذ و محبوس او دا به قهر و غلیه بردند. امر‌کردکه حاج 
شیخ محمد واعظ دا با گلوله بزنید.احدی از سر باز اقدام نکرد به شليك.مگر چند نفرشليك 
کردند با وجود آنکه بیست قدم بیشتر فاصله نشده بود علاوه جون هیکل و قامت برشانةً 
مردان غیر تمنه بود مررتفع می‌نمود» از بر کت ذکر حسینالّ# حضرت آله از هدف شدن تیر 
کلولهٌ جانکاه او دا محافظت فرمود مگر آنکه ادیپ الذاکرین کرمانی که فعلا" به 
ادیپ لمجاهدین ملقب گردید رات او مفحل یر بجع اونی: استیقاد کردیه: : 

بالجمله از خوف دسیدن مدد و قزاق» ورود به مدرسةً مر‌حوم‌حاج | بوالسن دادند. 


پِ۱۹ تادیخ بیدادی ایرانیان 


حمَيقة ,احتیاطاً . متحصن شدند وانتظار دستور حرکت به وجه احسن می‌کشید ند.ازقضایای 
اتفاقیه. کامل مجید و فاضل دشید و عالم وحید و بارع سدید مرحوم سیدعبدا لحمید شهید 
سعید دفسی باز بان دوزه ازحوزه درس‌ملاذالاسلام غوثا لمسلمین‌العالما لز کی‌وا لمجنهدالنقی 
آقا میرزا محمد تقيی گر گانی مدظله مراجمت کرده و کتایهای درس دد زیر بغل داشته 
آن هنگامه و شليك سرباز دا دیده خطاب به احمدخان کرد بطور تغیر ( مگر تو مسلمان 
فیستی» چرا امر به شليك دادی.مگر اینها مسلمان نبودند.ا گر دولت از تو مواخذه می‌کرد 
می‌گنتی که ملت هجوم آورده و حسی دا بردند) در خلال این خطابه از قراد مسموع 
احمدخان کلولهٌ تفنگ دا می‌زند برسینةٌ این سید سعید و او دا شهید می‌نماید . 

ذمانی‌که سلسله‌جلیلة علمیة وغیرهم متروس و مشحون کرده اند مدرسه‌ای داء اول 
ادیبلمجاهدین وارد شد در حالتی که خون از ساق او جریان داشت او دا دد ایوان قبلی 
طرف غرب خوابانید‌نه در این اثنا نش آقاسیدالحمید رحمه‌ال را یز وادد کردنه و در 
ایوان شرقی خوابا نیدند.جناب خلاقالمعانی بر بالین آن سید جید نشسته و موّال کردند 
(آفا جه می‌خوامی) از آخرحنجره ناله‌ای کشید» چنین مفهوم شدکه آب می‌خواهد.چون 
آب آوردند ۳ به جد خود کرده با لب تشنه از دار دنیا رحلت نمود رحمةالّه علیه . 
حشرت والد خون آن سید دا بر‌صورت و محاسن مالیده» يك مر تبه صداها و ناله‌ها به گر به 
و ندیه بلند شد. این اول قتیل دد طریق مشروطه بود . 

دراین احوال شاهزاده مدیر توپخانه با دسته‌ای از قزاق دسید برای نصرت سر باذها . 
چون در مدرسه آن سید شهید دا مطروح و ادیپ سید دا مجروح دید و ازدحام خلق دا 
مشاهده کرد و در کوی و برزن استعداد مرد و ذن دا ملاحظه نمود. فطرت اسلامیتش او 
را منصرف‌از خیالات فاسده نموده ازجناب واله دستورالعمل خواست؛ فرمود (ا گر بخواهید 
دیگر فعلا" اتلاف نثوس و حتك ناموس نشود,باید آمر نمائید آنچه سرباز و قزاق دراین 
حدود است پروند و منازل و محله دا تخلیه نمایند تا ما مشغول تجهیز نش این سید ذهید 
شده او را به مسجد جامع برسانیم) پذیرفته و تخلیه نمود سرباز و قزاق دفتند . 

دد این موقم حضرت مستطاب غیاث‌الاسلام و غوث! لمسلمین شر پعتمدار آقاسیدمحمد 
جفی صددالعلماء مدظلهالبالی با جماعت کثیره از علماء و غیرهم وارد شدند و دد خفی 
بعضی "خدمت واله ماجد معروض داشتند ( که بهتر آن است نعش سید دا برداشته دوانة 
خا ن عینا لدو له شویم»ضمناً خا نا اوراخراب کرده مال اورا به‌غادت و یغما دهیم) درجواب 
فرمود (اين رأی صواب نیست» ذیرا چون جمعیت وارد خیا بان شوند به توسط تلفون اطلاع 
می‌دهند به دولت, لهذا امر به شليك قزاق و سر باز می‌نما یند, لااقل پنجاه نش به‌قتل می‌دسد) 
از این جهت اقدام نکرده نش مرحوم سید را پر تخته نهاده علماء اعلام و طلاب عظام 
از عقب نش حر کت کرده و جماعتی کفن به گردن انداخته و جزوات قر آن به دست گرفته 


مقدمه : ترجمهٌ حالی از ... 


۱۹۳ 


به وضع استغائه و تطم وارد مسجد جامع شد‌نه . 

حجةالاسلام والمسلمین آقای بهبهاتی و آقای طباطهائی و سایر حجح اسلامیه وتمام 
طلاب دینیه و اغلب ینار ه که کاو من تحاض .ورد ین و ثش هرحوم سید دا در «سجد 
امانت گذاردند . 

مناسب است که در این مقام به درج چند بند از بیست و بنج بند فصیحالزمان سید 


رضوان شیرازی پرداخته پس از آن رشتهٌ تازیخ را وصل تمائیم . 


باید که درج‌کرد بهتاریخ روز گاد 
زذیراکه این قصیه بهدوران ما جنین 
عبدا لمجید مفسد فی‌الادض فتنه‌جوی 
اول نهاد تیشه بر آن دیشه کز نخست 
یعنی دد خت علم وعمل آنکه باشدش 
قددت نما ئیش‌همه‌این شددکه بین‌دوز 
مفتو ح کرد پاباها نت به عدر ومکر 
شخ شیوخ عصر محمد فر‌ید ده 
می‌خواست م۱ ند و شکند سیگ اعل عام 
بادی علی‌الروس نمودند از دو سو 
اماهمین طر یق که بوداز بر آی‌حفظ 


این درجهای کوهر منظوم شاهواد 
افناد اتناق که نادیده دوزگاد 
بدنام دین ودولت و بدخواه هریاد 
او را تبی نما ند وعلی گشت آییاد 
تا حشر اف قائم بالذات بر گکء باد 
از روز اهل علم و عمل آورد دمارد 
اول به روی شخص‌شخیس بزد گواد 
آن واعظ نکو سخن کامل المیاد 
می‌خو است تأیدو بکند دخنه درهزار 
او را اسیر همچو اسیرات زذنگیاد 
فوجیش دریمین و گروهیش ددیساد 


طلاب جمله در طلیش وامحمدا 
گفتنه و ساختنه خلاصش ز اشقیا 


بیحر به‌چو نکه‌چیش خداو ند ذوا لمنن 
سلطان فوج اور عبدالمجیه داد 
شليك با تفنگگ 


در آن میاأنه سید و سالار سروران 


مود ند حر بیان 


غافل ز ده دسید و زهنگامه بی‌خبر 
چشمش به‌سو کمعر که افتأدمحوومات 
نا گاه بی‌ملاحظه سلطان فوج دون 
مایین سینه و گلویش تیر جا گرفت 
هم تن گناخ بودو هم ازخلق منزوی 
تیرش به‌سینه خورد به‌ءظلومی‌حسین 
تاجان برفت ازتن جان‌جهان‌برون 


از نو حسین کشته ذجود یز ید شد 


بر‌حر بیان شدند دلیرانه صف شکن 
فرمان قتل جملگی ازخبت خویشتن 
مجروح ساختند به يك‌حمله چندتن 
عبدالحمید فخر زمان مفخر ذمن 
انگشت حیر تش بشد آنگاه دد دهن 
ازکارهای چرخ زغوغای مرد و زن 
تیری زد آتشین به تن شمع نجمی 
وزیشت او بدرشد وجا نش شد از بدث 
هم بدغر یب و بی کس و هم‌دود اذوطن 
قلبش بکشت پاده به‌مجروحی‌حسن 
زد صیحه جبر گیل که ای‌حی‌ذوا لمنن 
عبدالحمید كشَةٌ عبدالمجید شد 


5۴ تادیخ بیداری ایرانیان 


خلاصه در مدت يك هفته محاصره بودنه و انواع اخافه و اذیت و آزاد از جانب 
عین‌الدو له به متحصنین خانةٌ خدا دسا نیدند.روز نوزدهم به‌عنوان استنائه دسته‌ای از سینه زن 
که اغلب اهل علم بودند شواستند به بازاد دوند» بين مسجدجامع و جهاد سوق بزر کف مر 
به شلرك دادند. المنزه من کل شین . 

مرحوم آقا سید حسین و دو نفر دیگر به دحمت ایزدی به واسطا گلولةٌ استیدادی 
واصل گر دید ند . 

و مسموع شد چند کته دیگر دا سر بازها در مسجد پهلوی چهادسوق پردند؛ برای 
اینکه اهل مسجد ندانند. چون شب دسید در گاری ریخته به قبرستان سس بر آقا دفن 
نمودند و چند نفر دیگر از طفل و غیره به واسطهٌ مجروح شدن بعد از چند روز دیگراز 
دار دنیاً رفتند . 

و در اواخر ایام محاصره که از شب دوشنبةٌ ۲۲ باشه غدغن بایغ نمودند که کسی 
را نگذادنه بر آقایان وارد شود و دد این شب آب و نان دا برء‌طلومان بستند؛ بلکه خیال 
توپ بستن به سجد و اسادت اهل تحصن را داشتند و عین‌الدوله بطوری سد ابواب سلطنت 
نموده که احدی جرئت اظهاد حقیقت این وقایع دا نداشته و خاطر مبارك شاهانه مسبوق 
نبوده بءضی از اوقات معروض می‌داشتند به طریق اجمال که جمعی‌از اشراد در مسجدجامع 
شرارت می نما یند ۱ 

در این ایام محاصرء این پدد مهر بان به جهت مقهوران و متحصنان چه بیانات و 
مقالات نافعه در منبرمسجه جامعه اعلان داشتند و بعداز اجازه گرفتن به مسأفرت عتبات. 
در مناژل طریق قم و ایام تشرف به عتبهٌ ساميةٌ علیاحضرت فاطمه پنت موسی‌بن جعفر (ع) 
درسیح و عص در صحن مطهر مر ات مشروطیت و فوائد معدلت و مضاد استبداد و ظلم دا 
وجدانی دعیت نمودند و از بررکت شمه دفیعةٌ فاطمیه مقضیالمرام حجج اسلامیه مر اجعت 
نمودند و بعداذ ورود به طهران الي زماننا هذاء,آنی از خدمت به مشروطیت و ذمانی از 
ارادت به شریعت تکاهل نورزیده ودر زمان استبداد صفیر در محافل معظمه ومساجد جامعةً 
ثلائه از شیوءٌ مرضیةٌ خویش که بیان حتیقت مشروطه بوده دست بر نداشته چنانچه پعضی از 
و کلاء مجاس مقدس حاض بوده و حستند و تعجب از تقریرات او می‌نمودند. خودحضرت 
مستطاب عال یکه نگاد نده بی‌غرض (تادیخ بیدادی ایرانیان) می‌باشنه عدالت‌خواهان ایمانی 
و مشروطه‌طلبان وطنی ایرانی از ذمان طلوع آفتاب عدالت و مشروطیت از افق مطلومیت 
در زمان حال و مستقبل باید قدر این وجود محترم دا غنیمت شمادند و این نعمت منيعةً 
مشروطه دا از آثار او دانند. | گرچه دد این مدت تخلق به اخلاق پیفمبر وصعود به اعواد 
مثبر تحریرات بسیار که نافم نوع بق انیت ف‌مودها نت اما نیمه لش مرتب فعلا موجود 
است : اول کتاب عوائدالنلائیه فی اوامرالالهیه در فرایش و واجیات دسالت پناهی است. 


مقدمه : ترجمهٌ حالی از ی ۱۹۵ 


دوم کتاب فوائدا لضیائیه فی نواحی‌السبحانیه در نواهی مذکرات است و عدد ابیات این 
دو کتاب تخمیناً هشتاد هزاد بیت می‌شود و به مقتضای وقت کتاأبی تا لیف نموده مسمی به 
اسای| لسياسية فی تاشتق ال نامه که دوازده هزار بیت آن موجود است و ظاهراً ختم به سی 
هزاد بیت بر‌سد از برای خواص و عوام در مشروطیت و سیاست بهتر ازاین هجموعة ممدو حه 
نخواهد شد.! گرچه زحمات فوقالناده». در شریمت و خدمات بی‌اندازه در مشروطیت این 
وه ناطعَةٌ مملکت و سده سنیهٌ دعیت مشهود اهل کمال و منصفت است و هر کس منکر شود 
از حیث غرض و عداوت است و ارقام عتیقه و توقیمات منیعه له از ذوات مقدسه و حجج 
اسلامیه و آیات الهیةٌ آقای ملامحمد کالم خر اسانی و آقا شیخ‌عبداله ماز ندرا نی متع الا لمسلمین 
بطول بتائهما که به سرافرازی این واءظ که فی‌الحقیقه لسان الش یعه و بیان‌المله است. 
کشف از عفیدة صافیه و اقدامات وافیه و کافية این قدفةالخایته و برصدق عرایش این بندهٌ 
شرمنده می‌نماید و بض از آن د قائم کر یمه صادره از آن ناحیه را معروض داشته,چون دد 
معنی مشروطیت و اتحاد و بیان حقیقت ظلم و جور و نثاق است و به جهت عامه عباد نافع 
است در آين تادیخ محترم درج فرماگید تا در صفحةً روز گار به یاد گار بما ند و درعوش 
این خدمت حضرت عالی؛ قارئین بعداز قراّت به یاد خیرشما دا شاد فرمایند. وماتوفیتی 
الا بال.حرده الاحقر محمد علی الملقب به بیان‌المحقتین ابن خلاق المعانی الحاج شیخ 
محمدا لواعظ الاصفها نی الملقب به سلطانالمحتتین دامت بر کاته. فی پنجم شهر دبیعالثا نی 
من شهود سنهٌ ۱۳۲۸ هجری . 
سواه دستخط بندگان ۲یةارثه فی‌الارضین آقای خراسانی 
مد ظلهالعالی است 

روی پاکت : 

خدمت جناب «ستطاب عمادا لعلماء برهان المتکلمین مروحالاحکام آقای حاج شیخ 
محمد واعظ سلطانا لمحقتین دامت برکات وجوده تال گردد سلح دجبا لمررجب ۱۳۲۷ 

سم لها لر‌حمن! لرحیم 

عرض می‌شود ان‌شاعال مزاج شر یف با کمال صحت و سعادت وعافیت مقرون و هماره 
در نش اخبار و آثاد ائمة اطهاد علیهم سلام ال آلملكالجباد موفق و موّید بوده مساعی 
جمیله و بیا نات سحریهٌ منبریةٌ جنابعالی در اعلاء کلمهٌ حمَهٌ اسلامیه و تقویت معدلت‌خواهان 
و قلم مواد ظلم و استبداد و اشاعةً عدل و داد متواترً مسموع و دوام توفیق آن جناب را 
درخواست نموده دد این موقم‌که بحمداله تعالی و حسن تأییده کليةٌ امود بر وفق مرام 
و نتيجةٌ اقدامات و زحمات حاصل گردید مخصوصاً مز احمت می‌نمايم که تمام اوقات خصوص 


ایام و لیالی مثبر که شعباث و دمضان به عموم ملت بفهمانیدکه غرض ما اذ این‌همه زحمت؛ 


م1 تادیخ پیداری ایرانیان 


ترفیه حال دعیت و رفع ظلم از آنان و اعانة مطلوم و اغاهٌ ملهوف و اجراء احکام الهیه 
عز اسمه و حنظ و وقایهٌ بلاد اسلام از تطاول کفاد و امر به معروف و نهی اذمتکر وغیرها 
از قوانین اسلامیه نافعة للموم بوده‌است. واضح است وزراء مسئّول و و کلاه منتخب کمال 
مساعدت از جناب عالی فرموده عموم امالی ایران خصوصاً قاطبین طهران امتثال اوامر 
شریفه خواهند نمود . زیاده ذحمت جز التمای دعا ندارد . 
(الاحقر الجانی «حمد کاظم| لخ اسا نی) 
صودت سواد دستخط نندگان حضر تین ۲بتین 
آقای خراسانی و آقای ماز ندرانی مدظلهما است 

دوی باکت : 

( طهران ) ات‌شاءال تعالی جناب مستطاب افاضت ماب مصباحا لشلام مصلاح الانام 
مروحالاحکام مشیدالاسلام قدوةا لواعظین سلطان| (محقئین آقای حاج شیخ محمد و اعظ سامهاله 
تعالی ملاحظه فرمایند ۱۵ شهر صیام ۱۳۲۷ ۰ 

پسم لها لر حمن‌الر حیم 

عرط می‌شود ان‌شاءال تعالی همواده در ترویج احکام و تشیید اسلام و هدایت انام 
تم نها مق مخصوص خواهید بود.از ابتدای تاش آفتاب عدالت وش قواعد مشردطیت 
الی‌کنون ازصدمات وادده بر آن وجود محترم مسبوق و مساعی جمیلةٌ مبنو له آن جناب که 
کاشف از کمال استقامت دد تدین و حاکی از وفود دانش و تمدن آن وجود شریف است؛ 
مشروحاً مکشوف و رجاء واثق حاصل است که انشاءاله تعالی تمام مراجم و اولیای امود 
و طبتات ملت نعمت وجود محترم دا مختنم شمار ند و فوائد بیانات و افادات عالی دا قدر 
شناسند و در موجبات مزید تشویق و فراغت خاط شریف کما ینبنی قیام فرمایند بعون‌اله 
تعالی. قدداین نعمت عظمی که بهای این‌همه نفوس عزیزه و اموال ملت است به‌حسن بیانات 
جناب عالی ذهنی تمام مسلما نان گردد. همه بدا ننه که حفظ اساس دیانت و اسلامیت واستقلال 
مملکتشان به این حصن سعادت منحصر است و در استحکام این اسای قویم به جان و دل 
بکوشند و هم حقیقت حریت موحوبهٌ الهیه عز اسمه دا که عبادت از آذادی اذ اسادت و 
مقهودیت در تحت تحکمات دل بخواهانهٌ کار گزادان امود و اولیای در باری است نه خروح 
از ده عبودیت الهیه عز اسمه و القّاء قیود شرعیه بیوسته مذاکره و ذهنی تمام طبقات مردم 
فرموده مغا لطه و تمویهات مذرضین و تجریات ار باب فسوق و مبتدعین دامسدود.معنی مساوات 
را هم که تسویه فیما بین فوی و ضیف و غنی و فقیر در حقوق و احکام‌است کماینبفی شرح 
فرموده حقیقت مشروطیت دا که عبارت از عدم تجاوز تمام طبعّات از وظایف و حدود مقرره 
شرعیه و سیاسیه است وجدانی برای مردم کنند تا آنکه تمام ملت به عین‌الیئین بدانند که 


مقدمه : ترجمهٌ حالی از ... ۱۷ 


برای تحصیل جه نعمت, و فوز به چه شرف و سعادت و خیردنیا و آخرت این‌همه شدائد دا 
تحمل نموده از مقام لفظ و گفتاد ترقی و به مرحلةٌ عمل و رفتاد قدم نهند و انجمن‌های 
متفرقة اصنافیه و غیر‌ها ماما هم خودشان دا به تکمیل علمیات و عملیات داجعه به صتف 
خود مصروف داشته مداخله دد سیاسیات ملکیه که خارج اذ وظینهٌ آنان است بکلی محترز 
باشند و جز تقدیم لوایح و اخطارات به مجلس محترم ملی‌که قاطبةٌ ملت حق دادند سایر 
انحاء مداخلات را که در دور سابقه از کمال بی‌علمی و يا غرضانیت ناشی ومسنتیم آن 
همه مفأسد شد دشمنی به دین و وطن اسلامی و آذ اعظم محرمات و کبای داننه و یکلی 
تحرز نمایند و مخصوصاً عموم اباب جراگد و ناطقین لاذمهٌ وظیفهٌ مقالهٌ خودشان داکه 
تر بیت و ترقی وتکمیل علمیات وعملیات و تهذیب اخلاق مات از رذائل و دسوخ دادن مبادی 
تدین و تمدن است مراقپ‌بوده خروج از این وظیفه و تمرش امود لایمنی و جسارت به 
متك نوامیس الهیه عز اسمه و تجاوذ از حدود شرعیه و تعرض به محترمین مملکت وهتك 
اریاب شرف و نسبت استبداد به مردم دادن و دستی مستبد تراشیدن را که دد دوه سابته 
باب‌الابواب فساد و افساد بود, به هیچ وجه روا و جایز ندار ند و وطْیفهً خود دا وصل کردن 
بد‌انند نه فصل نمودن.و لام است اصل نسبت ملعونةٌ استبداد دا تمام مسلما نان یکلی‌مترود 
و دو دستگی را از میان بردارند.و انشاءاله تعالی اولیای‌امود و خاصه وزارت جلیلهً معادف 
در تهذیب ادپاب جرائه و ناطقین از اشخاص جاهل و بی‌مبالات در دین چنانچه باید و 
شاید مراقبت خواهند نمود و تصدی بعضی اشخاص را که به تجربت حالشان معلوم و از 
جها لت ویا عدم دیانت چه مزخرفات و هفوات گفته و نوشته و تخم نقاق درقلوب مسلما نان 
کاشته وساده لوحان دا به گمان ] نکه اسای مشروطیت این گونه امود دا مقتضیاست منحرف 
ساختند, بکلی از وطائف منیمةٌ دفیعه ممنوع خواهند داشت. ان‌شاءاله تعالی دالسلام علیکم 
و رحمةَاله و برکاته . (الاحقر عبدائالمازنددانی) (الاحترالجانی محمد کاظم!لخراسانی) 
۱ ایضاً سواد دستخط بندگان حضرت آبةالله فی‌الادضین 
آقای خر اسانی مدظله است 

روی باکت : 

طهرآن خدمت جناب مستطاب عمدةا لعلما ءالاعلام والوعاظالعظام ناصر الاسلام آقای 
حاج شیخ محمد واعظ دام تأییده نائل شود . ۴ ذی‌حجهةالحرام ۱۳۲۷ 

پسمالها لر حمنا لرحیم 

به عرض می‌رساند ان‌شاعاله تعالی مزاج شریف با صحت و عافیت مقرون وهماده دد 
نشر آثاراحکام حلال و حرام و هدایت و ارشاد انام » مژید به تا پیدات خاصه بوده سابتاً 
شرحی زحمت داده و توشئه شده بود که غرض از نحمات این دو سه ساله و ارات ی که 


۱۹۸ تاریخ بیدادی ایرانیان 


در اعلاء کلمة معدلت تحمل نموده‌آیم» برای عموم ناس بیان فرموده ئ مرفها لحال اشتنال 
به تحصیل امور دیئیه و معادیه نمایند . اينك باز از گوشه و کناد بعضی اطوار ناهنجاد غیر 
مترقب از بصی اشخاص مسمو ع می‌شود, لهذا تأ کید به آن‌جناب زحمت مي‌دهد تمام اهتمام 
در جلو گیری عوام از افعال که منأفی شی یعت مطهره است بفرماینه و مخصوصاً لا پیحه‌ای که 
در معنی مشروطیت نوشته‌ایم و طبع شده است و يك نسخه هم ایفاد خدمت نموده, توضییحاً 
تقریر فرماگید. زیاده ژحمت جز الثماس دعا ندادم . والسلام علیکم و دحمةال و بر کاته . 

(الاحقرالجا نی محمدکاظم| لخراسانی) 

صورت سواد لایحا هیئة علمیه نجف آشرف 
علی ساکنها اش سلام و تعف__ 
اسف 


چون به موجب مکاتیب معتبرژ واصله از امهات بلاد مواد فاسدة مملکت این موقع 
را مفتنم و به اسم مشروطه‌خواهی؛خودی به‌میان انداخته مقاصده فاسدة خود دا در لباس 
مشروطیت اظهاد و موجبات تشویش اذهان مسلمین دا فرام آورده و می‌نمایند؛ لهذاً محض 
سد این یاب‌الابواب فاد و افساد توضیحاً لاواضح اظهاد می‌نما گیم مشروطیت هرمملکت 
عبارت اژ محدود و مشروط بودن ادادت سلطنت و دوایر دولتی است به عدم تخطی ازحدود 
و قوانین موضوعه پر طبق مذهب دسمی آن مملکت» و طرف مثابل آنکه استبدادیت دولت 
است.عبارت از دها و خودسر بودن ارادت سلطنت و دوایر دولتی و فاعل مایشاء وحاکم 
مایریه و قاهر بر دقائب و غیرمسئول اذ هر ارتکاب بودن آنها است.دد مملکت و آذادی 
هرملت هم که اسای مشروطیت سلطنتی مبتنی بر آن‌است عبارت است از عدم متهوریتشان در 
تحت تحکمات خودسرانهةٌ سلطنت و بی‌مانمی در احقاق حمقوق مشروعه ملیه و دقیت مقابلة 
آن مهم عبارت از همین متهودیت مذ کوده و فاقد هرچیز بودن دد مقایل اراد دولت است. 
و چون مذهب دسمی ایران همان دین قویم اسلام و طر یقةٌ حتَةٌ ائنی عشریه صلوات‌اله علیهم 
اجمعین است » پس حقیقت مشروطیت ایران و آزادی آن عبارت از عدم تجاوز دولت و 
ملت ازقوانین منطبقه بر احکام خاصه وعامه مستفاده اذ مذهب و مبتنیه بر اجراء احکام الهیه 
عزاسمه و حفظ نوامیس شرعیه و ملیه و منع از منکرات اسلامیه و اشاعةٌ عدالت و محو 
مبانی ظلم و سد ارتکابات خودسرانه و صیانت بیضهٌ اسلام و حوزهٌ مسلمین و صرف مالية 
ما خوده از ملت در مصالح نوعیه راجعه به نظم وحفظ و سد ثغور مملکت‌خواهد بود.ومپعوثان 
ملت هم امنائی‌خواهند بودکه خود ملت به‌معاشرت تامه آنها را به‌وثاقت و امانت و ددایت 
کامله شناخته برای مراقبت در این امود انتخاب نمایند . 


مقدمه : ترجه حالی اذ... 1۹۹ 


آنچه این خدام شریت مطهره به وجوب اهتمام دد استقراد واستحکام آن حکم 
نمودیم و به‌منز له مجاهدت در رکاب امام زمان ارواحنا نداه دانستیم این مطلب بود اساس 
مسلمانی براین مطلب مبتنی ودد فسل‌دوم منم‌قا نون‌اساسی‌هم که سایق امضانمودیم ملزوم عدم 
مخالفت قوانن موضوعه با احکام شرعیه دا تصریح و کاملا" این معنی دعایت شده وامیدوادیم 
که‌ان‌شاءاله تعالی عموم‌ملت‌هم درا تتخاب‌میعوثان از مر دمان‌سحیحو کاملو کسا تی که به‌معاشرت 
کامله عدم خیانت ایشان به دین ودولت ومملکت و ملت معلوم شده باشد بذل مراقبت نموده 
و خواهند نمود ومبعوثان عظام‌هم حق امات‌دادی دا کماینبفی ادا و سر‌موئی خیانت به‌هیچ 
کدام دا البته دوا نخواهند و بعون‌اله تعالی و با پیت یضار که مشروطیت و آزادی 
سایر دول وملل عالم برمذمب دسمیهٌ آن ممالك استواد است همین‌طود دد ایران‌هم بر‌اساس 
مذهب جعفری علی مشیدها لسلام کاملا استواد و مسون از خلل و پایداد خواهد بود وهیچ 
صاحب غرض فاسد و مفسدی متمکن نخواهد بود که خدای نخواسته خودی به‌میان اندازد 
و برخلاف قوانن واحکام مذهب جشفری حکم قانون جمل و زندقه وبدعتی احداث وقانون 
اساسی و اصل مشروطیت ایران دا نقض و استبدادی ملسون دیگر به مراتب اشنم از اول 
برپا نماید ‏ 

و البته اسلام‌برستان مملکت و سردادان عظام ملت یدهم له تعالی که جانهای خود 
دا دد طریق این مقصد بزرگی اسلامی فدا نموده‌اند کاملا" مراقب و هررگز چنین استبداد 
ملعونی دا تن در نخواهند داد . آن شاءاله تعالی ولاحول ولا قوة الا بالّه العلیا لعظیم . 

(الاحقی عبداثّه الما نددانی) (الاحقی‌محمد کاظم الخراسانی) 

غرم ذی‌حجة الحرام ۱۳۲۷ نجف أشرف در مطبعه مباد که علوی طبع گردید ۰ 

تمام سواد مرقومات باسواد لابحه مطابق است با اصول کریمهٌ آنها . حرده الاحقر 
محمد الواعظ . 


ما 
مق لف [ نچه ازحالات جناب حاج شیخ محمد واعظ به‌دست آورده در این تادیخ خود 
درح‌نموده وهمین قدد گوئیم آذذمانی که جثاب معزی‌الیه داخل درحوزءٌ مشروطیت شده الی 
کنون منافی مشروطیت چیزی اذ ایشان مشاهده نشده تااین مان که سال ۱۳۲۸ می‌باشد : 
صحیح وسالم و بانهایت شرف و افتخاد واسترام باقی مانده است , نه‌مطالبةٌ اجر ذحماتش 
نمود ونه دیاست اداده‌ای دا به‌خود جلب‌کرد . نهاسباب‌چینی برای و کالت پادلمان کرد . 
چنانچه در اکثری دیدیم و درتاديخ‌هم ددج نمودیم بلکه این واعظ مخترم دد این 
ایامهم که قلوب عموم از اوضاع حالیه متنفر گردیده به ذبان پند و موعظه و آن نطق کذاگی 
خود به مرردم می‌رسانند که بدی وخبائت بعضی باعث بدی مقصود نمی‌شود هنوذ عقلا فرصت 


۳۰۰ تأدیخ پیدادی ایرانیان 


نکردنه قواتن مشروطیت دا جادی کنند . 

مجملا | لی‌طبع این تادیخ این واعظ علیم دست اذمتصود خود برنداشته وا گر العیاذ 
بالهٍ مثل‌بعضی اذ مشروط» خواهان امروذ اقدام به‌امری‌که منافی بامقصودشان است فره‌ایند 
البثه بعداذ این تصریح خواهدشد . عجالة دا نشمندان وعقلا به‌وجود این‌عالم و واعظ مفتخر 
و سرافرآذند. اللهم و فته لماتحب وترضی . 


ناظالاطباه کرمانی 


بیدار کنند ایرانیان » مهین مولف فادسی زبا نان. دانشمنه مفخم آقامیرزا علی| کیر 
خان (ناظ‌الاطباع) کرمانی از ادلین اشخاصی است‌که در تأسیس مدادس و مکاتب جدیده 
سعی بلیخ فرموده: شا گرا ان در اطر اف و بلدان ایران هريك شمعی دوشن وجراغی با 
فروغ است . موّلفاتش عموم دانایان دا مفید و در کار است . شرح زندگانی حضر تش‌از 
این قراد است : 

میرزا علی! کیر خان ناظم‌الاطباء خلف مرحوم ]قامیرزاحسن طبیب کرما نی است:دد 
عنفوات شباب در کرمان تحصیلات خود دا به آخر دسانیده قدری از علمیات و عملیات طب 
را در نزد پدر تقو هه سای اطبا فا گن فتفان 

در اواخ سال ۱۲۸۲ برحسب امن مرحوم محمداسمعیل خان و کیلالملك اول که 
در آن زمان حاکم کرمان بود از کرمان به طرف طهران مهاجرت نمود و در مدرسةٌ 
دارالفنون مشغول تحصیل علوم جدیده گشته و پس از يك سال تحصیل وزیرعلوم شاگردان 
مرتبهٌ دویم طب را به معلمی اپشان سپرده و در اطاق اول طب هم معاوث معلم شده و علم 
تشر یح را به‌آنان آموخته و در اوایل سال ۱۳۸۴ ازجانب مرحوم شاهزاده علیقلی‌میر زا 
اعتضادا لسلطنه وزیر علوم مشغول طبابت فوج مهندس شده و در سال ۱۲۸۸ که فحط وغل 
همه ایران دا فرا گرفته بود در مریشخانهٌ فقراء چهاد ماه مشغول خدمت بود و در سال 
۱۲۸۵ اجازء فارغ التحصیلی از وزارت علوم صادر کرده و در سال ۱۷۹۰ به دیاست 
مریضخانةٌ دولتی و خطاب حکیم باشی از طرف دولت مفتخر گردیده و در تأسیس آن 
مریضخانه به سبك بیمارستا نهای فر نگ کوشیده و آن دا مرتب نموده ودر سال ۱۲۹۸ به 
منصب سرهنگی و نشان و حمایل آث با خطاب خانی مفتخر آمده و دد سال ۱۲۹۸ پس‌از 
مرحوم اعتضادا لسلطنه و تفویض وزارت علوم به علیقلی‌خان مخبرالدو له ازدیاست مر بسمخا نة 


3 تاریخ پیداری ایرانیان 


دولتی استعنا خواسته و بامرحوم حاج میرزا حسین خان سپهسالاد اعظم به خراسان دفته و 
پس از تشرف به آستان مبار که دضوی دارالشنای آن استاث مقدس دا برحسب اهر سپهسالاد 
که جز آسم چیزی از آن باقی نمانده بود تأسیس ومرمت نموده و آن داما نقد مر یشخا نه‌های 
دول متمدنه دد تحت نظم و ترتیب آورده و دد این سفر از جانب اولیای دولت قاهره 
به منصب و نشان و حمایل س‌تیبی مفتخر آمده و پس از فوت مرحوم سپهسالاد به طهر ان 
آمده چند سالی مشخول خدمات عامه و اشاعةً معادف بوده و در سال ۱۳۰۳ پر حسب آمر 
شاهزاده ظلالسلطان به اصفهان رفته و در آن شهر مینونشان دو سال توقف کرده سپس 
به طهرآن مراجت نبوده و اوقاث خود دا به تددیس و تألیف کتب و ترجمه از ذباث 
فرانسه و طبابت عامه می گذرا نیده تا در سال ۱۳۱۰ در خدمات ناصرالدین شاه مسلك 
گشته و در سفر و حضی علاوه برخدمت و برستاری شخص پادشاه آنی نیاسوده و از خدمت 
به نوع دمی فراغت نداشته و از جانبآن پادشاه مورد عواطف ملو کانه بوده و درآن مدت 
به خطاب جنابی و جباً ترمه و شمشیر مرصع و عصای مرصع و تمثال همایونی سرافر از 
و و پس ازقتل ناصرالدین‌شاه به تير اولین فدائی ایران مرحوم میرزا دضاء منصب 
طبا بت محصوصهٌ اعلیحضرت مرحوم مظفررالدین شاه پدایهان تفویض گردید. سفرا و حضر[ً 
درخدمت آن پادشاه ذیماه بهسر می برد و درسال ۱۳۱۹ به نشان و حمایل درجة اول خارجه 
مفتضر گشته و دد سال ۱۳۷۲ به نان مرصع از درجه اول نیز نایل آمده از کارهای 
محیرالعقول ناظ‌الاطباءآ نکه در زمانی که مرحوم مظفرا لدین شاه دستخط مشروطیت‌ایر ان 
را صادر فرمود لیکن هنوز امر مشروطیت ناتمام بود و شاید به اندگ سسئی از بین دفته 
بود که طبیب مخصوص سهواً و با کس دیگرعمداً دوای عوضی به مظنر‌الدین ثاه داده و آن 
مرحوم را گمان این بودکه او دا مسموم نموده اند. نزديك بود خیالات مالخولیائی به سس 
آن مررحوم افتد که فوراً ناظم الاطیاء رسیده اطباء حضور دا مات و متحیر وشاه دا مبهوت 
و مرعوب دیده بتَیةٌ دوا دا که در فنجان نگاه داشته بودند و اگر طبیب آلمانی دیده 
بود علناً می گفت این دوا سم است يا مش . تاظم‌الاطباء ملتفت شدء که هم پمسی درخط 
است و هم خیالات موهوم شاه دا تلف می‌کند , فوراٌ بقیهٌ دوا دا لاجرعه به سر کشیده و ته 
فنجان را با آب خالس شسته و نیز آشامیده و گفت نقلی ندادد دوا مضر نیست . 

بغد از آن یه معالجهٌ شاه و خود پرداخته تا چندی دیگر شاه دا نگاه داشت تااس 
مشروطیت مستحکم گر دید . 

عجب در این است که ناظم‌الاطپاء با اينکه چندین دفعه خطاهای اطباء دا ملثفت 
شده و جبران هم نمود لکن الی‌کنون فتوت کرده به احدی این داز دا نگنت و داضی 
نشد که طبیب نادان از تا خوردن باز ماند . دیگر آنکه پیوسته در خلوت مضاد استبداد 
و منافع مشروطیت دا به مررحوم مظفرالدین شاه می‌دسانید . مجملا ناظم‌الاطباء در تمام 
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عمر خود از تر بیت محصلین طب و خدمت به نوم کوتاهی ذ رد چنانکه اکنون زیاده از 
صد نثر شا گردان ایتان در شهرهای ایران پر کنده و مشغول طبابت می‌باشند و علاوه بر 
خدمات مد کوده بر‌حسب امر مرحوم میرزاعلی‌خان امینالدو له صدراعفم درانجمن معارف 
داخل شده و از اندام آن مجلس محترم به شماد آمده و دد خدمت به معارف از هیچ گو نه 
مفقت کوتاهی تقره‌وده و .دز تأمیس مدادی رنمج‌ها برده ویژه دد تأسیس مدوسد شرف و 
تربیت کودکان بی‌بضاعت اذ بذل مال و جان ددیغ و مضایقه نکرد . 

اگر ساعات شبانه روزی ناظم‌الاطباء دا تیم برعیادت مرضی و حق‌الز حمه‌ای که 
به ایشان می‌دادند بکنیم هرساعتی پنج تومان پول ایران می‌شود باوجود این دخل لااقل 
دیده شد که در بیست و چهارساعت شا نه روزی ۱۶ ساعت اوقات خود ۳ مصروف مدادس 
و انجمن معادف می‌نمود فسوی دل مره و زنوه کي یه اطفال ینیم و مود انجمن 
معارف دا مقدم می‌داشت برحضود مجا ۷ پادشاه و ابناء آن . 

و نیز دیده شد که از صد تومان حق‌الزحمة و حق‌المدم عیادت مر بض گذشت برای 
رفتن به مدرساً شرف و دسیدگی‌کردن به اطفال یتیم . 

مجملا ملفی هنگفت از کیسةٌ فتوت خرح ایتام و اطفال فتراء نمود و عزمی داسخ 
پن تردیج معارف و ترقی ابناء وطن داشت که ا گر اعینالسلطان عدو ایرانی و ایران دد 
مقابل نبود امروز دد ایران دشمنی برای علم وعالم دیده نمی‌شد. 

بالجمله در اشاعهً معارف آنچه ممکن بود و در قوه داشت به فعل آورد و کوتاهی 
نکرد و علوم چندی از زبان فراسه به زبان فادسی ترجمه نمود و عنتش ساخت از قبیل 
علم فيزيك و شیمی و تشریح و پاتولیژی و جراحی و کحالی وروادی علاوه بر اینها کتب 
چند از تصنیثات و با لفات ایشان امروز دد بين مردم طبع و منت است از قبیل کتاب 
زبان آموز فادسی که در حقیت ایشان اول کسی می‌باشند که این باب دا منتوح کرده و 
زبان فادسی دا احیاء نموده . 

و نیز از تا لیفات ایشان است دسال تعلیمات ابتدای که برای کودکان نوآموز 
دبستانها نوشته است و تا کنون جندین دفعه به طبع دسیده‌است . 

و نیز از تألینات آن یکانه هنرمند است کتاب پزشکی‌نامه دد علم تراپوتيك وعلم 
ما تیر‌مدیکال که آن هم به طبع رسیده و اطباء دا لازم و واچب است . 

و از کارمای بزرگ و تا لینات سترك آن دانشمنه است که اکنون قرریب ده سال‌است 
که در تدوین و ترتیب لغات فارسی مشغول و اکثر اوقات خود دا مصروف این خدمت 
نموده است که در واقع می‌توان گفت مجلسآکادمی صحیح , خانة ناظم‌الاطباء است وتمام 
لنات فادسی وغیر فادسی دا که امروذ بین ایرانیان مستعمل است به تر تیب حروف تهجی 


مرتب و جمع و در چهارجلد مثدرج‌کرده که هرمجله زیاده از هشناد هزاد بیت کتابت 
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دادد. سه مجله آن تمام و مجله چهارم نزديك به اتمام است . 

و این خدمت دا دا نشمندان و عقلا بزد گترین خدمات به معادف ایران پلکه به معارف 
اسلامیه می‌دانند و با اینکه نهایت سعمی و کوشش دا در اختصاد و ایجاز آن کتاب فرموده 
باز متجاوز از سیصد هزاد بیت کتابت داددکه | گر بعضی الفاظ و عبارات دا به دمز ننوشته 
بودند هر آینه از يك کرور بیت متجاوز شده بود و ما برای وضوح این ادعاء چند سطر 
و چند لفت از آن‌کتاب شریف را در اين مقام نقل می‌کنیم . می‌نویسد : 

قائم ‏ مأْخوذ از تازی ایستاده و افراشته و برپا داشته و عمود و استوار و ثاپت و 

برقرار و پایداد و باقی و دایم و جاویدان و واقف و سخت و پنهان الی‌آخره . 

اتوسفر - مأخوذ از یونانی مر کب اذ دو کلمه یکی ( اتمس ) یعنی بخاد.دیگری 
(ایفر) یعنی کره و عبادت است اذطبقةٌ بخاری شکلی محیط بر کرة ذمین و مررکب از دو 
سیالهٌ مرتجله یکی هوای خالص که بخار اکسیژن و دیگری بخار اذت. و هرقدر ازسطح 
زمین بالا دویم و دود شویم وزن مخصوص اتومسفر کمتر می‌گردد ذیرا طبقات پست اذ 
طبقات فوق خود منضفط و متراکم می‌شود از هر طبتّه از هوا که بالاتر بود کمتر فشرده 
شده و متراکم گشته و یا بالملاذمه سبك‌تر خواهد بود و وزن مخصوصش کمتر و در باب 
ادتفاع اتومستی عتاید حکماء مختلف است . (لاهیر) از دوی انمکاس اش آفتاب ارتفاع 
اتومسفر دا (۲۰۰۰۰) متر می‌داند و (لاپلاس) که از دانشمندان معروف است اتومسفی 
دا شبیه به کره تصور کرده که نسبت به شبه کر ذمین تسطیحش بیشتر است و نسبت دو 
محورش مثل نسبت دو به سه می‌باشد . 

و اتومسفر وزین و قابل سنجیدن است , زیرا کههم هوا و هم سایر هوای مادی 
شکل که با آن مختلطند تماما صاحب وزن می‌باشند , و وزن آن‌دا به این نسبت می‌توان 
بیان کرد.وزن يك ستون از این سیاله برابراست با وزن يك ستون هفتاد و شش سانتی مس 
زیبق , يا يك ستون ده متر و نود و هفت سانتی‌متر آب ۰ درصورتی که درجهٌ حرادت را 
دوانده و قطر هرستون دا متساوی قراد دهیم الی آخرء . بسی از دموز آن‌کتاب شریف 
دا هم نقل‌کنيم که کاثف از اسلوب آن خواهد بود . 
بعش دموز کناب : 

(#) علامت (1) علامت اسم (۰۱) علامت اسم و صفت (ج) علامت جمع (جج) علامت 
جمع‌الجمم (ج ۲) علامت حاصل مصدد (ص) علامت صفت (د) به جای مرود نمائید (22) 
علامت کنایه (م) علامت مصدد (ف ل) علامت فعل لاذم (فم) علامت فعل متعدی (اف) 
علامت اسم فاعل (۱ع) علامت اسم مفعول . از این علامات میلوم می‌شود که نهایت سعی را دد 
ایجاز و اختصار آن کتاب شریف ملحوظ داشته انه با دجود این متجاوذ از سیصد هزاد 
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بیت کتا بت دارد و ما می‌ترسیم طبع این کتاب هم نصیب خارجه گردد وجه | گردانقمندان 
خارجه که همواره هواخواه معادف و دوست علوم شرق می‌باشنه مطلع براین کناب شریف 
گردند هر آیثه مبادرت به طبع آن خواهنه فرمود موّلف محترم را هم مقصودی جز‌طبم 
و نشر این کتاب نخواهه بود جه می‌دانند که فا يدة این کتاب شامل عموم خواهد گردید. 

مجملا نأش الاطباء در ۱۷ دبیم‌الثا نی سنةٌ ۱۲۶۳ در شهر کرمان که آن را گواشیر 
نام است متولد شده و پنجاه سال قواید عمرش را صرف ابناء وطن خودکرد . ایشان داپنج 
پسرو دو دختر باد گار است که بهثر دن تراد کل بخ آولادش دیرزاعلی‌اصفرخان موٌ دبا لدو له 
است که نگارنده ندید پدر و پسری دا که متناسب هم پاشند جز این پدر و پس داکه در 
واقع مودبالدوله پسر جسمانی و روحانی ناظم‌الاطباء است که در مر پشخانه‌مای خارجه 
به مرتبةٌ اسیستانی نائل آمده و صاحب دییلم‌های متعدده اس ت که ما درموقع خودشرح حال 


ایشان دا نیز ددج و زو خواننه گان تاریخ می‌دادیم ۰ 


هیا 
اصك_ 


یادداشت جلد اول 


در ایران همیشه معمول و مرسوم بوده که اریاب حل وعقد و صاحیان مسند نسبت یه 
صدراعظم و شخص اول مملکت دو قسمت می‌شد‌ند (فرقةلهوفرقةعلیه ) : جمعی با او دوست و 
باب مراوده دا مفوح برای پیشرفت مقاصد شخصیه هم خود دا صرف تملق گفتن از شخص 
صدارت می‌نمود ند. بر خی دیگر از این «جاز گو نی و تمجیدات بی‌موقع فاد غ بوده؛ تملق پی‌جا 
از صه‌ادت مین گفتنت: بلکه معایت و مغاسد کار او را هم در مواقم مفتضیه اظهارمی‌داشتند . 
هنگاهم‌ی که نوبت صدارت به میرزاعلی‌اصفر خان‌امینا لسلطان رسید این مسئله را ملتفت 
شده خواست تا محبوبا لوب عامه گردد و جذب و جلب نفوس همه را به طرف‌خود نماید. 
با همه کس به طور تدلیس اظهار دوستی و عم مشربی می کرد. دد نزد متصوفه‌اظهار درویفی 
می‌نمود, با طبیعی دهری بود» با علماء تدلیس می‌ کرد و حسن عقیدت به‌خرجمی‌داد. متملقین 
را هم اطراف خود داشت ؛ لشمه نانی هم نزد آنها می‌انداخت , تا آن که در دوره سلطنت 
مظفر | لدین‌شاه از صدادت مستعفی و در بلدة قم میم و 
صدادت ایران چندی در بالای سر فرمانفرما و مخبرالدوله وامینالدوله در گردش 
بود. لیکن شاهزاده فرمانفرما که قابلیت این شنل دا داشت به عشق سپهسالاری و اسباب 
دیگی که بعد از این خواهد آمد آن را از خود دود کرد. مخبرالدوله از عهده این منصب 
بزرك وشغل سئرد برنياعده , امین لدوله هم خواست مقاصد‌خود دا یکباره به ظهود دسانه 
که صداها پلند شد. به مظفرا لدین‌شاه عرضه داشتند که امینالدوله طالب ومایل به جمهوریت 
است. بالاخره امین‌الدوله از صدادت ایران معزول و دیگر باره امین لسلطان از قم احضاد 
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و بر مستد صداد تش بر قراد کردند . اگر جه شاهزاده فرما نفرما ( ۱ ) نهایت سعی دا دد 
خصوص امینالسلطان کرده‌بود, اعمال و نبات او دا مسجل کرد و غالب علما هم نوشتند 
جز مرحوم‌حاج‌شیخ‌هادی و آقای طباطبائی دیگر همگی رقم صفر او دا کشیدند؛ لکن آقای 
طباطباگی فرمود من چون با امین لدو له دوستم و امین‌السلطان دشمن , لذا جیزی دد این 
باب نمی‌نویسم وانگهی تاجناب میرزای آشتبانی چیزی مرقوم نفرمایند من نخواهم نوشت. 
شاهزاده فرمانفرما توشتهةٌ جناب میرزا دا هم صادر کرد و با مبلغ ششصد توماث به دوأیتی 
با هزار و شفصه تومان مجددا وارد بر آ#ای طباطبائی شده , حضرتش بکلی از نوشتن 
امتناع فر‌موده و پول را هم رد نمود . از جناش شنیدم که شاهز اده فرما نقرما کته برد 
حالا که ثمی‌نویسید ننوسید دیکی پول را چرادد می‌فرمائید جواب‌داد که این پول سحت 
و نجس است. این جود پول دا نمی‌خواهم. عجب این است که با این که آقای طباطباتی 
این همراهی را از امین|لسلطان کرد و محمدحسین بيك آدم او دا که از طرف 1 
برادر میرذاعلی اصنر خانادینا لسلطان کاغذی برده بود دم اندرون مظفرالدین‌شاه داده‌بود 
که | گر امین‌الدوله دا عزل نکنی تو دا می کشیم و او را شناخته بودند بناه به هر کس 
برده بود او دا بناه ندادند تا این که آمد به خانةٌ آقای‌طباطبایی پناه آورد آن جناب او 
را پناه داد و با این که مغلفرالدین‌شاه دستخط سخت صادر کرده پود او دا نفی کنند از 
او نگهداری کرد و تا آمدن امینالسلطان از فم او ر! داشت و او را با خود برد به 
امن لساطان سیرد و فرمود اگر این شخص گیر افتاده‌بود خانوادة تو و براددت دا تمام 
1 احین| اسلنان نه از قای‌طباطباگی همراهی کرد و نه از آن بیچاره محمدحسین بيك 
بلی فقط ماهی ده تومان مواجب به محمدحسین بيك میداد و او دا از خود مطرود نمود (من 
اعان‌ظا لما آماله له ۰ 
یکی اذ موئقن ون که شبی از شب‌هاً در نیاوران در جادر شاهزاده موئق‌الدوله 
جوا بیده بودم که شاهز اده فرما نفرما با يك نش نوک وارد چادر شد . آدمش بمتچه‌ای 
بر دوش داشت زمین گذارده و در آن بقچه ده هزاد تومان اسکناس و پول و طلا بود که 
برای موثق‌الدوله آودده بود که قول از او بگیرد دد مسئلهٌ نفی امینا لسلطان و اجرای حکم 
علماء . لکن موثق| لدهو له پول را قبول نکرد و رد نمود ولی قول داد که اقدام پر ضد هم نکند 
و این مسئله هم محرما نه بماً ند. سس از آن که از او ۳ شد و از آن که آن‌جا خوابیده 
(۱) شاهزاده فرما نفرما در ذمان مظفرالدین‌شاه در دو خط کاد می‌کر ده‌است یکی 
اعدام امین| لسلطان و دیگر انداختن مرحوم امین الدو له دا . در اولی از آقای طباطبائی 
میوش شد و در دویمی از مو تا لدو له. پس نگارنده موثقا لدوله دا نئدیس م ی کنم و شامزاده 
فرما نفرما دا در اقدام اولی تبريك می‌گویم چون دد این‌جا گنجایش بیش اذ این نیست و 
در تادیخ هم خواهد آمد لذا متدمه را خنم مودم . 


۸ ۰ ۳ متدمه 


بود مطمتن گردید از چادر خارج شد . 

سر خد! که ءارف سالك به کس نکشت در حیر تم» که باده فروش از کحا شنید 

کلما تبطنه تظهرءالایام 

اگر جه نگارنده دا عتیده این است که شاهزاده فرمانترما خوب اقدامی کرد و 
شاهزاده موثق‌الدو له پد کرد که همراهی از این عمل نيك نکرد. لیکن جون موئق لدوله 
دز آن‌ژمان امین و مخمه طفر‌الدین‌شاه اکن این. بول زا -فبول. کرده‌بود: هی آیتة 
خیانتی بود که به آقای خود کرده‌بود و من نگارنده با این که موثق‌الدوله را کاملا 
نمی‌شناسم و با او مجالست نکرده لکن او دا از این جهت تبريك می‌ گویم. راستی کارهای 
خوب از این شاهزاده شنیده‌ام که در تاریخ نوشته‌ام و خواهد آمد. بادی زحمات و مقدمات 
شاهزاده فرما نفرما که اصلاح درباد دا منتج بدا »عم اف طشیق: تتفتاد ۶ | گر سخة بیبانده 
هم تبود. دونق نخستین دا شکست و آن عظمت میرزاعلی اصغر خان ردخت بر بست و فیلجمله 
خرق موهومات شد. از آن جمله وهمی در دماغ‌ها بود که همواده کرودها و مبالغ 
می‌شماد در خزانه مو جود است و نقدی ناصرالدین‌شاه را هیچ پادشاهی ندارد . از خرد 
کردن فرمانفرما صندلی‌های طلا و اوانی ذهب و فضه دا این پرده موهوم پاره و این سحر 
پاطل و طلسم شکسته شد و دیگر کارها که در موقم خود خواهد آمد. 

خلاصه امین لسلطان باز برمسنه صدارت ایران متمکن و این دفعه چون در باد ایران 
را به‌خود محتاج دید و دانست که أز رجال درباری کسی نیست که بتواند تقلد امود جمهور 
را بنمایه لذا مفرورانه با عامهٌ علمای اعلام و دجال گرام و شاهزادگان عظام و اشر اف 
و کسیه بتای بد سلو کی وک ارم اشخاصی هم که همیشه حاشیه‌نفین مجلس او بودند 
در خلوت ودر جلوت خودشان دا محرم می‌داستند و آمور معیشتشان از عطایای او می گذشت 
دیدند در مزاج صدراعظم تغییر کلی بیدا شد, آن سبو پشکست و آن پیمانه دیخت , لذا 
در هرمجلس و محفلی بتای بد گوگی را گذاردند . در این اثناهء اسباب مسافرت مظفرا لدین 
شاه را به فر نگستان فراهم آورد و بهانه به دست ر نود افتاد. به آقایان علماء اعلام‌رسا نید ند 
که امین لسلطان دولت دا مقروض کرد وشاه رابه فر کی برد.از يك طرف متوالیاً نوشتجات 
برای علمای عتبات فرستادند, از يك سمت محرل علمای طهران شدند. بالاخره ودقةٌ تکفیر 
امین لسنطان در اسلامبول عکس انداخثه به اطراف فرستاده شد . اگر جه بعضی غلطها در 
آن ورقه ام دا بر فلا مشتبه کرد لکن توهین بزرگی و لطمةً سختی بر امینالسلطان 
وارد آمد . 

در طهران آقاسیدعلی| کیر‌مجتهد‌تفرشی و آقای طباطبائی و امام جمه و آقامیرزا 
اپوالتاس‌طباطباگی و جند نش دیگر از علماء و عده‌ای از رجال دولت مجلسی تشکیل داده 
همگی متحد و متفق شدند و بر طبق اتحاد خود لایحه‌ای نوشتنه و قسم یاد کردند که هر 


تادیخ بیدادی ایرانیان ۳۰۹ 


کدامی در عزل امین لسلطان به قدر میسور اقدام کنند و او دا از صدر به ذیل آور ند.. 
بعد از مراجعت امین‌السلطان از فرنگستان اقبال‌الده له‌کشانی که قبل از وقت عکسی از 
روی آن ورقه برداشته‌بود و آن عکس را به امین لسلطان ارائه داد در نزد آقایان متعذر 
شده که کیف نوشتجات خود دا در راء حضرت عبدالعظیم (ع) مفقود کرده شخصی آن را 
یافته پس از جند روزی به من رذ کرد و در این چنه روز عکنن آن ورقه را برداشتها ند. 
خلاصه امین‌السلطان فوراً پا نصدتومان برای آقا سیدعلیا کبر تفرشی فرستاد و او 
را با خود دوست و همراه نمود ؛ میانهةٌ سایرین مم نقاق انداخت » رجال دربار هم که 
۳ آقایان همراه بودند هر يك دا به طرقی تبعید و ثفی کرد . بیچاره حکیم| لماك را که 
طبیب و ندیم و وزیر دریار و جملةالملك بود به حکومت رشت مجبود نمود . پس از ورود 
به رشت جیزی نکذشت که غفلة به مرك مفاجاة و یا اش ۳ از دنیا در گذشت فی: از 
توکرهای خاص او و یکی از دوستان او که لب مستشاری داشت نیز در همان ایام مردن 
حکیم‌الملك به همان عرض و همات علائم و آثار از دنیا در گذشتند . از این رو می‌توان 
گفت حکیم| لملك مسموم گردید . این شد که متحدین و متفقین از ترس با با امین! (سلطان 
دوست و همراه شدند و يا از خوف اظهار مخالفت نمی‌کردند فقط آقای طباطبائی پاداد 
و بر عهد خویش استوار ماند . 
گ سرم می‌د ود از عهد تو سر پاز نبیجم تا بگویند سس از من, که به سر برد وفارا 
جناب منم در هی مجلس و محثل علاً از امین لسلطان بد گوتی می‌فرمود تا ین 
که شیخ‌فضل له نوری از سثر مکهٌ معظمه معاودت به طهران نمود. چون در این سفر مکه 
تغییر مسلك داده و به طریق اعیا نیت سلوك کرده‌بود با قرض گزافی وارد شده مبلغ دوازده 
هزار تومان برای اداء دیونش از امین لسلطان در خواست نمود . او هم از دادن این مبلغ 
امتناع تمود . پینام داد که ادای این مبلغ این ایام در قوءٌ من نیست در مجلس خود دم 
گنت به يك نفر آخوند مازندرانی دوازده هزار تومان دادن از طریق اقتصاد خارج است. 
حاج‌شیخ فسل ال که این سلوك صدراعظم را با خود تاه دید دانست که امین لسلطان تغییر 
مسلك و عادت داده‌است و ملاحظةً پیش دا ندارد , لذا با آقای طباطباگی متحد گشت 
و مجالسی تشکیل داد. هر هفته در يك شب در خانةٌ یکی از آقایان اجتماعی داشتند . 
شاهزاده عین‌الدوله حا کم طهران و اقبال! لدو له و سلطان‌علی‌خان وزیر افخم و چند 
نفر دیگر هم از رجال دولت را با خود همراه نمودند . باز نوشتجات به علماء عتبات و 
سایر بلاد ایران نوفتنه و به توسط رسائل مدد خواستند . نگذشت مدتی که از عتبات و 
ساین پلدان عرایش و لوایح مئوالیه به مظفرالدین شاه دسید . که میرزاعلی‌اصغی‌خان 
امین‌السلطان خائن دولت و دشمن ملت است . امینالسلطان يك دفعه ملتفت شد که عنقر یب 
رشتهً کارش از هم و شیر ازةٌ ژد کاثیفی قطع خواهد شد لذا به حکام ولایات و 


۳*۰ معد مه 


دوستا نش که دد شهرهای ایران بودنه اشاره کرد که از آقایان و علمای حوزءٌ حکومت 
خود دضایت‌نامه گرفته و پفرستند. حاکم فارس از جناب آقامیرذا ابراهیم مجتهه شیراز 
خواعش نمود که شرحی از رفتاد حکومت و دضایت از صدراعظم و دیانت او و رضامندی 
امالی فارس از او و احتمام مشارالیه در انجام امور عامه و و و و بنویسه . آقامبرزا 
ابراهیم جواب داد که علمای عثبات و طهران او دا بد دانسته و پرعلیه او اقدام کردها ند 
من چگونه برخلاف آنها چیزی بنویسم ؛ بالاخره بین حاکم و علماء فادس برای این 
مسئله کدورت واقم شد. در اصنهان آقای نجفی همین جواب را به طل‌السلطان داد وهمان 
تتیجه را حاصل بخشید تا منجر شد به آمدن حاج آقا نوراله برادر آقای نجفی به‌طهر‌ان. 
ورود حاح آقا توراله به طهران مستمسکی به دست آقایان آمد و اجتماعاتقان علنی شد . 
حکومت تبریز هم همین جواب را از علمای تبرریز شنید و نتیجه‌ای جز کدورت نبخشید 
جندی نگذشت که عموم علمای ایران سرا و جهار1 با امین| لسلطان عداوت ورزیده‌دشمتی 
خود را اعلام دادند . دفتهرفته عرایض را به شاه دسانیدند, اعلیحضرت مظفرالدین‌شاه 
دز ایک وش نا زان فزیان شوه شا ورت. قمود و ف‌موه من ایزعرل. او استطان 
اعتناعی ندادم مج این که گمان می کنم این عزل باعث: | نلاب و اختلال ادارات گردد. 
شاه اده‌عین الدوله و برادرش سپهسالار قول و اطمینان و برطبقش نوشته دادند که ادارات 
را به خوبی نگاه داد ند . 

بالاخره میرزاعلیاصفر خان ممزول و عین‌الدوله به وزادت عتلمی منصوب و طولی 
نکشید که صدراعنلم پلکه ات بكاعظم گردید (9) . 

عین| لدو له در ابتدای امس حواخواهان حریت را امیدواری داد. روز نامه حبل‌المتین 
را که تا آن زمان ورودش به خالك ایران ممئوع بود اجازءٌ ورود داد . میرزاسیدحسن 
پرادر مژّیدالاسلام دا که در محبس میاركآباد بود مرخص نمود . شیخ‌یحیی کاشانی که 
امروذ نویسنده دوزنامةً مجلس است و آن روذ به‌گناه مقالات روزنامهٌ حبل‌المتین مأخوذ 
شده بود و در اردبیل محبوس بود از حبس خلاصی یافت لکن در همان اردبیل مئوقف‌بود 
جه استطاعت آمدن به طهوان در او نبود و گناهی جز بیداری ایرانیان و تردیج ازمعارف 
نداشت و ما حالات این اشخاص محترم دا در اصل تاریخ مشروحاً درج نموده‌ايم . 

بادی عینا لدو له صندوق مالیه دا ترتیب داد و خراپی درباد را خواست اصلاح کند 
لکن جهالت و استبداد و تکبر این شامزاده کار را خراپتر نمود. با حاح‌شیخ‌سل‌اله متحد 
گردیده امودات شرعی و عرفی پلکه مملکتی دا داجع به محکمةٌ شیخ‌نوری کرد . تا آن 
که کار شیخ پا لا گرفت و کارمای عمده را صورت و انجام می‌داد . حکومت بعض از 
.ولایات عمده برحسب مشورت و تصویب شیخ‌نوری معین و بُرقراد می‌شد ما نند شو کتا لملك 

(۱) درایران شنل‌صدراعظمی بهترین مشاغل و لقّب اتا بكاعظمی بالاترین القاب است 


حأکم قاینات که شیخ نوری سی‌هزاد تومان از او عارف گرفت و از عین‌الدوله خواهش 
نمود که حکومت قاینات و ارئيهٌ برادرش مرحوم شو کتالملك را به‌او وا گذاد و تفویضش 
نماید. فور 1 تمنای او به اجایت مترون شد. شیخ‌نوری شو کتالملك جدید دا به خانةٌ خود 
دعوت نمود به بهانهةٌ آن که او دا از عزای برادرش بیرون آورد او دا با خود به حیام 
سرخانه برده او دا سرو کیسه کرده و حنائی به دستش مالید . او هم حواله سی‌هزاد تومان 
در مسلخ حمام تدم شیخ نمود چه بابت فروش قاینات و چه بابت ارثيةٌ برادرش و جهبابت 
حقالحکومه و به همین میزان تقدیمی هم برای عین‌الدوله گرفنه شده اگرجه از پول 
حشمتا لملك ناسخ به زودی صادر شد لکن عین‌الدو له پاسخ نداد. 

اما آقای طباطیائی , مسلك خود را که‌همه وقت با صدود ایرآن داشت تجدید و تغیر 
ننمود و با عینا لدو له 2 م مراوده نکردو از کسی نزد او توسط و شفاأعثی نمی کرد . آقای 
بهبها ئی به و اسطاً دوستی 1 امین لسلطان باطناً از صدارت عین! لدو له راضی نبود ولی علانية" 
0 هم نمی‌نمود تا این که در واقعه‌ای از وقایع بر حسب لزوم آقا سیدعلاءالدین 
اعتمادالاسلام داماد آقای هبهاً نی دفت نزد عین‌الدوله و خواست که با او به طریق نجوی 
عذا کره نماید , عینالدوله گنت هر مطلبی که دارید آشکارا مذاکره کنید ءن با احدی به 
طریق نجوی صحبت نمی کلم. اعتما دا لاسلام که این گونه سلوك د) دید خدمت آقای بهبها نی 
شکیت برد و آنقدر گفت تا آقای بهبها نی جوا اظهاد د تجش نمود . 

در این اثناء هواخواهان امین لسلطان که همه وقت در متام مستمسکی بودند که 
اختلالی در مملکت انداز ند به تحريك بعشی؛ احدات نفأقی کردند بين طلاب مددسةٌ صدد 
و طلاپ مدرسةٌ مجمدیه (۱) . طلاب مدرسة محمديه وافع در بازار طهران مستظهر به [ةا 
سیدعلی| کبس تفرشی و آقازادة ایشان بودند که آقازاده طالب بود مددسةً محمدیه را به اداره 
پدرش در آورد. طلاب مدرسةً صدد معتمد به امام جمعه بودند چه امام جمعه رگیس آن مددسه 
شیخ‌زینالدین را تسخیر کرده و در ادارء خود آورده بود . 

رفته رفته کار تشاجر و تنازع بالا گرفت؛ يك زد و خورد مختصری بین طلاب واقم 
شد. جون اول ریاست عینلدوله بود و مشاغل عمده دد پیش داشت اعتنائی به این واقعه نکرد 
لکن موّسسین فتله ساکت نشده آتش فتنه دا دامن می‌زدند . سادات‌قمی از يك طرف حمایت 
می کرد ند امر خان (۲) سردار و احتشاع| لدوله سس حسام! لملك هم از طرف مفاأیل تقوبت 


(۱) نزاع برای مدرسةٌ محمدیه راجم به موقوفةً آن بود چه مددسه بدون موقوفه 
جز ریاست بر طلاب آن دیگر قایده ندارد . 

(۷) مراد امیر اعظم است جون این جوانمرد راد با عقلا و اصلاح‌خواهان متحد بود 
از اول تا به آخر در خدمت به وطن و ملت و استقلال مملکت ساعی و جاهد, لذا ما شرح 
وکا و عکس ایفان دا در آخراین مقدمه درج خواهیم نمود که ععلوم شود این رادمرد 
از اقران و امثال احتشام| لدو له یشب با 


۳ ی 


می‌نمودند ۰ اذ طرف سالارالدوله و شا غالسلطنه هم باطناً از آقایان همراهی می‌شد . 
ر کنالدو له هم برای آقایان محرك پولی می‌فرستاد؛ هواخواهان امین لسلطان هم که در کار 
بودنه تا آن که طلاب مدرسةٌ صدر به تحريك شیخ‌زین‌الدین زنجانی و امام هماقا 
ریخثند به مدرسةٌ آصفیه که واقعه در نزدیکی مددسهٌ صدر بود برای این که طلاب آن‌مدرسه 
را خارج کرده و آن مدرسه دا به تصرف خود در آورند . طلاب مدرب محمدیه به همرآهی 
جناب معتمدالاسلام (۱) دشتی و عده‌ای از دوستان مشارالیه درد مقام حمایت از طلاب مدرسةً 
آصفیه بر آمده و نزاع مفصلی احداث شد عده‌ای زخمی و جممی سر و پای شکسته به زمین 
افتادنه با این که سادات‌قمی به حمایت طلاب مدرسهٌ صدر رسیدند عأقبت غلیه حزب جناب 
معتمد‌الاسلام دا نصیب شده طلاب مدرسةٌ صدر و سادات‌قمی به هزیمت رفتند آنچه از آنها 
در معر که ماند همان افتاده‌ها و زخمی‌ها بود که قوةٌ فرار در آنها نبود . 

حکومت طهر آن در مقام گرفتاری طرقین ب آمد» جذاب معتمدالاسلام با جمعی دیگر 
ناه به خانهٌ آقای بهبها نی آورد .آقای بهیها نی از معتمدالاسلام نگهداری و سایرین دا 
جواب داد. آقاشیخ‌علیاصفی‌سیستا نی, که از همه‌جا بیچاره ماند پناه به زاویه مقدسةٌ حضرت 
عبدا لعظیم (ع) پرد ولی پیچاره دا در همانجا حبس‌کردند. و خدام آستانهٌ حضر‌تی هم به 
ملاحظهٌ عین‌الدوله از او دستگیری نکردند . 

باری طلاب مدرسه چون دیدند آقای بهبها نی از معتمدالاسلام همراهی فرمود لذا 
از | قامکدد شده امام‌جمعة هم که مدتها در فک بود انتقام پدرش را از آقای‌بهبهانی بگیرد» 
چنا نچه در تادیخ مذ‌کود است محركگ طلاب شده که اگر آقای بهبها نی دا بز نید شاهز اده 
عن‌الدو له در با شما لطف خواهد فرمود و هر يك از شما صاحب صد الی دویست تومان 
مستمری خواهید شد . 

این بود که در یکی از لیالی که آقای بهبهانی از خانة شیخ فسل ال مراجمت می 
نمود جوانان طلاب از مدرسه بیرون دیخثه و دم بازار میحاذی مدرسه دارالشناء دست به 
چوب و قداره به طرف آقای بهبها نی حمله آوردند اگرچه به شخص فا جسادتی نشد لیکن 
قاط آقادیوانه‌وار به حرکت در آمد و آقا را فورا به خانه دسانید. فردای آن شب داقعه 
را به عین! لدو لد راپورت داد ند 3 أين که جسادتی بزر گه و خسادتی سترل* وارد آمده‌بود 
عیالدو له به روی خود نیاودده به‌مسامحه و مماطله گذرانید , تا اینکه از طرف آقای فا 
سیدعلی! کب ر تفرشی و بسنگان آقا دسماً شکایت کردنه و مجازات متصرین دا درخواست 
مودند. عین‌الدوله پس اذ گرفتن عهد و نوشته که آقایان شفاعت و توسط نکتنه حکم ره 

(۱) جناب معتمدالاسلام از مجاهدین و اشخاس با علم و ملت دوست و از اول تا به 
آخر در این مقصود مقدس ثأبت و برقرار و شرح حالات و متاصد ایشان در تادیخ خوآهد 


آمد , 


تادیخ بیدادی ایرانیان ۱ ۱ ۳ 


گرفتادی متصرین داد چهارده نفر از طلاب رها خود داشتند که اسامی ایشان از قرارذیل 
نوش 


اسامی مأخوذین 

آقا شیخ‌احمد‌خراساني , آقاشیخ‌علی|کبر‌اشتهاردی » آقاشیخ‌پابا اشتهاردی » آفا 
شیخ آسمعیل‌رشتی ۰ حاج‌میرزا ]قاهمدانی ۱ قاشیخ‌عبدا لحسین‌همدا نی . ۲ قاشیخ‌جعفر تنکا پنی 
آقاسیدحسن‌قمی ۰ آقایداله‌قمی؛ آقاسیدتقی‌قمی . آقا شیخعلی خمامی‌دشتی آقاسیدعز یز ال 
رونه‌خوان‌ومی ‏ آ قاسیدعلی‌قمی بر ادرحاج آقا جعفر ۰ آقاشیخ! بوطا لب‌قمی(۱). 

حضرات مز بور را شب شنبةً بازدهم مأه دجب ۰۱ گرفتار و در ادار نظمیه در 
زیر ذنجیر و کند محبوس داشتند. روز سه‌شنبةً ۱۴ دجب ۱۳۲۱ دو ساعت به غروب مانده 
حضرات را در گاری ریخته, پانصد سوار از سوارهای کشيك‌خانه با شمشیرهای برنده و 
تفنگهای زننده , اطراف گادی را احاطه کرده با نهایت خفت و خواری در حالتی که 
تقریباً بیست‌هزار تفر تماشاچی اطراف خیا با نها نظاده می‌کرد ند آ نها را از خیا بان جلیل [ باد 
و خیابان ناصری از جلو عمادت بهادستان از دروازه خارج و در اردوی امیر بهادر که 
پشت دروازء طهران تشکیل یافته بود وارد نمودند. شب چهارشنبةً پانزدهم, آنها دا درآ نجا 
نگاه داشتند جه امیر بهادر به سالاداعظم گنه بود که شب جهاأد شنبه وانگهی تیم رجب 
میمون نیست که با سید طرف شونه و در میان این مقصرین بعضی از سادات می‌باشند . 

(در این متام رشثهٌ تادیخ دا قطع نموده به جملهًٌ معشرضهةٌ پس از آن شروع می‌کنيم 
به جائی که سخن را از ] نجا قطع نموده). پس از آن‌که جنابآقاسیدعبداله بهبها نی ملتفت 
شد که راستی طلاب دا نفی بلد کردند لذا در ممام شفاعت بر آمده برای عین] لدو له بیغام 
فرستاد که من از لطف حضرت والا متشکی شدم ولی خواهش دادم حضرات طلاب دا مر‌خص 
فرمائید چه من آنها دا معفو داشته و بیش ازاین داضی به صدمةٌ آنها نمی‌باشم . عینالدو له 
جواب دادکه من نه برای خاطر آقا این جماعت دا تبعید کرده تا جنابش اذمن ممنون 
و متشکر باشد بلکه سیاست ملکی و نظلم مملکتی مقتضی گردید که این تعیات ی ها وخ دارجه 
بعد از این هم اگر طلاب خلافی دا مرتکب شوند گرفتاد خواهند شد ؛ دیگر آن که 
حکومت از طرف جناب [قا ءنصوب نشده است که مطیم میل آقا باشد هر کس دا بخواهند 
گرفتاد و هر وقت حلاصی آنان را بخو اهدد , آزاد باشند. این پیغام هم بن کدورت باطنی 
آقا افزود . 

پاری در شب پنج شنبةً ۱۶ دو دشته زنجیر آوردند با چهارده قاطر هفت نفر از 
طلاب را در يك زنجیر سوار هفت قاطر و هفت نقر دیگی را در يك ز نجیر سواد هفت‌قاطر 

(۱) مخنی نماند که عدة ما خوذین سیزده نقر بود چون این عدد نحس بود اذا يك 


تفر هم از اشخاص تن گرفته و به آن‌ها ضمیمه کرد ند که عدد میمون باشد . 


۳۴ مقدمه 


نمودند . جهل نثر از سوارهای کشيك‌خانه دا مأمور کردند که حشرات دا ببرند تا 
اددبیل چون حضرات دا می‌بایست به دروازة قزوین برسانته که از آنجا به خط مستقیم 
و شاد ع عام می‌رسند . 

دم دروازء بهجتآباد که رسیدند بیست نفی از سوارها بر گشته رفتند نزد سالار که 
اگر این مقصرین مسلمان می‌باشند که با ما هم مذهب‌اند و نمی‌توان این طور سلوكکردن 
و اگی مسلمان نیستند که آنها دا دد همین جا بکشید که این طود بردن آنها تا در يك 
فرسخی تلف می‌شوند . سالاراعظم گفت شما مآمود دولت می‌باشید به مأمودیت خود رفتاد 
کنید هرجا که افتادند آنها دا زیر خالد پنهان کنید . 

بدین مئوال آنها دا بردند به مهرآباد يك فرسنگی طهران اذ آنجا حضرات را 
از بیراهه می‌بردند که موجب هیجان عامه نشود . 

در هر منزلی که آنها را وارد می‌کردند با باخان‌قرجه‌داغی که رئیس سوارها بود 
کد‌خدای ده را احسار 3 ۳ می گفت این ز نجیر دولت و این مقصرین دولتی است مال 
پدهید سیورسات بدهید. کدخدا هم پولی به عنوان تعادف برعده نوس هر ده تقسیم می کرد 
و می‌گرفت» قدری را خود بر می‌داشت قدری هم به ریس سواران می‌داد (۱) . 


(۱) شاید در مأخوذی و دفتر آن ده هم مرسوم شده و هر سال بگیرند . جنانچه 
در دهات کرمان هنوز پول چوب حاکم و پول بی ادبی که در جند سال قبل اتفاق افتاده 
است هن کمن اگر چه علاءالملك در زمان حکومت خود پول چوپ دا موقوف کرد . 
چنا نچه نقل کنند زمانی که علاءا لملك به طرف بلوجستان ه‌سافرت کرد در منزل اول که 
ماهان است حاکم ماهان عرض کرد قبض پول جوب دا مرحمت فرماگید؛ بول هم حاض‌است. 
علاءا لملك أستعلام از کیفیت کرد. مذ کور داشت در سا بق کد حاکم می‌رفت به بلوچستان ] نچه 
جوب برای سیاست و زدن مقصر لازم بوده آست از ماهان می‌گرفت و مال هم که آنها دا 
حمل کند نیز به مردم حواله می‌دادنه یکی از حکام برای سهولت و همراهی از دعایا این 
چوب را تبدیل و تسعیر نموده در سال دویست تومان مثلا پول چوب دا می گرفت و قبض 
می‌داد ؛ حاکم هم از خود می‌داد, بعد به مرور ایام بر رعایای ماهان توزیع می‌نمود. حالا 
هم من پول دا حاضر کرده‌ام قبض بدهید تا پول را داده بید از دعایا می‌ گیرم. علاء| لملك 
این بدعت را موقوف و نسخ نمود . 

اما پول بی ادبی آن بود که روزی يك نفر از کدخدایان یکی از دهات در نزد 
حاکم نشسته بود غفلة بادی از او صادر شده است : حاکم حکم کرده بود کد دیش سفید 
کد‌خدا را ببررند . کدخدا دیش خود دا به مبلغ هفئاد يا هشناد تومان خریده پس از آن 
سال؛ در سال دیگر اين مبلغ دا از رعایای ده گرفته و این میلغخ به اسم پوك بی ادبی هر 


بقیه حاشیه درصفحه دمن 


تاریخ بیداری ایرانیان ۳۹۵ 


مردم می گفننه این جماعت از سادات و ار باب عمأیم می‌باشند . این نوع سلوك با 
آنها خدا را خوش نباید . جواب می‌گفتند اینها از طایفهٌ بابیه و ارامنه می‌باشند که به این 
بای در آمده‌اند (۱) مجملا سه ساعت به غروب روز سه شنیه ۲۸ دجب ۱۳۲۱ خبر ورود 
آ نها به ز نجان رسید.اهالی زنجان به هیجان آمده دکا کین و سراها دا بستنه که طلاب و 
سادات را از جنگ دبوا نیان خلاصی دهند لذا شور آ نها ,طلاب را به شهر وارد نکردند 
در کاروا نسرای خرابه‌ای که در خارح شهر بود ]نها را جا دادند . 

باباخان دیس فراسوران » چون دضع را قسمی دیگر دید شبا نه مقصرین دا حرکت 
داد و کمال عجله و شتاب در حر کت سرعت داد ند . 

حاج‌میرزا آقا و سید تقی‌قمی در آن شب سه دفعه از قاطر زمین خورده دست وسرشان 
شکست تا ظور روز جهارشنبهً ۲۹ ده منزل از زنجان دور شدند و همه جا از بیراحه تا ختند 
و بدین مثوال وارد نارین‌قلمه که در جثب اردبیل است شده پلها دا کشيدند و از دو خندق 
آنها دا گذرانیده وارد قلبه کردنه و در زندان آنها را جا دادند . 


رتیه حاشیه ازصفحه قبل 

سال از آن ده گرفنه می‌شود ۰ یعنی تحمیل بر رعایا می‌شود . اگر کسی دفتر تا دو سال 
سابق کرمان دا ملاحظه نماید بسیاری از این امور را خواهه دید . این است که صد و 
خوردة مالیات کرءان امروز از جهادصد هزاد تجاوز کرده است . یمنی حاکم کرمان به 
چهارصد قا نع نخواهد شد مگ آن که خداوند توفیق به اولیاء امود عنایت فرماید و زودتر 
تعدیل ما لیات دا پفرمایند تا فتراء راحت و آسوده شوند و نیز ‌خفی نباشد که تمام صدمات 
و تحمیلات بر فقراء و زارعین و کسیه است , اغنیاء و علماء و خوانین و ملاکین راحت 
و آسودها ند ضرد در بیچاره‌ها و عجزه‌ها است . 

(۱) در ایران همه وقت معمول بوده‌است که هر گاه شخصی مبغوض دولت می‌شد و 
پادشاه از ملامت خاصه و هیجان عامه می‌انديشید که او را تلف نماید او دا نسبت می‌داد ند 
به دین و مذهبی که منفود نزد سلطان آن بای وه مثلا قبل از صقویه مبفوض دا فسبت 
به تشیع می‌دادند: در زمان صفویه برعکس یامنسوب به ملاحده می‌دا نستند, در ذمان‌فتحعلی 
شاه بسیاری از مردم ومسلما نان دا به گناه تصوف تلف نمودند, در زمان محمدشاه وناصرالدین 
شاه و مظثر الدین شاه نسبت به با بیت می‌داد ند در زمان محمدعلی‌شاه مردم دا به گناه مشروطه 
خواهی می گرفتنه » زما نی هم به ناه استبداد نا و می‌شوند . امیدوارم که چشم ما به 
ظلهود حق و دار شدن قانون روشن گردد که دیگی اتهام و اغراض شخصیه به احدی صدمه 
نزند. آه از اتهام و جهالت که چه بسیاد خون‌های مقدس دا ریخت و به چه اندازه اطفال 
را يتیم وخانه‌ها را خراب نمود در داقع اسلام و مسلما نان دا ضعیف نکرد جز همین اعمال 


و اغراش شخصیه و تخلف از عتاید و قوانین اسلامیه . 


۳۹۶ ۱ متدمه 


حکمی که عین‌الدو لد به سعدا لساطنه حاکم آنجا نوشته‌یود قریب به این مضمون بود 
چون این جماعت لامذهب و مزدکی می‌باشند نهایت سخت گیری دمراقبت دا از آ نها داشته 
باشید . این حکم ر! بایاخان داد به سعدالسلطنه و قبش رسید از او گرفت » زنجیرهای 
دولتی دا برداشت و مراجمت نمود . سعدا لسلطنه حاکم اردییل حضصرات دا سپرد به تایب 
عباداٌ ز ندا نبان او هم حضرات را در يك زنجیری بست که هر حلقه از آن يك من بود. 

محبس عبارت بود از يك اطاق که طول آن تقریباً پنجاه ذرع و عرض آن پنج زدع 
حیلی تاريك و شناك و عثن و کثیف بود . شب اول که سه ساعت از شب گذشت , نایب 
یاک اا مر بوی من وت ها اه امین تان وتو سیر بش بآ سهارده لفن آورده 
و گنت هنت نثر يك طرف و هفت نقر دیگ طرف مقابل بنشینیه که روبروی هم واقع 
شوید. آقایان مان کردند که به سوری دسیدند, يك دفعه دیدند خلیلی دا که کند باشد 
آورده در وسط گذارد پاهای حضرات را در کند کرده سیخ آن دا کشید و آن دا قثل 
کرد دو عدد لولین هم یه آنها داد یکی برای آشامیدن آپ و دیکری برای ادداد . 

او صبح عبأد ال آمد و درد زژندان را باز کرده پاهای آ نها را از کند در آورد 1 
مقداری خال تیمم خواستند برای نماز . در جواب گفت ماموزین شما بما گفتنه که شما 
لامذعت هستید پس چگونه می‌خواهید نماز بخوانید ؛ در جواب گفتند خداوند عالم است 
حالا ما اسیر تو و خود دا مسلمات می‌دا نیم . مشارالیه قدری گریه کرد و دفت نزديك ظهر 
هم مقدادی نان و پثیر برای آنها آورد . 

عبادا سجان به سعدالسلطنه گنت محیوسین لحاف و لباس ندارند . دد جواب گفت 
عمامه‌ها دا زیر سر و عباها را روانداز کنند . 

درب ز نان کوجك بود که در وقت داخل شدن می‌بایست خم شوند و داخل شو ند 
بالای دد پنجرءٌ آهئین نصب کرده بودند پعض اوقات رعایای خارجه و ارامنه به تماشای 
آ نها می ] مد ند و ین حال آنها گر یه می‌ کردند , نان و پول به آ نها می‌داد ند . بدین حال 
تا دو ماه بر آنها گذشت بعض اوقات جذاب آقا شیخ‌یحیی‌کاشانی که در اردبیل محبوس بود 
ولی در زندان نبود نزد آ نهامی آمد و ععرفی آنان دا نزد مردم می‌نمود و به آنها اسان 
می‌کرد (۱) به داسطه مکاتیب آقاشیخ‌یحیی و اصلاح خواهان عالم , امالی زنجان بر حاکم 
زنجان وزیر همایون مجوم آورده که این جماعت طلاب و سادات دا که دو ماه قبل از 
اینجا عبور دادند بی تقصیر بودند , جتاب آقا سیدعبداله آنان دا معقو داشته » آقای نجفی 
سفارش آنها دا نوشته از دولت خواهش‌کنیه آنها دا دها کنند و يا محبس آنها را در زنجان 

(۱) ] قاشیخ‌یحیی کشا نی امروز نویسندة روز نامه مجلس است.در مقام بیداری‌ایر انیان 
صدمات و زحمات را برخود هموار کرد تا اين که به‌سبب عداوت امین لسلطان او دا به 


اردبیل فرستادند . حالات ایشان در تاریخ مشروحاً مق کور است . 


تادیخ بیدادی ایرآنیان ۳۷ 


قرار دهند که ما از جهت لباس و غذا از آنها معاونتی کنیم . وذیر همایون از آنها توسط 
نمود در طهران هم از آنها شناعت کردند سه تلگراف از شاه و عین‌الدوله به توسط وذیر 
همایون مخایره شده که ]نها دا روانةٌ زنجان نمایند . سمدالسلطنه اعتتا نکرد و آنها دا 
از دست نداد تا این که چهاد نفر سوار قراسوران با يك تلگراف از طرف وذیر همایون وارد 
اردبیل شده و حالت محبوسین را دیده پر حال] نها دقت کرده حکم وذیر همایون و تلگراف 
عین| لدو له را اراه دادند . سعدا لسلطنه گفت تا قیض دشید مرا رد نکنند من محبوسین دا 
رها نکنم , در دفعه سوم پیست نفی سوار به ریاست جوادپيك‌یاور از زنجان حر کت و وارد 
اردییل شدند , لدیالورود رفتنه به محبس اذ پشت پنجره تماشا کرده صدای ضجه و گر به 
آنها پلند شد » مردم هم ازدحام کرده فرباد یا علی از آنها بلند شد , محبوسین که در 
زیر کند و زنجیر بودند به خیال افتادند که شاید می‌خواهند ایشان دا بکشنده که آفا شیخ 
بحیی‌کاشا نی ملثفت این نکته شده فورا خود دا رسانید به پشت پنجر مز بود و به محبوسین 
گفت: این جماعت از ز نجان آمده‌انه برای استخلاص شما. حالت شا را کهدیده‌اند بی‌طاقت 
شده برمظلومیت شما گریه می کنند و اينك خبر به حکومت دسیده فر اش‌باشی خود رافرستاده 
است که شما دا از زندان خلاص نماینه که در این اثئناء فر‌اش‌باشی دنیده یکی به یکی 
را تحویل جوادبيك‌یاور داد و قبض دسید از او گرفت لکن لباس و عبا و عمامه را از ۲ نما 
ره زسم و عادت بر این قرار گرفته است که در وقت رها کردن محبوس باید لبای 
و اسباب او دا داد به زندانبان جه جای آن که این لباس از اهل علم و سادات است برای 
تبرك و استشفاء لازم می‌شود . خلاصه اسامی آنها دا نوشته و آنها دا لخت و برهنه تحویل 
مامووون جدید دادتد و آنها را بردند به شهرخا نهٌ سلطانا لعلماء اددبیل منزل داده سلطان 
العماه دو شب از آنها به خوبی پذیرائی نمود از لباس و پول و اعاأنه جمع کردن برای 
ایقان کوتاهی نکرد. بعد از آن سوارهای زنجانی چهارده مال پرای آقایان کرایه کرده 
به نهایت عزت و احترام آ نها دا حر کت دادند . منزل اول که کودین‌قلمه باشد استقبال 
از واردین کردنه , شب را مجلس دوضهٌ مفصلی برپا نمودند » چهت دا استغسار کردند 
گفتند : وفتی که شما دا از اینجا گذر دادند به ما گفتند که‌شما لامذهب می‌باشید, ما 
جون سادات و امل علم را در میان شما دیدیم با خدای خود عهدکردیم که کشا لامذهب 
باشید که ما دیگر روی شما نه‌بینیم و اگر بی گناه و مسلما نیه آن دوزی دا که خلاس 
شدید و پر ما وادد » ما مجلی دوضه دا پرپا دادیم » اينك به عهد خود وفا کردیم . به 
همین سم در همه متازل از ایشان استقبال و احترام کردند , تا دو فر‌سخی زنجان که از 
آنجا خبر به حکومت دادند » دویست نفر سوار با هشت عدد درشکه از طرف حکومت به 
استقبال آ نها رفت" عردم ز نجان دکاکین دا بستند؛ علماً و طلاب از آنها استقبال نموده با 


نهایت احترام و اعز از وود بر حکومت نمودند. خود وزیر همایون تا دم دروازه از آنها 


۳۱۸ مقدمه 


استقبال کرد . اعتبادالدوله پنج گوسفنه در جلو آنها قربانی کرد , به این حال وارد 
دار لحکومه شدند - شیریتی و شربت صرف شد » مقدم مهمانان دا به خوبی تلتی نمودند. 
در شب اول وزیر همایون آنها دا مخیر کرد پین ماندن در دادالحکومه , يا رفتن در 
خانة رفیدا لدوله ریس قشون زنجان. به جهاتی چند توقف دد نزد حکوهت دا صلاح ندید‌ند 
و رفتند منزل رشیدالدو له . علماء و سایر اصثاف از ایشان دیدن کرده بعد از چند روز 
حکومت اعیان شهر را حاضر کرده و گفت این جماعت از طلاب می‌باشند صلاح نیست دد 
منزل دیوانیان باشند ا گر صلاح دانید من دجهی می‌دهم و شما در شهر منزلی برای ایشان. 
بگیرید. هفت نفر از اعیات ز تجان متقبل شد ند که هر يك دو نفر از آقایان دا ببرند متزل 
خودشان و ایشان دا بین خود تتسیم کردند . 
پنج ماه به همین منوال در منزل اعیان بودند . وزیر همأیون نظر به این که زودتر 
ایمان را آسوده و اعیان دا از پذیرائی راحت کند متوالیاً با عین‌الدوله مکاتبه و مخابره 
می‌نمود و عین‌الدوله اجازة خروج آنهارا از ز نجان نمی‌داد . تا این که درد غرء ماه صفر 
۲ وزیرهمایون هزارعدد پنج‌هزاری زرد حاضر نمود و دوانه داشت ددنزد عین‌الدوله 
و نوشت محض سلامتی اعلیحضرت این جماعت دا تصدق فرمائید که برو ند به اوطان نزد 
امل و عیالفان . 
جواب وزیرهمایون قریب به این عضمون از طرف عین‌الدوله مخابره شد : 
جناب وزبرهمایون - ما حضرات طلاب دا مرخص نمودیم به شرط آن که 
همه علمای ز نجان بنویسند و التزام دمند که حضرات پس از حرکت از زنجان 
بروند به‌اوطان اصلیةً خودشان که دیگر به دارالخلافةٌ طهران نیاینه و از خود 
آنها هم التزام بگرید به همين مضمون؛چه پدر من به من دصیت کرده‌است که 
هروقت به این طایفه دست یافتی این نوع را از خود دور کن و حتیالمتدود 
آنها دا به خود راه مده . 
وزیرهمایون از حضرات التزام‌نامه دا گرفت و آنها را اجازه حرکت داد حضرات 
همگی رفتنه به اوطان اصلیة خود . جز شیخ|احمه‌خراسا نی که وطنش دور بود و عیال و 
اولادش در طهران بودند . او هم به طود مخفی ورود به طهران نمود و لدی‌آلورود دفت 
به خاناٌ عن‌الدو له و در آبدادخانه متحصن شد و گفت يا مخارج راه مرو بدهید که دست 
امل و عیال خود دا گرفته بروم به خراسان و يا اجازة توقف بدهید . عین‌الدوله از او 
التزام گرفت که هیچوقت پپرامون فساد نگردد بلکه دد مددسه هم منزل نکند و او دا ملقب 
نمود به اردبیل| لشریعه ويك عدد پنج‌هز اری زرد هم به او انعام داد وقتی که از آبدارخانة 
عین‌الدو له خارج شد پنج هزاری دا هم تعارف داد به آدم اعظام‌المما لك. 
عجچبت است که همه علمای طهران و بعض علمای اصفهان در این مدت از حضر ات‌طلاب 


تاریخ بیداری ایرانیان ۳۹۹ 


توسط و شفاعت کردند , جز امام جمعه که محر کث ایشان بود که به هیچوجه زبان و قلم 
شفاعت را حررکت نداد و يك کلمه در بارة آنها نکنت و معاونتی از آنها ننمود . خلاصه 
فن کر به آ نجائی که رشتهً سخن دا قطع کردیم : 

عین| لدو له وقایم امین لسلطان را فراموش کرده مصمم گردید که سطوت و هیبت اهل 
علم را از میان برد . لذا طریق بد رفتاری را با علماء پیشنهاد خاطر کرد . دوستان و 
هواخواهان امین لسلطان از قبیل اعتصاما لسلطنه پسی معیرالمما لك و معین حور و غیسره 


فرصت را غنیمت داسته ‏ با اجزای فا بان باب هر راوده را ده طور محر ما نه مفترح کرده 


3 اظهار اتحاد و دوستی کرد ند 2 ببوسته احجزا آذایان ۳ میحر لك دود ند ۳ لیکن ن بهانه 51 
مستمسکی در دست نذ‌اشتند. :| آن که اجزا ِ مخفی به زر اب آقامیرزامصطفی ]تن 


رسانیدند , که يك صفحه عین مسیو وز دئیس 3 , در اطاق امین لساطان است که 
مسیو نوز در مجلس بال عکس پرداشته در حالتّی که عمامه به سر و زدا به دوش انداخته , 
آ کت این صفحه عکس به دست افند مستمسکی به دست خواهد افتاد . جذابآ قامیرز امصطفی 
فوراٌ محمدتقی‌خان پیشکار امین لسلطان دا دیده صفحه عکس را به دست آورد و آن داکبیه 
کرده صفحات عدیده از آن برداشته و در میأن مودم مثتشر ساخت نها نه و مستمست به 
دست آقایان افتاد." آقای‌بهبهانی در بالای مثبر و در مجلس درس شایبه را عنوان فرمود. 
طلاب علوم اطراف آقا دا کر بنای داد و فریاد دا گذاردند , که این لباس مذهبی ما 
است اها نت به باس مذهبی در هیچ مذهب روا نیست . با لجمله این مسئله در مجالس مطر ح 
مذاکره گردید لکن از روساء و علماء معدودی با آقای‌بهبها ني همراعی نکردند . 

مسافرت‌مظفر ا لدین‌شاه یه فر نگ 3 عین| لدو له فش مظفر | لد ین‌شاه را به 
مسافرت فر نگ دیده , لذا شاه د! حر کت داده به بها ند معالجه به آب معدنی و چند ماهی 
مشنول سیر و گشت فر نگسنان بودند . آقایان هم په ملاحنلا نبودن شاه دد مملکت مدتی 
ساکت شده تا این که شاه وارد شد . عینالدوله در خیال بود دماأغ اعداء خود را به خالد 
ما لیده و تلافی ذمان سایق دا نماید . هم علما دا بترساند و هم سزای تجار را که یا نوز 
طرف بودند بدهت که واقعهٌ کرمان و اهانت شاهزاده ظفرا لساطنه به جناب‌حاجمیرزامحمد 
رضای‌کرمانی و اما نت وزیی اکرم به آقای آقاسیدجمال! لدین‌قزوینی و اهانت حاکم‌سیزواد 
ید خن از اهل علم پیش آمد . حضرت آقای‌طباطباتی در مسئلةٌ کرمان به هیجان آمده در 
بالای متبر ذکری فرمود. آقای بهپهانی و آقای صدرالعلماء و سایرین با هم متفق شده در 
ماه دمضان ۱۳۲۳ عتد اتحاد ین آقایان محکم ی 2 

فربرستی از وقایع ذمان صدارت عین‌الدو له در اواخر ماه مار سا ذ مز بور 
واقعهةٌ خرابی عمارت با نك به امر جناب حاج‌شیخ‌مر تضیآشنیانی اتفاق افتاد. طوفان انقلاب 
وزیدن گرفت دوز سهشنبةٌ ۱۴ ماه شوال ۱۳۲۳ علاءا لدو له حا کم تهران چند نش از تجاد 


۳۳.۰ 


و ۲ قاسیدماش‌قند‌ی را به بهانةٌ گرانی قنه چوب زد. روز چهارشنبةٌ پا نزدهم واقمةٌ مسجدشاه 
روی داد . روز پنجشنبةً شانزدهم ۳ مهاجرت اولیهٌ آقایان به زاویه مقدسهٌ حشرت 
عبدا لعظیم علیه| لسلام پیش آمده, روز جمعةً شانز دهم ذیا لقعده ۱۳۲۳ متحصنین زاو بهمتدسه 
با صدور دستخط انعقاد عدالتخانه به طهران معاودت نموده,دد این ائناء واقعهٌ مشهد و گلو له 
زدن به گنبد مطهر دضوی علیها لصلوة والسلام و اغتماش شیراز واقم شد . از تمام بلدان و 
ولایات ایران صدا بلند شد» عینالدوله هم بر پی‌اعتنائی افزود و سخت گیری بیشتر شده 
در متام نفی و تبعید آقایان بر آمد جنانچه در اصل تادیخ مرقوم شده است . این بود 
فهرست جله اول تادیخ. 

اشخاصی که باعث بیداری ایرانیان شدند شرح حالات آنان در تادیخ مشروحاً ذکر 
شده‌است» پس ما بررحسب وعده‌ای که ۳۹۳ دادیم این متدمةً تار یخ را ختم می‌کنيم به اشعاد 
مرحوم میرزا آقاخان کرمانی, که شاهزاده فرمانفرما برای عدم مناسبت در زمان سایق از 
تاریخ سالادیه موضوع نمود وچون در آن اشعاد بیان می‌کنه مناسبات زمان ناصرالدین‌شاه 
را و از تادیخ نظمی آن مرحوم هم پرداشئه شده‌بود, و در محبس طرایزون هم وصیت کرده 
بود به طبع اين اشباد . لذا ما آنچه را که دست آوددیم در این آخر مقدمه در فصلی 
علیحده آ نها دا درج می‌نمائيم پس از آن بعون و توفیق خداوندی , شروع به طبع و نشر 
اصل تادیخ می‌کنیم . لکن معذرت خود دا به مقالهٌ نثری آن مرحوم که دد آخر تادیخ 
خود نوشته است (که این مقا له را هم از آن کتاب برداشته ند) تقدیم خوا نند گان گرام می 


دادیم (وهدذاصور ته) : 


مقالة مفیده در خاتمةٌ کتاب 


به مناسبت این که ین مختصس تاریخ را حتر از روی آثاد عتیته و خطوط قدیمه و 
مکاشتات جوهری مور خن ین عصر نگاشته بودم » آض کتاب را نیز بر طرز یت 
شرای فر‌نگستان به يك نتیجه اپوپیکی نهایت دادم . شاید بضی از ار یاب کمال و ادبای 
فر خنده‌فال ایر ان بنده ز! مورد بحث قرار داده » در مقام اعتراش بگویند که این جه 
اسلوب سخن‌س‌ائی و چه طرز شعر و شاعری‌است که بر خلاف جمهور شعرای ایران از دایر؛ 
ادب و ممتو لیتی که لازمهٌ کاسه لیسان متیصبس است خارج شده » طر یق مسئقیم سلامت را که 
مداهنه و جاپلوسی باشد کناد نهاده, این طور راست و جدی سخن می‌گومی ( ده چنان دد 
که رهروان رفتند ).جواب عرص می تنم : بأید درختان را از میوه‌ها شناخت و امور را 
از نت یج دممز داد 

در ۳ و خلاقیت کلام فصحاء و بلفاء متقدمین ایران سخنی نیست و در [ بدادی 
و لطف اشمار ایشان حرفی نمی‌رود. شوخ و شنگی اشاد متا خرین هم ( قولی است که جملگی 
بر [ نئد ) ولی یاید مالاحظله نمود که تا کنون از آثار ادیاء و شعرای ما جه نو ع ان به 
عرص ظهور دسیده و نها لی که در باغ سیخنوری شانده‌اند چه ثم بخشیده و تخمی که 
کفته‌اند چگونه نتیجه داده است ؟ آ نچه مبالنه و اغراق گفنه‌انه نتیجة آن مر کوز ساختن 
درو غ در طبایع ساده مردم بوده است. آنچه مدح و مداهنه کرده‌اند نئيجة آن تشویق وزراء 
و ملوك به انواع رذایل و سفاهت شده‌است . آنچه عرفان و تصوف سروده‌اند ثمری جز 
۳ و کسالت حیوانی و تولید گدا و قلندر نداده‌است . آنچه تنزل گل و بلیل ساخته‌انه 


نتیجه‌ای جر فساد اخلاق جوانان و سوق ایشان به ساده و باده تیخشو ده است ۳ آنچه هرز ل 


۳۳۲ مقّدده 


۶ مطایبه پرداختهاند فایده جن شبوع فسق و فجور و دواج فحشاء و عنکر نکرده است . 
اگر ما در تاریخ شمرای اسلام و ممدوحین ایشان تطر کنیم خواهیم گشت: اشمار و مدای 
ابی نواس و امثال او بود که خلفای عباسیه را به بطالت شرب قهوات و نوم شحوات ومفاسد 
دیگر انداخت. قصایه عنصری و دود کی و فرخی و امثال آنها بود که سادانیان و غز نویان 
دا تیاه و متترض ساخت . عرفان و تصوفات لاهو تی‌شیخ‌عراقی و مغر یی و امثال ایشان بود 
که این همه گدای لاابالی و تنبل بی‌عار تولید نمود . مداهنات انودی و ظهیی و رشید و 
کمال بود که چنان سلاطین ستمکارة نا بکار مغرود بدید آورد. اپیات عاشقانه سعدی و همام 
و امثال ایشان بود که به کلی اخلاق جوانان ایران را فاسه ساخت , هزلیات و مطایبات 
سوزتی و سناگی و دیگر ان بود که فسق و فجور دا به این درجه رواح داد. اغلاقات منفور 
خاقا نی و امثال او بود که میرزامهدی‌خان و صاحب وصاف را به تسفات بیهوده افکند . 
نشی‌درازیهای صبا و نازك بندی‌های شهاب و کلاه‌جلی علی‌قلی‌های قا آنی است که امروز به 
کلی‌حب قضابل و بفض رذایل را از طبایع بزر گان ایران محو ساخته و ایشان را به‌ندالتها 
و دنائتهای فوقالعاده انداخت قوله تمالی «والشعراء یتبمعم لفاون» شعرای فر نگستان انواع 
این شتر ها وا گفته ومی گویند ولی جنان شمردشاعری دا در تحت تر تییات صحیحه آورده| ند 
و چنان اشعار خود را مطایق منتاق ساخته‌اند که جز تلویر افکاد و دفع خرافات و بصیر 
ساختن خواطر و تنبیه غافلین و تر بیت سفهاء و تأدیب جاهاین و تشویق نفوس به فضایل و 
ردع و زجر قلوب اژ دذایل و عبرت و غیرت و حب وطن و علت تأثیری دیگی بر اشعاد 
ایشان متر تب نیست , این است معنی«ان‌منا لشعر لحکمة. بلی » نتیجهٌ حقیتّی شعر دیجان 
قلوب و ترقیق نفوس و تشویق عتول و خواطی مردم است. اما باید ایشان دا سائق به‌فضایل 
و تتوی و اعتدال باشد نه به قبایح و شنایع و رذایل و امثال آن . تنها کسی را که ادبای 
فر نگ می‌ستابند همان فردوسی طوسی است که اشعار شاهنامةٌ او ا گر چه بعضی جاما خالی 
از مبا لغه نیست ولی حب‌ملیت و جنسیت و شهامت و شجاعت دا تا يك درجه در طبایع مر دم 
ایران الما می کند 3 باره‌ای جاها به اصلاح أجلاق یز می کوشد ۲ امیدو ارم چاه اشعاد 
تأجیزانة بنده حقیر هم عنقریب در عالم انسانیت معلوم و مشهود افته و ارباب فصاحت و 
بلاغت د! بعد از این از برای اقتفای به شعرای فر‌نگستان نمونه و اسطوره به دست آید 
و پداننه آن شعری که در تحت فایده و نتیجهٌ فلسفی نیست از قبیل لغویات و در شماد 


خرافات و شمسات خواهد بود وا لسلام . 


تاریخ پیدادی ایرانیان 


در تسف بر اوضاع حالیه گوبد 


۳۳۳ 


مگر حال آن ماكت بر گشته است 
گردهی همه بد دل و بد نهاد 
گر جور و بیداد آفزون شده 
مگر شه گدا گشت‌و کشود خراب 
کب کر ۱۳۳ 
همه مردم از دست بیداد شوم 
در آ تجا به هر کار وست و دذیل 
هد کنو می بیرسده همی نامقان 
همه ارك(۱) و بیچاره ولات و لوت 
فتاده به غربت درون خوار و زار 
به غربت هم از جود شهیندران 
مگرخود در ایران‌زمن جانبود ؛ 
که ن کته گشتنه در کوه و دشت 
به ایران یکی نامدای نماد 
۷ پدانی بخواهسی گر پست 
یکی ده گذد کن به ایسران دیار 
در آن ظلمت آباد وحشت سرای 
به هر جا که بینی یکی شارسان 
همه دنگها رفته و روی زرد 
همه زهره‌ها کنده و باخته 
همه چشمها کود و بسگیخته 
که کوزاو رد تشه وگو 
فرو رفته جشمان و بینی دراز 
همه مسرغ ماتم همه فال شوم 
جنو مرد کات در ۳ شسن 
همه در اسارات و در بند گي 
به حرمان جاوید از هر حقوق 
ز لذات ۳ نسدیده مگر 


همه زرد و بی‌جان و زار و نزاد 


( اراد به‌معنی فقیر و بیچاره 5 


همه جای اهریمنان گهته است . 
دل خود به خون کسان کرده شاد. 
جگرهای مردم همه خون شده . 
رعیت ز جورند در پیج 3 تاب ۰ 
که شد خالد ایران ز سردم تسهی . 
گکریزند در هنه و قَفتاز و روم.. 
همسی بگذرانند خواد و دلیل . 
نه روا می‌شود کامشان . 
قناعت نموده ز دیا به قوت . 
همه پایس‌النه در رهگذار . 
ندادنه آن بیئوایان امسان . 
ترین بی کسان هیچ ماو شود ٩‏ 
به سرشان یکی اختشر شوم گشت ۲ 
که بخت‌بد از شهر خویشش نراند . 
که آواد گیهای اینان ز چیست . 
که بینی یکی هیبت افزا مزاد . 
بینی یکی روح زنده به جای . 
تقزماقه. کتوی شتا یبن 
پدیداد از جهره‌ها سول و درد . 
همه پیکران زار و بنگداخته . 
مکس آبروی همه زیسخنه . 
تو گوئی یکی دابه‌تن نیست‌خون . 
ز سیما بدیدار سوز و گداز . 
به ویرانه بگزیده جا همچو بوم . 
فسرده همه خونفان در بدن . 
نه آگه ز آزادی و زندگی . 
مگر گشته ز آباء علوی عتوق 
قمافت. این ردنت میگه کی 
شب وروز برحال‌خود سو گوار 


۳۳۴ 


۳ مالك مال و ناموس نیست 
بریدد یکی دا دو دست و دو پای 
یکی دا به خنجی ببریده پی 
یکی دا دو دست و دو با و زبان 
یکی دا به‌مسمار کنده دو چشم 
یکی دا ز سر دود کرده ده گوش 
یکی دا بسفته به‌تن هی دو کتف 
یکی دا بریده است دژخیم سر 
دل و جان انسان بیایه بهدرد 
سزد گر بر این حال گریان شوی 
« بنی آدم اعضای بکدیسگر نه 
« جو عضوی بدرد آورد روز گار 
«دتو کز محنت دیگران بی غمی 


باه ایام پيك بختی و سعادت 


ایا ملك ایران انوشه بزی 
خوشا روزگادان فرخ زمان 
بسی خرم آن روز گاد ضوشی 
همی یاد پادا از آن دوز گاد 
عمه ایلفارت به آپاد و بوم 
خوشا آن چنان دوزگاد کمن 
زمی عص و فرخ زمانی که باج 
ححسته زمانی که در هندو چین 
چه خوش بودی آنروز فرخ‌س‌شت 
خوش آن‌عصر رخشان با ناز و نوش 
مبارك بد آن عهد فرخنده بساز 
خوشا روز گاری که در اکیتان 
خنك روز خرم چنو روزگاد 
خوش آنروز فر‌خنده دلستان 
کنم یاد آن روز با داد و برد 
خوشا آن چنان روز با گر و دار 
نبد هیچ کس را حمی تاب تو 


نداننه فریاذ دس را که کیست . 
تنی مانده پر پا و جانی به‌جای . 
یکی دا به ناخن درون کرده او 
بریده شده چون تن بی روان . 
که هر کو پبیند پسوزد ز حشم . 
کههر کس‌بدید آن برآرد خروش . 
آز شوش کسی درشگفت . 
یکی دا کشیده به تنگ قجر . 
که‌کس با دد و دام‌زاشان نکرد . 
چو بر آتش تیز بریان شوی . 
که در آفرینش ز يك گوهر ند 
دگر عضوها دا نماند قراد 
نما ید که نامت شهند آدمی » 


ِ‌ 


5 


روز گار پیشین 

همیشه ز تو دور دست بدی . 
که رومو فر نك از تو جستی‌امان . 
که بودت‌به هر سوی لشک رکشی . 
که استنبو لت بود جای شکار . 
همه تر کثازت به یوتان و روم . 
که می‌تاختی تا ختا و ختن . 
تو دا آمد از مسر و از کار تاج . 
نبشتند نام تو دا بس نگین . 
که استرخ تو بود باغ بهشت . 
که زدنوشت آباد بودی به شوش . 
که بودی عروس جهات شهر داز . 
خرامان یه هر سوی بودی پتان . 
که در پلخ پر با بدی نوبهاد . 
که چون گلستان بود زابلستان . 
که شابود طرج نشایود کرد . 
که کشتی به دریات بودی هزاد . 


نسته به هر جای ستراب تو . 


تادیخ بیداریایرانیان 


خوش آن روز گادان سور و سرود 
چه حرم بد آن‌روز بی درد و دنج 
سباء تو بودی همه کوج کسوج 
ز پنجاب بودی به. سودان سپاه 
فزونت موادان نیزه گذار 
خوش آن دم که‌خسروزایران‌ذمین 
خوش آن روز خرم که کاوس کی 
خوش آن روزگاران که اسپندیاد 
شکسته شد از وی ده و نه سیاه 
خوش آن دوزمیمون که فر خ زدیر 
همه ملك یونانیان کرد پست 
خوش آن عصر فرخ که شاه اردشیر 
کنونت به تن هیچ یرو نم‌اند 
از آن پهلوانان و اسب و سلیح 
دلیرانست امروذ نسازك بدن 
وزیسران کشود منيجك نهاد 
امیران جنگکی به زخم درشت 

نعز بت و 
کجات آن‌همه‌رسم و آئین و داه ؟ 
کجات آن همه دانش و زور دست ؟ 
کجات آن نبرده یلان دلیر ؟ 
کجات آن سواران زدین سنام ؟ 
کجات آن همه مردی و زوده‌قر ؟ 
کجات آن بزرگی و آن دستگاه ؛ 
کجات اآفسر کویانی درفش ؟ 
کجات آن‌به رزم اندران فرونام 0 
کجات آن دلیران روز نبرد ؟ 
کجات آن کمین و کمان و کمئد؟ 
کجات آن فزونی گنج و سپاء ؛ 
کجات آن‌سواران دمیدان و گوی ؟ 
کجات آن دلیران و مردانکی ؟ 


۳۳۵ 


که بد عردم تو دو ده صد کرود . 
که آ کنده بودی زمیئت به گنج . 
ز افنان و لاچین دکرد و بلوچ . 
مدی داشت مکدونیا دا تگاه . 
کمان آورانت برون اذ شماد . 
همی‌تاخت تا پیش دریای چین . 
به سودان و مصی آندر افکند پی ۰ 
سس آورد از قوم سیستا دماد . 
به بند گران ست ده پادشاه . 
سر شاه اسپرته آورد زیس . 
به آئینه بگزید جای نشست . 
همه مسردم آتنه کرد اسیر . 
کوخ که در دشت آهو تمااند. : 
نمانده په‌جا جبز شون و مزیح . 
سرد آودانت همه سیم سین » 
دبیران لشکر بت و حود زاد . 


به بزم و به رزم آوریدند بشت . 
ِ 


سوعواری ایام گذشته 


کجات افس و گنج و ملك‌وسپاه ؛ 
کجات آن‌بزر گان خسرو پرست ؛ 
که شیر ژیان آودیدند ذیر . 
که دشمن بدی تیغشان دا نیام . 
که گیتی همه داشتی زیس پس . 
که سر بر کشیدی ز مأهي به ماه . 
کجات آن همه تیغ‌های بننش ٩‏ 
کجات آن به بزم| ندر ان کام وجام ؟ 
کجات آن بزرگان بادار و برد ؟ 
که‌کردی همه دیو و جادو به بند . 
کجات افس و تخت و فر و کلاه ؟ 
که زآنها به گيتی بدی گفتگوی . 
هش و دای و فرهنگ وفرزانگی . 


۳۳۶ 


کجات آن هنرهای بیش از شمار ؟ 
کجا شد دل و هوش و آئین تو ٩.‏ 
کجا شد به رزم آن نکو ساز تو ؛ 
کجا دفت آن جام گیتی تمای ٩‏ 
کجا رفت آن اختر کاوبان ٩‏ 
که اکنون به پستی نیاز آمدت 
که بنفانه این شمع افروخته؛ 
دریسغ آن بلند اخش و دای تسو 
دریغ آن یلان و کیان جهان 
دریغ آن بزدگان والا گهر 
دریسغ آن امیران والا یشان 
از ایثان نبینم یکی دا به‌جای 
ابا چند تن از مهسان گزین 
شده آدمیت از ایشان یدید 
.همه سالقان بخت پیروز باد 
نگهدادشان باد زیوان پا 


مقدمه 


که علم و هش از تو شد یاد گار . 
توانائی و اختر و دین تو .۰ 


کجاشد به بزم آن خوش آوازتو ؟ 


کجات آن همه خسرو پا دای ؛ 
کجا رفت اورنگت فر کیان ؟ 
چنین اختر بد فراز آمدت . 
کزو شه همه مردمان سوخته . 
ددیغ آن سی 0 فررسای تو ۰ 
که بودی پناه کهان و مهان . 
به مردی ز شاحان بر آورده سین ۰ 
کز ایشان به گیتی نمانده نان . 
به‌جز نصرءالدولهٌ (۱) پاك دای . 
که از آسمانشان رسد آفرین . 
همه گنج های وفا دا کلید . 
همه روزشان روز تیروز باد . 
بود. بسادغان هرمز تابنا . 


خطاب به‌اور ناث کیان 


نو ای گاه و دیهیم شاهنشهی 
خنك روز کانسدر تو بد جمشید 
خنك روز کاندر تو بد زرد هشت 
خوش آن روز گار کیومرث شاه 


خجسته بدی گاه او کشتره (۲) 


که بی تو مبادا مهی و بهی 
که آورد بس فیکوی ها بدید 
که هرمن ره کش ( فج 
کزو شد بدیداد دیهیم و گاه ۰ 
که تازه شد از وی جهان یکسره. 


(۱) مراد از نصرةا لدوله. فرما نفرماعبدا لحسین‌میرزا است چون‌سوء سلولك ناصرالدو له 
عبدا لحمیدمیرزا سبپ آوادگی میرزا آقاخان از کرمان شد و فرما نفرما در حکومت کرمان 
جبران اعمال برادر دا نمود و تسبت نه میرزاآقاخان و کسان او محبت کرد و در مکاتیب 
ود اظهاد هم مشر بی می‌کرد این بود که.میرزا آقاخان دوجله تاریخ خود دا از محبس 
طرابزون نزد فرمانفرما فرستاد که اکنون آن کنب به خط مولف نزد فرمانفرما موجود 
است و همه کس می‌داند که در آن ان این قدر اقدام و اظهاد از حکام مایة بسی‌تمجید 
و امیدواری بود. 

(۲) او کشتره به‌سنی کسی است که اصلاح باغ و بستان کند و نام فریدون زیرا 
که | صلاح دین آذر هوشنگ دا نمود 


تاریخ بیدادی ایرانیان 


به‌گاءه فریدون همایون بدی 
همایون بدی گاه ارباس گرد 
خسسته بماند‌ی پس از کیتباد 
به هنگام ۹ آرش نتآمور 
به دودان اکمین کر کس نژاد 
همایون بدی که کاووس کی 
چو مهری که بیرون بیاید ذمیغ 
مبارك بدی وقت اسپنه یباد 
که روی زمیثت همه نده بود 
خچسته ‏ به هنگام شاه آردشیر 
به وقت جهان جوی ساسان نژاد 
همان گاه شاپور فرخنده رای 
همایون بدی گاه بهرام گوان 
در ایام فقسرخ قبساد و 
به هنگام نوشیروان بزرگی 
در فرهی بن_ تو اکنون . بیست 
شد آن تخمه ویران و ایران همان 
و آمد از پاسبان بزرگه 
مگ دوذ بدبختیت شد یدید ؟ 


که نفرین پر این بخت نا خوب‌باد 


خطاب به ابنای. وطن 


کلون. دای خر ملت. «هوشونی 
بن ائید و ینید کار شگفت 
۳ ْ تا شناسیده از خیر و شر 
که نا خود بدا نید ز آئین و داه 
انس کم و یش 
همه تسا بسجمی و ستاو ین 
جبرائید در جاه غفلت اسیر ؟ 


جر | چنبری گشت پشت یلی ؟ 


۳۷ 


مان منوچهر میمون بدی 
که او کرد بر نینوا دست برد . 
همان در گه طوس تودر نژزاد 
۳ همه خاور و باختر 
همه خاك شامات دادی به باد 
همان وفقت کیخصرو نيك پی . 
گرفتی همه روی ین به تیغ . 
قنان: واه فرخ زدین سوار 
به فرمان و رأیت سرافکنده بود. 
همان گاه داراب ارزاس پیر . 
جهان را مودک بر از مهروداد. 
آبر تارك قیصرت بود بای 
به وقت ذوالاکتاف با فر و زود . 
۳ از دانش و داد کردی زمین . 
مکی تفه آ بشخودمیش و گر گد. 
که آن‌فرو برز(۱) مهین گشت پست. 
بر اف همه کمته یتمه کستان: 
شبان شد به جای دعه همچ و گر گه 
سیه کشت ازین دوز بخت‌سیید. 
نباشیم از آن هیچ شاد . 
گر امی 

جرائید در چاه غفلت نزنه ٩‏ 
نف آسات تقانشیه .کش گرفت: 
پیایست خواندن حقوق بشر . 
بد و نيك ۳ نباشد ز شاه . 
پبیتید هر چیز در دست خویش ۰ 
به دست شما هست یکبار گی ۰ 
کجاینه آن مردم شیس گیر ؟ 


جرا کند شد خنجر کابلی 0 


)۱ برز بر وزن قفل بر آمد گی و بلندی از ذمین دا گویند متابل آن جثر است 


که به‌معنی پست با شد 5 


۳۳۸ 


کجاینه آن نامدادان داد (۱) 
کجا شد فریدون با داد و دین؟ 
کجا رفت آن که نيك نام؟ 
یر انداخت آئین ضحاك را 
کجاینه آن پهلوانان نیو ؛ 
فد کی آبرآن جرا شا ,یفشر 5 
« فریدون فرخ فسرشته نبود 
ز اژددکشی یافت او فسرمی 
منالید چندان زذ شاه و وزیر 
به‌ویژه که چونین شه بساهر 
همش رای فرخ همش زور هنك 
فراوان هنرها و داش نکو 
شهنشاه ما ناصرالدین نود 
دو صدحیف کاین نوجوان بی کس است 
درینا اگکر مردم نيك رای 
اش بود او را تک بو در جعهر 
و ی ملتی داشتی با خیر 


همان ملت آسمانی نزاد 

که پرداخت‌از ماردوشان(۲)زمین. 
که در کشود انداخت‌بلوای عام . 
جنان اژدها دوش نا پاك را . 
جوشیدوس و گستمم و گودرزو گیو. 
چرائیه نومید از داد گر ؟ 
ز مشك و ژعثیی سرشته نبود ». 
تو رو ازدها تن ف‌یدون توتی . 
جوانست دستور و شاه است بیس . 
نبسته است بر ات ایران کمر 

رد خشکی پلتك و به دریا نهن ِ 
سید ۳ نگیری به بد یاد او 

طر‌فداد قأنون و آگین بود 

فرید است وبی‌بارو بی‌مو نس است. . 
ببودند بر پیش تختش بپای . 
ز پوشیروان بر گذشتی بامهر 

کشرز هی مور 


در خطاب مین بوس به اعلحضرن شاهشاه ایر ان 


بترس ای‌جهان جوی ایر ان‌خدای 
بنالشه از . دست جور و سثم 
که ایزد همی تا جهان آفر ید 
که جز کشتن ویستن و درد دنج 
ندا نست و آزدم کس را تداشت 
نه جان سیاهی ازو شاد گشت 
نما ند ایچ در ملك جاثی درست 
به کار رعیت پیرداخت ,هیچ 
ورین مدت سال بنجاه باز 
همه جان مردم ازو شد غمی 


)۱ وراد بامعنی عاقل آست: ِ 


(۲) ماردوش همان مرداس است که معرب شده به مناسیت این که کلدانیان شکل 


مار را ۳ دوشهای ود علامت قراد داده دود ند . 


که یعد از تو حیز ند هردم به‌پای ۰ 
بگویند با ناله ذیر و بم 
کم رشان شهی ار قویی ج 
گرفتن هم از کهتران مال و گنج . 
همی این بر آن آن‌برین بر گماشت. 
نه يك ذره زو کشور آباد گشت . 
همه کار کشور ازو کشت ست . 
بر سنید که ی به ‏ تا نفین میج : 
که بر تخت میز بست با عز وناز . 


به هر شنبه از ملك آمد کمی 


تاریخ بیدازی ایرانیان 


خزینه تهی کشت و ملت کدا 
سه شسویت شتایید سوی فر وگ 
چو مست شکاد است و محو خوشی 
نخواهیم ب تخت از این تخمه کس 
کرش هدرپس توق 
همه ملك ایران اذو شد به باد 
خدایا رواش به آتش بسوز 
و گر دادگر باشی ای شهریار 
به تیکی گذار ند باه تو دا 
و وا شام مداد کی 
اکی تق ی کدی آسانه .برد 
الا ای شه نامداد کهن 
دنه دربن آسایش خویش باش 
ونیا سای اندر دیار تسو کس 
ز من بشنو این نکته شاها ددست 
تو دا حست فرهنك و رای وهنر 
که ففاف بر .۸ بیچار گیست 


۳ کیست بدبخت تر 


۳۳۹ 


ز بیداد او دستها بر خدا 
نیفزود او دا به دل عار و نی . 
کج .وان اگین لشکی. کفین. : 
ز خاکش به یزدان پناهیم و پس . 
نه از نامدادان پیشین شنید 
به خاك آمد آن افسر کیتباد 
دل بندةٌ مستحق پر فروز 
بمانی و نامت بود. باد گاد 
پرستند مردم ناد تو را 
جز از گود و نفرین نیادد بسر. 
به فرجام زو دل هراسان بود . 
سزد گر زسدی پذیری سخن 
که خاطر نگهدار درو یش ‌باش ۰ 
چو آسایش خویش‌خواهی و بس». 
نبایه شهی چون تو بیداد جست . 
ندارد هش شاه تفای کیش + 
به پیداد کن بر بیید گقایت نم 


که بیدادش آید به‌خود سخت تر . 


در مقام شرح حال وید 


یکی نامداری ز ایران منم 
قلم دارم و عام و فرهنك و رای 
به گاهی که آمسد تمیزم پسدید 
9 ۳ نجستم پسه جل رأسشی 
همه خین اسلامیان خسواستم 
همی خواستم تا که اسلامیان 


هید دوسنی 


با همم افزون کنند 
مسر اسلامیان را فزاید شرف 


در اسلام صیق ده قر حمید 


شود ترك ایران و ایران جو تراد 


مر نجان ی را که دارد هشن . 
به جان دوستداد نبي و علی . 
که خو کرده‌درجنك شیران تنم 
اد مر گنه فتر سای 
دوانم به دانش همی بد کلیه 
نگشتم به 5 3 1 و کاستی 
دلسم را یه ی پیار استم. 
به وحدت بندنده پسکس میان. 
ز دل کین دیرینه بیرون کننه 
نفاق و جدائی شود بر طسرف . 
یکی اتحاد سیاسی یدید . 


نماند دوی در شهان سترك . 


۳۳۰ 


همان نیز داننه‌گان عسراق 
ز دلها زداینه این کینه زود 
وز ان پس بگیرند گیتی به زور 
ابا آزاده مد قرشم 
روانه نمودیم سوی عراق 
سه نروی دادار جان آفرین 
به بخشید حسن ان نامه ها 
سپاسم ذ یزدان پیروذ گر 
نوشتند ز ایران و هم از عراق 
همه جاأن فدای شریعت کنیم 
گذاریم قانون بیکانگی 
این پس همه کش سازیم پست 
کسی از سلاطیسن اسلامیان 
ز سامانی و غزنی و دیلسی 
ز صدر سلفب تا به گاه خالف 
مگ اندرین عصر کاهد ددید 
گرت زین د آمد بر گناه من افسیت 
برین زاده‌ام هم پرین بگذرم 
اکن شاه تیا ود ی مان 
و گر از سلبایش بود هر 
جو در خون او جوعر شرك بود 
پشیزی به از شهریاری چنین 
مرا پیم دادی که در اردییل 
ذ کشتن نترسم که آزاده‌ام 
کت من زها هت نف کی ته هرگ 
میرم از بن پس که من ز نده‌ام 
نف کوش از سروشم بسی مز‌دهاست 
+س از مرد نم هست پایند گی 
تصیب من آباد«دتصین بود 
پس اذ من بگویند تام آودان 
که کرمانی داد پاکی نهاد 


به سلعطتان اعظم کنند اتثاق . 
نگویند ستی و شیعی که ۷ 
ز جان مخالف بر آدند شور . 
نیشتیم بس نامه های مثین . 
که بر خیزد از عالم دین نفاق . 
همه پر نهادند امضا بسرین . 
که : خام و شبخته نید خام ها . 
که این نخل امید شد بارود . 
که از دل بشستیم گرد تفاق . 
رد ساطان اسلام دسیعت کنیم . 
بگیریم آکتزم فرزانگی 

بیأدیم گینی سراسر ‏ به دست . 


ز عباسیان تا به عنمانیان . 


ز ساجوق و خوادزمی و فاطمی 
موفق نگردید بر این شرف . 
چنین طرح محکم ز رای سدید . 
که این شیوه آئین و دراه من است. 
وزین فخعر بر جرخ ساید سرم . 
مرا ساختی بی نیاز از جهان . 
به یکی مرا شهره کردی بهدهر . 
ز توحید اسلام خشمش فزود . 
که نه کیش دارد نه آئین و دین . 
تنم دا به زنجیر بندی چو پیل . 
ز مادر همی مرک را زادهام . 
اوه مت موامراتوز کر فک 
که این طرح توحید افکندهام . 
دلم گنج گوهر 1 قام اژدهاست . 
که حاوید بأشد تن | کب 


تو دا بهر» همواده نفرین بود . 
سر ایند با بکد گر مهتر آن 1 


همه داد مردی و دانش یداد . 


تادیخ بیدادی ایرانیان 


پس از سیزده فقرن پس اختلاف 

به توحید دعوت نمود از دوئی 

مرا آید از مشتری آفرین 

درودم در میئو رساننه حور 

به دوزخ بمانی تو تیره روان 

نشینند و که ین مردان راد 

که شه ناصرالدین بدی یار کفر 

+کینا کر که توحید دین خواستند 

بیازرد و افسرد و از خود براند 

نو ای شه جنین راه دین سد مکن 

که نا که پرآدی دلم داز جای 

بسگويم سخن های نا گفتنی 

که چون بود پیخ و تباد قجر 

به تاتنساد بهر جسه آمیختند 

مسرا هست تادیضی اندد اروپ 

مبادا که آن نامه افشان شود 

همان به که خاموش سازی مرا 
افتخار یه در مقام تحدیت 

ندیدی تو این خامهٌ تیز من ؟ 

که من از سنان قلم دوذ کین 

هم از نیردی کلك آتش ففان 

مرا خامه‌ای هست خارا شکاف 

همان از سخنهای با آب‌ و تاب 

مرا هست کلكث سیاسی صریسر 

چو آدم سوی خامةٌ تیز دست 

مسر! هست آنار آفاق شوب 

چو من نیز خامه سازم شلال 

فرازم اگکر اژدهای بسنان 

مرا هست طبعی چو چرخ بلند 

من آنم که هنگام نطق و خطاب 

بیثروزم از خامه يك لکتريك 


۳۳۹ 


مودار کرد او ره ائثلاف . 
به پیچید از کزی و جادوئی . 


که بودم فداکاد دین مبین . 
هم از آسمانم فشاننه نود . 


همست لینت آید د سس و جوان . 


ده نیکی نیار ند نام و باد ۰ 
از او گرم گردید بازاد کثر . 


بدین مقصد قدس بر خأستند ۱ 


به گیتی بجز نام ذشتی تشواند . 


با خیره هم نام خود ند مکن . 
من و ضمی دا6: جو ود ی 


. همه دودمانت بر آرم ز پای . 


سیم گهی های ناسفتنی . 


جگونه یه شام آوریدنه سر . 


ز شام از برای چه بکر بختند . 


به قوت فزو نتر ز توب کروپ . 


که بیخ و تبادت پریشان شود . 


ز کینه فراموش سازی مرا . 


تعمت و ید 


م 


بدوزم بلند آسمان بر زمین . 
شرار افکنم در دل بند نشان . 
که نوکش بکافد دل کوه قاف . 
زبانسم پسنوزد دل آفتاب . 
که آوای او بکگنرد از اثیر . 
به البرز کوه اندر آرم شکست . 
مرا هست بازوی نامرد کوب . 
پلرزانم آن دستگاه جللال . 
چو موسی کنم غسرقه فرعونیان . 
شاند فروغ و رسانه گزند. 


کنم کوه آهن چو دریای آب . 


که در جان شه افکند تا و تيك . 


1 ۳۴ 


یکی شعله از کلك افسروختم تن ناصرالدوله را سوختم . 
من از اژدهنای قلم آن کنم که بر تو دل چرخ بریان کنم ۱ 
مسنم کوه آتش فشان سبخن به من تازه شد داستان کهن . 
شهابی جهانم اکر از پنان بسوزم همه جان اهریمنان . 
من این شاعران دا نگیرم به چیز نیرزد بمن شعرشان يك پشیز . 
که تاب و توان از سخن برده! ند تک شفر و وت که ق.: 
0 این چاپلوسان نبودی به دهر نمی گشت شیرین به کام تو زهر . 
تو کلك سیاسی کجا دیده‌ای ؟ که جا نان تخامه تفشوتاع: 
به بینی کنون کلك بیسماد کی همان دسکود کلی آد کی . 
وا از ماود کی کی کین تو سیمرغ دا همچو کر کس‌مگیر . 
ابا چرب گویان نباشم به هم که من کوه آهن بسوزم به دم . 
نترسم من از پانك باد و بروت ز جا بر کنم ريشةً دینبوت . 
چو بر بار؟ ش کردم سواد پر آدم من‌اذجان ناظم (۱) دماد . 
فروغ بیانم فروزد جهان صریی پنانم بسوزد نهان . 
نباشد سخنهای من رعد و برق که سیل دمان [ودم سوی شرق:. 
یاف کیه: آدر. کیت ادلیسم دمه از دم اثدهای قلم 
سراسر جهان را بهسم بن ز نید همه بیخ نامر دمان " بسن کند:. 
« این گفتم این شمر‌های باند که تا شاه گیرد اذزین نامه بند » 
دک مردمسان را نیازارد او عم آئین شاهی نگهتدارد او . 
کسی دا که باشد فداکاد دیسن نیازادد. از خویشتن این چنین . 
ثگر تا چه و سخنگوی بلخ که باشد سخن گفتن داست تلخ . 
هن آن کس که آهوی شاهان دگفت همه راستی ها گشاد از نسهفت . 
همیدون به جانست او را خطر کی شاه سا شدای واه کر 
من اذ بهر ترویج آئین خود فدا کرده‌ام جان شیرین خود . 
از آن روی دادم سر خود بباد که تا خود نباشم ند ِ شاد 
ور ستا یش بادشاهان و فواید طبيعی ایشان 
به ایران میاد آن .جنان روز ید که کشود به بیکانگان اوفتد . 


همه کشود ما عروسی است خوش ولی شوی او زشت‌خوی و ترش . 
(۱) گویا مرادش ناظم| لسلطنه است جه از ناظم | لدو له در تاد یخ نثریش ه‌جید نوشته 
است و آن تاردیخ به همت جناب علاءالمذك به طبح رسیده است خواننده می‌تواند دجوع به 
آن تماید . ۳ 


تاریخ پیداری ایرانیان 
نخواهم نمانی که این نو عروس 
به گیتی مباد آن که این حود دیس 
دار ۳3 وه باشد خسیس و لیم 
تو هر حنه نا مهریان و بدی 
پدر هستی ای مهتر تامدار 
اگس چند امروز هستم اسیر 
اسارت مرا ست ۰ لیکن بتن 
مرا گر بود وحشيانه پدد 
او که این رازها سفته‌اند 
که هرملت از خود ندار ند شاه(۱) 
کسی را که در تن نباشد وان 
پباشند در پیش یسگانه عوار 
همه پست باشند و افکنده سر 
نخیزد از ایشان یکی دلفروز 
دسر نامداری تیا ید دس فد 
نه سردار جلگی 
ذسه ین قیلسوف مبارك3 اساش 
جنان جو نکه این حال باشد عیان 


, نه يك نأمجوی 


که در دلت و خواری آر ند سر 
همان قوم کلدان و آئور (۲) کوش 


سزد گر ازین حال عبرت بی 
بجنبی ز جا با کم بند تنگث 
جو نو شیروان حکمرانی *کنی 
مسیحا صفت ۳ دم معجز ات 


پبدیدار سازی هم این داد 


۳ 


بیفتد بزیر جوانان روس . 


شود همسی لردی از 


به از آن که فرذند گردد يتيم . 


ولیکن بسان پدر از خودی . 
ولی ۰ بس جفا جوی و ناساز گار 2 


ولی نیست بیکا نه بن. هن أمیر ۰ 


که دوشن دوانم بود شاد و شن . 


از آن به که مامم رود در بدد . 


بهتیرهان کمت حنن کلتها نه: 


بود حال آن ملت از بسن تیاه ۱ 


د گرجون بد ید آید از ودی توان ۰ 


سر آید بر ایشان هم4 افتخار ۳ 


نه‌ستند. روز مراد کین دبس 


به بازاد گانی سر آرنند رود . 


نه يك آختراعی 


ز کاد جدید . 


ه شاعر . نه‌يك مرد تادیخ گوی . 


نه ذو فن , نه مرد ستاره‌شناس . 
ز دفتار کار سرائیلیان ۰ 
نخیزد ان ایشان یکی نامود . 
کز ایثان نباشد بکیتی خروش . 


در مقام اندرز و نصیحت ملولد 


کم تو » دسم و ره مهتری . 
بر آگی همی اذ پی نام و ننگ . 


به پیر آنه سر نو جوانی کنی ۳ 
تو در بیکر مرده آدی حیات . 


جهان را کنی از نکوئی تو شاد . 


(۱) مرادش پادشاه عادل است جه مسلث ناظم معلوم است سلطان طلوم خیر من امد 
حطوم ول است و بافعول به‌معنی فعیل است یعنی‌بادشاه مظلوم بهتر است ازشیر درهم‌شکننده 
و پوشیده نیست که پادشاه ظالم مملکت و دعیت دا خراب خواهدنمود مانند گرگی که 
ققد له موسر ات 


(۲) شود 


۳۳۴ 


توازش کني هی چه دانقود .است 
نکه داری ارباب سیف و قلم 
همه کشور آباد سازی به داد 
ستم‌کاره را بیخ و ین بر کنین 
ز داد آوری دسم و آئین پدیه 
به هر جای برپا کنی داد گه (۱) 
به دریا پدیدار سازی تو ناه 
کشاودز (۲) را نيك دادی سی 
نوازی همی مرد بازادرگان 
نرنجانی از خویش مرد کریم 
که دانا به سختی بگویدت بند 
مبادا ز دونان کر فرب 
که نفرین تو دا آید اذ آسمان 
درین گیثیت درد و سختی بود 
بگفتیم ما آنچه بایست گفت 
ز جان دست شستیم و گفتيم راست 
سخن‌ها بگفتم همه خوب و تفز 
خردمند ازین کفته شادان" شود 
چو هر جای آمد ترقی پدید 
طبیبان روحانینه 
ولی خستگان دا شناشی دهند 


این " گروه 


امیدم که دادای ایزان نمین 
که تا دوشناش, ذ چرخ کبود 
تا تسشن شود نام او جاودان 
و شاه از بند من بگذرد 


استدر ال 


ز خشکی به آئین ستانی 


ولیکن بهآید 
که گیتی بدینگونه با دان شود . 


بد 


به‌دست آوری هر کجا مهتر است . 
فرازی جو خورشید خاور علم 
براندازی اذ بن بد و بد نهاد . 
یکی طرح نیکو ز نو افکنی . 
بسازی دستان و دراه دید . 
همه داوری ها به آئین و ره . 
و ساه . 
که بر وی نیاید ستم از کسی . 
بسازی همه کار آواز گان ۳۱ . 
برانی ز خود چاپلوس و لثم . 


قرو مایه سازد تو دا ریشخند . 


سر مرد داننده آدی به شیب . 
هم آخر تبه سازدت بد گمان . 
چو زین بگذدی شود بختی بود . 
بداین گونه کین در معنی فسفقت , 
که‌ایزدجز ازراسع ازما تخو است .. 
بر لیر من . 


از سایه اعتراض شدیند . 


ژ دارو کننه از جه جانها ستوه . 


بدل‌های پاکان 
برین نامه من کند آفرین . 


صلاشی ز نند . 


فرستند همواده نور و درود . 
را ام هه 
مر او ذا به يث جو سنجد خرد . 


در مقدمةٌ کتاب در ضمن شرح گرفتاری شهدای وطن روایتی که شخصی نقل از 


جناب وذیر اکرم میرزاصالح‌خان کرد نگاشته آمد . آن جزو که به نظر ایشان دسیده 
ااها شر ح مرقومهةٌ ذیل را مرقوم داشته 1 درد جش را خواسته بو دند. چون علاوه بر آ نچه 
مقعلق به شهداست حاکی از حالات خودشان است درج شد ا گر چه شرح حال و خدمات 


(۱) عدالت‌خانه (۲) کشاددن (۳) بیچارگان 
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ایشان در جای خود خواهد آمد . 

نامه وزیر ا گرم - جناب تاظم‌الاسلام در باب مرحوم حاجی شیخ‌احمد 
کرمانی و مرحوم حاجی‌میرزاحسن‌خان و مرحوم مبرزا آقاخان که دد تبریز 
محبوس و در ] نجا شهید شدند از قول بنده جنین می و یسد : 

از میرزاصالح‌خان وزیر اکرم که آن اوقات از اجزاء ایالت آذربایجان 
بود نقل‌کرده‌اند که حضرات در محبس با کمال قدس و زهد همیشه مشئول عبادت 
و تلاوت قر آن بودند ۰ خاصه شیخ‌احمد که اغلب اوقات به صوت حسن تلاوت 
قر آن می کرد و صوتش خیلی جذابیت داشت به نوعی که تمام خلوتی‌ها در اطاق 
محبس جمع شده گوش به تلاوت‌قر آن او می‌دادندو اغلب گریه می‌کردند» چون 
تاریخ باید صحیح باشد این است که این بنده مبرزا سالح‌خان اصل ماوقع دا 
می‌ نو یسم : 

اولا این بنده بعد از حر کت مر‌حوم مظفرا لدین‌شاه به طهرات نایبا لحکومةً 
دسمی آذربایجان بودم ؛ نه از اجزای جزو . يك روز محمدعلی‌میرزا که آن 
ایام تازه ولیبهد شده بود بنده را خواسته تلگرافی از مرحوم میرزاعلی‌اصفرخان 
امین‌السلطان نمود که سه نفر معّصر از اسالامبول می آور ند سی نفر سواد بفرستید 
در آواجق‌جا لدار ان که سرحه أیران وعثما نی اش معضرین را خویل کر فته ید 
تبرین بیادر نه ۰ بنده هم رستم‌خان قراجه‌داغی را پا سی سوار روانه نموده دستم 
خان قریب يك ماه در سر‌حد معطل شده از حضرات خبری نشد. مشادالیه بدون 
اجازه به قیر یز مراجعت نمود. محمدعلی‌میرزا تلگرافی به طهران کرد که رستم 
خان يك ماه در سح معطل و حون از حضرات خبری نشده مراجعت به تبریژ 
کرده است . 

از طهران جواب دادند که متصرین این دوزها به سرحد وادد می‌شوند 
معجلا" رستم‌خان دا به سر‌حد مراجعت دهید . مجدداً رستم‌خان را روانه کردیم 
بنده هم نمی‌دانستم که این مقصر پن کی‌ها هستند و تقصیرشان چیست . دو سه دفعه 
هم از محمدعلی‌میرزا تحقیق کردم گفت من هم نمی‌دانم ولی محققاً می‌دانسته 
چون از بنده ظنین بود نمی‌خواست بگوید و اذ اینجا سوء ظن او که حس خن 
بوده معلوم می‌شود حضرات را که وارد مر ند دو منزلی تبریز نمودنه محض احتیاط 
که میادا اسپاب فراد یا استخلاس آنها فراهم پیایه اسکندرخان فتحالسلطان 
کشيك چی باشی خود را مم با جمعي سواد به مر ند فرستاد که در معیت رستم‌خان 
با هم باشند . 


همچنین جون ننده نأیب| لحکومه «ودع ۳ اختیاد محیوسین انبار دولتی را 
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داشتم حضرات دا به من نداد ۰ خود محمدعلی‌میرزا خانه‌ای در محلاٌ ششکلان 

داشت بد. جهت ناتمامی تعیرات عمارت دولتی در همات عمارت و خانهة مخصوص 

خود می نشست . شا نه پدون اطلاع پنده حضرات را وادد نموده و در خانةٌ 

اختصاصی خود حبس نمود که بنده هم نتوانستم آنها را ملاقات و از دضع آن 

بیچاره‌ها طلم شوم . دد این بین از پاده‌ای جاها لازمه تحتبتات را محرمانه 

نموده و در صدد استخلاص آنها پر آمدم حثی به یکی از قراول‌ها ده تومان داده 

قلمدان و کاغذی په حضرات دساندم که از محبس به مرحوم میرزاآقای‌مجتهد 

پسر مرحوم حاجی میرزاجواداقا و سایر علماء کاغذ التجا نوشته و استخلاص 

خود را بخواهند. ]نها هم به علماء کاغذ نوشته به توسط همان قراول کاغذها به علماء 

رسید . بنده هم خیلی طالب و مایل بودم که با حضرات ملاقاتی کنم يك روز وفت 

غروب نمی‌دانم برای چه‌کاری از دارالحکومه به خانةٌ محمدعلی‌میرزا رفته دیدم 

تنها در اطاق کثابی می‌خواند. به بنده هم اجازء جلوس داده گفت این کتاب‌را 

یکی از سه نفر محبوس که اسمش میرزاحسن‌خان‌است برای ایران قا نون نوشته. 

کتاب را داد دست بنده من هم چند سطری خوانده بعد گفت:شما این محبوسین 

را ندیده‌اید م جان من امشب به محیس رفته آنها را استنطاق کنید . گفتم.به 

این شرط می‌روم که يك نفر هم با من بياید, خودتان هم دد پشت در استاده‌هر جه 

صحبت م ی کنیم بشنو ید . قبول کرد محمدعلی‌میرزا و بنده و اسکندر خان‌فتح! لسلطان 

و میرزاقهرمان خان ترا لسلطان دفتیم به محس. خودش پشت دد ایستاد ما سه تفر 

وارد محبس شدیم . دیدم این پیچاره‌ها تازه از تماز فارغ و هتوز خلیلی دا به 

پایشان نگذاشته و سه نفری صحبت می کنند . فتح‌الساطان و میرزاقهرمان‌خان 

روبروی آنها نشسته بنده هم محض این که نمی‌خواستم محمدعلیمبرزا حال ملالت 

هد منت گوقه محبس نشسته محمدعلی‌میرز| هم از سوراخ در نگاه می‌کردا. 

فتح| لسلطان و میرزاقهر مان‌خان با حضرات پنای صحبت گذاشتنذ, بعد از ریم ساعت 

گفتم من هم می‌خواهم با شما قدری صحبت‌کنم. گننند شما میرزامحمود (۱)خان 

حکیم فرما نفرما هستید؟ گفتم نه,می‌بینید که لهج من تر کی و یکی از نو کرهای 

(۱) «قصودحاج‌میرزامحمودخان دکتر خلف مرحوم میرزاعبدا لک یم معتمدا لحکماء 

است که به دکتر فرما نفرما معروف است و از یگانه دانشمندان این عص به‌شمار می‌رود و 

از منادیان آزادی محسوب و در عداد بیدار کنند گان اولین و از بدایت عمر هر جا بوده 

تلویحاً و تص‌یحاً تچه امروز شنیده می‌شود گوشزد مردم شید گ 9 و با مر‌حوم‌سید جماأل| لدین 

اسد[ پادی در پاریی و جاهای دیگر مجالست نموده و با مرحوم میرذا آقاخان خصوصیت 
غایبانه و عکاتبه داشت و در موقع حالات این داشمند بیاید . 
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و لینهدم . قوطی سیگاد خود را در آورده به هی يك يك سیکار تعارف نموده خود 
عم سیگاری دست گرفته مشنول صحبت شدیم . با ایما و اشاراتی که لازم بود 
حضرات جنس بندء را شناختند . صحبت از مرحوم آقاسید‌جمالالدین انداختم 
که در کجا با او آشنا شدید ؟ گفتند:در اسلامبول برای اتحاد اسلام مجلسی 
تشکیل شده‌بود ایشان دئیس بودند ما هم از اعضای مجلس؛در آنجا آشنا شده‌ايم 
پنده صحبت را کشیدم به فواید اتحاد اسلام و نتیجهٌ آن که برای ایران حاصل 
می‌شود خیلی دد این خصوص صحبت کردم. حضرات بنده را خوب شنا ختند دیدم 
این پیچاره‌ها دور نیست بعضی صحبت‌ها کنند که مضر حال آنها باشد بنده مخصوصاً 
صحبت را پرت نموده نمی‌خواستم صحبت دیگری به میان بیأید . در آخر گفتم 
که ناصرالدین‌شاه دا برای جه کشتند ٩‏ شیخاحمد گفت ب س که نوشتند دادند دستش 
و قپول نکرد کشتند . بنده پا شدم شیخاحمد گفت خواعش دادیم به قدد نیم ساعتی 
هم تثریف داشته باشید که صحبت نمائیم . بیچاره‌ها نمی‌دانستنه که محمدعلی 
هیرزا پشت در استاده و من طفره میز نم . گنتم جون من روما تیسم دارم و هوای 
ذیر ذمین دطوبی است نمی‌توانم زیادتر از این پنشینم . گفتند از ولیعهد خوامش 
می کنیم که فردا شب یا پس فردا شب اطاق خشکی ثرار دهند شما هم تشر یف 
پیادر ید قدری سحبت نمائیم . گفتم چه عیب دارد ۳ ولیعهد اجازه بدهد حاضرم 
همین که پاشدم شیخ! عفد کف فی‌دا تن ایرع: اه رم ری‌است. که کرفن ما زدها نقه 
اه ی ام ی راز وی فا وه مب رایخ 
آ نبا مین ]مق ین من هم واقاً خون به سرم زده از حا ل طبيعر ی خارج شده بودم 
گفتم,من مي‌دانم ا گر بعضی‌ها هم بدانند.همین حرف تا مدتی که در تبریز بودم 
بکلی میحمدعلی‌میرز! از من سلب اطمیتان نموده و مرا دوچار چه صدماتی نمود. 
ببد از این که از محبس بیرون آمدیم محمدعلی‌میر زا گفت که استنطاق شما عمه 
از اتحاد مسلمین دنیا و علمی بود . کن با بلی در اول اسننطاق باید به پختگی 
حرف زد که طرف ممّا بل از خود دانسته در استنطاق دویم و سویم هر چه در دل 
دار ند بگویند . 
بنده با تهایت افسر کر رفتم منزل, وهمه را در تدارك جاره استخلاص, و 
فکر نجات آنها دا می کردم یکی دو مجلس هم با مرحوم میرزا و 
می‌حوم‌حا جی‌میرز اموسی ثقةالاسلام در باب حشرات مذاکراتی به میان گذاشتيم 
که روز ار بمین مردم را وادار به استخلاس و توسط آنها به طهران نماگیم . چند 
روز اذ این مقدمه گذشت . صیح زود به من خبر [وردند که حضرات دا شب 


تلف کر دند. فوراٌ ی اختیار دفتم نز د محمدعلی‌میر زا قبل از این که دنه عنوان 


۳۳۸ 


معدمه 


کنم گفت که شب حسین‌قلی‌خان عموزادة امیر بهادر مأموراً با دست خط شاه از 
طهران دسید که حسرات دا تلف و سر آنها دا به طهرآن بفرستم من هم عجبود 
به ابطاعت بودم. کفتم بنده که نایب‌الحکومه هستم اقلا می‌خواستید به بنده هم 
بفرماگید .گفت اجازه نداشتم که قبل از وقت به کسی بگویم . پاری ده از شب 
رفته در خانهٌ اختصاصی خودش زیر درخت نسترن یکی یکی بیچاده‌ها را آوده 
سر بر یده در صودتی که خودش هم در بالا خانه نشسته تماشا می کرده سر هر سه 
دا بریده بعد پوست سر آنها را کنده پراز کاه نموده‌همان شب به توسط‌حسین‌قلی‌خان 
به طهران فرستاده بود . سرها دا هم فرستاده بود توی رودخانه‌ای که در وسط 
شهر می گذرد زیر دیگها پنهان‌کرده بودند . 

فردای همان شب که بچه‌ها توی رودخانه بازی می‌کردند سرهای بی‌پوست 
از ذیر دیگ‌در آمده به بنده اطلاع دادند فوراً فرستادم سرها دا درد جائی دفن 
نموده در صدد پیدا کردن نش آن شهدا افتادم مملوم شد که ننش‌ها دا همان شب 
برده در داغ‌یولی زیر دیوار گذاشته و دبوار را عم روی نش‌ها خراب کرده| ند 
شب دویم تا یپ‌عبد له آدم خود را با جند نفرمحرما نه فرستادم نش‌ها را در آورده 
و سرما را هم بردند سل داده و کفن نموده در قبرستان همان محله دفن گزدند 
حالا ببینید محمدعلی‌میرزا چه خوابی برای من دیده و چه تیشه‌ای به ديشة 
خانوادء من میخو اد بز ند . 

همان شبی که بنده دا به محبس برد.صیح همان شب قلگراف دمزی به 
مرحوم مطفرالدین‌شاه می‌کند که هر چه خواستم چیزی از این سه نفر بنهمم 
تشه خیال کردم یکی دا پیدا کنم که جنس خود ایها باشد پیدا نکردم مگر 
فلانکس. او دا برای استنطاق فررسنادم به محبس خودم هم محرمانه دفتم از پشت 
در گوش می‌دادم هر مذا کره‌ای که فلانی مبی‌کرد تمام بر علیه سلطنت قاجار یه 
و اعلیحضرت همایونی بود . بنده هم غافل از این که‌مرا به این خطر انداخته 
گاهی به توسط صدقالدوله عریشه‌ای به شاه می‌نوشتم هم سدق لدوله و هم سایر 
رفقاً به من نوشتند که نمی‌دانیم بجه کر فها بناکد شام بشت سرشا عیلی یدای گوزید 
حتی عریضه‌ای هم نوشته بودم نخوانده پاکت دا پاره کرده بود . هر چه فکر 
کردم که از من جه خطائی سس ده و با چه خلافی کر ده‌ام جیزی به خیالم نرر سید 
و هر کاری کردم که علت کم التفاتی شاه دا بفهمم نوا نستم معلوم کنم . تا این 
که بنده را از بیگلربیکی گری معزول و بمد از مدتی که مقدمة غارت خانه‌عای 
مرحوم نظامالملماء و مرحوم و کیل|لملك و جناب علاعالملك دد تبریز به میان 
آمد: محمدعلی‌میرزا پاز دمزاٌ به طهران تلکراف کرده بودکه تمام این مقدهمات 


تادیخ بیدادی ایرانیان ۳۳۹ 


را فلانی تحريك کرده و حال اینکه خدای من شاهد است‌که بنده یکلی بی‌اطلاع و همه 
را خودش تحريك کرده بود بنده دا احضاد به طهران کردند بعد از دو سه ماه مرحوم 
مطفر الدین شاه با حضور مرحوم حکیم| لملك و مقتدرا لسلطنه در صاحبقرنیه به بنده فر‌مودند 
که در استثطاق آن سه نفر ولیعهد با دمز به من اینطود تلیگراف کرده بود که شما در 
محبس به علیه من و سلطنت بعضی حرفها زده‌اید بنده هم حکایت دا من‌البدو الیا لختم 
به مررحوم مظفرالدین شاه عرض کردم و آن وقت ملثفت شدم که کم التفاتی شاه ازجه جهة 
بوده . از انتقام خداگی نباید غفلت نمود.دراین دوسال اخیر و بعد از انهدام مجلس مقدس 
شورای ملی و توپ بستن به منزل بنده به چه صدماتی بنده دا دوجاد نمود درلایحه علیحده 


خواهم نوشت . (صانج) 
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مسداریارابالن 


بل 
سل مر ل 


تلراول 


بسم !ار حمنآ ریم 


گر بما نه نام نیکی ز آدمی بهکه زوما نه سرای زر نگار 


شب سهشنبة دویم ماه ذی| لحجةا لحرام سال هزار وسیسصد و بیست و دو هجری و هفتم 
فودیهة ماه فرانسه سال ۱۹۰۵ میلادی نکار ندة این تادیخ میرزا محمد ناظم‌الاسلامی‌کرما نی 
واردشد برجناب آقا میرزاسیدمحمد طباطباگی درحالتی که تنها نثسته و کتا یی درپیش گذارده 
با نهایت حزن واندوه س به‌جیب فقکرت و گریبان حیرت فرو برده پس ازادای سلام واستماع 
جواب عرض‌کردم : این‌ایام امالی طهران به افتتاح مکاتب و تأسیس مدارس شوقی وافی و 
ذوقی‌کافی داد ند اگر به‌این‌طود زمانی بگذرد » هر آینه پزودی ابناء وطن‌را عالم ودا نشمنه 
خواهیم‌د ید. جنا بش نخست اظهادسرت فرمود»سپس گفت: افسوس که هشت‌سال است درپیشرفت 
ترقی این مملکت خیالات می‌نمايم جنانچه نهایت جد وجهد و کوشش دا در امر مدارس و 
مکاتب ملیه جهت تر بیت نو باو گان وطن نموده ویامعا ندین طرف مباحثه ومعادضه واقع شده 
و آنها را تايك اندازه مجاب وساکت کرده» با این که دساله‌ها در رد مدارس وحرمتابجاد 
و افتتاح مکاتب نوشتند از تفویق مکاتب و مدارس و ترویج جراید و دسایل مفیده و تقویت 
معارف و موجبات بیداری ملت غفلت و تسامح نکرده » عزل امن لسلطان دا از صدارت که 
مانع پیشرفت معارف می‌نمود با هزاران صدمه و برانگیختن وسایل از اعلیحضرت پادشاه 
(مظفر! لدین شاه) استدعا نمودم ؛ لیکن‌عینالدو له که شخص مستبد خودری خودسر بی‌علمی 
است به جای او منصوب گسم‌دید , و او هم ماننه صدود سابق بلکه از جهاتی بدتر و 
نادان‌تر است . 

نگاد نده عرش کرد : عزل این صدراعظم را نیز از پادشاه در خواست‌کنید. فرمود : 
با لفرض‌این وزیرهم معزول‌شود, دیگر کدامشخص‌عا لم‌عاقل کامل بصیر را دار ند که شا یستهمسند 
صدارت باشد؛ و بتواند خرابیهای جندین ساّلة این‌مملکت راآیاد ونواقص ۳ اصلاح نماید؟ 
عرض کردم: پس‌علاج ازچه راه است؟ فرمود: باید سمی‌کرد افراد ملت عا لم شوندچه پس‌از 
آن که عموم ملت عالم شدند آن دقت حقوق ملی خودرا می‌دانند. حقوق دولت دا بر خود و 
ملت. وحقوق ملت را برخود و دولت‌کهآگاه شدند, دیگرهر گززیر بادظلم وجور واستبداد 
نخواهند دفت. آن وقت‌کارها راجع به‌صاحبان کفا پت‌ودرا یت خواهدشد» پس برشما باد به اصلاح 


۳۴۴ ِث"ِ ۱ جلد اول 


معارف وش 9 تکثیرمکاتب و احداث مداری ابندائیه و علمیه و صناعیه وغره . 

عرض کردم : اگی صلاح بدانید مدرسه‌ای برای دخترها و دوشیزگان مفتوح نمأئیم 
ودرتر پیت پنات و دوشیز گان وطن بکوشیم وبه‌آنها لباس علم وهنر بپوشیم. چه تا دخترها 
عالم نشوند پسرها بخو بی‌تر پیت نخواهند شد. 

دراین گفتگو و مذاکره بودیم که فرزند آن جناب آقا دیرزا سیدمحمد صادق رئیس 
مدرسة أسلام وارد شد و در یاب هی ند دوشیز گان این طود فرمود : جیزی که ما نع ابجاد 
واحداث مکاتب دخترهااست, نبودن‌ادار؟ نظمیه و نداشتن پلیس‌م تب ومصادف شدن دخترها 
با اشرار درهنگام ذهاب و ایاب. و ممانعت معاندین و تهیه نکردن زنان معلمه با اخلاق و 
ترتیبات صحیحه, و کب کلاسی و عدم امنیت و اجرای مجازات الواد. پر فی‌ض‌أسم حضرات 
حجفا لا سالام منح‌معاً ندین‌دا پردارد. باجوانان جاهل واشخاص عزب و بی‌لجام چه‌کنیم؛ اگر 
يك نفر ازاشراد بایکی از دخترهاطرف شد واسپاب زحمت دا فراهم آورد کی‌مما نمت می‌کند 
و که مجازات می‌دهد؟ اگردختری راهء خودرا کج کرده. عوض رفتن به‌مکتب» رفت به خانة 
یکی ازدوستان خود پدر ومادر آن دختر جگو نه‌مطلع می‌شو ند وچطور دختر خود را درخانةً 
غبر بیا بند؟ استطاعت آن که درهرعدرسه فراش متعدد پياوديم که ندادیم پس پاید نخست ادارة 
پلیس و نظمیه را مر تب‌کنند. سپس موجبات تأسیی‌مه‌ارس دخترهاً رافر اهم نما یند که اقلاا گر 
عنگامي يك نفر خواست راهزن دختری شود پلیس فور1ٌ اورا دستگیر نماید ومحازات اورا 
در تطمیه بدهند و از أحدی هم ملاحظه تتمایند؛ دیگر آن که معلم مردا نه که نمی‌توان برای 
دخترها آورد, پس باید درفکی معلمهٌ ز نا نه باشیم تا در وقت دموقع آنها.را بکار وادادیم ۱ 
چه احتجاب ومستور بودن زنان, کار وتکلیف آنان را مشکل وسخت نموده است(۱) . 

باردی جون] قازاده این تقریر دا فرمود. جناب‌حجةالاسلام فرمودند: تادولت آیران 
مشروطه ودارای قوانن اساسی نگر‌دد و این استبداد برداشته نشود هرگز متوقع اصلاح و 
منتظر انتظام نباید بود وانگهی اگر با این وضم‌خالیه بما نه جندی نگذرد که مملکت‌اسلامی 
ازدست خواهدرقت وماً به دست خارجه خواهیم افتاد؛ بایدتا زودتراست اقدامی‌کردکه ین 
عشت مسلمان با یمال خارجه نگردد. 

نگارنده عرض کرد: کی وجه وقت دو لت مشروطه خواهد شد ؟ 

فرمود: وقتی که افر اد ملت عالم و از خواب گران غفلت بیداد دمعنی ملیت و قومیت 

(۱) مذاکره و نظرکردن به صورت و دست ذن در نزد حاجت و ضرورت به اجماع 
مسلمین جایز است ماننه معامله و نشان دادت به طبیب و جراح و یا در مقام شهادت و یا در 
موقع تعلم احکام شرعیه و در غیی‌ضرورت اختلاف است ازعامة شافعی واز خاصهٌ معدودی جایز 
نمی‌دا نند. مرحوم شیخعرتضی| نصاری پس‌از حکم به‌جواذ فرموده است احوطمنع‌است درصورت 


نبا شد وغیر آن. 


تادیخ پیدادی ایرانيان  _‏ ۳۳۵ 


را بدانند و بر نفع و ضرر ملکی‌که ما بهالائترال عمومی اهالی مملکت است واقف‌شوند ویا 
عدعا لم بر‌جاهل غلبه نمایه و یالااقل عالم وجاهل درعدد مساوی بأشندو اقلا بدا نند این‌قدد 
نباید متحمل بارظلم شد و بدا نند رفع‌ظلم به‌دست‌خودشان است, کاویانی صفت‌ديشة مار دوشان 
رااز ایران بر کنند . 

نگار نده عرض کرد : هشت سال است که ظاهرا دراین امر مهم مقدی اقدام فرموده 
چنانکه مدرسهٌ اسلام دا خودتان مفتوح نمودید و سایر مکاتب و مدارس را اجازه و تشویق 
درافتتاح و از جراید و معادف ترویج کردید. کما این که مکرر داداشتید درقهوه‌خا نما و 
معابر و متابر برای عوام! لاس روزنامه بخوانند و ۲ نهارا بیدار و آگاه سازنه و چهقدد 
اوقات شریف خودتان را صرف امتحانات شاگردان. مدارس فرمودید چه نتیجه داد و چه 
فایده بخشید ٩‏ ۱ 5 

فرمود: این اقدامات و مقدمات درموقع نتایج خود را ظاهر خواهد داشت, عحالاً 
باید دد انعتاد مجالس و انجمنها اقدام کنیه و دد خنیه و آشکار پا اشخاص عاألم و متمدن 
بنفینید و درامر وطن عزیز و اصلاح خرابیها سخن دانید وشاگردان مدادی وطلاب علوم 
بلکه عموم وطن دوستان را به‌این خرایی و نواقس آگاه و هوشیار سازید و خون نیرت و 
حمیت ملی دا بجوش آرید و به‌مردم بفهمانید که وقت بسیار تنگ و مملکت در حالت شدت 
مرض؛ بل مریضش محتضری است و باهم متحد و متفق شوید و برادرانه و غیر‌تمندانه درمقام 
مجاهده و خدمت به اسلام و وطن برآئید , و اين کتاب ابراهيم‌بيك که سیاحت‌نامةٌ يك نس 
ایرانی است و دورود اورا به‌خاك ایران منع کردها ند گرفته و بخوانید . 

این همان کتایی بود که در نزد ايشان بود و به‌بنده دادند د بعض تصایح محرمانه و 
مواعظ مشفتا نه که راجع به‌خدمت به‌اسلام و وطن بود فرمودند وطرق ترقی و تمدن راآراثه 
نمودند. فرمایشات آن بزرگوار که از روی غیرتمندی و وطن خواهی بود ددمن اثری تام 
نمودکه دیگر حالت نقستن برایم نمانه . ازشب‌هم تقریباً هفت‌ساعت گذشته بودلذا برخاسته 
و رفتم جنابش بافرزند خویش مشغول سَيةٌ همین گفتکو بود . 

۷" نتیجهٌ مذا کر ات‌مجلس شب‌گذشته این‌شد که فردای آن شب‌رقه‌جات 

۱ تشکیلِ دعوت برای بعض‌دوستان و آشنایان فرستاده ؛ دو دوز دیگرانجمن 
انجمن مخنی تشکیل یافت . و این انجمن در امکنةٌ مختلفةٌ مخفیانه سار 

بود . صورت مذاکرات و متاولات بض‌مجالس راعیناً می‌نویسم تا اشخاصی که دداین مقصود 
مقدس میخنی رانده و اقدامی کرده‌اند ذکر خیرشان شده‌باش و اسم سامی و نام نامی ایشان 
در صفقحات تاریخ بمانه و اخلاف وطن آنان را بنیکی یاد نمایند وماهم به ی اندازه‌ادای 
شکر اقهامات خیر خواهان عالم انسانیت و اسلامیت راکرده باشیم . 


بو جلد اول 


دز روز پنجشنبةً هیجدهم ماه ذیا لحجةا لحر ام سال هن‌اروسیصد و پیست- 
1 "ودو هجری کهعید غدیر بود , درمنزل بنده نگارنده جمعی ازفضلاء 
اول ودا نشمندان حضور بهم‌دسا نیده یکی‌دو مسئله مطرح و مذا کره‌شد . 

پندة نگار نده عنوان سخن‌را این‌گونه نمود : 

ای آقایان و ای دانشمندان و ای دطن‌دوستان و ای اسلام خوامان و اصلاح‌طلبان و 
ای غیر‌تمندان » آیا خوابید یا بیدار ؛ آیا غیرت وطنی وشرف نوعی وحس ملی و مذهبی و 
دولت دوستی و ملت پرستی ومعارف خواهی درشما هست‌یانه؟ آیاشما خودرا در عداد انسان 
می‌شمادید یا نه و اگر حس انساثیت دارید چرا فکری به حال زار خود و هموطنان و 
هم کیشان خود نمی‌فرمائید و چرا دراوضاع عالم مشاهده نمی نمائید؟ این‌ملکت ژاپون بر اد 3 
شرقی و آسیائی شماست که می‌بینید چگونه به‌اوج ترقی صعودنموده وچه‌حرکات ۹ 
وخارق عادت نموده ومی‌نماید . 

این ملت روسیه است که می‌بینید جگونه به‌خیال ری ۳3 زا وف افتاده و ی 
و سروری توعی خودرا دریافتنه ودر چه خیالاتی حستند و برای ادراك مقامات منیعةٌ شرف 
و آزادی تحمل چهزحمات می‌نمایند وچگونه از مال وجان می‌گذد ند . 

و این اهالی هندوستان می‌باشند که به‌خیال آزادی و استرداد استقلال خود افتاده و 
عماقریب افکار عالیهٌ آنها نتأیج حسئه داده و به منتهای آمال خود نانل خواهند شد و این 
امارت افغا نستان است که‌یکیاز قطعات و حکومتهای ایران بود وخود دا به‌چه‌مقامی‌می بیند 
و چه‌سودائی درسر دارد . مااعالی ايران چه‌تقصیر کرده وچه گناهی‌رامر تکب شدیم که‌با ین 
در نهایت ذلت و خواری و مسکنت و خاکسادی بوده در جزء وحقیوا و بی‌تر بیتهاً محسوب 
باشیم و مبتلای حزاران دردهای بی‌درمان از خارج و داخل گردیم . آپن است اآمر نان و 
گوشت ت ودوغن ۶ سا: یرما کولات , آن است حال آب وهوا وسایر رت ۱ گاهی‌به‌تعدبات 
حکام ظالم , وزمانی گرفتاد ظلم دیوانیان » دقتی به‌ستم وهوای میل و نفس کسبه گرفتادیم ۲ 
کوچه و خیابانها کثیف , حمامها و آبها بدبو و نجس, نه راه آهنی دادیم و نه‌کارخانه و 
روزنامهٌ آزادی , نه اخباد یومیه و نهآثار عیشیه, دوسه روز نامه در داخله دادیم آن‌هم جز 
تملق و دروغ وچاپلوسی و مهملات دیگر چیزی نمی‌نویسند . 

احدی نیست‌که به‌خیال ترقی این ملت نجیب و اصیل وضعیف افتد , حکام به‌رشوه و 
تعادف خوگرفته‌اند. وزرای خائن‌وطن عزیز دابه‌بهائی‌کم و ثمنی‌بخس به‌اجا نب ازهرجا نب 
می‌فروشند ؛ روُساءگر فتار اغراض شخصیمی بأشند : نه کشتی ودريادادیم نه بندریو لنگر گاه؛ 
نه لشکر دادیم ته‌دفتر ۰ نه بلدیه دادیم نه نظمیه , نه مالیه دادیم نه عدلیه , نه مداری دادیم 
نه مجالس , نه معارف نه محارف , نه فلاحت نه زراعت » نه‌علم عسکری نه تر پیت لشکری. 


نه‌آسایش نه‌آرامش , نه حال نه مال » نه شب نه دوز , نه "رب نه"رب نه و نه ‏ نه و نه 


تادیخ پیدادی ایرانیان ۳۳۷ 


بااین که پادشاهی دادیم ما ننداین پادشاه (مظفرا لدین‌شاه) د ئوف ومهر بان متدین ومسلمان 
نسبت به‌سلاطین قاجاریه ازهمه بهتراست. بااين که جمعی مفسد بدمنش دور اورا گرفتها ند 
بازمایل به معارف وعلوم است چنان که درمدت هشت‌سال سلطنت این‌پادشاه چه‌قدرمدادسو 
مکاتب ایجاد و احداث شده‌است وبه‌چه اندازه مردم بیدار و هوشیار . دراغلب امور خیر به 
اول این بادشاه بول می‌دهد و به هر انداذه که به‌عرض او پرسانند در امور مقدسه اعا نت 
می‌فرماید ما نع ترقی‌نیست و عایق تمدن‌نه , بلکه اگر وزدای خائن بگذادنه دراعلا مر تبة 
همراهی است و در ترقیات این ملت و مملکت به يك درجه ساعی (۱) و از حسن‌تصادف و 
اتفاق در این عصر و زمان‌عالم و دئیس روحانی هم ماننه جناب آقامیرزا سید محمد مجتهد 
طباطباگی دادیم که تا کنون عالمی‌به‌این خوبی و آگاهی و صحت و انصاف ندیدیم ,سیاسی 
می‌داند ۰ خطوط خارجه‌را می‌خوانه » بهحموق ملل‌عادف , به‌قوانین مما لك ودولواقف , 
ملت دوست » معارف خواه » وطن شناس , دولتخواه , به‌مواقف و مقتضیات عصر آگاه , با 
داش و دودبین , موشکاف و نکته‌جین . به معضلات آمود بینا , خرده بین و خرده‌گیرو 
خرده‌دان و دانا» غیرتمنه و جوانمرد؛ با ذوق واهل درد» برای وطن شب وروز درجارت 
جوگی و خیرگوگی , درامور خیریه ساعی وجاهد و درترقی ملیه مجاهد ؛ مخصوصاً برای 
اصلاح معارف‌ایران سری پر شور دارد ودقیقه‌ای آرام ندارد ؛ مشوق مدارس ومکاتب: مروج 
جراید و مکاسب » چنانچه خود مدرسهةٌ اسلام را در طهران افتتاح نمود واز سایر مدارس و 
مکا تب‌ملیه تشویق نمود وحق‌این است پاموا نی که در پیش بود لولا وجود ایشان واقداماتشان 
کار مداری و مکاتب نضجی نمی‌گرفت و اغلب جرأت اقدام به‌این‌گونه امور نداشتند. همه 
می‌دا نید کدرا بتدای افتتا ح‌مداری بع ض آز مغر ضین به‌عوام| لنای‌مشتبه کرده بود ند که‌مباش‌ین 
مکاتب و اجزاء مدادس, کافر و نجس‌اند و به‌مردم‌گفته بودند که‌این‌مدارس اطفال‌مسلما نان‌را 
بی‌دین و خارج ازمذهب می‌کند. نزديك بود که دشن مکاتب از هم گسیخته گردد که‌جناب 
حجهةالاسلام مدرسةاسلام دا تفن نمود. آنوقت مردم دانستند که مدرسه و علم متافاتی با 
دین‌داری ندارد و این وجود محترم در ترویج مذهب اسلام ودر تقویت و اجرای قوانین 
خیرالانام مراقبتی تام دارد کمااین که مجلسی هم برای شبهات مذهبی منعقد فررمودومعادف 
را حتی‌المقدور در این مملکت داگر و تشویق نمود . آثاد خیربه و اقدامات بریٌ ایشان 
را همه می‌دا نید ۳ 

حالا باداشتن پادشاهی چنان و دئیس روحانی چنین. تايك اندازه مقتضی موجود و 
موانع مفقود و اين ایام لیل و طلمانی برای ما ایرانیان و خیرخواعان اسعد زمان منتنمد 
مسعود . وقت دا غنیمت دانید و فرصت را مفتنم شمارید. بیائید جنبش وحر کتی نمائید ودد 


۱ آنچه از مدایج این پادشاه گفتم به مقتضای آن عصر دود که غیر از این همکن 
نبود گفته شود . 


۳۴۸ ۱ ۱ جلد اول 


موجبات ترقی مملکت و تر بیت افراد ملت و ابناء وطن‌عزیز, کوشش وجوشش نماکید؛ شاید 
بالاخره بتوانید اها لی‌مملکت دااز قید عبودیت و اسارت رهائی داده آزاد ساز ید ومقام‌منیع 
شرف و ملیت وقومیت و افتخار دا درك نمائید و خود دا به‌مقام عزت و سر بلندی بزسا نید: 
و آبهای رفته دا به‌زور بازوی غیرت و حمیت به‌جوی باز آدید (۱) . 

جناب دوالرياستین آقا میرزا احمد کرمانی که حاضر درد آن مجلس بود و سنش 
قریب به چهل‌سال. شخص فاضل باعلم و دارای اخلاق حمیده و صفات محموده, ملت خواه 
ووطن دوست (موّ لف صرف صالحی ) از سایق مسبوق به مقصود بود, کلام بنده داقطع نموده 
و چنین گفت : امیدوادیم که در چنین ایام و از بررکت حقیقت اسلام بتوانیم تخم علوم و 
معارف و تربیت و بیداری دا در قلوب افراد بکاریم و چند دیکرحاصل و ثمررا پردادیم 
و یا تخمی را که بیشینیان کاشته| ند ما آپیادی کنیم و ثمر را بن گیر یم» زیرا که تا کنون 
به‌طوری که پاید و شاید کسی نگفت و به خیال بیدادی مردم که افتادند به خر نرسا نیدند 
و قدمهای مردانهةٌ مجدانةٌ آنان داقطم کردند و دشمنان تمدن آنها را به‌زوایای محبسهای 
تنگ و تاريك انداختنه » لکن امروز که مایه تقویت و همراهی جناب حجةالاسلام اتفاق 
کنیم و اتحاد و وفاق نماگيم و معایب و خرایها دا به امالی ادائه دهیم قهرا و طبعً خود 
احالی‌دفته رفته درمتام اصلاح بر می آ یند. بعداز آ نی که درمتام اصلاح بر آمد ندا لیته به‌جائی 
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بند نگاد نده گفت : هر گاه اجازه‌پدهید قدری از کتاب ابر اهیم پيك راکه بیانمی‌کند 
حالت ایران وایرانی دا. بخوانم . حاضرین که‌بعض‌از آ نهامسبوق به‌مقصود بود ندفرمودند 
البته بخوانید؛ زیرا که انعقاد این‌مجلس‌برای این گونه مذا کرات‌است. نگاد نده فورا کتاب 
رایاز کرده صفحهً (۶۶) دا که خطاب بهوزیر داخله است‌خواندم سبب‌خواندن کتاب! بر اهیم 
پيك چند امر بود : 

اول .آن که همهّاها لی آن‌مجلس جر کت‌استماع این گونه‌مذا کرات را نداشتندو ازترس 
آن که شاید خبر به عین‌الدو له‌برسه درشرف حرکت‌کردن ورفتن‌بودنه ولی کتاب خواندن 
چندان نقلیو ترسی نداشت . 

دویم . آن‌ که ایرانیان مطالبیرا که در کتاب باشد بهتر اهمیت به‌آن می‌دهند و خوب 
حاضر و مهیای استماع می‌شوند . 

سیم ,آن که هر کس‌متکلم به‌این کلمات‌می‌شدفوراً به‌اومی بستنه که‌با بی و لامذهب‌است 
لکن درخواندن کتاب محذوری نبود . 

چهارم. آن‌که کتاب ابراهیم بيك تازه شایم شده بود هر کس نسخه آن دا نداشت و 

(۱) خوانندگان می‌دانند هنگام نطق و خطابد نظر به تنبه و هیحان خاطره‌خاطب 
و بیداری قلوب است و باید اغراق و میالفه درنطق باشد تا سائق غیرت شود. _ 


تادیخ بیداری ایرآ نیان ۳۴۹ 


مایل به شنیدن و خواندن مطالب آن بودند . 

این جواب را هم نگادنده با ببضی مهیا کرده بودیم که اگر گرفتاد شویم و یکی از 
ملاها برما ایراد وارد سازدکه این کتاب از کتب ضاله است جرا می‌خواندید به او بگوئيم 
ما برای این که ردی بر آن بنویسیم و بعض‌مطا لب آن را نقض کنیم آن رأمی‌خوانديم. خلاصه, 

کتاب را در دست گرفته جنین. خواندم: ۱ 
مطان نه وراد حالا بفرماکید یبینم در کدامین شهر از شهرهای این مملکت وسیح 
۳ بیمارخانه بنا نهاده‌ایه و یا دادالعجزه مسکن یتامی ساخته و برای 
تر بیت اطفال بی کس‌ملت دارا لصنایمی پرداخته‌اید؟ ودر کدامین‌قصبه 
از قصبات دطن برای تسهیل نقلیات, راههای شوسه درست کرده‌اید ؟ واسباب ترقی وتسهیل 
زراعت و فلاحت دا که مایةٌ حیات ملك و ملت است فرآهم آورده‌اید؟ در یاب ترقی تجادت 
مملکت که ده لتهای بزر کی دقیقه‌ای از آن غفلت‌نکرده, بلکه میلونها پول در دراه توسیع آن 
خرچ نموده| ند ودرموقعقتضا برای‌حصول آن‌مقصود خونر یزی‌ها کرده| ندجه‌اقدامات مجدانه 
ازشما سر زده است؟ آبا هیچ خبر دارید که سالیا نه از امتعةٌ ایران جهقدر به خارج حمل و 
نقل‌می‌شود, یا چه‌قدرمال| لنجاره از خارح داخلاین‌مملکت‌می‌شود؛ عجباً! هیچ به خاطرمبارك 
عالی خطور کرده است تدبیری بکار پرده باشید که مقداد امثعه و محصولات داخلیه که 
به خارجه می‌رود بیش‌از آن باشد که از خارجه به مملکت داخل می‌شود, تا دخل وطن دا 
بر خرج آن غلبه روی داده رعیت را بدان وسیله تواناگی حاصل آید و خزانةٌ دولتآ باد 
گردد؟! جراباید رعیت‌ایران‌تا جزئیات لوازم ز ندگا نی‌محتاج‌خار جه‌باشده آیاشمع کافوری 
را خدای تعالی نصیب‌کاملة خود اختصاص داده پا کار بشر است؟ مکر قند از آسمان می‌بارد؟ 
عجبا! خالایران استعداد رویا نیدت چغندر ویا نیشکررا ندارد؟ مگرپیه‌گاو و گوسفندایران 
ما نند پیه مواشی و دواب ملل خارجه قا بل تصفیه نیست؟ یا للعجب! مگراین‌همه پنبایر ان که 
به کرورها به خارج می‌بر ند کفایت ملبوس اهالی دا نمی کند ؟! جناب وزیر از مقدار نفوس 
وجمعیت ایران هیچ خبر دارید ؛ از مقداد توالد و تناسل که مایةٌ ما و دوام قومیت و ملیت 
ما است آگاه هستید؛ آیا تا کنون اسباب مهاجرت این همه ایرانی داکه به ممالك دوس و 
عثما نی وهند پرا کنده می‌شوند تحقیق فرموده؛ تدبیری برای منع‌این‌کاد بکاد برده‌اید؛چرا 
اقدامات بکار نمی‌برید که برای دفع احتیاج ملت اقلا در بضی ولایتهای مناس فا بریکهای 
مختصر بنام سر کار ساخته وپرداخته گردد؛ خواهید فرمود که ساختن ( فابريك ) وظیفه و 
تکلیف من نیست. سلمنا لکن تدبیر احداث آن و تشویق‌نمودن ملت وضامن‌شدن به‌حفظ‌حقوق 
رعیت‌کار وزیر با کفایت وخردمند‌پا انساف است. به خدادر مما لك خادجه این‌ها را که‌یکان 
یکان شمردم همه‌از تکا لیف وز پرداخله‌است. باید رشتهاین گونه نيك بختی‌ها را او ازهرجانب 
پیدا کرده به‌دست‌رعیت بسپاردهر گاه نکندمعا قب ومسول‌است؛ جرا اسباب‌پر یشا نی و پر | کندگی 


ها اد او 


ملت دا نمی‌پرسید که سبب چیست؛ سالیانه چندین هزار رعیت ایران ترك دار و دیا خود 
گفته بهخالد عثمانی و روی وهند می‌دیزند ودد ممالك غر بت ددپیش دوست و بیگانه بدان 
ذلت و خواری وپریشان روز گاری بس‌می‌برند؟ آیا هنوز مان آن‌نرسیده که وزدای ایران 
رعیت دا به حکام وحکام را به پیشکار وپیشکاد دا به بیگلر بیگی وداروغهو آنان به کدخدایان 
و ايشان هم به فراش‌باشی و تایب نفروشند ٩‏ 
در کدامین مملکت دیده شده است که داروغگی شهر را به اجاره بدهند» وانگهی به 
اراذل وادانی ناس آ خر انصاف بایه کرد این هامریت ۳ را در ممالك متمدثه دايرءٌ 
پلیس‌می‌نماید. آیا روا است که پلیس مردمان بی‌سر وپا و بی‌سواد باشند؛ و علاده بررهمه عدم 
لیاقت تجار زاد گان محترم دا به اسپاب چینی‌های‌گونا گون به انواع‌کارهای نامناسب‌متهم 
ساخته آبرو و اعتبارشان دا برای پنج‌تومان پایمال سازند ؛ و ازجوان باحیا و نجیبی‌برای 
شرم ازپدر ومادر وبرادد بی‌میچ تقصیری چهل پنجاء تومان یا زیادتر به نام جریمه بگیر ند؟ 
آیا از وضع ناگواد اين گمركخانه های بی تعرفه که موجب هزار گونه شماتت دوست و 
دشمن‌است خبر ندارید که ازيك جور متاع داخله ویا خارجه, ازیکی دوتومان و ازدیگری 
يك تومان» واز یکی دیگر که گویا پدرش سر باز یا برادرش تویچی‌است پنجهرار_میل گیر ند؟ 
اصلاح‌این‌هم که محتاج به پول و آدم یا تدییر آسما نی نیست. تاچند دردست حکام‌ظا لم در باب 
رفتارآنان با دعیت واخذ ما لیات کتا بچه ددستورالعمل ما نندی نخواهد شد, تا کی حالاین 
ودایع‌گرا نبهای خداداده را کهرعیتش نام‌است رعایت نخواهید قرمود, آنان را به هوای نفس 
حکام بی‌مروت سپرده نا گزیر از تبعیت خواحشهای رذیلانةٌ آن فرومایگان خواهیذ داشت؟ 
آیا دولت سه‌هزار سالهةً ایران مقتدر نیست که در هريك از شهرهای معظم خود ادادء صحیه 
برپا نموده سه‌چهار نفر طبیب موظف بدانجاها بکمارد که‌مردمان آن شهر دا از اجل‌معلقی 
که اثر جهل ونادا نی‌متطبین(۱) است برها ند؟ چرا به‌جهت معا لجهٌ جذام و بررص که در دورء 
اول. معا لجه آنها خیلی آسان‌است بیمار خانه نباشد که درهر شهر مسافر دراول ورود به‌جماعتی 
ازاین بدپختان دچاز نشوندکه از آسیب این مرض کثیف لب و دماغشان دیخته و چشم و 
دها نشان را اعوجاج روی داده ,کف گدائی به پیش خودی و بیگانه دراز کرده خودشان هم 
ما نند وحوش دربیا بان زیست‌کنند و از دار و دیار مطرود و در نظراهل وعیال منفور باشند؟ 
به‌خدای که از برای مرد وطن‌دوست غیر تمند»مر گه از دیدن‌حا لت آن بدبختان‌سهل و آسانشر 
است؛ من‌یکباد آ نان دا دیدم و هنوز دلم در تب و تاب‌است. شما همه روزه می‌بینید و هیچ 
گردی به دامن کبریای‌شما نمی‌نقیند. مکر نه اینان ابنای وطن‌شما و برادران دینی شمایند؛ 
دیگران برای حفظ حیات يك تن‌از ابنای وطن و بنی‌نوع خودشان چه‌زحمتها بر‌خودهمواد 


(۱) متطیب در ژبان عرب کسی را گوینه که خیلی طب بداند و در فادسی‌کسی را 
گویند که علم طب را به خود ببندد. و در واقع نداند . 
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نموده‌جه‌پو لها خر ج می‌کنند. اصلاح این کارها که درانظار خارجه موجب ننگه دولت و ملت 
و اسباب هزار گونه سر زنش خودی و بیکانه است محتاج چندان مخارج گزاف نیست که 
دولت و ملت از تدارك آن عاجز باشند . به‌وحدانیت خداقسم از خود ملت وجه اصلاح این 
وه معایب دا که سبب کاهش شئو نات دولت در انظار بیگانگان است به سهل ترین وجهی 
می‌توان گرفت » که از آن روی درظرف بیست و سی سال اولاد و اقادب و بستگان يك‌مرد 
فتیهی که خود به‌وساطت جندین نقراز دو لت‌تنها سالیا نه شصت تومان وظیفةً دعا گومی داشت 
اکنون صاحب پنج کرود روت وسامان بقوند , امابرای اصلاح تقایص جرئية وطن نمی‌شود 
به اعا نت عمومیه رجوع‌نمود وهمچنان کارمقدسی رااز پیش برد ؛ دراین پاب ] نچه لازم‌است 
تنها حس نیست و تدبیر و درستکاری و بی‌طمعی است. درصودتی‌که ملت خوددا از دولت و 
دولت خودرا از ملت‌دانست وفهمید که اینان لازم غیرمفارق و تنها در لفظ دو , اماددمعنی 
واحدند همةّکارهای سخت ساخثه و پرداخته می‌شود. از دولت و میامن اتفاق این دو عنصر 
رت وطن هیچ گو نه مشکلاتی درمقا بل پاید‌اری نتوانه نمود . 
دولت همه ز اتناق خیزد بی‌دولتی از نفاق خیزد 

به‌دستیاری عدالت ومساوات برهمهٌ سختیها غلبه توان نمود. دراثنای این‌مسافرت که 
فسمت قلیلی از مما لك ابران را دیدم دلم خون شد. همه‌جا ملك پریشان ۳ ملت پریشان ۲ 
تجادت پریشان . خیال پریشان » عتاید پریشان . شهر پریشان » شهریاد پریمان , خدای 
دا این چه‌پریشا نی است؟! تعجب دارمکه بااین همه پریشانی. دیگر این جمعیت وزداء چه 
لازم است؟! عرض بنده همین بودکه ازشما بپرسم سبب این همه پریشانی چیست؟ اگررسول 
خدا ازشما بپرسد که ای وزرای ایران و ای روّسای ملت کو شریعت من » کو اسباب جهاد 
شم , کو مجاهدین شما ,کو ایمان شماً کمن حب وطن را ردیف آن قرار داده‌ام چه‌جواب 
عرض خواهید کرد , وجه عذر خواهید آورد ٩‏ هر گاه يكثادوست ویادشمتی اذشما برس د که 
آبا چه مانع شد که در مدت این پنجاه شصت سال سلطنت که بی منازعهٌ خارجه در نهایت 
استقلال و داحتی حکم می‌را ندید نتوانستید از این بیست و پنج کرود (۱) جمعیت ایران 
بیستوپنج نفر دا تربیت کنید که بتوانند بطور لایق آز فهدة آذازء کم کات+شلکت بر آینة 
تامحتاج نفوید که از فر نکستان ملل خارجه دا به‌مواجب گزاف کرایه‌کرده به‌گمرد خانه 
های خودتان بگذادیه جه‌جواب خواهید گفت ؟ 

اکن بیگا نه‌ای ازشما ببر‌سد که چه‌ما نم پیش آمد که‌شما در مدت شص‌سال نتواستیه 
به مالیات این مملکت وسیع حاصل خیز يك‌ملیون تومان بیفزائید که خرج تزیید اسباب 

(۱) نمی‌دانم این عددبیست وپنج کرور راکه دربین ایرائیان انداخته‌است که‌ازمسلمات 
و بدپهیات او لیه‌شده‌است؛ و حال آن که جمعیت ایران تا کنون تمداد نشده است و به‌طور تخمین 
هماژ پنجاه کی‌ور متجاوز است . 
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مدافعٌ وطن شود جه‌جواب مسکت‌براو خواهید داد ؛ وحالآن که درظرف این‌مدت شصت 
سال به ما لیات سایر مملکت‌های دور و نزديك چند مقابل اول افزودها نه وهمان‌متداد نیز 
آبادی وجمعیت آ نهازیادشده است؛ ا گر ناموس خودتان‌ازشما پیر سد چه‌صرفه دیدید که‌مداخل 
مملکت‌را فقط منحصر بهاخذ رشوه وتعارف وجریمه داشتید و ازفراهم آوردن اسباب‌تز یید 
ما لیات و توسیع دايرٌ تجارت و زراعت وطن‌غفلت ورزیدید چه‌پاسخ خواهید داد که‌موجب 
دفع س‌آفکندگی شما گردد ؟ آیامی‌ترسید که از اصلاح جنگلهای مملکت و کارفرمودن‌معادن 
بی‌صاحب وفراهم آوردن اسباب نقلیات دطن کمتراز تاخت وتاز دعیت‌منافع حاصل آید ؟ 
آیا نمی‌دانید که رعیت به‌مثابةٌ دست وپای دولت است وپریشا نی امروزة آنان پنج دوز دیگر 
سبب‌خواری و پریشانی خود شما است ؟ انتهی . 

تااین جای کتاب خوانده‌شد و تايك اندازه مقصود بعمل آمد جه‌اکثر از حاضرین 
مسبوق ومهیا و مستعد بودند. اشخاصی‌هم که مسبوق نبودند اگر چه‌پس از اظهاد حرارت‌به 
برودت دائمی بر گشتند لکن بکلی ما بیش نشدیم . 

نکادنده گنت : آقایان سیاری از اشخاص قبل ازاین شروع به‌این کار کرده| نداما 
مدعی به داخیلی بزرلك وانمود کردند وما نند ناصرا لدین‌شاهی برایآ نان مانع و عائق بود 
و علما هم همراهی نکردند به‌این‌جهت به‌متصود خودنایل نشده‌اند. لکن ماادعا ومتصودرا 
منحص می کنیم به‌تقاضای اجرای قر آن ۰ طرف هم‌مظفی | لدین‌شاه است که‌حا لش معلوم أست: 
آقای طباطبا ی هم باما همراه است » آقایان دیگر هم‌چون متصود مارا که اجرای قر آن است 
بدا نند البته همرآهی خواهند فرمود . شیخ‌محمدفیلسوف شیر ازی که‌از حاضرین بود گفت : 
این شیخ فضل‌اله و شیخعبدالنبی و بش دیگر را که من‌می بینم اگر العیاذباله خداباآنها 
طرف شوده به خلاف ریاست [ نها رفتار نماید. هر آینه‌اورا تکفیر می‌نمایند چه‌جای کلام خدا. 
دیگری گفت : باید از طریق خودشان واردشد وجلب ریاست به‌طرف آنها نمائیم تاحاضر 
شوند . نگار نده گفت : آقایان مقتضیات زمان را اگر بخواهیدبدا نید اینعرض وحکایت‌مرا 
گوش دهید : 

درچند سال قبل به ناصرالدین شاه راپوت دادنه که شب‌ها جمعی درمحلهة سنگلج در 
يك خانه اجتما ع کرده و درآمر‌مملکت و اصلاح مذا کره می‌کنند. پادشاه جمعی دا فرستاد 
شش هفت نفر از اصلاح خواهان که دور هم فقسته توذ فد ما خود یاف آ نها را به ور 
پادشاه برردند . چاهی که در انددون حثر کرده بودند که برف در آن می‌ریختند ویا برای 
همین جور کارها مهیا بود سنگك سر آن.دا برداشته با و دیق را در آن چاه اند‌اختنه آن 
وقت خود پادشاه تفنگ دا بدست گرفته متجاوز ازسی فشنك ازپیآنان فرستاد که به اعتقاد 
خود زودتر آنهادا به اسفل‌السافلین رسانه و حاضرین دا هرکدامی يك اشرفی انعام داد 
برای شکرانهٌ موفتیت برقتل آنها . لکن مظفرالدین‌شاه ازقتل يك‌نفر میرزا دضای کرمانی 
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نادم است‌و از مر‌حوم شدن حاج میرزا احمد کرما نی درانباد بهو حشت. دیگر آ نکه مقصود 
مااجراء قر آن است و بس . 

امروز از هزاد نقر امل این شهر يك‌نفر را مابا خود عمراه کنیم به مقصود خواهیم 

رسید. آقاسید برهان خلخالی که حاضر در آن مجلس بود گفت : درهر مملکتی که تمدن و 
ترقی و قانون ظاهی شده است از غیر پایتخت شروع شده است و از جماعت فتراء و کسبه 
اقدام شده‌است. شما می خواهیددد با یتخت که اها لی آن همه پرورده نعمتهای شاء‌وهواخواهان 
سلطنت! ند این مقصود را پیش ببر ید ؛ وانگهی به اطمیتان روساء و صاحبان مسند» برفرض که 
ما مقصود دا پیش بردیم فردا همین آقایان که شما به قوةٌ ایشان مستظهرید بر مردم مسلط 
خواهندشد. منتها تفییر موضوع‌را سبب شدید. 

جناب ذوالریاستین کرمانی گنت + مقصودما بیدادی مردم است از راه اجراء قر آن؛ 
اگرمااقدام نکنیم دیگران اقدام خواهندکرد؛ پس خوب است ما به مفاده کنتم خیر امة اخرجت 
للناس تامرفخ با لمعروف وتنهون عن‌المنکر» دامن همت وعزم را به‌کمی زده و لااقل تکلیف 
خودرا که بیدادری مردم بأشد بجا آددیم 4 حاضرین در مقام اتحاد و اتفاق بر آمده و باهم 
معاهده نمودند که تا آخرین قوای خود را در بیداری اهل وطن مصروف دارنه و از لانمةٌ 
سعی و کوشش کوتاهی نکنند ودر تزیید اجزاء انجمن به دقت بذل جهد فرمایند وچیزی‌را 

کق و مانم از پرای این متصود مقدس ندانند و از هیچ‌گونه فدا کادی دداین مشروع مهم 
مضایقه ننمایند و ترك جان ومال وخانمان وعیال داسهل‌ترین اقدام بشمار ند تابه‌این وسیله 

و واسطه , گوی سعادت و جوانمردی دا از میدان بربایند . جناب آقا شیخ حسینعلی ادیب 
بهبها نی که‌نیز حاضر بود گت : امامن تاجاگی‌که مزاحمت با تکلیف شرعی من نداشته‌باشد 
حاضرم . جواب گفته شد شما از دایرة‌امر به‌معروف و نهی‌ازمنکر خارج نشوید . 

نگار نده بیان کرد ۱ اگر بااین حال بما نیم پنج‌سال دیگر این‌مملکت اسلامی بادست 
خارجه خواهد افتاد؛ پس مسئلهٌ حفظ بیضهةً اسلام مارا مکلف کرده است به حر کت اگر جه 

حرکت مذبوح هم باشد . مجلس به‌این‌جا ختم و اجزاء متفرق شدند. 

و 
روز جمعةً بیست دششم ذی| لحجه هزاروسیصد و بیست ودو که مطا بق 


جاسة 


۳ بود با سوم مادس ماه فرانسه ۱۹۰۵ در خانهٌ جثاب ذوالریاستین 


کرمانی انجمن منعقد گردید . سر بازان دراه صلاح و فلاح وطن 
در حالتی‌که از همه چیزجز حب وطن دادسته و کمر غیر‌تمندی و مردانگی برای نجات 
ملت اسلامیه وهموطنان عزیز خود محکم پسته پا دلی‌پر‌خون وسری پرشوراجتماع فرمود ند , 
بعد از صرف غذا و غلیان میز بان محترم چنین فرمود : 

آقایان و برادران عزیز بدانید که تا افراد ملت عالم نشونه حتوق خود را نخواهند 
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دانست و تا عموم مردم حقوق خودرا ندانند امید اصلاح نداشته باشید. ملاحظه فرمائید در 
هیچ مملکتی از ما کولات و مشروبات عمومی به هیچ اسم دینادی نمی‌گیر ند و این مملکت‌ما 
بررعکس‌است. آنچه فشار می‌آورند به فقراء و ضعفاء است و حر چه اخذ می‌نمایند ازحقوق 
فقراء می‌باشد. ناصرالدین شاه لعنت نامه نوشته و فرمان باصحه چاپ‌کرده و منتش نمودند 
و سنگ للعنت‌نامه را به دیوار مسجد شاه طهران نصب نموده‌انه که از نان و گوشت که تمذای 
عمومی است ما لیات نگیر ند. این ایام عینالدو له صدراعظم ایران روزی هزادتومان به اس 
تعارف از خبازخانه وقصاب‌خانةٌ طهر ان می‌گیرد که‌نان و گوشت را به‌هر قیمتی که‌بخواهند 
< بفروشند. می‌گوینداعلیحضرت مظفرا لدین‌شاء گم لداخله را بخشیده. لکن‌حا کم‌حقالحکومه 
می‌خواهد. دم دروازه ازهرچه وارد شودبه‌اس حقالحکومه و تعارف و دشوه بسختی مطا لبه 
می‌کنند بلکه به اسامی مختلفه و عناوین متفرقه یا به آسم حق| لحکومه و یا به نام حق| لصداره 
ویا به‌عنوان حق کد‌خدا و یا به‌اسم قپان‌داری, يك‌جا دم دروازه ويك‌جا میدان و سراها به 
هر اسم و رسم که بتوانند از مردم می‌گیر ند؛ مگر آن که صاحب مال یکی از روّساء و علماء 
و رجال دولت‌باشد ویا پستگی به‌آنها ویااز آنها نوشته در دست داشته باشد. اگر صدراعظمی 
هم عمل خیری نماید و تخفینی صادر کند صدداعظم بعداز او آن‌را فسخ می‌نماً ید وقبو‌این 
ظلمها به‌واسطهٌ جهالت ما می‌باشد . 
نکار نده گفت : چندروز قبل از این آقاسید مر تضی باسمه‌جی مدعی شد که کار خانةً 
صأبون پزی دایر کنه و صابون بعمل آورد کهمثل صابون خارجه باشد و ارزانتر ازصایون 
متعادفی‌هم بفروشد. امتیازهم نمی‌خواست فقط اذنی می‌خواست‌که صابون پز‌ها مانع او نشوند. 
ما لیات دیون راهم می‌داد, نمونةٌ صابون را هم به‌انواع مختلفه بهمن داد» من‌هم صا پون آن 
را خدمت آقای طباطباگی ارائه دادم جناب معظم فرمود؛ عریضه کند به‌عین| لدوله چون این 
عمل خدمتی است به مملکت و دفم‌احتیاج داخله را از خارجه می‌کند. لذا من‌از اومعاو نت 
می‌کنم . نگار نده پیغام آقای طباطبائی را به آقاسید مر‌تضی گنته و اورا تشویق نموده ادهم 
عر یضه کرد به‌صدر اعظم. آقای طباطباگی هم‌دراین خصوص جیزی نوشت. کاغذ آقای طباطباگی 
و عر یس آقأسید مر نی را به عینالدو له رسانیده اجازه نامه صادرشد. سید‌بیچاره به‌اطمینان 
کامل شروع به‌عملیات نمود. صأبون‌پن‌ها به نظام| لملك راپورت دادند. نظام! لملك در متام 
مما نت بر آمده که ما لیات صابون دا ناصرالدین‌شاه به‌پدد من داده است و اوهم وقف نموده 
است که باید برود به‌نجف اشرف و صرف روشناگی مقبر؟ 2 پدرم گردد. آقاسید مرتضی آ نچه 
گفت من مالیات دا می‌پردازم جواب دادند که صابون تو که به این خوبی در آید سیر 
صابونها دا می‌شکند و آن وقت ددشنی قبس پددم کم مي‌شود. سید بیچاره‌گفت: من امتیاز 
تخواستم به سایر ین هم‌یاد خواهم داد به‌خرج نرفت. مخارج‌گزافی که سید کرده بود دماغش 
را سوزانیه . لباسهای نگازنده هم‌که البته با صابون مجانی خوب‌شته می‌شد به‌همان حالت 
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کثافت باقی‌ما نده است. برای‌این که ددسر مقبرة مرحوم نظام| لملك‌يك چراغ زیادتر دوشن 
گردد. حالا شما آقایان این بدبختی‌را جز اذنکبت جهل می‌دانید؛پس کادی بکنید که قا نون 
در مملکت تدوین واجرا شود؛ پس‌از تدوین قانون معادف‌هم تکمیل خواهد‌شد. 

دیگری‌گفت : من منکر لزوم قانون نیستم, ولی عرض می‌کنم اگرعلم نباشد قا نون که 
تدوین نمی‌شود سهل است , که هیچ‌چیز اصلاح نخواهد شد. ملاحظه کنید مرحوم امین! لدو له 
کارخانهٌ کبریت سازی آورد ودد کهر یزك کارخانهٌ قندسازی احداث نمود و کلی خرج کرد ؛ 
هم کبریت اورا دیدیم , وهمقند آنرا خوردیم . درمحلة دروازه قروین کارخانةً بلودسازی 
راه انداختند. صنیعا لدو له‌کار خانة نخ‌بافی آودد » شیشه و نخ هردو دا دیدید! چه‌شدکه همه 
خراب وبایر ماند. این خرابی جزاز بی‌علمی بود ٩‏ 

جواب گنته شد این همه از نبودن قانون بود» چه‌این کار خانه‌ها دا امین| لسلطان به 
واسطهٌ عداوتی که با امین لدوله داشت بایر و خراب خواست؛ ذیرا که این کارخانه‌ها به 
دخالت امن‌الدو له دار شده بود و در زمان صدارت او اگر قو امینا لسلطان تمام نشده‌بود 
از مدارس هم امروز خبری و اثری نبود چنانکه نهایت سعی دا در انهدام مدادس‌نمود لکن 
خدا نخواست و سه‌قوه در متا بل قوة امین لسلطان ایستادگی نمود : یکی قوه روحانی آقای 
طباطباگی» دیگرفطا نت وزیر کی‌حاج میرزا بحبی دو لت آ بادی(۱)؛ سیم‌آشاعه و تکیرمدارس: 
و الا موسن‌مدارس نزديك‌بود مضمحل و معدوم شوند. چنانچه مفتاحالملك (۲) دد عين 
ثرقی مدرسٌ افتتاحیه که‌عدد شا گردش از سیصد تجاوز کرده بود واسمش آفاق داگرفته بود 
يك‌دفعه از کار و ریاست مدرسه کناره جست و آن همه خسارث دا متحمل گردید و همچنین 
میرزا علی‌اکبر خان ناظم‌الاطباء (۲) که از اساتید دار لخلافه به‌شماد می‌رفت و دد تأسیس 
مدارس عزمی دراسخ و جهدی‌کامل داشت؛ يك دفعه از کار عقب نشست و آن همه مساعی و 
مجاهد تش به‌هدر دفت, و يك عالم حرارت و شوقش به بی‌میلی امین لسلطان منطفی و خاموش 
شد و کذا سایرین . حالا اگر ما مجبور بودیم که در تحت قانونی باشیم که شاه و صدر اعظم 
از آن‌نتوانند مخالفت نمایند , این اشخاص بزرگ هر گز دست اذمتصد خود بر نمی‌داشتند. 

بادی چون قانون جاری نیست اگر امروز مردم به‌کاری اقدام کنند فردا کسی‌دیکر 
آن کار دا خراب خواهه کرد . به‌این جهت مردم امنیت و اطمینان ندارنه . آیا نظر 
نمی‌کنید به‌حال شر کت عمومی که مكك‌التجار کنا بچه نوشت, بلیطی چاپ نمود. اعلیحضرت 


(۱) جناب حاج میرزا یحیی دولت آبادی حاوی وقایم تاریخی‌است. شرح حال ایشان 
عماقریب خواهد آمد . 

(۲) جناب مفتاح | لملك از اشخاص وطن‌دوست وعالم‌است. شرح حال ایشان نیزمی آید. 

(۳) جناب ناظم‌الاطباء کرما نی صاحب تألیفات بسپار و مدون لغت فادسی است. شرح 
حالات ایشان انشاء له می‌آید . 


ین جله او 


شاهنشاه (مظفیالدین‌شاه) به‌صحه مبارك آن را موشح و امین لسلطان آندا مهر نمود هفده 
نفر یا بیشتی از تجار معتبر پشت بلیطها دا مهر و ذیل بلیطها را امضاء نمودند. به ین بها نه 
چنه کرور پول جمع نمودند؛ حال صاحبان بلیط آ نچه مطالبةٌ پول و يا منافع شرکت عمومی 
را می‌نمایند جوابی نمی‌شنوند؟ خیلی که سخت می‌گیر ند ملكا لتجار می‌گوید در فسط سرای 
آمیر و یا باغ قصر در شمیران عمارت بنا کرده‌ام و فلان قدر خرج شده است. آنچه شر کاء 
می‌گویند ما پول دادیم که امتعةٌ ایران دا دایر و ترویج و تجارت‌کنی نه عمادت بنا نماگی. 
فحش. و تفیر جواب می‌دهد؛ اگر باز سخت‌تر براو بگیرند خواهدگفت : بلیط ها دا به‌رعیت 
خارجه خواهم فرو خت. چنه دوز دیگر هم شاید مفلس نامه تمام و به خانةٌ یکی از آقایان و 
يا به یکی از سفادتخانه‌ها متحصن‌خواهد گردید. حالا اگی قا نون بود و مجازات و مکافات 
می‌داد ند و نمی‌گذارد ند پول مردم تفریط شود چه‌قدر شر کتها و انجمنهای تجادتی تشکیل 
می‌یافت. البته سد اهواز بسته و خط آهن‌هم کشیده‌می‌شد. ملت‌صاحب‌ثروت ومملکت آ یادمی بود. 
حخلاصه مذا کر ات به‌طول انجامید, بعضی معتقد به‌این که‌اول باید قا نون اجراء شودتا 
از برکت قانون, معادف تکمیل‌گردد. بعضی را عقیده این بودکه اول باید معادف داتکمیل 
نمود؛ چه تا علم نباشد قانون تدوین نخواهد شد . ذوالریاستین که پی بهانه می‌گشت که 
کتاب خوائی کند فرمود : ما وزارت خارجه را می‌بينيم که به‌يك انداذه مردمان عالم دا, 
جمع کر ده‌است و نسبت به‌ادارات دیگر بهتر است؛ آیاهیچ اثری بروجود آنها مترتب است ؟ 
و آیا اگر يك عهد نامه و با ك نوشته را که‌راجع به خارجه باشد از وزیر آن اداره 
بخواهند می‌تواند آن‌را دست آورد ؟ ویا ۳ تاریخ يك واقعه‌ای ازوقایع را از جناب‌وز یر 
استیضاح خواهند از عهده برخواهد آمد ؛ ویا اگر به‌او بگویند مأمود شما ددسر‌حدسیستان 
جچه‌قدر از سرحد را باخته است می‌داند آن مآمور کیست و چه کرده است ؛ و با لشرض که 
بداند ؛ بخواهه بدون اذن و اجازة صدراعظم آن را عزل و مآمور امیثی به‌جایش نصب‌کند 
می‌تو اند ؟ ویاتواناگی آن که امری راکه راجم بهرعا یای ایران است راجع به‌سفیر اسالامبول 
ویا مأمور مسر‌نماید دارد پانه ؛ بالاخره, آیا این وذیر امور خارجه فضایح اعمال و افعال 
وزراء سایق را دانسته یا نه بر فرض دانستن آبا عمل بر طبق علمش می‌کند بانه ؛ کلام 
که به‌این‌جا منجرشد کتاب‌دا یکی برداشته و جنین خواند : 
خطاب به وز یر خارچه 
جناب وزیر از شما سوّال می‌کند يك نفر غریب و متعصبی از ملت ایران 
سبب فضاحتی که در مما لك خارجه قونسول‌های شما مي‌کنند آیا خبردارید پانه و 
تاچند این تذ کره‌های دولت که نمايندة تا بمیت ملت ایران درانظار خارجه است 
مانند کاغذ دوا پیچی عطاران بی قدر و بی اعتبار خواهد شد؟ تاکی این بروات 
شرف ملی‌مامثئل کاغذ گنجفه درمحال متعدده بفروش خواهد رسید, آن‌هم په‌قیمت‌های 
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متفاوت ؟ مثلا درطهرآن پنج‌قران » درتبریز يك تومان » در کنار ارس یك‌تومان 
و نیم » در قفتاز چهار منات ونیم » در خاك عثمانی هفتاد و پنج غروش و گذشته 
از اینها مأمودین شما در همه‌جا به هر دزد ودغل و بی سروپاگی از تبعهٌ خارجه 
که‌چند غروش بدهد ین تذ‌کره‌ها را خواهنه فروخت ؟ که درتمام مما لك عثمانی 
و روس ؛, حتی در فر‌نگستان به‌نام تبعهً ایرآن دزدی و انواع فضاحتها دا مررتکب 
شده » ما دا در میان هفتاد و دو ملت دسوا نمایند ؟ در بعض جاها که به‌دست 
حکومتها افتادنه پس از تحقیقات معلوم شود که آن دزد و جیب پر یا از ارامنه 
و یا گرجی قفتاز بوده , یا از راهزنان و جپاولان عثمانی که قونسول‌های ما آن 
تذکره دا به ایشان فروخته‌اند.آیا بااین‌حال عظمی برای آن قو نسول و یااعتبادی 
بررای آن تذکره که دارای نشان وعلامت دولتی وملتی‌مااست باقی خواهد ماند ؟ 
آبا روا است که بعض سفرای شماهم دانسته و فهمیده. درمقا بل چند لرای مردارو 
متعفن از مقام بلند خودشان خجالت نکشيده مررتکب این فضاحت بزر گگ شوند ٩‏ 
این دشوت مشئوم تاچند از مأمورین شمامانع هر گونه مواخذه و مسوٌ لیت خواهد 
بود ؟ عجباً هنوز وقت آن نرسیده است که جلو این رسوائیها گرفته شود و دولت 
و ملت از زیر باد گران بد نامی و ننگی رهائی یاب ؟ تا چند قونسول های دول 
خارجه به‌سبب این‌بی نظمیها در وطن ما فعال مایرید‌بوده و با لمکس قو نسول‌های 
شماً درمما لك روم و دوس چون دست نشاندء ولاة وحکام از آنان تملق وچایلوسی 
خواهند نمود ٩‏ 

سفرای شما محض پرده پوشی به سیثات اعمال خودشان این زیاده روی و 
تعدیات قو نسول های خارجه دا حمل به عدم اقتداد دولت ایران خواهنه کرد و 
شماٌ نخواهید دانست که این معنی غلط است زیرا که درعا لم دو لتهای ضعیف خیلی 
هستند » هر گاه بنا براین بأاشد که اقویا. ضعفا راپایمال کنند‌امود دنیا مهمل‌می‌ما ند. 

بلی هر دولتی که قانون مین و مدون ندارد به او همه طور رفتاد می‌کنند 
و دیگری هممانع نمی‌شود. حالا جنرال قونسول انگلیس یافرانسه یاروس هر‌گاه 
هنر دار نه در بلغارستان که حکومتی تازه وجمعیتش زیاده برسه میلیون نیست به 
کاری مداخله نمایند و يا این‌که به‌یکی از تبعة پلغاد بگویندکه از این‌جا بررخیز 
و در آنجا بنشین. همان روز نعلهایفان را می‌کننه چنانچه تا کنون چندین باد 
کندها ند پلکه سفراء وقو نسول‌های خارجه‌این زیاده‌روی را که‌دد ایران می‌کنند 
خود ازسثراء ومآٌمورین ایران سرمشقگرفته‌اند ؛ درحالتی که آنان حافظ حقوق 
رعیتند خود علی ملاعا لاس آنان رابه جاپیدن ... 

از ا او رت خارجه چه توقع توان داشت در صورت ی که خودمان قأ نون و 


۳۵۸ 


جلد اول 


عدا لت نداد یم. به‌چه زبان به‌ایشان توان‌گنت که باه به‌عدالت رفتاد نما ئید. به‌خدا 
پناه مي‌بریم از این دضم ناگوار که هر جا قدم نهی پر است از دلسوختگان که 
دود آعشان روی‌سپهرداتیره و تاريك می‌کند. ازتعدیات‌دا خله می‌گر یز ند در خار جه 
به ظلمهای بدتر از آن گرفتاد می‌شوند به‌هرجا وهرده که در مما لك دوم و دوس 
می‌رسی خواهی دید که جمعی بیعار و بیکار نام فراش, دود یکی را گرفته اسمش 
را قوسول گذاردها ند و به اتثاق او کمر به تاراج و غادت این بیچار گان آواره 
ازدطن سته‌اند که‌نه دددفتر دو لتی اسمی از آنان هست و نهزسمی . 

اولا چرا درداخله ابواب ظلم رابرروی ایشان نبست. که‌تراك وطن گویند ؟ 

انیا قونسول‌ها چرااز هريك اذاین بیچار گان سا لی‌پنج‌منات به‌عنوان‌پول 
تذکره بگیرند و به کيسة خودشان برود ؟ 

هرگاه شرماگید که آ نهارا در متا بل مواجب به‌ایشان می‌دهیم به‌خدای سیاد 
مغبون هستید درصورتی که این پول از دعیت گرفته می‌شود هرگاه دو لت بگیردو 
بدین بی‌مروتان بی‌شرم مواجب بدهدسا لیا نه مبا لغ زیادمنفعت خزانادو لت خواهه 
بود و امثال این دسوائیها نیز تايك درجه از میان خواهد برخاست . امروذ دد 
مما لك روم وروس هر ایرانی زمر طبقه که باشد وقتی بمیرد اولين دادث اوسفیر 
و قونسول است. هر گاه وارت وطلب‌کار او قددتی داشته باشنه ایشان تیز حصه‌ای 
توانند برد والاء فلا. و همچنین است مسثلةً باشیرت . درست حساب شده درایاب 
و ذعاب يك‌نفر ایرانی بهزیاردت مک معظمه آزهر سرحدی که حر کت کرده‌جهل 
و پنج تومان تا پاز گشت بدان نقطه پول تذکره و قول باید بدهد و اقلا همه ساله 
چهار مزار ایرانی به مکه می‌رود , وجه تذکر اینان سالیانه زیاده بر یکصه و 
شصت هزار تومان‌است واگ ددسالی مه آن نفر قرف قو ند شینا عبات کرون 
تومان می‌دسد که با این مبلغ دد تمام تقاط مهمه و مقتضيةٌ مما لك دوس و عثمانی 
قو نسول‌های بامواجب و تعلیمات مخصوصه توان گذاشت که دد حین وقوع شکوه 
و شکایتی طرف‌موّ|خذه وعتاب‌هم بشوند . 

در بندر جده که دروازء قبلهةٌ ما و طرف توجه عموم اسلامیان است چرا 
باید کار پرداز نجیب و پا ادب و متدین پادشاه شنای از خانواد معروف صاحب 
علم و سواد نباشد وهمه ساله در پیع من تربد کاربردازی آن‌جا را به‌دست هرسفلةً 
بی‌پدر وفرومابه و بی‌سواد درمتا بل یکی دوهزاد لیرا بسپادنه واودا برجان‌ومال 
حجاج که رعایت خاطر وحفظ حتوقشان برذمت دو لت‌واجب است صاحب اختیار 
ساز ند واو ازهرتة کره‌ای زیاده ازيك تومان ما نگیردپی‌شرفا نه و بی‌با کانه نیم لیرا 
که معادل دو تومان و نیم است گرفته و باز دست بر ندارد با جمال و حمال نیز 
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در تاخت و تاز آنان شر يك شود و برای کرایةٌ شتر و الاغی که‌از جده به مکه 

سایرین یی مسافرین خالك عثمانی و هصر وجزایر و حولند و هند و قفقاز سی 

غروش می‌دهند از ایرانی دویست غروش که شش برابر آنهاست پول بکیر ند و 

همه ساله همه این‌تفاصیل را در روزنامها بنویسند و فریاد تظلم حجاج به آسمان 

پرسد کسی‌گوش ندهد . مرتکبین بی‌آزرم ابداً موٌاخذه نشوند تنها آنچه درجده 

از حجاج ایرانی قو نسول‌های موقتی سه‌عاهه می‌گیر ند برای مواجب سفیری کافی 

است. اگر این‌ها داکه عرض کردم می‌دانید و طرف توجه و اعتنا نمی‌شمار یذ 

ذهی بی‌انصافی است؛ اگرخبر ندادید و نمی‌دانید در آن صورت همه حق داد ند 

که شما را غافل پندار ند و سزاواد این عنوان بلند نشمار ند والسلام . 

کلام که به‌اینجا دسید اهالی انجمن و فدائیان وطن» بعسی به‌حال تبا کی و بضی از 
کثرت حزن و غم. ازخود رفته وحالت بهت بهآنها دست داده. تاچندی حالت‌يك کلمه سخن 
گفتن باقی نبود, هم و غم غریبی عارض هريك‌گردیده به افضاع غریبهٌ مملکت و گرفتادیهای 
عجیباً این‌ملت, سربه گریبان تعجب و حبرت وسر‌افکندگی وفکرت فردبرده بعد ازساعتی 
به‌حال طبیعی عود نمودند و مجدد ا هم‌قسم و معاهد شدند که تاجان در بدن دار ند در خدمت 
به‌ملت ووطن عزیز خودداری ننما یند د به‌عروسیله‌که دستآید مردم راازخواب گران‌غفلت 
بیداد وازسکرات نادانی وجها لت هوشیار ساز ند که جمعی دا متفق‌نموده تقاضای عدا لتخا نه 
و مجلسی از دولت نماینه که به‌کارهای مملکت رسیدگی نمایند و بیش از این ذلت و نکبت 
را به‌این ملت و مملکت بیچاده روا نداد ند. پس ازمذا کرات دیگی اجزاء انجمن متثرق 
شد ند . 
این مجلس اگررچه‌نسبت به‌مجلس اول بهتر و خوبتر بود ولی به‌واسطةً عدم وثوق و 

اطمینان کامل هنوز وقت اظهاد مقصود نرسیده است و باید در دوسه جلسهٌ دیگر باز کتاب 
خوانی کرد تاغیرت و حرادت وطن در همگی بروز و ظهود نماید و الا هنوزحبسوقتل و 
اسر یقینی‌است وراپودت دادن به‌عین| لدو له را نسبت به بعضی‌از اجزاء احتمال‌می‌دهيم. داپودت 
این دو مجلس د! کماهی خدمت حضرت حجةالاسلام داده فررمود : امیدوارم که اقدامات 
خیر‌خواهانه و اعتمامات مجدانهٌ غیر‌تمندانةٌ امثال شما اثری بخشد ودست‌غیبی نیزمددی 
فرماید و جون غرض اصلی نجات این ملت. اذاین روزگار سیاهی است که فعلا چون شب 
دیجود تمامی دا فرو گرفته است. لذا مطمئن باشیه که اقدامات بی‌غرضاً نه, اثرات خود را 
خواهد بخشید و چیزی که مکنون خاطر خیرخواهان عالم اسلامیت و انسا نیت است از پس 
بردة غیب بیرون خواهد آمد. ترغیب و تشجیع زیادی در اقدام به‌این مشردع مقدس فرمود 
و امیدوازی و قوت قلبی خود را در این امور خبریه اظهار داشت . 


عم 
و 


2و۳ ۱ جلد اول 


چاه روز دو شنبةً بیست و نیم ذی| لحجةا لحرام سال ۱۳۲۲ هجری دد 


سوم 


مدرسةٌ ناصری معروف به‌مدرسةً سپهسالادجدید» درحجرء جنابآقا 
شیخ محمد شیر ازی مذهور به‌فیلسوف ؛ انجمن تشکیل یافت. جناب 
فیلسوف که میز بان امروز ما بود سنش قریب به‌چهل سال, درعلوم عقلیه و سیاسیه بار بط , 
در حب وطن و بیداری اهالی مجد و ساعی‌بود . اين فیلسوف با حرادت شروع بهتکلم نمود 
و گفت : 
من اکش از مطالب کتاب سیاحت‌نامةٌ ابراهیم بيك را ازحفظ دارم. درضمن برای 
شماٌ نقل می کنم» هر کدام هم که‌آن را بخواهید می‌دهم همراء خود ببرید در خانه‌های خود 
هرقدرمایل باشید بخوانید » بلکه از آن‌کتاب لازم‌تر خواندن روزنامةً حبل‌المئین است در 
هرجلسه . تااجزاء همگی حاضر شوند. از برای شما روزنامه خواندن الزم است . 
یکی از اجزاء گفت : ما امروز لازم دادیم که اشخاص عاقل را به‌سایر بلدان روانه 
کنيم بلکه در ایلات و دهات هم داعی‌گسیل دادیم ,که مردم سایر شهر ها را بیداد کنند و 
نگذار ند آنها قبول ظلم کنند . 
فیلسوف مذ کور جواب داد : شما مردم پایتخت را بیداد کنید قهر اً سرایت به‌سایر 
بلدان هم خواهد نمود, شما از بدیختی خود مذا کره کنید. شما نظر به‌همین پایتخت اندازید 
به‌بینید چگونه هرج ومرج زیاد است. هر کس قوتی دادد برضعیف مسلط خانمان بلکه‌ستی 
او را نا بود می‌کند. فقط نلر خود دا محدود و مشخص نماگید و اندکی دد امر آب ملاحظه 
کنید ؛ که تمام مما لك متمدنه و غیرمتمدنه ازجهت آب از حیث پا کیزگی و محفوظیت راحت 
, و آسوده می‌باشند. ماایرانیها باید این‌گونه آ بهای کثیف و مملو از نجاسات دا بهاین ذلت 
و خواری بياشامیم, آنهم محدود و ممنوع . صدراعظم ایران شنیده است درمما لك خارجه 
مشرو بات محدود است» دیگر ندانسته است مراد از مشروب آب نیست. بلکه مسکرات است 
آنهم محدود است ۰ نه ممنوع ۰ بیچاره عین‌الدو له خواسته است مشروبات دا محدود کند. 
آمده است امتیاز آب را داده است به يك نفر سید و او هم جمی از اراذل و اوباش را با 
خود همدست نموده» آب‌های این شهر دا از صاحبا نش اجاره‌ کرده و اس اداره‌اش را ادارة 
میاه‌گذارده. درهر فصل وهرروزی به يك بها نه و يك اسم مطا له يك ما لیاتی از مردم وخانه‌ها 
و حمام‌ها و کاروا نس‌اها می‌کند ؛ در زمستان به‌اسم مخارج خرابی نهر در تا پستان به اسم 
میرایی , در پائیز به اسم پول آب » در بهاد به نام تنقيةٌ قنات بعد از آن‌که پول داگرفت 
آب دا درخارج شهر به صاحبان باغ و زراعت می‌فروشد . تا کسی بخواهد دو کلمه حرقی 
بگویدمی‌گوینه: حضرت والانایبا لسلطنه, حضرت‌والاشعا ع| لسلطنه, حضرت والا عنا لدوله. 
حشرت والا, حضرت‌والا: حضرت بالا. حضرت اشرف؛ حضرتاقدس. دراین‌شرکت دخالت 


دار ند . 


تاد یخ پیداری ایرانیان ۱۳5۱ 

مردم هم بشنیدن‌اسم مضاف به‌دولت وساطنت می‌ترسند. خصوص اگرمضاف ومضافا لیه 
شما ع| لسلطنه و عضدا لساطان د سالادالدوله پسر‌های شاه پاشند و يا تایبا لساطنه برادر شاه 
باشد . آه از ظلم , آه از جور. از استیداد؛ به این آب کثیف دم عادی و قانع بودیم دار زد 
از دستمان می‌گیر ند , دیگر این آب‌های کثیف را که حیوانات از شرب آن کرآهت دارند ما 
باید به قیمت گزاف بخریم و بخودیم . 

یکی‌از حاضر ین گفت: آه ازجها لت» تمام‌این خرابیها از حهل است. جرا مر‌دم اجتماع 
نمی‌کنند که دفع ظلم دا از خود بنمایند . چرا ساکت می‌نشینند ؛ 

نکار نده گفت : آقایان دو کلمه به‌عرض من گوش‌دهیداین جناب ذوالر یاستین حاضر. 
این جناب آقا سید محمد حجت کرمانی که از عدول است شاهد, اهالی کرمان در این 
پایتخت بسیاد ند » ازهر کدام سوّال کنید مطلع| ند و جواب خواهند داد. درچند سال قبل در 
کرمان يك نفررفت‌نزد آسفاادو له , که در آن وت شهاب! لملك لب داشت.وحا کم کرمان 
بودعرض کرد: آقای‌حا کم‌دیچ وقت دد کرمان قیمت ماست آز یگ من‌پنج شاهیز یاد تز نبوده, 
در حکومت شما قیمت يك چارك که دیع يك من است به پنج‌شا هی رسیده است. فود [ میرغشب 
خواست وحم داد سر بیچاره عارش را بریدند ؛ که جرا فضولی کرده و در آمر تسعی رکه 
شأن حاکم است چون و چرا کرده است . و نیز درحکومت دیگری يك طفل چهارده ساله 
می‌رود دکان خبازی که‌نان‌بخرد. جمعیت مفتریان زیاد بوده طفل خردسالمی‌گوید: استاد 
نانوا, دیشب نان‌گیر ما نیامد من و مادرم بی‌شام خواییدیم. يك عددنان زودتر به من بده که 
مادرم منتظر و گرسنه است. فراشی آ نجا استاده بود: آن طثل را گرفته جون پول نا نش را 
به فراش نداد لُذ! او دا به طرف دارالحکومه برد . از اتفاقات شاهزادة حاکم سواد بوده 
وعزم گردش و رفتن خارج شهر را داشته است. ددمیدان باغ فراش دا می‌بیند که دست آن 
طفل معصوم راگرفته و او را یسنف‌می‌برد, ازفراش استفسادمی‌نماید؛ سبب دا فراش می‌گوید: 
این طفل با بعضی دیگر سنك بهدکان تانواگی زده و فریاد کشیده که جرا نان کم و گرانست؟ 
شاعزاده حکمران فورا حکم داد میرغتب سر آن طفل دا پرید و نیش آن جوان مادر منتظر 
را در میدان انداختند. باز در حکومت آصفالدوله از طهران موّاخذه کردند و پلوائی دد 
کرمان برای آن عمل زشت شد . در حکومت این شاهزادة حاکم احدی جرئت ذ د را 
کلمه بگوید چرا؟ برای آن که‌آن حاکم ماهی دو هزار تومان‌خرج قهوه‌خانهة امین لسلطان 
را می‌داد, برای آن که مقتول طفل بود. برای آن که يك مادری داشت فقیر. برای آن که 
کرمان دد تیول حضرت والاها بود , برای آن‌که روز بعد از آن دوز هم شش نفی گرسنةً 
دیگر دوی میدان سر بریدند » بجهت آن که گفته بودند این طثل بی‌گناه بود و حلافی 
نکرده,دیگر برای چه ؛ برای آن‌ که چندی بعد از آن دو نفر دا دمنةً توپ گذاردند و 
اجزاء ایشان درعو! طعمه و کیاب مرغها شده بود. دیگر برای چه ۶ برای آن که يك نفر 


او جله اول 


سید محترم را چوب زده و در آب حوض انداختند؛ درحالتی که برف هم‌می آمد؛ و پای اورا 
فراشها گرفته به خاك کشيدند تا آوردند به خانه‌اش . دیگر برای چه ؟ برای‌این که دو گوش 
و ریش يك استاد سلمانی مسلماتی را از بیخ بریدند و دو هزاد چوب به همان حالت به او 
زدند وچهل تومان جرم ازاو گرفتند » بجهت این که بدون اذن حضرت والا يك نش جدید 
الاسلام را ختنه کرده بود . که الیوم آن جدیدالاسلام از تجاد معتبر کرمان و امش میرزا 
علی است و همیشه می‌گوید : ازمسلما نی خود ندامت ندارم جز آن که حاج محمدتقی سلمانی 
برای خاطرمن مضروب دمتطوع اللحية والاذنن و مفلوك و بالاخره مرحوم شد. دیگر برای 
جه؟ برای خیلی از ظلم‌ها. به‌این جهت دیگراحدی جرمّت نمی کند حرف بز ند چون مردم 
دیده‌انه اپن امود دا می‌ترسند. بأیه کلیات دا ددست کرد , جزئیات قهراً اصلاح خواهد 
شد . من داضیم که مملکت کرمان برای ایرانی بماند اگرچه روزی ده نف دابکشند. لکن 
این وضع حالیه و این خواب غفلت که‌ما دا گرفته است عماً قریب ما دا معدوم و مملکت 
اسلامی دا به دست خارجه خواهد انداخت جز آن‌که ملت بیدار و حقوق خود را بدانند . 
بادی ناطق امروز فیلسوف گفت: دیگر از بدبختی‌ها آن‌که؛ این در بادیهای خائن 
سالی يك‌پار پادشاه رابه‌بها نٌ استعلاج مي‌بر ند به‌خارجه ودر باطن خود به‌فکرعیش 
هستند .کلی پول ملت دا ددفر نگستان خرج خانم‌های فر نك می‌کنند و باعوض برای ماسگ 
کوچك و موش بزر ک می آور ند. خاد گلدانها دا باید از خارجه بیاورند بررای آن‌که اگر 
يك وقتی یکی ازخا نمهای تازه دسیده دا مهمان کنند بهاو بگویند خاك این گلخانه را از 
وطن‌تو آوردیم تاخاطر عزیز آن عزیز خرسند شود (۱) ۰ 
پادشاه دا ترسانیده انهکه مرض اعلیحضرت علاج نمی‌شود مگر به آب معدنی که دد 
خارجه می‌باشد. مالیات ایران بعلاده قرضهائی که از خارجه می‌کنند خرج سفروفدای هوی 
و هوس جند نفر دزد در یادی می‌شود و حال آن‌که این پول ما لیات دا باید خرج قشون 
ونظام کنند و سر باز و مستحفظین مملکت دا تان و لباس دهند تا حدود و نود دا مستحکم 
نمایند. کشتیهای جنگی دردر یا | نداز ند. اسلحه دا تکمیل نمایند. اگريك وقتی يك عاقلی در 
در پاد ایران پیداشود و کسیاین‌حرف دا به‌او بگوید. درجواب می‌گوید: ایلات‌ایران جواب 
خارجه را لدیا لحاجة خواهندداد دیگر نمی‌دا ند ایلات‌خود دافدای شهوت‌چند نفرشاهزادة 
۰ (۱) ازیکی ازمونقین شنیدم کاژمانی سداد تصرت, مپرزا حنین‌خانکرمانی قونضول 
روس‌را ضیافت کرده‌بود. درمجلس ضیافت اسباب سیگارو شمعچه انگلیسی گذارده بود. قو نسول 


سیگار و کمریت خودرا ی می‌زده‌است میز‌بان می گو جد: : بااین سیگا ز اعلی و شمعچه 4 معطر 
چرا کبرت بدیو را تن میز نید؟ و سول درجواب ه ی‌گوید: این کبریت را که آتش می‌زنم 
کبسبت ی خودم اشک ولکن آن شمعچه ازمملکت ۱ نگلیس است در[ شش زدن آن خدمتی 
آشبت با نگلیس و در آتش ردنب کیربت خود خدمتی است د‌وطن ن خود ۳ بن افسوس که بزر گان 
و شاهزادگان وطن ماافتخار می‌کنند به‌استعمال امتعهٌ دیگران . 


تاریخ پیدادی ایرانیان ۳۲۳ 


نفس پرست نمی‌کنند . ابل وقتی حاضر‌است که از هم نباشیده باشند, ولی این‌حرکات واعمال 
در پاریان عماً قریب ایلات دا هم پر کند» و متفرق خواهد نمود. مگر ناصرا لدین‌شاه يك نفر 
از سران و بزرگان ایلات دا باقی‌گذادده‌است ؟ آتش ظلم دد ایلات دوشن‌تر و آفرو خته‌تر 
است . آخر نظر کنید و به‌بینید وزیر جنگ ما که حضرت والانایب|لسلطنه است شغلش 
جیست و اطرافش کیست ؟ همه جوانان خوشگل وظریف , شب وروز همش این‌است که يكث 
جوان خوش صورتی بدام آورد و اودا سر‌هنگ و سرتیپ یاامیرتومان وامیر نویان کند. این 
سردادان حالیه مناصیشان از ذمان طغولیت تحصیل شده است. از برای مشق نظام کدام مشق 
و تعلیم‌را دادند ٩‏ 

این از سر بازهای ما که به‌هیزم شکنی و فعلگی مشغولند , این از تویخانه و توپچی 
که با به‌دادن پول به‌مردم و گرفتن‌تنزیل» درب خانه‌عای حکام شرع مشنول مرافعه و نزاع 
می‌باشند. آن از نداشتن سواده وپیاده نظام . عوض سر باز و سواد. سر تیپ وسر‌هنگ وامیر 
تومان و میر پنج دادیم . آخر این س‌تیپ‌کدام سر باز دادادد ؟ و فوج او کجا مأمور است؟ 
این میر پنج بر کدام تایین دیاست دارد ؟ 

وضع دولت ایران ازدوشق خالی‌نیست ؛ اگر باهمهةٌ همسایگان برسر صلح‌است وخاطر 
جمی دارد که جنگی داقع نخواهد شد . در آن صورت این همه سر‌تیپ » میر پنجه » امیر 
تومان» سردار اکرم . سرداد آفخم؛ سردار اعظم و و و لازم ثیست. برای محافظت ارگتنها 
يك فوج کفایت می‌کند ومرشهری‌دا نیز به يك‌حا کم می‌سپار ندباسی‌چهل‌نفر فراش بی‌مواجب 
ترك و عراقی محافظت می‌کنند زیرا که دعیت ایران مطیم اواص پادشاه می‌باشند . آمدیم 
بهشق ثانی ؛ هرگاه احتمال می‌رود که دو لت ایران دا ممکن است دشمنی پیش آیدکه ناچاد 
از جنگی بشود پس ۰ لشکر آزمودة دولت که به اقتضای زمان مشق دیده باشد کو ‌ ومهمات 
جنگ و آذوقه واسباب دفاع دشمن آز توب و تفنگی کجاست ؟انبار اسلحه والبسةٌ لشکریان 
کو ؟ اردوهای سرحدی چند فوج‌است و در کدامن تقاط مهمهٌ سرحد اقامت دار ند ؟ پیمان 
خا نه‌های لشکری کجاست ؛ اطبا و جراخان این اردوها را در کجا معین کر ده ند ؟ برای 
زخم‌دادان و شهدای وطن در کدامین نقاط مملکت سر بازخانه‌ها ساخته‌انه؟ و برای 
جلوگیری یورش و مهاجمات دشمن در کجا قلاع متین و باستیا نهای دصین پرداخته‌اند . که 
هنگام ضرودت بکار آید ؟ آیا با سرباذان شصت ساله و سرتیبان بیست ساله جلو این همه 
دشمنان‌را که از چهار جانب چشم به‌وطن‌ما دوخته‌انه توان گرفت ؟ آین‌همه سر‌تییان بیست 
ساله کدامین خدمت نمایان به‌ملت و دولت کرده اند که سزواد شمشیر و حمایل سر تیزی 
شده اند ؟ 

کلام به‌اینجا ختم شد. دراین جلسه بها نه‌کتاب خواندن بود, اما از حفظ خوانده شد 
که بض مطالب نیز اداء‌گردد . روا و اجزاء انجمن بضی صحبتهای محرما نه داشتند. 


۳2۴ جلد اول 


دستورا لعمل لازم داده شد و تجدید معاأهدة سایق نیز شٌد . 
حلبةً روز پنجشنبةً دویم‌محرم۱۳۷۲۳ مطابق نهم‌ماه‌مادی فرانسه, انجمن 
ِ مخفی درخانة ادیب بهبها نی‌تشکیل یافت. پس از تقدیم مر آسم‌ضیافت 
چیبارم میز بان محترم ما لب به‌تکلم و نطلق گشود و گفت : 
امروزاصلاح مملکت به اجراء قانون است, تاما صاحب قا نون نباشیم وتا ددمملکت‌ما 
قا نون اجراء نشود ظلم و تعدی برداشته نمی‌شود. بدبختی ما اذبی قا نونی‌است همه مما لك و 
عموم ملل روی زمین حتی وحشیان افریقا برطبق قانونی که دارند دفتاد می‌نمایند , جزما 
که گویاماتزم شده‌ایم بر خلاف قانون خودرفتار نمائیم ۰ بيائید فکرتان دا منحصر به‌اجراء 
قا نون اسلام کنید . اغلب آنچه دیگران دارنه از قانون اسلام اتحاذ و اقتباس نموده‌آند و 
(زما دزدیده و برماً فروشند ) پس با یدکاری کرد که قا نون اسلام ددبین ما جاری گردد و از 
برای دو لت هم قا نونی که عقلا و دا نشمندان بنوپسند لازم‌است . وزراء باید تکلیفتان معلوم 
باشد , حکام با یه حدودشان محدودگردد , رعایا و تبعةٌ خارجه درایران بایه حدودشان 
محفوظ باشد . 
در تادیخ نظری اندازید ببینید جه بودید وچه شدید, ماه ددجزء موحدین محسوب 
می‌شویم ۰ لکن درعین شرل واقعیم . نظر کنید در کتاب نها لبلاغه که حضرت امیرا لمومنین 
علی‌بنابی‌طا لب علیها لسلام درمتام مکالمه بافرزنه خود امام‌حسن‌علیه| لسلام می‌فرماید: یا بنی 
لاتکن عبدا لغیرگ وقدجمك‌اله حر1 یعنی : آکاسس من مباش بندهٌ غیر خودجه خداوند تورا 
آزاد قرار داده‌است؛ و نیزفرموده‌اند: ان‌ال بعث‌محمد صلی ال علیه‌و [ له لبخرج عباده عن‌عبادة 
عباده‌پنی: خدای برا نگیخت‌محمدرا بررای‌این که ببرون آورد بندگا نش دااز بندگی بند گا نش؛ 
یعنی‌مردم را ازقید عبودیت خارج و به‌عا لم حربت و آذادی داخل نما یدتا کی ماییچار گان در 
بندگی پادشاه وحکام و وزراء متّیدباشیم. یه مبار که ار باب متفرقون خیراماله) لواحدا لقهاد 
مشعر است که ما داقعیم در محل شرکه باید بندة شاه و وزیر و حاکم و دیوانیان باشیم. 
اگر تأمل کنیم در اخباد بخویی می‌فهميم که پیغمبر ما چگونه حریت پهما داده است و ما 
در کتاب اثنی عشربه دوایت می‌کند که روزی حضرت دسول‌صلی‌اله علیه و آله ازخانة 
حخود بیروثن آمد» اصحاب که در خارج خانه دورهم نشسته بودند برای تواضم و احترام آن 
حضرت برخاستنه و استادند. حضرت از مشاهدء این سلوك متفیر شده فرمود: لاتقوموا کم 
تقوم الاعاجم یعنی : نه‌استیده چنانچه عجمها می‌ایستند. و نیزدراخبار وارد است که چند نفر 
بدون حساب داخل آتش می‌شو ند فلان وفلان و آن که سوار شود و در جلوخود مردم دا پیاده 
پهر د. در خبردیگر کسی که اورا خوش آید ازصدای کنش‌ها که درعقب او دراه پرو ند ودد خبر 


تادیخ بیدادی ایرانیان ۳۵ 


دیگرملعون من‌ترایس یینی ملعوست کسی که بخواهد ریاست کند و دیاست بخود پیندد . 
مفاد این اخباداین است‌که عبودیت وبندگی مخلوق منافی بادین اسلام است. حریت 
و آزادی با آن مستلزم. حالا انصاف دهید آیا اها لی‌مما لك خارجه و اشخاصی که ما ایشان‌را 
مسلمان نمی‌دانیم بهتر به فرمایشات پینمبر ما عمل می‌کنند یا ما ؛ آیا آنها به قا نون اسلام 
پیروی می‌کنند یاما؟ پس‌بيائید به‌حال خود ومردم پیچاده فکری‌کنیم واز برای این‌خرا بیها 
علاجی, کاوه‌صفت درفش کاویا نی وعلم اسلام دا بلندنمائيم و این بت‌ها داکه ماپررستش می کنیم 
با تیشةٌ تمدن و قا نون از هم متلاشی‌سازیم . 
بعض از اهالی انجمن گفتنه : جزاین که علما دا پا خودکنيم دایشان اقدامی کنند و 
نواقص را اصلاح کنند دیگر ترتیبی و علاجی برای پیشرفت متصود ندادیم 
نکار نده بیان‌کرد: آقای طباطباگی‌جد با متصود ماهمراه است باید قدد بدا نیم مماطله 
و مسامحه‌ای دداین امر را روا ندارید. بخدا که مملکت در خطراست اجا نب اذاطر اف مارا 
احاطه کردها ند. جنا نچه يك استقراض دیگر برای دو لت پیشآ ید دیگرباید فاتحهً مملکت را 
خواند . نمی‌دا نم جه‌کسالت و خوابی است که ما راگرفته است. پس از تهیةٌ مقدمات ددسوم 
ماه گذشته این انجمن دا تأمیس ودرهیجدهم رسماً منعقد کردیم , تا کنون چه اقدامیکردید 
و کدام قدم دا برداشتید؟ 
يك‌نفر ازاعضاءگفت: اینقدر اظهار یأس نکنید دداین مدت قلیل ما جمعی را با خود 
همدست و هم‌قول کرده‌ايم که هر يك مشغول کار و مأموریت خود می‌باشند و لازم ثیست که 
آنها حاضر باشند» این‌است داپودت‌های آنها گرفته بخوانید . بعضی راپورت‌ها را اظهار 
داشته ودرانجمن قرامت شد. خلاصةً یکیاز آن‌ها آذاین‌قراد است : 
خدمت اجزاء و اعضاء انجمن مخفی اعلام می‌شود : 
برحس دستورا لعمل پرادران محترم. جناب آقا میرزا مصطفی آشتیا نی را 
که از اشخاص با کفایت و درایت است با خود متحد نموده و قول‌همه گونه همر آهی 
را داده است. به‌يك عنوان خاص و بها نٌ مخصوص‌جناب حجةالاسلام آقاسید عبداله 
بهبها نی را ملاقات نموده عماً قریب صدایش بلند و گوشزد آخوان محترم خواهد 
گردید. جه‌جناب معظم با عین| لدو له صفاگی ندارد بها نه‌ای که بدست آمده منثج مقصود 
خواهد بود (الی آخره) 
بعد از قرات داپورت و بض مذاکرات دیگر» مجدداً بردعوت نوع و قکثی وتزیید 


اشخاض اصلاح خواه: انجمن از رسمیت افتاد ۰ 


مین " جلد اول 


روز سهشنبةٌ هفتم محرمالحرام ۱۳۲۳ دد مدرسةٌ تاصری در حجرءٌ 
۲ 1 سید برهان! لدین خلخالی روساء انجمن دعوت داشته پس از 

۳ حضود آنها شروع به‌مذا کره شد . 

میز بان مزبور گفت: آقایان مکرعزل امین سلطان که صدر اعظم سایق بود در نظرشما 
تمی بأًشد , مگر‌سبب آن‌را نمی‌دا نید؟ جواب گفته شه عزل اواز صدارت بدواسطهة اتفاق علماء 
اعلام بود.که عده‌ای از در بایان را باخود همدست کر ده و برضدامین سلطان اقدامات سری 
کرده تا اورا از کارا نداختند. حتي آن‌که روز قبل از عزل او اعلیحضرت مظفرالدین شاه در 
پارك او مهمان بوده و در آن روز نهایت مرحمت و عنایت دا در باره او فرموده (۱) لکن 
باعث اتفاق علماء » پیش آمد خرابی مملکت و مخاطره وطن بود. چه پس ازاستتراض جهل 
کرور و تیم آن بين چند نفر در باریان خائن باز به خیال استقراضی دیگر افتادنه . لذا 
وطن‌خواهان و اشخاص بصیر و دانا. خوامی نخواهی علماء دا با هم متفق نموده در بادیان 
هم دوطایفه شده بودند؛ جمعی که از آذر با یجان آمده بود ند عزمشان مصروف جمع‌مال وعده‌ای 
دیگر همشان جلب قلب شاه و انداختن مدعی‌ها بود . دا نشمندان هم وقت دا قنیمت داسته 
متابمت علماء دا نموده ه مساعی ایشان يك دفعه‌قلوب اها لی‌ایران ازامن لسلطان بر گشت. 
اگرچه باز برحسب ظاهرد نیا پرستان به‌طرف او می‌رفتند و پروانه‌وار دورش می‌گشتند. حتی 
آن‌که چند روزی اطراف آقای طباطبائی احدی نمی‌آمه و به‌خانه‌اش پا نمی‌گذاددند» برای 
آن‌که آقای طباطبائی با اتابك مراوده نداشت . 

يك شب را در خانهٌ آقای طباطبا ئی‌بودم که پسر بزر گک ایثان جناب آقامیرزا ابوالقاسم 
برادران و فامیل خودرا تسلی‌می‌داد و می‌گفت : ازفواید اتفاق و عزم داسخ,ما یوس‌مباشید, 
عمأقریب این مجلسی‌راکه تشکیل دادیم تاد ویود امین| لسلطان را آزهم گسیخته وصدراعظمی 
عالم و امین و درستکار بجایش خواهیم دید. از کمی انصاد و دوستان خائف مباشید , برای 
آن‌ها مثلی ذکر نمود و فرمود : آیا ملتفت شده‌اید دد آب جاری که‌گاهی يك شاه در ختی 
جلو آب می‌ایستد به این‌طور که جوبی به دیوار و با اطراف نهر بند می‌شود , آن وقت يك 
شاخةٌ علفی به‌چوب می‌چسبد , مد از آن شاخهٌ دیگر و کذا شاخ وبر که در ختان می‌دستد 
و بهآن چوب ضم می‌شو ند. پس از مدتی يك سد بزدگی در جلو آب حادث می‌شود و مانع 
می‌گردد از جریان آب . حالا امروز پدر من با اتابك طرف است عده‌ای موافق و معدودی 
منافق با اواطهار ممراهی می‌کنند ۰ امیدوارم روزی آید که بهمتصود خودنایل شده باشیم 
چنانچه جنا بش حدس زده‌هماً نطود پیش آمد (چنانکه درمقدمه ذکرشد ) . 

جناب ذوالر یاستین گفت: آن دوز دربن وزراء و در بادیان بودند اشخاصی که‌عرایش 

(۱) سبب عزل امینا لسلطان درمقدمةٌ تاریخ ذکرشده است. چنانکه درمقدمةً تاریخ 
اشاره به ان نمودیم . 


تاد یخ پیدادی ایرانیان پوت 


علماء را به‌شاه می‌رسانیدند » اما آمروزعین‌الدو له بحدی طرق دسترس به‌شاه را سد نموده 
است که ممکن نیست عرضی وخبری به‌شاه برسد . 

آقا سید برهان گفت : بایه چند کاغذ بنویسیم ی به‌اس عین| لدو له و دیگری به‌شاه 
وهمچنین به‌عموم وزراء و معایب ومفاسد دا برایآ نها مدلل سازیم و راه اصلاح دا به‌اندازه 
بنما با نیم» بلکه به‌ادارات جراید هم لوایح و مکاتیب متوالیه پنویسیم. متصود اصلاح‌است چه 
ضرر دارد به‌توسط خود عن‌الدوله کارها اصلاح گردد . چه این صدر أعظم از آن صدر اعظم 
بمراتب بهتر است . عین‌الدو له ناسخ نمی‌دهد امتیاز به‌خارجه نداده است ؛ وضع مالیه را 
تا يك اندازه اصلاح نموده ۰ باز صندوقی برای ما لیه‌بر پا کرده است » شهرهارا منظم کرده, 
راء‌ها دا امن . پس بالسبه عین‌الدوله از امین لسلطان بهتراست و اگر بنا دا بگذادیم ۳ 
نوشتن لوایح البته به او اثر خواهد کرد ۰ 

نگار نده گثت: هر کاری وقتی‌دارد . الامورمرهونة باوقاتها. امروز با ید مر‌دم رایدار 
کنیم که نهظلم کنند و نه‌قبول ظلم . خداوند درقر آن در وصف موّمنین فرموده است لابظلمون 
ولایظلمون. قبول‌کنندة ظلم باظالم مساویست. چنانکه ما بایه مطلومین را بیدارکنيم که قبول 
ظلم نکنند. همچنین پایه ظالم دا نیز آگاه کنیم که ظلم نکند و این مردو حاصل گردد به 
اجراء قانون . 

امروز بعض راپورتها قراّت شد که انفاس قدسيةٌ خیر خواهان و اصلاح طلبان دا به 
یجان آورده و خیلی مو ثرافتاده است. جماعتی از اعل علم و هنر و معدودی از واعظین و 
اهل منبر‌قبول دعوت نموده و متقبل شده‌انهکه در منابر و مجالس به‌بیداری قوم ساعی‌باشند 
و این مجلس خبر از امیدواری و مسرت داد. قراد شد این چند روزه ایام عاشودا انجمن 
تعطیل باشد و هر يك بتوانيم نوشتجات ملکم‌خان و مررحوم مستشارالدو له دا بخوانیم بلکه 
هر گاه ممکن شود کتاب « يك‌کلمةٌ » مستشارالده له دا ثانیاً طبع کرده و دد بن مردم منتش 
سازیم . 

له 2 

ی روزدوازدهم محرمالجرام ۱۳۲۳ روّساء انجمن در خانهٌ نگادنده 

حاضر شده , داپورت کارهای خود و اصلاح خواهان را مذاکره 

کردند . فقایم این ایام از این قرار است : 
جناب آقای سید عبداله بهبهانی در خانةٌ خودش به منبی صعود نموده وپس 
از حمد خدا وثنای پردسول و اولادآن حضرت صلی‌الّهعلیه‌دعليهم اجمین فرمود: 

ای مردم در چندی قبل تجار اطراف متظلم و شاکی بودند که پادشاء ما 
اعلیحضرت مظفر | لدین شاه گمر 2 را وا گذارفرموده به‌مسیو نوز , مستخدم بلژیکی. 
او هم تعرفه دب فا بست و کتا بچه طبم کرده و نشر دادکه گمرك اجناس دا » 


هه 


سسم 


۳۶۳۸ 


جلد اول 


از صادر و وارد برطبق آن کتا بچه بگر ند . لیکن دداین مدت برطبق آن کتا بچه 
احدی از عمال اوعمل ننمودها| ند. هر کس‌هرجه توأسته‌است آزمردم ومال لتجاره 
گرفته‌اند. حتی آن که ازيك نفر که برحسب‌تعرفةٌ مرك يك‌قران می‌بایست بگیر ند 
دوتومان وپنجهزار گر فته| ند ودرس‌حدات خیلی‌مسلما نان دا اذیت می‌کنند. از آن 
جمله زو ار حطرت‌سیدا لشهداء علیه| لسلام دا درسر‌حدات. خصوص سرحد کرما شاه 
گرفتاروسر گردان داشته‌اند. حتی آن که زبرجادرها وشلوارهای زنان راتفحص 
کرده‌اند. لکن این ایام امری تازه اتفاق افتاده است که کمر اسلام و مسلما نان 
دا شکسته است د منلمین دا خوار و ضیف نموده‌است و آن این است‌که؛ عکسی 
از نوز منتشر شده‌است و در جالتّی عکس برداشته است که لباس مذهبی يا دسمی 
ما را پوشیده است. ععنی‌عمامه سر گذارده و عبا پدوش افکنده است. با این‌توهین 
و اين کار ؛ کارهای دیکر هم نموده است. مثل آنکه در گمرك و بستخانه و ادارةٌ 
صندوق مسلما تانی راکه دداین ادارات مشنول خدمت و زحمت بودند و سالها از 
این طریق معاش خود را تحصیل می نمودند خارج نموده و به جای آنها دعیت 
خارجه و بهود دا مثصوب داشته ... باید از اعلیحضرت بادشاه استدعا نماگیم» 
که نوز دا به واسطةٌ این احانتی که وارد آورده است واین خیانتهاگی که کرده و 
می‌کند از کاد خلم پلکه او را اخراج نمایند. 

طلاب و سایرین و سادات وحاضرین درمجلس به داسطهٌ استماع فرمایشات 
وملاحظةٌ نتایج وخیمه, صدا دا به‌گریه و زاری بلند کردند. طلاب که مهیا ومستعد 
بود ند عمامه‌ها دا از سرانداخته و عَةٌ پر اهنها را باه نموده, هیأهوی غریبی در 
شهرافتاد . بعض‌از آقایان از قبیل‌جناب صدرا لعلماء و جناب حاج شیخ مرتضی و 
جناب آقای سید احمد طباطبائی وجناب آقا شیخ محمدرضای قمی و بعض دیگراز 
علماء و ائمةٌ مساجد با جناب آق سید عبداله همر آهی نموده: لکن جمعید یگر از 
آقایان همراهی ننموده گفتند: کافر لبای مسلمان دا پیوشد, کاشف از اهانت و قصد 
توهین نیست, بر فرض این که قصدش توهین باشد بر کفرش که افزوده نخواهد 
کردید: دیگن آن‌که یهود دمجوس هم ردا می پوشند دهم عمامه بسمی گذار ند. 
به واسطهٌ این اختلاف شاهزادة عین! لدو له که صدر اعظم و داماد شاه هم بود» بر 
استبد‌ادش اقزوده اعتناگی به این هیاهو نکرد. بلکه براعتبادات واستقلال نوز 
افزود و گنت چون نوز دا میرزا علی‌اصفر خان‌امین! لسلطان که صدراعنلم سایق بود 
بن سس این کار گذاشته دود خیال داشتم او را از کار خلم نمایم. حال که ملاهاً از 
او عتّب کرده‌اند من باید بررخلاف آنها از او هم‌احی کنم . 
ازقراکت‌این‌دا بودتها ومذا کرات دیگراها لیا نجمن,مذ‌کورداشتند این‌اقدام آقای 
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آقا سیدعبد ال ا طرش 2 شخصی نبود ونوعیت داشت خوب بود برای مقأصد اصالاح خواهان. 

نگار نده گفت : در چند روز قبل از این دا پورتی به انجمن دسید که متدماتی فراهم 
آمده است ولی طریق آن طولانی است شاید این اقدام آقا نتيجة آن مقدمات باشد . 

آقا سید برهان گفت : این مسئله چه دیطی به مقصد ما دارد برفرض که نوز داعزل 
کنند دیگر صداها خاموش می شود و دردهای بیدرمانی‌که مملکت دا احاطه کرده اصلاح 
وعلاج تخواهد شد . ۱ 

ذوالر یاستین گفت: امروز که نوز عزل‌شد فرداعین‌الدو لهازصدارت معزول خواهدشد. 

ادیب بهبها نی گفت : برفرض که عینا لدو له هم معزول شد آیا کسی دیگر را دار نه که 
بجای او منصوب کنند ٩‏ 

فیلسوف گفت : من شنیدم بعسی ازهواخواهان امین لسلطان این اسباب ها را ف‌اهم 
آورده وتمهید مقدمات‌مي‌نمایند, بلکه شاه لابدشود از آوددن امینا لسلطان رابه ایران . 

نگار نده‌گفت : این خیالی است باطل چه اکثراز آقایان برضد امین لسلطان هم قسم 
شده‌اند , محال است بگذار ند که او به‌مسند صدارت قدم بگذارد . امروذ امین| لسلطان در 
فر نگستان‌است ما دا باو کادی‌نیست. اگر يكوقتی به‌ایران آمد و براین‌مسند نشست آن وقت باید 
خیالش‌دا کرد. پس بهنرایناست‌اولا ,ما اطراف جنابآقاسیدعباله دابیدار کرده ومقتضیات 
زمان راحالی] نها نما گیم. بلکه کادی بکنیم جنا بش با آقای طباطبائی متحد ومتفق شوند. ثانیاً؛ 
بلکه سمی کنیم گفتگوی ایشان نوعیت پیداکنه و فرض شخصی مبدل به‌اغراش نوعی‌گردد » 
آنوقت به‌مقصود خود نایل خواهیم گرد ید ۰ 

اعالی انجمن با کمال میل و جدیت تصدیق نموده راد براین شد چندنفر از اهالی 
انجمن‌اطراف واصحاب آقای بهبها نی‌راداشته باشنه ومواظب باشند که‌این رشتهٌ اتحاد واتفاق 
۳ بین سیدین سندین محکم تمایند ۰ 

نگار نده متقبل‌شد که آقاسیدمحمدتتیرا که یکی ازمحارم آقای آقاسیدعبداله است‌ملاقات 
نمایم. پس‌ازقرارداد باز نطقی مبنی با کید وتسدید اتفاق و بیداری ملت و خدمت به‌مملکت 
شده وقراد شد که هرفرد ازافراد ا نجمن بکاری که ازعهدةٌ اوساخته‌است مشغول بوده, تکاهل 
وتسامح را روا ندادند ونیز قرارشد که عده انجمن هر گاه به سی نفر برس آن وقت هريك 
از اجزاء مآمور ومأذون باشند که انجمتی تشکیل‌دهند. هروقت عده اجزاء آن انجمنها به 
سی نفر برسد از اجزاء آن مکلف باشند به أنقادا نجمنی دیگر . لکن این انجمنهامجا لس 
یکدیگی راندانند فقط مرشد وهادی یکدیگر دا بشناسند . 

یکی اذ اجزاء‌گنت : دسم طایفةٌ باییه این است که هر کس داکه گرفتاد محاکمه و 
مرافعه درب شا نه‌های‌ملاها باشد» اورادیده و بطرف‌خود مایل‌می‌نما یند. لامحا له ازمتخاصمین 
یکی‌محکوم شده‌است اودا دعوت به‌دین خود می‌نماینه . حالا خوب‌است ما ملتفت این‌نکته 


۳۷۰ جلد اوّل 


باشیم ملاحظه کنیم هر کس که ستمدیدة ظلم دیوانیان باشد اورا دیده و به مقصود خود او دا 
جذب وجلب نمائیم : 
دیگری گفت : بنابر این امروز در بین ال ایران کمتر کسی است که ستم و ظلم 
دیوانیان‌دا ندیده باشد, همه‌کس مایل‌به‌این مقصوداست ولی‌ما باید در بیدادی اهالی اختصاص 
ندهیم هر کس دا که پیداد ندیده, بیداد کنیم. و لی‌در جلب با نجمن‌هم. مسك شخصی‌را منتلور 
دادیم , که با درد دین داشته‌باشد ویا دوستی وطن مر کوز ذهن او باشد . یتین بدانید اگر 
تعجیل ومسابشت و مسارعت تکنبد مملکت سهل‌است, که دین‌هم ازدست خواهد دفت . مملکت 
در خطر» اسلام در خطر» ناموس در خطر, با نهایت تعجیل شروع کنید در بید‌ادی . 
ید 
رز روز چهارشنبةً پا نزدهم محرم سال ۱۳۲۳ که روز بعد از عید‌نوروز 
1 بود . درخانةٌ آقا سید احمد ناصرالشريعة کرمانی انجمن بعنوان 
۳ | 
انجمن حاضر (۱) پس از صرف نهار جناب آفا سید محمد تقی دا که دد مجلس سایق عده 
داده بودم ملاقات نمایم وبه‌بهانةٌ ضیاقت اورا حاضر نموده پس از تمهید مقدمات » نگاد نده 
گفت : امروز شما باید کاری‌کنید که این ذحمت و اقدام جناب آقاسیدعبداله بی‌نتیجه نما ند 
مسیو نوز عمامه بگذارد ویا اصلا نباشد کادی نکرده‌اید» باید این فرمایش آقا نوعیت داشته 
باشه عوض عزل نوز عدالت بخواهید » رفم ظلم دا باعث‌شوید, احکام قر آن و قانون اسلام 
را تقاضای اجراء نمائید . حال همه مردم نمی‌دانند فایدة عزل نوزرا, امروز که شما اقدام 
می‌نما گید وذحمتی می کشید خوب‌است مطلب بزد گیواهمی‌را که راجع به نوع باشد عنوآن کنید 
که برای عموم مردم و اهالی مملکت مفید باشد و موجب نيك‌نامی وشرف‌گردد . 
آقا سید محمد تقی گفت : عزل نوز متصود نیست این بهانه است. امروز که نوز از 
کارعزل شد. فردا مستبدین وظالمین از دیاست مسلمانان خلم‌خواهند شد. بلکه به‌عزل نوذ 
اکتا نمی کنند مقصود. عزل عین‌الدو له است . 
جناب ذوالریاستین گفت : می‌ترسم این هیاهوی بزودی خاموش شود . 
آقّا سیدیوسف سیرجانی گفت : من بقین دارم مقصود جناب آقا سیدعبدالّه منحص 
به‌عزل نوز نیست . 
ناظم ا لفر یمه گفت: مقصود چهعزل نوز باشد وچه عزلعین‌الده له. چون‌غرض آقارفاهیت 
مردم است منتج تتایج حسنه خواهد بود که بعد آزاین نلاهر‌خواهه شد. دا نشمندان وطن کار 
خودراً خواهند نمود . 
خدا را برآن بنده بخشایش است که خلق از وجودش در آسایش است 


(۱) مقصود از ار ین ضیا فت امتحان بعضی نود در حضور اچزاء آثحمن. 
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واما ماینفم| لناس فیمکث فی‌الادض ۰ 

آقّا سید محمه تقی گفت : عیب کاداین است که جناب آقاپول ندارد که خرج طلاب 
کنه و تاطلاب دا پول ندهند جمع نخواهند شد حتی آن‌که چند شب قبل پول برای چای و 
غلیان مجلس طلاب نداشتند . 

آقا سیداحمد گفت : غصه پول زا تجنوز ید عناً قریب جناب آقاصاحب پول خواهدشد 
آن که باید برساند خواهد دسانید . ۹ 

مجدالاسلام مدیر روزنامةً ادب گفت : طلابی که اطراف جناب آقا می‌باشنه چون 
قصدشان ترویج اسلام. است ونجات دادن ایران محتاج به‌پول و مخادج گزاف نمی‌باشد به 
اندازء مخارج جزکیه هم ملت حاض است ومی‌رساند . 
تاده‌هزاد تومان هم متقبل شده و آوردند. لکن جنابآقا قبول نکرد و می‌فرمایند من جز 
رفاهیت و آسودگی مردم مقصودی ندارم» گرفتن پول مثأفی‌است بااین‌غرضش مشرو ع ومقدس. 

ناظم| لش یعه گنت : من شنیده‌ام هواخواهان امین لسلطان محرك آقا شدهاند . 

آقاسیدمحمدتتی گفت: نه احدی محراله آقا نیست اطراف جناب آقا احدی‌ازهواخواهان 
امین لسلطان نیست. محر آقا ظلم و ستمی است‌که اذ بعض رجال دولت ودر پاریان دیده 
می‌شود. حالا ضمناً حضرت آقا درضمن این‌متصود مقدس انتقام خود را ازعین‌الده له بگیرد 
ویا دوستان خود را بجای دشمنان خود منصوب کند, چه‌ضرر دارد. چه‌عیب دارد که ایفان 
خدمتی به‌ملت و وطن واسلام پفرمایند و فوایدی هم بالتبع ببرند. البته اگر این‌متصود را 
نایل آیند. هم رئیس خواهند شد وهم‌ازدوستان خود دستگیری وهم از دشمنان خویش انتقام 
خواهند کشید . 

مجدالاسلام گفت: امروز در دوی زمین و کر مسکون بدبخت‌ترو جاهل‌ترازما احدی 
نیست. سایرین تا يك درجه حقوق بشریت‌را دادا می‌باشند و دوز بروز میلشان به‌ترقی‌وطن 
است, ولی ایرانیان مظلوم هرروز سخت‌تراز دوزقبل برایشان پیش می‌آید. هرگاه بکوئیم 
خداو ند این گونه خوامته است‌که ماذلیل و منکوب باشیم و توسری‌خود, هر آینه این نسبت 
را به‌خداو ند دأدن قبیح‌است. اگر بکوئيم جادو وطلسم افتاده‌ایم» این‌هم اعتقادی‌است باطل. 
پس باید بگوئیم سیب این خرابی هما نا کیفر کردارهای ناشایست خودمان و نتایج مشئومة 
تنبلی وغفلت و بی‌اطلاعی وجها لت است. بعد از مدتی که جناب آقا سید‌عبد ال اقدامی‌فرموده. 
می‌فرمایند ما مسیونوز دا نمی‌خواهیم پرماوشما واجب ولازم‌است‌که مردم را ییاد وهوشیاد 
کنیم, یمین بدا نید که دو روز دیگرصداها خاموش و حرارتها به برودت مبدل‌حواهد‌گردید. 
سال گذشته چه اندازه زحمت کشيدیم برای آقای نجفی و چه‌استقبا لی برایش‌فراهم آوردند. 
آخرش دیدید که به يك حلقه انگشتری الماس‌که در دوز قتل حضرت‌امام حسن علیها لسلام 


۳۷ جله اول 


از اعلیحضرت شاه بعنوان خلمت گرفت چگونه رفت که با آقایان وعلماء هم خداحافلی نگفت. 
حالاهم وگ کا لسکه و یا وت درشکه و يك دیدن صدر اعظم این هیاهورا ساکت خواهد نمود. 

نگار نده‌گفت : آقایان اولا" » پدانید که خداوند عالم باما است نه‌عین! لدو له آدمی‌است 
که پول خرج‌کند و نه مظفرالدین شاه کسی است که سادات دا ذلیل بخواهه . ثانیاًء جناب 
11 سید عبداله در کار خود محکم است. آقایانی که با ایشان می‌باشنه همگی از ایشان قول 
گرفته‌اند و محکم ایستاده‌اند به صد هزاد تومان هم خاموش تخواهنه شد . ثالا , فتوت و 
مردانگی آقای بهبها نی‌را همه می‌دا نید مراوداتی‌داکه بعضی با أیشان دارنه جزو اسر ار است 
و دد این مجلس نمی‌توانم عرض‌کنم» همین‌قدد پرای اطمینان شم عرض می‌کنم این اقدام 
جناب آقا عماقریب نتیجه‌اش ظاهی خواهد شد. باز عرض‌کنم هر گاهآقای به‌بها نی از قولش 
بی کشت فوراً ایشان‌را معدوم و دیگری دا پجایش منصوب خواهيم نمود . 

آقا سید احمد گفت: اگر یین دوحجةالاسلام آقای بهبهانی و آقای طباطبائی عتد اتحاد 
و اتفاقی بسته مي‌شد و این دونش دیس بزر که دست بهدست یکدیگر میداد ند هر آینه کادی 
از پیش می‌دفت . 

ذوا لر ياستینگفت: ازاین جهت مطمئن‌باشید جمعی دراین خیال می‌باشند وعماقر یب 
نتیجه‌اش ظاهر خواهد شد . 

نگار نده گت : چند دوز قبل ازین جناب معشمدالاسلام رشتی ازطرف آقای بهبها نی 
آمد خدمت آقای طباطباگی که قول همراهی‌دا از ایشان,شنود؛ جنا بش دراول اودا مأیوس 
فرمود ولی در آخر فرمود: اگرجناب آقاسید عبداله متصود دا تبدیل کنند و غرض شخصی 
در کار تباشد. من‌همرا» خواهم بود. از آنجا دفت منزل حاج شیخ فمل‌الله, از آنجا بکلی 
مأیوس‌گردید بلکه شیغ ممتمدالاسلام داترسا نید که توراچه‌پا این‌دسا لت: برفرض‌عین لده له 
متعرض سید نشود ولی تورا تمام و معدوم خواهد نمود . از آنجا رفت منزل حاج میرزا - 
اپوطالب زنجانی اوجم در اول امن معتندالاسلام‌را ترسانیه ولی در آخرقول دادکه بی‌طرف 
باشد, نههمر اهی‌کند و نهمضا لفت‌نماید. پس‌از آن حاج‌شیخعبدا لنبی‌دا ملاقات نمود. مشارا لبه 
گفت من‌بایه خودم باجناب آقاسید‌عبهاله ملاقات نمایم, معتمد‌الاسلام گفت: مکان وزمانالاقات 
را معین نماکید. جواب داد من که به‌ضا نة آقاسیدعبه ال تخواعم آ مد ایشان هم ۳1 بخو آاهند 
منز من بیاینه خبر به عین‌الدو له می‌رسد وآزمن خواهد دنجید. بالاخره قراد بر این‌شد 
که درخارح طهران» دراین با بویه از یکدیگر ملاقات‌نمایند. پس‌ازاطلاع جناب آ قاسیدعبد ال 
فر‌موده‌بود همان آقای طباطبایی بامن باشد مرا کافی‌است؛ شیخ‌عبدا لنبی که قابل وداخل آدمی 
نیست» حاج‌میرزا ابوطا لب هم‌اگرمضا لت نکند مرا بی‌است. اما حاج‌شیخخفضل ال این‌ایام 
ِ عین| لدو له است جند روز دیگر ادهم ما نج حو آهدشد. باری مقصود این‌است که جناب 
آقاسیدعبدائه ار یاب حل وعتد را باخودکرده است فقط ما باید ایشان‌را با آقای طباطباتی 


تاریخ بیدادی ایرانیان ۳۷۳ 


منحد و دوست نمائیم و مراودات بین آ نهارا ملتی و آشکار دادیم . 

ناظم| لشر یعه گفت : آقاشیخ‌مهدی, سلطانا لمتکلمین که از واعظین معتبر و از دوستان 
مخصوص آقأی بهبها نی است ایشان‌ر! باید ملاقات نمائیم و به‌اوحا لی‌کنيم مقتضیات امروز دا 
بلکه اور! در کار داخل کنیم که در موقم متتضیات را التاء نماید . 

نگار نده گفت : جناب سلطانا لمتکلمین ملتفت و بیدار و همراه است لکن باید اورا 
با جناب حاج‌شیخ‌محمد (۱) سلطانا لمحتتین واعظ اصفهاتی که‌از واعطین معتبر است جزو 
انجمن کنیم» چه حاح‌شیخ‌محمن در نزد عامه مقبو لیتی قوقالعاده دارد و کلامش‌را اثری‌خاص 
دای این کوقه اشخاص دا باید داخل کنیم تا درموقم اثرات خودرا طاهر سازند و نیزباید 
در دوستی بین دو حجةالاسلام آقای بهبها نی و آقای طباطباگی نهایت سعی دا بجا آودیم که 
این دونفر اگر پاهم متفق شوند به مقصود زودتر خواهیم دسید . 

مجدا لاسالام گفت : اگرچه خیال آقای طباطباتی جمهوریت دولت ابران است. لکن با 
متصود ما مناقاتی‌ندارد, چه ما اجزاه قانون اسلام و تنظیم ادادء دولت دا خواهانيم و این 
درضمن جمهوریت ومشروطیت‌هردوحاصل است (جمهوریت از افراد مش‌وطیت است) متصود 
ما دفع ظلم و استبداداست, خواه بعنوان جمهوریت باشد » خواه بعنوان مشروطیت . 


دوز سه‌شنباً ۲۱ محرما لحرام سال هزاد وسیصد و پیست دسه هجری 


جلسةً 


و انجمن‌مخفی درخانهٌ جناب ذوا لر یاستین‌منعتد گردید, بعض‌رآپورتها 
هشتم 


قرائت شد . از آن‌جمله امروز ولیعهد از شهر تبریز به‌طرف‌طهران 
حرکت نموده است علی| لظاهر اعلیحضروت مظفر | لدین‌شاه خیال‌مسافرت‌فر نکستان‌را دارد, 
محمدعلی‌میرزای و لیعهد را احضار فرموده است‌که‌دد مدت غیاب اعلیحضرت درمر کز خلافت 
ومتر سلطنت اقأمت و به‌نیا بت پادشاه بهمهامامورسلطنتی اشتفال ورزد دنیزامروز نظام! لساطنه 
برای پیشکاری آذر با یجان روانه گردید . 

ازحالات و لیعهد قدری مذاکره شد و جون ما دراین‌تادیخ خود خیلی با ایند لمهد 
طرف خواهیم‌بود و کراراً اسماو وکارهای او از قلم نگارنده به دویكاغذ خواهد آد. پس 
مثاسب دیدم که .بیض‌حالات او را درفصلی علیحده درهمین‌متام دردمتن تادیخ پنو بسم. اگرجه 
حالات سایرین‌را بعنوان حاشیه درذیل صحایف می‌نویسم. اما حالات این و لیمهدراکه‌سائل 
تادیخیه مبتنی بر آنست فا گز بر ولابد کرد نگار نده‌ر! که درهمین‌متام بنویسم فلذا رشته‌تادیخ 
را به ذ کر این فصل قطح نموده و گو گم : 


(۱) شرح حالات حاج‌شیخمحمد واءند عمأفریب ذ کی می‌شود . 


۳۷۴ جلد او 


فصل 
در حالات محمد علی‌میرژا 
ششمین پادشاه سلسلاً قاجار یه دد اير ان 
که به مفاد کل سادس مقتول او مخلوع از سلطنت خلع و در خازچه 
ب کیفر اعمال خودگر فتار گر دید 

محمدعلی‌میرزا در چهاردهم دبیعالانی سنةٌ ۱۲۸۵ هجری در تبریز متولد شد . 

به مفادا لولد للفراش پدرش متطفرا لدین‌شاه و مادرش اما لخاقان دختر میرذاتقی‌خان 
امیر نظام اتا بيك بودکه مظفرا لدین‌شاه اورا به بدی اعمال و افعال زشتش مطلته نمود درسال 
۲ که طفلی‌سه ساله بود بامادر مطلَةٌ خود به‌طهران آمد یعنی مادرش اورا باخود آورد. 
دو سال در نزد ام!لخاقان مادد خود بود بعه شکوها لسلطنه دختر شما ع! لسلطنه مرحوم که 
والدة مظفرالدین شاه بود حضانت او دا متقبل گردیده او دا برد به‌اندرون فاصرآلدین‌شاه . 
نگاه داشت . 

در سال ۱۳۰۱ که جوانی دوازده ساله بود مظفر لدین‌شاه اورا به تبریز عودت داد 
و در نزدخود اورا نگاهداشت. در سال ۱۳۰۶ که هفده ساله بود فوج امیریه داکه قراول 
مخصوص ارك حکومتی تبریز بود به‌او سپرد. چون آن‌زمان پیشکاد وس‌بی صحیحی نداشت 
خودبشخصه به‌امورات فوح‌دسید گی‌می کرد ودر کادها فعال مایشاء بود وجون درزمان‌استبداد 
هرفوجی وحکومتی به کسی می‌دادند برای نان خانةٌ ادبود به این جهت هم وعزم محمدعلی 
میرزا مصروف دخل و جمع پول بود و آزمجا لست اخیارو ابراد منصرف واز تحصیل علوم و 
کمالات منحرف. با اشخاص رذل جلیس, با نا کسان انیس, مردمان پست د شریر و او باش 
والواد دا طرف وئوق واعتماد خویش‌قر ارداد؛ به کارهای‌زذشت عادی شد. مثلا ازسر بازی دو 
قران وسه قرآن می‌گرفت واودا از سر خدمت مر خص خانه‌می کرد . 

در آن‌زمان مرسوم بودکه اشراد دقطا عا لطریق برای فر اداذما لیات دیوانی ویایرای 
فرار اذ مجازات واین که هر جه بخو آهند به رعیت بیچاره صدمه وارد آور ند و به‌زور ملك 
واموال آنهادا بگیر ند. میآمد‌نه سر باز می‌شدند. پلکه دستی‌هم په‌صاحب منصب می‌داد ندکه 
آنهارا به‌سر بازی قبول کنند. درسال يك دوسه ماهی‌هم سر خدمت حاضرمی‌شدند؛ بعد تعادفی 
داده بقیه سال‌دا مرخص و به‌خانةً خود می‌رفتند. اگر با لفرض دزمیان ایقان مردمانی خوب 
بود که کلاه خودرا نگاهداشته و الامشغول جاپیدن و غارت دعیت بیچاد» می‌بودند. به‌این‌جهت 
محمدعلی‌میر را رشوه وتعادف می‌گرفت وازس بازها حمایت می‌کرد وچون‌این فوجازاها لی 
بلوك (الان بر آغوش) بودند حکومت آنجا داهم صمیمةٌ شنل‌خویش کرده دراین‌ضمن چند نفر 
از یاورها وسلطان‌های فوج دراکه مردمان پست‌فطرت و جزو قطاع! لطر یق محسوب می‌شد زد 


تادیخ بیداری ایرآ نیان ۳۵ 


5 اشخاصی که در جزو نو کرهای پست خود از قبیل تفنگداد وقهوه‌چی وفر‌اش وغییه‌داشت 
منظور نظر خود فرارداد وساعی درترقی دادن ایشان شد. واشخاص نجیب و خانواده‌ای‌که 
مظفر | لدین‌شاه برای نو کری وتربیت اومعین کرده بود» آنهاداخارج نموده ویا به‌خود راه 
نمی‌داد. اشخاص جدید ونوکرهای تاذه برای ترقی و بیشرفت کار خودشان ددمقام خدمت‌به 
او بر آمده در (الان بر آغوش) ] نچه ممکن‌بود املاك مردم و دعیت بیچاده دا, يا به زور وی 
به اسباب چینی؛ نیمدا نگ ويگ‌دانگک از بر ای محمدعلی‌میر زا تصرف مین گراه ندب مقرب‌تر ین 
و کرها یش کسی بود که چیزی به‌اوعاید می‌داشت, به‌این طریق اکثردهات رعیت آنجا را چه 
به‌پول وچه بهزور آزدست صاحبا تش گرفت. از خارج هم بت کرد ند به‌ملك خر بدن از برایش و 
گندم و جو را بههر قسم بود در اول خرمن احتکار وانبادمی کرد ودر آ خرسال به‌قیمت‌گران 
می‌فر و خت ؛ واین‌سبب‌شد که بعضی ازملا کین آذر با یجان‌هم تا سی بهاو کر ده از قبیل‌حاج‌میرز احسن 
مجتهد وحاج‌میر زا کر یم آقا امام جمعه وساعدا لملك وغیره که به‌مفاد ا لناس‌علی‌دین‌ملو کهم آ نچه 
توا نستنه درظرف دوازده‌سال بجا آوردند, تا آن که‌صاحب کرورها شدند. چون اها یآ ذر با یجان 
اعمال و افعال آنهارا دیده بودند, لذا با کمال غیرت وشجاعت‌ایستادگی کرده حقوق خود 
و ملت ایراندا بن گر قتفف: دیگر آن‌که از اول جوا نی‌محمدعلی‌میرزا همان اشخا که دود 
اوراگرفته بودنه اورا تحریش وترغیب بهقتل و غارت می‌کردنه که خودشان فایده ببر ند. 
به‌این جهت جندین نفرانقبیل خسروخان اردبیلی وهاشم‌خان قراجه‌داغی وجش آقا وغیره 
وغیره که در سرحدات ایران مشفول خدمت بودند آنهارا تلف ومعدوم کرد واگرهم خلافی 
از آنها سرمی‌زد. به‌واسطةٌ تعدبات محمدعلی‌میرزا نسپت بهآنها بود که‌تحمل نمی‌کردند و 
زیر باد ظلم نمی‌رفتند, و الا باغی دولت نبودند. 

از قراری که مشهوراست اکثر‌شبها با جند نفری از مخصوصان خود سواد می‌شده. 
می‌رفتند به‌خارج شهر تبریز برای شکار رعنت بیچاره . چه در ایران مر‌سوم ومعمو لست که 
دهاتی‌ها ورعایای نزديك هرشهری‌جنس‌فروش‌خود را اذقبیل شیر وماست دتخم مرغ دهیزم 
وذغال و یامتاعی دیگرحمل نموده و می‌آود ند به‌شهر , فروخته و وجه آنرا یا یمینه دیا بعد 
از تبدیل به‌جنس‌دیگر, می‌بر ند و بااهل وعبال خودگذران می‌نما یند. این‌پادشاه‌زاده باچند 
تفر ازخواص خود» نصف‌شب‌از دارا لحکومة حر کت م ی کرده ودر بین‌داه یکی‌دوتا بازیادتر 
از رعیت پیچارهر! که از آن‌شهر مراجعت می کر د ند گر فته, ی وپولی همراه داشت 
آن‌را می‌گرفتند و الا الاغ او راگرفته می‌فرستادنه به‌ددات خودء یاجاهای دوردست که در 
آن‌جاها بفروش می‌رسید. بعض اوقات‌که خواص اومی‌خواستنه اوراخرسند نمایند تقسیم‌اورا 
از غنیمت بیشتر می‌داد ند. گاء گاهی هم ید او می‌گفتند : که فايدة این کار از شکار بهتر است» جه 
شکار اگر پخت مددکند با يك آهو يايك بز کوهیست که قیمت هريك از بكث‌تومان کمتر است» 


لکن این شکار ددهر‌تبی بیش‌از ي‌تومان سهم‌حضرت اقدس ولا بت‌عهداست. مجمللا بهو اسطةً 


۳۷ جله اول 


مجا لست با این گونه اشخاص رل و پست‌فارت که مو ثراست این‌شاهزاده بزر کی به‌قتل و نهب 
اموال و دشوه وغیره که ازاخلاق مذمومه است عادت داده, یضی ازاشخاس‌هم درضمن بیدا 
شدند واطر افاورا گرفته و گفتند که گرشماعمل‌جادو دا بکنید و لیبهد می‌شوید, شاه می‌شوید. 
این‌مذا کرات!اتفاقاً باخیالاتاوگاهی‌مصادف می‌افتاد؛ مثلا دعا نویس‌چند کلمه برایش‌می‌نوشت 
که اگر این نوشته دابا خود داشته باشید بردشمن مظطفروغا لك می‌شوید. چند ساعت بعداز 
آن تلگراف اعدام يك بیچاده به .او می‌رسید . ویا آن‌که اگر این‌عمل دا پجای آودی 
به‌مقصود نایل‌می‌شوی, درشب آن روز درشکار يك بارذغال بهرء اومی‌گردید. این بود که‌اعتقاد 
غریبی پرای اعمال سحرو جادو بهم دسانیده بود . 

بعضاعمال که‌عادات ز نان حالیهٌ ایر! نست ازاو وازعیا لش‌ملکةٌ جهان. صادرمی‌گردید. 
منجمله در نزدیکی رحلت مرحوم مظنرالدین شاه از خراسان شخصی را که‌خیلی اعتقاد به او 
داشت چاپادی یه تبریز احضار کرد ؛ که چرا مررض مطفر | لدین‌شاه این قدرها طول کشیده و 
کاری بکن که مرا زودتر به‌طهران برسانی, اتفاقاً چندروز یمد اورا به‌طهران احتاد کردند. 

بعداز دحلت پدر وجلوس به اریکةٌ سلطنت پازاین اشخاص‌خاطرجمعی به آومی‌داد ند 
که تو برملت غالب خواهی شد و.مشروطهٌ ایران فنا ونابود می‌شود . در واقعةً ۸ تا ۱۶ 
ذیالنسده ۱۳۲۵ که پادشاه علناً بامجلس طرف شد, دريك عمادت بزر که جمعی ازعلماء و 
ار پاب عمأئم نشسته فتوای قتل و کلاء مجلس‌دا می‌دادند. ددمیدان توبخا نه واركدولتی‌سر باز 
وسواروقزاق وجهارعراده‌توپ حاضرومهیا ومستعد حمله به‌مجلس , لکن‌انن‌پادشاه به‌هیچ يك 
آذاین اسباب‌اعتماد نداشت. تمام‌اعتماد و و ثوق و نقطه توجهش به‌يك مکانی بود که چند نفرمسلمان 
ویهودی در آ نجا مشغول جادو بودند. ود بین آنها يك نفردعا نویس‌بودکه نسبت به‌سایرین با 
هوشو ازاستعداد ملت با اطلاع بود. اوخبر خوشی به‌شاه‌نمی‌داد ومی گفت شاه قران‌دارد فصلاح 
او درصلح است... و نیز در وقتی که به تبریز وقزوین قشون می‌فرستاد, بعص طلسمها وخال 
مرده که معمول این اشخاص موهوم پرست است به سردارهای خود می‌داد که در فلان‌طرف 
قشون مشروطه‌خواه در ذمین چال کنید وفلان‌خالك دا درفلان ذمین به‌طرف دشمن بپاشید که 
شکست بخور ند. ودرباغ شاه ازموم یا ازچیزدیگرصورت آدم می‌ساختنه و بض عزایم به 
آ نهامی‌خواندند و به‌هر کدام از آن‌صورتها اسمی می‌گذاشتند ومی‌گفتنه این ستاد خان‌سر‌داد 
ملی واين باقر خان سالاد ملیست این‌فلان واین‌فلانست. آن وقت باچاقوس آنها دامی‌بر یدنه 
ومی گفتند الان‌در تبر یز آ نهارا کشتند. چندساعت بعداز آن‌خبر کشتن آنها دا منتش‌می کرد ند. 
و برطبق این عمل بعض‌تلگرافات و کاغذهای جعلی نیز نشرمی‌دادند. این بودکه هرروز خبر 
کشته شدن سردادان ملی در طهران منتش‌می‌شد. حتی آن که صودتهای مومی آنهادا شقه و 
به‌دروازه‌های‌مصنوعی آو یزان می‌نمود ند ومی‌گفتندالان‌دد تبر پزسرداران دا شقه و به‌دروازه‌ها 


آویخته خواهند نمود . 


تادیخ بیداری ایرانیان پچ 


باری ما خذ این اخبار همان اعمال جادوانه بودکه باعث وئوق واعتماد نزد پادشاه 
بود. واقعاً نو کرهای مخصوص او که طرف وئوق واطمینان او واقع می‌شدند و فایده از او 
می بر د ند این‌فسم اشخاص بودنه که اورا واداد به‌اين کارهای زشت می کردند. 

درسال ۱ به ریاست قشون آذر با یجان 5 لب تاجن برقراد گردید. در سنهٌ 
۳ به ولیبهدی دولت علیه ایران وفرما نفرمایی آذر بایجان منتخب و برقرار گردید. نایل 
شدن به‌این منصب به واسطة طرفداری امین| لسلطان ود حکیم! لملك از او بود. که در آن ذمان 
برضد عینالدو له بودند ومشارا لیه می‌خواست شعا ع| لسلطنه راکه مادرش‌ازشاهزادگان سلسلةً 
قاجاریه بوده ولیعهد نماید. 

درایام و لیعهدی در تبر یز ادارء داپود تچی و خفیه نو یس تشکیل‌داده وسالی‌مبلغی مخادج 
آن اداره می‌کرد وهمه‌جا راپورتچی می‌گذاشت که مردم بادوست و آشنای خود نمی‌توا نستند 
صحبت از وضع رفتار وظلم او و کسانش نمایند. حتی‌کسی نزدعیال و اولاد خود هم جرثت 
مذا کرء اعمال و لیعهد را نداشت. با این که درولایت عهداو به مردم سخت گذشت بازمردم‌امید 
داشتند که اتيةٌ ابران‌خوب خواهدشد وحسن‌ظن مردم اور! به‌شجاعت وانتظام ملکی وحسن 
اداره وقبض ید ظاهرمی‌ساخت: اوهم در جلب قلوب دعیت پا یتخت و علماء طهر ان ساعی‌بود. 
در آخرینمناقشةً ملت بادو لت ومخا لفت عینالدو له با علماء تلگررافا توصیه به‌پدر تاجدار خود 
در اصلاح ذات‌البین وقبول خواهش‌های ملت استدعا نمود. پس از صدورفرمان مشروطیت که‌اها لی 
آذد بایجان بسمت و لیعهدیامضای آورا خواسته, اند کی‌تعلل‌دیده‌ناجار به‌گو نسلخانهٌ انگلیس 
پناهیدند. پادشاه مر حوم‌هم ون در اقبال آن‌فرموده امضاء نمود . 

همین که شاه مرحوم رامرض شدید شده به طهران احضار گردید ودد امضای قانون 
اساسی اول هم پس‌ازهیاهوی بسیار براثرصحهٌ پدرامضاء نمود. بعداز دحلت پدر وقیام بر تخت 
سلطنت؛ آ نچه توانست بر علیه مشروطیت اقدام نمود. از بدو جلوس دربرهم‌زدن این اساساز 
در باریان همه گو نه اقدام دیده شد, بد‌بختانه نتیجه به عکس بخشید. 

او لین بروزمخا لشت, طلب نمودن امین لسلطان بود که درعش اولر بیعالادل ۲۳۷۵ به 
قوت سلطنت, ورود اودا به‌ایران ودخالت ویرا در کارهای دولت به‌ملت قبولاندند وعاقبت به 
مراد نرسیده, درماه دجب ۱۳۲۲۵ به تیردویم فدائی‌ایران عباس آقای تبریزی به قتل‌رسید. 

در اواخرماه جمادی‌الثّانية ۱۳۲۵ شاهزاده سالادالدو له برادر کهتر او در لرستان 
علناً سر به یاغیگری گذاشنه, جمعی بیگناه‌دا کشت و بسیاری دا بی‌خانمان‌ساخت و خیلی‌اموال 
بیچار گان ۳ بغادت برد عاقبت دستگیر کرده به‌طهر | نش آورد ند. 

تا وقتی که‌امین| اسلطان کشته نشده بود» ملت‌تمام مفاأسدرا اعم ازحر کات پسررحیم‌خان 
وقتل وغارت‌اقبال) لسلطنه درما کو وخوی. وظلم وستمهای‌رشیدا لملك ووقعة حضرت‌عبدا لعظیم 
وناامنی طرق و اغتشاش بلاد و تجاوزات سر‌حدی ایران وعثمانی وغره دا تمام نسبت به او 


۳7 جلد اول 


می‌دادند. همین که مشارالیه بقتل‌رسید » بازهمان آش‌را در کاسه دیدند . دانستند که این‌همه 
آوازمااز شه‌بود. آزاینرو عامه راروی‌خاطر ازشاه بر گشت؛ خصوصاً درو اقعةً ت۶1 ۱دیا لمعدة 
۳۲۵ که پادشاه علناً بامجلس طرف شد وچهار نوبت‌تخلف نمود و خیلی‌سخنان نشنیده شنید. 

در ۲۵ شبان ۵ منم قانون اساسی پس از هیاهوی بسیارامضاء شد ودرعشر اول 
شوال۱۳۲۵ پادشاه شخصاً در پار لمان آمده, درحضور و کلاء تجدید قسم نمود. قولا با مجلس 
و مشروطیت هماره اظهاد همرامی داشته و لی عملا قدمی همراهی نکرد . کار بجایی کشید که 
اطمینان آحاد ملت یك دفعه از او مسلوب شد . 

محمدعلی‌میرزا نیزما نند اجدادخود ازایام و لیبهدی مرعوب روسها شد . جمیع عقلاء 
مخا لفت‌های اورا بامجلس و مشروطیت به‌دستودا لعمل روس می‌بنداشتند. ازیکی اذمحارم او 
شنیدم که در زمان ولاتهد او روسها به او قول دادندکه در وقت احتیاج به سی‌هزاد قشون 
و چهارده کرور تومان به او امدادکنند , این بودکه جند دفعه در متام اطمینان به‌دوستانش 
می‌گفت : «هروقت اشاده بکنم سی‌هزارفشون باپول‌برايم حاضر خواهد شد.» و بهمین وئوق و 
اعتمادبود که به ستارتخانهةٌ دوس پناهنده شه وهر ساعت انتظاد قشون می‌کشید وشایه اگر 
مجاهد ین دوسه‌روزسا محه‌ومما طله کر ده بودند و ورودشان‌را به‌شهر طهر آن بهتأً خبرمی! نا ختنه 
هر آینه قشون اجنبی واردطهران شده‌بود. به‌هرجهت محمدعلی میرزا و ثوقی بهروسهاداشت, 
جه ده اوقول همراهی داده بو د.ند . 

در ۲۵ محرم ۱۳۲۶ یکی اذمجذهبین عوالم آدمیت به قصد حلاك او یر خاست و بمب 
به‌ک لسکةٌ اوانداخت, و لی‌محمدعلیمیرزا مصون ما ند ومر تکب معلوم نگردید. برخی راعتیده 
اینست که این‌مسئله هم به اغراض پلتیکی ساختگی‌بود که شاید بتواند اعضاء مجلس شورایملی 
را متهم ساز ند. 

دراواخر ماه دبیعالثانی ۱۳۲۶ ملت که آثاد مخالفت دا اذپادشاه دیدنه ومنویات او 
را دا نستند, درمقام تبعید مفسدیناطر اف اوبر آمده» درحا لتی که قول داد شش نفررا ازاطر اف 
تخت سلطنت دور کند, که مسئله منعکس گردیده اوخواست ازمجلس که هشت نفر از ناطتین 
بزر گ و و کلاء دا تبعید نما یند. 

روز پنجشنبةً ۲۴ جمادی‌الاولی ۱۳۲۶ درمقام مخالفت بر آمده ازشهر طهران و ارك 
دولتی به باغ شاه که خارج درو ازع طهر ان نود نمل وانتتال داده روزسه‌شنيةً ۵جمادی‌الاو لی 
۶۵ علء لدو له وجلال| لدو له وسردارمتصور (۱) را که هواه‌خواه مقروطیت بود ندمغلولا 
هه توا 

(۱) سرداور منصور دراین واقعه نسیت به سایزین صدماتتی بیشتر بود ۰ چه قرامتی با 
محمد علی‌میر زا نداشت ودرام‌مشروطیت به راستی و جدی اقدام می‌نمود. حالات تاريشيةٌ او 


موچب افتخار اخلاف اسب و انشا عالة خواهد آمد 


تأذیخ بیدادی ایرانیان ۳۷۹ 


روزدوشنبةٌ ۱۵ جمادی‌الاولی میرزاسلیمان‌خان مدیرانجمن برادران دروازه قزوین 
راگرفتاد ومحبوس‌نمود. (۱) 

روز سهشنبةً ۲۳ جمادی‌الاولی ۱۲۲۶ مجلس دا به توپ بسته و سیدین سندین, آقای 
بهبها نیو آقای طبا طباگی دا باعدة دیگریازعلماء وسادات گرفتار نموده در بااغ شاه حبس نمود. 

روزچهارشنبةً ۲۴ جمادی‌الاولی ملكا لمتکلمین داکه از ناطقین بزد گگ بود با میرزا 
جها نگر خان مدیر روز نامه «صوداس‌افیل» بعتل‌دسا نید. این‌پادشاه‌جاهل تأماه جمادیا لا نیه 
۷ باملت خود درجنگ و نزاع بود؛ ازقتل نفوس و نهب‌اموال چیزی فرو گذار نکردچنا نچه 
در تاد یخ بیداری خواهد آمد . 

روزجمعهٌ ۲۷ جمادیالا نیه۱۳۲۷ پس‌از آن که محمدعلی شاه. ازباغ شاه نقل مکان 
کرده بود به‌سلطنتآیاد و چند روز در آنجا سنگر بندی‌کرده ویاملت درجنگ ونزاع بود؛ 
چشم ازملت ومملکت پوشیده به سفارتخانةٌ دوس پناهیده و ازسلطنت مستعفی شده. 

روزپنجشنبةً ۲۳ شبان ۱۳۲۷ باعده‌ای از دوستان و بستکانش به‌طرف دوسیه حر کت 
کرد. این‌پادشاه در بدو آم» درتمام کر ارض زایدا لوصف نيك نام دود » و لی‌اعما لش بحدی 
اور! مفتضح و رسوا نمود که دوستا نش هم به بدبختی اوتصدیق داشتند. وضع اخلاقی محمد 
علی میرزا از اعما لش پخوبی آشکار وهویدا است و «تاریخ بیدادی» حاوی آنست» لکن بطود 
اجمال پیش اخلاق اورا ذکر می‌کنيم : 

محمدعلی میرزاخست ولثامت وسفاهت وقساوت‌قلب و بیرحمی را به منتها درجه‌رسانیده 
بود. خیلی راحت‌طلب بود وتن‌پردد. به هیچ وجه ملاحظه ورعایت زیردست دا نداشت . 
تمام‌خدام و رعیت رافدای خود می‌خواست. جنان تصودم ی کرد گوبا خداو ند این‌مخلوق دا 
برای راحت وجود او خلق‌کرده است. به‌هر کس احتیاج پیدا می‌کرد با او به کمال ملایمت 
ومهر بانی رفتاد می‌نمود. بعداز دفع احتیاجش مثل این بود که اورا هیچ نمی‌شناسد. همیشه 
با اشخاص نا نجیب ویست وقطاع لطریق که اسیاب صدمه وخانه خرابی مردم بودنه ووق 
پیدا می‌کرد وتمام مفورت خودرا درکارها باآن اشخاص می‌نمود. دددنیاً عشق د محبت په 
احدی نودزید. جزپول به هیچ چیزدیگر علاقه نداشت. دیده شد که ازقبیل جواهر وشال و 
قا لیچه‌های قیمتی و اسباب آ نتيك می‌بخشید, اما يك قران پول نقد به احدی‌نمی‌داد . مستبد 
بررآی بود. اگرهم در کاری با کسی‌مشاودت می‌نمودعمل برآی خودرا مقدم می‌داشت.هر کس 
بامیل وارادة او رفتادمی‌کرداودا محرم اس‌ارخود قرادمی‌داد. اکرچه برضردش هم بود. 
وهرکس صلاح وخیراودا می‌گفت اگرمنافی پا اراده‌اش بود ازاو متنفر ومنز جر می‌شد. 

اعتقاد به اشخاص رمال وفا لگیر وجادو گر داشت. اظهاد تدین می‌کرد امأمقید به دینش 
نبود. خودرا مسلمان می‌دا نست به‌مسجد دمحبد توپ بست. معتقد به قر آن بودلکن قر آن دا 


(۱) درتاریخ مشروحاً خواهد آمد . 


۲۸۰ جله اول 
سوزانه. نسبت به سادات اظهاد اخلاص می‌کرد لکن‌سید دا می‌کشت, چنانچه مرحوم سید 
جمال! لدین اصفها نی راحک‌قتل‌داد و بی‌احتر امی به آقای بهبهاً نی و آقای طباطبایی کرد. نسیت 
به حضرت سیدا لشهداء امام‌حسین ارواحنافداه اظهار ارادت وعتیدت می کردچنا نچه در روز 
عاشورا قمه وقداده سس می‌زد و خون سرش را به دوی و صودتش می‌مالید و درشب عاشورا 
هزارو یك‌عدد شمح دراطاقش روش‌م ی کرد وشمع جهل منبردا روشنم ی کرد اما احثراء 
ماه محرم رامنظود نداشت و دوایام عاشورا بودکه تلگراف حمله به‌تبریز دا مخابره کرد 
وحکم داد که اهل تبریزرا درحا لت ی که مشغول‌عزاداری بودند قتل واسیروفادت نمایند. در 
روزعاشورا ] نقدر خون از سر‌خود جاری مي‌کرد که بحالت غشوه می‌افتاد. اما درب چندان 
مسکرات والکلیات می آشامید که مست ولایشعرمی‌شد. به اطفال امرد میل داشت , چنان که 
به ز نان خوشگل مایل‌بود. زمانی که خبر به‌اوداد ند ؛ دد تبر یزرعیت از گرسنگی تلف می‌شو ند 
و به‌واسطهةٌ محصوریت علف می‌خورند و در اصفهان اقبالالدو له به مسجد توپ بسته است 
به‌شکرانةٌ این خبر آن روز دابایکی ازفامیل خود که جوانی چهارده‌ساله بود مشخول عیش و 
عشرت گردید . خوددا ناموس‌پرست وانمود می‌کرد, درحالتی‌که با‌حارم خودهمان رفتاد 
را می‌نمودکه با اجنبی روا می‌داشت . با علماء موافق خود همان عتیده دا اظهاد می‌داشت 
که با علماء مخأ لف خود داشت . کرار1 ازاو شنیده بودند که درغیاب حاجی‌شیخ فصّل ال گفته 
بود : «اين شخص به‌هیچ چیز پایداد نیست وجز پول بهمیچ کس و هیچ چیزمعنقد نیست.» 
مجملا محمدعلی میرزا دوچیز برای ایرانیان باقی‌گذاردکه می‌توان اودا بهاین دو 
چیز مدح گفت و از آن دو یکی وجود اعلیحضرت حالیةٌ ایران سلطان احمد شاه خلداله 
ملکه است و دیگری حضرت دالا و لیبهد دامت فلایتها لکبری که این دو وجود مقدس از 
دختر کامران میرزا بهیادگاد ما ندند . پسری دیگر به‌یاد گار گذاردکه از حیث سن بزر گتر 
است و او چون ماددش شاهزاده نیست از ساطنت محروم ماند . 
3 
این‌بود مجملی ازحالات محمدعلی میرزا و چون درتادیخ پیدادی حالاتش مشروحاً 
ذکر شده است لذْا ما برمی‌گردیم پدرشنة تاریخ خود و مذا کرات انحمن مخنی که از آنجا 
به‌این‌جملةً معترضه پرداختيم ۲ 
۳ جناب ذوالریاستین گفت : دیش ادیب بهپها نی مرا ملاقات نموده 
1 ۳ و مخکور داشت این خیالات و اقداماتی‌که شما در نظر گرفته‌اید 
‌ س عماً قریب باعث در بدری جمعی خواهد شد . با لفرض ناظمالاسلام 
به واسطةٌ بستگی به‌آقای طباطبائی محفوظ بمانه و کسی متعررض او نشود. لکن ماها بايك 
مشت عیال چه بکنیم ؛ اگرفردا ما دا سر‌به‌نیست کردنه کیست که از حال ما خبر بکیرد 
و کیست که بهفریاد ما و اهل وعیال ما برسد؛ کیست که ضامن حفظ جان و مال ما بشود؟ 


تادیخ بید‌ادی ایرانیان ۲۸۱ 


با این مردم منافق و این نادانی عامه مشکلست که ما به مقصود برسیم» جزآن که جمعی را 
تلف و برخی دا درپدر و آواره‌کنیه . میرزا ملکم‌خان خواست که شروع به‌این کار کند 
او دا پجایی انه‌اختنه که دیگر روی وطنش دا ندیه ۰ امین‌الدوله با آن کمال و زیر کی 
و آن قدرت, دیدیدکه در گوشةٌ دهی غصه مر گه شد + مگی مدیر روزنامهٌ پرورش میرزا 
علی محمد‌خان را در خاطر ندارید که چجگونه درغرربت جان‌داد ؛ مرحوم سیدجمالا لدین 
اسد] بادی را به‌همین قصد از زاویهٌ مقدسةٌ حضرت عبدا لعظیم, با آن حال فظیع و پی‌احتر امی 
اخراج و تبعیه و بالاخره مسمومش نمودند . میرزا آقاخان کرمانی , شیخ احمد دوحی 
و میرزا حسنخان خبررا لملك را در خاطر دادید که در تبریز سراز تن جدا کردند؟ میرزا 
محمدعلی خان نوة موّتمن لشکر دا برای همین گناه از بام خانه‌اش به‌زیر انداخته واورا 
شهیه کردنه . میرزا رضای کرمانی را که دیدید چگونه به‌دار آویخته و هللاکش نمودند . 
حاج میرزا احمد کرمانی دا دیدید که در انبار شاهی جان‌داد . حاج سیاح داکه بخویی 
یاد دارید چند ماه در زیر زنجیر و کند محبوس داشتند ؟ مر‌حوم مستشارالدو له را که 
شنید ید چگونه حبس و اموالش را غارت کردند . آقا میرزا سید حسن برادر موّ یدالاسلام؛ 
مدیر روزنامةً حبل‌المتین دا که همین ایام دو سال حبس‌کردند» برای اين که برادرش 
بیداد کنندء ایرانیان و خدمت کننده به‌اسلام است . آقا شیخ یحیی کاشانی را دیدید که 
جگونه اورا به محبس اردییل انداختند . میرزا علی آ فا مدیر روز نامةٌ مظفری را در بوشهر 
به‌گناه روزنامه نویسی چه بلاها پسرش در آوردند و چه‌صدمه‌ها بروی زدند که هنوزگرفتار 
واسیر آن صدمات است . مدیر دوز نامه کمال دا مگر در تبریز به‌چوب نبستند ؟ مکر این 
ابار شاهی و این جاههای ار نیست که هزاران محبوس ومطلوم در آنها جان دادنه ؟ 

پس حالاکه چنین‌است بيائید از این‌کاد پررخوف و خطردر گذرید و مردم دابی‌جهت 
در خطر وصدمه نیندازید و باعث اتلاف نفوس نشوید. چه این‌متصود باقوت استبداد کنونی 
کاد کوچك و سرسری نیست دامید نیست که طالع ایرانیان به‌این زودی دو به‌اقبال کند که 
باموانع موجودة کثیره همچوامری بزر گ صورت پذیرد . 

بادی من به‌ایشان قول‌دادم که امروزجواب ایشان دا بگویم حالابااین تفاصیل واین 
مخاطراتی که دد پیش است چه می‌فرمائید؟ بایدحرف ایشان‌را شنید و اذاین متصودصرف 
نظرکنیم و مانند سابق داحت طلب شده و جرچه دیدیم دمنز نیم يا آن که در این متصود 
ایستادگی کرده و به‌فکر دولت و ملت و وطن باشیم ؟ دراین متام اختلاف کلمه زیادشد 
بالاخره ا کش از هواخواهان حربت مذ‌کور داشتند : که ما درچند «جلس قسم‌یاد کرده‌ايم 
که از این مقصود منصرف نشویم. از بذل مال وجان مضایقه‌نکنيم, حالاکه اند کی کادپیشرفته 
است وجناب آقاسیدعبداله بهبها نی‌شروع به‌اجرای مقصود ما کرده است‌چگونه دست‌بردادیم؟ 
نها یت بی‌شرفی‌است که به‌این زودی ماسرد شویم» باید کوشید و جان داد. البته دراین کار 
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حبس و نقی و نقص اموال وانفس محذود است. لیکن صدای مطلومین و مقتولین دا بشئوید 
که می‌گویند: « ای ایرانیان خون ما دا بهدر ندهید, یا به‌متصود دسیده نوع خودرا آزاد 
کنید و یاخودتان دا بهما برسانید .» حضرت سیدالشهداء (ع) می‌فرماید: «ياشيعة ابی‌سفیان 
آن‌لمیکن لکم‌دیناً ولاتخافونا لمعاد فکو نوا احرادا لدنیا کم .۰ 

اگرما برای اسلام هم کار نکنیم پس برای حفظ دنیای خود بکوشیم» این جه دئیایی 
است که مادادیم, خدا می‌دانه اگرتا کنون بندة دسا و شاهزادگان بودیم» بعد از این بندة 
روس وانگلیس خواهیم بود. عماٌفریب این دو دولت مارا ذلیل ومنکوب بلکه معدوم خواهتد 
کرد. ما اگر لذت آزادی را چشیده بودیم أ تیگ تسامح را دراین‌متصود مقدس زوا نمی‌داشتیم.. 

فیلسوف گفت : از آزادی حرفی نزنید ملت جاهل باید عبدباشد, برفرض‌مملکت‌ما 
قا نونی ویا مشروطه دیا بالاتر‌جمهوری‌گردید, آیا بازهمین مستبدین وهمین ظلمه نمی‌باشند؛ 
آنوقت به‌لباس قا نون طلبی‌دیمیآیند وپددما دا می‌سوزانند. همین‌عینالدو له بهقوة پول, 
پازیه و عمرو که امروز جان مردم دا می‌گیر ند فردا که مملکت قا نونی شدء باز دئیس و 
سر کار خواهند بود . همین‌شخص که امروز درجلو عین‌الدو له نسته است و به‌قوت قلم‌خون 
مردم دا می‌خورد, فردا به‌همین قام دئیس يك کابینه ویا بالفرض لقب دا تغییر وشنل‌راهم 
تغییر خواهدداد . و کذافلانا لدوله امروز درجلو وزیردفتر می‌نشیند» فردا دزیر ما لیه شده 
ویا درروی صندلی برایر وزیر مالیه می‌نشیند . منتها امروز فلان عزب دفتر سالی بیست 
تومان یادهویست‌تومان بعنوان دزدی می‌پرد , فردا که مملکت قا نو نی شدماهی چهارصدتومان 
بعنوان ریاست اطاق حساب خواهد برد . امروز وزیر امور خارجه سالی به‌ده‌هزاد تومان 
قناعت دارد؛ ولی فردا پسرش دوی‌کاد و سالی صد هزاد تومان خواهد برد . لامحا له اسم 
قا نونی هم بالای اطاق می‌گذارد. من شبهه دا قوی می‌گیرم می‌گویم امروز ما صاحب مجلس 
ویا پادلمان بشویم جز آن که همین آقازاده‌ها که امر‌وز بدد مردم را درمی آور ند , فردا 
وکیل پارلمان و درادادات تصرف ددکار می‌کنند؟ تا کسی‌بخواهد حرف بزنه می‌گوینداین 
پسس آقای... فلان است. این پسروزیر... است ۰ وال باز پول شیر پنست » پول صاحب 
قوتی بزرگی است » پول دهان همه کس‌دا مانند ترشی کند می‌کند . مگر مثل معروف را 
نشنیده‌اید که می‌گویند: دمان هر کس دا ترشی کند می‌کنه و دهن روساء دا شیرینی . پول 
منصب می‌دهد ۰ پول ریاست می‌آورد » پول‌گنامان دا می‌بخشا ند , پول» پول » پول ؛ همه 
کارمی کند و پس‌کاری بکنید ملت عا لم شود , کاری بکنید ملت معنی شرافت را بدانه » آنب 
وقت اگر يك محاسبی داکه ماهی ده‌تومان حق اداست» اگر دیدند صاحب پارك و کالسکه 
شد فوراً می‌دا نند این پارك و کالسکه دا از چهممر تحصیل کرده است» اگر به‌دزدی تحصیل 
کرده باشد اورا مجاذزات می‌دهند . آکرملت عالم شد بر پادشاهی که پول ملت دا بی‌مصرف 
ومسرفاله خرج می‌کند ایراد وارد می‌آورد. مثلا می‌گو ید پول سرشماری که ازدهات کرمان 
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و شیراز از هرپیرزنی ددسال يك‌تومان به‌جبر گرفته شود سزاواد نیست يك‌دفعه ماهی صد 
تومان دربارة فلان آقا ویا فلان خانم برقرآر کنید. البته مانع می‌شود. البته نمی‌گذارد . 
آنوقت این‌پولها صرف مملکت خواهدشد نه‌صرف جنده‌بازی آقازاده . اگرملت جاهل‌شد» 
درمملکت جمهوری هم باشد هر پلایی که صاحبان نفوذ بتوانند به‌س مردم وارد می آود ند . 
این دا بگیر اودا بکش. دیگری دا حبس‌کن, احدی نمی‌تواند دم بزند . اما اگرمملکت 
قا نونی وملت عالم شد دیگر احدی نمی‌توانه اعمال غرض در باره کسی بکند . دیگر بدون 
جهت احدی دا حبس نمی‌کنند چه جای‌کشتن» پس خوب است ملت دا آگاه و بیدار و 
نکارنده گنت : آقایان؛ این‌عمادتی که در او نشسته‌اید. اگر بخواهید عمارتی باشد 
که شمارا در زمستان و تاستان از سرما و گرما نگاه دادد. باید آن‌دا خراب کنید و بعداز 
روی‌قوا نین‌هندسه آن‌را بنا کنید ۰ آمروزمی بینید این‌عمارت ایران مخرو به‌شده است» سلاطین, 
قاجادیه چیزی از آن‌را باقی نگذارده‌انه واگر شما آن‌را یکلی خراب نکنیه و پس از آن 
خرابی. تعمیر وآ باد ننماییه دیگران می‌آیند آن دا برای خودشان تعمیر و آباد می‌کنند . 
تا انقلاب در مملکت نبینید اصلاح نتوانید کرد. طالب باشید انقلاب راکه بیداری دد 
انقلاب‌است» جوینده باشید انتلاب را که به‌اصلاح خواهید رسید. سعی‌کنید در انتلاب تا 
عدالت طلبان بیدارشوند. گو با حدیث وقول متصوح با شد که‌می‌فی‌ما بد: نحب‌الا نقلاب و لوعلینا . 
اما این که می‌فرمایید پس از اصلاح باز اشخاص ظالم و مستبد روی کاد می‌آیند 
این‌هم نقلی نیست پس از آن‌که مردم آزاد شدند دیگر طالم و مستبه دا در کار نخواهند 
گذارد. منتها چندصباحی اشتباه کاری م ی کنند: و لی‌ملت بیداد همان مشتبه کننده رامجازات 
می‌دهند . آمیدو ار یم که اولاد مستبذین دا به‌سزای پدرها یشان بر‌سانیم؛ جداو ند به موسی 
می‌فرماید : ای موسی به‌بنی‌اسرائیل بکو ظلم نکننهکه تلافی ظلم و انتقام ظل دا از اولاد 
آنها می‌گیریم» ا گر جه‌هفت پشت دیا چهل پشت بر آ نها بگذرد. دراخباردار یم که آمام‌زمان(ع) 
انتقام خون جدش را از بنی‌امیه می‌گیرد و حال آن‌که در ذمان ظهود امام (ع) بنی‌امیه 
هزارسال‌قبل موجودنیست؛ مراد اینست آذاولاد آ نها اعمال اجدادشان‌را باز خواست میکند. 
حالا ما آمیدو اد یم که نگذ اد یم اولاد طلمه و غاصبین دردنیا باشند, چه‌جای آن‌که خودشان. 
آن‌هم در کار ومصدر شغل باشند ۹ 
ذوا لر یاستین؛ مذ کورداشت که : مااولا؛ اتجمنی تأٌسیس کردیم بطور خفیه و بای در 
این انجمن حق بکوئيم و حق ظاهر کنیم و مطابق آنچه می‌گوييم عمل نماييم و مفاست 
ظلم را اظهاد کنیم و خدمت به‌ملت و دطن و عالم اسلامیت کنیم. بدیهیست خالی از زحمت 
و مشقت وخطر نخواهد بود وباید اول قبول تحمل مصایب وخطرات عظیمی که محتملست 
بلکه پتین‌است, پا کمال شرف و مردانگی نمود و هیچ چیز دا مانع دعایق ندانیم وم ر گرا 
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اسهل چیزی دداین مشروع مقدس دانست . ثانیاًء آن‌که این اقدامات ماخلاف شرع آنور 
نیست زیراکه متصود ما اجراء احکام قر آن و قانون اسلام است» همه مسلمانان با #۹ 
خواهند بود . ۱ ۱ 
پادشاء مسلمان ودین‌داد است. مانع این‌متصود مقدس‌نخو اهد بود.فاما دورهم نشستن 
و تأسیس انجمن مخفی ودعوت خلق و بیداری آنان که دستوری است اذ شرع اسلام به 
ما داده شده آست: جه اول کس یکه انجمن زا تا میس نمود در أسلام و مردم را آمر بدعوت 
واحقاق حق فرمود؛ مقئن قوانین عدالت و موسس آزادی و حریت دویمین فرذ ند پیغمبر 
و سومین امام ماحسین بن‌علی(ع) بود . آن حضرت اول کسی بودکه برای پیشرفت مقصود 
درانجام تکلیف الهیا نجمن‌مخفی را شین نمود: اول کسی بود که داعی به‌اطراف فرستاد, 
و اول کسی بود که قبول ظلم وذلت ننمود . اگر آن حضرت تأسیس انجمن مخثی‌نفرموده 
بود اسلام با لمره از ِ رفته بود و امروزازاسلام اسمی وازشریعت وطریقت دسمی‌نبود . 
ادیپ بهیها نی گفت : این مطلب دا از ۳ کجا می‌گویید اگر برطبق آنچه گفتید سند 
اظهاد داشتیه دیگر ی نخواهد بود ۰ چهمن از کشتن و حبس چندان‌نمی- 
ترسم ولیکن از این که مرا نسبت به‌کفر و خارج از مذهب بدهند خیلی‌می‌ترسم . زیراکه 
کشته شدنی که اولاد و اخلاف انسانی مفتخر باشنه , بهتر و خوشتر مردنیست اما بر خلاف ؛ 
اولاد واخلاف شخص, خجل و شرساد باشنه خیلی بداست . 
جناب ذوا لر یاستین تشر یف برد در کتا بخانٌ خود کتاب:احتجاج» شیخ طبر سیر حمه ال 
را آودده باز کردصفحة(۱۵۴) 1 . ترجمه آین‌حدیت 
هم مسطود است . 
( فلما مات لحسن‌بن‌علی (ع) از دادالبلاء والفتنة فلم‌یبق له ولی‌الاخائف 
علی نفسه‌اومقتول اوطرید اوشرید فلما کان‌قیلموت معاوية بسنتین حج| لحسین(ع) 
پن‌علی(ع) دعبداله بن جعفر و عبداله ین عبای معهو قد جمع | لحسین بن‌علی(ع) 
بنی‌ماشم دجا لهم و نسائهم و موالیهم و شیعتهم من‌حج‌منهم و من لم‌بحج دمن‌الانصاد 
ممن‌یعرفونه و اهل‌بیته ثم لم‌بدع احداٌ مناصحاب رسولاله ‏ من بنائهم‌والتا بین 
و من‌الانصادا لمعروفین با لصلاح وا للسكالاجمعهم فاجتمع! لیهم بمنی اکثر من‌الف 
رجل والحسین (ع فی‌سر ادقه عامتهم الا بمون و ابناعا لصحا بة فقام| لحسین (ع) 
فیهم خطیباً فحمداله دائنی علیه ثمقال اما بعد فان هذها لطاغية قدصنع‌نبا و بقیعنا 
مُاقد علمتم ورایتم وشهدتم و بلفکم انی‌ادیدان‌استلکم عن‌اشیاء فان صدقت قصدقونی 
و ان کذبت فک بونی‌اسمعوا مقالتی وا کتموا قولی ثمارجعواا لیامسار کم و قبائلکم 
من‌آمنتم و وئتتم به فادعوهم الی ما تعلمون فانی اخاف ان یندرس هذاالحق و 
یذحب وال متم نوره ولو کرها لکافرون فما ترالحسین ( ع ) شیثاً انز لاله فیهم 


من‌التر آن الاقاله و فسره ولاشیثاً قالهالرسول فیابیه وامه واهل بیته‌الارواه فکل 
ذلك یقول الصحابةا للهم نعم قدسمعناه و شهدناه و یقولا لا بمون اللهم قدحدثناه 
من صدقه و فأتمنه حتی میت لك شیف الاقال تم قال نشد کم اه الارجعتم و حدثتم به‌من 
تتمون به‌ تم نزل و تصرف الناس علیذ لك 
خلاصةٌ ترجماً خبر این است که پعداز رحلت امام‌حسن (ع) بلا وفتنه برشیمیان و 
دوستان آلمحمه(ص) ازهرجهة فراهم شد بیضی را قتل و پرخی را از دیارخود می‌راندتد 
جه بسیأراشخاص را که به‌تهمت‌دوستی علی‌بن| بیطا لب بقتل دسا نید ند؛ حق‌را به‌صورت باطل, 
وپاطل را به‌صورت حق, درو غرا راست و داست دا درو غ می‌نمودند, کار بجاگی‌دسید که اگر 
شیعیان‌می خو اسنند همدیگرد! ملاقات کنند از ذن و خادم آیمن نبودند تااین که دوسال‌قبل‌از 
مردن معاویه حضرت سیدا لشهداء حسین‌بن‌علی (ع) اراد حج فرمود و به‌عموم دوستان و 
تا پعین دصدیقین اعلام فرمود که در آن سفرحاضر باشند. خواه حج‌کرده باشند. خواه‌نکرده 
پاشند . این بودکه حسب‌الامر تمام تأپبین و دوستان وبنی‌هاشم بعداز فراغت ازاعمال حج 
در زمین منی جمم شدند. خیمه و بادگاه برپا کردند و جمعیت‌آنها در آن روز ازمزاد 
متجاوز بود . ۱ 
بضی حم این قسم نقل می‌کنند که حضرت امام حسین (ع) دیده بان وجاسوس معین 
فرمود و قدفن کرد خارجی و منافق و ناشناس دا به‌آن انجمن قدس راه ندمند و آن‌انجمن 
به‌طریق خفیه منعتّد گردید . آن وقت حضرت برخاست و شروع فرمود به حمد خدا و ثناء 
رسول . پس‌فرمود شما همگی آگاهید که معاویه بادوستان ما که هواخواه عدل و دادند چه 
کرده و چه می‌کند و هم دیدید د شنیدید و به‌شما دسیده است آنچه که به‌دوستان ما وارد 
می آ ید ومن اراده دارم آزشماً بضی سوالات کنم؛ اگر راست گفتم تصدیق کنید واگر دروغ 
گفتم مرا تکذیب نمائید . آنچه می‌گویم بشنوید و هرچه شنیدید پنهان کنید ۰ (۱) 
باری می‌فرماید: بر‌گردید به‌شهرهای خود. اقوام دطوایف خود, هر کس دا که امین 
و ثقه دانستید بخوانید اورا بهسوی آن‌کس که حقانیت اودا می‌دانید ۰ زیراکه من می‌تر سم 
که این دین‌حق, مندرس شود و از میان برود. لکن خدا دین خوددا تمام می‌کند اگرچه 
کنار کراهت داشئه باشند . 
خلاصه حضرت چیزی‌دا فرو گذاد نکرد مکر آن‌که آن‌را بیان کردو تفسیر فرمود 
ودر هر کلمه ازسوالاتآن‌حضرت حاضرین عرش می کرد ند: خدایا شاهد باش که ماشنيدیم 
آنچه را که حسین بن‌علی فرمود وازجدبزرگوارش نقل کرد و تا بمین می‌گفتند: خداباشاهد 
باش که‌ما شنیدیم ازاشخاص راستگو آنچه دا که حسین‌بن‌علی(ع) گفت آن‌دا . 
(۱) دراین مقام معلوم می‌شود کهآن حضرت خیلی‌از اموررا به آنهاف‌مود لکن به‌طریق 
و محرمانه که آنان را امی فرموده است به کتمان آن ۱ 


بعداز گرفتن اين عهد پاز آنها دا قسم داد که هريك به‌ولایت وشهر خویش مراجعمت 
کنید و آنچه راکه گفتم عمل نمائید» پس از آن از کرسی قرودآمد و مردم متفرق شده و 
پنای دعوت دا به‌اتحاد و اتفاق و اعلاء دين مبین اسلام گذاددند . و مردم دا بسوی آن 
حضرت دعوت کرده واز [ نها تتفت: گر فتنق اد 
حالا امعنی این خبر دانسته می‌شود که حضرت باقر(ع) می‌فرماید : که سیصدمزاد 
نفر با جدم پیعت کردند امایادیش نکردند مگر سیصد نش. 
نگار نده گفت: ازاین خبررچنه چیزدیگر بمعلاوه [ نچه‌ذ کر شدمستفاد می‌شود. یکی آن که؛ 
اول کسی که دد انبلام. آ تین حیخنی. ماسیس نقود مین ین علی بود » دیگر آن که اول 
کس ی که دعاة به اطراف فزستاد و به‌طریق خفیه مردم را دعوت نمودنه آن حضرت بود . 
دیگر آن که نطق دا درحال قیام ادا فرمود چه در خبر بود ( قامالحسین ) یعنی ایستاد 
ذوا لریاستین گفت: بلکه مستفاد می‌شود که حضرت دوی کرسی ویا صندلی ایستاد زیرا 
که در آخرخبر است ( فنزلوتفرقالناس) . 
نگار نده گفت : ازای ن که خدات. فرعود. ار دروغ گنتم تکذیبم کنید و اگی داست 
گفتم تصدیقم نمائید مستفاد می‌گردد که آن حضرت مایل به ا کثریت آراء وحامی حر یت 
افکاد بود؛ نه‌استبداد. حالا دیگرتکلیف خودرا پهترمی‌دانید که دداین مشروع مقدس یعنی 
خدمت بهملت و وطن‌بلکه اسلام اقدام پفرمائید يا نفرمائید . 
آقاسید پرهان گفت: خوب است قرآنی‌حاضر کنید که باحضوداین آقایان جدیدا لورود 
تجدید عهد خود را بنمائيم . قر آن حاضر شد و همکی قسم یاد نمودند که تا زنده باشند دد 
بیداری مردم و اهالی وطن کوتاهی نفر‌مایند . ۱ 
جناب ذوالریاستین فرمودند : من‌يك نظامنامه برای این انجمن نوشئه وحاضردادم 
اگراذن می‌دهید بخوانم . اجزاء انجمن اجازه داده شروع به‌قراّت نظامنامه شد . 
( چون این تظامنامه اول نظامنامه‌ایست که درایران برای طالبین حریت نوشته شده 
است لذاما دراین تاریخ بعض فصول دمواد آن‌دا ددج می‌کنيم وهذاصورتة ). 
پسم‌الّها لر حمن] لرحیم 
این نظامنامه محتو ست بر جندماده 
ماد اول - انعتاد این انجمن فقط برای پیدادی براددان وطنی و ایتاء 
وطن و آکامی آنها به‌حقوق خود و دفع ظلم و جاره‌جوگی برای اصلاح مقاسد 
مملکتی است . 
ماد دویم - دراین انجمن از پیروان چهارمذهب پذیرفته می‌شود . اول 
اشخاص که درعحت کلمةٌ جامعةٌ لاالهال ال محمد دسولاله می‌باشند ۰ دویم طايفة 


تاریخ پیدادءه ایرانیان ۳ 


زردشتیان , سوم بهود ۰ چهادم ثصاری ؛ به شرط آن‌که ایرانی‌الاصل و ایرانی 
تواد باشنه . 
مادهسوم - هر کسوادداین| نجمن می‌شود اول با ید شهادت په‌ذات بادی‌تعا لی 
و دسالت پیغمبر خود بدهد وبه کتب آسما نی به‌هر کدام که معتقد است قسم یا د کند که 
تادم مر گه ازاین انجمن غرضی جز نوع پرستی نداشته باشد دهم خودرأً مصروف 
بهخدمت نوع ووطن نماید . 
ماد چهارم - چون اشخاصی که دد این انجمن پذیرفته می‌شونه اذ این 
چهار مذهب همه به‌ظهور حضرت‌مهدی عجل‌ال فرجه در آخرالزمان فائلند. آذاین 
جهت این انجمن در تحت اسم مبارآن حضرت است. لذااسم ریاست دداین‌انجمن 
بر کسی گذادده نمی‌شود و تمام‌افراد درحکم شخص و احداست . 
ماد پنجم - درهرجا که‌این انجمن منعقدشود در آ خر مجلس‌قبل از تفرق 
اشخاص باید يك‌نفر دوضه بخواند یمنی مصائبی دا که پیشوایان مذهب ما برای 
بسط و نش عدالت متحمل شده‌ا ند تذ کردهد ومجلس بهنام مجلس دوضه ختم‌شود . 
ماد؛شثم -امل انجمن باید رعایت حال یکدیگر رادرمرحال داشته باشنه 
لکن تکالیف شاقه بریکدیگ نکنند . 
مادهفتم -تکالیف در کیکه و مجادله وسخت‌گوثی و مزاح و بدخلقی و کذب 
ویهتان یکلی ممنوعست . 
مادههشتم - مذا کرات انجمن پایه داجع به ترییت و پیدادی نوع و خیر 
خلایق و اظهاد ظلم ظالمین و چاده‌جوئی و استخلاص برای مظلومین باشد . 
ماد نهم - توقیر علمای هرطایفه فریضهٌ ذمةٌ انجمن‌است پس برهر يك از 
طبقات لازم است که علماء را محترم بدار ند و آنهادا پر‌خطرات اهالی وطن آگاه 
نماینه و محذورات دنیوی را بهآنها پنمایند و آنان‌دا عندالهدعندا لسخلوق مستول 
قراد دهند . 
نتیجهٌ این‌ماده اینست که نهتنها فقهای اسلام درمتام حفظ وطن و مملکت خود ساعی 
خوامند بود. بلکه علماء مطلقاً چه‌عا لم به‌علم فته وچه‌غیر آن» چه‌علمای اسلام. چه علمای غیر 
اسلام که موطن خود را خاك ایران می‌دانند. در این عقیده ومتصود باعلمای اسلام همدست 
ومتفق خواعندشد . ۱ 
ماد دهم تا پا نزدهم متعلق به‌رموزات و اسرارانجمن است که پی‌حسب قسم ازاظهار 
آن ممئوعم این‌چند سطررا که نوشتم برای اینست که خوانندة تادیخ بدانه چها ندازه اهالی 
ایران در فشار ظلم بودند که از اجتماع ددودهم نشستن هم ممنوع بودند . 
پس ازقرائت عهد نامه قرار براین‌شد که دوهفته انجمن تعطیل باشد وهر يك ازاجزاء 


۳۸۸ ۱ جلد اول 


پیض مقالات و لوایح به‌ادادات جراید بنویسند. یعنی مقالات دا دراین دوهفته حاضر کرده 
در مجلس قر ات کنند؛ پس ازامضای انجمن به‌ادادات جراید ارسال دار ند که در آ نها ددج 


شود و وشن مر دم گردد ویه بعض الفاظ 1 اذمان وق 2 


ی 
۳ روز دو شنبةً ۲ صنر ۱۳۲۳- أنجمن در خانة تکار نده تشکیل 


جلسه 1 ت 
1 یافت؛ رأپودتهای‌چندروزه تعطیل.قرائت شد که‌از آن‌جمله‌بود» محمد 


و فش وا و سین ماود ید آن انیت وه سیخ اباش نصا 
آز طرف علمای نجف منتشرشده است‌که تعریف وتوصیف از عین‌الده له بوده ومردم‌داتوصیه 
به‌اظهار تشک آزعین | لدو له کرده| ند و این که ماحرکات جناب آقاسید عبد ال را که برضد 
شاهزاده عینا لدو لاست صحیح نمی‌دا نیم الی آخره 1 

صورتهای متعدد اذاین تلگرافات برای هريك از آقایان فی‌ستاده| ند . 

ادیپ بهبها نی گفت: من یقین دارم که این تلگرافات جعلی‌است؛ زیراکه تلگر افخا نه 
دردست خودشان است؛ آنچه بخو آهند می نو بسند لکن عوام را باید فهمانید و ملتفت نمود. 
قیلسوف گفت : معصوم به‌ما دستودالعمل می‌دهد که‌هر گاه اخبادما که به‌شما می‌رشد موافق با 
کتاب خدا است بگیرید واگر مخالف باقر آن است آ نهارا وا گذادید , پلکه در بعض اخباد 
است : فاضر بوهاعلیا لجداد یعنی اخبارمخا لف قر آن‌دا بزنید به‌دیوار , حالا ما تلگرافات 
علما دا اگرمخالف بامقصود مااست دود می‌اندازیم . 

ذوالریاستین گفت : علماء اعلام نجف هر کز ترویج از ظالم نمی‌کنند وانگهی ما باید 
بهتکلیف خود عمل نما یم . لوایحی کهبنا بود نوشته قوی ۲ ان است هراک حشفت 

نکار ند گفت: آقایان این مختصرعرض مرا بشنوید آن‌وقت شروع دد قراّت لوایح 
نمائید . من بنده دیروز تلکرافات دا دیده بلکهآنها دا یکی از آقازاده‌ها بهمن داد و گفت: 
فردا پيائید در خانةٌ آفای آقا سیداحمد که‌در آنجا مجلس روضه است و آنهارا برای مردم 
بخوا نید, جون من‌ذیدم که مضمون آ نها بامتصود ما مخا لف‌است لفا گفتم: این کار ازعهدء من 
خارج‌است چه اولا" , من دوضه‌خوان نیستم که درمجلس دوضه بتوانم تلگرافات دا بخوانم. 
ثانیاًء آن که درخانةً جناب[ قاسیداحمه هواخواهان ودوستان آقای بهبها نی حاضر نه وهمگی 
با من بد‌خواهند شد , به‌هر طود بود معذرت خواستم. حالا لازمست که ژودتر جلو گیری کنید و 
نگذارید ماین آقایان نفاق و خلافی بدید آید که ا گر آقاسید عبداله ذلیل و منکوب شود 
مقصود ما خیلی بهتاً خیر خواهد افتاد . 

آقا بان گفتند : مقدمات کار بخو بی‌تهیه شده است, احدیاعتنا به‌این‌تلگرافات نمی‌کند. 
عماً قر یب ناسخآنها می‌دسد : هواخواهان حریت درکار ند, با لفرضش چند دوزی آمر به مردم 
مشتبه خواهد نود بعدها امرواضح و آشکار خواهدشد . 


فیلسوف گفت : من‌لابحه‌ای نوشته‌ام؛ ۳ امضاء کنید به‌یکی ازجراید فارسی‌ارسال 
داریم. لایحه رااز او گرفته جنین خواند‌ند: (چند سطر از آن لابحه رادد این تادیخ ددرج 


نیم ۰ ) 

۳ پس‌از چنه سطری ۶ استبداد ملت را جاهل , کود , ترسو , جبان؛ ضعیف؛ 
را هیهت یک ای مسر انز مالسا 
شجاع , باجرئت , باقوت, باغیرت, سربلند و بیداد می‌نماید. شجاعت و شهامت 
فوقا لعاده به آحاد ملت و افراد لشکری می‌بخشد؛ چه تادیخ به‌ما نقان می‌دهد که 
از بدو تشکیل سلطنت الی یومنا هذا دولت مستبد مغلوب دولت مشروطه و ملت 
ظالما نه ذلیل دست عادلانه بوده, ملتی‌که ذلیلو منکوب ینجهٌ استیداد رجال‌دو لت 
باشد مك وحشت و جبن طبیعی ابدی به قلوبآنها داسخ گردد و انزجاد و تنفر 
قلبی‌از حوزه‌ومیت دولت بدا در خویش احساس‌کند, علم وصنعت. عدلومساوات و 
تدین وا نسانیت مستلزم مشروطیت‌است» جهل‌وخرابی وظلمو بیکاری‌لازمة استیداد. 

آز وقتی که نورد عدل ومساوات و نور علم ومواسات دین مقدس‌اسلام. قلوب 
اقوام و اعراب و طوایف بادیه‌نشین‌دا منور ساخت. ازقوت (امرهم شوری بینهم) 
سلاح پوشیدند و از جام حیات بخشای ( وشاودهم‌فی‌الادض) جرعه‌ای نوشیدند و 
از ندای (انماا لمومنوناخوة) بیداد شدنه و از بر کت (یداله‌مع! لجماعة) قوت و 
توانایی یافتند. جمیع افراد عرب ازدئیس ومرگوس وشاه و کدا مابین خود فرفی 
ندیدند. همگی‌خودرا حامی اسلام, کفیل اسلام » صاحب اسلام » پدد اسلام ؛ پس 
اسلام و مکلف بحفظ آن دیدند . تن خود را جوشن اسلام‌کردند . اولاد خویش 
را در متام ثبات و بای اسلام دادند . 

آن وقت خزاین پرویزدا تاداج توا نستندی وقیاصره وسلاطین‌را از تختو 
تاج مستعفی داشتندی. پس قانون عقلایی دول هميشه مقتضی است‌که ملت دا معتاد 
استبداد نکنند. در حتوق وحدود وطن اورا شريك نمایند تا قسمی‌شود که دوستی 
وطن دردل ملت جای‌گیر شود و در نگهداری هريك خود دا مکلف دانند و باید 
شیرینی و حلاوت و مزه و شرأفت عدل و مساوات و اسای مشروطیت را بدآحاد 
ملت چشانیه و آنان را از تلخی و مرارت و خبائت و نجاست استبداد رها نید . 
بعضی‌گویند باید افراد ملت عالم شوند و علم مقدمه بیداری ملت است . من بنده 
عرض می‌کنم تا اسای مقدس مشروطیت فراهم نیاید» نور علم پرتو افکن ساحت 
اپران نخواهه شد و تعلیم اجباری که باعث تا یس مدارس و مکاتب عمومیست 
وقنی خواهد بودکه دولت ایران مشروطه گردد والا تا استیداد دار یم‌جهل مصادف 
آنست؛ اگر علم فی‌الجمله راکافی دانیدکه به‌این اندازهاهالی ایران‌عالم خواهند 


۳۹۰ ۱ جلد اول 


بود و علم اجمالی‌به حقوق خودشان‌که دارنه ؛ موّید عرضم آن‌که ملت ردسیه با 
يك اندازه عالم به‌حتوق خویش بودند. لیکن بهواسطهٌ استبداد و نفاق‌داخله‌دیدیه 
چگونه مغلوب دو لت و ملت معتدله ژأپن گردید ند ۰ الخ : 
ادیپ گفت: فرمایغات شبا صحیح است. لکن امروذما نمی‌توانيم این کلمةٌ مشروطیت 
را برزبان آدیم؛ جه‌جای آن‌که دراین صراط قدم گذادیم» چه این کلمةٌ مقدسی‌است که | گردر 
السته وافواه جاری‌گردیه متعقب بر آن نفی وحبس دقتل است ( زبان سرخ سرسبز می‌دهد 
بر‌باد) برای این کلمه است درهرمملکتی که این لفظ وارد شد , صدحزاران نفوس تلف شدند. 
ما باید دست اندازیم به دامن علم و اجرای قانون اسلام . 
فیلسوف گفت: چرا ضیف قلب دادید؟ مکرماقول ندادیم وعهد نکردیم که خودرا فدای 
ملت نمأئیم ؟ مگرما حاضر نشدیم؟ برای نجات‌وطن بایه اقدام کرد ؛ اگر کشته شدیم درراه 
دطن شهید شدیم . 
ذوا لرياستین گفت: فرقاست‌بین فدایی دما. ما کی‌گفتيم فدایی‌ملت هستیم» ما گفتیم که 
متحدومتفق باشیم برای بیدار کردن مردم‌دا به‌حتوق خودشان؛ ازاین که خودرا فدایی قراد 
دهیم نکول دادیم . 
آقاسید بان گنت : آقایان خداونه دربادة ما فرموده است (کنتم خیرامة اخرجت 
للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن‌المنکر ) . ما مکلف می‌باشیم به امر بمعروف ونهی از 
منکر . آیا تقاضای اجراء احکام قر آن از معروف نیست؛؟ آیا اجراء احکام و حدود اسلام 
بر عهدة ما مسلما نان نمی‌باشد ؟ امروز که پادشاه ما مسلمان دمعتئد به قر آن است ۶ مایلست 
به‌اجراء احکام آن؛ چه سبب داردکه از پادشاه خود نخواهیم اجراء قوانین اسلام را ؟ 
نگار نده گفت :آقایان مثل ما مثل‌جماعتیستکه به‌عمارت] نها آتشی افتاده‌است؛ عوض 
آن که متفق شونه آتش‌دا خاموش‌کننه وحریق‌را نجات دهند دورهم نقسته ومباحثه ومذا کره 
مک ای افص یاعد مرو هن اس 9 کر 
آن) . آیا لظ مشروطه دا مصداق دسیده است یانه » آیا باید اجراء احکام قر آن‌دا تقاضا 
کرد یا قا نونیت دولت دا؟ بخدا قر آن‌را ازدست شماگرفنند. عماأقریب عنوان مسبو نوز از 
میان خواهد رفت. دیگر ما نند آقاسیدعبد ال کسی‌را ندادیم که طرف با دولت شودء این چه 
مذاکراتی است‌که می‌کنید . مشروطیت ومشروعیت دولت با اجراء قا نون اسلام و باعدل و 
مساوات یا علم و تمدن همه‌را نتیجه یکیست؛ نتیجه‌حریت‌است, آن‌دا دست آورید. امروز زنها 
و اطفال و خواجه‌سرایان قاجاریه شمارا عبد خود می‌دانند. می‌خر ند. می‌فروشند» می‌کشند 
دمی‌بخشند . اقلا به آنها بگوییه خداو ند ما دا آزاد آفریده است؛ اگربه آنها نمی‌گوییداقلا 
خودمان بدا نیم که ما حیوانی آزاد می‌باشیم . بکوشید , بکشید و جان بدهید امروز نتیجه 
ندهد ده‌سال دیگر نتیجه خواهد داد, ما ثمر را تبریم اولاد واخلاف ما ثمردا خواهند برد. 


تادیخ بیدادی ایرانیان ۳۹۱ 


یکی از اعضاء گفت : شما گننید آقامیرزا سیدحسن کاشا نی بر ادد مر یدالاسازم را با آقا 
شیخ‌یحیی کاشا نی و صحاف‌باشی و مجدالاسلام‌کرما نی و شجاع لشکر و معین‌حضور دا دعوت 
کردید به این انحمن » پس چرا حاضر نشدنه ؟ 

نکار نده گفت : حاضرشدن به این مجلس شرط دعوت نبود » دیگر آن که بنده ذحمت 
کشیده همهرا دردوسه مجلس دعوت کر ده‌قبول‌هم کرد ند. يث‌روز مخصوص بعضی‌را برای ناهاد 
دعوت کردم بحدی ترسید ندکه برای ناهارهم حاضر نشدند جزمعدودی, تقصیر هم ندار ند چه 
صدماتی‌که آقامیرزا سیدحسن و آقاشیخ بحیی درراه ملت متحمل شدها ند فوقا لطاقه آنان‌را 
مرعوب نموده. ما بایدآ نها را بسمت عضویتانجمن پشناسیم, خدمت خودرا خواهندکرد چه 
حاضر پشوند وچه حاضر نشو ند . 

قاما صحاف‌باشی می‌گوید : من باید بروم به‌مندوستان و یکی از بزرگان آنجا دا 
به طرف ایران جلب کنم که از آن راه پلکه این ملت خفته بیدار گردد . دیگی آن که 
می‌گوید : من درصورتی عضویت انجمر, را قبول می‌کنم که اهالی انجمن مادامالسمی لباس 
سیاه بپوشند. زیرا که مادر ما وطن درحال احتضاراست وتا اودا پهبودی حاصل نشود ماپاید 
سیاه‌پوش و به‌حالت عزا باشیم. اگر این شرط داقبول می‌کنید که فردا حاضر خواهید شد 
و اما معین‌حضور و شجاع لشکر قبول کردند و هردو حاضر خواهند شد . اما مجدالاسلام 
را که آذن ندادید اسر‌ار انجمن دا په‌او بگوییم باید اورا امتحان کنید . 

ناظم| لفر يمة گفت : ایوای که‌اس‌اد انجمن فاش‌شد. نکارنده گفت: من‌اسر ادانجمن 
راتماماً به آنها نگفتم و به هر کدام اندکی گفتم آن‌دا هم اطمینان دادم پلکه يك خدمت 
بزر گی هم کرده‌ام و آن ایئست که شجاع لشکرعازم بود به‌واسطةٌ صدورحکم مطلقه بودن 
زنش آقای بهبهانی دا بکشد. من به واسطهٌ این انجمن اودا اذزاین خیال منصرف کرده و 
گفتم: آقای بهبها نی امروز برای ملت کار می‌کند به‌او کار دادیم . توهم برفرض صحت‌ادعایت 
زنت را قدای ملت بکن وآنگهی چهر بطی به] قای بهبها نی دارد ملای ده‌را بکش که اصل 
حکم را داده. دیگی آن که‌قول و نوشته ازاو گرفتم که لدی| لحاجة با نصد نفرسوار دم‌دروازه 
طهران حاضر کند . معین حور همقول داده است ملك سی‌هزار تومانی خودرا بقروشد و 
دراین دا‌صرف کند و حاضر شده است که اگرانجمن مأموریت بدهد عین‌الدو له دا بکشد. 
وجود این گو نه اشخاص برای مقصود ماخیلی نافع است . 

ادیب گفت : آقامیرز! سیدضسن باعینالدو له مراوده دارد . مجدالاسلام باد بیر حضود 
منشی عین‌الدو له دوست است . 

نگار نده گفت : من جمیم اسرار دا بهآنها نگفتم فقط گفتم اشخاصی حاضر شدها ند 
برای خدمت به‌ملت و بشرف انسانیت قسم خورده‌اند که خدمت کنند به‌ملت . دیکر زیادتر 
جیزی بهآ نها اظهاد نکردم . دیگر آن‌که صدمه و زحمتی که از طرف عین‌الدو له نسبت 


۳۹ جلد اول 


به آقا میرزا سیدحسن وارد آمده استکه ممکن نیست دیگر باعین‌الدو له خوب‌شود . 

در باب مجدالاسلام که با دبیرحضور دوست است اولا آن که دپیر حور اطمینان به 
اقوال مجدالاسلژم ندارد . اگراطلاع دیر حضور مضر باشد که جناب دوالر یاستین به‌توسط 
آقا میرزا سیدعلی شیرازی برادرش وئوقالدو له دا دعوت کرده و مطلب دا به او دسانیده 
است . 

درجواب گفتند : وثوقالدهو له دیطی به‌دیر حضور ندارد . 

نگار نده گفت : وئوقالدوله برادر دیرحضور است و هر دو شاخ يك درخت و ازيك 
جوی آب خورده| ند 

بعضی گفتنه : وثوقالدوله باطناً با براددش دیر حضور خوب نیست و چون برادد 
کوچکتر دا ددمقام ترقی و تقرب به‌عین‌الده له می‌بیند لذا مایل است که عین‌الدو له بلکه 
این بساط برچیده شود شاید ادهم پیش افتد . 

جناب ذوا لریاستین گفت : بهرجهت من وئوقالدو له و آقامیرزا محمد, گلیایگانی 
و حاج ملاعباسعلی واعظ دااز همه جهة شایسته می‌دانم . 

اجزاء انجمن ازجهة آقامیرزا محمد گلیایگانی و حاج ملاعباسعلی نهایت مسرّت دا 
حاصل نمودند . 

نگار نده گفت : آن‌روزی را که حاج‌ملا عباسعلی واعظ دز منزل جناب ذوالریاستین 
مدعو بود من‌هم حاضر بودم ۰ قول دادکه ددمنبر شروع به‌سیاسی کند و در بیدادی مردم 
کوتاهی نکند . 

آقامیرزا محمدگلبایگا نی مهم از قراری که شنیدم آدم صحیحی است وعاشق مقصودما. 
اما و ثوقالدو له دا نمی‌شناسم ولی این‌جور اشخاص دا ما باید داشته باشیم و آنهارا آلت‌کاد 
خود قرآردهیم(۱) ۰ 

ذوا لریاستین گفت : ماامروز خیلی اشخاص را باخود همراه کردیم و بخوبی مشفول 
کار می‌باشند خواه حاضی شوند و خواه حاضر نشوند . 

آقا برهان گفت : مقصود خدمت به‌وطن‌وسعی در بیداری اهالی‌وطن است . من‌پاده‌ای 
از خیالات خود دا به‌سیاری ازرجال دولت کفته‌ام وهمه مرا تصدیق کرده‌اند . 

آدیپ‌گفت : قراد براین بود که در هر اجتماعی يك لايحه خوانده شود و پس از 
امضاء به ادارات جراید خارجه و پاجراید بوشهر و کلکته و مصر ارسال شود . و ادادات 
جراید دا مم‌باید باخود متفق نماییم که آنها هم‌شروع دراین مقصود نمایند حالا چندلایحه 
حاضراست؟ آذن بدهید که ارسال شود . 

راپورت چند روزه‌از این قراراست‌که جناب آقای صدرالعلماء‌که ازروسای روحا نیین 


(۱) اعمال خوب و بداین دو برادر درموقع خواهد آمد 4 
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است دربالای منبر همان دشتَهٌ سخن آقای بهبها نی‌دا تعقیب فرموده‌اند. جناب آقاسیداحمد 
طباطبایی نیز در بالای منبر همان رشته را گرفته وصریح در بالای منبر فرموده است : ( ما 
مقصودی جز عزل این وزیر خائن بعنی عینا لدوله از صدادت وعزل نوز ندادیم . چه این 
صدراعظم حایل ومانع است بین شاه ودعیت و نمی گذادد عرایض ما به شاه بررسد .) 

نکار نده گفت : آقایان بادها عرض‌کردم مقصود آقای بهبهانی عزل مسیو نوز نیست 
بلکه مسیو وزرا بها نه کرده|ند. حالاکه علماء طرف شده‌اند باعینا لدو له خوب‌است تجاررا 
پیداد کنیم اگر سلسلٌ تجار با علماء مثفق شوند آن وقت زودتر به مقصود می‌دسیم . 

پعضی ذکر نمودند: که تجار دا هم مستعد می‌بينيم چه سأبقاً اظهاد حیاتی‌کردند واز 
اطراف شکایات آنها دسیه ؛ این ایام هم بعضی در کار ند . 

نگار نده گفت : آقامیرزا محمود اصفهانی دا با این که مریض است ملاقات‌کرده او 
۳ وادادیم به‌شروع درأین کار جه‌مقدمات آنهاهم تهیه شده است . 

ع ع 

۵ روز ۲۲ صفر۱۳۲۳ انجمن درخانهٌ آقاسید برهان تشکیل و انعقاد 
جلسهة 
پافت. يك داپودت خوانده شد که جمعی‌ازتجارپناه برده‌! ند به‌زاويةٌ 

۳ مقدسةٌحضرت عبدا لعظیم ومی گویند: مسیو نوز بلژیکی که دئیس مرك 
ایران ومستخدم‌سلطاناست؛ ریاده‌از [ نچه تعرفة گمر کی‌قر ارداده‌استازمالا لتجاره اخذ می‌کند 
و عما لش در سرحدات اجحافات فوقا لطاقه و خلاف قانونی وادد میآودند. عینا لدو له هم 
به صرافت ولجاجت با علماء هملاحظةً پولی‌که از نوز می‌گیرد جوابی به‌تجاد نمی‌دهد تا 
آن‌که آ خرین عریضه که تجاد به‌توسط سدالدو له درخصوص شکایت از نوز دادند عین| لدو له 
نخو| نده‌جواب‌داد که: این لوطی باز بها چیست که تجارمی کنند؟ تمامشاند! دهنهً توپ‌می گذادم. 
این حرف پروزیر تجار که سعدالدو له است گران آمده. گفته است: پس خوب است مجلسی 
در دربار تشکیل دهید وبه‌عرایش تجاد دسید گی‌کنید. عین‌الدوله خوامی‌نخواهی به‌تشکیل 
مجلسی‌آذن داده, مجلس در در پارمنعقد گردید. هفت نفر از تجار حاضرشد‌ند. ازرجالدر باری 
هم چند نفری ازقبیل وزیرمخصوص(۱) وعلاء| لملك ودییر حضور و جمعی‌دیکر حاض بودند. 
مسیو نوز را حاضر کردند. يك نف ازتجار چند قطعه پارچه بعنوان مستوره و نمونه درد دست 
گرفته, آن نقعطه دمحلی‌دا که ریس گمرك سرحد مهر کرده و تعیین گمرأد آن پارچه‌را نوشته., 
به زیردست خود گرفته طرف دیگر آن پارچه‌را به نوز نشان داده و گنت: گمرد این‌پارچه 
چه قدراست؟ نوز نگاهی‌به آن‌کرده و نظر به کتا بچه نموده و گفتاین‌پارچه مثلاسی‌شاهی‌است. 
پارجةٌ دیگری دا تمان داده گمرل آن‌را دوهزار وهکذا , چند پارچه را, که نشان دادندبه 
حدی معین جواب داد. تجار مهر و خط دئیس محل را ارائه دادندکه خیلی تناوت داشت. 
(۱) صاحب اختیار حالیه  .‏ 


شا یر( 


کتا بچه باماً خوذی . مثلا دوهزاد را بیست وپنج هزاد؛ وسی‌شاهی را دو تومان؛ وهفت هزاد 
را, هفت تومان؛ بها نواع مختلفه گمرك گرفته بودند. از آن قر ار خسارت تجاد ازچند کرود 
تجاوز کرده‌بود. پس‌ازتحقیقات وصدق ادعای تجار. نوزحا لش د گر گون‌شده چندکلمةٌ مهمل 
تک نمود. حاضرین همگی‌ملتفت شده اما چیزی‌نکننند. اهل مجلس بر خاسته. بعمی‌رفتند 
و بعضی مأندند. باز تاد تجدید سخن نمودند . ۱ 

در این اثنا کلمةٌ دکیکی از دهان نوز بیرون آمدکه دد این مملکت به آن فحش 
می گویند و آنرا ید می‌دا نند. دیگی به اعتقاد نوز چه بوده است خود دانه و آن عبارت 
«پدرسوخته‌ما» بود. چه | گر نوز این عبادت دا تجزیه و تفسیرمی کرد هر آینه عبارتی داستو 
صحیح بود؛ چه‌قا جار یه پدرما دا سوختند که سهل‌است؛ همه‌چیزما راسوختند. لکن علی| لظاهر 
این لفظ مر کب که از دهان نجس او در آمد يك لفظ بسیطی بودکه عبات از فحش بود نه 
مر کب خبری . با لجمله علاء| لماك که در آن وقت از دجال دولت و وذیر علوم و از سادات 
طباطبایی و مقرب در نزد مظفر | لدین‌شاه بود, رو کرد به سعدا لدو له و گفت هنوزهم ملاحفله 
مي‌کنید ٩‏ 

سعدالدو له وزیر تجارت جواب داد: چه بگویم این مردك عین| لدو له خودش شنید . 

علاء| لملك گفت: شاید نشنیده باشد . وذیر مخصوص هم بی‌میل نبود که دراین مجلس 
اهانتی از مسیو نوز بشود . لذا در مقام تأیید‌کلام علاء‌الملك بر آمده و گفت : گویا 
عین! لدو له نفنیده باشد . سعداادو له مجبور گردید که به عینا لدو له اظهار کند. لُذا رو کرد 
به عین| لدو له و گفت : نوز حق نداردکه به تجار محترم مسلمان فحش بدهد . عینلدو له از 
شدت حرص به‌پول دطمع . به مسامحه و بی‌اعتنایی گذرانیده اهل مجلس متفرق شد‌ند . 

تجار که حقا نیت‌خودرا مدلل نموده و کسی به عرایض وتظلمات آ نها گوش نداد, عازم 
شدند بروند وملتجی بهزاویةٌ مقدسةً حضرت عبدا لعظیم بشوند. دوز بعد از آن‌دا برایاتمام 
حجت و گرفتن دستورالعمل و تحريك اجزاء انجمن‌مخفی دفتنه منزل آقای طناطبایی. آقا! 
میرزا سیدمحمد. جنابش دامسبوق و مطلع برواقعه نمودند واز عزم خود [ گاه ساخته . 

سعدا لدو له از این قصد تجاد باخبر‌شده يك مجلد کلام ال برای آنها فرستاده و آنها 
را قسم داد که يك دوز دیگر به‌اومهلت دهند . بلکه در این خصوص طریق اصلاحی دست 
آرد و خودش به‌دربار رفت که شاید به عین! لدوله بگویدکه دردفع این غائله چاره نماید . 
قریب چهارساعت منتظر‌جواب شد که شاید جوابی‌کافی بشنود . عین| لدو له به‌مسامحه دمماطله 
گذرانیده واقعه دا اهمیت نداد ووقی بر آن ننهاد . 
قرب از تجار که از همه‌جا مایوس‌شده, روز سه‌شنبه نوزدهم ماء‌صفر۱۳۲۴ 


۳ 


1 بزاو یه مقدسةٌ حضرت عبدا لعظیم پتاهیدند . 


سعدا لدو له وزیر تجارت برای اسکات و آوردن تجاد به‌شهر چنه 


تادیخ پیدادی آیرانیان : ۳۹۵ 


دفعه خودش و چندین مرتبه واسطه‌اش, نزد تجار رفت‌که بلکه تجار دا عودت‌دهد که این 
خبر به سایر شهرهای ایران منتشر نشود و باعث هیجان عامه نگردد . جه تجاد سایر 
بلدان چندین مر‌تبه در متام تشکی د تظلم بر آمده بودند و مواد همه مستعد بودکه بها ندلگ 
بها نه مشتعل می‌شد ند پبوو شا دراین ایام که صدای آقای بهبهانی عالم را فرا گرفته بود 
وشاه عازم بود بر‌مسافرت به‌فر نگ . 
لکن تجار متقاعد نشده و جوات داد ند که جز سته ی به‌محاسبات نوز واحقاقحق 
ما ورفع ضردما دیگر علاجی نیست. تااين که ولیمهد محمد علی‌میرزا. چند نفر از ددُساء 
تحاررا خواست و گت که: اعلیحضرت شاهنشاه پدر تأجدادم خیال مسافرت به‌فر نگ ر دار ند 
امروذ نمی‌توان دست به‌ کار نوز بز نیم؛ لکن من‌قول می‌دهم تاجند ماه دیگر عزل نوز دااز 
شاه استدعا نماييم و حتماً بهعرایش و تظلمات شما دسیدگی می‌نمايم . 
تجار هم محض ضمانت ولایت عهد و خواهش وزیر تجارت از زاویةٌ مقدسهٌ حضرت 
عبدا لظیم مراجعت به‌شهر تهران نمودند . 
فیلسوف گفت این امید ماهم قطع‌شد پس از آن که تجار به ریسمان پوسیدة و لیید 
به چاه افتادند آقای بهبها نی هم شاید فردا ساکت شود . 
نگارنده گفت : آقایان اظهار خاش نکنیه سکوت تجاد پیشتر موجب هیجان اهل‌علم 
خواهد شد . عینا لدو له بررطبق ضما نت دقول دلیعهد عمل نخواعد کرد وهمین باعث کدورت 
ونفاق بین عین‌الدو له و دلیهد خواهد شد. بگذارید شاه برود. میدان‌ما وسیع و مانع در 
جلو ما نخواهد بود. دداین دوسه ماهه غیبت شاه ما می‌توانیم تمام ایران دا بیدار و باخود 
کنیم , آقای بهبها نی هم روز به روز جنودش زیادتر و بیشتر خواهد بود . 
درایناثناء یکی ازحاضرین گفت: دابودتی بها نجمن‌رسیده‌است که جناب‌ذوا لریاستین 
در بالای منبر بض مذاکرات دا کرده و عماٌقریب باعث گر فتاری ما خواهد شد , خوب 
است دراین داپودت تاش شود . داپودت ملاحجله شد, خلاصه آن از این‌قراد است : 
دیروز که روز۷ ماه صفر بود. جناب ذوا لریاستین. در خانهةجناب عند لیست 
السادات, داقعه درمحلهٌ شاه[ باد کوچه | قاسیدهاشم , دربالای منبر بعض مذاکرات 
نموده است و حرفهای نگفتنیرا گفته‌است؛ درحا لتی که در آن محضر جمعی از رجال 
دولت از قبیل حاجی امین لسلطنه وامین‌همایون و بیش دیگر حضور داشته است. 
منأسب ایشست که اعضاء انجمن, ذوالریاستین دا چندی از دفتن منبررعنم نمایند. 
بلکه اورا مخفی دار ند که مراوده بامردم راهم تراك نماید . 
حاضرین مضطرب شده واقعه داازجناب ذوا لر یاستین مستفسر وجداً خواهش نمودند 
که صورت موعظه دا بیان نماید . 


ذوالر یاستین این‌طود موعظه راییان فر مود ِ 


۳۹۶ جله اول 


آنچه دا که ما از ملاحظهً سیر و تواریخ و شرح حال علماء متقدمین د 
وت بدست آوردها یم این است که متقدمین از علماء را در بارة امام عقید؛ 
مخصوصی بوده مثلاتازمان قمیین عقید؛ علماء در بارة امام این‌بود که امام شخصی 
است عا بد؛ عالم وزاهد ومستجابا لدعوة واگ کسی زاید براین دد بارة امام(ع) 
قایل می‌شد او دا نسبت به‌غلو می‌دادند و غالی می‌خواندند و اذاین جهت بود 

شخصی مثل معلی| بن خنیس وشیخ رجب بررسی را غالی می‌دا نستند واخباری که 
از ایشان روایت شده بود همه دا طرح می‌کردند 0 زمانی که دور علمیه به 
میرداماد و ملاصدرا وشیخاحمد احسائی دسید . این بزد گوادان ذحمتها کشید ند. 
رساله‌ها نوشتند. ولایت دا بااعامت مستلزم دانستند و مدلل نمودندکه آنچه دا 
که قمیین طرح کرده بودند و منکر شده بودند از قبیل معجزات و کرامات و 
خوارق عادات و اخباد از مغییات همه صحیح بوده؛ پس امردزه يك بأیی از علم 
برروی ما مفتوح شده که می‌توانیم همه قسم ازآن استفاده کنیم . مثلا در مسئلة 
شیخ دجب برسی و خطبه‌هائی که از امیرالمومنین (ع) روایت کرده و ما آمروز 
منطبق می‌کنيم آنهارا ۳ زمان خودمان می‌بینیم که تمام ] نها از مصدر ولایت صادر 
شده است از آن‌جمله خطبةً زوراء است و در آن خطبه شرح حال امروزءٌ مصر یها 
و تصرفات انگلیس در مملکت مصر و ظهود متمهدی سودانی دا کماهوحته بیان 
می‌فرماید . صورت این خطبه در کتا بخانةٌ حاج میرزا ابوطالب زنجانی به‌خط 
قديم موجود است» هر کس بخواهد می‌تواند بهآ نجا رجوع نماید. 

و دیگری خطبهٌ طتبخیه است که بیض فترات آن داجع به ایران است 
مثلا در آخر این خطبه می‌فرماید : (حتی ادا طالت الشدائد فی دو لا لخصیان 
و ملکةا لصبیان وا لنسوان فعند ذلك تر تجالاقطاد با لدعاةا لی کل باطل الاویل لمداینکم 
و امصار کممن‌طناة بظهرون‌فینیرون ویبدلون فعندذ لك‌توقعوا حلولا لفر ج‌الاعظم). 
ماحصل معنی آنست که جه بسیار دنجها و سختیها از دولت خواجه به‌شما روی 
دهد(۱) در زمان پادشاهی که این دوعلامت (۲) دراو باشد . دداین هنگام وای 
بحال شما » وای بحال شهرهای شما ازطاغیانی که ظاهرمی‌شوند تغییرها بدهند, 
تبدیل‌ها بکنند, پس‌دراین هنگام فرج بزرك را منتظر باشید‌و بدانید که زمان 
ذلت شما پس آمده و روز گار خوشبختی دسیده است . 

حالا تصور کنید ببینید آیا روز گاری بد تر از این می‌شود , یا زمانی 

(۱) مراد از خصیان , خواجه است و آن منطبق است بر آغا محمدخان که تشکیل 
سلطنت قاجاریه دا کرد . 
(۲) مراد اذاین دوعلامت آنست که هم بااطفال سرو کار داشته‌باشد هم با نسوان ۰ 


تاریخ پیدادی ایرانیان ۳۹۷ 


سخت‌تر از اين می‌شود . کدام بدبختی است که امروذه ما ندادیم ؟ این وضع 
نان‌است که می‌بینید روزی مزار تومان از نانواخانه‌ما می‌گیر ند و درعوض نان 
مخلوط به‌خا که نجاری بما می‌دهند وش گنه آرد حاج‌ترخان است. نانی‌که 
درسایق يك‌من دوعباسی منتها سه‌عباسی بود حالاباید يك من سه‌هزاد بخریم واين 
وضع گوشت ما که بایه روزی کلی حکومت نفم از آن‌ببرد . 
بیچاره پادشاه صدهزار تومان برای تفادت جنس داد بك شاهی به مصرف 
فتراء نرسید . همه دا از وجه استتراضی ازشاهنشاه گرفتند و دجال دولت بین 
خودشان قسمت‌کردند . بملاوه روزی هزارتومان هم ازخباز خانه می‌گیر ند . عن 
نمی گویم که شمااز حال خودتان خبردادید یانه. هیچ می‌دا نید که آمروزه هر يك 
از افراد ما و شما را در مبلغ سه تومان گرو روسها گذارده| ند ؟ هیچ می‌دا نید 
که ماو شمارا بنده و کنیز اجانب قرارداده‌انه ؟ هیچ می‌دانید که ما را تا هفتاد 
سال دیکر یا کمتر يا زیادتر بندة کنار قرار داده‌اند ؟ هیچ اطلاع دارید که 
اختیارات مطلقَهٌ شما را محدود کرده‌اند؟ لیکن من می‌گويم که به‌تتاد این خبر 
باید در ذمان این پادشاه فرح بزرگی دا متوقم و منتظر بود . 
کلام ذوا لریاستین که به‌این‌جا دسید بعضی از اعضاء نتوانستنه خودداری کنند شروع 
کردند به‌پر خاش کردن به‌ذوا لریاستین. چهیتین کردیم که این‌وعظ مشارالیه‌ما را به‌مخاطره 
خواهد انداخت. نزديك بود مطلب به‌مشأاجره و منازعه منجر‌شود. لیکن‌مشارالیه اذعان و 
اعراف نمود که تجاوز کرده و اقراد نمود به‌خطایش و گفت دقتی‌که از منبر پایین آمدم 
آقای سلطان لذا کرین آقا میرزا ابوا لفتح مرا کنار کشیده و گفت من‌سو ال نمی کنم ملافیض اه 
خودش کجا است. ولی سوّال می‌کنم که قبرش در کجا است ؟ (۱) 
فیلسوف گفت : من این موعظه دا پسندیدم پاید همین‌طور مردم دا بیداد کرد . 
نگار نده گفت : دوجیز مارا نگه‌دار خواهد‌بود وهیچ امری اتفاق نخواهد افتاد؛ اولا. 
آن که بیفرضی ذوالریاستین دا همه کس می‌دا ند وقصد قر بت آوهمه دا حفظ خواهد نمود . 
ثا نبا آن که مستمعین در مجلس اشخاصی بودند که باعین| لدو له مراوده ندار ند بلکه با او 
دشمن می باشند . 
بالاخره اجزاء انجمن صلاح در این دیدند که تايك سال دیگر جناب ذوالریاستین 
مثبر نرود الا در وقتی که اجزاء انجمن با لصراحة ایفان دا اجازه دهند و نطق ایشان را 
محدود نمایند ۰ 
(۱) ملا فیض ال یکتشر ازواعظین معروف ایران بودکه به‌واسطةٌ اظهار یض کلمات دد 
بالای منین درزمان ناصا لدین‌شاه نیست ونابودگردید و ماتا کنون شرح حال آن بیچاده دا و 


کیفیت اعدام اورا بدست نیاورده‌ايم . 


۳۹4۸ ۱ جلد اول 


9 
روز دوشنبةً ۳ در بیم‌لااول (۱۳۲۳) انجمن در خانة جناب ادیب 
۱ بهبها نی‌منعقد گر دید ۱ 
باز دهم اه ۱ " ۱ و 
فیلسوف گفت : دپروز موکب مظفرالدین شاه به‌سمت فر‌نگستان 
ح رکت نمود ۰ خر عین! لدو له صدر اعظم شاه را 3 زد که مرض شاه علاج نمی‌شود مگ 
به سفر فر نگستان, و کار خود رامحکم و حرف خویش دا پیش برد . زحمات چندین سالا 


جل؟ً 


حریت خواهان, ومتدمات آقای بهبهانی بی نتیجه ماند . تجار دا به وعده و و عید عودت 
دادند. فکری در این باب بفر‌مایید . 

نگار نده گفت: از تفضلات خدا ماأٌیوس نباید شد , کار و تکلیف‌ما بیداری مردم است؛ 
تأجند ماه دیگی شاه مراجعت تماید , ماکار و تکلیف خودرا انجام خواهیم داد. 

اما در پاب سکوت آقای بهبهانی . ولیعهد رفت منزل ایشان وقول دادکه نوز را 
چند ماه دیگی معزول فرمایند . تجار هم‌قول ولیهددا مطمئن شده » و لی‌برشما واضح‌است 
که به‌این قولومعاهده وفا نمی‌کنند. امر از دوشق‌خارح نیستیاوفا به‌قول و لیعهد می کنند. 
پا نمی‌کنند, | گروفا کردند که همین باعث‌تشویق ورشك سایرملاهای‌طهران می‌شود, آن وقت 
۳ یکی‌دیگر رادیده می گویيم, دیدید که آقا سیدعبد ال چگو نه رئیس‌شدوفا لب حالا مثلا شماً 
هم يك‌حر کتی بکنید تاجلو افتید. وا گر وفا بمهدنکردند . که همین موجب تجری داقدام 
جدی آقای بهبها نی خواهدشد. از دفتن شاه په فر نگ‌هم مایوس نباشید, چه سوغاتی که برای 
ما خواهند آورد. یکی لب گرانده کی برای عینالدوله , و دیکر غذاخوردن وزراء ازروی 
ساعت , وایستاده شاشیدن رجال دولت , نتیجهٌ این سفر بنض ملت وبید‌ارشدن آنها است . 
بگذادید چشم ملت بازشود. دشمن خودرا بشناسند. 

یکی ازاعضاء گفت : دراین سفی علاوه براین که پول‌ملت ایران‌خرج خانمهای فر نك 
خواهدشد» حقوق ملت راهم خواهندفروخت . فردا است که امتیازات خواهند داد, معاهدات 
خواهند بست ۰ تأمردم را بیداد کنیم , کار ازکار گذشته وآب آزسی در دفئه است . 

آقاسید برهان گنت : من شنیدم که خلعت نیا بت سلطنت ازروسیه برای محمدعلی‌میرزا 
و لیعهد می آورند, | گراین خبر صحیح باشد دیگر کارما یکسره‌خواهدشد؛ ولی‌فعلا با یدکاری 
بکنیم که اتفاقی نیفند» فردا ملت ایران مورد ملامت خادجه نشوند , که ایرانیان در غیاب 
پادشاه خویش شورش کردند. ۱ 

ذوالر پاستین گفت: البته بایداین ملاحظه را بنمايیم , عین‌الدو له هم اين مسئله را 
می‌دا نست که زودشاه راحر کت داد. لکن ما بایدانحمن خوددا تعطیل نکنیم . وسعی نمأییم 
در بیداری مردم , ازفرستادن لوایح ومتالات به ادارات جرایدمصری وغبره کوتاهی نکنيم. 

آقاسید برهان گفت : یثلایحه حاضر‌شده‌است. | گر اجازه می‌دمید خوانده وجند نسخه 


تادیخ بیداری ایرانیان ۲ ۳۹۹ 


هم از آن استنساخ شود و به اسم هريك از رجال دولت‌که باشاه رفته‌اند یکی بفرستیم؛ بلکه 
ی هم به آسم خودشاه ویکی هم‌به اسم عینا لدو له و برای ادادات جرایدهم ارسال دادیم . 
برفرض که به شاه نررسد به دست مردم می‌افتد و گوشها به این مطالب آشنا خواهندشد . 

ناظم| لش يعة گفت : بسیار خوب‌است بخوانید. صودت یکی از لوایح رات شد. اجزاء 
بسندیده چندپا کت به اسم هريك از جراید ورجال دولت نوشته و آن صورت را با ژلاتین 
متعدد نموده , يك نسخه از آن دابه‌ادارء روزنامحبلا لمتین کلکته, ودیگری‌به ادادء مظفری 
بوشهر» وچندنسخه به مصرفرستاده شد. روذنامةٌ مقدس حبلا لمتین درشمارء(۲۴) ازسال۱۳ 
آنرا ددج ومنتشر کرد ۰ 

روزنامهٌ مظفری‌پس آزمدتی‌مدی آن دا درج کرد چه مقارن رسیدنلایحه به بوشهر . 
روزنامةٌ مظفری به‌حکم عین| لدو له توقیف‌شده بود. پسازرفع توقیف‌درشمارة (۳) سال ششم, 
به اندك تغییر و تصرفی در آن مندرج گردید. صورت لایحه ازاین قراد است : 

| گر کسی‌امروزمطا لب ومعایب ملت ودو لت راء که درقهوه‌خا نه‌مای 


صورت ایران دمهما نخا نه‌های‌فر نک مطرح مذا کره‌است » به‌سمع مپارك 
لابحة انجمن شاهزاده ات بك اعظم نرساند و علاج‌نخواهد: هر آینه‌خیا نت‌بزد گی 
مخفی به وطن خود کرده. لذا با کمالادب‌شاهزادها تا مك اعظم رامخاطب 


سا خته,عرض‌می نما ييم که ای‌متوی‌اعصاب‌ملیه چر! ددحق فرز ندان 
مجازی پادشاه فکری لمی‌فر ما پید؟ چرا عاقبت ملت را منطود نمی‌دادیه ؟ چرا 
به شکر انهةً نعمت خداوندی ۰ مملکت دا از ورطةً خطر و گرداب هلاکت نجات 
نمی‌دهید ؟ مگر نشنیدید که دو لت وثروت و قددت وحرمت ملی ازدست دفته . واز 
یکصد وشست کرو جمعیت مشتی‌چندباقی‌ما نده,واراضی ] باد مامخروب‌شده, وافکاز 
آزادما معیوب گشثه . حقوق مارا تصاحب کرده| ند , وحدود مارا تفاصب نموده, 
کليهٌ بلاد فاسد و بازار تجادت کاسد است ٩‏ 
مکی نمی‌شنوید فریاد مظلومان‌دا ازدست حکام ظالم؟ مکر نمی‌دانید امسال 
با نصد نفر دختر ایرانی به تر کمان فروخته شده ۶ مگی خبر نداریدکه هرساله 
کرورمامردم ایران به روسیه و عثمانی و هند می‌رو ند و رعیت خارجه می‌شوند؟ 
مگر اطلاع ندادید که پول ما تنزل‌کرده. مگر نه‌یدیه که سر باز دولت از گرسنگی 
حمالی وهیزم شکنی می‌کند؟ مگرمطلح نیستید که عتلای‌مملکت و دا نشمندان ملت 
و اشخاص با تربیت بیکار و معطل درگوشةً فقر خزیده و خا کساری‌ورزیده‌اند؛ و 
مردمان جاعل و عوام دخیل امور و متصدی مهماتنه » و علم دا مسخره می‌کنند» 
و جهالت دا اسباب شرافت و شرارت‌دا! مایه شهامت می‌دا نند؛ مگر بعرض نرسیده 
که‌این مملکتکیان استو این سلسلةٌ جلیله جا نقین ایشان؛ مکر عرض نکرده ند 


۳ 


جلد اول 


که سرحد مملکت ما پنجاب بود تا بوغاز قسطنطنیه؟ مگر نخوانده‌ایدکه در زمان 
بهمن پنج‌کرود لشکر مسلح به‌طرف یونان از ایران حرکت نمود؟ مگردرجراید 
فی نگ ننوشنها ند که حکومة ایران‌اينك اضعف حکومت‌هااست ازذحیث ثروت‌وقوای 
حر ببه ؟ مگر ملاحئله نفرمودها ید که شخاص بی کار و بی‌علم از خان و ملاومستوفی 
و رقاس و کسبه و اصناف بازادی بدون‌استحقاق, حتوق دیوانی می‌بر ند » و سایر 
مردم هم به این خیال ترك کسب نموده و درپی تحصیل مواجب و مستمریاند ؟ 
مگر نمی‌دا نید که دست خارجه در اغلب دوایر دولتی بند شده و هرجا دست آنها 
بندشد دست دیگران‌دا از بند قطع می‌کنند؟ آیا اینها یستنه آنهاگی که سلام‌خا لی 
را حقوق می‌دانند و به‌این بهانه اثبات حتوق لازمه‌کرده و می بلعند مملکتی را؟ 
دولت انگلیس دا بر ممالك هند , ودولت فرانسه دا بر مراکش ؛ چه حقوق‌بود 
غیراز سلام‌عليك ومعاملةٌ غیردسمی ؟ آیا دیدید آخر به‌کجا کشید ؟ اگر گفته شود 
ملت بادو ات همر اهی‌ندارد جواب می‌دهیم که هیچ‌رعیتی دردوی زمین مثل‌ایرا نیها 
مطیع وشاه پرست‌وده لتخواه نیست و اگر ایرادشود اجزای‌دریاد بای من‌شريك 
نبوده و موأفتت نذارنه تصدیق کرده عرض می‌نما گيم. تمام کارها چه خوّب و چهبد 
از شخص شخیس صدارت شناخته می‌شود . اگر فلان حاکم در اقصی بلاد ایران 
بی اعتدالی نماید, در حتیقت ازشخص صدارت آن تعدی دا می‌بندار ند . 

چرا مراتب اجزای در بادمحدهد نباشد ؛که فلان خواجه یا پیشخدمت یا 
دلاك هماپوني مداخله در امور دولی نماید . 

هر گاه‌گفته شودکه‌ملاها .نمی‌گذاد ند با کمال ادب عرض‌خواهد شد که‌تقصیر 
با دولت است . چرا دولت حقیقت امور دا واضح نمی‌کند که عموم ملت بدا نند که 
دراین کار فایدةٌ عمومی‌است. دفلان ملا به ملاحطةً غرض شخصی‌خودما نم ازاجرای 
آن می‌گردد ۰ 

اگر گنته شودکه اگراین تظلمات صحیح است. چرا عموم ملت در يك نتطه 
جمع نمی‌شو ند و به‌دو لت متظلم نمی‌گردند؟ این سوّال بزرگه است و حضرتاتا يك 
می‌دا نند آنچه عوام است دد این عوالم نیست و آنچه خواص است از قبیل وزرا 
و حکام و ملاها هستنه , صلاح آنها ابدا دد این نیست‌که قانون مس لیتی در کار 
باشد , و آنچه دانشمندان مملکتنه مطرود و مردود شده تا نتوانند حرف قانون 
بزبان آرند . 

اگر ملا اس قانون بشنود تکفیر می‌کند, اگی دو لتبان بشنوند فوراً ده نفر 

قراق یا غلام کشیکخانه حاضر, و آن بیچاره دا سر برهنه و کتف بسته تسلیم‌حاکم 
اردییل نموده قیض دصولگرفته بر می‌گرد ند . 


تادیخ بید‌ادی ایرانیان ۳۰۹ 


شك نیست که دو لتیان ایران مختار کل و فعال مایریدنه و صلاح مملکت‌را 
به خیال خود بهتر می‌دا نقد و ماهم تسلیم دادیم , فقط مقصود دونکته است : اول 
بقای دو لت » ددیم رفاهیت ملت ,که جز در سای قا نزن حاصل نمی‌شود ,رفاهیت 
و امنیت تامه وعدالت مه هیچ دو لت پایدار نما نده مگر با قا نون» ملك با کفر 
باقی می‌ما ند و باظلم باقی نمی‌ماند , مقصود ما این است دبس . 

در هیچ مملکت ملت با لطبيعة متمدن نشده مگ به قوة جیریه , تا دو لت 
همراهی پاملت ننماید ملت نائل به‌هیچ مقصودی توا ندشد, بعلاوه این که ماامنیت 
ندادیم ومردم به مال خود مسلط نیستند. تا بخواهیم امروز کار خا نه‌ای دای نما گيم 
فردا فلان دولت همسایه همان متاع را به قیمت مناس‌تر وارد کرده کار خانهٌ ما را 
می‌خوابا ند و لو به‌ضرد موقتی باشد, در این‌صورت باید ملاحظةٌ اطراف مسئله‌را 
نمودگمر گزافی به آن جنس مخصوص خارجه بسته تامال داخله بفروش پرسد . 
در این دوده پریشانی ملت از همه ادواد بیش است . 

آن پارکهای عالی‌که دیده می‌شود مريك قیمت ده‌هزار خان دعیت است 
که خراب شده . آن شرابهای رنگین که در آن پاد کها به‌مصرف می‌رسدخون دل 
مظلومان می باشد . خوب است شاهزاده اتابكاعظم يك سفری درسایر بلاد و قری 
فرمایند, خانه‌های دعیثی دا پبینند که ده خانواد محتاج به يك دیکند . می‌دانيم 
که جون حقوق ومواجب دا خواستند اصلاح نما یند این‌همه‌تعرضات پدیدآمد؛ ولی 
پاید دانست پغیر ار پاب‌قظام وخدمت دبگران دا چه حتی است اذبیتا لمال مسلمین 
که بایدبه عصرف لازمه وحفظ نود وشعای اسلامی برسد ؟ البته دد این‌صودت 
اغلوطه ازتقی و نقی| گر کس‌شود برعلی‌اقزوده شودجای اعتراض است نبا ید خیال 
نمودکه چرا وزرای سابق اقدام دراضلاح این آمور نکرده‌اند؛ اول آن که هیچ 
يك از آنها خانوادة سلطنت نبودنه وثا نیا دلسوزی حضرتت را نداشتنه؛چشم داشتی 
که به‌حضرت‌اشرف است هر گز به دیگران نبود» اسلاف‌به واسطهٌ غفلت در کارهای 
دو لت و ملت به جزای خود رسیدند و پا خواهند دسید . البته اولاد و احفادشان 
برآی‌المین خواهند دید, که ملت غیورایران هرسال در دوز معین مجسمهةٌآنها دا 
ساخته ‏ درتمام دهات وایلات آتش زده و خواهند گفت : که این مجسمهةً آن‌کسانی 
است‌که دولت دا پایمال نموده وئروت ما دا برباد داده وعزت مارا بدل به ذلت 
کرده ند. از آن طرف نام نيك اتا بك مررحوم (امیر نظام) و (امین‌الدو له) مغفور 
باقی خواهد ماند متصود نام نيك و ذکرجمیل است . این که بعضی خیال میکننک 
که قا نون باشد ومردم متمدن و متمول گردنه , خدا تکرده از اقتدادات و 
احترامات ساطنتیکاسته می‌شود ۰ حرفی است مهمل که قا بل هیچ اعتنا نیست ۰ 


۳۰۲ 


جلد اول 

احترام سلطنت دردو لت قا نونی‌است و قا نون حکم عمومی پادشاه است . به بزر کی 
و کوچك, و وزیروامیر» فقیروغنی بطورتساوی» وهمین‌است‌حکم خداو ند بر ینه گان 
خود که به توسط انبياء گرام مقنن وفرستاده شده است. سلطنت بی‌قا نون چه شرف 
دارد برمما لك بر بری وسط افریقا که با آن همه جمعیت جمع دو لتی نیستئد. ودد 
مجمع بشریت وانجمن‌انسانیت نامی‌ندارند؟ عجباً! هروقت اقتدادآلمان دانگلیس 
وفرانسه ازقا نون کم شود مال ماهم کم خواهدشد . 

هر گاه شاهزادة اتابك محض رضای دحمانی, واقتضای‌مسلما نی.9 تقاضای 
دو لتخواهی , فتوت و مروتی فرمایند و جمعی از دانشمندان آگاه » و عتلای 
دو لتخواه, وعلمای بیثرض, وفیلسوفان بی‌مرض دا گرد آودده , علاج خواهند که 
تکلیف چیست. وجه باأید کرد که دو لت‌وملت متحدشوند. وسلطنت ایران تا وقت 
نشور و نفخاً صور دوام گیرد ؟ مملکتآباد وخیالات آزاد واهالی شاد واصلاحات 
جدیده اجرا شود؟ بدون این که کسی‌اذمن ملاحظه کند» یقیناً جواب دادء می‌شود 
که به ام خداهندمعین, و تا کیدات نبیاء م‌سلین, واصرادات ائمةٌ دين » و به 
اذن ملائکةٌ آسمان هفتمین , وبه اتفاق عتلای دوی ذمین, وبه اجماع مسلمین . 
ونص قر آن‌مبین قا نون است. قانون است.قا نون . ۱ 

قَا نون ابداٌ ضرری به‌دستگاه دو لت ندارد» قانون دخالتی به مذهب ندارد. 
باز تصریح می‌کنیم که قا نون حکم عمومی پادشاه است وبی, البته اگر آن قانون 
به مشاورت دانشمنه‌ان ملت, و وزرای عاقل وعالم باشد و به امضای پادشاه پرسد 
نورعلی‌نور است. وقتی که مجلسی برای دضع قانون منعقد شد فتط دوازده فصل 
مطرح مذا کره آیدکافی است : 

اول - قا نون عدل وایجاد عدا لنخانه. دویم - مساأحت اداضی و تعیین ملاك 
به موجب دفتردولتی. سویم - تعدیل مالیات بروجه صحیح. چهارم - نظم قشون. 
پنجم - اصول انتخاب حکوماتتدتمیین حقحا کم دمحکوم. شم - اصلاحه ترویج 
تجارت داخله. هفتم - تصفیةً عمل گمر . هشتم - تصحیح عمل ارزاق واجناس * 


: هم - اصول کلیه درتآسیس مدارس علمی وتشکیل کار خا نجات و معادن ۰ دهم - 


تکلیف وزارت خارجه . یازدهم - اصلاح عمل مواجب و مستمریهای دولتی . 
دوآزدهم - محدود نمودن حدود وزراء ووزارتخا نه‌ها وملاها به‌قا نون شرع. اگر 
همین فصول دوازده گانه مرتب و به‌موقع اجراءآید. دولت ایران ددعرض بیست. 
سا ازژاپون می کنرد. (وا لسلام علی من‌اتبع| لهدی وخا لفا لهویا,). 

ی 
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روز دوشنبةً ۱۵ رییع‌الاول انجمن اصلاح خوامان درمنزل نگاد نده 
مشمد در کون . 

ذوالر پاستین گنت: دراین مدت مسافرت شاه باید تشکیل انجمن به‌طریق‌خاص باشد؛ 
یعنی خاص الخواص و امحاب سس جمع شوند ومذا کرات انجمن‌هم نوشته نشود. مأمودیت 
اجزاء صرف دعوت و بیداری اما لی وطن و نوشتن لوایح‌باشد. به سایر بلاد ایرآن یاعخصوص 
به هر شهر ی يك نفر داعی کسیل دادیم 4 مذاکرات سیاد قرار شدکه مريك از اجزاء 
بعنوان خاص,در هريك از شهرهای اپران شش شخصیدا معرفی‌کنند و متوالیاً به‌آو و به دیگران 


جلسة دوازدهم 


ه‌توسط او لوایح واعلانات بفرستند . به‌این جهة درچند جلسه انجمن مشفول این‌کار بود . 
مذاکرات انجمن تا ماه دمضان ۱۳۲۳ نوشته نشد . (۱) 
در مدت مسافرت مطفرا لدین شاه. آمر‌مهمی کر بطی به مشروطیت داشته باشد اتفاق 
نیفتاد ؛ جزواقعهً کرمان ,وهیجان اما لی فاردس از جهت خر بدن شا ع| لسلطنه املاك و خا لصه- 
جات فاری راکه درواقم همان فشاد ظلم شما ع| لسلطنه, شعاعی‌از نور بیداری به قلب‌مردم 
فارس انداخت . و الا لوایح انجمن علت تامه نبود . 
در طهر آن‌هم آقای بهبها نی مشغول دسته‌پندی و ازدیاد يك قوةٌ مدافعه برای آمدن 
عین‌لدو له بود . آقامیرز امصطف ی آشتیا نی این مجامم مخنی آقایان علما دابه شکل مهمانی 
دوره در آورده . نطاما لملك دیس دیوانخانة عد لیه هم گاه گاهی به اشارة درباریان احکام 
آقایان مخا لف عین‌الدو له دا مر‌دود داشته, گاهی‌هم اظهار دوستی به[ نها وهمرراهی‌می نمود. 
لیکن‌جه عد لیه؟ معلوم است عدلیة بی‌قا نون » عدلیه‌ای که جمعی جاهل و دزددست بدست هم 
داده تقی دا بگیر,نتی دا بگیر , احمد علینتی دا بگیر»از آن دشوه بگیر ؛ .از این تعارف 
پگیر. امروز حکم می‌نوشتندفردایش ناسخ دا می‌نوشتند بعض‌اوقات اتفاق یناد هناد 
احتیاطاً و که در وقت دادن به مدعی علیه معطلی نداشته باشند ؛ وگاهی حم 
به اصطلاح کاسه از آش‌گرم‌تر بود. مثلا مدعی چهارهزاد تومان بر زید ادعا می‌کرد؛ ِ 
حکم جهل هر زارتوما نی‌می‌داد. . هم مدعی حاضرداشتند ه م ملا که‌حکم جدهد » ای نت 
عمدءراأ راجع‌م یکردندبه محکمةٌ علاگی که با اجزای عدلیه مناسبت تامه داشت . 
از آن جمله شخصی از رعایای خارجه مدعی‌گردید برزن يك نفر رعیت داخله , و 
مک فا گنفت پنج هزار تومان بود ؛ لیکن دگیس عدلیه هفتاد هزار تومان املاك شوهرزن 
را به تصرف مدعی داد ,که نزديك بود این حکم يك نزاعی در مملکت پدید آوردکه به 
۱ ام دا ان وا اه ماه ها توا ۱۱۳۲ 
به طریق اجمال مطایق نوشتجات انجمن و مکاتیبی که از بلدان‌به انجمن رسیده نوشته است. 
و هر جاهم که مذا کره دد انحمن شده باشد که وقایع تاریخيةٌ ایران منوط به آن باشد نی 
می‌نویسم؛ واز روز هیجدهم ماه مزبور وقایع‌را روز بهروژ الی‌کنون که زمان طبع‌این تاریخ‌است 
(۱۳۲۸) نوشته و جعداژ این هم. اگر‌خدايم توفیق دهد , می‌تویسم . 


۱ ۳۰۴ جله اول 


تدابیر وذیر مخصوص و ملاحظةً آقای طباطبائی از غیاب شاه در بوتَهُ اجمال ماند. و آملاك 
بیچاره رعیت داخله دا پس‌از خسارات سیار به او سترد داشتند. و نیز در این مدت زن 
موقرالسلطنه را , که دختر مظفرالدین شاه بود , به حکم ولیمهد و مأمودیت سعیدا لسلطنه 
رئیس نظمیه در محضر حاج شیخ‌فضل ال مطلقه مودند. وبرای این که این بدنامی‌دا اصلاح 
کننه جهل‌هزار تومان به موقرا لسلطنه دادنه ؛ و آن زن راکه همةً علمای‌طهران طلاقش‌را 
صحهح نمی‌دا نستنه » در حالتی که شوهرش و خودش راضی به طلاق نبودند ..پس اژ جند 
ماهی‌امام جمعهٌ طهر آن بعتّد خود در آورد. و جون احدی نبود که عقد اورایرای امام‌جمعه 
اجر! نمایه خود حاج‌شیخ‌فسل ال اورا معقولةٌ امام‌جمعه نمود . در مقابل خدمتی که از امام 
جمعه صادر گردید چنانچه خواهد آمد . 

دیگر از اتفاقات که در غیاب شاه اتفاق افتاد این بود: اجز ای‌انحمن صلاح در این 
دیدند که یکی دو نش از دریاریها را مستعد نمایند از برای صدادت ایران . و ازبرای 
این شغل و منصب . وزیر مخصوص را با شاهزاده ظفرا لسلطنه مناسب دیدند , لذا حل این 
مسئله را در دست آقای طباطباگی دیدند و به ایشان مطلبدا رسا نید ند 

آقای طباطباتی فرمودند : من‌تايك اندازه ظفرا لسلطنه و نما لدوله دا برای وذادت 
جنك وصدارت مهیا نموده‌ام, | گرجه نرالدو له منافق است» لیکن ظفر| لسلطنه شخصی است 
ساده وباقول دربین شامزادگان, اخلاق شاهزاده‌خوب است؛ امیدوارم که ازدست او گره‌ها 
حل شود. فاما وزیرمخصوص, باأید درجندمجلس اورا دید, وید این خیالش انداخت . لذا 
در روزی که وزیرمخصوص آمده بود منزل آقای طباطباگی» نکار نده خودرا رسانیده ویاد آودی. 
آقای طباطباگی نموده » در بين مدا کر ات و4 فن یت مووسن. کم : اگر عین! لدو له را اذاین 
مسند بردارید. که‌را دار ید که بجایش‌منصوب کنید ؛ باز عینالدو له ربطی به‌سایرین ندارد . 

آقای طباطباتی‌در جواب فرمود: خودت هیچ نسبت به عین| لدو له نداری؛ صیادت را 
قبول کنید. دیگران چه دارند که درشمانیست؟ به این جهت وذیر مخصوص که امروز د یاست 
نظام با اواست مایل به طرف ملت است عین!لدو له امور لشکری و کشوری دا درغیاب شاه 
راجع به چندنش نموده است, وزارت خارجه وامور کشوری را راجم به مشیرا لدو له. واعور 
لشکری را راجع به وزیر مخصوص . و نظم‌شهر ر ار جع بهامیر خان سرداد نموده است. امود 
نیا بت سلطنت را درظاهر با محمدعلی‌میرزا قرار داده‌است لیکن به اطلاع ظفر | لسلعانه . 

این اشخاص مذ کود هريك دا به طرف ملت دبرضد عینا لد له مایل نمودیم! جز 
امر خان سردارد را که به ملاحظهً عویش عین| لدو له به اواظهاری نشد. لیکن‌متدمات تمایل 
او را از وضع خرایی درپادمهیا کردند. اما سایرشهرهای ابران وحکومتهای بلدان عشنول 
ظلم وغارت وچاپیدن دعیت؛ صدای مظلومین ما نند طنین ذ نبود مبدل به يك دودی ظلمانی 


مي‌شود و به آسمان صعود می‌کند تا جه وقت این دودها محرق و یلك صاخمة سوز | ننده 
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به‌طرف ظا لمین هبوط نماید. وضع حاکم‌های بلدان ایران درمحل مأموریت خود به مراب 
شتی ازپادشاه پالاتر, ویی‌انداذه مسلط برمردم بیچاره, در وقت حرکت اذطهر ان ودفتن به 
محل مأموریت خود , چه يك سال در آن محل توقف نمایند چه بیشتی ۰ بوضعی ملوکانه 
حرکت می‌کنند که نگادنده یکی ازآنها دا در این تادیخ شرح می‌دهم و پاده‌ای ازحالات 
آن دا ذکر می نمایم. دیگر خواننده می‌توانه سایرین دا قیاس به آن نماید. 
ما پین پسرهای مظفرا لدین‌شاه, نجیب‌تر و معقول‌تر ودروش‌تر اذٍشعاع| لسلطنه کسی را 
سراغ نداد یم. درسال گذشته حکومت فارس دا به او تفویش نمودند. آ نچه که اذ این حاکم 
درفازس دیده شده است. درموقع خواهدآمد. لیکن در ذمان حر کتش که درخارج دروازه 
طهران جادر زده. و نتل مکان کرده بود عدهٌ همراهانش از جهارهزاد تش متجاوز بود . 
صدو بیست هزار تومان بول‌کرایةٌ حمل اسباب واحمال و ین آوشده بود , بعلاوه قاطرهای 
شخصی ومال‌های بستگانش. به همان استعدادی که نادرشاه افشاد به طرف هندوستان رفت 
حضرت والا به طرف فارس روانه شد, الا آن‌که نادری‌ها دریین مسافرت وحرکت احدی 
دا ازعا برین متعرض نمی‌شدند,اجزای حضرت والا همه گرسنه وحمله کننده به عابرین , 
لشکر نادر شاه به‌جنگ‌دشمن‌می‌رفت؛ همراهان حضرت والابرای‌غادت دوست سفرمی کردند. 
دیگر آن‌که نادرشاه‌سواراسد با لباسهای خشن وشاید دو روز وسه روذچکمه‌های‌پارا 
از پا بپردن نمی آدرد » ولی حضرت والا مثل آن که به حجلة عروس تشر یف می بر ندلباسهای 
ظر یف می‌پوشند, مناسب هرروزی يك ر نگ را. مثلاروزشنبه را لباس سفید , و دوزیکشنبه 
را لبای زرد؛ وروز دوشنبه دا لبای‌قرمز, و کذا سایرايام را؛ ویرای هر لباسی يك کالسکة 
شش‌اسبه مناسب آن‌لباس. مثلاهروقت که حضرت والا لباس‌سفید می‌پوشید می با مست يك کا لك 
سفید با آلات نتره وشش‌اسب سفید به‌آن بسته. ويك جوان خوشگل وسفید در جلو کالسکه 
نشسته باشد, وهروقت لباس زردپوشد باید يك دستگاه ک لسکةً زرد به‌ثش اسب زرد سته‌باشند, 
که اسباب و آلات آن همه طلا باشد. وهر زمان لباس‌سیاه پوشیده باشد باید يك دستگاه کا لسکة 
سیاه به‌اسپ‌های سیاه‌بسته حاضر باشد پايك غلام سیاه درجلو. به‌همین سیت درشکه, به‌همین 
نسبت سایر اشیاء. وای پر آن روزی که حضرت والا لباس قرمز بپوشد که آن دوز . دوز غضب 
است, آن دوز روزیست که باید يك بیچاره ازاین‌عالم برود, آن روز دوزیست‌که باید اطفال 
ینیم شوند ۰ آن روز . روزی است که باید ز نها بی‌شوهر‌شوند . 
تلیجهٌ این حر کت وسلوك دا نگاد نده باید درفاری وشیر از ارائه دهد؛ لیکن برای 
تشر یح وتوضیح, وبرای آن که خوانندة تاریخ اندکی دراین مقام‌تأمل نماید, وعلت فتراها لی 
ایر ان دایدا زد يكث دوسطر مختصر نتیجه را در کرمان میآودیم. وبه همان قیاس‌حالت اهالی 
فارس وسایر بلدان معلوم می‌شود. و نیز مدلل دادیم که اگر مثّلا طلمی به اه لی فادس شود 
ضررش به‌سایر بلدان هم‌خواهدرسید. بطوز تخمین محقق ومعلوم است » سالی دو کرود تومان 
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پول خارجه و اد کرمان می‌شود. برای خریدشال و قالیچه و پسته و حنا و رنگ و کترا . 
( جنابآقا بحیی و کیل کرمان که ازموثتین واهل خبره‌است نقل‌کردکه : دريك سال من از 
آقا محمد اسمعیل تاجرمقیم رفسنجان پرسیدم که امسال صد هزاد تومان کتیرا در کرمان و 
رفسنجان خریده شده‌است یانه؟ مشارالیه جواب داد : امسال به‌توسط شخص‌من دویست هزاد 
تومان کتبراخریده شد). پس‌چه‌علت دارد که ده‌خانه در کرمان استطاعت چراغ روش کردن 
را نهارنه ؟ با اين‌که چراغ ددکرمان ددشب که از اول شب تاصیح روشن باشد صد دیناد 
است ( صد دینادقیمت عفر يك مثقال نقره است ). و یازجه علت داردکه ما مور حکومت در 
دهات‌کرمان‌که می‌خواهد يك تومان پول خری (۱) از دعیت بگیرد دعیت ندارد ۶ او را 
به درخت می بند ند و آنقدد شلاق به‌او می‌ز نند که عابرین يك‌شاهی يك‌شاهی بدهند , پس‌ازيك 
دوروزيك‌تومان جمع می‌شود برای موه کر و بازچه سیب دارد که رعیت؛ دختر‌خود را 
درمقا بل پنج هزار ویا يك تومان می‌دهد ماه توس ؟ چه سبب دارد وقتی‌که می‌آیند 
دخترسه ساله را از آغوش مادرش جداکنند مادرا لتماس و گریه می‌کند اینقدد مهلت بدهید که 
طفل خواب‌برود, درحالت خواب اورا رید آیا این پدر و مادرطفل خود دا نمی‌خواهند 
یاسپبی دیگی‌دارد ؟ چه شده‌است که زنهای دهاتی برای حفظ اولاد خود با پلنگک وگر گه 
طرف شده‌اند. و باشر و بر‌جنگیده, وغالب آمده‌اند ولی درمتام دادن يك تومان وپا نزده 
هزاد به مأٌموردیوان داضی می‌شود دخترش دابه‌کنیزی بدهد که به ولایات خادجه ببی‌ند» 
وماننه حیوانات بفروشند ؟ وا گرپول ندادنه پس این دو کرور مالالتجاده که واردکرمان 
می‌شود به کیسةٌ کی می‌رود؟ با این که مالالتجاره راهمین بیچاده پدر ومادر یعمل آوردها ند 
کتیرا دا آنها دربیا بان جمع می‌کنند . حنا دا دعیت زراعت می‌کند. قالی دا ذنها نساجی 
دیگر آن که رعیت که از اول سال تا آخرسال زحمت می‌کشد, گندم زراعت می‌کند. جه 
علت داردکه خود وعیا لش باید نان جو و ارزن وذرت بخورد؟ [ با این‌از گندم و نان آن بدش 
میآید ؟.. 
دیگر آن‌که اگر کسی به‌کرمان برود ودر دمات‌کرمان گردشی بکند. می‌تیند اطفال 
کرمان و زن وم‌دشان راکه چشمهای آنها به گودی فرو رفته است. دکمی‌های آنا از پار 
ستم خم شده , و استخوانهای اضلاعشان به طوری بیرون آمده که بخویی شمرده می‌شود. 
شاید دراین مقام خوانندة تاديخ‌گمان کندکه نگارنده اغراق نوشته است» و یا اهل 
کرمان مردمانی بیکار و بیعار ندکه مشغول کسب نمی‌شوند , از احتمال دویم جواب می‌دهم : 
زا رل یک ی ان ما ات انیت قراز هاش رای ریز سس کنو 
که صاحب‌يك خريايك گاوباشد. پس, ازيك نقی‌ممکن است سه پول بگیر ند.اول از ملك ؛ دوم 
ازحیوان» سوم از خود او ؛گاهي هم بعنوان عوارض و بقیه را بعنوان جرم . 
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کسبهٌ کرمان قبلازطلوع صبح صادق می‌رو ند سر کار وشنل خویش , دوساعت ازشب گذشته از 
کار خانه مر‌اجعت می کنند به‌خا نة خود. این بیچاده‌ها آفتاب را نمی بینند مگی دد عصرهای 
روزجمعه که تعطیل‌شان است . 

فاما فترو گرسنگیآ نها از وضع بشره وصورت ] نهامعلوم است. [ نهائی که مشغول‌زراعت 
و ییا بان گردی می‌باشند همسیاه وسوخته, ] نهائی که‌در کار خا نه‌ها کارمی‌کنندزرد د پوسیده! ند. 

این که پىضی از علماء جترافی نوشته‌اندکرمان گرمسیراست اشتباء بزر گی کرده‌اند» 
داز صورت و اندام اهالی‌کرمان این‌حکم دا کرده‌اند. و الا کرمان زمستا نش مثل طهران 
سرد و بخ فراوان می‌گیر ند و برف بسیار می بارد . علت سیاه چردگی اما لیش همان فقر 
و فاقه است که استطاعت خوردن اغذیةٌ لذیذه ومیوه‌جات و دسومات برای آنها باقی نمانده 
است . پس چه می‌شود مال التجارة آنها, و زراعت نها , و حاصل دست دنج آنها ؟ همان 
وضع سلوك حکومت, همان وضع حرکت حضرت والا , پاز خواننده تاریخ نگویه حرکت 
وحال‌حضرت والا چه ر بطی به کرمان دارد؛ زیرا که جواب می‌دهم وقت ی که پسر شاه آن‌طود 
سلولك نماید درعیت را غارت خواهد سایرین به‌طریق اولی خواهند خورد خون دعیت را. 

دیگر آن که وقنی دعیت فارس وایل هار لو ویا لشنی‌دا غادت کردند, و آنچه داشتند 
از دستشان گرفتند ۰ البته آنها هم حمله به کرمان می آود ند و تا پشت دروانءٌ کرمان را 
به نهب و غارت می بر ند . 

بالاخره حاصل دستر نج رعیت و بهای اولادشان در طهران که پایتخت است جمع 
می‌شود , در يك‌شب قصرقجررا به‌يك رقاس مطرب می‌بخشد ویا چهارده کرور انعام يك نفر 
سید و بالاخره خرج سفر فر نگ و خانمهای [ نجا خواهد شد . 

این است که «بارها گفته‌ام و پار دیگرمی‌گویم» که : اهالی پایتخت و اغنیاء آن هیچ‌وقت 
داشی به‌عدالت ومشروطیت نخواهند شد. ایناست که حا کم‌مشروطه خواه. به‌فارس‌می‌فرستند 
همان اعمال استیداذبه ازاو صادر می‌شود . 

پسرشاه زاده ... محالست راضی به‌عدا لت بشود پسر... وزیر... ممکن نیست معاأرف 
ایران بر یل نماید. کسی که سالها خون دعیت را خورده و اعصاب وعروتش‌با آن خون 
پرودش یافته محالست داضی به‌عدالت و تجدد بشود . کسی که مثل‌گوسفند در زمان استبداد 
درفاری و کرمان آدم کشته است محالست راضی شود که این بنای عدالت برپا شود. کسی که 
خانه‌های رعیت را خراب کرده است محا لست داضی شود که بنای تجدد بربا شود ۵ کی 3 
درسالی باصد هزارتومان قانم نبود چگونه به‌سالی‌هز ارتومان قانع است ؟ 

شاهزاده‌ای که درشب ده هزار تومان خرج اسافل اعضایش می‌شده است جگونه داضی 
خواهد شد که در عدالتخانةٌ بشری در مقا بل يك بیچارم مظلوم جواب بدهد ؟! پس ما یاید 
اصلاح را از فتراء بخواهیم, بنای عدالت را فقرا وعامه محکم کنند و با اشخاص عاقل که 
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طا لب تام و ننگی باشند. و بدا نند ده سال دیگرملت اپران خان را از خالد بیرون کشیده 
و آتش خواهند زد , و بدانند از اولاد و احفادشان انتتام خواهند کشید , و بدا نند نام آ نها 
موجب نگ اخلاف خواهد بود» و بترسندکه اعما لشان دا تاریخ ظاهر‌خواهد ساخت. باری 
داين نمان بکذار تا وقت دگر » بردیم به رشْةً تاریخ خود . 

دیگر از وقایم آن که ددیم ماه رجب ۱۳۲۳ پادشاه ایران مطفر | لدین‌شاه وارد سور حد 
روسیه گردید . و پنجشنبة ۴ رجب پنج ساعت به غروب مانده وارد بندر آستادا , و شب 
شانزدهم دجب چراغانی ورود شاه به سرحد ایران اتفاق افتاد. در همین دوز اول مکتوبی 
که به توسط پست برای عین| لدو له صدر اعضلم , و پیش رجال دولت آوردنه » لایحهٌ سایق 
بود که ذکر شد . و قریب به همان مضمون چند پاکت هم به توسط سایر رجال دولت به 
عینا لدو له داده شد , لیکن هيچ‌يك را حضود شاه نرسانیدنه جز یکی از اجزاء انجمن که 
در در بار مر تبثی عالی داشت که یکی از پا کات راکه حاوی لابحةً مز بور بود در خلوت به 
شاه دسانید. از این جهت دد هفتم شعبان که سلام عید بود اعلیحضرت پادشاه یه نظام| لملك 
قرمود : 

باید دیوانخا نة عدلیه منظم گردد, و قا نون عدلیه مثل عدالتخانه های خار جه مجری 
گردد , و نیز به اجزاء خلوت فرمود : 

اگردو لت ایران ماننه سایردول مشروطه‌گردد » هممن آسوده وراحت خواهم گردید 
و هم‌رعیت . امیر بهادر جنگ حاضر بود و عرض کرد: اک شاه این فرمایش رايك دفعه دیگر 
بفرماید من شکم خودرا پاره کرده و خودرا می کشم 1 

باین جهت شاه مطلوم ساکت گردید . از قراد مذکود یکی ازحاضرین این شعر را 
خوانده بود : 

شاه تر کان سخن مدعیان می شنود شرمی از مظلمةٌ خون سیاوشش باد 

اعلیحضرت در جوآب فرمود: ساکت باش عین‌الدو له ترا نفی خواهد نمود امیدوادم 
که به توجهات امام زمان عجل‌ال#فر جه مقاصه قلبیةٌ من دراجراء قا نون‌اسلام بزودی ظاهر 
و آشکار گردد . 

بعضی‌گویند خوانندة شمر مز پور امیررخان سرداد؛ و بمسی بر آنند نظام| لسلطان بود. 
اگر چه ممکن است دد وقت این فرمایش دا فرموده, و این شررا شنیده باشد شاید همین 
شعر باعث شد که پس از مدتی هر دو مغضوب صدد اعظم شدند . چه نظام السلطان منقی و 
مبعد از درباد گردید , چنانچه در تادیخ خواهد آمد. امیرخان سرداد هم با آن خدماتی 
که در غیاب شاه در نظم شهر نمود , بحدی مورد بی لطفی عمویش گردیدکه اجر خدماتش 
را نداد ند بلکه چند ماهی ب4 ان رامنید. کی : به مار کش از طهران خارج گردید . 
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از محرم که بدو سال شمسی دقمری بود دراین‌سال حکومت کرمان 
با شاهزاده د کن‌الدو له بود. بهواسطهٌ علل‌چند ضعفی‌درقوای‌حکومت 
پدید آمد . 

نخست از اول ورودش که ر بیع‌الاول۲ ۱۳۲ بود , با هيچيك از طبقات مردم کرمان 
آمیزش نکرد » و برسبك شاهزادگان بزد گ قدیم سلوك می‌نمود ‏ و همواره تنها در اطاق 
می‌نشست » وجزمعدودی ازعلما دا نمی‌نشا نید » و درسخنگفتن اقتصادمي‌نمود » و بیکادیش 
هرچند روز با کسی بود . 


واقعهة کرمان 
در سال ۱۳۳۳ 


دویم سخت گیری اجزاء صندوق بود که اقسناط مالیات دا دد وقت معین به صندوق 
بر‌سانند . سوء سلوك , و تکبر رکن| لدوله , و عدم اعتبار و اطمینان نو کرهای او , سیب 
جسادت و سخت گیری دیس صندوق شدکه مکرر خفت‌ها په او وادد می‌آورد. در بدو این 
سال که محرم و صفر ۱۳۲۳ باشد, جناب امیرالامراء که یکی از اجزاء دکن‌الدو له بود. 
متقبل شد که مقرری ما لیات دا در وقت معلوم و مشخص به صندوق پرسانند » مشروط بر آن 
که رکن‌الدو له را به هیچ وجه مداخله درکار حکومت از کلی و جزئی نباشد ؛ پیمان موّ کد 
شد . امیرالامر اف از طاینةً خواتن کرمان و. از سلسلة ابراهیم خان ظهیرالدو له است . 
مشارالیه اقوام و کسان خودرا دعوت‌کرده انجمنی تشکیل‌داد وشرح ماجرا را اظهار داشت. 
پالاخره قرآرشد اداده حکومت‌کرمان کمپانی باشد . چند نفرمیین شد از خوانین! بر اهیمیه , 
دبرای هريك شغلی معین » وجهی حقرد شد ؛ِ مذلامختارا لمل كکلانتری شهر و فلان مبلغ ؛ 
رفعةا لسلطنه حکومت رفسنجان و فلان مبلغ , مستعانا لملك دا زرنه و فلان‌مبلغ , و هکذا 
و سکف بر 

عمل مالیات معلوم شد وهر يك سهم خودرا جیزی نقدداد, قسطهای آتیه دا ضامن‌های 
معتبر-داد از تجار سلمان و زردشتی که به صندوق بس‌سانند . عمل ختم شد و اسپاب 
]سوق کر حصرت والا فراهم آمد . خواأنین و کیل| لملك که عدة آ نها کمتر است لکن همیشه 
مشغول خدمات بزر گی دو لتی‌هستند .و ازجهت منصب پیش» مثل‌عدل اسلطنه(سرداد نصرت) ؛ 
که از سنةٌ ۵ ۱۳۱جملةا لملك. و نایب‌الحکوعة, و دئیس نظام, وسر‌تیپ توپخانه, بلکه همه 
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امور لشکری و کشوری با اداست , و عمویش ولی خان‌که اغلب ضا بطی بلوکات بزرگه با او 
است» و دستم‌خان برادر عدلا لسلطنه, به همچنین میرزاحسن‌خان پسرعدلا لسلطنه. ضابطی 
دو بلوك را داشت . دیدنه آزاین‌خرمن خوشه نبردند و ازاین‌نمد به‌کلاهی نرسیدند درصدد 
بر آمدند که این‌شا لوده را بهم پز تند؛ ازهردری که خواستند داخل‌شوند, داه ندیدند. حسن 
اتفاق یا سوء قضاء دراین حیص و پیص شیخ شمشیری بررینی‌ظاهرشد , این خلقت عجیب وا 
هیکل‌غریب جوانی‌بود به سن پیست وپنج الی سی . به قدی‌بلند و عمامةً بسیار بزر کی , که 
تحت و رین اقا جفهای بو ریات کرسمی نی رل موضای 
پلنه در دست» شیاهت صوری اوبه‌تر کمانها می‌ما ند (بحسبه الجاهل مایعلما شیبخاعلی کر سبه 
معمما) این مرد ازطرف خراسان واددکرمان شد .گاهی از گبر و هنود بد می‌ گنت وآنها 
راکافر‌حر بی‌می‌دانست ومالغان دا حلال وخونشان را میأح می‌دا نست. گاهی از رباخواران 
و سود گیران سخن می‌راند . اغلب اوقات در منبر و موعظه در کمال وقاحت و ذشتی , از 
مذهب و طریتَهٌ شیخیه بد می گفت و آ نها دا ضالوممل و مبدع در دین می‌خواند » روُسا و 
مشایخ آنها دا سب و لین دتکفیرمی‌کرد . حتی آن که عقه نکاح زنانی داکه علمای شیخیه 
بسته بودند تجدید می‌کرد . چون مواعظ او به نظرمردم عوام سودمند آمد , دودش جمع 
شده و درکوی و برزن آزپیش و پسش مزادان زن و بی‌زن دوان بودند , و بخدمتش‌دوان, 
و مقدمهٌ فتله آشکارشد . لذا کار گزاران حکومت شبانه فرستاده و اورا گرفته » به (راود) 
که سی‌فر‌سنگی کرمان است فرستاد ند که از آ نجا به‌طرف خراسان تبعیدش نمایند .- ازهما تجا 
که آمد [ تجا می‌رود - شهر بهم خورد؛ مردم پلوا کردند. اشخاصی که دزاین‌موقم دست آویزی 
می‌خواستند اسباب‌خوبی به‌دست آورد ند . ومجبور کردند حکومت ۳ در بر گردا نیدن شیخ 
ی 

درمراجعت شیخ وارد شد پرجناب آقامیرزاعلی‌محمد فرذندآقاپاقر. چون آقا باقر 
شخص اول‌کرمان و درسن نود و عالمی‌بودکه درکرمان نظیر نداشت. لذاتوقف شیخ در آن 
خانه باعث اعتبار او گردید. بعد ازچندی باز در مسجد ملك به موعظةً خلق و رفتن بالای 
منبررشروع نمود » این ذفعه موعظةٌ خود دا منحصر به‌بد گوتی ازطاینةً شیخیه قرارداد و 
مردم را بداشت ازاجتناب از این‌طاینه . این‌نکته را هم با ید دا نست که حضرات شیخیه در 
این اواخر ازجادء خود تخطی کرده و برشئو نات خود افزوده بودند. اگرجه عنوان مذهبی 
در میان نبود و سم شیخی و پالاسری گفته نمی‌شد لکن ازهرجهت چیزهائی که اسباب حنة 
بعضی وفشاد بر طبیعت بمضی‌فرآهم می آمد» درایشان‌جمع‌شده بود؛ یت و کت 
مقندای شیخیه و شخص اول ازهر‌جهت دئیس‌مسلم شده بود . 

اولا اسم شیخی را ازخود برداشته و به زبانهای خوش برعلمای کرمان تفوق می‌جست.. 
ثانیاً مالیه وملك زیادی‌بر او گرد آمده بودچه ابتیاعی وچه از خالصه, چه‌وقفی وچه تقدیمی و 
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به هريك ازخوانن واگذاد شده و به واسطه غلای اجنای کرمان دراین سنوات ثروت ودولت 
کلی عاید مشارالیه شده‌بود . گرانی وادذانی جنس دا از آنها می‌دانستنه وچنا نچه دسم فقراء 
است که آنان راب اغنیا عداوتی است منفود شده بود. دداین موقع که ادارهای حکومتی ۳ 
آ نهاشده وهمهٌ بزرگان از کارافتاده ولا ید همه با ید زیر بار آنها بررو ند يك دفعه بهیجان آمده. 
فرما یفات شیح بر ینی‌ر | وحی‌منزل من‌السماء دانستند. درسر‌هاشوری پیداشد, در در بیع‌الاول 
۳ جناب حاجی میرزا محمدرضا که چهارده سال بود زحمت غربت دا بر خود گذارده در 
اصفهان وعتبات مشغول تحصیل بود وازعلماء اعلام خاصه ازجناب آخوند ملاکاظم خراسانی 
مد ظلها لعا لی مجازشده و به کرمان مراجعت ومعاودت کرده بود. 

در روز ورودش‌هنکامةً غریبی بر باشد درشهر کرمان. ازپرسا لخورده وجوان خردسال 
کسی نما نکه به‌استقبال او نرفت» حتی| لمخدرات فیالحجال و جند روز دکاکن بسته و در 
زیارت آقا هنکامةٌ غریبی بود. 

فتنه‌جویان» مستفس عقيدء آقادرمادة شیخیه شدند وموافق‌میل خودیافتند استفتاء نوشنند. 
آقا جواب دا مرقوم نفرمود. جنابآقا سیدعلی پسرمرحوم آقا سیدعباس, که آوهم چندی‌دد 
عنبات تحصیل نموده وازجناب آقا سید کاظم یزدی مجازشده بود به آمدن‌به کرمان, با لسراحت 
نجاست شیخیه را گفت و نوشت. این گفته و نوشته‌استظهاری ازشیخ شد, خوانین و کیلی باجماعتی 
ازسادات میرزاحسین‌خانی وغیره دا محرك شده , درب خانةٌ حاج مبرزا محمدرضا متحصن 
شدند که غیر‌ممکن است ما بکذاریم کفار بر‌مسلما نان سلطئت کنند. داد وفر یاد کردند و شبها 
که جناب حاج مبرزا محمدرضا به مسجد می‌رفت» این جماعت ددمسجد جامع جمع شده و 
فریاد می‌زد ند . 

شیخ شمشیری هم بهامنس رفته آتش فتنه رادامن می‌زد ومهیج عوام می‌شد : دراین موقم 
چون جناب آقاباقر که حامی شیخ برینی بود دید این شیخ‌متصودی‌جزفساد واتلاف مسلما نان 
ندارد. این مسئلةٌ بدگفتن ازشیخیه را بهانهٌ مقصود خودقرارداده است. لذا فرزند خود آقا 
میرزاعلی محمدرا منع نمود اژحمایت‌کردن آزشیخ و نتیجهٌ مقصودشیخ دا به او حالی‌کرد . 

آقامیرزاعلی محمدهم فرمایش پدر خودرا اطاعت نمود ودست از حمایت او برداشت . 
شیخ‌عم شبا نه نقل مکان نمود ازخانةٌ جناب آقا باقر به خانةٌ جناب حاج میرزا محمددضا و 
پر‌جناب معظم ورود نمودبامقدمات سابته وخیالات‌خوانینو کیلی, جناب‌حاج میرز امحمدرضا 
حمایت شیخ را فریضةً ذمهٌ خود دانست وجدا ددمقام نگهداری شیخ بر آمده, ازطرف دیگر 
جناب امان‌الهخان شهابالمما لك , که نایبالحکومه کرمان و پیشکار ر کن‌الدو له بود و از 
اول ورود رکن|لدوله تا يك سال پیشکار یش با امان‌الهخان که مردی کافی و وافی‌است بود . 

به واسطهٌ ریاست امیرالامراء ومعزولی او ازشغل خود, دیاست باطايفة و کیلی همراه 
شده هرروزتگرافات مثعدده متوالیه به طهران مخا بره می‌نمود ؛ و لیمهد محمد علی میرزاهم 
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به ملاحظةٌ مسافرت شاه به مسامحت می‌گذرا نید . تا این که دو سه تلگراف از عموم علماء 
کرمان دسید که شکایت از بی‌کفایتی د کنالدو له کرده بودند. بعنوان جناب آقای طباطبائی؛ 
آقا مترد امتهنخی : جنا بش هم تلگر افات‌دا به توسط شاهزاده ظفر | لسلطنه فرستادنزد و لیعهد. 
لذا تلگرافات عزل امیرالامراء از دیاست ازطرف ولیعهد مخابره شد. (تا به امروز اهالی 
کرمان نمی‌دا نستند ممکن‌است تظلمات خوددا به توسط تلگراف عرض‌کنند . گما نقان بود 
عارض از حکومت پاید دنج مسافرت دا بر‌خود هموار کند وبه مر کزحاضر‌شود) . 

شهاب! لمما لك دو مسئله دا باد دادبه آنها. یکی آن که‌ممکن است‌تلگراف برضدحاً کم 
مخا بره کنند؛ دیگر آن که ممکئست ظا لمدا از کار خلع کرد. بدون اجتما ع وهیاهو و نوشتن يك 
صورت تلگراف وبه‌طورمخفی ومحربا نهآن دا به امضاء علماء دسا نیدن وبه طهیان مخا بره 
کردن متصود دا منتج خواهد بود. 

حلاصه امیر الامواء از نایب لحکومگی کرمان معزول گردید » این عزل علیا لظاهر 
غلبةٌ طایفةٌ متشرعه دا می‌نمود. عوام‌هم که دیدنه امیرالامراء معزول‌شدبر جر تت [ نها افزوده 
گردید, روزبروز قوت وقدرت آنها در ازدیاد بود. 

طاأ بفه‌شیخیه‌هم بر حسب نجا بت‌فطری کهدر [ نها است به‌مسامحه و تحمل‌مشاق‌می گذر | نید نده 
تا آن که يك نفرازطایفةٌ ثیخیه‌که بازوجهٌ خویش نزاع‌کرده بود و دد مامان‌کرمان زنش از 
ضرب کتك ویأسببی دیگر بر حمت‌ایزدی‌پیوست. طايفةٌ زنان بلوا نمودندکه این‌مرد به‌عداوت 
با منشرعه زن خویش را که ازنادات متشرعه بوده‌است به قتل‌رسانیده. جندروزی این گنتکو 
در ین بود ومردم هیأهو وشورشی‌داشتند. ددایناثناء, واقعهٌ مسجد بازارشاه پیش آمد؛ مخت 
ازمفصل آن این است: مسجدی درمحلهةً بازارشاه‌کرمان بودکه سالها دردست وتصرف طایفةً 
شیخیه بود . به‌واسطهٌ جزئی موقوفهٌ آن مشتری زیاد داشت وهمه‌کس طالب امامت آ نجا بود. 
این‌ایام که ضعف وقتوری‌در طایفة شیخیه دید آمدجناب‌حا ج‌محمدرضا امامت مسجدرا وا گذاد 
نمود به‌جناب آقا شیخ محمدصادق پسرعمةً خویش که تازه از عتبات عا لیات وارد شده بود . 

جناب آقا شیخ محمد صادق هم بعزم نماز در آن مسجد وامامت آن مکان قدس با جمعیت 
زیادی‌روانةً مسجد گردید. این خبر که به‌طا یف شیخیه‌رسید درمتام مدافعه بر آمده» زدوحوردی 
واقم شد, فراشان واجزاء حکومت هم که برای دفع فسادحاضرشده بودند مردم دا ممانعت 
نموده. عوام که بدون اسلحه واستعداد وهمه وقت آلت اجراء خیالات دسا می‌باشنه » چون 
دیدند واقعاً چوپ وتننگ وضرب وکتك در کاراست بنای فرار داگذارده , در وقت فرار به 
طرف خانهٌ حاج محمدخان رسیده, آدمهای او که صدای مردم دا شنیده, گمان کردند مردم 
بعزم خرابی خانةٌ او می‌آیند. درمقام مداقعه بر آمده چندتیری خالی شد ۰ قریب چهل نفر. 
مجروح وچندنفری بقتل رسیدند ۰ لکن| کثرمتتولین از اطفال وجوانان نورس بودند که‌هیچ 
قصدی نداشتنه جز فرار ازصدمةً اجزاء حکومت. 


تاریخ پیداری ایرانیان پاپ 


بادی این خبارهم تلگرافاً به‌طهران دسید, ولینهد مجیور شده رکنالدوله رامعژول 
وظفر | لسلطنه دابجای آن منصوب کردند. 

چون شاهزاده ظفرا لسلطنه چندسال قبل‌در کرمان حکومت کرده بود وبا مردم به‌طود 
خوبی سلوك نموده, لذا بررسیدن خبر به‌کرمان بلوا وشورش برطرف شد, خوانین و کیلی که 
خودرا مظطفر ومتصور وغا لب دیده در نظم شهر واعاده امثیت نهایت سعی و کوشش را نمودند. 
گنتکوی شیخی ومتشرعه از بین مررتفع گردید (کاسپ) کرما نی‌گوید : 

سخن در سر کار مذهب تیوه حکایت به غیر اژ دیاست نبود 

خلاصه رکنالدو له به باغ ناصر یه که جزء ار و متصل به دیوارحصار خارج شهر است 
نقل‌مکان کرده. منتظر ورودحکومت جدید ودادن مه ما لیات وتفریغ حساب بود. شاهزاده 
ظفرا لسلطنه هم عازم پرحر کت که چاپادی خودرا به کرمان برساند , يك روز به قصد خدا- 
حافظی خدمت آقای طباطباگی دسید. پس‌ازمذا کرات محرمانه آقای طباطباگی فرمود : 

من وشما وشاهزاده نیرالدهو له باهم معاهده کردیم که در خدمت به ملت‌کوتاهی نکنیم و 
شماٌ قسم قرآن یاد کردید وقر آن داین‌خود شاهدقر آردادیم, اینك شاهزاده نرالدوله با شاه 
رفته است به فرنگگ, حااش‌معلوم نیست» شماهم که می‌روید به‌حکومتکرمان. پس‌من ازشما 
متوقعم که درهما نج بکاد خویش‌متغول‌باشید. طریق‌ظلم واستبداد دا مسلول ندارید و بررعایای 
کرمان‌که مردمان فتبرو بیچاره می‌باشند ترحم‌کنید واز داه عدل وانصاف انحراف نورزید و 
با علماء اعلام عمتوماً و جناب حاج یر و تفن سا و سا ز به طریق دوستی دفتاد نماگید . 
چه ضرردارد شما در کرمان شروع به مقصود کنید و متصود ما از کرمان بروزژ نما ید . من‌هم 
به‌جناب حاج میرزامحمددضا می‌نویسم که جانب‌شما را مراعات‌کند واقدامی که مضر‌حال‌شما 
باشد نقرمایند . 

این فرمایشات حضرت آقای طباطبایی درشاهزاده ظفرالسلطنه اش نمود , با ننمود 
نمی‌دا نیم؟ لکن تجدیدعهد کرد وقول‌داد که بر خلاف‌سایرین در کرمان سلوك نما ید ودراواخر 
ماه دجب ۱۳۲۳ به طرف‌کرمان چاپاری حرکت نمود. 

حاج ندیم باشی که از بستگان د کنا لدو له بود گوید: رکنالدوله پامن مشاوره نمود که 
ا گر ظفرا اسلطنه آزمن‌دستودا لعمل رفتاروسلوك با این دوطایفه را بخواهد من‌جه به‌او گویم؟ 
گفتم آنچه بگوئید برخلاف آن رفتار خواهدکرد پس خیر آن دا به او بگوگید که هم دد 
مشورت خیا نت نکرده باشید وهم به مقصود خود رسیده باشید . 

دیگری ازموثتین گوید : چند روز مانده بود به‌ورود شاهزاده ظفرا لسلطنه يك روز 
جناب حاج‌میر زا محمدرضا باشاهزاده ر کن! لدو له خلوت‌ کرد ومعاهداتی‌ما بین ایشان‌پرقراد 
شد . از آن‌جمله ر کنالدو له خواهش کرده بودکه معظم‌له قسمی سلوك نماید که ظفرا لسلطنه 
مم نتواند حکومت کند و گفته بود من قصدی حز توهین به‌طاينةً شیخیه نداشتم , حالاکه من 


۳۴ جله اول 


بروم و از کرمان صدائی بلند نشود دو لت حمل بر بی‌کفایتی من خواهد کرد الخ . 

باری پس‌از ورود ظفرا لسلطنه ازطرف حاح‌میرزا محمدرضا اقدامی بر خلاف حتکومت 
نشد» جن این که بك‌شبدا بعداز آمدن‌از مسجد می‌رود به‌خانةٌ یکی از کسبةٌ کرمان‌که مجلس 
روضه بوده است؛ در ورود به‌آن خانه جنا یش چنا نچه این شیوه‌را اتخاذکرده بود ددصحن 
حیاط در صف فقراء می‌نشیند . یکی ازمردم بازادی می‌آید خدمت آقا که دد هسایگی من 
شخصی شرآب‌فروشی می‌کند استدعا دارم اودا منع وموعظه فرمائید. جناب آقا شخص شراب 
فروش‌را احضار کرده به‌طور نصیحت وپند می‌فرماید : خواعش دادم اذ این عمل نامشروع 
کناده‌گیری واین کسب حرام را ترك نمائی. چون قصد آقا قربت بود یندش درشخص خماد 
اثر کرده از عمل خود نادم وجداً تائب شد و مالالتجارء خود راکه سرمایةٌ سود جمعی 
بوا لهوسان بود به‌خاك ریخت مجلس تمام شد و آقا به‌خانةٌ خود رفت . اشخاصی که همواره 
طالب فتنه وفساد وجا لب‌کینه وعناد بودند واین‌چند روزه که فتنشیخی ومتشرعه از میان‌رفته 
بغایت حزین بودند و تجدید مطلم می‌خواستند سررشته به‌دستشان افتاد . دوز چهازشنبهکه 
آقا درخانة خود درخواب بود, محرك چند نفرشده به‌خانة بهودیها دفئه, چندظرف شراب 
آنهادا شکستند که حکم آقا است و به‌تحقیق ببچاره آقا ازاین حکم بی‌خبر بود . 

عصر جهار شنبه شاهزاده ظفرا لسلطنه , جناب عدل لسلطنه و معتضد دیوان دا فرستاد . 
نزدجناب حاج میرزامحمدرضا که این‌چه واقعه‌ایست و مرتکبین این‌عمل باید تنبیه بشو ند. 
جنایش فرمود : 
۱ شما می‌دا نید من نو کی شخصی ندارم و نمی‌دا نم مر‌تکب‌این عمل کی‌بوده است؟وملاحظه 
کنید از آن اشخاصی که می‌گوئید , در خانهٌ من کسی نیست احیاناً اگر کسی‌هست اودا ببرید و 
هرچه می‌خواهید بکنید . 

تا شب‌جمعه مشنول مذاکره ودراین سژّال وجواب بودنه . شب‌جمعه عزم جزم کرد 
از شهر کرمان به‌ارش اقدس مشهد مقدس مهاجرت‌کند, این‌خبرددشهر منتش گردید . صبح 
جمعه ازهرمحله مردم گروه‌گروه مجتمع شد ند وقصدشان این بود که مانع آزدفتن ومهاجرت 
آقا شوند چنانکه مدتی قبل‌از ورود ظفرا لسلطنه درایام ایالت ر کن‌الدو له به‌همین اندیشه تا 
خارح‌شهررفتند. مردم‌کرمان از مرد و ذن » بزر گث, عاقل وباقل. عالم وجاهل. جمم شده 
که جتا یش را از دفتن منصرف نمایند . پس‌از اصراد فرمود : 

من صبحی درزیارت جامعه‌که توجهم به‌حضرت ثامن‌الائمه بود به‌این فقره زیارت که 
دسیدم : «من‌اتیکم فقد نجی‌ومنلم یتک فقدملك» په‌دلم اثر‌کرده ,که اگر به‌ظاهرهم نروم 
هلاکتی برای من است . آخرالامر پنا دا براستخاره‌گذارده و به کلام‌لها لمجید تغل زدند؛ 
این یه مبار که آمد «من‌اعرض‌عن ذکری فان‌له معيشه ضنکا» عزم‌جزم برتشرف شد. لذا به 
عنوان نقل‌مکان سوار شده که به‌خادج دروازه نقل مکان‌کند » که يت‌دفعه این عوام کرمان که 


تادیخ بیدادی ایرانیان ۳۵ 


افزون از ده‌هزار بودند بهیجان آمده سرکار آقارا , دوی دست به‌طرف‌شهر بر گردا نیدند. 

باری ازدحام امروز به‌همین جهت و نیت بود . مفسدین نزد ظفرا لسلطنه جلوه دادند 
که این‌جمعیت وازدحام برای جنگ وفرار دادن شمااست ومحرلك این کار رکنالدو له است. 
که جمعی‌دا دد این‌شهر دستورالعمل داده که قتنه کننه وشمارا نیزقراری نماید تاتنها بد نأمی 
خود . نبرده‌باش وشريك داشته باشه ؛ از آن جمله ناظمالتجار است‌که چند روز قبل که‌روز 
قبل‌ازاین واقعه از بدرقَةٌ رکن‌الدو له مراجعت‌کرده (گویا بی‌حقیفت‌هم نبود چون شاه در 
مقام‌مقاورت د کن| لدو له به‌او گفته بود که اگرمی‌خواهید حکومت کنید باحاج‌میرزا محمدرضا 
بخویی سلوك نمائید) . 

این‌اخباد. مهیج ظفرا لسلطنه‌شد. لکن‌حوصله می کرد ودست بکار نمی‌زد ۰ اعدلا لدو له 
وعینا لملك برآدران ر کن‌الدو له ساعی پودنه که « سر باز وسواد پفرست. بگیرو ند عنقریب 
است که باید به‌اسب خود سوار شده وفراد نماگی» ظفر | لسلطنه اعتناگی به کته آ نها نمی‌کرد 
و همی خواست این کار به‌صلح بگذرد و به‌تدبیر آتش فتنه فرو نشیند. میرزاعلی‌خان گماشنة 
خودرا فرستاد وپیغام به‌حاج‌میرزامحمدرضا داد. مردم‌هرزه‌گو وفتنه‌جو نگذاشتنه که رسول 
بهآقا رسیده وابلاغ رسالت نماید ومی‌خواست بلکه‌جناب آقأیحیی عموی آقارا ببرد به‌ارك, 
شاید آتش فتنهرا فرو نفاند ؛ نیز مردم نگذاشتند. یکی‌از موثتین فقل کرد که پس‌از آن‌که 
میرزاعلیخان دا ازدست مردم نجات داده و په‌نزد آقا دسا نیده ازترس نتوانست تکلم نماید, 
می‌خوأست بگوید غلط کردم که قبول دسا لت کردم ,گفت : طفرالسلطته عرض‌کرده است تلط 
کردم‌که قبول حکومت‌کرمان داکردم . این وضع و سلوك مآمود حکومت بی تجری مردم 
افزوده .ازآن طرف این اخبار که به‌ظفر | اسلطنه رسید » دوشاهزاده مز‌بور , اعدلالدو له 
وعینالملك بهانه بدست آورده برسعایت خود افزودند . چدکه آنها شريك خیالات برادر 
خود بودنه و می‌خواستند فتنه را پزر گ کنند که ظفرالسلطنه را جای‌اقامت تماند . 

علی| لجمله ظش| لساطنه گفت: من‌حکم بثتل ونهب نمی‌کنم‌وداضی نمی‌شوم هتك احترام 
کسی‌شود. امروزحکومت رابه شما تفویش کردم و به‌خلوت نسترن اندر شد ودر دا به دوی 
خودست. این دوشاهزادء مفرض جمعی سرباز و تفنگچی و عده‌ای غلام را رو به‌خانه حاج 
محمدرضا فرستاد ند واین لشکردو قسمت شد » يك قبمت از بالای پشت‌بامها. یکی از بازادها 
و کوچه‌ها حرکت‌کردند . شیور و موزيك دطبل می‌زدند و تیرمی‌اند‌اختند , که دونش از 
تماشاچیان که بالای بام بود ند کشته شد ند, که هنوز بحد رشد و بلوغ نرسیده بود ند واین دو 
نفر به‌تیر تفنگ‌شاهز اده حسین‌میر زا کشته‌شد ند. عجب آن که سر بازها وغلامها گریه می‌کرردند 
و تير می‌انداختند » مردم شهر که برای نزاع و جدال حاضر نشده بودند و اسلحه با خود 
نداشتند جون حالرا چنان دیدند فرار کردند. الا زنها که ماندند تا جمعیت» جنگی داخل 
خانه شدند . سرتیپ آنها عبدا لمظفر خان چون زن ثکلی در خارج گریه می‌کرد . معتضد 


بووس جلد اول 


دیوان‌چون در نزد ظفرا لسلطنه متهم بودکاری به اوراجم نبود. با نو کررهای شخصی‌خودهم اه 
جماعت بود و ساعی , که خدمتی نماید وتقر بی به‌حکومت بجوید . نو کر‌هایش چندنفر زن 
را مجروح نمودند » هرزنی که زینتی داشت بر بودند . 

این خبر در کتا با نه به آقا رسید بیر ون آمده گفت : چرامزاحم بیچاره ز نهامی‌شوید؟ 
اگرمن مقصرم که حاضرم؛ این زنهای بیچاره تقصیری نداد ند. مریدان آقا هر کدام به‌طرفی 
فر‌ار کرد ند. شریعتمدار در تثورمخفی شده, دیگری دد بینذ نها بنهان‌شده؛ یکی به پیت لخلوة 
پناه برد» دوسه نفرهم که ما ندند آ نها راگرفته بودند که ببر ند به‌ارگ اسفندیار خان» پچائچی 
کففهای آقارا بدست گر فته وهمی گفت: «ییود بیور» سر کار آقا روانه شد سر باز دغلام اطر اف 
ایشان پره زدند. آقاشیخ محمدصادق مجتهد که عمه‌زادء آقا بود با شریتمدار این دا گرفته. 
تصیر الاسلام را که آزپیش برد ند. شیخ جواد که از طلاب بودآن راهم کت بسته همراه داشتند. 
آقایان مزبور دا بمحالتی بسیارفضیع وشنیع می‌بردند درجلو آنها موزيك دبالابان می‌زد ند, 
زنها دربالای بام‌گریه می‌کرردند و خال بس می‌ریختند واحسین‌گویان به حال آنها تضرع 
وزادی می‌نمودند. لدی| لورود به‌ارگ به‌گفته اعدل| لدو له وعین! لملك که‌حکم وامرطفرا لسلطنه 
أست پاهای آقا را به فلك بستند. چندچو ب که زدند محمد‌خان سر تیپ داماد آقا باقر‌خود 
دا روی پای آقا انداخت. بعداز آن آقا شیخ محمدصادق دا به فك بستند. پس‌از خوردن 
چند‌شلاق سرآن سپاه ما نع‌شد ند, که اگر بنای‌اها نت باشدماها. ازشغل و کاردو لتی استعفامی کنيم. 

جنا بان حاج میرزامحمدرضا و آقاشیخ محمدصادق رابردند به‌اطاق: سپس شر یعتمد‌اد 
داین وشیخ‌جواد داچوب مفصلی زدنه . دراین متام چنه سطر علاده می‌کنیم که : با این که 
جناپ حاج میرزا محمدرضا خودش وپدرش وجدش‌سالها به‌اهل کرمان خدمت کرده و برمسند 
شرع متمکن پودند و احدی یاد نمی‌دهد که دراین‌طایفه يك نفررشوه‌خور بوده‌است, چه‌جای 
ایشان, وهمه وقت ما نع‌ظلم بوده| ند. چه‌شد که این‌طور مطلوم‌افتاد و احدی ازایشان همراهی 
نکرد؟ با این که خوانین و کیلی که ازمواخواهان‌ایشان بودندا گراز ایشان یاری کرده بود ند 
کفایت بود. بلکه | گرسردار تصرت خودرا به ظنرا لسلطنه دسا نیده بود وعظمت امر را گفته 
بودکار به این‌جا نمی کشید وشخصی ما نندحاج میرزا محمدرضارا که دئیس ملت کرمان بود؛ 
يك نفرما ننه ظفرا لسلطنه که درجنب او هیچی‌نبود به‌فلك ببندد که اگرز نهای‌کرمان در متام 
حمایت و نصرت آن مظلوم بر آمده بودند, هر آینه ظالم دا معدوم کرده بودند. 

چندسیب از بر ای این مسئله تصورمی‌شود؛ اول که سیب طبیعی است؛ مکافات دهر است؛ 
چه رئیس طایفةٌ شیخیه از خفت وخوارئی‌که ازجناب حاج میرزا محمددضا دیده بود اذاین 
دارفا نی به دارباقی رحلت نمود . دراین مقام استشهاد می‌آددیم به چند بیت ازا پیات کاسب 
کرمان ی که درتادیخ خود گوید: 


رایس کریمی زین غصه خوره به لنگر برفت واذ این غصه مرد 


رای نان . . .. : و 


ببس از مردن خصم شادی مکن به عمر خودت اعتمادی مکن 
مکافات کرد او پساز چندسال ولی نود دادش قضا گوشمال 
آزین مرحله جان سلامت ببرد بحق زد و لی بین چه فاحق بخورد 
سوار_ بچاقچی سرش تاختند در آن روز بس کار ها ساختند 
مجازات او کشت چوب و فلک از آن ددد شد ناله‌اش در فلت 


سبپ دیگر آن که نفاقی که بین آقایان کرمان بود از هیجان و بلوای مردم جلوگیری 
کرد ویسی هم درخانه نثسته منتظرصاعتةٌ آسمانی بودند. امام‌جمعةٌ کرمان هم که زسید در 
با غ بدیدن این واقعه غشوه عارض اوشد وافتاد . 

اول کس ی که از این خانواده از خانه خود بیرون آمده دو عم آقا بودند جنأب حاج 
شیخ‌علی که پیرو دئیس قوم بود وجناب آقا بحیی که بیهشانه ملاح هیچ مخاطره نکرده و 
صدای گلو له تفنگ که از اطراف بلند بود زوذه مگس‌می‌بنداشتند و گلوله‌ها که از مستحفظین 
قراولها به اطراف می‌ریخت گل وحل می‌انکاشتند با این حال به میدان ار دسیدند . 

یکی از موثقن نقل کرد: به‌جناب حاج شیخ علی گفتنه خودرا حفظ کنید که گلو له تفنگگ 
به شما نخورد, آقا درجواب فرموده بود: من که تقصیری نکر دم گلو لد مرابکشه . این کلام 
چه قدرشباهت دارد به مثلی که اهل‌ایران میآود ندکه: «بای بی‌گناه به‌یای دار می‌رود و لی 
سر بی‌کناه به بالای‌داد نمی‌دود» . 

آقا باقرمجتهد وپسرش آقا میرزا علی‌محمد از.آن‌طرف دسیدند. آقا سیدعلی مجتهد 
ازطرفی» بقدر نیم‌ساعت درمیدان جلو ارك توقف شد. مستحنظین مانع ازدخول بودندتا اذن 
دادم واردشدند. معلوم شداین وقوف بر ای‌حر کت دادن آقا بوده, بالاخره دوساعت به‌غروب 
مانده روزجمعه ۲۸ شبان سال۱۳۲۳حاج میرزامحمدرضا و آقا شیخ محمدصادق دا به‌طرف 
بم روانه نمودند. و بعداز ورودآقایان به مجلس ظفرالسلطنه واستدلالات آقا یحیی که این 
همه آمود به شهه‌گذشته, ظفرا لسلطنه برهردو شاهزاده متفیر وفوراً فرستادکه آقا را از داه 
بم (۱) بر گردا نند و پ‌جلالآ باد رفسنجان که ملك خودشان است تحویل‌بدهند. وقتی‌فرستادة 
حاکم رسیده بود که آَا در راه‌برایادای‌فر یضةٌ‌ظهر وعصر‌پیاده‌شده, مشغولدعای سمات بود ند. 

ما مان کة اسفندیار خان است نقل کرد که ازحالات آقا تعجب کردم که قبل ازاین واقعه 
حدمت آقأدسیدم و آن روز که ایشان را بهارك بردم و آندم که حر کت دادیم و آن وقت که 
مزدة مراجعت دادم بريك حال بود, نه ازحر کت به اراد ونه از واقعةٌ ار و نه‌ازح کت از 
ار هیچ يكك تغییرحالی دراومشاهده نشد . بلکه دقت ی که مشغول دعا بود ومن به‌خیال خود 
مژده دادم دعای خودداقطع نکرده وتوجهی به‌من نفرمود . 


( اد واصانصی وی یدای به کفقیه یط که است وان عم‌است. ‏ کوخ سین 
کرمان و بلوچستان . 


۳۹۸ ۱ لد اول 


پالاخره ظفرالسلطته آقا بحیی‌دا مخاطب نموده بسیار اظهاد ندامت‌کرد و گفت. خدا 
لعنت کنداین دو شاهزاده‌را حالا متمنیم خودتان بروید وبا آقاهمرا» باشید وازایشان‌معذرت 
خواسته و بی‌گناهی مرا عرضه دارید . 

روزشنبه مردم فهمید ند جه شده جربت ازخانه بیرون آمدن‌هم نداشتند , دروازها و 
راههامم سیرده شده بود که کسی بیرون نرود » شب درخانة 1 ازدحامی ده تأصبح مشغول 
تعز به‌داری بودند . تأپنجم دششم مامرمسان تعزیه‌داری بود واز ازدحام جمعیت دالان‌خانه 
و چند اطاق خراب شد . 

ییکی از ات نوشته است + 

يك شب آقا شیخ محمد تقی‌که از علماء کرمان است حنبر رفته و همین‌قدد این فقره 
دعا را خوانده بود: «اللهمانا نشکراليك فتد نبینا غیبةو لینا» که فریاد بلند شده‌بود و آن شب 
چند نفررا غشوه دست داده‌بود . علمای کرمان هيچ‌يك به نمازجماعت ومساجد حاض نشدند. 
الا آقای حاج محمدخان مقتدای شیخیه, که ز نها ازدحام کرده , مجبور نمودند اودا برفتن 
به‌لنگر ؛ که مزرعه‌ایست در هفت فرسخی شهر کرمان و در آن مزرعه بود بعد از چهاد ماه 
مر‌حوم شد . 

بعضی‌از موثقین گویند : که عوام کالا تعام نجاست زیادی برده درمحراب مسجد ر بخته 
و زنها ازپنجره‌ها وروزنه‌های بام‌مسجد شیخیه نجاست بسیادی به‌مسجد دیخته, به‌این‌جهت 
آن مرحوم مسجد دا ترك کرد واز کرمان مهاجرت نمود . 

هیجان مردم کرمان دوز بروز در ازدیاد بود یمنی درمساجه وشبها درخانه‌ها مشغول 
گریه وزادی بودند, تا بیست وهشتم رمضان که به‌سعی علمای طهران ظفرا لسلطنه از حکومت 
کرمان معزول وروانةً طهر ان گردید ِ 

حکومت کرمان‌را تفویش نمودند به‌شاأهز اده قرما نفرما که علگر اف اورا ام کردند که 
از کرما نشاه نقل کند به کررمان . شهر آدام شد وه چه اهالی شهر در خواست کردند که حاج 
میرز امحمدرضاً برودکرمان قبول تشد و جواب داد مادام که بارش اقدس تروم به کرمان 
مراجمت نمی‌کنم. 

عدل! لساطنه سرداد صرت نایب لحکومهٌ کرمان, تلگرافاً سفر آقادا به‌مشهد به‌فرماً نفرما 
اطلاع داد . فرما نفرما تلگرافاً خواهش کرد سفررا شا اتدازد تا ورود خودش به‌خالد 
کرمان» این خواهش قبول‌شد . 

در اواخ ماء‌صر ۱۳۲۴ شاهزاده فرما نفرما وارد دفسنجان‌شد با آن همه سفارشاتی 
که‌ازطرف آقای بهبها نیو آقای‌طباطباگی وا نجمن‌مخفی به‌فر ما نثر ما شد ومخصوصامجدالاسلام 
از طرف انجمن و آقای طباطباگی دفت در بلدة قم و اذ فرمانفرما قول همراهی گرفت ؛ 
لدی| لورود قرما نفرما به‌خاك کرمان تلگرافش به‌عینالدو له دسید که استدعا دارم جناب‌حاج 


تاریخ بید‌ادی ایراثیان ۳۹۹ 


میرز امحمدرضا دا اذن دهید برود به‌زیادت مشهد ودر تلگراف محرمانه ورمزش اطلاع‌داد 
که توقف حاجمیرزامحمدرضا در کرمان صلاح نیست . 

فرما نفرما در بهرامآباد رفسنجان چندروزی توقف نمود , جنابان بحرالعلوم و آقا 
بحییرا در خلوت خواسته گفت: از طرف دولت حکم صادر شده است‌که حاجمیرز امحمددضا 
برود به‌مشهد والبته باید برود » ولی برای آن‌که مردم‌ندا نند که ایشان‌دا نفی بلدکردهاند. 
من اصرار می‌کنم که بیأید کرمان وشمارا از طرف خود می‌فررستم که ایشان‌دا حر کت دهید به 
کرمان, لکن تکلیف این‌است که اورا به‌طرف مشهد حر کت دهید. روز بعد درملاء عام خطاب 
به جنا بان بحرالعلوم و آقایحیی نمودکه ازشما خواهش می‌کنم بروید جلال[باد وجناب آقا 
دا به‌طرف شهر حرکت دهید . آنها علی| لظاهر قبول‌کردنه وروانهٌ جلال آ باد شد ند ,مطلب 
را به‌جتاب حاج‌میرزامحمددضا دسانیده وایشان دا به‌طرف ارض اقدس حر کت دادند . 

روز بیست وهفتم ماه صفر ۱۳۲۴ حاج‌میرزامحمدرضا روانةٌ مشهد شده , در پین‌راه 
مردم هرده وقریه نهایت احترام را ازاو بجا آورده , قبل از ورود ایشان به مشهد خبر به 
طهر آن دسید . علماء طهران سخت متفیر شده‌که عین‌الدو له مخا لف دستخط شاه و عهدی که 
پا ما کرده بود دفتاد نمود . عین‌الدو له متمسك به‌تلگرافات فرما نفرما گردید که دد یکی از 
تلگرافات بود که. حاج‌میرز امحمدرضا نذر کرده بود برود به‌مشهد ودر دیگری بود که | نجه 
من‌سعی‌کردم بیاید کرمان قبول نکرد. پس ازمتاولات بسیار که‌بین عین‌الده له وعلماء طهران 
رد و پدل شد . صورت تلگرافی از طرف عین‌الدوله آوددند نزد آقای طباطیائی که خطاب 
بود به‌فرمانفرما به‌این مضمون : 

«چند نفرسوار بفرستیه جناب حاح میرزامحمدرضا دا از بین داه خراسان بر گردانید 
وبا احترام اورا واردکنید پس‌از چندروزی‌که دید و بازدید به آخر رسید او دا مخیر کنید 
بين آمدن به‌طهران ورفتن به‌مشهد الخ» : 

آقای طباطباگی ازخواندن صورت تلکراف متفیرشده, که شخص محترمی مانند حاج 
میرزامحمدرضا ازپشت دروازة مشهد بر گردا ند به‌کرمان پس‌از ده‌روز باز ایشان دانفی‌پلد 
کنند که چه شد عین‌الدو له به‌عهد خود وفا نمود. لذا صورت تلگراف رادور انداخته واقعرا 
بهآ قای بهبها نی وسایرین رسا نیده‌همگی آقایان مجددأ از عین| لدو له در نجیده ودرمتام مخا لقت 
او بر آمده چنانکه در موقع خود خواهد آمد . توصیه و سفارش جناب حاج‌میرزا محمدرضا 
تلگرافاً و کتباً بهعلماء مشهد مخابره ومکاتبه گردید عین | لدو لحم بررای‌تسکین‌حرارت آقایان 
به آصفا لدو له حاکم خراسان توصیه مخا بره نمود . 

در ورود بمشهه مردم آنجا معنی دین‌داری وعالم دوستی دا آشکاد وتاطرق استقبال 
نمودند. جنابش يك‌فرسخ به‌شهر مانده پیاده باپای برهنه مشی‌فرمود وتا ورود به‌حرم مطهر 
سه‌طاقه عبااز ایشان‌باره‌شد ۱ از باره‌های آن‌بردنه وداخل‌شهر ازدحام 


۳۳۰ ِ ِ. جلد اول 


نها ندازه‌ای رسید که ضعف برایشان عارض شد. خدام حضرتی دورش حلقه‌زدند تاوارد حرم 
شد‌ند. درهای حرم‌راً ستند . درخانهةً حاج‌عبدا لثفار کرما نی برایش منزل معین کرده وجأدر 
پربا نمودند . عموم اهل‌مشهد دیدن کرده , آصفالدو له پا نصد تومان برایش هدیه فرستاد 
جنایش قبول‌نفرموده و آن مبلغ‌دا مسترد داشت. بالاخره پس‌از توقف دوماه به‌اصر ار علماء 
و امنای دول مراجعت به‌کرمان فرمودکه تفیل آن و سلولك فی‌ما نفرما با آن‌جناب ددموقع 
خواهد آمد ِ 

این بود مجملی از وقایم کرمان . لکن مارشتةٌ تاریخ خود را وصل می کنیم به‌جائی 
که جثاب حاج میرزا محمد رضا در جلال آباد رفسنجان تشریف داشئه و ایشان دا در[ نجا 
می‌گذادیم در حالتی که مشنول عبادت دب عباد و پذیراگی عباد می‌باشد و خود می‌آئیم در 
طهر آن که ملاحظه کنیم و ببينیم پس‌از دسیدن این خبرموحش به‌طهران . علماء اعلام‌طهر ان 
چه اقدامی نمودند و چه گنتند و شنيد‌ند. بلی در این واقعةٌ موحشه احدی از اعالی کرمان 
يكث تلگراف مخابره ننمود و به احدی از آقایان طهرآن اطلاعی نداد ند » فقط مجدالاسالام 
کرمانی در مجلس مشیرالسلطنه که در آن ایام وزیر داخله بود به‌استراق سمم شنید که ؛ 
یکی از علمای کرمان دا پهفلکه پسته چوب زده‌انه . دیگر از کم و کیف و سبب اطلاعی 
حاصل ننمود , تااین که در اواسط ماه مبارك پست کرمان وادد گردید ؛ مکاتیب متعدده از 
طرف علماء اعلام عموماً و حاج شیخعلی مجتهد عمومی ؛ حاج میرزا محمد رضا نو تا از 
تجار و موثمن رسید . واقهٌ مشئومه دا مفصلا نوشته , لذا بندة نگاد نده و مجدالاسلام به 
ملاحظةً هم‌وطنی دحمشهر ی وجنسیت اخفاء این واقعةٌ فجیعه را مناسب ندیده پس ازمذا کره 
در انجمن و تهیدٌ استعداد شب ۱۷ ماه مبارك ۱۳۲۳ خدمت آقای طباطبائی دسید» . 
مکاتیب کرمان را اظهاد داشته , واقعه را آب و تابی داده جنا بش از استماع این خبرمتفیر 
شده فرمود : 

شاهواده ظفر | لسلطنه بامن‌دوست أستدهم‌قسم , دروقت عزیمت به‌گرمات بامن معاهده 
نمود وقسم به قر آن و اسامی خدا ذکر نمود ؛ که با علماء و فتراء کرمان بخوبی دفتاد 
نمایه و در خصوص حاج میرزا محمدرضا مو کدا سفارش نمودم که به‌طور احترام و حسن 
سلوك رفتار نماید . حالا که پامن بر خلاف معاهده رفتاد نمود و احترام علماء دا منطود 
ننمود , من ازدوستی او اغماض می‌نمایم و اورا ملعون اذل وابد می‌دانم و هر گونه اقدامی 
که لازم باشد خواهم نمود . تااول او داعزل نمایند اگرجه از اولاد عباس ؛ همین سلوك 
دا متوقع باید بود . سایرین هم مثل او خواهنه بود لیکن امیدوارم که جبران این عمل 
دا به‌عمل آورنه . لیکن برای استحکام امر و اين که مخالف اذ موالف شناخته شود شمأهمین 
آمشب آقای هبهاأنی و حاج شیح فسل‌اله و سایرین دائیز ملاقات نمائید و بگوعید ۳ این 
واقمه را جبران نتماگيم دیگر از برای این لباس احترام و وقعی نخواهند گذادد ۰ پس از 


تادیخ بیداری ایرانیان ۳۳۸ 


مشاوره ؛ بندة نگار نده و مجدالاسلام کرمانی به‌طرف خانهً حاج شیخ فضل ال روانه شدیم و 
بعضی از اجزاء انجمن را برای ملاقات آقای بهبهانی و آقای صدرالعلماء روانه نمودیم . 
در ساعت پنج‌ازشب گذشته وارد خانةً حاج‌شیخ فل‌اله شده جمعی از. طلاب و اعضاء انجمن 
هم در آ سا بودند . 

حاج ِِ_ اگرچه ازعلماء بزرك تهران بود ولی وضع او وضع اعیا نیت بودجه 
در کتا بخا نه می نفست و جهدرعمارت پارك وچه درمجلس‌درس» حمه‌وقت دهمه‌جا لازمأت تعیش 
او موجودبود. مثلامجلس درس اوهیچ وقت خالی ازقهوه وچائی نبود ونان دوغنی و شرینی 
هم‌بود قبل‌از درس و بعداز درس يك نفر روضه‌خوان می‌رفت بالای مثبر» ذکر‌مصیبتی می‌نمود 
آنوقت شروع به‌درس می‌کرد. دراین‌شب که ما دو نفردر ] نجا که‌کنا بخا ناش بود وارد شده, 
جایی وقهوه دشر بت واقسام شیرینی ومیوه‌جات در آ نجا موجود بود. از پض کلمات حاج‌شیخ 
فصل له معلوم می‌شود که مسلك مشارا لیه 5 مسلك سایر علماء مخالف بود . 

از آن جمله یکی ازثتات نقل کرد؛ که واردشدم بر حاج‌شیخ‌فسل ال , درحا لتی که سفره 
نهار او کسترده بود و بها ندازءٌ خور اك پنجاه نفردرسفرء اوحاضر بودند. اقسام غذاهای لطیفه 
ومر بیات مشتهیه و لحوم‌طرمما یشتهون نیز حاضی بود. سفراو دا ازسفرء صدراعظم ایرآن‌بهش 
دیدم» در آن وقت که مشغول‌صرف‌غذا بود» گفت: ما اهل‌ایران مادامی که بیرونی واندرونی 
دأریم باید درضیق‌معیشتز ند گا نی کنیم» چه وقتی که در بیرو نی‌ياك‌سفره| ند خته‌شود ودرا ندرو نی 
هم يكستره, البته درمخارج فرق کلی بیدا می‌شود, اما هر گاه هردوسفره دريك‌جا انداخته 
شود هم خرج کمتر‌خواهد بود و هم سفره دنگین‌تر ۰ و نیز نگادنده روزی‌که مشارالیه 
در خانة آقای طباطباگی آمده یود » در مجلس دد ضمن مذا کره گفت : ملای.سیصدسال قبل 
بکار امروز مردم نمی‌خورد ۰ شیخ درجواب گنت : خیلی دود دفتی بلکه ملای سی‌سال قبل 
بدرد امروز نمی‌خودد » ملای امروز باید عالم به مقتضیات وقت باشد . پاید مثأسبات دول 
را نیز عالم باشد الخ . 

ازمذا کرات دراین مجلس حالش معلوم خواننده خواهدشد؛ جه پس‌از ورودما و بجا 
آمدن پذیرائی ومرسومات متداوله سخن از واقعةکرمان به میانآمد» آن حرادت غریزی 
و آن آتش غیرتی که درقلب ما مشتعل بودبه سخنان مثارالیه تسکین یافت . ازجمله سخنا نش 
ین که حاکم هرمحلی بأید در نم آن محل ساعی باشد,هر کس‌مخل نظم با شد با ید اوراسیاست 
وتنبیه نماینه خواه ملاباشد. خواه سید حاج میرزا محمدرضا باعث فتنه وشرادت بوداو را 
تنبیه نمودند شماهم اگراقدامی برضد دو لت کنید تبعید وشن خواهید گردید. 

مجدالاسلام گفت: جنابآقا این حاج مرزامحمدرضا از معتبرین علما و پس‌مر‌حوم 
حاجاپوجعفر» نو مرحوم حاج آقا احمد. ازشاگردان جناب آخوند ملاکاظم‌خراسا نی است. 
در زهد و ودع وعمل در کرمان شخص اول است,دیاست اودر کرمان بیش‌از ریاست‌جنا بعا لی 
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است» ددطهران» امروز که ظفرالسلطنه اورا چوب زد فردا, عینالدو له شما راطناب‌خواهد 
انداخت. اگر امروزجلوگری نکنیه فردا به صدمه خواهیدافتاد . 

بندةٌ نگاد نده گفت: ما نه ازراها لتجا واضطراد به‌این‌جا آمده‌ایم» جه مقاصد خود را 
به‌طورسهل می‌توان انجام داد, ما پررحسب فرمایش آقای طباطباگی خدمت‌رسیده» بر ای‌اطلاع 
جناب عالی از این واقعثٌ موحشه, داین که بدا نیم آیا شما باخبالات آقایان همراحی دادید 
یا نه؟ اگر‌شروع بکار نمودیم شما تاچها ندازه حاضر ید ٩‏ 

حاج‌شیخ گفت : من تا يك| ندازه همراهی دارم عین| لدو له راملاقات می‌نمایم مک خلعت 
برای حاج میرذا محمدرضا صأدر می‌کنم . 

مجدالاسلام گفت: جناب 1 صدور خلعت کاری‌است سهل , من و ناظم الاسلام درسال 
فر امین و حلاع متعدده از دولت برای هر کس صأدر م ی‌کنيم . دداین واقعه آقای طباطیاگی 
عزل ظقر | لسلطنه را بهماً وعده داده‌انه , حالا شما پرماً مت می‌گذار بد و قول می‌دهید که 
به این اندازه حاضرم که خلعتی صادد کنم . در این بین شیخ ده کرد به مجدالاسلام و گفت : 
گفتم که مقنند وقر‌فن را باید سیاسته تنبیه نمایند ما اها لی‌ایران شاه لازم‌دادیم » عینا لدو له 
لام دادیم » چوب وفلکه ومیرغضب لازم دادیم , ملا وغیرملا. سید وغبرسید باید دراطاعت 
حاکم وشاه باشند . برای يك نفر آ خو ند که جوب خورده است : تمی‌توان مملکتی را بهم 
انداخت. این‌اقدام تومثل آن‌مهملاتیاست‌که در روز نامه می‌نویسی» مشروطه و جمهوری دا 
درروز نامه اسم‌بردن ومنقاً فسادشدن مشروع نیست . دراین اثناء به‌طرف گارنده رو آورد 
و گفت : ناظم‌الاسلام ترا به حقیقت اسلام قسم می‌دهم [یا اين مدارس جدیده خلاف شرع 
نیست ؟ و آیا ورود به‌این مدارس مصادف با اضمحلال دین‌اسلام نیست؟ آیا درس ز بان خارجه 
+«تحصیل شیمی وفیز يك عتاید شا گردان را سخیف وضعیف نمی کنه؟ مدارس‌را افتتاح‌کردید, 
آنچه توا نستید درجراید ازترویج مدارس نوشتید, حالاشروع بهمشردطه وجمهوریکردید؟ 
نمی‌دا نید دردو لت مشروطه | گرمن بخواهم روز نه و سوراخ این اطاق دا متعدد نایم باید 
ما لیات بدهم و اگر يك سوراخ دا دو سوداخ‌کنم بایه ما لیات بدهم وکذا و کذا . 

مجدالاسلام گفت : آقای من دو لت مشروطه یعنی دولت مشروعه » یعنی باید به‌فوازین 
شرعیه شاه و گدا در تحت قانون اسلام بالسویه باشنه ۰ طایفةُ نصاری که مشروطه من‌گوینه 
متصودشان عمل برطبق قوانین موضوعه خودشان است که عقلاء مملکت وضم کر ده| ند وجون 
آنها قا نون خدائی‌ندار ند حضرت عیسی(ع) دراحکام تکلیفیه قا نونی‌ازجا نب خدا نیاوداد» ؛ 
لذا عقلاء مملکت » قوانین تکلیفی وضع نمودند. و برطبق آن عمل‌می نما یند. لکن مسلما نان که 
مشروطه می‌گویند مقصودشان عمل بررطبقاحکام شر عاست د چون پیغمبر(ص) ما تکالیف ما دا 
از معاشی و معادی همین فرمود و قر آن را ازجانب خدا پرای ما نازل کرد ؛ ما هم ملتزم 
هستیم به اجراء وعمل برطبق آن ؛ وانگهی مشروطه مقا پل مستبده است » معني حقيقی آن 
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دا ما جاگی‌اظهار تکردیم واصلا در روذنامه چیزی ازآن دا درج ننمودیم و بهمفاد «وامس- 
هم شودی بینهم شا با مم با ید در امور خودتان به مشاورت عمل نمائید, و الا شما را 

نگارنده گفت : مشروطه و یا جمهوری متسود ازهردو یکی است , چه جمهوری از 
افراد مشروطه است ومراد از مشروطه سلطنت عمومی د سلطنت ملی است. امروز هيچ‌يك از 
احکام اسلام جاری نمی‌شود . بنای اسلام بر مساوات است و حال آن‌ که می‌بينيم دزد آگر 
از فقراء باشد اورا می‌کشند و دهنةٌ توپ می‌بندنه واگر از اغنیاء باشد از او پولی می‌گیر ند 
و او دا مرخص می‌کنند و اگر آقازاده باشد پا اه همراهی می‌کنند , مشروطه می‌گوید : 
« ظفر ا لسلطنه حق ندارد حکم شليك و کشتن جمعی زنان و اطفال دا بدهد ». اگرما مفروطه 
بگوئیم مقصودمان این است لاغیر . 

دراین اثنا شیخ ابر اهیم معروف به‌عینکی ملقب په‌لسانا لعلماء که حاضر در آن مجلس 
بود بصدا در آمد و گفت : و جنابآقا... مجدالاسلام و ناظ‌الاسلام امشب آمده‌ا ند دراین‌جا 
3 از جنا بعا لی استعلام نمایند آیا در واقعهً حاج میرزا محمد رضا همراهی دارید یا نه ؟ 
یا برای مظلومين کرمان اقدامی می‌فرمائید یانه ؛ » دیگر اذ مشروطه و عشروعه حرفی 
تبود» منکر شاه و عینا لدو له نشدند, منکر نطم وامثیت نمی‌باشند . 

شیخ کفت : خیر ! مقصود مزاح و شوخی بود خواستم حرادت و سوت این دو نثر را 
قددی تسکین دهم وبا آنها صحبتی داشته باشم . 

مجدالاسلام گفت: من قول می‌دهم هروقت که دولت ایران مشروطه شود. احدی مافع 
سوراخ شما نشود. هرقدر میل دارید سوراخ اطاق را متعدد کنید» يك‌شاهی ما لیات هم فدهید . 
حاضرین به‌خنده درافتادند . 

تکار نده‌گفت : چه قدد فرق است بین این مجلس ومجلسی که دو ساعت قبل داشتیم , 
یعنی منزل آقای طباطباگی , چه‌آنجاگریه و ذادی بود از واقعهٌ کرمان, اما اینجا خنده و 
خوشحالی , آنجا محزون بودیم بر شهدای‌کرمان ؛ این‌جا خرسند و مسرودیم از مزاح » 
آنجا تفیر و تغییر داشتیم » این‌جا شربت وشیرینی . آقایان من ! ما بایدلبای سیاه پپوشیم و 
خون گر یه کنیم که در کرمان سه نفرمجتهه مسلم را چوب‌زدند وسیاست اشرار وقطاعا لطریق 
را در پارءٍآنان جاری‌کردند وجمی از بر ادران و خواهران مادا به‌تیر وتفنگک مارتین ازپا 
انداختند . ما باید عزادار باشیم که يك نفر مثل ظفرالسلطنه که پست‌ترین شاهزادگان و اذ 
عتل وعلم عاری‌است مسلط باید باشد پر دو کرود جمعیت کرمان و بلوچستان. که هرچه دلش 
بخواهد بجا آورد فعال لمایرید , تاکنون هرچه بود باز علماء قوم محترم بودنه و دفع 
ظلم می کرد ند حالا که خودشان این‌گونه مظلوم داقع شرندا چیکی ید اط یه جهن 
کنش تک ان که فرداقت اسب لوزدم رمسان و لیلةالعزای اسلامی‌است ؛ این خنده و 
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مزاح . این مجلس و داح » این شر بت دشیرینی جیست ؟ حاج شیخ خواست جوا بی‌دهد ۰ 
که دد این اثناء آقا سید عل ی آقا یزدی‌که از علماء تبریز ویزدیالاصل می‌باشد وارد شد . 
پس ازجلوس وبعمل آمدن تعارفات دسمی بَيةٌ مذا کرات ددمیان آمده » جنا بش ازاین واقعه 
متأثرشده ۰ فرمود : تاکنون دراسلام جنین اتفاقی نیفتاده وشاید یکی از آدمهای این آقا 
را چوب زده باشند وشاید بی‌احثرامی به‌نو کر آقا شده‌است! حاج شیخ گفت : خی ؛ بهمن 
هم نوشته‌اند, این پاکت حاج شیخ‌علی است که به‌من نوشته‌است. جنابآقا سیدعلی آقا «تقبل 
شد که قضیه را به شاه عرض کند, حاج شیخ فضل‌اله هم‌متقبل شد تا يك اندازه هس‌اهی‌کند. 
همان شبا نه مر اجعت نموده وقایم را خدمت آقای‌طباطباگی عرش نموده . فردای آن‌ش در 
مساجد تهران , عنوان منبری , وافعهٌ کرمان بود .آقای طباطباگی خودش منبر دفته شرحی 
از طلم دیوانیان عموماً و از عین‌الدو له خصوصاً بیان فرمود. صدای گریه و ندب مستمعین 
بلند شد . 

در مسجد سید عریز ال جناب صدد العلماء هم ش‌حی از واقعةٌ کرمان بیان فرمود . 
در مسجد سپه‌سالار قدیم هم در حضور آقای بهبهانی به‌اشار خود آن حضرت . عنوان منبر , 
همین واقعه بود . 

ددشب بیست و پنجم همین ماه آقای بهبهانی آمد منزل آقای طباطبائی مفا کر مطالب 
سری و محرمانه بود . آقای بهبها نی فرمود : با این حر کات شنیعةٌ طفرالسلطنه . که به 
تحريك و امر عینالدوله اتفاق افتاده است دیگر سکوت ما مشرو ع نیست و اگرساکت‌باشیم 
دیگر این نوع را احترامی باقی نمی‌مانه . در بار ملاها که این گو نه سلوك کنند نسبت به 
سایر اصناف چه می‌کنند ٩‏ 

باری, در آن شب عهد اتحاد واتفاق و دوستی بین دو دئیس روحانی محکم ومستحکم 
۲ مهمانی دور آقا میرزا مسطفی به شکل پليتيك جلوه می‌کرد » عین‌الدو له هم به 
بی‌اعتناگی می‌گذرا نید . 
مدرسةٌ مخرو به و قبرستان کهنه » در قرب مددسةٌ خازنا لملك و 
متصل به امامزاده سید ولی بود , که تکار نده کارا مدرسه دا 
دیده. دراین‌اواخراشخاصی که ذغال مو می‌فرو ختنه محل و مکان 


عمارت بانك با 
مدرسة چال 


خود را در آن مدرسه قرار داده از برای این مددسه موقوفاتی هم بود که دست تصرف و 
غصب . بلکه مالکیت رویش گذارده شد . به مرور زمان مردم اطراف قبر‌ستان دا تصرف 
نموده خانه ساختند . بعضی علماء تهران هم به ملاحظةٌ تبدیل به احسن ویا به‌لحاظی دیگر 
مضایقه ازقروش آن زمین نداشتند . به این جهت اشخاص یکه اطر اف مدرسه دا خانه ساخته 
بودند هر يك ۰ يك قبا له به مهر یکی از علماء در دست داشتند. 

بضی از دلالها محرك ریس با نك استقراضی گردیده . که هر گاه مین قبرستان و 
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مددسةٌ مخرو به داخریده عمارتی ساخته وپرداخته کنید و بانك استقراضی دا در وسط شهر 
قرار دهید اولی واسب خواهد بود . 

رگیس با نك گفت : زمین قبرستان و مدرسه دا چگونه بخرم و بهچه طريق آن را 
تصرف نمایم . دلالها گفتند: که یکی از علماء دا راضی نموده زمین قبرسئان و مدرسه دااز 
او می‌خریم . چه علماء طهران بیع زمین وقف دا به‌عنوان تبدیل به‌احسن جایز می‌دانند . 

رئیس با نك په‌توسط حاج مستشارا لتجار خانه‌های اطراف دابه‌قیمت‌گزافی اذمتصرفین 
آنها خریداری نمود . نوبت به مدرسه که دسید خدمت آقای طباطباتئی آمدند » مقصود را 
عنوان تمودند . جواب را مخالف میل خود شنیدند , حتی آن‌که متقبل شدند دوهزار تومان 
تفادت قیمت دا بدهند که در مکانی دیگر مدرسه‌ای بنا کنند , جنایش فرمود : بیع ذمین 
وقف » وانگهی مدرسه‌ای که مشتمل برمسجد است جایز نیست و احدی ازعلماء این گو نه بیع 
را جایز نمی‌داننذ . 

حضرات از طرف آقای طباطبائی مأیوس شده . از سایر آقایان همطرفی بر نبستند . 
لُذا به طرف حاج شیخ فطل‌الّ4 رفته و بزودی مقطیالمرام بر گفنند . حاج شیخ نوشته‌ای به 
آنها داد قر یب به‌این مضمون و 

وقفیت این مدرسه و این قبرستان معلوم و مسلم نیست » برفرض وففیت . به ملاحظاً 
تبدیل په احسن , من در حفتصد و پنجاه تومان فروختم که ان‌شاءاله تعالی در جای دیگر 
مدرسه‌آی بهتر بنا کنم , ال . 

زمین قبرستان و مدرسه فر‌دخته شد , اجز اء آقا هم به‌پولی دسیدند . تبدیل به‌احسن 
بلکه به اخس هم تا کنون نشد. مجملا دیس با نك پرحسب این نوشته مدرسه دا خراب نموده 
عمادتی بس عالی درجایش نقشه وطراحی نمود . 

آقای طباطبائی پیفام «اد به‌رئیس بانك , که این ذعین قبرستان و مدرسه دا خراب 
کردن به هیچ قانونی مشروع نیست . نخواهم گذاشت که این زمین در تصرف شما بما ند و 
عمارت بنا کردن دراین مکان تضییع پول خودتان‌است . دئیس جواب داد که من‌از مستشار- 
التجار خر ‌بدم و او هم نوشتجات معتبر در دست دارد . 

آقای طباطبائی کتباً به مشیر لدو له وزیرامور خارجه اطلاع داد و نیز به مشیرا لسلطنه 
وزیر داخله نوشت با پیغامات موٌ کدة مخوفه که: اولا , تصرف در زذمین وقف و مسجد جأیز 
نیست و ثانباً » تصرف خارجه در مدرسه و مسجد و قبرستان مسلما نان اهانتی است به عموم 
مسلمین » بلکه به‌اسلام . ثالاً , بنای این عمارت در نزدیکی مددسهٌ خازنا لملك وامامزاده 
سید و لی‌مستلزم خطرهای بزر گاست؛ چه‌یعد ازاین دراین‌عمارت دعیت‌خارجه منز می کند 
و به‌واسطةٌ اعمال نامشرو ع و صدای سازهای آنان‌طلاب مدرسةً خازنا لماك وخدام امامزاده 


بصدا درمی آ یند و آن مستلزم نزاع وفتنه خواهد بود . رابعاً , آن‌که بنای این عمارت در 
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/ 


این محل خلاف پليتيك دولتي است , چه این‌بنا مشرف برابنیه و عمادات دولتی و نزديك به 
ارگ است و فیه ما لایخفی علی‌احد. 

جوایی که ازطرف وزارت‌خارجه وداخله داده‌شد هردو قریب به‌يك مضمون بودند و 
خلاصةً مضمون هردو این‌است : ملکی دعیت خارجه خریده است به‌تصدیق یك‌نفر از علمای 
بلد , وزارت امور خارجه هم امضاء نموده است » دیگر دولت حتی ندارد و کسی نمی‌تواند 
ممانعت کند . 

سواد قبالةٌ حاج شیخ فل‌اله دا هم فر‌ستاد ند نردآقای طباطبائی » ایشان هم به‌توسط 
نگار نده پیفام دادند که: اولا » این ذمین و مزا وف استوخشلت: فا آن کهها گیایا 
به‌اجزاء با نك گفتیم این معامله باطل وموافق هیچ قانونی نیست . باری آقای طباطبائی از 
اصلاح ما یوس‌شده لیکن در بالای منبر کر ادا این‌مسئله مطرح و عنوان بود و بهرئیس با نك هم 
پیغامات مق کده دادند که: از وخامت این امر بترس؛ تااین که يك شب متولی‌باشی امأمزاده 
سیدو لی ۰ خدمت آقای طباطباگی عرض کرد که امروز در قبرستان در حالتی که مشغول 
بناگی بودند بدن يك‌نفر زن از زیرخاك بیرون آمد .که تازه بود و معلوم گردید سال‌گذشته 
اورا دفن کرده بودنه و بدن این مرده را به‌حالت ذلت و خواری انداختند در جاهی که 
برای بنهان کردن استخوانهای اموات حفر کرده بودند . خدام امامزاده و طلاب مدرسةً 
خازنا لملك از اين واقعه مطلع گردیده , عمله‌عا و بناها را زده و ازآنجا دور کردند فردا 
هم‌محتمل است نزاعی برپا شود . 

آقای طباطباگی فرمودند : شما ساکت باشید و اقدامی نکنید تاخودمان بخوبی علاج 
این واقعه دا بنما گیم و نگذاریم فئنه احدات شود . 

روز بعداز آن, ازطرف حکومت طهران و نظمیه چند تفر فیاش و پلیس مأمور شدنه 
که در آنجا حاضر باشند و نگذار نه کسی ممانعت کند . 

از طرف آقامیرزامصطفی آشتیا نی پیفام به ریس با نك برده شدکه علاج این‌کاد به‌فراش 
و حکومت نمی‌شود و قوة قهریه هرگز دراین امر اثر نخواهد کرد . 

درثب شب آخرماه در منزل جناب[قامیرزامصطفی آشتیا نی پیمان دعهد آقایان مجدد 
ی که کر دبا وه زشنیه ار ام مبارك جناب حاج شیخ محمد واعظ اصنها نی که ازمتبر ین 
اعل منبر و بزرگترین واعظین و ناطتین بود . کیثیت خلاف شرع بودن عمارت کردن 
در گورستان مسلمین و نبش‌قبود مومنین و نقل ابدان و خرد کردن استخوان و تصرف در 
اراضی موقوفه و تأسیس اسای پانك استقر اضی دوسی دراین محوطه وترویج خارجه و تشیید 
کسب ریا و تضیف داخله و اعانت بهاثم و نصرت کفر به‌این رسم و اسم بیان نمود و فرمود: 
آفایان علماء جندین دفعه به‌رجال دولت رسانیده و بیان‌نموده| ند امیدداديم برأی تمام‌حجت 


ی عر بصه حطور شخص اعلیحضرت عظقر | لدین شاه محر دص دار ند بلکه اثر نما ید 2 مانع 
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شوند ۰ اگرچه می‌دانم عرایض علماء را بهشاء تمی‌رسا نند, فعلا کاری که ازشما ساخته است 
این است که زحمت دو قدم دراه دا برخود گذارده زیارتی از اموات و اجداد خود بکنید 
بلکه يك وداع آخرین از قبور و استخوانهایآنان بنمائید و فاتحه برآنها بخوانید و روح 
آنها را شاد کنید که همین امروز و فردا این قبور لکد کوب روسیان خواهد گردید . 

این کلام معلوم است در روز دوزه در وسط طهران با آن جمعیتی که دد مسجد همه 
وقت حاضراست که اکثر آ نها طلاب ومحصلین ومقدسین است جه اثری خواهدنمود, وانگهی 
از دهان چنین داعظی که خودش ازعلماء باشد و حضور مجتهدی ما نند حاج شیخ م‌تطی که 
احدی اندك خلاف وذره‌ای موس وموی در اوندیده. با آن نطقکذاگی که دوزقبل‌این مجتهد 
پزرك درهمین محل فرمود, با آن مقدماتی که سابقاً تمهید شده‌بود, مجملا دوساعت بغروب 
ما ند روزشنبه حاج شیخ محمد واعظ در بالای منبر مشغول موعظه بود نیمرساعت به غروب‌ما نده 
اثری ازعمادت بانك باقی نما نده‌بود جز زمین‌مخرو به. متجاوز از دویست تفر بثاء و عمله. 
همگی فراد کردند. هر گاه هزار نفرعمله با بیل و کلنکه می‌خواستند این عمارت را خراب 
کنند هر آینه ده دوز لااقل‌طول داشت بهفاصلهٌ يك‌ساعت‌چنان منهدم شد, که‌گوبا خبری از آن 
نبوده. بندث نگار نده يكساعت به غروب مانده این‌خبر دا شنیده فوراٌ روانةً آن محل شده, 
وقتی که رسیدم جمعی از اطفال دا دیدم که مشغول خرابی ته مانده و باقیما ند آن عمارت 
حستند . با آن‌که اسباب و آجر و آلاتی‌که آنجا بود قیمت ععتد به داشت : لکن احدی 
از اطفال اعتناگی به آ نها نمی کرد. جز برای خرابی و معدوم کردنآ نها دا. آن وقت دانستم 
که قوء معنویهٌ ملیه يك قوة قاهرء خدامی است , که اگر بجنبشآید می‌تواند دريك ساعت بکه 
لشکر جرار یا يك سلطنت قهار را منقلب و معدوم نماید . 

رئیس با نك فورا اطلاع به‌وزارت خارجه داد. وزیرامورخارجه هم اطلاع به‌عین| لدو له 
صد راعظم داد. عین| لدو له هم به آقایان پیغام داده و تشکی ازحاج شیخ محمد واعظ که باعث 
فتنه و خرابی عمارت شده‌است کرد . آقایان جواب دادند که کر ار گفتيم این زمین وقف 
است و معامله‌اش جایز نیست و و خامت عاقبت کار راگفتیم و نوشتیم . نشنیدید. فردختن مسجد 
و تصرف خارج مذهب در فبرستان مسلمانان خلاف قوانین اسلامی است . 

این‌اتفاق و اینواقعه موجب قوت دباعث بیدادی ملت گردید,دا نشمندان ایو اه ند. 
آقا سید جمالالدین واعظ اصفها نی که تازه از اصفهان آمده ودرمسجه شاه وجماعت 9 
ابوالتاس امام‌جمعه موعظه می‌کند این هیجان ملی دا تمجید کرده و دوی مردم دا به‌طرف" 
علماء می گرد ند این اقدام و هیجان ملی دا در حضور اعلیحضرت منلفرالدین شاه عرض 
کردند » شاه فرمود: که خسارت بانك دا بدهند و ذمین دابه‌حال خود واگذارند . 

زما نی که آقای طباطباگی اعلیحضرت شاه دا ملاقات نمود , شاه من باب گله فرمود : 
چرا در واقعةٌ خراپی عمارت بانك به‌من‌اطلاع نداده واصلاح وعلاج این کار را نخواستید؟. 


۳۳۸ : جله اول 


آقای طباطبا ئی‌در جواب فرمود: این‌مشیر الدو له وزیرآمور خارجه واین‌مشیرا لسلطنه 
وزیرداخله, هردو حاضرو شاهد هستندکه به هردو اطلاع دادیم و مقاسد و معایب بناء این 
عمارت دا نوشتیم و الان جوابی‌که داده‌انه حاضراست وبه خود رئیس بانك هم پینام دادیم 
که اقدام به این امن ننماید. ۱ 

از این واقعه حاج‌شیخ فطل‌اله خیلی موهون گردید. چه فروشندة این ذمین او بود و 
هم باحاج شیخ محمد بد بود وغررض شخصی داشته و سایق پراین حکم داده بود که «استماع 
مواعظ این واعظ حرام است » د سبب این حکم واقعة تزویج پسرحاج شیخ محمد بود زن 
متفولی را ,که آن واقعه از موضوع ما خارج است . 

شاحزاده عین! لدو له درمتام جپران توهین حا ج‌شیخ‌فسل له بر آمده وش 
می‌کرد فوراً قبول ودرامضاء وانجاح مقاصدش ساعی ومجد بود, به‌خلاف سایرین که ددمتام 
توهین وتخفیف آنان بر آمده از آن طرف هم آقایان در بالای منا بررعلی دژیالاشهاد مطا لب 
را بخوبی به مردم می‌رسا نیدند. آقای طباطباگی در دوز عیدفطر در بالای منبر واقعهٌ کرمان 
را عنوان فررموده گر بة زیادی‌کرد. مردم هم از استماع واقعهٌ کرمان و نوهین وذیر اکرم ۰ 
مر سید جمال| لدین‌قزوینی راو اهانت حاکم سبزواد به یکی از اهل مثبر بهیجان آمده واقعً 
وزیر اکرم. حاکم قزوین: به‌سیدجمالا لدینچون اهمیتی نداشت لذا از تفصیل آن صرف نظر 
نمودیم ولکن این قدد شد که منضم به واه کرمان شده, کاشف از خیالات عین| لدد له گر دید. 
این بودکه تهیج علماء روز به‌روز در نزاید بود» همین‌قدر مردم منتظر بها نه یا آذنی ازطرف 
علماء بودندکه دک کین را مبند ند بلکه گنتگوی جهادی هم درا لسته وافواه عوام افتاده: بود. 
اگرچه معلوم‌بود که ما خذی ندادد. لکن موجب هرج ومرج‌گردیده مردم‌درخیال يك‌بلواگی 
بزر گی بودند. دا نشمندان واجزاء انجمن مخفی هم این ایام بدخدمات مرجوعةٌ خودکاملا" 
اشتنال داشتند , چنه مسئله درمجالس ومحافل مطرح بود : یکی : کرداد مسیو نوز» دویم: 
واقعهٌ کرمان. سیم: واقعهٌ قزوین واهانت وزیراکرم» جهارم : کیفیت سبزواد . پنجم: ظلم 
شعا ع| لسلطنه درفادس» ششم: حرکات ظالما نا ابنای مظفرالدین شاه درمحل حکومت خود . 

ازعلماء طهرانآ نا نی که باعین| (دو له موافق بودند؛ یعنی مخا لفت اورا نداشتنه:حا 
شیخ فضل‌اله, امام‌جمعة طهران. آقاسید ریحان‌اله و میرزا ابوطالب زنجانی بود . سایرین 
عموماً بر خلاف عین| لدو له بودنه جزمعدودی از امه جماعات که لاالی‌موّلاء ولاالی هوّلاء. 

این هیاهو وحرارت وضدیت با عین! لدو له روز بدروز در ازدیاد بوده 7 این که واقعةٌ 
قنه وعلاءا لدو له اتناق‌افتاده به‌عبارت اخری داقعةً مسجدشاه وهجرت صفری که تفصیل آن‌دد 
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ِ 
مرا 


پل و وم 


بسم انا لرحمن ال رحیم 


روز دوشنبةً چهاردهم شهر شوالالمکرم سال ثیلان‌ئیل تر کی سنةٌ 
هزار وسیسد و پیست وسه هجری قمری و ۲۸۴ ۱هجری شمسی‌مطا یق 
3 بازدهم دسأمیر مأه فراسه ۰۵ میلادی » قیمت فند ددطهر ان 


و اقعة مسجد شاه 

یاهجرت صغری 
بلکه درایر آن گر ان‌شد. چه تا آین‌روز قند دريكمن پنج‌قر آن فرو خته می‌شد. دراین تاریخ 
قيمت‌قند به هفت‌قرآن و هشت‌قران دسید. (من» ششصد و جهل مثقال‌است) علاءا لدو له حاکم 
طهران , شخس سفاك و بی‌با کی بود . در هرجا حکومت کرده چشم رعایا دا ترسانیده , 
قهاریت و جباریت او گوشزد مردم شده » خصوص دد این ایام که حاکم طهران بود . و 
صدادت ایران با عین‌الدو له بود . گویا از طرف عن‌الدو له به‌او ستارش شده بود که‌قسمی 
رفتاد کند که ملاها ازاو بترسند و تجار را که قبل از مساقرت اعلیحضرت مظفرالدین‌شاه 
به فر‌نگستان , به زاویه مقدسةً حضرت عبدا لعظیم (ع پناهنده شده بودند و بر‌ضد عسیو نوز 
دیس گمرك برخاسته بودند(۱) » نیز گوشمالی پدهد. چه اقدامات تجاد طهران درهشت 
ماه قبل از این به‌عین | لدو له پررخورده بود ۰ بعد از مراجعت از سفر فرنگستان , در خیال 
تلاقب‌بود» موقمی تیافت. پس اذبرای ملاهاکه پرضد اه قیام کرده بودنه و از برای تجاد 
نیز پی موقع می‌گفت. این گرانی‌قند بهانه‌دست آنهاداد ؛ علیهذا علاءالدوله حاکم طهران 
امروز هفده تفراز تجار که جهاو نفر از آنها تجادت قند را کسب خود قرار داده بودند 
په‌دارا لحکومه احضار نمود , جمعی ازتجار جواب دادند که ما نه‌قند می‌خریم و نه‌می‌فروشيم, 
ما تاجر هستیم نه تاجر قند . تجارت قند در طهران با چهار نفر است که یکی از آنها 
آقا سید هاشم معروف به قندی و دیگری حاج سیداسمعیل‌خان سر‌هنگ توپخانه است . 
علاء| لدو لد حکم داد چند نقر از تجار را به‌فلکه بستنه و آنها دا مشلق نمودند » دد این 
اثتاء آقاسید ماشم‌را آوردند. حاج سیدهاشم ازسادات قندی واز سادات محترم و تجادمعتبر 
طهران , درحدود شصت‌وهنت سال داشت. سه سفر به مکةٌ معظمه دجهادسف به‌عتبات عا لیات 
و چهار مفر به‌مشهد رضوی علیها لسلوات دا لسلام مشرف شده دسه مسجد درطهر ان با کرده 

و برای تعمیر پلها وراهها ساعی وجاهد بود. صورة سیدی پیر با دیش قرمز بلند وظأهرا لصلاح 


۷ درجاد اول آشاره شد 


۳ ۳ 5 جله دوم 


وارد مجلس حاکم شد + پس ازسلام نشست » علاءا لدو له به‌او گفت : چراقند راگران‌کردید؛ 
حاج‌سیدهاشم جواب‌داد: به‌واسطةً جنگ روس و ژاپون قند کمتر از سایق وادد ار آن‌می‌شود 
جند تلگراف همین امروز برای من مخا بره شده است که در همدان و رشت‌هم گران است , 
بلکه قیمت قند در طهران ارزانتر از دشت و همدان و عراق است . علاءالدوله گفت : 
می‌گویند شما قند دا کنترات کردید . سید جواب داد: اولا", ما قنه دا کنترات نکرده‌ايم 
بلکه از تاجر مخصوص می خر یم . انیا , آن‌که در کنترات هم زمان جنگ و مر گ عمومی 
اجراء قا نون‌را اجازه نمی‌دهد. این ایام قند از روسیه کمتر وارد می‌شود. علاءا لدو له گفت: 
پاید التزام بدهید که قندرا مثل سایق بفر‌وشید . سید جواب‌داد : من التزام نمی‌دهم لکن 
صد صندوق قند دارم آنهارا پیشکش‌جنا بعا لی می‌کنم ودست از تجارت برمی‌دادم. دراین‌اثناء 
منشی وذیر تجارت وارد شد و به‌طریق نجوی به علاءالدو له گفت : سیدهاشم تأجری است 
معتّس ومقدس » سعدالدو له وزیر تجارت توص مرا فرستاده است که عرض کنم بی‌احترامی 
او پی‌مخاطره نیست . 

علاءالدو له از اين پیفام وذیر تجارت متفیر شده و رو به فراشها کردکه: کی دفته 
است نزد وزیر تجارت؟ فراشها عرض‌کردند : پسر آقاسید ماشم حاج میرعلینتی از پن راه 
رفت منزل وزیر تجارت. علاءا لدو له رو کرد به آقا سیدها شمو گفت + حالا معلوم شد که نزد 
وزیر تجادت هم رفتید . دراین اثنا حاج سید اسمعیل‌خان که یکی ازاهل نظام و خر نده و 
فروشندة قند بود وارد شد و در عوض سلام نظامی و یا تعظیم حکومتی گفت: سلام علیکم ! 
علاء| لدو له بر اومتغیر شد که: توچه داخل آدمی هستی که به من سلام م ی کنی و تعظیم نمی کنی؟ 
آها! بچه‌ها بيائید يك پای این سید پر و يك پای این سرهنگک دا به‌فلکه ببندید . فراشها 
ریختند سید بیچاره وحاح‌سیداسمعیل‌خان‌را برون برده آنها دا خوابا نیددند» کفش و جوداب 
را ازیای آنها بردن آورده بای آ تهارا به‌قلکه بستند . پنج نش فراش دست به‌شلاق ومشغول 
زدن شدند . در این بین حاج میرعلینقی پسر آقا سیدهاشم وارد شده , خودرا اتداخت روی 
پای‌پدرش و گفت: چوب دا بهمن بز نید تامن زنده باشم نمی‌توانم دید پدرم دا چوب‌بز نید 
فراشها اورا عقب کردند . ثانیا خودرا از دست فراشها نجات داده وخود را انداخت روی 
پای پدر وقلکه . علاءالدوله گفت : پدر را رما کنید و چوب اودا به پس بزنید » پای آن 
دونفر دا از فلکه. باز کرده پسر دا به‌فلکه بستند متجاوز از پا نصه شلاق بپای پسر زدند . 
حاج میرعلینتی پسر بزر گگ آقاسیدهاشم , دراین وقت سنش به بیست وهفت سال دسیده بود 
طاقت شلاق خوردن را داشت . در این دقت بیشخدمت وارد شد . که نهار حاضر است , 
علاءا لدو له گفت ؛ سایرین دا بعد از نهاد بز نید . بسم له آقایان بيائید نهار بخوریه واز آن 
اطاق برخاسته به اطاق نهار‌خوری دفت , آقا سیدهاشم را نیز باجمعی دیگر احضار کرد و 
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گفت: آفا وقت چوب باید‌چوب خورد و وقت نهار بابدنهاد خورد. فعلا مشغول نهار شوید. 
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پس از صرف نهار باز پ‌اطاق او مراجمت کرد و رو کرد به‌سید عاشم و گفت : يك التزام 
بنویسید که قند را مثل سابق دريك من پنجهزار بفروشید , سید امتناع کرد و گفت : عرض 
کردم م, کن است تركتجارت قند کنم , ولی ممکن نیست قند را در يكسن هفت هزاد بخرم 
وینج هزار بفروشم , علاءا لدو له رو کرد به‌جناب امن لتجار کردستانی کهاز سادات وتجار 
معتبر و حاضر در آن مجلس بود و گفت + آقا شما این آقا دا داضی کنید و التزام از او 
بگیرید . در این وقت يك‌نفر وارد شد و سر گذارد در گوش علاءا لدو له و کشت : شهر بهم 
خورد , دکاکین بسته شد , مشیرالدو له وزیر امور خارجه گفته است : تجاردا بفرستید نزد 
من . بلکه آنهارا بخوشی داشی کنم , امین‌التجاد هم به آقاسید حاشم دسانید که التزامی 
بدهید و آذاین مجلس بروید. بعد من نوش شمادا پس می‌گیرم. آقا سیدهاشم التزام نامه را 
نوشته ومهر کرد وداد به‌امینالتجاد و بامآمود وزیر خارجه دفتنه مثزل مشیرا لدو له. ( میرزا 
نصرالهخان مشیبرا لدو له | گرجه وزبر امور خارجه بود ۰ لکن درامور داخلهو خارجه هردو 
مداخله می‌کرد و در واقع معاون صدراعظم بود ) . مشارا لیه در مقام استرضاء خاطر تجار 
بر آمده » از آنها معذرت می خواست و خطای علاءا لدو له را تصدیق می‌نمود . سعدا لدو له 
وزیر تجارت‌از وقوع این داقمه , دفت‌منزل عین‌الدو له صدراعظ و گفت علاء| لدو له حا کم 
طهر ان در" چه‌کار به‌امر تجاد و این چوب زدن بی موقع به‌تجار محترم , خصوص يك سید 
پرمتدس منتج نتایج بد ۰ و بی‌مخاطره نخواهد بود . 
عین‌الدوله از آن لجاجت و تکبر و حهالت و تبختری که داشت 
لستن 


۲ گفت : جوب زدن علاءا لدو له به‌امر و احازء من بوده است » تورا 
باز ار ۱ 


نمیر سد که در کار علاءا لدو له ایرادی وارد آودی , علاءا لدو لد 
آنچه‌کرده است مختار بوده, امر او آمرمن‌است, وزیرتجادت اذاین جواب صدراعظم متفبر 
شده » به‌خانةٌ خویش مراجعت نمود. در این اثناء بعضی از دکاکین و بازادها وس‌اها بسته 
شد ؛ مردم در مسجد شاه جمع شدند . امام‌جمعه که خانه‌اش متصل به مسجدشاه بود . اول 
شب بعضی از تجاد را احظار نمود و گفت : این تعطیل و بستن دکانها فایده نخواهد کرد 
چه‌طرف عص و نزديك غروب بود ء کسی ندا نست که مقصود جهبود . فردا را از صبح تعطیل 
عمومی کنید و آقایان‌را در سجد جمع آورید » تابلکه به‌دست اتفاق و همراهی علماء کاری 
از پیش ببر ند و همان شبانه مريك از علماء دا دیده و قول همراهی از اکثر آنها گرفته و 
صبح آن‌شب که روز سهشنبةً پا تزدهم بود بازارها پسته , تعطیل‌عمومی شد ؛ تجار در مسجد 
شاه حاضر شده مقدمات کاردا فراهم آورده . امام جمعه بآ نها دستورالعمل می‌داد و به 
عین‌الدو له پیفام که : من باشما می‌پاشم , تاشب همکی را متفرق و مفسدین دا معلوم خواهم 
داشت. طرف عصر محر مردم‌شده , ریختند به‌خانه‌عای علماء و هريك درا خواهی نخواهی 
بهسجد شاه آورده , جز حاج شیخ فضل ال که به‌ملاحفلةٌ دوستی و اتحاد با عین‌الدو له در 
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اندرو نی خانه رفت و احدی را به‌خود راه نداد . و به‌همین ملاحظه کسی هم به‌طرف او نرفت 
مجملا حجج اسلامیه و علماء اعلام , در مسجد شاه مجلس کردند . نتیجهً مجلس این‌شد که 
جبران این توهینی را که به تجار شده است به‌استدتاء عزل علاءا لدو له از حکومت طهران 
از پیشگاه اعلیحضرت شاهنشاه نمایند . و نیز از شاه استدعا نمایند » که مجلسی منعقد 
فرمایند که این مجلس به‌عرایش متظلمین برسه و هر دو استدعای مزبود مخالف بود با 
استبداد عینا لدو له و انجاح این دو استدعا, مثلوبیت عین| لدوله راواضح و آشکاد می‌داشت. 
این اجتماع اگر چه برضه علاءا لدوله بود ظاهر , لکن در داقع و نفس‌الامر؛ برمخا لفت 
عین| لدوله و ضدیت بااو بود . بالاخره آقایان صالاح دید ند که آقا سید جمأل‌آلدین واعظ 
اصفها نی را که آزاو لین وعاط باعلم وسیاسی‌دان شمارمیرفت و واعظ مخصوص مسجدشاه بود. 
بر منبر ثمایند و مقصود آقایان را به‌مردم بر‌ساند. لذا سید را احضار و آمر به‌صعود پرمثی 
نمودند - سید اذ منبر دفتن امتناع نمود و گفت عینا لدو له بامن عداوتی مخصوص دارد . 
اگ این منبر دفتن دا بشنود عداوتش بیشتر خواعد شد , امام جمعه اصرار و الحاح نمود 
که البته باید شما بالای منبر رفته و مردم دا به‌متصود ما آگاه کنید . آقا سید حسن 
معروف به‌سید صاحبالزما نی و عده‌ای دیکراز باريك‌بینان , به آقای بهبها نی عرض کردند : 
مام جمعه تغییرسلك داده و متصودی دیگر در نظردادد » ملتفت خودباشید . آقای بهبها نی 
همیثی به آن نداده فرمود : آنچه خداونه خواسته است خواهد شد , بالجمله آقا سید 
جمالالدین سس بالای مثیر صعود نمود. پس‌آز حمد و ثنای بردسولش ۰ یا مبار که دیاداود 
نا جعلناك خليفة فی‌الارض » دا عنوان موعظه قرار داد و آیات و اخبادی که در فضیلت 
عدل. بود قرات نمود . پس از آن گفت : ای مردم این آقایان و این پیشوایان دین که در 
ین مسجد اجتماع نموده اند ۰ همگی ردساء آسلام و نواب امام زمان می‌باشند , همه 
متفق‌ا لول و متحدند . خیال و عزمشان کندن دیشةً ظلم و بدعت است » عموم مسلمین و 
جمیع علماء اعلام, بلکه عیثت جامعةً اسلام با این بزر گوادان است » هريك از این علماء 
که در این مجلس نباشند , اگر موافقنه با این عزم فبها و الا اعتناگی به‌خلافشان نیست » 
قدری هم اشاره بهطلم علاءا لدوله نمود و بد گفت از علاءا لدو له واعمال اورا تشریح نمود... 

پس‌از آن گفت اعلیحضرث شاهنشاه | گر مسلمان‌است باعلماء اعلام همراهی خواهد 
فرمود و عرایش بی‌غرضا نة علماء را خواهد شنید... و الا و 1 

کلام آقاسید جمال لدین, که‌منجر به این‌شد و به این متام که دسید. يك‌دفعه حاج‌میرزا 
ابوالتاسم امام‌جمعه طهنران فریاد کرد و گفت: ای سید بی‌دین: ای لامذهب؛ بی‌احترامی به‌شاه 
کردی, ای‌کافر, ای بابی» چرا به‌شاه بد می‌گوگی. آقاسید‌جمالا لدین از این اعتراض امام 
جمعه در بالای منبر عبهوت شده و کذلك علماء و آقایان حاضردرمجلس متحیر وحبر ان شده که 


با آن اصراداماغ‌جمعه و تهیةٌ مقدمه بلکه نقشهٌ موعظه را نیزامام‌جمعه داد, حالا جه شد که در 


تادیخ بیداری ایرانیان ۱ ۲ ۳۳۵ 


مقأم مخالفت بر آمد؟ آقاسید جمالا لدین‌گفت: آقای من اين‌قضيةً شرطیه است خدا به‌پیغمبر 
خود می‌فرماید: «ولو اشرکت لیحبطن عملك» یعنی ای پیغمبراگر‌شرل آوری هر آینه می‌دیزد 
عمل تو, من که بی‌احترامی به‌شاه نکردم. عرض‌کردم: اگر(والا) لفظ اگر که واضح است‌چه 
معنی دا می‌بخشد, امام‌جمعه دیدمفلوب خواهد شد و به‌مقصود و نیت خودنخواهد رسید فریاد 
کردبکشید. به بندید این باپی را بزنید... آها بچه‌ها کجائید ؟ که يك دقعه نوکر‌های امام 
جمعه بافر اشهای مستعد که مقدمة مهیا شده بودند, باچوب وچماق وقداده ریختند در بین‌مردم؛ 
بعضی‌هم شش لول در دستد اشتند ؛ دراین بین جمی‌هم کر مسجد را در دالان حرکت دادنه.,چون 
هوا تاد ي‌شده بود صدای‌جر خهای کر وصدای‌هیاهو وفریاد فراشها و و کر هادعیی‌عظیم ددمردم 
احداث نمود. آقایان علماء چون وضع را قسمی دیگردیدند وتادیکی شب عالم را قراگرفته 
وچراغهای مسجدرا هم روشن نکرده بودند. فریاد کردنه دام کردنه احدی دست درنیاورد 
ودرمتام مدافعه بر نیایند. بعض آزخیر خواهان خدمت آقای طباطباگی عرض کردند : گویا 
مقصود امام‌جمعه تلف کردن آقاسیدجمالالدین و بی‌احترامی به آقای بهبها نی(] قاسیدعبداه) 
باشد. برای انتقام و تلافی که در نظردارد. آقای طباطبا ی فوداً ملتفت مطلب شده به آدمهای 
خودفر مود: مواظیت‌کنیداز آقای آقاسید عبد له دایشان دایرده به‌جائی بر سا نید: طلاب وسادات 
ریخته و آقای‌بهبها نی رابردند به‌طرف مدرسٌ خان‌مروی. پضی‌هم آقای‌طباطبائی‌رارسا نیدند 
به‌خانةٌ خودشان به‌حا لتی که پاهایش برهنه بود چه کفشهای 1 در نزد نوکرشان بود واوهم 
فرار کرده بود. آقاسیداحمد طباطبا ی همرفت درمدرسةً شیخ‌عبدا لحسین. آقاسیدجمال! لدین 
افجه‌ای وحاج شیخ مر‌تضی مجتهد آشتیا نی آمه‌ند خانهٌ آ قای‌طباطباگی. صدرالعلماء وسایر ین 
که مطلع شدند آ قاسید عبداله درمدرسً خان مروی است رفتند نزد ایشان. کسبه و اصناف هم 
در کوچه وبازار به‌طرف خانه‌های خودفراد می‌کرد ند. آقاسیدجمالا لدین واعظ در گوشه‌ای 
ایستاده به‌حالت ترس و خوف و ازاین واقعه مبهوت ومتحیر بدون تکلیف. نه داه فراری‌داشت 
ونه خیا لی‌برای خود دیده. يك‌دفعه دست‌غیبی كمك ومدد دسان؛ مددی برایش دسانید, گوبا 
تا آن وقت از انطارمخفی و کسی اودا ندیده بود. چه دراین اثناء‌ که احدی به فکر کسی نبود 
و از ترس عین‌الدو له وصدای حر کت دادن کر مسجد وهیاهوی فراشهای مسجد و آدمهای امام 
جمعه مردم تادیکی شرا غنیمت دانسته فرادمی کرد ند. جتاب آقای عبدا لهادی فرز ند گهتر 
آقای طباطباگی با عده‌ای ازسادات و آدمهای خودکه درمقام فحص وجستجوی پدر بزر گواد 
خود بودچشمقان به این سید بیچاره افتاد که‌تا آن وقت آشناگیت ودوستی بین این واعظمحترم 
واین‌سلسلهٌ جلیله نبود. فوراٌ پیش آمده دست! ندا خت کمرسید داگرفت و گفت ای بیچاده بلند 
شو ومترس, قوت‌قلب داشته باش. سیداین عنایت رافوزی دانست وهمراء آقازاده و سادات 
براه‌افتاد» تا اورا به‌خا نةٌآقای طباطباگی دسا ندند.متجاوزازصد نف ازسادات وجوانان دشید 
همراه اوشدند. نگار نده درپین داه سید داملاقات نمودهی. دیدم که ازشدت ترس و واهمه از 
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خود رفته است و گویا دداین عالم نیست وتکیه به شانهٌ یکی داده بدون اراده, متحرك است. 
فوراٌ خودرا به‌اورسا نیده چون مرادید دست | نداخت‌به‌دامن من. به‌او گفتم متر سیداین‌جماعت 
همه دوست ومعین شما می‌باشند, منهم پس‌از کسب اطلاع ویافتن دوستان می‌آیم نزد شما؛سید 
اندکی بحال آمد و با آقازاده به‌منزلآقای طباطباگی دسیدند. با آن که خانةٌ آقای‌طباطباتگی 
بست ومحل امن بود وسید به‌رسیدن [ نجا داحت‌گردید. لکن ازصدمهةٌ داه و خوف دد مسجد 
حالت تب عارش سیدگردید و دربالاخانةٌ آقای طباطبائی که اطاق مخصوص یکی ازمتحصنین 
محترم و لقبش, معین حضور بود مثزل نمود. نگارنده با بمضی‌اذاجزاءا نجمن مخفی در گردش 
بودیم؛ شریف الواعظین قمی دا دیدم که با حر به آتفین مسلح بود ودر صدد قحص از آقای 
بهبها نی و آقای طباطبائی بود. پس از استعلام از حالات‌حجج‌اسلامیه. شریف الواعظین به‌طرف 
مدرسةً خان مروی برای دسیدن به آقای بهبهانی و نگارنده به طرف خانهٌ آقای طباطبائی 
برأی رسیدن به سیدجمال| لدین روا نه‌شدیم. پس ازورود به‌خا نة آقای‌طبا طبای سیدجمالا لدین 
را دیدم به‌حا لت ضعف وتب افتاده بود(معین‌حضور از بستگان امین لسلطان واز اجزاء انجمن 
مخفی, به‌علوان‌تحصن وتظلم ازشمسا لملك پسر‌عین! لدو له انماء‌مبارك درخا نة آقای‌طباطبائی 
متحصن بود. زیر! که شمسا لملك درمقام اذیت وصدمهةٌ اوبر آمده ودد خیال بود که مك او 
را ازدستش بگیرد, به‌گناه این که معین حضور ازدوستان وهواخواهان امین لسلطان‌است دهمین 
فشارظلم شمسا لملك سبب شد که معین حضور درعداد وطن‌خواهان وارد و در حوز؛ انجمن 
عضویت حاصل نمود.) جون سیدجمالا لدین عادت به استعمال کشیدن افیون داشت ودر منزل 
آقای‌طباطباگی تهیهٌ این اسباب برايش ممکن نبود ومیل نداشت که احدی مطلح شود که‌عادت 
به ترباك داردلذا از بندة نگارنده غلاجی خواست. به‌این جهت نگارنده از آقای طباطباتی 
استیذان حاصل نموده. درساعت چهار ازشب گذشته سید را به‌خا یکی ازدوستان که در نزدیکی 
خانهٌ آقای طباطباگی بود انتقال داده جنا نچه بعد‌ازاین خواهد آمد . نکاد نده در این مقام 
ناجاراست از ذکر دو مسئله : 

اول, آن‌که امام‌جمعه دا انتقامی‌در نظر بود» این چه انتتامی بود و 


علت ما لفت تِ ۳ 
چرا درمتام مخالفت آقایان بر آمد ؟ دوم, آن که استعداد و تهيةٌ 


امام جمعه 3 
وت مقدماتی که امام‌جمعه دیده بود» آیا برای همین انتقام بود و یا آن که 


مقصود دیگری‌هم در نظرداشت؟ اما او که‌غرضانتقام از آقای بهیها نی وسید‌جمال! لدین باشد؛ 
این است: درچندسال قبل که خبرفوت مرحوم آقاشیخ محمدعلی, ثقةالاسلام اصفها نی برادد 
آقای نجفی به‌طهر ان دسید. علماء اعلام طهران مجالس فاتحه وختم دا عازم وممهد شدند, 
اول درمسجدشاه اژطرف دو لت مجلسی منعقد گردید ومدیر مجلس راحاج‌میرزا ذین‌العا بدین 
آمام جمعه: بدر امام جمعهٌحا لیه قرار داده بودند که برای پذیرائی از مردم نشسته بود این 
مجلس بخوبی به آخر دسید. مجلس دوم, درمسجدسید عزیز ال منشد گردید. صاحب مجلس 


مررحوم آقاسیدمحمد با قرصدرا لعلما بدرصدرا لعلماء حالیه‌بود. صددا لعلماء در اخلاق حمیده 
و حسن سلوك بی‌مثل ومانند و مرجم خاص وعام بود» علماء اعلام همگی در آن‌محفل‌حاض 
شدند, می‌حوم‌حاج میرزا حسن آشتیأ نی طاب‌ثراه و آقاسیدعبداله, پهلوی هم نشسته بودند در 
آخرمجلس . حاج شیخ مهدی واعظ ملقب‌به سلطانا لمتکلمین . جنانچه دسم دمعمول بود 
شروع به موعظه و ذکر‌مصیبت نمود که دداین بين مررحوم امامء جمعه وارد مجلس شد و بین 
مرحوم آشتیا نی و بهبها نی نشست . صدرالفتهاء که یکی ازهمراهان امام‌جمعه بودخواست بین 
بهبها نی و آقا شیخ جعفر گلپایکانی بنشینه ,که شیخ گلپایکانی به اپوجا نداد . چون مجلس 
جمعیت زیادی داشت وجابرای احدی باقی نما نده بود » لذا مرحوم امام‌جمعه. صدرالفتهاء 
را پهلوی خود جاداد وهردو از صف جالسین جلوتر نشستند که دد واقع بی‌احترامی به آقای 
آشتیانی و آقای بهبهانی هردو شد . سلطانا لمتکلمین که در بالای منبر بود موعظه دا تغییر 
داده آیات و احادیثی که در فضل اهل علم و علماء وارد شده است بیان نمود و نیز دسانید که 
اشخاصی که طأ لب دنیا و دیاست دصدر نمفین می‌باشنه ازعلماء اعلام خارجند ودر زمر اشباه 
علماء می‌باشند و به کنایه مدح نمود حجج اسلامیه را و بالعکس دم تمود از امام جمعه و 
صدرالفتهاء موعظه را به آخر دسانید. مجلس تمام گشت بین مرحوم امام جمعه و آقایان هم 
کدودتی واقع‌گردید ۰ 

مجلس سوم درمدرسه سپهسألاد قدیم منعقد گردید. صاحب‌مجلس جناب آقای سیدعبد ال 
پهپها نی بود. دریکی‌اذ لیا لی. امأم‌جمعه‌جناب آقا میرزا محسن؛ برادر صدرالعلماء حالیه را 
بااجنابآقامیرز اسیدمحمه بهبها نی» پسر آقای بهبها نی دا به‌عزم ملاقاتاحضار نمود وفر‌مود : 
فردا که روذختم مجلس است من‌می آیم‌درمددسةً سپهسالاد ودر حضورمن سلطان لمتکلمین نبا ید 
منیر رود وموعظه‌کند و باید حاج‌شیخ زینا لما بدین‌ملكا لواعظین منبر برود. آقامیرزامحسن 
و آقا میرزا سیدمحمد درجواب‌گفتند: واعظاین مسجد واین مددسه‌همه‌وقت سلطانا لمتکلمین 
بوده‌است» این تغیبرو تبدیل خیلی‌مشکل است. پس بهتراین است که جنا بعا لی فردا دا تشر یف 
تیاورید و يا داضی شوید سلطان منبر برود. امام جمعه گفت : حتماً می‌آیم والبته منبر با 
ملث! لواعظین. حاج‌شیخ زینا لعاً بدین خواهد بود. آقایان‌هم گفتند: ماهم‌سعی‌می کنيم‌تشا ید آقای 
بهیها نی را راضیکنيم که بر حسب میل سر کار رفتاد نماید و به این قول خدمت آقای بهیها نی 
رسیدند, مطلب راعرض‌کردند وجنا شرا مسپوق پدخیالات امام‌جمعه نموده. فردای آن‌شب 
مجلس تشکیل یافت, علماء اعلام همگی حاضرشده, باز صورت نشستن دد مجلس همان بود 
که درسجد میدعز یز ال وأقع‌شد. الا آن که در وقت نشستن صدرالفتهاء, به واسطةً تنگی و 
ضیق مکان. آقا شیخ جعف گلپایگا نی افتادتوی محراب وازددج صف‌سأقط گردید. که دد این 
بین يك نفرازطلاب‌گلپایگانی بر خاست ودستانداخت گریبان صدرالفقهاء دا گرفت و او دا 
انداخت دروسط مجلس. نوکر‌هایآقایان از اطراف دیختنه و آنهادا آزهم‌جدا نمودند . که 


۳۳۸ تسا 


آقایان قراء وجافظین قر آن شروع نمودند درخواندن سورة(ا لرحمن) که علامت ختم‌مجلس 
است. پس‌ازقرایت الرحمن امام‌جمعه گفت : ملكا لواعظین برود منبی, آقای بهبها نی گفت : 
سلطان لمتکلمین باید روضه بخواند . که دراین اثناء سلطانا لمتکلمین به‌عزم منبراز جای 
خویش بررخاست. که يك نفراز آدمهای امام‌جمعه آمد بای منبرومانم او گردیدکه برود بالای 
منبر , که يك دفعه به‌قدر پنجاه نفر از نو کرهای امام جمعه باچوب وچماق وقداره ریختند دد 
مجلس . خبر به‌طلاب رسید, از حجرات خود خارج شده, آدمهای آقای بهبها نی که حاضر 
برای دفاع بودند به‌حمایت طلاب پر آمده » در زمانی اندگ اجزای امام‌جمعه دا پر کند» 
ومشلق نمودند » وضمناً جسارت ومزاحمت و تصدیع امام جمعه هم فراعم آمد» امام جمعه به 
طرف خانةً خویش حرکت نمود . در دالان مدرسه , حاج شیخ فضل ال رسیده» اومم درمتام 
حمایت ازامام‌جمعه بر آمد که طلاب به او اعتنائی نکرده آن‌هم‌ازمددسه دانده ودود گردید . 

پادی پارتی آقایان و طلاب غالب و مظفر آمدند ۰ طرفدادان امام جمعه مغلوب 
و مهزوم گردیده بهزیمت دفتند . این اول شکستی بود که به‌مرحوم امام جمعه وادد آمد . 
دیگر موقعی دست نیامد که درصدد تلافی بر آیند . تااین که امام جمعه از این دارفا نی‌به‌داد 
پاقی رحلت نمود . امام‌جمعه پسد از آن‌که حاجمیرزا ابوالقاسم ء فرزنه اکبر آن‌مرحوم 
باشد این ایام اعتباری فوقالماده بهم رسانیده , مسهد شاه که محل امامت او بود هترین 
مساجد طهران داقع گردید و این سحد محل بست و مأمن مظلومین بود ؛ در این واقعه 
که متدماتی فراهم آورد برای اجتماع آقایان و استعدادی تهیه دیده بود » به‌خیال انتقام 
از آن واقعه افتاد . به این جهت در سحالت تبیر و فریاد او که می‌گفت : بزنید و بکشید و 
بیندید. بعض صداها مسمو ع می‌شد که می‌گفتند: آقاسید عبدال#را یز نید واورا بکشید » اذاین 
جهت توجه آقایان مصروف حفظ آقای بهبهانی گردید . 

اما مسئلة دوم که‌امام جمعه مقصود دیگری هم داشت این است :که آقا سید جمال. 
اول واعغلی بود که در بیداری ایرانیان جاهد و ساعی بود , جندسال قبل اذاین دداصفهان 
و شیراز وتبریزدر بالای منبراز سیاسیات ومنافع عمومی و بیداری مردم و عالم شدن آنان 
به‌حقوق خودشان سخن می‌راند . درسال هزارو سیصد و بیست ودو که وارد طهران شد ,در 
مسجد شاه که امامت آن مخصوص امام‌جمعه , حاج میرزا | بوالقاس می‌باشد رفت منبر و به 
واسطةً میل مردم به‌استماع مواعظ این سیدجلیل , جمعیت وازدحام سیاری در حوزه ومثبر 
او جمع می‌شد . جناب داعظ هم هیچ ملاحظه ازامام مسجد نمی‌نمود , مثلا در آخر موعظه 
که‌رسم است‌دعا می‌کنند و بها لفاظ بزر که والتاب وادصاف بسیاد بزرگی از قبیل حجةالاسلام 
یةَاله و نایب امام وحضرت اشرف و اعلیحضرت قدزقدرت و مالكالرقاب و... و... و... 
تفوه و تنطق نمی کرد » بلکه بعض اوقات با لصراحه مطالیی راعنوان می‌کرد که برمی‌خورد 
به امام جمعه , امام هم محض حفظ جمعیت مأمومین و با فرضی دیگر متحمل مي‌شد دمنع 


۳۳۹ 


تاریخ بیداری‌ایر انیان - 


نمی کرد . دراین اواخر تجری واعظ به‌حدی رسید که ازشاه و رجال دولت ووزداء مملکت 
وحکام جور هم ذکری می‌فرمود و سیتّات اعمال عموم متنفذین دا می‌شمرد و بد می‌گفت . به 
این جهت دیواأنیان از آمام‌جمعه متنفر شده و گاه‌گاهی بعض پیفامات برای امام می‌دسید » 
ولی جمعیت عوام بیشتر اطراف امام را گرفته و ترقی امام به‌حدی دسید که دسالهةٌ عملیه 
هم نوشت و به‌طبع دسانید . باآن که امام جمیه را مرتبهٌ اجتهاد نبود » به‌این جهت امام 
جمعه را به‌خاطر دسید که هم انتتامی از آقای بهبهانی بکشد و هم سید واعظ دا گوشمالی 
بدهد و عم عنایت اعلیحضرت و توجه رجال دولت دا به‌طرف خود جلب نماید . این بودکه 
در روزی که تجار و کسبه اجتماع نمودند ۰ امام جمعه گفت : سایر آقایان دا نیز دداین 
مسجد حاضر کنید تابا حضور همگی عزل علاءا لدو له را از دولت استدعا کنیم و نیز نیأمدن 
حاج شیح فضل ال و اصر ار نکردن امام جمعه برای احضار او اشار دارد به‌معصود » بلکه 
از یکی از موثئین شنیدم که امام جمعه پینام داد برای حاج شیخ فصْل‌الّه که شما حاضر 
نشوید » دیگری ازمعتمدین گفت : امام جمعه‌گول شیخ فضل‌اله را خورد و پا هم مواضه 


داشنند . 

بادی پس آذاین واقعه‌خبر به‌عینالدوله رسید . ازخوشحالی واين حر کت اعام‌جمعه 
آن‌شب دابهترین لیالی زندگانی خویش دانست دپیفامات متوالیةٌ م و کده ب‌حاج شیخ‌قسل اه 
فرستاد , که البته با امام‌جمعه همراه باشید ومراتب را حضور اعلیحضرت شاه راپورت داده 
که امام‌جمعه خدمتی‌بسز! به‌دولت نمود وءلاها را که‌مصمم شده‌بودنه ار کان سلطنت رامتز لزل 
ساز نه متفرق نمود و دماغ آنان را سوخت . سفراء عین‌الده له امن به‌خانةٌ امام جمعه و 
حاج شیخ‌فضل ال فقو ال مر‌اوده می‌نمود ند و آآمد و رفنی دأشتند . 

هو خواهان‌امین) لسلطان‌هم‌محر ما نه به خا نهٌ] قا بان می‌رفتند» نگار نده اعتصام! لسلطنه, 
پسر معیرا لما للك , داماد آمین! لسلطان را دیده کد برای ملاقات آقای طباطباگی آمده بود و 
محرما نه خدمت آقا دسید و از آن‌جا به‌طرف خانةٌ آقای بهبهانی رهسپاد گردید و آنهارا 
اطمینان می‌دادند درواقع اطمینان هم‌لازم بود - چه از عاقبت آمر کسی دا اطلاعی نبود. 
مجملا دراین شب اکثر ازعلماء دردخانةٌ آقای طباطباگی انحمن کرده , از آن‌جمله . جنا بان 
آقاسید جمالا ادین افجه‌ای وحاج‌شیخ مرتضی آشتیانی هم رای کسب تکلیف حاضر بودند. 
بس از مذاکرات سیار آقای طباطبائی فر مود + حال که کار به‌اینجا دسید کار دا یکسره و 
تمام کنید , آن خیالی داکه سه‌ماه دیگر عازم انجامش بودیم جلو می‌اندازيم . دیگر آن 
که اگر ما فردا دد این شهر بماً نیم , عین‌الدو له محرك امام جمعه و مردم می‌شود . شاید 
مقصود مثقلب شود » چه‌بعضی از اجزاء ما بااجزاء امام جمعه زد و خوردی خواهند نمود . 
آنوقت نزاع حیدر نعمتی و گفتگوی دومحله و جنگ داخلی به‌میان خواهد آمد. تجاد عم 
داخل در کار می‌شو ند . اگی همراهی از آنها نکنیم که منأسب فا ی همراهی کنیم 


۳۳ 0 
آن وقت به‌مردم القاء شبهه خواهند نمود و در بایان می‌گویند , ما خواستیم قئه دا ارذان 
کنیم آقایان مانع شدند و به‌این بهانه سایر مأکولات دا هم گران خواهند نمود و به‌بها نةً 
نظم شهر و امنیت مردم دا نفی و تبمید می‌کنند پس صلاح دداین است .که چند روزی در 
این شهر نباشیم و در زاویةٌ مقدسةً حضرت عبدالعظیم علیه‌السلام متوقف و مجاود باشیم . 
آقایان ری آقای طباطبائی راصلاح دیده برایآقای بهبهانی هم پینام دادند که فردا روانة 
زاویةٌ مقدسه شود . سایرین را هم به‌همین مقصود بینام داده آراء همگی براین قرار گرفت . 
این ت هب هم ۳۳۱۳۱۱ بق سیزدهمدسآمیر 
حضرت عبدالعظیم قرانسه ۰۱۵۹۰۵ علماء اعلام طهر ان به زو ایةمتدسةً حضرت‌عبدا لعظیم 
اه ناوشا ری با ام ند 
حمالا لدین واین که امام‌جمعه حکم به کفرسید نموده بود» عین‌الدو له هدر خیال گرفتن سید 
بود وتکلیف آقایان هم‌معلوم نبود : لذاسید راسپردند به پنده نگار نده . من‌هم شبا نه سید رابه 
خانهة یکی ازدوستان نقل‌داده دروقت سحص یعنی نزديك به طلوع صبح‌صادق سید دا برداشته 
به خانهةٌ خویش واردنموده در بین داء سر باز وسوار زیادی رادیده که به‌طرف ارك دولتی دد 
حرکت بودند. پس‌از ورود به‌خانه, سید را در بیرو نی جاداده واسم اورا سیداحمد گذارده که 
کلفت وخانه‌شا گرد. ملتفت او نشوند. پسآذفراغت ازپذیرائی سید, اول آفتاب برای ملاقات 
آقای طباطباتی از خا نه‌خارج شده» در بین‌ر اه به آقای طباطبای بر خوردم که سواده وعده‌ای 
ازفامیل خودشان با ایشانو به‌عزم هجرت روانه بودند. مجدداً سفارش از سید جمالالدین 

کرده واخفاء ایشان‌را توصیه فررمودند . 

دراین متام چند سطری ازحالت سیدجمالالدین ذکر کنم: آن وقت عودت به رشتَةً 
تاریخ نما گیم. پس‌از ورود سید به‌خا نة تکار نده اول ازطرف خانه اطمینا نی‌لازم بود . عنوان 
مطلب را این‌قسم کر دم: این‌سید که دد بیرو نی است مقصردولت است؛ اگردولت بداند من او 
۳ به‌خا نهٌخود آورده‌ام مرا خواهند کشت و خانه راخراب خواهند نمود. پس از توصیه به‌این که 
أحدی نبا یده‌طلع شود. اطمینان قسمی هم بعمل آمد و به قر آن‌مجیداهل خا نه راقس داده؛پس 
از آن جندجلد کتاب عر بی و کتاب تادیخ وسه جلد کتاب سه تفنگدار و کتب دیگر دا برای 
سیدمهیا نموده, لوازم تعیش اورا اذقبیل غلیان وغیره برایش حاضر ودرهمان اطاق‌گذارده, 
درب اطاق را به‌رویش قفل نموده, درب بیرونی دا نیزمتنل نموده, به‌خانةٌ او دفته پس و 
عیا لش راکه بی‌تهایت منز لزل بودند اطمینان داده و گنتم ا گر ملرقات اوراطالبید دراولشب 
بیایید اوراملاقات کنید. بعداز آن مراجمت به خانه نموده. تأعصری نزد سید بودم طرف 
عصر که‌خواستم پیرون آیم سیدا لتماس کرد دو نفر ازدوستان‌مراکه یکی معین‌العلماء ودیگری 
مجدالاسلام باشد اطلاع بدهید که گاه گاهی بيایند نزدمن . پس‌از آن که به‌او گفتم من حرفی 
ندارم آ نهارا اطلاع بدهم لکنا گره‌طاب کشف‌شه د بعلی‌بهمن ندارد و خود متقبل دضمافت محرم 
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بودن آ نان را نمود » برای ملاقات این دو نفر از خانه بیرون شده. در شهر اقوال در باره 
سید مختلف بود ؛ بعنی می گفتند او را گرفته درمحبس دو لتی است ۰ بعضی می‌گفتند درخانة 
امام جمعه او را حبس کردها ند » گروهی معتقد بودند که به طرف عتبات عالیات رفته است. 
تايك ماه که سید در خانةٌ نگار نده بود جز معدودی از آقایان دیگراحدی بودن اورا درخانة 
من نمی‌دانست. يك روز وقت ظهر مجدالاسلام وارد شد و گفت منزل د بیرحضور (قوام! لسلطنةٌ 
حالیه) بودم . در آنجا مذا کره شدکه آقاسیدجمال رفته است به عتبات وتلگرافش از قصر 
آمده است. من به دییررحضور گفتم که با این که تومنشی‌عین‌الده له صدراعظم ایرآ نی‌نمی‌دانی 
سیدجمال! لدین در کجا است و من می‌دانم؟ دیسر ‌حصور اصراد کرد. من لا بد شدم و به او گنتم 
مکان سید را . از شنیدن این واقعه حالت سید ومعین| لعلماء و پندة نگار نده منقلب گردید ۲ 
بنای ملامت دا به یکدیگر گذارده علی| لظاهر مجدالاسلام هم از کشف و اظهاد واقعه نادم 
گردید ؛ گفت خودم این امر دا اصلاح می‌کنم از خانه بیرون دفت ؛ نکار نده هم درمقام 
تعیین مکان و تغییر‌منزل سید بودم که در ادل شب مجدالاسلام معاودت نمود و کاغذی ازطرف 
دبیرحضور آورد قریب به این مسمون : 

جتاب ۰ آقاسید‌جمالالدین واعظ درهمان مکانی که منزل دارید مخفی‌باشید 
تا من کاد شما را اصلاح کنم و خلعتی برای شما ازطرف صدراعظم صادر کنم , چه حضرت 
صدادت از این که شما به زاویةٌ مقدسه نرفته‌اید خوشحال و از شما تا يك اندازه داضی 
می‌باشد » لکن به شرطی که شما هم التزام بدهید دیگرمنبر نروید الی‌آخره . 

بعد از دسیدن این کاغذ , اگر چه اند تسلی برای سید حاصل گردید . ولی بکلی 
خاطرش آسوده نگردید . این تفصیل دابنده به زاويةً مقدسه اطلاع داده شب بعد جناب آقا 
میرزا محمد صادق پسر آقای طباطبائی از طرف آقایان آمده , درشکه آوردندکه سید را 
ببر ند به زاویهٌ مقدسه , ولی سید جرمّت دفتن دا نداشت زیرا که جواب داد : مرا دد بین 
راء خواهند شناخت ؛ اگر به يك تیرتفنگ مرا هدف گلوله قرار دادند جه خواهد شد ؟ 
آنچه به او گفتنه در درشکه می‌باشی . شب أست : تغییر باس می‌دهی ؛ قبول نکرد. چند قسم 
لباس برايش حاضر کردند که بهرطوری که می‌خواهد تغییر لباس بدهد , قبول نکرد . دست 
اند‌اخت دامن آقامیرزا محمد صادق را گرفته گریه و التماس کرد ؛ تا این که حضرات از 
بردن او مثصرف شدند . چون عده‌ای خارج از دوستان خبر شدند که سید در خانة بندةٌ 
نگار نده است . لذا صلاح دن تغییر منزل و مکان سید بود . به این جهت دريك شب آقاسید 
جمالالدین تغییر لباس داده با معینا لعلماء و ده نگاد نده دفتیم در بازارچة کر بلاگی 
عباسعلی , به خانهةٌ یکی از تجاد اصفهانی‌ که از دوستان سید بود . به ورود به آن خانه 
صاحب خانه رو کرد به معین لعلماء و گنت : آقا تو به من خیانت کردی که بدون آطلاع و 
خبر مقصر دو لت را بر من واددکردی . بندةٌ نکارنده گفت : من اصلا با شماً آشنائیت 
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ندارم» به اطمینان این دو نفر آمدم و الان هم مراجمت می‌کنم. و لکن‌قول به تو می‌دهم تا 
فردا شب این آقا را از این مکان ببرم. این را گفته و از آنجا برخاسته و به خانةٌ خویش 
مراجعت نمودم. آن ش را بنا ومعیاری خبرداده که فردا درخانةٌ خود بناگی دارم و صبح 
را مشغول خرابی عمارت بیرونی شدکه از آمد و دفت بنا و عمله و دیگران مس‌دم ملتفت 
شوندکه در خانهٌ من احدی نیست. بعض از دوستان راهم اطلاع دادم که سید از خانة من 
خارج شد . مجدالاسلام راهم اطلاع دادم که سید شبا نه از خانةٌ من‌خارج شد. اماسید‌جمال- 
الدین و معینالعلماء آن شب را درخانة حاج عیدا لحسین اصنها نی پیتوته کرده و تا صبح 
مورد ملامت و عتاب صاحب‌خانه بودند ؛ دوز بعد را هم آ نجا توقف کرده ۰ درشب دیگر به 
تغییر لباس رفتند درخانةٌ جناب حاج میرزا بحپی‌دولتآبادی يك شب ويك روز دا هم در 
آنجا پس‌برده نهایت عهربانی و پذیرائی ازطرف میزبان مز بودبه اين میهمانان محترم 
بعمل آمه . شب سوم را باز مراجعت به خانةٌ نگار نده کردند . 

فایدة این نثل مکان همین قدر بود که مجدالاسلام و دبیر حضور و بعض دیگران دا 
ین حاصل‌شد ‏ که سید از خانةٌ من دفته است به‌جاگی دیکر و دراین دفعه در اخفاء سید 
بیشتر دقت شد . 

يك روز صبح بین| لطلوعین به عزم ملاقات سید از اندرونی دادد بیرونی شدم , دیدم 
سید جمالالدین عمامه پسر گذارده و عبا به دوش از اطاق برون آمده , در صحن حیأت با 
رنگك پریده ایستاده و خیلی درحالت قلق و اضطراب استق. تا هرا :دید حالت کریه برایش 
دست داد و گفت اگر می‌خواهند مرا ببررنه قسمی رفتار کنند که پسر من از خواب بیداد 
نشود .(چون فرذند بزر گش که در سن چهارده سالگی بود ومسمی به میرزا محمدعلی است 
شبها در پهلوی پدرش می‌خوابید و سید خیلی اورا دوست می‌داشت نمی‌خواست بیداد شود و 
از واقعثٌ مومومه مطلع گردد ) . پس از استفسار برحالت سید : معلوم شد که در مطبخ که 
هیزم ریخته بودند خروس و مرغ روی هیزم‌ها بوده هروقت که خروس می‌خواسته است صدا 
بدهد. و بال بهم بز ند هیزمهاً بهم می‌ریخته و صدا می‌داده است رفک کهان. گر ده ات که 
پلیی و مأمور دولت آمده است با من مذاکره و يا مشاجره دارند . سید از ترس این که 
فرز ندش بیدار شده و خوف عارض او خواهد شد لبای پوشیده ردا و عمامه دا به‌دوش وس 
گذارده :که تامامور وارد شود سید با او روانه شود. چون این حالت سید را دید. او را 
تسلی داده و سوگند برایش خوردم که احدی نبوده وخیالی در باده‌اش نیست . (چون این 
حالت را خود سید در بالای مثبر ذکر می‌کرد , لذا نگاد نده دراین تادیخ نوشتم و الا 
حالت ترس و خوف سید بیش از این بود که بتصور آید ) . 

دو روز قبل از مراجمت مهاجرین از زاوية مقدسه برحسب خواهش خود سید . 
مجدالاسلام را اطلاع داده در يكثشب بنده و مجدالاسلام و معینا لعلماء سید دا پرداشته 
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بردیم به‌خانةٌ خودش ؛ شب را پاهم بودیم. دوز بعد سید دا برداشته بردیم به زاويةٌ مقدسةٌ 
حضرت عبدا لظیم (ع) و تسلیم آقایان نمودیم , که درتاریخ مرقوم شده است . 

خلاصه آقایان علماء به زاویهٌ مقدسه مهاجرت نموده این هجرت دا هجرت صغری 
و تن و اسامی دوسای مهاجرین از این‌فراد است : آقای بهبهنی پافامیل خود . آقای 
طباطبائی با فامیل خود . آقای حاج‌شیخ مرتضی » آقای صدرالعلماء » آقاسید جمالا لدین 
افجه‌ای . آقامرزا مصطفی , آقاشیخ محمه صادق کاشانی , آقا شیخ محمد دضای قمی . 

۵ ۲ عین| لدو له حکم کرد التزام از کسبه و اصناف گرفتند که بازارها 
گیردت را نبندند و هر کس که دکان خود دا باز نتمود دکانش دا خراب 

بازار کته آوشرمابه اه وا پتسا پتند وریکی وتا آز دک کین دا هر 
تاراج نمودند ؛ فلذا مردم ترسیده دکاکین را باز نمودند . دم دروازه‌ها سر پاز و فراش 
ایستاده بمصی را مانع شد‌نه از دفتن به زاويةً مقدسه . آفا سید جمال لدین افجه‌ای داماد 
حاج‌میرزا.حسین» حاج میرزا خلیل که اعلم علمای نجف است , و خود آقاسید جمالالدین 
سیدی آست مسن و محترم ؛ در سید دم دروازه سز بازها جلو ک لسکهٌ ایشان را گرفته مانع 
عبور شدند .که آدم آقا دست به شش لوله پرده و يك دو تیر به هوا خالی‌کرد . سر بازها 
عقب رفتند » کالسکه‌چی شلاق کشیده هی به اسیها کرد, اسبها کالسکه دا برداشته و به اند 
زمانی رسیدند به زاویهٌ مقدسه . جناب آقا سید احمد طباطباگی دسید دم دروازه , درشکةٌ 
ایشان دا نگاهداشته دم قهوه‌خانه توقف کر دند؛ دراین اثناء آقاشیخ عبدالر‌حیم نوةٌ صاحب 
فصول که از علماء اصنهان بود دسید . ایشان را هم نکاهداشته . درشکه‌چی آقاسید احمد 
خواست درشکه دا حر کت دهد که در اين اثناء کالسکة جناب آقامیرزا ابوالقاسم طباطبائی 
رسید . سر‌بازها جلو کالسکه دا گرفته جنا بش مشغول گفتگو و مذاکره بود . که درشکهٌ 
آقا سید احمد بحر کت آمده تا سر بان‌ها خواستند ملتفت شوند که درشکه مسأفتی طی کر ده 
بود . دداین بین آقاشیخ مرتضی مدیرالذا کرین سواره دسید » سر بازها دست به چوب و 
جماق کرده او دا مشلق و مضروب نموده » دم دروازه هنکامه‌ای برپا شده نزديك بود که 
سرایت به بازار کند و بازاد بسته شود , که از طرف عین‌الدو له ناسخ حکم ادل دسید که 
کسی دا مانع نشو ند؛ هر کس مي‌خوآهد برود مختار است. چون منع برداشته شد برتجری 
عوام افزوده. عده‌ای از عوام) لناس بخیال افتاد ند که بر یز ند در سرمقبرهآ قأ؛پدر امام جمعه 
و بی‌احترامی و جسارتی بهآنجا کنند و در و دیوار و مرقد مطهر را ملوث کنند و انتقام 
پسر را ازپدر وجد بگرند. لکن عتلاء و دانشمندان بهآ نها دسانیدندکه این‌حر کت عقلاگی 
نیست و آنها را مانع شدند . 

در واقع عوام یعنی اشخاص جاهل از اقدام به‌ا ینگونه اعمال مضایقه نداد ند .جنا نچه 
در واقعةٌ کرمان با شیخیه طرف شدنه مسجد آنها دا ملوث کردند و در همین ایام درمسجد 


۳۴۴ جلد دوم 


شاه عرش منبرامام جمعه دا نیزملوت کردند ؛ بطوری که واعظ بیچاره لباسش ملوث گردید. 
اگر عقلاء مانم جهال نشده بودند مقبر؛ سید محترمی را خراب می‌کردند ۰ (چنانچه در 
استبداد صفیر قبر مرحوم سید عبدا لحمید را خراب‌کردند ؛ و به امر امیر بهادد بدن سید 
و استخوانهای او را از قبر در آوردند؛ به عتيدة بعضی سوخته و به عقيد گروهی در مز بله 
ریختند) (۰)۱ 

اول مدرسه ای که طلاب آن مهاجرت نموده » و از یاری و معاونت آقایان علماء 
امتناع ننموده, و در این هوای سرد وبرف زحمت و مشقت دا برخود همواد نموده مددسةً 
صدر بود که بمدر سی نش از طلاب آن رفتنه به زاو یه مقدسهً حضرت عبدا لعظیم علیه! لسلام ۱ 
بعداز آن طلاب مدرسهةٌ دارالشفاء که درقرب مدرسةً صدر و نزديك به خانهٌ امام جمعه بود 
مهاجرت نمود ند . 

پاآن‌که ریاست این دو مددسه با امام جمعه بود » طلاب از معاونت آقایان مضایقه 
نکردند . ساير مداری و طلاب که دیدند این دو مدرسه با آن خصوصیت و ستگی به اماأم 
جمعه این گو نه فتوت نموده و برای تحصیل حریت و آزادی از جان خود گذشته . آ نهاهم 
درسها را تعطیل کرده , از اهل مثبر هم عدء زیادی به آقایان ملحق شده ؛ لکن از طایفةً 
تجار معدودی رفتند و ا کش درخانه‌های خود چییده ویا به گوشه‌ای خزیده مجملا در اند 
زما نی متجاوز از دو هزاد نفرجمعیت ازعلماء و سادات و طلاب داهل منبر در ذاویةٌ متدسه 
جمع شدند. روزها جناب حاج شیخ محمد واعظ و جناب حاج شیخ مهدی واعظ در بالای 
منبر نطق و موعظه می‌ کرد ند. . 

مخارج این حوزه دا دو نفر و کیل خرج بودند : یکی‌حاج محمد تقی بنکدار ویکی 
دیگر بر‌ادرش حاج حسن» که این دو برادر متقبل شدند مخارج آقایان‌را بد‌هند . آزهن 
جاکه پول می‌رسیدجمع براين دونفر برادر می‌شد. (۲) لکن آنچه نگاد نده دیده ودا نسته 
است این است که مخارج نهار وشام و ضروریات یومیه از قبیل غلیان وسیگاد وچیق وجای 
با تجار بودکه نزد این دو برادر مز بور جمع می‌شد و آ نهاهم خرج می‌کردند و آنچه از 
خارج می‌رسید. اگرجزوی بود بازجمع بر دو وکیل خرج می‌شد. و هر گاه کلی بود ین 
آقایان تقسیم می‌شد . جناأنچه پول سالادا لدو لد راکه به توسط حاج ملك! لمتکلمین تقسیم شد 


- در ترجمةً تاریخ پروفسور براون‌که مترجم آن فاضل معاص آفا میرزا احمدخان 
مترجم کمرگ بئادراست چئین نوشته است: نعش‌سید عبدالحمید را در مسجد جامع دفن کردند 
ولی پس از آن که مجلس را به حکم شاه خراب کردند نعش سید عبدالحمید را سوزانیده وبدن 
حاج سیدحسین را به مزبله ریختند . 

۲- پروفسور براون درتاریخ خود می‌نویسد: درمدت تحصن‌مردم درشاه عبدا لعظیم(ع) 
میرزا علی‌اصفرخان صدر اعظم قدیم سی هزار تومان به آنها داد. 


تاریخ بیدادی ایرا نیان و 


چهار صد تومان به آقای طباطبائی دسید و نیز پول اعتصام| لسلطنه و دکن‌الدوله و امین 
السلطان و غیر هم بین آنها تسیم شد. بلی آقا شیخ عبدالرحیم نو صاحب فصول مدعی بود 
که من در این مدت از احدی پول نگر‌فتم جزيك شصت تومانی که ازطرف آقای طباطباتی 
برای مخارج داده شده بود . 

پاری , کارمهاجرین روز به روز در ترقی بود و برعدهآنها افزوده می گر دید» در 
ایام پنج‌شنبه و جمعه يك خرواد برنج صرف آنها می‌شد . يك روز جمعه بندٌ نگا‌نده و 
مجدالاسلام به عزم دیدن و زیادت حضرت عبدالعظیم رفنیم . مجدالاسلام رو کرد به‌آقای 
بهبها نی و گفت ما تصور می‌کردیم که شما زمستانی دا دراینجا بسختی خواهید گذرا نید و 
بعد براحتی و بزر گی خواهید رسید لکن حالا معلوم می‌شود که از همین امروز به آجیل 
رسیدید . چون آقای طباطباگی مسبوق شده بودکه مجدالاسلام بعش اخبار دا به اجزاء 
عین‌ا لدو له رسانیده است . لهذا آهسته به مجدالاسلام فرمود , برای اطلاع به دفیقت خوب 
دقت کن و ببن همه قسم آسود گی و راحت و مخارج مهیا است. قوءٌ ماندن تايك سال دامهیا 
کرده‌ايم ۰ مجدا لاسلام عرض کرد من مخصوص بعض اخبار را رابورت می‌دهم که باعث‌قوت 
شما وضعف طرف‌است. لکن دیگران اخباری را اطلاع می‌دهنه که باعث توهین شما خواهد 
بود . هرجهت آقایان از مجدا لاسللام ظنین شده و به نگاد نده سفارش کرد ند که سید جمال 
الدین دا یاروانه به زاویه دارم و یا مکانش دا از مجدالاسلام پنهان کنم , لکن نکاد ند. 
به مجدالاسلام اطمینان داشت و می‌دا نستم اخباری راکه دایودت می‌دهد فقط به دیر حضور 
خواهد بود », او هم مجدالاسلام را شناخته است. 


بالا گرفتن کار امام 
جمعه 


پعد از هجرت صفری امام جمعه دیدن کرد از حاج شیخ فضل‌اله . 
و با مم تجدید اتحاد نمودند . مدرسةً خان مروی‌که از مدارس 
معتبر طهران است و متولی‌شرعیآن جناب حاج شیخ مر تضیدجنهد 
آشتیا نی است, این ایام به تصرف امام‌جمعه در آمد. يك روزامام‌جمعه وحاج شیخ فضل‌اله, 
طلاب را در آن مدرسه دعوت نموده شیرینی وشربت صرف نمودند. خطبه و خطابه قرات 
نمود ند ]فا سید صا لح کرما نشاهی در بالای منبر دستخط شاه راکه مدرسه دا وا گذار به 
امام جمعه فررموده قرائت‌نمود. نقیبالسادات هم نطتی مفصل کرد و کار امام جمعه بر حسب 
ظاهر بالا گرفت . 

دختر شاه داکه زن موقرالسلطنه بود و به چبر و قهر و حکم و لیعهد و مأموریت 
سمیدا لسلطنه ریس تظمیه . و لیبهد طلاق او را در محضرحاج شیخ فسل ال گرفته بود وچهل 
هزار تومان به موقرا لسلطنه دادنه در متا بل این زن , و تا کنون بدون شوه مانده بود و 
احدی او دا نگرفته بود اين ایام امام جمعه آن زن را بعقه خود در آورد , و امام جمعه 


داماد شاه گردید , مدرسة مروی را هم متصرف شد . 


۳۳۴۶۲ جلد دوم 


مسجد خازن‌الملك را که تا این ایام در تصرف حاج شیخ مر تضی بود و امامت آن 
مسجد هم با معظم له بود ء وا گذار به آخوند ملامحمد آملی نمود . متدسین که اعتقاد و 
حسن ظنی به آ خوند مز بود داشتند ,. جون دا نستند که تصرف آخوند در مسجد بفبر اذن 
حاج شیخ مررتضی و بر‌خلاف قانون اسلام مي‌باشد. نماز خود را اعاده نمودند و عقیده‌شان 
در بارة آ خونه سلب شد. ر نود هم از گوشه و کنار عوام را ملتفت کرده که این آخوند دیاست. 
طلب و منافق می باشد . کار به جائی دسید که آخو ند امام جماعت که هیچ ذما نی کمشر از 
دویست الی سیصد رما موف او نبود؛ به یکی و دو نفر از ستگانش دسید, لذا مسجد را 
ترك نمود و نماز جماعت را موقوف کرد . 

وضع مساجد تغییر کرد . مردم دانستنه که رسای اسلام و علماء حقه‌آنانی بودندکه 
مهاجرت نمودند به زاویةٌ مقدسه . مسجد شاه که دراقتدای به امام جمعه مردم برای جا 
نزاع و مشاجره می‌نمودنه خالی ماند » واعظطی ما نند سیدجمالالدین از میان رفته درجای 
او سید صالح کرما نقاهی نشسته. به همان اندازه که سیدجمالالدین محبوب القلوب و منظور 
خلق بود. این سید صالح مبفوض و مطرود در نزدآنها بود . مردم متنفر از منبر وموعضاً 
او بودند . حتیآن که بك نفرازعوام رفته بود در عرشهٌ منبر نجاست دیخته بود ؛ بیچاره 
واعظ در وقت نشستن در روی منبر دست ولباس او ملوث‌گردیده. باری مآمومین امام‌جمعه 
از اقتداءبه امام منصرف شده و منحصر گردید به آدمهای شخصی و چند نفر آخونه قاری و 
پیض اجزاء و حاشیه نقینان مجلس او . هرچد برافتداد دجممیت مهاجرین افزوده می‌شد 
از شئو نات امام جمعه وشیح فصْل ال کاسته یی گردیده در درپار دولت هم نفاق بین رجال 
و در باریان بحد کمال رسیده بود . میرزا نصر الهخان مشیرالدوله و دو بسرش مشیرالملك 
و موّتمن‌الملك و ناصرا لملك ( تایبا لسلطنه حالیه) و امیرخان سردا (امیراعظم حالیه) و 
بعضی دیگر باطناً و قلباً با آقایان همراه بودنه و مستعد برای تبدیل سلطنت استبدادی به 
سلطنت ملی . شاهزادة عینا لدو له صدراعظم ایران روز به دوز برتکبر و تبختر او افزوده 
می‌گردید ,که اگر مظفرا لدین‌شاه ما نع نبود در يك روز همه علماء و سادات طهران دا 
معدوم می‌نمود . در این اثناء امری اتفاق افتادکه باعث قوت آقایان وضعف شیخ فسل ال 
و امام جمعه گردید و آن مهاجرت آقامیرزا مهدی پسرحاج شیخ فسل‌اله دملحق شدن او 
به آقایان بود . آقأ میرزا مهدی مز بود با پنجاه ق از طلاب مهاجرت نمود. این آقازاده 
| گرچه جوان است ولی بافضل وزهد, از اول تحصیلش طریق آقازادگی دا متروك و بطرز 
فقر وطلبکی حرکت میکرد و نفوذی هم در محلهةً منکلج و اطراف خود داشت . زیرا که 
از آقازاده‌ماگی بودکه اذیت و آزارش به‌احدی نمی‌رسید و هیچوقت ملاحظلهٌ آقازادگی و 
شئونات پددی دا نمی‌نمود و يك قدم بر خلاف شرع برنمی‌داشت ۰ این موافقت با آقایان و 
مخا لفت پدر حقأ نیت مهأجر ین را ظاهرمی‌ساخت . و بعلاوه از نطلق وقدح مخا لفین ذره‌ای 


تاریخ بیدادی ایرانیان ۱ معت 


کوتامی نکرد . (بضی از مردم‌کوته نظر بر آقا میرزا مهدی ایراد وارد می‌ساختندکه چرا 
مخا لفت پدر را نمود ولی عقلاء ودا نشمندان می‌دانند که لذدت حریت و نوعیت مقدم بررملاحئلة 
پدری است دد متأم صیانت وطن و دیا نت آدمی از پدد و اولاد بلکه ازخود باید گذشت) . 
باری به فاصلهةٌ پیست روز عموم‌امةً مساجد و علماء و سادات و طلاب وبعضی از تجار ملحق 
شدند به آقایان . ایام جمعه در صحن وحرم و سجد جا پرمردم تن بود . 
م عین| لدو له دید روز به روز بر جمعیت آقایان افزوده می‌شود و شاید 
تا فتنه بزرك شود. مستمسك به‌پول شد ۲ آنچه راکه اول نداد وا گر 
امیر بهبادر در داده نود شاید به مقصود خوش نایل مي‌شد یعنی 1 ا ها 
۲ ِ بود ساید یه معصود حویش ال می‌شد یعنی امن دا به دا جیر 
باز گرد) ندن علماء رب ۱ 
می‌انداخت حاضر به دادنش شد . به وعد و وعید و پیغام زید دا 
ببین ۰ عمرو را ملاقات کن ؛ از آن جمله پینام به آقای طباطباگی داد که بیست هزارتومان 
به شما می‌دهم بباکید شهر » مثمر تمس نشد . ( نگار نده از شخص آقای طباطباگی شنیدم که 
عین‌الدو له بیست هزار تومان به من می‌دادکه از آقا سید عبدال کناره کنم). از این تشبث 
هم مأْیوس شده در خیال تبعید و نفی روساء رابب ان استد را با چند نفرسوار و 
يكك دسته سر باز فرستاد در حضرت عبدا لعظیم که علی| لظاهر ماٌمود بودنه به حفظ وحراست 
آقایان ‏ يك روز که هوا در شدت سردی بود امیر بهادر جنگ با دویست نفر سوار وجند 
کالسکه و گاری وارد به ذاویهٌ مقدسه‌گر‌دید و در صحن متدی ورود نمود؛ آقایان و روساء 
را جمع نموده که اعلیحضرت شاهنشاه فرموده است من شما دا حر کت داده و باخود ببرم 
حضور شاه , که خود شاه شفاهاً با شماها گفتگو فرماید و مقاصدتان دا بر آودد ومن‌هم دد 
انجاح مقاصد شما ساعی وجاهد می‌باشم. اخلاس و ارادت مرا به سلسلهٌ جللهةٌ علماء وذر بة 
رسول و پنی‌فاطمه خاس و عام می‌دانند. آقایان چون دضح دا قسمی دیگردیده و از مقاصد 
دولتیان مسبوق بوده لذا از آمدن به شهرامتناع فرمودند ۰ امیر بهادر گنت من مآمورم شما 
را از این محل حرکت دهم اگرچه به خراب‌کردن این گنید مطهر و اتلاف نفوس منج 
گردد و شما می‌دانید من اطاعت شاء را واجب می‌دانم . جناب آقا سید جمالالدین افجه‌ای 
که از علماء بزرك بود بنای تفر و تشدد را گذارد و گفت برای خاطر يك خریکه دختر 
خری می‌گیرد ما بایدکشته و تلف و دد پدد یا با نها گردیم . متصود آقأسید‌جمال این بود 
که بگوید: « برای خاطر يك خری‌که زن يك خری دا می‌خواهد یعنی امام جمعه‌ که زن 
موقرا لسلطنه دا می‌خواهد » سهواً و اشتباماً بجای زن لفظ دختر را اداء فرمود - البته 
اینطور عبارت به شاه برمی‌خورد . امیر هادر که دید لقظط خر دا اطلاق بر شاه کرد لا 
متفیر شد و سخن آقا دا قطع کرد و گفت سید بی‌احترامی به شاه می‌کنی و بد از شاه 
می‌گوئی , آه من زنده باشم و این سید اینطود بهآقای من و صاحب من و و لیالنمی من 
بدبگوید , الان با خود دا می‌کشم و يا این سید را . این قدر داد و فریاد کردکه حالت 


جلد دوم 


۳۳۸ ی و سک در امک و 
عشوه او ر! دست داد و به زهین افتاد . غلامهای کشیکخا نه که أین حالت امیر بهادد را 
دیدند دست به تفنگی دیختند در صحن مقدس و اطراف آقایان پراکنده شده جناب حاج 
شیخ مرتضی آشتیانی از این دضع و پریشانی‌حال علماء و ذریةٌ فاطمه درهم دفته يك دفعه 
به حالت غشوه به زمین افتاد. آقایان متوحش شده هر دو را به هوش آورده پسآزمفا کرات 
بسیاد بنایشان برحر کت شد وعازم بر آمدن به شهر که بعضی از سوارهای کشیکضا نه رسا نیدند 
به آقایان که اگی درکالسکه سوار شوید شما دا به شهر نخواهند برد بلکه هر کدامی دا به 
طرفی خواهند برد . اول‌کس یکه مانم ازحرکت آقایان شد آقا میرزا ابوالقاسم طباطبائی 
بودکه آمد جلو پدر راگرفت و گفت من تا زنده باشم نمی‌گذادم پدرم را ببرید , روکرد 
به آن بزر گوار و گفت پدرجان کجا می‌روید ما دا می‌خواهند یتیم کنن‌ای وای پدرم را 
پاری‌کنید . سادات طباطبائی اطراف آقا را گرفته طلاب هم که هر کدامی در خیال فراد 
پودنه جمع شده مان حرکت آقایان شدند . طايفةً نفریها وخدام حضرت وامالی شاهزاده 
عبدا لظیم سینه‌های خود دا سپر کرده و گفتنه تا ما زنده باشیم تمی‌گذاد یم آقایان درا برید. 
صدای گریه و ضجهٌ سادات پلند شد . زنها ریختند به سر و سیند می‌زدند » هیاهو وصداها 
به باذار دسید . بازارها سته شد . ذن و مرد اطراف صحن را گرفته فریاد وا اسلاماه 
وا دیناه وا شریعتاه از مردم بهآسمان می‌رفت. هنگامه‌ای برپا شدکه تا آن وقت احدی یاد 
ی و ترامع ی ناش کش تاد 
رفت که آقای بهبهانی دا بیاورد . مردم ریختند و آقای طباطباگی دا چپا ندند توی حرم , 
آقای بهبهانی هم دفت به توی حرم و من دخله‌کان آمناً. امیر بهادر دیدکه حرکت آقایان 
مشکل شد . به خیال آن که شب آنها را حرکت دهد به آقایان گفت من دفتم شما تا شب 
فکر‌خود دا بکنید پلکه بخوبی امر بگذرد . این اخبار به توسط تلفون به شهر دسید دد 
شهر هم هیاهو و گفتگو دد بین مردم افتاد ؛ نزديك بود در شهر بلوای بزرگی حادث شود که 
از طرف شاء تلفون شد به آمیر بهادر که متعرض آقایان نشود ومراجعت نماید . نگاد نده در 
شهر بود . از استماع این خبر دفتم در خانهٌ جناب آقا سید اسداله طباطباتی برادر آقای 
طباطباگی » دیدم این سید محترم بحالت گریه در روی سجاده افتاده است و دعا می‌کند و 
نصرت آقایان دا از خدا درخواست می‌نماید . 

حالت این سید بزر گواد و مررجبیت او و داشتن بض ادعیه خصوص نسخهً صحیح 
لوح جنةالاسماء و اذن و اجازه در استعمال آن از پدد مرحومش و یبش بزرگان معروف 
و مشهور است . در اين واقکه او دا دل‌شکسته و گریان و به حال دعا دیدم نکار نده را 
یمین حاصل گردید که سلطنت مظفرالهین شاه و صدادت عین‌الدوله بلکه ریاست قاجاریه 
متز لزل خواهه شد . 

یکی از موثقین گوید يك‌ش وارد شدم برسالاد اسعد, اورا دیدم که مشغول قمار بود. 
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به اوگفتم تواهل قمار نبودی! چه شده است که دراین مکان قدس خود دا مشغول به این خلاف 
شرع و عمل شنیع نمودی ؟ به طریق مزاح يا از روی واقبیت جواب داد که آنچه ابن‌سد 
وا یت خود. داز مش آب وتان پر روی اولاد فاطمه و شکستن قلوب طیبه و 
طاهره ؛ من نیز در این مأمودیت خویش‌بجا آوردم , این يك معصیت مانده بود او دا نیز 
بجا آوددم که در شا موش خود کوتاهی تکرده باشم ۰ 

و نیز گوینه کاغذی نوشت به آمیر بهادرجنگک که من طرف با اولاد فاطمه و ذراری 
دسول نمی‌شوم و از نوکری دیوان و این مآمودیت خود استعنا می‌خواهم . استدعا می‌کنم 
که‌کسی دیگر دا مأمور به‌این حفظ و حراست فرمائیدکه از عهده من خارج است. 

عین| لدو له دید امرمهاجرپن رو به ترقی است و عمأقریب دشتهٌ امور از هم گسیخته 
خواهد شد و طلاب علوم هم که چند نفری دد طهرآن بودند از این واقعاٌ دقتن امیر بهادد 
مهاجرت نموده به آقایان ملحق شدند . فلذا تدییری نمود و بیغام داد برای آقایان که يك 
نفر امین از طرف خودتان بفرستید که شفاهاً باشاه مذاکره نماید و مقاصدتان دا اظهار و 
عرض کنه و از شاه جواب پشنود . آقایان هر کس دا ممین‌کردند عینالده له عذر می آورد 
تااين که جناب آقاسید احمد طباطبائی دا معین و نزد شاه روانه داشتنه » مقاصدشان دانیز 
فهرست نموده باجناب آقا فرستادنه . دد این متام عرض می‌کنم یا طبیت موافثت نمود و 
میل وارادةٌ عینا لدو له مصادف و مطایق شد با انتخاب آقایان و پا آنکه تبانی و مواطاة در 
بین عین‌الدو له و بضی بود ؛ چه عین‌الدوله همین دا طالب بود که آقا سید احمد و کیل 
آقایان باشد و همین جهت حکمیت آقا را ,آقایان رد نموده و قبول تکردند. لکن نکار نده 
برحسب وظیفهً خود دد این مقام ناجار است از اکتناء کردن به آنچه که آقاشیخ مرتضی 
مدیر الذا کرین نوشته است و الآن نوشتهةٌ او حاضر است و پرطبق آن نوشته قسم قر آن یأد 
کرد که يك کلمه از آن خلاف دافم نیست و نگارندهآن نوشته دا با قرآن از دست جناب 
مدیر گرفته و قول دادم که بهمان نوشته اکنفاء کنیم . فلذا عين مکئوب ایشان دا بدون 
تصرف دد آن درج می‌نماگيم و از خوانند؛ تاریخ معذدت می‌خواهم چه این‌گونه نوشتجات 
را نگارنده به قیمت گزاف خریداری خواهد نمود و در تحصیلش به‌زحمات کثیره مبادرت 


می نما ید وهذاصور ته 5 


بد یخت و بدعأقبت تر ین خلق ج پ شر ی بازاد مراجعت می‌ کرد 


اهب ون که فیوم سناش شنیب باحتا زاس آناغ ]ماس 
احمد ودو نفر آقازاده وجمعی فراراٌ بهحصرت عبدا لعظیم مشر ف می‌شد ند» رسید ند 
به من (مدیرروضه‌خوان) فرمودند: بیا برویم به حضرت عبدا لعظیم. عرض کردم : 
شما قدری آهسته‌تر تشریف بپرید تا بنده بروم مالمرا سوارشوم ويايم . به‌تعجیل 
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دفتم سوار پراسب شده نزديك کادوانس‌ای امیر به آقا دسیدم. در خدمت آقا دفتم 
تا یرون دروازه دم قهوه‌خانه پیاده شدند . آقا فررمود: گفنه‌ام کالسکه بیاور ند : 
قددی صبر کنید . مشخول چای خوددن بودند که جماعتی ازسر باذها همه‌چوب 
بدست پستاث پوشیده آمد ند , دست آقا دا پوسید ند و عرضه داشتنه خیال دار ید کجا 
پروید؟ فرمودنه : به‌حضرت عبدالعظیم» سر بازها گفتنه : پياگید خدمت امام جمعه 
درشهر» اگر آقا اجازه دادند آن وقت بروید و الا مأمودیم که نگذادیم شما برو ید. 
دراین بین آقاسید علاءا لدین داماد آقای آقا سیدعیداله (اعتمادالاسلام) پايك نش 
دیگردرشکه سواد بودند, آمدنه دم قهوه‌خا نه آزاین مطلب مطلع شد ند مراجعت 
فرموده از درواز دولاب به‌حضرت عبدا لعظیم مشرف شدند ۰ چیزی نگذشت آقای 
آقامیرزا | بوالقاسم باددشکه رسیدند , حکایت سربازها را برای آقا نقل کردند 
آقامرزا | بوالاسم متغیر شده به‌سر بازها فرمودند: غلط کرده هر کس به‌شما همچو 
امری دا کرده است » به‌درشکه‌چی فرمودند پس هی‌کن. تا درشکه حرکت کرد 
سر بازها از عتب دویدنه , نزديك کوره‌ها درشکه دا در میان گرفته دداین بین 
کالسکه آقای آقاسید احمد دسید آقاسوار شدند و فراد کردند. مدین هم سواد پن 
امپ بود ؛می‌خواست اوهرف ار کند که يكدمته سرپاز با چوبهای ادجن دسیدند 
مدیر دا میان گر فقتف . جوب زیادی بهمدیر زدند . ساعت نقره اد بغلش افتاد 
بر‌دند » يك‌تای کفشش افتادگم شد؛ آخر اسب همت کرده مدیر زا از چنگ دشمن 
نجات داده اورا به‌عضرت عبدا لعظیم رسانید. لدیا لورود واقعه را حضورآقایان 
عرضه داشت. آ نها به او دلداری داده واظهاد مر‌حمت فرمودند . آقامیرزا کاظم 
پسر آقای آقاسیداحمد میلغ شش‌هزآد دیناد پول به‌مدیر داد که کفش از برای خودش 
خریداری نماید که پا برهنه نباشد و گفت انشاعاله تلافی ساعت دا هم م ی کنم» مدیر 
مشغول به‌خدمت گزاری شد . 
آقاشیخ مرتطی مدیر در واقع مردانه خدمت‌کرد به آقایان و طلاب خصوص به اهل 
منبر ؛ افسوس که زحمات و آبروی بیچاره مدیر دا بر باد دادند که بعد از این 
خواهد آمد ‏ 
پس‌از تجدید مطلع وا پنداء بنام خدای تبارك وتعا لی والتفات ازغیبت به‌تکلم وپازالتفات 
از تکلم به غیبت چنین می‌نویسد : 
خدارا به‌شهادت گواه می گیرم که آنچه می‌نویسم صدق است . زمانی‌که آقایان دد 
حضرت عبدا لعظیم مشرف بودند مدیر در کمال داستی و درستی و خدمتگزاری به طلاب و 
آقایان بود . شب یکشنبه چهارساعت از گذشته آقای آقاسید احمد مدیررا خواست ایشان 


بودند و آفازاده‌ما ومیرزا محمد محرر . 


تاریخ بیداری ایرانیان (زهی 


آقا به‌مدیی فرمودکه: می‌توانی کاری بکنی که عین| لدوله مادا از 


ِ حضرت عیدا لظیم (ع) بخواهد, شاید ماهم مثل دیگران دخلی‌کرده 
0 باشیم » مدیر عرض کرد : آقاجان پنده محبوبالقلوب عامةً مردم 


هستم ؛ می‌ترسم از برای بنده اسپاب بدنامی فراهم پیاید » دیگی 
آن که مرا در داهی می‌فر ستی که چاه عمیقی در این راه هست تمام جانودان از و 
در نده در این چاه هستند , بنده در این چاه می‌افتم ؛ نالةٌ غریبی پلند می‌کنم شما تشر یف 
میآودید که مرا نجات بدهید ۰ سوز نی به‌پای‌شما فر‌ومی‌دود , بنده را ددتمام این مها لكث 
می‌گذار ید؟ آقا فرمود: ازتو بعید می‌دانم همچو گمانی دربارة من ببری. بهرحال همان 
شب وقت سح مدیر دا بیدار کردند که وقت می‌گذرد و مبلغ سهتومان آقا از میرزا محمد 
محرر گرفتند کر ایة درشکه به‌مدیر دادنه و اورا به‌شهر فرستادند. هر کس از مدیرمی‌برسید 
پرای چه به‌شهر آمده‌ای؟ جواب میداد که آمده‌ام از برای آقاپول قرض کنم. مدیر دفت منول 
جناب صدرالمما لك ( متولی‌باشی حالیه آستان دضوی ) گنت آقا خیال دادند که عین! لدو له 
را ملاقات بفرمایند از برای اصلاح‌کار آقایان . آفرین بخوش نفسی جناب صدرالمما لك 
که به مدیرفرمود: فلانکس, ا گر بجزاصلاح کار آقایان ونفع عموم مردم آقا خیال دیکری 
داشته باشند من حاضر نیستم به‌عمراهی ی مدیرقسم یاد کرد که جزاصلاح » خیال‌دیگری 
ندار ند. صدرالمما لك به‌مدیر گفت: حالاشما برو ید يك‌ساعت ب‌غروب مانده تشر یف پیاودید. 
بلکه این امر را بخوبی اصلاح کنم. مدیر هم درساعت مذ‌کور درفت. صدرالمما لك با مدیر 
رفتند منزل‌امیرعلاءا لدین‌خان گروسی . مدیی نماز تخوانده بود, دريك اطاق ایستاد به‌نماز 
خواندن , پعد ازنماز دفت پیش صدرالممالك؛ دید قوام‌دفترهم آ نجا هست» ترسید. به گوش 
صدرالمما لك به طریق نجوی گفت که قوام دفتر با آقای آقا میرزا مصطنی‌خیلی رفاقت دارد؛ 
می‌ترسم که این دقعه را به‌جناب آقامیرز! مصطفی بگوید , آن وقت از برای من اسباب 
بدنأمی فراهم پیایه. جناب صدرالمما لك ازقوام دفتر خواهش نمودکه این مسئْلةٌ آمدن مدیر 
را به‌ثهر جائی اظهاد ننماید . قوام دفتر هم از ترس عین‌الده له قول داد که این مسئلهرا 
جائی مذا کره‌نکند . بادی شیخ مرتضی مدیرالذا کرین و صدرالمما لك و امیرعلاءا ندین‌خان 
هرسه در کالسکةٌ امیرعلاءا لدین خان نشسته ورفتند به‌خانهٌ عین‌الدو له . صدرالمما لك تفصیل 
را پرای اعظامالممانك نتل کرد . ( اعظام! لمما لك فراشباشی و پیشکاد بلکه جملةا لملكث 
عین | لدو له بودوشخص بدذاتی‌نبود. دداین اواخرترقی فوقالعاده بهم‌دسا تید.) اعطام| لمما لكث 
خیلی از این مسئله خوشحال شدکمال پذیرائی دا از مدبر کرد و گفت حالا عضدا لسلطان 
پسرشاه, پهلوی شاهزاده تشرریف دادنه » صبر کنید تاابشان بروندآن وقت من تفصیل را به 
حضرت دالا عرض می‌کنم . دداین بین عضدا لسلطان اذاطاق برون آمد باعین‌الدو له هردو 
اذباغ بیرون دفتند . اعظامالمما لك در بین داه‌تفصیل آمدن این سه‌تقر را از پرای شاهزاده 
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ذکر کرد . عینا لدو له گفت: | گرمن‌حالا بر گردغ قوب لیست» حضرات امشب پروند فردا 
يك ساعت به آفتاب‌ما نده‌پیایند. حضرات مراجعت کردند. فردا صبح قبل از آفتاب رفتند در 
خلوت , شاهزاده را ملاقات کردند . صدرالمما لك گفت: آفای آقاسید احمد میل دار ند که 
ایشان‌را بطور احترام بخواهیدکه تشریف بیاودند . بین‌شما و آقابان‌را اصلاح بفرمایند . 
الحق جناب صدرالمما لك خیلی همر اهی‌باملت ودلسوزی آزمردم کردند . عین! لدو له گفت 
من اطمینان به قول مدیر ندارم . از کجا که این رف زا آفا کفتهباشت: ,یی کقت 
اگر حرف مرا کذب می‌دانید بهتر این است‌که جائی‌دا ممین بفرمائید که خادج‌از منزل 
خودتان باشد » اعظاما لمما لك بیاید آنحا آقازاده‌های آقا هم تشر یف می آور ند خودشان 
مقصود پدرشان را به اعظام| لمما لك بگویند , تا صدق و کذب من معلوم شود . عین| لدو له 
این حرف دا پسندید و این زحمت را به گردن صدرالمما لك انداخت, چون خانةٌ ایشان‌دو 
در داشت بناهمچو شد که قبل از ظهر همان روز اعظام! لمما لك بیاید منزل صدرالمما لك و 
آقازاده‌ها هم پیایند , تایکدیگر دا ملاقات نمایند . مدیر از خاناً عین‌الدو له بیرون آمده 
په آقازاده‌ها خبرداد که وقایع‌از این قرار است . کمال خوشوقتی ازبرای ایشان حاصل 
شد . آقامیرزا کاظم و آقامیرزا علینقی و میرزا محمد محرر با مدیراز آن دری که در کوچةٌ 
قهوه‌جی باشی‌است دفتندمنزل صدرالمما لك. اعظام! لمما لك هم‌از آن دری که به‌تکية مئوچهر- 
خان است آمد, آقازاده‌ها دا ملاقات کرد . بعد از مذاکرات بسیار, معلوم شدکه مدیردا 
خودشان فرستادها ند و از طرف آقا آمده است . آقازادگان در خصوص آمدن آقا اصراری 
داشتئه که حکماً باید کالسكَةٌ مخصوص شاه را از برای سواری آقا بیاور ند , در این باب 
گفتگوی زیادی با اعظام| لمما لك کردند. آخر بناشد که کالسکة عین‌الدو له دا به‌اسم کالسکةً 
شاه از برای آقا ببی‌ند .کریم خان اکرم تام را هم معین کرد ند که او پرود عقب آقا . 
اعظام! لمما ثك ده‌تومان درهمان مجلس به‌مدیر داد که اين پو را شما کرایةٌ ددشکه بدهید 
و بروید حضرت عبدالعظیم په آقا اطلاع بدهید و بگوئید که مهیا بشوند از برای تشریف 
آوردن . باری, آقااز حضرت عبدا لعظیم حر کت فرمودنه بهقصردوشان‌تبه ( مقدمات! نتخاب 
جناب آقا سیداحمد از طرف آقایان دیده شده بود چنا نچه در تادیخ ذکر شد و بعد اذاین 
مهم خواهد آمد). چون در کالسکة آقا جا نبود مدیر درشكةً کرایه‌ای نشست . شیخ دضای 
لسانا لذا کر ین که شا گرد آقاسید محمد گنجه‌ای بود اوراهم با خودش برد بهدوشان‌تبه. وقتی که 
مدیر رسید دید آقا با اعیر بهادر جنگ خدمت شاه دفتها ند. عین| لدو له تحسی زیادی ازمدیر 
کرد و به‌او مهر بانی و محبت کرد . مدین شروع کرد به‌معرفی. ثمودن آقازاده‌ها درحضور 
خودشان » به اینطور که آقای آقامیرزاکاظم جوهر قدس وتقوی جز طول دادن نماز ودعا 
به‌سلطان اسلام و اتا يمك اعظم کاری دیگر از ایشان ساخته نیست . اما آقازاده کوجك , که 
11 مبرذاٌ علینتی باشد » سیار باجوهر . کار کن , کار بی » وجودشان بمنز له شمشیر دودمةً 
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هندی است. همان قسم فو که من دار ند. دراین گفتگو بود ند که 1 آزپیش شاه ماجعت فرمود 
باعین‌الدو له پنای حرف را گذاردند فر‌مود ند: اگرمی‌خواهید که آقایان آزشما راضی بشوند 
و به شهر مر اجعت‌کنند باید چند کاد بکنید: اول آن که علاءالدو له را از حکومت طهران 
ععزول بفرما ئید. دوم آن که ظفرا لساطنه دا هم‌معزول کنید از حکومت کرمان, سومآن که عسگر 
گاریچی را چوب بز نید وعزل کنید از داه قم. چهارم آن‌که يك عصای جواهر نشان بدهید 
به‌من که خودم‌از برای حاجمیرزا محمد دضای کرمانی بفررستم . عین| لدو له هيچ‌يك راقبول 
نکرد. بعد از صرف شام آقا مراجعت فرمود به‌حضرت عبدا لظیم. شب بعد مدیرددب حرم 
استاده بود که فراش یك پا کت داد بدست مدیر بهمهر اعظاما لمما لك سر‌پا کت‌را باز کرد . 
اعظام| لمما لك نوشته بود حس‌الامر حضرت والا وجود شما در دوشان‌تبه لازم است . مدیر 
آمد خدمت آقا اجازء دفتن خواست. آقا مر خص فرمود و گفت بروید. آقا میرزا علینتی در 
حصور آق به مدیر گفت هر قسم که می‌دانی از عین) لدهو له پولی از برای آقا بگر » مدیر- 
جان نباد! پی‌پول بر گردی .۰.۰ .. حس‌الامر آقا مدیررفت به‌دوشان‌تبه پهلوی عین| لدو له 
شاهزاده پقمدین کفت جهعین دادی ؟ مدیر گفت قربان از آن‌جائی‌که آفتاب طلوع می‌کند 
تا آن‌جائی که‌فروب م یکند تمام دشمن شما هستند دهمه به‌شما بد می گویند. اگر نمی‌توا نید 
همه را بکشید . لکن می‌توانید همه دا از خودتان راضی کنید . عین| لدو له گفت : مدیر 
دیشب همچه بناشد که آقا از سای آقایان جدا بشود , چه شد ؟ مدیر گفت قر بان توقع 
به‌این بزدگی, اول تهية آسودگی ایشان‌را بفرماگید بعد این تمنا راازایشان بفرمائید. اولا" 
آن‌که آقا مرافعه نمی کند که دخل کند . دوم آن‌که ملك موقوفه هم در دست ابشان نیست 
که با آن ملك گذران کنند . بعلاوه آن‌که آقا درد حضرت عبدالعظیم خودشان هزاد تومان 
مقروض شده‌اند و آقا میرزا علی نقی هم پانسد تومان مقروض شده‌اند . عین‌الدو له گفت : 
جبران تمام اين خرابیهادا می‌کنم , هزارتومان نقد به‌خود آقا می‌دهم» پا نصد تومان نقدهم 
به آقامیرزا علینقی می‌دهم , صدتومان هم به‌خودت و ماحی صدتومان به آقا می‌دهم . ماهی 
ماه رز ۵ معط حام‌تماه تاج باه سردا من نمی وتو بر 
تومان هم به توخواهم داد . 

خواست این بو لهارا بدهد که مدیر ازبرای آقا بمرد » مدیر قبول نکرد , گفت فردا 
آقامیرزا علینقی شرفیاب می‌شود پول دا به‌ایشان تحویل بدهید که به‌دست خودشان دسیده 
باشد . اوهم قبول کرد . فردا بعد ازظهر آقامیرزا علینتی بامدیر دفتند منزل عین‌الده له 
هزاروپا نصد تومان اسکناس تحویل آقازاده دادند » صد تومان هم بامدیر , وعده‌های سایق 
هم مکرد شد . آقازاده به‌عین| لدو له گفت : خوب است به‌مدیر بفرماگید که به آقا نگوید 
که حضرت والا پا نصد تومان پول به‌دعا گو مررحمت فرموده| ند. اوهم به‌مدپرسیردکه اظهار 
نکنید . آقا میرزا علینتی به‌عین‌الدو له گفت قربان آقایان دا بنده و آقا داضی کرده‌ايم که 
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به‌شهر مراجعت بفر‌مایند. اما چهار نفر نمی گذار ند : اول آقامیرزا مصطفی , دوم آقامیرزا 
ابوالقاسم سوم آقأمیرزا محسن ؛ چهارم اعتمادالاسلام داماد آقاسید عبداله . خوب است 
شما این چهاد نفر را باخودتان همراه کنید, بنده هم که دست ارادت داده‌ام آنوقت بخو بی 
مقاصد خودتان‌را انجام خواهید داد. (اگر بخواهم تمام فرمایشات آفاذادة وطن‌خواه ملتب 
پرست دا بنو یسم مثنوی هفتاد من کاغذ شود). آقازاده با کمال خوشحالی از خانهٌ عین) لدو له 
بیرون آمده به‌مدیر‌فرمود: خدمت آ[قا عرض‌کن که عینا لدوله هزار تومان پول داده؛ هشئصه 
تومان ازبرای شما » صدتومان از برای آقا, صد تومان ازبرای آقا میرذا علینقی, صدتومان 
هم برای آقامیرزا کاظم . اگر غیر از اين بکوئيم آقا از مسئلهٌ پا نسد تومان مطلع می‌شود 
مدیر هم قبول کرد . آقامیرزا علینقی چهل و چهاد تومان از آن‌پا نصد تومان بهسدیر داد, 
بِقيةٌ پول دا خدمت آقا بردند . آقا هم پنجاه تومان به مدیر دادند . میرزا محمد محرد 
آقا اذاین مسئله دلتنك شده که جه جهت دارد که دراین قضیه باید‌مدیرمحرم باشد و دخل 
ببرد دمن پیکاره باشم . یامدیر بنای بخل و عداوت را گذارد و به‌جمعی از دوستان خودش 
گفت که من‌باید مدبررا بدنام کنم » نمی‌دانم چه‌شد که مردمان باهوش از این‌واقعه مطلع 
شدند . آقا پول را دادند به‌مدیر که این پول دا پس بده به‌عینالدو له ؛ مدیر پول رابرد 
عین| لدو له پس نگرفت . چند روزی پول تزد مدیر ماند . تاآقا پولدا قبول فرمود و از 
مدیر شنک تن , دوسه روز اذزاین واقمه گذشت ؛ يك‌شب اعظامالمما لك و آقامیرزا علینقی 
رفتنه منزل مدیر, قول و قرار در خصوص جدا شدن آقاسید احمد از سایر آقایان نمودند . 
آقامیرزا علینقی فرمود , من خدمت آقا می‌رسم و آقارا راضی می‌کنم که به‌شهر مر اجعت 
بفرمایند » هرچه آقا فرمودند به‌شما خبررمی‌دهم . 

بادی شب جمعه مدبر را از حضرت عبدا لعظیم فرستادند به‌شهر , گفتند به‌عینا لدو له 
بکو که آقافرمودند کالسکه بفرستید عقب من که بيايم, لکن بچندشرط : اول آن که پنج‌هزاد 
تومان قرض مرا فوری بدهید , دوم آن‌که دویست نفر سواد از دوشان‌تبه همراه من بکنید 
که مرا به شهر بیاورند و درب خانه دا به دوی من ببندند. از برای آن که مردم بگویند که 
آقا دا مجبوراٌ به شهر آوردند . 

مدی وارد شهرشد . به باغ عین| لدو له که جنب دروازه دوشان‌تیه است در حالتی که 
امیر بهادر جنگ هم پهلوی عین| لو له بود . تفصیل را گفت . عین‌الدو له جواب دادکه شب 
جمعه است من ازدوشان‌تبه به شهر آمده‌ام از برای غسل جمعه, چطور بر گردم به دوشان‌تبه. 
باری سه از شب گذشته شاهزادة عیرا لدوله مراجمت به دوشان‌تیه کرد , امر کرد کالسکةً 
چهار اسبه بستند پیشخدمت خودش را که صدق] لسلطان لب داشت او دا همراه مدیر کرد که 
آقا دا از حضرت عبدا لعظیم بیاورند ۰ آقایان مطلم اذ این‌قضیه شده بدگمان شدندکه این 
اسباب چینی خود آقا است . آقا به این ملاحظه خودشان تفریف نبردند » آقای آقامیرزا 
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کاظم آقازاد پزر گی را همراه صدق لسلطان کرده پنها نی از آقایان فرستادند به دوشان‌تبه 
که عذر امشب دا بخواهند و ازجانب آقا قول بدهند که فردا پس از فرستادن کالسکه خود 
آقا تشریف می‌آورند . آقازاده قفریف بردند و فرمایشات آقا دا دسانیدند شام راهم در 
دوشان‌تبه صرف فرمودند و از بای خواب مراجعت فرمودند به‌شهر, منزل اعظام! لمما لك 
خوأبیدند . سحرهم در حمام اعظام! لمما لك وضو گرفته نماز خواندنه و با ددشکه کرایه‌ای 
اول صبح مراجعت کردند به حضرت عبدا لعظیم . لکن همه روزه به توسط کاغذ دستودا لعمل 
به مدیرمی‌دادندکه چه بکن و چه بگو که عین کاغذها به خط و مهرجناب آقامیرزا علینقی 
موجود است. ( که نکار نده یه چشم خود بعض از آن کاغذها را دیده). 

میرزامحمد محرر بهواسطهً عداوت بامدیر‌تمام وقایع دا ددحضرت عبدا لظیم به اسم 
مدیر بیچاده شهرت داد و اورا بدنام کرد که‌مديرهم ازترسآبرو وجانش آمدبه شهردرمنزل 
کر بلایی جواد سمسار سرحاج آخو ند سمساد متحصن‌گردید ویناه به او برد» به واسطهً آن 
که جوادمحل وئوق حجةالاسلام آقای آقامیرزا سیدمحمد بود » بعداز فکرهای زیاد آخر 
عریضه به‌حضور آقای آقا سیداحمد نوشت و در آن عریضه تمام دستودا لعملهای خود آقا و 
فرمایشات ایقان را که په او امی فرموده بودنه واو دا بهچه قسم فرستاده بودند» نوشت دد 
پا کت گذارد».سرپا کت را نچسبانیده به اسان کفث این کاغذ را پر به‌حضرت عبدا لمظیم 
بده به‌آقای آقا میرزاسیدمحمد بخوانند و از مطلومی و بی‌گناهی من مطلع بشوند » بعد 
سرپاکت دا بچسبان , پبی خدمت آقایآقا سید احمد , شاید این خری راکه آقا به دست 
خودشان بالابرده‌ا ند دومر تبه پاگین پیاور ند . ندانم چه شد بعضی همچو نقل کرد ندکه جواد 
يك رآس یعفور و پنجاه تومان پول از آقا سیداحمه گرفت و کاغذ دا بهآقای آقامیرزاسید 
محمد‌نشان نداد و بدبخت مدیر را نگذاردکه ازاتهام یرون بیاید . شب همان دوز آقامیرزا 
علینقی به شهر آمدنه مدیر را به‌خانهةٌ خود برده اورا دلداری داد که ماتلافی این بدنامی 
۳ خواهیم کرد . به‌شرط آن که شما جایّی این مطلب را اظهاد نکنید که آسباب بدنامی ما 
می‌شود. فرداصبح دومرتبه مدیردا بردند به‌حضرت عبدا لظیم, چیزی نگذشت‌که تمام آقایان 
به شهر مراجعت فرمودند . باز به توسط مدیر همان ماهانه دا که عینا لدو له برقراد کرده 
بود از برای آقا فرستادند . صدتومان خود آقا ۰ پنجاه تومان آقامیرزا کاظم » پنجاه 
تومان آقامیرزا علینتی: بیست‌وپنج تومان خود مدیر, بعد ازچندی آقازاد؛ آقامیرزا علینقی 
با مدیر بی‌مرحمت شده او را ازیناه خود دور ساخثه به عین| لدو له هم گقت که ما او دا از 
ادارء خود خارج ساختیم. از آمروز به‌بعد امین ما میرزا محمد محرد است و شیخ رضای 
لسانا لفا کرین . به‌این جهت پیست وپنج تومان مدیر دا درحق شیخ دضای سات! لذا کرین 
برگرار فرمودنه و سی تومان هم از برای میرزا محمد محرر پرقراد کردند مدیر هم از 
خرمای بفداد وهم از حلوای بصره محروم‌شد . 
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از قراد معلوم مدیر بی‌تقصیر بوده و دداین قضیه مظلوم داقع شده است» به‌جهت‌این 
که خدمتهای نمایان به آقایان کرده بود . در هرحال آنچه بنده می‌دانم از ماه ذیالعد؛ 
۲ تاماه دجبا لمرجب ۱۳۲۴ ۰ ماهی دویست وپنجاه تومان به‌توسط میرذا ابوالقاسم 
نوکر شخصی اعظاما لمما لك» که برادرزن آقامیرزا علینتی بود همه‌ماهه به‌اداره آقا می‌دسید 
و جهت تا خیرافتادن ام مشروطیت به داسطهٌ وجود محترم آقازاده بود , زیر! که آنچه 
در خلوت در خصوص عدالتخا نه و مشروطیت صحبت می‌داشتند آ قامیرزاعلینقی به توسط میرزا 
محمد محرز وشیج رضای لسان! لذا کرین به عین| لدف له می‌رسا نید ند. صورت کاغذی که جناب 
آقامیرزا علینقی برای مدیر نوشتها ند . 
( عنوان سرپاکت ) خدمت جناب مستطاب زبدةا لواعظین دوست محترم 
مکرم آقای مدیر مشرف‌باد : 
( عنوان کاغذ ) فدای تو دوست عزین مهربان - از قراد مذکود دیشب را 
مشیرا لسلطنه وحاج ملك آمدند و لی‌حنوزحرفی و صحبتی نزد ند شماً تحقیق فررموده 
قبل از آن‌که به ما اظهاد نمایند که مقصود چیست به ما اطلاع بدهید . دیگر آن که 
جناب اعتمادا لتولیه خیال دارد امروز یا فردا حضود حشرت اشرف مشرف شود 
سر کارا لبته زود رفته خدمت جناباجل آقایاعظام لمما لك رسیده, به‌ایشان بگوگید 
میادا مطا لب محرما نةٌ ما دا به اعتمادالئولیه بگویند و به حضرت اشرف هم پرسا نید 
که متصود اعتمادا لتولیه این‌است که مطالب محرمانهٌ مارا بفهمد . یاخبر باشید که 
اکر پروز کند تمام ما مفتضح هستیم دیگرمختادیه . دیگر آن‌که من هستم اینجا 
تا ببینم که مشیرا لسلطنه و حاج‌ماك چه صحبت می‌کنند و خودم عصری خدمت شماٌ 
می‌دسم: جائی نروید عصری که من شمارا ینم . ولی الان بروید منزل جناب 
اعظام| لمما لك و مطا لب مرقومه را به ایشان حالی کنید و مسئله‌ای که بنا بود اقدام 
شود که آقا صلاح دانستند و شما رفتید که صحیح کنید معلوم نشد . اعلانات را 
البته ملاحظه فرمودید , که چه نوشته‌انه با خبر پاشید . زیاده عرضی نیست . 
(علینقی| لحسینی| لطباطباگی ) حضرت حجهالاسلامی مدظله سلام می‌رسا نند چنا نچه 
آقا میرزا محمد محرد از شما چیزی بیرسد دریاب پول یا غیره که خیال شما 
جیست؟ ابداً حرفی نزنید و ابراز نکنید که قافیه دا خواهید باخت و متصود او 
این است که یکدستی بزند باخبر باشید و از قول من خدمت جناب اعظام لمما لك 
سلام پرسانید و بگوئید ما درخدمت خود مشغولیم و شما هم درپاب مسئلهةٌ دزیر 
در بار اقدام کنید . ملتفت باشید ا گر خواستید به‌میرزا محمد حرفی بز نید بگوگیه 
اتا پيك پول دادند و آقا پس دادند . 


تماأم شه مکتوب مدیرالذا کرین | لعهده‌علیا لراوی . 
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رشنه تاریخ ماآنجا بود . که آقایان جثاب آقاسید احمد را منتخب نمودند ومقاصد 
خودشان‌را فهرست نموده فررستادند حضورشاه که از آن‌جمله عزل عینالدو له بودازصدادت 
ایران . جناب آقاسید احمد وارد برعین‌الدو له شده فهرست آقایان را دادند به‌عین! لدو له 
که گذارد در بغل خود و به توسط امیر بهادر به اعلیحضرت عرض کردکه : آقایان بض 
مستدعیات دار ند که بر آوردن آنها ضردی به‌دو لت ندارد . شاه فر‌مود: سیار خوب » يكث 
مجلس باهم بنشینید و مقاصد آنان دا بر آورده نتیجه دا بعرض ما برسانید. امیر بهادر که 
همراه آقا سید احمد دفته بود حضور , آمد تزد عین‌الدو له و فرمایش شاه را ابلاغ نموده 
عین| لدو له متقبل شد انجاح مستدعیات آقایان دا . 

بادی نتیجهٌ این حکمیت و توسط آقاسیداحمد پين دولت و آقایان راجع و عاید دو 
کس گردید اول عین‌الدهو له که عزل او که منظور و اهم مقاصد آقایان بود اذیین دفت وخود 
عین| لدو له منقبل گردید که‌مستدعیات آقایان‌را بر آورده نماید وبا آنها همراهی نماید دوم 
عاید جناب آقا سید احمد گردید که با عین| لدو له همراه شد و دیگر از طرف او اظهاد 
کدورتی نشد بلکه عین‌الدوله خواهش نمود از معزی‌الیه که خوب است شما از همین جا 
( دوشان‌تبه ) بروید به‌شهر وتلفون کنیدکه آقایان بروند شهر ودرشهر يك مجلس‌می‌نشینیم 
از جهت مقاصه و مستدعیات مذاکره می‌نمائيم. جناب آقا سیداحمد جواب‌گفت : دفتن من 
به شهر موجب سوء ظن آقایان خواهه گردید و نخواهنه آمد . پس بهنر این است که بروم 
به حضرت عبدا لعظیم و آنان را داضی‌ن‌وده عودت دهم. اتا يك قول همر اهی و معاونت از آقا 
گرفته پس از اطمینان آقارا روانه نمود . جناب آقا که وارد بر آقایان شد مذاکره و گفتگو 
را طوری نمودکه آقایان بدگمان شده و قرارداد ایثان دا قبول تنکرده و همگی تجد بدعهد 
نموده و هم‌قول شدنده که تاعیناادوله را از صدارت معزول نکنند مراجعت نلمایند . 

دراین ایام جاسوسان عینالدوله متوالیاً اخباردا به او می‌رسانند, امام جمعه برای 
آقایان پیغام داد که اشخاصی که محرم اسرار شما می‌باشنه وشبها لحاف دوی شما می! نداز ند 
برای من اخباد دا می‌آودنه ۰ پس حطمتّن به این دوستان خود نباشید و بيائید به شهر تا 
من واسطه شوم نزد دولت که مقاصد شمارا بر آود ند. آقایان در بارة مدیرالذا کر ین » شیخ 
مررتضی دوضه خوان, ظنین شده او را از خود دور کرده و در بارة دیگران هم وضع دا تفییر 
داده و هر کس را به‌مجا لس سری خود دراه نمی‌دادند. ار باب حل وعقدآقایان یعنی [ ناگی که 
مقاأصد را پیشنهاد آقایان می کرد ند جند نفری معدود بودند که از آن‌جمله جناب آقامیرزا 
| بوالقاسم طباطبائی وجناب آقامیرزا محسن وجناب آقامیرزا مصطفی وجناب اعتمادالاسلام 
پودنه . جناب حاجمیرزایحیی دو لت آیادی هم‌در شهر به‌تحر يك ملك! لمتکلمین چند مجلس 
سفیر عثما نی دا ملاقات نموده و سفیر دا داسی نمود که واسطه در صلح باشد و مذاکراتی که 
باسفیر عثمانی کرد به‌توسط برادر خود حاج میرزا علی محمد که اوهم از علماء و سادات 


رد۱۳ جلد دوم 
محشم اصفهان بود و در طهران متوقف» برای آقایان پینام داد و جندین دفعه بین آقایان 
و سفیر عثما نی دسول واقم شد تا آن که به توسط این چهار نفر و مساعی مشادا لیه مستدعیات 
آقایان روی کاغذ آمده نزد سفیر فرستا دنه و آن از قراد تفصیل دیل است : 

اول - نشودنت عسگر گادیچی دد راه قم - چه‌امتیاز راه با ایین‌شخص 


رت ما مس مج ۳ 
وی بود موفتا که گاری و دلیجان و درشکهً متعددی در این راه ر داه 


فص 99 انداخته بود و بامردم نهایت بدسلو کی دا می‌نمود . آقایان علماء قم 
مهاجرین از کارهای او بصدا در آمده بودند . کر کسرن به عر یش آنها 

گوش نمی‌داد ؛ ازاین جهت آقایان قم منسك به‌علماء طهران گردیده و با آقایان طهران 
معاهده کرده بودند که مر‌اشاره که اذطرف آقایان شود آنان اجراء دار ند وعمل نمایند : 
به‌این جهت آقایان طهران هم عزل عسکر دا جزو مستدعیات خودشان نوشتند برای 
خاطر قمیین . 

دوم مراجعت و معاودت دادن حاج میرژا محمدرضای کرمانی را که درجلال [ باد 
رفسنجان منفی و مبعد بود ؛ محترماً و مجللا به‌کرمان . جهاز زمانی که واقعةٌ کرمان اتفاق 
افتاده بود الی این ایام مشارالیه در رفسنجان توقف نموده بود و دولت مانم بود که عودت 
به کرمان نماید . لا معاودت دادن اورا به‌کیمان جزء اهم مقاصد و مستدعیات قر ارداده 
بودند . 

سوم - پر گرداندن مدرسةٌ خان مروی را به جناب حاج‌شیخ مر‌تضی . چه که تولیت 
این مدرسه با جناب معظم بود و ازاتفاق و داقعهٌ مسجدشاه. عین| لدو له دستخط صادر کرد که 
تولیت مدرسه با امام جمعه باشد و موقوفه دا به‌تصرف امام جمعه داد. به‌این جهت یکی اذ 
مستدعیات آقایان بر گشتن مدرسه 2 موقوفه بود بو ای رخآ 

چهارم - پنای عدا لتخانه‌ای در ایران‌که درهر بلدی از بلاد ایران يك عدا لتخا نه 
برپا شود که به عرایش و تظطلمات دعیت دسیدگی شود و بطور عدل ومساوات دفتار کنند . 

پنجم - اجراء قا نون اسلام دریار آحاد و افراد بدون مارحظه از احدی . 

ششم - عزل مسیو نوز از ریاست گمرك و ماليةٌ دولت . 

هفتم ‏ عزل علاءالدو له ازحکومت طهر ان . 

هشتم - موقوف نمودن تومانی دحشاحی کسری مواجب و مستمریات مردم را که يك 
سال است قرار گذارده بودند که صاحبان مواجب تومانی دهشاهی بدهند به اجزاء صندوق 
مالیه . ۱ 

جناب حاج میرزا یحیی دو لت آ بادی دو مسئله را مدعی بود اول آن که آقایان 
عازم بودند که توما نی دهشاهی دا مخصوص به طبعَهٌ علماء وطلاب دسادات قراد بدهند , من 
بيشنهاد کر دم و گفتم که این خواهش دا تعمیم دهند . دوم آن که بنای عدالتخانه در عداد 
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مستدعیات نبود و چون سنیرعثما نی‌گفت اگر استدعای آقایان نوعیت داشته باشد من توسط 
درصلح می‌کنم و الا ۳2 مستدعیات شخصیت داشته باشد » من اقدام تخواهم نمود. لذ1 من 
ملحق نمودم به نوشتة آقایان تأسیس عدالتخانه دا تا سفیر قبول کرد (رجوع به‌کتاب ایشان 
شود که درشرح حالات و زندگا نی خویش نوشته‌اند) . 

موّید فررمایش ایشان آن که در شبآ خر که آقایان دوز بعد دا معاودت نمودند جناب 
آقا میرزا محمدصادق طباطباگی به عموی خود جناب آقا سید اسداله مکتوبی توشته و مژده 
وعدءٌ 0 عدا لتخانه را داده بود و تا آن وقت این لفظ دسماً وعلناً برزبا نها جاری نشده 
بود. لکن نگار نده قبل‌از این واقعه کراراٌ خدمت آقای طباطباگی دسیده و این مقصود خود 
را اظهاد می‌فرمودند , حتیآن که در آن شبی‌که آقایان از مسجدشاه دانده شده و درخانة 
آقای طباطباگی جمع شده بودند جناب حاج شیخ می تصی از آقای طباطبائی استعلام نمود. 
که تکلیف چیست؟ جنا بش فرمود: مقصودی که داشتیم جلو می‌اندازيم ونیز اشخاصی که دود 
آقایان را در معنی داشتند مقصودی جز این نداشتند. پس‌جمح بن قول آقای دو لت ] بادی و 
قول دیگر به آین‌قسم می‌شود که درعر یضه‌ای که آقایان به توسط سفیر عثمانی به شاه عرض کرده 
بودند این استدعا را نئوشثه بودند و جناب حاج میرزا بحبی نسیان آقایان دا مثذ کر شده 
وآنان دا مثذ کر نمود که بنویسند. به‌هرجهت زحمات جنابان حاج میرزایحیی وحاج میرزا 
علی محمد برادرش دداین موقع بی‌تهایت مفید افتاده چه پس از تنقیه عریسه آقایان؛ سفیر 
عثمانی فهرست مستدعیات آقایان دا در باکت رسمی گذارده و ایثاد حضور اعلیحضرت 
النور‌شای داضت کیان هیا یشان مقر لنه ورین اسر خر با ,را 
درحشور شاه پاز نموده و قراگت نمود. عین‌الدوله از اين تدییر آقایان منفعل گردید . چه 
تا این وقت شاه اطلاع نداشت که متصود آقایان چیست و تلم و هجرت آنان از برای کیست ؟ 
اعلیحضُرت فرمود: جواب سقیر را بنویسید که مقاصد آقایان را بر آورده و آنها را رها 
عودت خواهیم داد و شفاهاً مم به عین| لدو له فرمود: البته آقایان دا محترماً عودت هت 
عینالدوله عرض کرد اطاعت می‌کنم. لکن عودت آنان موقوف است برمتدماتی که همین دو 
به روزه به عمل خواهد آمد. 

درایام تحصن آفایان, حاج ملكا لتجار که در آن ایام اعتباری داشت , به‌عزم حررکت 
دادن آقایان دفت به زاویهٌ مقدسه » دیگر معلوم نشد عین‌الدوله او را فررستاد و یا خودش 
داوطلبا نه عودت آقایان را تقبل نمود . بهرجهت رفتن ملك سودی نکزد . چه هروقت اراده 
کرد آقایان را در خلوت ملاقات کند طلاب حاضس شده و مذا کرات علمی فرصت تکلم به 
او نمی‌داد واگر هم تکلمی می‌کرد لایسمن و لابفنی لذا خائباً و خاسرا مرأجعت نمود . 

عین‌ا لو له حکومت موقتی زاويةٌ مقدسه دا واگذاد نمود به برادرزادة خود امیرخان 
سرداد (امیراعظم) . آقایان ملتفت شدند که امیرخان سرداد برای حکومت زاوي مقدسه 


۳۶۰ جلد دوم 
نيامده است بلکه ضمناً مقصود دیگری دارد» لذا نه دیدن از او کردند و نه او را به مجلس 
خود دعوت نمودند ۰ امیرخان سردار دید که اگر کار بههمین طریق بگذرد مقصودش حاصل 
تخواهد شد لذا از راه صداقت و درستی و راستی جنان که شیوءٌ او بود در آمد و پینام داد 
برایآقایان که من برای این آمدم که شما را عودت دهم به شهر و اگراجازه می‌دهید خدمت 
رسیده مقاصد را مذاکره کنیم آقابان اجازه داده, از آقایان دیدن کرد. در مجلس اول 
مذا کره‌ای نشد ولی مراوده میان او و آقایان بود تا این که در يك شب از آقایان دعو تی 
نموده پس از مذا کرات زیاد به آقایان گفت : مگر شما مایل نمی‌باشید کارتان اصلاح شود؟ 
آقایان درجواب گفتند البته اصلاح‌کار را طا لبیم. امیر خان سردار گفت پس‌چند نفراز امناء 
خود دا با من روانه نمائید نزد اتا يك و تحصو و[ با هم گفتگو و مباحثه نمایند. آقایان قبول 
نموده جهار نفر از امناء خود را معین و روانه شهر داشته اسامی شریفةً آنان از این قراد 
است : 
جناب آقا میرزا ابوالقاسم طباطبائی فرزنه اکبر و اشد آقای طباطبائی . 
جناب آقا میرزا مصطفی آشتیا نی برادرجناب حاج شیخ مر تصی مجنهد ( که دراستبداد صفیر 
شبا ته به ضرب گلوله شهیدش کردند ) . 
جناب فا میرزا محسنن برادر جناب صدرا لعلماء داماد آقای بهبها نی ۰ 
جناب اعتمادالاسلام آقاسید علاء| لدین داماد آقای بهبهانی. 

با لجمله این چهار نفر سه ساعت ازشب چهارشنبهٌ چهاردهم شهرذیا لعده سنهٌ۱۳۲۳ 
مطاأبق با دهم ژانویةٌ ۱۵۰۶ مسیحی وارد شد‌ند بر عین‌الدو له. پساز مذاکرات سپارقراد 
شد آقایان مز بور را در منزل اتا يك نگاه دار نه و شب بنجشنبه دا در همان منزل اتا بك 
توقف نمایند تا اتا بك متاصدشان را به شاه عررض کند ۰ 

از قراد مسموع در باریان بخیال افتادندکه این چهار نفر دا به طرفی بفرستند و 
هر کدام را به‌يك جائی انداز ند که هم دماغ آقایان سوخته شود و هم دوک کون در اطراف 
آقایان نماند. به هرقصدی‌که بود امناء آقایان درمتزل اتايك با لطوع والرغبة و یا پالاجیاد 
والاکراه متوقف شدند. این خبر به زاویهٌ مقدسه رسید. آقایان مهاجرین متزلزل و مضطرب 
شده در شهر طهران طرف عصر خبرمنتش‌شد » که چهار تفر از آقایان دا خیال تبعید دار ند. 
مردم و کسبه به خیال افتاده بسی راهم ترس و واهمه گرفت چه هر کس يك‌بسته و يا خویش 
و دوستی در زاویه داشت . 

حسن اتفاق و یا سوه تدبیر در بادیان؛ روز چهارشنبةٌ چهاردهم اعلیحضرت شاهنشاه 
در خانهة امیر بهادد مهمان بود. نزديك طهر آن روز که شاه از ک لسکه پیاده شد يكث نفر زن 
عر.یضه‌ای جلو شاه پلند کرد, گویا آن عریضه دا هم صحاف باشی نوشته بود و يك عریضه هم 
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در دالان خانهٌ آمیر بهادر به شاه داده شد (۱) . شاه در اول ورودش به خانةً امیر بهادر که 
روی صنددلی نفست دو عریضه را ازبا کت یرون آورده پنا کرد بخواندن. مضمون هر دو 
قریب به این مضمون بود : 

ای کس ی که تاج سلطنت ۳ پر سر تو گذارده و عصای سلطنت را به دست تو داده ! 
پترس از وقتی‌که تاج دا از سر تو و عصا دا از دستت بگیریم الخ ۰ 

ازملاحظهً این دو کاغذ شاه درهم‌دفته ومتفکرشد . در آن‌روز يك‌کاغد ازانجمن مخفی 
به شاه نوشته شد » دیگری دا هم صحاف باشی نوشنه بود . 

دراین‌اثناء پیشخدمت وارد شده عرض کرد: اعلیحضر تا درشهر بلواگی بزر گی پر با شده 
بازارها را بسته و مردم خیال شودش دار نه. شاه سپب را استفسار کرد. جواب داد کد: سبب 
توقف امتایآقایان است ددمنزل اتا يك که مردم گمان کردها نهآ نهارا مجبور] نگاهداشته| ند 
وخیال تبعید و نفی [ نها را داد ند. در پاریان آنچه سعی کردند که بلکه شاه اذن داده به قوءٌ 
جبریه مردم دا ساکت کننه شاه اذن نداد بلکه پیشتر باعث خیال و واهمةٌ شاه شد . دداین 
بین سوارهای دو نی حاضرشدند و شاه به طرف ارگ حر کت فرمود . 
در ین دراه زنها اطراف کالسکةٌ سلطنتی دا گرفته به فریاد بلند و 
۳ گریه و زاری می‌گفتنه : ما آقایان و پیشوایان دین‌را می‌خواهیم! ما 
ِِ ۰ مسلمانیم وحک آقایان را واجبالااعه می‌دانيم ! عقد ما دا آقایان 

گ بته‌انه, خانه‌های‌ما راآقایان اجاره می‌داده‌اند. مجملا تمام امود 

ما در دست آقایان بوده و هست . چطور راضي‌شویم علما را تفی‌بلد و تبعید نمایند. ای شاه 
مسلمان شرما رسای مسلما نان ۱۰ احتر ام کنند . ای پادشاه مسلمان علمای اسلام دا ذلیل و 
خوار نخواهید . ای بادشاه اسلام اگر وقتی دوس و انگلیس با تو طرف شوند۰شصت کرور 
ملت ایران به حکم این آقایان جهاد می‌کنند (دداین‌معام نگارنده تادیخ می‌نویسد مرحوم 
مظفرا لدین شاه اگر عاقبت اندیش بود می‌توانست جواب بگوید ای دعبت من هر گاه دو لتی 
بخواهد با دولت اپران طرف شود اول قلوب شما را ازعلماء متنفر می‌سازد که شما به دست 
حود یکی دا درمیدان بداد بکشیه و یکی را درخانهٌ خودش درحالتیکه روی سجاده نشسته 
با تير موذد بکشید و دیگری را خانه نشین ودیگری دا مطرود و مردود کنید. حاصل آن که 
اول علماء و روساء دین شمارا به‌دست خودتان تلف و معدوم می‌کند.) پاری شاه وارد ارك 


شعار دادن 


شد » وزیر درباد (یعنی آمير بهادر). و حاجبالدوله آمدند , در بازاد آ نچه سعی‌کردند بلکه 


اس سم عر بضه دادن ده اه این طور دود که متظلم. تظلم و عرض خود را در کاعغذی 
نوشته در معی‌شاه می‌ایستاد هن وقت شاه می‌ر سید کاضف را بادست یلد هی کرد یلك دفعه فراشها 
با چوب می‌دو یدند به طرف متظلم آن‌ وقت یا پادشاه و یا صدر اعظم و یا حاجبا لدو له صدا 
می‌کرد که متدرض عارض نشوید ويك نفر پیشخدمت می‌آمد عریضه را می‌گرفت | ترشاه دیده 
دود که می گرفت و ۷ ده دست شاه نمیر سید و جو اب داده نمی‌شد 3 


وم جلد دوم 


مردم را ساکت کنند و آرام دهند » یلکه بازارها سته نشود فا یده نکرد, بلکه مردم درمتام 
طرفیت بر آمده از بدگفتن و فحش‌دادن مضایقه نکردند . حتی آن که در تیمچةٌ حاجبا لدو له 
یکی از سادات اخوی که مسمی به آقا سید ابراهیم بود با امیر بهادر و حاجبالدوله طرف 
شد که عین| لدهو له آقایان راگرفته و خیال تبعید دادد ما مسلمان باشیم و آقایان در این هوای 
سرد زمستئان در حضرت عبدا لعظیم گرفتاد صدمه و اذیت شماها باشند . مجملا بازادهاو 
سراها تماما سته شد , علاءا لدو له حاکم طهران در خیا با نها می‌گذشت که دکانهای خیا با نها 
سته نشودکه درخیابان جباخانه نزديك سبزه میدان دسید به حجرء آقا میدا بوا لقاس- 
مذهب دید آقاسید حسن معروف به سیدصاحب‌الزمانی با چند نفری در آ نجا مشغول مذا کره 
می‌باشند . حکم کرد سید پیچاده دا از حجره بیرون کشید و گفت: ای سید مفسد آخر کار 
خودت دا کردی و جوب دست خود را به س و صورت سید کوفئن گرفت . بیچاره سید 
محترم را ملق و مضروب مود . دکاکین خیا بان هم آزاین سوء تد بر علاءا لدو له بسته شد. 
خبرربه اعلیحضرت پادشاه رسید به عینا لدو له فررمود: البته مقاصد آقایان را اجراء دادید و 
آنها را تا فردا باید بیاورید به شهر و الا من خودم می‌روم و آنهادا می‌آودم . اگر چه 
عین‌الذو له فررمایش شاه دا اطاعت نمود و تلفون کرد به حضرت عبدا لیم که شاه متاصد و 
مستدعیاتآقایان را بر آورده نمود ولی مردم مطمئن نشدند دکا نها بسته وشهر به‌حالت بلوا 
باقی ماند . عده‌ای از کسبه هم روا نا حضرت عبدا لعظیم شدند در واقعم حضرت عبدا لعظیم و 
طهران یکپارچه آه و فریاد و متصل بهم گر دیده . شب جمعه بندةٌ نگار نده و معین| لعلماء 
آقا سید جمال‌الدین دا به خانة خودش پرده و شب دا با او بس برده صبح زود درشکه سواد 
و روانةٌ حضرت عبدا لمظیم شده در پین راه مردم عوام سید دا دیده به طرف درشکةً سید 
ریخه دست و پای آقا دا می‌بوسيدند و صدا به‌سلام و صلوات بلند می‌کردند واين عبادت را 
می‌گفتنه « بردشمن سادات لعنت » 

با این حالت هجوم مردم. دسیدن سید په زاویةٌ مقدسه مشکل بود. لُذا به ددشکه‌چی 
سفارش کردیم درشکه رانگاه ندارد. درشکه‌چی شلاقکش‌اسبهای درشکه دا به‌حر کت آورده؛ 
رسیدیم دم دروازءٌ حضرت عبدا لعظیم, از آنجا دیگرعبور و مرور سواده ممکن‌نبود. لذا سید 
جمالا لدین از درشکه پیاده شده تا مردم دا چشم به او اقتاد دور او را گرفته و اورا به حالت 
صلوات و اجماع به صحن مقدس رسانیده اطراف سید را جمعی گرفته بودند که از صدمه 
وهجوم مردم سید تلف نشود. آقایان امل منبر که دیدند سید وارد شد و با بودن او شاید منبر 
امروز از دستشان برود و زحمات‌آنها به هدر رود خصوص سیداکبرشاه و آقا شیخ مهدی و 
حاج شیخ محمدکه این‌سه نفردداین چند روزه خیلیزحمت‌کشیده بودند لذا مذکور داشتند 
که ظهورسید صلاح نیست و باید مثل سابق مخفی باشد . دراین بین جناب آقا میرذا ابوالاسم 
طباطبائی دسید و به نگادنده به‌حالت تغیر فرمود: من به عین|لدو له قول داده بودم که سید 


تاد ی بیداری ایرانیان ون 


ظاهر نشود و مثبر نرود چرا او دا آوردید؟ نگارنده در جواب‌گفت: جناب آقا شما قول 
دادید بنده که ول نداده بودم وانگهی اگر بنا شد شما شهر بروید پس آقا سید جمالالدین 
هم پاید ظاهی شود . 

با لجمله , آقایان سید بیچاره را پردند درخانة اعتمادالتولیه مخفی کردند . چون 
هم‌سید متغیر پلکه خائف شده‌بود دهم جممی به صدا در آمده بودنه لذا جنابآقامیرزامسطفی 
آشتیانی به بنده گفت ما هرچه بکوئيم آقا میدجمال بایه مخفی باشد شما نشنوید و با هم 
می‌دویم شهر ؛ من تا کار آقا را اصلاح نکنم دست بر نمی‌دادم. پس اذاین‌اطمینان سید راحت 
شده ولی درخانه اعنمادا لتولیه يك دو ساعتی توقف نمود . 

پا لجمله صبح جمعه شا نزدهم ذیالقعدةا لحرام سال ۱۳۷۲۳ هجری که مطابق است با 
دوازدهم ژا نوی ۱۵,۶ مسیحی بنای آقایان بر مراجعت به شهرتهران شد و زمان تحصن 
یکماه گردید . پروفسور براون ددتاریخ خود می‌نویسد : مدت تحصن دوماه طول کشید و 
این اشتباه و سهو است چه مدت تحصن يك ماه بود که سی روز باشد ذیرا که پنجشنبةً ۱۷ 
شوال از تهران همجرت نمودنه و جمعهٌ شانزدهم ذی‌العدةا لحرام مراجمت به دارا لخلافة 
طهران نمودند . 

و پیز در ترجمةً تادیخ آبی که می‌نویسد در آخر ماه ژانویه مطابق با اواسط ماه 
ذیا لحجه ۱۳۲۳ بود غلط است . چه مراجعت آقایان از زاویةٌ مقدسه در دوازدهم ژانویه 
و مطابق با اواسط ماه ذیالمعده است (۱) . 

بادی دوزجمعةٌ شا نزدهم امبر بهادر که وزیردر باد بود بااقبالا لدو له و نصا لسلطنه (۷) 
و شمسا لملك که آن روز مير آخور بلکه جملةالملك بود و امیرخان سردار که حاکم زاویة 
مقدسه بود و پمضی دیگر ازرجال دولت مامورشدنه پحر کت دادن آقایان. بازارهای طهران 
عموماً تعطیل و سته شد . کاسکه‌های دو لتی و درشکه‌ها با ید کهای. متعدده حاضر شده 
درشکه‌های کرایه‌ای دا هم برحسب تلفون امیر خان سردار ازطهران احضار نمودند . از 
طرف پزرگان‌طهران نیز درشکه‌ها و کالسکه‌های بسیار حاضرشده خطآهن را هم درامروز 
مجانی کردنه (۳) حرم و مسجه و صحن و دو مدرسه و صحن اماهزاده حمزه وبازار حتی 

(۱) رسم تنگارنده نیست که غلط و اشتباه دیگوان دا اظهار کنم لکن چون يك‌زمانی 
باعث اشتباه خواهد شد و شاید خواننده تسبت سهو و غلط را به نگارنده بدهد به این چهت 
توضیح و اظهارداشتيم که تاریخ خارجه را دراین‌خصوص اعتباری نیست و یامتر‌جمین به اشتیاه 
رفته‌ا ند . 

(۲). محمد ولی‌خان نصرالسلطنه تا در حکومت استبداد کار کرده است او دا به لقب 
اول که تصرا لسلطنه است مي‌شناسيم از وقتی که داخل در خدمات ملی شده است اورا به لقب 
سیهدار اعظم ذ کررسی کنيم . 

(۳) گونا قیمت بلیطهای ماشین را امیر اعظم از خود داد . 


۳۶۴ جله دوم 


بَعهٌ صادقیه مملو و پر بود از مردم . ازدحام و جمعیت بحدی بود که خوف خطر وتلف 
شدن مردم می‌رفت ۰ درسه ساعت به ظهرروز جمعه در وسط صحن منبر گذارده جناب حاج 
شیخ محمد واعظ که از طرف آقایان ملقب شده است په خلاقالمسانی دفت بالای مثبر و 
دستخط شاه را در حضور وجوه علماء و اعیان و اشراف ورجال دولت قرائت نمود . پس از 
او جتاب آقاشیخ مهدی (سلطانالمتکمین) و سید اکبرشاه ( اشرف الواعظین ) دفتنه بالای 
منبر و دستخط شاه را با مستدعیات آقایان قرات نمودند . ضمنا اظهاد تشکر از زحمات 
امیر خان سرداد نمودند ؛ مردم باهم به فریاد بلتد صدایشان به ز نده باد پادشاه اسلام و 
ز نده باد ملت ایران بلئد گرد.ید ۰ 
این مجلس واين دوز اول مجلس و اول روزی بود که صدای زنده پاد ملت ایران 
به آسمان دفت و تا به امروز اهل ایران جر کت نداشتنه که علنا بگویند زنده‌باد ملت‌ایران. 
از وضع این‌مجلس برای امیر بهادر و نصرالسلطنه و شمسالملك خوش نگذشت . چه احدی 
اسمی از آنها برد دعای اهل مثبر مخصوص به شاه و علماء و امیر خان سرداد بود و دیگر 
آن که این صدای زنده باد ملت ایران به‌گوش آنها تازه دسیده است و معنی قومیت و ملیت 
را ندا نستها ند . 
صورت دستخط شاه و مستدعیات آقایان از قرار تفصیل ذیل است : 
صورت عریضةٌ مهاجر ین حضور شاه 
بهشرف عرض‌بندگان اعلیحضرت قدر قدرت شاهنشاه اسلام و اسلامیان پناه 
می‌دساند : که این يك مشت دعا گویان از علماء و قاطبهٌ سلسلهٌ جلیلهٌ علماء و کليةٌ 
اصناف رعیت از حضورمبارك بندگان اعلیحضرت شهریاری که پاسپان ملت و 
حامی شر یعت است استدعا دادیم که مقردفرمایند هر لطولا لعمرو رضاءا لخاتم - 
الثبیین صلی‌اله علیه و آ لها لطاهرین قا نون معدلت اسلامی بر طبق مذهب شیعیةً 
جعقریه درتمام اقطار و بلاد مملکت علیةٌ ایران بين تسام اصناف من دون استثناء 
جاری شود که احدی خارج از آن قانون احکاماً و حدودا نباشه و موجب مباهات 
و مفاخرت بندگان اعلیحضرت شهریاری برتمام سلاطین وجه‌الادض باشد . 
صورت عرص اتابك به شاه 
قریان خا کپای جواهر آسای بندگان اعلیحضرت قوی شو کت اقدس‌هما یو نت 
شوم بر خاطر مهر مظاهر همایون اعلیحضُرت قدر قدرت شاهنشاهی روحنافداه 
پوشیده نیست ۰ که این غلام خانه‌زاد ازبدو افتخار به جاروب کشی اقدس اعلی 
تا کنون جهل سال است همه وفت در هر مأموریت طالب ازدیاد دعاگوگی ذات 
عدیم! لمنال مبارك بوده و ددهیچ مودد از این متصود عغفلت نداشته است . و لی دد 
این متقدمه حضرات علماء که قصدی جز دعا و ثنا نداشته‌اند و همه وقت «ه وطیفةً 


تاریخ بید‌اری ایرانیان ۳۶۵ 


دعا گوئی خودشان مشغول بودها ند بطورء, پیش آمد کار شده که اصل متصود اذمیات 
رفته و حالا این غلام خانه‌زاد بیمقداد دا در آستان اعلی شفیع انگیخته‌ا ند که نظر 
توجهی ازطرف قرین‌الشرف همایون درانجاح عرایش نها معطوف و با امیدواری 
به مراحم شاهاانه به دعا گوثی ذات با بر کات همایون مشغول شوند و چون عرایض 
آنها از روی دعاگوگی محض است این است که به‌عرض آستان مبادك می‌دساند و 
امیدواد است به شمول مراحم ملوکانه افتخار حاصل نماید . 

صورت مقاصد آقابان 

۱- محض سلامت ذات اقدس مبارك » قیمت تمبر دا , که برای عامه اسباب ازدیاد 
دعا گوگی است , گذشت فرمایند . اگرچه دراینجا ضرری به دو لت متوجه است و لیاین غلام 
بیمقداد , درصورت قبول عرض , آن‌را محض اجراء امر‌خیر و دعا گومی علماء و امیدوادی 
عامه از خود تقدیم می‌دارد که به دولت هم ضرری متوجه نشود واسباب مزید دعا گوئی ذات 
اقدس نیز فراهم آید . 

۲ - نظر به پی‌احترامی که نسبت به‌حاج میرزا محمد دضا شده , چون از دعا گویان 
دولت است اظهار مرحمتی شود که موجب مزید امیدواری و دعاگومی طبعَةٌ علماء اعلام 
گردد ۱ 

۳- سیثات اعمال عسگر گادیچی » متصدی دراه عراق . به‌عرض اولیاء دولت علیه 
دسیده و اجزاء و اتباع او از جانب دولت مورد تنبیه‌شد‌ند. خود عسگردا هم مقرد فرمایند 
از دخالت به کار منفصل و ازجانب دولت توجهی درتنبیه او بشود , که حد خلاف کاری خود 
دا پدانه و موجب امیدواری و دعا گو ی عامهٌ دعایا گردد و در عرایش سایر آقایان عظام 
هم پاید اراد مخصوص مپذول فرمایند که آنها هم مقرون به اجابت گردد . 

۴ برای تایه من به عرایش کلیةٌ رعایا و مظلومین از جأنب سنی‌الجوانب همایونی 
تر تیبی در آمرعدالتخانه دو لتّی داده شود که دفع ظلم از مظلوم حقاً و عدلا "یعمل آید و در 
اجراء عدل ملاحظه از احدی شود . 

دستخط شاه در جواب عین| لدو له 
جتاب اشرف انا بك اعظم + عریضهٌ شمارا ملاحخله نموده توسط شما راقبول 
فر‌ودیم . مسلم است علماء عظام دعا گوی دولت هستند. عرایش آنها که برای 
دعا گوگی ما باشد و صحیح باشد پذیرفته می‌شود . نسبت بهآنها کمال التفات را 
دادیم . همیشه دعا گو بوده| ند شما هم التفات و مرحمت مارا به آنها بنماگید . 
دیاللعده ۱۳۲۳ . 
ایضاً دستخط شاه به عاعاء اعلام 


جنا بان مستطا بان شریعتمداران علماء عظام سلمهم‌الّه تعالی . جنا بان آقا- 


رهز 


جلد دوم 


میرذا مصطفی و آقامیرزا | بوالتاسم و آقامیرزا محسن و اعتمادالاسلام دا که‌برای 
اظهار مطا ب‌خودتان تزد جناب آشرف ]تا بكاعظم فرستاده بودید از شر حپینامات 
شماً مطلم شدیم . اين مسئله دا باید عموم علماء عظام بدانند که رأَفت و معدلت 
ما همیشه بافراد دعیت شامل بوده 1 نسبت به‌علماء اعلام که دعا گوی. دو لت 
و خبرخواه شخص سلطنت هستنه کمال اعنقاد والتفات داشته , درمقاصد حتَهٌآ نها 
همیشه تهایت توجه کرده‌ايم . حالا هم که شرح اظهادات شما دا جتاب اشرف 
ات بك اعظم عرش کرد , درصدر عریضةٌ اد دستخطی صادر شده است که برای شما 
خواهند فرستاد . با کمال امیدواری به‌شهر آمده بهاتفاق جناب اشرف انا بك اعظم 
شرفیاب شوید که حسن ظن و کمال رأفت و عثیدت خودمان دا مشافهة نیز به‌آن 
جنا بان انحاء و اظهار کنیم و با نهایت آسودگی و امیدواری به دعای دولت و مزید 
تأٍییدات و توفیقات ما اشتنال ورزید . شهرذی‌التعده کیلان‌گیل ۱۳۲۳ . 
ایضاً دستخط اعلیحضرت مظفر ا لدین شاه 

جناب اشرف اتابك اعظم , چنان که مکرد این فیت خودمان دا اظهاد 
قرمودهایم 7 ق تیب 9 فا تیش عدا لتخا نةٌ دولتی ۰ برای اجراء احکام شرع مطاع 
و آسایش ر عیت از هر مقصود مهمی واجب‌تر است و این است با لصراحة مقرد 
می‌فرما ئیم» برای اجراء این نیت مقدس قا نون معدلت اسلامیه که عبادت از تعیین 
حدود و اجراء احکام شریت مطهره است : باید در تمام مما لك محروسة ایران 
عاجلا دایر شود بر دجهی‌که میان ميچيك از طبقات دعیت مطلقاً فرقی‌گذاشته 
نقود و در اجراء عدل و سیاسات بطوری که در نظامنامةٌ این قا نون آشاره خواهیم 
کرد ملاحظةٌ اشخاص و طرفدادیهای بیو جه قطعاً جدا ممنوع باشد. البته به‌عمین 
ترتیب کنابچه نوشته مطابق قوانین شرع مطاع فصول آن دا مرتب و بعرض 
پرسانید , تا در تمام ولایات دای و ترتیبات مجلس آن هم بر وجه صحیح داده 
شود و البته این قبیل مستدعیات علماء اعلام که باعث مزید دعا گوگی ما است همه 
وقت مقبول خواهد بود . همین دستخط مادا هم به‌عموم ولابات ابلاغ کنید ۰ شهر 
دیا لقعده ۱۲۲۲ 


بعد از قرائت دستخط شاه و مستدعیات آقایان 0 حاج شهخ مهدی سلطان لمتکلمن و 


آقا سید اکبر شاه اشرقفالسواعظن دد بالای منیر گنتنه . همه علماء و آقایان طلاب 
متفق و هم‌قسم شدند براین که عدالتخانه را از دولت خواهش و تشکیل دهند . شاه هم نهایت 
مرحمت دا فرموده و دستخط تشکیل عدالتخا نه صادرفرموده پعد ازاین ظلم و تعدی به احدی 


فمی‌شود 


. الآن آقابان روانهٌ شهر خواهنه شد طلاب گفتند این دستخط شاه را باید سفر!ء 


تصدیق‌کنند و الا ما نمی‌گذاديم آقایان از اینجا حرکت نمایند. اختلاف بين آقایان و طلاب 


وأقع شد آقایان علماء درجواب طلاب گفتند که تا کنون در قول پادشاه خلاف نشده است و 
پادشاه به نوشتهٌ خود دلیعهد و صدراعظم دا برمسند ولایتعهد و صدادت نشانیده است . اگر 
این دستخط اجراء نشود سای دستخط ها راهم امضاء نخواهیم نمود . این سوء ظن در بارة 
دولت که نقض قول و عدم اجراء دستخط باشد به هیچوجه پسندیده نیست و ما ار بگوئيم 
سفراء دول دستخط شاه دا امضاء و ضمانت نماینه » هر آینه خلاف ادب و دسم است و درد 
و اقع‌توهین به‌پادشاه اسلام کرده‌ایم و دیگر آن که حتی به‌سفراء دادن بادفتن مملکت مصادف 
خواهد بود . بعض از آقایان ازقبیل آقاسید محمدرضا و غیره درخیال بودنه که اگر آقایان 
امروز گول و فر یب عین‌الدو له دا بخورنه » هر آینه آقای بهبهانی و آقای طباطبائی دا با 
یر بززننه . جه اطمینان عموم به این دونفی است و اگرامروز این دو نف باعینا لدو له همراه 
شوند دیگریآس کلی عموم را حاصل خواهد گردید . و در جواب آ قایان مذ کور داشتند ما 
نمی کو یم سثراء امشاء دستخط شاه دا بنویسند, یلکه ما می گوئیم صدور دستخط شاه به‌توسط 
سفیر عثمانی باشد تا رسمیت حاصل نماید و دیگر صدراعظم نتواند عذری بیاورد .۰ آقایان 
علماء به‌مرزیانی بود طلاب را ساکت نموده و قول دادند اکر‌دستخط شاه را اجراء فکندباز 
مراجعت‌کنند به زاویةٌ مقدسه . دراین اثناء بن مردم شایم شد که بااین ذحمات سالا که 
آقایان می‌خواهند بادو لت صلح کنند باییهاً دد بین افتاده و مانع شده‌اند . قول آقایان و 
این شایعه طلاب دا از میدان برون کرده خواهی نخواهی ساکت شده و آقابان عازم بر 
حر کت شدند . 

آقایان خواستند سواد کالسکه نشونه ؛ امیر بهادد گنت اگر سوار کالسکه نشوید 
بی‌احتراهی به شاه خواهد شد » که کالسکه‌های سلطنتی خالی بر گردئه . یه هر‌طور بود 
آقایان در کالسکه‌های سلطنتی نشسته ومو کب علماء به طرف شهر حر کت نمود. 
روز جمعةً شا نزدهم شهر ذیا لتعدةا لحرام ۱۳۲۳ که مطابق بود با 


اجعت 
ِِ ۳ ژانویةٌ ۱۹۰۶ مسبحی يك ساعت از ظهر گذشته آقای بهبهانی 
۳ آقای طیاطباگی و حاج شیخ. مر تضی آشتیا نز العلماء طهرا: 
۳ ۳ و آقای طباطباگی و حاج شیخ مرتضی آشنیا نی و صدد ۶ طهرانی 


بأامیر بهادر وذیر در بار در کالسکهً شش اسب سلطنتی» نشسته » سای 
آقایات و طلاب در کا لسکه‌های دو لتی و درشکه‌های سلطنتی سوار شده , آقاسید‌جمال‌افجه‌ای 
سوار قاطرشده واز درشکه و کالسکه امتناع‌نمود . یدکهای طلا دنقره وسوارهای نطامی دد 
جلو آقایان باعزت واحترامی‌فوقا لعاده به‌طرف‌شهرحر کت کردند» تادم دروازه به‌این‌حالت 
آمد ند . دم دروازه طلاب و سادات عازم شدندکه آقایان دا از کالسکه پیاده کننه و سوار 
قاطر و الاغ شوند تا مردم به فیض دست‌بوسی نایل آیند . آقایان هم برای آن‌که مردم به 
فیض برسند بی‌میل نبود ند. لکن وزیر در بار گفت: الان سه ساعت به غروب است اعلیحضرت 
شاهنشاه درقصر دو لتي و عمارت گلستان منتظر ملاقات آفایان است داگر آقایان از کالسکه 


۳۶۸ جلد دوم 


پیاده شو ند سه ساعت از شب گذشته وارد می‌شوند. مناسب این است که پیاده نشو ند به همین 
حال وارد برشاه شویم » پس از گفتن این کلام دو به‌طرف سوارهای کشیکضا نه‌کرده فرمان 
نظامي داد . يك‌دفعه سوادها اطر اف کالسکه را گرفته مردم را عتب‌کردند و کالسکه را وارد 
و از راه خیابان روانه شدند و در ار دم‌با غ گلستان وتخت مرمر آقایان دا پیاده کردند . 
آقایان وارد ددیار شده , سایر آقایان و آقازاده‌ها هم از عثب دسیده در ارگ ملحق به 
آقایان شدند . مردم و کسبه ریختند درارك » فراشها درب باغ دا بستند » آقایان قدری 
در اطاق اتا يك نشسته پس‌از چند دقیقه ماعین! لدو له و مشیرالدو له رفتند حضور شاه . پس از 
ورود و تعارفات دسمیه شاه فرمود : من ساق. براین اقدام و استدعای شما مبایل بودم 
ه‌افتتاح عدالتخانه و خودم درنیبهٌ شبان به نظامالملك گفتم که ترتیب عدالتخا نه دا پدهد. 
بعد از این شما هر کاری داشته باشید به خود من اضهاد نمائید من حاضرم از برای اجراء 
مقاصد شما . افتخاد من به‌این است که دین جد شما دا ترویج می‌کنم .آقایان اظهاد تشکر 
فمودند . پس از آن اعلیحضرت گله فرمود از آقایان که چرا در مسئلهةٌ خرابی عمادت 
پا نك به‌خود من اظهار نکردید و چرا خودتان بدون اطلاع به‌دولت اقدام کردید ؟ آقای 
طباطباتی در جواب شاه عرض کرد: مشیر الدو له و مشرالسلطنه هر دو حاضر ند که من کر ار 
به آنها کفنم و نوشتم جوایی که مر دو نوشته‌انه حاضر است . باری در این وقّت جناب 
آقامیرزا ابوالقاسم طباطبائی با پنجاه نفر سید وارد ارك شدنه . بعداز آن آقامپرزا مصطفی 
آشتیانی پاجمی کثیر از طلاب و سادات وارد ارك شده مردم مم‌که دیدند درهای ارد 
را بستند و توقف آقایان بطول انجامید از خارج ارك صداهای خودرا به‌صلوات بلندکرده 
غیاهو وغوفا پلنه شدکه شاه به گوش خود شنید و مضطرب شد . 

آقایان از زحمات امیرخان سردار (امیر اعظم) و کفایت اوخدمت شاه اظهار تشکر 
نمودند . اعلیحضرت يك انگفتری بریلیان از انگشت خود در آورده به امیر خان سردار 
خلعت و آقایان دا اذن مراجعت داد. 

این اول مجلسی بوه که گفتگوی بین علماء و شاه به‌طریق مباحثه و رد و بدل بود . 
چه تااین زمان دسم این بود که هرچه پادشاه می‌گفت مخاطب و مستمع حق رد و جواب 
نداشت , جز سکوت تکلیف دیگری نبود. آن‌وقت صدر اعظم و یا یکی از وزراء در متام 
معذرت و شفاعت از طرف مخاطب شاه يك دو کلمه سخن می‌گفت لکن در این مجلس شاه 
آنچه می‌فر مود علماء در متام جواب و رد مضایقه نمي‌کردند و نیز این اول مجلسی‌بود که 
شاه در مقام تکلم » لفظ (من) و (مرا) ادا کرد . سایق براین لفظ (ما) و (عادا) می‌گفت 
( مافرمودیم , ما اذن دادیم » ما چنین خواستیم ) ولی امروز می‌فرمود : من توقم از شما 
نداشتم » من مروج دین جد شما می‌باشم , من ددمتام مقاصد و مستدعیات شما حاضرم و 
نیز سا بق‌براین سلاطین ایران به سید و ملاء آخوند مي‌گفتند. دراین‌مجلس شاه می‌فررمود: 


تادیخ بیداری ایر‌انیان ۳۶4۵ 


آقایان من از شما خواهش دادم . 

با لجمله آقایان از حضور شاه ؛ برخاسته به خانه‌های خود مراجعت کردند . مردم 
اطراف آقایان دا گرفته ۰ جمعی آقای طباطباگی دا به‌خا نه آورده . جمعی آقای بهبهانی 
را به خانه‌اش دسانیده , گروهی اطراف آقای صدرالعلماء دا گرفته , از درب خانه امام 
جمعه به‌منزل خودشان بردند . 

در این روز اجزاء امام جمعه نهایت معتولیت را بخرج دادن . زیرا که از ورود 
مهاجرین اظهار مسرت و خوشحالی می‌نمودند و از گذشتن آقای صدرا لعلماء از درب‌خانةً 
ایقان با آن ابهت و جلال از مخالفت با آقایان نادم شده و در شب چراغانی دکاکین متعلق 
به ایشان دا نیز چراغانی نمودنه و از امروز امام‌جمعه هس‌اه شد و از آقایان دیدن نمود و 
تا زمان بمباددمان مجلس امام‌جمعه با علماء همراه بود بهرجهت آقایان با نهایت جلال 
و احترام به‌منازل خویش دسیدنه . آقاسیه جمال افجه‌ای که سوار قاطر بود و در کالسکه 
سواد نشد , با آقا سید جمال واعظ. اول شب دا با صدای صلوات و تکبیر مردم به خانةً 
خویش دسید‌ند . 

آقاسید‌جمال واعظ نخست درخانة آقاسید‌جمال افجه‌ای ورود نمود و اندکی در آنجا 
مکث کرد. متجاوز ازسیصد نفرآذمردم اجتماع کرده و او را سواد الاغ نموده به احترام تمام 
اورا به‌خانهٌ خودش که نزديك سید نصرالدین بود دسانیدند . آقا سید‌جمال واعظ به‌نگارنده 
گفت: از این ورود دانستم بهتر و بزر گش ریاسات » حجةالاسلامی است و من باید دد این 
رشته کار کنم تأخودرا به‌متام اجتهاد بسانم . این بود که بعد ازاین بنای درس خواندن را 
گذادد و نزد یکی از اساتید شروع به خواندن رسائل وفته‌کرد و در اخناء آن نهایت سمی 
را داشت . بعضی اوقات که شبها نزد او می‌رفتم اشکالات دسائل دا از بندة نگاد نده‌می‌بر‌سید 
وبه طریق مباحثه و ایراد مطالب فته واصول را از نگارنده اقتباس می‌نمود . نگادنده اگر 
چه مضایقه نداشتم و لیکن بطور افاده حل مقکل او دا می‌نمودم . مجملا معین حضور که از 
اجزاء انجمن مخنی بود در ورود آقایان نهایت سعی و کوشش را نمود و درجراغان بازاد 
آنچه در قوه داشت ظاهر نمود . 

اعتصام لسلطنه پس‌معیرا لمما لك واشخاصی که هواخواه امین| لسلطان‌بودنه نیز خدمات 
خود را به آقایان ظاهر می‌سأختند ۰ 

روز شنبهً هفدهم ذیالمعدا لحرام سنهٌ ۱۳۲۳ مطایق با ۱۳ ژانویةً ماه فرانسه سال 
۶ میلادی و یکم شهر یور ماه قدیم و ۱ کانونالاول و ۲٩‏ دیماه جلالی مردم طهران 
استشبام رایحد طیبةً مقدسةٌ حریت دا نموده و بنای دیدن از آقایان دا گذاردند . فوج‌فوج, 
دسته‌دسته, به‌دیدن آقایان میآمدند . شعرا قصاید خودرا می‌خواندند , شب‌بکشننه جراغان 
پاشکوهی درطهر ان بود. آقایان چندروزیگرفتار دید و بازدید بودند. شاهزاده عین| لدو له 


۳۷۰ جلد دوم 
دیدن از آقایان‌کرد. لیکن درمنزل آقایان غلیان و چاگی از خودش صرف می‌نمود . یعنی 
آبدار و قهوه‌چی همراه خودآورده بود. از جای خودش و قند خودش جای آشامید. دیگر 
از ترس آن که شاید او دا مسموم کنند و با آن‌که برای شاهزادگی خود این‌کار دا اضافه‌بر 
صدور سایق کرد . معلوم نبود بهررجهت علاءا لدوله دااز حکومت طهران معزول وشاهزاده 
نیرالدو له ۳ بجایش متصوب نمود . 

عمده ومهم‌ترین کارهای غیرقا نونی علاءا لدو له درحکومت طهران 


فپرست کارهای : ۱ 
کیربت زره که حبر: از این قراراست : اول چوب زدن تجاد که سابقاً ذکرشد » دوم 


قانونی عاءالدو له ۳ 
رتیت عصا زدن بدست خودش به آقا سید حسن صاحب‌الزمانی در روزی 


ی اه ای ار اس دید 
یعتی دو روز قبل از ورودآقایان به شهر . سوم بی‌احترامی به مدبرالمما لك مدیر روز نامة 
تمدن که جرا در وقتی که کالسکة عین | لدو له از خیابان عبور کرد سنگ به کالسکه خورد و 
بی‌احترامی به کالسکةً صدراعظم شد؟ مدبرالمما لك جواب داد سنگک خوردن به کالسکه جه 
ربطی به من دارد ؟ در جواب‌گفت: کالسکه مقا بل منزل شما که دسیذه بود سنگ به او زده 
شد . مدبرالمما لك گنت پس تقصیر بر صاحب خانه و آن‌که بالا خانه‌را درخیا بان بنا کرده 
است. علاءا لدو له بفشب رفت که این آخو ند جوان ۳ من سوّال و جواب می‌کند آها بچه‌ها ! 
سزای این آخوند دایدهید . پیچاده مدیرالمما لك که در آن وقت مدیر الشر یعه بود به تقصیر 
آن که زبان آوری‌کرد نزد حاکم » شلاق مفصلی نوش جان‌کرد. لیکن بعدها ملتفت شد که 
تقصیر از زبانش نبود بلکه ازعمامهٌ او بود, چه سنکک زدن به کالسکةً صدر اعنلم در آن وقت 
جز از امل عمایم دیگر درقوة احدی نبود . ( به این‌جهت مدیر الشريعه معمم مدبرالمما لك 
مکلا شد و آمروز صاحب يك روز نام بزد گی است و دد این انتلاب مشروطیت صدمات و 
لطمات بسیار به او وادد آمد و در زمان محمد علی‌شاه بطور مخفی مسافرت به‌خارجه کرد 
و اگر گرفتار شده بود حتما مثل ملكالمتکلمین مقتول می‌شد . خدماتش به مذروطیت بعد 
اذاین خواهد آمد .) لیکن علاءالدوله ازجهت تدین و ناموس و عفت خواهی و نگرفتن 
رشوه از اقران و امثا لش بهتر است . هرجا که حکومت کرد آنجا را بخویی منظم داشت . 
اگرسناك بود رشوه خود نبود ی ظلم می‌کرد ملاحظه از فترا می‌نمود » ازفاسق وقاجر 
و قمار متنفر بود . درحکومتش اول‌کاری‌که می‌ کرد فاحشه خانه‌عارا می‌بست, اذمشروطیت 
همر آهی کرد » اگر چشم از اعمال حکوهت طهر‌انش بپوشیم او دا از موّسین مشروطه 
می‌دا نیم . زحماتش را در مشروطیت در تاریخ نوشتیم و انشَاعائه خواهد آمد . هر جهت 
علاءا لدو له به‌س‌اّب شتی از نیرالدو له بهتر بود ۰ مردم بلکه آقایان ازحکومت علاء لدو له 
بهتر داضی بودنه تا حکومت پیرالدو له . در واقع عین‌الدو له انتقامی کشید از آقایان 
که حکومت را از علاء‌الدو له گرفت و به شاهزادة نیرالدوله داد . از رباعی که در زمان 


تادیخ بیداری ایرآ نیان ۳۷۱ 


حکومتش نشر یافت مستفاد می‌شود تنفر از او جنانکه شاعر درمتام خطاب به مظفرا لدین شاه 
گوید : 


خسروا خبط کردنت تا کی ثیر ! لدو اه و حکومت دی ٩‏ 
يك ثشابور او زیادش بود به و به به عجب عجب هی‌هی! 


شاهزاده نیرآ لدو له حاکم جدید پا آن‌که با آقای طباطبا کی معاهد و هم قسم بود و 
به قرآن مجید سم پادکرده بود که درخیال متقدس آقای طباطبائی همراهی‌کند» ذره‌ای از 
ظلم و مخالفت قسم کوتاهی تکرد و اگرسو گنه خورده بودکه مخالفت‌نماید با آقایان وماتع 
باشد از مقصود مقدس آنها هر آینه می‌نوشتم خلاف سوگندش نکرد . لیکن چون قسم بر 
معأو نت و همراهی‌یادکرده بود می نویسم خلاف کرد وخیلی هم خلاف‌کرد , چنا نچه خواهد 
آمد , 

شاهزادة ظفرا لسلطنه حا کم کرمان هم وارد تهران شد و آقایان عازم بودند که از او 
عتبه‌کنند , بلکه در بین طلاب مذا کره بود که باید اورا بیاور ند درمحضر آقایان و سیاست 
کنند . بعنوان مأموریت تبریز و حکومت ارومیه از طهران خارج شد . فقط هزارتومانی 
قدیه داد به‌پیض آقازاده ها و به سلامتی در گذشت . لیکن خواست خدمت آقای طباطبائی 
برسد و از عمل ذشت خود توبه و استغفار کته . آقای طباطبائی او دا داه نداد تا آن که 
جنابآقا میرزا اپوالقاسم مجتهد طباطبائی دا شفیع نمود به این طور که آقای طباطبای 
درخانهٌ جناب من له بود که ظفرا (سلطنه وارد شد . جنا بش او دا خدمت پدر خود آورد و 
عذرکارهای خود را خواست و اعتراف به تقصر خودکرد . بمضی دا هم بکلی منکرشد که بدون 
اطلاع و احازء من اعدلا لدو له و برادرش این بی‌احترامی را به حاج میرزا محمد رشای 
کرمانی وارد آورده‌ا ند . بالاخره از تهران خارج شد: در ارومیه هم نتو | نست‌حکوم تکند؛ 
در آذر بایجان هم زیست نتوانست , جه تبریز او را راه نادند مدتی در دهات سیرمی‌گرد. 

عین‌الدو له جند تلکراف متوالی به جناب حاج میرزا محمد دضا کرمانی مخابره 
نمود که عماً قریب فرمانفرما وارد کرمان می‌شود . شمارا مجللا به کرمان عودت خواهد 
داد و تجلیلات شمارا از طهرآن فراهم می‌آودیم ,دیگر ازاجراء دستخط شاه و مستدعیات 
آقایان حرفی نبود و به مسامحه و مماطله امروز دا به فردا می‌گذدا نیدند . 

روز نامه ادب راهم توقیف کردنه برای‌آن که نویسنده آن ازحدود خویش‌تجاوز نموده 
مقالاتی دا می‌نویسد که مشتمل بر الفاظط منفور سلطنت است از قبیل: مشروطه وجمهوری و 
آزادی و مساوات و برابری. انجمن مخفی هم این ایام شعباتش متعدد است . طلاب و اهل 
علم و شا گردان مدارس ازجهت بیداری مردم و شبنامه نوشتن وچرا روزنامةٌ ادب توقیف 
شده است سعی خودشان را مي‌نمایند . يك روز هم پندٌ نگار نده ازطرف آةای طباطبائی 
برای ملاقات اعتمادا ساطنه وزیر انطباعات دفتم » پس از ملاقات مذاکره از توقیف 
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روز نامه آدب بمیان آمد . جواب داد : تقصیر از من ثیست پن حسب حکم ات بك روز نامه 
را توقیف کردند . 

عین‌الدهو له در خیال تبعید دنفی آقا سید جمال واعظ افتاد . برای این که این سید 
جلیل و واعظ نبیل مردم را بخو بی بیدار و آ نهاراً به حتوق خود آ گاه می‌تعا ید . تبعید [قا 
سیق‌جمال اگرچه‌کار سهل وآسانی فیست لکن‌متدما تی که عین‌الدو له تمهید نموده واشخاصی 
را یفن که .کر تفت کر اون این سید راهم می‌خواست هر آینه به مقصود خود می‌رسید . لکن 
جیزی‌که مانم اتلاف اوگردید همانا مسلمانی و تدین اعلیحضرت مظفرا لدین‌شاه است . 


ی بعداز مراجعت حجح اسلامیه وطلاب, از زاویةٌ مقدسه به طهران . 


واعظ وه‌سافرت او 


هريك از آقایان درمنزل خود مشغول پذیراگی مردم بودند» جز 
آقاسید جمال واعظ که عینالدو له می‌گفت شاه ازهمه کس وهمه چبز 
اغماض وعفو فررموده است , مگرازسید جمال, علیهذا شب اول ورود 
آقای طباطبائی بینام داد به سید که شب را بیائید منزل من بخوأ بید وور خانهً خود نما نید. 
سید شرا درخانه خود نما ند ورفت درخانه آفای طباطباگی . صهح آن ش‌امیر خان سردار 
آمد خدمت آقای طباطباگی وبه آقا سید جمال گفت هرجه وهرقدر به اتابك التماس و از او 
استدعا کردم که شمارا عثو کند قبول نکرد. عجا لت جند روزی از انظار مخفی باشید وبا کسی 
مراوده نکید تا این عموی لجوج و مستبد دا از صرافت شما بیندازم و من تا انداژه‌ای که 
عمکن است باشما ومقصد شما همراه می‌باشم . آقا سیدجمال قبول کرد وچندی اذخانهٌ خود 
خارج نشد. . دداین اثناء علاعا لدو له ازحکومت طهران معزول و نیر! لدو له حاکم گردید. 
اول خدمتی که به عین| لدوله کرداین بود که نوشت به‌جناب آقای حاج شیخ م‌تضی آشتیانی 
که بهتراین‌است آقا سید جمال مشرف شود به ارض اقدس و مشهد مقدس به‌عنوان زیارت . 
مخارج سفر ايشان دا هم خودم متحمل می‌شوم (الی آخره) . آقای حاج شیخ مرتضی آن 
کاغذ دا فرستاد برای آقا سید جمال در مجلس حاج شیخ مرتضی عده‌ای از طللاب 
علوم حاضر بودنه , از عضمون کاغذ مطلع شده خبر به سایر طلاب دسید . حضرات طلاب 
درخانهٌ آقای بهبها نی اجتماع نموده و گفتندکه ما هرگز نمی گذاد یم آقا سید جمال داتبعید 
کنند . امروز که سید دا تبعید کردند فردا شما دا تبعید خواهند نمود . آقای هبهانی به 
ملاحظةً این که حالا تازه با دولت مصالحه شده است می‌خواست طوری رفتاد نماید , که 
باعث کدورت و نتار دربار ها نشود , لذا حضرات طلاب دا هر فسم بود سأاکت فرمود. يك 
شب آقا شیخ مهدی سلطان! لمتکلمین را فرستاد نزد عین‌الدوله . که شاید بتواند او دا از 
این خیال منصرف نماید. با این که صدر اعظم درد پایش را هانه کرده وکسی دا به‌خود داه 
نمی‌داد ۰ لیکن حاج شیخ مهدی براو وارد شده پینام آقای پهبها نی دا رسانید وضمنا هم از 
فرمایشات مدبرانه و نصایح عاقلانه فرو گذاد نکرد . عین‌الدوله گفت : محال است این 
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خواحش آقا داقبول کنم. البته باید سید جمال ده عاشوراء دا درطهران نباشد چه مذا کرات 
منبری او باعث فتنه و آ شوب خواهد‌گردید . بالاخره عین| لدو له صرریحاً فسم خورد که! گر 
سید جمال خودش نرود او را می کشم . اما اگر بخوبی خودش رفت قول می‌دهم که بعد از 
عاشوراء اودا معاودت بدهم وشخص اعلیحضرت همایونی هزار تومان مر‌حمت می‌کند. برای 
جبران ضرر آقا سید جمال. سلطان لمتکلمین‌مراجعت نمود وجواب دا خدمت آقای بهبها نی 
عر کرد. جنا بش‌سیدجمال دا احضار نمود و فرمود: من‌میل‌دارم برای اتمام حجت شما يك 
سفری و لو مختصر هم باشد به بلده قم بروید و به شما قول می‌دهم که بعداز عاشوراء مراجعت 
کنید. ۳1 سید‌جمال گفت : مقصود همه ما ازعلماء اعلام وطلاب و وعاظ و تحار فقط این است 
که شاه‌مجلس شورا به‌هد . اگر من بدانم مجلس دادن موقوف و منوط به کشته شدن من‌است 
با کمال رضا و دغبت و میل برای کشته شدن حاضر می‌شوم . آقای بهبهانی فرمود: این لفظ 
هنوز زود است و بهز بان نیاورید فقط به همان لفظ عدالنخانه | کتفاء‌کنید تا زما نش برسد. 
باری دو سه روز بعداز این مقدمه جناب آقا میرزا محسن و جناب سلطان المتکلمین دفتلد 
منزل آقا سید جمال, درحالتی که آقا سید محمدرضاً شیرازی و آقا سید حسین بروجردی 
(مدیر الاسلام) و آقا شیخ علی پروجردی و آقا شیخ محمد بروجردی و آقا میرذا علی قمی 
وجمعی دیگر ازطلاب نزد سید جمال بودند. جناب آقا میرزا محسن فرمود: خدا می‌دا ند 
آقای حجةالاسلام آنچه درقوه داشت سعی‌کرد که شما نروید ولی قبول نشد . آقا سید‌جمال 
گفت : من در چنه شب قبل که خدمت حضرت آا رسیدم عرض کردم اگر صلاح این ملت 
نجیب ایران به کشته شدن من باشد من حاضرم خود و اولادم دا فدای این مقصود مقدس 
نمایم , سفر کردن و مهاجرت به قم که نهایت آمال من است . سلطان! لمتکلمین هزارتومان 
بلیت با نك (اسکناس) از جیب خود پیرون آودده تسلیم سید نمود و گفت: قبض‌دسید بنویسید. 
سید مبلغ را دریافت نمود و قبض الواصل داد . حضرات حاضرین دیدند سید قدری سکوت 
نمود » بعداز چند دقیقه‌گفت : نوشتَهٌ دسید را غلط نوشته‌ام آن دا بدهید عوض کنم » نوشته 
۳ گرفته و باه کرد ومجددا به این مضمون نوشت : 
اگرچه من بنده کمال افتخار دا دار که مورد مرحمت پادشاه اسلام خلداله ملکه 
وأقم‌شوم ولی دداین موقم مسافرت چون که فقط غرضم‌امتثال امر‌سلطان اسلام و تشیید 
شرع مقدس است ازقبول این وجه ابا وامتناع دارم. 
حررهالاحقر جمالالدین الواعظ الموسوی . 
حاضرین تعجب کردند ازکاد سید » که در این موقم مسافرت و تنگدستی و قرض 
داشتن از قبول این مبلغ گزاف امتناع نمود . لیکن این کاد سید و رد او بول را کادی 
بسیاد صحیح بود » چه هم شرف و بزر گواری او دا ثابت می‌کند دهم جان اودا نگاهداشت. 
اعلبحضرت مظفرالدین شاه از این حالت سید و سفر کردنش بی اندازه متاًش و مثفیر شده 
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بود و به عینالدو له فرموده بود: با سادات طرف شدن عاقبتی دخیم دارد . پاری آقا سید 
جمال مسمم بر عزیمت سفر گردید و حسب‌الامر کاغذی نوشت به عموم طلاب که مساقرت 
من از دوی کمال میل و رغیت است » اکراه و اجبار در کار نیست . فوراٌ از شیخ حسن 
دلال که همسایة آقا و مرد شایسته‌ای‌است هفناد تومان به عنوان قرض‌گرفته و شیخ‌حسن مز بور 
يك کالسکه برایش اجاره‌کرد تا قم . طلاب خبر شدند , اجتماع نمودنه ؛ فریادها بلند 
کردند , که الان می‌دويم بازاد و مدارس را تعطیل م ی کنیم . سید به استادی و تد بیر‌فرمود: 
عجالة" امروز دا صبر می‌کنم و سفر دا به تأخیر می‌اندازم تا پس فردا شاید داه علاج و 
چاده پجویم . هر طور بود طلاب دا ساکت و متفرق نمودکالسکه دا هم با پسر و نو کرش 
فرستاد خارح دروازه , دوساعت به غروب مانده درحالتی که عیا لش مشنول وضع‌حمل بود و 
همان وقت پسری زاگید که به مناسبت نامش دا سیدرضا گذاردند یعنی داضیم به دضای خدا. 
باری سید به اتفاق سلطانا لمتکلمین دفت بیرون دروازه (فخرج منها خائفاً بثرقب) و با 
سلطان وداع نموده با پسرش میرزا محمد علی و و کرش مشهدی مهدی سوار کالسکه شده 
وبه طرف قم روانه شدند . 

روز دوشنباً پیست و ششم دیا لحجهةا لحرام ۲۳ اآفا سید جمال با این‌حالت روانة 
قم شد » دو شب در راه بود, روز چهارشنبه (۲۸) وارد قم شد » علماء ق نهایت احترام و 
پذیرایی دا ددبارة او بجا آوردند . خصوصاً جناب آقا سید عبدال مجنهد قمی , که بیش از 
دیگران با سید همراه بود. ازطرف نیرالدو له حاکم طهران هم تلگرافی درتوصیه واحتر ام" 
سید به اعتضادا لدو له حاکم قم مخا پره شد. آقا سید جمال در ایام عاشوراء جائی منبر ثرفت 
و هر‌کس هم از او دعوت نمود قبول تکرد و با احدی مراوده نداشت » مکی با آقا میرزا 
محمدخان لسانالمما لك رئیس تلکرافخانةً قم که مشادالیه نسبت به سید همر اه بود. آن هم 
برای توصیه وسفارشی بود, که سر[ اذطرف انجمن مخفی به مشارالیه شده بود . از معاونت 
مالی و غیره در بادة سید ددیغ نفرمود . ( لسان‌المما لك در مهاجرت کبری خدمات عمده 
به مشر و طه نمود که در جلد سوم خواهد آمد ) ِ 
روز دوشنبةً نهم محرم , سه تلگراق از طرف آقای هبهانی و 
عین| لدو له صدر اعظم و نیرالدو له حاکم طهران به سید‌جمال مخابره 


شد و اذن معاودت به ان را داده بودند . دو روز ده سید 
۱ هم 


باز گشت سید جمال 
و اعظ بنه طییر ان 
درقم مانده يك دوز هم برحسب خواهش لسانالمما لك منبر دفت و موعظه نمود . 

غروب دوز جمعةً سیزدهم . سید جمالالدین وارد زاويةً مقدسةٌ حضرت عبدا لعظیم 
گردید. طلابِ و تجار در خیال بودند که سید دا با احترام وارد شهر طهران نمایند» لکن 
بعضی از آقایان صلاح ندیدند . 

صیح روز شنبهةٌ چهاردهم , جناب آقا میرزا محسن برادر آقای صدرالعلماء و جناب . 


تادیخ بیدادی ایرانیان ۳۷۵ 


آقا میرزا محمد صادق طباطبائی ويك دو نفر ازتجار سیدجمالا لدین دا وادد به شهر نمودند. 
در همان دوز پس از دیدن آقای طباطبائی و آقای بهبهانی, به‌همراهی حاج شیخ مهدی 
سلطان) لمتکلمین دفتنه نزد عین‌الدوله و در آن مجلس به شاهزاده عین‌الدو له گفت : من 
معرفی خود دا به شما مي‌کنم. من طرفداد و پارتی احدی نیستم و کسی دا حمایت نمی کنم 
فقط غرض من تبدیل سلطنت کنونی است به سلطنت قا نونی اسلامی , به‌عبارت اخری‌متصود 
من خدمت به دولت و ملت است » منظور من قوام و استحکام دولت است و تا قوه دادم 
دراین کارمجاهده خواهم کرد و امیدوارم هیچ چیزمانم از این مقصود من نخواهد بود . 
عین! لدو له هم آنچه قوه داشت در تخویف سید کوتاهی ننمود. پادی «بلغ هزار تومان که 
تا امروز نزد سلطان لمتکلمین بود به سید جمال داده شد. سید هم دیگر محذوری نداشت 
قبول نمود و بر احترامات بستتر افقدم. روخ و در بالای ی مطالبةٌ قا نون و 
تشکیل عدا لتخانه و اجراء دستخط شاه را می‌نمود و مردم دا بهیجان می‌آورد. 

در اواسط محرم کاغذی از عتبات عالیات دسید , که آقا علی اکبر بروجردی از 
طهران به آقایان نجف نوشته است که : اشخاصی که رفته‌اند به زاویهٌ مقدسه و عطالبة 
عدالتخانه می‌نمایند » معدودی از طلاب می‌باشند دبطی به حجج اسلاميةٌ طهران نداد ند . 
حجج اسلاميةٌ طهران اصلا دایدا" از شهر طهران خارج نشده وبا عین‌الدو له نهایت دوستی 
را دار ند و از عدا لتخا نه متنش می‌باشند و یقین دازند اس عدالت در ایران جادی شود 
درب خانه‌های آقایان سته خواهد شد . علی‌المذ کود عين آن مکتوب دا فرستادند 
خدمت آقای طباطباگی که فحص فرمایند آقا علی اکبر بروجردی کیست و متصودش 
چیست ؟ این بود که در شب ۱۷ محرم ۱۳۲۴ شریفا لواعطین قمي در تكیهٌ در خونگاه 
که مجلس دوضه و بانی مجلس آقای طباطبائی بود درحضور آقایان دربالای منبر گفت : 
که اسلام غریب است دپس از مدتی که علماء اعلام طهران دام همت و فتوت بکمس زده 
وعازم شدها ند که اسلام را یاری نمایند ومتحمل صدمات شدداند که بلکه مسلمین ازعدا لت 
بهر‌مند شوند. يك نفر از اهالی بروجردکه سالها دراین پاینخت از لباس اسلام داذملت 
نان خورده چنین وجنان نوشته است. وا دیناه, وا اسلاماه , باری چون برادرحاج علی- 
!کی که آفا عماد باشد دراین مجلس حاضر بود و از اشخاص مهن درست بود لذا 
شریفا لواعظین به ملاحطةً احترام این برآدر گفت این مکتوب ظاهر 1 از شخص مسلمان 
نبوده وشاید عبدا لمحمود یهودی این کاغذ دا برای تشییم يك شخص مسلمانی و یا غرشی 
دیگر توشته است . ده هرجهت هیجان وسرارت فوق لعاده در مردم وعامةً اها لی بدید آمده 
است و جداٌ از حجج اسلامیه مطا لیةٌ اجراء دستخط و انمقاد عدالتخانه را می‌نما بند. 

این ایام آقایان علماء کارشان درو به ترقی و در نهایت احترام و اعتبار در امود 
سیأسی و دو لتی‌مدا خله م ی کنند. زمان ی که آقایان در زاویةٌ مقدسه متحصن بودند واز رجال 


۳۷۶ ۱ جلد دوم 


در باری ومنسو بین سلطنتی احدی جرئت نداشت که ظاهر با آنها همراهی واز آنها معاو نتی 

نماید . جز مسدودی که ازجان خود گذشته , آنها هم با نهایت ملاحظه و خوف دفتاد 

می‌نمودند. لیکن این‌ایام علی‌الظاهر وسایل تقرب به آقایان را اهم امانی و مقاصه خود 

قر آرمی‌دهند. نگار نده برای مقیأس این زمان, با چند روز قبل , که آقایان در زاو یةمقدسه 

پودند. از برای خوانندة تادیخ يك داپورت مخفی ويك مذا کر مخثی دا استشهادمی آورم. 

و نیز دسایس شاهزاده عین| لدو له را که جگونه سلوك می‌کرد با آقایان» و بهچه سعی و از 

چه راه می‌خواست میان آ نها را اختلاف اندازد , ذکی می‌کنم هو ادن به رشنةٌ تاریخ 
معاودت می‌نمایم و رأپورت مخفی صورت آن از این قراد است : 

داپودت مخفی 

روز یازدهم دی لقعده ( ۱۳۲۲) ؛ اعتصام! لسلطنه فرستاد عقب من . که 

نایب حسین هستم » دفتم خدمتشان مرا برد در حیاط خلوت پشت اندرون . 

فرمود : چند کاغذ برای آقایان نوشته‌ام با بعض امانتها باید بروی به زاویة 

مقدسةٌ حضرت عبدالعظیم . کاغذها و امانتها دا طودی پرسانی . که کسی مطلع 

نشود؛ چه آدمهای عینا لدو له و امیر بهادد خیلی مواظب هستند , مبادا گیر افتی . 

گفتم اطاعت می‌کنم و مطمئن باشید. . پعد سه کاغذ به من داد که به خطوط مختلفه 

نوشته بودند. حخط فسح؛ خط زنانه, به علامتهای حروفی و چند امانت هم داد ۲ 

گفت یکی‌ازاینها مال آقای آقا سید محمد مجتهد است. یکی متعلق به آقاسید عبداله 

مجنهد است » یکی هم مال آقا شیخ مر تضی . کاغذ‌ها راگرفتم و سه امانت عبارت 

پود ازسه بسته پول زرد و هر بسته چهل اشرفی چهار تومانی . که جمعش می‌شود 

صدو بیست اشرفی چهاد تومانی . گفت : اینها دا به همان آقایا نی‌که صاحب کاغذ‌ند 

بده و رسید بگیر و با . من گفتم : فردا پیش از اذان صبح می‌روم که کسی مرا 

نبیند. بعد آمدم خانه يك جیب در توی شلوارم دوختم و کاغذها وپولها را گذاشتم 

در توی جیبها و آمدم در طویله . به‌مهتر گفتم صبح پیش از اذان صبح جو 

یا بوی‌کر ند دا بده , که من می‌خواهم پروم جائی‌کاد دادم . فردای آن روز که 

روز دوازدهم بود آمدم طویله اسب دا سوار شده از دروازة غاد یرون دفتم , از 

راه جوانمرد قصاب , همه‌جا ازیراه دفته, نیم فرسخ ازبالای شاهزاده عبدا لعظیم, 

از آنجا سرازیر شدم . وقتی دسیدم حضرت عبدا لعظیم , آفتاب می‌خواست تازه 

طلوع کند ۰ اسپم را بردم در دکان علاف ی که آشنا بود بستم و دفتم منزل آقای 

آقا سید محمد که خانةٌ مشهدی عباسعلی‌گمر کچی بود . در آن اطاقی که آقا منزل 

داشت دو نش هم آ نجا بودند , که با هم صحبت می‌داشتند و معلوم بود تازه از 

حمام آمده بودند . یکی از آن دو نف می گفت: حال ما شیاهت دارد بحبیب‌بن 


تاریخ پیدادی ایرانیان بچ۳ 


مظاهر و مسلم‌بن عوسجه که در حمام قرار گذاردند برونه به‌کر بلا و باری کنند 
از حسن‌بن علي . آنها مذا کره می کردند من گریه می‌کردم برحال مطلومیت و 
بی‌کسی آقایان . به می‌جهت وارد شدم به اطاق آن دو نفر؛ از ورود من خائف 
شد ند به آنها گفتم نترسید من ازدوستانم ,کاغذ را در آورده دادم به‌آقا, پول دا هم 
دادم رسید گرفتم , از آنجا دفتم منزل آقا سید علاءالدین ( اعتمادالاسلام ) » 
کاغذ را دادم رسید پول گرفته پول را هم دادم ۰ بعد رفتم منرل آقا میرزا مصطفی 
برآدر آقا شیخ مرتضی کاغذ و پول ایشان راهم دادم , خدمت ایشان دو تومان 
انعام داد پلمن » نگرفتم . دفتم در منزل شیخ حسین دوجای و غلیان صرف کرده 
اسیم را سواد شده آمدم شا خدمت آقای اعتصاما لسلطنه و انجام خدمت را با 
رسیدها خدمتشان دادم . فرمایش کرد نایب حسین باشد تا تلافی این کارت را 

بکنم ( امضاء نایپ حسین ) ۱(۰) 
۱ این ایام محرم و صفر آقاسید برهان خلخالی نگارنده دا ملاقات 

مدا کرة ۱ 7 ِ 

نمود که وزیر درباد ( آمیر بهادر ) دا می‌شناسی و تقر بش را به 
ای اعلیحضرت بخویی می‌دانی ۰ اگر کاری بکنی که ین او و آقای 
طباطباتی راصلح و صفائی واقع‌شود .هر آینه ما یزودی به متاصد خود نایل خواهیم آمد 
و همین قدر آقای طباطباگی بهزبان خودش به‌او بکوید ترقی مملکت و دولت و قوت دین 
اسلام به‌تشکیل عدا لتخا نه‌است البته وزیر در بار با آقایان همراه خواهد شد و مواد دستخط 
شاه را اجراء خواهد داشت . نگادنده در جواب او کت : عریضه‌ای که آقایان در 
حضرت عبدالظیم به شاه عرض کردنه و مستدعیات خودشان دا در آن نوشته بودند به 
خط جناب حاح‌شیخ مرتطی آشتیا نی است , ودر ذیل آن به‌خط آقای طباطبائی کلمةٌ عدا لنضا نه 
نوشته شده است و همه علماء اعلام آن را امضاء داشته‌اند . برای وزیر دریار حجت کافی 
نیست که البته باید از زبان آقای طباطباگی بشنود . سفیر عثما نی برایآقای طباطباگی بیفام 
داد که از الحاق این لفظ عدالتخانه به عریضهٌ مستدعیات اگر مرا ممکن بود و محذورداتی 
نداشتم هر آینه می آمدم ویای شما را می‌بوسیدم چه] نچه بخواهید در این لفظ مندرج است. 
امر به‌این واضحی که حسن آن‌را همه‌کس می‌داند چه شده است که وزیر در بار مشروعیت 
آن‌را نمی‌داند که بایه از زبان آقا بشنود ؟ مقصود و واقع آهن وا بگوکین. بشید کته 
وافع امر این است که امیر دوستی آقایان‌ردا طالب است . شما اگی آقای طباطبایی را در 
خانهة خودتان بیاورید و امیر هم بیاید و ثالی دربین نباشد » که متاصدشان دا با ۳ 
بگویند » هر آننه با نصد تومان جیو خوامه‌داد » کگازنده کفت از عهدةٌ من خارح است 
جه اولا آقایان دیگرمطلم می‌شو ند از این ملاقات مخفی و همین احدات نفاق می‌کند بین 


۷ نا یب‌حسین اژ صاحب‌متصبان نظامی و شخصی است راستگو ودرستکاد. 


۳۷۸ جلد دوم 


آنها , ثانیا آن‌ که آقای طباطباگی اگر بدون سابقه وارد شود و امیر دا بیند و یاامیر بهادد 
بر اه وارد شود همان آن متفر شده مراجمت می‌کند . سید برهان گفت : پس کادی بکنید 
بلکه ۳ آقازاده‌های آقا دوستی کند . نگار نده گفت : از این که به آقازاده‌ها مقصود شما 
رااظهار نمایم مضایقه‌ندارم . لذابا جنابان آقامیرزا اپوالقاسم و آقامرزا محمد صادق متصود 
سید را اظهار داشته هردو جواب دادنه مراوده و ملاقات مخفی امير بهادر با آقای طباطباگی 
صلاح نیست . بالاخره معلوم شد به‌طرف آقای بهبهانی و آقایان دیگر هم رفته بودند و از 
هبه ماٌْیوس شده بود ند . 
اشخاصی که يك ماه قبل از مراوده و دوستی آقایان منفور بوده , این ایام محرم و 
صفر واسطه بر می‌انگیزاننه که با آقایان دوستی و معاشرت نمایند . اگر چه از تبعید 
سعدالدو له وزیر تجادت به طرف یزد و مبعد شدن دکتر شیخ محمد خان احیاء لملك 
به طرف فرنگستان و سید جمال‌الدین داعظ بهپلدة قم تا يك اندازه ملاحظه و ترس دد 
کار است . 
دکترمحمدخان احیاءا لملك , طبیب مخصوص امین لسلطان , ازاشخاص با تربیت و 
حرارت است . دد شب چهارشنبةً سیزدهم ذی| لحجه به حکم عین‌الدوله و تقصیر آن که 
چیزفهم و عالم است مبعد شد . 
سیب تبعید اورا کتباً از خودش استعلام نموده [ نچه درجواب تکار نده نوشته است » عیناً 
نقل می‌کنم و هذا صورته : 
مکتوب احیاءا لماك 
اماجهت تبعید را خودم نفهمیدم و هرچه فکر کردم که چه تقصیر شرعی یا 
عرفی داشنه باشم باز نفهمیدم. فقط کار خلاف این بنده , این بودکه دو دوز قبل 
از تبعید , يك درخت توتی توی حیاط داشته به ملاحطةً این که مکس و کنافت 
نزديك اطاق می‌داد انداخته بودم . اگر این فقره , چنانچه می‌گویند و بنده‌م 
تجر به کرده‌ام » اسباب تبعید و در به دری بنده است . بادی غیر از این‌کاد هیچ 
خلافی نداشته‌ام , مگر آن که برای تحصیل معاش که لازمةٌ زندگی است هر کس 
این بنده دا به‌عیادت می‌خواست , از اعیان و فقراء حاضر بوده . شاید آمد ودفت 
این بنده بامردم چه روز وچه شبها , اسباب خیالآن بد سلوك شده , شبانه یکی 
از رفتای مخصوص این بنده را بینام فرستا ه که مریضه‌ای دادیم و وجود بنده 
لازم‌است . (اسم آن دفیق وآن کسی که به‌خیال خودش بنده‌را به‌حقه‌بازی خواسته 
هدر زود کی قشت ,مرو که این قیل کهانیه آن ای مایا ری 
نکن بوده و طرف سوال نمی‌توانند بقو ند . در آن عصر وحشیگری واستبداد 
در امور نافع به‌خود هرکه بیشتر بود پیشتر بود.) تا آن‌که درشب ۱۳ ذیا لحجه 
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۳ ساعت جهار ازشب گذشنه در فصل زمستان . مخصوصاً در دراه بدون لباس 
زستانی, چنا نچه افتاده و دانی وبدون پول و سایر لوازم که لازم تبود در درشکه 
نشته و با مأمورین رفته به راه حضرت عبدالعظیم تا آن‌که صبح آن شب به 
حسن آ یاد رسیدیم و بعد از يك شب دیگر فا موو بر دیگری آمده و با مرت 
ساپق بنده دا تسلیم مآٌمودین جدید نموده , قبضالواصل گرفته مثل آن‌که اما نت 
پستی تحویل نموده باشند. بعد از آن راه مراجعت «اده به‌طرف قزوین و از آ نجا 
به طرف دشت و بالاخره خادج از وطن خود مجبوراً شده؛ دیگر معلوم است که 
خیال چه می‌کند که اهل و عبال چه خواهند کرد ؟ مختصر[ این که چرا در بض 
از مجاألس صحبت نموده بودم که این قبیل حرکات در مملکت باعث تمامی رسای 
آن مملکت واحالی آن خواهد بود , زیاده معلوم است که بااین قبیل اشخاص. چه 
باید بشود که شرح آن دا همه می‌دانند . شیخ محمد 
این بود عین مکتوب احیاعا لملك که پس از مراجعتش درجواب نگاد نده نوشته است 
و قبل از بمب‌باردمان مجلس که نگار نده يك مجلس , در انجمن اصلاح , احیاءا لملك را 
ملاقات و سبب تبعیدش را مشافهة " استعلام نموده » تقریباً همین‌طور جواب داد که گناهی‌جز 
انداختن درخت توت نکرده بودم . 
حواننده تادیخ التد توحه خواهد کرد , که جگونه درخت توت انداختن سیب تبعید 
شخصی مانند احیاء| لملك می‌شود وچه‌طور این توهم‌عتید: عالمی مثل احیاءا لملك می‌گردد . 
فلذا برای دفع تعجب چند سطر در این متام می نو یسم و می‌گویم هر گا» خوانندة تادیخ 
زمان ناصرالدین شاه جهادمین پادشاه سلسلةٌ قاجاریه را درك کرده باشد و یا نظر به‌وقایع 
بیست سال قبل اندازد » می‌دا ند که درخت انداختن و با درخت کاشتن گاهی سبب حبس و 
نفی و قتل خواهد شد . جنان که حکایت کرد مراء یکی‌از موثئین که : 
در یکی از سفرهای تفرجی ناصرالدین شاه به جنکلی دسیدیم . که جوانی دد سن 
پیست و پنج؛ با نهایت رشادت تبر که در دست داشت و مشغول انداختن درختی‌بود. تا این که 
درخت را انداخت, ناصر] لدین شاه حکم کرد آن جوان را آوردنه و از او پر‌سید چرا این 
درخت دا انداختی ٩‏ در جواب گفت : این درخت را انداختم که ذغال بعمل آورده و 
بفروشم شنل و کب من عمل آوردن ذغال است . ناصرالدین‌شاه میرغضب خواأست و حک کرد 
سر آن جوان را از بدن جدا ساختند . باز خوانندة تادیخ گمان فکند که این پادشاه 
نمی‌خواست درختهای جنگل بی‌جهت تلف و ضأیع شود چه در زمان همین پادشاه جنگل 
ماز ندران‌دا به خارجه داده شد و در ختهای شمشاد که امروزه با طلا معاوضه می‌شود, ودریای 
ماز ندران برای آن که درخت ششماد میوة خورا کی‌ندارد و آب دریا شوراست و شیرین نیست 
به دیگران وا گذاد شد. بس‌در خت | نداختن‌باعث قتل وتبعید خواهد شد چنا نچه احیاءا لملك 
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توهم کرد و مبعد هم شد. پاری با آن‌که تبعیه سعدا لدو له و احیاءالملك در ماه ذیا لحجه به 
نظر مردم بود و تا يك اندازه ترس و واهمه مردم را گرفته بود باز تترب به آقایان ماية 
افتخار ود ۰ 
۳ عین! لدو له هم برای جلب آقابان به طرف خود دراین دوماهةً محرم 
ون و صفر وسایل و وسایط زیاد پرانگیخت. جه ازتشکیل مجلس دوضه 
عین‌الدو ثه و مهم نی 3 پول دادن به طلاب و بلیط فرستادن نزد آقایان وجه 
در نفاق اقکنی دیدن آقازاده‌ها دا , حتی آن‌که به توسط مظفرالمما لك يك ساعت 
طللا و با نصد عدد پنجهزاری زرد برای آقامیرزا ابوا لاسم طباطباگی فرستاد . مشارالیه در 
حالتی‌ که شریفالواعظین و نجم‌الذا کرین , نزد آقازاده بودنه , وارد شده پیفام صدادت 
را پا هدیةٌ مزبور دسائید ۰ جنایش قبول نکرده و دد فرمود . اگرچه دد ذمانی‌که آقایان 
مهاجرت کرده بودند تايك اندازه سعی کرد بلکه بین آنها نفاق اندازد, لکن این‌ایام جفاً 
و واقعاً ساعی است که به توسط نفاق و اختلاف آقابان را از متصود باز دادد » تقریر و نقل 
یکی از شهداء ملت شاحد و موّید ادعاء اول‌است و آن ازاین قرار است : 
زمانی‌که آقایان در زاويةٌ مقدسه متحصن بودند . اذ طرف عین| لدهو له کاغذی نوشته 
شد به‌جتاب آقامیرزا ابوالاسم و آن مکتوب به‌توسط آقامیرزا علینتی به‌آقا دسید , مضمون 
مکتوب آذ این قراد است : 
رفیق‌شفیق من - باد ایام دوستی و محبت به خبر. جه‌شد که معاهدات و 
دوبتیها و شبهای سایق را فراموش کردید ؟ نقداً ازشما خواهش می‌کنم بتدر دو 
ساعت محرمانه پيائید شهرمرا ملاقات کنید با هم قدری گفتگو نمائیم وآنچه میل 
شماست من اجراء خواهم کرد وکالسکهٌ خود را فرستادم که در آمدن تعجیل کنید. 
آقامیرزا علینقی , آقارا در خلوت ملاقات نموده . مکتوب‌را رسأنید. جناب آقامیرزا 
ابو لقاس گفت : اولا "من با آقایان قسم‌خورده‌ام و نمی‌توان مخالفت قسم‌را نمود , ثانیاً آمدن 
من نزد عین| لدو له باعث نفاق و کدودت بین آفایان خواهه ردنت . آقازاده گفت : پس 
خواهش من این است که جواب کاغذ صدراعظم را بنویسند واين دسالت مرا هم کتمان فرماگید. 
جنا بش فرمود : جز دونفر که یکی پدرم و دیگری آقای پهبهانی , به‌احدی نخواهم گفت 
و جوابی قریب به‌این عضمون برای عینالدو له نوشت که: شرفیا بی محرمانه باعث بباد دفتن 
شرف من و شرف خانواد؛ من‌است . اگربامن فرمایشی دارید هر انشا از آقایان بخواهید. 
آن‌دقت شرفیاب خوامم شد , به‌شرط آن‌که مرا بیآنجام مقاصد رجعت ندهید (انتهی) . 
آقامیرزا ابوالقاسم واقبه را خدمت آقای طباطباگی و آقای بهبهانی اظهاد داشت . 
هردونفر ثبات ایشان‌را تسین گفتند. لیکن‌این ایام امیر بهادد بهآقا میرزا مسطفی آشتیا نی 
گفت من بیست‌هزاد تومان برای‌شما و بیست‌هزار تومان برای آقامیرزا ابوالتاسم طباطبائی 
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از دولت می‌گیرم , به‌شرط آن‌که آقایان دا از تقاضای اجرای دستخط شاه منصر ف کنید . 

باری آقایان علماء , بر‌خلاف زمان تحصن نهایت اعتبار و اعتماد دا بهم رس نیده ۰ 
طلاب علوم بی‌نهایت عز یز شدند . جه جمعی از طلاب اطراف آقای بهبهانی و بر خی حوزة: 
آقای طباطباگی و عده‌ای هم در مجلس آقای صدرالعلماء لازم بود. حسن سلوك آقای 
صدرا لعلماء در زمان مهاجرت پا طلاب . این ایام نتیجهٌ خود را ظاهر ساخت جه می‌توان 
گفت مجمم طلاب خانهً صدرالعلماء بود . آقایان دیگرهم طلبه لازم داشتنه , یابرای حفظ 
متامات خود و یا برای اجرای مقصود . 

آقامیرزا علی قمی نتل کرد : در شبی که طلاب در خانةٌ صدرا لعلماء سینه می‌زدند , 
یکی از طلاب به‌طریق نجوا گفت : من از صدای این سینه‌ها صداهای مختلف می‌شنوم , 
چه یکی می‌گوید دبیرالملك, از دیگری می‌شنوم سالارالدوله , از دیگری امینا لستطان. 
از دیگری آقای فلان و کذا , هر کس محبوب خود دا که می‌خواهد به ریاست و و یعهدی 
و صدارت و يا حجةالاسلامی برساند , به همان قصد سینه می‌زند . این شد که بخیال افتادیم 
انجمن طلاب دا تشکیل دهیم , تاطلاب از غیرطلاب تمیزداده شوند و آنان‌ که برای نجات 
وطن خدمت می کنند ۰ از آنهائی که یرای اشخاص می‌دو ند فرق داده‌شود . 

بادی مردم علیا لظاهر خدمت آقایان می‌دسند و رجال در پاری هم تقرب به آقایان 
را اهم مقاصد خویش قرار داده| ند . 

مظفر الما لك و اعظام! لمما لك پیشکار صدارت از برای ملاقات آقازاده‌ها شب و روز 
در تلاش می‌باشند , دو مجلس در خانهٌ آقامیرزا مصطفی و آقامیرزا هاشم منعتد شد که 
آقا زاده‌ها مشورت کردند ,آیا صلاح هست به خانهٌ عینا لدو له بروند با خیر . مجلس خانة 
آقامیرزا هاشم رااقا میرزا | بوالقاسم بی نتبجه گذارد که فرمود : صلاح هیچ کدام ما ثیست 
با عین| لدو له دوستی کنیم ! تا متاصد خود را بر آودده و مدرسةهً مروی داب نگردأنیم» به‌خا نة 
عین لدو له نباید رت . مجلس خانة آقا میرزا مصطفی را چون اعظام لمما لك آنجا بود و 
قولانجاح مقاصد را داد ۰ بی نتیجه نگذاردند . لکن پس از تفرق مجلس , آقا میر ز امحمد 
صادق به اعظام! لمما لك یفام داد که : من باید شما را ملاقات کنم . مشارالیه آمد به او 
گفت تا دستخط شاه اجراء نشود هیچ يك از این آقایان برای دوستی باعین‌الدو له همر اهی 
نخواهند کرد . برفرض که همراهی کنند » من ضدیت خواهم کرد . پدد و برادر خود دا 
مانع خواهم بود . به هرجهت قول خود دا پس گرفت . عین‌الدوله اعر نمود قانونی برای 
عدلیه بنویسند که بعد از این خواهد آمد و نیز شاه دا به عزم پیلاق به باغ شاه نقل داد و 
در اوایل د پیم‌الاول ۱۳۲۴ مجلس مشودتی در در بار تشکیل داد که در باب اجراء دستخط 
شاه مشاودت نماینه جنا نچه بعداز این خواهد آمد . 

نوشته‌جات به‌عنوان شبنامه و اعلانات ژلاتینی, بسیاد دراین‌ایام نشرمی‌شود که مضمون 
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همه تقاضای عدالتخانه و بیداری مردم است . نگارنده فقط یکی از شبنامه‌ها دا که چند 
مسئلةٌ تاد یخی مبتنی بر آن‌است دراین متام ذکر می‌کند , که هم وضع مطبوعات این زمان 
پر‌خواننده معلوم باشد و هم از رشتةً تادیخ خود خارج نشود و آن این است: 

صورت شینامه 

سوّال وجواب میرزا حسین‌خان با میرزا احمد‌خان درخیا بان علاءا لدو له: 

سوّال - جطور است احوال شماً ؛ 

جواب - چه می‌پرسی برادد ازحال من؛ هرروز ازخدا مرگ می‌خواهم: 
شنل و کاری‌که نیست, عیالات‌که زیاد» نان و گوشت هم حالش معلوم است. گدای 
هم‌که نمی‌توانيم بکنیم ؛ غير از مرگه از برای ما صلاح نیست . 

ی باید داضی بود. خداوند همچو خواسته آست . باید صبر کرد . 

خاك برسی ما اهل این مملکت بکنند. چطور شدکه خدا از برای‌یکصد 
و بیست مملکت که در دوی زمن است . باید عزت و ثروت و امنیت و عدالت 
و آسایش و مکنت و غنی بخواهد , با آن که همه‌کافر حستند. و از برای يك مشت 
مسلمان تکبت و فتر و ذلت و احتیاج و ظلم و پریشانی بخوامد ؛ این که ظلم 
است , خدا ظلم نمی‌کند ۱؟ 

- پس شما که می‌فرمایید این خرابی از جانب خدا نیست » پس ازجانب 
کیست ؟ 

تقصیر ازشاه است که مال وجان سی کرود نقوس را به چند نفردزد درآهزن 
خدا نشناس جاهل داده , که این اشخاص , بااین يك مشت مردم درماندهٌ اسیر 
ذلیل , هرچه اراده می‌نماینه می‌کنند. نه مال از برای مردم مانده و نه جان و 
نه عررض و نه ناموس » يك مشت استخوان این مردم فقیر ذلیل را همه روز دد 
آسیاب ظلم خرد می‌نمایند . هرچنه سلطان خود به‌شخصه ظلم نمی‌کند ۰ اماجون 
طالم دا او مسلط برمظلوم می‌نماید ناجار زشتی ام مستند به او خواهد‌بود . 

- شاه که دستخط تأسیس عدالتخانه و اجراء قانون در کلیةٌ امود مملکتی 
داده و مکرد حکم فرموده که اجراء نمایند دیگر چه‌تقصیر دارد ؟ 

ب چه فأیده » کی حکم شاه بیچاره دا می‌خواند ؛ اتايك که خودش يك 
سلطان مستقلی است . هرچه دا که میل دارد اجراء می‌نماید . هرچه داکه میل 
ندارد زیر‌سبیل می‌گذارد : 

- اتايك مجلسی فراهم فرموده که وزراء رأی بدهند » آمیر بهادر و 
حاجبالدوله و ناصرالملك نگذاشتنه که کار مملکت و مسلما نان اصلاح شود . 

هرچند آمیر بهادر و حاجبالدوله يك پارچه ظلم و حماقت هبشد 
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و قا نون دا مصر به‌حال خیانتهایی که کرده و می‌کنند می‌دا نند . اما ناصر | لملك 
که مرد عاقلی بود شاید چنین فهمیده که این‌مجلس صورت سازی‌است و تا يك‌به 
این‌کاد باطناً داضی ثیست . 

ما از حال اتابك چنین فهمیده بودیم که مایل به اجراء قا نون است ۰ 
زیرا که فایدة این‌کاد از برای خودش بیشتر است ۰ به جهت آن‌که مال و خانه 
و درجهٌ او در سلطنت بی قا نون بی شرط همواده دد معرض تلف است و تا قانون 
نباش از این جهات اطمیتان برای اوحاصل نخواهد شد . 

- بلی خود اتايك هم ملثفت این نکته هست » ولی نخوت و غرور و 
خودپرستی او دا مانع شده که جون رسای ملت مطالبةٌ قا نون‌نمودند, اگراجراء 
شود به‌اسم آنها خواهد شد . پس معلوم شدکه اتابك خیلی آدم کم مغزی است؛ 
که کار به‌این بزرگی و شرف به‌این سترکی دا ۰ آزبرای يك خیال په‌این‌کوچکی 
واهی تعطیل نمایه ّ ما گمان می‌کردیم که این اتا بث آدمی است , حال معلوم 
شدکه هیچ بارش نیست . 

این تقصیر با علماء و آقایان است ذیرا که جد وجهد در کاری نمی کننه 
و این خیال پوچ دا از که اين مرد بیردن نمي‌نمایند که حرض خودنماتی 
نیست ؛ بلکه غرض اصلاح مفاسد ملك و ملت است . به‌اسم هر کس می‌خواهد 
پشودء شود , 

- پس شما خبر ندادیه که آقای آقا سید محمد دیروز چه کاغذ خویی 
دراین باب به اتا بك نوشته , که‌ما تاجان در بدن دادم دست ارمطاألبةٌ حقوق ملت 
بر نمی‌داریم ٩‏ 

- بلی خبر دارم سواد کاغذ را هم دیدم (یعداز این ذکرمی‌شود) خداوند 
به آقای آقامیرزا سید محمد عمر بدهد » باز میانهٌ ملاها اگی يك‌نفر باشد , اوست 
که به فکر ملت است . آقایان دیگر به فکر خودشان هستند . ماها باید زحمت 
بکشیم و آنها همه روز به فکر ترقی و توسعةً اداره و جلب منافع و مداخل خود 
باشند . آ خرمگی فايد پینمبرصلی اه علیه و آ له از برای مردم همین بیان طهارت 
و نجاست بود یا در مقام ترویجم احکام سیاسیه و مملکت‌داری و تهذیب اخلاق 
هم بود؛ آقایان نجف و این‌جا پس از يك عمر که از پررتو امت پیغمبر صلی‌العلیه 
و آله می‌خور ند و زندگانی می‌کننه . آخر فايدة ایشان منحصراست ‏ به‌این که 
درحاشيةٌ رساله يك مرثبه بررعدة غسلات استنجاه بیفزایند نا کم کنند . دیگر در 
فکر این نیستنه که طلم عالم دا فراگرقت , مسلمانان از دست دفتند » دو لت و 
ملت اسلام که پینمبر و امیرالمومنین و ائمه علیهمالسلام برای ترویج آن شهید 
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شدند » از میان دفت . دشمنان دین اذ هر طرف روی آوردند و علماء به بضی 
از فردع چسییده ۰ اصل رااز دست دادها ند . 
شما به فرمایش علماء و آقایان هم گوش پدهید . ایشان هم حرفی داد ند ؛ 
می‌گو یند مأ که زحمت بر آعاسدم م ی کشیم ؛مردم خودشان بی‌فیرت و نادان هستند. 
چرا در مقام عدل و داد بر نمی آیند ؟ فرض ما نبودیم » مردم نبایه به فکرحال 
خودشان باشنه ؟ مردم می‌خواهند بی زحمت لقمه توی دهن آنهاً بگذادیم ۰ اگر 
صدر اسلام را ملاحظه کنید می‌دا نید که حضرت دسول(ص) يك تنه کار از پیش نمی برد؛ 
بلکه مردم از جان و مال خود می‌گذشتند و پیغمبر خود دا یادی می‌نمودند و پیش 
می‌بردند . ( نابرده دنج گنج میس نمی‌شود ۰:۰ ) مستدعی است مر خصم فرما گید 
انقاعالٍ فرداشب خدمت جنابعا لی دد همین موقع می‌دسم وعرایض لاذمه به نحو 
ادفی داتم خواهیم کرد , تابدانیه و تصدیق فرمائید » این همه ظلمی که به مردم 
می‌شود از بی همتی و بی‌غیرتی خود مردم است . (انتهی) 
در شبنامهٌ مز بور ددیکی از سوالات می نو سد : ات بك مجلسی ف‌اهم نموده که وزراء 
رأی بدهند الی آخره . 
در این سوّال اشاره کرده است به مجلسی‌که به عنوان شورای 
دو ی دد باغ شاه تشکیل پافت و شرح آن اذ این قراد است : 
که پس از هیاهو و گفتگوهای بسیاد بین مردم و انعقاد انجمن‌های 
مخفی و علنی » از قبیل حوزة اسلامیه که آقایان و علماء در ایام دوشنبه و جمعه مجمعی 
سیاد درخانه‌های یکدیگر به اسم حوزةّاسلامیه پرپا می‌نمود ند و اذقبیل انجمن علمی اتحادیه 
که طلاب تشکیل نموده و سایر مجامع و انداختن اعلانات و شبنامه‌های ژلاتینی در کوچه‌ها 
و خیابانها و مدارس و مکاتب . عین‌الدو له صدراعظم ایران را بخاطر دسید که به‌تدبیر 
مردم دا ساکت نموده و تقصیر را به گردن کسی دیگر وارد آورد . لذا يك روذ دد 
باغ شاه که نزديك به‌شهر و دریشت خندق بین‌شمال ومغرب طهران وأقعاست مجلسی‌منعقد: 
نمود و شاه هم برای دفتن به یلاق نثل مکان کرده و در آنجا جند روزی توقف فرمود . 
رجال درباری و وزراء دولتی را در آن انجمن گرد آورده و گت : همه می‌دانید که 
اعلیحضرت پادشاه دستخط تأسیس عدالتخانه را صادر فرموده ۰ اگرچه گفته‌ام نظامنامة 
عدلیه دا بنویسند و الان مشئول اتمام و تصحیح آن می‌باشند , لکن من‌تا به‌امروز به مسامحه 
و مماطله گذرانیده‌ام و اجراء دستخط شاه و انعقاد عدالتخانه را که ملاها می‌خواهند به 
عهدة تعویق انه‌اخته , لکن آقایان از این کار دست بر نمی‌دارند و هر روز مکاتیب د 


شورای دو لمی 
باغ شاه 


پینامات آ نها می‌رسد؛ مردم هم ازنوشتن اعلانات و شبنامه‌ها منصرف نمی‌شوند » آیا صلاح 
می‌دا نید دستخط اعلیحضرت دا به‌موقم اجراء گذ‌ارده و بر طبق آن رفتار ( یأصر یح جواب 
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کفته آ نها ۳ ما توش کنیم و در مقأ یل استاده ممانت از تتاضای مستدعیات آنها کرده 1 
اگرجه به‌اسعمال قوای دو لتّی‌باشد ؟ اهل‌مجلس خاموش شده‌جواپی ندادند . مجدداٌ عنوان 
و مذا کره نمود و جواب خواست . 

احتشاما لسلطنه که از رجال متدین و متمول بود و هیچ وقت ملاحظه از کسی نداشت 
وغرض نوعی‌دا مقدم برغرض شخصی می‌داشت , مدتی هم درخارجه به‌عنوان سفیری و وذیر 
مختادی بسی برده در جواب گنت : صلاح دولت پر اجراء دستخط است . چه | گردستخط 
اعلیخضرت دا اجراء ندارید دیگر ملت اعتماد به‌قول و دستخط شاه نمی‌کند و نیز شرف 
دولت می‌رود. چه ملت‌آن هم روسای آنها و دوحانیون تقاضای عدالتخانه می‌کنند. تأسیس 
عدالتخا نه و تشکیل آن بطود صحیح ضرری بر دولت وارد نخواهد آورد . ی دولت 
بر‌طیق میل ملت رفتار نکته هم مخالف قول خود دا نموده و هم در نزد خالق و مخلوق 
مسئول است . 

وذیرددباد ( امیر بهادد ) گفت : خی چنین نیست . صلاح دولت پر عدم اجراء 
دستخط است ؛ البته باید این دستخط اجراء شود . چه اگر عدالتضا نه برپا شود آنوقت 
پسر پادشاه با پقال مساوی خواهد بود و نیز دیگی هیچ حاکمی نمی‌تواند دخلی بکند و داه 
دخل امناع دولت مسدود خواهدشد . 

احتشامالسلطنه گفت : جناب وزیر دربار » دیگی بس است : دخل تا کی . ظلم تا 
چه وقت ۰ مردم دا ذلیل و دعیت دا به چها ندازه فقیر می‌خواهید؟ دخل و جمع مال حدی 
دارد. خوب‌است قدری به حال رعیت رحم کنید . ملت دا با دولت طرف نکنید» رعیت دا از 
شاه دلخور نخواهید , علماء و روحانیین دا دشمن شاه قراد ندهید . 

حاجب‌الدو له گفت : اگر عدالتخا نه بر‌پا شود سلطنت منقرض خواهد شد ۰ 

ناصرالملك وزیر مالیه‌گفت : بلی چنین است» امروز صلاح نیست , هنوز درایران 
وقت تأسیس مجلس نیست . عدالتخانه منافی پااین سلطنت است ۰ 

وزیر دربار گفت : جناب احتشام| لسلطنه شماکه از قاجاریه می‌باشید نباید داضی 
شوید به رفتن سلظنت آذاین خانواده - 

احتشام| سلطنه گفت : وال قوت دولت و ترقی سلطنت بااتفاق وعمرامی ملت است . 
امروز ک و کب اقبال دولت طلوع نموده, که ملت در متام اصلاح تواقص پر آمده است . قدد 
بدانید » باملت متفق شوید , دست بهم داده تواقص دا تکمیل‌کنید . دولت‌را صاحب اعتباد 
و مایه کنید, قانونی درایران دایر کنید که احدی تخلف از آن نتوانه. دیگردخل بس است. 
ظلم کفایت است , شاه را بد نام نکنید . دولت را مفتضح سازید. 

امیر بهادر روی بهآ تا يك نمود و گفت 2 احتشام! لسلطنه خیال دارد شاه‌را ضعیف کند . 
احتشام السلطنه گفت : من میل دارم پادشاه و ولی‌النعمی خود را مانته امپراطود آلمان 


و انگلیس مقتدر و صاحب اعتباد بینم . لکن شما می‌خواهید بادشاه دا مثل خدیو مصر و 
امیر افنا نستان نمائید . 

امیر بهادر گفت : من تا جان دادم نمی‌گذارم عدالتخانه بر پا شرد » خوب است 
شما که احتشام| سلطته می‌باشید بروید به مملکت آلمان و خدمت برای امیراطود آلمات 
کنیه . آقای‌من » پادشاه من این‌گوئه خدمات دا لازم ندارد . 

عین‌|لدو له دید متصودش بعمل آمد و بیش از این صلاح نیست چشم و گوش مردم 
باز شود , گفت : من باید این مذا کرات دا خدمت اعلیحضرت عرض کنم و از خود شاه 
تکلیف پخواهم . مجلس منقطی گردید چند روز بعد از آن احتفامالسلطنه مأمود برفتن 
به سرحد ایران و عثمانی و از طهران خارج شه . 

تیمید احتشاما سلطنه باتبمید سعدا لدو له تفاوتی که داشت این بود که احتشام! لسلطنه 
محترماً تبعید شد و سمدا لدو له بطور بد . به قول خودش سه فررسخ پیاده باغلاق قزاق طی راه 
یزد دا نمود . 

این که در شبنامه می‌نویسد: امیر بهادر و حاجب! لدو له و ناصرالملك نگذاشتند که کاد 
مملکت و مسلما نان اصلاح شود الی‌آخره . 

از قرار مخ کود عین‌الدوله قبل از انعتاد مجلس به ناصرالملك گفته بود : أین‌طود 
جواب بگوید و یا آن‌که ناصرالملك هنوز صلاح نمی‌داند در ایران این مذاکرات بشوه 
و استعداد ملت دا به این اندازه نمی‌داند که طرف بادو لت شوند و با نبودن استعداد ضعف 
دو لت پسندیده نیست و الا تأصرالملك کسی نیست که مانع تمدن و ترقی‌گردد ۰ یامجبود 
بود به این که حمرامی از عین‌الدوله بکند و يا واقعاً عتیده اش این بود که هنوز وقت 
فر‌سیده است . 

این که در شنامه می‌گو ید : پس شما خبر ندارید که آقای آقامیرزا سید ؛ دیرژز 
جه کاغذ خوبی دداین باب به اتايك نوشته :که ماتاجان دادیم دست ازمطالبةً حقوق ملت 
بر نمی‌دادیم الی‌آخره . 

شرح آن از این قراد است که : بعد از آن‌که مردم دیدند از طرف دولت خبری 
نمی‌شود عینا لدو له هم یه مسامیجه و مماطله و دفع! لوقت می‌گذرا ند , و در متام اجراء 
دستخط شاه بر نمی‌آید , حتی آن‌که در يك شب آقابان بالاجما ع بازدید کردنه ازعینا لدو له, 
آقای طباطبائی به‌عینالدوله فرمود : این عدالتخا نه‌ای‌که ما مطالبه می‌کنيم اول ضررش 
به ماها می‌رسد که دیگر مردم آسوده می‌شوند وظلم نمی‌بینند و دیگرمحتاج به ماها نمی‌باشنه 
و درب خانه‌مای ما نمی‌آیند ولی چون عمرمن و توگذشته است کاری بکنید‌که نام نیکی 
از شما درعالم بمانه ودر صحایف تادیخ بنویسنه بانی مجلس و عدالتخا نه عین‌الدوله بوده 
و اذزتو این یادگار درایران باقی بماند . 


تار بخ بيداري ایرانیان ۳۸۷ 


این فرمایشات و صایح در او اثر نکرد , بلکه از شنیدن لفظ مجلس اگرچه آقای 
طباطبائی به کنایه اداء فرمودء اپروها را درهم کشیده و مکدرشد. علیهذا طلاب و دا نشمندان 
برای تکار آقایان شروع کرد ند در نوشتن کاغذها وخطا به‌ها بهآقایان . 


آقای طباطا؟ جون دید مرد سخت گرفثه اند » طلاب ه 
شبنامة مردم و تن 1 ۳ 


مکتوب‌طباطبالی علیا لظاهی ایراد وارد می‌آور ند, فلذا مکتوبی مفصل به‌عینالدوله 


نوشت که در شبنامهٌ مذ کود اشاره به آن کرده‌است : لیکن نگادنده 
برای آن که ترتیب دا از دست نداده باشم نخست یکی ازکاغذهای ژلاتینی داکه به عنوان 
خطا به نوشته‌ا ند نقل می‌کنم» سپس مکتوب آقای طباطبائي را . 
از درج همین يك خطابه ممون سایر لوایح و اعلانات پر قارئین محترم مستفاد و 
معلوم خواهد شد . 
خطا بهُ مردم به 7قا بان 
ای روسای دین و پیشوایان مسلمین» عرض و استدعای عموم ما بیچار گان 
و ستمدید گان امالی و سکنهٌ طهر آن از سلسلةٌ طلاب و سایر طبتات و اصناف 
حور مبارك روسای روحانی و پیشوایان دینی حجح اسا(م و علماء اعلام منم ال 
السلمین بطول بتأئهم , آن که تمام اعضاء وجوادح درعملکت بدن, خادم و کار 
گذار اعضاء رئیسه هستند , دقع مضرات و جلپ خیرات به واسطةٌ این اعضاء 
و جوارح است که به حکم روساء . این کار کنان بدن در نفع و ضرر اخیر 
و شر متحرك هستند , قوام و دوام و ثبات این مملکت دا به قدرالمقدور 
والاستطاعه , برقرار دارنه و همچنین شما پیشوایان دین مبین » داهنمای منهاج 
شر ع و آئین هستید » چشم ملت بر اقدامات حسنه شما آقایان است که این 
بوستان شر یت مطهرء را که خار و خاشاك اختلاف فرا گرفته » ریاحین و اشجار 
آن از پروزات جور و اعتساف ال ظلم و طفیان از طراوت و تمرافتاده . 
عنتر بپ اسم بی‌رسم دین و آئین از میان برخاسته , بازار عدل ودادکه اس اساس 
شرع هویم و اسل بنیاد طر یق مستقیم است » کاس و اخلاق و طبایع اسلامیان به 
طوری فاسد بشود که جز به غزوات احمد مختار و به‌حملات حیدر کراد. اصلاح 
نشود . هرق دماء را عتلمی و و سبی ساء دا مقداری نباشه تهب و غارت 
اموال به تطلاول خائنین جهان رواج گیرد و اختلاف امود مك و ملت به دست 
پوالهوسان خودپرست نفس پسند » آشکار تر گردد . اگر به وساوس شیطانی و 
تخیلات نفسانی بعضی مردمان با غرض و مرض, خرابی مملکت دا به طبقهٌ اهل 
علم و علماء سبت می‌دادند و آنان دا موجب عدم پیشرفت ترقی و اجراء قوانین 


عدل و نصفت می‌شمردند ۰ بحمداله دفع این اشتباه از این داه شد و در موقم 


۳۸۸ 


جلد دوم 


امتحان ( که یکرم الرجل او بهان ) برعادف و عامی واضح گردید که در این 
اقدامات حسنهٌ شما آقایان عنلام. اول طبقه‌ای که دراقدام و خدمتگزاری جان‌ففا نی 
کردند و خواهان قوانین عدل و داد مقرره در دین مقدس احمدی و مساوات و 
مواسات موّسسه در آئین محمدی شدند » این سلسله بودند که افتخاد مهاجرت و 
مجاهدت فی سبیل ال را اختیار و شرف خود قرار داده » درزاويةٌ مقدسةً حضرت 
عبدا لظلیم شب و روز «المستفات جك یا صاحب الزمان » گویان » در طریق داد - 
خواهی پویان, بودند و ما رعایا و بیچار گان تآسی به[ نها کرده بعدکه غرض را 
نوعی دانسته آسایش عموم را متصود و ملحوظ شما آقایان دیده بمدرااستطاعة در 
همراهی حاضر شده . جه گفتید که نکردیم ؛ چه خواستید که امتناع نمودیم ؛ تا 
کم کم پر ده ازروی کار برداشته شد و بهعتید؛ مردم خودبین با غرض ؛ شوخی به 
جدی و اصل مطلب به‌عرض آستان مبارك ملوکانه دسید و دفع اشتباه خاطرمعدلت 
مظاهر گردید .که غرض ثبات و دوام دولت است » نه معادضه و ضدیت ؛ مقصود 
دعای وجود مسعود خسروانه است به اجراء قوائین معدلت و آبادی مملکت . نه 
مجادله و خصومت . روسیاهی خائنان دولت ظاهرو اغراض نفسانی مفسدین ملك و 
ملت آشکاد گردید , کهآ نهائی که خودرا از هواخواهان سلطنت می‌شمردند او لین 
دشمن جان و نخستین خسم قوی پنجة شخص سلعلان هستند . اسم خود را بهاانة 
کامرانی خویش قراد داده » بستگی و نو کری دولت را مایٌ ثروت و احتشام خود 
نموده, از مراسم و مرش عدالت و افتتاح معدلتخانه چون دیو دجیم از کلمةٌ 
مبار که « لاحول » گریزان و در هر‌اسند . بلی ؛ اگر قوانین اسلام به میان آمد 
هر يك اذ این نفس پرستان در اندك زمانی دادای دولت پی‌شمار و صاحب ضیاع و 
عتار نخواهند شد . تا القاء شبهات نماینه و خاطر مبارك شاهانه را به دسایس و 
مفتر یات نیالایند تمی‌توانند به‌مقصود سید . بلکه از مقصود باز می‌ما نشد . حیله و 
نیر نگ بهم آميخته و طرح نوی پرانگیخته, به‌خیال خودحیله کرد ند وصرفه بر‌دند. 
اسکات شما آقایان و اضطرار و الجاء ما بیچاد گان » درسدور دستخط ملو کانه بر 
انجام مقاسد و تقبیل و الاء شبهه برادهان سافیةٌ شما پیشوایان که جز خیر خواهی 
عموم مردم در نظر نداشئید و ندارید » بدان گونه نمودند, که دستخط پل و کانه 
شرف صدور یافته وحاجات شما بخوبی و خوشی بر آمده, اگر جه بسّی از مر‌دمان 
مجر ب و نقوس مهذب که همه وقت آثار را از موش شناخته‌اند , اظهاد داشتند که 
به این حیله‌های بین و آشکار دست از کار کشیدن تشاید .که زگره [ درب 
خواد دسم دحم وشبانی نیایه . نماز کر بهٌ عابد پرای گرفتن موش است و الا دد 
خاطرش جز تصور طعمه هر چه هست فراموش است . مکرد عرض شد تا دست 
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تطاول این گرك سیرتان آدمی صورت در قبض و بسط امور مملکت مبسوط است و 
اجراء مصداق دستخط مبارك , که حساکی از نیت باك مل و کانه است » بی‌میل این 
دزدان مثوط و مر بوط است؛ اذحیز امکات خارج. بلکه محقق| لبطلان‌است . چرا 
که این سرایای ملت بیچاره را در معا بل خیالات نفسانيةٌ خود جرو ترانه, و این 
حییایات جانسوز يك مشت دعیت فلك زدء آواره دا مثل افسانه پنداد ند, هیچ غرض 
از سدور این دستخط ندارند » مکراین که وقتی دا فرست شماد ند و بعد از اسکات 
خلق حیله آغازند. پلکه بتواننه درمیان علماء و آقایان سنک تفه نفاق انداز ند 
بر خی خود منوان شده و این بل عهفت ففین. چچار کگتان کترسته .را ادن جلو 
مر کب کامرانی و شهوت پرستی خود پیاده بدوا نند و از اموال ما بپچارگان که 
دارای روح و حیات و جان و مال تیسنیم باغ و عمارت بساز ند ,هر جه داد زدیم 
نشنید ید ۰ بلکه در جواب فرمودید سول سلطان تسالی امر یزدان است و دستخط 
شامان, قویم!لبنیان و لازمالاذعان. چگونه می‌شود ازمصدد نیع سلطنت کبری امری 
صادر وبه امسای صدادت عطمی برسد و قراری داده شود که به‌اجراء نرسد؟ چون 
کمال امیدواری و اطمینان به فتلرت سلیمه و نیت خالص اعلیحضرت همایون داشته 
و دار یم که لیا مایل به نفوذ قوانین شرع و عدل وداد هستند ازصمیم قلب تشکرات 
فائقه را درحرم محترم امامزادة واجب‌التعظیم نمودیم. با کمال شوق وشعف قلبی و 
اطمینان خاطر » پای کوبان و دست افشان بسه منازل خود مراجعت کسرده همی 
خواندیم: «حاجت ما بر آمده». با نهایت میل و دلبستگی به افتتاح مجلس عدالت؛ 
تصور نمودیم بعد از دقع خستگی به این نعمت عظمی نایل خواهیم شد » صروفت 
جدهت شما ]قفا رسیدیم و عر ضکردیم جوابی شنیدیم . 

يك روز فرمودید حضرت اتاأبکک کسالت دارد . روز دیکر به نقاهت وجود 
مبارك شاها نه متعذر شدید. گاهی امودات مهم دولتی دا پیش آوردید, به‌مذا کر ات 
و شوری بر گذاد کردید تسا بخوبی سر تمام مردم معلوم شد نتیجه‌آن اقدامات 
و تضررات ازدیاد لحاجت گردید و معنی «و لایز یدا لنلا مین الا خسارا» در وجود 
آنان» مکشوف تمام آفاق شد . گوشت و نان دا به قیمت جان رسانده » براددان و 
خواهران ما در قوجان وسیستان به‌همسایگان که قصد مال وجانمان داد ندفرو ختند 
ومال ومتال اندوخته , برظلم وجور افزودند .۲ نچه از دستشان بر آمد نمودند . 
دعلی روس‌الاشهاد انایکم مسئهز ون 6 تفه فش ی‌هامفاد کان: بهدکره 
خند ید ند . 

آخرآقایان دین و پیشوایان آ ین «مگر خداو ند شرف و ناموس دا در اروپ 


از برای زنار و ناقوس آفریده ؟ باید این يك مشت مسلمان دستخوش هوا و موس 


جلد دوم 


نفس پرستان باشند » ( در اول عرض شد). اعضاء وجوارح , خسدمة اعضاء دئیسه 
هستند وحفظ و حراست شما آقایان که در مملکت اسلام بهمنز له اعضاء دئیسه هستید 
بستّه بو جود ما بپچار گان است . | گردرما قوه وتوان باشد وسلاحیت کار گذاری 
داشیه پاشیم که بتوا نیم دفع مضرات بکنیم شماها می‌تو نید آسوده نما نید ۰ اگردد 
وقلی در اعضاء استر خاء و علنی عارض شد که بکلی از حر کت افتاد ند بی‌خادم و 
بای گر می‌ما نند 3 آن وقت اول کسی که دستخوش این هواپرستان 1 بایمال ستم و 
ظلم این ظالمان شونه شما خواهید بود و هر جه به‌آواز بلند و استفاثه « هلمن 
ناسر» بگوکید یار د معین نخواهید دید تا زود است باید چاده کرد (انتهی) . 


جون مردم این مقالات و خلابه ها را نوشته ,آقایان متخیوان کرد زفاژه که در مقام 


مطا ید اجر اء دستخط شاه بر آیند . آقای طباطیائی کاغذی به عین‌آلدو له نوشت که در شینامه 


اشاره به‌آن شده بود ذیلا درج گردید ۶ هذا صور ته . 


صورت مکتوب آقای عباطبا نی به عین | لدو له 
کو آن همه راز وعهد و پیمان - مسلم است ازخرابی این مملکت و استیسال 
این‌مردم و خطر اتی که این صفحه را احاطه نموده‌است خوب مطلعید و هم بدیهی 
است و می‌دا نید اصلاح تمام اینها منحسی است اه مجلس و اتحاد دولت و 
مات و رجال دولت با علمات . عجب دراین است که مرش دا شناخته و طریق علاج 
عم معلوم » اقدام نمی‌فر ما ئید . این اصلاحات عماقر یب واقم خواهد شد . لیکن 
ما می‌خواهیم به‌دست بادشاه و اتايك خودمان باشد نه به‌دست دوس و انکلیس و 
عنمانی . ما نمی خواهیم در صفحات تادیخ بئو بسند : دولت به ملفرالدین شاه 
منقرض و ايران در عهد آن پادشاه بر باد دفته » شیعه از آن زمان ذلیل و خواد 
شدند . 
خطر نزديك و وفت میق و حال ایران حال مر یش مشرف بهموت است . 
احتمال برء شعیف؛ درعلاج جنین مر یض [ یامسامحه رواست و با علاج را با شیر 
| نداختن سزاوار است ؟ به خداو ند متعال و به‌جمیح انبیاء و اولیاء قسم به‌ا ند کی 
مسأمحه و ۳ ایران می‌رود. لها لحمد , حضرت والا مسلمان و بر خلاف سابئین 
معتقد به‌شر ع و روز جزا هستید ؛ ملاحظه فرمائید این طود که شد جوابی برای 
امیرالمومئین ( ع ) دارید که بفرمایند دولت شیم من متحصر بهایران بود : 
ایران دا چرا به‌باد خافه خلت یه ار[ متفر اس او ده و رطو کي تسا وف کر ده 
و بکنم معذودم , زیرا که ایران وطن من است , اعتبادات من دد این مملکت 
است » خدمت من بهاسلام دد این محل است , عزت من , عنوان من , تماأم بسته 


به این دولت است . می‌بینم این مملسکت به‌دست اجانب می‌افتد و تمام شیونات و 
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اعتبارات من می‌رود. پس تا نفس دارم دد نگهدادی این مملکت می کوشم , بلکه 
هنگام لزوم جان را در راه ین کار خواهم گذاشت . سیدا لشهداء علیه| لسلام 
برای بقاء طایفهٌ شیمه ازجان و اولاد و عشیره وعیال گذشت. شهادت آن بزر گواد 
اکن نبود از شیعه اسمی نمی‌مانه . سزاواد است ما به رایگان این مملکت دا به 
جنگ اجا نب انداخته, این يك مشت شیعه دا ضعیف وخوار و دلیل نمائید؟ امروذ 
باید اغراض شخصیه را کناد گذادده , محض خدا و ابقاء این مذهب جان نثادری 
کرد و خیال نکرد این کاد جرا به‌اسم فلان و فلان انجام گیرد , وقت تنگی و 
مطلب دهم است » وقت این خیالات نیست . من حاضرم در این داه از همه چیز 
بگذرم » شأن و اعتبار دا کناد گذارده , انجام اين کاد دا ا گر موقوف بآشدبه 
این که در دولت منزل حضرت والا کفش برداری و دربانی کنم حاضرم ( برای 
ملت و دفع ظلم ) . 
حضرت والا دا به‌خدا و سول ( ص ) وصدیِعَةٌ طاهره و ائبةٌ هدی قسم می‌دهم ۰ 
بریزید آ نچه در دامان‌است » این مملکت و این مردم دا اسپر روی و انگلیس و 
عثما نی نفرما ٌید. عهد چه شد؟ قر آن چه ؛ عهد ما برای این کاد نی تأسیس مجلس 
بود و الا مابه‌الاشتراك نداشتیم . مختصر[ اقدام در این کاد فره‌ودید ما هم حاضر 
و همر‌اهیم اقدام نفرمودید . يك تنه اقدام خواهم کرد با | نحام مقصود پا می‌دن. 
از هیچ پروا ندارم , زیر اول از جان گذشتم بعد اقدام نمودم , چبزی از عمس 
من باقی نمانده و از چیزی محطوظ نمی شوم . پس حتلم اقدام به‌این کاد ومنتهی 
آمالم انجام این کاد است . با جان دادن در این راه که سایهٌآمرزش و افتخار 
خود و اخلافم است این کار دا بلند و اسمی برای خود در صفحةً روز گاد باقی 
بگذادم . این کاد | گر صودت نگیرد بر ما لعن خواهند کرد . جنانکه ما به 
اسلافمان خوب نمی گوگيم , باز عاجزانه التمای می‌کنم هرچه زودتر این کار دا 
انجام دهید » تا خیر این کار ولو يك روز هم بأشد اش سم قاتسل را دارد . فعلا 
دفع شر عثما نی نمی‌شود مگ به‌این مجلی و اتحاد ملت و دولت و رجال دولت و 
علماء , نتای حسنهٌ دیگر محتاج به‌بیان است» فعلا بیش اذ این مصدع نمی‌شوم . 


والسلام ۳ 
توضیعحیاحاشیه‌ای آقای طباطباگی دراول مکتوب می‌نویسد :«کو آن‌همه داز وعهد و 


پیمان» و نیز درطی‌آن می‌نویسد: «عهد چه شد ؟ قر آن چه ؟ عود 
۱ ۱۷ الا ما بهالاشتر ال نداشتیم» 
برای این کادیعنی تاسیس مجلس بود و الا ما به‌الاشتراك نداشتیم 

خوا نندة تادیخ البته مایل است که بداند این جه عهدی‌است که دئیس حلت به‌شخص اول دولت 
مي‌نویسد . فلذا نگادنده چنه سطری توضیحاً و یا حاشیتاً می‌نویسم آنوقت بر می‌گردم به 


۳۹ ۱ و ی 


رشته مطلب . 

در اواخر ماه صفر ۱۳۲۴ دد پکی از شبها احتنام السلطنه خدمت آقای طباطبائی 
رنیده دییگر برحسب تحريك عین‌الدوله بود و یا برحسب وطن‌خواهی مشادالیه . پس از 
آن که شرحی از همراهي خود با مقصود آقای طباطباگی بیان نموده قر آن دا از بغل خویش 
در آورده و گفت : به‌این کلاماله قسم می‌خورم که رسیدن به مقصود منوط است به‌این که ىك 
«جاس عین‌الدوله دا تنها ملاقات کنید و الا در زحست خواهیه افستاد . اگر نات این 
مملکت و آسودگی ملت و بای اسلام دا می‌خواهید که تّه و فی‌انه يك مجلس عین الدوله دا 
دلاقات کنید که مقدعات کار دا دیده‌ایم فقط عمین یك مجلس ملاقات است که منتج نتیجه 
است . 

آقای طباطبائی جون بخوبی احتشام| اسلطنه را شناخته و صحت و درستی و تدین او 
را مسوق بود؛ لذا فرمود: من‌برای این مقصود حاضرم که خود را فدا کنم جه جای ملاقات 
عین| لدو له؛ همان آن در طلمت شب با احتشام| لسلطنه روانهةٌ منزل عینالدوله گردید . در آن 
مجلس محرما نه که احتشام) لسلطنه هم از آن مجلس خارج شد عین‌الدوله قر آن حاضر کرد و 
قسم قر آن باد نمودکه من بامقصود شما حاضرم و قول می‌دهم که به‌همین زودی مجلس تشکیل 
گردد . من خیال شا دا مقدس می‌دانم, تا کنون هم که مسامحه کردم خواستم موانع دا اذ 
جلو بردادم , ابنك بشما قول می‌دهم که همین جند روزه عدالتخانة محیح برپا شود الی 
آخره . 

لیکن , کلاماللیل یمحوه النهار , قول و عزم این شاهزادة بزرگگ و سو گند اتابك و 
صدراعظم ایران همان بود ؛ مسامحه و مماطله و تشکیل محلس باغ شاه و تبعید احتشام - 
السلطنه و عزم پر عدم اجراء دستخط شاه همان . این شد که پس‌از مدتی آقای طباطبائی‌این 
مکتوب دا به او به عنوانیکه ذکر شد نوشت . 

بادی عینالدو له که مکتوب آقای طباطبائی را خواند عبارت « اقدام نفرمودید , يك 
تنه اقدام خواهم کرد» این طور خواند: «اقدام نفرمودید (يك شنبه) اقدام خواهم کرد» ,لد 
ترسید که روز یکشنبهآقایان بلوامی‌خواهند نمود . لذا جند فوجی از ظام که در خارج شهر 
اردو زده بودند به شهر فرستاد , قراولخانه‌ما و ارك دولتی و جاهای لازمه دا دد تحت نطر 
آورده , از آن طرف به‌شاه عرض کرد: ملاها خیال دار ند در دوز یکشنبه بلوا کنتد و پادشاء 
را بکشند , به هر حهت شاه دا ترسانیده و در بین مردم همهبه افتادکه دوز يك شنبه جهاد 
است . لذا متوالیاً ازطرف عینالدوله پینامهای سخت وسست: وعد و وعید. بترسد و بترساند 
به آقای طباطبایی وسایرین می‌رسید . گر چه یکشنبه گذشت وکاری تشد » لیکن دو نتیجه 
داد : یکی آن که مردم جری شده دا نستند که عمکن است صدد اعظم هم شرسد » دیگی آن 
که اعلیحضرت پادشاه را از ملت ترسانیده , از این جهت در وقت سواری شاه کسی عادض 
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می‌شد او دا می‌زدند و از اطراف کالسکه بدود می‌کردند و بهشاه عرض می‌کردند که این 
شخص دشمن شاه و قصد جان شاه دا نموده. اجزاء خلوت و خواجه سرایان دا نیز به وعد و 
وعید تطمیم و تهدید نموده که شاه را در بارةٌ ملاها متغین نمایند . 

فرما نفرما هم از کرما نشاه مأمور په‌حکومت کرمان گردید . درقم توقف نمود, بلکه به 
بها نه‌ای وارد طهران شود و آنچه اصرارکردکه اذن بدهند پلکه چند روزی خانه و لانه 
خوددا ببیند عین الدو له ما نم گردید. تا این که این ایام وارد خطهٌ کرمان شد . حاح میرزا 
محمد رضاً مجتهد کرمان را که مدتی مثفی و عیعد از بلد بود , مجبوراً دوانٌ مشهد نمود. 
با این که معاودت مشارا لیه به کرمان جبزو مستدعیات آقایان بود سیب تخلف از این قول و 
عدم اجراء دستخط شاه در این مورد با این که معاودت يك نفر عالم دماغ سوخنه و صدمه 
دیده به کرمان اهمیتی نداشت ‏ علی| لظاهرشاهزاده فرما نفرما گردید ؛ چه شاهزادء فرما نفرما 
از شاهزادگان بزرك ایران و مدعی صدادت و سپهسالادی بود. پس از ورودش به‌خاك کرمان 
بااین که در رفسنجان که سه منز لی کرمان‌است چند روزی توقف نمود حاج میرزا محمد دضا 
نه‌دیدن از فرما نفرما کرد ونه کسی دا فرستاد و نه عریضه عرض کرد . فلذا خاطرحا کم ر نجیده 
و این سلوك دا منافی باسیاست خود دانسته, جنا بان آقا یحیی وبحرالعلوم را که از مستقبلین و 
واردین برحکومت بودند در خلوت طلبید و گفت از طهران حکم شده است که حاح میرزا 
دعمد رضاً پرود مقهد ولیکن من فردا علیالظلاهر شما دا می‌فرستم که تارقف کیوان 
حرکت دهید, ولی بدانید که تکلیف او دفتن به‌مشهد است . روز بعد درمجلس علنی گنت: اذ 
شما دون خواهش می‌کنم که جنابآقا دا حر کت داده و بیاورید به کرمان . حضرات روانةً 
جلال آ بادکه در چند فرسخی بود شده , جنا بش دا باطرف ارش اقدس و مشهد مقدس حر کت 
دادند که سأبقاً دک شد . 

این ایام خبر به طهران دسید که این طور در ماد حاج میرزا محمد رضا رفتار شده 
است . آقای طباطباگی پینام داد برای عین‌الدوله که شما قول دادید و شاه دستخط صادد 
فرمود که حاج میرزا محمد دضا را مجللا و محترماً عودت به کرمان دهید . حالا برعکس 
رفتار کردید . عین‌الدوله جواب داد که سفرزیارت دانمی‌توان مأنع شد » به خصو صکه بهمیل 
و اراد خودش دفته است به‌مشهد . این تلگراف فرما نفرما حاضراستکه واسطه وشنیع شده 
است که ما ادن بدهیم مسافرت او داکه بر طبق نذری است که‌کرده است . مجدداً از طرف 
آقایان پیغامات موٌ کده برده شد . پساز مقاوله ومکالمه صورت تلگرافی اذطرف عینالدو له 
صادد گردید که قریب به این مشمون بودکه : 

شاهزادء فرما نفرما چند سواد دوانه دادید » جناب حساج میرزا محمد رضا را 
مانع شو ند ازرفتن به خراسان و ایشان دا واردکرمان نمائید . پس از دو سه روز ایقان 
مخثار ند در دفتن به ادش اقدس و يا آمدن به طهران . 


۳۹۴ ات 


آقای طباطباگی که این تلگراف دا دید متغیرشد و آن صورت دا برای عینالدو له پس 
فرستادکه این تلگراف اگر مخایره شود باعث اضرار شخص عالمی ما نند حاج میرزا محمد 
رضا خواهد گردید . جهامروز ایشان نزديك به خاك خراسان می‌باشد , او دا مجبود کردن 
به‌معاودت به کرمان و پس از سه روز پاز او دا نفی بلدکنندکه پرود به‌خراسان ویا پیاید به 
طهران , البئه موجب ضرر پلکه انعدام اوخواهد گردید . باشد تا خداونه سببی بسازد . 

باری حاج‌میرزامحمد رضا بانهایت عزت واحترام که ازطرف ملت خراسان در باره‌اش 
بعمل آمد, وارد ارش اقدس شده و از طرف علماء طهران به‌علماء مشهد تلگراف توصیه مخا بره 
شد و هم مکاتیب مخفیه به‌عنوان مريك از بزر گان نوشته شد . 

حاج شیخ محمد کرما نی که متوقف در مشهد است و از اشحای متدین و موثق است به 
نگار نده گفت : در ورود حاج میرزا محمد رضا به‌شهرمشهد هنکامةٌ غریبی بر پا شد » از طرق 
تا حرم مطهس با پای پیاده راء دفت » چند دفعه عبا عوض کرد که مردم لباس این عالم را 
برای تبر ‏ پاره پاره کر ده و می‌بردند. حاج آصف لدو له که حاکم خراسان بود با نصد تومان 
تقدیم آقا کرد. جنا بش قبول نکرد و ردنمود . از قرادمةکود فرما نفرما هم از کرمان برایش 
پول فرستاد قبول نکرد . جنا بش دد مشهد بود تامهاجرت آقایان طهران به‌قم ۰ پس از عزل 
عین| لدوله و رسیدن شغل صدارت به‌مشیرالدوله تلگراف آزادی ایشان مخا بره گردید ۰ (۱) 

بلی حاج میرزا محمدرضا در استبداد صغیر چند تلگراف به‌مشیر | لسلطه مخابره نمود 
که برضد ملت خواهی او بود و نگار نده سواد[ نها دا درمجلدات بعد درج نموده و عماً قریب 
خوا نندة تاریخ خواهدخواند. دیگرمجولیت و یاواقعیب ]نها دا پس ازفحص بلیغ می‌نویسم . 
به‌هرجهت با آن احثراماتی که ازطرف ملت نسبت به حاج‌میرزا محمد رضا. بمل آمد» طرف 
سوء تلن ملت واقع گردید . 

دراین ایام خبر اغتشاش شیراز دسید و متوالیاً تلگرافات سخت از علماء اعلام شیراز 
مخایره می‌شود . 
باعث اغتفاش وهیجان اهالی شیراز بطور اجمال از این قراداست 
اهالی فارس که : 0 شاع ی و میرزا 4 پسر مظفرآلدین 

شاه حاکم فارس بود و املاك خالصهٌ فارس را از دولت در مبلغی 

قلیل خریدادی نمود و شروع کرد درتصرف خالصه‌جات شیراز و ضمناً املاكگ خالصه‌ای که در 
زمان ناصر الدین شاه به رعایا فروخته شده بود نیز به‌حیز تصرف درمی آورد به‌قول شاعر : 


سبب هیجان 


| گرزباغ دعیت ملك خوردسیبی بر آور نه علامان او ددخت از بیخ 

(۱) حاج میرزا محمد درضا پسر منرحجوم حاج ایوچعفین ؛ نوه مرحوم حاج آقا احمد 
کرمانی است , امروز از علماء بزر گ کرمان است. این فامیل هیچ وقت نان ملاثی رانخورده 
آمر معاششان از زراعت و فلاحت گذشته ومی‌گذرد ۳ 
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این خریداری خالصه‌جات و تصرف کردنآنها خورده خورده تجاوز نمود به املاك . 
احزاء حکومت افتاد ند به‌جان ومال مردم. صاحب ملك ا گر قباله‌ای نداشت که حالش معلوم 
است و اگرقباله وسندی اظهار می‌داشت , از دست او گرفته پس آزچندی مكك را هم متصرف 
می‌شدند . تااین که شاه اده حاکم به‌عزم معا لجهٌ مررض» مسافرت به‌فر نگستان نمود . سرداد 
مکرم‌که نایب الحکومةٌ فارس بود پنای بدسلو کی را گذارده مردم از شدت فشار ظلم به شاه 
جراغ که «ععل بست وپناه مفللومین بود تخضیی کر دنله , سردادمکرم به‌بهانة نم شهرحکم 
شليك داده متحاوز از مت تفر از اطفال و می‌دمان بیچاره هدف گلو لا طلم و به‌خالك هلا 
افتأدند» بعضی هم پناه به قو نسولخانةٌ انگلیس بردند. این اخبار متوالیاً و متواترا به‌طهران 
رسید . شما ع لسلطنه از حکومت فاری معزول گردید . حکومت فادس موقتاً داده شد بهوزیر 
مخصوص (صاحب اختیار). ازطرف دولت هم تلگرافی به‌علماء شیر از شد که وزیررمخصوص را 
برای اصلاح فرستادیم. اگرجه وزیر مخصوص آدم خوش ذات و مواخواه معدلت بود؛ اهالی 
فارس هم مایل اوبودند , لیکن جون لفظ اصلاح در تلگراف منددج بود اهالی شیر از گمان 
کردند وزیرمخصوص ماأموریت اصلاح بینرعایا و شعا ع‌الساطنه را دارد نهمأمودیت حکومتی 
را . فلذا در جواب تلگراف دولت مخاپره کر دند ۳ زیر مخصوص برای حکومت می آ ید 
ما اه را با نهایت تشکر و اطاعت می‌پذیریم و ۳3 برای اصلاح بین ما امالی فادس وشعاع - 
السلطنه, ما او را داه نمی‌دشيم ۳ وقت جشم از مملکت فارس بپوشید . باز از طرف دولت 
تا بره شد که شا ع الساطنه به واسطة مرش و نقاهت از حکومت فارس استعفا داد . دولت 
عم استعفاء او را قبول نموده است ؛ زین مخصوص هم جاپاری در نهایت تعجیل و اختصار 
روانه گردیه . این اخبار هم هر روز از طرف شیراز ميی‌دسید ۰ 

تلگر افی هم از طرف آقایان شیراز به ولیمهد که در تبریز است مضا بره شد که سواد 
آن را برای اطلاع خوانندگان تاریخ درج مسی‌کنيم و اين تلگراف بهاملاه جناب حاج 
میرزا ابر اهیم شبر ازی که از قحول علماء و مربای مرحوم حجةالاسلام حاج میرزا محمد 
حسن شیرازی‌است نوشته شد . در همین ایام سواء آن مخایره ودر تهران منتشر گردید .در 
واقع این تلگراف قوتی به‌هواخواهان حریت داد , چه در اين زمان صدود این قسمعبارات 
ازطرف علماء خیلی تاز گی داده . هم علماء تهران آذاین تلکراف دستظهی شده وهم متصود 
هواخواهان را کاشف و مشمر است . بعلاده معلوم شدکه علماء مایر بلاد با علماء تهر ان 


ههر اه ك متفعنن ۰ 


صورت‌ تلگر اف 


حور حصرت اقدس ولیمهد ابده‌اله تعالی - حمایت حوزءاسلامیت 

و رعایت ناموس طر یقةٌ اثنی عشربه. کسی دا شایسته خواهد بود ؛ 
که وارث تخت و تاج است و حارس مملکت و گزیند: خراج 
توت اردشیر با يك با همه هوش و فرهنگک تا با دستوران امین عم نگی 


۳ 


جلد دوم 


نشد ایران نیافت . آخرین اندرز او به شاهیود این بود که سلطنت بامتبس 
توام است . شاه عیأس کبیر با آن که سر سلسله صفویه بود همین که شیخ احمد 
اردیپلی فدس سره برایش در عنوان‌نگاشت تس برادرم » شاه عباس در در بار 
پارعام داده و گفت این نامه دا در کفن من گذادید تا به واسطةٌ اخوت این 
عالم اسلامی از آتش دوزخ در امان باشم . 

چنگیز خون ریز , پا شش هزاران قشون تاتادی » تسخیر بلاد کرد . 
عأقیت ؛ اولادش برای حفظ دودمان سلطنت مسانند عبد ذلیل در ذیر لسوای اسلام 
پناهنده شدند . 

اعراب بادیه به‌قوت کلمهٌ توحید , از پشت دیواد چین . تا دریای روم دا 
متصرف شدند ۰ صلاح آلدین ایوب کردی را در جنگ حلب به حمابت اسلام نام 
یافت . تا زمانی که اشخاص مد کور ما نثد تادرشاه خود راکمر ستةً دستور آن‌آمین 
و علمای دین می‌دانستند , خورشید ملك جهان پرچم بیرقآنها بود , همین که با 
هیئّت جامعةً اسلامیه کج افتادند نه نادر بجا ماند ثه نادری. 

خاقان مغفور فتحعلی شاه تورالّ مشجعه , اسای سلطنت دا بر دقعه جاتی 
محکم فرمودکه به‌خط خودش به علماء اسلام فدایت شوم نوشت . اذ حرمسرای 
سلطنت تا کلبهةٌ دهقانی . امهات مسلمین و بنات مسلمات عتد و طلاقش از زبان ما 
علماع جاری است . مصطیعةً مايمك مسلمین مسجل به امهار ما است , اقامةٌ شهود 
و بینهٌ هر حقی در محضر علماً أست . 

اينك قریب پنجاه روز است. به‌علم حور و شهادت جمهور ار باب هصیرت, 
ملت فاری به‌میکز سلطنت قاهره تظلم نمودیم و تعدیات حاکم یر محکوم مطلق 
خود را باز نمودیم . جوایی‌که از مصدر صدارت عظمی دسید ؛ کته ما موق 
واحد , برای صدق و کذب مجموع عنمای جامعا لشرایط اسلام است . اکسنون 
بای این توهین عظیم و ظلم ما لا یطاق » حکومت تمام این خادمین شر بسعت 
محمدیه و سکن شهر و توابع شیراز در بقاع متبر که به باطن شریسعت مقدسه 
پناهنده‌ايم و تأآخرین شریان درد حثبش است برای دقع فاعل این توهین بهاسلام 
و دفم حا کم ظالم حاضریم . 

تا کنون عقيدة ما این بود که دولت عبادت است از هیئترجال ءدا نشمندان 
سیاسی‌دات » نهمنحصی به‌یکی از فرنگی مآبان تازه و از طبیعی مذاقان پوسیده و 
روزنامه خوان خوشیده , که لنظ دولت مطلقةٌ مستبده آموخته وحال آن که ایران 
جمهوری اسلامی است . چه از عهد سلف تا حال خلف, علماء ملت هر شهری به 
حکومت شورش‌کردند, دولت با مصلحت جموور حاکم‌دا عزل فرمود. بلکهرعا بای 
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هر دهکده که به کدخدای خود شوریدند » مالك قهراً به‌عزل کدخدا حکم داد . 
بلکه کلانتر وخان هیچ طایفه و ایلی را نتوانستنه عزل کننه وخارجی ۳ بجای او 
نصب , پلکه مجبورا از همان طایفه و ایل, خان و کلانتر را انتخاب نمودند د به 
این معنی باز يك جمهوری ما رشك فرانسه و آمريك است . 
الفرض دفم این توهین مشوّم و حاکم ظالم بررذمةٌ حضرت ولایتعهد است‌چه 
که «مادر را دل سود ودایه را دامن » . 
توثی شمع دوشن به‌فا نوس ملك به‌تو می‌دسد ننگ و ناموس ملك 
هر گاه به‌عرایض ما تهاون رود وجهت حامعهٌ اسلامیت درعایت نشود هر آینه 
عاقبت دخیم خواهد داشت . (امضاء علماء و اعبان و دعایای فادس ) 
تلگرافی هم قریب به‌این مضمون به توسط[قای‌طباطباتی حضور اعلیحضرتمظفلدین 
شاه مخا بره گردید .قای طباطباتی تلگراف دا فرستاد نزد عین‌الدو له و کتباً هم وخامت 
مسامحه و تنافل را اناهاد فرمود . عین‌الدوله درجواب نوشت که : دستخط شاه را فرستادم. 
خودتان در جواب علماء شیر از مخابره کنید . مشمون دستخط شاه از این قراد بودکد : 
علاء الدو له را می‌فرستیم به عرایش شما پر سد » اما در پاب خالسه ما اين املاك دا مرحمت 
فره‌ودیم به شم ع | لسلطنه دیگر بر گشت ندارد . 
آقای طباطباگی عین دستخط شاه دا مخابره نمود . اهالی فارس پس اذ یأی و 
حرمان از معدلت شاهنشاهی پناه بردند به قو نسلخانهٌ انگلیس . این اخباد عوحشه پی ددیی 
به‌طهرات می‌دسید. در همین اثناء واقمةً مشهد و شليك به‌حرم مطهرو گنبد دضوی اتفاق افتاد 
که باعث هیجان عامه وخاصه شد که مجمل آن واقعةٌ عظمی که تا کنون از مسلمان و شیعه دیده 
و شنیده نشده از این قرار است : 
واقعاٌ مشهد در این وا تفت خراسان ی بو تفو یش شد:مشارالیه 
۲ شاهسو ند وشخص مجر بی بود , اظهاد فدس و زهد می‌کرد » دیش 
رجري نمی‌تر اشید . مسکسرات استعمال نمی کرد » زیسارت عاشوراء 
می‌خو ند . اما از جوانان امرد بی دیش بدش نمی آمد آدم شین می‌ کرد ۰ ظلم دا بی نهابت 
می‌نمود » دد شب نماز نوافل دا ترك نمی‌کرد , اما ددهرشبی جماعتی را بی‌نان‌می گذارد. 
تعقیب نماز دا طول می‌داد » لیکن از اول شروع به‌تعقیب نماز تا فراغ از آن يك‌پیچاره دد 
زیرجوب فلکهٌ فراشهایش جان می‌داد . 
گویند وقتی مشنول با امردی بود » به‌او اعتراض‌کرد که چرا پنه شلوادت دا ابریشم 
کردی , چه لبای حریرو ابريشم بر مرد حرام است . تجارت می‌کرد اما تجارت احتکاد 
8 , در هرجاکه حکومت کرد نخست گندم آ نجا دا احتکار وحیس می‌کرد؛ مثلا گندم 
را از قرارخرواری دوتومان از حالصهٌ دولت و با خلصةً رعیت می‌خر ید و از قراد خروادی 
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ده با پیست تومان می‌فروخت . گاه گاهی هم در سایر اجنای از قبیل روغن و گوشت وغیره 
هم همین دفتار را داشت . 

خلاصه درحکومت خراسان به‌واسطة گران‌کردن نان و گوشت. ذن و مرد سیستا نی که 
در خارج شهر مشهد منزل داشتند ازدحام نموده به صحن مقدس و چهار بست دیخته مشغول 
گردش شدند . تا غروب آفتاب در آن محل فیش آثاد بودند و از آمرنان و گوشت شکایت 
داشتند؛ فریاد «الجوع الجوع , گرسده‌ام گرسنه‌ام ؛ نان کو, گوشت کوه سایرماً کولات کوء 
پدر جان از گرسنگی مردم » مادرجان گرسنگی مرا کشت . برادرجان يك لقمه نان به‌من 
برسان » خواهر جان , عمه جان , خاله جان » دو شب است نان در خواب می‌بینم , خدایا 
تخت سلطنت دا سر‌نگون‌کن ‏ يا امام دضا از یه انگوری که بسرای دشمنت گسذاددی به 
دوستانت برسان و آنها دا راحت‌کن » به آسمان بلند بود . ( این شیوء غیر مرضیةٌ آصف - 
الدوله سر مشتی گردیده بود برای سایر روّساء از عیسن الدوله صدر اعنام گرفته تا حاکم 
سولقان. از احتکار فوایدی بردند که هريك را در مقام خود ذکر می کنیم. اللهم امن پنی - 
امية قاطبة . ) روز دیگر جمعیت فقراء وحزب در نجبر زیاده از دوز سابق درصحن وجهاد- 
پست ازدحام نموده و هجومآوردند به مدارس و عده ای از طلاب لنکرانی که دعیت خارجه 
بودند با جمعی از طلاب متفرقه دا بیرون کشیده ب‌صمحن دضویآوردند و اظهاد کردند 
که ما رعیت داخله هستیم و مستوجب قبول ظلم ۱ اما شما که دعیت خارجه هستید و محترم ؛ 
چرا بایه مثل ما در سختی و ضیق باشید ؟ علاجی‌کنید , راء چاره بجوئید , تکلیف ها را 
معین کنید . طلاب عموماً مقصود دا به ایالت عریضه کردند. ایالت ابداٌ اعتنائی به‌این هیاهو 
نکرد وتوجهی در بار؛ متطلمین نفرمود . جرا که مجرب بود. این داقعه به‌روز بید منجرشده 
پس‌از آن که همه طلاب جمح شده عموم کسبه و اهل بازارچون ستم زد گان. د کا کین خودرا 
بسته به حالت اجتماع به طرف خأنه‌های علماء روانه شدند . ملاهاگی که با حکومت مر‌اوده 
وکاری نداشته و همه دقت جانب رعیت را ملحون داشته با ] نهاهمراد و بهسحن مطهر ودسجد 
گوهرشاد وارد شده و برای طرفدادی طلاب لنکرانی ؛ حساج سید ابراهیم و سید عبنای 
لثکرانی » که سمت ریاست را بر آنهاً داشته و دار ند با هم مثفق و متعند هتفه که از 
طلاب معاو نت و همراهی کنند .فلذا پینام دادنه برای آصفا لدو له که اگرقول می‌دهی که عمل 
نان و گوشت را اصلاح نماگی‌که ما این بلوا را ساکت و این آتش دا خاموش و ازدحام را 
منفرق و عموم رعیت دا آسوده و راحت نمائیم و هر اه قبول این سول را تم کید کهما 
همم شما دا به قوة جبریهٌ ملیه معز ول می‌کنيم تا مردم از ظلم تو آسوده شوند - آصف|لدو له 
چندان اعتناگی به حرف آنها نکرد و بر پینام آنان اثری متر نب ننمود . جمعی اذ متملفین 
که همه وقت اطراف حکومت را دار ند به آصف‌الدو له گنتند این بلوا دا متولی باشی برای 
عزل شما فراعم نموده جه طلاب پا میرز! کاظم آفا متولی‌باشی‌خصوصیتی دار ند واین تحر يلك 
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طلاب را او سبب‌است و الا رعیت هیچ وقت قدرت طرفیت پاحکومت را ندارد. | گرچه آصف 
الدوله شخص زیرگ و هوشیاری بود و امر بر خودش عشنبه نبود لیکن برای آن که بهانه دست 
آوردکه باعث هیجان مردم دا تحريك متولي باشی جلوه دهد, نه گرانی نان و گوشت » لذا 
به‌متولی باشی پینام داد که چون مردم درسحن وبست جمع شده| ند برعهده شماست که [ نهارا 
متفر یبا کین معارالبه دن‌خوافت اطماز داشت مین | که متولی باشی آستأ نه و داماد شاهم 
اما از قوةٌ من خارج است که ده هزار نفر گرسنه را متفرق نمایم . من نه تسوپ دارم و نه 
سریاز . حکومت پا شماست , قوة نفلام دد دست شماست ؛ من‌هم در واقم از اجزاء شما 
محسوب می‌شوم» این چه تکلیف است که بهمن می‌کنید ؛ احالی‌از نان و گوشت و ظلم‌اجزاء 
حکومت تشکی دار ند . 

باری همین که مردم دیدند آصف‌الده له اعتنائی نمی کند و به عرض و تظلم رعیت گوش 
نمی‌دهد يك مر تبه به‌نقاره‌خانةً حص ی ریخته آلات تقاره دا بیرون آورده مشخول زدن نقاره 
شدند؛ چنان حرادتی دد مردم پدید آمد که طلاب هم‌معاو نت می کرد ند از نقاده زدن. چون 
این فعل باعث انتلاب و شورشی بزرگ می‌شد و از بلوای بزد گی خبر می‌داد : لذا بر عده 
شورشیان افزوده گردید . در شمن این جمعیت بعضی هم می گفتند آصفا دوه به‌همدستی 
حاج‌معاونا لتجاد دخل نان دا مي‌برده باید اول علاج معاون داکرد. پاری مقدمةٌ شورشیان 
که همه وقت و همه جا اطفال بی‌خیال و مردمان بی‌حسال و سادات ساده می‌باشند ببه طرف 
ارلك روانه شدنه . معاوتالتجار هم از پیش تهية دفاع را دیده و می‌دا ست که دخالت او دد 
گرانی نان عاقبتی وخیم برايش دارد . لذا قبل از دقت جمعی از رعایا وتوکرهای خویش 
را که اکثرآنها بربری و از کاکری و سنبی بودند » درخانةٌ خود حساضن نموده و هر يك 
از آنان دا يكك قیضه تفنگ ور ندل داده بهانة دفاع را دست آدیز نمود . همین که جمعیت 
شورشیان , در واقع گروه متللمین به نزديك خانٌ او که در داء ارگ دامع بود دسید و هجوم 
اطفال را به‌خانة خودمعاینه دید , امر به‌شليك نمود, آن نامردهاً هم که منتطر این آمر بود ند 
بنای تیر انداختن را گذارده مردم بیچاده که نه اساحه داشتند و نه صدای تفنگی دا شنیده 
تاب وطاقت ایستاد گی و طرفیت با آدمهای معاونالتجاد را نداشته فراریر قرار اختیار کرده 
رو به‌صحن مقدس آوردند, وقتی که بادرب صحن گوهرشاد دسید‌ند و دیدند که آدمهای معادن- 
التجار ازستف پازارو روز نه‌ها تیرمیانداز ند و یسی مردم برای تحصن به‌جائ ی که آزتبردس 
محفوظ بما نند به طرف با نك که دد آن محل بود فراد نموده قزاقهائی‌که مستحفظ بانك 
بودند به‌حمایت اجزاء معاون النجاد بر آمده, از اطراف ببه‌مردم بیچاده حمله ور گشتند . 
مردم هم ریختند در صحن مطهر دضوی که شاید به احترام آن مکان قدس آن ظالمین از 
خدا بی‌خبر دست از آنها بردارنه . لکن تفنگچی و قزاق ملاحظهٌ احترام دا نلموده تا توی 
صحن عقب جمعیت افتاده گلوله میز د ند. به‌این جهت چند گلوله به‌درصحن دسید وچند گلو له 
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هم به گنبد منور زده شد. عده‌ای ازسادات وطلاب وغیرهما هدف گلوله گر دید‌ند, خبر بهحا کم 
رسید دید | گراین واقعه به‌فردا افتدکار در نهایت سختی خواعد بود. آن وقت است که مردم 
با اسلحه وئهیه حاضر خواهند گردید و انتقام خود و مقتولین دا خواهند کشید . لذا مجدداً 
به‌متولی‌باشی اظهاد کرد که اين نزاع را شما پاید مرتفع سازید و راعش این است که آقاسید 
عبای وحاج سیدا بر اهیم را که در ذمرة علماء و سردستةٌ طلاب مي‌باشند احضار نمائید و آنها 
را نگاهدارید تا مردم مثفرق شوند . متولی باشی هم یکنفر دا فرستاد نزد سید عباس و سید 
ابراهیم و پینام دادکه ! گر مطلبی و منظوری دارید بیائید که با هم گفتگو و قطم نمائیم 

باری با تمهید مقدمات و وسایل مشارالیهما در تولیتخانه حاضر شده همین که دید ند 
متولی باشی از حرفهای آصفالدوله برداشت سخن دا می نماید و حمایت از حساکم دارد ا ۲ 
نزد او بر‌خاسته خبر حرکتآ نها که به آصفالده له رسید برای متولی بداشی پیفام داد که 
باید این دو نقر سید دا در آستانه توقیف‌کنید. این خبر به قو نسولخانهٌ دوس دسید فوراٌ 
قائم مقام قونسول روس يك نفر منشی خود دا نزد متولی باشی فرستاد که این دو نفر سید 
رعیت دولت روس هستند شما حق بی احترامی به‌آنها را ندارید و با نهایت احترام سیدین 
را به‌طرف قو نسولخانه جلب نمود. آصفالدوله يك نفر از نو کرهای مخصوص خود دا نزد 
قائم مقام قونسولخا نه فرستادکه این دو نفر سید باید در قو تسو لخانه محبوس و توقیف گردند. 
قائم مقام جواب داد که ما دعیت خود را پدون تقصیر نمی‌توانیم توقیف نمائیم . باید ایا لت, 
مطا لب خود دا دسا به‌کار گذاری پنویسد و او تقصیرات حاحج سید ابسراهیم و سید عباس را 
معین کرده وبه‌من اظهار دارد تا ما هم استنطاق خود دا در باره آ نها بعمل آودیم . پس از آن 
قراری که مر‌سوم است خواهم داد و الا بدون جهت و به‌صرف خواهش شما دعیت خود دا 
توقیف و سلب احترام از آ نها را نخو اهیم کر د ۰ 

چون آصفا لدو له واقعه را موهش دید فوراٌ بسه‌توسط عبذا لحسین خسان مظفر لام 
وجهی برای قهوه‌خا نةٌ دو نفر آقا داد و خواهش نمود فردا شما در بسلوا وجمعیت حساضر 
نشوید . لُذ! حضرات درخانهٌ خود خزیده متولی باشی هم از بك طرف به‌سحن رفته خدام 
و دریا نان حضرتی را حاضن نموده امر نمود درهای مداری صحن دا بستند که عبور و مرود 
از جأی دیگر بشود. . به‌این طود و به‌قول به‌ای ن که نان و گوشت ت فراوان خواهد شد مردم دا 
متفرق نمودند و به‌تدا بیرشورش و بلوا را آدام نمودند . 

این اخبار به این قسم به طهر ان نرسید » پلکه مشهور گردید : به حکم آصف الدو له 
شليكك نمودند به گنبد مئور دضوی وتا يك اندازه باعث هیجان عامه گردید . آقای طباطبائی 
در بالای مثبر واقةٌ مقهد را عتوان و گریهٌ زیادی نمود و بسی شبنامه‌ها در این خصوص 
منتشر ثر دید . ِ 


آقای طباطباگی عر بصه به اعلیحضرت مظفرالدین شاه نوشته 1 شش صورت ازآن 
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بر داشته ازشش طریق فرستادنه . جوابی به توسط معتمدا لحرم که دئیس خسواجه سرایان 
است دسید که هیچ مطایق با عریضه نبود . بلکه در دستخط جوابیه نوشته بودکه : شما 
هدا لتضا نه خواستید ما هم قبول کردیم و عدالتخانه دا حکم کسردیم بر پباکنند , عماً قریب 
نظامنامة عدلیه طبع و نش خواهد گردید . آقأیان دانستند که این جواب دا خود اتايك 
نوشته است, شاه بی اطلاع است و در فکر جاده بر آمدند . 

ساز از طرف مردم خطا به رسید به‌آقایان و شبتامه همای ژلاتین طبع شده » درب 
خانه‌هایآقایان و مجامع عمومی دیده می‌شد. خطابةٌ دوم که این ایام بهآقایان دسید از این 
فراداست : 
علاج واقعه قبل از وقوع بایه کرد . امروذ بهفرع پسرداختن و 
اصل مقصود را کنار انداختن و جرئیات فسرعیه دا وجههٌ مقصود 
ساختن ازطریق حزم و احتیاط دوراست. چراکه هم چنان که‌ملت 
کم کم دارد ازخواب غفلت پیدادمی‌شود و مردمان خودده خورده پی به‌حتوق خود 
می‌بر ند, که امروزه درهرملت و دولتی که درروی ذمین است از برای عموم رعیت 


خطابة دوم 
به علماء 


وقاطبهٌ افراد ملت حقوق ممینه است که باید اذطرف دولت ادای آن حقوق بشود 
ونیز از برای طبتات فوکر و خدمتگذاران دولت حقوقی است. شخصی که بابد در 
راه حدمت به‌علت و دولت بدان حقوق برستد و بدرستی و داستی وخدمتگذاری و 
جان فمانی به درجات و امتیازات عالیه نایل شوند و به هوای نفسانی و اغراض 
شخصی نمی‌توانند دعیت را دستخوش خیالات خود و اجراء مقاصد خود قراردهند 
وتا يك اندازه داه تقلب و دزدی و خیانت مسدود خواهد شد . همچنین خائنان 
این دولت ابد مد و نفس برستان پیمروت که هنوز در مقام انسانیت قدمی‌نگذارده 
و از آدمیت بوئی نشنیده, مراتب دا منوط به‌لیاس و نشان و نقر و نو کی و اسب و 
استر و اسپاب تجمل و زیت شاهری می‌دانند و همین که رای در بساط قرب 
سلطنت پید اکردند ‏ ما بیچار کان را بالاستحقاق اماء و عبید خود دا نسته مال و 
جان ما دا برخود مباح می‌شمردند و می‌بردند و این نکته دا نیز درك کردها ند 
که | گر مجلی بزرگ مفتوح شود واين امربزرگگ صورت گیرد و قوانین عدالت 
ددین نبوی در مملکت شایع گردد , هرقدد بر ترقی ملت و آبادی مملکت افزوده 
شود » آن قدر و قیمت و شآت این دیومیرغان کاسته خواهد شد.:. حشن الامکان 
در مقام ردع و منم هستند که مضمون دستخط ملو کانه مجری نشود و این مجلس 
سورت خادجی به‌هم نرساند و نیز در خاطرمبارك شاهانه القاء شبهات می‌نمایند 
که مشئی مردمان بی‌سر و با به‌خیالات واهی افتاده » آسمی از ۲ نادشیست شنیده » 
می‌خواهند تقلید از آنان بکنند » برضد سلطنت و دولت اقدام نمایند و مقصودشان 


اضر 


جلد ددم 


جر هرذ گی و شرارت جیزی نیست, جاده این است که بایه جند نفر از ملاها را 
پولی داد و بقیةٌ مفسدین را دستگیر و تیعید نمود , تا سستی در استقلال سلطنت و 
استبداد ما دزدان دیوسیرت راه ننماید, ولی غافلنه اذاین که این ترهات از بر ای 
همان دود هم نشتن ه حلوت کردن و صدق مطلب دا پنهان داشتن و ببه عرل 
فرسأنیدن وخاطرمبارك ملو کانه را ازحقیشت ان ساختن خوب است . یمد 
از اين که گريهةٌ اطفال رضیم که از گرسنکی شیر در پستان «ادرعا نما نده و نالا 
یتیمان بی پدر که از شدت جوع به اسان هو کبه موه زنان که رشان از 
ققر و اسیصال به اضطرار کشیده و ندای تکبیر که از دلمای مردمان دین دار با 
فیرت ملت پرست شاه دوست بلند و مدای وا ملتاه ,وا دیناه , وا وطناه » از 
چگرهای بریان پیروجوات؛ وطن‌خواعان, از قوی وناتوان. از چند کر ور دعیت 
ابران برخیزد ,آن وت چراغ کذب و دو روئیشان در پیش آفتاب صدق و حفیقت 
ور و فروقی نخواهد داشت . جز ندامت حاصلی و غیر از وخامت عاقبت سودی 
نخواهد دید .۰ پشت دست بردندان گز ند و به مه موق و9 : 
نمونةٌ دوز محشر را عیان و عذاب الهی دا که صاحب شر یعت معطهر » بسه دست 
اهل بیت خود بر آنها نازل فرمود مشاهده نموده « یا لیتنی کنت 0 
راه چاره وخلاصی نجویند ., 

خوب آقایان عظام. اعلیحضرت اقدس همایو نی ارواحنافداه ۰ له خدایش 
عمر دهد و بهحق عصمت و آل عصمت بزودی رفع نقاهت از وجود مسعودش نماید. 
الحق امروزه از بر ای يك مشت رعیت بیچاره بدری‌است مهر بان ۰ کمال میل و 
رغبت را به افتتاح مجلس عدل و داد دارند . همه وقت ادامر مطاعه پراجراء و 
امضاء دستخط مبارك شده و مي‌شود . شما آفایان هم که استدعا ۵ معللیتان‌از در باز 
همأبون همین است و سلسلهٌ طلاب و ما بیچار گان و رعایا هم که همین داد خواهی 
را دادیم » پس جهت تعویق و سیب تا شین سک عیناً همان حکایت عنب و ازم و 
انگوراست که‌تمام يك معصود دادیم و از يك مقصود ومتصد سخن می‌دانیم ۰ پس یل 
زبان‌فهم می‌خواهیم که این اختلاف اصطلاح را از میات بردارد. تا کارها آسان شده 
ومردم در راحت و امان باشند . چه‌قدر پست‌فطر تی ودون همتی است که بیست کرود 
نفوس که اقلا امروزه بك کرور بیدار شده. دارای هوش و تمیز و جیزفهمی و نکته 
سنجی شده‌| ند ز بون و ذلیل جندتن معدود قلیل که و اقا قا بل اشارة حسیه نبوده و 
نیستند و نخواهند بود. ترس و داهمه از چیست؟ بامیل سلعلان رای شیخ‌علیخان دد 
خورملاحظه تیست(۱). در صورت ی که تمام طبقات مردم از رعیت و کاسب و عا ام ۳ 


و راز مان ان وان تام 


تاریخ بیدادی ایرانیان و 


طبتات نو کر از سر باز و قزاق و سواره و پیاده, دین‌دار و مسلمان و شاه‌دوست و 
ملت پرست و وطن خواه هستند. جای حرف باقی نمی‌ماند . واقعاً اگر به التاه 
شبهه و دسیساٌ منرضین امر شود که سرباز و سوار و قزاق ما بیچار گان د" که 
برادران و هواخوامانآنان هستیم و از برای‌آسایشآ نها داد می کشیم و سینه 
میز نیم و اولاد وعیال ما مادران و خواهران[ نان هستند ما دا مدف گلوله نمایند 
ما جرا از سپر‌کردن سینه و خریدن گلوله دا به قيمت جان مضایقه تمائيم ؟ من 
که بایست بمیرم, چه از گلولهٌ دولت و چه از گرسنگی و حسرت نان و گوشت . 
باکمال استقامت» بدون این که درمقام ستیز و آویز, يا جنگه و گری زکنیم 6 سر 
تسلیم و ادادت پیش نهاده قیه مذلت و ننک ملت و دین‌فروشی دا برخود همواد 
نم ی کنیم. اگرآنها زیرباد این مطلب برو ند که به روی مشتی بی‌گناه معد لت‌خواه 
تیع کشند که اسم بی‌شرفی و بی‌غبرتی در صفحاً توادیخ ملل عالم بگذاد ند نقلی 
ندارد «سروجان را نتران گفت که مقدادی هست ». و الا چگونه می‌شود سر باز و 
سواری که دعوی دین اسلام می‌نمایند و شب و روز درنماز و دعاست وچشم شفاعت به 
پیغمبر دارد و آرزوی زیارت کر بلا در دل او است یا کسانی که در راه اجراء 
قوانین دین مبین ذحمت می کشند و شب و دوز هم خود را هم واحد شمرده! ند 
طرف شونه و گلوله بر نها زنند . به چه قسم راضی خواهید شد که خون پدد دد 
پیش‌چشم پسر و برادد روبه‌روی خواهر و اطفال در روی سین مادر ريخته شود. 
بحمداله امروز قددی چشم و گوشها باز شده تمام طبقات نو کر فهمیده| ند کهآ لت 
داقعه از ترپ و تفنگ از برای مدافعه و جنگ با ملت خارجه است‌که به‌خانة 
ما داخل نشوند و مال و ثروت و شرف و دین ما دا ببرند » نه از برای ستیز با 
تشه رم 
قریب به همین مضمون شبنامه‌ها و خطابهه ای متعدده درب خانه‌های آقایان انداخته 
می‌شود . آقای طباطباگی مجدداً لایحه‌ای به مظفرالدین‌شاه نوشت که صورت آن از این 
قرار است : 
عر ِضة 1 اي طباطبا ثی به اعلیحضرت مظفر | لدین شاه 
فریاد دل وطن پرستان - به عسرض اعلیحضرت اقدس شهریاری خلداله 
سلطا نه می‌رسا ند : چون حضوراً فر‌مودید هر وقت عرضی دارید پلاواسطه به خود 
من اظهاد دارید , به این جهت به این عرایض, مصدع خاطرمبارك می‌شود . این 
ایام طرق دا بر دعا گویان سد نموده‌اند . عرایش دعاگویان دا نمی گذاد ند 
به حضور مبارك مشرف شود . با این حال ا گر مطلبی دا بر اعلیحضرت همایون 
مشتبه کرده‌باشند چگونه رفع اشتباه کنیم ۰ محض پیشرفت مقاصدشان دعا گویان 
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را بدخواه دولت و شخص همایونی قلم داده , خاطر مبارك را مشوش نمودها ند 
تا ا گر مفاسد اعمالشان دا عرض کنيم مقبول نیفتد . 

به خداو نه متعال و دسول اکسرم و امیرالمومنین (ع) و صدیقةٌ طاهره و 
امام زمان عجل ال فرجه قسم ء دعا گویان اعلیحضرت را دوست دادیم » صحت و 
پقای وجود مبارك را روز و شب ازخداو نه تعالی می‌خواهيم. پادشاه روف مهربان 
بی‌طمع با گذشت دا چرا نخوآهیم؟ راحت و آسایش ماها از دولت اعلیحضرت 
است . مقاصد دعا گویان در زمان همایونی صورت خواهد گرفت . چنین پادشاهی 
دا ممکن است دوست نداشته باشیم ؟ حاشا ! ماها طالب دنی باشیم یا آخرت » 
غرضمان ریاست باشد و جلب نفع یا خدمت په شرع , منحصر دد این دولت است 
حال علماگی دا که در مما لك خارجه هستند می‌دانیم . ایران دطن و محل انجام 
مقاصد دعا گویان است, باید در ترقی ایران و نجات آن از خطرات جاهدپاشيم. 
ممکن نیست به این دولت را بخواهیم , عقل حکم نمی‌کندکه دعا گویان با این 
خطرات ساکت و اضمحلال دولت را طالب باشیم. .نمی گذاد ند اعلیحضرت برحال 
مملکت و خرابی و خطرات آن و پریشانی دعیت و ظلم ظلمه از حکام و غیرهم و 
قضایای نا گوار واقعه مطلع شوند. متصل عرض می‌کنند: مملکتآباد و منظم و دود 
از خطر, دعیت راحت و آسوده به‌دعا گوگی مشغول, وقذية نا گوادی داقع نشده و 
نمی‌نشود . 

اعلیحضرتا ! مملکت خراب » دعیت پریشان و گداست . تعدی حکام و 
مأمودین پرمال و عرض و جان دعیت دراز, ظلم حکام و مأمورین انداژه ندارد 
از مال دعیت هر قدر میلقان اقتضا کنه می‌بر ند ؛ قوةٌ غضب و شهوتشان به هر چه 
میل وحکم کند از زدن و کشتن و تأقص‌کردن اطاعت می‌کنند. این عمادت و مبلها 
و وجوهات و املاك دد اندك زمان از کجا تحصیل شده ؟ تمأم مال رعیت پیچاره 
است . این شروت همان فترای بی‌مکنت‌اند که اعلیحضرت برحالشان مطلعید . 
در اندگ زمان از مال دعیت صاحب مکنت و شروت شدند . پادسال دخترهای 
قوجانی دا دد عوض سه ری گندم مالیات که نداشتند بدهند گرفته به ترکما نها و 
ارامنهٌ عفق[ باد به قیمت گزاف فروختند. ده هزار دعیت قوچانی از ظلم به ال 
روس فراد کردند. هزارها رعیت ایران از ظلم حکام و مأمودین به ممالك خارجه 
هجرت کرده به حمالی و فعله گی گذران می‌کنند و در ذلت و خوادی می‌میر ند . 
بیان حال این مردم دا از ظلم ظلمه به این مختصر عر یضه ممکن نیست. تمام این 
قضایا دا از اعلیحضرت مخفی می‌کنند و نمی گذاد ند اعلیحضرت مطلع شده در 
متام چاره برآید . حالت حالیةٌ این مملکت ا گس اصلاح نشود » عنقریب این 
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مملکت جزء ممالك خادجه خواصد شه . البته اعلیحضرت داضی نمی‌شوند در 
توادیخ نوشته شود : در عهد همایو نی ایران بباد دفت . اسلام ضعیف و مسلمین 
ذلیل شد ند . 

اعلیحضرتا ! تمام این مفاسد دا مجلس عدالت ؛ یمتی اتجمنی مر کب از 
تمام اصتاف مردم, که درآن انجین , به داد عامةٌ مردم برسند, شاه و گدا در آن 
مساوی باشند؛ قواید این مجلس دا اعلیحضرت همایونی بهتر از همه می‌دانند . 
لش اکن باشد این طلمها رفع خواهد شد , خراییها آباد خواهد شد, خارجه 
طمع به مملکت نخواهد کرد. سیستان و بلوچستان دا انگلیس نخواهد برد فلان 
محل را دوس تخواهد برد , عثمانی تعدی به ایران نمی‌توانه بکند, وضع نان و 
گوشت که قوت غالب مردم است و مایه‌الحيوة خلقند , بسیاد متقوش و بد است . 
پیشتر مردم از این دو محروم‌انه . اعلیحضرت همایونی اقدام به اصلاح این دو 
فرمودند . بعضی خیر خواهان حاضرشدند ۰ افسوسآنها که روزی مبلغ گزاف از 
خباز و ساب می‌گیر ند نمی گذاد ند این مقصود حاصل و مردم آسوده شوند . 

حال سرباز که حافظ دولت و ملت‌اند بر اعلیحضرت مخفی است » جزی 
جیرء و مواجب دا هم به‌آنها نمی‌دهند. پیش‌تر به عمله گی و فعله گی قوتی تحصیل 
می‌کردند . آن دا هم غدغن نمودند » همه روزه جمعی از آنها از گرسنگی 
می‌میر ند . برای دولت نقصی از این بالات تصود نمی‌شود . 

در زاویةٌ حضرت عبدا لعظیم (ع) سی روز با کمال سختی گذدانيدیم تا 
دستخط همایونی در تأسیس مجلس متصود صادر شد , شکرها بجا آوردیم و به 
شکرانةً مرحمت چراغانی کرده , جشن بزر گی گرفته شد . به‌ا نتظار انجام 
مضمون دستخط مبارك رون می گذدانيم , اثری ظاهر شذ . همه دا به طفره 
کلرانیههم یلکه ضوسا می کویید این کاد نخواهذ شد و تأسیس مجلس مناقی 
سلطنت است . نمی‌داننه سلطنت صحیح بی‌زوال با بودن مجلس است . بی‌مجلس 
سلطنت بی‌معنی و دد معرض ژوال است . 

اعلیحضرتا ! سی‌کرور نقوس را که اولاد پادشاه‌انه اسیر استبداد يك نش 
نفرمائید . برای خاطريك نفر مستبد چشم از سی‌کرود فرزندان خود نبوشید. 
مطلب زیاد است, فعلا بیش از ین مصدع نمی‌شوم. مستدعیم این عریضه را بدقت 
ملاحظه بفرمائید و پیش از انقطاع راء چاره‌ای فرموده تا مملکت از دست نرفته 
و يك مشت رعیت بیچاره که به منزلهٌ فرزندان اعلیحضرتند اسیر و ذلیل خارجه 
نشوند . الامرالا علی مطاع . 

رین باق سیلتات 
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عریضَهٌ مة کور را که آقای طباطبائی نوشتنه » احدی یافت نشد که آن را برساند . 
جه عین‌الدوله طرق دا برروی آقایان بسته بود . لیکن حاج غفادخان قوام دبوان که 
از دوستان آقای طباطب‌اگی است و در دراه مشروطیت زحماتی کشیده , متقبل شد که 
به معتمدالحرم پرساند, بلکه او به شاه بدهد . چه معتمدالحرم از سادات محترم و دئیس 
خواجه سرایان و شخص متدینی است . بالجملة حاجی غفادخان عریضه دا برد نزد 
معتمدا لحرم و گفتآقای طباطباگی فرموده| ند که چون شما از سلسلهًٌ جلیلا سادات صحیح - 
النسب می‌باشید: لدا خواهشمندم محض استرضای صاحب شریمت این باکت دا بسه شاه 
پسرسانید . معتمدالحرم نخست قدری تشدد و نکول از دسانیدن نمود و گفت پسرء فسول 
می‌خواهی بدهم سرت را ببر ند(۱) تو را جه‌کاد به اين امور داين فسو لیها و حسارتها ؛ 
برو عقب کارت و متشکر باش که ندادم‌سرت را ببر ند. حاج غفار خان گفت: من دخیل هیچ 
کار نمی‌باشم و در این با کت نمی‌دانم جه نوشنه‌اند . خیر است پاش ربطی به من ندارد. 
من از ادادت کیشانآقای طباطباگی می‌باشم, بعد از مدتی به من فرمودند این با کت دا پر 
و بده به جناب معتمدالحرم , من هم اطاعت مجتهد و دئیس اسلام دا نمودم » چه اطاعت 
اوامر او دا فرش می‌دانم و به تکلیف خود عمل و تبلیغ دسالت نمودم ؛ حالا هم هر چه 
بفرمائید به ایشان عرض م یکنم اعدا یهاگ هر اخعت. کرد 

درپنج سال قبل معنمدا لحرم قادر بودکه يك عده جماعتی دا به قتل پرساند و احدی 
جرئت مخالفت و اعتراض را نداشته باشد . معتمدالحرم که سهل است ۰ پست‌تر از اد اگر 
اداده می‌ کرد يك ایل و با اهل يك ده را به کشئن بدهد , هر آینه قادر بود . در ایسن 
مقام نگارنده » يك تلگراف را استشهاد می‌آودم » دیگر خواننده می‌دا ند آدم کشتن و مال 
رعیت را به‌غادت دادن, کار يك فراشی بوده است و نیز خواهد تصدیق کردکه معتمدالحرم 
در ادار؛ دولت يك سید عادل و نجیب و صحیح العمل و خداترس بود که حاج غفار خان 
دا نکشت و به کشتن هم نداد و پا کت آقای طباطبائی را رسا نید و این تادیخ زمان که 
سنة ۱۳۷۴ هجری است ؛ اگر نوکرهای دیوان دا از صدر اعظم گزفته تا ادنی فراش . 
تقسیم به‌سی کنيم » یىنی صدراعثلم و شخص اول دولت دا نمرة يك بدهسیم و آخرفراش را 


(۱) بر خوانندة تاریخ واض باشد که در این تاریخ يك کسلمه افراق و خلاف واقع 
ننوشتم و اگر هم چیزی به نظر اغراق‌آید نه من اغراق نوشتم بلکه به نظر خواننده اغراق 
خواهد آمد و مندرجنات این تاریخ سایق در ک و کب دری نش یافت و هنوژ هم اشخاصی که 
ین وقایع را دیده‌اند حاضر ند. مثلا نوشتم معتمدا لحم گفت: می‌خواهی بدهم سرت را دپ ند 
از این قرار استشمام رایحة اغراق می‌آید ولی خوانندة تاریخ اکن زمان قبل دا به نظر 
آودد و یا آن که حاج‌غفارخان را ملاقات کند و از او که شخص راست گوثی است استفسار 


نماید. هر آاینه صدق واقعه دا تصدیق خواهد کرد . 


رن مرها رخ ایراثبان 5 5 مض 


که دیگر بعد از او صفر است نمرٌ سی بدهیم » میرزا حسینخان صدیق الما لك آشتیانی 
نمرءٌ ۲۵.واثم می‌شود و این شخص مز‌بور خود را در عداد و کرهای شعا ع| لسلطنه پسر 
شاه داخل نمودو دقت به فارس و يك سال حکومت دشتی دشتستان و برازجان با او بود . 
پس از آن‌ که حدای قارسها و تظلم آ نان بلند شد » شعا ع | لسلطنه معزول , و علاءا لده له 
به عنوان حکومت فارس روانهٌ شیراز شد , صدیق الممالك در حکومتش باقی بود . 
علاء الدوله او را معزول و در شیراز او را مأخوذ داشت .آقای طباطباگی تلگرافی دد 
استخلاص صدیق|لمما لك به علاءا لدوله مخایره فرمود ۰ جوابی که از طرف علاءالدو له 
مخ یره شده است در این مقام درج می کنیم . آن وقت خوانندة تاریخ می‌دا ند که پایة طلم 
و ستم به چه حد است, و حال آن که امروز از ده سال قبل ظلم به ده درجه کمتر شده است. 
صورت تلگراف از این قراد است : 
شبر از جواب مره 4۳ ار یخ ۱۳۲۴ 
خدمت ذی سعادت جناب مستطاب شر بعتمداد ۰ حجهةالاسلام قایآقا سید 
محمده‌جتهد دامت افاضاته ‏ تلگر اف مبارك را در مسثئلةٌ صدیقالمما لك در چند 
روز قبل زیارت نمود » مشغول اصلاح کار او شده, اما این آدم کاری نکرده است 
که بتوان اصلاح کرد. هفتاد نفر را بدون جهت کشته است که وارث] نها در این‌جا 
آه و تاله دار نه و دادخواهی می‌نمایند . مردم با او خونی شده در صدد تلف او 
نودند. بیست و دوهزار تومان بای او بود» گفتم پرود طهران حسایش دا بدهد. 
همین دو روزه حر کت خواهد کرد. در انجام فرما یات حاضرم . 
( علاءا لدو له ) 
حالا خواننده تاریخ خواهد دانست که چه می‌گذشته است بر امالی ذمان استبداد. 
در صورتی که نمرءٌ ۲۵ در يك سال حکومت, هفتاد نفر رعیت بیچاره دنجبر دا بکشد, 
پس معتمدا لحرم که نمر؛ (۲۰) داقم است » می‌توانست حاج غفارخان دا س‌ببرد و 
طودی هم نشود . 
بادی » حاح غنادخان هنوز از در خادج نشده .که او دا بر گردانید‌ند . بیچاره 
رنگ از دوش پریده د آیساً منالحيوة عاذماً علیالموت » دد مقایل معتمدالحرم ایستاد 
و منتظر ,که آیا کدام يك از نوکرهایش به اعدام او مباددت نماید . معتمدالحرم گفت : 
به آقای طباطبائی بگو من عریضةٌ شما دا به شاه می‌دسانم لیکن متوقع و منتظرجواب 
مبأشید. ااگر اعلیحضرت جواب دا صادر فرمودند که خودم می‌فرستم و الا دیگر مطالبةً 
جواب نمی کنم , چه عین‌الدوله غدغین کرده است که عرایشضش دا مطلقاً به شاه ندهم 
مقارالیه همین طور جواب آورد ولیکن پس از سه روز جوابی از طرف اعلیحضرت دسید 


۳۰۸ ۱ جلد دوم 


جتاب آقای سید محمد مجتهد , عرایش شما دا خوانديم سفارش به 
اتاك می‌کنيم که مقاصد شما را انجام دهد . لسیکن شما هم در وْیفهً خود 
کوتامی نکنید و به دعا گوگی مشغول باشید . البته اشرار و الواد دا به موعظه 
و نصیحت ساکت نمائید , هیجان و فتنه دا خاموش‌کنیه و داضی نشوید که غضب 
و قهر ما عموم دا شامل گردد . 

آقایات ماکفت: شدفناکه این جواب از طرف انا بات بوده و اعلیذرت شاه دا از این 

جواب اطلاعی نیست , لذا درمتام چاره بر آمدند . 
نویه ده ده 

۲ ۱ آورند. افایان د و به جماع پبرنه به خانة اف. < 

اد موی بو این بان ی کرو کات رورت طانة اما 
بهبها نی مجلسی تشکیل یافت . آقای بهبها نی فرمود ؛ من چنین صلاح می‌دا نم که به حالت 
اجماع برویم به خانهٌ عین‌الدوله و از او جداٌ مطالبةٌ عدالتخانه دا بنمائيم . امسر از دو 
شق خارج نیست: با قبول می‌کند و عدالتخانه دا برپا می‌کنه و یا نکول و جواب می‌دهد. 
ااگر قبول کرد فبها المطلوب. و الا باز می‌ددیم به زاویةٌ مقدسه. اکثر از حضار ری [قا 
دا پسندیده» نزديك بود به همین قسم دفتار کنند که آقای میرزا |بوالقاسم طباطباگی گفت 
اين رأی صحیح نیست و سخیف است . چه اگی قبول کرد و گفت مشغول نوشتن نظامنامة 
عدالتخا نه می‌باشم شما دیگرحتی و ایرادی براو ندارید و این لااقل دوسال وقت لازم دارد 
چه اولا ترجمهٌ قا نون عثمانی و به‌امضاء علماء و دانایان رسانیدن‌کاری است مشکل و ثانیا 
چنه سال وقت لازم دادد و در این مدتآ نچه بخواهنه می‌کننه . (۱) و اگرشق دیگر 
را بگیریم که تکول‌کرد آن وقت بر گردید به حالت ادلیه . برفرض که شما در متابل او 
اناد کین کرد فد ج آخرش مثل امروز خواهد شد . آقای بهبها نی گفت ۱ اگر قبول کرد 
و گنت دو سال وقت لازم داردآن وقت سند و نوشته‌ای از او می‌گيرري م که پس از انتضاء 
موعد به وعده وفا کند . آقازاد؛ طباطبائی فرمود : پرفرض سند و نوشته داد. عمل به نوشتةً 
خود تمی‌کند . سند عین‌الدوله معتبررتر از دستخط شاه نیست که سه ماه قبل دستخط به شما 
دادنه و امروز اجراء نمی‌دارند و ببه طفره می گذدا نند . همین عذری که امسروز 
می‌آورد در عدم اجراء دستخط شاه , آن روز هم در مقام سنه و نوشتةٌ خود می‌آورد . 
دیکر آن که شاید عینالدوله در دو سال دیگر بر این مسند صدارت متمکن نباشد و کسی 


(۱) الیوم که مشنول نوشتن و طبع این تاریخ می‌ساشم پنج سال یاکمتر ازآن وقت 
فرمایش اراد طباطبائی می‌گذرد . با آن‌که خونها برای این کلمه ریخت وخسارات بر اهل 
ایران وارد آمده هنوژ عدالتخانه به وجود نیامده است . یعنی مردم ثمرء عدالت دا ندیده‌اند 
و قانون و مجری عدل ظاهر نشده است 


تاریخ بیداری ایرانیان ۳۰۹ 


دیگر صدداعظم باشد. البته خواهد گفت عمل صدراعظم سابق دیطی به من ندارد » چنانجه 
این شیوه می‌سوم مسندهای ایران است . آقای بهبهانی فررمود؛ پس لا رآی لمن لایطاع. من 
دیگر حرفی ندارم, آنچه صلاح می‌دانید عمل کنید . 
تفال به ق رآن آقا و خوب 2 بدکلام ۳ 
استخاره به قر آن‌کنیم . دأی او دا پسندیده . قر آن آوردن . آقای 
طباطباگی گرفته و تنل به قر آن زده این یه مبار که دد اول صفحه آمد: 
بسم له الرحمن‌الرحیم - یا ایها السذین آمنوا لاتتخذی عدوی و عدو کم 
اولیاء تلتون البهم بالمودة و قدکفروا بماجائکم من‌الحق بخر‌جون الرسول و 
ایا کم ان توّمنوا باه دبکم ان‌کنتم خرجتم جهادا فی‌سبیلی دابتفًء مرضاتی 
تسرون الیهم بالمودة و انا اعلم بما اخفیتم و ما اعلنتم و من یفعله منکم فتد ضل 
سو آء السبیل . 
یعنی ای آن کسانی که گرویده‌اید به خدا و رسول, فرا نگیریه دشمنان من و دشمنان 
خود دا دوستان و با ایثان طرح مصاحبت میفکنید . القاء می‌کنید و می‌فرستید به سوی 
ایشان دوستی دا؛ به‌سبب مکاتبه درحالتی که کاف ند و تصدیق نکرده! ند به[ نچهآمده است به 
شماٌ از سخن درست و راست و کار درست و درد حالتی که پیرون می کنند پینمبر را از مکه 
و شما دا نیز به سبب آن که می‌گروید به خدامی که پرورد گار شماست. یعنی ایشان به سیب 
ایمان شما, شما را از دیار خود بیرون می‌کنند» پس ایشان را دوست نگیرید و با ایشان 
مودت نکنید. | گر هستید شما که بیرون‌آمده‌اید از وطنهای خود به جهت جهاد و قتال در 
داه من و برای طلب خشنودی من و به پنهانی می‌فرستید به سوی ایشان دوستی دا به سبب 
کثابت با سخنان سری و محرمانه به ایشان می‌فرستید به سبب دوستی و من داناترم از 
شما به آ نچه پنهان می‌کنید از مودت اعداء و آنچه طاص می‌سازید از اعنذار و هر که نکند 
این کار دا که القاء جیر است به ایشان از شماً. پس پدرستی که گم کرده راه زاشت را و خطا 
نموده طریق حق و صواب دا . 
آن یتقفو کم یکو نوا لکم اعداء و بسطظوا الیکم ایدیهم والسنتکم با لسوء و ودوا لو 
تکفرون. یمنی ا گر بیا بند شما دا کفاد یعنی برشما قادر شونه و ظفر یا بند» می‌باشند مرشما 
را دشمنان و بگشایند به سوی شما دستهای خود را و زبا نهای خود دا به بدی یعنی به‌زدن 
و کشتن و دشنام دادن و دوست دارندکه شما کافر شوید. چنان که ایشان هستند و از دین 
خود بر‌گردید و جون حال ایشان با شما به این طریق است. پس مودت نمودن و مناصحه 
کردن با امثال ایشان خطای عظیم است از شما . 
مناسبت این یه مبار که با حال حالیةٌآقایان و مراودت مخفیانه با عینالدو له به‌حدی 
واشح و آشکاد است که از حد تحریر خارج است . 


۳۱۰ جله دوم 


اشخاصی که معاصر ما می‌پاشند می‌دانند چه می‌نویسم . با لسجمله حضرات آقایان از 
رفتن به‌متزل عینالدوله په‌حالت اجماع و آشکار منصرف شدند. ولی ا کش از اجزاء مراوده 
مخفیانه داشتند. آقای بهبهانی نیز يك شب در ساعت پنج و شش دفت منزل عین‌الدو له و 
صبح خبر ملاقات ایشان منتشر گردید. لیکن عین‌الدو له در ترویج از موافقین خودکوتاهی 
و ددیغ نداشت و توسطهای آ نان دا بخوبی می‌پذیرفت. دد این ایام واقعةٌ پسرهای منتخب- 
المما لك اتفاق افتاد که مختصر آن از این قرار است که: منتخبالمما لك ماذ ندرانی با حاج 
شیح فسل‌ال سمت خویشاو نی دا داشت. يكث رود شیح مزبود به خیال افتاد که خدمتی از 
برای پسرهای منتخب‌المما لك از عینا لدوله خواهش نماید. لذا آن دو پسر را که قاپل اشارة 
حسی_ بودند با خود برد نزد عین‌الدو له جون ملاحت و صباحت آن دو جوان شانزده و 
هفده ساله را حس‌نمود؛ تمنای شیخ رایخوبی تلقّی نمود و آن ده پسررا درعداد پیشخدمتهای 
خود داخل نمود. پس از مراجعت شیخ امیر بهادر وزیردر باد بر عینالدوله وارد گردید . 
عین| لدوله به‌او گفت به رفیقت امین| لسلطان بنویس آن کسی که تو دولت را از اه می‌ترسانیدی 
و از رن اف از مدایت اشفا دادی, امسرفد از رای عنم این کوله خدمسات زا 
می‌نماید . (۱) 
از این قرار معلوم می‌شود. صدراعظم ایران چندان عقیده‌ای به شیخ نداشت. مجملا 
پسرهای منتخب‌المما لك در آن روز جز بردن یکی دو غلیان برای حضرت صدادت پناهی 
دیگر قبول زحمتی ننمودند. شب راکه به خانةٌ خویش مراجعت کردند و پدرشان که ملع 
و تفت ول جدید شد که در آن روز باعث افتخار بود و اکثر اعیان و شاهزادگان 
مایل به این شنل بودند متغیر گردید. روز پید يا چند دوز دیگر دو فرزند دلبنه خود را 
برداشته از طهران فرار کرد. عین‌الدوله پس از اطلاع بر فرارآنها به گمانش این واقعه 
از دوی استهزاء بوده و شبخ خبال تضییم او را داشته, لذا در فکر تلافی بود و حال آن که 
آگن مملکت آذر بایجان دا برده بودنه حضرت والا در متام تلافی و تکدر خاطر خود بر- 
تمی آهد و ا گر سرش شمسالملك دا برده بودند این اندازه محزون نمی‌شد و تین این 
فرار منتخب‌المما لك و اظهارغیر تش‌برای جنبةٌ ایلیاتی او است والا | گر یکی دیگر از اعیان 
و شاهزادگان بود نهایت دضایت‌مندی را داشت, بلکه دو روز بعد یا وزیر تجارت می‌شد 
و یا حا کم کرمان و نیز پاداش خدمت شیخ را هم آز بن برد. چه هر کس دیگر این خدعت 
دا برای صدد اعظم ایران می‌نمود نیز حکومت يك مملکتی را به او می‌دادند. جنانچه برای 
امن‌السطان هر کس يك زن و يا جوان امردی بردی: حاکم شهری و با وزیر بر مسندی 
شدی. پاری خیال انتقام در کل صدر اعظم ایران بود تا آن که در يك روز حاج ملاحسین 
(۱) سابقاً شنل جساکشی در ایران از اقبح اعمال و اشغال بود و آن بردت ذتی و با 


جوان آمر‌دی ان برای یکی از اعیان ۲ 


تاریخ بیدادی ایرانیان ۳۹ 


شر یعتمدار ماز ندرانی‌که از اجزاء و بستگان شیخ بود وادد شد برعین‌الدوله در حالتی که 
صدراعظم ایران با یکی از اجزاء سنارتخانه‌ها خلوت داشت, حجاب و خدام در مقأم منع 
مشارالیه بر آمدندکه ورود برحضرت والا غدغن است . آخونه لوس شده و اعتنائی به 
این منع نکرده و بر عین‌الدوله وارد شد. حضرت والا از این عملآخوند متغیر شده از 
سایق هم خیال انتقام و خفنی به این آقای آخوند داشت. فلذا حکم داد او دا با پشت 
گردنی و کتك مفصلی خارج نمودند. لیکن چون دید يك نفر از دوستانشکم و بر عد؛ 
مخالفینش افزوده خواهد گردید, لذا در ممّام عذرخواهی بر آمد . پولی (۱) برای حاع 
آخونه فرستاد و با حاج‌شیخ قضل ال علی| لظاهر صلح نمود. یعنی‌حکومت بیرجنه و قاینات 
را داد به شوکت‌الملك که واسطٌ او حاج شیخ فطل‌اله بود و ضمناً سی زار تومان به 
کیسةٌ شیخ و اجزای او داخل گردید . 

از طرف دیکر در مقام جلب شاهزاده شعاعالسلطنه پسر شاه بر آمد و مدتی او رابه 
تغییر ولایتعهد نوید داد . 

آقایان حجج‌اسلام قرار گذاردند که هر شب مسجه و جماعت را داشته باشند . آقای 
بهبهانی شبهای جمعه را در مسجد سرپولك منبر دفت. موعظه شروع و بنای بیدادی مردم 
تجدید گردید. مردم باز به خیال بلوا و شورش به لباس جهاد افتادند که مدافعه و احقاق 
حق قسمی از جهاد است. عینالدوله در پشت دروازهٌ شهسر تشکیل اردوی مفصلی داده و 
حکم کرد اگرآقایان شورش کردند سرباز و سواد بریزند به شهر و اموال مردم داغادت 
کنند. در يك شب دوشنبه آقای طباطباگی دفت بالای منبر و فرمود: از گوشه و کنار می‌شنوم 
که می گویند ملاها خیال جهاد دارند. این شأیعه دروغ و خلاف واقم است ما نه جنگی 
داریم و نه نزاعی ؛ ما حقوق خود را به توسط قتر آن و دعا مطالبه می‌کنيم . پادشاه ما 
مسلمان‌است, با پادشاه مسلمان جهاد متصور نیست. ولیکن از شما مردم طهران خواهش و 
استدعاً می‌کنيم چندی صبرو تأمل کنید تا ما يك‌دفة دیگر عرربضه به شاه عرض کنيم و اتمام 
حجت نمائیم» بلکه مطلومیت خود دا به امل عالم پرسانيم و فرمود حیال نکنیه ما پولی 
گرفته باشیم . قرآن دا از بفل در آورد و قسم یاد فرمود که ماها پول نگرفته و سا کت 
نخواهیم شد. حاضریم که خود واولادخود را دز تحصیل آزادی ملت ونجات وطن فدا کنیم. تا 
عدالتخا نه تشکیل و تأسیس نیابد, آرام نخواهیم نشست. متصود من و آقای بهبهاتی اين است 
که تا ممکن باشد خون مسلمان ريخته نشود و مال مردم به تاراج نرود. مستمعین عرش 
کردند فرمایشات حضرت عالی صحیح و مطاع است. احدی نسبت بدو سوء ظنی به ساحت 
هرن خیم جزوات ا.ت از جناب حاج شریعتمدار استعلام 
نموده مذ‌کور ساخت صدتومان با يك عبا برایم فر‌ستاه. عبا دا قبول کرده و صد تومان را 


ده او رد نمودم . 


ور ۱ جلد دوم 


مقدست نداده مقصود ما این است که چنان که ما در فرمایشات شما آقایان حاضر و مطیعیم؛ 
آقایان هم در خیال ما باشند که ما از دست دفته و دیکر تاب و توان در ما نیست و 
قوءٌ تحمل طلم ۳ ندادیم ۹ 

این مختصر موعظهً آقای طباطبائی: هم مردم دا بیداد و هم جلو گیری لز بلوای 
بزرگی نمود ۰ که در فردای آن شب مطمح نظر وطن دوستان بود . آقای بهبهانی هم 
جلو گیری فرمود از فتنه‌ای که مقدمات آن از دو طرف دیده شده بود . عین‌الدوله دید که 
اجتماع شبها در مساچد بزودی مردم دا پیدار خواهد نمود: لذ! غدغن کرد که ساعت سه 
از شب گذشته احدی در کوچه و خیابان نگذرد و ا گر کسی دا در ساعت سه از شب گذشته 
می‌دیدند او دا مأخوذ و به تظمیه می‌بردند و این حکم دربارة همه کس مجری بود . هر 
کس راکه می‌دیدند. چه از ارباب عمایم و چه ازتجار و چه از کسبه می گرفتند. در اوایل 
به‌حدی این غدغن. سخت شد که اجزاء نظمیه منتظش ساعت سه نمي‌شدند و درساعت دو از شب 
گذشته شروع به گرفتن می‌شد. تا ساعت سه» دیگر احدی دا ابقاء نکرده مساجدآقایان در 
شب موقوف گردید . مراود؛ شب نه ممنوع شد . يك عده از سوار و شب گرد در کوچه و 
بازار وخیا بان گردش می‌کردند. در یکی از لیالی متجاوز از صد نفر‌تجاد و مردمان محترم 
را که از بازار و با منازل دوستان به خانه‌مای خود مراجعت می‌نمود ند گرفته و به ادارءٌ 
نظمیه بردند . صبح آن شب اعظم| لساطنه وزیر نظمیه(۱) آنان دا احضاد نمودکه چرا 
با این غدغن اکید از منازل خود پرو نآمدید :۶ بیچاره‌ها جواب دادند که دولت 
غدغن کرده است ددساعت سه از شب گذشته کسی در کوچه داه نرود. لکن ماها دا درساعت 
دو از شب گذشته بلکه کمتر از شب گذشته بود که گرفتند . وزیر نظطمیه جواب داد : دیشب 
شیبورجی اشتباهاً شبیور دا کشیده, فلذا مرخصید . هرجا می‌خواهید بروید .کسی را با 
شما کاری فیست با رم اظهاد داشتنه : وقتی که ما را ما شوا دنو فتتن کستها3 بفل ما دا 
خالی کرد ند» ساعت و اسپاب و پول ما دا از ما گرفتند. بفرماگیدآنها دا به ما رد نمایند. 
اعظم| لسلطنه وزیر نظمیه متغیر شده گت : حالا نو کر دیوان را متهم می‌نمأ ئید؟ رو کرد به 
اجزاء نظمیه و گفت این اشرار دا گرفته. ببرید به محبس در زندان بما نند. بعضی را که 
چیزی اظهاد نکرده‌بودنه مررخص کرد اما پس از شفاعت و گرفتن يك تومان جریمه . 

این حکم سمت دسمیت دا سیاصن یوج تشهاف دک هی کی فا کهامی کر فتفةا 
علی‌الرسم يك تومان و دهشامی از او می‌گرفتند که يك تومان برای دئیس نظمیه و دهشاهی 
بر ای خود گر نده و تا صبح هم آن پیچاره دا نگاه می‌داشتند. ا گر تعارفات معتدیه به آن 
گرنده میداد بعلاوة مرسومی: که او را دها می‌کردند و الا تا صبح او دا نگاهسداشته 


(۱)سایق براین وزارت اختصاص به وزراء هشت کا نه نداشت. هر یلك ازروسای ادارات 


را ورین م ی گفتند ۰ 


۳ بیداری ایرانیان ثِ ۳ 


و در روز علیالرسم والحکم همان يك تومان و دهشاهی دا از او می گرفتند و اگر کسی 
فتیر و گدا و بی چیز بود در عسوط جریمه , او دا چوب زده و يا در محیس او دا نگاه 
داشته تا مریض و يا تلف می‌شد و لااقل در محبس تنگ و تاريك با آن دضم زندان پسر 
مسی برد . 
زندان عبارتاست از: اطاق تاديك مرطوی » کثیف , که در آن 
جز کنده برای پا و زنجیر برای گردن و پشه و کيك و شپش و 
ساس پرای اذیت, دیگ هیچ پیدا نمی شود . در ببست و چهار ساعت شبانه دوز پنج سیر 
نان خشك به هر یك می‌دهند . آب خیلی به ندرت و کم می‌دهند . به ملاحظةً آن که زیاد 
محتاج به ادرار نگردد. در اواخر زمان ناصرالدین شاه يك ز ندانبان عاقلی پیدا شد که 
دو چیزبرای حبسیها راه اناخت: یکی کس و دیگری نذد . اما کسپ عبارتاست ازددست 
کردن گلوشور غلیان و افراز و دشتهٌ شتر و قاطر‌که هر يك نفر می‌توانست در بیست و 
چهاد ساعت‌کاری بکند که صد دینار عایدی او گردد و اما نذر عبارت بود از خیراتی که 
مردم دربارة زندانیها مي‌کردند . 

به هر جهت روزی يك دیزی صد دیناری و یا قددی سیرایی به هريك می‌رسانیدند و 


زندان 


این عمل خیر هنوزدر ز ندان جاری‌است م اگی زندانبان پا انصاف باشه . باری این حکم 
اعظم | لسلطنه جاری بود و شاید يك نفر که استطاعت داشت و به‌علاوء يك تومان و دهشاعی 
که تعارف می‌داد و خود دا مستخلس می‌نمود در کوجهٌ دیگر گرفتار دستة دیگر می‌شد و 
کرارا اتفاق افتادکه يك نفر گیر چند نض می‌افتاد. از آن جمله خود نگارنده دد يك شب 
به سه دسته برخورده و پنج تومان متضرد شدم که سه تومان به دو دسته و پانزده قران هم 
به يك نفر دادم که همراهم آمد و درب خانه گرفت و در بين داه به چند نثر سواد شب 
رن برخوردم ولی همان پلیس‌که همراهم بود گفت : من مأمودم که این شخس محترم را 
به‌خانه‌اش پرسانم. و | گرپول همراه بود و پلیس پول دا گرفته بود البته این دسته سواد یا 
متا ما وه می‌داشتند و یا مرسومی دا می‌گرفتنه . بادی» کار بجاگی دسید که اگر دد 
شب کسی عقب طبیب می‌دفت او دا می‌گرفتند و شاید تا صبح مریض مرده بود بدون دوا 
و طبیب, و يا اگر زنی دا درد مخاض و زائیدن می گرفت و پی قابله می‌دفتند تا صبح زن 
و طفل تلف می‌شدند. بسیاری اذ مرضی و عده‌ای از زنهای حامله و اطفال بی‌گناه شهید راه 
استبداد و این حکم عینالده له شدند . کار بجاگی کشید که در دو ساعت از شب گذشته 
احدی از خانةً خود خادج نمی‌شد . مساجد تعطیل , دکا کین زود بسته می شد . به این 
جهت دخل اجزای نظمیه کم شد . تدبیری کردند که باز دخل بجای خود آیه و آن 
از دراه آب بود» به این طور که چون در طهران تعيش مردم از آب جاری‌است و آب همم 
کمیاب و عزیزالوجود , لذا در شبآب را می‌انداختند به خانه های مردم . مردم هم یبا 


و جلف دم 
برای جاب آب و یا برای بستن راه آب که به خانه‌ها خرابی وارد نیاورد , از خانةً 
خود بیرون میآمدند و فوراً گرفتار می‌شدند و چند شبی هم از این داه بر مردم سخت 

يكك شب پندة نگادنده گرفتاد این ظلم شدم ولیکن آخرش به خبر گذشت و تفصیل 
آن از این قراد است‌که: در يك ثب از خانه خادج شدم برای بستن داءآب. يك دفعه 
صدائی بلند شد هگ از جای خود بجر کت کردع: کلوله را منتظر باش و تفنگ دا به 
طرف من دراز کرد .. نگارنده گفت آسوده باش از طرف من ممانعت وفرادی نیست . 
ایستاده‌ام تا بیاگی. و در جای خود ایستادم ان کو نله پیش آمد او را دوست دیدم. پس‌از 
سلام علیک گنتم دفیق اگرچه قزاق و نوک دولتی , ولی با این که از اجزای انجن 
مخفی می‌باشی خوب بود این شغل بست دا متقبل نمی‌شدی. جواب‌داد: این شغل دا برای 
این قبول کردم که خدمت کنم به رفتای خود» جنان سجسه الان به شما خدمت می ؟سنم گفتم 
چه خدمت :گنت امشب مأمور شدیم مجدالاسلام کرمانی را ما خوذ دادیم اگر جه 
مجدالاسلام از اجزای انجمن مخفی نیست ولی از قراری‌که معلوم است؛ نسبتی به اجمن 
دارد. به‌این جهت خیلی ذحمت کشیدم تا خود دا به‌شما رسانیدم و از دفتای خود جدا گشتم. 
دیگر زیاده بر این فرصت و وقّت ندادم : نگارنده گفت : مجدالاسلام ازاعضای دسمی 
انجمن نیست , ولی من او را دعوت کرده‌ام و قبول دعوت هم‌کرده است . خوب کردید 
که مرا مطلح تاه کت با شا نبایست مطلب را به صراحه و آشکاد به مجدالاسلام 
بگوگید چه مشادالیه با دبیرحضور (قواما لسلطنهةً حالیه) دوست است. فوراً مطلب دا به او 
می‌ گوید بالاخره خواهند دانست که ما او دا اطلاع داده‌ايم ولی به طور کنایه و اشاره 
فردا او را باخبر کنید که تهیةٌ خود دا ببیند و شب را در جاگی مخنی گردد 

رن از خداحافطی وان کر هت ورف زگار نده هم آمدم به خانه. روز بعد که جمعةً 
(۲۳) د بیع‌الانی ۱۳۲۴بود انجمن مخفی در خانهةٌ جناب ذوالریاستین کرمانی به عنوان 
«هما نی تشکیل یافت, پس از مذا کرات لازمه مجدالاسلام کرمانی دارد شد به‌او گفتیم: این 
روزها خطری بزرگی متوجه به شماست, شبها به خانه نمانید يا بيائید منزل نار نده و با 
جائی که مطمتن باشید. در جواب گفت : خودم اطلاع دارم و تا يك انداژه در مقام علاج 
می‌باش و شبها هم در خانه نمی‌مانم . 

قبل از آمدن مجدالاسلام يك مسئله در انجمن مذا کره شدکه ذکر آن خالی از فایده 
تار یخی نیست و آن از این قراد است : 

در روز جمعدٌ شانزدهم دبیع‌الانی ۱۳۲۴ در انجمن مخفی مذا کره شد که داپودتی 
به مر گن انجمن دسیده‌است : کسد روز قبل در خانهٌ جناب دوالس‌یاستین جمعی مجلس و 
انجمن کردها ند مذا کر ات مکتوء و مخفی‌است . واددین به آنجا آقامیر ز امحمد گلپا یگانی و 


تادیخ پیداری ایرانیان ۴۱۵ 


صدرالعلماء شیرازی, وءقالدوله, آقا سیدمحمد رضا شیرازی » آقا میرزا سید علی شیر ازی 
و يك ساعت به غروب مانده آقامیرزا آقااصفها نی که تازه از اسلامبول آمده است بوده‌ا ند . 
چون آين داپودت در نظر اهمپتی حاصل کرد و ذوا لریاستین هم در این دوز حاضر آتجمن 
نبود. فلذا قرار گذاردند که روز بید را دز مددسةً سپهسالاد جدید در اطاق آقاسید‌برهان 
انجمن کنند. ذوالریاستین و سای موّسسن انجمن دا هم اطلاع داده کسه البته حاضر شو ند 
لذا روز شنبه ۱۷در اطاق آقا سیدبرهان گردآمده صورت راپورت سابق قراّت شد . 

جنابذوالر یاستین اظهاد داشت : ورود [قامیرزا آقااصفهانی مر بوط به مطلب نیست 
جه او برای ملاقات قأسیده‌حمدرضا آمده بود 2 سأیرین که در راپودت صورت آنها 
ثبت است» برای امری لازم آمدند که عازم بودم دیروز در انممن آمده مذا کره‌نمایم و از 
اعضای انجمن استمداد و معاونت بجویم ولیکن برای تحقیق همین امر وقت دسیدن به 
انجمن گذشت تا آن که دد شب خبر دسید که انجمن فوف‌العاده در امروز تشکیل خواهد 
شد. اينك حاضرم که مطلب را اظهاد دارم و آن از این قراد است : 


نف نت اش ازسوء اتفاق است و يا از دسایس در باریان. خد! کند دروغ باشد 
مطفر لین ور و الا تمام زحمات دا و وطن‌دوستان یه هدر رفته‌است ؛ بلکه يكث 
احداث تفاقی بد» بین مسلمین که ضررش راجع به اسلام خواهد بود شده‌است . 
به| ندازه‌ای جناب ذوالر یاستین مطلب را اهمیت دادکه خبال همه را شرفت. پالاخره 
فرمود از قراری که شنیده شده است عباسعلی‌خان شوک ت که منفی سفادت عنمانی است يكث 
استفتائی از آقای بهیها نی صودت گر فته است که مدلول‌آن این است: ی ییکی از امراء 
اسلام وادار کند جمعی از ارامنه دا به قتل خلیفهٌ مسلمین و يا آن که همراهی کنه از کفاری 
که اقدام به قتل سلطان اسلام کرده‌اند و پتاه دهد به چنین اشخاصی, حکم او چه خواهد 


این جند روزه يك امسر غیر مش قب غریبی اتفاق افتاده‌است که با 


بود ؟ 

آقای بهبهانی نوشته| ند که: چنین شخصی‌کافر و مهدورالدم است. حالا این حکم به 
دست سفیر عثمانی رسیده و آن را سند قرار داده و بها نه رده‌است که مظفرا لدین شأه اعانت 
کرده‌است از اشخاصی که اقدام بر قتل اعلیحضرت سلطان عبدا لحمید کردهاند و به مناد 
این حکم مظفرالدین شاه , کاقر و واجب القتل است . 

این اصل مطلب استکه سه روز قبل آذ این حضرات مذ کور آمدنه که باید علاجی 
کرد. حالا چند احتمال می‌دهم : 

یکی آن که این شایعه اصل نداشته باشد و د« پاریان خائن به تحريك حاج شیخب 
فسْل‌اله+ و امام جمعه این شایعه دا جعل‌کرده‌اند که قلب اعلیحضرت مظفرالدین شاه دا از 
ملت پر نجا نند و ناسخ دستخط مستدعیاتآقایان را صادر و زحمات /قای‌طباطباتي و آقای 


۳۱۶ جله دوم 


بهبها نی و سایر آقایان را ضایع کنند . 

یکی آن که شاید می‌خواهند به این بها نه المَاء عداوتی میانةٌ مسلت اسلام و ادامنة 
ایران اندازند, تا این که رفته دفته این فتنه بزرگ شود و يك خونریزی میانةٌ ادامنه و 
مسلمین داء اندازند. چنانچه در انلامپول و قَفقاز الیوم واقم است؛ یا این که سفیرعمانی 
می‌خواهد این مطلب را بها نه کند و از بابعالی بخواهد که بر عده اردوی سرحدی بیفزاید 
علی ایحال اگر شایعه صدق باشدکاد خیلی مشکل و باید اقدام صحیحی کرد. آقا سیدبرهان 
گفت: باید هر قسم باشد اين مسئله دا تعقیب‌کنم ؛ اگر بی‌اصل باشد و چنین استفتای 
نشده پاش و همچو جواب هم نوشته نشده باشد ۰ خوشا به حال ما بر فرض که این مطلب دا 
به سمع اعلیحضرت مظفر| لدین‌شاه رسانیده باشند ما می‌توانيم که خود سفیر عثمانی دا دد 
حشور اعلیحضرت شاه حاض کنیم تااين اشاعه را تکذیب کند. آنوقت اعلیحضرت اغراش این 
خائنین دا خواهد فهمید و دیگر هیچ اعتماد و اعنباری به اقوال درباریاث نخواهد ماند و 
شخص اعلیحضرت از این خاگنان د نجیده خاطر خواهد شد و به طرف ملت بیشتر مایل 
خواهد گردید. لیکن اگر چنین حکمی صادد شده‌باشد باید فوراً صاحب این حکم دا از 
میان‌برداشت تا این حکم دسمیت پیدا نکند و صدود این حنکم معلوم و محتق نگردد . 

فیلسوف گفت : این عباس علی‌خان شوکت از قراری که می‌گویند خیلی‌جوان بدقلب 
بد ذاتی است. گویا این‌جوان عداوت مخصوصی با این ملت دادد. (۱) 

ادیب بهبهانی با کمال تحیر گفت : من گمان نمی‌کنم آقای بهبهانی عالماً عامدا 
چنین حکمی دا نوشته باشد . برفرض که چنین استفنائی شده باشد , ادتفتاء که حکم 
قطعی دراد شخص مینی نخواهدشد . ذوالرياستین گفت : من نمی گويم چنین حکمی 
صادر شده یا نشده و نمی گویم این استفتاء است یاحکم؛ کاری به این ندارم که عامداٌ عا لما 
صادرشده یانشده, من می‌ گويم اشاعةٌ این مطلب و ابراز این صحبت باعث این خواهدشد 
که بالمره این همه زحمات و خسادات مالی و جانی این ملست به هدر خواهد دفت و 
خائنین حالا در نظر مظفرالدین‌شاه چنین جلوه می‌دهند که اینها همه نیج حلم و برد - 
باری است که اعلیحضرت متحمل شده‌اید . اگر همان روز اول این چهاد نفر ]آخوند و 
سید را قلع و قمع کرده بودید امروز حکم به کفر شما نمی کردند و حکم به قتل شما 
نمی‌داد نه . فرداست که احکام دیگر هم خواهند کرد بلکه تخت و تساح شما را تصرف 
خواهند نمود و به این گونه حرفها قلب شاه را از ملت میرنجا نند و حقوق ملت پیچاده 
بعد از هم این زحمات ضایع و پایمال خواهد شد . دیگر تتایج وخیمةٌ آتیه جه بشود و 
چه پیشآید خدا داناست . بالاخره قرارشد نکارنده آقای طباطبائی دا ملاقات کنم و آين 


(۱) شرح بد دفتاری وسوء سلوكگ این چوانرا نسبت به‌متحصنین سفارتخانهٌ عشمانی دا درموقع 


خود شرح خواهیم داد 


تاریخ پیداری ایرائیان 5۷ 


شایعه دا به آیشان بگویم و آقایان هم هر کدام کادی دا متقبل گردید‌ند . 

به این جهت روزجمعه بیست وسوم دبیم الثانی ۱۳۲۴ که درخانةٌ جناب ذوالریاستین 
مجلس ضیافت بود طرف صبح قبل از آمدن مهمانان که عضو انجمن نبودند اعضاء انجمن 
حاضر شده و هريك نتایج اقدامات و زحمات خود دا اظهار کردند. از آن جمله نگار نده 
وقایع دا گفت که اعساء خرم و خوارسند گر دی ند .که مجمل و مختصر مطلب را در طی يك 
مسئلهٌ تاریخی در این متام ذکی می‌کنیم» آن وقت شروع به رشتة تاریخ خود که گرفتاری 
آقامیرزا آقااصفها نی و مجدالاسلام کرمانی و آقامیرزا حسن مدیر رشدیه است می‌نمایم 
و چون این واقعه مربوط به ارامنه است, فلذا مختصری هم ازتادیخ ارامنه دا دداین مقام 
ذکر کرده از خواننده تادیخ معذدت می‌خواهم . 

ادمن 

ادمن و ادمنی بنابر [ نچه در داگر:المعارف نوشته است . قدیم تر و بزد گتر طایفه 
و ملت بوده که بمد از طوفان تشکیل شد , که سیصد نفر از اولاد و نو «یافث بن نوح» 
از بابل به طرف ارمنستان مسافرت نموده و در آنجا شهری بنا کردند موسوم به «هایکا 
عماد » یسنی شهر «هايك» که رئیس آن جماغت بود . 

تقشی گنوی : اصل این طاینه از کلدانیین است . ابن‌خلدون گوید : جد آنها 
د قموئیل» پسر «ناحوده برادد حضرت ابراهیم است . در اول معروف به «هایکانیین» 
بودنه ‏ پس منسوب به ادمن گردیدند . چه یکی از ملوك بزرگه این طایفه بعد از 
«هايك» آرام بوده است. ی کشت ارمنی منسوب است به «ادمیناك» پسر«هايك». 

به هر جهت مملکت ادمن به جهاد دولت بزرگه منتسم می‌ گردد + ال دولت 
«هیکاظا نس» منسوب به «هايك اول» موسس دولت ارمن. دوم دولت «ارشاکو نیین» منسوب 
به «ارشاك برثی» که اول پادشاه این سلسله بود . سوم دولت «با کراده نیین» منسوب 
به «قاشود پا کرادونی» اول پادشاه این سلسله . چهارم دولت «رهبیثبین» مسوب‌به «دوبین 
کبیر» اول پادشاه و اول موّسس این سلسله . 

پس اذ انقراض و اضمحلال هر دولتی تا تأسیس و تشکیل دولتی دیگر بش امراء 
و والیهای غیر قا نو نی فاصله شدند. اما تشکیل دولت اول پس از آن که «هايك» لشکری 
گرد آورده و با پاداه باپل که یکی از نمرودها بود و خلق دا به پرستش خود مجبود 
می‌نمود جنگ کرد و برنمرود غالب آمده درسنهٌ ۲۱۰۷قبل از میلاد تشکیل سلطنت قاتونی 
داد و منظم کرد نظامات سیاسیه و قوانین اساسیه و تعمیر کرد عمادات سیار دا . و از 
جهت عدل و داد قسمی رفتار نمود که دو لنش بزرگی و پایدار گردید و پنجاه و نه و 
پادشاهان قا نونی این دولت بودند و هفت نفر والیها و امراء که پس از انتراض دولت 
هريك به قهر و غلبه مدتی در ادمن سلطنت کردند. 


ررض جلد دوم 


بالجمله پس از آن که «هايك» در سنةٌ ۲۰۲۶ در گذشت پسرش «ارمیناك» که وٍلیعهد 
او بود به‌جای پدر نشست و برادرهایش دا از مرکز حکومت با خود برداشت و به طرف 
شمال ارمنیه رفت و «ارکاس» دا مقر ومکان خود قراد داد . پس جمعیت خانواده بدری 
او بسیار شدند و به سه طایفه منسم گر دید ند , از این قراد: ممنانافاسیون» «خوردیون» 
« باطیون یا بظنویو کیون» . د«ارمیناك» ۴۶ سال سلطنت کرد و «ارمایوس» پسر او در سنةٌ 
۰ تقبل از میلاد به‌جای پدر نشست و چهل سال سلطنت کرد . پس از آن «اماسیوس > 
در سال ۱۹۴۰ و بعداز ۳۲ سال سلطنت بسرش «کیغام» در سنٌ ۱۵۰۸به‌جای پدد نشست و 
پنج سال سلطنت کرد . پس پسرش «حارموس» بجای او نشست ۳۱ سال سلطنت کرد در 
سنهٌ ۱۸۵۸قبل از میلاد و بعداز آن پسرش «آرام» درستهٌ ۱۸۲۷ قبل از میلاد به‌جای پدد 
نشست و در این مدت که از سنهٌ ۲۰۲۶ تاسنهٌ ۱۸۲۷ باشد مودخین امر مهمی که قابل 
باشد ننوشته‌اند » الا آن که به واسطةٌ تميش سلاطین و راحت‌طلبی[ نها دشمنان مملکت بر 
آنها تاخته و بدون مزاحمت و ممانعت | کش از بلاد ارمنستان دا متصرف شدند . تاآن که 
«آرام» از خواب غفلت بیدار شده و اعداء مملکت دا پرا کنده دشهرهای ادمنیه را استرداد 
نموده و شهری بنأ نمود موسوم به « مازاکا » که بعد معروف به «میسار یه کیادو کیه» گردید 
و مملکت آدام گرفته و منظ و باحسن حال بر گشت . س آزره۵ سال سلطنت در گذشت 
و پسرش «قارا آواراء درسنهً ۱۷۶۵ قبل از میلاد به‌جای بدر نشست و در ایام سلطئت او 
ملکةٌ سریان مسمی به «شیمرانه سیمیرامیس» به ارمنستان تاخت آورد و خواست پادشاه 
ارمنستان‌دا به شوهری خود اختیار کند پادشاه ارمنستان امتنا ع کسرد و جنک ما بین آ نها 
در گرفت. پادشاه ارمنسثان کشته گردیه و مملکت به تصرف ملک سریان در آمد و پسر 
پادشاه راکه مسمی به « کارطوش» بود پادشاه ادمن قرارداد و ثهری هم پنا کرد موسوم به 
«شمیراما کرد» که پیدها موسوم به «فثان اووان » گردید و در آن وقّت مملکت ارمنیه در 
تحت نفوذ مما لك سریان در آمد تا آن که «نینوس» پسر «شمیرانه» ملکه مادرش و« کار طوس» 
(قارطوس) دا کشت ومملکت دا گرفت. پس‌از مدتی «قا نوشافثان» پسر« کار طوس» ظاض شد. 
«نیئوس» أو دا بررقسمتی از ارمنیه حکوعت داد و جزیه بر او بر بست و این کار جزبه درسنةً 
۷۷۲۵ بود و «قا نوشافثان» به تدبیر و حسن خلق سلوك و دفتاد می‌سود . تا آن که مملکت 
ارمنیه را به تمامه متص ف گردید . پس از آن که شصت و سه سال سلطنت مطلعَةٌ مقتدره کرد 
وفأت‌نود. چوت پلاعتب بود «بارد» با «یاردید» که از تسل وهایك» بود ددستاء؟ ۲۶قبل 
از میلاد بجای او پادشاه گردید و پنجاه سال سلطنت کرد. پس از او پادشاهان یکی از پس 
دیگری از قرار ذیل سلطنت کردند : 

ارباك درسنهٌ ۱۶۱۲- ظافان درسنةٌ ۵2۸ ۱-بار ناگ اول در سنةٌ ۱۵۳۱ - سور در 
سنة ۱۴۷/۸ - هأفا ناگ در سنهٌ ۱۴۳۳ - فاشداد درسته ۱۴۰۳ - عایکال اول درسنث۱۳۸۱ 


تاریخ بیدادی یر انیان 


۴۹۹ 


فامباك اول در سنةٌ ۱۳۶۳ آرناك درستةٌ ۱۳۴۵ شافارش اول در سنهٌ۱۳۳۲- نوادیر 
درسنهٌ ۱۳۲۶- فسدام درستةً ۱۳۰۲-کار درسنةً ۱۲۸۵ -کوراك درسنةٌ ۱۲۸۵ - هراند 
اول در سنهٌ ۱۷۲۶۷ انصاك در سنه ۱۲۴۲ - کلال در سنهٌ ۱۲۲۷ - هورو درسنهٌ ۱۱۹۷ - 
ظارمایر در سثهٌ ۱۱۹۴ - شافارش ثانی دد سنهةٌ ۱۱۸۰ - برج اول در سنه۱۱۳۷- ار یون 
در ستهٌ ۱۱۰۲ م برج ثانی در سنا ۱۰۷۵ + باظوك در سنهٌ ۱۰۳۸۵ هرد دود سنةٌ ۹۸۵ - 
هر‌ساك در وه یبا در سنهً ۳ _ث_-- بار ناقاس اول درسنهةً ۳۸ بار ناگ ثانی درسنهً 
۵ - اسکاودطی در سنةٌ ۷۶۵- باروین در سثة۷۴۸- هراچیا در سنهٌ ۷۰۰ - بار نافای 
تا نی ددسنةٌ ۶۷۸- باجویچ در سنٌ ۶۶۵ قبل ازمیلاد -کور ناك۰ ۶۳ قبل از میلاد- باقوس 
۲ - هایکاك ثانی ۶۰۵ قبل از میلاد- برفا نط اول ۵۶۹ قبل از عیلاد -دیکرانس اول 
۵ - فاها کن ۵۲۰ - ادافان ۴٩۳‏ -نیرسیح ۴۷۵ - طاریح» ۴۴ قبل از میلاد - ارموك 
۴ - بایکام ۳۸۵ - فثان ۳۷۱ قبل از میلاد - فثاحه ۳۵۱ قبل از میلاد . 

والیهای پیش از ارشا کو نیین از این قراد است : 

میخران در سنةٌ ۳۳۵ قبل از میلاد - نیوبولومیوس ۳۱۹ - ارضافادط ۳۱۷ - 
هراندم کاب ظاك ۲۸۴ - ارضافای ۲۳۹- ارضاشاس ۱۸۹ - ارضا فاسط ۱۵۹ قبل از 
میلاد . 

در زمان «دیکرانوس» اول » بين ارماستان و ایران اتحادی واقع شد , که در جنك 
ادمن با دیلم لشکری از طرف ایران بیادی پادشاه ادمن دفت و در جنك ایران با پادشاه 
با بل ازطرف ادمن از پادشاه ایران همراعی و معاو نت کردند و این اتحاد و یگانگی بین 
ایران و ارس باقی بود تا زمانی که اسکندر بر ایران غالب آمده و پادشاهبی ایران 
منتتل به اسکندر و بونانیان گردید , که در این وقت ادمن ملوك الطوایف و دولت آنها 
منت ضل گردین ۰ 

کشته شدن با دشاه ار مخستان بهدست ملکه سر یان 

در سنا ۲۵ ۱قبل از میلاد. در حالتی که ارمئیه در تحت نفوذ «سلفکیان» بود ؛ ا گر 
هم از خود ارمنیه سلطانی چنه روزی سلطنت می‌کرد ولی باج د خراج دا به اسم 
«سلفکیان» می گرفت. تا آن‌ که «آرشاك اول» سلطنت یافت و به‌طریق مداهنه وحصافت عقل 
رفتار کرد . 

درستكٌ ۱۴۹ پسر او «آرشاك ثانی» سلطنت یافت و ممالك انمن دا استرداد نمود . 
برادر خود «فاغارثاك» دا پادشاه‌کرد بر ارمنیه و رعایا در ذمان این دو برادد در راحت 
و آسایش بودند . پس از اوه آرشاك ثالث» در سنهٌ۱۲۷قبل از میلاد بادشاهی یافت وقوانین 
عدل و داد دا برقراد نمود ۰ پس پسرش «ارضاشیش» را در سنهٌ ۱۱۴ جانشین خود فراد 
داد و در گذشت و در زمان این پادشاه امستان دست و قددتی بی‌حد و اندازه 


۳۲۰ دوم 
بهم رسانید . فتوحات بسیاری نصیب این پادشاه گردید شهرهای فارس ضمیمهةٌ مملسکت 
او گردید . 

در مدت بیست وپنج سال سلطنت بر دوم و فادی و ارمنیه کرد تا اين‌که او را 
کشنند پسرش «دیکرانوس‌ثانی» ددسنةً ٩۸قبل‏ از میلاد سلطنت یافت . مانند پدرش‌کارهای 
خوب کرد و در زمانش چند شهر بناشد. «نصیبین» دا پاینخت خویش قرار داد تا آن‌که 
بعه از ۵۴ سال سلطئت در گذشت و پسرش «ارضافاسط اول» در سنا ۳۵ سلطنت یافت و در 
زمان این پادشاه ازه شصفیی کدن3 به‌حدی که جزیه به دولت دومن می‌دادند و باج و 
خراج به دولت ایران. در سنةٌ» ۳ قبل از میلاد «ارشام» پادشاهی یافت و در ذمانش ادمنیه 
بین پادشاه ایران و ادمن منقسم نت و پیست وهفت پادشاه از ادمن و بیست و دو والی 
آز طرف پادشاه ایران در ارمنیه فرما روا بودند و هريك درحصه خود . 

فیح ارمستان به‌دست اعر آب 

تا آن‌که در زمان خلیفةٌ سوم «عثمان بن عفان» ۰ لشکر عرب بر ارمنستان تاخت- 
آورده دیس لشکر «سلمان ین دبیعه باهلی»» به‌امر دولیدین‌عتبه» ادمنستان دا فتح نمود و 
قرماتفرمایان عجم دا اذآ نجا بیرون کرد و از يك طرف هم دولت یو نان بعض شهرمای 
آنان دا تصرف نمود و آ نان دا ذلیل و خوار کردند . تا آن که دولت «با کرادونیین» 
شروع شد و به‌واسطهٌ اختلاف مسلمین و یونان و بیض امراء عجم ارامنه با هم متفق شده 
«قاشود اول» در سنهٌ ۹ بدازمیلاد بر تخت ساطنت نشست و هیجده پادشاه از این سلسله 
بر ادمنستان سلطنت کردند . 

تا زمان غلیةٌ اسکندر بر آیران همه وقت ارمستان در تحت نفوذ و حمایت ایران 
بود . پس از اسکندر مدتی که ایران ملوكالطوایف بود ادمنستان مستقل گردید و لیسکن 
باز در تحت حمایت ایران بودند , تا آن که در زمان غلبةًٌ عرب که بکلی مغلوب عرب 
بودند . 

در زمان حجاچ‌ین پوسف هم صدمات پسیار بر ارامنه واردآمد و بين ذلت و ترقی و 
استقلال و تیعیت بود تا آن که در ذمان سلاطین سلجوقیه که سنكٌ ۱۰۴۵ بعد از میلاد باشد 
طغرل بيك ارمنستان دا متصرف گردیه و در زمان ملك شاه سلجوقی شيراذء سلطنت وملیت 
ارامنه از هم گسیخت 

دولت زو بینیین 

درسنهٌ ۰ ۱۰۸ بعداز میلاد, تشکیل سلطنت دویینیین در ارمنستان شد . «روبیین اول» 
ذر سنةً ۱۰۸۰ به‌تخت سلطنت نشست . بیست و دو بادشاه از این سلسله در ارمنستان 
پادشاهی کردند . پنج نفر هم از لسوسینیا نیون بر ادمنیه سلطنت کردند . تا آن‌که در سنة 
۳ ععد از میلاد سلطنت ارامنه از روی ذمین منقطع گسردید ؛ چه در این تاریخ از 


طرف مصریها لشکری به‌ادمن حر کت کرد و از تاراح و نهب و قتل فرو گذادی نکرد ند. 
بلسدان ادمن دا خراب و سر‌کشان دا اسیر‌کرده تکلی نام سلطنت و دولت از ادمن 
بررداشته شد 
فتح ار منستان به‌وسیله شاهععاس 

در زمان سلطان محمد قاتح و شاه عباس پادشاه ايران بین عثمانی و ایران دریاب 
ارمنستان تزاعی واقع شد ؛ چه سلطان محمد از ارامنه حمایت می کرد و شاه عباس در 
این واقعه و وقایع دیگر باسلطان محمد مخا لف بود . تا آن که شاه عباس لشکری جرار 
ب‌طرف ادمن سوق نمود و باقی‌ماندة ارمنستان دا محو و نیست کرد و متجاوز از پنج 
هزار نفر از بزرگان و اهل صنعت را به‌اسیری آورد ودد نزدیکی اصفهان قریه‌ای موسوم 
به‌جلفا برایآنها عطا فرمود . 

بقیةالسیف به‌اطراف عالم پرا کنده گردیدند . عدة پسیادی به‌طرف عثمانی فرار 
کرده و متحصن به‌عثما نیها گردیده » در قسطنطنیه و پفداد توقف‌کرده به امر زراعست و 
فلاحت و تجارت مشغول شده و در عثما نی تری نموده در نظام عثمانی و آمور دولتی وارد 
شده و صاحب درجات و مراتب عالیه گردیده . جمعیتی بسیار از ارامنه به‌طرف روسه 
ملتجی شده و در گرجستان و قریم و پولینا و شهرهای دیگر منزل گرفته و در روسیه 
اجتمامات آنها پسباد و ترقیات قوفانماده برایغات ساسل گردید . 

آن عده‌ای که به‌ایران آعده و در جلفا مسکن گرفته » دد افایل به صنمت و علوم 
معروف و کم کم در همه شهرهای ایران مستفرق شدند . تا آن‌که در زمان نادرشاه ایسن 
جماعت اهمیت را به‌درجه‌ای رسانیده ولیکن بند از کشته شدن نادر شاه به واسطهٌ فتنه و 
اغتشاش ایران صدمةً زد کی بآ نها رسید که | کثر آنها فرادی شدند . 

نفی و قتل ارامنة عشمانی به‌دستود سلطان عبدالحمید 

جماعت کثیری هم به نمسا و هندوسنان مهیاجرت نمودند و در آنجا به‌مدارج عالیه 
نایل آمدند . بالجمله این طایفه در هرمملکتی نام نیکی به‌خود جلب نموده و خود را 
محبوب اهالی آن‌مملکت تمودند. تأآن که در زمان سلطان عبدالحمیه پادشاه عثمانی طرف 
سوء ظن دولت واقع شده سلطان عبدالحمید حکم به‌طرد و نفی و قتل آنها داد . هر يك که 
توانستند خود دابه طرف و گوشه‌ای انداخته عده‌ای هم به‌ایران آمدند. از آن جمله در عداد 
مهأجرین‌یکی پر نس دادیان بودکه نکار نده آ نچه راکه از ادشنیده به‌این دشته وصل‌می کند. 

موسی بيك گرد پرادر یحری پاشا , حاکم اسکنداد پس از مسراجعت از فرانسه 
کارهای زشت و فضیع از قبیل قتل و نهب و پی ناموسی و غیر‌ها دا در باره ارامنه‌ای که در 
اسکندار متوطن و مشغول زراعت و قلاحت و تجارت بودند می‌کنرد . هر وقت که به‌عزم 
شکار سواد می‌شد هر گاه شکاری هدف گلولة او نمی‌شد یکی دوتا از اطنال ارامنه دا هدف 


و جلد دوم 


گلوله مي‌نمود . 
ار امثه عرایش تشکی و تظلم به آستا نةٌ سلطان عبدا لحمید عرض و ارسال داشته مفید 
نیفتاد . تا آن‌که بهتوسط قو نسولهای خارجه متظلم و شاکی شدند. از سده سنيٌ خلافت اهر 
به احضار موسی بيك صادر گردید که در اسلامبول او دا به‌تحت محاکمه در آورند و نود 
د شش نفر شاهد از مسلمانان و ادامنه با او وارد نتشون در قندانف ۷ 
حمایت بحری پاشا و معاونت اجزاء خلوت پادشامی و حارسین سلطان امر دا مشتبه 
نمود ساطان عبدا لحمید از پر نس دادیان که آدم بی غرض و امینی بود و محل اعتماد سلطان؛ 
داپودت این امردا خواست. پرنس دادیان راپورت دا این‌طوردادکه: امروز طایفةٌ ارامنه 
در مملکت عثمانی برا کنده و دز زراعت و تجارت و خدمت بهدولت مشغول » برای خاطر 
يك نفرظالم | گرچه برادر بحری‌پاشا باشد, شایسته نیست جمعی دا از معدلت سلطان ماْیوی 
کرد.هر گاه معدلت سلطان موسی بيك را مجازات و کیفر ندهد, ادامنه شورش خواهند نمود... 
در این‌اثنا پرنس دادیان برای‌فوت مادر زن خود (کنتس) مسافرت‌به‌اطریش نمود. 
در غیاب او امر موسی‌بيك منقلب گردید » ظالم خادم به قلم دفت‌نود و شش نفر شهود 
را شاهد زور دانستند. حکم مجازات در بارء شهود صادر گردید. بسحری پاشا برادر خود 
موسی‌پيك دا با چهل نفر سوار به‌طر ف کوتاهیه حرکت داد . 
ارامنه از سلطان مایوس گردیدند. تشکیل کمیته‌ها و انجمنهای سری دادنه که شورش 
کننه چند روز بعد از دفتن موسی‌پيك سفراء خارجه متفقاً دفتنه به‌عمادت سلطنتی و 
اصرار کردند که باید ثاثیاً موسی‌بيك محا کمه شود امر صورت اهمیت را حاصل نمود. سابعَة 
اعمال او دا قو نسولها تصدیق کردند وبه سلطان رسانیدند که عدلیه اظهاد غرض کرده‌است . 
بالاخره سلطان عبدالحمید تسلگراف کرد که موسی‌بيك دا در بحریه مأخوذ و روانه 
داشتند. پس از محا کمه محکوم شد به نفی | بدی که درمکه متوقف و محبوس باشد . اگر 
چه شهود بری‌النمه و ارامنه از سلطان داضی شدند. لیکن کمیته‌ها و مجامم سری برقراد 
بود و شروع به‌بعض اقدامات که مقدمةٌ شورش بود شد 
پس از چند دوز پرنس دادیان از اطریش مراجعت به اسلامبو لکرد. بحری پاشا 
به سلطان عر کرد که : محر شورش ارامنه پر نس دادیان است و دلیل او همان داپودتی 
است که شش ماه بل داد که اکن سلطان عدالت نکند ارامنه شورش خواهند نمود . 
و ۱ قافن دادیان يك روز بر‌حسب عادت‌کد به‌با یعالی می‌دفت ۰ 
بازدافت #رس به قراولغخا نة حسام‌با شا مستحفظ و یلدوز که در ] نجا پرنس را 
دادیان خواست. پس ازقدری مذا کره گفت وزیر نظمیه با شماکاد مهمی 
دارد. اول پروید نزد آو؛ پر نس دادیان از دفتن به درپار مثصرف و دفت نزد وزیر نظمیه. 
پس اذ ملاقات, وزیر نظمیه گفت: به حکم سلطان محبوسید. زیرا که شورش ارامنه دا شما 
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دأعث شد دك . 

به‌عر جهت پر نس سه ماه در اطاق وزیر تتلمیه محترماً محبوس بود. ] نچه تتاضای 
میحا کمه کرد کسی گوش به تقاضای او نداد. تا آن که در ماه سوم دستخط ساطان صادر گردید 
که جون امن به. اتعیاه کی مه لذا باز بيائید سر خدمت و مشغول کار خسود باشید . با نصد 
لیره هم با نشان عثمانی به او عطا شد و يك مرتبه هم از درجه‌ای که داشت بالا دفت . 

زمأنی که بر نس حور سلطان دسید. و عرض کرد[ نجه من نشان دارم از خدمت بوده 
و هفده سال خدمت کردم . صد و بنج تال اجداد من خدمت کرد ند به دولت عنما نی هیچ 
وقت خیانتی از ما دیده نقده, حالاکه بدون تحقیق و به صرف سعایت ساعی مرا چند ماه 
حیس گر دید من دیگر خدمت نمی کنم و از خدمات شامی استعفاء می‌خواهم ِ 

۳ چند دوز هم استعفاء او دا قبول نکردند. جودت باشاأ وزیر عدلیه و سایرین هر 
قدر او را ۷ فایده نکرد. بالاخره دو حاه در اسلامپول مستعفی بود پس ازآن 
اذن و ادادة ساطانی دا حاصل نمود که برود فر نگ . فلذا باشبرت گرفته وذیر نطمیه و 
جمعی از اعیان از او نمود ند محترماً از اسلامبول ح رکت و روانهٌ ایطالیا گردید 
و هفده ماه در پاریس و لندن و سایر بسا ها تیا یو گرندن کرد 
چون شاعزاده خانم. ذن پرنس با زن قوام| لسلطنه خویش بود و 
مشارالیه در اطریش اذ طرف ایبران سفیر بود فلذا قوام! لسلطنه 
نزیمان ان تکلیف آمسدن به ایران را به او نمود . پر نس بسه 
عزم سیاحت با قوام السلطله در تادیخ دارد طهرات ک دظ و به‌ناصرالدین شاه 


عزیمت پر نس 


دادیان به 1 


پادشاه ایران معرفی شد . شاهزاده خانم روج پررنس به انیس‌آلدوله زن شاه نیز معرفی 
شد . چون مشادالیه دختر کنت سی‌جینی از معاریف مملکت مجادستان و صاحب کمالات 
صوری و معنوی و شش زبان دا تکلم می‌نمود» فلذا طرف شور و دوستی انیس‌الدوله واقع 
شد. خود پی‌ نس دادیان هم بعش اوقات طرف شور ناصر الدین شاه واقع گردید که ناصر- 
الدین شاه بعض اوقات پاره‌ای تحقیقات از او می‌نمود. صدر اعتلم ابران امین لسلطان نیز تا 
يك اندازه خوش رفتاری می‌نمود و لیکن از جهت دوستی پر نس با امینا دوه سوء ظنی 
به او جهم دسانید . 

دد این اوقات سغفیر کی رعنمانی در طهران شلک پیلک کی د بودء که از دوستان بحرکه 
پاشا بود. به ساطان عبدا لحمید داپودت داد که پر نس دادیان آمده است به‌ایران و طرف 
اعتماد پادشاه و مقنول است‌که برای ادامنه امتیازی بسکیرد. وزداء ناصرالدین شاه 
خصوص امینالدو له با او مر اودات مخفی داد ند ایآ خره ۰ 

سلطان عثما نی کسه عدة بسیاری از ادامنه به اشار؟ او دد يك دوز به قثل دسیدند و 


اگر جلو‌گیری سفراء خارجه نبود يك نفر از آنها دد مملکت عثمانی زنده نمی‌ما ند و آن 


رو ۱ ۱ ۰ 


همه مقدمات که بر ای حفظ خود و مملکت خود دیده بود » البته از خواندن این دایورت 
به‌خبال افتاد . 

علیهذا اولا از طرف سودیا باشا منقی‌باشی سلطان يك تسلگراف بهپر نس دادیان 
مخا پر ه شه که سلعلان شما را می خواهد البته بیا گید اسلامیول . پر نس جواب داد که من 
نوکر نیستم و از توکری دولت استعفاء دادم کاری پا سلطان ندارم و نخواهم آمد. تا نیااز 
طرف پدد زن رمرم کیت سی‌جینی ۰ تلگرافی مخابره شد که ۳ نیائید در حق خودتان 
بد کردید. پرنس جواب داد که زمستان و سردی هوا عانم است از مسافرت . امتناع اول 
و معذرت ثانی موّید و مصدق دایودت سفیر کبیر خلیدباشا گر دید : 
فلذا تلگر افات متوالیه از طرف سلطان و وزیر خارجه به سنارت 


مناقشه بین ابر ان ِ 
لین بران مخابره شد که او دا مانع شوید و نگذاریدکه بماند . قهرا 


وعثمانی 


و جبر او دا از دولت ابران بخواهید و روانه دارید . خلید. 
بياك به ناصرالدین شاه اظهار کرد. ناصو‌الدین شاه هر وقتی به‌يك عذری جواب میداد . 
تاآن‌که يك دوز میرزا ابوتراپخان نقلم‌الدوله پرنس دا ملاقات نموده به او گفت شاه 
فرموده است که : جندی دد مرآ ظاهر نشوید و از منزل خود بیرون نيائید که اجزاء 
سفار تخانهٌ عثمانی می‌خواهند تودا بگیر ند . به صدر اعظم امین الساطان سپرده‌ام که تلگر اف 
کند و کار دا اصلاح تماید ‏ 

پا لجمله امین لسلطان تلگرافا استفسار نمود که پرنس دادیان مهمان است بر ما . 
نمی‌توان بدون جهت او دا با و داشت ‏ مگر آن که جأنی و پا متصی دولت باشد . در 
جواب مخایره نمودند که پر س نه جانی است ونه متصر بلکه طرف اعتماد ومچبت سلطان 
است. اما چون مر خصی گرفته و نو کر دولت است. فلذا سلطان او دا خواسته‌است . 

ناصر الدین شاه جواب داد جون جنین است و خودش مایل نیست من نمی گذارم 
جبرا اوراً بپرید . باز تلگراف شد که تا مدت تبعیت او که پنج سال است منقضی نشود, کار 
به او دجوع نکنید و پسول و مواجبی هم به او ندهید و ماليةٌ او را که در اسلامیول داشت 
توقیف کرد ند و نگذاردند از خانوادة خودش هم کمکی به‌او بشود . زن پر نس پولی در با نك 
اطریش داشت, آن را هم توقیف کردند. امر گذران بر پر نس مغشوش شد و شاهزاده خانم 
کر فاز مرش سا شم تا لین شاب مضیرمانه :دش اه خوسط ای تسوا ود 
صد تومان ويك دفعه هم به توسط امین السلطان پولی برایش فرستاد . انیس الدوله هم از 
شاهزاده خانم همراعی‌کرد و تولزان طبیب مخصوص شاه دا برایش فرستاد. تا آن که بهتر 
شد و پرنس در هر اداره‌ای‌که‌کار خواست به‌او ندادند و از سفبر عثمانی ملاحظه داشتند . 
در اداره کمپانی امنیه کار خواست ماهی پنج تومان بیشتر مواجب نمی‌دادند . لذا پر نس 
از لابدی, در وکالت دعاوی وارد شد. چند کار بزدك از پیش برد وپولی جمع کرد. 
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امین الدوله بستخانه دا بهاو وا گذارد . فوأنینی دد ستخانه 
بر قراد کرد که هنوز باقی است . لیکن پس از شش ماه باز 


سارت عنما نی در متام باز حخواست بر آعد / ۳۹ بر نس به‌حکم 


وا گداری پستخانه 
به پرنس دادیان 
شاه استعفاء داد . دو روز قبل از مقئول شدن ناصرالدین شاه که روز چهار شنبه بود شاه در 
قلمك از او دیدن کرد و در آ نجا دعده داد که بعد از جشن حکم تبعیت او را صادد کند . 

در زمان مظثر الدین اه کین | اه هرن واه شد . پر نس دادیان را مدیر کل 
گر کات قراد داد . هفت ماه و نیم در گمرگ ماند . باز عثما نیها عتبه کردند و او را از 
کار انداختند . بس از کدتقن مدتی قلیل» پنج سال مدت تببیت او منطو . تذ کر 
تبعیت دولت ایران به او داده شد و او را آجردان مخصوص و رئیس مستحفتلین شخصی شاه 
قراد دادند . دیکر عنما نیها اقدامی دسمی نکردند ولی باطناً در کار بودند (۱) . 

به و اسطةٌ تفرب پر تس دادیان بذدو پادشاه معتدر که یکی ناصر الدین شاه و دیگری 
حظفر | لدین شاه بود ار امنه در ترقی و در ازدیأد بودند. در بستخا نه و ادارات دولتی وارد 
شدند . این واقعه يا باعث سوء طسن عنمانها کر دنو با دویاویها به یال افبادند که 
به این بهانه بین ملت و دولت نفاقی اندازند و مظفرالدین شاه را در بارة علما متغیر کنند. 
لذا صورت استشهادی در اسلامبول و کر دستان در خفاء تمام کردند که مظفرالدین شاه محرك 
شده است ارامنه دا برقتل ساطان عیدا لحمیه و در همین اثناه يك کالسکه که در آن يأمت 
بود در اسلامپول نزديك به‌مسجد سلطان تر کید و يك نفر جوان ارمنی این تدسر را 
کرده‌بود که سلطان را ممَتل دساند . 


ای ا ات در این‌اینام در طهران عباسعلیخان شوکت صورت استفتاشی 


بیبهانی مصموت بود : 
چیست حکم کسی که محرك شود ارامنه دا بر قتل پادشاه اسلام ؟ ( صورت جواب 
قریب به این مضمون بود): هر کس که محر شود ارامنه دا بر قتل سلطان اسلام او مفسد 
است و حکم مفسد به‌نس شریفه قر آن قتل و صلب ونفی است الخ . 
استفتاء دا آوردند خدمت آقای طباطباتی که ایشان هم جیزی بنویسند . جنایش 


نوشت و از آقای بهبهانی جواب گرفت که صورت سژّال به این 


به واقعه مسبوق و کاغذ را دور انداخته متغیر‌شده و فورا درمتام علاج بر آمده و به‌توسط 
جناب آقا میرزا محسن پیفام داد برای آقای بهبها نی که ا گر اين استفناء دا پس نگیرید 
پادشاه برما متفیسر خواهد شد و زحمات ما به‌هدر خواهد دفت » دیگران جناب اعتماد- 
الاسلام آقا سید علاء الدین داماد دیگی آقای بهیهانی دا دیده او دا محر شدند که آقای 

بهبها نی دا ملاقات کنه . لیکن جناب ]سا میرزا محسن کار را بخوپی انجام داد و آ نچه 


۱۸( حالات پر نس دادیان یا هی وت او ده ایران دعد از این ذ کر می‌شوو 1 


۱۶ ۹ جاد دوم 


لازم بود بجاً آورد و آقای بهبها نی را با آن وت قلب که همه کس می‌د ند تررسا نید. ۳ که 


ان 
آقای بهیهانی به نفس نفیس خود به سفارتخانه عنما ز ی دفت و به‌هر قسم بود استفتاء را گرفة 
پاده کرد وفرمود شما پا من دوست و من باشما دوستم این استفتاء يك روزی موجب قتل 

من می شد وباعث اضرار وفتنه. بادی 9 غذها را برداشت و 9 ساعت آمد منزل 
آقای طباطباگی ومژده معدوم شدن استفتاء دا داد این بود واقعدٌ تکفیی 

نگارنده که اين بیان دا به طریق اختصار به‌اجزاء انسجمن گفت فرح و انبساعطی 
وله که شا هل مکی کودننه دنکن از و قایع تاریخی که این ایام در انجمن مذا کره 
شد این است‌که باید داعي ۹ فرستاد و سرداران ابران دا اذ قبیل سرداد ادقع - 
معزالساطنه و حاج علی قلی خان سردار اسید د امیر عفخم وسایر سرداران پختیادی و 
سردادان قشقَائی و ایل شاهسونه وفیر‌ها دا با خودکنيم و نیز تجارتخانه‌های معتبر دا از 
قبیل جمشیدیان و جهانیان و غیرهما را » باخود متحد کنیم که در موقع مفید افتد . 

دیگر آن که از قرادی که مسموع می‌شود . از طظرف دوسهاً پیض اقدامات می‌شود و 
بشی دا پول می‌دهند . نمی‌دانیم مقصود از این پولها چه می‌باشد و روسها برای جه پول 
خرج می کنند + آقایان علماء اجر اء دستخط شاه و عدالتخانه دا تقأضا م ی کنند . جمعی آز 
دوستداران وطن در خیال اصلاح ادارةٌ دولت : گرومی درخیال عزل عین‌الدوله و نصب 
امین| لسلطان می‌باشند. اینها هیچ کدام راجم به روس نمی باشد. خرح کر دن دوس و انگلیس 
و دل سوزی آنها برای ما از روی حه مأخذ است ؟ 


جناب ذوالر باستین فرمود : پول دادن السکلیتن و روس را به 
دشوه دادن 


۳ بعضی من سا شنیده‌ام ۰ لیکن معلوم ثیست واقییت داشته باشد 
ر وس 


نکار نده گفت : من از جباهای دیگر اطلاعی قطعی ندادم ولیکن 
بعطور قطع و یقین می‌دا نم که در چند شب قبل از این هزار تومان از طرف دوسها برایآقای 
طباطباگی برده‌انه و جنابش رد فررموده‌است . این هزارتومان از طرف دوسها به‌توسط 
ملك و دشیدبيك برده شده‌است ۰ آقای طباطباگی فرموده‌است : ا گر این پول دا می‌دهنه 
که من برنفم آنها اقدامی کنم این امری است محال و اگر بایه پرضرد آنها اقدام کرد 
که هیچ عاقای پول نمی‌دهد که در مقام ضرر دهنده خرج شود وانگهی منآنچه پول 
بخو اهم ملت من خواهد داد و از من مصایمه نداد ند . بس‌چگو نه من هلت خود را گذارده 
از دشمن ملت خود پولی که نمی‌دانم به جه قصد به من می‌دهند قبول کنم ؟ 

با لجمله آقای طباطباگی پول را قبول نگرده و رد فر‌نود . حتی آن که در وقتی که 
حاج ملك و رشید بيات از منزل ۳۹ خارح شد‌ند » رشيدييك که از اشخاص درست و صحیح 
بود عرض می‌کند : به اجداد طاهرینت قسم است که ا گر این پول نحس دا قبول کرده 
بودی اول کسی‌که به شما پی‌اخلاص می‌شد و سلب عقیده‌اش می‌شد من بودم و اذ این 
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امتناع و رده من نها بت امیدواری دا حاصل نمودم . 
حالا که معلوم مي‌شود پولی در کار هست » خوب است ما مسردم را بیدار کنیم و از 
این کار جلو گیری نمائیم . در این مقام که دش تادیخ دا به‌اعتراض چند جمله قطم کردم 
مناسب بود از ادا جمشیدیان و جهانیان و شرح حالات بضی سردادان ایران خصوص 
سرداد ارفع و سرداد اسعد دا نیز ذکر کم لیکن چون این جمل مشروح و مفصل است 
خصوص وقایم ارباب جمشید که حاوی بعض وقایع تاریخی است و در جلب او به‌انجمن 
مخفی دوم که درخانةٌ اسداله خانا بوالفتح زاده بود و همچنین همراهی ادارة جهانیان در 
پیض مواقع که مشتمل بر بسیاری از وقایع تاریخی است . فلذا در این مقام از ذکر آنها 
اغماض و در آشر همین جلد دوم درطی حالات رجالیه بسه درح آنها می‌پسردازیم 3 ی 
برمی گردیم په‌رشته تاریخ و گوئيم : 
روز جمعه بیست و سوم دبیع‌الثانی ۱۳۲۴ که انجمن در خانهةً 
0 جناب ذفالریاستین ِ یافت يك ساعت به غروب ما نده 
محدا لاسام ۱ 
مجدالاسلام دفت منزل دبیر‌حضور منشی رسائل . لدیالورود 
دپیر حضور خطری که متوجه به‌او بود به‌طریق کنایه و اشاده به او دسانید . لیسکن 
از آنجاگی که مجدالاسلام مطمئن به مبادی عالیه بود اهمیت به‌واقعه نداد .۰ نگار نده آمد 
به‌حانهٌ خود در ساعت هشت اذ شت کدشته در پستر داحت خفته بودم که شنیدم درب حیاط 
دا می‌کو بند. پس از جواب و استفسار معلوم گردید از محل و مکان مجدالاسلام استفسار 
می‌کنند . بید از دقت و تأمل معلوم شد جمعی سواده و پیاده که متجاوز از صد نفر بودند 
اطراف خانه دا گرفتنه چون از پیش احتیاط خود را دیده بودم و هر شب درب خانه 
را از پشت قفل می‌نمودم که احدی نتواند در را باز کند , به‌این جسهت درب خانه با 
نهایت استحکام بود از آنها اصراد از من انکاد که صدای نایب هادی‌خان دا که ملتب 
به‌خبیر در بأر بود شنیدم که گفت : ما مجدالاسلام را می‌خواهیم اگر این جاست بکوئید . 
در جواب گفتم: تا عصر با حم بودیم او رفت به‌خانةٌ دییر حضود من آمدم به‌خانهً خود , 
دیگر مرا اطلاعی نیست . 
بالاخره خبیر ددباد که شخص درویش مسلکی بود و دد این گونه موادد دستگیری 
از فتراء و مراعات مظلومین دا می‌نمود به آدم مجدالاسلام گفت: رفتای مجدالاسلام دا به 
ما تقان ده و بعد از اندکی توقف دوانه شدند . 
صبح آن شب معلوم گردید مجدا لاسلام را گرفتاد و دستگیر نمودند . جه بعد أز 
آن که در خاناً فرصت شیراری و خبیرالممالك و غیره ريختند و مجدالاسلام دا ندیده 
اسپاب و اموال مردم را به غارت پردند جنا نچه مرسوم آن زمان بود که نو کر دیوان 
به هر خانه وارد می‌شد ند » اسباب خانه را به غادت می‌بر د ند . 


۸ جلد دوم 


عجب آن که تن در هر خأنه که برای فحص از مجدا لاسلام وارد شد ند اسیات 
یا نه را که قابل و ممکن الحمل دود 5 حخود برد ند ۰ جر خانه خود مجدا لاسلام که جر 
ثوکر او دا گرفتنه و اذیست کردند دیگر چیزی نبردنه . گویا ببچار گی اهل و عبال 

باری اول طلوع صبح صادق رد مجدالاسللام را ببه‌خا نه حاجی عبدا لحسین تاجر 
اصنها نی دسانیده اذ پشت بام به‌خا نه ر بخته در حالت خوات مجدالاسلام را ۳ 
نموده و آ نچه ازاسباب خانهٌ حاجی عبدالحسین که ممکن بود به غادت رفت . 
مجدالاسللام به نگار نده گفت ۲ مرا پیاده آوردنه تا نز ديك 


حگو ن> 

ی ِِ ئا قهوه‌خانه‌ای و آنجا برای حاضر کردن درشکه توقف کر د ند. گفتم 

بازداشت 7 0 شکه حاضر شد » مرا 
ی ندهند نداد . د حاصی شه + 

مجدالاسللام ۰ ِ ۱ ِ 


در درشکه نشانیده به‌خانهٌ نیرالدوله حاکم تهران پردند . از 

نجا به‌خارج دروازه و در کهريزك دو فررسخی طهران درسانیده ساعت و کیف بقلی و قدری 
پول که با او بود از او گرفته . 

قبل از گرفتاره» مجدالاسلام میرزا حسن آقا مدیر دشدیه را هم گرفتاد نموده و 
به کهر يزك پرده‌بودند دقن ها دم میرزا آقا اصنهانی بود او دا گرفته به‌خانة 
عین‌الدوله برده از آنجا به‌خانةً نیرالدوله و از آنجا به کهريزك دسانیده و از قراد 
تقریر میرزا آقای اصفها نی هزار تومان اسکنای در بنل مشارالیه بوده , آن دا هسم در 
خانهٌ نیرالدوله از بغل او بیرون آوردند . 

سه تفر از تجاربابیه دا نیز گرفتاد نمودند » یکی [قا محمدجواد اصفهانی و دیگری 
آقامیرزا علی‌خان اصفهانی و دیگری‌حاج حبدر نجفآبادی . لکن بعد از مدتی اذ هريك 
صد و پنجاه تومان گرفته و[ نها را دها کردند (۱). 

باییت این سه نش چون مشهود بود برای اتهام دیگران نیز بهانه و مستمسکی‌بود. 

پس از گرفتاری حضرات ,آنها دا تبعید به کلات نمودند . آقای طباطبائی پینام 
داد برای عین‌الدوله که سبب گرفتاری مجدالاسلام چه بود ؟ مجدالاسلام از دوستان 
حفرت دالا بود که راپورت و اخبارات ما را به شما می‌داده‌است . عین‌الدوله دد 
جواب گفت: از قرادی که می‌ گویند مجد الاسلام بابی است . لکن اعظام الممافك 
فر اشباشی عین‌الدو له محرما نه پینام داد که گرفتاری مجدالاسلام برای نوشتجاتی بوده که 
به‌دست آمده و الان حاض است . بعلاوه اعلیحضرت شاهتشاه مدتی است که دستخحسط 
فک ها اش گنه 

در گر فتادی مجدالاسلام و سایرین اقوال مختلف است. ولی[ نچه که نگار نده تحقیق 


)۱ در زمان صدارت هررحوم مشیر الدو له حاجی حیدر پو لش را پس گرفت 
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کردو از هريك ازآنها شنیده و دیده دداین مقام ذکر می‌کنم : 
مجدالاسلام از اشخاص عالم و طالب تجدد . دد دوزنامه ادب 


فتاری 
۳9 خدمات بزرك کرد. دوی مردم دا به‌دولت باز نمود. فضاحت‌اعمال 


در باریان دا به گوش مردم دسانید . اول مقال‌ای که در روز نامه 
ادب برضد دولت استبدادیه نوشت مقاله‌ای است که درشمارء صدوشصت درصفحهٌ اول به‌عنوان 
مجلس مبعوثان متاله‌ای درح نمود و نیز در همان دوذنامه در صفحهٌ سوم که واقعةٌ ارامنه و 
مسلما نان قفقاز دا می‌نویسد بعض کنایات و تعریسات را درج نموده و نیز در شمار صد و" 
شصت‌و چهار در صفحهٌ پنجم در عنوان بقيةٌ ندین مایةٌ تمدن احتیاج مردم دا به مجلس‌مبعوثان 
و قانون عدالت و هساوات دا بااصراحت و لز وم سلطنت مشروطه دا گوشزد مردم می‌نما ید . 
و نیز در کاریکاتورهایش خرابی ادادات دولتی و بی‌حسی مسردم دا بخوبی اظهار و نقان 
می‌دهد ۰ 

دیگر آن که مجدالاسلام به دوستی عین | لدو لد متهم ی و مردم راگمان این 
بود که مجدالاسلام داپورت‌ده و خنیه‌نویس عین‌الدوله است و برای دفع اتهام از خود 
در مجالس علناً از عینالدوله بد می گفت و کارا به عین‌الدوله خبردادند بد گنتن او دا. 

دیگر آن که در واقعةًٌ جوب زدن ظفرالساطنه به حاج میرزا محمد دضا کرمانی . 
مجدالاسلام در تهران در مقام عذا کره پر آمد و خاطر عین‌الدوله دا مکدر نمود. 

دیگر آن که محدالاسلام بسشگی خود دا به انجمن مخفی در مجالس اظهار می‌داشت 
ب‌حدی که موجبت خیال عین| (دو له گردید و دستخطی‌از پادشاه صادر کرد که مجدا لاسلام 
را تنبیه و تبعید دارد دییرحضور به مجدالاسلام رسانید .فلذا مجدالاسلام يك شال شیروانی 
و يك قلمدان تقدیم عین‌الدوله نمود و عکس او را در دوذناعةٌ ادب تس‌سیم و نش نمود , 
عر یه عرض کرد و هزار تومان پول خانه از عین‌الدوله استد‌عا کرد + عین‌الدو له تقدیمی 
او را رد نمود و پنجاه تومان هم پرحسب توسط یرذا فا اصفهانی بهاو داد . 

اک چه پول‌خانه را نداد , اما دیگی در مقام تبعید و سیاست مجدالاسلام بر نیامد 
تا آن که مجدالاسلام نقل مکان از خانه به خانه نمود . پاره‌ای ازکاغذهای باطله که در 
طاقچه خانه‌اش مانده بود, به‌دست یکی از کرمانیها افتاد که درخانةٌ اول او منزل گرفته 
بود . چند کاغذ خطرناك دد بین آنها بود به‌توسط یکی از اهل کرمان به اعفلامالمما لك 
رسید که کاشف از خیالات مجدالاسلام بود . 

دیگر آن که عین الدوله خواست ترسی به آقایان بدهد . این بیچاره‌ها را مأخود 
داشت که دیگران عبرت بگیر ند . علت دیگی ؛ علت مشتر که بود که در بیان سپب گرفتاری 
مدیر رشدبه خواهد آمد. (مجدالاسلام دا یأث ام بزر گگ کسرده‌است در نزد عقلاء و آن این 
است که در زمان استبداد مجدالاسلام را به کلات فرستادند . در زمان خرابی‌مجلس و 


۳۴۳۰ جلد دوم 


پمپاردمان مجدالاسلام طرف بنض و عداوت امیر بهادر گردید » حتی آن‌ که خواستند 
او را چوب زده نفی بلد نمایند . در زمان مشروطه هم مجدالاسلام را گرفتاد ونفی بلد 
نمودند با آن که دشمتا نش به‌مجالست و مخالطت و مراودت با او افتخارمی‌نمودند. جنان که 
در موق خواهد آمد انشاعاله.) 

میرزا آقا اصفها نی از تجاراصفهان بودکه چند سال در اسلامبول 


گر فتادی ِ 
0 4 تَ به‌عنوان تجارت زست کرد ۳۳ سفی ]خن مظفرالدین‌شاه یه 


اصفبانی 


و نفاق آنان دا . فتط از بین‌آنها ناصرالملك دا سندید ولیکن متصود را در دوستی با 


فر‌نگستان به‌عنوان ملاقات در باریها به فر نگستان مسافرت نمود. 


آزمعاثرت با رجال در بار .هم ضعف ]نان راداست وهم دید خلاف 


عین‌الدوله یافت , به این‌جهت عازم به مسافرت ایران گردید . 

در سيزدهم ماه رجب ۱۳۲۳ وادد طهر ان شد و حرفهای تازه در مجالس می گفت 
و از وطن مدافعه می‌تمود و دوستی خود را با عین‌الدوله تکمیل می‌نمود تا این که 
عینالدوله دانست که پاره‌ای مقالات حبل‌المتین از قبیل مدافعاٌ دطن و غیره از ترشحات قلم 
مشارالیه است . فلذا از میرزا آقا خواهش نمودکه قانونی از برای دولت ایران بتویسد. 
مشارالیه قا نونی نوشت و در خیال بودکه عن‌الدوله را واداد نماید په این که دولت را 
مقنله نماأید , کتا چة نون را داد به عین‌الدوله, او هم داد به ممتازالدولهکه آن رابخواند 
و اگرکسری دارد به‌آن ضمیمه نماید . 

ممتازالدوله پس از خواندن کتابچه به میرزا آقا گفت : خیلی تند رفتید . این مرد 
به‌خیال خواهد افناد و سوء ظن از تو حاصل خواهد نمود. به‌هر‌جهت عین‌الدوله از کتا بچه 
قا نون سخت متوحش گردید نسخه اول آن کتا بچه در نزد نکار نده موجود است وعمأقر یب 
خواهد آمد . 

دیگر آن‌که میرزا [قا در مجالس مردم را پیدار و آنان دا به حقوق خود آ گاه 
می‌کرد دیگر آن که با علماء و آقازاده ها مراوده می‌نمود و آنان دا محر لبود . 

دیکر آن‌که تأسیس کتابضانةٌ ملي را پاعث شد و در واقع اول موسس آن‌کتا بخانه 
میرزا آقا گردیه , آقا سید نصراله که از سادات اخسوی بود , با نصرعالسلطان و ملك - 
المتکلمین و جمعی دیگر از دا نقمندان دا با خود متحد نمود و بول محتدبه داد و هم جمع 
نمود تا صورت کتا بخانة مای دا دایر نمود این کتا بخا نه محل اجتماع دا نشمندان و وطن 
دوستان و تجددخواهان بود. چنا نچه در موقم خواهد آمد . 

علت دیگر علت مشتر که‌بودکه در واقبةٌ مدیر رشدیه خواهه آعه (۱) عجالةکه وقت 

(۱)پس ازخرابی مجلس الی! کنون که وقت تنقید و طبع این تاریخ است, پاره‌ای امور 
ازمیر زا اقا صادر شد که موجب سوع خلن ملت واقع شد وهمه وقت يت عده جماعت‌با او طرف 
بودند که در موقع خواهد‌آمد . 
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رفتن او است به‌طرف کلات مبفوض دولت و محبوب در نزد ملت است . 
میرزا حسن آقا مدیر رشدیه, از اشخاص با حرارت و درستت 
کار دی زمات امنالدو له صدراعظم ایر ان پس از آن‌ که 


مدتی دد تبریز در و مدارس و مکاتب زحمات کشیده 


سیب گر فتاری 
مدیر دشد یه 


به‌تهران آمد و ی مدرسهٌ دشدیه دا نمود . 

در واقع موسس مکاتب بهوضع جدید این شخص است . در اوایل ورودش مقدسین 
و پیش از مردم او دا مثل يك نفی کافر نجس‌المین می‌دانستند چه‌که الف و باء دا تغشییر 
داد . فتحه راکه تا آن وقت زير می گفتند صدای بالا نام نهاد. ضمه راکه تا آن دفت پیش 
می‌نامید ند صدای وسط می گفت , کسره را که تا آن وقت زیر می‌خواندند صدای پائین 
می‌خواند. و همچنن‌خط عمودی وخط افتی یاد اطفال داد و کذا در مکتب خانه‌ها که در 
سر گذرها و پازادها پس‌ان و دختران با هم می‌نشستند , چه ضررداشت که باید در مدرسه 
بیایند . دیگر آن که چوپ و فلکه در مدرسه نیست. اطفال خودسر بار می‌آیند شیخ سعدی 
صد سال قبل گفته است : 

استاد معل که شود کم آزاد خرسك بازنه طفلان در بازاد 

فریاد مقدسین در مجالس بلنه شد که آخرالزمان نزديك شده است ,که جماعتی 
بابی و لامذهب می‌خواهند الف و باء ما دا تغییر دهند. قر آن دا از دست اطفال بگیر ند و 
کتاب بهآ نها یادبدهند . 

دیگر آن‌که اطفال دا ذبان خادجه تعلیم داده‌است که بهآنها گفته است شمار لففلی 
و شماد خطی و این صورت را یاد اطفال داد (۹-۸-۷-۶-۵-۴-۳-۲-۱) مجملا دسالة هم از 
بعض علماء ات شد, در رد مدارس و تکفین اولیاء مدادن . 

لیکن پس از دخول آقای طباطبائی ‏ تأسیس مدرسة اسلام» مردم کم کم دا ستند که 
این مسدارس عبارت از همان مکاتت است و این ادقام حساب است» نه زبان خارجه و 
تغییری هم در الف و باء داده نشد همان الف و باء قسدیم است , منتها قدری مشکل تر 
از آن . 

حاج‌میرزاحسنآقا هم دانست که این مردم قایل فیستاد » خرده خرده ازحسرارت 
افتادو بررأی ترو یج مقصود خود روز نامه‌ای ایجاد کرد موسوم به روز نامه مکتب . خواست که 
درروز نامه مردم را پیدار کند و به ترویج معارف بکوشد, لیکن وزیر علوم و وزیرا نطباعات 
از روزنامةٌ او و سایر جراید جلو گیری‌کردند . در این اثتاء که مهم بود دد نزد عین- 
الدوله که این شخص را اگر به حال خود گذادد: علاوه بر این که الف و باء دا تفییر 
خواهد داد و روزنامه نویس هم شده است . 

گناه روز نامه نویسی کمتر از گناه مدرسه ان بردن فیست وکا م گاهی هم بسه 


۲ ال 
کتایخا نة ملی می‌دود که این هم گناهی است که عفو ندارد . بیض اوقات هم در خانه و 
مدرسه بعصی را دور خود جمع می کند ۱ 

خبر دادند به‌عینالدوله که میرزا حسن مدیررشدیه را دیدند که شب‌نامه منت 
می‌نموده‌است , باز داپورت دسیدکه عصر سه‌شنبه۲۱ ربیع‌الانی ۱۳۲۴هجری در منزل 
مدیر رشدیه انجمنی تشکیل بافته‌است که اجزاء آن از این قراد است: مجدالاسلام کرمانی ؛ 
ناظم‌الاسلام کرما نی» میرزاآقا اصنهعانی و صدای مدیر رشدیه بلنه بودکه چرا با ید 
(سانسود) برای جرایه قراردهند؛ چرا باید روزنامهة علمي به نظر وذیر انطباعات برسد. 
و نیز داپورتی دیگر رسید به‌عینالدوله که مدیر رشدبه عصر چهارشنبه ۲۲ دبیم الانی 
۴ در خانهآقای طیاطبناگی مذ کور داشته‌است که مواجب خود را تقدیم دولت کردم و 
ببه‌عین | لدو له گفتم : مواجب و حقوق‌بکیی از دولت بر سه قسم است : اول نظام و 
مستخدمین در ادارات دولتی , دوم عجزه و فتراء , سوم مفت خودها. حقوق دو قسم اول دا 
بدهید » ولی قسم سوم را چند سالی ندهیه و در عوض قرض دولت را بدهید و امر 
مالیه دا هم اصلاح‌کنید و من اول مواجب خود را تقدیم می‌کنم ۰ فرمان‌مواجب دا دادم 
به‌عین‌الدوله. عن‌الدوله یس داد و گفت: من متشکر شدم از انسانیت و شاه‌پرستی تو . 
به او گفتم : من این مواجب را به تو ندادم که تو متشکی شوی و به من ددکنی من تقدیم 
دولت کردم این رد خیانتی است به‌نوع » عین‌الدوله فرمان دا قبول کرد پس از ده دوز 
خبی شدم مواجب مرا در باره سه نفر از بستگان خود برقراد کرده‌است . 

این است که ام دولت اصلاح نخواهد شد, تا این گو نه اشخاص جاهل بی علم در 
این مسندهاً باشند حال ماها این قسم خواهد بود. داپودت این دو مجلس عینالدوله را 
ترسانید و سه نفری‌که در آن مجلس بودنه که مجدالاسلام و میرزا آقا و مدیر رشدیه است 
گرفتاد شدنه. نسگادنده دا پهداسطاً بستگی بهآقای طباطباگی متعرض نشدند . این بود 
علل گرفتاری این سه نفر . ولی نگارنده عمأقریب نوشتحات این سه نفر داکه دست 
آورده‌ام درج در این تادیخ می‌دارم که حالات [ نان دا نیز کاشف خواهد بود . 

صبح شنیه (۲۴) دبیع‌الثانی ۴ از جهت تبعید حسضرات ترس و واهمه افتاد 
در بن مردم. احدی در خیال توسط و استخلاص آنها بر نیامد. چند روز بعد از آن طلاب 
در خانةٌ]قای طباطیاتی اجتما ع نموده ۰ ادیب| لمجاهدین کرمانی فسریاد بر آورد که امروز 
مجدالاسلام و میرزا آقا و مدیر رشدیه را گرفتند و تبعید کردند. جواب شماً آقایان دا دادند 
که بابی بودند. فردا خودتان دا گرفته و تبعید می‌کنند و بههمین اسم و اتهام متهم 
خواهید شد . ا گر برای دقايهٌ خودتان هم باشد ساکت نباشید, لکن فریادهای ادیب- 
الیجاهدین (۱) منید نیفتاد بلکه این هیاهوی ادیبالمجاهدین به‌صورت يكگلوله شد که 


(۱ آشرح حالات ادیبا لمجاهدین بعداذاین مشروحاً خواهد آمد؛ ان‌شاعا لله. 
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بعدها او دا مجروح و نزديكك بود مقئول نماید . 
در همین ایام پیچاده صحافباشی عریضه‌ای به شاه عرض کرد و 
حبس کردن محبوس گردید که مجمل آن اذ این فراد است : 
ان محافباشی پولی از ارباب جمشیه گرفته و خانة عیالش دا 
به عنوان دهن یا پیع شرط داد به‌ارپاب جمشید. مدت منتضی شد , ار پاب‌جمشید دد مقام 
تصرف خانه بر آمد , صحافباشی عریضه‌ای حضور شاه عرض کرد که ار پاب‌جمشید طلبی از 
من دارد و می‌خواهد خانهٌ سی هزار تومانی عیال مرا در عوض چهارده هزاد تومان 
پبرد مستدعی است که دستعط مبارك دا صادر فرمایند که مهلتی بهمن بدهد تسا به‌مرود 
طلب او دا پپردازم . حکم جوابیه و دستخط این بود : 
جثاب اشرف اتابك اعظم - صحافباشی را زنجیر کنید» تسا طلب اریاب جمشید را 
بپردازد. فلذا صحافباشی دا گرفته حبس نمودند» پس از توسط آقایان علماء او دا از ذ ندان 
خارج نموده. در خانهٌ شریفالدو له که دئیس محاکمات خارجه بود محترماً حبس نمود ند. 
گاه گامی پندة نگارنده و جتابآقا میرزا محمد صادق پسرآقای طباطبائی دیدن 
او می‌دفتیم. يك شب که آن جا بودیم مستحفظین و نوکرها مشغول کارهای شخصی خودشان 
بودند . به‌او گفتیم | گر یل دارید شما دا فرادداده ببریم خانهٌ آقای طباطباگی . اجزاء 
انجحمن مخفی هم همه گونه باشما همراهی دار ند. در جواب گفت من مال کسی دا نخورده‌ام 
خانه سی هزار تومانی مرا می‌خواهند در مقابل دوازده هسزاد تومان پیرند» دو هزاد 
تومان دستی هم به‌من می‌دهند . بگذارید مردم این ظلم‌ها دا ببینند , پلکه بیداد شوند . 
تأ کنون کسی ندیده‌است که عارش و متظللم را حبس و ز نجیر کنند . فتها در تعرریف 
مدعی می‌نویسند: المدعی من لو ترك خر :هش خفعتی کسی. انبت ۱45 گن ره دعری کنن 
وا گذارده می‌شود. من سدعی و عارضم حالا محبوس و زنجیری شده‌ام. هر قدد از این 
ظلم‌ها بیشتر شود ملت زودتر بیداد می‌شود . قدر عین‌الدوله دا بدا نید که این فشارها دا 
می‌آورد هرچه فشاد بیشتر باش ملت زودتر به خود خواهد آمد . بادی صحافباشی در 
خانهٌ شریفالدوله ماند تا آن‌که خانةً خود دا وا گذار نمود و از ایران خارج شد . 
روز دوشنبً نهم جمادی‌الاولی تلگراف مجدالاسلام از کلاتآمد. چند دوز بعد هم 
کاغذهای آ نها رسید که نگادنده بعض از آن مکاتیب را که کاشف از حالات محبوسین است 
در این تاریخ خود درج می‌نماید که خوانند گان تادیخ وضع محبوسین و سلوك دولتیان را 
از این مکاتیب استنباط نمایند . 
مکتوب مجدالاملام بهعنوان ۲قای طباطبا ی 
محضر میارك حضرت مسئطاب حجةالاسلام والمسلمینآقای آق] 


از ۰ 
99 میرزا سید محمه روحنا فداه - شرح حال این پندة شکسته بال. 


به تحو اجمال آن‌که بعد از آن که برحسب فرمایش شاهزاده نیرالدوله حاکم 
طهران جمعی فراش اوباش به‌سرم ریختند و از رختخوابم کشيدند و به منزل 


ایشان بردنه بدون سوّال و جواب و ملاقات » درشکه حاضر با جمعی سوارةٌ 
کشيك‌خانه به کهریزك (۱) آوردند . در آن جا جناب آقا میرزا[قا هم ملحق 
شد حاج میرزا حسن هم از صبح حاضر بود , عصری از آن جا به‌خاتونآباد 
آوردنه شب دا ماندیم و صبح به‌طرف خراسان حر کت کردیم . حالا صدماتی که 
در بین دراه وارد شده‌است لانق مذا کره نیست روز هشتم که شنبةً فرء جمادیت 
الاولی باشد وارد خراسان شدیم سه روز در مشهد بودیم. ترتیب پذیرائی جناب 
حاج آصفالدوله بمانه برای هنگام شرفیابی . بعد از آن ما دا به کلات آودده| ند 
شر ح [ نچه در عرض راه دیده‌ایم مناسبت با این میختصر عریضه ندارد. اجمالا 
چهل منزل داه را در سیزده روز طی کردیم؛ والّه سیزده ساعت خواب نکردیم . 
اما حالت حالیه طودی‌است که به طود حتم می‌دا نیم که اگر تا يك ماه دیگر این 
جا باشیم خواهیم مرد. زیراکه هوای کلات به قددی گرم است که دوزها مثل 
مامی‌که از آب دور افتاده باشد, از این طرف به آن طرف هلهله کنان می‌دویم و 
دیوانه واد می‌دویم . شب‌ها هم به و اسطة زر اعت شالیآن قدر بشه دارد که امکان 
ندارد بقود خوابید. امالی این‌جا تماما بالای بامهای بلند در وسط شه‌بند 
می‌خوابند ولی ما که جائی غیر از محبس ندادیم پشه‌یند هم ندادیم ۰ بعلاوه قلعة 
کلات مارهای غریب دارد» کمتر از روزی‌است یکی دو تا کشته نشود. اغلب روزها 
تب و لرز هم بدیدن ما خواهد آمد. اما دوا و غذا چه عرض کنم. بلی چیزی‌که 
هست حاکم این‌جا شخص مسلما نی‌است. وال | گر او فی‌الجمله ملاحظه نمی‌کرد؛ 
حالا دیگر هزار مرتبه مرده بودیم لبای ما همان لباسی است‌که از طهران 
داشتیم هرقدر که قاپل نبوده و یغما نشده پاقی است در کلات هم يك در ع کر باس 
پیدا نمی‌شود. ما هم که يكث دیناد پول ندادیم. به هر کس هم در طهران تلگراف 
کردیم و جز ی وجهی خواستیم جواب‌نداد؛ با تمام این مطالب جگرم برای غربت 
اهل خانه کباب است . ذیرا که بنده در طهران کسی را ندارم که پرستاد عیالم 
باشد . يك زن علویهٌ غریرهُ حامله در شهری مثل طهران با پنج نشر صغیر معلوم 
است‌چه خواهد گندانید . از تمام اطلاعات در این جا محروم ماندهءام. پست دد 
این جا نیست . تلگراف هست , ولی ما پول نداریم که تلکراف نمائیم . مجملا 


)۱ کهر یز اد مسزرعه‌ای‌است در دو فرسختی طهران ز دز | تا کارخا 4 قند 
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تاریخ مهداری ایرانیان ۴۳۵ 


خداو ند قهار منتقم می‌دا ند که بر من پی گناه جه صدمات وارد آوردها ند. به‌ذات 
با خداو ند از هیثت آدمیت خارح شده‌یم . يك ماه است حمام ندیده‌ایم و ... 

اگر حالات دا شرح بدهم اسپاب کسن قلب مباد کت می‌شود و چون 
می‌دانم حضرت حجةالاسلام فراموش نفرموده‌اید و اگر پیشرفت داشته باشد دد 
استخلاص بی گناه بیچارء آواره اقدام پلکه امتمام خواهند فرمود, لهذا استدعاگی 
تدادم مگر آن که گاه کاهی یفرستید در بنده مئزل از مخدرةٌ علوینه و اطفا لم 
دلجوئی نمائیه و او را امیدوار کنید و سلامتی] نها راهم تلگر اف به‌بنده اطلاع 
فرماگین که خی لم آسوده با شد. وصیت نامه‌ای هم شرو ع کرده‌ام امید است اجل مهلت 
پدهد » تمأم نموده به‌حضور مبارك بفرستم . شاید به‌آسودگی بمیرم . با دست 
بسته و قدم شکسته و تن تب‌داد و هموای آتشبار و مراقبت مستحفظین بهتر از 
این نمی‌توانم جسادت‌کنم. خداونه سایه‌ات دا بر اهالی مستدام فرعاید و مقاصد 
قلبیهٌ حضرتت را در اصلاح مملکت و ترفیه حال مسلما نان پر آودد . ( فداگیت 
مجد الاسلام) ۱ 

معتوب هیر ز ۱آقااصنها نی 7 قای طباطبا ی 

حضور مبارك امام المجاهدین. حجةالاسلام والمسلمی ؛ ملجاء الققراء 
والمسا کین آقایآقا میرزا سید محمد دامت بر کاته - افوض امری الی‌اله- عرفاً 
باید عنگام حرکت خسدا حافظی کرده باشم , ولی چون حرکت بلااراده بود 
موفق نشدم. لُذ! این عریضه را در متام شکر و عذر می‌نویسم . اما عذر از عدم 
شرفیابی هنگام حر کت . در کف شیر نر با رو یاه ماده هر کدام را که تصور 
فرمائید . 

تر تیب ح کت: صبح شنبهٌ بیست و چهادم شهر دبیعالنا نی ۴ تا بك 
(عینالدوله) احضارم فسرمود. بعد از احضاد امر به ملاقات نیرالدو له و آمدن 
وزیر درباد ( امیر بهادر) با درشکه به کهر يزك و از آن‌جا به طرف خراسان . 
روز هشنم وارد خراسان و بعد از سه روز توقف. عازم کلات و امروز نهم است 
که وارد کلات شده‌ایم. در منزل حکمران کلات که محمدا بر اهیم خان از خوانین 
پاز کی برادد جلیل‌الملك بیگلر بیکی خراسان مهم.ان هستم . هوای کلات با 
مزاج ما ساز گاری تدادد. من که نمی‌دانم جر آمددام؟ از مجدالاسلام هم هرچه 
سوال می‌کنم می‌گوید نمی‌دا نم . 

به ملازمات سلطان که دساند ین دعا را 

که به‌جرم عشق‌بازی زچه می‌ کشند ما دا ؟ 
اما شکر این است که بعشی از ددستان همچو تصور کرده‌بودندکه این 


۴۳۶ 


جلد دوم 


مرد از من دل‌خوشی دادد و من با اد هم‌عنیده هستم . ولی هر چه تصود می‌کنم 
جز آن که دستورالعملی از من خواست در ۲۴ شهر صفر فرستادم که اساس يك 
سلطنت مشر وع قانونی بود. از آن تاریخ ب‌بید از من دلسرد شده‌بود . به همه 
حال گذشته‌است. به همین قدر, گذشته از این که به قدر سی‌هزاد تومان ضرد این 
حررکت دا دادم. از روز حرکت الی حال از وضع خانه و زنگی خودم ه-م 
اطلاع ندادم » اگر پخواهم از حضور مبارك خواهش‌کنم که به فکر محبوسین 
هم باشید لزوم مایلزم است. همین قدرخیلی از خودتان محافظت فرمائید. کم کم 
خبث فطرت و سریرت این مرد (عین‌الدوله) ظاهر می‌شود. خداوند آمورات دا 
برخیر و صلاح امت جریان دهد. از شرح مفصل معذودم» به‌همین قدد خیلی 
در خصوص خانةٌ مجدالاسلام بایه سفارشی به‌حضور مبارك کنم که مقرد فرمائید 
ناظم الاسلام از این‌جهت آسوده‌اش کند. توفیق پیشرفت مقاصد شما را از خداو ند 
خواهانم . (اقل اصفها نی) 
مکتوب مجدالاسلام ه نگار ده تار بخ بیداری 
در کلاتم خم ابروی تو در یادامسد 
حالتی دفت که افلاك به فریاد آمسد 
از من | کنون طمع صبرو دل وهوش مداد 
کان تحمل که تو دیدی همه بر یاد آمد 
شرح حال ما بسیار رقتاتگیز و قصهٌ پسغصهٌ مىا خیلی ملالت خیز است . 
نما نه صدمه‌ای که نخوردیم وباقی ثیست از ما مگر يك جسم بسیاد تحیف و قواگی 
خیلی ضعیف, اجمالا مسافرت از طهران تا خراسان دا در هفت دوز پیمودیم اما 
بهچه حالت» یا به چه جلالت» سر و پای برهنه, مسلوبا لعمامة والرداء . دد این 
هوای گرم دوزها ازشدت گرما مثل ماهی که از آب بیرون افتاده باشد در اضطر اب 
و شها از شت سرما مثل مرغ سر کنده در التهاب بودیم. غذای ما نان خشك و 
دوای ما ... غلامان كشيك‌خانه در هیچ جا چاپارخانةً ما دا اجازت خواب بلکه 
توقف و آرام ندادنه و هرجاکه رسیدیم فوراٌ اسب عوض کردند و ما دا در قعر 
درشکه | نداختنه و به‌سعت برق و باد تاختند. تا به‌منزل دیگر آن قدد دنج دیدیم 
و بی‌خوابی كشيديم که مکرد از غلباٌ خواب از ددشکه به‌زمین خوردیم و خیلی 
غریب است که در زیر جرخ درشکه خشرد نشدیم. از طهران دئیس سوارها که 
سالار نسرت باشد به سرهنگ نوشته‌بود ما دا ز نجیر کند وکند به‌پای ما بگذادد. 
اما خوش فطر تی سرهنگ اجازه نداد و می‌دانست ما خود افتاد گان ميکنيم و پای 
فرار نداریم.سوارهای مستحنظ ما در گاری بآسود گی می‌خوا بیدند» اما برای ماها 


تادیخ پیدادی ایرانیات  .‏ ۱ ۳۳۷ 


ممکن نمی‌شد که نیم ساعت درد زمین غیر متحر لك بخوابیم : 

در چنه محل مر دم دهات می‌خو اسنند ما دا مستخلص تما بند: خودمان مانع 
شدیم. خود دا به نا و قدر سپردیم و گمان داشتیم در وردد به ارش اقدس فرج 
ما قریب باشد و امیدوار بودیم که آصفالدوله با آن همه دیانت از ماکاملا پذیراگی 
می‌نماید . ولی بدبختا نه چون به‌خاق امیدوار و از رحمت خداو ند فراموش کردیم 
در خر‌اسان از هیه جا برما سخت‌تر و نا گواد گذشت و به قددی از مهمان داری 
آصفا لدو له سخت یکشید یم که به صدمات بین دراه داضی شدیم . 

عمادتی را که برای پذیرائی ما معین کرد ند همان انباد دولتی ۳ مجلس 
حکومتی بود که زیاده از هشتاد نقر مردمان بدبخت اجل‌بر گشته در آنجا 
محیوس و از تمام لوازم.ز ند کانی مأیوس بودند . 

سیمایآ نها مثل خودمان از گرما و سرمای زندان ابا شباهست به سیماعه 
انسان نداشت. از گرسنگی دنگ از رویآنها پریده‌بود و با این ضعف و ناتوانی 
در زیر ذنجیر بسیارسنگین و کندهای خیلی گر ان خسته و نالان بودند. مستحفظین 
محیس هم گاهی توجهی به آ نها می کسرد ند ۳ باآهمن تفنیده ابدان نأتوان آن 
بیچار گان را ر نحه و گاهی هم با اسپایهای دیگر آنها دا شکنجه می کردند . 

سبحان‌اله! جسگو نه می‌توان تصور کرد فردی از افراد بنی آدم این طود 
سنگین دل و بی‌دحم باشد که با برادران وطنی خودش این طور سلوك کند ؟ هنوز 
ناله های جان گداز محبوسین در گوش من صدا می‌کند و هی وقت متذ کس 
می‌شوم مثل دیوانگان فریاد می‌زنم و به‌طرف مر گه می‌روم . 

خدا گواه است » من از دوزی که این محبس دا دیده‌ام از زندگانی خود 
سیر شدم. کلات بهشت من شده‌است و مر کی آرزوی من است و حالا می‌قهمم چه 
لذتی داشتها ند کسانی که در فرآشه برای تحصیل آزادی ملت و تبدیل اساس ظلم 
و استبداد به‌مشروطیت شدن دولت جان‌دادهانه و به سر دار دفته‌اند يا قطعه 
قطعه شده‌اند و معلوم می‌شودآ نها هم قلیر همین افضاع بسیاد نا گواد دا دیده| ند 
و مرادت حبس و شکنجه را جشیده‌اند و داسته‌ا نه با استقلال (۱) دولت ممکن 
سا افراد بنی آدم روی آسایش ببینند و ساعنی فاد غ بنشینند . 

آخر برادر عزیزم فکرکن برای چه نصف شب به‌خانة من دیختند؟ و 
به چه دلیل اطفال صنیرو نو کرهای فقیر مراآن مدر اذیت کردند ؟ و بسه کدام 
سند جندین خاناً مرا شبانه غارت کردند ؛ و خواب و آسایش دا ب جماعتی 

(۱)گویا مراد از استقلال , استبداد بوده‌است و یا اين لفظ سهواً از قلم 
مجدالاسلام به روی کاذ آمده‌است . 


۴۳۸ 


جلد دوم 


حرام نمودند؟ 

فرضاً من متصر و کناهکار بودم . چرا جمی دا بهآتش من سوزانید‌ند؟ و 
در کدام محکمةٌ عدلیه مرا محا کمه نمودنه و از کدام قاضی بر لزوم تبسید من 
حکم صادر شد ؟ خوب برفرض که به‌زعم آنها من گناعکار بوده‌ام . آبا خانواد؛ 
عن جه گناهی داشته‌ا ند؛ اجزاء و نو کر مرا جرا اذیت کردند؟ اموال مر! جرا 
بردند ؟ عبا و عمامه و ساعت و وجه ند و اسناد مرا جرا بردند؟ به دوستان من 
جرا صدمه زدند:؟ آزهیه گذشته جرا مدت حبس ما دا معین‌نکردند و بهچه دلیل 
سوارهای مستحفظ ما را در بین دراه این همه اذیت کردنه و هز ار هزار جر أجرا 
که ماحصل همه این است که تا امئیت تامه نباشه انسان نمی توا ند اساسی آسایش 
خود را فر اهم کند و در دولت مستبده طألمه ممکن نیست برای احدی امنیت‌تامه 
حاصل شود و همیشه مثل عین‌الدوله و نیرالدوله و آصف‌لدوله پیدا خواهد شد 
که برای يك ساعت راحت خیالی خودشان, عم چندین خانواده دا گرفتاد 
زحمت کنند . 

پس‌باید فکری کرد که اساس دا صحیح نمود . من الان از صمیم قلب شکر 
می کنم که در راه تحصیل نعمت حربت گرفتار این همه زحمت و مبتلای خسادت 
شدم و دشمنی ب شین ندادم و تعدی به‌حقوق احدی ننموده‌ام و در آين مجیس 
تنگک کلات با کمال ناامیدی بس‌می‌برم و هر روز اتتظاد حکم قتل خود دا 
دارم. از اهل و عیال و ادا خودم به هیچوجه خبر ندارم و این اول کاغذی‌است 
که از محبس کلات به شما می‌تویسم. ولی ابدا داضی نیستم جنا بعا لی‌و سایر اعضاء 
انجمن, فقط در فکر استخلاص من باشیه و ابد نباید قوای خودتان دا دد این 
امور س اف تیا پیی بل که هس تتضا قرع می کنم کاری بکشسید اساس را 
درست کنید . 

اگر اساس درست شد هزار محبوس بدبخت مثل من از محبسهای تنگ و 
تاريك آذاد مي‌شوند و اين گونه محبسها موقوف می‌شود . و الا از این که مرا 
مررخص و رفتایم دا مستخاص نمایند جه نتیجه عاید ملت و مسملکت می‌شود ٩‏ 
بعلاوه من و رفتایم امروز به‌واسله حسن فطرت و عالم اسالامیت آّای مجمد 
ابراهیمخان حاکم کلات در نهایت خوبی می‌گذراتيم و چندان زحمتی ندادیم و 
دو سال هم به‌همین وضع می‌توانیم عم پگذدانیم. برای کسان هم آن قدرها تقلی 
ندارد» هرقسم باشد می‌گذرد ولی حالا که دست زده‌ایم باید | نجام بدهیم و باکام 
نما نیم . 


اگر در خاطر داشته باشید در مجلس آخ رکه در منزل ذوا ل-ریاستن 


تاریخ پیدادی ایرا نیان ۱ ۴۳۹ 
مهمان بودیم یعنی روز جمعة بیست و دوم شهر ربیم‌الثانی ۱۳۲۴ که همآن شب 
بنده گرفتار شدم و در حضور تمام رفتای حاضر صریحاً گفتم برای شخص من 
خری است نزديك و از شماها ابداً توقع حمایت تدارم. اما استدعا دارم دشن 
مطاب را که سه جهارسال است دنبال کرده‌ايم از دست ندهید , امروز هم همین 
کلمه را عرض می‌کنم و می‌گندم . شخس آقای آقا میرزا سید محمد دا همه 
وفّت در مد نظر داشنه باشید. بلکه چند تفر از اجزاء انجمن دا برای محافظت 
وجود او بگمارید جراکه تمام امیدواری آزادی‌طلبان تشه فسوی آف اسعمر | گن 
خدای نخواسته‌بر او صدمه‌ای وارد شود ء تمام رشنه‌های ما جله خواهد شد . 

در پاب اعل خانةً ما چندان فکر مکنید. عیال من یکی از زن‌های مجرب 
روز کار است . تا کنون جهار ده سال است که در خأنا من است و سه سال ا هم 
نبوده‌ایم و سه مرتبه تبنید مرا دیده‌است و از این حرفها وحشت نخواهد کرد : 
همین قدر کاری بکنید که از حسیث مخارج بر آنها بد نگذرد و دراه معاش آنها 
این است‌که آنچه کتاب و اسباب دارم تدریجاً پفروشند و مخارح کننه . ولی 
تا جنابعالی شخصاً توجه نفرماگید فروش کتاب و اسباب انجام نخواهد گرفت و 
کتابهای سیار خوب اعلادارم اما تا اعل خبره فروشنده نباشد به قیمت مناسب 
فروخته نخواهد شد . از کرمان هم پول پرای آنها خواهد دسید و انشاء ال 
ها نخو اهند ماند . خود علویه هم مقداری اسپاب وآلات زنانه دارد ا گر 
محتاح باشند بفروشند . اگر بنده زنده داندم نقلی ندارد عمکن است باز هم 
برایش بخرم و اگر مردم و 

نور جشمی میرزامحمد دا در مدرسه ببرید . نگذارید فاسد شود . هرچند 
خیلی زحمت دادم و خسته شدم . اما در آخر عریضه باز جسادت می‌کنم که از 
مسلك معهود خادج تشوید و مبادا بترسید که اگر ترسیدید تمام ذحمات ما 
باطل خواهد شد , دفتا سلام می‌رسا نند . 

راستی این‌هم از خوشبختی من است‌که در این محبس تنها نیستم و دو نفر 
دفیق دارم : شضو ها [قامیرزا [قا همز بان دا شمندی است و نصف زحمت حبس 
ما را موانست و مجالست دفتا تخثیف می‌دهد. از اوضاع طهران بدا خبی‌ندارم 
استدعا می کنم همه هثته به ]درس ذیل بئو یسید : 

( خاکستر ) توسط میرزاهدایت الّخان دئیس پست و گمر در کلات 
نادری کبود گنبد به‌فلانی برسد . از طرف من‌تمام اعضاء آنحمن متئدس را سلام 
پرسا نید و به‌همه‌بگوگید : 


سر که نه اندر ده ملت بود بار گرانی است کشیدن به‌دوش 


کاری بکنید که این يك مشت ملت فلك زده د! از جنگال ظلم عین| لدو له نوعی 
مستخحلص کنید و الا نفی عین‌الدولهٌ ثخصی چندان فایده ندارد, دیگری بجایش 
می نژیند بدتر و ظالم تر. ( زیاده قربانت احمد کرمانی ) 
این که مکاتیب محبوسین دا در این تاریخ درج م یکنم» برای این است که خواننده 
بداند» با این همه طلم و ستم و خواری و ذلت‌که دیده‌اند چسگونه می‌شود دشمن مشروطه و 
حریت باشند و حال آن که ا گر دولت ابران مشروطه نشده بود. حضرات در کلات مرده 
بود ند . 
بادی » پس از آمدن مجدالاسلام به طهی‌ان‌که نگارندة تادیخ بیداری دا به‌طریق 
اختصار در روز نامه کو کب دری درج و نشرمی‌داد» مکتوبی به‌نگارنده نوشت و خواهش نمود 
که ضمیمةً تاریخ نمایم. چون در ک و کب دری درج شد؛لذا دراین تادیخ علحق شد و صورت 
آن از این قرار است : 
خدمت ذی شرافت جناب ۰ آقای ناظم‌الاسلام دامت افاضاته » عرض 
می‌نماید: در شماره یازدهم از سال چهادم جريدة شریفةً (کو کب ددی) دد ضمن 
تادیخ بیداری » به‌مناسبت مقام شرح گرفتاری و مسافرت و حبس و تبعید این 
بنده به کلات مر‌قوم شده‌بود و مشتمل برپعضی مطا لب مهمه بود. برایآن که تاریخ 
جنا بعالی ناقص نماند بعضی‌توضیحات داکه جناپعالی از قلم انداخته‌اید یا مسبوق 
نبوده‌ایه بعرض می‌دسانم و استدعا دادم در ضمن همان تادیخ مرقوم بفرمائید . 
الا در خصوص دوستی بنده با عینلدوله اشاره فرموده‌اید که مبنی بر 
مصلحت بوده ولی تعبین آن مصلحت دا نفرموده‌ایه و حالآن که خودتان خوب 
مستحضر هستید با عین‌الدوله ارتباط و آشنائی و مراوده نداشته‌ام و هر گز با او 
مسکالمه و محاوره تکرده‌ام ولی با جذاب دبیر حسضور دوستی داشنم و گاهی 
خدمتشان می‌رسیدم و ایشان هم از حسن فطرت وکرم اخلاق در بعض مقاصد 
مساعدت داشتند . 
جنان ک+ در متوقع طرد و تیعید جنابآقاسید‌جمال و اختفاء ایشان در 
منزل جنابعالی» به حکم و تصویب انحمن قراد شد بنده با ایشان ملاقات نموده و 
او دا نزد عین‌الدوله شفیع نموده .که چشم از اذیت جناب آقاسیدجمالالدین 
بپوشند و در ملاقات اولی : تتبل مجا گشند این کار غیر ممکن است و شاه حکم 
قرموده‌ا نه که: هرجا «ید.عمالالدین را ببیننه با گلوله بزنند و حالت وحشت آقا 
سیدجمال و کساث ایشان دا خودتان خوب مسپوقید» حق هم داشتند. بنده بززحمت 
سیار و التمای و اصراد بی‌شمار جثاب دییرحخود دا داضی کردم که در مقأم 
شفاعت بر آید و او هم زسمت‌ها کهید تا بالاخره نوشتهٌ امان برای حفظ جان ها 


تاریغ یدزی ادا ۳۱ 


سید‌جمال صادر کرد به‌بنده داد ولی مشروط براین کسه دیگی در منایر ازآن 
چیزی عنوان نکند» پلکه تا جند روزی از اصل مثبر نرود و از خشانه بیرون 
نیاید و آن نوشته دا شیانه بعد از ملاحظهة انجمن در منزل جنا یم بسه‌جناب 
آقاسید جمال اراگه کردم و قدری ماية تسلای ابشان شد . 

اما مسالةٌ اعانه فرستادن انحمن برای بنده به کلات. البته وشیفةٌ دوستان 
و معأهدین من همین و او و مالا در مقأم آسایش بنده اهتمسام فرمایند. 
بلی يكك نقر جوانمرد هم در تمام این مملکّت بیدا شده که هنون اظهاری از فتوت 
او نکرده‌ام اما امروز می گویم که در تاد یخ ثبت شود . روزی که بنده را به کلات 
بردند هزار و جهارصد تومان وجه نمّد در طهران در جند محل داشتم و قر یب 
دو هزار تومان مطالیات و حساب در طهران و سایر ولایات داشتم اما وجه نقد 
این نداشتم. قدری اسکثاس که کمتر از هشتاد تومان نود در بغل ننده بود وحند 
عدد آش‌فی کهنةٌ آ نتيك در کیف بنده که آنها دا به‌ضميمةً باقی بردند و چون اهل 
بت من ریب کون اطلاع از معاملات بنده ۳ هر کس بوده[ ند؛ خیلی وحشت 
داشتم که مبادا از بی پولی بر آنها بد و سخت بکنرد. اما از مرقومات آنها معلوم 
شد که بخوبی و خوشی گذرا نیده‌اند . 

بعد از مراجعت از کلات حوداً تحقیق کردم و هرچه پول از کرمان و 
انجمن برای [ نها فرستاده‌بودند مطایق ثبت شمردند . 

أز جمله گفتند که روز دوم یر کی شا شخصی آمد در خانه سوّال کر دکه 
مخارج شما در ماه جقدر است ٩‏ ما گفتیم ۳ قناعت کنيم ماهی سی تومان کفایت 
است. آن شخص گفت: از امروز تا هر وقت که مجدالاسلام بر گردد ماه به ماه این 
وجه به‌شما می‌رسد . خیالتان آسوده باشد, و فوراً سی تومان داد و مکذا و ابدٌ 
از خودش معرفی نسکرد: جه ار ماه بعد از این واقعه شیوخان گماشتة بنده یه 
زحمات زیاد در متام شناساگی او بر آمده و خیلی زحمت کشیده و فحص کرد تا 
بالاخره معلوم شد که آور ندة پول گماشتةٌ حضرت مستطاب اجل آقای سرداراعظم 
می‌باشد که به ام ایشان این وجه را ماه به ماه به‌خانةٌ ما می‌رساند و عجب‌تر 
آن که بعد از این که بنده به‌طهران آمدم و چندین مررتبه خدمت ایشان رسیدم 
ابداٌ اظهادی نفرمودند, بلکه دو مس تبه هم بنده به کنایه اظهار داشتم غیر از 
تجامل جوایی نشنیدم . 

این عمل را جز بر فتوت و کمال انسانیت حمل کنیم ایداً محمل دیگی به 
نظر بنده ثمی‌رسد و تا قیام قیامت از وجود این مرد محترم متشکرم و برای 
استحضار جناپعا لی می‌نویسم » که سردار اعظم صارم‌الدوله. فرزند ارشد اکیر 


۳۳۲ جلددوم 


حضرت علیه با نوی عظمی» صاحب متامات جلیلهٌ علمیه و اخلاقبه است و بنده در 
طایفةٌ قاجاریه تا کنون کسی دا به‌این فضل و اخلاق و مروت و فتوت ندیدهام 
۳۰ اسم او را در تاریسخ پیداری نئوشته باشید به‌تادیخ خوانان ظلم کرده 
بودید. تا اهل ایران بدانند عمل خیر هر گز کم نمی‌شود و هر وقت باشد نتیجه 
خواهه دلد. ایام افاضت مستدام باد (داعی مجدالاسلام) 
4 نظیر این فتوت سردا اعظم » از چند نف دیکی تا کنون دیده 

0 فا رال ارت فا هل ی که این 

و جمال در خانه تکار ند این شخص ملت دودست رفت درب خرانه 
آقاسید‌جمال و گفت تا مادامی‌که آقاسید‌جمال ظاهر نشود و به‌خانه نیاید ماهی دوازده 
تومان دا هر ماهه می‌رسانم به شما , و مبلغ دوازده تومان به خانةٌ سید داد و ساعی بود که 
دیگران را محرك شود کسه اعانت نسمایند . دوم رشید بيك قفقازی , که از اجراء با نك 
استقراضی است . این برد در زمان پنهان شدن نگارنده که دد یوم بمباردمان مجلس بود 
به‌توسط جنابآقامیرزا ابوالاسم مجتهد طباطبائی بیست تومان بة نگار نده دسانید,درحالتی 
که هیچ قسم دوستی و آشنائیت مایین نبود. و شاید ا گر زمان اختفاء طول کشیده بود در ماه 
دوم هم این مبلغ دا می‌رسانید. 

سوم آقا میرزا عبدالمطاب خلف مرحوم آقا شیخ صادق مجتهه یزدی بود که در 
زمان اختاء مرحوم شاطر باشی » ملك خود را فروخت و مخارج آن مرحوم را داد . 
شاطر باشی از مشره طه خواهان واقعی بود که از ترس محمدعلی‌میرزا مخفی شده بود و 
در موقع خو اهد آمد ِ 
۳۳ در این ایام مهدی گاو کش . که مدعو به‌یوزباشی است . باحکم 

دس یر ۲ عین‌الدو له گرفتاد گردید . با این که برادرش نایب میدان و 

رد3۳ ثوکر دیوان بود , به واسطهٌ بستگی او به آقای بهبهانی طرف 

سوء ظن عین‌الدو له واقع شد . 

يك روز در یکی از قهوه‌خانه‌ها بد گفته بود به عین‌الدوله . و راپورت کارهایش 
به‌عین| لدوله داده‌شد . عینا لبوله دید که این شخص در محلهٌ سرپولك اقتدادی دادد و جمعی 
اطرافاو دا داد ند. ۷ وفقتی بخواهد صدمه به‌یکی از بستگان آقا وارد آورد : أین‌ثشخص 
قدرت جمع آوری هزار نثر از مشدیها و جوانان دارد. 

لذا پی بها نه بود که شنید مهدی گاو کش علناً در حور جمعی از مردم اعمال سئةً 
او را ذکر ننوده, بداین جهت جمعی را عاهن نمودکه او دا دستگیر نمودند . به این طود 
که در ساعت پنج از شب گذشته در حالتی که بیچاره در بستر داحت خوابیسده‌بود؛ از 
بالای بام ریختند به‌خانة او, عیالش که حامله بود ما نع گردید که نگذارد او دا به‌این 


تادیخ بیدار یا یر انیبان ۳۴۳ 


حال گرفتار و ببرند. او دا با چوب و قداره بحدی زدند که طفل جنین او سقط شد . و 
يك طفل چهاد پنج سالة او را در حوض انداختند که همان شب ز ند گانی را وداع گفت و 
جند نفر دیگر از اطفال و بستگان آن بیچاره دا زخمی و تلف نمودند . اموال و اسباب 
خانهٌ او را به‌غارت بردند . 

ا گر جه در زمان استبداد بالاتر و بزر گس از این ظلم به مردم می‌رسید . خانسه ها 
غارت کردند » نفوس دا کشتند » اطفال را به آب و آتش انداختند , ولی برای جبران 
اعمال خودشان اسمی روش می‌گذاردند . مثلا می گفتند فلان شخص بابی بوده خانه‌اش را 
باید غادت کرد . مالش را حلال دانست , زنش را مبأح ۰ اطفا اش را" کشت . و با فلان کس 
مقصر و یاغی دولت است» هستی او دا به‌باد فنا باید داد . نام او و فامیلش دا از صفحٌ عالم 
برانداخت . 

لیکن این وحشیگری عین| لدوله خیلی موثر افتاد؛ چه مهدی گاو کش دا نمی‌شد بابی 
گفت و نه یاغی دولت و نه دزد و نه غیر آن . پرفرض مهدی گاو کش دشمن گاو و مسق 
خضرت والا , لکن زن و طفل جنین و اطفال خردسال بی گناه دا تقصیری نبود . 

باری صبح آن شب مهدی گاو کش را بردنه حضور عین‌الدوله؛ چوب و شلاق منصلی 
بداو زده و در انار دولتی و محبس بزرگه او دا انداختند , که چندین وقت پاها و بدن او 
مجروح بود . (۱) 
چون امربراعالی طهران سخت شد وشبها احدی جرئت نمی کرد 
از خانه خود خارح شود و ایام دفات حضرت صدیته علیها! لسلام 
رسید» مردم بنای ذکر مصیبت را گذارد ند. مجالس ذ کی مصیبت 
ربا گن‌ذیه . طرف صیح درخانةًآقای بهبهانی و طرف عصردر خانةٌ آقای طباطباگی مجلس 
روضه منعتد گردید . عصر روذ چهاددهم شهر جمادی‌الاولی سال ۱۳۲۴ آقای طباطبایی بر 


حسب اصراد مردم تشر یف برد ند بالای منیر . ازدحام و جمعست مردم بحدی بود که 


موعظة آقای 
طباطبای 


مافوق آن متصور نبود وجمعی از حاضرین موعنةٌ ایشان دا نوشتند . از آن جمله لواءالدوله 
که از اعضاء انجمن مخفی است ۰ توشت که نکاد نده تحر یس خود دا مطابق با تحریر ایشان 
نموده. پس از آن که به تفر آقای طباط‌ائی دسا نیده درج تادیخ بیدادی نمودم وهی‌هذه : 


(۱)این‌قدر در زندات و اثبار دولتی براین بیچاره سخت گذشت که زمانی که محمد - 
علی میرزا مخالفت با ملت دا ظاهر کرد و آثار غلبه در او ظاهر شد . مهد یگاو کش که 
آن زمان به واسطهٌ مشروطه شدن دولت ایران آژاد بود » از ترس گرفتاری و افتادن 
بدز ندان مجدداً با نهایت آزادی خود را مسموم تمود. ويك مثقال تریاك خورد که دیگرعلاج 


و درثی در‌ایش تباشد و از زحمات و صنمات پادشاه ایران خلاصی یافت 


جلددوم 
موعق آقای طباطبائی در چهاردهم جمادی‌الاو لی ۱۳۲۴ هجری 

پس از حمدخدا و ثنای بر پیتمبر صلی‌ال علیه و له فرمود : اعوذ باله 
منا لشیطان! لر جیم پا داود انا حعلنا خليفة فی‌الادش فاحکم بین‌الشاس بالحق 
و لاتتبم الهوی فبضلك عن سبیلاله ؛ یعنی: ای داود » به ددسستی که گردانیدم 
تورا جانشین در روی زمین . یعنی تدیبر امور عباد را درکف با کثایت تو نهادیم. 
پس حکم کن میان مردمان براستی و ددستی ؛ یعنی بر وفق امر ما. اشیاء دا 
دد موضع خود وضع تما و پیروی مکن هوای نئس و آرزو‌های آنان دا » که 
اگر تابع نفس شوی و به‌خلاف حق حکم کنی پس گمراه سازد تو دا هسوای 
نفس و بگردانه تو دا از داه خدا و طریق حق + که آن جادةٌ شریعت و قانون 
خدایی است . 

خداو ند حکم می‌فر ما ید بر.آن که مردم به طریق عدل رفتار نمایند . 
انبیاء و اولیاء مردم را واداشتند به‌عدل . با این که عدل و مساوات تکلیف اولية 
انسائیت است و بتاء نوع منوط به عدل است و در.قر آن و اخبارسعصوم تا کید شده 
است به عدل . ان اه مر کمان تّدوا الاما نات الی‌اهلها و اذاحکمتم بین‌الناس 
ان تحکموا پالعدل آن ال نعما یعظکمبه آن ال کان سمیعً پصیر[ . 

یا ابهاالذین آمنوا کونوا قوامین له شهداء بالقسط و لا بجر منکم شنآن 
قوم علی الاتعدلوا اعدلوا هو اقرب للتتوی و اتقواله ان ان خبیی بما تعملون . 

امروز کفار و ملل اجانب طریق عدل را مسلوك داشتها ند ؛ ما مسلما نان 
از طریق عدل منحرف شده‌ایم. یا الم و ستمکاريم و يا معاون ظلمه می‌باشیم . 
هشت ماه بلکه زیادتر می‌باشدکه به جزاین يك کلمةٌ عدل دیگر چیزی نگفته‌ايم. 
در خلوت و جلوت, در بالای منبر؛ در مسجد و خانه واضح و آشکاد. صراحة و 
علناً این کلمه را گفتیم و از دولت تا کنون جز عدل چیزی نخواسته‌ايم . حالا 
پمی می‌گویند ما مشروطه‌طلب و یا جمهوری‌طلب می‌باشیم . به خدای عالمیان و 
به اجداد طاهرینم قسم است که این حرفها دا مردم به ما می‌بند ند . ا گر گفتيم 
معدلست می‌خواهیم» غرض این بودکه مجلسی تشکیل شود و مسجلس و انجمنی 
داشته‌باشیم که در آن مجلس به داد مردم برسند » و بدانتدکه این رعیت ببچاره 
چه قدر از دست ظلم حکام ستم مي‌کشند و به‌جه اندازه نفوس و صرض دعیت از 
ظام دیوانیان در سال تلف می‌شو ند . 

ما نکفتیم پادشاه نمی‌خواهیم. ما نگفتیم دشمن یادشاه می‌بأ شیم . مکزد جه 
در حضرت عبدالعظیم و چه در شهر و جه در منبر» تمام دا از این پادشاه اظهاد 
رضایت کردیم . الحق والانصماف پادشاه روّف و مهر بان و رحمدل می با شد و 0 


تادیخ پیدادی ایرانیان : ۴۵م 


عدالتخانه بر پا شود در عهد این پادشاه روف و دحم دل می‌باشد . اگر اصلاحی 
شود در زمان این پادشاه مسلمان خواهد شد » حالا مرض و ناخوشی و علت و 
پی‌حالی مانم باشد دبطی به او ندارد . 
ولی» ] نچه داد کردیم و آ نچه نوشتیم » تمام ۳ بعکس حا لیش کردند؛ و 
گفتنه مردم تودا نمی‌خواهند و غرضفان عزل شاه می‌باشد, و حال آن که به تمام 
انبیاء و اولیاء قسم است که ما بجز مجلسی که جمعی در آن باشنه که به‌درد مردم 
و رعیت پر‌سندکاری دیگر و غرضی ندادیم » قدری که سخت می گیریم می گویند 
مشروطه و جمهوری دا می‌خواهند . زمانی که سکوت م ی کنيم می گسوبندآقایان 
رفن زانوگی گرفته‌ا ند که دیگرصدایشان بریده شده‌است» يك دفعه می گویند بیست- 
هزار تومان گرفته| ند, يك دفعه می گویند متصودشان مدرساً خان مروی‌است. آخر 
ای مردم فکر کنید مدرسةٌ خان برفرض‌که به متولی شرعی بر گسردد» چه به 
درد ما می‌خورد ؟ (۱) 
| کرو یا تون می‌خوأستیم؛ :| به‌حال صد مر تبهکار گ ذشته‌بود . به‌خدا 
قسم است که این مطالب و شایعات دروغ است, مدرسه دا می‌خواهيم چه‌کنيم , 
قصه ما عدل و دقع ظلم است که دعیت از دست نرود. مردم به‌خارجه یناه ثبر ند» 
مملکت خراب نشود . از نش که حکام ظلم و ستم به مر‌دم می کنند می‌ترسم رفته 
رفته دعینی یاقی نماند . 
يلك سال است اهل بارس متظلم | ند؛ چندین تلگراف کردها ند , جواب 
ندادند. حال يك ماه است دکاکین دا بسته‌اند. در این خصوص کر ادا عریضه به 
شاه نوشتیم؛ جوابش دا اتابك نوشته و شاه هم دستخط کرده‌بود. که املاك مال 
دولت است و به شا ع| لسلطنه مر‌حمت کرردیم؛ رعیت حق گفتکو ندارد و به علاء- 
الدو له که حاکم فارس شده‌است حکم کردیم که امد کی نما ید . اعظام! لمما لك 
که جواب را آورد: به‌او گفتم شاه خالصةٌ قارس را داده‌است په شعا ع‌السلطنه , نه 
املاك مردم دا شما ع! لسلطنه هر ملك خوبی دا دردفاری تصرف کرده‌است. صاحب 
ملك عارض شده که این ملك است نه خالصه, مطالبةً سند کر ده ند از متصرف , 
ا گر صاحب ملك قباله نداشته‌است» که ملك او دا به‌پهانةٌ خالصه تصرف کرده| ند 
و اگر اظهار قباله و حکم شرعی کرده‌است, اسناد او را گرفته و پاده کردها ند. 
هر کس هم اذطرف دولت برود به‌فارس ملاحظً پس‌شاه دا می‌کند. گفتم صحیح و 
(۱)مدرسهٌ خان مروی از مدارس معتبرة طهران است . تولیت آن با جناپ حاج 
شیخ مرتضی دجتهد آشتیانی بودء بمد از واقعةً مسجد شاه عین‌السدو له مسدرسه را 


واگذار ده میرزا ابوالقاسم امام جمعةً طهر ان نمود ‌ 


جلددوم 


مناسب این است که خود درباریان رسید گی‌نمایند ودر دفتر و کتا بچةٌ خا لصه‌جات 
رجوع نماینه و صحیح نیست که این گونه به اهالی فادس دفتاد شود و اگر 
رعایای فارس مایوس شوند خوشآیند نسخواهد بود. جواب دادند شاه دستخط 
فرموده که املاك را دادیم به شعاع| لسلطنه و باید پرطبق دستخط عمل شود . 

گفتم همین دستخط دا درجواب اهالی فاری «خابره می‌کنم. گفت مخا بره 
کنید. باز سه مرتبه بینام دادم که اگر این دستخط به اهل فارس برسد نتیجٌ 
خوشی نخواهد داشت. جواب دادند که جواب همین‌است که کفتيم ما هم تلگراف 
کردیم . 

همین که اهالی فارس دیدند که این گونه جوابآ نها دا دادند به 
قو نسولخانهٌ انگلیس پناهنده شدند. آ نچه نباید بشود شد. 

حالا قاری هم از دست ما رفت. نهتنها فارس خواهد رفت, پلکه تمام پنادد 
و سرحدات ایران دفته‌است :۰ اگر این مطالب را به طوری که ما می گوئیم به 
شاه بگویند و برسانتد. گمان ندادم که‌کارها این شکل بشود. از قراری‌که 
یکی از اهل درب خانه نقل کرد و می‌ گفت : آنچه شماها می‌گوئید به شاه نمی- 
رساننه , و اگر هم بعض اوقات به‌عرض شاه برسانند » می‌گویند که اینها شاه را 
نمی‌خواهند, اینها جمهوری طلب می‌باشند. وال په خدا و به اجداد طاهرینم و به 
صد وپیست وچهاد هزار پیغمبر قسم استکه مقصود ما يك کلمة عدل است؛ مگ در 
مملکتی که بادشاه هست تباید مجلس عدلی بوده باشد؟ این يك مشت مردم بیچارءٌ 
ایران به که عرض و داد کنند. شماها نمی‌دانید که در ولایتها این حکام چه ظلمها 
می‌کنند. رعیت بیچارء ایران خودش و اهل و عیالش باید نان ذرت و جو بخودند 
که ما لیات دیوان دا بپررداز ند نه رعیتی باقی‌مانده و نه در خزانهة پادشاه جیزی 
موجود است . 

پادشاه به‌واسطهٌ خزانه, پادشاه خواهدبود, و خزانه معمود نمی‌شود » مگر 
به‌واسطهً آیادی مملکت, و مملکتآ باد نمی‌شود مگی بهواسطةٌ عدل . 

حکایت قوچان دا مگر نشنیده‌اید, کسه پادسال زراعت به عمل نی‌امد و 
می‌بایست هر يك نفر مسلمان قوچانی سه ری گندم مالیات بدهه ۰ (۱) 

چون نداشتنه و کسی هم به‌داد آ نها سر سید حا کم ] نجا سیصد نفر دختر 
مسلمان دا در عحوض گندم مالیات گرفته , هر دختری به ازاء دوازده من گندم 
محسوب و به تر کمان فرو خت. گویند بعضی از دخترها دا در حالت خواب از 

([۱)سه ری کندم دوازده من گندم است به وزن تبری که هريك من تبرین ششصد 

و چهل مثقال است و هی مشقالی به‌وزن بیست و چهار نخود است . 


تاریخ بیداری ایرانیان +۳۳ 


مادرهایشان جدا می کردند» زیرا که بیچاره‌ها داضی به‌تفرقه نبودند . 

حالا اتصاف دهید! ظلم از این بیشتر تصور می‌شود. همه‌جا شراب است. از 
طهران بگذدید: هرچه باشد پایتخت است بهملاحظهٌ ما هم باشد چندان متعررش 
نمی‌شوند. در سایر ولایات نه دعیتی مانده و نه مالی مانده » جیزی نگذردکه 
و خودشان دا از دست این ظلمها به دوس و انگلیس خواهند ست. خداهو ند 
خودش رح کند , هرچه ما داد می کنیم به‌خرج نمی‌رود و مردم امی‌فهمند که 
غرض ما غرض شخصی نیست. وال په خدا و انبیاء و اولیاء قسم است | گرمجلسی 
باشد. هم به‌جهت دولت خوباست و هم برای ملت ورعیت, اما ک و کس ی که بفهمد. 
اگر هم هزاد مر تبه در بالای منبر بگوئیم و فریاد کنیم که تخواهند فهمید . 

ای مردم بدانید و یفهمید همه شماها مکلفید به‌رفع ظللم. در زمان حضرت 
امیرالمومنین علیه‌السلام اعل مصر خدمت حضرت امیرالمومنین (ع) شکایت از 
عمال عثمان کردند. حسرت فرمود: عدة مظلومین زیادتر است با عد: ظالمین ٩‏ 
عرض کردند: عده مظلومین زیادتر است. فرمودند: پس سبب ظلم خودتان 
می بشید . عأرضین مقصود دا درك کرده جمع شد ند و عثمان دا ار بين برداشته 
عمال عثمان را از کار انه‌اختند و ریش ظلم را کشيدنه . 

اينك به شما اعلام می‌دهم آمروذ هم باعث ظلم يك نفر شده‌است که تا يك 
پاش, او دا علاج‌کنید. شاه روف و مهربان و مریض است, راضی به طلم و تعدی 
یست؛ خبر از مملکت ندارد. آه چه‌کنیم که همین مقصود و حزفهای مرا نمی‌فه‌مید 
و عمل نمی‌کنید, گوش به موعظه و نصیحت نمی‌دهید , کو کسی که بفهمد؟ 

حکایت ما و شما حکایت آن واعظ استکه ددبالای منبر موعظه می‌کرد 
و درپای منبرش یکی از همه پیشتر گربه می‌ کرد و به سرو سینه می‌زد . فاعظ 
به مردم گفت : خوب است همه شما مثل این مرد چیز بفهمید و منعظ و متأاشر 
شوید . ببینید این مرد چگونه گریه می‌کند و چطود موعفله و پنذ در او اش 
کرد. پس معلوم می‌شودکه این مرد پیر چیز فهم و عاقل و باشور است , آن 
مرد گفت: واه من هیچ نمی فهمم که آقای واعظ جه می فرمایند . مردم گفتند: 
پس برای چه گریه می‌کتی و به سرو سینه می‌ز نی ۶ گفت : از فراق» از فراق » 
از جدای , از جدائی . مردم گفتند : خوب است واضح‌تر بگوی و سیب فراق 
و گریه و زاری خود را به ما نقل‌کنی . گفت سبب کريهٌ من این است : «قت یکه 
آقای داعظ حرف می‌ز ند دیشش تکان می‌خورد و من بهیاد بزی که داشتم می‌افتم 
که‌آن هم دیشی داشت ما نند دیش [قای واعظ و تکآن می‌خورد و می‌لرزید ما نند 
دش آفا ۰ 


۳۴۸ 


جلددوم 


حالا شما هم در پای این منبر که موعظةٌ مرا ظاهرأ استماع می‌نماگید هر - 
کدامی به خیال کارهای شخصی خودتان می‌افتید. پلی. بضی دد این مجلس 
می‌باشند که می‌فهمند من چه می گویم, ولیآ نها هم که چیزی ازآ نها ساخته نیست 
و کاری از دست] نها بر نمیآید و نمی‌توا نند کادی صورت بدهند ,[ نهاهم که کاری 
و باری دار ند » متصل در خیال جمع مال و اندوخته می بأشند ؛ و هیچ نمی‌دا نند 
و قکر نمی کنند که | گر عدل و معدلت باشد برای آنها بهتر است . سابقاً مردم 
می گفتند: ما می خواهیم کاری صورت پدهیم » آقایان علماء ما نع می‌شو ند و 
مین گن | راتفر 

ای مردم , حال چه شده‌است که هرچه ما داد مسیز نیم کسی نمی‌شنود . 
نه غیرت در شم مانده و نه‌تسب. همین ظلمهاست که روز بد روز ذیادتر می‌شود. 
حاکم وقتی که دید مردم کنیز و غلام اویند. معلوم‌است آن وقت هرجا زن خوشگل 
ببیند می‌برد و هرجا مال و ملك خوبی دید تصرف می‌کند . من که چیزی ندادم 
که به‌جهت خودم دقع طلم دا طالب باشم , و اگر هم داشته‌باشم می‌توانم مال 
خودم را حفظ کنم . تمام این داد و فریادها به جهت شماست . شما نمی دانید که 
معثی سلطنت چیست » شما نمی‌دانید معنی عدل چیست , اذ تاریخ دبطی ندادید. 
از علوم جدید اطلاعی ندادید . 

يك وقتی مردم علوم قدیم دا تحصیل می‌ کردند و در صدد علسوم جدید 
نبودند . حال می گویم که علوم جدید هم دا نستنش لازم است . هر وقت اقتضاگی 
دارد . شما باید علم حقوق بین‌المللی دا هم بدانید , بلکه علوم دیاضی » یلکه 
زبان خارجه را تا يك اندازه باید بدانید . چه سبب داردکه از تمام ملل داعی و 
نماینده به طرف ژابون رفت و از ایران نرفت ؟ چرا! باید در يك ایران يك نفر 
از علماء زیان خارجه را ندانه ٩‏ 

شما ا گر از علوم جدیده ربطی داشتید , اگر از تادیخ و علم حقوق 
اطلاعی داشتید , ا گر عالم بودید , آن وقت معنی سلطنت دا می‌دانستید . دد بین 
حیوانات , انسان مدنی پالطبیع است » انسان محتاج به تمدن است , ذیرا که 
خداو ند عالم هر حیوانی دا که خلق کرده است اسباب معاش آن‌دا هم با خودآن 
خلق کرده‌است . مثلا شیر محئاح است به چنگال که بدرد و به دندان که بخورد 
وبه‌پوست محکمی که از سرما و گرما محفوظ باشد » هر سه را هم با خود دارد و 
کذا سایرحیوانات. لکن انسان درامورساش چنین نیست؛ محتاج یه آمود متعدده 
واسیاب و آلات زیاد است . آب و آتش و نان ولبای و دوا وغذا و مسکن وعمادت 
و خیلی جیزهاً را لازم دارد . یگ نفر نمی‌تواند همه دا مهیا و آماده نمایه ۰ مثلا 


در امر غذا ؛ نان می‌خواهد , نان از گندم بعمل می‌آید , گندم از زراعت حاصل 
می شود ء زراعت آب و آهن و آتش وخیلی چیزهای دیگر . خیاط لازم است که 
لباس ددوزد ,آهنگر لازم است که اسباب زراعت را درست نماید» بافنده‌لازم است 
که نخ لباس را ببافه , زادع لازم است که پنبه را زراعت کند. نجار لازم است » 
خباز لازم است و ... 

يك نفر نمی‌توانه همه اسباب و ادوات و لوازم دا مهیا نماید. پس پاید 
جماعتی تشکیل شود برای انتظام امر يك نی و این جماعت به واسطهٌ دو قوهٌ 
شهویه وغضبیه که دار ند با هم مزاحمت خواهند کرد . زیرا که شهوت جذب ملایم 
است و غضب دفع منافر . هر شخصی به واسطٌ قوة شهویه طالب است ملایم دا د 
هر کس مخالف او شود در مقام دفع او خواهد بر آمد و کدلك رفبعش . پس 
معلوم شد که انسان محتاج است به‌تمدن و اجتماع با نوع خود و این است معنی 
الانسان مدتی پا لطبع. . 

عقلا و دا نذمندان يك نشر دا مشخص و معین و انتخاب نمودنه برای 
حفظ نوع خود و گفتنه : ما مال و جان می‌دهيم که تو ما دا حفظکنی از این که 
به یکدیگر ظلم وستم واجحاف و تعدی نمائیم. ما مال, یعنی مالیات و جان» یعنی 
سر پاز می‌دهیم و تو په قوة جان و مال ما حاقظ و نگاهبان ما باش . این شخص 
را پادشاه گویند . پس پادشاه یعنی کسی‌ که از جانب ملت منصوب شود و مالیات 
و س‌باز بکیرد برای حفظ دعیت از ظلم‌کردن به یکدیگر . این پادشاه 
مادام که حفظ کند رعیت را و ناظر به حال رعیت باشد» دعیت باید مال وجان 
فک اش حون پادشاه بی‌حال و شهوت‌پرست و خود غرض باشد » رعیت باید 
مال و جان به او ندهد و مال و جان را به کسی دیگر بدهد که حافظ رعیت باشد. 
زیرا که مالیات باید به مخارج قشون برسد , تا آن که قشون در حراست و حفظ 
آنها مستفنی پاشد ۰ پس سلطان یعنی‌کسی که داد مظلوم دا از ظالم بگیرد . 
نه این که مر کاد دلش بخواهد بکند و مردم دا عبید و اعاء خود داند. پس علوم 
جدیده لازم است که همه کس آن را تحصیل کند تا معنی سلطنت را بدانند . 

با باجان , پادشاه هم مثل ما يك نفر است نه این که به قول بعضی مالك - 
الرقاب و آنچه بخو آهد بکنه . مگر در اروپا پادشاه نیست؟ کی این کارها که در 
این مملکت اتفاق می‌افتد آن‌جا باشد . دوز به روز کارشان بهتی و مملکتشان 
آیادتر . هرچه خرابی و ظلم هست در سر این يك مشت ایرانی بیچاره است و 
این هم به واسطة این است که نمی‌دا نیم معنی سلطنت دا. تمام انبیاء برای عدل و 
داد آمدنه » این همه شورش در خارجه برای عدل است و ما هرچه داد و فریاد 


۵۰ 


جلددوم 


م ی کنيم به‌خرج مردم نبی‌رود و تمام دا مشتبه کاری می‌کنندکه آقایان دیاست 
می‌خواهند . ما که ریاست نمی‌خواهیم , جمهوری طلب نیستیم , به این زودی 
مشروطه نمی‌خواهیم » یمنی مردم ایران هنود به آن درجه تر بیت نشده‌اند و قایل 
مشروطیت و جمهوریت نمی بأشند یزرا کته مشروطیت در وقتی است که افراد 
ملت عالم باشند. ما می گو گيم این‌همه طلم و سم بدرعیت جرا می‌کنید؟ آخر ا گر 
این دعیت نباشد تو هیچ نداری . مثل این که رعیت فراری شده ۰ خزانه تهی 
گردیده , چیزی ندارد, حتی لجنش هم تمام شده . این همه قرض. باز هم سعی 
در قرض » طولی نمی کشد که این کارها رعیت و مملکت را به‌خارجه خسواهد 
داد ؛ یعنی داده و می‌دهد . 

مطا لب و مقاصد ماها این است و الا به من تنها چه می‌شود؟ چهکارم خواهند 
کرد ق اف کته از این‌جا بروید یا این که آمدند مرا کشتند. باز اولادهایم 
می‌ما ند و این حرفها را خواهند گفت . به قول ]قاسیدقاسم مر‌حوم که گفت ۱ 
ای مردم می گویند آقاسیدحسن مرحوم شده این ]قاسیدحسن آن آقاسیدحسن! 
و اولادمایآقاسیدحسن دانشان می‌داد. فررض می‌کنيم مرا کشتند. ادلادم به جای 
خواهد ماند. سایرین را کشتند, اولادها یشان باقی خواهند ماند. آ نها مقاصد ما دا 
اجراء خواهندداشت . به‌اجدادم فسم است تا ز نده‌ام دست‌بر‌داد نیستم . وقتی که 
من نباشم سایرین هستند. من که باید بمیرم, حال کشته شوم بهتر است. جدم را 
گشتند: اسم مباد کش شرق و غرب عالم دا گرفت. يك روز و يكك شب تشنه ماند؛ 
دین اسلام دا پیادی و زنده داشت. من‌هم | گر کشته شوم اسمم تا دامنهٌ قیامت‌باقی 
خواهد ماند . خون من عدالت را استواد خواهدنمود و طلم طالمین را دافم و 
مانع خواعه گردید. گفتم بعصی زمی‌فهمند که من چه می گویم و بعضی که می‌دا نند 
و حرر کت دا نداد نه و بضی هم که در این مجلس هستند نمی‌دا نم جه اسم دار ند 
داپسورت ده يا خفیه نوس. مردکه ! | گر می‌نویسی درست بنویس صدق و راست 
داپورت بده» آن‌چه من می‌گويم بنویس, نه این که هرحه دلت می‌خواهد بئویسی. 

این مسا لمٌ راپورت‌نویسی تا زگی ندارد» سابق هم بوده ولی نه این شکل. 
این قراد دا سلاطین و وزراء عادل با کفا یت گذاشته| ند؛ جون دست مردم به شاه 
نمی‌دسید ؛ يا داهش دور بوده و با آن‌ که قوه نداشته بیاید دد پایشخت و عرض 
خود را بکند و یا آن که مدعیان [ نها نمی گذارد ند و ما نع بو دند , این قرار دا 
گذاشتند که در هرشهری يك یا دو نفر خفیه نویس داشته باشند . تا از ضع مردم 
با اطلاع باشند و به واسطةٌ راپورت‌ده و خفیه نویس به شاه برسا نند که در آن 
مملکت چه رخ داده و چه شده و چه‌کرده‌اند . ظالم کی و مخللوم کدام است . 
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حالا کارها بعکس شده است » صد هراد دروغ و راست از خودشان جعل 
کرده اسمش دا داپورت نویسی می گذار ند آخرای احمق, ] نچه می‌شنوی بنویس. 
به قول یکی: کسی داپورت صحیحی داده بود. برده بود پیش یکی از وزراء .آن 
وذیر بعد از خواندن کفته بود؛ این جاکه جیزی نبود. یعنی خبر دروعی باأید 
نوشته باشی و الا ا گر مقاصد و مذاکرات ما دا به شاه برسانند این همه طول و 
تفصیل نخواهد کشید. غرضم أین است که ا گر بخواهند مملکت داشته باشند, باید 
رعیت‌داری کنند نه این که این قدر طلم و ستم کنند که مملکت از دستشان برود . 

آقاسیداجمد پسر‌عمو , وقتی که در عتبات بود نقل کرد از امیر نظام 
اتابك مرحوم » که خدایش رحمت کند , حیف آن اسم و لب که به دیگران 
داده| نه ۰ آین‌ها کفش بای او حساب نمی‌شوند . بادی سید عموزاده در سامره 
منز لش در بنده مثزل بود. تعریف می‌کرد که: یکی از آقازاده‌های تبریز درخیال 
مسافرت به وطن خویش بود؛ پول برای مخارج سنر نداشت . آمد نزد من پول 
معتدبه از من قرض کرد و دفت. بعد از مدتی‌که دیدم پول دا نفرستاد , دفتم 
تبریز » آن‌جه کردم پل وصول نشد , به مسامحه و مماطله می گذدانید .آخرش 
به انکاد کشید. خداو ندا» چه بکني به کی درد دل خود دا اظهار نمایم» باامای 
جمعه که نمی‌شود طرف شد عدلیه و محکمه و حاکمی‌که به او اظهاد و تظلم کنم 
نیست ؛ دوستی داشتم ۰ دفتم نزد او » مطلب دا به‌اد گفته از او استمداد خواستم 
گفت : می‌روی در قلان مکان و سه مرتبه به آواز پلند قیب تقاکن : ای امیر کبیر: 
ای اتاأ بك اعظم؛ به فریاد من برس . موم گفتم : این امری است محال, امیر کبیر 
در طهران» من در تبریز» دست من‌کوتاه و خرما بر‌نخیل. دآنگهی طرف شدن 
من غر یب , با کسی که آمروز دئیس این شهی است : خارج از ععل است . دوست 
من گفت:من آ نچه شرط بلاغ است با تومی گویم» جزاین داه. راهی برای وصول 
طلب خود نداری . لاعلاج و ناچار روزی بهآن محل رفته » دیدم تلی در آن جا 
واقم است و شخص آجیل فروشی طبق آجیل خود را آن‌جا گذارده و خود محش 
دفع خستکی آن‌حا خوابیده‌است, چون او دا در خواب پنداشته سه مرتبه به‌آواز 
پلنه گفتم : ای امیر کبیر ای اتايك اعظم » به فریاد من پر و طلب مرا از 
این آقا... وصول کن . اسم آقای مدبون را هم بردم » بسد دیدم اشخاص ی که 
برای گردش و تبکاوي گن‌دش می کنند: دوسه نفری آن‌جا جمع شدند. محض‌این 
کهکسی برحال من مطلم نشود و نگوید این سید دیوانه است برخاسته به منزل 
خویش مراجعت نمودم . 


دعف از مدتی یعنی سه قدری که جاپاد لمر یز برد به طهر ان و مراجعت 


وزهنی 


جلد دوم 
کند » يك روز آقا فرستاد عمب من ؛ دفتم نزد او. به التماس و اصرار گفت: نصف 
پول تورا نقد می‌دهم و نصف دیگر را شش‌ماه دیگر می‌دهم. گفتم : من حرفی ندارم 
ولی نمی‌توانم ثش‌ماه در تبریز بمانم؛ باید بروم طهران . گفت : حوالةٌ تاجس 
می‌دهم به فر جةً شش‌ماهه که در طهران برداز ند , قبول کرده؛. نصف پول را نقد 
و نصف دیگررا حوالهةً عطق ات گرفتة به طرف. طهرآن حر کت کردم : 

روزی در کوجه‌ای از کوجه‌های طهران گر دش می کردم کو کبهٌ امیر نموداد 
شد , محض تماشای ید کوزتهاي استاده امیر اتا يك دسید : سلامی کردم جواب 
شنیدم فی‌مود: آقاسیداحمد شما می‌باشید, عرض کردم بلی»فرمود: چرا دآضی‌شدی 
که نصف پول را شش‌صاه دیگر بگیری ؛ می‌بایست تمام دا نقد بگیری . گفستم : 
من اذ این پول بودم. فرمود: بعد از آن که مرا به فریادرسی طلب کردی 
و صدا زدی البته به فرربادت می‌رسیدم ایک بای و بنفپران سخه :وی فیرعت 
کردم و اظهاد تشکر و دعا گو یی نمودم. ی تعجب و تشکری ندارد:. تکلیف 
من داددسی و دسید کی به‌عرایش و اعانت مطلومین است » من به‌تکلیف خود عمل 
نمودم» بر کسی منتی ندارم 

باری, حال و تفصیل خود دا به‌یکی از دوستان خویش که اسمش ميرهاشم- 
آقا بود گفتم » جواب دادکه در آن وقتی‌ که فریاد کردی ای امیر به فریاد من 
برس و مقصود خود را گفتی, کسی آن‌جا بود یا نه؟ گفتم يك نفر طبق داد آاجیل 
فروش بود . در آن‌جا خواییده بود . گفت همان شخص آجیل فروش خفیه نویس 
و رابودت‌نویس امیر بوده و حال بیچاد گی تو را اطلاع داده‌است به‌امیر . 

این‌است »عنی‌رایودت نویسی .آخر ای مردم احمق ا گر کادی هر کنید 
اقلا این گو نه راپورت نویسی کنید . نه این که صد هزار دورغ بهم بسته مردم 
دا هم آندازید . بکنید تا ببينیم آ خر چه خواهد شد . ماکه تاجان دادیم دست 
پرداد نیستیم . ای مسلما نان این‌همه‌کار است. آن از کارهای حکومتها و این‌هم 
کارهای بی‌معنی که شبها پیش گرفته| ند. تا چه اندازه ظلم. مگرما یاغی هستیم ؟ 
دبک ما قشون و لشکری دادیم که شما این قسم رفتاد می‌کنید ؛ 

من نمی گویم فلان لوطی دا تنبیه نکنید . من نمی گویم نظم ندهید, آخر 
سیاست د نم حدی داد ؛ مثلا مهدی گا و کش دا گرفته‌اید که هرز گی کرده 
است , بد به اتايك گفته‌است . دیگر بچهٌ شیر خواده‌اش چه کرده‌است که او 
را از بل مادرش پگیرند و در آب حوض اندازند و او داغرق کنند ؟ ذ ش‌جچه 
تقصیر کرده بود که با ذخم شمشیر او دا مجروح کرده‌انه ؟ جوان شانزده سالةٌ 


او دا چرا به ضرب ته تفنگگ کشتند ؟ 


تاریخ بیدادیاپرانیان ۴۵۳ 
عجب است که مردی می‌رود پی‌طبیب که بچه‌اش خناق گرفته پلکه او را 
معا لجه کند. در راه بیچاره را گرفته 5 صبح نگاه می‌داد ند» صبح که برمی گردد 
که پسرش مرده‌است . ذن حامله است . می‌روند پی (ماما) و قابله . او دا 
می‌گیر ند صبح‌که برمی‌گردد زن وطفل هر دو مرده‌اند . کدام يك ازکارها دا 
بگویم ؟ 1ص بدا نید در این شبهاً چه تللمها که می‌شود ! مردم که یافی ده لست 
نمی‌باشند» يك کلمةٌ عدل که این همه داد و قریاد و صدمه نسدارد . 
باری, ای مردم بیدار شوید. درد خود را بدانید دوای درد دا پیدا کنید 
و زود در مقام معا لجه بر آئید. هردردی يك دوائی دارد» انسان وقتی که سرش 
درد بگیرد همان سرش درد دارد دوای آن دا استعمال می کند: دست و پیش درد 
کند دواش را که استعمال کرد دست و پایش خوب و مررض او دفع می‌شود. دلش 
درد کند» سایر اعضایش دیگر درد ندارد. اما ظلم دردی است که تمام اعضاء را 
به درد می آورد . عالجوا دائکم بالدواء معا لح داء دا به دوا کنیه داء به معنی 
درد است دوا جیزی است که دفع درد را کند. بسی م ی گسوبند داء طلم است و 
دوایش عدل است. چون عدل دیشه کن ظلم است. فلذا دوایش عدالت است. بعضی 
گویند , داء شركد است (ان‌الشرك لظطلم عظیم ) و دوایش توحید است بعضی 
ی کنو ند داء استبداد است و دوایش شور و مشاودت است . معنی استبداد این 
است که چیزی را که شهوت و نفس اماره می‌خواهد او دا بکند . 
انسان که خالی از شهوت نیست. همین استبداد است که وقتی زن خوش- 
صورت می ببند دلش می‌خو اهد؛ حاکم هم که هست مأنعیی ندادد » يا ملك خوبی 
می‌بیند می‌خواهد. استیداد ضد عدل و انصاف است» همین استبداد بود که جده‌ام 
زمرا دا سیلی زدند» برای مطالبهٌ حقوقش بود, که استبداد بازویش دا به تازیانه 
تا کرو راز ی داش و ام هی اقا وی که وس 
الشهداء دا شهید کرد » چه‌آن حضرت فرمود : ای مردم بنشینید مجلس کنید با 
هم شور و مقاورت نمائید ببینیه صلاح است‌که مرا به قثل آورید ... الی‌آخر . 
پس از ذکسس مسیبت فرمود: امروز پادشاه حقیتی و بزرك ما امام زمان 
عجل‌اله تعالی فرجه می‌باشد و ما نو کر آن حضرت می‌باشيم و از احدی ترس 
و واهمه ندادیم و در راه عسدالت کشته شویم و از آن حضر تکمك می‌خواهيم و 
مدد می‌طلبیم و در سس این مقصود باقی هستیم. اگرچه ك سال يا دهسال طول 
بکشد. ما عدل و عدالتخا نه می‌خواهيم ما اجرای قا نون اسلام را می‌خو اهیم ما 
مجلسی می‌خو اهیم که در آن مجلس شاه و گدا در حدود قا نونی مساوی باشند. ما 


نمی گوئیم مشروطه ۳ جمهوز ها م۱ می گو يم مجلس مشر وعة عدا لتضا نه ۰ 


۵۴ ۱ ۱ جلددوم 


تمام شد موعظةًآقای طباطبائی. پس از موعظهٌآقای طباطباگی شود غریبی در مردم 

احداث شد . در باریها به‌خیال افتادند که تفرقه اندازند بین آقایان علماه . 
شودای سرکه فلذا مجلسی عینالدو له (صدر اعظم) در پارك خود تشکیل داد که 
عین الدو له ذیلا زکاشته می‌شود : 

عین‌الدوله, اتايك معظم. صدراعظم چون شنید آقای طباطبایی در بالای منبر مقصود 
خود را به لفظ مشروطیت ادا کرد. جمهوریت دا لباس مشروطیت و مشروعیت پوشانید و 
۳ تسامح کند آقایان مسئد را از وجودش خالی می نما بند . فلا مسجلس شوراگی در خانةً 
خودش مننقد نمود . 

پس از تشکیل مجلس و جمع وزراء و دوستانش شروع به مذا کرات نمودند نتیجةهً 
آن مجلس و خلاصه آراءآن شد که نثاق و تفرقه انداز ند بين آقای هبها نی و آقای طباطیائی. 
یعنی‌کاری کنند که آقای طباطباتی را از این متصود مقدس متصرف نماینه و پس از انصراف 
ایشان آقای بهبها نی دا بآسانی می‌توان علاح نمود. حالا چگونه می‌توان آقای طباطباگی 
را از این مقصود منصرف تمود؟ زیراکه پولکی و دشوه‌ای نیست, که پول سد طریق ایشان 
شود و جاهل نیست که بگویند عدالت خلاف اسلامیت است. طالب دیاست هم ثیست کسه 
بگویند مشروطه خلاف نفوذ و مانع ریاست و مسر بهمسند است . پس چه‌کنند و جه گویند؛ 

بایه يك نفر از اشخاص بی عرض که در نزد جنابش محل وثوق و اطمینان است 
به طریق برهان و دلیل» مبرهن و محتق داددکه امروزه صلاح ایرانی و ایران دد 
مشروطیت و جمهودیت نیست ۰ مشروطیت امری است مرغوب و مستحسن و منظور نظر تمام 
عقلاء و دا نشمندان. اما امروز صلاح در استبداد است. چه استبداد استقلال را حافظ است 
و مشروطیت زوال دا موجب. ولکن این خیال دا به صورت برهانآوددن دد تزد شخص 
حجهةا لاسلام امری است مشکل و محال . فعلی‌هذا ناصرالملك که دد بین وزراء به‌ساد گی و 
صلاح علم و وطنخواهی موصوف است و محل وثوق آقای طباطبائی است , لایحه‌ای دد این 
خصوص بهآقای طباطباگی مرقوم دارد و بعضی از واعظلین و ناطتین را هم به تخویف و تهدید 
وتطمیع اشغال دار ند و نتلامنامةٌ عدالتخانه دا هم طبع و منتش دادن »آن فقت هم خلاف 
و نفاق بین آقای بهبهانی وآقای طباطبائی می‌افتد و هم واعظین خاموش می‌شو ند و هم 
مردم به نظامنامةٌ عدلیه امیدوار می‌شوند. قلذا شرو ع به مقصودکردند. اول لابحه را نوشتند. 
دوم آن که حکم گرفتاری بسی از واعین دا دادند , سوم آن‌که نظامنامه دا به ادارة 
روزنامةٌ ایران و اطلاع فرستاد ند که نکار نده صورت لایعه دا در این جله دوم و تطامنامه 
را در جلد سوم تادیخ پیدادی مندرج می‌دارد . 

صورت لایحةً ناصر الملاک که به[قای طباطا ی وشته است 


بش رف عررض حصور معدس عا ی می‌د سا ند ۲ ین بنده یگی از ستایش ‏ 


تادیخ پیدادی‌ایرانیان ۴۵۵ 


کنند گان وجود مبارك حضر‌تعالی هستم . به‌جهت این که از دوی انصاف می‌بینم 
درد وطن دارید و به ترقی ملت شایقید و ملتفت بدبختی‌های نوع خود شده‌اید 
وآرزو دارید که علاجی برای این دردها پیدا کنید, و باب سعادت و نيك‌بختی 
دا به دوی این ملت قدیم که در شرف زوال است بکشائید و همچو فهمیدهام که 
این همه داد و فریاد و قال و مقال شما از دوی نئس‌پرستی نیست » متصودتان 
چارة امراض ملی است . 

ولی خیلی افسوس و غصه می‌خورم وقتی که می‌بينم از شدت شوق و عجله 
که در علاح این مریض دادید نمی‌دانید به‌کدام معالجه دست بز نید و از کدام 
دوا شروع بفرمائید که به‌حال مریض مفید باشد. چون نتیجهٌ دفع مرض و عود 
صحت را در دفتار چست و الاك مریض می‌دا نید.این بیچاره مر یش که قادر به 
حرکت نیست مدتهاست غذائی به معده‌اش داخل نشده و بدل مایتحللی به بدنش 
نرسیده, دمق حر کت و قددت تکلم ندارد. تازیا نه برداشته کتکش میز نید که 
بدود و از خندق جست و خیز نماید و این بدبختیکه به‌واسطً طول مرض و 
نخوردن غذا همه روده‌هایش خشکیده و امعاء و احشایش از کار افتاده, بك ران 
شتر نیم پخته به‌دهانش فرو می‌کنید. که ببلعد. داضح است نتيجهٌ آن دوا و این 
اه وراه قو: 

طبیب حاذق که تشخیص مرض را داد . اول به‌استعمال داروهای مفیده 
دمبدم می‌پردازد. اگر از داه گلو نتوانست » تزدیق می‌کند. آب گوشت غلیظ 
دوانی بدا آهسته آهسته به حلقش می‌چکاند» باز اگر نشد. به وسائل دینگر به 
معده او می‌رساند . تا کم کم قوت بگیرد بعد زیر پازوهایش دا می گیر ند دوزی 
چنه قدم توی اطاق داهش می‌بر ند پس از آن به حباط و باغ آودده ملایم 
می گردا نند تا وقت ی که تدریجاً قوت دویدن و استعداد جست و خیز دا پیدا کند. 

آمروز تقاضای مجلس مبعوثان و اصرار در ایجاد قا نون مساوات و دم زدن 
از حسریت و عدالت‌کامله (آن طوری‌که در تمام ملل متمدنةٌ سعادتمند وجود 
دارد) در ایران؛ همان حکایت تازیانه زدن و ردان شتر طبانیدن است. خدای 
قادر عالم گواه است که دد این عرایش خود تملق از احوی منظورم نیست؛ فقط 
قصدم حق گوئی و توضیح ربق مسئله است لاغیر. همه جای مملکت وسیع ایران 
مثل خیا با نهای طهران پیست. کوه دارد, کتل‌جنگل داردء ماهور دارد؛ سبا ع‌دارد 
وحوش دارد, الوار دارد؛ اکراد دارد. شاهسون دارد؛ قشتاگی دارد ... 

هسلما پادشاهان مما لك در همه جا برای دعایای خود حالت پدر را دار ند. 
بصیر‌تشان به حال رعیت و ملت از افراد آن قوم بیشتر و مهر محبتشان دد حق 


دی 


جلد دوم 


آنها از خودشان زیاد تر است. فسم بهرب کعبه و منا: که اعلیحضرت نیکلای دوم 
امپراطور دوسیه برای حفظ استبداد بوالهوسانه نیست که به ملت روسیه آزادی 
نمی‌دهد: بلکه از دوی بصیرت شاهانه و مسحبت پدرانه هنوز آن ملت دا قابل 
نمی‌دا ند که بتوانند بآزادی حر کت نمایند. هنوز در آنها آن قدد علم و تر بت 
سراغ ندارد که از عهده اداره امور خود بر آیند. پس این حرفها که دد همه 
جای دنیا عصارة سعادت و شرافت و افتخاد است به‌عقيدة بنده در ابرآن امروز 
مایً هرج و مرج و خرابی و ذلت و عدم امنیت و هزاران مفاسه دیسگر خواهد 
بود. ذیراکه برای استقرار و اجرای ترتیبات جدیده هنوز علم و استعداد ندادیم 
و نشر این حرفها رعب و صلابت قدرت حالیه دا هم از انظاد می‌برد » نتیجه 
پیداست که چه می‌شود ! کبك نشدیم کلاغی هم از یادمان دفت ! 

فرض پفرمائید امروز بند گان اعلیحضرت شاهنشاهی به میل خاطر و کمال 
رضایت به این مملکت دستخط آزادی‌کامل مسرحمت فرماید و به شخص محترم 
مقدس حضرت مستطاب حجهالاسلام عالی امی بشود که مجلس مبعوثان تشکیل 
بدهید , چه خواهید کرد؛ اقلا هزاد نفر آدم کامل بصیر به مقتضای عصر,[ گاه از 
حقوق ملل و دول لازم دارید, تا این يك مجلس تشکیل یابد. حالا سایر شعب و 
ادارات که همه مر بوط بهم است و اجزای عالم لازم دارد بماند . استدعا م ی کنم : 
از روی بی طرفی و بی غرضی چنانچه شیوة طبیعی حضرتعالی است. نه از دوی 
طرفدادی و خاطر‌خواهی. دویست نفر آن طور آدم برای بنده بشمارید . اما این 
را هم فرراموش با کی کر تن تمأم اشعار عرب و عجم را حفظ داشته بأشد و 
برای فهمیدن کلما تش شخص محتاح به قاموس و فرهنگ باشد و تمام لغاتش از 
مقامات حریری باشد برای عضویت آن مجلس‌کافی و قابل نیست. بلکه اشخاصی 
باید باشتد که وقتی از ایشان ببر سند چه جهت دارد که روز به روز سول ما در 
تنزل است و حال آن که نقره‌اش از نقرة فر نك و مارگ وشیلنك وین و دوپیه بیشتم 
بار ندارد؛؟ جهت صحیحش را بگوید و جاده‌اش را هم بداند. با از سایر شعیات 
سیاسی و مالیاتی و تجارتی و فلاحتی و نتلامی . آنچه امروز به کاد زندگی و 
ترقی يك ملتی می‌خورد همه را پتوانه به مطرح مذا کره و حل و عتد بیادرد . 

گمان پلکه یقینم این است. برصحتش فسم می‌خورم که ا گر اذروی انصاف 
بخواهید انتخاب بفرمائید . در تمام ایران يك صد نفر نمی‌توانید پیدا کنید . 
پس برای چه فریاد می‌کنید؛ برای که سنك به سینه میز نید؟... خوب نتیجهٌ این 
دزاز تشسیهای بنده جه شد و مقصود پنده چه چیز است؟ مقصودم این است کسه 
حطرتعالی دا از این اقدامات غیورانه‌ که خیر و سعادت و عزت و افتخاد ملت 


تاریخ‌بیدازی ایرانیان ۵2۷ 


مثحصر په نتیجه آن است باز دارم ؟ نه وال مقصودم این است که طرفداری تملق- 
آمیزی از دولتیان بکنم, نه باله. پلکه می‌خواهم این اقدامات از داه صحیح‌باشد 
که منتج نیج صحیح بشود. در این صورت ا گر اجازه بدهید رآهش دا هم عرض 
می کنم. به‌شرط این که از روی دقت و انصاف در آن غود بفرمائید. ایا این مسئله 
یقین و مسلم شدکه برای تفییر اوضاع حالیه و اختیاد طرز وترتیبات جدید.آدم 
عالم لازم داریم؟ (بعنی عالم به علوم عصر جدید) وال آدم عالم لازم دادیم . یال 
عالم لازم داریم. بهقر آن عالم لازم دادیم. بدپیغمبر عالم لازم دادیم. به‌مرتضی‌علی 
عالم لازم دادیم . به‌اسلام به کعبه به دین به مذهب عالم لازم دادیم عالم لازم. 
دادیم عالم لازم دادیم و 

پس معلوم شد و تصدیق می‌فرمائید که منتها وسیلةٌ ترقیات و مساوات دعدالت 
و سعادت و سیادت و سرافرازی په وجود علم و عالمین به مقتضیات عصر است. دد 
این صورت ملت ایرانی در دوز حساب » در پیشگاه عدالت کاملةٌ مطله با حضور 
جه بزر گوارت دامان حضرتت را خواهند گرفت و عرش خواهند کرد : الهی 
خیر و سعادت ما در دست پادشاه نبود , در دست اتابکها و صدور نبود, در دست 
وزراء نبود, فتط در دست این آقابان که می‌توانستند و نکردند و ما دا در ذلت و 
بدبختی و اسادت در دست ملل اجنبیه باقی گذارد ند . حضرتعالی مم البته جواب 
عرض خواهید کرد: بارالها! همه دا می‌دانید که من و دفقای من همه قسم اقدامات 
کردیم. حضرت عبدالعظیم رفتیم کاغذهای سخت نوشنیم. جوابهای سخت شنیدیم , 
چه شبها که پا تز لزل به‌روز آوردیم, چه روزما که در تحمل ناملایمات شب‌کردیم 
ولی پیشرفت نکرد تتصیر ما جیست؟ ملت جواب خواهند گفت: تمام این اقدامات 
شما تاصواب ود و شا لوده و بنایتان بر آب. به‌جهت این که از داهش بر یمد ید. 
داهش این پودکه اول ما دا عالم به مقتضیات عصر و زمان بکنید و از جهل دعمی 
خلاصی بخشید که پالطبم پا نور علم لوازم شرف و نیکبختی خود دا فراهم کنيم . 
و بعد با شرحی که ذیلا ب‌عوض خواهد دسید استدلال می‌کنند و به‌ثبوت می‌رسا نند 
که وسیلهٌ تعمیم عصلوم فقط در دست آقایان علماء بود لاغیر. آن دقت بقین دادم 
حضرت مستطاب عالی جوابی نخواهید داشت. این بك فقره دا تمثبلا عرض کنم 
بعد به‌اصل مطلب پردازم . 

امروز حالت آقایان علماء یعنی آ نهائی که با حضرتعالی هم عتیده هستند و 
درد دین و وطن و ملت دادند و دلشان مسی‌خواهد این مسلت دا به اوج سعادت 
بر‌سانند. یمین مثل بحا لسبت کین است که در انبارهای متعدد همه قسم حبو بات و 
ارزاق و گوشت و دوغن ذخیره انباشته داشته باشد و خود با يك جسمعیتکثیری 


۴۵۸ 


حلددوم 


از عیال و اطثال از گرسنگی نزديك په هلاکت و این در و آن در برای يك گرده 
نان تکدی نمایند. یا مثل کسی که تمام لوازم طعامی دا در دیگ ریخته و حاضر 
کرده زیر ديك راهم هیزم جیده در يكثك دست دستة گونی و در دست دیگر 
جراغ ی گرفته به در خانه‌های همسایه برای يك گل آتش می‌دود که زیس دیگ را 
روشن نماید و ملتفت نیست که آتشی هم در دست خود دارد گسون دا روی شعلهة 
جراغ بگیرد مشئعل می‌شود . 

اعطای حکم به مثال بس است. این مظلب دا عر ضکنم و عر بضه را بددعای 
وجود مبارك ختم نمایم. هيچيك از دول متمدنه به منتها درجهٌ عزت و سعادت 
نرسیدند, مگر وقتی که دولت و ملت با هم متحد شده دلشان را به‌روی هم گذارده 
به‌ا تفاق دفع نواقص خود دا نموده » اسیاب ترقیات ملی را فراهم کردند و ین 
اتفاق و اتحاد برای هیچ دولت و ملتی دست نداده مگ وقتی که افراد و اجزای 
آن ملت به نود علم و تر بیت منود شده پرورش یافتند. هیچ پادشاه و امپرآطوری 
به طیب خاطر اقتدار خود دا محدود و ملت دا شريك سلطنت و طرف مشودت 
قرار نداد مگ اعلیحضرت میکادو (موسوای تو) امپراطود ژایون و چون 
طلوع ک و کب اقبال ژاپون از عجایب داقعات روز کار است و امروز برای سر‌مشق 
ملل غافل خوابآ لوده. هیچ نمونهای بهتر از ژاپون نیست . ا گر اجازه بدهید 
مختصری از شرح احوال آن ملت نجیب و آن امپراطود پزر گواد به عرض 
پرسانم . 
!گر به تواریخ رجوع شود هیچ ملتی وحشی‌تر از ژاپون دیده نمی‌شود .تس تیب 
حکومت این مملکت تاسنهٌ ۸ ۸۶میلادی که سی‌و هشت سال قبل از این باشد این 
بود كه‌يك نقی امپراطود داشته ملقب به میکادو که دوهزار وجهارصد سال است 
همین خانواده در ژاپون سلطنت دارنه . ولی فقط اسم سلطنت با میکادو بود ولی 
رسم آن با ( تایکونها ) بوده‌است . تایکون کسی بود که برحسب ظاهر از طرف 
میکادو منصوب و تامیده می‌شد » ولی عادت بر این جاری شده بود که اقتداد 
میکاده فتط همین قدر بود که فرمان تایکون دا امضاء کند و يك دره در اسورات 
سلطنت به او مداخله نمی‌دادند و چون دگیس روحانی و مذهبی هم خود می‌کادو 
بود او دا هميشه در پردة غیبا لغیوب مخفی می‌داشتند. تمام اختیارات با تایکو نها 
بود و تایکو نها در يك شهر دیگر اقامت داشته و معمولا آن‌ها را بادشاه ظاهر و 
میخادو را پادشاه باطن می‌نامیدند. کلیهٌ مملکت ژاپون به هجده ایا لت تقسیم شده 
و سلعانت هر ایالتی با یکی از شاهزاده‌های بزرگ پودم که آن‌ها هم همیمه میان 
خود جنك و نزاع داشته و ابداً گوش به ادامر میکادو نمی کردند ی 
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می‌برد ند باز از تایکون بود . 

تا سنةٌ ۱۸۶۸ که میکادو بدر میکادوی حالیه وقات کرد و این میکادو در 
سن هفده سالگی به جای در میکادو شد . متادت همات حال تایکون عصر هم ت رل 
حیات گنت . دو نفر از بزر گترین شاهزاده های حکام ابالات به شهر بایتخت 
تاخت آودده داخل عمارت سلطنتی شده, میکادوی جوان دا در تحت دی ی خود 
محبوس نگاهداشته. خود آنها به اسم او به‌سلطنت شروع کردند و از قبل میکادو 
احکام صأدر می کرد ند و از عمادت سلطنتی بیرون می‌فر ستأد ند و خون متام 
تایکو نیت رفته رفته موروثی شده بود بعد از فوت تایکون سابق پسر جوان بلکه 
طفل او دا تایکون کرده بودند . آن دو نش شاهزاده که به‌اس میکادو سلطئت 
می گرد ند اول کاری که از پیش بردند مقام تأیکونی را بر نداخته سلطتت‌ظاهره و 
باطنهةً خود دا متحصی به‌شخص میکاده قرار دادنه . قریب دو سال, به همين منوال 
گذشت تا این که میکادوی جوان با قوت عقلایئی آمد و شاهزاده‌ها دا برداشته 
مستقلا زمأم سلطئت را به دست گرفته مشغول حکمرانی گردید . 

درسال سوم سلطنت خود مسافرتی به قطعهٌ اروپا کرد شیفتةٌ وضع و ترتیبات 
و تربیت آنها شد . به‌دقت و غوردسی این نکته دا درك کردکه تمام آن ترقیات 
به‌واسطهٌ اتحاد ملت و دولت و عدم استبداد است . مصمم شد که در مسملکت خود 
همان دسم دا مجری دارد ولی بخوبی ملتفت شد که به يك ملت حسشی بی علم و 
تر بیتی نمی‌توان آذادی داد و از يك مشت مردمان جاهل به هیچ وجه امیدواری 
نمی‌توان حاصل کرد . پس در کمال عجله تربیت دا پیشنهاد همت ساخته هزاران 
معلم ماهر از هررعلم و صنعت از مما لك مختلفةً فر نك به ژاپون خواست و کرودها 
شا گرد از ژایون به مدارس فرنك فرستاد . به سرعت برق مشغول تر بیت ملت 
گردید . تا مد از هجده با بیست سال که سه جهار طبقه شا گردهای عالم فاد غ- 
التحصیل شدند و افکار و خیالات وحشیانه بکلی در مملکت ژاپون تذییر کرد . 

در سنهً ۱۸۸۵ که هنده سال قبل باشد » دیه ملت قدری عالم شده‌است که 
می‌تواند از عهده امورات خود بر آید. فورا اعلان و حکم مشروطیت و آزادی 
داد . مجالس پارلمان منعقه شد و ملت شروع به کار کرد .اين است‌که دد ظرف 
شانز ده هفده‌سال خود را به‌جاتی دسا نیده| ند که دولت روس را بدان روز شأنید 
که ملاحظه فرمودید. 

اعلیحضرت اقدس شاهنشامی پدر تاجداد ما مظف|لدین شاه خلدالُملکه دد 
احساسات قلبیه و افکاد تمدن به میاتب بالاتر از میکادو است . دلی با این که‌از 
اول جلوس به تخت سلطنت کمال جد و جهد دد تاسیس مدادس و نشر معادف و 


۶۰ جلد دوم 


تعمیم علوم به عمل[ورده کاری از پیش نبرده| ند. 
چند مدرسٌ ناقص در این بازده سال ایجاد شده که جز اسم بی دسم چیزی 
نیست و جهت این که نتوانسته‌انه مثل میکادو کار دا از پیش ببر ند به عتيدة بنده 
این است که چون میکادو ریاست روحانی و مذهبی هم دارد وملت ژاپون او دا 
اولوالامی می‌دانند. نفاذ فرما نش بیشتر و موانش در اجرای افکاد متّدسه خیلی 
کمتر بود . پس تأسیس مدارس ملی در ایران تکلیفآقایان و علمای روحانی و 
روسای مذهب است و از حسن اتفاق و باطن شریعت مطهرء اسلامیه اساس مدارس 
ملی و اسباب نشر علوم آن‌طوری که در ایران فراهم است در هیچ جای دنیا نبوده 
است. سایر ملل وقتی که از خواب غفلت بیدارشده به خیال تر بیت و تعلیم ملت 
افتاد ند. چه زحمتها کشیدند و چه جانها کندند, تا يك مدرسه ایجاد کردند. ولی 
در ایران امروز هزاران مدارس ملی حاضر و موجود که همه صاحب موقوفات 
معین و ترتیبات صحیحه است . فقط دد طهران قریب يك صد و سی و بنج مدرسةٌ 
ملی بزرك و کوچك دادیم و در سایر بلاد ایران حتی قصبات مدارس ملیه موجود 
است که روی هم پایه سه هزار مدارس در تمام ایران داشته باشیم . منتهاً از سوء 
ادادة] نها تمام این دسایل ناذنین ضایم و عاطل مانده . به قدر دینادی پرای ملت 
فایده ندارد . 
فلان گاوچران‌طالقا نی یا زارع ماز ندرا نی درسن بیست‌سالگی داخل مدرسه 
می‌شودحجره دا معطل‌می کند. حاصل موقوفه دا مسرف‌می‌دساند . در هفتادسالگی 
نعشش را از مددسه بیرون می‌بر ند در صورتی که هنوز در تر کیپ میم الکلمة (۱) 
(۱) صاحب انموذج شبی دیر وفت به مدرسه وارد شد در حجره‌ای روشنائی مشاهده 
کرد. رفت داخل شد طلبةٌ قویا لهیکل طویل| للحیه‌ای دید که به‌روی کتابی افتاده فرق مطا لعه 
است . به عجن و فروتنی گفت : فرییم جائی ندارم اجازه بدهید امشب دد این حجره بیتوته 
نمایم . صاحب حجره بر آشفت که ای مرد احمق مرا از مطالعه بازداشتی و حواسم را مختل 
ساختی بیا در آن گوشه بتم رگ و مرا آسوده بگذار . صاحب انموذج در گوشه‌ای نشست مدتی 
ملتفت آن طلبه بود کهچشم را از نقطهٌ معینی از کتاب بر نمی‌دارد. با خود خیال‌کرد که آیا آين 
چه کتای است و در چه مطلب غامض این شخص تفکر می‌نماید . با کمال احتیاط گردن کشید 
دید کتاب انموزج است و همان صفحهٌ اول است که این قدر باعث دقت طلبه شده است . گفت: 
جناب آخوند این چه کتاب است و درچه مسثله از برای شما اشکال پیش آمده‌است . من هم از 
امل علمم بفر‌مائید شاید چیزی بدانم و به عرض برسانم . آخوند با کمال تغیر گفت : کتاب 
انموذج است . مصنف می‌گوید : الکلمة مفرد . در تر کیب آن معطلم الف, الف استفهام. لام 
حرف جرء کاف, کاف تشبیه, لام, باز حرف جر؛ این میم و ت چه است ؟ صاحب انموژج گفت . 
مرده شود تر‌کیبت ببرد آن میمء میم مگ و تاء تاء تابوت است پاشو کی م‌گت‌کن. الکلمه 
<ودش نك. لفظ: است و تر کیب هم ندارد . 
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مبهوت و مات‌است و با دوز اول فرقی نکرده‌است و در حقیت این مدادس ملی 
مارا به صورت تنبلخانه در آورده‌اند » در این مدت کدام مسجتهد مجاز از 
مدارس ایران. خارج شده است ؟ بنده عرش نمی کنم ترتیب مدارس را بکلی برهم 
بز نید که مخالف شریمت و منافی با نیت واقف باشد. بنده با جرثت می‌توانم قسم 
بخورم که تررتیبات حالية مىدادس ملیةّ ما هیچ کدام ا نیت اصلی داقف موافق 
نیست. پس بها ند احتمام و همت آفایان علماء ممکن‌است تمام این مدادی مصداق 
صحیح پیدا کنند و مددسةٌ ملی بشو ند نه‌کاروا نسرا و مهمانشا نه و آن‌کاری که در ید 
قدرت آقایان است این است که همه باهم متفق: شقن بن کرامریا فهست هر وین 
برای تحصیل و درسهای مداری بنو یستد و مدت و دور تحصیل راهم معین کنند . 
همین دو فتره را منتلم کرده لوازمش را فراعم نمائید . . . و در آلن فهررست 
بر ای هرمدرسه يك دوره از علوم عصر جدید دا حجپوری قرار بدهند .دوازده 
سال نمی گذرد که دو طبقه شا گردمای‌فارغ| لتحصیل از این مدارس یرون خواهد 
آمد . آن وقت مملکت ایران به‌قدر کنایت آدم عاألم خواهد داشت که بتوا ند 
این حرفهائی که امروز می‌زنند و ابدا ثمر و فسایده ندازد از دوی علم و بسیرت 
موی ا سم تاو 

به خدای متعال, خون از دام جاری می‌شود وقتی که فکر می کنم این همه 
استعداد حاضر و وسایل موجود این طور عاطل مانده و ضایع می‌شود . اگر چه 
این ترتیب برای مدارس ملیه بسپار کار سهل آسانی است ( یعنی در صورت میل و 
اتناق علماء ) ولی به قدری مهم و بز رگ است که موسسین آن و اسم بزر گوارشان 
را با هزار سلام وصلوات ذکر کنند . 

گوهر یکانةٌ این خبال مقدس دا من بنده به حضور مبارك تقدیم کردم و به 
عقیدة خودم در عالم انسانیت و اسلامیت دارای اجس جمیل خواهم بود . حسالا 
البته شرح و بسط و موشکافیها و تر تیب‌مفصل این کاد بزرك بسته به مذا کرات و 
مجا لس عدیده است. چون این بنده اسپاب ژلاتين و محرر و میرزا ندارم و ضعف 
باصر هام نیز مانع از تحریر زیاد است استدعا می کنم سواد این عرضَه بنده را از 
لحاظط اقدس انور سایر آقایان شا کون هم که با حضرتعالی دد این افکادر عالیه 
مثفق هستنه برسانید , زیاده سلامتی وعزت و اقبال وجود مبارك حضرتعالی و همةٌ 
آقایان عظام دا طالبم . 

صاحب این خیال مقدس راکه الحق به کنز مخفی می‌توان تعبیر کرد» گر 
دوست داشتید که به شناسید (یعنی گر این خیال مطبوع طبع مبارل شد) بعد 


از آن که آقایان همه در اجرای آن متفق شدند, سراغش دا در مددسة عبدالخان 


۲ چلد دوم 


از جناب مستطاب علام فهام آقای شریمتمداد سلمه‌ال تعالی بگیرید . او حاضر 
است که يك کتا بچه برای ترتیبات این‌کار به حضود مبارك تقدیم نمایدکه اجرای 
آن در کمال سهولت از قوه به‌عمل آید (بندم دولتخواه وطن پرست ملت دوست .. 
تام است) . 

عینا لد له را از این خیال چند جیز دد خاطربود : اول آن که 
آقای طباطبایی دا داقعاً از این خیال منصرف دارد » ثانیآن 
که از انصرافآقای طباطبایی سایر آقایان دا عموما و آقای بهبها نی دا خصوصاً همراه ویا 
معدوم نماید. ثالث آن‌که از اشتفال ذهن و توجه‌آقایان به‌مدارس و اوقاف اوقاتآنان دا 


هدف عین الدو له 


مصر وف این شغل دارد . 

پباری عجب است از ناصرا لملك که 3 این که در لابحةً خود می‌تویسد مدادی ملی 
جنین و چنان‌است. در مدت ریأست و نایب لسلطنگی خود نمی‌تواند يك مدرسةً سپهسا لاد را 
که به‌غهده شخص او است و تکلیف شرعی و عرفی و سلطنتی او تنظلیم آن‌است. , منظم و مر تب 
دارد و لااقل در مدرم به‌این بزر گی‌که نزديك مجلس و پارلمان است و هر روز در منظر 
و مرای داخله و خارجه است ده نفر طلبةٌ صحیح و طالب عام و محصل واقعی برقرار دادده 
با این عدم استطاعت چسگونه می‌توان چشم اصلاح از نایرین داشت . لسع‌اله بحدث بعد 
ذلك امر[. 
در این ایام اعلیحضرت اقسدس شاهنشاه مظفرالسدین شاه در یبلاق گرفتاد مرض و 
ناخوشی است, از این میاهو و هیجان مردم اطلاعی ندادد ؛ عین‌الدوله هم به‌خیال انصراف 
آقایان علماء از این مقصود مقدس و تقاضای اجرای دستخط و هم در خیال اظهار قدرت 
و مخذول نمودن اعوان و انصار آقایان و هواخواهان میرزاعلی اصفرخان امینا لسلطان 
اتا يك سایق است» جه عین‌الدو له دا گنتندآقای بهبها نی را مقصودی جز آوردن امین| لسلطان 
نیست و خرج این اجتماعات از پول امینالسلطان است به‌این جهت دد متام اذیت و آزاد 
بعضی بر آمده و هم پرای جلب قلوب شاهزاد گان و ابناء سلطنت . به‌بعض از دوستان خود 
گفت امینا لسلطان دد تعیین و لیبهد خیانت کرد. من باأید پادشاه ۳ وادارم که مسحمد علی 
میرزا دا عزل و شا ع| لسلطنه یا سالارالدوله و یا ناصرالدین میرزا دا به ولایت عهد بر 
قرار نماید . 

این مسئله مم موجب جلب قلوب شاهزادگان شد و هم باعث خیال آقایان چه بعضی 
مایل به شماع| لسلطنه و بعضی طالب سالارالدوله بودنه. ولی القاء این خیال باعث طمح 
شاهزاد گان گردید و هر يك به‌طرف عین‌الدوله مایل شدند و از هس‌اهی آقایان منصرف . 
اما احداث نثاق بین آقایان دا موجب نگردید . چه عقلاء بخوبیآقایان دا ناظر بودنه . 
ترقی آقای بهبهانی و آقای طباطبائی و آقای صددالعلماء به‌اندازه‌ای مشهور و به حدی 
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رسید که انصراف شاهزاد گان مر به[ نها نبود . 

هرچه عینالدو له سخت گیری می‌کرد » بر اعتبار آقایان افزوده می‌گردیده بعلاوه 
آقاف بهبهانی بنای خراجی داگذادد. اگم ساجه و تیمچه ملاما دا در اطراف خود 
نگاهداری می‌فرمود, از طلاب بخوپی ترویج می‌نمود. کابینه و ادادهٌ تحریر در خانهٌ خود 
پر قراد نمود و نوشتجات و مکائیب وارده دا نمره می‌ذارد ند که باعث تعطیل جواب و 
اغتماش توشتجات نگردد ۰ 

آقای صددالعلماء هم جلب قلوب طلاب دا به‌مهر با نی و مسادات و مواسات دانسته 
این طریق عتلائی دا مسلوك داشته به‌حدی رسید که می‌توا نست مجمع طلاب و ملاذ فْلاء 
را خانهةٌ صدد دائست . 

به خصوص حسن سلوك جنابآقامیرزامحسن برادر ایشان و بودنآقاشیخ‌محمد دبیم 
شریف‌العلماء عمدانی در اداره ایشان که این شریفا لعلماء از اشخاص عالم و عاقل و بصیر 
به‌نکات است . صددالعلماء دا قسمی به‌راه ترقی | نداخته‌است که ا گر طبیعت مانم تراشی 
نکند و ارادة خداوندی باشه يك زمان خیلی نزدیکی خواهد آمد که صددا لعلماء شخص اول 
ایران و اسلام خواهد گردید . 

اما اقای طباطبا ی بررخلاف هر دو رفتار خود را قرار داده» نه جلب غواص را طالب 
و نه میل عوام دا مایل» فقط سعی و کوشش خود دا در تأسیس مجلس عدالتخا نه می‌پندادد . 
آقایان بهبهانی و صدر رسیدن به‌متصود د! بهریاست و نفوذ کلم 


تل کا انجمن مخفي ۳ 
قاط خود می‌دانند و دد دسیدن به آن مقأم کوشش می‌نما ین . آقای 


طباطباگی دسیدن به مقصود دا در هیجان عموم و نفوذ شخصی دا 
مضر و مانع می‌داند. فلذا مردم دا از خود تنفر می‌دهد, به اشتغال به گلدان و گل و باغ و 
باغچه , آ نچه را که موجب ترقی و دیاست است از خود دور می‌کند .کار به‌جاگی دسید که 
اجزاء انجمن مخفی دوم در مقام بر آمدندکه به‌آقای طباطبائی‌بر‌ساننه که این طودسلوك و 
رفتاد منافی با دسیدن به‌متصود است . فلذا با تمهید مقدمات يك دوز ظهر به‌عنوان دعوت 
به‌نهار ,قای طباطباگی را در خانه بهاء دفتر حاضر کرد ند» يك دقعه فا ملثفت شد که تنها 
در میان جمعی گرفتاد است و ما شرح این واقعه دا در کتاب سوم تاریخ بیداری ددج 
کرده‌ایم که عماً قریب خواهد‌آمه ؛ ولی دد اين مقام اشارة اجمالیه به تأسیس و موّسس 
انجمن مخفی دوم می‌نمائیم و تتمةً آن دا در کتاب سوم می‌نویسیم. 

موس انجمن مخفی دوم جنا بآقامیر زامحمد صادق‌طبا طبائی 
است‌که شرح حالش دا در مقدمةٌ تاریخ ذکس نمودیم- بهو اسطهةً 
بودن بعض از اعضاء انجمن اولیه در این انجمن می‌توان گفت این انجمن شبه‌ای از آن 


انجمن مخقی دوم 


انجمن است. ولی چون موس قصدش استتلال بود و در مسلك هم اخیر[ مخا لف شدند؛ فلذا 
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نگار نده می‌نویسد انجمن مخفی دوم . 

مجملا این انجمن بعد از مراجعتآقایان از حضرت عبدالعظیم (ع) به‌طریق خفا 
منعقد گردید و در هفته يك یا دو جلسه شبها به طور سیار تشکیل می‌یافت و اعضاء آن آذاین 
قراد است : 

آقامیرزامحمدصادق‌طباطباگی پسر آقای طباطیاگی» آ قامیرزاعهدی پس حاج شیخ 
فل ال , آقسامیرزامحموداصفها نی , اسدالهخان بوالفتح زاده » سیف‌اله خانا بوالفتح زاده 
قراق برادر اسدالخان . حاج جلالا لمما لك, لواعالدو له معین‌حضور » بهاء دفتر آقا سید 
قریش, آقا شیخ محمد مازندرانی؛ میرزا | براهیم‌خان منشی زاده» ناظم‌الاسلام نکار ند تادیخ 
بیداری» شو کتالوذاده, میرزاکاظم خان مستعان! لسلطان آقامیرزاعلی‌محمه زد گر . 

کارهای این انجمن با بمض دیکی از اعضاء دا که بعد از این وارد بها نجمن شدند و 
علت تععلیل آن را در کتاب سوم نوشته‌ام که ان‌شاء ال خواهد آمد . 

در این ایام اشخاصی که امور معاشیهٌ نها از ظلم و استیداد می گذرد مایل به عدل و 
مشروطه شده و با آقایان همراه شدند, از جمله بیش از اشخاصی که در انجمن مذ‌کود وارد 
شده‌ا ند جد[ کار می‌کنند . در حالتی که سابقاً ظالم و مستید بوده و شأید این ورود و این 
الحاق موجب پیشرفت مقصود آقایسان هم شود . ولیکن عقلاء می‌دا نند که عدل و سلطنت ملی 
پاید برحسب تقاضا و هیجان فتراء و «طلومین و عامه باشد. مشروطیت یا جمهوریت دیا بنای 
عدالتخانه | گس از راه و طریق خاصه شد. پنایش محکم و پایداد نخواهد بود. چه همین 
ظالم و همین ریس و همین مستبد و دزد. که امروز معدلت خواه شده‌است » قردا که دید 
ما لف میل شخسی او دفتاد می‌شود برضه سلوه می‌کند و حسالت ارتجاع دا حاصل 
می‌تماید , دبکر آن که همین اشخاص فردا برمردم مسلط می‌شو ند . 

امروز يك عین‌الدوله دادیم فردا هزار عین‌الدوله پیدا می‌شود شاید همین آقا کسه 
امروز رابت عدالت دا دست گرفنه‌است فردا ریت استبداد دا به‌دست بگیرد . پس نبایست 
خرسنه شد از این که بعضی با آقایان همراه شده‌اند. بلی همرآهی این اشخاص متنشد به 
آقایان قوتی می‌دهد ولی مقصود بر وجه اتم و اکمل حاصل نمی‌شود, جز به بید‌ادی عامه و 
عالم شدن عموم » این است که فیلسوف در انجمن مختی اول گفت: دعوت دئیس و ایلخانی 
ايل قفتایی مثلامضی به‌مقصود است. چه این شخص امورش از استبداد و ظلم گذشته و خواهد 
گذشت ولی فا یده‌ای که دارد. به توسط او می‌توان فقر اء ایل را بیدار کرد که بدا نشف طلم و 
ستم ید است» خواه در دست شاه جاری شود خواه در دست ایلخانی . دئیس ظالم را باید 
برداشت, خواه عین|لدوله باشد, با اقوامالملك . مسندی که برخلاف اسلام گستر ده شده است 
با ید به هم بیچید خواه مسئد صدارت باش و خواه مسنه وذین تحارت, خواه مسئه فلات ملا 


حون وه 


باشد, خواه مسند قلان درویش. حاصل آن که پاید ظلم را برداشت و عدل را بجا یش گذارد. 
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جهل را باید دورا نهاخت و علم را باید ترویج کرد و الا این ده که تو میروی به تر کستان 
است . 
این‌ایام اعضاء انجمن مخفی جنین صلاح دیدند که ازطرف دئّیس ملت آقای طباطباتی 
تلگرافی به‌بادشاه مملکت ژایسون مخابره شود . فلذا صورت تلگرافی از طرف آقسای 
طیاطباگی صادر شد که سوادآن از این قراد است : 
سوآد تلگر اف قای اطبائی به اعلیحضرت پادشاه زان 
حضور میمنت ظهور , اعلیحضرت امپراطور معظطم دولت بهیةٌ ژاپون . اگر 
حه ۳ اخلاق مر ضیه آن اعلیحضرت و تمدن فوقالاده دو لت دهد ژایون به ین 
اظهار احتیاج نبود ولی متام اخوت با برادران مسلمین سا کنین آن مملکت مقتضی 
این توصیه شده » استدعا می‌نمايم که توجه ملوکانه نسبت به‌آن پسراددان دینی 
لوری باشد که آسوده و محترم بتوانند از عهده تکاا یف دیئی و دنیوی بر آیند . 
(د یس ملت اسلام در ایرآن محمد! لحسیئی| ([ صبا طباء 0 
اگر چه فواید این تلگراف و نتایج مترتباً بر آن بی احدی مخفی و مسنود نیست , 
ولیکن متصود و منظور اعاء انجمن از صدور این تلگراف تشویق و تهیح آقای بهبها نی‌بود 
که عین خط آقای طباطباگی و امضاء ایشان دا بردند نزدآقای بهبهانی و مذکور داشتند : 
ی از فواید همراهی با ملت این است که امروز آقای طباطبائی طسرف با سلاطین و 
امپراطوران سترك شده‌است . شما هم اگر بر اين عزم و خیال باقی هستیه که بکلی 
مراودات مخفیا نة اجز اء خودتان دا باعین‌الدوله مانع شوید و جداٌ در متام تأسیس عدالت- 
خانه بر آئید و !گر ملت به مقاصد خود نایل آیدکه اختیار تاح و تخت ایران با حضرت 
آقا خواهد‌بود . بالاخرهآقای بهبهانی در متام تجدید و استحکام پایةٌ عهد , قول صر یح و 
عهدم کد داده؛ اعضاء انجمن هم قول دادنه که بعد از این» این گونه تلگرافات دا به امضاء 
ایشان هم برسانند .. 
عینا لسدوله دید که بههیچ وجه نمی‌توا ند آایان را بهم اندازد و 
اگر بخواهد از داه بول و طرذ و طود امین السلطان جلو گیری 


نمایدآن قوه و قدرت وآن بلند همتی را ندارد . فلذا همان شیوء استیدادیةً خویش دا پیش 


گرفته جمعی دا صورت داد که مأخوذ و نفی نماینه که از آن جمله بود عده‌ای از «اعظین و 
ناطقین بزرگ ما نند : سید جمالالدین اسنها نی و حاح شیخ محمد واعظ و حاج شیخ مهدی 
واعظ و غیرهم را که در کناب سوم تادبخ پیداری خواهد آمد و دیگر عده‌ای از بستگان 
امین لسلطان که با آقایان مرافده دار ند که از آن جمله است : معین حور که در خانهآقای 
طباطباگی علیالظاهی متحصن است و چون‌کاردای عمده و دهم از ععین‌حضور صادرشه , فلذا 


آشارة احما یه به تحصن معین‌حضور در این مشام می نما تیم که بعل از این خوا ننده تادیخ 


۳,۰۶ جلددم 


معین‌حضور را بشناسد و هم وضع زمان استبداد بخوپی ظاهر شود . 
۱ میرزاحسینخان معینحضود؛ پسر میرذا | بوالقاسم خان‌است که از 
معرقی معین - 


خویشان وبستگان و اجزاء امین| لسلطان بود و درب خا نة آمین- 
حصور 


| لسلطان صدراعظم سابق متامی عالی داشت و طرف وئوق و اعتماد 
و جملةا لملك امین لسلطان بود . پس از عزل امین لسلطان و دفتن او به‌فر نگ معین‌حضود 
بعض از دهات خالصهٌ خار و ورامین دا اجاده نمود و يك مزرعهٌ ملکی هم که متجاوز از صد 
هزاد تومان قیمت او بود در نزدیکی ایوان کیف ودر داه طهران و خراسان داشت . شمس - 
الملك پسر عینالدوله طالب و مایل آن ملك گردید, وسایل و وسایط پرانگیخت که آن ملك 
را درشصت هزار تومان بخرد » معین‌حضور داضی نشده اباء و امتناع نمود . شمس‌الملك 
اگرچه پسرعینالدوله و در نزد مطفرالدین شاه بی‌نهایت مقبول و مقرب بود ولی به ملاحظاةً 
حفظ مقامات مسئد پدر ؛ هنوز دست‌اندازی به آموال و نفوس و ناموس دعیت نکرده‌است . 
و علیالظاهر نمی‌خواهد او دا ظالم و متعدی بدانثه و چون ریاأست خالصهٌ ودامین و آیلات 
آن سامان ضمیمةً شنلهایش بود » در خفأء محر يك ایلی گردید که زراعت آن خالصه را 
که به اجارء معین‌حضور بود غادت کرده و آتش‌زدند و در ملك معین‌حضود هم خیلسی 
خرایی وادد آوردند و مدعی هم برایش بیدا کرد ند. از این طرف هم مطالبةٌ مال‌الاجاره و 
جنس خالصه دا نمود . 

معین‌حهور چون حال دا بدین منوال دید » در اواسط ماه میارك ۱۳۲۳ به خانةً 
آقای طباطباتی آمد و بهآن حضرت پناهنده گردیده تقریباً هشت ماه در آ نجا متحصن بود. 
در زما نی که آقایان به زاویهٌ مقدسهٌ حضرت عبدالعظیم (ع) مهاجرت نمودنه معین‌حضور در 
خانه‌عا مخفی بود. در این اثناء نگارنده او دا با نجمن مخفی دعوت نمود . در روزی که 
آقایان از ذاویهٌ مقدسه به‌طهران هسراجعت نمودند معین‌حضور در استقبال و ورود آقایان و 
در جشن و چراغانی بسیاد خدمت‌کرد . به‌این جهت امپس‌خان سرداد (آمیر اعظم ) متقبل 
شد که در نزد عینالدوله شفاعت کرده و معین‌حضور را آسوده کند . ولی این ایام امیرخان 
سرداد برای خلاف عهد عمویش و این که به آقایان قول داده بود که دستخط اعلیحضرت 
را اجراءو مقاصدآقایان دا بر آورده نماید. از عم خویش د نجش حاصل نمود و از طهران 
به بهانةٌ شکار خارج شد . بلکه عین‌الدوله خدمات امیسرخان سردار دا فی‌اموش و او دا 
با آقایان و ملت همدست و هم مسلك دانسته عازم گردید که گوشمالی هم به پسر بسادد 
خویش پدهد . 

بادی » معین حضور از هر جهت بیچاره گردید . این ایام پیغام داد به شمس‌الملك که 
برای فروش ملك راضی شده و مك دا تقدیم حضرت والا می دادم . شمس‌الملك جواب داد 
که ملك بیش از سی‌هز ارتومان ارزش ندادد مرا هم به آن ملك بی‌میل کرده‌اند فلذا. بیچاره 
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معین‌حضور ملك را علی‌الظاهر به حاح سیفالدوله » عموی شمس‌الملك که این ایام دیاست 
تجار و وزارت تجارت با او است فروخت در شصت هزاد تومان ؛ که نصف پول دا به او 
بدهند و نف دیگر دا بابت باقی او محسوب دار ند . اگر چه این ملك از دست معین‌حضود 
خارج شد ولی بعض از مقاصد آقایان اذ این بول بیفرفت کرد ( انتمی ) . 

نگار نده دا عزم جزم بودکه در آخر هرکتابی از کتب بیداری» حالات رجالی دا که 
اسامی آنها در تاد بخ برده شده‌است ددج نمایم ؛ لیکن به ملاحئلهُ انقلابات اخیره و تفییس 
حالات رجال و این که سیاری از خادمین, خائن و عده‌ای از خائئین. خادم شده‌اند. اذ این 
عزم منصرف شده عجالة حالات رجالیه را می‌گذارم به وقتی دیگر و جلدی غیر از این جلد 
و چون جند صفحه از جزو چهل و هشت خالی می‌ماند فلذا ؛ حالات چند نشر ان کات 
و موسین مشروطیت راکه مسلم عندالکل و خالی از شایبةٌ دیب و ریاء است دهم حالات [ نها 
محتّوی بر وقایع تاد یخی‌است در این متام درج می‌دادد و امیدواد است که خدایم توفیق دهد 
که در شمن مجلدات دیکر حالات رجالیه را درج و منت دادم . 

حالات ۲قای سیدمهدی طباطیائی 
که یکی از موّسین پز رگ مشروطیت است 

عالم عامل , فاضل کامل , سیدکافی » آقا سید محمد مهدی طباطبائی ۰ ابن مس‌حوم 
حجها لاسام قامیر زا جعفر طاب‌ثراه 6 پسن اکبر ارشد اعلم مسرحوم حجةالاسلام آقا سید 
صادق طباطبایی , اعلی‌الّه مقامه. در سنة ۱۲۷۵ در طهران متوله شد » پس از سه سال در 
خدمت والدش به تجف اشرف مشرف شد » پس از تشرف ناصرالدین شاه به عتبات پر حسب 
خواهش پادشاه ایران و امی مسرحوم آقأسیدصادق و تصدیق اساتید بر فراغت از تحصییل 
مرحوم آقامیرذاجعفر به تهران مراجعتکردند و مرجم انام شدند. در سال ۱۲۸۵ آقا - 
میرزاجعفر مرحوم شد و آقاسیدمهدی درحجر جد زد گوارش تر بیت یافته در ماه مسرم 
۴ برای تکمیل مراب علمیه و عملیه به سامره مشرف شده ۰ در آن محل قدس در 
حوزه دری یال میرزای شیرازی و خدمت عم خودآقای طباطبائی اقتبای علوم می‌فرمود, 
تا این که مررحوم حاج میرزامحمدحسن‌شیرازی در ۲۴ شهس شعبان ۱۳۱۲ به دار باقی 
رحلت فرمیود . مد از آن مرحوم دو سال در خدمت جنابآقا میسرزا هحمدتقی‌شیرازی 
مستفید می گردید. در غرة شهر رجب۱۳۱۴ به طهران مراجعت نموده , از کثرت احتیاط و 
زهد مشغول امری نگردید ۰ جز آن که بر‌حسب اصرار مردم گاه گاهی مسجد جاله‌حصار را 
امأمت می‌فرمود . در مهاجرت اولیةٌ آقایان به زاویةً مقدسه و در مهاجرت تا نویه به قم ۳ 
آقای طباطبائی همراء و در تمام وقایع داخل و قبول همه گونه زحمات و صدمات دا نمود . 
زمان واقعاٌ بامباردمان محلی در باغ شاه در عداد آقایان کرفتاد بود تا این که آقای 


طباظباگی از طهر ان به ارضش اقدس 3 مشهه مقدس مشرف شده 1 جناب آ قأسیدمحمدمهدی دم 


۳۳۸ جلد دوم 


پا آن جناب دوانهٌ مشهد گردید » عدت زمانی در آن مکان مقدس به سر برده تا این که در ماه 
شوال ۱۳۲۶ به طهران مراجعت فرمود و در ماه ذی‌المعدة همان سال به سفار تخانهٌ عثمانی 
به جهت حطاألبةٌ حق مشروع ملت متحصن گردید . 

مدت پنج ماه در شدت سرمای زمستان با سای علماء اعلام در سنارتضانة عثمانی هر 
ساعتی منتظر قتل خود بودند و به انواع صدمات روحانی گرفتاد بودند , تاآثاد فرج ظاهر 
و دستخط مشروطه صادر و حقوق منصوبهٌ ملت دا مسترد فرمودند . تا آن‌ که دد غرءٌ شهر 
ذیالتعدة ۱۳۲۷ مجلس شودای ملی مفتوح گردید و دد جشن مبارك مجلس حاضر بودند. 
جنا یش در همه مجالی‌حاضر و ناظر بود. تا این که امی منقلب » خواص خانه نشین, جوانان 
غیر مجرب روی‌کار آمدنه و آنچه که متصود از مشروطه بود حاصل نشد » بلکه برعسکس 
نتیجه داد . و کلاء در عوض خدهت به مو کلین خود, مشنول نزاع مسلکی و جنگ انقلاب و 
اعتدال و هم خود را مسروف گرفتن ماهیانه و دخل خودکردند . وزراء در خیال جمع مال 
و اندوخته , علماء طهران به همان برقرادی مستمری قا نع گردید ند : 

گویا نتیجهٌ قتل نفوس وخسارت ملت همین بود که کردند. عموم رعیت در صدده و 
اذیت, مالیات برهمه جیزحتی سفیدی نمك و سیاهی دغال بسته, بلکه افزوده, دقساء روحانی 
رآ خانهنفین » احکامشان دا پشت گوش انداخته صر ی ح گفتند و نوشتند تفکيك قرای 
روحانی از قوای جسمانی . مرحوم آقای بهبهانی دا در ازاء آن همه صدحه و اذیت که دد 
طریق مشروطیت متحمل شد مقتول نمودند. آقای طباطبائی دا در خانةً خود نشاندند و پینام 
دادند که | گر مداخله در امور کنید مثل آقاي‌بهبها نی خواهید شد . اما عدالتخانه جه عدلیه 
و چه اشخاص وجه اعضاء , امید است در موقع خود ذکر شود . 

در این مقام به يك سطر جملاً معترضه می‌پردازم و آن این است : یکی از صوثتین 
نقل کرد که: روزی دیس ادارء جهانیان: ار یاب بهر ام که از تجاد بزر که طایفةً زردشتی و 
شیخعص عاقل بزد گی است در عدلیه بود . رو کرد بذیکی از سادات و گفت : مشروطه ما نند 
اسلام شد.جچه جد شما زحماتی در اسلام کشید ولی نفش‌دا بنی‌امیه بردند و اولادش درا کشتند, 
حالا زحمات مشروطه را آقایان علماء و طلاب و سادات کشیدند , نتیجه دا این جوانان 
بی‌اطلاع و غیررمجرب می‌بر ند و موسسین دا هم می‌کشند . باری ۰ جناب آقاسیدمحمدمهدی 
طباطبا ی که این گو نه پیش آمد امور دا دید با عدم استطاعت عأزم بردع‌جرت از طهرآن 
گردید. در ماه دمضان سال ۱۳۲۵۹ کتا بخانه و اسباب خانه خود را حراج کرد و با فرزند 
خود آقامیرزاجعفر که جوانی است در حدود سی و از حیث علم و تربیت آراسته و در همه 
جا با بدد بزر گوارش بود » به طرف ارض اقدس و مشهد مقدس حرکت ف‌هود . 

الی | کنوت‌که زمان طبع جلد دوم تاریخ بیدازی‌است, این سیدجلیل در جوارحضرت 
امن الائمه (ع) مشفول خدمت به شرع ماسجا آ تسد ان کولان فل ان 


تاز وه اوه ای تیان ۳ 


موسسین مشروطه در طهران دشنام ۳ بد گویی از عامهٌ مردم نشنید و از اعمال بعصی خجا ات 
نکشید ولی سدعات دیکی را خواهددید , مکی آن که عسقلاء و دانشمندان خراسان قدر 
ات رابخا تابن عا ره وی افو مه تیاس رادمان 
آن زمان قدر اش هک اج مشروطه دا خواهنددانست و نیز آمیدوادیم که به زودی 
قوانن مشر وطیت میعری شود و عموم ایرانیان از زیر بار استبداد و دقیت خلاص شو ند , 
نا عامة مردم لت حربت و معنی عدالت و ساطنت ملی را بدانئد . 

نگار نده در این موقع آقایان عاماء اعلام که در زاوید مقدسً حضرت عبدالسظیم و 
در پلدة قم.و در سفارتخانهٌ عم نی متحصن بوده متذ کر می‌سازيم و نیز خاطرمحترم بعضی‌از 
تجار محترم را که در سنارتخانه عثمانی متحصن بودند جلب می‌نما تیم که از جملهً موّسسن 
بزر که مشر و حله که تا لصا متصلسا بدون دیبه و ریا بدون توقع اجری » زحمت دد این دراه 
مقدس کشید و در واقم در متام فدا کاری از مال و اولاد مسایه نکرد چنانچه تادیخ ایام 
شاهد حال است جناب آقاسیدمحمده‌هدی طباطباتی است که سورت ایشان را تیمناً و تبر کا 
صیحایف تاریخ مترسم خواهد نمود . 

حالات آقاشیخ یی مدبر روز نامه" مجلس 

بیدار کنندة ایرانیان , منادی مسلمانان » هواخواه حریت , موّسس مشروطیت ‏ 
دییر و مدیر جریده مجلس » آقا شیخ بحبی‌کاشانی » تولدش در دهم دیا لحسجهةا لحسرام 
۴ در بلده کاشان بوده , بعد از تحصیلات فارسی و متدمات عربی در نزد جد خود 
مرحوم ملامحمد‌حسین نطنزی تلمذ نمود , مختصری از هیئّت و حساب قدیم دا نیز در نزد 
والد خود آموخثه , در سال ۱۳۱۲ برای تکمیل تحصیلات خود به اصنهان مسافرت نموده 
بك سال و نیم در خدمت روم ]قامیرزامحمدهاشم جهادسوگی و آقاسیدحمدباقر 
دریچه‌ای فتّه و اصول خارج را استفاده نموده, بالاخره مهاجرت به نجف اشرف نمود و در 
حوزة درس آقای خراساني و سایر علماء اعلام وارد شد.از آن بحار فیاض استفاضه فرموده 
به عزم وطن معاودت به کاشان و از آن‌جا در سال ۱۳۱۶ هجری به عزم سیاحت و تکمیل 
علوم عتلیه وارد تهر ان شده, در سال۱۳۱۷در مدرسة افتتاحیه به تعلیم علوم عربی و فادسی 
به طرز جدید مشغول بود . 

در آن‌جا از اشتلال و خرابی انجمن معادف اطلاعی حاصل‌نموده مدرسه را ترك و 
مقا له‌ای به عنوان مقالهٌ مخصوص به ادارء حبل‌المتین کلکته نوشته و در آن مقاله به علاوه 
تنلبهای انحمن معارف را آشکار کر دن. از امینا لسلطان هم بد نوشته‌بود. از جهت استقراض 
و غیره , وقتی که روز نامه حبل‌|لمتین در طهر ان انتشاد یافت اشخاصی که مطلع شدند بر این 
که نویسنده آن مقاله به طور بی‌غرضی و اطلاع معلومات خود را روی کاغذ آورده‌است, او 


را دعوت کردند به انجمن سری ؛ و اجزاء آن انجمن !قامیرزاسیدحسن برادد موّید - 


نم جله دوم 


الاسلام و مرحوم ‏ قأمیر زامحمد علی‌خان بسن موّ ثمن لشکر و اعتضادا لسلطان ریس فوح خلج 
و مثمرالملك و جمعی دیگر بودند . مسلك انجمن, قلع و قمع امین لسلطان و کشف خیالات 
انجمن معارف بود با اصلاحات معادف . به این جهت او دا به مدرسة" رشدیه و انحمن 
سر ع) جاب نمود ند ۰ 

در انجمن سری مشغول نوشتن مثالات و فرستادن به ادار حبل‌المتین بود ء مقاأله‌ای 
چند در اعمال امینالسلطان و دساله مفصلی درد تاریخ پلتیکی امین لسلطان نیز نوشته و این 
مقالات در حبلالمتین کلکته درح و نشر شده و تدریجاً به مدیر روز نامه پرورش سرایت نمود. 
این مقالات باعث شد که امین لسلطان عموم جراید فادسی را که درخارج طهران طیع می‌شد 
غدغن و منم از ورود به ایران کرد و هر چه این انجمن سعی در آزادی جراید کرد «فید 
نیفتاد. تا آن که قرار دادند , که امتیاز روزنامه گرفته در طهران شروع به کار کنند. دستخط 
مطفرا لدین‌شاه به توسط میرزا نصر اه خان‌مشیر | لدوله صادر و امین لسلطان آن دا ضبط و عنم 
کرد. تاجاد مطالب خود را در کتا بی که برای اطفال دشدیه باید نوشت نوشتند » و دد زیر 
هزاد پرده پسی بیانات می‌کردند . دد بین طبع؛ اعتمادا لسلطنه وزیر مطبوعات , کتاب دا 
گرفته مانع از طبع آن شد و این مطلب دا به امینالسلطان راپورت داد ۰ که يك مجمعی 
پر ضد او در مدرسة دشدیه تشکیل شده ؛ امین| لسلطان چند نفر دا دد خنیه پآ نها گماشت » 
که داپودت اعمال آ نها را به او بدهند. خفیه‌نویسها اطراف آنان را احاطه‌کرده» به‌محض 
آن که يك کلمه در اثناء درس به شا گردان حالی می کرد ند؛ فوراٌ رایورت‌آن را می‌داد ند. 
امین لسلطان به این مجمع که هنوز اجزایش دا نمی‌شناخت دشمن شده با مددسهٌ دشدیه هم 
به واسطهٌ موّسس آن که امینالدوله بود و برای آن که در بیداری اما لی ساعی بود , بد شد 
و سخت در صدد این مجمع و انجمن بر آمد . 

اين هیت هم عوقع را منأسب دیدنه که مسئلةٌ استقراض دا عنوان کرده در بیدادی ملت 
کوشش‌کنند و به واسطهٌ منع جراید و نطق, ناچار از نوشتن لوایح و اوراق ژلاتیئی شدند و 
اوراق زیادکه همه بدون فحش مشتمل بر حقایق تادیخی و پلیکی بود نشر دادند . 
مظفرالدین شاه که ساده‌لوح و خیلی زود حرف به او اثر می‌کرد » نیز پادشاه وقت بود . 
امین لسلطان هم دشمن در باری زیاد داشت ‏ این اوراق ژلاتیئی دا به شاه عرضه می کردند. 
در یکی از آن اوراق يك مقالةٌ پلتیکی و يك غزل مندرج بود. مقاله مبتنی بود بر بیان 
علت ترجیح دادن امین| لسلطان, دوس دا بر انگلیس و قرض‌کردن از دوس و غزل از اثر 
طبع فخرالواعظین کاشا نی بود و چند بیتش این است : 


ادمنی: ژاده میاآزاد مسلما نان را به کف کش مده سلطنت ایمان ۳ 
عاقبت خانهة طلم تو کند شاه خراب پس جه‌حاجت که به افلاك کشی ایهیان را 


داس غیرت چو شود دد کف ملت ظاهر پاك از لوث وجود تو کند ستان دا 


تادیخ پیدادی ایرانیان ۷" 


عورت مرد و زن ازظلم نمودی‌مکشوف باش تا بر کنم از پای تو این تنبان را 
کاسه لیسی تو از دوس نیارد تمری کاین سیه کاسه در آخر بکشد مهمان را 

امینا لسلطان مطرب شد. که مبادا این گو نه لوایح به شاه دسیده موْثر گردد و شاه 
او را عزل‌کند ؛ کسی که تمام جراید را غدغن کرده و معارف دا محو نموده پیداست که چه 
جد پریشان خواهد شد . 

اکیداٌ به آقا بالاخان (سرداد افخم) سپردکه این اشخاص را باید پیدا کنید و به او 
حالی‌ کرد که در مدرسةٌ رشدیه يك خبری هست؛ به‌هر شکلی بود خان‌با باخان نامی به‌عنوان 
ناظمی رخنه در مدرسه کرده و میرزاحسین برادد میرزاحسن دشدیه را با خود متفق کرده و 
او را به قیطریة برده , سصد تومان میرزاحسین گرفت و نوشت که من می‌دانم برادرم با 
شیخ بحیی و آقاسیدحن‌حبل‌المتین و میرزامحمه علی‌خان و مثمرالملك همه بایی و این 
فتنه‌ها را برپا می‌کننه و این اوراق خطآنهاست . اعتضادا لسلطان اتفاقاً يك ماه قبل از این 
واقعه به ساوه دفته بود و الا او هم گرفتاد می‌شد ۰ 
شب ٩‏ جمادی‌الاخر ۵۹ آفا شیخ یحیی را در خانه‌اش که ذر 
محلاةً هفت‌تن نوف گر فتا و نموده پا صاحب خانه و چنه نفر دیگر 

سید یجیی که یمد از چند سامت[ نها دا آذادکردنه و در هبان شب اشخاس 

ذیل نیز گرفتاد شد ند : 

آقاسیدحسن حبل‌المتین - میرزا مهدی‌خان وزیرهمایون - قوام! لدوله - ناصر‌خاقان - 
موقرالساطنه - مثمرالملك - میرزا محمد غلی‌خان - میرزاسید مسحمد مر تمن لشکر نوری . 
میرزا محمد علی‌خان دد موقع گرفتاری از شدت اضطراب داه بام را گرفته 7 او را 
تعاقب نموده با خودش افتاد یا او دا افکندند. هرچه بود از ام افتاد و پعد از چند ساعت 
در نظمیه به درود حیات گفت . پاری , آقا شیخ یحیی دا در آن شب در خانه عینالدوله که 
در آن زمان حاکم طهران بود , نگاه داشتند و کاغذهای او دا آورده جستجو کردند و 
چیزی نیافتنه. فردای آن شب [قاشیخ یحیی و آقامیرزاسیدحسن دا بردند به قریهٌ مبارك | باد 


بازداشت ۲قا 


که ملك‌عین| لدوله و در تزدیکی طهران است, آقامیرزاسیدحسن دا در آن‌جا محبوس نموده 
متجاوز از دو سال او دا به واسطهٌ ملاحظةً از بر ادرش‌موٌ یدالاسلام که مدیر دوز نامةحبل| لمتین 
بود . دد محوطهةً باغ مبارك ] باد محبوس داشتند . 

خلاصه عکس آقأشیخ‌بحیی را برداشته و به امین لسلطان دادند . او هم په نظر شاه 
رسانیده که این شخص می‌خواست شاه را بکشد و به قدری مسئّله دا اهمیت داد که پس از دو 
سال و نیم که عین‌الدوله صدراعظ شده‌بود و امین لسلطان مطرود و مفضوب بود, از مظفر 
الدین‌شاه داشی نمی‌شد که شیح پحبی آزاد باشد . 

در بیستم جمادی‌الاولی ۱۳۱۹ چهاد نفر سوار کشیکخانه حاضر شدء دستهایآقاشیخ 


نوم فر جلددوم 


بحیی را بسته و او را سوادکرده به طرف اردبیل حر کت کردند. پس ار هشت روز او را به 
اردبیل رسانیده و قبش ویک خی أ شش ی وب حاکم اردییل شاهز اد اعامعلی‌میرزا و 
تایبا لحکومة او شاهزاده محمدحسین‌میرزا ظهیرا لسلطان بودند و فوقالماده در آسایش 
این محبوس همراهی کردنه » جهآن زمان اعل علم دا مراعات می کر دند و اعمال آقا شیخ 
یحیی هم شاهد بر مظلومیت او بود . 

در این اثناء ؛ آقاشیخ‌یحبی مریض شد, این ده نفر اصیل مسلمان » کمال مراعات و 
مواظبت دا از او داشتند . از هرحیث راحت و آسوده بود و برای استخلاص او هم زحمت 
کشیدند ولی با لجاجت امینالسلطان مقید داقسم نشد . از قراری‌که فخرالاطباء برادر 
لتمان‌المما لك » برای] قاشیخ‌یحیی نقل کرده بود و بش شواهد صدق هم داشت امین لسلعلان 
تلگراف کرد که این شیخ را در چاه افکنند. جاه همم تهیه شد ولسی اماعقلی میرژا حکم را 
اجراء نکرد و بهانه نمود که اردبیل جر ء ]ذریاأیجان است باأید حکم از طرف ولیعهد سادر 
شود نه از طهران . 

علماء طهران و اردبیل و کاشان هرچه به امینالسلطان در یاب استخلاص شیخ گفتند و 
نوشتند مفید نیفتاد ؛ تا امینالسلطان از صدارت ایران معزول و عین‌الدوله به‌جایش منصوب 
گردید. دد این بین طلاب راکه در متدمةٌ تادیخ ذکر شد منلولا به اردبیل فرستاد ند و در 
آن‌جا مغلول و پاهایشان در خلیلی بود. آقا شیخ بحبی به اسطهٌ آزادی مختصری که داشت 
بدآنها سر‌کشی می‌کرد و همه روزه از مال خود یا از دفقای موقتی که در آن مدت تحصیل 
کرده‌بود و اک آنها از علماء بودند به] نها مخارج می‌رسانید ‏ 
با لاخره در پا نز دهم رمضان تلگرافآزادی از طسرف عین‌الدو له 
مخابره شد. در این هنگام از قلعه خارج شده منزل نایب عبادال 

مسکن گرفته: دد این مدت رساله‌ای درحجیت قطم نوشته به جناب 

میرزاعلی| کبرمجتهد ارائه داده , و شرح حالش را گفته , آقای مجتهد زیاده متام شد 


آزادی آقا 


تا موقع حررکت نهایت همراهی دا از او نموده اعانهٌ نقدی به عنوان خرج حرکت برایش 
فرستاد . 

نهم شوال ۱۳۲۱ از داه آستادا به رشت آمده » مرحوم امینالدو له مسبوق شد مبلفی 
وجه برایش فرستاد و عمادالسلطان دا فرمودکه به اتفاق خود , شیخ دا به طهران رساند و 
او را راحت سازد . 

بادی پس از مراجعت از اددبیل حرادتش زیاده گردید و کار خود را منحصر به‌نوشتن 
مقالات سیاسی داشته دو سال برای حبل|لمتین کلکته مقالات و اخبار نوشته و فر‌ستاه که از 
نمرة (۳۱) سال بازده شروع شده, تا اواسط سال سیزده ممتد می‌شود. از آن جمله مقال 
اصلاحات جدیده و ملاحظاً حال شرق و غرب و ملاحظات تجارتی داجم به داه‌آهن و 
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غیره و غیره » يك سال هم مدرسة رشدیه دا اداره‌کرد , بالاخره میل به وطن اصلی نموده به 
طرف کاشان جر کت نمود و بات سال ترا در کاشان اقاعت نمود و يك باب مدز سه به نام 
مدرسد علمیه در آن‌جا دار نمود . 

در ید9 مشروطیت به طسهر اوه و دییری جریدة حیل‌المئین یسومیه را بر عهده 
گرفته از شمارة اول تا نمرة (۲۲۰) یا بیشتر نوشته آنگاه تحریر جرید؛ مجلس دا متقبل 
شده از نم هجده از سال دوم تا نمر؛ (۱۵۴) که تعطیل‌شد تحر برمی‌نمود . درموقع‌استبداد 
صغیر به قدر مقدون در سفارت علثأ ی و مجلس سریا ۰ بعش خدمات نموده بعد از اعادء 
مشروطیت, روز نامه مجلس دا در غیاب مدیر, اداره نمود . پس از نایل شدن آقامیرزامحمد 
صادق به وکالت محلس » آقاشیخ‌یحیی مدیری روزنامه را به عهدة خودگرفته , تا کنون‌که 
زمان طبح این تاریخ است با فهایت راستی و درستی و وطن‌دوستی و ملاحظهً تزا کت دفتاد 
نموده: ولیکن این ایام از دما غسو ختگی و خجلت از اعمال جوانان جاهل. بی| ندازه کدر 
و ‏ اعص شم ی ره تسس ی وی مر ارت ]ییا 
ِ در این اوقات داقم شد که نگار نده را شر‌مساری مانع است که در این موقم درج سازد 
و امیدوازم که در موقم اسر شوده ولی همین قدر می نویسم آقاشیخ دحبی مانئه سایر 
موسسین مشردطیت صنمه دید و کی همرآهی نا ب| اسلعنه و بش ودرا نبود شاید به کلی 


اجر خدماتش را بر‌عکس می‌د ید 


پایان جلد دوم 
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۳ لرحمن| آرحیم 
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نقشه‌های عین‌الدو له 


در کتاب دوم مرقوم شد که عینا لدو لد صددر اعخام و شخص‌اول ایران که به لمّب اتايك 
اعظم خوانده‌می‌شد » از طرف اعلیحضرت مظفرالدین شاه در مقام نفی و تبعید و تفریق 
آقایان و اریاب حل و عقد بر آمد . 

نخست شروع نمود به گرفتاری اشخاصی که جندان محل اعتناء نبودند ولی در کاد 
آقایان و پیدادی مردم هم دخالتی داشتند . که هم به مقصود خود رسیده باشد و هم شتا 
امتحانی از اهالی کرده‌باشد . چه در تبعید میرزاآقا اصفهانی و میرزاحسن دشدیه و 
مجدالاسلام کرما نی اذهان عامه دا مشوب کردند به این که آن‌ها بابی و لامذهب بودند » و 
در گرفتاری مهدی گاو کش که متارن همین ایام یود جنین شهرت دادنه که او از الواد و 
آشر اد بود . پس با ید نثاق اندازد میان علماء و دور کند اشخاص کافی را از اطراف آنان . 

مقام اول دا تا یک اندازه پیش برد و طوری ساوك کردکه آقایان علماء طهران به 
يك دیگر اطمینان نداشته, که اگر تحریکات باطتی در کاد نبود خود آقایان به هم افتاده 
بودند . جه ‏ میرزاا با لتاسم‌امام‌جمعه , کر عروس تازه دختر مظثرالدین شاه که از 
موقرا لسلطنه طلاق او دا اکراهاً گرفته‌بودند, شد . 

حاج شیخ فصلأله , به دخالت در امور دولتی و توسط برای گرفتن حکومت برای 
هن کسن مشفول گردید. حاح‌میرزا| بوطا لب زنجانی» به این که اعلیحضرت معتقد به استخارة 
او می‌باشد قناعت کرده‌است . آقاسیدعلی آقایزدی , از آقایانی است که در تبریز 
اعلیحضرت دا پیشوا و مقتد! بود و این ایام اعلیحضرت به او عتیدة تامی دارند . این آقا 
باید بی‌طرف باشدکه شاید يك روزی توسطی‌کند از آقایان ء اد هم به همین انداذه | کتفاء 
نموده‌است. حاح ]قامحس‌عراقی: که در عراق خیلی ظام کرده‌است و منضوب دولت‌بوده 
حالا تازه شاه از تقصیرات او گذشته.ساکت پلکه در خیال است خدمتی به صدر اعظم کند که 
از او راضی‌شود .آقاسیدریحان ال , که اهل حرم و اندرون شاه به او عتیده دادند و از او 
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رسا له گرفته| ند و درخبالند که از او تقلید نمایند , اگر داخل در حوزء آقایان شود خیلی 
متضرر خواهدشد و دیگر سوم امام به او نخواهندداد . حاج شیخ عبدالثبی هم که مطییح 
حضرت والاست » هر طوری که عینا لدو له بخواهد او حر کت می کند . آقاسیدمحمد بسن ]قا 
نیتدا علی | تین بعرشی, هم که تازه‌کاد و بی پول و مایل به عین‌الدوله . آقاسیداحمدبهیهانی 
به‌يك جواب سلام انم است . آخونه ملامحمه آملی دا به يك دادن مسجد و مدرسه دا به 
تیول او به حال تطمیع نگاه داشته . آقاسیداحمد طباطباگی راکه از نجباء و اهل دعاست , 
دعا گو کرده است . 

پس می‌ماند چند نفری معدود که عبارت از آقای طباطبائی و آقای بهبها نی و حاج 
شیخ مرتضی و سدرالعلماء و آقاشیخ محمددضا قمی و معدودی دیگرکه این‌ها هسم به يك 
فشار از هم دررفته و شيراذة آن‌ها گسیخته خواهد شد . این آقایان هم به حدی ترس و بیم 
و رجا و امید دارند که در يك شب حاج شیخ مهدی سلطان‌الذا کرین » از طرف جمع ی که 
در خا نة آقامیر ز امصطفی انجمن کر ده ۰ رفت مثزل آقاسیدعلی آقایزدی و خواهش نمود که 
آقا در میان افتد و بین صدراعظم و آقای‌بهبهانی را صلح دهد ؛ دیگر آقا به چه ملاحنله‌ای 
مسامحه فرمود و اقدام به این صلح نکرد بما نه در موقعی دیگی ذکی خواهدشد . 

اما متام دوم که تبعید و نفی و تفریق آقایان باشه , چون محتمل است موجب لوا 
و شورش گردد مقدمة" شروع نمود به تبعید اشخاصی که اطراف آقایان دا دادند و صورتی 
داد به اعظامالممالك که متجاوز از صد نفر را نوشته بودند که از آن‌جمله بود : حاج‌شیخ 
محمدواعظ که از واعظن بزرگ و متدسین از اهل منبر بودکه مدتی دد مهاجرت صفری 
در زاویه متدسةٌ حضرت عبدا لعظیم در بیداری مرردم سخن می‌داند و نطق 3 . در آین 
ایام هم که وفات صدیتَهٌ کبری فاطمةٌ زهراء , دختر پیغمبر خداست ۰ در مجالس دوضه و 
مصیبت در بالای منابر صریح و آشکاد برضد عین‌الدوله نطق می‌کند . 

| گرجه بسی از عقلاء که اطراف عین‌الدوله بودند و به شیخ واعظ ادادتی داشتند 
قصد عینا لدوله را به آقایان اطلاع داده , و در شها حاج شیخ محمد واعظ در خانة خود 
نمی‌ما ند و از صدعاتی که به اعل و عیال مهدی گاو کش وارد آمده بود ۰ حاج شیخ واعظ 
لا نبودکه او را در روز و در خارج خانهٌ خود بکیر ند . اگر چه‌عین‌الدو له دد این 
متام خبط وخطای بز رگی کرد که ما نند مهدی گا و کش شخصی را در شب مي گیر ند که ا گر 
در روز هم او را می گر فتنه , آاحدی در مقأم معاونت او و قفا نت ما موفنی دولت بر نمی- 
آمد. ولی مثل حاج شیخ محمد فاعظ کسی را که هم از علماء و مقدسین و هم طرف وئوق 
و اعتماد عامه است حکم می‌دهد که هر زمان دست به‌او یافتند او دا ماو دار ند . ۳9 


جه در روز باشد . به این جهت به متصودخود نأیل نگردید و شد آنچه شد . 


۳۷۸ جلدسوم 


مجملا روز چهارشنب؟ هيجدهم جمادیالاولی سنا ۱۳۲۴هجری مطا بق‌سال ۱۹۰۶ 
میلادی دو ساعت از آفتاب گذشته » حاج شیخ محمد واعظ اصشهانی سواره دسید نزديك 
خانه قنبی‌علیخان ؛ که در محلاً سرپو لك واقع است ؛ و بر‌خورد به با متوو رن دولت که 
عبارت بود از يك نف‌صاحب منصب, مسمی به میرزا احمدخان و دویست نفر سرباز از فوج 
قزوین. در این متام هم عین‌الدوله خطا کرد؛ چه ممکن بود يك‌نفر فراش, شیخ واعظ دا به 
احترام ببرد نزد عین‌الدوله» دیگر جمعیت و سر باژی لازم نبود . 

بادی» میرزااحمدخان: شیح را نگاه‌داشت و گفت: سم ال برویم حاج شیخ‌محمد 
گفت : کجا برویم و من کیستم ٩‏ میرزا احمدخان گفت : تو حاج شیخ م<مد فاعسظ ‏ 
سلطان| لمحققین می‌باشی . اما کجا بردیم عجالة خانةً اتابك , بعد محبس دولتی . « ان 
جهنم لموعد کم اجمعین» . 

شیخ واعظ گفت: من مطیع امر و حاضرم , لیکن خوب‌است شما از عتب من‌بيائید و 
هرجاکه می‌خواهید مرا ببرید بگوئید خودم می‌روم, خواه خانةٌ اتاپك وخواه جای دیگر. 
اگر تخلف کردم از عقب مرا با گلوله بز نید . به جهتآن‌که اگر اهالی طهران مرا اسیر 
شما ملاحظه نمایند , خوف فتنه و فساد است . بهتر آن است که يك نثر همراه من باشد . 
سرباز و فراش از عقب بيایند. احمدخان قبول نکرده » اطراف الاغ شیخ دا احاطه کردند. 
جون نزديك مسجد و مدرسةً حاجا بوا لحسن معمار باشی رسیدند , طلاب مدرسه با اهل گذر 
اجماع کرده , مانع عبور و پردن حاج شیخ شده, احمدخان, واعظ را پیاده و داخل در 
سر بازخانه نمود که تزديك مدرسه واقم بود . واعظ حالت مظلومیت خود را به خسوع و 
خشوع و اذکار و ادعیه به مردم می‌نمود که در آن زمان اسلحدٌ خویی بود برای دفاع 
از ظالم . 

دقیقه به دقیقه بر اجتماع مردم افزوده گر دید . طلاب از اطراف خبر شده و در 
آن‌جاجمع گردید ند . خبی به‌آقای بهبهاتی رسید . آقاسیداحمه »پسر خود را با عده‌ای 
از طلاب و سادات برای استخلاص داعظ فرستاد . طلاب که خسود را غالب تصور نموده 
ریختند به طرف سر بازخانه , در این ائناء شیخ‌حسین|دیب | لذا کرین کرما نی که بعد به لب 
آدیبا|له‌جاهدین و شغل ناطتی از طرف ملت قفرای: کف و از فسلاء از اهل مثبر بود و 
صدمات بسیاد در بیدادی مردم متحمل شد ,رو کرد به مردم و گفت : 

ای مسلما نان! پمغمبر ما. ما دا امر کر ده‌است به اعانت از منطلوم ؛ اینك من‌خودم ۳ 
فدائی این واعظ مطلوم و خادم سیدالشهداء می‌نما یم . شما خود دانید و تکلیف خود ؛ و 
رو آورد به طرف سر بازخانه و درب سر بازخانه را مفتوح نموده, با معا نت طلاب ؛ شیخ 
واعظ دا بیرون‌آورده به طرف‌مدرسه حر کت کردند . 


احمدخان‌سلطان » چون دید اسیر و محبوس او را در بردند به سر باز حکم داد که 
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واعظ را با گلوله یز نید . سرباز اطاعت نکرد . دفعة تانی حکم شليك داد این دفعه 
چند تیر تفنگك خالی شد . يك تیر آمد به دان ادیبالمجاهدین خورد و او دا به ذمین 
| نداخت . 
مقتول شدن سید عبدالحمید 

از قضایای اتفاقیه : کاعل مجید. فاضل دشید, سید سعید. مرحوم سیدعیدا لحمید, که 
از طلاب و ال علم بود؛ پا زبان روزه از درس آقامیر زامحمدنتی‌مجتود گر گا نی مراجعت 
کرده و کتابهای درس خود را در زیر بغل داشت. به آن محل دسید و آن هنگامه و شليك 
سر باز را دید. خطاب به احمدخان کرد و گنت : مگر تو مسلمان نیستی»جرا امر به شليك 
کردی؟ مگر این‌ها مسلمان نیستند؟ مگ این ادیب: نوکر سیدالشهداء ثیست که در خون 
خود می‌غاطد ۹ ۳ دولت از تو مواخذه می کید ؛ می گفتی که ملت هجوم آورد وحبسی را 
برد. احمدخان از غبظ وتغیر تفنگی از یکی از سربازها گرفت و به ارف سید غریب بی کس 
خالی نمود ۰ بعطی گویند در شليك اول, تير احمدخان به سید گرفت و تیر پسر احمدخان 
به آدیبا لمجاهدین دسید . 

با لجمله؛ سید عبدالحمید په همان رسیدن تیر افتاد, ولی ادیب‌المجاهدین خود دا به 
مدرسه رسانید و در آن‌جا افتاد . 

مر‌دم سیدعبدا| لحمید را آوردند به مدرسة معمارباشی و در آن‌جا خوابا نیدند .حاج 
میخ محمد خود را انداخت دوی نش سید و گنت : آقای من جه می‌خواهی؟ سید جواب 
داد قدری آب. که عطش مرا اذیت می‌کند . تا آب حاضر شد سید از این دار فانی به داد 
بافی رحلت فرمود . حاح شیخ میحمد که مظلومیت سید را مشاهده‌نمود » خون سید دا به 
صورت و محاسن خود مالید. صدای گر به و نجه از مردم بلندشد.سادات و طلاب صداهای 
خود را بلند کرده, زنها بنای شیون و گربه را گذارده , دد این بین قزاقها با سیفالدین 
میرزا » مدیر توبخانه رسیدند . حال دا کسه بدین مئوال دیدند » نش سید دا برداشته 
و ددبردند ؛ چه رسم دیوانیان این بود که در این گو نه موارد کشته دا ددمی‌بردند که 
مستمسکی به دست علماء و اهالی نباشد . فلذا نسش سید دا برداشته و بردند ۰ بض از 
مردم که حال دا چنین دیدند» ادیب|لمجاعدین دا بر بشت گرفته او را برده و به خانه‌اش 
دسانید ند . 

دد پین این واقعات ۰ جناب آقامیرزاسیدجعفر‌صددالعلماء با عدة زیادی از سادات 
و طلاب دسید ند . عل ی کوهی که کی از جوانان غیور آن محله بود ,حون جشمش به 
صدرالعلماء افتاد و دانست که مسئله بزر گی است » از قز اق و سر باز تعاقب نمود و نعش سید 
عبدا لحمید را پس گرفته و معاودت داشت به مدرسه. و به ام صدرالعلماء و معاونت طلاب 
و سادات, نش سید دا بردند در مسجدجامم. آقای هبهانی و صدرالعلماء و سایر پستگان 


۴۸۰ وم 


اشان » در مسجدجامع اجتماع نموده » دکاکین و بازارهاً و سراها عموماً ستشد . 
ادیب| لمجاهدین کرمانی در خانهٌ خود افتاده. خون از ران او جاری. زن و اطفال 
او اطر‌افش را گرفته در عوض معالحه برایش گر یه می‌کنند. بیچاره پا این صدمه و با این 
بیچاد گی ترس داردکه او دا ببرند نزد عین‌الدوله. ا گرجه بعد از این اعلیحضرت مظفر- 
الدین‌شاه دستخط فرمودکه او را ببر‌ند به مرینخانة دولتی و طبیب و جراح برایش 
فرستادند و پس از جهادماه که هستی و اندوختَهٌ او تلف شد, حالش خوب و از بستر بر‌خاست 
و در واقعةً بمباردمان مجلس هم ثیر خورد, در استرآیاد و ماز ندران هم خیلی صدعه دید 


ولیکن الیوم در خانةٌ خود در بین خون غلط می‌زند و تکلیف خود دا نمی‌داند . 
نگاد نده دد این مقام استشتهاد میآودم به يك بند از پیست و پنج بند اشیار فصیح. 


الزمان سید رضوان که گفته‌است : 

بی حربه, چون که جیش خداوند ذوالمنن 
سلطان فوج ؛ یاود عدالمجید (۱) داد 
شليك با تفنگ نمودند حسرییان 
در آن میانه , سید و سالاد سروران 
غافل ز ره رسید و زهنگامه بی خبر 
چشمش به سوی معر که افتاد محو و مات 
تا گاه بی ملاحظه , سلطان فسوج دون 
ماپین سینه و گسلویش تیر,جا گسرفت 
هم بی‌گناه بود و هم از خسلق منزوی 
تیرش به سینه خورد , به مسظلومی حسین 


تا جان برفت از تن جان جهان برون 


بر حر‌بیان شدند » دلیرانه صف شکن 
فرمان قتل جملکی » از خبث خویفتن 
مجروح ساختند به يك حمله , چند تن 
عبدالحمیه , قخر زمان» مفخر زمن 
انگشت حیرتش بشد آن‌گاه در دهن 
از کارهای جرخ ۳ شوغای مرد و دنت 
تیری زد آتشین » به تن شمع انجمن 
وذ بشت او بدر شد و جانش شد از بدث 
هم بد غریب و وخ و هم دود از وطن 
قلبش بیگشت پاره , به مسجروحی حسن 
زد صیحه جبرئیل » که ای حی دوالمنن 


از نو حسین کشته ز جود بز ید شد 


عبدالحمید کِشيهٌ عبدا امجید شد 


مجملا ثعش سیدعید| لحمید و حاح‌شیخ‌محمدو اعظ را آوردند در مسجد‌جامع» آقای 


بهبها نی هم قبل از دیگران خود دا رسانید به مسجد جامع. آقایان علماء هم که شنید ند آقای 


بهبهاً نی رفته به مسجد جامع ۲ هر يك حود را به او رسانیدند 1 


جناب آق-اشیخ‌محمدرضامجتهه قمی که از مشایخ علماء و مرجم امود شرعیه و در 


نزد خواص و عوام اهمیتی به سزا و ملجاء و پناه عموم‌اند , با عده‌ای از طلاب وارد به 


مسجدجامع شدند. با اين‌که در مهاجرت اولیه نیز در زاویةٌ مقدسه بودند» قوتی به آقایان 


(۱) عبدا امچید اسم عین‌الدو له است و این اشعار بیست‌وپنج بند است که اگر نگاد نده 


را ما نعی نباشد دیست و هار ند دیسگن را هم در موفع : ددج تار نج می‌دارد ی 


تار یح پیدادیا یر انیان ۴۸۱ 


داد. چه مقدسین و طلاب دا نظر تأمی به اینان بود. صدماتی که به این وجود محترم 
وارد آمد در موقم خواهد آمد ان‌شاءعاله . 
اجتماع علماء دز مسجد جامع 

داری: جمعیت فا بان سأعت یه ساعت در مسیحد جامع ژیاد می‌شد 3 19 هن يكث از 
آقایان که از محلةٌ حود حرکت رد دق مدارس آن محل تعطیل 3 می‌دم و کسبه با آقایان 
حر کت عی کسر:د ند و اکش از آقایان در مب‌جد جامع جمح شده ‏ جق آقای طباطبا گ یکه 
چنایش در «سجد شیغخ عبدا لعسین که از عساجد و مداری معتبره طهران است, وارد. شد و 
آن‌جا را اخثیار فرمود. دداین ایداء از طرف آقای‌هبها نی جمعی آمد ند ند آقای‌طباطبا ء 1 
که مردم نش سید را آورده‌اند در مسجد جامح و ما هم همان در این جا جمع شده‌ایم , به 
ملاحناتی مسجدجاصع بهشس است از مسحف شْیْخ‌عیدا سین 7 خو اهشمندم شا هم تشر یف 
بباور بد به مسجد‌جامح و ۲ ک تا هم ملاحله اهمی را نمو ده‌اًدد» بفرما ید ۳ ما آمده و آن‌با 
جمع شوم . دس از مذا کر ات معلوم شد» مسجد جامح اولی 1 اسب است .از مسا جد دیگر. 

۳ آقای‌طبا طبا ی در اول‌ظهر روزجهادشنبة هیجد‌هم جمادیالاولی 6 از مسجد شیخ 
عبدا لحسین حر کت فرمود و متحاوز از با نصد نقر سادات ( طلات و کسبه از عقب بو د ند 
بندة تکار نده در آن دوز شوری در مردم دبده, جمعی از جوانان و اطفال این شعردا بلند 


می‌خواند ند: «پرس فریاد امت یأمحمد» . 


ی 
حاج شیخ فسل ان که تا به آسروز وارد حوزة اسلامیه نشده‌بود» نیز با کو کبه و جلال 
و عده‌ای از مر دم یلد سنگلج وارد دسجدجامع گردید. در وت ورود برآقایان سید أحمد 
پامناری دست به قداره مود که مردم را عقب کند و راه برای ورود شیخ باذ نمأید که 
آدمهای شیخ گمان کر دند کشیدن قداده برای نزاع است. آن‌ها م مستعد و مهیاً شدند و در 
متام مداقعه حاضر شدند که عقلا زود ملتفت شده و رفع اشتباه نمودند . 
آقای‌طباطبائی فرمود:ای مردم امروز روز اتحاد و یگانگی است.: بنض و کین دیر ینه 
و اغراض شخصیه را کنار گذارده » در زير لوای اتحاد و توحید در این دور سلطئت که 
وزراء خائن و پادشاه روّف و مهر بان و مایل به معدلت و مساوات است؛ همگی متفقاً نواقص 
سلطنت دا تکمیل تمائیذ و سلطنت اساسی را از پادشاه بخواهید . قانون معدلت دا دای 
کنید . 
آقایان کنتند : عین‌الدوله را بایه از کار انداخت که امروذ مانم پیشرفت کارها و 
مقاصد ماست . آقای طباطیائی وه | کر عدالتخانه را بربا نمودیم , دیگر عینالدوله 
داخل آدمی نیست . آداء همگی پر این قراد گرفت که در مسجد بما ننه و سای آقایان را هم 
حاضن تمایند تا مقاصد انجام بگیرد. مردم دفتند برای حاضر کردن سای آقایان. جمعی هم 


.رفتند پرایآ وردن آا سید در یحان ال مجتهد یرو جردی . جون آةا طعیف] لبئیه و علیلا لمزاج 


۳۸۳ جلد سوم 


بود» خود دا به حالت ضعف انداخت و اظهاد مرض نمود. ولی مبردم اصرار نموده آقا دا 
سواره به مسجدجامع دسا نید ند. لدی! لورود آ قا به حالت غشوه افتاد. آقابان گفتند + حالا 
که شما مريش و علیل می‌باشید ۳ مایل به ماندن نمی‌باشید؛ مراجمت فرمائید به خانه. 
۳1 فردود: بلی می‌روم ولیکن در مقاصد شما حاضرم و مخالفت نمی کنم . پس از بك ساعت 
توقف به خانةٌ خویش معاودت نمود. جز معدودی از علماه, سایر ین همه حاضر شده مردم هم 
تعش سید عبدا لحمید وا دن فسط مسجت کدوارده و سینه می‌زد ند . بزازهاً هم فوراً جادری 
آورده در صحن مسجد سراپردةٌ عزا دا برپا نمودند . 

روز پنجشنبا (۱۵) جمادی‌الاولی سال۱۳۳۴ «جری_ امروز دک کین و سراها دا 
پسته, تجار و کسبه در مسجد و اطراف مسجدجامع جمع شدند. از طرف دولت سر بازها در 
کوچه و بازار جاتمه زدند. عینالدو له و نصرالسلطنه و امیر بهادد وزیر دریاد از نیاودان 
که عمارت بلاقی ساطنتی در آن واقم است, به شهرمر اجعت نمودنده اگرجه نیاوران درد 
يك فرسخی و نزديك به شهر است و آمدن صدداعظم به شهر لزومی نداشت , ولیکن فتل 
سید عبدالحمید در نزد شاه امری فوقالعاده به نقلر مي‌آید. پادشاهی‌که از صدای دعد و 
برق بش‌سد و سید بحرینی او دا به حرز خود نگاهداری کند ؛ يك دفعه بفنود که يك تثر 
سید عالم غریب پدون تقصیر . به جیش او کشته شد. البته احتمال خرایی طهران و تز لزل 
تخت سلطنت را خواهد داد , وا که مر یض هم هت . 

به این جهت صدد اعطم» مجلس مشاورت درپاری دا در شهر قراد داد که بلکه يك 
ساعت زودتی به مقصود خود برسد و نگذارد آ تش ذننه مشتعل‌تر گردد و از طرف دولت که 
عرارت از رآی و خیال عین‌الدوله است . پیفام آعد بر ای آقایان که شماً بروید در خانه‌های 
خود تا ما امووشما دا اصلاح نماگيم. آقایان جواب دادند: متصود ما تأسیس مجلس عدل است 
که بید از ان کی ظلم و تعدی و اجحاف ننماید. و چون عین| لدو له مانع عدالتخا نه است 
و دستیدمل شاه را اجراء نمي‌نماید و قول شاه دا یه فعلیت نمی دسا ند پس خائن دوات و 
مت است : با ید از عسئت وزارت دی حیز د ۰ 

عصس امروز حضرات نزازها که بعد از طلاب ؛ ددعین انصار حجج اسلامیه بودند. 
پیراهن خون آ لودة سید عبدا لحمید را به جوبی نصب نموده و دسته سته, به حالت سینه‌زدن 
که خبر از مصیبت ی می‌دهد در باذارها و اطرآف مسجد‌جامح و مسچد شاه جر کت 
کرده پس از آن به مسجد جامع مر اجعت نمودند» کسی متعر‌ض و ما نع آن‌ها نشد . 

شب جمعه را آقایان در مسجد ماندند . با اين که اطراف مسجد دا سر باز گر فته بود 
باز مردم می آمدند. آقایان هم مشغول عبادت و کر خدا بودند. عده‌ای از آقازاده‌ها هم 
در يك گوشه مشغول مذاکره و تهیهٌ مقدمات فردا می‌باشند. حون عوا گرم است و سملح بام 
مسجد‌جاهع عم برای هواخوری و تبرید مناسب, فلذا حاج شیخ محمد واعظ وفقت را غنیمت 


تار یخ‌بیداری‌ایر ‏ نیان ۳ 


دانسته , دفت بالای منبر و قدری مردم را موعظه و ذکر مصیبتی هم نمود . 

در وقت سحر آقامیرزامهدی پسر حاج شیخ فسلاله , طلاب دا بیداد نموده مشفول 
عبادت شدند . کم کم مردم بیکاد و عوام هم که در مسجد خواییده بودند بیداد شده , صدای 
یال در تمام شهر پیچیده‌بود و اگر شاه در شهر بود . البته این صد! در او اش تامی 
می‌بخشيد . ولی اسوس‌که شاه در نیاوران بود و ا گر دد بين این صداها يك نفر برای 
آرفاهیت توع یال می گفت ؛ هر آینه خداو ند تبارك و تعالی می‌شنید و دعوتش دا اجابت 
می‌فرمود و دوز کاد آئيةٌ ایرانیان به این حال حالیه نمی‌دسید . ولیکن نیات مخثلف و 
مقاصد مثشتت ؛ با این حال » نگارنده دا به قسمی حالت منتلب بود که تزديك بود واقماً 
پاور کنم صدق و صفای حالت را و پروم به طظرف خدا که نا گاه چشمم به گوشه‌ای افتاد. . 
جمعی از آقازاده‌ها را دیدم که به حالت خنده و ذوق‌کنا نه رو کرده! ند به این مردم بیچاره 
و می گویند: ای‌آلت اجرای خیالات. جنگ ما دولتی نیست و الا تهیهٌ سلاح مي‌ديديم بلکه 
نزاع پلتیکی شخصی است. صدا دا به «یااله» بلندتر کنید تا تر کها که در شهن می‌باشند به 
هیجان آینه و خبر به شاه برسانند و عین‌الده له دا معزول نمایند . 

در این اثناء که حال یس مرا گرفته‌بود يك دفعه آقاسیدجمالالدین دا در حر کت 
دیدم و الثفات خود را به او اظهار کردم. گفت : مقصود ما پاید در ضمن همین کارها و همین 
اشخاص و همین اغراض انجام داده‌شود , هر متصود مقدسی در ضمن مقاصد و اغراض باطله 
حاصل آمد, قدری حالم بهجا آمده شرو ع کردم به گفتن یاأل. به.حدی صدايم بلندشد که سینه‌ام 
گرفت و در ضمن دعا می کردم : «خدایا مردم را از شر این | قازاده‌ها آسوده‌پفرماه. گوبا 
دعایم مستجاب نشد؛ چه بیض از آن‌ها دا آمروز می‌بینم بررعرض و نأموس مردم مسلط شده! ند 
و در این شش سال مقدمات ریاست خود را به‌عمل می آوددهاند. 

کوشش اعضای انجمن مخقی 

بادی, دا نشمندان و وطن‌دوستان امش د! در ثهر پر کنده و در مجامع مخفی مشغول 
کار می‌باشند میرزا عباستلی‌خان‌قزوینی که مدیر انجمن مخفی آدمیت بود, شنید سر بازها را 
عوض نموده! ند و[ نها دا امر‌نموده‌اند بهقتل و غارت؛ لذا در ساعت سه از شب گذشته خود 
را رسانیه در قراولخانهٌ بای‌قابوق که صاحب‌منصبها در آن‌جا جمع‌بودند و برآنها وارد شده 
تا ساعت پنج از شب" کل فته مشغول تصیحت و اندرز آنها بود و گفت : 

فوج شتافی اگر سب خود و تادیخ زمان گوشنه دا نمی‌داند من می‌دام . صدماتی 
که از طایفةٌ قاجاریه به رسای این طایفه رسید به احدی نرسیده‌است. وانگهی به کدام 
مواجب و کدام جیره خود دا طرف با ملت خود می‌کنید؟ ]با می‌دا نید طرف شما کیست ٩‏ 
آیا می‌دا نید طرف علماء و سادات و ذریهٌ فاطمه و اولاد امامحسین می‌باشيد ؟ ا گر يت نفر 
سید به تیر شما کشته شود , تا ابد فوح شقاقی مورد لعن و سالها روضه‌خوانها در بالای منیر 


۴ جلدسوم 


شما را همدوش بنی‌امیه به زبان می آودند. فوج قزوین که شليك کرد ند و سید عبدا لحمید را 
کشتند» امروز سورد لین و نقرین و تنشر عمومی واقم‌شده| ند . بالاخسه مدیر آدمیت در 
آاعشب تا بنج ساعت از شب گذشته در قراو لخانهٌ میدان پای‌قا بوق ما نه و از صاحی‌متصیان 
فوج شقاقی قول و عهد گرفت که شليك به مردم نکنند و اگر حکم دولت پر شليك شد مخا لفت 
کنند. هر يك از صاحی‌منصیان و روساء فوج که آن‌جا حاضر بودند قول داده و پرطبق عهد 
خود قسم یاد کرده : از آن‌جا بیرون شد . 

دیگران ما نند مدیر آدمیت در بين سرباز و تویچی افتاده از آ نها ول و عهد گر فتند. 
به این جهت مردم در این دو روز دسته سته در بازار و خیابان و سبزه‌میدان تا نزديك 
اركك دولتی رفته احدی متعرض آنان نگردید . 

دوز جمع؟ بیستم جمادی‌الاو لی۱۳۳۴هجری - در این دوز تمام بازادها بسته‌است 
و بر عده سربازها افزوده گردید . مردم نعش سید عبدا لحمین دا در مسجد اما نت گذارده 
مجلس ترحیم و ختم را منعقد نموده و لباس مطلومیت و عزا دا پوشیده , عینالدوله هم امروز 
سربازها دا که محافظت شهر با آن‌ها بود عوض و تبدیل نمود. فوج دیروزی دا در کوجه‌های 
دور ازسجد و اطراف مسجد دا فوجی دیگر گذارد. طلاب و سادات پیراهن و عمامة خون. 
آ لود سیدعبدا لحمید را بالای چوپی علم نموده مردم هم اطز اه نها زا کته تشه 
می‌ز نند 5 

آقاسید ذبیحاله روضه‌خوان که از سادات با فضل می‌باشد , در جلو سادات این 
مصر ع را به حالت حزن و عزا می‌خوا| ند : « یا حطرت صاحت زمان الامان» طلاب و سادات 
هم همین مصر ع را جواب می گفتند . سایر کسیه هم کرد نی هن دمک که از عماحه بت 
مقئول حاضر کر ده بود ند به این مصر ع متکلم بودند: «یا محمد امتت از دست درفت», اطفال 
کوچك از سید و غیر سید ازدحام نموده همگی به سروسینه می‌زدند و در جلو دستهٌ عزادادان 
حر کت می کرد ند ۰ 

جون در مسجد جمعیت زیاد بود و هوا گرم. رای آن که هوا متعقن دغلیظ نشود و 
به آقایان اذیتی واردنشود , عازم شدنه که مانتد دوز گذشته پروند در بازار و به حال 
گر‌دش در بازار سینه یز نند ,آقای بهبها نی ملتنت شد و در متام منع پر آمد که از مسجد 
خارج نشوند » حسامالذا کرین و اعتمادالذا کرین که هردو از معتبرین اهل منبر بودند 
اطهاد داشتند که : دیروز هم مردم به حالت سیئه زدن تا نزديك ارك و سبزه میدان رفتند » 
طوری نشد . چه مقصود این جمم عزاداری برای اولاد پیغمبر است , پا نهایت معقولیت 
می‌رو ند و جوش و حرارت خود را به سین‌زدن خأموش کرده و فرومی‌نشانند » آن وقت 
عراجست می‌نما یند . 


آقایان گفتند : سر بازهای امروز عس از س‌بازهای دیرود می‌باشند, تتع و بهاین 


تادیخ بیدادی ایرانیان ۴۸۵ 


فوج حکم داده‌ا ند که شليك کنند . طلاب جواب دادند : که اولا ماها حربه و سلاحی ندادیم 
و پاکسی جنگ ونزاع و طرفیت ندادیم, ثانیاً آن‌که این جماعت اکثرآ نها سادات می‌باشند 
و احدی متعرشآنان نخواهدشد . بالاخره به اصرار زیاد علم دا از مسجد بیرون‌برده مردم 
سینه ز نان دنبال علم وا گرفتهه طلاب و سادات محترم معمر ؛ قر آن‌ها دا روی دست گرفته. 
عمامه‌های‌سین و سیاه به گردن پیچیده بود ند . دیگرغافل از حکم نظامی بوده, چند قدمی که 
از سحد دور شدند و برابر مددسة میرزاموسی که دین جهارسوق و مسجد جامع است 
رسیدند سرباز جلوآنها را گرفته و مانع ازعبور شدند. سادات گفتند : از عقب ما جمعیت 
بسیاری است که مراجعت دشواد است . راه دهید از طرف چهارسوق می‌دویم و از پازار 
اروسی دوزها برمی گسدیم به مسجد شأه و این جمع سینه زن را در مسجد شاه هی گام 
می‌دادیم تا آقایان در مسجه جامع بتوانند زیست نمایند و ختم سید دا به آخر دساند.سر باز 


قبول نکرد , از عقب هم مردم هجوم آوردند , سر باز لاید شده قدری عقّب نشست . 


شورش مردم 

علی لمذ کود میرزا احمدخان آشتیانی که از خویشان حاج آقا محسن‌عراقی بود و 
منصب سلطانی فوج دا داشت ؛ حکم شليك به سر‌باز دا داد . سرباذها تفنگها دا به سقف 
بازار خألی نمودند. مردم ییچاره که صدای تفنگک را شنیه‌ند قدری عقب نشستند » آز بالای 
بام اطفال بای سنگ انداختن را گذاددند؛ از عتب هم هجوم آورد ند بازحکم شليك ازطرف 
مشادالیه يا از رئیس پزر گ صادر گردید . اين دفعه باز سرپاز به سقف پازارد و دیوارها و 
زمین شليك نمود ولیکن چند تیر به طرف مردم خالی شد و جمعی هدف کگلو له گردید ند ۲ 

از آن جمله يك نثر سید که سنش منجاوز از پنجاه سال بود و اسمش حاج‌سیدحسین 
و از صلحاء و زاهدین و نیکان و چند سف هم به مکة معظمه مشرف شده و در همان روز 
صائم بود ۰ تیر‌تفنگ آمد به سینةآن جناب و جان به جان آفرین تسلیم مود. عردم نش 
سید را برداشته به طرف هسجدجامع فراد نمودند ۰ نش را آوردند توی مسجد , سایرین 
که این حال دا دیدند بنای گرریه و زاری را گذارده , فریاد یامحمه ! يا علی ! یاحسن ! 
با حسین ! از همگی بلند شد , زنها هجوم آورده اطراف آقایان دا گرفتند , پدد دد پی 
سس می گشت » بسن در عمّب پدر می‌دوید . کفش و کلاه بسیادی دم درب مسجد ر بخته که 
صاحبا نش معلوم نبودند . عمردم خدعت آقایان عرض کردند : اذن حهاد بدهید اقلا این 
سر‌بازها دا دفع و علاح‌کنيم ,آقایان جلوی مردم دا گرفته و اذن دفاع ندادند. 

کوچه و بازاد مملو بود از سرباز و تویچی و فراش . سر باز مشغول به غارت و 
نهب اموال نگردید. زیراکه از بالای سقف یام و سقّف بازار اطفال سنگ و آجر به طرف 


آن‌هاپر تاب می نمود ند آز راد مذ کود نصر ا لسلعلنه در جارسوق دود وجون دئیس مسلما نی 


منت 5 جلدسوم 


بود مانع شليث تربار کر خین . چه‌هم می‌دا نست فتنه بالاتر خوآهدشد و هم از طرف دولت 
اذن نداشت , منتصرالدو له که آن وقت معروف به علیخان بود نیز در آن روز اظهار وفایت 
نمود و دد واقع ترقی منتصرالدوله از آن روز شروع شد . 

در تعداد مقتولین امروز اختلاف است. بسی هه کون صد وپا نزده نفر بود» بعضی 
ذکر می‌کنند پنجاه و هشت نفر » بعضی نقل کردند بسیاری از مجروحین دا در چاهی‌که 
نزديك چهارسوق می‌باشد اند‌اختند . 

يك نفر سر باز نقل کرد که: اشخاصی را که بهگلوله ذخمی شدنه در زندان چارسوق 
روی هم ریخته , يك نف سید فرباد می‌کرد : ای سریازها فرض‌کنید من از اولاد پیفمبر 
نمی‌باشم ۰ ]با مسلمان هستم و | گرمسلما نی گناه است + فرض کنید من مسلمان نیستم اما 
نوع و جنس‌شما می‌باشم؛ تیر تفنگگ به‌ بای من رسیده من ذخم مهلکی ندارم.مرا بپ‌ید به‌خانةً 
خو د که اطفال صفیر دارم و اگر باید این‌جا به‌این حالت جان بدهم؛ پس قدری آب به من 
پرسانید که جگرم از تشنگی کباب شت هقی کق: بت شین خفه شید زرا هیده که اشستاش 
می‌کرد مرا از این مکان بیرون برید ؛ | گرچه مرا در خارج بکشید. طلبه‌ای می گفت: 
ای بیانصافها ! در این هوای گرم سرطان » مرا از این جای متعفن خارج‌کنيد که زخم 
مهلکی ندارم . سر پاز حافظ گفت : دفتم نزد صاحب‌منصب و گفتم : ادن بدهید دو سه تفر 
سید و بچه را که زخمهای[ نها مهلك است برم به منازلشان . درجواب گفت ۲ رئیس کل 
غدغن کرده‌است ۰ احدی نفهمد و نداندکه این جماعت در این‌جا می‌باشند . گفتم : پس 
اذن بدهید قدر ی آب به آنها بدهم. در این اثناء ما را ماسواژ نمودند به دفتن پشت بامها و 
۳ بستن؛ دیگر ندافستم سادات زخمی را چه کرد ند ۲ 

با لحمله عدة مقئولین و مجروحین دا به طور صحت و واقعیت کسی ندا نست. جچه آاکثر 
مجروحین و مقتولین در طهران کسی دا نداشتند و غریب بودند, يا عارض و متتللم بودند. 
که از ولایات بعیده به این پایتخت آمده‌بودند . 

آ نچه که نکارنده به رآیالعین دید فتقط يك نعش حاج سید‌حسین را دید و دو 
سه نفر ذخمی داکه حاج سیدحین تیر به سینه و گلویش خورده بود و نش آن دا در 
مسجدجامع خواپانیده‌بودند و یکی هم تیر کمانه کرده و صورت او دا معیوب کرده بود . 
دو نقر زخمی هم فراد می‌کردند که دستگیی نشوند , چه دیوانیان مجد و ساعی بودندکه 
مجروحین دا میعفی نما یند که هیحان عامه را ساکت کنند . 

از طرف دولتیان هم چند نفری از سرباز زخمی شد و در این دو دوز يك تفر قزاق 
به ثیر ششلول آقا سیدمحمدرضای‌شیرازی زخمی و بعد مقئول گردید . از قراد مذکور 
در وقت احتتار وسیت کرده‌بود که متعرض قاتل نشوند چه قاتل را مقصودی جز دفاع 


نبوده‌است ۰ 
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خلاصه نصرالسلطنه و شاهزاده سیف‌الدین میرزا مدیسر توبخانه آمدند در جارسوق 
نشستند . سرباز و توپچی و غلامهای کشیکخانه اطراف دا گرفتند . زمانخان هیر پنج 
با پنجاه نش توپچی مأمور شدکه بالای بامهای باذاد سنگربندی نمایند. جمعی از تفنگچی 
و.اها لی کشیکشانه مأمور شدند بالای شمی‌العماره را که بزر گترین عمادات شهر بود 
نگاه‌دارنه , جه از این جا گلو له به مسجد جامم به خوبی می‌رسید . 

از طرف دئیس کل امر شد آب جاری را که در مسجدجامم جادی بود بیندند که 
دیگر آب در مسجد نباید و آقایان از این سختی مثفرق شونه و از امروز آب دا بردوی 
سادات ستند ۱(۰) 

تیر اند ازی دد مسجد جامع 

چند ساعت پس از قتل حاح سیدحسین » يك دفعه بنتة دو تیر در مسجدجامع خالی 
شد و می‌تکب را کسی ندانست . از این صدای تفنگ که پی در پی خالی شد. مردم بنای 
فرار را گذاردند , آقایان از صحن مسجد به طرف ایوان و شبستان قرار کردند , آقای 
طباطباگی ر نگ از رویش رفته پسرهایش دا جستجو و از حال آن‌ها فحص می‌نمود. هر کس 
ب4: مشال نود کز فتارع ها تاه کو تا دی یال قر ار : 

نگارنده با آقاشیخ محمدفیاسوف از ترس و واهمه به طرف اطاق خادم مسجد پناه 
بردیم و هرچند التمای کردیم, خادم بی‌انصاف ما دا راه نداد . حاج سید عبدا لحسین واعظ 
را دیدم فراد می‌کر د در حالتی که پس هفت سالهةً خود دا فراموش نمود و همان‌جا گذارد 
کهآن طفل گر یه کنان خود را خارج مسجد به پدر رسانید . 

دد أین بین که مر دم فرار می‌ کر دند و صحن مسحد نزديك بود خالی شود , آقای 
بهبها نی را دیدم که روی بلندی ایستاده و سین خود را باز نمود و گفت: ای مردم نثر سید, 
واهمه نکنید , این‌ها کاری داشته‌باشند با من دادند » این سین من . کجاست آن که بززند ؟ 
شهادت و کشته شدن ارث ماست. اجدادم دا کشتند در راه دین خدا: میا هم بکشند.این قدر 
استاد و نطق فرمود تا قدری باعث تسکین وآرامی قلوب گردید. بستگان آقای بهبها نی هم 
افتادنه در بین مردم و گفتند: اين دو تیر تفنگه از دولتیان نبود, يك نفر از خود ما این 
صدا را بلند کرد که سر بازها بدانند در مسجد اسلحه هم هست و جلوتر نیأیند . 

نگار نده دیدکه اطراف آقایان خالی خواهدشد , فلذا با فیلسوف از مسجه خارح 
شدیم و در کوجه و بازار افتاده فریاد می‌کردیم: ای مر دم اولاد رسول را پاری کنيد, علمای 
خود را تنها نگذارید. با این حال خود را به خانةٌ ادیب بهپهانی دسانیده ناهار دا در 

(۱) الیوم که زمان طبع تاریخ است , نکارنده را آن‌آذادی نیست که بتواند اسم مانع 
آب را روی کاغذ آورد و مودخین مان آتیه نگادنده را در این مسئلهٌ جزئی معذور خواهند 


دا ی 
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آنّجا صرف کرده عصر مراجعت کر دیم و دیدیم آ قایان سالامت می باشند : 
میرزامحمدنایت, آدم آقای طباطباگی يك دستمال فشنگ به بهانةٌ آذوقه برایآقایان 
داد به حسین نامی‌ که در زیر عبا وارد مسجد نماید. دم در سربازها فهنگف‌ها را گرفته. 
حسین دا فوراً بردند به میدان توبخانه و او دا بستند به تازیانه. پس از زدن دویست شلاق 
او دا حس و تمد ار مدتی او را نفی باه کرد ند؛ تا کنون که تا شش سال می گذرد از آن 
خوان کی ی وود ۱ 
عصر امروز حاح[قامحس‌عرافیآمد برای اصلاح ,کاری نکرد. دفت . مجدداً شب 
را از طرف عین‌الدو له آمد که آقایان دا ببرد نزد عین‌الدوله. آقای طباطبائی دید که بعضی 
مایل خواهندشد , فلذا با تغیر و سختی رو کرد به‌حاح آقامحسن و فرمود : سید تو دا جه 
کار که در کار ما دخالت کنی؟ همان ظلمها وکارهائی که در عراق کردی تو دا کافی نیست که 
آمده‌ای خدمت برای عینا لدو له کنی ؟ صدراعنلم در نزد تو اهمیت دارد و به نتلر تو داخل 
]دم هست ؛ علمای مر کز از این گو ند صدود سیار دیده‌اند : حد خود را نگاه‌دار . 
پاری » حاج آقامحسن مجتهد عراق با حال یی مراجعت نمود . آقامیرزامسطفی 
آشتیا نی با امیر بهادر بای مراوده دا گذادد. بلکه پرای اصلاح کاری کند, ولی‌کاری نکرد 
پلکه یفام آورد که من از طرف شاه مأمورم تا فردا کار دا ینکسره نمایم؛ یا قتل و نفی و 
تبعید و یا رفتن آقابان به منازل خود ؛ و ضمناً بهآقامیرزا |بوالقاسم‌طباطبائی پینام آورد که 
پول زیادی به شما می‌دهند که آقایان دا متفرق کنید . جنابش جواب دادکه: نه صلاح من و 
نه صلاح شماست تفر بین آقایان بایدکار يك‌سره و انجام گیرد ؛ یا تأسیس عدالتیتا نه و 
عزل عین‌الدو له و با ما ندن در این جاکه تکلیف معلوم‌شود . 
دو ساعت به غروب ماندة امروز. مشکوةا لدوله از طرف نایبالسلعلنه کامرآن میرزا 
آمد خدمت آقایان و ینام آورد که شاه متفیر است, فردا کاد دا یکسه می نما بند , صلاح در 
این است که مردم را متفرق کنید. آقایان جواب دادزد که ما مردم دا اهر می‌نماگيم دکاکین 
را باز کنند و متفرق شوند. لکن خودمان در همین مسجد می‌ما نیم تا متصود ما انجام گیرد 
و ما هم مقصودی نداریم جز اجراء دستخط شاه و تأسیس عدالتخانه و چون عینا لدو له 
ما نم و مخل و دشمن سادات است عزل او دا نیز استدعاً دادیم ۲ 
نزديك غروب آمروز دستخصی که اعلیحضرت شاعنشاه در جواب پسرش عضدالسلطان 
دستخط کرده بود » آوردند خدمت آقایان که سوادآن از این قراد است : 
۱ عر یس ععدا لسلطان حضور پدر تاجدارش مثلفر ال ین‌شاه 
قربان خاکبای اقدس همایونت گردم - غلام خانه زاد پس از مررخصی از 
حصّور مهر‌ظهور مبارك اقدس همایون ارواحنا فداه, مبتلا به مر تب شده چون 
پا کتی از جناب مستطاب [ةا میرزاسید محمه مجتهد برای این خانه‌زاد آوردند 
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که غیناً تقدیم آستان مبارگ داشته آ نچه , ری انور همایونت افتضا فرماید جواب 
داده شود . ۱ 
۱ الامالاقدس‌الاعلی مطاع 
حورت وستخط شاهنشاه مظفر الدین‌شاه 
عضدا لسلطان . عریضهٌ شما و کاغذ جناب]قاسیده‌حمدمچتهد دا ملاحظةً 
ی عجب است که ۳ ید علماء را در حضور ما معارش دولت و مفسد قلم 
داده| ند و هیچ تصور نمی کنند که اولا احدی دا قدرت خلاف گوتی در حصور ما 
زد فا فا کی می‌تواند معادض دولت شود و از اوامر دولت تمرد کند؛ جناب 
آقاسیدعحمد و سای علماء وفتی که به تکلیف دعا گوتی خودشان رفتار کننه 
مفسد په قلم نمی‌ره ند و ما هم‌آنها دا مفسد نمی‌دانيم» بلکه وظیفةٌ شرعیآنها این 
است که خیر‌خواه و صلاح‌جوی دولت و ملت باشند . 
امااین مسئله دا هم تصدیق نمی کنم که مثل آقامیرزاسیدمحمد عالم متدیین 
خیر‌خواهی خودش را داخل فساد کند و این رفتار دا برای دین و دولت د کيك 
نشمارد و سبب قتنه نشود . اجماع, شیوة مردمان پست و خسایس مردم است . از 
مثلایشان آدمی هیچ مننظر این اقدامات نیستم» میا این دستخط را بفرستید 
ببیننه . مطلب و عرض حساپی هیچ محتاج به این عنوانات نیست, در شهر غائله 
ِِ_ , بیایند مطلب خودشان دا بگویند و جواب بفنو ند . تا ما هم مطا لب 
بی آنها دا به طوری‌که صلاح دولت است بپذيريم و دفع غائله شود , و الا 
.ِِ عنوان جز این که بیشتر ایقاظ فساد شود و مردم بیچاره دجار 
قهر و غشب و به زحمت بیفتند هیچ نتیجه‌ای ندارد؛ و البته تکلیف شرعی غیر این 
است که رفتاد می کنند .. ۰ جمادی‌الاولی ۱۳۲۴ 
پس از دسیدن این دستخط و پینامات دیگر از طرف شاه و صدراعظلم و سخت گرفتن 
بدآقایان از جهت آمد و شد مردم و سختی آدوقه » آقای بهبهانی و آقای طباطبائی خطابه 
خواندند و فرمودند: ای مردم ما قول و عهد شما را به شما مسترد می‌دادیم» خواهش دادیم 
که‌ما رایگذارین به حال خود و بروید. اکن می کلد.عا را بکشند ها کن ری کی نما 
را بگیر ند. از شما کاری هم ساخته نیست؛ جز آن که تفرقهة حواس ما دا باعث می‌شوید؛ البته 
برو‌پد و دکا نهای خود را باز نمائید. طلاب اظهار داشتنه که ما از شم آقایان‌جدا نمی‌شویم, 
مر دم ۳ هم تخواهیم گذارد که دکا کین ۳ باز نما یتد ۰ 
متفرق شدن مردم به سفادش برپبپانی 
آ قای‌سیدعبد ال بهبها نی قر آن دا برسر دست گرفته مردم دا قسم داد که متفرق شوند 
و در مسحد توقف نکنند و ضمناً پیناماتی که کتباً از طرف شاه فرستاده‌شده بود در حصور 
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جمع قرات نمود. پس از آن فرمود: ای مردم [ نچه را که دریاب عدالت تقاضا و خواهش 
نمودید عاقبت جز گلوله جوابی نشنیدید. کار به ناملایمات و سختی خواهدرسید. پس هرچه 
زودتر است بروید البته بروید. مردم که این فرمایشات دا شنید ند متفرق شده و رفتند به 
خانه‌های خود. از طرفی: دو لثیان بعضی دا محر شده و جار کشیدند که‌آقایان می‌فر ما بند: 
آمدن شما بدیاری‌ما و ستن دکاکین حرام است؛ البته دکا کین دا باز کنید. عوام بیچاره 
باور نموده دفتنه به خانه‌های خود و معدودی از خواص باقی ما ندند . 

نش حاج‌سیدحسین را بعش تشن درجای دیگر دفن کنند تا بالاخره نش درا 
برد ند در امامز اده زید دفن نمودند . شب راآقایان دریشت یام مسجد ما ند ند . 

آقامیرزامصطن ی آشتیانی به بهانةٌ مررض مادرش از مسجد بیرون‌آمده و دفت به‌خانةٌ 
امیر بهادر و باامیر بهادرتا صبح از صلح مذا کره می‌نمود. علیا لمذ کود امیر بهادر گنته بود: 
از نیاوران آمده‌ام به شهر و تا کاد را یکره ننمایم نزد شاه نمی‌روم و ا گس توبا من 
همر‌اهی‌کنی يك نفر از این ملاها دا در شهر نمی گذادم, یاآنها دا می‌کشم ویا به طرفی 
تبءید می.کنم. 

آقامیرز امصطفی در جواب گفت کد: آقاسیدعید ال و آقاسدحید دا به طسرفی 
پفرستید» دیگران خاموش می‌شو ند . 

امیر بهادد گفت : چنه نفری را سیاهه کردیم و نوشنیم که بأاید اخراج و نقی بلدشو ند 
و عدةآنها به پا نصد نفر می‌دسد و نیز مذ‌کور شدکه نوشتهً امان اذ برای خود وبستگانش 
گرفته و نیز امیر بهادر قول دادکه قروض آقامیرزامصطفی دا اداء نماید و ده هزارتومان 
با لب شیخ‌الاسلامی برایش بگیرد در صورتی کهآقایان را متفرق سازد . 

مجملا روزشنباً بیست ویکم دا صبح از منزل امیر بهادر بیرون آمده وبه طرف مسجد 
روانه گردید . در وقت ورود به مسجد؛ آقأمیر زا | بوالاسم طباطباتی ملتفت‌شه که مشارالیه 
با نوکن امیر بهادر وارد به مسجد گردید و فورا رو کرد به مشارالیه و گفت: این شخ که 
با شما بود نوکر امیر است. آقامیرزامصطفی گفت: چون شنیدم مردم را مانع می‌شوند از 
دخول به مسجد, فلذا فرستادم این شخص "را که با من آشنائیت دارد آوددند , و همراه خود 
آوردم که کسی مما نت ننماید از دخول به مسجد و الامرا مانع می‌شدند از رود به مسجد. 

روزشنبه بیست ویکم جمادی‌الاولی سنا ۱۳۳۴ - امروز باذادها باز شد . مردم 
مشغول کسب و کار خود شده , قریب به چهار فوج سرباز اطراف و دوی بام مسجد دا 
گرفته. احدی را نمی گذاشتند که داخل مسحد شود. آب جاری دا به سخثی غدغن نموده و 
مانع بودندکه وارد مسجد بشود , خوردنی از قبیل نان و میوه ورودش نیز امروز ممنوع 
شد و مأنم می‌شدند از این که کسی به‌آقایان مسلحق شود . آقا میرزاسید‌علی پسر آقای 
هیهانی خواست وارد مسجد و نزد بدد خویش ملحق شود . صاحب‌مصب جنان سیلی به 
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صورت آقازاده زد که دواری عارض سید گردید و فوراً به زمین نشست. صاحب‌منصب از این 
حر کت نادم گردید, جند قدمی پس رفته و روی خود را هقی کی۵ا فب , آقازاده وارد 
تخد گرد یدز اف با جشم گر یان پدر را ملاقات‌نمود . 

نزديك نهر امروذ نصرااسلطنه خدمت آقایان رسیده » عرض‌کرد : من از طرف 
دو لت مأمورم که شما دا به مثزل‌های خودتان ببرم , ولی نظر به ارادت باطنی» خود شما 
را به احترام به خاند‌های خودتان برمی گردا نم : 

آقا بان گفتند: تا سر باز تباید و ما را مجبور نکند, ما از این مجلس و مسجد بیرون 
نخو آهیم‌رفت . یا باید عدالتضا نه برپا شود و يا ما دا بکشند . نصا لسلطنه دید که فساد 
بزر که و فنهةٌ عخلیمی بر یا خواهد شد و مسبوق به حال شاه هم بود ؛ فاذا اصراد نکرد و اذ 
نزد آقایان مراجعت نمود . 

امر نات و خوراك بر آقایان قدری سخت‌تر از دوز مایق گرد ین . حاج غفارخان 
قوام‌دیوان يك دانه نان و قدری پنیر گرفته و دو هزار داد به سریاز قراول درب مسجد و 
اصرار کرد تا وارد شده و نان را به‌آقای طباطباگی دسانید و کذا بستکان هريك ازآقایان 
این گو نه نان و غذا دا می‌رسا نیدند . 

سخنرانی آقاک بییمهانی 

امروز آقای هبهانی خطابه‌ای خواند وخواص خود را مختاد کرد در رفتن و مأندن 
و فرمود: صدراعتام با من فرض داری ها شماه | گن صدمه‌اگ وا ید برشما: برای خاطر 
من است : پس بهثر این است که هر کس هرجا می‌خواهد برود » اکن کش بیرون برود 
مانع نمی‌باشند. ما از اولاد خود توقع پاری و معاو نت ندادیم, ما کشتن و اسیری و تبعید و 
نفی بلد بلکه حبس در بلاد دیگر را برخود می‌بينيم. خواص اصحاب گنتند: ماها که این‌جا 
می‌باشيم هرجا پرویم ما دا می‌گیر ند و می‌کشند؛ پس مردن با شما آقایان برای ما بهتر و 
خوش‌تر است » وانگهی سعادت ابدی را با افتخاد و شرف دادیم . 

در تاریخ آپی می‌نویس : از سیزدهم تا پانزدمم ژولیه (مطابق ۲۱ تا ۲۲ جمادع 
الاولی ) علماء و مجهتدین از مسجد نتوا ستند خارج شوند و چنان محاصره شده‌بودند که 
آذوقه و نان با کمال اشکال و به‌طور مخثی به آنها مي‌رسيد . اما نگاد نده می‌نویسد از 
ورود به سجد همه کس را مانع می‌شدند. حتی آذوقه و آب را مانع بودند . اما از خادج 
شدن» کسی را مانع نبودنه , این که آقایان خارج نمی‌شدند برای این بود که مطلومیت خود 
را ظاهر سازنه و شناعت امر دا برعامه ثابت نمایند و البته اگر مسامحة شبانٌ قراولها 
نبود و آذوقه به آقایان بکلی نمی‌دسید. هر آینه هیجان عامه دا سیب مین کشقاد بعلاوه در 
نظر مردم عوام محقق بود که قاجاریه از اولاد بنی‌امیه می‌باشند و این عقیده به حدی دد 


مردم رسوح دارد که می گویند خلجری که بهآن سرحصرت سیدا لشوداء(ع) را بر یده| ند به 


۴۹,۳ جلدسوم 


ارن رسیده‌است به خا نواد علاعا لدوله؛ و الیوم در خانهٌ علاء|لدوله است . این شایعه سر باز 
و قراولها را مانح‌بود که جوا مأ نع آب و آذوقه شوند, به این جهت در شبها به‌تکلیف خود 
عمل نمی کردند و در منع آ ذو قه مسامحه می‌نمودند؛ وانگهی سر بازی که در ماه هقت قران 
و دهشاهی دواجب داشت به طمع دو سه قران که به او می‌دادند و در خدمت به آقایان 
حاضر بودند . 

روز يك‌شنب؟ بیست و دوم جمادی‌الاولی ۱۳۲۴هجری - طرف صیح احدی وارد 
و خارح نمی‌شد. جناب | قاسیدعلی | قمجتهد پزدی با عدة کثیری از طلاب و سادات از خانه 
حرکت کرد و به طرف مسجد‌جامع دوانه شد . دم درب مسجد سر باز آمسه جلو و گفت : 
[قا عنها در دخول مخناد است ولی سایرین از دورود به مسجد ممنوعند . آقا سیدعلی آقا 
فرمود : کسی دا نمی‌رسدکه همراهان مرا از ورود به مسجد ما نع شود . سربازها جون 
جلالت قدر آقا و اعتبار مخصوص او را در نزد شاه می‌دا نستند , در مقام معذرت بر آمده 
مذکور ساختند برای احترام حضرت آقا» سادات و طلاب دا مما نعت نمی‌کنيم ول ی کلاهی و 
بازاری دا مما نعت می کنیم. به این جهت, عده بسیاری از سادات و طلاب با حضرتآقا وارد 
مسجد شد ئد ۰ 

تلاش مجدد عینالدو له 

از طرف اتا بكاعظم عین‌الدوله. در این روز پینامات محرمانه برای بعضی ازآقایان 
علماء می آمدکه به هرشکل باشد چه به‌طور تهدید و چه به‌طور وعده و نوید. چه به‌طریق 
دوستی و خواهش و جه به طریقی دیگر, که از همراهی با آقای‌بهبها نی منصرف و از مسجد 
جامع خارج شونه . از آن جمله چند دفعه پیغام از برای جناب آقاشیخ محمدرضاه‌جتهد 
قمی آوردند و این آفا جون مر جع مرافعات و محا کمات شرعیهٌ طهر ان دود و اعتبادی دد 
نزد خواص و عوام داشت و همراهی جدی از آقای بهبهانی داشت و از اول شورش الی 
امروز طوری سلوكگ فرمود که زبان بد‌گویان نسبت به مقامات ایشان کوتاه و الکن بود . 
فلذا عین‌الدواه هایت سی را مبذول داشت بلکه ایشان را از حوزه آقایان خارح 
نماید ولیکن حنایش قبول نفرمود و مسئله دا مستور داشت که سرایت به دیگران نکند و 
ترس آنان را نگیرد ففقط کی که ملتفت شد اقای بهبهانی بود و مخصوص از جواب‌دادن 
ایشان به سفراء عینا لدو له ملع شد و اظهار تشک نمود . 

نگار نده را لازم آمذ که چند سطری از حالات تاريخيةٌ این شخص جلیل و عالم 
نبیل , در این متام به طریق اختصار ذکر نماید تا خواننده این محایف بداندکه جگونه 
علماء اعلزم در این متصود متدس جد و جهدی داشتند و به‌چه فسم از بذل مال و حان ددیغ 


نقررمود 
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حالات جناب آقای ۲قاشیخ محمدرضا مجتهد قمی 

جذاب ۳1 شیخ محمدرضا مجتهد قمی ۰ از طراز اول علماء این عصر و از معظم 
فتهاء با یهت و حجج اساام و مرجم ناس و ملاذ انام است . مسقط الرآس ایشان در قم در 
بیست ویکم شهر شعبانا لمظم سثهٌ ۱۲۶۵ متولد گشته پس از فراغ از تحصیل علوم نقلیه 
مسافرت به تهران نموده و در خدمت مرحوم آقامحمدرضا حکیم قمشی‌اصفهانی تحصیل 
علوم عقلیه فرمود . 

در سنهٌ يك‌مزارو سیصد مسافرت به عثبات نموده و در سامراء که محط فحول علماء. 
و مجمع فقهاء بود به حوزء درس مرحوم آبةاثه حاج میرزا محمد‌حسن شیرازی وارد 
شده و در آن حوزءٌ قدس » تکمیل مدارح علمیه و عملیه دا فرمود . تصنیف کتاب دلائل- 
الاصول , شرح بر فرائدالاصول مرحوم خلدمقام شیخ‌مرتضی و کشف المطالب » شرح بر 
مکاسب آن مر‌حوم و همچنین کتاب ذرایم‌الاحکام در شرح شر آیعلاسلام را در آن‌جا 
نمود و در نزد مرحوم یال به حدی محل وثوق و اعتماد گردیدکه آن مرحوم بیض از 
اجويةٌ مسائل‌نای را دجوع به ایشان می‌داشتنه و اکتفاء به نظر و اجتهاد ايشان می‌فرمود. 

در سنةً يك هز اروسیصد ویازده به‌امی مر‌حوم أبةال به عزم اقامت به تهران از عتبات 
مراجعت فرمود . در ماه جمادی‌الاولی از سنهٌ دذکور وارد دهران و تا کنون که سال 
۰ , زمان طبع. این تادیخ است ‏ جنایش با نهایت دقت و نظر مشغول اصلاح امور 
ناس است. در مهاجرت اولیه و ثانویه با آقایان بود . در زمان بمباردمان مجلس در متام 
نصیحت و انددز به پاذشاه ایران محمد علی‌شاه بر آمد . چون مفید نیفتاد, در خانه نشست 
و از امود سیاسی دم در بست. در اوایل زمان احمدشاه يك نفر در مقام معادات و دشمنی با 
آن جناب بر آمده و يك تیرشقلول غفلة به آن جناب خالی نمود که قدری اذ پشت گوش را 
زخم نمود. ضارب را گرفته پس از استنطاق» حکم مجاذاتش صادر گردید که جناب معظم او 
را عنو نمود بلکه درمقّام شفاعت او پر آمده, از حبس هم تجاتش‌دادند . 

سخت گیری دو لت 

امروز خبر دسیدکه دولت در متام سخت گیری بر آمده‌است , چه بسه‌ شاه عرض 
کردنه آقای سیدعبداله و آقاسیدمحمد . جمعی از الواد شهر را دور خود جمع نموده 
و خیال دار نه ساطات دا اذین بردارند و دولت جمهوری تشکیل دهند . فلذا شاه هم به 
عین‌|لدوله اذن داده‌است که این عده جماعت دا پراکنده و متفرق سازد . عین الدوله 
هم اکیدا دستورالعمل به نصرا لسلطنه داده‌است . دسیدن أين خبر به شهر. هم قدریآقایان 
را ترسانید و هم دانشمندان دا به خیالانداخت . از این جهت آقای بهبهانی دد همین 
ملاقأت ادلیه. [قاسیدعلی آقا مجتهد را که از واردین امروز بود به گوشه‌ای کشا نید و از 
اه خواهش نمود که برود دد سلطنت آ باد و شاه را ملاقات‌نماید ؛ پلکه مقصود آقایان دا 


۳۹۳ جلد سوم 


به شاه برساند . 

عده‌ای از اجزاء انجمن مخفی جنین صلاح دیدند که علاء| لملك وزیسر علوم را 
ملاقات نمایند و او را وادار ند که بلکه شاه دا منصرف‌نماید از خیال سوع سبت به علماء 
و سادات . جه ع<ءالملك هم وزیر علوم است و در زمان استبداد امود علماء و طلاب 
راجع به وزیر علوم است؛ و هم به ملاحتلهً سیادت و سن علاءالملك و خدمات او در دولت: 
شاه دا به او اطمینانی تام است . علاوه بر این که جنبهٌ سیادت و اسلامیت علاءا لملك 
يك امیدوادی به اجزاء انحمن می‌دهد که ملاقات سری او منید واقع خواهدافتاد. 

در این متام چند سلری از حالات آين وزیر علوم ذکر می نما یم » آن وقت برمیت 


ات یذ شا مرت ۳۹ سرد علی ۳۹ بر دی ۳ 
حالات علاتا املات وز بر علوم 


میرزا محمودخان علاءالملك » از رجال دولت و از سادات صحیح| لسب و 
فامیل نام‌العلم‌اء تبر یزی و معروف به سادات طباطبائی , سلسلهٌ جلیل و خانواده 
نبیلش معروف و مشهور است . زمان پنج پادشاه ایران دا درك نمود و اکثر اوقات متصدی 
امور معظلمة دولنی بود . 

تولدش در جهارشنبةٌ غرة شهر شبان اودئیل ۱۲۵۸ هحری بوده : بعد از این که 
ده سال تحصیل مقدمات و علوم متداولهٌ ایی‌انی دا نمود ۰ برای تحصیل عازم تفلیس شد . 
پس از چند سال توقف در آن‌ جا به تبریز مراجعت‌نمود و در عداد اجزاء دیوانخانةٌ 
تبریز که در آن زمان تشکیل بافته بود معرفی شد . بعد از دو سال اشتغال به خدمت ؛ به 
عزم زیادت عتبات و عمراه‌بودن با جنازة بدر اذ تبریز به عتبات دفته در مراجمت از 
عتبات» به طهران آمده در وزارت امورخارجه وارد و پس از زر هب موی تفلیس گردید 
و از آن‌جا به تبریز دفت و به شغل وکیل دفتری و عمل تسويةٌ محاسبات نایل گردید تا 
آن که با مرحوم عزیزخان سرداد به تهران آمده باز در وزارت خارجه داخل و به 
مأموریت مخصوص بهلندن مأمور شد. پس از شش ماه توقف در لندن به‌طهران مراجمت نمود 
و به سمت فقو سولی معرفی شد , تا آن که ناصرالدین شاه عازم یا کرد قفا 

علاءا لملك برای تهيةٌ لو ازم ورود شاه به حاح تر خان رفت و از آن‌جا تا مسکو در 
رکساب شاه بود . جون اندرون ناصرالدین‌شاه تا سر حد ایران با شاه بود » لذا علاء - 
الملك ماّمور به مراجعت‌دادن اندرون شاهی شد . پس از مدتی او دا جنرال قونسول نموده 
مآمود تفلیس گر دید . شش سال در آن‌جا توقف نمود و پعد با مرحوم میرزاحسینخان صدر 
اعضلم که به سمت سفری مآمود «بطرز بور غ» بود همراه شد و بعد از مدتی به سمت مستشاردی 


به «پطرز بود غ» هو شد بعد.از يك سال به سمت «شارژدافری» اه انم روسیه بود. سس از آن 
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ت ش اس ری فر شش موی اسلامبول گردید و شش سال در اسلامپول توقف کرد و بعد به 
ایران آمده به حکومت و فرما شر‌مائی کر مان متصعوب شد . 

جرکرهان ]ان کت ارم با ام ما اش ای ده و اکم فعال مایشاء , 
قسمی سلولك نمود که الی‌کئون اهالی کرمان آرزوی حکومت او دا 2 . ذیرا که در 
کرمان مرسوم بود . حاکم هر گاه سوار می‌شد برای.دیدن و بازدیه علماء و غبر آن 
متجاوز از صد فراش جوب بهدست در جلو اسب حاکم می‌افتاد ند و مردم دا اذیست میب 
رسأنید‌ند . علاء| لملكك این کار زشت دا موقوف نمود و خسود سواد الاغ می‌شد . يك نفر 
از نو کرهایش هم سوار اسب ۳ الاغ می‌شد و با او جر کت هي کرد جنان که معروف سه 
حاکم دوخره شده‌است (در مقابل دو اسیه ). در اتید ای به عرایض دعایا پنسه ویشت کی 
و 

خ س شا ۱اگما سول ی کی وی امن اس که دموا لماع 
کرمان مباحثه و مدا کرة غلمی می‌نمود. سطح شرح لمعه و شر یم را ستند احکامش قرار 
مدای وا هر کت اد رسای اما رای یآ وان مه کی ور هی ات 
اقسوس بود ند . 

پس از مراجعت اذ کرمان , به وذادت علوم و معارف نایل گردیده در زمان وزارت 
علوم در ترویج از مداری ساعي بود و مدارس در آن زمان ده به ترقی گذارد . چه 
دسید گی و دفّت را بنغسه می نمود و غفلة آبدون خبر و اطلاع وارد هر يك از مداری 
می‌شد. مدتی هم به وزارت عدلیةٌ ایران مشفول بود. عدتی هم در احمهان حکومت داشت. 
در زمان استیداد و متروطه طوری سلوك نمودکه فطن‌دوستان و حربت خواهمان را 
امیدواری بخشید . 

بعد از خرابی مجلس و روز بمباردمان بارلمان به امن محمدعلی‌شاه با و کیلا لملك 
ماه خارجه گردید . در ظاهر برای تعزیت و سلیت امیراطور روسیه در فوت عمویش 
حر کت کر دند ۰ لیکن در واقع مقصود آن بود که خیال دول را درباده مشروطیت ایران 
بدا نند و استعلام از حال آن‌ها سیت به ایران نمایند . 

خلاصه علاءا لماك شخص عا عاقل متمدن متدینی است که اعلیحضرت متلفرالدین 
شاه را به او وثوق و اعتمادی است بیش آذ دیگران . وا ی کنون که سال ۱۳۳۰ و زمان 
طبع و نش این تادیخ است ؛ علاءالملك قسمی ساوگ نموده‌است که مورد تحسین و تمجید 
عامه است و هم در این ایام وزارت علوم و معارف دا به او عرضه داشتند , ولی به پاره‌ای 
ملاحظات هنوز قبول نکرده‌است . نگارنده آنچه‌که در زمان مشروطیت ایران از این 
شخص بزر که صادر شده‌است؛ در موقم ذکر نموده و متددجاً خواهد آمد . مجمللا آقا سید 


برهان! لدین خاخالی تفیل گرففن ملاقات وزس علوم را. 
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مأمور یتآ قاسیدعلی آقا یزدی 

اما ما مور یت جناب آقاسیدعلی آقایزدی از این قرار است که پس از ورود به مسجد 
جامع با آقای‌بهیهانی و حاج شیخ فضل‌اله در گوشه‌ای خلوت‌کردند. آقاسیدعلی آقا گفت : 
عین| لدو له کاد را تردما سخت گر فته است و خاطر شاه را از شماً زر تجا نیده و یا را یاغی 
دولت قامداده‌است . همین ایروز و فردا کار دا یکسره خواهدکرد 9 به من قول 
می‌دهید تا من مسرأجعت نکنم از این مسجد خارج نقوید و به جائی نروید ؛ من بروم 
شاه را ملاقات‌کنم و واسطه‌ای در صلح و اصلاح شوم . حاج شیخ فضل ال گفت : البته مصلح 
و واسطه از خود ما باشد بهتر است تا این که خادجی باشد؛و زود اقدام کنید که‌کار امروز 
به تهایت خو آهدرسید . آقای بهبها نی فررمود: [ نچه که صلاح می‌د نید بکنید , ما از مسجد 
خارج نمی‌شویم تا خبر شما به ما برسد . 

پس از عهد و قرار داد , آقاسیدعلی آقا از مسجد خارج شده تا تهيهٌ کالسکه دید . 
نزديك به ظهی درسید ۰ نهار را در خانه صرف کرده و شواد شد . د9 سه ساعت بعد در 
سلطنت [ باد در منزل صدیقالحرم پیاده شده لدی|لورود پیفام داد به شاه‌ که باید پنج دقیقه 
خدمت اعلیحضرت برسم و عرایشی دارم که باید درخلوت به شاه عر ضکنم . جواب‌آمد 
که شاه فرموخداست سرت یاورین بقوا این اقتافن ادرف خاشهای | مروت پیداهات 
وا رای ها وی ای که ی یه تن فاد زنهنده 
قری هام هقی آلت آفا معا ها یو آنج‌داه که فرش ری واژم که او شام ور 
آن است . 

پادی» آا وارد بر پادشاه ایران و شاه در بت مرض افتاده:» امیر بهادد و اهل 
خلوت دورش را گرفنه , لدیالورود قبل از تعارفات دسمی ,قا عرض کرد : بعض عرایش 
دارم که باید بدون ثالث حضور مبارك عرض‌کنم. شاه نگاهی به امیر بهادد کرد.او و اجزای 
خلوت چند قدمی عقّب ود یه طوق که مذا کر آت شنیده نشود . 

شاه رو کرد به سید و گفت: بعضی از ] خوندهای مفسد» اطر‌اف سید بهیهانی را گرفته 
او دا به بیش حرکات وادار کرده‌اند و ما برحسب تکلیف سلطنتی خود گفنیم آ نها راطرد و 
منع و نفی‌کنند .۰ قا سیدعلی [قا گفت: علماء همه وقت دعا گوی دولت بوده و می‌باشند . شاه 
فرصت نداد که سید کلامش را بهآخر برساند. فرمود: میرزاعلی‌اصغرخان امین لسلطان 
آخوندها دا به عادت کرد هرجه خواستند داد, آ نچه گفتند شنید, تا این که نوبت صدادت 
به عین| ادو له در سا لگ ذشنه پسن آ فا سیدعبد ال از عتبات مراجعت کرد . سید 
فرستاد نزد عین‌|لدوله که کالسكة خود دا بشرستید به استتبال آقاذاده . عین‌الده له جواب 
داد که : آن که کالسکه برای آقازاده می‌فرستاد و پول به شماً می‌داد , امین| لسلطان بود و 
رفت به فر نگ . ۱ 


تأدیخپیداری ایرانبان ماه 


فرستاده سید چند کلمه هم روش گذارد و به سید گفت. فلذا سید با عین‌الدوله بنای 
پدرفتاری دا گذارده مفررضین هم اطرافش را گرفتند , واقعةٌ مسیونوز دا پیش آوردند تا 
به مهاجرت زاويةً حضرت عبدا لعظلیم ماجرشد . من هم به ملاحظه حفظ اسلام و این که 
طرف شدند جمعی از علماء با شخص کافری:فرستادم آ نان را از زاويةٌ مقدسه آوردند و به[ نها 
محبت کرده مقاصدشان را گفتم بر آورده کنند؛ حالا جمع شد ند که ما عدا لتضا نه می‌خواهيم. 
شما می‌دانید که آقاسیدعبداله و حاج شیخ فصل ال طا لب عدالتخا نه نمی باشند . عدالتخانه 
مضر به حال این‌ها می‌باشد . بر فرض, امروز عدالتخانه در مملکت منعقد شود اول صدای 
همین اشخاص بلند خواهد‌شد که ما عدالت نمی‌خواهیم 1 

پس معلوم است قصد ملاها جن این است و عم قریب , شورشی در مملکت احداث 
خواهد‌شد . یلی» 8 نش آقامیرز اسید‌محمد است که ماأیل به جمهوریت است, او مهم امری 
را خواهان‌است که در ایران امکان‌پذیر نیست و بر دمهٌ شاهانه ماست که مملکت را منثام 
داشته و از چند نفر آخوند مفسد چشم‌پوشیده و ضمناً عده قلیلی از خوبان هم به‌آتش آنها 
خواهندسو خت . 

آقاسیدعلی آقا یزدی در جواب عرض‌کرد : گویا بر اعلیحضرت پوشیده نباشد که 
تاضا که از اشخاص بی‌غررض و دعا گوی خاص اعلیحضرت می‌بًشد و هیچ وقت خود را داخل 
دد این جماعت و اجماعها نکرده و لیکن دو شب است که صدای زاری و گرية مردم از 
مسجد بلند است ؛ و درد بین این جماعت اشخاصی می‌باشنه که قصدشان خیر و صلاح است . 
علی‌ای‌حال , امروز همگی بیچاره‌شده| ند و به مسجد پناه‌پرده‌اند و خدا را می‌خوانند . 
جنانچه اعلیحضرت اجازه دهند ملاها دا به مراحم اعلیحضرت امیدوار نموده [ نها دا حضور 
آورده اظهار هر حمتی دربارء آنان بفرمائید و نیز حکم مبارگ صادد شود , عدلیه را دری 
منظم نگاه‌دار ند که هم رعیت آسوده شود و هم ملاهاً به مقصود خود رسیده‌باشند . اعلیحضرت 
فرمود : بسیار خوب , آنها دا همین امشب تا فردا بیاود ند حضود » که علی قدد مراتبهم 
دربارة آنها اظهاد مرحمت بشود . 

در این اثناء اجزاء خلوت واردشده دور شأه را گ ررفنه و هر کدام بذای بد گفتن 
از ملاها را گذاردی. شاه روکرد به امیر بهادر و فررمود: کالسکه حاضر کنند تا آقاسیدعلی[قا 
پرود شهی و آقایان دا بیاورد حضور ما » بلکه این غائله خاموش شود . امیر بهادد عرش 
کرد : من خودم باید بروم شهر . آقا در کالسکة خودم سواد می‌شود ق | گن آقایان داضی 
به آمدن شد ند در همان شهر کالسکه فراهم است و جدا ما نع گردید از این که کالسکة شاه 
برای ملاها فرستاده‌شود . 

آقاسیدعلی فا بیش از آ ثجه کرد دیگر تتوانست مقأوعت کند » از نزد شاه رون 


آعد» در منزل امیر بهادر واردشد . 


۴۳۹۸ جلد سو 


امیر بهادد به دفمالسوقت و مماطله گذرآنید . طوری آفا دا با خود حر کت داد که 
چهارساعت از شب گنه وارد شهر‌شدند . لابد سید خداحافظ نموده در خانه خود وارد 
شد . صبح خبررسید که آقایان دا نفی‌بله نموده بمنی به طرف عتبات روانه‌نمودند.فودا آقا 
سیدعلی آقا درشکه خواسته به طرف ابن با بویه که در يك فرسخی طهر ان واقع است حر کت 
نمود, آن‌جا که رسید. آقای بهبها نی و آقای طباطبای دا علاقات‌نمود » مذا کرات با شاه را 
نقل نمود و فرمود:با این که شما به‌من قول دادید که از مسجد خارج‌نشوید تا من مر احمت 
کنم جرا خلاف قول کردید . آقای‌بهبها نی فرمود: ما را مجبور کردند به اخراج؛ و اگر 
خارح نشده بودیم منجر به ]تلاف نفوس ی . آقا سیدعلی فا مذ کود داشت عن شاه 
را تا يك در جه ساکت کردم صالاح در این است که درهمین مکان توقف فرمانید تا کالسکةٌ 
سلعلنتی آورده شم دا ببرم حشود . آقای هبهانی فرمود دیگر کار گذشنه‌است , جز دفتن 
به عتبات دیگرعلاجی نیست.| گرچه می‌دانم دربین راه خطراتی عست و شاید ما دا متفرق 
پا معدوم نمایند, و لی‌چاره نیست. به علاوه عهدو پیمان کر دیم ,لااقل تاقم برویم ی 
نکردند که پرویم به‌عتبات, و الا آن‌جا دا که مقدرمان باشد. ایناست مختصری از زحمات 
جناب آقا سیدعلی آقا مجتهد یزدی . 

روز تنب ۲۲ جمادیالاولی ۱۳۳۴ هجری-طرف صبح احدی وارد و خارح از 
مسجد نمی‌شد ۰ طرف عصر نصرالساطته و عدیر تویخانه سیفالدین‌میرزا آمدند و مذ کور 
داشتند که حکم بتی‌قطعی از شاه صادر شده‌است که شما آقایان دا به‌عرشکلی که باشد ازسجد 
جامع خارج‌کنيم. آقای بهبهانی فرمود :| گر چنین است پس بگوگید غراش و سر باز بیایند 
و ما را به قهر و چبر از خانةٌ خدا پیرون بر ند . نصرالساطنه قبول‌نموده و عازم گردیدکه 
حکم دهد آقایان دا به جبر عتفرق نمایند. 

آقامیرزا | بوالقاسم طبا طبا ی گفت 0 ما را به‌این حالت که د کرشد بیر ون در ند 
مردم ساکت نخو اعند فشست . دست درمی آور ند آن وقّت جنگه و نزاع می‌شود, دشمن هم 
در پن می‌افتد و کار خود دا می‌کند. دولت و ملت متهم و خون ما به هدر خواهد رفت. 
آقایان ملتفت شدنه که این رآی با صوایی است .آقای طباطباگی فرمود: اگر ما به‌حانه - 
مای خود بر گدیم باز در خانه‌های ما همین اجماع ۲ ازدحام می با شد 1 چاره جز این 
نیست که پا عدالتخانه پربا شوجق با دس امییت ایا کرفته‌شوه نا ما برویم به عتیات 
و از مسئولیت و تکلیف خارج شویم. نصر | اسلطنه گفت + وایاً میز و بد به عثیات و با مزاح 
می‌قر ما ئید؟ آقایان گفنند: البته می‌رويم و نهایت میل را بهرفتن داریم. 

بادی: نتبحهُ این ءذا کر ات این شد که يك ساعت به غروب‌ا نده سدور دستخط آمثیت 
تللون شد و به توسط مدیر توبخانه آورده‌شد . تا نیم ساعت از شب دوشنبه پیست و سوم 


جمأدی‌الاو لی آقایان دد مسحجد حاسم بودند . بعد از نماز مفرت از مسجد بیرون آمده ده 
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خانه‌عای خود دفتنه . آقای طباطبا ی ده خانةٌ خود نرفت و رفت به خانة آقای بهبهانی . 
جمعی دیگر از سادات و آقایان نیز با ایشان بودند ۰ لیکن سایرین هر ياث به خانه‌های 
خودشان دفتند . 
صبح علیالطلو ع به ضرف حضرت عبدا لظیم رهسیار شهند و دد این با بویه که نزديك 
زاویه مقدسه است وارد شدند . 
از اتناقات آن‌که در شب دوشنبه ۲۳ جمادی الاو لی که مطلایق است با ۲۰ سرطان از 
ارل لب ۳ صیح در طهر ان باران سختی با ر بده رعد و درق می‌جهیند : به حری که در زمستان 
و بهار جنین بادانی درد طهر ان دبده نشده بود و حضرات ترها جنن گمان می کرردند که ین 
رعد وبرق به واسلهٌ بی‌احتر امی به علماء است . 
احتفای مالت! لمتکلمین 
امروز حاحج‌میر زا نصر ال بهشتی ملتّب «ه ملثا لمنکامین که از داعطین تور گاو تاطمن 
سترلد است به آقایان ملحق شد و سعی او در بیداری مردم برای صدماتی است که از علامای 
امفهان دیده‌است ؛ ولیکن در رسانیدن سالادالدو له به تخت سلعلنت از طریق تفییر ولتت 
عهد و با طریق برانداختن عینالدوله بی‌اندازه ساعی است و | گر این قصد در او نبود.هر آینه 
از اولین اشخاصی بو که در بیداری مردم سعی‌نمود . 
باری 0 ملث! لمتکلمین با آقأمیر زاسید علی‌شیر ازی درد شمیر‌ان : در قرایة سعد آبناد 
باغ میرزاعبدا لوهاب خان آصف! لدو له شیر ای 1 مهماف و ثوق] لدو له دو د زد که خس بهآ نها 
رسید به حلم عین | (دو زد دو سر ملكالمتکلمین رااگرفتار کرده و در‌دند به تظلمی ه که از ۲ نها 
استنطاق نمایند مکان ملك را. ملك از شنیدن این خبر خائف شده وئوق‌الدو له هم به ملاحظهةٌ 
برادرش د بیر حور که منشی عین| لدو له بود و هم به ملاحئلةٌ پدرشش معتمدا لساطنه تررسید, به 
حدی که آتامیرزا سیدعلی مثقبل شد که ملك دا ببرد جائی پنهان کند و چون جشم ماك آب 
آورده‌بود و نوری نداشت ‏ قلذا او را در درشکه تشانده و رفتند در در بند که در دو قر سخی 
طهر ان است 1 اطافی و مشهدي ابوطالب در بندی کرایه گرده در آن‌جا مخفی و 
صیح روز دیگر آقامیر زاسیدعلی روت منرل وئوقا لدو له برای استعلام خبر که شید 
واقعه مسجد جامع و اجتماع آقایان را در آن‌جاء فلذا نصرءالسلطان دا که از دوستان ملك 
و از اشخاص با حرادت و از کسانی است که در بیداری مردم بی نهایت سأعی است. ملاقات 
نمود . قراد بر این شد, که اول شب درشکه بیاورد در در بند و مك دا با خود برد به شهر 
و پررساند نه آقایان َ 
علیهذا, نصر | لسلطان در اول شب خود دا رسانید به در بند و ملك‌المنکامین را با 
خود در درشکه نشانید و آورد در مسجد جاأمح و دست او را گذارد در دست آشای 
طباطباگی . 


۵۰۰ جلدسوم 


ملكالمتکلمین از امروز شروع به ترقی نمود , چه تا به امروز به واسطهً لوث 
اتهام گامی او دا بابی و گاهی‌او دا لامذهب می‌خواندند و پیوسته در فشاد آقای‌نجفی(۱) 
بود حتي آن که از خانه و زندگی خود دست برداشت و خود دا بست به سالادالدوله پسر 
مظفراادین شاه , باز راحت و 9 نبود . در واقعةً مهاجرت صنری و مان بعد با 
آقایان فی‌الجمله مراوده داشت و مورد سوء ظن عین| لدوله واق گردید ولی اذ آمدنش 
به مسجدجامع و شروع به مقاصد وطنیه علناً رو به مدادج عالیه آورد و در زمر ناطقین 
بزر گه محسوب گرد ید . یعنی از امروز با آقاسید‌جمالالدین همدوش و هم مسلك گردید ند : 

وثوقالدوله از این که مهمانان عزیز خود را به جرم وطن دوستی از منز لش عذد 
خواست» قدری در نزد عثلاء مذموم شد ولیکن زحمات سابته و لاحقةٌ وثوقالدوله این گناه 
را شت و به مفاد «الحسنات یذهین السینآت» , نگاد نده عم به اعمال نیکش نکران است نه 
به کارهای ذشت . 

و اما نصرةا لسلطان را تا کنون‌که زمان طبع این جلد سوم است به نیکی ستایش 
می کنم ؛ جه این مرد باحرادت دا از زمان ناصرالدین‌شاه الی‌کنون به‌يك حال و يك مقصد 
شناخته حتی آن که در معاونت حکومت کرمان در ببداری مردم و ترقی وطن ساعی و جاهد 
بود » خدایش اجر عناأیت فرماید . 

مرباجرت کبری 

روز دوشنبه ۲۳ جمادی‌الاولی ۱۳۲۴ -آقایان بهبهانی و طباطباتی وجمعی دیگر 
نقل مکان کردند به ابن‌بابویه که دد نزدیکی زاوية مقدسهٌ حضرت عبدال‌ظیم (ع) واقم 
است . 

پازارها بضی بسته و بعضی مفتوح است . مردم سس گردان و حبران بدون تکلیف » 
طلاب و تجار درحال خوف وترس» احدی جرأت نمی‌کنه در کوجه و بازاد داه‌برود . 

نکار نده خواست برود به این‌باًبوبه , جرأآت نکردکه از خانةٌ خود خارج شود . 
کوچه و بازاد مملوبود از سرباز و تویچی که گویا ها بودند به کشتن اهل علم وسادات. 
۳ در کوجه و بازاد يك نف آخوند و سید دیده می‌شد طوری به او نگاه می کنند کا نه فا تل 
پدر و پرآدر خود دا می‌بینند ۰ (۲) 

امروذ عین‌الدوله در حضور جمعی از رجال دولت گنت : شب گذشته بادان آمه و 
کثاقتهای شهر را بردو شهر را پاك نمود . باری , آقایا نی که در آمروز مهاجرت کردند از 
این قراد است : 

آقای بهبها نی, آقای طباطباگی, صدرا لعلماء, آفا سیدجمال افجه‌ای, حاج شیخ مر تضی؛ 

(۱) آقای نجفی از علمای بزرگک اصفهان است 

(۲ )عصر امروز شروع ه واقعةٌ تحصن به سفارت انگلیس شد که بعد اذاین خواهد آمد. 
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آقا سید مصطفی قنات] بادی» آقامیرزا ابوالقاسم طباطبائی. آقا میرزامحمد صادق‌طباطبائی, 
آقا سید مهدی طباطبائی »آقا شیخ‌عبدالرحیم نوءٌ صاحب فصول, آقا سید احمد طباطباگی, 
آقامیرزامحسن »[قا شیخ محمه دضا استر آپادی , آقا سیدیلاءالدین اعتمادالاسلام, آقا 
شیخ محمدرضا کاشی ؛ بسرهای آقای طباطبائی» پسرهای آقای بهبهانی؛ طلاب و سادات 
متجاوز از دویست نش . 
آقایان ی که بعد ملق شدند 

حاج شیخ فطل ال , حاج علی‌اکیر , آقا سیداسدالّه طباطباتی؛ آقامیرزاسید حسن 
طباطباگی» طلاب و سادات تقریباً پا نصه نفر, آقا میرزاسیدحسین قمی و آقا شیخ محمدرضای 
قمی هم مهاجرت نمودند . 

آقایان‌بهبها نی و طباطبائی و صدرالعلماء و آقا سیدجمال در یك کالسکه سوارشد‌ند. 
سایرین سوار درشکه و کجاوه و قاطر و اسپ و الاغ بودند. جمی کثس از طلاب و فیرهم با 
پای پیاده از درواز طهران خارج‌شدند . 

قریب به ظهر امروز آقا سیدعلی آقا یزدی از برای معاودتآقایان وادد این‌با بویه 
شد » آقایان داضی نشده گفتند :> در مملکتی که عدالتخانه نباشد نمی‌ما نیم , در يك ساعت به 
غروب از این با بویه حر کت کردند.در جنب بقع صادقبه قددی توقف و مکث نمودند؛حضرات 
خدام و اهالی حضرت‌عبدا لعظیم خدمت آقایان رسیده تکلیف ورود به زاویةٌ مقدسه دا نمودند 
و کفتند: ما تا جان دادیم در یاریآقایان کوشش می‌کنیم؛ لیکن آقایان قبول نکردند و به 
ملاحظاتی از يك ساعت زیارت کردن هم رأیشان ختضررف 9 هتخرف: گر دی 

جناب آقا شیخ محمدرضای استر آ بادی که چنه سال در عنبات عالیات مشغول تحصیل و 
عبادت بود و از ذصاد و عباد, و در منبر نطتی‌گویا داشت , این ایام از عتبات مراجمت 
نموده در زاویةً مقدسه وارد. جمعی از مومنین از ایشان استقبال نموده امروز باید وادد این 
پایتخت شود , این اتفاق افتاد , فلذا جناش از ودود به طهران منصرف شد و پاآقایان 
حر کت مود . 

نکارنده را دل به حالت‌این آقا سوخت.جه با نهایت سختی از عتبات تا دروازء طهران 
آمده‌است» حالا با عدم استطاعت باز معاودت به عتبات می‌نماید . 

مکتوب آقای بربربانی به سفارت انگلیس 

امردز صبح مکتوب آقای پهبها نی‌که محرمانه به سفارتخانهةٌ دولت انگلیس مرقوم 
داشته به «مستر کر ندف» رسید و این مکئوب دوم بود که آقای بهبهاتی از راه التحاء به‌آن 
سار تخانه نوشته‌بود. مضمون مکتوب اول دا نگادنده ندانست ولی مضمون مکتوب دوم از 
این قراد است که : 


ما علماء و مجتهدین چون داضی نيستیم خونریزی بشود, لهذا حر کت به 


2۰۲ جلدسوم 


آما کن مقدسه را عازم گشتیم و از آن جناب تمنا 9 در دفع ظلم و تعدی 
همراهی خود دا از ما ددیغ ندارد . 

جون آقأیان حزءکت کرده بود ند و موقع گذشته بود. «منتر کر ندف؛ شارژدافر» همین 
قدر جواب داد که نسبت به بازما ندگان و آنان که التجاء آورند همراهی خواهدشد . 

این بودکهآقای بهبها نی در این با بو یه به بصی از تجار فرمود که اجزاء سنارتخا نه 
به من وعدء همراهی دادها ند. هر گاه پس از من متعرض شما شدند به‌آنها متوسل شده و 
به آن مکان. من واطاتی شود . اگرجه وزیرمختار در طهران نیست ولیکن شارژ 
دافر و سای اجزاء سفارتخانه از شما همراهی خواهند نمود . ۱ 

روز سه‌شنبلا ۲۴ جمادی‌الاولی-که مطایق بود با هفدهم ژوليةٌ ۱۹۰۶میلادیآقایان 
مهاجرین که در بتعهةٌ صادقیه متصل به زاويةٌ مقدسة حضرت عبدالعظیم(ع) جمح‌شده حر کت 
کردند به سمت کهر بزك. در يكث يك ساعت از شب گذشته وارد کهر یز لك شدند .۰ نهاگی که بعد از 
این دوز ی در آن روز و روز بعد حر کت کردند. ستگان و نوکرهای 
آقایان که تهیه و تدارك سفردا دیده, با اسباب و لوازم سفر در کهر يزك ملحق شدند . 

از طرف دولت متوالیاً برایآقایان پیفام می‌رسید . تصرالسلطنه د مدیر تسوپخانه و 
سالاد فیروز کوهی آمد ند و گفتند وشنید ند و رفتند . 

بازار و دکاکین و سراها امروز باز است . احدی اذکسبه در خیال همراهی از 
مهاجرین نیست؛ اگر هم کسی مهاجرت کند نه برای همراهی و معاونت ازآقایان» بلکه از 
ترس مال و جان خودشان می‌باشد و ال فمار دیوانیان و حرکات شنیعه و اعمال قبیحةً 
آنان نباشد احدی از کسیه و تجار با آقایان مهأچرت نفی کرد 

عجالة يك حالت خوف وترس مردم را فرا گرفته‌است. نه مأمن ی که به‌آن‌جا پناه‌بر ند 
و نه ماجائی‌که به آن متوسل شوند . سابقاً اک ان به مردم می‌شد پناه به خانه‌های 
آقایان می‌بردند ولی دیگرجائی را ندارندکه به‌آن‌جا پناه پبرند . اکش علماء مهاجزت 
نموده ند. حاج شیخ فضل‌لّه هم در خیال حرکت است . مردم در منزل حاج شیخ فضل‌اله 
زیاد مراوده و آمدو شد می‌کنند. بعضی ایشان دا مانع می‌شونه از همراهی با عین‌|لدوله, 
گروهی او دا تحریش و ترغیب می‌کنند بر ددستی عین‌الدو له ۳ 

شب چهارشنبة پیست وپنجم, هنت ساعت ازشب گذشته, مدیر توپخا نه سیفا لدین‌میرذا 
در کهريزگ خدمت آقایان دسیده گفتگوگی محرما نه کرد.و دفت دلی.مسموع شد که بهآقایآن 
گفته‌است مستدعیات شما را شاه قبول می‌کند, جز عزل عین‌البوله و افتتاح عدالتخانه, که 
اجابت این دو از محالات است و نیز گفته‌است کنه ا گنر از ره مخاطره 
می‌باشید . 

آقایان دد کهر یزك ملثفت شدند که برای مخادج این سفر پول بسیاری لازم است» لذا 
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در متام توجه و نظر به اندوختَهٌ خود بر آمده, آقای‌طباطبائی جهادقران پول درجیب داشت: 
آقای‌بهبها نی صد و پنجاه تومان پول نقد همراه داشت و این پول کفایت تا قم را نداشت» 
لذا آقازاده‌ها دا فرستادند به شهر برای تحصیل پول و هر کدامی تهیةٌ دجوه نموده . 
]قامیرزامحمدصادق پسر آقای طباطبائی که برای تحصیل پول آمده‌بود به شهر . ابتداء 
از با نك دوس خواست پول قرض‌کند اجزاء بانك مطالبهٌ گرو کردند. با این که سابق پر 
این ملاعا | گر پولی از بانك می‌گرفتند » بدون گرد می‌دآدند ۰ ار باب جمشید هم ترس 
عینالدوله را بها نه کرد: حتی آن که گفت اگر پولی هم بدهید که حواله و برات بدهم قبول 
نخواهم کرد ۰ ۱ 

آقازاده متحیر ماند که چه کند 4 ان که ممن‌سفور منت شد که | گن پول رسد 
شاید آقای طباطباگی از مهأجرت منصرف شود . فلذا آقازاده را ملاقات نمود و گفت : من 
تازه ملك خود دا فروخته‌ام, سی هزار تومان حاضر است» هر قدر می‌خواهید بدهم. از هر 
جا هم که پول لازم شه حواله کنید من می‌پردازم وگن به یکی از تجار هم بخواهید می‌دهم 
و برات مین گرم . آقازاده دو عزار تومان اسکناس گرفت و مانند حرز دعا بر بازوی 
خویش بست و دوستان دا ودا ع گفته دستود العمل داد و گرفت و حررکت کرد. در حسنآباد 
که شش فرسخی طهران است ملحق به آقایان شد . 

چون معین‌سضور از اجزاء انجمن مخفی بود » نگادنده از اد پرسید قدر پول دا . 
جواب داد: چهارهزار تومان دادم دو هزار تومان دا پس دادند و ! گی هم حوالة ایشان از 
بین داه دسیده‌بود تا سی هزار تومان می‌دادم . 

پاری , از جاهای دیگر هم پول به آقایان دسید و از جهت پول به هیچ وجه 
نگرانی نبود . مراجعت آقاشیخ محمدرضا مجتهد استر آبادی از حضرت عبدا لعظیم به 
عتبات و حر کت کردن باآقایان خیلی باعث قوت مهاجرین شد . آقامیرزاسیدحسین 
قمی و آقا شیخ محمه دضای قمی هم که حر کت کردند مهاجرین دا قوتی فوق‌العاده داد . 
آق سید دیحان ال هم نقل به فیروز آیادکه از آن جا برود به مشهد مقدس . حاجی شیخ 
فسل ال هم در صدد و تهیةً ح کت و مهأجرت است . 

این مهاجرت دا مهاجرت کبری گویند و مهاجرت اولیه دا که به زاویةٌ مقدسة حضرت 
عبدا لعظیم پناهنده شده بود ند مهاجرت صفری گفته| نه . چبه دد این مهاجرت هم مقصود 
اعظم است از اول و هم عده مهاجرین پیشتر و هم زحمات و صدمات وارد بر آنان زیادتر 
بود . 

روز چهارشنب؟ ۲۵ جمادی‌الاولی ۱۳۲۴ - حاجی شیخ فْل‌الّه دد تهیةٌ حس کت 
است؛ تصرالسلطنه بر او وارد و چند ساعتی با هم خلوت نمودند. بعضی گفته‌انه مشارالیه بر 
حسب میل عین‌الدو له تا قم خواهدرفت ؛ جه اگر توانست آقایان دا منصرف می‌نماید از 
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رفتن به عتبات و آنها را معاودت خواهدداد و این خدمتی است کیه به صدر اعظم کر ده است 
و اگر نتواست آنان دا عودت دهد , همان مراجمت خودش اهمیتی خواهدداشت و شاه را 
از خیالات بزر کف خواهدانداخت . 

بعضی دا عقیده آن است که داقعاً دد هرازه است , چه در مهأجرت اولیه که 
تخلف ورزید خیلی متضرر گردید . علاوه بر این حاجی شیخ فضل ال ا گر چنه ماهی در 
عتبات توقف کند . شخص اول علماء اسلام خواهد. گر‌دید:: چه هم حسن سلوه دارد و هم 
مراتب علمیه و هم نکات ریاست دا بهتر از دیگران داراست . 

حاچی شیخ‌عبدا لنبی هم دفته‌است به «اوین» که در دو فرسخی طهران واقع است . 

آقامیرزامصطنی آشتیا نی هم مادرش مریض است و خیالاتش دا کسی نمی‌داند . 

از طایفةٌ طباطباگی جز يك پسرش آقا عبدالمهدی که ماند برای سرپرستی خانواده 
و این که بعدها بستگان دا حر کت دهد» دیگر همگی مهاجرت مود ند . 

دیگر از مهاجرین که از مهاجرت او آقایان دا قوت و عین‌الده له دا ضعیف نمود . 
جناب آقاسید اسداله طباطبائی برادر آقای طباطبائی است‌که امروز حر‌کت فرمود با 
فرزندان خویش . آقامیرزاسیدسسن و میرذاسیدحسین و این سید بزر گوار محل وثوق 
عامه و خاصه است ؛ جه از اهل ذکر و دعاست و سخه صحیحهً جنةالاسماء که از حشرت 
امیرالموّمنین علیه‌السلام وارد است ابا عن چن به طریق اجازه در نزد این بزد گواد 
موجود و [ثارش مشهود است . از آن جمله چندی قبل شخص دیوانه‌ای دا .از همدان آورد ند 
به طهران برای معالجه. پس از یأس از معالجه به توسط شریفالعلماء که از خصیصین جناب 
صددالعلماء است » او دا آوردند خدمت این سید بزر گواد و با اجتماع شرایط لوح جنه 
را به او دادنه . پس از چندی» دیوانه عاقل و مرض او به کلی. بر‌طرف شد . 

از این گونه کارها از این سید جلیل و عالم نبیل بسیار دیده شد و در اغلب ادعیه 
از جهت شفای امراض از اشخاص بزر کگ مجاز شده و در تمام شداید و مصاف با برادر 
بزر گوار خود همراه بود و به هیچ آسم و دسم هم فایده از دولت و ملت نبرد» و متوقع 
اجری تگردیه . و از خدمات بزر گش تقبل ریاست و صدیری مدرسهٌ اسلام است » چه 
اگر امتمامات این مدیر محترم نبود لطمةً بزد گی به مدارس طهران می‌رسیه . زرا 
که ورود این گونه اشخاص صحیح و بزرگی به مسادف جبران می‌کنه توهیناتی دا که 
برای مدارس و معارف حاصل‌شد از دخالت اشخاص نامناس و فاسدا لعتیده . ذیرأ که 
امالی ایران عموماً دیانت و اسلامیت ابناء وطن دا مقدم می‌دادند بر سایر چیزهای دیگر 

این بودکه اقدام آقای طباطبائی به افتتاح و تأسیس مددسهٌ اسلام باعث شد که ملاها 
ساکت شدند و ضدیتی که در اوائل اظهار داشتند مبدل به معاونت و مساعدت شد . 

باری, جناب آقاسید اسداله طباطباگی مدین حاليةٌ مدرسة اسلام ۱۷۲ سال از آقای 
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طباطبا گی کو چجکتر است و محل وثوق و اعتماد خواص و عوام . نسبت شریفش ایأّو اما دد 
عالات آقای طباطباگی سابتاً ذکر شد, از مهاجرت این سیدجلیل تز لزلی در هواخواهان 
عینالدوله حاصل گردید . 

نکار نده, تیمناً و تبر کاً چند سطر از این صحایف دا برای ترسیم تصویر ایشان می- 
گذارم که خوانند؛ تادیخ بداند, چگونه اشخاس بزر که موسس مشروط ایران بودند و 
جطود از جان و مال در مقایل مطالبةٌ معدلت و اجراء احکام اسلام خود داری نقرمودند . 
امیدوادیم که يك روزی نتیجهٌ اقدامات این اشخاص بی‌غرض دا به چشم خود ببينيم و اگر 
هم مقدر نشده‌باشد که به مقصود خود برسیم لااقل اولاد و اخلاف ما ثمرات این شجره دا 
دست آورند و لعن و نفرین کنند به مأنعین و خائنین به این آب و خاله و بدا نئد که 
بزرگان دین؛ پیشوایان مذهب مقدسهٌ اسلام در هیچ امری کوتاهی نکردند و مناد این شس 


را مثال کرده : 


اولئك آبائی فجتنی بمئلهم اذا جمعتنا یا جریر المجامع 
بر گردیم به رش تادیخ خود : 
انتقام عین]لدو له 


پس از بیرون دفتن آقایان از دروازة طهران عین‌الدوله هم بنای بد دفتادی و 
سلوك دا گذارده از يك طرف در مقام انثقام بر آمد » مسئله دا به حدی تعمیم دادکه از 
انتقام آن طرف افتاد . یعنی اقدام بهکارهائی نمودکه از صدد اعظلم و شخص اول يك مملکتی 
دعیث دود . 

آز آن جمله «اقبة زن حاج‌محمدحسن پرادر حساجی‌محمدتقی پنکداد بودکه دد 
واقبهٌ سثارت اشاره به‌آن خواهد شد . از يك طرف دد متام گرفتاری پیش تجار پر آمد 
که نیز در واقعهةً سفادت خواهد آمد : 

از يت طرف شخص سلطانی که تیر به سیدعبدا لحمید زده‌بود او دا ترقی منصبی و 
درچهٌ بالاتر داد و اضافه مواجب, که خدمت کرده‌است . سر بازهائی که تیر انداخته و دد 
و اقعةٌ مسجدجامع شليك کر ده بودنه هر کدام را در خور لیاقت انعام داد . 

میرزااحمد خان آشتیا نی قاتل حاجی‌سید حسین را که از طابفهٌ قائ‌مقامی است به 
ازدیاد مواجب و درجهٌ سر تیبی مفتخر داشت , برای آن که مرحوم آقاسیدحسین دا در 
مسجد جامع به قتل رسانیده‌بود . دیگر آن‌که پس از دفتن آقایان, عین‌الدوله در مجلس 
گفت: دیقف بادان بارید و کثافات شهر را زایل نمود . اين عبادت» موجب تزلزل مردم 
گردید ؛ چه مردم هر گز راشی نخواهند شد به صدراعظمی که معتقد به علماء نباشد . 
مجملا" هر روز بلکه هر ساعتی آثاری ظاهر می‌شود از دیوانیان » که موجب قوت آقایان 
می‌گردد . اگر چه احدی در متام همراهی آقایان نمی‌باشد , هرکس هم از تجار و کسبه 
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که با آقایان هجرت‌نمود از ترس جان و مال خودش بودکه بعد از آقایان. عینالدوله در 
متام گرفتاری آ نان خواهد بر آمد . 

روذ پنجذنبة ۲۰ جمادی‌الاوای ۱۳۳۲۴ - اول آفتاب حاجی‌شیخ‌فضل ال مجتهد با 
جمعیت سیاری مهأجرت نمود که در حسنآباد ملحق ملحق به آقایان گردد . در این سه روز 
هم که در شهر مق یا بااقایان مکاتبه و مراسله داشت . حاجی‌علسیاکیر 
بروجردی را رسول‌نمود نزد آقایان و سو گند یادنمودکه به شما خواهم رسید ؛ هر جا 
که بروید من هم می‌آیم و نیز چندین مرتبه نصرالسلطنه او دا ملاقات نمود وآنچه کرد 
که او از قصد خود بر‌گردد قبول ننمود , تا آن‌که امروز صیح علی‌الطلوع از دره‌ازة 
طهران خارج شد . (۱) 

عینالدوله از حرکت حاج‌شیخ‌فل ال بی‌اندازه ضعیف شد و پس‌از این که شنید حاج 
شیخ‌فضل له مها جرت‌نمود گفت : هزار نفر از ملاها دفتند » اما بیست‌کرود احالی ایسران 
از دست آنها خلاص و راحت شدند . و هم امروز تلگراف نمود به بلدان و ایالات ایران و 
حکام را دستورالعمل داد که هر کس خواست برود به عتبات » ما نع نقو ند و بگذار ند برود 
و نیز امروز پا نصه نثر سوار به‌ریاست سردار فیروزکوهی مآمور شدندکه با آقایان حرکت 
کنند, علیالظاهر م ی گفتند چون امنیت داده‌ایم به آقایان پس باید محافظت نمودآ نها را 
تا از خاك ایران خارج شونه و این سوارها برای امنیت طرق و شوارع و حفظ آقایان 
حر‌کت کرده‌اند» و لیکن جند گاری کند و زتجیر و اسبابهای شکنجه و غیره با آنها بود و 
علی‌المذ کود سرداد فیروز کوهی ممور بودکه از قمآقایان دا متثرق نماید » بعضی دابه - 
طرف کلات و بسی دا به طررف اددبیل و بعسی دا به طرف کرمان نفی کند و نیز امیر بهادر 
جنگ گفته بودکه ا گر شاه اذن بدهد من ملاها دا قبل از ودود به قم علاج می‌کنم. 

آقامیرزامسطفی آشتیا نی با عنوان مرض مادرش حر کت کرد ولی از دم دروازء 
حضرت‌عبدا لعظیم سوارهای دولتی او دا بر گردانیدند. بردند نیاوران حضورشاه و امروز 
آمد به‌شهر . که ان‌شاءال تفصیل این واقعه دا بعد اذ این اشاره خواهیم کرد ۰ 

شب پنجشنبهٌ ۲ جمادی‌الاولی سه ساعت از شب گذشته آقایان از کهریزك حرکت 
نموده و در ساعت هفت از شب گذشته وارد حسن آ باد شده و نا صبح آن‌جا خواییده دقع 
خستگی نمودند . روز دا هم به ملاحظهٌ پیاده‌ها آن‌جا ماندند . در يك ساعت به غروب, از 
حسن آباد حر کت, دو ساعت و نیم از شب گذشته وادد قلعةٌ محمدعلیخان شدند و در آن‌جا 
آب به‌قدر کفایت آنها نبود . به صدمات و زحمات بسیار تهیهٌآبی دیده شام مختصری صرف 

(۱) نکارنده را با واقع امر‌کادی نیست و قصد شیخ را نمی‌داند ولیکن علیالظاهر 
حر کت حاج شیخ فضل‌اله خیلی امرآقایان دا قوت داد . چه مراتب علميهٌ او از دیکران 
بهتر و سلوکش نسبت با طلاب و اهل علم از دیکران خوشتر بود . 


تاریخ بیداری ایرانیان ورد 
نموده نزديك به طلوع فجر از آن جا حرکت نموده در اول طلوع آفتاب وادد علیآباد 
شد‌ند . 

عین‌الدو له علاوه بر آن پانصد سوار, دویست نفر سواد و قزاق فرستاده . که ا گر در 
بین داه کسی در متام حمایت آقایان بر آید او را هدف گلوله سازنه . در شهر هم احدی 
جرأّت نمی کند اسم آقایان دا ببرد به‌خویی. 

شخص بناگی در کوچهةٌ طهران گفته بود: با ادعای مسلمانی. این گونه سلوك با سادات 
و ذریةٌ فاطمه, محل حیرت و تعجب است ! سادات و علماء تراک اتود کین ما در میان 
بیابان» تشه و گررسنه و برهنه و پای پیاده در نج وتب می‌باشند, ما باید ساکت باشیم؟ 
مجمللا" این شخص بنا در شب پنجشنبه در حالتی‌که در پهلوی زنش خوابیده‌بود با گلولة 
من کر هه یعنی گلو له ب‌رانش خورده بعد از دو دوز مرحوم شد . حالا عمدا 
او راکشتند و با اتناقاً گلولةٌ تفنگ به پایش خورد خدا داناست؛ نه قاتل معلوم شد و نه 
قصد . این قدر معلوم است که جز شب گرد و نظامی احدی در شب با حربه و سلاح نمی- 
گردد . پس معلوم است که قاتل از دیوانیان بوده و آن بناء از دوستان و حامیان مهاجرین 
بوده‌است . 

و نیز در این روز يك نفر سید در خیا بان شمس‌العماره به آمی امیر بهادر دستگیر 
و به طرف مجلس دولتی او دا بردند , ده تقصیر او چه بوده و با او چه کردند» معلوم 
نشد . ۱ 

امروز واقعةً سفارتخانهٌ انگلیس مسموع گردید و مشهور شد که عده‌ای از تجار آن‌جا 
متحصن شدند» و جمعی از طلاب‌مدر سةً صدر و دادالشفاء دا از طرف تجار بردند به‌ستار تخانه 
و هر کدامی دا يك تومان پول داد نه که شب را آن‌جا بما نند که در واقعاً فردا خواهد آمد. 

روز جمعه ۲۷ جمادی‌الاولی۱۳۲۴-امروز بعش از اوداق قر آن دیده شد که کلو له 
تفنگ [ نها دا سوراخ و خراب کرده‌بود؛ عی گفتند از شست‌پاده‌هائی‌است که در واقعةٌ مسجد 
جامع هدف گلو له واقم شده بودند ۰ این اوراق و مجلدات محترمه هیجان غریبی در مردم 
احداث کرده. امروز طرف صبح نگار نده رفت به‌سفار تخا نهٌ انگلیس. متجاوذ از پانصد تش 
جمعیت در آن‌جا دیده با این که طرف عصر محل اجتماع و مذا کره‌است علت تحصن ویناه 
بردنل اهالی از این قراد است : 

و اقعة تحصن ملت به سفار تخانة انگلیس 

در ایران معمول و مرسوم است‌که هنگامی که يك يا جماعتی دد فشاد حاکم با 
پادشاء واقع شوند » پناه به‌خانة یکی از بزدگان می‌برند, و به آن مکان مقدس پناهیده 
می‌شوند . خواه آن متحصن ظالم باشه خواه مظلوم . مثلا" شاه یا مأمودین دولت, کسی دا 
بخواهند ما خوذ دار ند اگر قبلا "یه او اطلاع بدهند» به‌جائی‌متحصن می‌شود تا امر او اصلاح 
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بشود و اگر کسی‌هم مال دیوان را پخورد و یا ورشکسته و مفلس شود پس ازتهیةٌ خودبه‌جائی 
متحصن می‌شود . 

اما محل تحصن را جائی قراد می‌دهند که محل ملاحظة شاه و حاکم باشد مثلا 
امامزادة معتبری اگر باشد به آن جا پناه می‌بر ند » و می‌گویند فلان ددربست دفته‌است و 
اگر امامزاده نباشد به خانةٌ یکی از علماء بزرگآن شهر پناه می‌برد و او دا واسطهٌ در 
اصلاح قراد می‌دهد.مثلا در مشهد مقدس از جوب بست محل امن و تحصن است. درشیر از 
اطراف امسامزاده شاه‌چراغ محل بست است . در کسرمان خانهٌ علماء و اطراف خانةٌ هر 
عالمی محترم محل بست‌است. و مقصرین و با غادمین از حکومت به زاویه مقدسةً 
حضرت عبدالعظیم پناهنده می‌شوند و در آن‌جا می‌ماننه تا دفع ظلم از آنها کنند . بعضی از 
اوقات در زیر توپ مروارید می‌نقینند و این توپ بزرگی است که موسوم به‌توپ مروادید 
آست و دد نزدیکی درب ار که زیر نتاره‌خانه است : آثرا گذارده‌اند . پنامند گان 
به‌اين مکان, زودتر امر] نها اصلاح می‌شود. چه هرکه به‌این مکان‌پناه آورد شاه و صدد 
اعظم زودتر بر حال عارض مطلع می‌شوند . 

در این اواخر ساطنت ناصرالدین‌شاه و زمان مطفرالدین شاه امر بست‌نشستن تعمیم 
بیدا کر ده است ؛ به‌این‌معنی: سرطویلةً شاهی و طوبله‌های شامزاد گان هم محل امنی شده‌است. 
حه هر کس به سرطویله پثاه پبرد مهترهاً و جلودارها و امیر آخورها از او همراهی می‌کنند 
و اتفاقا کاد عارض هم اصلاح می‌شود . 

در واقم ناصرالدین شاه ملتفت شده‌بود که گفته بود پاید وسایط دا تعمیم داد که 
مظلومین از خدا مثصرف شونه جه در امکنهةٌ مقدسه شاید يك‌نفر متوجه به‌خدا گردد .آت 
وقت خانوادة طالم تباه و هلاگ مي‌شو ند . په این‌جهت امکنةٌ غیرمقدسه دانیر ضميمة امکنةً 
مقدسه نمودند تا بکلی مردم دا قلر به واسطه پاشد و ظالم راحت و آسوده ِِ 

این شد که هر کس عارض يا ورشکسته و يا مطلوم داقع می‌شد و یا مستحق سیاستی 
می گردید پناه می‌برد به توپ مروادید و یا سرطویلةً شاهی و یبا مسنزل یکی از خانمهای 
در باری و یا خواجه‌های ساطانی و خرده‌خرده و کم کم امکنة بست بسیار و فراوان می‌شد 
و گاه گاهی هم به ملاحظٌ شأن عادض و با بزدگی مطلب» پناهنده به یکی از سفارتخانه‌ما 
می‌شد ند , 

مثلا" در (۱۸۴۸) میلادی» تقریباً هفتاد سال قبل, اعیان و بزر گان مملکت ایران از 
ظلم حاجی‌میرزا آقاسی وزیر محمدشاه و صدراعظم ایران به جان آمده به سفادت دوس و 
انگلیس ملتجی شدند و در آن‌جا بست نشسته عزل او را از شاه خواستگار بودند و درهیجده 
و بیست‌سال قبل تاظما لعلماء ملایری که از علماء و بزر گان و شرفاء ملایر بود. با چندنش 
از امالی ملایر به سفارتخانةٌ روس ملتجی شدند , از ظلم و ستم سیف‌الدوله برادد 
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عین‌الدوله , که در آن وقت حاکم ملایر بود ؛ حتّی آن‌که آقامیرزاسید محمد طباطبائی 
که تازه از عبات میآجعت فرموده بود فرستاد ناظم| لعلماء را آوردند , و فرمود : با بودن 
علماء در طهران مناسب نیست. شماً پناه به‌سفار تخانهٌ دوس ببرید » من خودم کارت دا اصلاح 
می‌نما يم. ناظمالعلماء باز جرأت نکرد خارج شود تا اطمینان تام به‌او داده شد؛ و همچنین 
در ماه گذشته حاحج شیخ لر یس که از علماء و شاهزادگان است به اتهام حریت‌طلبی طرف 
سوء ظن دولت واقع شد . به محض آن که دانست که عین‌الدو له در خیال گرفتاری او است 
پناه به‌سفارتخانهة عثمانی برد و از آن‌جا خارح تشه قا آن که نه خوشط سفارت :امین نامه از 
دولت برای او گرفته و در دفتر سفارت ضبط نمودند . 

خلاصه از مکاتبات آقای هبهانی به سفادت انگلیس و این که صریح به بعش تجاد 
فر‌نوده‌بود :۱۰ کر عیت‌النوله بشما سخت گرفت ملتجی به سنارت انگلیس شوید. تجاد به 
این خیال بودند تا آن که در شب دوشنبةٌ ۲۲ جمادی‌الاولی که روزش آقایان از شهر خارج 
شدند , جند نفر فراش و غلام کشیکخانه می‌رو ند درب‌خانةٌ حاجی‌حسن براددحاجی - 
محمد تقی که در مهاجرت صفری و کیل خرحآتایان بودند و خدمات بزرگگی ب.ه آقایان 
کرده نود ند . 
تاره هی کو تن : پینامی از حاجی داریم که باید به‌خانه بگوئیم . زن حاجی حسن آمد 
پشت درب خا نه, فورا او را گرفته با درشکه خان را می‌بر ند به‌طرف مثزل عین‌الدوله و به 
او می گویند مآمودیم شوهرت دا بگیریم ولی با تو محت‌مانه سلوك خواهدشد چه شاهزاده 
عین |لدو له تمر‌یف و توصیف حسن تورا شنیده و تعلق خاطری به تو به‌هم‌رسانیده. زن بیچاده 
خوامی نخواهی ساکت شد . 2 

نگاد نده ندانست متصود عین‌الدوله از بردن این ذن ه بود و چه انتقامی دا در 
نظر داشت . بلی» شوهر این ذن حاجی‌حسن در واقعدٌ تحصن به زاويهة مقدسهٌ حضرت 
عبدا لعظیم وکیل خرجآقایان بوده با برادرش حاج محمد تقی دامن همت و مردانگی دا 
به کمر زده مخارج مهاجرین دا می‌داد. مجملا" زن دا در عوض شوهر گرفتند. و بردنه و 
چنه دوز بعد از این واقعه حاج‌حسن آن زن دا طلاق‌داده و صداقش دا یه تمامه داده . 
بعضی دا عقیده این بود که این زن دائمی حاجی حسن نبود پلکه صينةٌ او بوده » بیضی دا 
عقیده این بود که نه زن دائمی بود و نه انتطاعی, بلکه مترس حاجی. ولی اقراد حاج‌حسن 
حضور آقای‌طباطبائی به این که او را طلاق داده‌ام و دیگر پهلوی او نرفتم دلیل است براین 
که زن دائمی او بوده و ا گر این اقراد نبود , نکادنده این داقعه دا تکذیب می‌نمود ؛ چه 
از شاهزاده عین‌الدوله این طور شنایم و فضایح دیده نشده . و احدی ندید این شاهزاده به 
ناموس کسی دستا ندازی نماید. خلاصه این شایعه مردم دا پی‌اندازه خائف نمود . 
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رفتن تجاز به سفارت‌خانة انگلیس 

روز دوشنبةٌ ۲۳ در خانهٌ آقا محمد دلال با نك روسی, مجلس جشنی منعقد گردید که 
آقامحمد».ر بیبةٌ معزا لسلطان دا عقد‌کرده و جمعی از تجار و صرافها دا مهمان کرده‌بود که 
در این اثناء حاج محمدتقی.و حاج حسن برادرش وارد شدند و مذ کور داشتند خیالات 
عین| لدوله دا در بار خودشان و دیگران ۱ حرات تجار فوراٌ این دو برادد دا بردند به 
اطاقی دیگر که‌کسی آنها دا نبینه و کسی دا فرستادند به ابن‌بابویه نزد آقایان که تکلیف 
ما چیست ؟ پس از چند ساعتی فررستاده مراجعت نمود. و از طرفآقای بهبهانی پینام آورد 
که من استخاره کرده‌ام که پناه ببر ید به سفار تخا نهةٌ انگلیس + خوب آمده‌است , البته برویه 
دزن سفارتخانةٌ انگلیس و در آن‌جا متحضن تاشید تا آمثیت بزایتان بگیر ند . تحار با هم 
مشودت نمودند که ما با سفارتخانهٌ انگلیس دراه و آشناگی ندادیم . ۱ 

آقامیرزانحمود اصفها نی‌ که از تجاد.معتبر و از اجزاء انجمن مخفی بود» گفت : آقا 
سید علاءالدین نید نصر | لدینی ۰ یا من همسایه و دوست است.. با" اجزاه سفارت مراوده 
داردءمن او را ملاقات می‌نمايم و از او تکلیف می‌خواهم. بالاخره قراد بر اي نگذاددند که 
شب را در خانهٌ آقامیرزامحمود حاضر شوند . فلذا شبانه دا حاضر شدنه در محل مذ کور 
و از آن‌جا می‌روند به خانةٌ سیدعلاء‌الدین . پس از عرض‌حال: سیدعلاءا لدین گنت : کار 
بست» بسی‌صعب و دشواد است.ولی من يكا ندازه کار دا به‌جاگی می‌رسانم. تجاد می گویند: ها 
سیصف تومان به شما می‌دهیم که ما دا ببزید در سفارتخا نهٌ افگلیس و همراهی‌کنید.که از ما 
پذیراگ ی کنند-۰ بش از مذا کرات بسیادشصت تومان نقد و بمقّیه دا قبض دادند ..آقاسید 
علاءا لدین کاغذی نوشت بهیکی از اجزاء سفارتخانه, پسرش را حامل آن قرار داد . 

میرزا حاجی آقاتاجر با آقاذاده دفتنه به قلهك که محل بیلاق سفارتخانه است, و در 
دو فرسخی طهران داقع.و ازحیث آب و هوا بهترین امکنةٌ شمیرا نات‌است. اجزاء سفارتخا نه 
در اول‌امتناع و بالاخزه جواب دادند که پذیراگی از تجاد می‌شود: لیکن به شرایطی که 
از آن جمله‌است: عدم جنحه و جنایت و مفلس بودن و ورشکستگی که بخواهد مال مردم 
را بخودد . میرزا حاجیآقا گفت : هیچ تقصیری ندادنه جز آن‌که از آقایان همراهی 
کرده‌انه و برحسب اشاره آقای هبهانی از ترس‌جان پناه‌میآورند به سفارتخانه . اجزاء 
می گویند: بيایند به قلهكکه مکان یبلاقی است. میرزاحاجی[قا گفت: جرأت نداد ند ازشهن 
خارج شون و" در سفاد تحا نةشهر متحضن هنی‌شو ند . خلاصه» قول از آنها گرفته و می آیند 
شهر و موده قبول را به تجار دادند . فلذا شب سه‌شنبةٌ ۲۴ جمادی‌الاخری ۱۳۲۴ نه نفر 
از تجاد معتب از قرار ذیل به سفارتخانهٌ انگلیس پناهنده می‌شونه و اسامی آنها اذ این 
فراداست 3 ۱ ۱ : 
آقا میرزامحمودتاجر اصفهانی - حاجی‌محمدتقی حاج‌مجمدسسن - حاج‌محمد. 
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ابراهیم - ملاحسن وارث - حاج‌علی‌ماهوت‌فروش - میرزاحاجآقاحریرفروش - آقامحمد 
تقی صراف - حاح‌سید آقا صراف . 

پس از آمدن این نه نش به‌سفارتخانه, دو نفرسوار هندی و چند نفر قزاق از طس‌ف 
شارژدافر آمدند شهر برای محافظت متحصنین‌سفار تخانه . 

از طرف شارژدافر بیغام دفت برای میرزا نصرالّدخان مشیر|لدوله وذیرامور خارجه, 
که جمعی از تجار عازم‌شده‌انه پناه آور ند به سفار تخا نه. جلو گیری کنید. وزیر امور خارجه 
یا به مسامحه و مماطله گذرانید و پا عمداٌ در مقام خرابی کار عن‌الدوله برآمده , چسه 
مشیرا لدو له وزیر امور خارجه بی‌میل نبودکه عینا لدو له از کار جیفتد بلکه | نلاب سلطنت و 
تز لزل دولت قاجاریه را مایل بود , چنانچه یمد از این ذکی خواهدشد . و هم می‌دا نست 
که | گرعنالدوله از کار بیفتد دیگر احدی قابل صدارت نیست, و این مسند و منصب به او 
خواهد رسید . به هی جهت مشیرالدوله وذیر امور خارجه در متام اصلاح وله فبرنی از 
هجوم متحصنین بر نیامد بلکه به دو لت هم اطلاعی نداد تا بکلی امر سفار تیها محکم شد» و 
امن طاهر کا 9 علنی گردایه ‏ 

دو نفر از اجزاء سفارتخانه یکی حسینقلی‌خان‌نواب و دیگری میسرزایحیی‌خان 
شنختین سفارتخانه امروز وارد شدند به سفارتخانه و به تجار گنتند : حالاکه شما آمده‌اید و 
متحصن‌شده‌اید بهت این است که مقصود دا آهمیت‌دهید و صزف امنیت‌خواستن برای خودتان 
را تنها عنوان نکنید, بلکه معاودت [قایان را عنوان کنیه که لازمةٌآن امنیت خودتان است. 
و هم جند نفری از سادات و اهل علم را نیز با خود همراه کنید, هر جه عده زیادتر و هرقدر 
از سادات و طلاب با شما باشند بهتر است . 

این شد که تجار در این دو سه دوز جمعی از طلاب مدرسةٌ صدر و دارالشفاء را باخود 
نموده» بعسی دا پول داده , بضی دا بدون پول بردند به سفارتخانه . به‌این طور که آقاسید 
محمدتقی سمنأً نی را که از اجزاء آقای هبهانی بود و برای همین گونه مطالب در شهرما نده 
بود ء با آقامیر زامحمود قمی درا دید پنجاه تومان به [قأسیدمحمدتقی دادن و به آقامیرزا 
محمود هم دستورا لعمل دادند ۰ این دو نفر هم آ نچه ممکن بود از زحمت و صدمه متحمل 
شدنه , عده زیادی از سادات و اهل علم را واردنمودند . 

امروز طایفهٌ بزازها و صرافها دکا کین خود را بسته و دفتند به سفارتخانه , حستی 
صراف و بزاز خیابانها و بازارچه‌ها که ایام حمعه را نمی‌ستند امروز دا ستند . این 
شایمه در تمام شهر منتشر گردید. مردم دسته دسته داخل می‌شوند. طلاب مددسة ناصر به به 
حالت اجتما ع داخل شدند . با این که این مددسه دولتی بود و از طرف ظهیرالاسلام که 
داماد مظفر الدین شاه و متولی امور مدرسه بود مها بت:ف او سر هش , باز طلاب اعتنا 


نکرده و دفتند به سفار تعا نه ۳ 
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ر نود هم دربن افتاده, مردم دا تحریص و ترغیب می‌نمودند. چجون هوا گرم بود در 
صجن سنار تخا نه چادرهای مقعدد برپاشد , عدهٌ سراپرده امروز به ده رسیده . آشیزخانةً 
عمومی منعقد گردید . مخارج جمیع را از هرجهت حاجی‌محمدتقی و برادرش حاج‌حسن 
برعهده گرفته , ذوالر پاستین کرما نی که از اعضاء انجمن مخفی بود امامت ,جماعت مود . 
بعد از نماز حماعت : صندلی گذارده , رفت بالای صندلی مردم دا موعظله و بیداد نمود . 
فخررالاسلام نیز ملحق شده و دفت منبر و شروع به نطق نمود . 

اجزاء انجمن مخنی تازه پیدا شدند و یکدیکر را مسلاقات‌نمودند. ولیکن احصدی 
جرأت نمی‌کند جز معاودتآقایان دیگر عنواتی نماید. حتی فیلسوف بهبها نی در يك جادر 
عتوان کرد که باید ما قانونی اذ شاه مطالبه کنیم. فوراً دورش دا گرفنند و خواستنه او دا 
خارج نمایند . 

در عصر امروز اعلانی با ژلاتین طبع شد از چادد مخصوص که جز مسعدودی در آن 
نبود» بیرون‌آمد. یکی از [نها در پا کت گذارده‌شد برای شاه فرستاده‌شد که صورت آن از 
این فرار است : 

عر یه مات حطور اعلیحضرت بندگان شا هنفاه مخاف الدین شاه خلدایته ملگه 

به‌شرف عرض مقدس بند گان اعلیحضرت اقدس شاهنشاه جمجاه اسلام‌پناه 
خلداله مملکته و سلطانه می‌رساند: نطر به کلمة طیبةٌ رضویه ثامن الائمه صلوات. 
ال#علیه که فرمودند : « السلطان ظلال یاوی‌الیه کلمظلوم» دعا گویان اصالة" 
از طرف خود و و کالة از طرف پرادران ایمانی عرضه می‌داریم که دو سال تمام 
است عامای اعلام, قبةالاسلام دارالخلافة از دست ظام و تعدی حکام جود به حور 
مبارك ذات پاك اعلیحضرت اقدس شامنشاه متظلم شده, استدعاً نمودنه که بساط 
عدل گسترده‌شود » و این صفت عدل که بزر گترین صفات حضرت اقدس احدیت 
عز شا است و علیالدوام مکنون خاطر مقدس آن پبادشاه روف عطوف بوده : 
چنانچه دستخط آفتاب نقط برطبق آن شرف صدور یافته و پررتو عکسش چون 
آفتاب جهانتاب به هی برزن و دوزن تاییده اشاعه شود , خائنین دولت ابدمدت 
این عنوان عرض صحیح شایسته دا به‌لبای ناشایسته به حضود متدس وانمسود 
داده| ند و خاطر مپارك اعلیحضرت اقدس را رنجه کردند . علماء اعلام و سایر 
رعایا را که تمام ناموس و عرض پادشاهاند.یاغی و طاغی قلمداده و اکابرعلماء ملت 
را درساحت پاك به قساد و سر کشی نسبت داده و رفته‌رفته کار دا به جأئی دساندند 
که جمعی از آل دسول و دوستان علی‌بن ابی‌طالب را به گلوله کشتند,و در مسجد که 
خانةٌ پزدان و محل امن و امان عبادال است » علماءاعلام و ذراری دسول را 


محاصره نموده, و آب و نان برروی آن‌عا بستنه و قر آن مجید را که شفییع عرض 
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خود نموده‌بودند, نشانٌ تبر کردند و علماء اعلام و امه جماعت دا به‌تهمت ازشهر 
پیرون, و از وطن آواده نمودند. محض دفع شبهه کاری‌هائ ی که خائنین دولت در 
ساحت طاهرة اعلیحضرت اقدس شاهنشاه نموده‌انه عرضه می‌دادیم که استدعای 
رعایا که نوامیس و عیال پادشاها ند .آن است که مجلس معدلتی که حاوی بر اجراء 
احکام قانون محمدی(ص) و مشتمل است پر‌حفظ نوس و اموال و اعراضو ناموس 
و دماء سلمین و امنیت دوستان محمد و آلمحمد (ص) ۰ اقامه شود که اجزاءآن 
اجراء احکام محمدی و فرمایقات پادشاه که تمام مأخوذ از قا نون احمدی است. 
دانایان به طریقَةٌ شرع احمدی و امنای پادشاه که در ددستی و داستی علی بن- 
پقطین وقّت و عتلای والامتام که تمام‌دو لتخواه محمدی مذهب وعلوی مشرب خدا- 
جوهستند» باشند. تا احکام نازله از سأحت قدس و متام احدیت حضرت پرورد گاد 
و قوانین داردء در قر آن را که تمام پارة تن و فلذم کبه دسول‌اله هست که خون 
مطلوم | بیعبدالا لحسین بهجهت ابتاءآن احکامریخنه شده‌است » اجراء یداد ند. 
تا به اراد نافذه و مشیت ماضیهٌ ذات مقدس پادشاه اين فا نون احمدی و زاکون 
محمدی (ص) که سربود تمام قوائین است الیوم مندرس و از میان دفشه‌است . 
جوائی از سس گیرد و چشم اسلام و اعا لی محمدپرستان دوشن و این گلخن ایران 
گلشن در گلشن شود , و مایهٌ رشك سایر دول گردد و قلب همایون که مظهر اتم 
تام ذوالجلال حضرت‌تا تم آل محمد از ملال و کلال است بیرون آید . 
باقی ایام دولت و قدرت و سلطئت مستدام باد . 
فی بیست و هفتم ج ۱ سنهٌ ۱۳۲۴ 
سر بازها که در کوجه وبازار جاتمه زده‌بودند و مردم دا اذیت می‌کردند» به اردوی 
خارج شهر رفتند, يكك نفر سر باز درشهردیده نمی‌شد جز عده‌ای سر‌باز که درخیا بان علاءا لدوله 
گذارد ند برای محافطت مردم که مبادا یکی از دیوانیان به یکی از متحصنین بی‌احترامی 
کند. مردم بااین حال که دیده‌شد به طرف سفارتخانه می‌رفتند یا برای الحاق به متحصنین . 
با برای تماشا و سیاحت . 
امروز در اول صبح, آقایان وارد علی [بادشدند, روز را به واسطةٌ گرما و ملحق‌شدن 
پیاده‌ها در علی] باد توقف نمودند . 
دوز شنب؟ ۲۸ جمادی‌الاولی ۱۳۳۴- امروز مهاجرین تا عصر در علیآبادکه دو 
منزلی قم است توقف نمودند , طرف عصر حر کت و چنه ساعت از شب گذشته وارد کوشك 
تن تشه ره ن 
امروز بازادها پسته شد. تجار و طلاب و بزازها و صرافها عموماً دارد به سفارتخانه 
شدند و بانهایت نظم و معقولیت رفتادمی کنند.اجزاء سفار تخانه نهایت حسن سلوك وپذیرائی 
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را ظاهی می‌سازند . 

می‌توان گفت سفارتخانه در حکم يك مدرسه شده‌است , چه در زیر هر چادر و هر 
گوشه جمعی دور هم نشسته‌اند . و يك نثر عا لم سیاسی از شا گردان مدارس و غیره آن‌ها را 
تعلیم می‌دهد. یمنی جیزهای تازه به گوش مردم می‌خورد که تا کنون احدی جرآت نداشت بر 
ز بان آورد. فیلسوف بهپهانی و بعض از اجزاء انحمن مخفی روز نام حبلالمتین دا دردست 
گرفته پرمردم قرائت می‌نماید . آقاسیدرضاکاشی که از منادیان حریت است و آقاسید- 
حسین بروجردی ملقب به مدیرالاسلام و مش دیگر در جادرها وارد می‌شو ند.قنه و جای 
و فیره توزیع می‌نمایند . 

گاد بهای جوردنی توا لیا داخل می‌شود. قند و جای و نان و بر نج و غیره می آور ند. 
جمیع مخارج و لوازم را حاج محمدتقی و برادرش حاج‌حسن می‌دهند. | گر هم از جائی 
هم محرمانه پولی برسد جمع بر این دو برادر می‌شود. وزیر مختاد انگلیس هنوز وارد 
نشده‌است. شارژدافر سفارت هم یاملت همر اه است. مشهور شد که شارژدافر رفتهاست‌نیاوران 
در قصر صاحبقرانیه که حضور اعلیحضرت شرف شود و تطلم تجاد و مردم دا به عرض 
برساند. عین‌الدو له مانع شد و خودش هم از او پذیراثی نکرد و عذر آورد که شاه مریض 
است, چنانچه عرضی دارید به توسط دزیر امود خارجه‌کتباً عرض کنید. این شایعات اگر 
چه دروغ و يا مخالف مرسوم پاشد باز عوام باور کرده موجب قوت قاب آن‌ها فین کودد یر 
عده آنها افزوده می‌شود . , 

روزنامةٌ اير‌آن که روز نامه دسمی دولتی است. مورخة توزدهم جمادی‌الاولی,امروذ از 
تحت طبع خارج شد و قا نون عدلیه را که درح کردند. جنه نسخه از آن دا به دست بعضی 
داده آوردند در ستار تا نه .و در ین‌مردم منتشر‌ساختند» ولی هر یقن دستش آمد. باه کرد 
چه عینالدوله پس از آن که شنید تجار در سنارتخا نه متحصن شده‌اند. از عاقبت امر اندیشه 
نمود, فورً حکم داد نظاأمنامه برای عدلیه نوشثه و فرستاد به ادارة روز نامه ایران و اطلاع 
و دد پین مردم شایع ساختند که عدالتحانه عماً قریب تأسیس خواهد شد . 

نو یسندةٌ نظا منامه گو با ممتازا لدو لد(۱) پسر مکرم لسلطنه است که تأزه به ادادة عین- 
الدو له وارد شده‌است. و اعلم از او در دستگاه عینالدوله کسی نیست زیراکه مشارالیه از 
اشخاص تحصیل کرده , زبان فرانسه و تر کی عثمانی دا ب۵ خوبی تعلیم گرفته و مدتی هم در 
اسلامیول بوده» قوانین عدلیةٌ عثما نی رااز زبان تر کی ترجمه نموده و هم به حالات عین‌الدو له 
مسیوق و هم مقتضیات زمان دا می‌دا ند. 

نگارنده این نظامنامه دا در تادیسخ درج می‌نماید که وضع تأ لفات و اندازء ترقی 

(۱)ممتازالدو له در زمان مشروطیت‌اول فدتی رئیس‌مجلس بوده و امروز هم که زمان 
طبع و تنقید تاريخ پیداری است. وزیی عدلیه‌است» شرح حالاتش عماً قریب خواهد‌آمد. 
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این زمان و مرتبةٌ دانش اعالی » په دست خوانندة تادیخ آید . 
در شماره نهم از سال پنجاه و نهم روزنامةً ایر‌ان‌که روزنامةً دولتی است که مورخةٌ 
پنجشنبةٌ ۱4 جمادیالاولی سنهٌ۴ ۲ ۱۳هجری موافق۲۱ ژوگیه ماه فرانسه, این نظامنامه مندرج 
است و صورت آن اذ این قراد است : 
قانون عد لیه 
به تاریخ دبیع‌الثانی یونت‌ئیل ۱۳۲۴ به مدد تأییدات حضرت قادد متعال 
ترتیب و اساس دیوان عدالت عظمیکه مظهر عدل و نصفت ملو کانه است» مطابق 
فصول و فقرات ذیل تشکیل و مر تب می‌شود : 
فصل او تکالیف و حدود وزارت عدلیه 
فتر اول - مطلق دعاوی و تظلماتی‌که دد ممالك محروسةٌ ایران طرح 
می‌شود. اعم اذاین که متداعیین در عیت خارجه یا داخله با از طبقةٌ نطام پا از صنف 
تجار باشند رسید گی وحم قضیه پالانحصار داجع به وزادت عدليةٌ عظمی است. 
فقره دوم - در موقم محاکمات نظامی و خارجه و تجارتی حضور امناه 
وزار تخانه‌های جلیلةً جنگ و خارجه, و تجارت در وزارت عدلیه شرط است. 
فتره سیم - دايرة وزارت عدلیه دد حکم محض مبار شخص شخیص 
هماپونی شاهنشاهی است اعم از شاهزادگان عنام و وزراء فخام و ار باب مثاصب 
لشکری و کشوری و سایر طبقات مردم. مطلقاً هر کس دا وزارت عدلیه احضار کند 
پایذ خود او یا و کیل ثابت‌الو کالةٌ او در وزارت عدلیه بدون تأمل و تجافی در 
موقع مقرد حاضرشود . 
فقرة چهارم - وزارت عدلیه در احسار اشخاص مدت معینی دا مهلت قراد 
خواهدداد که بتوانند در زمان مهلت, خود را برای حضور در وزارت عدلیه حاضر 
کنند, و اگر با رعایت این مهلت حاضر نشدند, مطابق فصول جد! گانه به تفاوت 
موضوع مطالب و دعاوی مورد مجازات خواهند‌بود . 
فقر؛ پنجم- احکام و مقررات وزارت عدلیه. تالی حکم پادشاه و تخلف از 
آن بدون عفو و اغماض مستوجب مجازات است . 
فقرء؛ ششم مهر دولثی وزارت عدلیه در حکم امساء شخص همایون و 
احکام این وزارتخانه مستغنی از امضاء شخص اول دولت است . 
فتر هفتم- وزارت عدلیه برای هی يك از ولایات و ممالك محروسه. امناء 
عدلبه شا سرد خواهد کرد: و حدود و تکالیف] نها مطایق مندرجات فصول ترتیب 
ادارء وزارت عدلیه معلوم خواهددد . 
فعرءٌ هشتم روساء عدليةٌ ولایات و اجزاء وزارت عدلیه به تصویب شخحص 


2۶ 


جله سوم 


وذیر عدلیه معین و در پیشگاه دولت معرفی می‌شوند » و وزیر عدلیه حق عزل و 
اقسال آهازا صر اه داش مربسن از پوت سیر هدیا اجاژه سای عمابوتی: 

فقرةٌ نم - وزارت عدلیه ماهی يك بار دراپورت کارهای تمام‌شده را به 
توسط جناب اشرف اتايك اعظم تقدیم حضور همایونی خواهدکرد . 

فترءٌ دهم در مطلق دعاوی قدیمه که مدت‌آن زایه بر بیست و پنج سال 
است وزارت عدلیه برای مدعی‌جز تکلیف فسم بررمدعی علیه حتّی نخوهد شناخت: 
این مدوبن مورقن مس مه ایس عم اس کفرر مدخه موی میم 
به هیچ وجه طرح و عنوان دعوای خود دا نکرده‌باشد . 

فقرة بازدهم - وزارت عدلیه باید با کمال بی‌غرضی و بی طرفی په قأنون 
شرع مطاع » به عرایض متظلمین دسید گی‌کنه و بتین بداندکه چنانچه طرف 
شکایت احدی واقع شود در مجلس شورای دولتی در تحت استنطاق داخل وچنا نچه 
| زر اک تجافی در حدود مقررء او ثابت شود مورد موّاخده و مسئولیت سخت خواهد 
بود. و همچنین ا گر خلاف عرض عارش, و پی‌کناهی وزیر عدلیه معلوم و محقق 
خواعد شود سیاست مفتری مطابق فصول مجازات جداً به‌اجراء خواهدرسید . 

فقرة دوازدهم - وزارت عدلیه هريك از کسبه و اصناف شهری دا دد موقع 
لزوم با اطلاع حکومت دارالخلافه به دائر عدلیه احضار خواهد کرد . 

فقرة سیزدهم - دد هن نوع مطلب و دعوی که در وزارت عدلیه طرح 
می‌شود ۰ بعد از ثبوت حقیت احدالطرفین و حکم به حمّا نیت او» باید مستندات 
طرف دیگر را که فساد آن معلوم شده از صورت سندیت خارج و درکابینةٌ وزارت 
عدلیه ضبط نماینه که مجددا وسیلةٌ عنوان مطلب و تجدید دعوای او در دست 
مدعی نباشد ۰ 

فقرءٌ چهاردهم - مطا لبی که در دایرة حکومت دارالخلافه سایق طرح و 
ختم شده‌است جنانچه میحددا به وزارت عدلیه رجوع شود با رجوع به تحقیتات و 
قرارداد حکومت دار الخلافة» در مجلس استیناف وزارت عدلیه تجدید دسید گی 
خواهد شد . 

فصل دوم - تر تیب ادادة وزارت عدشه 
شعباً اولس تر تیب ادار5 عد لیا مر کز به : 


فقرةٌ اول بت دايرءٌ وزارت عدلیه در یکی آز بیوتات دولتی تشکیل خواهد 


فقرة دوم دار وزارت عدلیه به شرح ذیل دارای مجا لس و دوایرمخصوصه 


خواهد بود : 
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اد مجلس ور بر عد لیه ۲ کابینة وزارت عدلیه ۳ - مجلس محا کمات 
داخله ۴ مجلس تفتیش و استنطاق ۵ - مجلس استیناف ۶ - دایرة اخذ حقوق 
۷- فراشعان وزارت عدلیه ۸-دايرة مآمور اجراء ه-مجلس محا کمات خارجه. 

مجلی وزبر عد لیه 

فرء (۱) - اجزاء مجلی: اول دزیر عدلیه. دوم معاون وزیس عدلیه. 
سوم - منشی‌باشی وزادت عدلبه. جهارم - يك نی معاون منشی پاشی . 

فتر۲(8) کليةٌ دعاوی و تظلمات بدواٌ درد طی يك ودثه ممهور دز حضور 
شخص وزیر عدلیه طرح می‌شود و وزیرعدلیه به مناسبت مطلب په توسط ادارة کا پینة 
وزارت عدلیه به مجالس مقتضیه رجوع خواعه کرد یعنی فقط در ظهر ورقه, اسم 
آن مجلس را یادداشت و به ادارة کابینه خواهدفرستاد . 

فتر8 (۳) - عرایض و اوراقی‌که از این مجلس به‌کابیةٌ وزادت عدلیه 
فررستاده می‌شود منشی‌بأشی وزارت عد لیه اسم عارض و موضع دعوی را در کتا بچاً 
مخصوص یادداشت خواهد‌کردکه در آخر هرروز معلوم‌شود چند فتره مطلب به 
وزادت عدلیه اظهار شده » و موضع تطلمات جه بوده . و به توسط ادارةکایینه 
به کدام يك از ادادات وزارت عدلیه رجوع شده‌است. . 

کا بینةً وز ارت عد لیه : 

فقر؛ ۱-اجزاء مجلس: (۷) رئیس کابینه.(۲) يك نفر معاون دئیس. (۳) 
يك نفر ضابط ثبت اسناد. (۴) يك نفر محاسب. (۵) يك نفر محرد . 

فقرة ۷- ادارء کابینه به شرح ذیل دارای دفاتر یه مه خواهد بود : 

(۱)-دفتر منکنه و یادداشت (۲)_دفتر ثبت و ضبط اسناد(۳)-دفتر تعیین 
حقوق. 

دفتر هنکنه و یاوه اشت 

فترء اول - اوراق ی که از مجلس وزیر عدلیه به کاپینه فرستاده‌می‌شود اول 
به این دفتر خو اهدرسید . 

فقرة دوم - آين دفتر به اسم هر يكث از ادارات کتا بچه‌های مخصوص که 
نمرء و اسم روز و سال در آن طبع شده‌است مرتب خواهد کرد . 

فقرة سوم - از روی ورقاً اسم صاحب مطلب و موضم تظلم دو این کت بچه 
بادداشت و پشت ورقه منگنه می‌شود » بعد ورقه و کتا بچه را ادارة کابینه برای 
دئیس آن اداره که مطلب به آن‌جا راجع است می‌فرستند؛,ورقه را به رگیس آن اداده 
تسلیم و در ذیل یادداشت مطلب به مهر مخصو ص آن مجلس رسید می گیر ند» و 
همچنین کتا بچه‌هاگی که برای دسید نوشتجات طبع و مرتب می‌شود با پاکتهای 
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صادره از وزارت عدلیه به ادارة فراشخانة وزارت عدلیه می‌رود . پا کتها ۳ 
فراش باشی تحویل و پعد ازتبلیغ نوشتجات,رسید پا کتها را درهمان کتا بچه به مهر 
صاحبان پا کتها گرفته, کتا بچه‌ها راآخر هرروز به ادارة کابینه رد می‌کند . 

فقر؛ جهارم این دفتر» هفته‌ای دومرتبه از روی یادداشتهای اوراقی که به 
ادارات وزارت عدلیه فرستاده‌است ۰ نتیجهٌ اقدامات آن اداره دا از دیس اداره 
استعلام می‌کند و پس از يك مرتبه اظهار, | گر بلااقدام ما نده‌باشد, به شخص وذیر 
عد لیه رجوع خواهد کرد . 

دفتر ثبت و ضبط اسناد 

فترءٌ اول - این دفتر مطابق شرح ذیل به دفااتر مخصوصه منقسم می‌شود 

۱- دفتردعاوی نقدیه. ۲ب دفتر دعاوی ملکیه. ۳- دفترجنایات. ۴- دفتر 
موادیث . 

هر يك از این دفاتر دارای دو شعبه خواهدبود : شعبهً خارجه , شبةً 
داخله . 

شعبهً داخله بر دو قسم است: داخلهٌ عامه, داخلةٌ خاصه . 

و داخلةً خاصه نیز بر دوقسم است : داخلةٌ خاصة نظامی ؛ داخلهةٌ خاصةً 
تجارتی. و از این قراد مجموع شب و اقسام هريك از این دفاتر بر چهاد دفتس 
توزیع می‌شود. پس در دفتر ثبت و ضبط اسناد په شرح فوق شأانزده دفتر مخصوص 
تر تیب خواهدشد و فهرست مجموع دفاتر از این قراد است : 

۱ - دفتر دعاوی نقدیهٌ خارجه. ۲-دفتر دعاوی ملکیه خارجه. ۳ - دفتر 
جنایات خارجه. ۴ دفتر مواریث خارجه. ۵ دفتر جنایات داخله عامه. ۲ دفتر 
دعاوی ملکیةٌ داخلةٌ عامه. ۷ - دفتر دعاوی نقدیة داخلةٌ عامه. ۸ - دفتر موادیث 
داخلهٌ عامه. ٩‏ - دفتر دعاوی ندیه خاصهٌ نظامی. ۱۰ - دفتر دعاوی ملكية خاصةً 
نظأمی. ۱۱ دفتر جنایات خاصه نظامی. ۱۲ دفتر مواریت خاصهٌ نظامی. ۱۳ - 
دفتر دعاوی نقدیةٌ خاصهٌ تجارتی. ۱۴ - دفتر دعاوی ملکیةٌ تجادتی. ۱۵- دفتر 
جنایات خاصٌ تجارتی. ۱۶- دفتش مواریث خاصهٌ تجارتی . 

فقر؛ ۲ - از آغاز شروع به دسیدگی هر مطلب . تا انجام نوشتجات و 
اوراقی که در آن قضیه به وزارت عدلیه می‌رسد و تحقیتاتی که می‌شود و ثبست 
نوشتجاتی که در آن موضوع صادر شده با ثبت حکم قطع ی که در انجام امر 
می‌دهند تمام به تر‌تیب نمره در يك محفظهٌ مخصوصی ضبط خواهدشد . 

فترء ۳-اسناد باطله که بعد از کشف فسادءامر به ضبط می‌شود در این دفتر 
محفوظ خواهد بود. 
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دفتر تعیین حقوق : 

ققره اول - احکام صادره از وزارت عدلیه در این دفتر ملاحظه و حقوق 
ده يك معمول آن دا محاسب این دفتر معلوم کرده . حکم را با ورقهٌ مخصوص که 
در آن‌جا مبلغ و میزان حقوق ذکر شده‌است به ادارء اخذ حقوق می‌فرستد و بعد 
از آن که ادارم اخذ حقوق حکم دا به صأحبش رساند پس از اجراء مدلول حکم 
حقوق, ده يك را دریافت و آن ورقه دا ممهوراً به ادادة ک بینه دد می کند و در دفتر 
تعبین حقوق ضبط می نما یند . 

فقره دویم - این دفتر هرهفته صورت عایدات وزارت عدلیه را از ادارهٌ 
اخذ حقوق مطالبه کرده در کتا بچةً مخصوص ثبت خواهد کرد . 

مجلس محاکمات داخله : 

فقرء اول - اجزاء مجلس : ۱ - رئیس محاکمات . ۲ - دو نفر معاون 
دگیس, ۳ - يك نفر محرد. ۴- دو نف معاون تحریر. ۵- دو نفر ثبات. 

فترءٌ دوم مطلق دعاوی و تطلمات داخله اعم از این که متداعیین اذطيقةً 
نظام یا از صنف تجار و غیره باشند از وزارت عدلیه به توسط اداره کابینه به این 
مجلس دجوع می‌شود . 

فتره سوم - این مجلس با حضود متداعیین يا و کلای آنها با کمال دقت 
به اسناد طرفین دسید گی کرده رآی و استنباط خود دا می‌نویسد و اگر محتاح 
به مرافعهةٌ شرعیه باشد از این مجلس به مر‌اقبت يك نفر مآمور وزادت عدلیه به 
تراضی طرفین رجوع به محضرشرع مطاع خواهد شد . 

فقرء چهارم - عموم مردم از هر طبقه شرعاً و عرفاً در محضر محا کمات 
حق مساوات داد ند" . 

فترء پنجم- دئیس مجلس باید محیط به مسائل شرعیه و عرفیه و از شوائب 
غرض مبرا و دارای کمال دیا نت و اما نت باشد, و همچنین دقت نظر و قوة فهم اسناد 
شرعیه برای سایر اعضاء این مجلس شرط است . 

فقرة ششم. اوراق و نوشتجاتی که در این مجلس محل حاجت فودی نیست. 
به ادادء کابینه می‌فرستند و باز دد موقع حاجت اسشاده می‌کنند . 

فقرٌ هفت- نوشتجاتی که از این مجلس برای تحقیق مطالب لازمه یابرای 
احضار اشخاص صادر می‌شود بالتمام به ادارمٌ کابینه فرستاده می‌شود و از آن‌جا 
بعد از ثبت و باد داشت به ادارة فراشخانةً وزارت عدلیه خواهدفرستاد . 

فقرٌ هشتم - احضارنامه‌های این مجلس , تمام از طرف وزیر عدلیه و به 
مهر وزارت عدلیه فرستاده خوآهدشه . 
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فترةٌ نهم - احکامی که بعد از یه گنه و تحتیق از این مجلس صادر و به 
مهر وزارت عدلیه می‌رسد , ثبات محا کمات اصل و سواد حکم را به اداد کابینه 
می‌برد و بعد از متابله و تطبیق,سواد را در دفتر کاپینه ضبط و اصل حکم را ادادة 
کابینه به توسط ادارة اخذ حقوق به صاحب مطلب می‌رساند . 

مجلس تفتیش و استنطاق : ۱ 

فقر# اول - اجزاء مجلس : ۱- يك نفر دئیس ۰ ۲ - دو نفی معاون. ۳-يك 
نفر محرد . ۴ - يك نفر معاون تحری . 

فقره دوم - مطلق مطالت التباسی و اسناد مخدوشه و اشخاصی که منهم به 
جرم و جنایتی هستند به این مجلس رجوع خواهدشد . 

فقرء سوم - رئیس و مروّس در این مجلس عالاوه بر شرایط صدق و تقوی : 
با ید تا يكث درجه صاحت علم و عمل و از اشخاص زر نگ و زکیالحس انتخاب 

فقرةچهارم در رجوعاتی که به‌این مجلس می‌شود بعد از دسید گی و استنطاق 
داپورت قضیه دا مطابق قرائن و امادات معلومه به مجلس وزذیر عدلیه می‌فرسنند 
و آنچه راجع به اسناد مخدوشه است ؛ به موجب حکم وزیرعدلیه سند مز بور از 
صورت سندیت خارج و با داپودت قضیه به ادارة کابینه ارجاع و در آن‌جا ضبط 
می‌شود وآ نچه راجم به سایر مطا لب التباسی و جنایات‌است,حکم تنینه مررتکب را 
وزیر عدلیه مطایق فصول مجازات تعیین و امضاء نموده به توسط ادادة کابینه به 
ادارة مامود اجراء احکام خواهدفرستاد و داپورتی که در این قضیه داده‌شده‌است 
ادارء کابینه ضبط خواهد کرد . 

مجلس استیناف : ۰ 

فقرة اول - اجزاء مجلس : ۱- رئیس. ۲ - دو نفر معاون . ۳ - يت تفر 
0 

فقر#دوم- در هر قطیه بعد از دسیدگی و محاکمه چنانچه احدی از عادشین 

حکم مجلی محا کمات دا منسوب به غرض و اشتباه کند و با براهین قطعیه ثبوت 
حق خود و بطلان تحتیقات دا بتواند مدلل نماید ؛ حق دارد رسید گی به دعوی 
خود دا استیناف از وزیر عدلیه بخواهه و این دسیدگی مجدد1 از مجلس وزیر 
عد لیه به این مجلس دجوع خو|هدشد . 

فقره سیم - مطابق فقر؛ُ سیم مجلس تفتیش و استنطاق . اجزاء این مجلس 
نیز باید دارای همان شرایط و معلومات باشند . 

فقرة چهارم - این مجلس بدواً معلومات و تحقیقات سایر ددایر دا در 
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موضع دعوی از دوساء آن دوایر استفاده‌نموده,و پا کمال فور و دقت در مطالب 
راجعه رسیدگی و معلومات خود را کتباً به مجلس وزیر عدلیه داپورت می‌دهد و 
جنا نچه بعد از این یه کین مجدد : سهو و اشتباه ی که درحکم سابق محتمل بوده 
است معلوم و مسجل شود. حکم سایق دا وزیر عدلیه و وت عون اجراء 
احکام استرداد و باطله کرده ناسخ آن را در مجلس محا کمات مجدداٌ تحریر 
و به امضاء وزارت عدلیه رسانیده, اصل و سواد این حکم و باطلةً حکم سایق دا 
به اداره کایینه می‌فرستنه . نواد این حکم و باطله را در دفتر کابینه ضبظ و 
سواد حکم سابق از دفتر کایینه استخراج می‌شود و این‌حکم مجدد دا به ت‌تیب 
معمول ادارم کابینه به توسط ادار؟ اخذ حقوق به عادض تسلیم می نما ید ۲ 

فقرة پنجم - بعه از رجوع به مجلس استیناف چنانچه باز مجال سخنی 
برای مدعی باشد و به تحقیقات این مجلس منقاعد نشود می‌توا ند عریضه به‌مجلس 
دارالفورای دولتی عرض و دلائل شکایت خود دا درد آن‌جا دکر کند. دد این 
صورت مجلس دادالشودی با کمال دقت» دسید گی و صحت و بطلان حکم وزارت 
عدلیه را معلوم خواهد کرد . 

فقرءٌ ششم- بعد آز نید ی مجلس استیناف با وید کر مجلس‌دار الشوری 
سهو و غنلت اجزاء محا کمات با خلاف عرض مدعی, هر کدام ثابت شودیرای هر 
يك مطا بق فصول مجازات موّاخذه و چزای معلومی متررخواهد بود . 

دایرخ اخذ حقوق : 

فقرة اول - اجزاء مجلس : ۱ -رئیس اداده . ۲ - يك نفرمحاسب . ۳ - 
يك نفر تحویلدار . 

فقرءٌ دوم - کلیه احکام قطعيةً وزارت عدلیه راجع به دعأوی و مطا لبی که 
فیصل یافته‌است به توسط ادارءٌ کابینه به این اداده خواهدرسید . 

فقرة سوم این اداده مطابق فترء اول از تکالیف دفتر تعیین‌حقوق حکم 
وزارت عدلیه دا بعد از اخذ حتوق دهيك به عارضین ابلاغ و کليةٌ عایدات دد 
نزد تحویلداد جمع‌خوآهدشد ۰ 

ففرءٌ جهارم - این اداره هر ماه کتایچة وجوه عایدة وزارت عدلیه دا 
تحریر و به مجلس وزیر عدلیه خواهدفرستاد . 

فقره پنجم وزیر عدلیه کتا یچهٌ عایدات دا به توسط جناب اشرف اتابك 
اعظم , به عرش حضور همایونی می‌رساند و حتوق دگیس و مروّی پر حسب امن 
همایونی به صندوق وزارت عدلیه حواله خواهدشد . 


هه ۶ ده دش 


فقر# ششم - هر سال کتَابچهٌ جمع و خرج وزارت عدلیه در این اداده 


۳۳ 


جله سوم 

تحریر و بعد از عرض حذور همأیون به وزارت عالیه تسلیم می‌شود. 

وارة فر اشخا با وزارت عدلیه : ۱ 

فقرء اول - يك نفر نایب فراشخانه و بیست‌نفر فراش از فراشخا نةمبار که 
همایونی مآْمور خدمات وزارت عدلیه خواهندیود . 

فقرة دوم - فراشباشی وزارت عدلیه مسئّول است که در موقع احضار 
اشخاس نسبت به احدی سوء ادب و ترگ احترام نشود. 

فترةٌ سوم - نوشتجاتی که از ادارء کابینة وزارت عدلیه به این اداده دجوع 
می‌شود. فرآشباشی همه را در لف‌کتا بچه‌های مخصوص تحویل و به فراشها قسمت 
می‌کند و بعد از تبلیغ نوشتجات , کتابچه را که صاحبان پا کت دسید داده‌اند به 
ادارء کابینه مستردخواهدداشت . 

فش چهارم - هريك ان فراشها که از اشخاص مدعی‌عليهم قبول عذر و 
رشوت کند و در حاضر‌کردنآنها تأخیر و تقاعد نماید به محبس انباد فراشخانة 
مبار که همایونی خواهددفت . 

دایرف مآعور احکام اجرا 

فقره اول-(۱) دگیس اجراء احکام. (۲) يك نفرمعاون. (۳)يك نفر محرد. 

فقرٌ دوم - دئیس این اداده يك‌نفی از دجال کاقی پی‌غرض و نافذا لقول 
دولت خواهد بود . 

فقرة سوم - پس از صدور احکام قطعیه, در صودتیکه موضوع آن محا کمه 
راجع به حکومت دارالخلافه يا وزارتخا نه‌مای جلیلةٌ جنگ وخارجه وتجارت و 
غیره باشد , اجراء احکام دا جداٌ از دئیس ادادات مزبوده مطالبه نموده تا 
آخرین نقطه, مراقبت تامه در اتمام عمل خواهد داشت و در هرموضوع اقدامات 
خود دا به مجلس وزیر عدلیه داپورت می‌کند و ان داپورت در کابینة وزارت 
عدلیه ضبط خواهدشد . 

شعبادوم ب تر لیب عدا لتخا ههای ولایات . 


فرع ال راغ تاش هد یانش سا موی شا ماه هر ان 


مسائل شرعیه و عرفیه و مصون از شوائب اغراض و متحلی بهصفات حسنه باشند به 


تصویب وزیرعدلیه فرستاده می‌شود که اهالی هرمحلی بدون ری 
به دیوان مطالم آن محل رجوع کند . 

فقرء دوم - احکام و تصدیقات این مامودین نازل منزلاً حکم وزارت 
عدلیه است . ۱ 

. فقرة سیم - در هر ولایت فقط يك نفن مآمور عدلیه از مرکز فسرستاده 


تار 


بش داریا نان ۵۲۳۳ 


می‌شود و سایر اجزاء به قدر اجتیاج از محترمین و اعیان محل به شرف عضویت 
نائل می‌شو ند. 

فقر؟ چهارم - در هرمملکت از ممالك محروسه يك نفر دئیس عدلیه و يك 
فز معا ون ترس فرنقا ده تخر آغاقه ب 

فقرءٌ پنجم - معاون دئیس را . رئیس عدلیه با تصویب وزادت عدلیه معين 
خواهد کرد . 

فقرة ششم - رئیس عدلیه می‌تواند معاون مخصوص خود دا از امالی آن 

فترهٌ هفنم - در هرمملکت از وجوه اعیان و محترمین آن‌جا مسدودی در 
دایرء عدلیه , سمت معاونت و عضویت خواهندداشت و اسامی آنها درد دفتر عدلية 
محلیه ثبت می‌شود . 

فقرٌ هشتم- این اشخاص به تصویب وزیر عدلیه و تصدیق حاکم محل و بر 
حسب اجازه و امضای همایونی به شرف عضویت نایل‌می‌شو ند . 

ففر؟ نوم این مأمورین هرهفته راپورت مسائل راجعه به محل مأمودیت 
خود را به وزارت عدلیه می‌فررستند . 

فقرة دهم په‌هريك از مأمورین عدالتخا نه‌ها يك نسخه از نظامنامةٌ وذادت 
عدلیه داده‌می‌شود . 

فعرءٌ پازدهم مب احکام صادره از دیوانخانه‌های ولایات به دست حکام 
اجراء می‌شود و حکومت هر محل در اجراء احکام و تقویت دیوانخا نه‌مسئولیت 
تامه خواهد داشت . 

فترة دوآزدهم چنانچه اجراء امر مهمی در هر يك از ولایات متعسس 
افتأد . هایگ عدلیهٌآن محل متداعیین درا رسب حکم و اجضاد وزیر عدلیه 
به‌عدالتخا نة مر کزیه می‌فرستد و د این‌جا با مراجعه به‌تحقیقات محلیه دسید گی 
و احتأق حق خواهدشد . 

فتر؛ سیزدهم.- به عرایض اهالی هر محلآ نچه داجم یه عدلیه است وقتی 
جواب کنته می‌شود که شکایت از شخص ریس عدلیه داشته‌باشند . در این صورت 
کر به مکاتبه و تحقیقات محلی مطلب کشف نشود عارش هر کس باشد پا مأمور 
عدلیه به عدالتخانهٌ مر‌کزیه احضاد و دد.این‌جا به گنتگوی طرفین دسید گی 
می‌شود و تقصیر بر هريك وارد شود مطابق فصول مجاذات مودد تنبیه و سیاست 
خواهد بود . 

فقرهٌ چهاردهم - در هر مملکت و ولایت نظامنامهٌ عدلیةٌ مر‌کزیه را از 


و( جلد سوم 


ترتیب محاکمات و استنطاق و اسئیناف و حفظ اسناد کاملا رعایت خواهند کرد . 
سواد دستخط هدا یو آی 
جناب اشرف اتابك اعظم ! آنچه در این کتابچه نوشته‌شده همه صحیح و 
مطابق مقردات علیهٌ ماست . پاید از این تادیخ به‌پست وزادت عدلیه به همین 
تررتیب دایر شود و از حدود و احکام ی که مقرد شده‌است هیچ کس حتی اولاد 
مستثنی نخواهدبود و تمام فصول و فترات قوق بلاتخلف بای به موقع اجراء 
پرسد . جمادی‌الاو لی پوت گیل ۱۳۲۳۴ . 
آمروز خبر دسید که بعض بلدان ایران تعطیل عمومی کرده| ند این شایعه نیز متحصنین 
۳ فوتی بیا ندازه داد . 
مشیر الدو له 
میرزا نصرالهخان مشیرالدولةٌ نائینی پدرش مسمی به آقامحمد و مستطال رس او 
قسبة ناگین است ۰ )٩(‏ 
آیاء و اجدادش از سلسلةٌ فقراء و عرفاء بوده جد پدری او حاجی عبدالکریم و جد 
مادری او حاج محم‌دحسن معروف نائینی هستند و هر دو از مشاهیر عرفا بوده‌اند . لیکن 
حاج محمدحسن جد مادری او که مدفنش در نائین و دادای تکیه و بقعه و محل اجتماع 
فقراء و حوزء عرفاء و از جملةٌ اخیار بلکه از اوتاد به شمارمیآید. مقامش بالاتر از حاج 
عبدالکریم جد پدری او است . 
مقیرالدوله اگرچه نسبتاً از خانواده بزرگی و داخل در خوانین نبوده » بلکه از 
مردمان فقیر بی‌بضاعت بوده ولی سلسلةً آن‌ها همه از معادیف و دروش‌مسلك بوده و بعسی‌ها 
عقیده کامل در حق حاج محمدحسن نائینی جد مادری او دارند و او دا از بزرگان عرفاء 
و دادای مقام عالی می‌دانند . چنان که از جناب[قامیسرزذا اسدالخان موفق السلطان که 
سالها به سمت منشی‌باشیگری در نزد مشیرالدوله بوده , شنیدم که اذ قول مشیرالدو له 
نقل می کرد که : يك شب مرحوم حاج محمدحسن جد خود را در خواب دیدم که يك کیسه 
به من داد و گنت نصراله در این کیسه هرچه هست متعلق به تو می‌باشد . کیسه دا باذ کردم 
دیدم سه عدد مهی در آن کیسه می‌باشد کسه یکی مهر وزارت لشگر می‌باشد و دیگری مهر 
وزارت خارجه و دیگری مهر صدارت. 
مشیرالدوله در بدایت عمی‌که از نائین جلاء دطن کرده به طهران آمده‌بود . 
می گو یند يك عدتی به کتا بت تحصیل معاش می کرده . بعد در ادارء میرزاعبدا لوهاب‌خان 
تصیر الدو له (آصف‌الدوله) نو کری پیدا کرد که تشریباً ماهی به دوسه تومان مواجب خدمت 
می‌کرد . تا ذمانی که میرزاسعیدخان مر تمن‌الملك وزیر امور خارجه می‌شود . میرزا 
(۱) نائین بلوکی است از مملکت یزد . 


تأدیخ پیدادی ایرانیان ۵۳۵ 


نصراله خان هم آن اوقات داخل بهوزارت امور خارجه می‌شود و پس از مدتی‌که در آن اداره 
خدمت می‌کند » مرحوم میرزا| براهیم‌خان نایب لوزاده به‌کار گزاری مهام خارجة آذر بایجان 
مأمور و میرذا نصراله هم به سمت منفی گری با میرزاا براهيم‌خان به تبرپز می‌رود و در 
زا ها ان می‌شود. دختر حاجی میرذانقی [جودان کار گزاری را که مادر میرزاحسن‌خان 
( مشیرالدولهحالیه ) و سایس اولاد مشیرالدوله است اختیاد می‌کنه . بعد از فوت میرذا 
ابراهیم‌خان تایبا لوزاره او هم به طهران مراجعت می‌نماید و باز در وزارت خارجه 
مشغول خدمت می‌شود و جون بسیار آدمکار کن و زحمت کش و در نو کری پشت‌کار فوق‌العاده 
داشته ۱۲۵۵ به نیابت دوم وزارت امود خارجه و مدیری تحریرات ادار روس 
منصوب و پس از مدتی به‌منصب‌خانی و لقب مصباحالملکی ملقب و به دتبهٌ نیابت اول وزارت 
خارجه نائل و دد سنةٌ ۱۳۰۸ به لقّب مشیرالملکی ملقب می‌شود و آن اوقات وزارت امود 
خارجه با مرحوم میرزاعبای‌خان قوامالدوله بوده ود چون میرزاعلی اصفر خان‌امین لسلطان 
در آن وقت در پیشگاه و در یار سلطنت ناصرالدین‌شاه تقرب فوق‌العاده داشته . می‌خواست 
رشتهٌ پلتیکی امود مملکت دا هم در دست داشته باشد . 

لیکن از آن جاکه مر‌حوم میرزاعباس‌خان قوامالدوله وزیر امور خارجه بسیار آدم 
غیور و متين و صاحب نخوت و غرور فوقالعاده بوده, نمی‌خواست امین لسلطان در کارهای 
وزارت خارجه مر بوط باشد . به‌عبادة اخری زیی باد تمکین امینالسلطان نمی‌دفته , اما 
امین| لسلطان‌چون قرب فوقالماده در نزد شاه داشت, به اپن داسطه به وزارت امورخارجه 
نیز دخالت داشت و برای این که متاصد خود را در امود پلئیکی به دست آورده‌باشد , 
مشیرا لملك دا پیش می‌کشيد و به واسطهٌ او به‌تمام کارهای وزارت خارجه دخل و تصرف‌می کرد 
که در واقع مشیرالملك دا نو کی خودش می‌دانست وکارهای داجم به خارجه را به میل و 
اراد خودش اداده می‌کرده . تا کمکم مشیرالملکک اعتماد و وثوق فوق‌العاده دد نزد 
امین| لسطان پیدا کرد که علاوه بر کارهای وزارت خارچه در امور داخلهً مملکت هم از 
قبیل تعیین حکام و سایی امود بزر که دولتی دخالت نامه داشته, که دد همان اوقات به اتکال 
و اعتماد به امین| لسلطان و همراهی او از حیت شروت و مکنت پیش افتاد . تا این که در 
سال ۱۳۱۰ به معاونت و مدیری‌کل وزادت امور خارجه و اعطاء يك ثوب خلعت جبهٌ ترمةً 
شمسه‌ای مرصع نائل می‌شود . 

و در سنهٌ ۱۳۱۴ که امینالسلظان صدر اعظم از صدادت معزول و به قم تبعید شد و 
صدارت ایران به مرحوم میرزاعلی خان امین‌الدوله دسید و وذارت جنگ به شاهزاده 
فرما نفرما عبدا لحسین‌میرزا مفوض گردید؛ از آن‌جاکه مشیرالملك آدم سایمالنفس و با حسن 
سلو کی‌بود, با وجود مخالفت مرحوم امینالدوله با امین‌الساطان و با وجود مخالفت امین 
السلطان با شاهزادة فرما نف‌ما,وزیر جنگ و با آن اعتماد و وثوق و محرمیتی که مشیرالملك 


ام زد جلدسوم 


با امین| لسلطان داشت. با همه این کفایت که ظاهر"داشته, باز شاهزاده‌فرما نفرما مشیرا لملك 
را به وزارت لشکر انتخاب نموده ود شرط قبول وذزادت جنگی خود دا موکول به تفویض 
وزارت لشگر به مغیرالملك نمود و به‌اين واسطه از مدیری و معاونت وزارت خارجه منفصل 
و به وزادت لشگر منصوب گردید و با این‌که تا آن اوقات نوکری مشیرالملك تماما در 
وزارتامورخارجه بوده و به کارهای وزارت لشکر هیچ مر بوط نبوده, چون در اداده کردن 
کار. يك سبك مخصوصی داشته. مدت سه سال مهم کارهای وزارت لشگر را در نهایت خوبی 
اذ پیش برد و آن اوقات وزارت امود جارجه با مرحوم شیخ‌محسن‌خان‌مشیرالدوله بود و 
برای استعلاج مسافرت به فی‌نگگ کرده‌بود و در پادیس داعی‌حق را لبيك گفت .. 

نظر به سابهٌ اطلاعات مشیرالملك در وزارت امور خارجه و امود پلتیکی و روابط 
دول خارجه با داخله, این شنل خطیر که وزارت خارجه باشد با لقّب مشیرالدوله بهاو داده 
شد و چندین سال در نهایت خوبی و اقتدار وزارت خارجه را اداره کرد و از يك طرف هم 
میرزاحسن‌خان ( مشیرالدولةٌ حالیه ) » پسر بزرگی او که سالها در ارویا تحصیل کرده و 
تر بیت شده بودء در کارهای وزارت‌خارجه خیل ی کمك و همراهی با پدرش می کرد که تفیش 
کابینه و دفتر جدید وزارت خارجه از حسن اقدامات مشأرالیه است و نیز مدرسة سیاس ی که 
آمروذ, منبع ترقی دانشمندان و شا گردان این دوره و عهد است. از توجه و مراقبت و نتایج 
افکار میرزاحسن‌خان مشیر | لملك (مشیرالدو له حالیه ) است . 

اگرجه مشیر الدوله جندان آدم فطن و زیر‌کی نبود, لیکن بسیار آدم ین بوده و 
صفات ممدوحةٌ او, از قبیل‌بردباری و متانت و معتولیت و ادب و پا کدامنی او در کمتری از 
اشخاص بز رک دیده شده : و 

نگار نده از میرزااسدالهخان موقق| لسلطلان که منقی‌باشی او بوده حکایاتی شنیده که 
در ضمن صغات حمیده و اوصیاف بسندیدة او بیان می‌ کرد که ن کمتز کش از بزرگان ایران 
دیده شده‌است . مخصوصاً در صفت عفو و اغماش و پرده‌پوشی محایپ مردم دوسه حکایت از 
مقیرالدوله ی نع یی شین سم غراف توس وه 

بالجمله بعد از جند سال که وزیر امور خارجه بود مقدمات مشروطه دد ایران پیش 
آمه و آن اوقات صدارت ایران با شاهزادة عین‌الدوله بود و چون عینالدوله با اساس 
مشروطیت همرآهی نداشت به واسطةٌ اقدامات مردم و آنقلاب و شورش ایران برای پیشرفت 
مشروطیت عین‌الدوله از صدادت معزول و مشیرالدوله صدد اعثلم ابرآن شد.. 

مشیرالدوله | گرچه در تقریر و بیان خوب‌نبود, بلکه در زبا نش کندی و لکنت ظاهر 
می‌شد, لکن کارهای او از روی عتل و کیاست بود» م خصوصاً در تس پیت اولاد خود اهتمام 
فوقالعاده به عمل آورد. یکی ازپس‌های او که کوچکتر از همه و مسمی به میرزاعلیخان بود 
و سیاد خوب تحصیل کرده بود به مرض سل در اول جوانی بدرود جهان را کفت و این 
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دو پس که میرزاحسنخان مشیرالملك (مشیر الدو له حالیه ) و میرزا حسین‌خان موّ تمن| لملك 
باشند. با يك دختر از او باقی مانده‌است» که در واقع این دو پس در حسن ت‌بیت و تمدن 
ممتاز و مشادبالینان و محسود امثال و اقران هستند . ولسی وضع این‌هاً با پدرشان تباٍین 
کلی دارد . ۱ ۱ 

در واقع از مشیرالدوله دو چیز بزرگ و دو اثر سترك باقی مانده. یکی تمول فوق 
العاده است که بیشتر به واسطةٌ همرامی‌های امین السلطان و در زمان ریاست او تحصیل کرد 
و دیگر این دو نفر اولاد است که الحق والانصاف اسباب نيك‌نامی پدرشان هستند و دا نشمندان 
که ذحمت برای تحصیل مشروطیت و سلطنت ملی می‌کشیدند هر گز منتظر و متوقع نبودنه که 
به این زودی به این نتیجه و این ثمر برسند. بلکه مقدمات دا برای ده سال [ بعد] تر تیب 
می‌داد ند ۰ 

مردم هم که در سنارتخانه پودند در آخر امر دولت قانونی دا تقاضاً می‌نمودند » دد 
این اثنا پرحسب علم و اطلاعی که پسرهای مشیرالدو اه داشتند دفظ «کنسی توسیون» را در 
فرمان و دستخط مظفرالدین شاه مندرج ساختند و پس از دسمیت و اطلاع به سفراء ,کار از 
دست دربادیها خارج شد ؛ جنا نچه بعد از این ذ کر خواهدشد . 

مجملا علت همراهی مشیرالدوله و پسر‌هایش برحسب عقیدة نگار نده خاسیین مدرسة 
مبار کةٌ سیاسی بود. چه؛ پس از افتتاح مدرسة سیاسی و اقدام مشیرالدوله به‌ترقی آن مددسه 
امور مدرسه پا میرزاحسین خان‌مشیرالملك و میرزاحسننخان‌مو تمن‌الملك بود و این دو 
شخص عالم متمدن علاوه بر معلومات و تحصیلات ایشان» فلاء و دانشمندان مملکت اطراف 
آن دا گرفته از خارج هم ممد و اعا نت از آن‌ها شد , تا کار به جائی رسید که هواخواهان 
حریت از اطراف عالم چشم به این دو نفر عالم انداخته و نجات اهل ایران دا منحصر به 
اقداماین دو نفردانسته و این دو نفرهم الحق کوتاهی نکردند.و الیوم هم که زمان تنقید این 
تاریخ است , امیدواری نجات و برطرف شدن این هرج و مرج مثوط به زحمات این دو 
برادر است . 

باری» جمع شدن فسلاء و علماء در مدرسة سیاسی. باعث شد که مشیرالده له متنفر شد 
از استبداد و همراه شد باملت» تا به مقصود خود نائل آمد. اما یکی از دوستان این‌طودنقل 
کرد که: در سال گذشته ۳ میرزارضا خان‌ارفع لدوله سفیر ایران متیم در اسلامبول که 
سالها به‌عنوان وزیر مختاری در روسیه و عثما نی مأمور بود. برحسب امر عینالدوله احضاد 
به طهرآن شد و منزلدا پس از ورود. در خانهةٌ عین‌الدوله قرار داد . 

پس از دید و بازدید و پذيراگي کاملی که عین‌الدو له از ارفع‌الدوله نمود و از هر 
حیث او دا تر‌جیح داد پر سایرین و احترامات فوقالعاده که از ارفعا لدو له یجا آورد؛ پیغام 
داد بای مشیرالدوله وزیر امور خارجه ۰ که ارفم‌الدوله برمن وارد شده‌است و صد هزاد 


۵۳۸ وم 


تومان برای شغل وزارت امور خارجه می‌دمد که هشتاد هزار تومان تقدیم اعلیحضرت و بیست 
هزار تومان تقدیمی خود من است و چون من با تو دوست می‌باشم می‌توانم از پیست هزاد 
تومان حق خود چشم ببوشم ولی اعلیحضرت از این مبلغ نمی گذرد ء حالا یا این وجه را 
متقبل شوید و يا در متام استعفاء بر آئید. مفیرالدوله پس از استماع این پیفام قورأ قلم روی 
کاغذ آورد. هشتاد هزاد تومان به اسم اعلیحضرت د بیست هزاد تومان به اسم شاهز اده عین- 
وله خو البرک به تساو اه طونا بان و با به ادارگفیگی زر 

به هر‌جهت» پول دا داد و ختم عمل نمود. عن‌الدو له قریب به‌همین اندازه از ادفعب 
الدو له گرفت و او دا به محل تاو نی خود روانه مود . 

پس از چند روز که واقمه دا به پس‌های خود مذ کور داشت» موّتمن‌الملك پدر را 
ملاعت نمود و گفت: خبط بسیاد بزر گی‌کردید» چه ما تاکنون تمول و ثردت خود دا مخفی 
نموده و املاك خود را متفرق قرار دادیم که دولت با کسی دیگر مطلم برقدد ثروت ما نباشه 
حالا که صدراعظم دانست که در فاصلةً يك ساعت و به يك پیغام ممکن است صد هزار تومان 
از شما د لیرد » دیگر دست از شما بر نخواهد داشت و هرساله همین بازی است که دیدید و 
سبت به دیگران هم می‌بینید. مشیر | لدو له علتفت‌شد که موتمن الملك صحیح هی کته بیس 3 
تفکر زیادی علاج دا استفساد و اسئعلام نمود. هوّتمن‌الملك گفت: علاجی‌نیست جز برداشتن 
عین‌الدوله دا از این مسند و با تزلزلی و انتلابی در وضع سلطنت به هم رسد . 

این بود که مشیرالدوله دد متام تحصن علت به سفارتخانه مساعحه نمود و از ملت 
کمال همراهی را نمود و الا کسی‌که از دتبةٌ فقتر به این مر‌تبه رسیده‌باشد چگونه سعی و 
جهد می‌کند در زوال استقلال دیاست خود و چطود راضی می‌شود در محو شذل خود . این 
اصرار و ابرام عینالدوله در اضمحلال ملاعا ااگر قوت می‌گرفت به. معاونت و همراهی 
مشیی | لدوله, هر آینه عینا لدوله به مقصود خود نائل‌می گردید؛ ولیکن مشیرالدو له علاه بر 
مسامحه و مماطله و علاح نکردن امر سفازتیها دا » به‌خوب ی کاشف است از این‌که با ملت 
همر اهی داشت و در مقاصد عین‌الدوله همراه تبود , ولی علت نامه همراهی مشیرالدوله از 
ملت, تحصیلات پسرهای او و تأسیس مددسةٌ سیاسی بود. 

به هر‌جهت مشیرالدوله از اولین اشخاص موّسده است که سراپردة مشروطیت را بلند 
نمود. چون دد این اوان‌که نمان طبح و تنتید این تادیخ است. فلذا این چند سطر دا بر 
حالات مشیرالدوله می‌افز ائّیم : 

مشیر الدوله در زمان صدارتش به خوبی سلوك نمود , جنا نچه در موقع کر خواهد 
شد. ظلمی نکرد : کسی دا معدوم و خانه‌ای دا آتش نزد , وطن فروشی ننمود » با خارجه 
نساخت » آثاد به‌ی در عالم نگذارد . وقتی‌که تاج کیا نی را به دست گرفت و دفت دوی پل 


تخت که یه ی محمدعلی‌شاء گذارد. تاج را وارو نه به سس شاه ایران گذارد؛ یه این طور که 
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جلوی تاج دا که می‌بایست به طرف پیش گذارد به طرف عب گردانید . وقتی که شاه گفت 
مشیرا لدو له این تاج خیلی سنکین است. در جواب گفت: بلی اعلیحضرتا ! به سرشما خیلی 
سنگیرن ‏ است؛: 

آن کرداد و این گفتاد دلالت مي‌کنند بر این که مشیرا لدوله داضی به سلطنت محمدب 
علی نبود و اشارع رسا نید که سلطنت شما در زوال است . 

پس از استقراد محمدعلی به تخت ساطنت. از صدارت استعفا داد ولی محمد علی‌شاه 
در مقام انتقام بر آمد و او را مسموم نمود» چه مشیرالدو له غفلة و بدون مرض در گذشت. از 
طرف مجلس هم. این سوء ظن حاصل شد و جمعی از اطباء دا ماموو و ین نمودند که بدن 
مشیرا لدو له را ملاحظه نمایند و چون در موقع مفصلا و مشروحاً این وقایم مذ کود است ۰ 
فلذا در این متام حواس خواننده دا متفرق نمی کنم و بر می گردم به رشثَهٌ اصل تاریخ که 
مشیرالدوله وذیر امور خارجه در امی سنارتیها مسامحه نمود و در مجالس ی که متعقد می‌شد 
پرای شوری یا ساکت و یا همزاهی از ملت می‌نمود و در جواب اجزاء سفارتخا نه به مسامحه 
و دفعالوقت می‌گذرانید . 

اقدام نور الدو له 

دیگر از وقایع امروز آن که نورالدوله مادر عشدالسطان وقایع دا به حالتی بس‌حزن. 
کین و اندوه به اعلیحضرت شاه عرض کرد که هثاسب نیست در زمان اعلیحضرت. رعیت پناه 
به خارجه بپرده این دیکر مسئلة ملاها نیست! بلکه از ظلم و ستم عین‌الدو له رعایا به‌تنگک 
آمده در سثار تخا نهٌ انگلیس متجاوز ازینجاه هز ار نفرمتحصن شده‌اند. شاه از شنیدن عرایض 
تورالدو له 3 شده و فرمود: فردا وزداء مجلس کنند و تکلیف معلوم خواهدشد . 

اطباء حضود به تحريك عین‌الدوله به اجزاء اندرون و حرم شاه ا کید غدفن کرده 
بودند که | گر شاه مطلع بر این وقایع شود, مرض شاه سنکین و شاه تلف خواهدشد. زنها و 
خواجه‌ها و مقر بین سده سثیةٌ سلطنت باود کرده به شاه عرض نمی‌کردند ۰ معدودی هم از 
هواخواهان حریت از قبیل مستعانالملك و غیره که در بین اجزاء خلوت بودند از ترس 
عین لدوله جیز ی عررطضل نمی کرد فد . بیچاره شاه از امر‌سفاد تیه بی‌اطلاع بود. فعقط نورالدو له 
در این متام مردانه ساولك نمود و این خدمت دا به عالم انسانیت کر دکه شاه دا از هنکامةً 
سفارتخانه مطلع نمود . 

متحصنین سفار تخا نه سه مطلب دا امروز عنوان کرده‌اند : 

اول آن که عدالتشا نه می‌خواأهیم . 

دوم آن که علماء و روساء روحانی بای مراجعت کنند؛ چه نوشتجات و قیالة املاگ د 
اسناد ما مسجل به سجلات آقایان علماء می‌باشد . 

سیم آن که هم ما امنیت نداریم و امنیت تامه می‌خواهیم . 


2۳۰ جلد سوم 


منت ضرف خمعاً اين تقاضا دا هم می‌نمایندکه ما متجاوز از صه هزاد تومان از 
دولت طلب دادیم دولت بدهد. بعضی هم از عزل عین‌الدو له سخن می‌رانند . 

روز دوشنبه غرة ماه جمادی‌الاخرة ۱۳۲۴ هجری_امروز دکا کین عموماً بسته‌است 
عدةٌ چادرهای متحصنین به پنجاه رسیده‌است. عکاس آمده‌است عکس مردم دا پرمی‌داد ند . 

امروز آقایان وادد قم شدها ند.مردم دیدن می‌آیند. از کثرت جمفیت و ازدحام آقایان 
در صدمه می‌باشند. عین‌الدوله با وزدا آمروز مجلسی کرد ند ولی هنتج نتیجه نگر‌د ید و ما نند 
سایر مجالس بود . 

امروز شینامه‌ای با ژلاتین طبع‌شده‌است: در سفارتخانه و کوچه‌های طهران انداخنه! ند 
که ما سواد آن را درج می‌نما یم : 

شنامه 
: سوال و جواب تشز خان با میرز | احندخان 
سوّال - باز این‌چه نیرنگی بودکه عین‌الدوله زد و سادات دا کشت و 
علماء را اخراج‌کرد ؟ 

۱ جوا بت نیر نگی نبود » خدا مر گش بدهد » خودش را رسوا کرد » کشر 
باطنی خود را ظاهر کرد ۰ برای علماء خوب شد ؛ پعضی گمان می کردند که این 
سرد عقیده به مذهب اسلام و سادات دارد . الحمداله کفرش ظاهر شد و بر همه 
آشکار! شد که معتقد به این مذهب نیست . از آن دو که من همان دوزی که شنیدم 
که جمعی از سادات و امل علم دا حکم کرد در میان حرم امام زضا (ع) به ضرب 
گلوله شهید کردند و گنید حضرت را دا گلوله‌باران کردند» بته‌شما عرض 
کردم که این مرد عتّیده به این مذهب ندارد . 

س ‏ چر| شاه داضی بشودکه این قدر جور و طلمها بشود ؛ 

- ای‌برادد کی این مطالب‌ها دا می گذاردکه به شاه برسد . شاهی چه 

و کاری جچه , شاه را پرده‌است در شمبران میان يك باغ با چند نش جوان بی 

دیش انداخته‌است ۰ شب و روز مشغول‌کاد خود هستند . کجا از مملکت خبر 

دادد . ِِ 

س ‏ حال که اد ین مطا لب به شاه نمی‌رسد ؛ پس کار دولت به‌کجا خواهد 
دسید ٩‏ 

ج -آسوده باشید . من به شما صریح می‌گویم که اگ رکاد به همین فدم 

باشه , سلطنت از این طایفه منقرض خواهدشد و مردم برای خودشان فکری 

خواهند کرد . آخر تا به‌ کی مردم تحمل این ظلمها را بکنند ؛ تا کی ببینند که 

دخترهای مسلمانان دا حکام به ارامنه بفروشند و سادات دا بکشند ء تاکی 
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مردم نان خود را در سفرءٌ دیگران ببینند ؟ 

س ‏ چرا ساین دجال دولت از قبیل نایب لسلطنه و تیرالدوله و مشیر - 
الدوله مطالب دا به شاه عرض نمی کنند ٩‏ 

ج - اولا این‌ها با عینالدوله عداوت دارند , می‌خواهند درست محایب 
کارهای عینالدوله واضح کود کاضا می‌تر‌سند که اگر مطالب دا ببه شاه عرش 
کنند | نها هم مثل فخرالملك و سعدالدوله و مشیرا لسلطنه. و_ظهیر | لدوله و سعید 
السلطنه و وزیرافخم اخراج پشوند . 

س ‏ علماء خوب کادی کردند که رفتند با نه ؟ 

ح - قین از دفتن چاده‌ای نداشتند, بیچاره‌ها يك سال بود که فریاد می- 
زدند که در ایران قوانین قر آن اجرا شود . کسی نشنید . آخی به آن افتضاح 
علماء دا از شهر بیرون کردند و سادات دا کشتند . 

س_می گویند که می‌خواهند عدالتخا نه باز کنند و تتلاما لملك را دگیسکنند؛ 

ح - عدالتخانه که بود , و نظاما لماك هم که رئیس بود ؛. فریاد مردم اذ 
دست ظلم همین نظام|لملك و حکام و عدالتخانه بود . 

س - می‌خواهنه به طرح نو عدالتخانه باز کنند , درد دوذنامة ایران 
قا نون آن را نوشته‌بودند . 

ج - بلی , روزنامه دا دیدم» معلوم می‌شود عین‌الدو له دیوانه شده‌است . 
علماء و سادات و مسلمین فریاد می‌زدند که قانون اسلام و قر آن در ایران دای 
شود » عینالدوله قانون عذهب خود دا نوشته‌است . می‌خواهد مردم دا به 
مذهب خودش دعوت کند ۰ قانون مذهب خودش را در روزذنامه نوشته‌است . 
تمام آن مخالف قر آن است. من از اول تا به خر خواندم. يك کلمة آن موافق 
مذهب اسلام نیست؛ می‌خواهد مذهب خودش را تروی ج‌کند؛ خدا لعنتش کند . 

س - این مردم و تجار و طلاب که دفتند زیر پیدق ( بیرق ) انگلیس 
نشسته| ند. حرفشان چیست ؟ 

ج ‏ مطلب آنها دو فقره است : اول : آن‌که عین‌الدوله علماء دا بدون 
تقصیر این قدد ظلم کرده‌است و سادات را کشته » از عهده بر آید . دوم ۳ 
پادشاه مسلمان است ؛ يك مجلس ملی در ایران دایر کند که قوانین اسلام در 
ایران به واسطهٌ این مجلس ملی اجراء شود دیگ ر کسی نتو ند به کسی ظلم 
پکند , مردم مجلس ملی می‌خواحنه که از ظلم خلاص شوند . 

در این شبنامه اشاره کرده‌است به روز نامه ایران که قانون عدلیه دا نوشته‌است و 


ما صورت آن دا در ورفةٌ علیحده ضمیمة تاریخ می‌نمائيم به علامت نمرة (۱) . 


۳۲ تم 


روز سه‌شنبه دویم جمادی الاغری ۱۳۲۴ هجری _ در این روز همه بازارها و 
کاروا نسراها پسئه‌شد ؛ مردم همگی رفتند در سفارتخانة انگلیس ۰ از طرف اجزاء 
سفارتخانه به خوبی پذیرائی و دفتاد می‌شود. 

روز گذشته شارژدافر سفادت پینام داد به وزیر خارجه مشیرالدوله که به قدد دبع 
ساعت باید خدمت اعلیحضرت شاهنشاه بررسم و تلگرافی از لندن مخابره شده‌است که باید 
به شاه ارائه دهم . جواب دادندکه فردا دو ساعت به ظهر به قدر دبع ساعت از برای 
حضور شاه حاضر شوید. لذا امروز دا شارژدافر رفت به نیاوران, اتايك را ملاقات نمود. 
| تا بك گفت: شاه مریض است از برای ملاقات شاه موقع نیست. شارژدافر گفت :من از شما 
وقت خواستم . شما وقت معین کردید . حالا می گوئید موقع ثیست و شاه مریش است , با 
این که روز گذشته وزیر مختار ایطالیا يك ساعت حضور شاه مشرف شده . اتابك گفت : 
جواب همان‌است که گفتم . شارژدافر گفت : من بر حسب تکلیف دبع ساعت توقف ی اکن ۱7 
آن وقت می‌روم . بادی » پس از توقف دبم ساعت مراجعت نموده و مهربانیش نسبت به 
متحصنین زیادتر گردید . 

امروز خبر دسید که اخباد شهر را به شاه عرض کرده‌اند و شاه دربادة امیر بهادر 
کم لعف شده‌است و فرموده‌است : میل ندادم شکل وزراء خود را ببینم و رفته‌است در 
اندرون ۰ زنها دور شاه را گرفته و مراتب را به شاه عرض کرده‌اند . 

عزل نظامالملك 

امروز خبر رسید نظام! لملك را از وزارت عدلیه معزول نموده‌اند و ریاست عدلیه 
را دادند به شعاع|لسلطنه و لنّب جهان‌مداری دا هم به او خواهندداد . 

امروز آقایان در قم مجلس روضه در محن برپا نموده‌اند و صبح و عصر مجلس. 
روضه منعتد است . يك روز آقا سیدجمال منبر می‌رود و يك روز آقا شیخ محمد منبر 
می‌ز ود ۰ 

روز چهارشنبة سویم جمادی الاغری ۱۳۳۴-امروز جمیع دکا کین و سراها بسته 
اشت.ه تن عده اشخاض شفات:« اف قده ک‌دیه: محتشم| لسلطنه از طرف دولت دفت دب 
سفار تخانه . مردم گفتند + دو سال است که عارض هسنیم , روساء و علماء را جواب با 
گلوله دادیه . حال ما جز با شخص شاه که شفاهاً عرایش خود را به شاه عرضکنیم دیگر 
عرضی ندادیم ۰ 

مَيةٌ سادات که در طهران ما نده‌پودند » در این دوز به‌طرف قم حرکت نمودند . 
مسموع گردید که شاه نسپت په تا پك مثقیر شده‌امنت . ۱ 

جناب فخرالاسلام در سنارت در چادر توتون‌فروشها منبر می‌رود . جناب‌حاج سید 
عبدا لحسین واعظ اصنها نی در چادر روضه‌خوانها منبر می‌رود ۰ جناب آقاشیخ‌علی‌زد ندی 


در جادر طلاب ناطق است . 

حاج ملكا لمتکلمین, که در واقعةٌ هجرت آقایان در شمرانات بود, به خانهٌ او د یختند 
و او فرار کرد. پسرش دا گرفته بود ند. از خودش خبری نداریمي ولی پسرش را رها کرد ند. 
امروز یکی گفت: پسرش‌را درشمرانات دیدم. بعض از طلاب مددسةٌ سپهسالاد که شمرانات 
رفته بودنه امروز آمدند به سفارتخانه. از طرف ظهیرالاسلام بینام آوردند برای طلاب‌مدرسةً 
سیهسالار ,که از سنارت ببرون‌آکید و الا از مدرسه خارج شوید . طلاپ بالاجماع جواب 
دادند: ما که در سفغارتشانه آمده‌ایم از جان خود گذشتيم چه جای مدرسه ؟ آنچه می‌توانی 
در 

رقتن امینالضرب نزد متحصنین 

روز پنجشنب؟ چهارم جمادیالاخری ۱۳۳۴ هجری - امروز عین‌الدوله جمعی از 
تجار معتبر را از قبیل حاح‌حسین آقای امین‌الضرب و غیرء دا فرستاد برای فریب دادن 
تحار و کسبه . لذا حضرات تجار وارد شدند به سفارتخانه . ابتداء مردم اعتناگی بهآن‌ها 
نکردنه ؛ لکن پس از اصرار و ابرام قر آن آوردند و قسم خوردندکه ما با شما همراء 
می‌باشيم و در مقصود شما با شما متفق و متحدیم ۰ پس از قسم‌خوردن ۰ متحصنین گفتند : 
حال که پا ما می‌باشید. اگر میل دارید توقف‌کنید و الا مختارید. تجار گنتند : مقصود شما 
بر شاه مشنبه شده‌است . 

آقایان متحصنین گفتند : ما عرایش خود را به توسط شارژدافر سفارت » حضور شاه 
فرستاد یم امروز مقصود و عرض ما مثحصر است به سه مطلب : اول مراجعت آقایان و روساء 
روحانی که اسناد و قبا لجات و صداقنامه‌های زنهای ما به خط و مهر و اعتبار آن‌ها بوده. ددیم 
افتتاح عدالتخانه که شاه و گدا در آن مساوی باشند . سویم آن که قبوض و براتهای مواجبها 
را که از مردم خریدیم به اعتباد دولت پول ما دا بدهند . 

شب دا جناب دوالر یاستین کرمانی امامت جماعت دا نمود » پس از نماز, حدیث کسا 
را در روی صندلی برای مردم قرامّت نمود . 

عدة اشخاصی که شب در ستارتخانه ما نده‌ا ند به پنج هزارنفر دسیده‌است . 

امیوز خبر دسید, که اهالی زرنه و ساوه و سایر دعات در قم حاضرشده و با آقایان 
همر اه ند . ۱ 

روز جمعا پذجم جه‌ادی‌الاشری ۱۳۲۴-امروز متجاوز از صد جادر در سفارتخانه 
زده‌ا ند و در زین هر چادری اصناف و طلاب و تجار و کسبه می‌باشند . جمیم دکاکین و 
سراها سته‌است. دیگهای بزر گه و کوچك برای صبح در کار است. قند مثل بخ روی‌گاری 
می آور ند در چادرها قسمت می‌کنند. خوراکی و قنه وجای و تنبا کو سبیل‌است .خرج همه 
با حاج‌محمدتتی و برادرش حاج‌محمدحسن می باشد . 


۴ ۱ جلد‌سوم 


جمعی از اعضاء انجمن مخفی در بین مردم افتاده به آن‌ها کوش عزل عین| لدو له 
را استدعا تکنید, چه امروز اگر او دا عزل‌کننه شش‌ماه‌دیگر باز او دا منصوب می‌کنند. 
مجلس بخواهید که با بودن مجلس دیگی نه عینالدوله می‌ما ند و نه غیر عین‌الدوله.اصل‌را 
محکم کنید. فرو ع درست می‌شود . فقط عین‌الدو له ظالم نیست, عین‌الدولا نوعی دا علاح 
کنید به افتتاح مجلس و عدالتخانه ۰ امروز تلگرافی در ین مردم افتاد و از دوی آن 
استنساخ می کنند. مأخذآن را ندا نستم ولی سوادآن را در کاغذ غیر‌دسمی دیده که در این‌جا 
ی کم وخ نگ صحت 9 سقم او را نمی‌دانم : 
صورت آلگر اف 
از طرف اعلیحضرت بادشاه مملکت انگلستان و امپراطود ممالك وسيعةً 
هندوستان » به عموم طلاب مدارس روحانی و تجار و کسبهٌ شهرطهران تلگراف 
تظلم آن پراددان عزیز » که چهارشنبه ۲۵ ژویه به توسط سفیر کبیر با کفایت 
خودمان نموده‌بودید دسید . قلباً از تعدیات مستبدانةٌ وارده و مظلومیت علماء 
واجب التکریم روحانی و قاطبهٌ رعیت متأسف و متألم شدم . جواب عریضهٌ شما را 
به مجلی شورای‌ملی دجوع نمودم و امیدوادم برادر ارجمند تاجداد؛ اعلیحضرت 
مطفر | لدین‌شاه خواهش بی‌غرضانهٌ مجلس‌شورای ملی انگلستان دا با تمنای‌شخصی 
خودم در دفم ظلم به سم قبول اسفا فرمایند و رقم و دفع عبات زا شتضا او 
رعیت با وفای خودشان خواهند فرمود . 
عصر چهارشنبه ۲۵ ژویه از قصر بیلاقی کر یستان 
( دوست ملت ابران آدوارد هفتم ) 
اگر چه ما خذ این تلگراف معلوم نیست , بلکه از مضامین آن آثار کذب هویداست. 
ولی برای عوام باعث اطمینان گردید و از روی آن به قدر هزار نسخه استنساخ شد و مردم 
را هیجانی این و دیق و به گوش آن‌ها ( مظ مجلس شورای ملی رسید و دأنستند که نجات. 
دهندةٌ همه از ظلم و تسدی مجلس شودای ملی است 
رود شنبها شنم جمادی‌الاخری ۴ - درد این روذ جمیع دکاکین و س‌اها بسته 
شد؛ بلکه عطارها و دکا کین گذرهارا ثین ستند. تمام‌مردم رفتند به طرف سنار تخا نه. عصرهم 
در ستارتخانه عکس منردم را برداشتند سر واعظ قزوینی و سید شدفه را که دوست و 
دأپرت‌نویس امیر بهادر بودند و آمده‌بودند در سنارتخانه , لدیآلورود از سفارتخانه بیرون 
کردند. همه مردم متفق و متحد مثل برادر با يك‌دیگی سلوك می‌نمایند و در نها ت‌معو لیت 
سلوك می‌نمایند . امروز تلگرافاقی از تبریز مخابره شده‌است به طهران و قم که ما صورت 
پیسضی از آن تلگرافات دا بعد از این درج خواهیم هیم کرد. . ولی يك تلگراف را که اهمیت دارد 
در امروز درج می‌نمائيم که خوانندة تادیخ ۳ در انتظار نباشد : 
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عر یضة تلگر افی حضرات علماء اعلام وحجج الاسلام تبر یز حضور شاه خلدایثه ملکه 
عرض حور مبارك پادشاه اسلام‌پناه خلداله سلطانه - دستخط مبارك از 
جانب سنی‌الجوانب همایونی در جواب عريضه تلگرافی این دعا گویان زیارت : 
شد . این خادمان شریعت مطهره هیچ وقت از تقویت دولت اسلام فرو گذاد 
تبوده ۰ وجود مبارك پادشاه ظل‌ال دا سر مشق عدالت و دین‌داردی و شرع - 
پرستی دانسته و می‌دا نیم و واضح می‌بینيم که مفرضین در باری نمی گذار ند عرایش 
ما و سایر خادمان شریعت مطهره جه در طهران و چه در سای ثتاط ممالك 
محروسه درست به‌عرش حضور حضرت سلطانی وج را 
در البسه‌ای که منافی اغراش خودشان نباشد جلوه ه می‌دهند . 
ما خادمان شریعت مطهره و سایر امل آذر بایجان که جهل سال‌است به فرمایشات 
ماو کانه آ شناهستیم می‌بینیم که عرایض ما را هیچ کدام از لحاظ مبارك تگذدا نیده! ند 
و هیچ يك از عبارات دستخط جواییه از الفاظ درر باد و زایش طبح‌عدا لت پرود 
ملو کانه نیست و اوضح من‌الشمس است که نص‌عبارات خائن بوده . 
این است مختصری از اوضاع مملکت دا از اول مذا کره‌ای که علمای 
دارالخلافةٌ باهره , با اولیای دولت روز افزون داشته‌انه » الی بومناهذا به عرض 
می‌رسا نیم وباقی دا به‌تکلیف دین‌داری خود بند گان‌حضرت هماأیو نی می گذادیم. 
سابقاً علمای دارالخلافةً طهران. به ارضایكافةٌ علمای ما لك‌محروسه , از اولیای 
دولت خواستار شدند که قرادی در اصلاح وضم‌محا کمات و دفتر مالیهٌ دولت علیه 
داده‌اید , که در ظل پادشاه اسلام عموم رعایا از بی‌اعتدا لیهای عدیده آسوده , 
در مهد امن و امان باشند . چون هی دو این متصود منافی با طریَةٌ استبداد 
و ظلم وزرای درباری بود ؛ علمای دارالخلافه را به وعده‌های بی اساس امیدواد 
کرده ,آن‌ها را از مهاجرت اولیه به آستان مطهر حشرت عبدا لعظیم دجمت دادند 
و به‌مواعیدکاذبه چندی سر گردان نگاه داشته. از آن طرف خاطر خطیر سلطانی 
دا از انجاح حوائج آن‌ها مطمئّن ساختند . علمای دارا لخلافه هر جه منتظر 
شد ند که مواعید اولیای دولت صورت خارجی په‌هم رساند نتیجه‌ای ندید ند و 
ازجا نب او لیای دولت و وزرای در باری اقدام در نفی و طرد جمعی از فضیع و 
شربف که جز خیرخواهی ملت و دولت اسلام گنای نداشتند شده . علمای 
دارالخلافه که این نقض عهد و حسر کات مستبدانه دا از وزرای درباری دیدند , 
مجددا مستدعیات خود را مجدانه خواستنه و این مرتبه یقین‌داديم همان وزرای 
خائن , بدون اطلاع خاطر مهر مظاهر همایونی دست به رشن تشدد و سخة 
گذاشته جواب علمای دارا لخلافه را به تهدیدات دادند. 
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را ی و 
آخرالامر که آن‌ها دا مصمم در کندن اساس این ظلم و رکزعلم عدل دید ند: 
فلهذ! دا نستند ا گر این طرح نو دوی‌کار آمد. دست استبداد و ظلم آن‌ها کوتاه و 
خیانتهای آن‌ها مشهود خواهدشد. محض حفظ خود و متافع خود . طلاب علم و 
ذریهٌ دسول را هدف گلولهةٌ سر باز کردند . مسجد و معبد اسلام و خانةٌ خدا را 
مثل قلاع اشراد و متمردین محاصره نمودند . به‌یام مساجد , سرباز و قراول 
گذاشتند. نان و آب به روی علمای اسلام بستند. گوگی یاغی و قاتل بودند . از 
صدد اسلام الی یومناهذا از هیچ ملت کفری » تسبت به علمای‌اسلام این توهین 
وارد نشده‌بود . اين بی احترامی نه تنها به شخ علماء اسلام شده » بلکه دد 
واقع بش ع محمد صلی ال علیهو آ له گردیده و ناموس شریمت هتك شده‌است .. 
اکتون تجمیع هیأت علمای مذهب و بلکه تمام مسلمین اثاعشریه , جبر آین 
توهین دا به‌وجه‌کامل از حضور اقدس همایونی خواستگاد نه که امر و مقرر شود. 
مقصد حضرات علماء مهأجرین دا انجاح‌ک‌ده و دلجوئی از ایقان نموده و 
به‌احترام تمام به وطن‌ماً لوف معاودت دهند و خصوص دعا گویان تبریز در دولت- 
خواهی خاص که از سابق مشهود خاطر دریا مقاطر است جسارت م ی کنیم که 
قبول اين استدعا و ارجاع مهاجرین مقضی‌المرام عاجلا" لازم است. و به‌وعد و 
قول اصلاح و اسکات عامه ممکن فیست . مترقب است بلوای محیطی باشد که 
رشته از دست دعا گویان رفته و به‌حکم ضرورت و الجاء اقداماتی شود که باعث 
روسیاه بی دعا گویان گردد ۰ 
جواب این تلگراف دا بعد از اين درج می‌نماگيم . 
روز یات شنبه » هفتم جمادی‌الاخحری ۴ هچرگ در 0 روز بر عدءٌ متحصنین 
سفارت‌خا نه افزوده گر‌دیده و بازارها وش اقا عموماً 1 بسته گردیده ۰ حتی سر گذرها فیز 
دکا کینش بسته گردید. مردم مبهوت و حیران و سر گردان می‌باشند, احدی به‌عرض آن‌ها 
نمی دسد . کسبهً حضرت عبدالعظیم نیز آمد‌نن به سفارتخانه. اهالی شمرانات و دهات اطراف 
هم بصدا در آمده, ادارة قزاقخانه نیز در خیال آمدن به سفارتخانه می‌باشند . همهمه در 
بین آن‌ها افتاده‌است. طایفهٌ ذنها هم گفتکوگی بین آن‌ها هست که بیایند در خیا بان علاها لدو له 
که متصل به‌سفار تخانه است جادر بز نند . 
از طرف علماء اغلام که در قم می با شند امروز قاصدشان آمد همکی سلامت بودها ند . 
میرزا ابرآهیم عطار که خانه و دکانش نزدبك خانةآقای طباطبائی است حامل کاغذ وبا کت 
آقایان بودکه با بای پیاده از بیراهه آمده‌است و به سلامت دسید مف کور داشت سواد کشيك. 
خانه و پانصه قراق اطراف لد قم دا محاصره کرد نه که دهات اطراف اغتشاش نکننه . 
خداو ند برفقرا و ضفا رحم کند که کار خیلی خراب است. رکه شا خیر ار ان دزد 
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اطراف و اجزاء دولت هم از عین‌الدوله ملاحظه می‌نمایند و نمی گذادند خبر صحیح به 
شاه برسد . 
شورش اهالی قم 
در این روزها آقاسید‌جمال در قم موعظه می‌کند . مردم جمع شده‌ا ند که حاکم ما 
ممدخاقان , گندم را جلو گرفتهاست و به قیمت‌گران به خباز می‌دهد: . آقا هم در بالای 
مثبر گنته‌است : تقصیر از خود شماست. قبول ظلم نکنید. لذا مردم اجتماع نموده و برحا کم 
خود شور ید‌ند» حاکم هم متوسل بهآقایان شده آقایان اصلاح نموده و بنا شد گندم دا به‌قیمت 
منأسب به مردم بدهند و شروع در دادن گندم به خبازها نمود و نیز متولی‌باشی دد شب 
گذشته چراغهای حرم و صحن دا در يك ساعت از شب گذشته خاموش نمود و مانم شد از 
این که مردم در صحن بما نند و این توهینی بزرگگ بودکه برآقایان وادد آمد . 
امروز تلگرافی از طرف اعلیحضرت مضظفرالدین‌شاه در جواب تلگرافات علماء 
آذر با یجان مخابره گردید که ما صورت آن‌دا درح می‌نمائیم 
دستخط تلگر افی اعلیحضرت شاهنشاه مظفر ) لدین‌شاه 
در جواب علمای تیر یز خطاب به حضرت و لیعهد 
ولیهد - به جنابان مستطابان حاجی میرزا حسن آقای مجتهد و آقای 
امام جمعه و آقای حاج میرزامسن آقا و آقای میرزا صادقآقای مجنهه و 
آقای نقةالاسلام التفات ما دا برسانید و از طرف ما بگوئیدکه مراحم ملوکانه 
همیشه شامل عموم طبقات مردم خاصه به علمای اعلام و مخصوصاً به علمای 
آذد بایجان بوده و خواهد بود . همگی دعا گوئی دولت و ملت و طرف توحه 
مل و کانةٌ ما هستند و نسبت به همه التفات دادیم و همين است که به شفاعت و توسط 
شماً استدعای علمای آذر بایجان دا در معاودت علمای طهران قبول فرموده , 
مشیرالده له وزیر امور خارجه دا برای معاودت دادن آن‌ها روانه کردیم . 
به زودی علمای طهران شرقیاب می‌شوند و عرایش حمَةٌ آن‌ها دا هم که 
مبنی بر صلاح دولت و ملت باشد قبول خواهيم فرمود . 
مطفر‌الدین شاه قاجاد 
هفتم شهر جمادی الثانیٌ ۱۳۲۴ 
امروز خبر در طهران منتشر گردیدکه بعض از بلدان ایران از قبیل آذربایجان و 
غیره شروع در تعطیل نمودند . 
امروز نیز تلگرافی از طرف و لیهعد مخابره شده‌است که صودتش این است : 


۵۳۸ 


جلد سوم 


تیگر اف و ایعهد از تبر یز : 
حضور مهر ظهور اعلیحضرت هظفر الدین شاه خلد اه ملکه 

به توسط حضرت والا . شاهزاده اتايك اعظم . به خاکپای اقدس اعلی 
ارواحنا فداه. تصدق خاکیای اقدس همایوت شوم - در خاكٌ پای مملکت آرای 
همایونی تا حال محتق د مشهود شده‌است که این غلام خانه زاد از اول عمی از 
وظیفةً جان نثادی و استرضای خاطر آفتاب مظاهر تقاعد و غنلت نداشته و اگر 
تصود آن دا می کرد که عرایش علمای اعلام خدای نخواسته متضمن خلاف مصلحت 
و مشر به حال دولت است , ابداً اسمی از آن‌ها در خاکپای معلت پیرا تمی کرد 
در این حادثه به‌قدر امکان نکذ‌اشته‌است که علمای آذربایجان 1 طرف قرین- 
الشرف همایونی مأیوسی حاصل بکنند . امروز هم که به تلگرافخانه حاضر 
شده , محض آن است که شخصاً از علمای مهاجر دارالخلافه شفاعت فماید دن 
کمال عجز و ضراعت به عرض جسادت می‌نمایم. که قاطبهٌ دعایای ایران ودایع 
آلهی و به منزلهٌ اولاد اعلیحشرت اقدس ظل اللهی هستند , حفظ شئونات اهل 
اسلام و علمای اسلام هم از فرایش ذمةٌ سلطنت است . معهذا هر گاه دد این 
موقع از طرف قرین‌الشرف همایونی از مامشی صرف نطر شود و دد مقام تسلیه 
و ترضیه و اعاده محترمانةٌ آن‌ها بر‌آیند . مزید شکوه دولت و قوت اسلام و 
افتخار این غلام خانه زاد در بخ الدول خوآهدشد . رعیت که به متزلة اولاد 


سلطان است به واسطهٌ خبط و خطاگی مستحق قهر و سیاست شدن با دحمت و نصفت 


کامله سزاواد نیست. امیدوادم این شفاعت صادفا نه چاکرجان تثار به عر انجاح 
مترون افتد . ۱ (غلام خانه زاد محمد علی) 

هفتم شهر جمادی آلا نی ۱۳۲۴ 

جواب تلگر اف و لیعهد از طرف. اعلیحضرت‌شاهنشاه مظفر الدین‌شاه قاجار 
از صاحبترانیه به تبریز - دستخط مبارك 
ولیعهد - عر یسَةً تلگرافی شما به توسط جناب اشرف اتايك اعظم به عرض 

رسید , مقام مرحمت خودمان دا نسبت به عموم علماء ۱ اعلام"و توجهات کامله که 
بیشت: دد ترویج شرع محمدی صلی‌اله علیه و آله و آسایش و دعاگویی علماء 
داشته و دادیم محتاج به فرمایش نمی‌دا نیم . معلوم است علمای عظام همه دعا 
گوی دولت و وجودشان برای دولت و ملت مطلوب و در واقع لشگر دعا هستند. 


همه وقت لازم. التکریم و توقیر آن‌ها و حفظ جدود آن‌ها دا پس خودمان لازم 


دانسته‌ايم , چند دود پیش که علمای عظام آذر بایجان در شمن عریطةً تلگرافی 
شرحی راجع به علماء عرض کرده بودنده نیات معدسة خودمان را یه آن‌ما خاطر- 


تاریخ بیداری ایا ان 9 . «". ۵۵ 


نفان کر ده‌ايم و آن‌ها هم بایه خوب دانسته‌باشنه که حسن تن ماو التنات 
ما سبت به عاماء تا چه درجه است . حالا هم در مقأبل شفاعت شما و استدعای 
علماء تبرریز عقرر فررمودیم مقیرالدوله وذیر امور خارجه به قم پرود و علمای 
عظام قآ مخت‌ها معا ود سدهه. | یله هیا هم این مرحمت شاهانه دا به آن‌ها 
لاخ او آنضا را یه مر اهر کاملة ملکانف امیتوان: خوامیه داشت. با ید همگی با 
کال امیدو اری مراجعت و مراحم شامانه دا سبت به خود و علمای آذر بایجان 
بدا نند که نیات مقدسةٌ ما هميشه به ترویج شرع مطاع و آسایش علمای عظام 
مصروف و معطوف بوده و هیچ وقت مراحم خودمان را دريارة آنها دریغ 
نخو اهیم فرمود . ۲ 

مظفر | لدین شاه 
هفتم حمادیا لا ثیة سنه ۱۳۲۴ 

امروز جمعی از تجار با نواب و میرزایحیی‌خان منشی‌باشی سفارتخانه . نشسته 
بعض مذا کرات محرمانه می‌نما بند . 

روزدوشنبه هشتم جمادی‌الاخغری ۱۳۲۴ - امروز تمام بازارها پسته‌است » شهرت 
گرفته است زنها خیال اجماع و بلوائی دادند . برای این که شوهران [ نها مدتی است در 
سثار تخانه مانده‌اند و نیز شهرت گرفته‌است طایفةٌ قاجاریه خیال دارند به سفارتخانه 
آیند . تجار امروذ پولی قسمت کردند که اساتید هر صنفی قسمت کنند . دوی شا گردهاگی 
که عیال دادنه ؛ که زنها و اطفال آنها پی مخارج نماننه و از گرسنگی تلف نشوند و این 
مساوات و مواسات باعث اطمینان و امیدوادی مردم گردید . 

كمك يك زن ناشناس‌و 
شایعةً عزل عینالدو له 

يك نثی زن ناشناس آمد درب سنارتخانه و حاجی محمدتقی دا طلب نمود و يك 
دسته اسکناس داد به او و گثت : این پول دا خرج متحصنین کن . حاج محمد تقی پول را 
گرفت و آنچه‌کرد آن زن را بشناسه و بداند کی است و از کجاست , آن زن خود را 
معررفی ننمود و قبضی هم نگرفت ۰ طرف عصر شهرت کرفت که عین‌الدوله از صدادت معزول 
گردید ۰ 

از قم هم خبر دسید که جمعیت آقایان زیاد شده‌انه . از کرمانشاه پسر امام جمعةً 
کرمانشاهء از طظرف اهالی‌کرما نشاه آمد به قم برای یاری آقایان(۱). از اصفهان هم جناب 
که 
ماه در طهی‌ان.بودند » از ظرف دولت و ملت تهایت احترام از آن‌ها شد. پس از مدتی سالماً 


غانماً به وطن خود هر يك مر اجعت نمودند . 


2۷۴۰ جلد سوم 


آقا شیخ حسن‌شیخالمراقین که از متمولین اصنهان است از طرف علماء و اعسالی اصفهان 
وارد ق شد و اظهار نمود: همه اهل اصفهان عازمنه بر حر کت و مرا فرستاده| ند که کسب 
تکلیف نمایم و آنچه‌که بفرمائید اطاعت خواهدشد . 

از تبریز تلگراف مخابره شد که مردم تبریز اجماع کرده‌اند » بعضی به سفادت 
انکلیس پثاه برده و در قونسلخانه انگلیس متحصن شده‌انه و بعسضی مجلس ختم و فاتحه 
برای سادات و اشخاصی که در طهرآن کشته شدها ند. 

از خمسه و زنجان و دشت هم خبر رسید که مردم بلوا کردها ند برای این که علمای 
طهران دا نفی از بلد کرده‌اند . 

امروز صبح مدیر توپخا نه سیفالدین‌میرزا که دفته‌بود قم و مأمور بود اگر آقایان 
از قم حسرکت نمایند, آنها راگرفته و متفرق و هريك دا به طرفی فرستند . با دئیس 
تلکرافخانة قم که اسمش و لتبش لسانالممالك است , خدمتآقایان دسیده و تلگراف عزل 
اتايك دا خدمت آقایان ارائه داد . 

از امروز تلگرافات از اطراف به آقایان می‌دسه زیرا که تا به امروز اتابك حکم 
کرده بود تلگرافاتی‌ که مخاپره می‌شود نرسانند . 

عزل عینالدوله و نصب مشیر الدو له 

روز سه‌شنبه نهم جمادی‌الاخری ۱۳۳۲۴ دراین روز اخباد موحشه از بلدان و شهرها 
دسید )٩(‏ بنده نگار نده يك شب نزد نایبالسلطنه بودم و اظهار خدمت خود دا می‌نمود . 
فرمود در عزل عین‌الدو له اگرمن سعي نکرده بودم , اعلیحضرت آورا عزل نمی‌فر مود. از 
اصر اد من عین‌الدوله استعفاء نمود . 

باری نایب لساطنه بر حسب مرسوم استعناء نامه عین‌الدوله دا برد خدمت اعلیحضرت 


۱- نایپا لسلطنه مجبور گردید مطالب رابه شاه عرض کرد. سایرابناء سلطفت نیز اخبار 
را عرض کردند» لذا شاه متغیر گردید اتايك دا معزول کردند . 

نایب اساطنه شاهزاده کامران میرذا برادد اعلیحضرت مظفرالدین شاه , از طرف 
اعلیحضرت همایونی به شاهزاده اتابك گفت : جناپ اتابك خوب است از صدارت استعفا دهید 
استعفا نامه خود را دنویسید و از اعلیحضرت استدعا کنید استمفای شما دا قبول فی‌مایند . 

عین! لدو له جواب داد؛ من تقصیری برخود نمی‌بینم و از منصب خود و شغل خویش 
استعفا نمی کنم. شاهزاده تایبا لساطنه گفت بس است مکرخیال دارید تخم قاجاریه دا اززمین 
بر ندازید؟ مگ از شه ر خبر ندار ید؟ پات ساعت دیگرتامل چأیز نیست.عین| لدو له خواهی تخواهی 
استعقای خود را نوشت . 

خود موّلف درحاشیه چنین نوشته‌است : 

شاه مرحوم هیچ متغیر نمی‌شد. عین| لدو له خودش استعفا داد وخودش دست مشیی | لدو له 
را گر فته تقدیم شاه کی ده بود .» 
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شاه و شاه استعفاه عین‌الدوله دا قبول فرموده, عین‌الدوله پای شاه دا بوسیده و به طرف ده 
خود مبارك]باد حر کت نمود . 
تایبا لسلطنه پرحسب حکم اعلیحضرت مظطفرا لدین‌شاه وزراء را احضاد کرد. مشیر- 
الدوله که وزیر امور خارجه بود دگیس‌الوزداء گردید. عضدالملك با حاج‌نظام| لدو له و 
شدند که روانه قم شوند , برای معاودت دادنآقایان . لکن بازارها هنوز پسته‌است ؛ مردم 
همگی در ستارتخانه جمع هی با شتکایهی کو ند تا عدالت‌خانه مفئوح و منععد نگردد ما از 
این‌جا حرکت نمی کنیم ۰ 
روزچهارشنبه دهم جماه‌یالاخری‌سال۱۳۳۴هجری - در اين روز بازارها بسته و 
تعطیل عمومی است. شا گردان مدارس نبز در سفارتخانه چادر زدند. از هرصنفی بلا استثناء 
حثی پستخا نه وتلگرافتا نه نما ینده در سفار تخا نه جاأدر زدند . 
امروز شخصی سوار قاطر بود وارد سفارتخانه شد و گفت: مردم مژده دهید که عبن- 
آلدو له معزول گردید. نزديك بود مردم از خوشحالی متفزرق شو ند که عقلا واجزاء سنار تخانه 
اورا دور کردنه و از سفارتخانه بیرون کردنه و گفتند: مقصود ما عزل عین‌الدوله نبود خواه 
عین‌الدوله معزول باشد خواه منصوب: چه ریطی به ما داردکه عزل شده‌است . 
باری منصب صدارت را دادند به مشیرالدوله و اين مشیرالدوله از اهالی ناین است. 
که بین یزد و قم داقع است و درد سی‌سال قبل منشی نظامالسلطنه بود و مواجب او ددماه 
سه تومان بود و این صدراعضم | گرجه شخص با علمی نیست» لکن اودا دو پس است که 
عالم وتربیت شده می‌باشند . یکی مشیرالملك است که وزیر مختاد ایران در دوسیه بود . 
از حیث علم و تر بیت بد نیست . | گر بتواند تصرفی در کاد پدرش بکند کاری از پیش خواهد 
رفت و الا کاد خراب‌تر خواهدشد . 
یکی دیگر از پسرهایش مر تمنالملک است که این جوان هم با علم و با تر بیت است. 
از این دو جوان‌که یکی به سن بیست و دوسه سال است و دیگری به سن بیست و 
نوزده امیدی هست؛ چه هردو در مدارس جدید تحصیل کرده| ند . 
امروز متحصنین تلگرافی به علماء و مهاجرین مخابره کردند و بهآنها دسانیدند که 
بدون اجراء متاصه و اشاره ما مراجعت نکنید و فریب نخورید جوابی که دسید از این 
قرار است . 
تلگر اف مهاجر ین به متحصنین سفارت 
به توسط جناب شارژدافر انگلیس. به عموم علماء و تجار و کسبه, متحصنین 
سفادت . در جواب تلگر‌اف شماً اطلاع می‌دهم که آسوده خاطر باشید. ما فریب 
نمی‌خودیم آ نچه شنیده‌اید و می‌شنوید دروغ و ساختگی است . تا مقصود به عمل 
نياید و تأمین از طرف سنارت انگلیس و اطمینان به من ندهند حرکت نخواهم 


۲ ۱ جلد موم 


کرد. به جای خود آسوده بمانید. بیش از این نمی گویم خواهش دادم این مطلب 
را فوراٌ به تجار و کسیه برسا نید 
امضاء سید عبداله 

از قم خبر سید که دولت با علماء اعلام در گنتگوی تلگرافی می‌باشد که ما بعض از 
آن تلگرافات دا در این‌جا ددج می‌نمائيم . 

عضدا لملك هم‌آقایان را مانع از دفتن به عثبات گردید و [نچه لازم بود تلگرآف کرد. 
معین‌حضور که از اجزاء انجمن مخفی بود و در سفارت‌خانه بود. افروز دفت در مبارك[ باد 
که دا ند عزل عین‌الدوله به واقعی است و یا درو غ و غیرواقع است. پس از ورود به مبارك 
آیاد دید که جز حاج مشیرلشکر و امیرخان سردار» برادر زادة عین‌الدوله و اعظام! لمما لك 
احدی اطرافش نبست. پس از ملاقات. عینالدوله دو کرد به معین‌حضور و گفت: ممعین‌حضور 
برای چهآمدی این‌جا مگر نمی‌دانی من از کار افتاده‌ام . 

معین حضور گفت: در زمان صدارت مرا تمام کردی و هستی مرا گرفتی آمده‌ام که 
دو کلمه نوشئه به من بدهی که من سندی در دست داشته باشم. عین! لدو له گفت : من جیزی 
نمی‌ویسم دیگی از شش من خلاص شدید, بروید نزد دئیس‌الوزداء وآنچه می‌خواهید از او 
بخوآهید و بگیر بد معین حضور گفت : آمیدوارم جثان که مرا تمام کردی خداونه تو را 
تمام کند و من دیگر آرزوئی ندارم و خداوند دعای مرا مستجاب کرد و مرا و امثال مرا 
از شر تو حلاص نمود . 

اعظام! لمما لك گفت: جناب معین‌حضود امروز آمدی که حضرت والا دا شمائت کنی ٩‏ 
بقر توق کزی : من آمده‌ام که اتمام حجت کنم که حضرت والا شاید متثبه و متذ کر شود . 

باری معین حصور یمین کرد که عینا لدوله از صدارت خلع شده‌است و [ نچه هم که لازم 
پود گفت و مسراجمت نمود و خبر به اشخاص متحصنین دسانید و مسردم بطود یقین و جزم 
دا نستنه که از شر عی‌الدوله خلاص شذ‌ند . 

روز پنجشنبه ياز‌هم جمادی‌الاخری سنا ۱۳۲۴ هجرق - در اين روز پاذارها و 

سراها بسته‌است. مردم درسفارتخا نه ازدحام کرده| ند. مفتاح| لدو له؛ پسر مفتاح! لملك, 
از طرف دولت حامل دستخطی گردید که پرود به قم و 

مشهور است که سردار اقخم مأمور است‌که از اتايك نگهداری کند تا حساب او دا 
بخو اهند ۰ 

مشیرا لدوله هنوز در صدارتش کار ی نکرده‌است . 

تلگرافی از محبس کلات از طرف آقا میرزا آقای‌اصفها نی به عنوان جناب حاج میرذا 
پحیی دولتآبادی دسید به این مضمون : 

دیدی که شون ناحق پروانه شمع دا جندان امان نداد که ش دا سحر کند 
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حضورحضرت اشرف دئیس الوزراء آقای مشیرالدوله سلام می‌رسا نم . مشارالیه تلگراف 

را به مشیرالدوله اراگه داده مشیرالدوله گفت : از اعلیحضرت شاهنشاه استدعا می‌کنم که 
محبو سین را مررخص نمایند . 

شهرت گرفته‌است که تلگراف کرده‌انه اشخاصی که تبعید شده‌بودند مراجعت نما یند 

و سعدالدوله و سعیدا لسلطنه هم که تبعید و نفی از طهران شده! ند معاودت کنند و هم نظام. 

الیاظاننه ستیافاي که ای یه قه ان بح هفطن ود گردنف 4 | کرنمه میت 

خاقان در قم و اما لسلطان در مازندران حکومت و دیاست داشتنه و به اعلیحضرت مظفر 

الدین‌شاه خادم بودند ولی تسبت به عینا لدوله نهایت عداوت را اظهاد می‌کر‌دند , خصوض 

نظام| لسلطان که در مجالی سری »سر و سری داشت. چنانچه در شرح حالات ایشان خواهه 


آمد . 
جناب حاح نظا م! لدو لد و جناب مستشار | لملك ما نون شدند که معسلا " روانه فم شو ند 
و از آقایان نکهداری و پذیرای‌کنند» تا جناب عضدالماك که از طرف اعلیحشرت ماًمور 
معاودت دادن آقایان می‌باشد حر کت کنند و دارد قم شوند. اول خبری که از عزل عینالدو له 
بهآقایان رسید به توسط لسان‌المما لك درئیس تلگرافخانةٌ قم بود. ولی ادل تلگرافی که از 
طهی‌ان به آقّایان دسید تلگراف [ةا شیخ محمود ملای زر گنده بود که در شب جمعه دوازدهم 
ما بره کرد و ما بعض از تلگرافات را که دست آدددیم مهد چا درج می نما یم . 
تلگر اف آقسا شیخ محمود از طهر آن ه قم به آقایان"مهاجر دن 
حصور مباركگ حضرت آقای حاح میرزا سید محمد مچنهد و سایر حجج 
اسلامیه داعت بر کاتهم از سفارت روس اخبار رسید به ملاحظةٌ احترام آقایان و 
رعایت ملت , شاهزاده اتايك خلم شد . (شیخ محمود زنجأنی ملای زر گنده) 


تاگر اف تخل م ! تدو کد به ]وا بان »هاچر ین 


حضور مبارك حضرت مستطاب ملادالانام » اسلامیان پناه , آقا سید محمد 
مجتهد دامت بر کاته- پیغام دیروز بنده به عرض دسیده » محش خدمت به شریعت 
مطهره آنچه لازمةٌ دولتخوامی‌بود . به عرض خا کیای جواهرآسای اعلیحضرت 
قدر قدرت شاهنشاهی ارواحنا فداه ربا فیده» از جائی که خاطر مهر مظاهر ملو کانه 
همیشه مصروف تردیج شرع مقدس و آسودگی مردم است, نسبت به اهالی مملکت 
و آقایان کمال مرحمت را مبذول فرمودند. خود بنده عاأذم قٌم هستم بدون این که 
تا حال به زیادت حضرت عألی مشرف شده بأشم . قدوت و ارادت غایبا نه خا لصانه 
داشته‌ام باید حضرت عالی توحه کاملی فرموده بنده دا بدون شناساگی درفدویت 
خودتان ه‌ستدام دارید . ( نظام| لدو له) 


اه جلنسوم 


روز جمعه ۱۲ جمادی‌الاخری ۱۳۲۴ . در این روز دکاکین عموماً بسته‌است دم 
سفارتخا نه تهیةٌ چراغان شب مولود شاه دا می‌بینند..وضم سفادتخا نه امرَوذ از هدوز منظم‌تر 
و جمعیت بیشتش می‌باشد. امیرخان سرداد. متتبل شده‌است که با عین‌الدوله برود به مشهد 
مقدس یعتی در یکی از دهات خودش که دد نزدیکی مشهد داقع است و موسوم به فریدان 
و تهیه حرکت را دیده » که خیلی محترم حررکت کند . 
به قم هم تلگراف مخابره شده‌است وتلگرافات سابقه دا که قدغن بود نرسانند آمروز. 
رسانیده‌اند که ما صورت پعسی دا دست آورده و درج‌می‌نمائيم. لکن يك تلگرافی از شعاع- 
السلطنه پسر‌شاه مخابره شده‌است به عنوان آقا سید علاءالدین داماد آقای ها نی که صود تش 
از این فراد است : 
تلعر اف شعاع اللسنه به قم 
7 جتاب مستطاب[ةا سید علاها لدین . تلگراف شما دسید از منذرجات آن 
عوض آن که خوشوقت شوم ملول شدم. نمی‌دانم ملتفت هستید و می‌دا نید که خاتهد 
انبیاء رو گردان. با کمال افسوس نگاه به حالت حالیه خود نموده کلمك ما اوذی 
نبی مثل ما ی را وقتی حکایت از دشمنان خود فرموده. حالا به ذراری خود 
خطاب فرموده و تکراد می‌فرماید: این چه حالت است؟ برای خرابی این دین و 
آین شرع و این مشت مسلمان به جه اندازه حاضر هستید و جه خواهید گفت؟ 
به جد مطهرمقدس‌خودتان خواهید فرمود یا دسولال به‌جهت حفظ و رعایت 
ظاهریه و حقوق دنیویه خارج شدیم و يك مشت جاهل را ول کردیم که هنز نوع 
استبذال و خفت که ممکن بود به این شرع و به این آ ین واردآوددند. دیدیم و 
شنیدیم که محمدی مئوسل به مسیحی شد . به جهت رعایت حقوق خودمان داضی 
شدیم پلکه تین کردیم و تشجیع نمودیم» خوب است؛ عرض بکنید ای حجج- 
اسلامیه اگر اسلام ناشد شماً حجت آن خواهید بود و الا خارج . حجت و دلیل 
لازم ندارنه هنوز آن وقت نرسیده‌است. که پرحسب تکلیف شرعی خود را مکلف 
دیئه بد] نید که فوراً برخاسته بیائید این مفاسد دا بش ابانید. بیش از این داضی 
. به خجالت رسول‌اله نشوید. تشریف ببرید کربلا به‌بيئيم علماء اعلام آن ذاویهٌ مقدسه 
راشی خواهند‌بود که شما شهری را به این حالت کرو بیرون بروید . 
5 تا این‌جا عرض به‌آقایان بود. حال به خود شما که سید علاءالدین هستید, 
می گویم . من تو دا آدم وطن پرست می‌دانستم این چه بی غیررتی است که تحمل 
می‌کنی؟ این نذ تنگگ را په کجا می‌بری؛ که فرنگی از ترس طلبه بیرون نمی آمد.. 
حالا سید و طلبه به خانه فر‌نگی برود. در صورتی‌ که قطعی و یقین. است که ا گر 
يك سال هم بمانند گشایشی اذأین جهت برای] نها نخواهد بود. نزديك است بکلی 
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رشتهٌ اعنتاد و الفت من از شخص شما بریده شود و البته يقین دارم آقایان ملتفت 
نیستند و شماً هم تقی کوخ کت سلما تن يك عرق و حمیت دادد هرقدد آن بی 
حس و لجوج باشد؛ باز دد این موقع نمی‌تواند خود داری کند ..منتظر جواب 

الساعه که صبح جمعه می‌باشد » جناب سید مطهر الدین دا دیدم» عصری با 
آقای شرفه حر کت کرده خواهند آمد . شخص دیگری هم که از محترمین و طرف 
وثوق است باید دسیده‌باشد . باید حضرت حجةالاسلام آقای آقاسیه عبدالله و 
شما ازدوستی من صرف نظر نکنید و با اين که يك‌جو عرق مسلما نی شما و دینداری 
به جوش آمده اقدامات سریع نکنید؛ منتظر جواب هستم ولی! نه جواب سر بالاگی. 

کمريزك (ملك منصور) 
تلگر اف مشیرا لدو له ر ئیس الوزر اء بهآقا بان 

خدمت ذیشرافت جناب مستطاب شر ییتمدار حجةالاسلام آقای آقا سید محمد 
مجتهد سلمه‌الله‌تعالی - چون استعفای حضرت مستطاب اشرف ادفع افخ والا 
شاهز اده اتابك اعظم دام جللاله , در خا کیای چواهر آسای همأیو نی روحنا فداه 
موقع قبول یافت و حسب‌الامراقدس اعلی خدمات مقررء دولتی به ارادتمند محول 
گرد یده است , برای جلب تأییدات مأموله خود استعلام سلامت حالات خدمت 
جناب مستطاب عالی دا وسیله سعادت آبدی داده , ضمناً ذحمت می‌دهد که برای 
ابلاغ مقررات علیه همایون و تجلیل مقرره که برای مزید امیدواری و معاودت 
داده و به مراحم فوقالعادة ملوکانه امیدوار ساز ند و امیدوادم مخلس هم این 
موقم دا برای ظهود ادادت قلبی مفتنم شمرده به درك ملاقات موفق و از مژد؛ٌ 
سلامت حالات مسرورم فرماگید 

(مشیر آلدو له) 

دستخظ تلگر افي اعلیحضرت اقدس -هظفر | ادین شاه قاجار به‌عنوآن مهاجر ین 

جنابان مستطا بان شر یعتمدارن,علماء اعلام دارالخلافه سلمهم التعا لی.چون 
به اقتضنای حسن‌تن که همیشه نسبت به عموم علماء اعلام داشته‌ايم. همه وقت‌آن‌ها 
را دعا گوی دوام دولت اسلام و خیرخواه شخص خودمان می‌دانیم. و دد این مدت 
که باره‌ای حوادث , جنایان شما دا ء از مررکز سلطنت مهجود ساخته‌بود . این 
«سأفرت و مهاجرت شا دا خیلی برخودمان نا گواد می‌دیدیم و به علاوه دد این 
اشتداد گرما و عدم اقتضای فصل و موسم , بیش از این دودی از مر کز سلطنت 
مقتضی نبود.این دستخط را مزید بر ابلاغات شغاهیه فرمودیم که همه شماها مراحم 
قلبیه ملو کانه دا بیش اذپیش سبت به خودتان شامل دانیه و عرایش خبرخواهانة 
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خودتان را همه وقت در حضور ملوکانه مسموع و مقبول شمارید» مخصوصاً محض 
تکمیل مراحم شاحانه نسبت به جنابان شما. مثل جناب مستطاب اجل عضدالملك, 
نوکر محترمی راکه از اولین رجال محترم دولت و طرف اعلی درجهٌ وثوق و 
اعتماد خودمان است.مآمود می‌فرماي که جنا بان شما دا به مراحم شاها نه مستظهر 
و امیدوار داشته فرمایشات ما را حضوراٌ ابلاغ و شما را با تجلیل کامل معاودت 
پدمد : جناب معزی‌الیه هرچه بگوید عین فرمایشقات ما است و هرچه ابلاغ کند 
در حکم این است که خودمان شفاهاً اظهار فرمودیم , در این صورت با ترتیباتی 
که شروع شده‌است » باید همگی به عواطف شاحانه امیدوارد و مطمتن باشید و 
بدانیه که همه وقت دعایت تکریم و تجلیل علماء اعلام به اعلی درجه در حضور 
ملو کانهٌ ما منظور و آ نها دا خیرخواه حقیقی خودمان دانسته توقیر و احترامات 
آنها دا همیشه بر خودمان واچب می‌شمار یم و یمین دادیم جنابان شما هم به 
اقتضای تکالیف شرعیه ,خودتان بیش از این طول زمان مسافرت دا جایز ندا نسته 
هرچه زودتر در معیت جناب معزی‌الیه مماودت خواهیدکرد . تا ما هم مراحم 
قلبیةٌ خودمان دا کاملا در موقع شرفیا بی مشهود و معلوم دادیم ۰ 
۸ جمادیالا نیه ۱۳۲۴ 
عر يضَهٌ تلگر افی آقایان مهاجر ین ازقم حضور اعلیحضرت مظفر الدین شاه 

از آن جائی که خادمان شریمت مطهره و داعیان بقای دولت قاهره, بالقطع 
و الیتین می‌دا نستیم که به جهت اخثلال و افتشاشات جاریه در امور مملکت از 
تجاوزات و تعدیات اولیاء آمور و عدم اعتناء در اجراء احکام الهیه و اوامر 
شرعیه و اشاعهٌ فواحش و منهیات و ارتکاب محذورات دینیه , در خأطر خطیر 
همایونی مکنون و مر کوز است‌که تأسیس مجمع و مجلس عدالت فرمائید که 
مظهرعدالت و مظهر رأفت پادشاهی نسبت به مملکت و دعیت و مورت دفع اختلال 
و قلع ماد فساد در کلیهٌ امور دولت و ملت باشد. این است که از طرف دعا گوبان 
نیز ده سال است استدعا و اپراز و اجراء این نیت مقدس از ساحت عثبة سلطا نیه 
شده و خاطر مقدس ملو کانه هم به صرافت طبع و اقتضای میل میارك صلاح حال 
میلکت را منظور و امر به تشکیل آن فرمودیه لکن تسلیات و ترتیبات خادجیه . 
این استدعا دا طوردی جلوه داده و عرایش را طوری القاء و اظهاد نموده که 
ترتیب این امر مقدس تا کنون معوق و معطل مانده. دد این موقع که رأفت شاملةً 
ملو کانه و مراحم کاملة خسروانه بت به عامةٌ رعایا در مقَام بروز و شمول است. 
لازم دا نستیم که این مقصد مهم اسلامی راکه به موجب اعلام کلمةٌ حقه و مزید 
قوت سلطنت اسلامیه و حفظ مملکت و دفع ایادی و نفوذ و منع تصر‌فات خارجیه 
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است . در عالم دولت خواهی و ملت دوستی و اسلام پرستی در این ورقه به عرض 
سدة سنیةٌ ملو کانه دسانیده .حسبالتکلیف والوظیفه قبول و اجراء مستدعیات بی 
غرضانه خود دا از حضور اقدس همایونی استدعا نمائيم .استدعای دولت خواهانة 
جماعت دعا گویان و قاطبه علماء اعلام و رعایای پادشاه اسلام ین است » که امر 
آا رد مرکا که افو یه تشکل اس ی که اعفاي: انم کب 
باشد از جمعی از وزراء و امناء بزرك دولت که در امود مملکت با دبط و از اغراش 
نفسانی بری باشند و جممی از تجار محترم که در صناعت و تجادت با اطلاع و 
از مصالح امور دولت و ملت مستحضرو برای مشاورت صالح باشند و چند نش از 
منتخبین از علماء عاملین که پی غرض و با بسیرت باشند و جممی از عقلاء وفضلاء 
و اثراف و اهل بصیرت و اطلاع و این مجلس عدالت مظفر یه که مر کب از امناء 
پادشاه است , در تحت نظارت و ریاست و فرمان فرماگی شخص شخیص بادشاه 
اسلام که پدر رگوف و خیر‌خواه است : حاکم و ناظر بر تمام ادادات دولئی و 
مراتب انتظام و اصلاح امود مملکتی» از تعیین حدود و وظایف و تشخیص دستود 
وتکالیف تمام دواثی مملکت و اصنلاح نواقص امور داخله و خارجه و مالیه و پلدیه 
و تعیین حدود و احکام اولیاء آمور و ترتیب سایر شعب امود ملکیه و مهام خلیته 
و منع ارتکاب منهیات و منکرات الهیه و امر بمعروف و واجبات شرعیه و ترتیب 
مقاولات و متابلات و معاملات داخله پا خارجه به میزان اجکام شرعیه و تحریر 
فصول و ایواب و ترتیب کتابچه و اوراق] نها و به دسیلةٌ ارت و اهتمام دمراقبت 
این مجلس مظفریه به تمام حدود و حتوق و تکالیف عموم طبتات دعیت معین 
و محفوظ احقّاق حقوق ملهوفین و مجازات ظالمین و اصلاح امود مسلمین بر 
طبق قا نون مقدس و احکام متتن شرع مطاع که قانون رسمی و سلطنتی مملکت 
است؛ معلوم و مجری شود . تمام افراد دعیت دانسته و می‌داننه که مکنونات و 
ارادات صمیمه و متاصد و نیات مقدسه و توجهات خاطر معدلت مظاهر ملو کانه . 
سالهای دراز است معطوف برتر تیب این امر مشروع اسلامی‌بوده چنا نچه فرمایشات 
و اواس ملوکانه و نطتهای خسروانه در مواقح رسمیه و غیر دسمیه شاهد این 
مدعاست. الا مهم دعا گویان به متایت و موافقت نیت مقدسه ملو کانه , تشکیل 
این مجلس را عاجلا در روز معین استدعا می‌کنیم که انشاعاله تعالی به حسن نیت 
پادشاه اسلام پناه, این مجلس که ت مظهر عدالت شاهانه است ‏ به نطادت بر 
امود مملکت و اعمال مساوات بین طبقات رعیت در اجراء احکام متقدس اسلام 
اصلاح نواقص حالیه دفم اختلافات جاریه را نموده باعث مزید قوت و شوکت 
دولت و ملت وآبادی و اصلاح و حفظ حدود و ثنور مملکت و استحکام و ددام 
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سلطلنت اسلامیه گردد و امیدواريم که محض مزید آمیدواری عامةٌ رعایا تشکرات 
خا لصا نة دو لتخو اهی خود را پس از زبانت فرمان ن مبارگ به حکم رسمی دولتی 
و تشکیل مجلس و مجمح متلفری و تعیین اعساء و تحریر کنا مچه و نظامنامة داخلهةٌ 
آن شروع و به ترتیب این مشروع مقدس » دد تحت قبة معلهرة حضرت فاطماً 
معصو مه سلام ال علیها به عرض حضوز شافتشاهی ریا نیده و به عموم رعایای پادشاء 
اطلاع نمائیم و پررحسب استظهارات رأَفت آمیز پادشاهی » معاودت به دارا لخلافه 
نموده تمام همم و اوقات و جد و جهد خود دا صرف تدارك و جبران تسلیلات 
و توفیقات وارده که در این مدت , از دوی اضطرار و ناجاری از رعایای مطیع 
پادشاه ناشی و صأدر شده نموده, با کمال امیدواری واطمینان به معاضدت و معاونت 
عموم ملت و رعیت از این توجهات خاصهٌ پادشامی به تقویت دولت و ملت و 
دعا گوئی ذات اقدس پادشاه اسلام اشتنال ودذیم ۰ 
رد دست خط شاه 
روزشنب ۱۳ جمادی‌الاخری ۱۳۲۴هجری - دو ساعت از شب شنبهةٌ دیشب گذشته , 
میرزا حسین‌خان پسر کهتر مشیرا لدو له, (صدر اعظلم) دستخطی آورد در سرثارتخا نة انگلیس که 
مجلس دا افتتاح م ی کنيم, اما در طهران فقط, نه در سایر بلدان ایران و در قضایا بعد از 
مشاورت اعضاء و حکم مجلس و تصدیق وزراء دربار اگر اعلیحضرت پادشاه ایران امضاء 
فرمود آن حک اجراء خواهدشد و سمت دسمیت را حاصل خواهدنمود و الا فلا پنبارة 
اخری مجلس تابع اراد؛ سلطانی باشد نه آن‌که شام ملزم باشد به اجراء حکم مجلس. تجاد 
و کسبه گفتند ما چنین مجلسی لام ندادیم . مجلس پاید حاکم مطلق باش و شعوبات آن در 
تمام بلدان و دمات و قزی دایر باشد و جنا نچه در قمیه‌ای مجلس حکم داد باید اعلیحضرت 
آن حکم دا حثماً امشاء و اجرا فرمایند . 
امروز خبر دسید که دستخط را عوض کردند و تغییر, دادند و دستخط صادر شده‌است 
که مجلس به تصویب و میل علماء اعلام تشکیل شود و صورت دستخط دا بردند به مطبعة 
شاهنشاهی که طبع‌کنند و در تمام بلدان ایران منتشر سازند. و نیز اذقم خبر رسید که[ قایان 
مراجعت نمی کنند . اصفهان و کاشان و دهات اطراف تم به هیجان آمده‌اند . تلگر افات 
پسیاری از شهرها به آقایان مخابره شد که ما در عنوان هر روزی بعض از آنها دا درج 
می‌نما یم . 
تلگر اف اعلیحذرت شاهنشاه به قِم به عنو آن هستشار | لملك 
مستشارالملك, تلگراف شما را وزیر در بار به نظر ما دسانیه .از خدمات 
شما کمال خوشوفتی و رضایت دادیم .شما فعلا همان جا بمانید تا عضدالملك هم 
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بیایند آقایان و علماء دا بیاورید . از جات ما احوال تمام [قایان و علماء را 
پرسیده و اظهار مرحمت ما دا به يكايك ایشان پرسانید . 

(ملفر | لدین شاه) 
تلگراف از اصفنان 6 گم 
حضور مبارك حجح اسلامیه دامت پر کاته - اخبار به اختلاف مسموع, اسیاب 
حیرت در کلیف, حالات شریفه را اطلاع, تکلیف معلوم, از سلامتی شا کر گردد. 
(شیخ جمال‌الدین اصفهانی) 
از ابر یز 4 قم 
خدمت حضرت حجّالاسلام و المسلمین آقای آقاسید عبدال مجتهد سلمهاله 
تعالی و برکاته , از وقوع قنیهٌ هایله , داعی و سایر علماء آذدبایجان زیاده از 
حد متا لم گشته و شريك مصیبت شما هستیم قلمة فیالاسلام لاسیدها شییء الی بوم 
القیمة . به قدر مقدور مشغول اقدامات لازمه هستیم , همه اوقات تمامی حالات 
شریفهً خود و سایر آقایان دا مرقوم فرمائید:. 
(مجنهد) 
ایضاٌ از تبر یز 
از تبریز به طهران به توسط حاج عبدالرزاق اسکوئی : 
خدمت ذیشرافت جناب مستطاب شر یعتمدار ملاذالانام مروحالاحکام ۰ آقای 
حاح‌سیدمحمدمجتهد دامت بر‌کاته , مدتی است از سلامت حالات میمنت اطلاع 
نداده‌اید. تگرانی خاطرحاصل است . محض دفع نگرانی سلامت مزاج بهاج و 
احوالات اتناقیه اعلام فرمائید . 
(خادم شریعت عبدا لکریم) 
این تلگراقات دا از طهران فرستادند به قم خدمت آقایان . از عتبات عالیات هم 
تلگرافات متعدده مخابره شد که ما بععی ۳ درج نمودیم ۰ 
تنگر اف مهاجرین به تبر از 
خدمت جناب مستطاب حجةالاسلام ,ای مجتهد دامت بر کاته » تلگراف 
تفقد آمیز ذیارت , از ملاطفت آقایان عظام ی وی 3 و البته دد این موقع 
بذل مجاهدات بر عموم علماء اعلام و امل اسلام لازم , داعی و سایرین حجج 
اسلامیه مهاجرین دربلد طیبه نایب‌الز پارة و به تهیه مسافرت مشغولیم . 
(سید عبداله) 
تلغر اف از عتسات عا لیات 


حجج اسلام دامت بر کاتهم ۰ تلگراف اخیار موحش از طهر آن رسید موجچب 


۵۵۰ جلدسوم 


پر یف نی فوق‌الماده گردید . مطالب چیست؟ عاجلا اطلاع پدهید. تا اقدامات لازمه 
گیم. (الاحقر عبدائه ماز ندرانی) (الاحقر محمد کاظلم خراسانی)(حاج میرزا 
حسین نجل مرحوم حاج میرزا خلیل) 
تلع اف از اصفع‌ان 
حور محترم علماع و حجج‌اسلام دامت بر کاتهم , قلوب منکسرء عموم 
مخلصین از تأسف خاطی محترم افسرده و غمکین است . برای اجراء مقاصد 
مقدسه به حضور مبارك حضرت یال ارواحنا فداه متوسلیم . تلگرافی هم به 
طهران شد. امید است جواب مساعد مر‌حمت شود. اکنون هم محض اظهار خلوص. 
و وداد و يك جهتی و اتحاد به عرض این مختصر مبادرت نموده هر گونه خدستی 
و فرمایشی باشد اعلام فرمائید, برای‌همراهی و متایعت پانهایت امتنان و ارادت 
حاشر هستیم . (مسیحآلموسوی) (ابر اهیمالموسوی) (جمالا لسدین محمد هاشم) 
(محمد باقر طباطبائی) (ابوالحسنالطباطبائی) (علی‌الموسوی) . 
اضاً تلقر اف از اصفهان 
حصود مبارك حجج اسلام دام طلهم - هشتم هشتم وادد شدم .حطرت أ یال آقای 
نجفی دام ظطله و آقای مدا لاسلام چند روز است ۳ سای علماء اعلام تدارك حر کت 
دیده‌اند و عاأذم قم بود ند و هستند. مدت مکث حجج اسلام و تکلیف اعلام فرماکید. 
(ملا علی اکبر) 
این تلگر اف را جناب آ خوند ملا علی اکبر مجتهد قم که سفیر و داعی بود از طرف 
آقابان و رفته‌بود به اصفهان مخابره کرده‌است و این شخص از جمله علماءه عاملین و 
مقدسین می باشد. بندة نگارنده دردهسال قبل خدمتشان دسید صاحب ذوق و حرارت و قدسی 
به کمال است . 
روز یکشنء۹ ۴ اجمادی‌الاخری ۱۳۲۴هجری - دد لین روز دکا کین عنق ها بسته و 
جمعیت سنار تخا نه زیادتر از هر روز است از قم هم جمعی آمدند. از طرفآقایان مکتوبی به 
عنوان متحصنین دسید که مراجعت ما موقوف و منوط به افتتاح عدالتخانه و حر کت شما از 
شغارخخا نه است: شهر نت مراجتت سا بی ماخذ.و بی اضل اس : 
پس از ورود عضدالملك به قم يك روز در خانه نشسث که آقابان از او دیدن‌کنند . 
آقایان هم ملتفت شده اعتناگی به او نکردند و چند دفعه بین عصدالملك و آقایان سفراء 
بكك دیگر آمد و شد کردند تا بالاخره با هم دوست و ددست آمدند ات طقر ان هم متوالیاً 
تلگراف به عضدالملك می‌شود و اصرار در حرکت آقایان می‌کند ۰ 
دستخط تلگر افی اعلیحضرت مظفر ا لدین شاه قاجار به عنوان عندا املك 


جناب عضدا لملك. عرینةٌ تلگرافی شما دسید, از سلامتی شماً خوشوقت شدم 
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و بحمداله حال خودمان هم خوب است . البته مراحم ما راهم به طوری که 
فرموده‌ایم به علماء اعلام ابلاغ داشته‌اید. باز هم از جات ما به جنابان مستطا بان 
آقاسید عبداله و آقای آقاسید محمد وحاج شهخ فضل‌ ال احوالیرسیکنید و نگوگید 
با این گرمی هوا پیفتر از این طول اقامت شما در قم ابداً مقتضی نینت »کمال 
مرحمت نسبت به] نها داشته و دادیم جرا باید در حرکت خودشان کف 
هن عرضی دار ند بیایند حضورا به ما عرض کنند» عرایش آنها دا قبول می‌فرما گم 
و کمال مرحمت را نسبت به آنها خواهیم فرمود. البته آنها دا به مراحم ما خیلی 
امیدواد بکنید . يك فتره فررمایش هم به جناب اشرف صدداعظم ( مشیرالدوله ) 
فرموده‌ايم ابلاغ می‌کنند شما هم از سلامت خودتان و حالات علماء عظام تلگرافا 
به عرض برسانید. البته آقابان دا یرای فردا حر کت بدهید, می‌خواهید خودتان 
حور[ به عرایش آنها پرسید در این صورت بیش اذ این ماندن آنها مقتضی 
نیست ما که مکرر قول دادهایم که کمال همرآهی و مر‌حمت دا سبت بهآ نها می کنیم. 
(درشب ۱۳جمادی الا نیه ۱۳۲۴) 
شب گذشته که شب مولود شاه بود جون بازارها سته یود میدم دم سفارت و خیابان 
علاء| لدوله را چراغان کردند . 
امروز باذ اذ طرف سنارتخانه جمعی دفتنه نزد مشیرالدوله و پاره‌ای مذا کرات 
نمودند. دستخطی از اعلیخترت صادی کردیب که خطاب به مشیرالدوله است و عین دستخط 
را مخایره نمودند به قم و صورتی هم برای روساء متحصنین فرستادند . 
دستخط اعلیحضرت شاهنشاه مظفر الدین شاه به صدر اعظم هشیر | لدو له 
که در ذیل تلگر اف به قم مخابره شده است . به‌تار یخ ۱۴ جمادی‌اخر ای 
خدمت ذیشوکت حضرت مستطاب اجل اکرم افخم عالی آقای عضدالملك 
دام اجلاله‌المالی - چون خاطر خطیر اقدس ملوکانه ارواحنا فداه جدا مصروف 
آایش رعایا و امئیت و ترقی بلاد و مملکت محروسةٌ خود است , به میمثت فید 
مولود شاهتشاهی » ی اراد ملیه شرف صدود یافت که به تشکیل مجلس ملی 
آسایش و امنیت دا مبنای مستحکمی مقرد فرمایند و بدین لحاظ دستخط مبارك 
از ناحیةٌ مقدسهٌ خسروانه صادر شد که عیناً آن را اينك در همین تلگراف مندرج 
می‌دارد : 
وستخط 
جناب اشرف صدراعتلم , از آن‌جائی که حضرت باری تعالی جل شا نه سر 
رشنهٌ ترقی و سعادت مملکت محروسه ایران دا به کف کفایت ما سپرده و شخص 
همایون ما را حافظ حقوق قاطبهٌ امالی و دعایای صدیق خودمان قرار داده,دد این 


جله سوم 


موقع که رآی همایون ملو کانة ما بدان تعلق گرفنه که برای رفاهیت و آسودگی 
قاطبه اهال 
و مملکت به موقم اجراء گذادده‌شود . جنان مصمم شدیم که مجلسی از فنثخبین 
شاهزاد گان و علماء و قاجادیه و اعیان و اشراف و ملاکین و تجار و اصناف و 
منتخبات طبقات مرقومه » در دارا لخلافة طهران تشکیل و تنظیم شود , که دد 
موارد لازمه در مهام احور دو لتی و مملکتی و مصالح عامه مشاوره و مدافةٌ لاذمه 
را سمل آورده و به هیثت وزدای ما در اصلاحاتی که برای سعادت و خوشبختی 
ابران خواهد شد اعانت و کمك لازم را بنمایند. در کمال امثیت و اطمینا: عقَاً بد 
خودشان را در خیر دولت و ملت و مصالح عامه و احتیاجات مهمهً قاطبةٌ اهالی 
مملکت په توسط شخص اول دولت به عرض پرسانند» که به صحهّ مباد که موشح و 


ی ان مبانی دولت اصلاحات مقتضیه به مرور دد دوایر ددلتی 


به موق اجراء گذادده‌شود . بدیهی است که به مسوجب این دستخط مبارك 

تفا منامه و ترتیبات این مجاس و اسیاب و لوازم تشکیل آن را مرب و مهیا 

خواهیم نمود ,که بعون‌اله تعالی این مجلس افتتاح و به اصلاحات لازمه شروع 

شود و یر معرد می‌فرمائیم که سواد دستخط مبازك دا اعلان و اعلام نماگیدکه 

تا فَاطبهٌ اهالی از نیات حسنهٌ ما که تماما راجم به ترقی دولت و ملت ایران است 

کماً ینبنی مطلع و مرفه| لحال مشنول دعا گوتی باشند . 

قص صاحبترانیه به‌تاریخ جهاردهم جمادی‌الاخری ۲۴ ۱۲ در سال یازدهم سلطنت ها) 

(مظفر | لذین شاه) . 

یمد از استحضار پرمراتب این دستخط مبارك و اطلاع به بذل این عنایت کامله 

شاهنشامی که از مار این عهد ری ارت خدمت جنابان مستطا بان آقایان عظام 

حجح الاسلام دامت بر کاتهم تفصیل را اشعار و مدلول دستخط مبارك دا ابلاغ 

فرموده: خاطر محترمشان دا متذکر خواهیدفرمود که بیش از این غیبت حجج 

اسلامیه شایسته, نیست. هر جه زودتر تشریف فرمای دارا لخلافه شوند که به مدد 

تیات عالیه و همت انفاس قدسیه ایشان مذا کرات مجلس بر نظام باشد و تشکیل 

آن شده به حول و قوة الهی هرجه زودتر به اجراء این اداده علیه موفق گردیم 

و مسلم است که دیگر بد از این مساعدت مبذوله از جانت پتش او ات ملو کا نه 

يك ساعت تخیر در ساعت حرکت آقایان عظام جایز نیوده و هر قدد زودتر 

عزیمت فرمایند بای آسایش و داحت بندگان خدا و دقع نگرانیهای مردم 

انس و الزم است . که خیرالخیر ماکان عاجله . امیدوارم که در جواب این : 
تلگراف بشادت زیارت حضرت‌عالی و حضرات عظام هر چه زودتر موجب مسرت 


و امتنان مخلص گردد, انشاءال#تعالی . (مشیرالدوله) . 


تادیخ بیدادیایرا نیان ۳ 


تلگر اف مشیرا ادو ۵ صدر اعظم وام اقباله به آفایان مهاجرین دامت بر کاتهم 
خدمت ذیسعادت جناب مستطا بان شریعتمدادان . آقایان عظام حضرات 
حجح اسلامیه دامت بر کاتهم .آمیدوارم وجود مقدس شریعتمه‌ادان عالی در حفظ 
الهی قرین به‌افیت و استقامت‌بوده و مکروهی به خاطر گرامی ازهیچ با بت ملالی 
نباشد. تلگرافی حسب‌الامراقدس اعلی, ارواحنا فداه ؛ خدمت ذیشو کت حضرت 
مستطابا جل! کرم افخم آقای عضدا لماك , داماجلالهالعالی زحمت داده‌ام که از 
ملاحظهٌ آقابان عظام متع‌الة السلمین بطول بقائهم خواهند گذرانید . و تصدیق 
خواهند فرمود که تا جه درجه ذات مقدس ملو کانه ارواحنا قداه, ساعی دد ترقی 
ملك وملت وتوجه آسایش ورفاه است وتاجه اندازه مایل‌است براین که مستدعیات 
حمَةٌ رعایای خود دا درنظی عنایت بود ۰ محض دعایت مقرد فرمودند . پس در 
این صودت بدیهی است که آقایان و حجج اسلام دامت افاضاتهم نیز به اقتضای 
خیر خواهی تدارك خدمت گزاری این عنایت خاص خسروانه روحنا فداه دا به 
عمل آورده . چون موکب ملوکانه برای این که به تجویز اطیاء بایه در هوای 
ملایم چند روزی مداوت قرمایند » روز بیستم به آوشان تیه ده روزه تشریف قرما 
خواهند بود , و اقدام وشروع به این امر‌خطیرهم که امروز برعهدة اولیای دولت 
و ملت مسلم گردیده‌است » از محذود تأخیر باید مصون باشد. میل ملوکانه آن 
است که آقایان عظام » دامت بر کاتوم ؛ بزودی که ممکن است به دارالخلافه 
معاودت فرمایند که به مقدمات این خدمت بزرک مباددت شده و به فضل خدا و 
توجهات سای خداونه و انفاس قدسیهٌ اولیای شرع شریمت و همت کانةٌ اولیای 
دولت علیه به حسن تشکیل وتنظیم می‌تپآید . امیدوارم که انشاءاله تعالی تخیر 
درحرکت دا پس‌ازاین تکالیف شرعيهٌ خود خارج وبرای كمك اولیای دولت علیه 
در خدمت دولت و ملت تعجیل‌فر مایند . (مشیر الدو له) 
روز دوشنبا ۵ ۱ جمادی الاخری ۱۳۳۲۴ هچری _ در این دود نیز بازارها و سراها 
بسته و مردم در سفار تخانه می‌باشند . طرف صبح اعلانی به در و دیوار سفارت و خیابانها و 
کوجچه‌ها چسبیده‌شد . لکن مردم قبول نکرده و اعلان مطبوعه دا پاده کردند و آنچه که 
ممکن بود ازدر ودیوار کندند . ما صورت آن را نوشته ودرج تادیخ خود نموده . 
سواو وستخط اعلیحضرت شاهنشاه خلدانش ملکه 
مخلفر الدین شاه که به در و دیوار چبا نیده شده‌بوو و مروع آ نها را کندند 
جناب آشرف صدد اعظلم , از آن جائی که حضرت باق سل شانه . 
سردشنةً ترقی و سعادت ممالك محروسةٌ ایران دا به کف با کفایت ما سپرده و 


شخص همایون دا را حافظ حتوق قاطبةً امالی ایران و وعایای صدیق خودمان 
قرار داده ؛ لهذا دد این موقع که رأی همایون ملو کانة عابدان ملق گرافتهة که 
برای رفاهیت و اتود کی قاطبهٌ اهألی ایر ان و تشیید فا فنث مبا نی دو لت اصلاحات 
مقتضیه به مرور در دوایر دولتی و مملکتی به موقع اجراء گذارده‌شود » جنان 
حصمم‌شدیم که مجلسی ازمنتخبین‌شاهزاد گان وعلماء وقاجاربه و اعیان و اشراف و 
ملاکین وتجار واسناف با تخاب طبقات مرقومه ؛ در دارالخلافةً طهران تشکیل 
و تنظیم شود که درموارد لازمه در مهام امود دولتی و مملکتی و مصا لح عامه مشاوزه 
ومداقة لاذمه را به عمل آورده وبه هیئت وزرای ما در اصلاحأت ی که برای سعاأدت 
و خوشبختی ایران خواهدشد اعانت و کمك لازم را بنمایند . و در کمال آمنیت و 
اطمینان عقاید خودشان را درخیر دولت و ملت و مصالح عامه و احتیاجات مهمةً 
قاطیهٌ اهالی مملکت به توسط شخص اول دولت به عرض برسانند » که به صحةٌ 
مبار که موشح و به عوقح اجرا گذارده‌شود (۱) بدیهی است‌که به موجب این 
دستخط مبارگ ظامنامه وتر تیبات این مجلس و اسباب ولوازم تشکیل آن دا مر‌تب 
و مهیا خواهیدنمود که بعون‌اله تعالی این مجلس افتتاح و به اصلاحات لاذمه 
شروع شود و نیز مقرر می‌فر ما گیم که سواد دستخط مبارگ را اعلان و اعلام نمائید 
که تاقاطبةٌ اهاا ی از نیات سسنه ما که تماما راجم به ترقی دولت و ملت ایران 
استا. کماتتی مطلع و شرفداتجال مشغول دعا گوتی باشند . در قصرصاحب ب 
قرانیه به تاریخ ۱۴شهر جمادی‌الاخره ۱۳۲۴ درسال بازدهم سلطنت ما (این‌سواد 
معلابق با اسل دستخط مبارك بند‌گان اعلیحضرت اقدس هبایون شاهنشاهی 
روحناقداه است ) . (مشیرا لدو لد) 

( درمطبعةٌ مبار که شاهنشاهی روحنا فداه به طبع دسید ) )۲ 


۱ ده موقع‌اجری لفظی است مر کب ازذمضاف که لفط به موقع باشد و از مضاف البه که 
لفط اچری است؛ یعنی به مقام اجراء ۰ ولی مردم عوام محنی آن را نفهمیده و گفتند: یعنی 
در موفعی [ محلی که ما صلاح دانیم و شاید دولتیان صلاح ند نند و یه این جهت و جهات 
دیگر ! کفربت آراء یا عوام شد و ین دستخط را قبول نکر د ند . به چند‌چهت : یکی لفط 
موقع‌یعنی هروقت که موقع باشد. خواص هم به واسطه آن که شاید يك زمانی همین چنثی: کلی 
شود و هانه دست مستیدین افتد . متایمت عوام را نمودند. دویم آن که باز توسط شخص اول 
در کاراست. ثالفاً آن که شاید بعد از این؛این دستخط هم مانند دستخطهای سایق گردد و ایفاء 
وه موی ان اند که ای ورن معا اتکی فان اجواع انوا شمایه یه 
دستخط اولی که در حضرت عبدالعظيم داده‌شد از این معتبرتر بود و کسی آن را اچراء 
نداشت . 

۲ همین دستخط را جتاب صدراعظم مشیرآألدوله درطی و تلو تلگراف خویش بمه 


اقایان مهاجرین مخا یره نمود که ما درعئوان روزدت شنبه ۱۴ دراین تاریح خود درح‌نبودیم. 


تادیخ بیداری ایا تیان ۱ ۵۵۵ 


ازطرف تجار پولی تهیه شد که برایآقایان پفرستند . 
تلگر اف ازطهر ان به قم 
حضور سرکار حجةالاسلام آقای آقاسید محمد مجتهد طباطبائی سلمه‌اله 
تعالی- ازیر کات انثاس قدسیه اسباب آسایش حاضر و امیدوادم منتهی به نتایج 
خیریه شود . سلامت وجود مبارك دا بشارت فرمائید که مسرورشوم . 
(ظهیرالاسلام) 
این ظهیر الاسلام داماد شاه و برادر امام جمعه و مباشر‌ورگیس مدرسهةٌ سپهسالاداست. 
در اوایل تایه امروز باآقایان میخا لف ها نتفر اش فا و کتن خود دا می‌نمود. لکن امروز 
با آقایان همراه شده ودر ورودآقایان نیز استقبال نمود . 
اضاً ازطیر ان 4 قم 
خدمت دی سعادت جناب مستلاب بندگان آقای آقامیرزامحمد صادق‌د یس 
مدظله . ازمود* سلامتی حضرتآقا وجنایمالی نهایت تشکر به عمل آمد. آقایان 
عظام را سلام عرض بکنید . منتظر ادامر مطاعه هستم . ( نصراله) 
این تلگراف دا حاج میرزانص ان ملكالمتکلمین به عنوان جناب آقامیرزا محمدب 
صادق دیس مدرس اسلام » پسردویم آقای طباطبائی مخاپره نموده‌است . (آقامیرزا محمد 
صادق مدیر دوز نامه مجلس است ) . 
از اصفیان به قم 
حجج اسلام مهاجرین الی داراسلام بر کافةً مسلمین همراهی این فرقه 
واجب است . امید است کوتاهی شود . ( محمد باقرالموسوی ) 
آقای سید باقرصاحب این تلگراف , از علماء معتبر اصفهان است . 
ایتاً از اصذهان 
حضور مبارك حجح اسلام دامت بر کاتهم ۰ چشم اسلام و اسلامیان دوشن 
پریدون لیطنوّوا نورالٌ ال متم نوره. جناب شریعتمدار آقاشیخ علی| کبر‌سلمه‌اله 
تعالی سالم اشتغال به شرح حالات دوات متقدس دار ند . همه سم حاضر بوده از 
قصد مبارك ایشان و احقر دا مسرور قرمائید . 
(حاج شیخ جمالالدین) 
صاحب تلگراف فوق آقاجمال پسر آقای نجفی است و مراد از شیخ علی| کیر آخو ند 
ملاعلی اکبر مجتهد قم است »که از طرف آقایان داعی بود و از اصنهان مشغول دعوت 
بوده‌است . 
از کلات به قم 


حصور مبارك بند گان حدرت آیة ال آقای آ قأسید محعمد دئیس حوزءه مقدسد 


۵۵۶ 1 ۱ جله سوم 


اسلامیه , مد تلهالمالی » در اين موقع تبریکات خالصانة خود دا با احترامات 
فائقه تقدیم می‌نماید . (میرزا آقا) 
صاحب این تلگراف آقامیرزا آقای تام اصفها نی است که به ح؟ م عین| الدو له در 
کلات محبوس گردید و اذجمله منفیین و ۳ از طهران است ی می نویسد دئیس 
حَوزه مقدسه اسلامیه, مقصود از حوز اسلامیةٌ انجمن اسلامیه است و این انجمن اول انجمن 
علنی است که درطهران تآسیس‌بافت وئمان تأسیس آینا نجمن اذسال۱۳۲۳ بود . 
ایا از کلات به قیم 
حور حضرت یال آقای آقاسید محمد مجتهد , روحناقداه . الحمدله 
الذی اذه عناالحزن , کفی علمك عن‌المقال و کنی کرمك عن‌السوّال . 
(اصحاب! لسجن مجدا لاسام ومیرزاآقا) 


از بر وجرد 


حاح ملكالمنکلمین : تلگراف تسلیت آمیز شما » دوازدهم ملاحنله شد . 
سلام خالصا نه را خدمت جنابان مستطابان قدوتی الانام و حجج اسلام , آقای 
آقاسید عبداله و آقای آقاسید محمد مجتهد ادامالّه بر کاتهم پرسانید . حالا که 
به الهامات خاطر خطیر خسروانه مقصودی که درخیر خواهي عامه داشتنه حاصل 
شد و این حر کت و مسافرت ادراك سعادت زیادتی هم قرمودند ۰ خوب است که 
آزرد گی خاطر انور اقدس همایوتی دا نخواهند به دار لخلافه مراجعت فرما بند. 
ما تاش را دازم که در ] نجا حضور ندارم که در سعادت موافتّت آن وجودهای 
محترم دا تاطهران همراه می‌بردم . (سالارالدو لد) 

حاج مكالمتکلمین در این ایام به عزم سفر لرستان و دفتن نزد سالارا لدوله حر کت 
نمود و دد قم تلگرافی به سالارالدوله مخابره نمود . لذا سالارالدوله این تلگراف دا به 
توسط او مخابره نمود . 
از شیر از به ژم 

خدمت حجج اسلام و آقایان عظام و علماء مهاجرین از دارالخلافة طهران 
دامت پر کاتهم روز گذشته به توسط آقایان آذربایجان, از اهانت وارده و ظلم 
واصله بهآقایان دارالخلافة مطلع چشم اسلامیان کورو گوش کر باد که این داقعات 
را نشنویم. با این که عنوز خود گرفتاد بلیةٌ عطیمةٌ وارده از ایا لت هستیم یه کار 
و اقدامات که تدارك این ظلم جدیده که برحسب تکلیف اسلامیت حاضرو مشخول 
هد تیم م خاطر محترم مطمئن باشد و به اعانت شریعت مستظهر باشید به شرطی که 
امروز متفرقه ثانباً رخنه در اجراء مقاصد حته نکنند. در اطلاع به وقایع کاماا 
استظهاد از ناحیهٌ شریفه دادیم. (ابرآهیم| لشریف) (یحیی امام جمعه) (سید غناد) 


خیم بیدادی ایرانیان 2۵۲ 


(حاج سید محمد علی) (میرذا مبحمد) (قیخ غفاد) (مید محمد) (آقا محمه) 
(سید علی) (شیخ محمد دضا) (سایر علماء شیراز) . 

صاحبان این تلگراف علماء اعلام شهراز مي‌باشند و ما سه نفر دا می‌شناسیم . اول 
جناب -حاج میرزا ابراهیم است‌که از معتبرین و فحول علماء اعلام است. دویم جناب حاج 
میرزا یحیی امام جمعهٌ شیراز است که متجاوز از نود سال سن ایشان است و مردی است 
عیاش و خوش گذران و صاحب مال و اعثباد و بذل و مهمان دوست. سویم آقا سید محمد 
پس مرحوم حاج سید علی | کپرفاراسیلی است . 

روز سه‌شد.9 ۶ اجماه‌ی‌الاخری ۱۳۳۴عجری -. در این روز باذادها و عموم کسیه 
نیز به قرار ایام سابقه بسته و در سنارتخانه متحصن و متیمند دستخط مطبوعه دا از در و 
دیوار کنده و در این روز جمعیت سفار تخانه پیش از هرروز است پولی هم تقسیم کرد ند روی 
کسبه و اساتید هر سنئی که بذهند به شا گردهایشان که عیال دادند. مساوات و مواسات و 
براددی بین متحصنین بر وجه اتم و اکمل برقراد است . 

در أين روز جناب آقا میرزا سید محمد صادق پسر آقای طباطباثی و جناب[قا سید 
مطه... و جناب آقا سید علاءالدین داماد آقای بهبهانی از طرف آقایان و علماء مهاجرین 
از قم تشریف آورده, لدیالورود آعدند به سفارتخانه, دیدنی از متحصنین فرموده, برای 
حضور و ملاقات اعلیحضرت شاهنثاه و ملاقات صدراعظلم و وزرای دربادی بردند به قصر 
صاحبقرانیه البته این سید جوان با کفایت که حضور شاه مشرف شود عمل به خسوبی اصلاح 
خواهد شد جه این سید خی گو ای جوان بخت به متابعت نیت معدسةٌ بدر بزر گوارش قصدی 
جز رفاهیت و آساش عموم ندارد . آنچه بسگوید خیر مردم را ملاحظه خواهد نموده نه 
غرض شخصی دارد و نه طمعی و نه هوی و هوس. جوان در سن بیست و پنج به سن ایشان 
و این کوثة خیر‌خواه عموم کمتر دیدم . 

اگرجه مردم از بودن قفا سید مطهر وآقاسید علاء لدین اعنمادالاسلام با یشان در 
خوف و خطر ند» چه سوعتن در باره دو دفیتش حاصل است و در واقع اگر مداخله دداین 
ام خطیر نمی کردند و کار مردم را به خودشان وا گذاد می‌نمود ند و می گذارد ند که مردم 
خودشان کاد دابه جاگی می‌رسانیدند بهتر بود و مردم از اعتمادالاسلام و آقا میرزا محسن 
خیلی بد هم ی گویند و خائف می‌باشند, چه به يك تعارف و يك وعده دستمالی قیصر یه دا تش 
خواهند زد . 

باری از مصداق این مثل هم بکذدیم و دست از کار خود بر ندادیم . طسرف عصری 
جثاب | میرزا سید محمد صادق » از قصس صاحبقرانیه مراجعت نمود » ولی دد این دفعه 
رفقایش جرمت نکردند وارد به سفارتخانه شوند. چه مردم علانیه از اعتمادالاسلام و سید 


مطهر ید خی گوزته از این جهت فا میرزا محمد صادق تنهیا آمد به سفار تیصا نه و میژدة 


۵۵۸ له شوم 


انجام مقاصه آقایان را به متحصنین داد و مقاصد آقایان عبارت بود از شش مقصد : 
متصد اول ب تس مجاس به طریق صحیح . 
مقصد دویم - امنیت عمومی به متحصنین سنار تخانه و سایراهل تهر ان . 
مقصد سویم - نیامدن قین| لو ی به طهران مطللتاً. 
مقصد چهارم - عودت دادن منفیین به طهران؛ جز مجدالاسلام که در غیر طهران هر 
جا بخواهد پرود یا بماند . 
مقصد پنجم داضی نمودن ورثهٌ مقئولین دا به دادن دید و صلح و الا قصاص بر چست 
قا نون مقدس اسلام . 
مقصد ششم - گرفتن قبوض مواجب دا اذ صرافان و تجار و پول دادن بهآ نها . 
یت دستخط مختصری هم بر طبق مقاصد | قابان داده‌شد بدین صورت : 
دستخط اعایحضرت شا هنشاه مظفر | لدین شاه قاجار 
جناب اشرف صدراعظم . در تسکمیل دستخط سایق خودمان » به تادیخ 
چهاردهم جمادیالاخری ۱۳۲۴-امروز اجازة سر بحه دد این مجلس منتخبین 
فرموده بودیم . مجددا برای این که عموم اهالی و افراد ملت از توجهات کاملة 
همایونی ما واقف باشند , امر و مقرد می‌دادیم که مجلس مو‌بور دا به شرح 
دستخط سایق صیحیحاً دایر نموده, بعد از انتخاب اعضاء مجلس: فصول و شررایط 
نطامنامه مجلس شورای اسلامی دا موافق تصویب و امناء منتخیین, به طوری که 
موجب اصللاح عموم مملکت و اجرای قوانین شرع مقدن مر نب نمایند که به 
فرش هریس ما مها وین اقا شرف مایق امامت بل ور اس موه 
مقدس صورت و انحام پذیرد . ۶ حمادی‌الثا نبه ۱۳۲۴ 
طرفدادی صدراعظم (مشیرالدو له) از مات اگرجه برحسب تکلیف صدادتی و حسن 
ثت و پا کی طینت و فطانت و ذکاوت و دولت خواهی او است , حه امروز ممّای دولت ایران 
مثوط و بسته به انجام مقاصد آقایان و علماء و متحصنین در سفارتخانه می‌باشد » ولی بعض 
پا کتهای مجهول و شینامه‌ها به اسم صدراعتام و به پسرها و بستگا نی می نو بسند 9 جه 
این نوشتجات از اشخاص بی اصل و مجهول است , لسکن ما یکی از آن کاعدذها را ددح 
می نما ئيم» وید اسان وضع و حالات دا مي‌دا نند . 
صو ان مکتوی 
آقای مو تمن‌الملك (۱): به بدد بزر گوارتان عرض‌کنید: جون تا بحال 
از شما بد نی دیده‌نشده ۳ شما دا تمی‌خواهیم . به جهت این که شماً هم بر آدر 
کسن ‏ ع الکو اون موی عون فنه اف یکره سییر اعظ هی جوا 


است که صدر اعظم خیلین اعنماد ده عفل و کفایت این پسردارد ۰ 
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ما و مملکتی ما عستیه پس شما را پرادرانه اطلاع می‌دهیم ؛ اکن نمی‌توا نید 
مقصود ما را انجام کنید و از امیر بهادر و حاجب‌الدو له می‌تر‌سید ؛ حقیقت حال 
مملکت و ملت را به شاه عرض و از خواب غفلت بیدارشان کنید و درك کنید که 
بعد از این بای سلطنت و صدارت و اصلاح خزانه و همه جیز بسته به وجود 
مجلس ملی است . فورا استعفا کنید و الا بزودی ..۰. .و اسبأب عبرت دیگران 
خواهید شد. تا دیگری قبول این متام نکند. ما تا امروز کشته شدیم و نکشتيم 
ولی حالا ناچار می‌شویم , آنها که دلشان برای ما نمی‌سوزد و می‌خواهند ما دا 
گول بز نشد جزائی بدهیم که دیگران عبرت بگیر ند , حالا آنچه صلاح خودتان 
است بکنید, ما هم ]آنچه صلاح خود و نوعمان و ملت و مملکت‌عان است می کنیم. 
شاید هر دقیته که اراده کنیم از شخص شما و شاه و وزراء در جنگ ما باشید . 
کاغذی از يك نفر از تجار تبریز رسیده, جون کاشف از حالات تاريخية اهل تبریز 
است مابعینه قدری از آن کاغذ دا درج می نما گیم که وه اند وان علخ وقایم تبریز هم 
باشند . 
نقل از مکتوب یکی از تجار تبر از 
دریاب اغتشاش طهران درتبی‌یز که اراجیف بسیاد بسیاد است که جمعی از 
علماء وسایرین به قتل رسانیده‌شده وطایفةٌ دعیت اجماع کرده , خانةٌ وزیردر باد 
را داغون کرده‌اند . حرف زیاد . ولی تا حال خبر صحیح مکتوپی نرسید. ولی 
احوالات تبریز همین .است که عرض می نما یم : چند روزقبل علماء طهران که دد 
قم جمع شده‌اند از آ نجا تلگرافی خیلی طولانی به علماء تبریز کرده و زیاد 
اظهار تلم نموده و از علماء استمداد خواسته‌بودند . علماه شهرهم تماماً متفق 
شده هر روز در خانةً یکی مجلس فرراهم کرده و درهای مسجد هادا قثل کرده . 
امورات شرع را تماما موقوف نمودند. از نماز جماعت و مجلس و عقد م‌افعه و 
غیره همگی متفق شده . حتی جناب مستطاب حاج میرزا حسن آقا مجتهد , که با 
جناب مستطاب حاجی میرذا کریم | عداوت سخت دار ند » در این مسئله ین 
کرده, عموماً متفق شده ومتمدد تلگراقات به طهران و اصفهان و قم و شیراز نموده 
و در ضمن آن تلگراف طولانی به خاکپای مبارك قبلةٌ عالم نمودند از داه کمیانی. 
از قراری که مذا کره کردند دویست تومان پول‌تلگراف دادها ند. يك فتره‌جواب 
از طهر ان دسیده » حسب‌الامر بود . الها باور نکرده ساکت نشدند . مجددا 
تلگرافی به توسط وزیرمختار به قبلةٌ عالم نمودند . جوابآن دا دیروز عصر که 
درخانة یکی ازمحتهدین که همه در آنجا جمع بودند , یمنی در خانةٌ حاجی‌میرزا 


محسن آ] بودند , تلگراف ازجانب قبلة عالم رسیده وخواهش وعرایش علماء را 


۵۰ جلد سوم 


قبول فرموده‌اند. وعلماء طهران دا هم بزودی به طهران با کمال احترام مراجعت 
داده وعرایض آنها دا که صلاح دولت وملت است قبول فرمایند . بعد از دسیدن 
تلگراف باز اینها گنئنه که دد این خصوص باید‌خود حضرت اقدس ضمانت نمایند. 
مجددا سوّال وجواب کرده و حضرت اقدس دستخط مرحمت فرموده و متبهد شده 
سواد دستخط حضرت اقدس در جوف عریضه است . ولی سواد تلگراف طهر ان 
هنوز به دست من نیامده در نزد مجتهدین است. گویا امروز چاپ خواهند کرد. 
هفتَةٌ آتیه سواد آن را خواهم فرستاد . حالا مطلب واضح شده و مر دم مقصود را 
دانسته اند . انثهی . 
صورت بعض تلگرافات دا ما سابقاً ددج نمودیم , وی سواد دستخط حضرت اقدس 
ولیهد دا اينك در ج می‌نماگیم وهذا صورته . 
دستخط و لیعهد 
جناب مستطاب شریعتمدار آقای مجتهد » سلمه‌اله تعالی » کمال تشکر از 
فسل خداوند متعال دارم که بحمدای تعالی شفاعت و عرایش من و علماء اعلام 
دارالسلطنة تبر یز مپنی پراعادة علماء اعلام دارالخلافة طهران و دسیدگی به 
مطالب حتَهٌ ایشان که صرقه وصالاح دولت و ملت است قبول کرده‌اند و من متعهدم 
که به مدلول دستخط جهان مطاع مبارك ملو کانه بعداز مراجعت علماء اعلام به 
اقظان: وهای یسنان اسلا گرم الم وی موز عار کم بات 
متقدس ماو کا نه که همیشه حامی شر ع اقدس است, قراد اجابت مطالب حقهٌ آ نهارا 
که صلاح ملك ومات ؛ به طوری که خودشان امروز دستخط فرموده‌انه » انشاءالهُ 
انجام پدهند ۰ هفتم شهر جمادی!لاخر: ۰۱۳۲۴ (۱) 
روساء تجار امروز , در جادری مخصوص مشدول مذا کره می‌باشند . اهل طهر ان 
در این ایام تحصن درسنار تضا ند به حدی بیدازشده و با بهدأئرةٌ تمدن و حقوق گذارده که 
درمدت ده سال این قسم ممکن نبود.اشخاصی که در خارجه تر بیت شده! ند و سالها آرزوی این 
ایام دا می‌بردند شب وروز در کار بیداری مردم می‌باشند . 
اجزاء آنجمن مخفی تمام همشان مصروف این است که آقازاده‌ها و عالم زاده‌های 
بی‌سواد , دخالت دد این امرممدس خطیی نمایند که خدای نا کرده فردا خارجه به ال 
ایرآن نخندند و نگویند جاحل بودند و اذعهده بر نیامدنه . چه پیشرفت این آمرمتدس باز 
متوط به همراهی دولت ودخالت وزداء بصیر و عالم است . 
جنا نچه ملاهای طهران و با آقازاده‌های ایشان داخل در این ام خطیرشدند , 


۳۹ این د معط جون حچند روژ بعد از تار یش صدورش ده مارسید. لذا درو قایم رورهفتم 


درج نشهد , 
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دیگی کار مشکل است. زیرا که هرقدر دولت ضعیف گردد: عمّلا د دا نشمندان آذییش‌فت این 
آمرمقدس چا ین 2 ناامید خواهند بود ۰ 

روزچهارشنب؟ ۱۷جمادی‌الاخری۱۳۲۴ - امروز جناب آقامیرزا سید محمد صادق 
طباطباتی باجمعی ازمحترمین ومعثبرین تجار رفتند در تلگرافخانه و تا ظهر مشغول مخاپره 
۳ آقایان مهاجرین بودند .ار طرف دولت ده م صدر اعظم نوشت به ریس تلکر افخا نه که آ نجه 
تلگراف میا پره کنند 1۳ نی باشد و قیمت مطالبه نکنند ۰ ۳۹ جنان ۳1 میرزاسید محمدت 
صادق. صورت دستخط ۳ را مخا یره کرد وتااول شب آ نچه مطالبهٌ جواب نمودند, جوابی 
نرسید . 

مان میان متحصنین سفار تا نه قال ۵ فا له در گرفت . می و ۳۷ ۳9 سفارت انگلیس 
ضما نت اجراء دستخط را و عمل به مضمون آن نکند و قول ی و تشکیل مجلس داندهد 
ما از این سفارتخانه حر کت تمی 
چند نف آزمعتبرین تجار و امل سنار تخانه بعني متحصنین دفئند به نیاودان » که 


کنیم وخارج نمی‌شویم و پازارها رایاز نمی کنیم 


درصاحبقر| نیه خودشان بادولت گفتکو کنند ویا در دستمآباد که مزرعً مشیرا لدو له صدد اعظم 
است باخود صدداعنلم مذا کره تمایند . اسامی نها از این فقراد است : 

چناب حاج سید عبدا لحسین واعظ ‏ حاج محمدتتی - حاأح محمدا بر اهیم وارت - 
جناب آقا میرزامحمود قمی - حاج سید صراف - آقاسید محمدتقی سمنانی ب جناب فا 
سیدحسین بروجردی - شارژدافردولت انگلیس- مشیر | لدوله وپسرش مشیرالملك - محنشم - 
السلطنه هم آنجا بودند . 

در باب محا س شورا ما کره بوده صدر اعظم می گفت که شورای اسلامی بأید باشد ۳ 
آقاسید حسین بروجردی گنت شورای ملی پاید باشد . صدراعظم گفت من شورای ملی 
نمی‌دعم . . آقاسیدحسین گفت ما به قوة ملت شورای ملی دا م کین ۰ 

پس آذمذا کرات بسیار بناشد آقایان بامقیرالملك و محتّ شم لسلطنه در مجلسی دیگر 
شمه که کنو پس‌از مذا کرات نتیجهٌ مجلس این شد: که شورای ملی باشد . 

امرود یکی ازدوستان» مادة تاد یخ کشته شدن سید عبدالحمید را خوانه جون اشعارش 
مفصل بود ما از درج آن اغماض نمودیم لکن مسرع از آنر! که دلالت بر تادیخ و زمان 
داشت درج ی نما یم | بثیر ساطان شهید سید عبدالحمید ) که مجمو ع حرف مقطه این 
مصر ع , عدد ۱۳۲۴ می‌باشد . درصورتی‌که اول مسر ع باء و بعد از آن تاء باشد که بتیر 
است نه این که به تير نویسند با هاء بعداز باء . 

در این دوز نیز به قرار هرروز, باذادها وسراها بسته‌است. مردم همگی درزیر چادد 
ها نشستهانه . یاواعظ مشغول موعظه است دیا مردم بأهم نفسته سیاسی می گویند . 


مشهو ر شده اش تلگرافی از لندن برای ِِ مخابر ه شده است 4 قر یب به این 


5۲ جلدسوم 


مضمون: انجام مقاصد مشروعةٌ متحصنین دا ازدولت ایران بخواهید واین تلگراف درجواب 
تلگراف تجار که دو روز قبل اذاین مخابره کرده بودند » مخابره شد وتلگراف تجاد قریب 
به این مضمون بود که : بیست روذاست در سفار تخا نه متحصن می‌باشیم. لا تجار چند نفر 
از روساء دا فرستاد ند قلهك که مزرعه و ده یبلاقی سفارتخانه‌است, و ازآنجا با شارژدافش 
رفتنه منزل صدراعظم ومذا کره کردند وقرادشه دو دستخط سایق دا تفییردهند و مضامین هر 
دو را در يك دستخط بنویسند ونیز در دستخط که مجلس شورای اسلامی نوشته‌ا ند باید به‌این 
عبارت مجلس شورای‌ملی تبدیل شود . چه شاید بعسی به اغراض شخصیه یکی ازمبموئین دا 
تکفیر کنند و آن وقت بگویند کافر در‌جلس اسلامی چه می‌کند وشاید يك زمانی مانند شیخ 
فسل‌اله , ملائی پیدا شود که به غرض شخصی خود همه ال مجلس دا قکفیر ولااقل تفسیق 
کند. آن وقت محر مردم شود که‌کافر و فاسق دا به مجلس اسلامی چه‌کار است ۰ دیگر آن 
که طاینة بهود وارامنه ومجوس نیز باید منتخب خودرا به این مجلس بفرستند و لفظ اسلامی 
پا ورود آنها نمی‌سازد . عناسب لفظ ملی‌است . 
باری پس ازمذا کرات بسیار صدد اعنم متقبل گردید که همه مقاصد آقایان وتجار و 
کسبه را بی آودده نما ید ۰ 
دزسفار تخا نه هم جمعی ازمردمان عالم وتر بیت شده افتاده‌ا ند در بین مردم و ] نچه که 
می‌دانتد به مردم یاد می‌دهند . دد ین اجماع اگر ضردی به مردم رسید , لکن برعلم و 
تربیت [ نها افزوده گردید . 
تلگر اف ازمر اغ» به مهاجرین 
محضر حضرت حجةالاسلام والمسلمین آقای آقا سید محمد دجتهد اداماله 
ی . ازوقوع قیةٌ هایله, داعی وعلماء مر‌اغه ز یاده‌ازحد متألم شد . یلامصییت 
بوده . ثلمت فیالاسالام ثلم‌قلا رسد هاشبی" الی بومالنشود ۰ جز تحمل جاره نبوده 
حتی بحک ال , همه اوقات شریف مترصد سلام ادادت حضور سای آقایان عظام 
دارد . (خادما لش يعة سید هدایت‌ال) 
آقایان درقم مشغول مخابره بهاطراف می‌پاشند و درتهیةً حر کت جناب عضدا لملك هم 
پا آقایان به طود ملایمت وخوبی معاشرت می‌کند . کالسکه وددشکه ومال تهیه می‌بیننه از 
برای حر کت دادن آقایان . قروض آقایان مهاجرین که از کسبه و اصناف قم نسیه کرده 
بود ند نیز برداخته‌شد . از طهر آن م تجادپولی برای آقایان فررستاد نه که قسمت نموده به 
هر کدامی حصه‌ای دادند . 
روز پنجشنب؟ ۱۸ جمادی‌الاخری ۱۳۳۴ هجری - در این روز نیز بازادها عموماً 
بسته‌است . شا گردهای مدرسة دارا تون و مدرسة تلامی و مدرسهٌ قلاحت نیز دأخل شده 


وچادر مخصوصی برای آها نیز بر سر 5 ار تلگرافی که به ق مخا بره کر ده بود ند 


تادیخ بیدادیایرانیان 252۳ 


امروز جوابی رشید , 

جناب آقامیرزاسید محمد صادق که ازطرف علماء اعلام از قم آمده بود شهر ؛ امروز 
نیز با اعتمادالاسلام , آقا سید علاءالدین رفتند نزد صدداعظم , تاکنون آنچه به این 
صدراعظم عرض شده‌است بدون زیاده و نقصان به اعلیحضرت شاهنشاه دسانیده‌است و شخص 
خودش هم در نها یت دقت ورآفت به امر رعیت وعرایش مردم وامورات دولتی و کار خود 
سید کین می نما ید 

تا کنون در ایران بلوا به این معتولی و نجابت نکرده‌بودند. بلکه تاریخ در هیچ 
مملکتی نشان نمی‌دهد. این قسم بلوا را. به این‌جهت امید است که به‌زودی به مقصد برسند. 
ا گر چه عقلاء و اشخاس بسیرمی گوینه مجلسی که بناشد به توسط خارجه گرفته‌شود , بناگی 
است برروی آب . چه مردم قدر نمی‌داننه وشاید به همین زودی باز از دست بدهند وا نگهی 
آن شرف وافتخاری داکه دیگران در پردند از گرفتن مجلس ۰ ماها ندادیم ذیراکه خیلی 
فرق است ین دادن و گرفتن . به ما دادند : نه ما گرفتیم ونیز خیلی فرق است بين این که 
خود بگیر ند ویا آن که واسطه در کار باشد . 

امروز عصر مقادن فروب آفتاب » جناب مشیرالملك نود کتن صدراعظم که اعروز 
وزیی آمور خارجه است , با جناب آقامیرزامحمدصادق و جمعی دیگر از صاحبقرانیه آمدند 
به شهر و وارد به سفارتخانه شدند , رفتنه درجادر بزر گت تجار . 

مشیرالملك که این ایام » به او ی کون مشیر الدوله , در مجلس جلوس نموده , 
جناب آقاسید عبدالحسین واعظ , دفت بالای منبر واظهار مراحم وا لطاف اعلیحضرت رابه 
مردم نمود و ازطرف مردم هم اظهار تشکر نموده دعایش را کرد . بعد مشیرالدوله حالیه , 
پسن صدر اعظم , دفت روی صندلی ۰ فرمان اعلیحضرت شاهنشاه را که ذیلا" نگاشته می‌شود 
فرائت نمود , و کاشف از اذن و اجازه تأسیس و تشکیل مجلس شورای‌ملی بود » پعد از آن 
فرائّت نمود دستخملی را که کاشف از عفو و اغماض از متحصنین بود و امئیت دادن به اشخاصی 
که در سفارتخانه بودند . بعد از آن قرائّت نمود . 

تلگراف قم را که از طرف عاماء اعلام بود که مخا بره کرده‌بود ند به متحصئین , که 
مقاصد شما و ما انجام گرفت. از سفارتخانه برخیزید و بیش ازاین نما نید که مفاسدی برما ندن 
زیاد می‌باشد , در تلگراف نمی‌توانیم اظهاد کنیم , اگر مقاصد شما بقیه دارد ما در زاوبة 
ممدسةٌ حفرت عبدا لعطیم می‌ما نیم ۰ ان بقیه هم انجام پکیرد . لذا مردم در نهایت دضا و 
امتنان و تشکر قبول نمودنه. لکن چون تهیهٌ شام و غذا دا دیده‌بودند ؛ ا کش ماندند و بعضی 
ازمردم رفتنه به خانه‌های خودشان , فردا هم که روزجمعه است ونبایست بازارها بازشود . 
قرار گذارد ند دکا کین دا باز کنند. | گرچه روزجمعه هم باشد» فردا شب راهم خیال دار ند 
شهر را چراغان نمایند. صورت دستخط شاه اگر چه با دستخط سابق چندان فرقی ندارد . 


2۶2۴ جلد سوم 


لکن برحسب وظیفه تادیخ نویسی آن را نیزدرج می‌نمائيم : 
دستخط اعلیحضرت شاهنذاه مظفر الدین شاه که ور سفار تخا ه قر ات شد 
جناب اشرف صدداعظم » از آن جائی‌که حضرت پاری جل شا نه سررشتة 
ترقی وسعادت ممالك محروسه ایران دا په کف کثایت ما سپرده و شخص همایون 
مارا حافط حتوق قاطبةً اهالی ایران و رعایای صدیق خودمان قرارداده؛ لهذا در 
این موقم که ری و اراد همایون ما بدان تعلق گرفته که برای رفاهیت و امنیت 
قاطبةً اهالی ایران و تشیید مبانی دولت و اصلاحات مقتضیه , به مرود در دوایر 
دولتی ومملکتی به موقع اجراء گذارده‌شود چنان مصمم شدیم که مجلس شودایملی 
از منتخبین شاهزادگان و عاماء و قاجاریه و اعیان و اشراف و ملاکین و تجار 
و اصناف » به اتتخاب طبقات مرقومه در دارالخلافهً طهران تشکیل و تنظیم شود؛ 
در مهام امور دولتی و مملکتی و مصالح عامه مشاوره و مداقةٌ لازمه دا به عمل 
آورده و به هیتّت وزراء دولتخواه ما در اصلاحاتی که برای سعادت و خوشبختی 
ایران خواهدشد » اعانت و كمك لازمه را پنمایند و در کمال امنیت و اطمینان 
عم ید خودشان را در خیردولت و ملت به عرض برسانند که به صحهٌ ملو کانه موشح 
و بمون‌اله تمالی به موقم اجرا گذارده شود . بدیهی است که به این دستخط مبارك 
نظامنامهٌ تر‌تیبات این مجلس و اسباب و لوازم تشکیل آن دا مواقق تصویب و 
امضای منتخبین از این تأدیخ مرتب و مهیا خواهیدنمود . این مجلس شورای 
مرقوم که نگهبان عدل ما است افتتاح و به اصلاحات لاذمهٌ امور مملکت و اجرای 
قوانین شرع مقدس شروع نمائید و نیز مقرد می‌فرمائيم که سواد این دستخظ مبارك 
را اعلام و منتشر نمائیه . تا قاطبةٌ امالی از نیات حسنةٌ ما که تماما داجع به 
ترقی دولت و ملت ایران است کماینبنی مطلع و مرفه| لحال مشنول دعا گوتی دولت 
و این نعمبت بی وال باشند . (در قصر صاحبقرانیه) 
به تاریخ ۴جمادیا لا نیه در سال یازدهم سلطنت ۰ 
تادیخ این دستخط در هیجدهم بوده ولی محش آأین که مطابق باشد با روز تولد 
شأهنشاه» تادیخ آن را در چهاردهم نوشتند. کمألابخفی 
بعصی از مردم نادان در لفظ به موق اجرا مذا کره نمودند » ولی اشخاص دانا و 
جیز فهم آنان دا ساکت نموده و به[ نها قهما نید ند معنی این کلام را . 
در واقم اعلیحضرت شاهنشاه مطفرالدین شاه قاجار بادشاه روف و مهربان و پادشاه 
مسلما نی است ابن شاه مثل آفتابی است که در زیر ابر مستور و متواری است. ا گرصدد اعظم 
ظالم ومستبد و سفاك وپی علم و دانش باشد؛ آن وقت ابری است مظلم و تاريك که نمی گذادد 
این آفتاب شعاع خویش دا به زمین افگند . چنانچه در زمان صدارت عین‌الدوله دیدیم 


تایخ پیدادی ابر انیا ۵۶۵ 
که در آن صدارت شاه را حگونه قلم داد کرده‌بودنه .۰ اما در این زمان و این صدارت 
بعنی زمان صدارت مشیرالدوله ابری نازك و باريك و دوشن جلو آفتاب را گرفته‌است ۰ 
که اگرکسی به دقت تر‌کند شعاع آفتاب اذ ذیر ابر تمایان خواهد‌بود . این است که در 
زمان این صدراعظام علت و سببی که مانع ترقی باشد دیده نمی‌شود. چه شاه روّف و مهر بان 
صدداعظم عالم و تربیت شده علماء مایل و مقدم » طلاب و محصلین راغ , مردم تا يك 
اندازه بیداد؛ شا گردان مداری جدید بزرگه شده و با تر بیت می‌باشند به این جهات امید 
است که آقایان به زودی مراجعت کنند . 
مراجعت شیخ فضل‌الله به کپريزك 

از قراری که شهرت گرفته‌است بین جنابآقا سید عبداله وحاح‌شیخ‌فسل ال ؛ کدودتی 
واقم شده‌است و حاج‌شیخ فسّل ال چند روز زودتر حرکت کرده‌است و جلوتر از مهأجرین 
آمده‌است در کهر یز ك ما نده‌است. تا مهاجرین برسند ولی بندء نگارنده نورد دستگادی در 
جبین شیخ فسل‌الله نمی‌بینم» چه این آقای دنیا دوست و دنیابر‌ست قصدی جز عيش وعشرت 
و ساختن پارك و دنگین کردن سفرٌ خویش ندارد. با این که املاگ بسیاد دادد» موقوفةً 
زیادی را جلو گرفته‌است باز حریص در کار دنیا و به اندك دشوه فرهی. گرد . هر کین را 
ما نع پیفرفت خیالات خویش داند حکم به کفرش می‌کند بلکه ا گر بتوانه حکم قتل یك‌اهل 
شهری دا برای دسیدن به صد تومان می‌دهد. دد این مماأم که می برئد آقّا سید عبداله و آقا 
میرزا سید محمد جلو افتادند , از صه و اندوه نزديك است تمام شود . دیرش می‌شود که 
خود را برساند و شاه را نادم‌کند . بلکه بتواند این کاد را برهم زند و یا به اسم خویش 
کند. مردم هم این شخص را شناختها ند که خود خواه و شهوت پررست است. لکن چون‌جمعی 
از مفت خورها و امل دنیا دورش را دارنه و به اطراقیهای خودکه دلالان مطلمه و شر- 
خر ند می‌رساً ند لذا همه وقت از او می‌ترسند. چه هر کس مخا لفت او را کند يا ز نش به خا نه‌اش 
حرام و یا قباله و سندی از پرای ملك خانه او ظاهر می‌کنند و بیچاره راگدا و خانه‌نشین 
می‌کنند ۰ | گر هیچ نداشته‌پاشه حکم کفر او دا می‌دهد. اطرافیهای او منتش می‌کنند مگر 
آن که خداو ند متعال شر او را کثایت کند. با این که هفتادو سه سال از سنش می گذرد.ما ندد 
اشخاص جهل ساله گردن کلفت و چاق و فر به ات تفه عکار تقه شی با یت ال زاس 
که او را به يك حالت می‌بینم » بلکه روزپروز جوان‌تر می‌شود . نمی‌دانم خداوند عاام چه 
صلاح در بای او می‌بیند ؟ 

بادی ما نعی که بند نگارنده از برای این ملت ضعیف می‌بینم ء حاج شیخ فضل‌الله و 
امثال او است که در هر شهری از شهرهای ایران, یکی دو تا از اين قبیل شخص می‌باشد. 
عجب است که به مفاد بخرج‌الحی من‌المیت, پسر این حاج شخ فشل‌الله جناب آقا میرذا 
مهدی از اشخاص عالم متدین متمدن ممدس خیر خواه » ملاحظه نوع و ایرانیت و اسلامیت 


۵ ۱ ۱ ۱ جلد سوم 


بر‌غرض شخص مقدم می‌دارد , درست نقطه برابر و مخالف طریعَةٌ بدرش می‌باشد . ازپدرش 
مخارج نمی گیو ذ و به خانه پدرش زیاد آمد و شد نم ی کند: در کوچه و بازاد تنها می‌دود. 
با این که مراتب علمیه‌اش از دیگران کت تعسو در محکمةً شرع جلوس کند 
اطرافش دا می گیر ند. اصلا" قایل به تدلیس و نفاق نیست. در قم معاون علما است,به اندازة 
صد نفر از طلاب دا ریاست دارد , تا همه طلاب غذا نخورند این آقا غذا نمی‌خورد و در 
ذیل مجلس طلاب می‌نشیند . دوزها طلاب را می‌آورد دد صحن مقدس حضرت معصومه, و 
آنها دا مشق نظام می‌دهد و آنها را ترویج و تشویق می‌نماید بر حفظ اسلام و همه دقت می 
گوید: مردم! مظلوم واقع نشوید: مردم! قبول ظلم نکنید. صاحب يك حرارتی فوق‌العاده 
است . پر خلاف بدر و براددهایش با فترا و ضعفا به حسن سلوك معاشرت می کند و شاید 
به طود قطع عرض کنم ضررهائی‌که از حاج شیخ فضل‌الله به این مذهب اسلام و اهل ایران 
رسیده‌است جبران همه را تا به امروز این پسر می‌کند . یعنی وجود آقا میرزا مهدی به 
منرَلهٌ حسنه‌ای است که سیثات دا می‌برد . پس به مفاد ان‌الحسنات بذهبن‌السیثات . ما 
جبران سیئات حاج شیخ‌فسل‌الله را به وجود آقا میرزا مهدی میکنیم و می‌نویسیم, ان‌شاءاله 
تعالی دیگر حاج شیخ فسل‌ال خوب خواهدشد و به مقتضای عفی‌اله عماسلف . از کارهای 
گذشته و اعمال حاج شیخ‌فل اه در این سفر قم چشم پوشیدیم امیدوادم خداوند او دا توفیق 
خدمت به اسلام و مسلمین عطا فرماید. بادی محض خاطر این پسر مراتب پدر دا محفوظ 
می‌دادیم و می‌نویسم حاج شیخ فطل‌اله محض بدی هوای قم و گرمی هوا و بودن تب نو به 
در آن جا, زودتر از آقایان حر کت‌کرد و الان در کهر يزك دو فررسخی طهران متوقف است 
تا مهاجرین برسند . 


مذا کرة نمایندگان با صدر اعظم 
و امضاء فرمان مشروطیت تو سط شاه 


امرو جناب آقا میرزا محمه صادق و جناب آقا میرزا محسن و آقا. سید علاء‌الدین 
رفتند صاحب قرانیه و در آن جا وزراء لین کرز وزی . امیر بهادر وذیر دربار گفت : آقایان 
هر گز مجلس نمی‌خوامند و داضی به مجلس نخواهندشد » ذیرا که مجلس شورا خلاف 
شرع است و ا گر مجاس تشکیل گردید دیگر کسی ظلم نمی‌کند و اگر کسی ظلم نکرد دییگر 
احدی مظلوم نخواهدشد و اگر کسی مظلوم واقع نشود ذیگر درب خانه‌های آقایان کسی 
نمی‌رود و دیگر کسی‌کاری با آقایان ندارد . 

جثاب آقا میرزا محمد صادق در جواب گفت : مجلس شورای موافق دین ما می‌باشد 
زیراکه خداونه در قرآن به دسول خود می‌فرماید و شاورهم فی‌الامر » و در جائی دیگر 


راهان ۵2۶۷ 

فرموده‌است: و آمر هم شوری بینهم ۰ (۱) 

ویس دربار گفت شورای اسلامی خوب است چرا به شورای ملی بدل گر‌دید؟ جناب 
آقا میرزا محمد صادق جواب داد: برای این که دعیت این لفظ دا خواست که فردا ا گر 
کسی دا از اهل مجلس بخواهید نفی و تبعید کنید خواهید گفت این بی دین و خارج از 
اسلام است. به این بهانه اخاصی که مخالف میل شما رفتار نموده‌اند باید خارح شوند. اما 
لفظ ملی ین غیت ۳ مانع خواهد بود . 

دیگرآن که ا گر اسلامی مبدل به ملی نشود؛ مردم از سنارتخانه بیرون نخواهند آمد, 
پادی دیگر از مذا کرات آن روز آن که و کلاء آقایان گفتند : دستخط شاه باید به صورت 
ملفوفه نوشته شودکه به علاوه سح شاه , مهر شاه دا نیز داشته‌باش و صدر اعظم هم فرمان 
دا مهر کند و ثبت دفتر هم بشود که آن وقت دسمیت داشته‌باشد . دیگر آن‌که بعض عبارات 
تنییر و تبدیل نشود. صدر اعظلم گفت: باید برطبق میل علماء و ملت رفتار کنیم. نایبا لسلطنه 
گفت : ضرری ندارد که عبرایض ملت را حضور اعلیحضرت عرض کنیم . لذا صدر اعظم با 
نایب لسلطنه حر کت کردند که پرو ند حطور اعلیحضرت شاهنشاه به جناب[قا میرزاسید محمد. 
صادق و سایرین هم تکلیف کردند که شما هم پيائید حضور و با هم عرایش ملت دا عرض کنيم 
و کلاء آقایان به ملاحظاً این که شاید در حضور اعلیحضرت مجبور شوند به قبول آنچه که 
میل در باریها در آن است لذا عذر آوردند و گفتند که ما از طرف علماء و آقایان مهأجرین 
آمده‌ايم که با وزراء مذا کره نمائیم نه با شاه . نایب لسلطنه چون می‌دا نست اگر امیر بهادد 
حضور اعلیحذرت مشرف شود ۰ سنگ جلو می!ندازد و مانع اصلاح خواهد گردید لذا به 
صدداعظم دسانید و گت شاید شما بخواهید که با شاه بعض مطالب محرمانه را گفتکو نمائید 
* شاید شاه بخواهد بعض فرمایشات محرمانه سری بفرماید. من با وذیر در باد نمی آئیم. 
صدراعظم قبول نمود و تنها رفت حضور شاه و آنچه می‌دانست عرض کرد اعلیحضرت شاهنشاه 
مستدعیات را قبول فرمود فرمان دا امضاء و مه نمودند, کاد تمام‌شد . فرمان داآودد و 
داد به و کلای آقایان . 

امروز بعضی از دانشمندان صورت دستخطی نوشتنه و در سفارتخانه خواندند و گفتند 
با ید این‌طود دستخط نوشته شود و به امضاه شاه برساننه » لکن روّساء تجار گفتند دیگر کار 
گذشته‌است و هر ساعتانمی‌توان شاه را مجبود نمودکه دستخط را عوض کنند . ولی ما 
صورت آن دا ذیلا" درج م ی کنیم که خوانند گان تادیخ بدانند. اگر وکلاء آقایان نیامد» 
بودند. مردم بهتر کار دا می گذرا نید ند و این صورت بهتر از آن صودتی است که صدد اعظم 
صادر کرد و هذا صورتد . 


)۱ افسوس که جناب آقای هیرزا محمد صادق معنی آبه را ثر جمه نکرد و شاید و یرد بار 


چشین فومید که این دو آبه بر خلاف شوری است ۰ 


۵۶۸ ۱ 9 ساه مزع 


صووت سو اي وستخطی که به امضاع فرسا نید ند 
محض دوام دولت و بای سلطنت و قوام قلعت تا سمیاعنه ملت با سس ماس 
شورای مل ی که عبارت از مجلس تنظیمات و مر کب از و کلاء منتخبین ملت و رجال 
با سیاست امینء دولت به حیثیت ی که حاکم باشد بر جمیع دوایر دو لتی و امورات 
مملکتی و تمام ادارات لشکری و کشوری, از قبیل ادارء معارف و وزارت تجارت 
و فلاحت و صناعت و معادن و شوارع و طرق و اداره نامیه و هیثت نظام عسکری 
و ادارة مالیه و وزارت عدلیه. با شمول منتخبین قصبات و ولایات بعیده در هیمّت 
انجمن شورای ملی مقرد فرمودیم و بایه شب وزارت عدلیه به قانون جدید دد 
جمیع ولایات حاکم‌نقین دار و انیب و برقرار شود و در تمأم بلاد و قری ۰ 
کليةٌ مطالب غامضهٌ سیاسیه رجوع با نجمن شورای ملی مر کزی شود و در امورات 
جز ی داخلی به‌همان شعبات وزارت عدلیه که در ولایات حاکم‌نشین تام است ؛ 
فیصل دهند و باید احکام مبحوث در مجلس شورای ملی , بنایی قاعدة اکثریت 
آراء‌مردود و مقبول افتد و به توسط یکی از اعضای منثخب مجلس شورا به حضور 
مبازك مرور و البته مجری شود و باید این دستخط صادره دا سفرای دول متمد‌نه 
تصدیق نما یند ۰ 
این صورت وا اکن رسایفه بودند به صدراعظم به امضاء می‌دسا نید , ولی حیف‌که 
به همان صورت فرمان قناعت کردند . 
روزجمعه ,۱4جمادی‌الاخری ۱۳۳۲۴هجری _امروز اک احل سنار تخانه و منحصنین 
از سفارتخانه خادج شده و بازادها دا بااین که جمعه بود بازکردند. تهيةٌ چراغانی دا دیده 
ولی روساء و تجاد و اساتیه هر فنی هنوز در سنارتخانه می‌باشند , چادرها هنوز سر پا 
می‌بأشد تا آقایان مراجعت کننه ِ 
جناب آقامیرزا محمدصادق تلگراف مفصلی به قم مخا بره‌نموده و صر‌یح دد تلگراف 
نوشتند که ااگر حررکت نکنید و به طرف طهران نیائید ,کار خراب می‌شود, مسلمین ازدست 
می‌زو ند , زیرا که دولت قبول کرده‌است مجلس شورا را بدهد » پلکه متقبل شده‌است] نچه 
را که بخواهید, دیگر مسامحه و مماطله روا ثیست. لکن با این اصراد امروز و دیروز که 
مخابره گرد جواپی نرسید؛ مردم حیران و بدون تکلیف می‌باشند . 
در قم هم آقایان مشغول تهیهٌ حر کت می‌باشند . جناب آقامیرزامهدی وله حاج شیخ 
فضل ال که همراء پدرش حرکت نکرد» این ایام نزدآقایان و مشغول مشق پیاده نظام است 
به طاأیفةٌ طلاب و محصلین . 
اپتد‌ای ورود به سفارتخانه از روز چهارشنبةً پیست و چهارم جمادی‌الاولی ۱۳۲۴ بود 
الی امروز که جمعه 4جمادی‌الاخری می‌باشد؛ پیبت وپنج دوز است, لکن تا چادرها کنده 
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و پساط پرچیده شد يك ماه طول کشید, چه روز دوشنبةٌ ۲۲ شروع به این کار شد که مطابق 
با حرکتآقایان و همجرت آنان باشد و انتهایش نیز آمدن آقایان بود که جناب آقا سیدعبداله 
و جناب آ قامیر زاسیدمحمه آمد ند دم سفار تخا نه و ممیةا لسیف را حرکت داد ند . پس مدت 
تحصن در سنارتخانه و هجرت آفایان از طهران به قم و معاودت آ نان درست يك ماه بود . 
2 العجب کلالعجب بین| لجمادیوا لر جب » دز واقم آشاره‌ای است به این دواقعةً بزر گه 
تاریخی . باری اکثر از مردم امروز از سنارتخانه خارج شدند . 
باز شدن بازار و جشن چراغانی 
روزشنبه بیستم جمادی‌الاخری ۱۳۳۴هجری - امروز بازارها باز شد, اکثر مردم 
آمدند در بازاد برای تهيةٌ چراغان و بعضی هم ماندنه در سفارتخانه تا تأسیس مجلس و 
آمدن آقایان ۰ 
شب گذشته به ملاحظاٌ عدم تهیه , چراغان صحیحی نشد . از طرف صدراعظم به تمام 
بلدان ایران تلگراف شدکه آقایان مهاجرین مراجعت می‌کنند و باید در شهرهای ایران 
جر اغا نی کنند و جشن انعقاد مجلس شودای علی دا تیگین نذ اه 
حاج محمدتقی و برادرش حاج حسن که وکیل خرج بودند؛ در سنارتخانه با حاج 
سید صرف که او هم زحمت‌کشیده و از مال و جان ددیغ نکرد » امروز آمدند منزل آقای 
طباطباگی که با جتاب آا میرذا محمد صادق قرادی برای استقبال از آقایان گذاد ند . بناشد 
حاج سیدصراف تا حسنآباد برود, ولی حاج محمدتقی در سنارتخانه باشد, تا دستورالعمل 
برای او از حسنآ باد تلفن شود. امروزجنابآقامیرزامحمدصادق نیز فرستاد درتلگر افخا نه 
و مطالبهٌ جواب نمود » معلوم شد منوز آقایان جواب تلگراف دا نداده! ند وحر کتشان معلوم 
نیست. اهل بازاد امشب را نیز در تهیةً جراغانی می‌باشند. . 
روز یکشنب | ۲جمادی‌الاخری سنه ۱۳۳۴هچجری - دیش چراغان باشکوهی بود » 
جمیع باذاد و سراها جراغان بود , مردم خوشحال و خرم بودند ؛ جناب صدر اعظم با 
جمعی از رجال دولت آمدند بازار,دد سای امیر در حجره حاج‌حسین آقا, به‌قدد يك ساعت 
نشسته موزيك حاضر شه ؛ به قدد نیم ساعت موزيك زدند . بعد از صرف جای و قلیان ود 
شر بت و شیرینی در سرای حاج حسن هم نیم ساعت نشستند . دد بازاد مردم دا تبريك گفته 
بسیاد به خوبی سلوك می‌نمود » مردم این سلوك صدر اعظم را که می‌دیدند عداوت عین| لدو له 
را در سینه بیشتر قرار می‌داد ند ۰ 
يك شبنامه هم در این روزهاً در مجامع و مداری و کوجه‌ها افتاده‌شد که صورت آن 
از این قراد است : 
صو رت شینامة مجنس ملیةٌ اسلامی 
در آن نمرء اشاره کردیم که مجلی ملی عبادت است از آن که هر طبقه اذ 


فد جلدسوم 


طبتات ملت مثل علماء و ملاکین و تجاد و ار یاب صنایم و کسبه , از قبیل عطار 
و بقال و علاف و کناش و غیره و غیره, هرصنفی از اصناف دعیت يك نفر دا نشمند 
امین , عرطبقه از طبقات خودشان حاضر‌شو ند در باب مصالح و مفاسه مملکت وملت 
سخن راننه و مشورت نمایند که هرچیز باعث آسایش ملت و موجب[بادی مملکت 
است» در صدد او بر آیند و کدام کس علت خرابی مملکت و صدمهٌ ملت است؛قلع و 
قمع تما یند. ازجه راه مملکت صاحب ثروت و امنیت خواهدشد و به چه جیزمفقاسد 
و معایب براثرآن دفع شود و هم پایه از سایر بلدان ایران از هرولایت آزطرف 
رعیت يك نفر دانتشند با صداقت درد مجلس مرک حاضر باشد چنانچه شرح 
آن درنمره سایق عرض شد. چنانچه مسلم است مهام ملتی و مملکتی جزعاً و کلا" 
از عزل و نصب حکام مطلقاً و غیره تمام در مجلس مذاکره شود, اهل مجلس هر 
جه ری دادند , باید از آن قرار دفتار کرد و نیز پوشیده نمانه امناء مز بوره 
مادامی که از طرف ملت وکالت دار ند که خلاف امانت و دیانت از آنها ظاهر نشود. 
کهاگر به قدر خردلی خیانت از هر يك ظاهر شود , آحاد و افراد ملت حق 
دار ند که در مجلسی حاضر شوند و خیانت او دا برسانته و معزول نمایند او دا د 
دیگری دا به‌جای او منصوب نمایند و این مطلب هم مسلم است که شرافت در مجلس 
معدات ملی به دا تش و امانت است . چه آن که دیده خواهدشد » پساکسانی که 
دارای منصب وثروت و دولت و پسر فلان و بهمان, پلکه دادای تخت و تاج‌کیان 
در این مجلس راه نیا بد و اشخاصی که زاویه‌نفین. عزلت گزین دد این مجلس؛ 
سمت عضویت بهم رسانند و دارای درجات عالیه گردند. این نمره دا هم در کمال 
دقت ملاحظه فرمائید . 
باز گشت مپاجر بن از قم 
آقایان مهاجرین اذ قم حر کت کردند» با این حال‌که يك منزل آقایان پیایند, آن 
وقت گاری و درشکه و مالها را بر گردانند , طلاب و سادات دا حر کت دهند . بض از 
طلاب که پیاده با آقایان آمده‌بودنه دد بين راه اسهای غلامهای کشیکخانه و سوارهاگی که 
مأآمور بودند» با آقایان باشند, گرفته و سوار شدند. بیچاره سواده‌ها التماس می‌کر‌دند حالا 
که اسبهای ما دا سوار شدید , تفنگهای ما دا نیز گرفته با خود داشته‌باشید ؛ چه ما دا قوة 
حمل این تفنگها در این هوای گرم نیست . 
اگرچه طلاب اکثرشان مریش و علیل بودند و هوای گرم قم به] نها صدمه ده بود, 
لکن باز با سوارها همررآهی می‌کردند. گاهی دو نس یکی از طلاب و یکی از سوارها دوب 
پشته سواد می‌شدند ۰ بعض از اوقات سواره و پیاده بودند یعنی يك فرسخ طلیه سواد می‌شد 
و يك فررسخ سوار صاحب است. بادی | گرچه طلاب علیالظاهر اجحاف به‌سواده‌ها می‌کردند 
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لکن در عوض سرمنزل آنها دا به غذا و چای و قلیان و سیگاد سیر و تلافی می کرد ند. 
سوارها هم در مراجعت داضی بودئد که صدمه از آنها به احل علم و اولاد پیغم‌یر نرسید, بلکه 
خود دا خادم آ نها قرار دادند . با این حالآقایان مثزل به منزل داه دا می گذرانیدند . 

روزدوشنبة ۲۳ جماه‌ی‌الاخری ۱۳۲۴- در این روز دوشنبه مردم در تهیهٌ استقبال 
از آقایان مهاجرین می‌باشند , از حضرت عبدالعظیم الی حسن[باد در اکثر نقاط چاددها 
زدها ند و تهیهٌ ورود واردین دا دیده, به قدر پنجاه شصت نفر از تجار ارامنه در کهر بز 
جادر زدها ند . 

اشخاصی که در سفارتخانه متحصن بودند در هرچادری ده نفر ماندند » مابقی دفتند 
استقبال. شب ذشته در شهر نیز جراغانی بود. از قراد مسموع اعلیحضرت شاهنشاه از جهت 
انعقاد مجلس خیلی خوشحال و خرسند می‌باشند . روز گذشته تفیر و تشددی به نیا لدوله 
حاکم طهران و سبهدار فرمودنه که شما داکی حکم دادکه با سادات و علماء طرف شوید و 
سادات دا تفنگ زنیه و بکشید که تا دامنهٌ قیامت طایفةٌ قاجادیه مورد لعن و طرد مردم واقم 
شوند و اسم آنان را در توادیخ به بدی ببر ند . 

از طرف دولت هم از برای استقبال از آقایان تهیةٌ خوبی دیده‌شده‌است که فردا برد 
و کالسکه و درشکه‌های دولتی دا هم جلو آقایان س‌ند . 

جمعی از طلاب در مدرسةً خان مروی انجمنی‌کردهاند و می گویند تظامنامهٌ مجلس 
شورای ملی دا باید به اطلاع ما پنویسند و خودشان شروع کرده‌اند در نوشتن نظامنامه . 

حاج‌سیدعبدا لحسین واعظ و آقاسیدمحمدتقی‌سمنا نی هم دفته‌ا ند در مسجدجامع و در 
آن‌جا مجلس دادن . تعجب می‌کنم آن روزی را که در مسجد جامع تیر تثنگک خالی شد و 
همین حاج سید عبدا لحسین دا دیدم که مس خود راکه ده سال داشت -گذارده و فرار کرد 
ولی امروز این آقا با نهایت قوت قلب درهمان مجلس» همان مسجد نشسته و فریاد مشروطیت 
را به آسمان می‌دساند؛ به فاصلةً يك ماه آن ترس و خوف کجا دفت واین قوت‌قلب از کجا آمد؟ 
کسی که پسر کوجك و طفل صفیر خود دا گذارده و فراد می‌ کرد امروز بررای ابنأه وطن 
کار می‌کند . 

استقبال از مهاجرین 

روز سه‌شنبه ۲۳ جمادی‌الاخری ۱۳۳۴ - شب گذشته در شهر نیز چراغانی مفصلی 
بود» ولی بسی از مردم چراغان نکرده و جراغانی را گذاشتند برای ورودآقایان . 

امروز حضرات آقایان و علماء مهاجرین» ظهر دا وارد کهر یز ك شدند» عصر دم ز نجیر 
عصرانه میل نمودنه . نزديك غروب آفتاب وارد حضرت عبدا لعظیم شد ند . از قم تا ورود 
یه حضرت عبدا لعظیم هنگامه‌ای بود که صفحهً تاریخ یاد نداده‌است . طایفهٌ ادامثه به قددصد 


نفر در کهریزك چادد. زده‌بودند. طایفةٌ بهود بین حضرت عبدا لعظیم و کهريزك به قدر پا نصد 


۲ ۱ و 
نفر در زیر چادری بودند. گوسفند بسیادی برای قربانی و کشتن آورده‌بود ند . 

مجمل و مختصر آن که از کهر یز تا حضرت عبدا لعظیم زیر چادد بود. طنابهای چادرها 
به‌هم وصل بود. اصناف و کسبه بعسی در سفارتخانه و اکثر در حضرت عبدا لعظیم می بأشند. 
شا گردها دک کین را باز کرده‌اند, ولی امروز جار کشیدند که فردا دکا کین را ببندند . 

روز چهارشنب؟ ۲۴ جمادی‌الاخری ۱۳۳۴ - امروذ جمیع بازارها و سراها بسته‌شد؛ 
همه مردم و کسبه از مسلما نان و ارامثه و بهود و گیر‌ها بر ای استقبال ورود آقایان دفتند به 
شأهز اده عبدا لعظیم. اشخاصی که جلوتر رفته بودند[ نها هم در زاویهٌ حضرت عبدالعظیم حاضر 
بودند. از طرف دولت وذیر علوم حکم کرد مدارس را تعطیل نمودند » خود وزی علوم هم 
آمد به حضرت عبدا لظیم . 

دیشب مستشادا لملك از طرف دولت پذیرائی نمود و مردم را شام و غذا داد . حاج 
مدیرالدوله و شهابالممالك و جممی دیگر از بزد گان از طرف دولت آمدند به حضرت 
عبدا لعظیم . 

در سه ساعت آذ دسته گذشته حسرات مهاجرین سوار شدند . کالسکه‌ها و درشکه‌های 
دولتی حاضرشده. طلاب و سادات دا سوار کرد ند. درشش ساعت از دسته گذشته وارد دروازه 
شد ند» به قدد پنج شش هز ار نفر مردم پیاده اطر اف کالسکهٌ آقای طباطبایی و آقای بهبهانی دا 
گرفنه,در این هوای‌ گرم همراه کالسکه پیاده می‌دویدند . در آب|نبار قاسم‌خان که قبرستان 
است؛ پیاده شده و در قهوه‌خانه‌ای که آن‌جا بود قدری مکث و توقف کردند . نایب لسلطنه 
برادر شاه که سپهسالاد است با پا نصد نفر قزاق و سواره تا آب‌انباد استقبال نمودند . 

کالسکة مخصوص شاه را آوددند که آقایان سوار شونه , آقایان قبول تکردند . 
نا یب| اسلطنه رفت در قهوه‌خانه و التماس نمود که به قدر صه قدمی هم باشد سواد کالسکهة 
شامی بشوید که شاه مکدد نشود؛ لذا حضرت آقای طباطباگی و آقای بهبها نی در کا لسکة شاهی 
سوار شده به قدر صد قدم به‌دروازه ما نده پیاده شد‌ند و سوار قاطر‌شدند. دیگر‌جمعیت سواره 
و پیاده را خدا می‌داند. ید متجاوز از صد فینجاه عدد بود که سی عددش أَز طرف دولت 
الکو رف که به قدر پانصد عدد مجانی بود . چه دولتی و چه غیر دولتی ؛ از آب- 
انبار قاسم‌خان تا دم دروازه سی وشش گوسفند کشته شد. دیگر از دم دروازه تا منازلآقایان 
از شماره خارج ولایعد ولایحصی بود. در جلو آقایان جناب معتمد خاقان که حاکم قم بود و از 
قم تا شهر با آقایان بود با جناب معین‌حضور سواده حررکت می‌کردند و مردم دا امرونمی 
می‌ کردند و نظم و انتظام مستقیلین دا می‌داد ند. دیگی هکس از هواخواهان ملت در خدمت 
خود حاضر بود , حاج شیخ فضل‌الّه تحت‌الشماع بود. کسی دا نظری به او نبود؛ به حدی کله 
بود که بندءهٌ نگار نده دل به حالتش سوخت. چه باآن حب دیاست» احدی دست او را نبوسید 


وکسی اعتنا به او نمی‌کرد . ۰ 


در حضرت عبدالظیم سه مسئله طرح شد و همهٌآقایان متفق و منحد شدند پر این سه 
مسئّله و خطابه هم خوانده‌شد و این سه مسئّله را به عموم مردم گفتند : 
اول آن که دید و بازدید آفایان موقوف گردد تا اناد مجلس ؛ یعنی تا مجلس 
منعقد نگردد آقایان از احدی بازدیه نکنند و منزل احدی نروند . 
دویم آن که مرافعات و دسید کی علماء به امورات شرعیه تا انعقاد مجلس موقوف 
سویم آن که آقایان از شاه دیدن نکنند تا این که مجلس منعقد شود آن وقت برای 
اظهار تشکر حضور شاه برونه به حالت اجماع و هیثت اتفاق . 
باری در ساعت پنج به غروب حضرت حجةالاسلام آقای طباطبائی و آقای بهبهانی 
احیاء کنندهء دین اسلام و موجد و باعث تمدن در ایران» وارد خانهٌ خویش گردیدند و مردم 
شرربت و جای صرف نموده به خانه‌مای خودشان مراجعت نمودند . 
در سثارتخانه هم امروزجمعیت از دیروز زیادتر می‌باشد, تا مجلس برپا نشود خارج 
نخو اهند شد . 
امروز عصر آقایان برای دیدن بیرون نیامدند » هر کس آمه قلیانی کشیده مراجعت 
می‌کند . 
روز پنجشنم؟ ۲۵ - شب گذشته باذزارما و سراها چراغان مفصل باشکوهی بود ؛ در 
سرای حاج حسن و سرای گبرها موزيك می‌زدند » باز مسردم در سنارتخانه زیاد شدنه و 
می‌گویند: تا مجلس منمقد نشودء ما از این محل خارج نخواهيم شد. لکن طرف عصر آقای 
آقا سیدعبد ال و آقای طپاطباگی دفتند دم سفارتخانه در قراو لخانه که نزديك سنارتخا نه‌بود 
جلوس فرمود ند» متحصنین آمدند نزدآقایان. پس از مذا کرات بسیار آقایان مردم دا داضی 
نموده و بیرون آوزدند. لکن آسباب‌ها و چادرها دا پنا شد فردا ببر ند . 
امروز حکمی از صدر اعظم صادر گردید به این مشمون : 
نم در اف 
جناب جلالتمآب اجل اکرم محقق| لسلطنه داماقباله, برای افتتاح و انعتاد 
مجاس محترم شورای ملی. مقرد گردیده‌است از فردا که روز جمعه پیست وششم 
است » عمادت بزر گی وسط باغ بهادستان به جهت اجزاء محترم مجلس معین 
شود. البته حسب‌الامی از فردا صبح قدغن نمائید عمادت مز بوره را تنخلیف کرده» 
اجزاء و سایداران حاضر باشند که اجزاء مجلس به میمنت در ظل مراحم بند گان 
اعلیحضرت اقدس همایون شاهنشاهی ارواحناقداه در آن‌جا حاضر و شروع به‌کاد 
نمایند. زیاده ذحمت است . 


روز جمع؟ ۲۰ جمادی‌الاخری ۱۳۲۴ - امروز بنابود در باغ پهادستان که نزديك 


رفزه ۱ جلد سوم 
مدرسهٌ سپهسالاد می‌باشد مجلس منعقد گردد. لکن آقابان قبول نکردند که این مکان در وسط 
شهر واقع نیست و مجلس باید در وسط شهر باشد که دسترس عموم مردم باشد. وانگهی عمل 
این مکان باید به آذن و اجازة ورئهٌ مرحوم سپهسالاد بگندد و آن ذمانی دا می‌خواهد , 
لذا قراد شد در مدرسهٌ نظامی از فردا که روز شنبه است مدعوین و علمای اعلام دد آن‌جا 
حاضر باشنه و اگر مانعی نرسد , طرف عصر را پروند حضور شاه در صاحبترانیه برای 
اظهار تشک . 
آمروز حاج‌حسین آقا و حاج‌محمداسمعیل منازه‌ای و معین پوشهری و جمعی دیگی از 
تجاد معتبر آمدنه خدمت حضرت حجةالاسلام آقایآقامیرزاسید محمد طباطبائی برای کسب 
تکلیف و طرف عصری هم جنابآقای بهپها نی و جناب حاج شیخ‌فسل ال و جناب صددالعلماء 
آمدند نزدآقای طباطباتی برای تکلیف فردا. اشخاصی که در سفارتخانه باقی ما نده‌بود ند 
آمروز رفتند. چند نفر از تجار دم در, چادرها دا تحص می‌کردند, هرچه قنه و چای و بر نج 
و اشیاء دیگر در بین | نها دداین چند روزه یعضی ذخیره کر ده بودند ۱ پس می گر فتند ی 
خی تلگرافی رسیده دیشب در اصفهان جراغان بوده علماء اعسلام جشن محلس ۳ 
گر فتها نفد 
تشکیل اولین مجلس ددمددسة تظامیه 
روز شنبهة ۳۷ جمادی‌الاخری سنا ۱۳۲۴ هچزی - امروز مجلس در مدرسةٌ نظامیه 
برپا شد» قریپ سه چهارهزار نفرجمعیت در مجلس وخارج مجلس جمع شدند, به در پا نصد 
نفر از علماء و وزراء و ابناء سلطنت و نایب لسلطنه در مجلس نشسته بود ند؛صدر اعظم بعد آز 
پذیرائی‌بر خاست و لایحه خواند.اهل مجلس محضاحترام و تشکر از این مجلس برخاستند. 
بعد از قرایّت لابحةً صدراعظم » جناب حاج شیخ مهدي سلطانا لمتکلمین که از اعاظم واعظین 
و ملت‌خواهان است ؛ برخاست از طرف ملت لابحه خواند که مشتمل بود براظهاد تشکر از 
طرف ملت . بعد از اتمام لابخه , جناب اجل عضدالملك که دئیس مجلس بود بك طاقه شال 
ترمهٌ کشمیر ی خلت داد به جثاب حاج شیح مهدی . حضرات واددین که بر‌حسب دعوتنامةً 
دولتی حاض بودند صرف شربت و شیرینی نموده. جناب عضدالملك از طرف اعلیحضرت 
اظهاد محبت به مردم نموده پس از اتمام لابحةً ملت؛,عموم حضار صداها را به «ز نده‌باد ملت: 
شاه ایرا نبان و پا ینده‌باد ملت ایر ان» بلند کرد ند و صرف شر بت 9 شیر ینی نموده باخاطرهای 
شاد متغرق گشتند ۲ 
صورت لایحةٌ مذیر الدو له صدر اعظم 
البته هر کدام از ماها که در این مجلس شرف حضور دادیم 4 مسر 1 
می‌دا نیم که مقصود از تشکیل این مجلس محترم و اجتما ع آقایان علماء و وزداء 
و امناء و اعیان و اشراف و تجار و اصناف در این مجلس جیست؛ ولی محض این 


که نیت پاك و مقدس بندگان اعلیحضرت اقدس شاهنشاهی خلدائه ملکه, به طور 
شایسته مکشوف و معلوم باشد , لزوماً به استحضار خاطر محترم آقایان عظام 
می‌رسانیم. که چنان که البته خاطر شریف همکی مسبوق است, پند گان اعلیحضرت 
اقدس شاهنشاهی مصمم شدند که | بواب نیکبختی و سعادت به‌روی قاطبهٌ اما لی ما لك 
محروسٌ ایران باز شود و اصلاحات مفیده لازمه که باعث مزید استحکام مبانی 
دولت و خوش بختی ملت‌است » به مرور ایام به موقم اجراء گذارده‌شود و چون 
این خیال مقدس شاهانه بدون همدستی و معاونت قاطبةٌ امالی ایران به‌آن طودی 
که منظود نظر معدلت اثر همایونی است انجام پذیر نمی‌شد. ری مبارك همایون 
شامنفاهی بر آن تعلق گرفت که مجلس شورایی از منتخبین طبقات معینه . به 
طوری که تفاصیل آن در دستخط از تاریخ ۱۴شهرجمادی‌الثانی یونت‌ئیل ۱۳۲۴ 
مشروح است در دادالخلافةً طهران تشکیل و تنظیم شود . چون لايحةٌ قواعد 
انتخابات و لابحهٌ نطامنامةٌ این مجلس شورای ملی باید با کمال دقت موافق دستخط 
مبارك همایونی ترتیب داده‌شود و البته می‌دانید که انجام این‌کاد مستلزم وقت 
و فرصت معینی است . لهذ! برای این که بنه گان اعلیحضرت اقدس شاهنشاهی 
خلداله ملکه , دلیلی واضح و حجتی کافی دد تصمیم رأی مبارك خودشان برای 
تشکیل و ترتیب مجلس شورای ملی » به قاطبةٌ اهالی ایران داده‌باشند » مقرد 
فرمود ند که عجالة محل موقتی اين مجلس محترم » معین و در آنجا با حضود 
آقایان علماء و وزراء و اعیان و اشراف و تجاد و اصناف. صرف شیرینی و شربت 
پشود . 

بدیهی است که اولیاء دولت اهتمام بلیغ خواهندنمود که قواعد انتخا بات 
و نظامنامةً مجلس شورای ملی به زودی ۰ موافق دستخط مباركگ همایونی از ۱۴ 
جمادی‌البا نیه, مرتب و اعضای مجلس ملی درطهران جمع و به افتتاح این مجلس 
محثرم نایل شویم . از خداونه خواهانيم که سايةٌ بلند پايةٌ اعلیحضرت اقدس 
شاهنشاخی دا برقاطبهٌ اهالی ابران مستدام و به فرزندان صدیق وطن مقدس‌توفیق 
کرامت فرماید. که متفقاً با اولیای دولت در.افتتاح ابواب نيك‌بختی به‌روی‌ایرا نیان 
بکوشند و این دولت و ملت قدیمهٌ پنج هزار سالهٌ ایران را به اوج سعادت پرسا نند. 

عورت لایحةً ملت که سنطان! لمتکلمینآقا شیخ مهدی از طرف ملت قر ات نمود 

پسم الا لر حمن| لر حیم الحمدله دبالعالمین والصلوة والسلام علی سیدنا 
محمد و آ لها لطاهرین و بعد؛ فد قالاله تبارك و تعالی فی‌کتا به‌المجید. اعوذباله 
«نا لشیطان‌الر جیم» الحمدل الذی اذهپ عناالحزن ان دینالغفود شکور. خدایدا 
شکر که ازتوجه ظاهر و باطن امام عصرعجل له فرجهالشریف, و آزشمول‌توجهات 


مره 


جلد سوم 
کاملةٌ بادشاه رعیت‌پرور عدالت گستر,امروز ,شب تادیکی و بی‌نوائی ملت ایرانیان 
سر آمد و آفتاب سعادت و اقبال ایشان طلوع نمود. حسن استعداد و قبول قا بلیت 
ملت سبب شد که پادشاه دل [ گاه نیت متدس که در نجات مملکت و حیات ملت 
در خاطر الهام ماهر نهفته بود , در این نمان سعادت فرجام به منصه شهود 
رسانیه و فرزندان عزیز خود را که در حجر رأَفت پرورده بود» اينك در مصالح 
خود مطلق و آزاد داشت تا آنچه دا که پرای مصلحت وقت خود لازم دا نش بگویند 
و بکنند و خراییهای گذشنهٌ وطن عزیز خود دا مرمت نمایند . 
شبهه‌ای نیست , که استقلال سلطنت, موقوف به ثروت دعیت و تر بیت ملت است 
و تربیت ملت موکول به استقلال سلطنت » ملت اگر دآی شخسی و شودای ملی 
خواست, برای حفظ بیضةٌ اسلام و قدرت سلطنت بود و دولت هم که قبول این استدعا 
را فرمود. برای تقویت ملت و اختیار تام آنها در ترقی مملکت بوده و این ك که 
به‌عنا یات کاملةٌ خداو ندی و به موجب دستخط آفتاب نقط همایونی؛اين طور اتحادی 
محکم فیما بین مامت کان دولت و ملت حاصل گشت و حسن استعداد ملت سیب‌شد 
که دولت حقوق شخصی و ملیآ نان دا تصدیق فرمود. جای آن است‌که این هیثت 
مجلس در بیداری ملت و گاهی] نها به حقوق مشروعةً خود» نهات مسأعدت را 
به‌جای آورند. تا ملت هم بتواند با نهایت قدرت , حقوق سلطنت خود دا محفوظ 
دارد و حالا که از خواب غفلت برخاسته , در متام مرمت خرابیها بر آمده ؛ به 
راهنمائی علماء دین‌پرود و وزرای دولت خواه وطن‌برست , معایب کليةً نواقصس 
حالیه که مداد مملکت را ازکار پاز داشته, دور دار ند و اصلاحات لازمه در تما 
دوایر دولتی و ادادات مملکتی مرتب کنند و مطمئن پاشند که آنچه از روساء 
روحانی و وزدای بزرگی برآید و لازم باشه در مساعدت با آ نها بدون تال تفغیل 
خواهد آمد و به موقع اجراء خواهند گذاشت . دد این وقت با کمال مسرت و 
خوشبختی از طرف خود اصالة و از جانب هیثت ملت و کالة"» تشکیل این مجلس 
شورای ملی دا که فقط برای رسم افتتاح است؛ شکر موفود به‌عمل آورده, تشکرات 
قلبیه و ادعيهٌ خالصانه تقدیم حضور مبارك اعلیحضرت پادشاه معظم و متبوع مفخم 
ایا نیان می‌نمائيم و عجالة با این معدود از و کلاء که منتخبین از پایتخت می‌باشند 
شروع به متصود نموده انتظار میب یم که به فرصت, و کلائی که باید از تمام بلاد 
منتخب شو ند به تررتیب مخصوص انتخاب شده در دارالخلافه حاضر شوند و هر جه 
زودتر این مجلس که مجلْس شورای ملی باشد , موافق نظامنامه . تکمیل نواقص 
خود دا نموده , در استحکام مبانی سلطنت و استقرار حقوق ملت . نت یج متحسنه 
را به عون الهی ظاهر سازد والسلام علی من‌اتبعالهدی . 
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روز يك‌شنبه ۲۸ جمادی‌الاخری ۱۳۲۴هجری - در این دوز میرزا نصرالّه خان 
مشیرالدو له, صدراعظم دیدن کرد از آقایان علماء .اول آمد مثرل حضرت حجهةالاسلام آقای 
آقا مبرزاسیدمحمدطباطباگی» مشیرالمك پسر بزد گترش نیز با او بود. مذا کره در مجلس 
از ترویج معارف و تشکیل مجلس شورای ملی بود. جناب حجةالاسلام آقای طباطبائی . 
توسطی از محبوسین کلات فرمود و خصوصاً از مجدالاسلام. صدر اعظم گنت: تلگراف مر خصی 
آنها را مخا بر» کردیم ولی شاه فرموده است مجدالاسلام طهر ان نیاید, دد غیر طهران هر 
جا بخواهد برود. دویست تومان هم بناشد به مجدالاسلام پدهند که صدتومان تلگر اف نما یند 
در خراسان به او بدهند پیست تومان هم به خانةٌ او بدهند مایقی دا هم بعدها به او بررسا نند. 

بعد ازصرف چای و شربت و قلیان با جناب حجةالاسلام آمدند پیرونی» برای ملاقات 
شا گردان مدرسدٌ دادالفنون و مدرسةٌ فلاحت که بعضی از آنها در سفارتخانه بودند و به قدر 
صد نثری اذآنها عادش شده و در تالار خانهٌ حجةالاسلام نشسته‌بودند. همگی دا خواستد. 
آمدند توی حیاط , جناب صدراعظم فرمود: که چه مطلب دادید و چرا متحصن شده‌اید ؛ 
شا گردان دو مدرسه عرض کردند: که مسیوداشر دئیس مدرسةٌ فلاحت؛یکی از شا گردان دا 
حبس کرده است به جرم آن که رفته است در سنار تخضا نه و جزو متحضئین بوده است. صدر 
اعظم گفت : اعلیحضرت شاهنشاه عفو عمومی داده است البته از رئیس موّاخذه خواهد شد . 
حرا بی‌جهت شا گرد محترم مدرسه را حیس نموده‌است . بعد ازآن دو کرد به شا گردان 
مدرسةٌ دار الشنون که شما چه می گو گید؟ آ نها عرض کردند: ما درس خوا ندیم ز حمت کشيديم؛ 
جرا دولت به ما کاد نمی‌دهد ؟ صدر اعظم گنت : دیپلم یعنی تصدیق‌نامه دارید؟ جواب دادند: 
هفت نفر تصدیتنامه دادیم فرمود تصدیق‌نامةً خود را پیاودید ددمجلس شودا , البته زحمات 
شما به هدر نمی‌رود. به‌شما کارخواهیم داد. هر کدام هم که تصدیقنامه ندادید هروقت‌تحصیلات 
شما بهآخ دسید, تصدیقنامةً مدرسه دا بیاورید در مجلس شورا . اجزاء مجلس به شما کار 
مي‌دهند. یکی از شا گردان گفت: شا گرد طب چه کند صدراعظم گفت: ما طبیب و مهندس و 
محاسب و جفرافی‌دان لازم دادیم فرق نمی کند هر که و هرچه باشدکار خواهیم داد. نهایت 
تشویق را فرمود و دفت منزل جناب حاج شیخ فطل اله 1 ظهر برای نهار آ تجا ما نده جه 
منزل آقای بهبها نی اول رفته بود . جناب حجهالاسلام آقای آقا میرزا سید محمد و جناب 
عضدالملك هم تشریف پردند[ نجا با حاج شیخ فضل‌اله و صدراعظلم خلوت کرده مطالب سری 
را عنوان کرد ند. از مطالب و مذا کرات علنیآن که : پاید قا نون مالیات دا برطبق قانون 
اسلام کتا بچه و مدون‌کنند و قا نون اسلام دا اجراء داد ند . 

شرفیا بی به حضور شاه 

طرف عصر. تمام آقایان و علماء اعلام دارا لخلافه برای عرض تشکر و تقدیم دعا به 

حضور همایون, با دعوت مخصوص از طرف فرین‌الشرف خسروانی شهریاری به کلسکه‌های 


سلطنتی سوار شده از شهر به صاحبقرانیه رفتند . ابتداء دفتنه منزل وزذیر دریار» هرجه 
منتظر نشستنه جناب آقا سید عبداله نیامد. لذا آقایان حضور شاه مشررف شده. شاه کبیر اظهار 
مرحمت و دوفت خویش دا فرمود . آقاأیان هم اظهاد تشکی نموده پس از مسراجمت آنان 
چثاب[قا سید عبدال وارد شد و تنها رفت حضور شاه . 
در آمروز این حر کت جناب آقا سید عبدالله اسباب خیال آقایان شد و از امروز 
حاج شیخ فضل‌الله در خیال افتاد و دیدکه آقای بهپهانی جلو افتاده‌است . باری عصای 
آقایآقا میرزا سید محمد که وقت رفتن حضور شاه در اطاق وذیر دراد ماند. دد مراجعت 
آنچه فحص کردند عصا را نیافتند ا گرچه عصای آقا قیمتی نداشت لکن چون بی‌عصا عادی 
پرفتن نبودند» ایستادند و فرمودند عصای دیگری بیاودید امیر بهادر وذیر در پار انسا نیت 
نموده عصای سرطلای خود را که قیمتی معتد به داشت؛ تعدیم حضرت آقای طباطباگی مود . 
حسالامر شاه » وزارت عدلیه را دادنه به جناب میرز! احمد خان مشیرالسلطنه . 
حکومت طهران و مضافات دا دادنه به جناب غلام‌حسین‌خان غفادی وزیر مسخصوص که 
سایق وذیر عدلیه بود. ارباب حل و عتد هم مشغول نوشتن ظامنامهٌ انتخابات می‌باشند . 
پس از معاودت آقابان از قص‌سلطنتی صاحبقرانیه صرف جای و شیرینی دا در کامرانیه 
به میز با نی حضرت والا تایبا لسلطنه امیر کبیر نمودند. وزیر‌جنگ اعنی نایب لسلطنه اظهار 
دوستی و یکانگی و اتحاد و اتفاق را باآقایان نموده » مسجددا معاهدء وداد و يك جهتی 
مود نا 
روز دوشنبه ۱4 جمادی‌الاخغری ۱۳۲۴- امروز تجار و اعینان پنای دیدن را از 
آقایان گذارده و دیدن می‌کنند. تلگرافاتی هم از اطراف مخابره می‌شود که ما به تدریج 
صورت بیسی دا درج می‌نمائيم . 
تنگر اف از باجقیر ان قفقاز به 
حضور سر کار سیدالاحسرار حاج‌سیدمجمد آقاطباطبائی » از ناییل شدن 
حضرت عالی به مرا آزادی ملت , از صمیم دل تشکی ارادتمندان تقدیم محضر 
انور عالی می‌نمائيم و توفیق حضرتعالی در خوشبختی ایران از خدا خواها نیم. 
جو اب 
باجگیران - خدمت عموم برادران قفتازی, از حسن نیت و خلوص عقیدت 
آن براددان معظم که حاکی از غیرت ملیت و حمیت اسلامیت است, خوشوقت و 
از اطمینان شادما نی و همراه ی که از اصلاح حال ملت و آزادی اسلامی مملکت و 
افتتاح مجلس شورایملی ایران فرموده بودید متشکر» از خداوند استحکام وقوام 
این بنای مقدس و مزید افتخار و شوکت و شرافتآن برادران دینی دا مسئلت 
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تموده و بر‌حسب وطیفة حتمی و تکلیف شرعی. از ساعدت با نیات حسنهً ملت و 
معأضدت مظلومین مملکت کوتأهی تخواهم داشت . 
(محمدین مادقا لطاطبامی) 
تلگر اف از عشق آ با د 
به حور مبارك سیدالایراد آقای حاج سید محمد آفا طیاطبائی» اقدامات 
مروتانةً حضرتعالی دا در آزادی ایرانیان و بنیان قا نون اساسی که باعث استکام 
دائمی دولت و ملت است . با کمال خلوص صمیمی عرض و تشک مي کنم و بدین 
شکرانه مشغول جشن می‌باشم. آمیدوادم که دنبالهٌ اقدامات را رها نفرمایند تا 
اشخاص مفرض زحمات حصرتعالی دا به هدر ندهند . 
(از طرف عموم طایفة ایران حاج اسدائه امین‌التجاد) 
جواب تلگراف عثق آ باه 
عشق آباد - به توسط جناب مستطاب حاج اسدالله امین‌التجار ؛ خدمت 
عموم براددان ایرانی. از حسن نیت آن برادران محترم که حاکی ازحمیت اسلامیت 
و غیرت ملت است خوشوقت و از اظهار شادمانی که از اصلاح حال ملت و آذادی 
اسلامی مملکت وافتتاح دارا لشودای‌ملی ایران کرده مسرود از خداو ند استحکام 
این بنا و مزید خوشبختی برادران دینی دا سائل و برحسب دظیفهٌ حتمی و تکلیف 
شرعی, تا آخرین نقطه, از مساعدت با نیات حسنهٌ ملت کوتاهی نخواهدداشت . 
مه برع سادی بای ) 
روز سه‌شنبه سلخ جمادی‌آلاخری ۱۳۲۴- در ایسن روز جناب حجةالاسلام آقای 
طباطبائی و جناب حجةالاسلام آقای بهبها نی تشریف بردنه منزل جناب شیخ| لعراقین که از 
اصفهان آمده بود قم و از قم عمراه آقایان آمده‌بود به تهران دیگر آمری مهم اتفاق نیفتاد. 
روز چهارشنب؟ غرق شهر دجب ۱۳۲۴ امروز طرف عصن ؛ مجلسی دد منددسة 
نقلأمی منعقد گر دید از روساء روحا نیین آقای طباطبائی و آقای مهبهانی و حاج شیح فصّل! لله 
و آقا سید جمال افجه‌ای و آقای صدرالعلماء و سایر علماء اعلام و آقا زاده‌ها از اعیان و 
در پادیها, مشیرالملك پسر صدراعظلم, وذین امور خارجه و محتشم| لسلطنه و و تمنالملك و 
بعضی دیگی حاضر بودند ۰ از تجاد هم جم عکثیری بودند . نطامنامه‌ای که مشتمل بر جهل 
فصل بود قرائت شد. بنا شدآقایان علماء بمض فصول دیگر به آن ملحق‌کنند و بعض‌تغییر ات 
در آن بدهند, آن وقت به طبح بررسانند . 
وزارت تجارت داده شد به شعا ع| لسلطنه سس شاه, لک رم قایان قبول نفرمودند زیرا 
که بدون اطلاع به مجلس و تصویب روساء بوده‌است . دیوانیان می‌گویند چون هنوز مجلس 


دسمی نشده است و نظامنامه آن به صرح اعلیحضرت ثی‌سیده است پیس اعطاء این منصب و 
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شغل باید امضاء شود. در أين مذا کره حضرات تجار بالاجماع قبول نکردنه و گنتند: ما دد 
مجلس این وزیر حاضر نمی‌شویم و کلية و رآساً رد نمودنه وزارت او دا . 

چنه روز قبل‌کهآقایان حضور شاه رفتند » نوشتیم وزیر دربار امیر بهادر عصای سس 
طلای خویش دا تقدیم حضرت آقای طباطبائی نمود در عوض عصای خودشان که مفتود شده 
بود. پس از مراجعت آقایان. شهرت گرفت که امیر بهادر حضور شاه عرض کرده بود عصای 
سرطلای خود را دادم به آقا سید محمد و پا نصد تومان هم دادم به آقا سید جمال مجتهد 
اقجه‌ای و هر دو را راضی کردم . اين خبر که به حضرت حجةالاسلام دسید ؛ عصا دا پس 
فرستاد ند یعنی عصا را دادنه به حاجی غفارخان که فردا ببرد و بدهد به امیر بهادد . 

روز پنجشنبة دويم رجب ۱۳۲۴- امروز حاج غفارخان از طسرف حضرت حجة 
الاسلام آقای طباطباگی دفت به صاحبترانیه و عصای امیر بهادر دا برد و به او رد نموده و 
گفت : حضرت آقا فرمودند : مرا گمان این بود که سر این عصا پرنج است , اذ این جهت 
قبول کردم , اينك معلوم می شود که طلاست و من طلا دا در دست نمی گیرم . آمیر بهادد 
چون با حور صدر اعظم و نایب لسلطنه خجالت کشید از این رد عصا , لذا خود دا کناد 
کشیده و گفت : حضرت آةا نهایت بی‌مرحمتی دا دربارء من فرمودند » لکن من دست از 
اخلاص خویش بر نمی‌دارم و حضود حضرت حجةالاسلام عرض کنید : به اجداد طاهرین 
شما که من عصای سرکاد دا پس نمی‌دهم و نباید هم پس بدهم . این رد عصا خیلی به شرف 
امیر بهادر بر‌خورد و مردم از این رد عصا خیلی خوشحال شد‌نه . 

طرف عصی امروز , وزیر مختاد دوس خدمت حضرت حجةالاسلام رسید به قدر نیم 
ساعت نشسته و گفتگوی سیاسی و پولتیکی کردند . 

اول شب نرالدوله , حاکم تهران که معزول شده , خدمت حضرت آقای طباطبائی 
رسید . 

روز جمعا سویم رجب ۱۳۲۴ - امروز جمعی از بزرگان و طلاب , حضور مبارك 
حضرت حجةالاسلام آقای طباطباگی رسیدنه » در باب نظطامنامه مذا کره نمودند . 

انجمن مخفی ثانوی 

بعه از دقتن آقایان به قم آش ی اون که فا مها مصروف ترویج معارف 
و علوم و تشویق از مدارس و مکاتب بود موقوف گردید و اجزاء آن پراکنده و متفرق 
شدند ۰ پس از مراجمت آقایان جناب آقامیرزا محمدصادق پسر دویمی آقای طباطبائی دا 
ملاقات نموده گفتم : آقای من , ما امروز پیشتر از سابق محتاجیم به انجمن » چه ما سایق 
متصود را فقط مذاکره از مدادس و معارف می‌دانستیم و در بیداری مردم و تشویق آنان 
به معارف و علوم ساعی و جاهد بودیم . لکن خداآوند عالم پرما تفضل نمود و به قلب پادشاه 
انداخت که مجلس شورای ملی به ما ملت مر‌حمت فرمود و امروذ مي‌بینیم اشخاصی دد ین 
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افتاده‌انه که نه دلقان به مملکت سوخته و نه ملت دا چیزی می‌دانند . عمأقریپ حق را 
ممزوج به‌باطل می‌کنند . مملکت را دجاد خرابی و ملت دا با دولت مشمحل می‌کنند . 
کلمةٌ (حق براد بهاالباطل) حق را مستمسك و ترویج باطل می‌کنند . عمٌقریب دست علماء 
و عقّلاء را کوتاه کرده . جمعی با غرض در کار خواهند دخالت کرد و رشتهٌ کاد از دست 
دولت و ملت خارج ۰ دیگر نه اسمی از دولت و ملت و دین , بلکه از ایران و مملکت 
باقی نخواهد ماند . پس بیائید انجمنی تشکیل کنیم مخفی : که شبها منعقد گردد و کار 
اجزاء انجمن , فقط نظارت در امر مجلس و جلو گیری از مفاسد باشد . بالاخره جناب 
آقامیرزامحمدصادق قبول نمود و انجمنی تشکیل یافت که اجزاء و اعضای آن از این قراد 
است : 

آقامیرزا کاظم‌خان مستعانا لسلظان - شوکت‌الوزارة - آقاسید نسراله اخوی - جناب 
آقأمیرز امحمدصادق - پندة نگار نده ناظم‌الاسلام - جناب [قاشیخ‌محمدماز ندرا نی و لد آخو ند 
ملاعبد ال - حاج‌جلال! (مما لک - لواعا لدو لة - جناب آقامپرزامحمود اصتها نی - میرزاحسن 
خان پدد زن شا ع| لسلطته - آقاسیدفریش - آا میرزامهدی پسر زرد حاج شیخ فضل‌اله - 
اسدالهخان سرتیپ قز اقخانه - سیف‌الهخان سرهنگی قزاقخانه برادر اسدالهخان - ابراهیم 
خان سرتیپ قزافخانه - بهاء دفتر. 

این اجزاء هفته‌ای دو شب حاضر می‌شدند و انجمن هم سیار بود » هر شبی در خانة 
یکی از اجزاء منعقد می گردید. 

نا منامه هم نوشتنه لکن کار معتدبهی که از این انجمن به ظهود دسید چند امر بود 
که ذیلا نگاشنه اند . 

اولا - آن‌که حاجآ خونه شر یعتمدار حاج‌شیخ‌فضل اه از سپهداد پولی گرفت که حاج 
ذیخ‌فضل الّه دا با آقایان مخالف کند و در یکی از مجالس هم به آقامیرزامهدی پسرشیخ 
که از اعضاء انجمن بود جسارتی کرده بود . پس از مذا کره در انجمن قراد شد که دد 
یکی از لیالی.عقّت او را گرفته و دیش بلند او دا مقراض کننه که عبرت دیگران شود . 
قراد بر این شد , شب بعد اجزاء در خانه آقای طباطبائی حاضر شدند . متراض و اسیاب 
کار را فراهم نموده جناب آقامیرزامحمدصادق صلاح نداست و گنت همین کار دا معیوب 
می‌کند و باعث د نجش حاج‌شیخ‌فضل ال می‌شود و در او امس باعث اختلاف خواهدشد . جناب 
آقامیرزامهد‌ی اصرار می‌کرد اگر شما اقدام نکنید من تنها اقدام می‌کنم و خودم جواب 
بدرم را می‌دهم پالاخره آراء بر این قراد گرفت که از اذیت او متصرف شویم : ولی 
به او برسانند که این قصد را کردند و او را بترسانند دیگر رشوه نگیرد و شیطنت نکند 
باری خبر به حاج آخونه دسید » لکن ترك شنل خویش را ننمود . 

امر دوم - آن که يك شب در انجمن مذا کره شد که جناب حجهةالاسلام آقای 
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طباطباگی قدری با مردم به تفیر و تشدد سلوك می‌کند . باید. در ممام. اصلاح حال ایشان 
بر آمد و نیز اجزای جناب آقاسیدعیداله از مردم تعادف و دشوه می‌گیر‌ند و ۱۰ هر قدر 
بخر اهیم به اشاره و کنایه یا به پیغام پرسانیم اثر نخوامه‌کرد ۰ باید آقای بهبهانی دا هم 
در انجمن حاض کنیم . بالاخره نتيجه مذا کرات این شب این شد که چند روز بسد جناب 
آقای طباطبائی دا به عنوان مهمانی در ظهر به خانةٌ جناب بهاء دفتر آدردیم , به طوری 
که آقای طباطباتی ملتفت شد رك دفعه خود را تنها دید . آدمها و اجز ای ایشان را گفتيم 
فنند که برای سه ساعت به غروب پیایند و حضرت آةا دا ببرند » پس از خالی شدن مجلس 
از اغیار و منحصر شدن به همان اجزاء انجمن » عنوان سخن دا این طود کردیم که 
امروذ بر حسب مشیت خداوند , به توجه امام زمان , ریاست مطلقهٌ ملت تفویض شده‌است 
به حضرت‌عالی آقای بهبها نی اما حضرت‌عالی با مردم بد سلوك می‌فرمائید . اه مبار کة 
دولو کنت فطاً غلیظ العلب لانفضوا من حولك » حکم می‌کند که شخص رئیس باید به حسن 
سلوك و خوش رفتاری و مهربانی و دئوفت بامردم سلوك نماید . اگر مردم آزشما ما یقن 
شوند به کی پناه ببرند و به چه کسی ملتجی شوند ؛ و اما آقای بهبهانی این سلوك اجزاء 
و اطرافیان ایعان میدم دا مستأصمل و تباه می‌کند . آن وقت شدای نا کرده سستی در 
اعتقاد مردم پدید خواهدشد . 
آةای طباظبائی در اول امر قدری به خرال افتادند , لکن چون پسر عزیز خود دا 
در آن حوزه و انجمن دیده , قوت قلبی به خود داده فرمودند : اما من چون طمعی به 
مال مردم ندارم و از دنیا توقمی ندارم لذا تملق و جایلوسی را خوش ندادم لکن تا يك 
اندازه‌هم حق با شماست و تصدیق دارم و البته تفییر اسلوب و سلیقه می‌دهم . از هر يك از 
شما ها خواعش دارم چنانچه دیدید به خطا رفتم ؛ مرا آ گاه و متنبه نمائید . از حرف حق 
و نصیحت دوستان بدم نمی‌آید . و اما آقای بهبهانی جند شب قبل از این . جناب‌حاج‌میر زا 
مرتضی آشتیا نی داماد من دعوت نمود از من و آةای آقا سید عبدال و در مجلس نظیر 
همین مذا کرات دا نمود و گفت شما دو عیب دادید, یکی آن که زود متغیر می‌شوید و مردم 
را از خود میر نجانیه بدون جهت . دوم آن که سرهای شما از جهت لباس از ذی خود 
تجاوز نمودند و از وضم لبای خود خارج شده » پسر ملا را چه کار به لباس ستره و شلواد و 
پوتین . من هر دو ایراد ایشان دا قبول کردم و تصدیق داشتم و قول دادم هر دو دا اصلاح 
کنم ۰ بعد از آن رو کرد به آقای آقا سید عبداله و گنت اجزای درب خانةٌ ما از مردم 
رشوه و پول یل ین و شمارا ید نام و ضایح می‌کنند. جناب آقا سید عبداه در جواب 
فرمود : اگر مرا عاقل می‌دانید . پس عاقل می‌دانه چه کند و تکلیف خود دا می‌داند . 
دیگر آن که اجزای من جهل سال است که عادت به این کار دارند جطود می‌شود عادت 
جهل ساله آنها را مانع شوم , انشاء ال به مرور ایام این کاد هم اصلاح خواهدشد . اجزاء 
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انجمن عرض کردند صلاح می‌دا نید ایشان دا حاض کرده یا به اصرار و التماس و يا ترس 
و تخویف آیشان را اصلاح کنیم . فرمودند:سعی کنید عدالتخا نه تا شین شود . پس از تشکیل 
عدالتخا نه همه این کار ها اصلاح می‌شود . بادی در آن انجمن قرار گذاددیم مفاسد امود 
را بنویسیم و به توسط جناب آقا میرزا محمد صادق به نظر حضرت آقا پرسانیم . 

امر سویم - آن که پس از شروع به انتخا بات چنان که بعد از این خواهد آمد , 
مسموع افتادکه طایفةٌ بهود و ارامنه و زردشتیها اصرار دادند که و کیلی از خود انتخاب 
کنند و این مطلب پاعث ایراد علماء نجف و اصفهان خواهدشد, و يك دفعه اختلافی بزر گك 
پدید خواهد آمد , که شاید مخل و مانع مقصود گردد . لذا اجزای انجمن ری دادند که 
حضرات دا دیده , آ نها را منصرف کنیم از انتخاب و کیل از نوع خودشان . پس از زحمات 
بسیار , طایفةٌ ارامنه با نهایت نجایت و معقولیت حق خود را در انتخاب اول منثقل نمود ند 
به جناب آقای طباطباگی که یا حضرت [قا حق آنان دا دد این انتخاب ساقط نمایه و با 
خودشان از طرف آنان و کیل باشند و اما طایفةٌ آنها هم حق خودشان دا وا گذاد به جثاب 
آقای بهیهانی نمودند لکن طایفهٌ زددشتی جون اریاب جمشید را و کیل خود قرار دادند 
لذا قرار شد اسدال خان سرتیپ قزاقخانه برود ارباب جمشید دا به‌خانةٌ خود دعوت نماأید. 
از این جهت اسدای خان مأمودیت خود دا انجام داده , اریاب جمشید دا عصر آمروز 
به خانهة خود دعوت نمود . اجزاء انجمن قبل از آمدن اریاب جمشید حاضر شدند . 
ار پاب جمشید هم آمد پس از تعارفات مرسومه , بنده نکار نده روی کردم به ار باب جمشید و 
گفتم : علاوه براین که شما صاحب این آب و خاك و از ابناء اين مملکت می‌باشید . يكث 
اندازه متمول و صاحب مأبه و اعتبار و با اکثر از مردم و اعیان و تجاد طرف معامله عی 
باشید . ااگر این مملکت به هرج و مرج افته و اختلافی بین اهالی بدیدآید » ضررش به 
شما تفت عاین"خواهد گر دیف ء پلکه نوع شما و ملت شما دجار زحمت و صدمه خواهند 
گردید . پس شما بایه بیش از ما طالب نظم و امنیت و عدالت باشید و امروز ما به زحمات 
زیاد صاحب این مجلس شدیم و چون اهالی ما هنوز معتی مجلس و کاد مجلس دا نمی دا نند 
لذا آن طوری که باید قدر این نعمت دا نمی‌دانند و شاید به ادنی‌اختلافی » این نعمت 
خدا داده را از دست بدهند و علماء اعلام اصفهان و عتبات عالیات اگر بدانند که خارح 
از مذهب اسلام هم در این مجلس وارد خواهد شد البته امضاء نمی کنند » بلکه جداً مخا لفت 
خواهند کرد و مانع اذ پیشرفت متصود خواهند‌بود ۰ پس مناسب این است که شما هم ما نند 
طایفةٌ ادامنه و بهود , يا حق خود را ساقط و یا به‌کسی دیگر از مسلمانان منتقل نمائید و 
یا آن که و کیل خود را از مسلما نان انتخاب نمائید تا مجلس قوتی بگیرد » بعد از نضج 
و قوت مجلس آن وقت مختارید هر که دا معین و انتغاب نماگید پدیر فته خواهدشه . 
اجزاء هم هر کدامی همین موضوع را ذکر کردند , ارباب جمشید مذا کرات دا تصدیق 
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نمود و گفت : من باید در انجمن طایفه و ملت زردشتی این مسئله را عنوان هن 
آنها قبول کردند من هم حرفی ندادم , ولی تا بتوانم آنها دا داضی می‌کنم . 

بادی ار باب جمشید رفت و تا يك اندازه هم سعی خویش دا نمود لکن يك روز 
جناب آقای بهبهانی در مجلس علناً حمایت فرمود از طایفةٌ زردشتی و فرمود : این طایفه 
دا بر مملکت ایران حق آب و خال2 است . بزر گان این طایفه در خارجه تحصیل نموده 
و تر بیت شده می‌باشند , در پارلمان انگلیس و کیل دار ند و تا کنون هم به معقولیت و نجا بت 
رفتاد نمودنه . البته ادباب جمشید و کیل طایفةٌ زردشتی باید در مجلس شورای ملی وادد 
شود و از حمایت آقای بهبهانی از ار باب جمشید , هم دیگران ساکت شدند و هم ارپاب 
جمشید بر و کالت خود مصر گردید ( گویند تعادفی به آقا داد و کار تمام شد ) . 

امر چهارم - از آمور معتدبه انجمن مخفی ثانوی اتفاق و اتحاد و بیدادی اجزاء 
بریکاد قزاقخانه است که اسداله خان و برادرش سیف‌الّه خان ۰ پسران ابوالفتح خان 
ميرپنجهٌ قزاقخا نه و میرزا ابراهيم خان سرتیپ قزاقخانه , دامن فتوت دا به کس زده و دد 
انجمن مخفی و سایر جا ها خدمات نمایان نمودند . 

مجمل از مفصل و مختصر از مطول آن که , اسدالهٍ خان سرتیپ قزاق که از جوانان 
با تربیت و هوا خواهان وطن می‌باشد و در این عالم جدید که اتفاقاتی افتاد . خدمات 
خوب به ملت نموده و خود و پرادرش سیفاله خان در حوزه اسلامیت و ایرانیت ادادت 
صادقانه و نجابت و فطرت اصلیه دا مشهود و جلوه داد و دد انجمن وطن زحماتش مد کود 
گردید . چه اسداله خان سرتیپ اول کسی هست که در نظام فریاد نم و معدلت را کشید 
و تقاضای عدل و مساوات و قانون دا نمود . چه در جند روز قبل در قزاقخانه هویدا و 
آشکادا برای جلب قلوب فرقةٌ پریکاد » این عنوان دا نمود که امروز » اتحاد عموم در 
يك میزان و کافة طبتات در يك رأی و عتیدت شدند و عموماً لذت عدالت و آسایش دا پی 
برده| ند و همگی در تشخیص مرش و تعیین علاج . متفق‌ال ری و القول شده‌اند جز طأیةً 
قزاق مغرض ناسپاس و خاین خدا نشناس » که نه از خدا شرم دار ند و نه از پادشاه 

کاقر نعمت ولي نعمت بی منت اند و مسر به استقلال دولت و ملت و طرفداد استبداد 
و جهالت انه . چه با اين که بالعیان و الشهود , می‌بینند و به چشم خود ملاحظه می کنند 
که این وزراء خائن و این روساء جاهل مال دولت و ملت دا می‌خورند و هزاران خیا نت 
به‌بادشاه خویش می‌کنند , باز اطاعت آنان دا می‌کنند , با این که پادشاه اسلام امروذ نهایت 
میل به اجراء قا نون اسلام و تشکیل مجلس دارند » عین‌الدوله ما دا به اذیت ملت واداشت 
و چه‌قدر در آن لیالی و ایام ما دا به اذیت و آذار مردم واداشت . امروز علماء اعلام و 
عموم ملت , اذ پادشاء معدلت خانه خواستنه و فرمان تأسیس مجلس صادر گردید . چرا ما 
با ید در ذیر باد عبودیت باشیم ؟ چرا نتلام و قراقخانه عدالت تخو اهند؟ جرا ساکت باشیم و 
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ببینیم که رگیس ما حقوق ما دا بخورد و تازيانهٌ استبداد دا به س ما بز ند؟ پس بیائید اتفاق 
کنید , اتحاد کنید , شما هم مجلی داشته باشید که رگیس شما نتواند به شما تحکمی کند 
و شما را.بدون جهت با ملت طرف کند و حقوق شما را پایمال نماید . نقص و ملالت و بی 
شرفی متوجه به ما خواهد گردید, که تمام طبقات مردم درتحت قانون و معدلت باشند وما که 
امل نظام می‌باشیم , خارج اذحکم باشیم . دیگر آن‌که علماء و سادات و صلحاء و خوبا نند 
که حمایت مي‌کننه از مظلومین » جرا ما بای معاون ظالمین پساشیم ؟ سابقاً سا مردم 
روحانیان و روساء ملت دا در میان دولت و ملت يك حد فاصلی می‌دانستيم و فرقةٌ جلیلة 
علماء دا ضد پاره‌ای عوالم و مانع ترقیات دولت و ملت می‌پنداشتيم» ينك می‌بينيم خلاف 
آنچه را که توهم می کردیم . حالا وقت آن است که ما هم مجلس معدلت بخواهیم و خودمان 
دا شريك ملت و هوآحواه وطن دانیم » پادشاه خود را مقتدر کنیم و خود را دشمن استیداد 
نمائیم . چه ضرر دارد ما هم مجلس معدلت داشته باشیم تا دئیس ما نئواند به ما ظلمیکند». 
این حرفها در قزافخانه مر ثر افتاد و خرده خرده عموم قزاق بیداد شدند . 
خبن به دیس دسید , اسداله خان دا احضاد نموده و حکم حبس داد » اأسدال 

خان گفت : تقصیر من در نظام چه باشه و چرا من در محبس بروم ؟ تمرد نموده و سخت 
ایستاد گی نمود . دئیس نیز سخت گرفت . اسداله خان هم در ما تعت و عدم انقیاد مقاومت 
نمود , دئیس شمشیر کشیده اجزاء قزاقخانه و صاحب منصبان که این بی قاعدگی و خلاف 
تر تیت دا از دگیس دیدند به اسدال4 خان گفتند : چون دیس خلاف نظام نمود و به شما 
شمشی کشید» پس بهتر این است که شما ملایم‌شوید تا تقصیر او سلم و محتق گردد ۰ 
اسداله خات چون این خیرخواهی را دید لذا خودش به طرف محبس روانه گردید ,. يك 
روز در محبس ماند » خبر به حشرت حجةالاسلام دسید حضرت آقای طباطبائی بعض پینامات 
به اسدال#ٍ خان داده و برای نایبا لسلطنه که وزیر جنگ بود نیز پاکتی نوشتنه . دئیس 
قزاق به خیال افتاده , ترسید و فوراً اسدایٍ خان دا از محبس بیرون آورد و معذرت 
خواست . 

روساء قزاقخانه جمع شدنه و کنابچه مهر کردند که البته باید قزاقخانه هم مجلسی 
داشته باشد , لذا آراء همگی براین قراد گرفت که مجلس مشاودت نظامی دا تاٌسیس کنند . 
ولی بعد از اتمام کتایچه اختلافی بین صاحب منصبان و روّساء بریکاد دد نگهداری و ضبط 
کتابچه داقع گردید . این مشاجره و اختلاف سبب شد که کتابچه را پاره کردند . لکن 
پعض عثلاء دد بین افتاده میان آنها دا التیام داده » باز مجددا عقد اتحاد و اتفاق ین آنها 
بسته گردید و آراء همگی پر مجلس نظامی خاص در بین بریکاد قرار و تعلق یافت و اين 
اول مجلسی است که در نظام تشکیل یافت و سبب آن در واقم اجزاء انجمن بودنه که محرلد 
اسدای# خان و برادزش سیفاه خان شدند . 


و جلد سوم 


امروز جناب آقا میرزا محمدصادق تشر یف بردند صاحبقرانیه برای گفتگوی تلامنامه 
و اتمام امر انتخاب . 
روز شنبه ۴ شهر دجب ۱۳۳۴ - امروز جناب حجةالاسلام آقای طباطباتی کاغعذی 
توشتت بای تایبا لته «رقوربات انس #خان سر کیب کوافها ند کهافرا دون ای ی 
«کرده اند و نوشتند که این شخص دئیس » معلم است که بای این جماعت را تعلیم و مشق 
نظام بدهد , دیگر حق کشیدن شمشیی بر روی شخص محترمی مثل اسدانه خان را ندارد . 
الی آخره . 
این کاغذ واين پینام مسوجب خوف و ترس رئیس گردبده فوراٌ اسدائ خان دا از 
محیس بیرون آورده و معذرت خواست و قبول مجلس دا هم تمود و اجزاء متفتاً همعهد و 
متحد شدند بر تشکیل مجلس . جناب آقا سید قریش که از اجزاء حضرت حجةالاسلام و از 
سادات غود نود در اسیتن هات سعی دا مقحیل کردیته و از طرف: رات [های‌ظنا طبا ی 
و انجمن مخفی حامل پیغامات و دسول بود و صورت عهد نامه برای طایفة قزاق نوشته که 
همگی آن را مهر کردند. ما صورت کامل آن را ذیلا درج می‌نما یم ‌ 
صورت عهد نامه بریکاد 
از آن‌جائی که ترقی نوع انسان در هر عهدی و زمانی بسته به اتحاد و 
اتفاق بوده و هر قومی که نفاق داشته‌اند, تمام شده‌اند و هر جماعتی که اتفاق 
داشتها ند, ازحیث علم و شرف ترقیها کرده, نام نيك در صفحٌ روز گار گذاشته| ند, 
و این اتفاق و اتحاد امری است معنوی و قوه‌ای است روحانی که يك قومی را ما نند 
اهل بك خانه, یکانه می‌سازد و فرد فرد اجزاء دا شر يك نفع و ضرر می نما ید. و 
در هرقومی که این کو کب سعادت طلو ع نماید. خوشیختانه از هر حادثه و فتنه 
مرفها لحال خواهند‌بود . علی هذا این افقات به فضل خداو ندی شامل حال عموم 
صاحب‌متصبان بریکاد گردید و جرئی نفاق که در میان داشتیم » مبدل به اتفاق 
دود و از تاریخ سویم شهر دجب‌المرجب (۱۳۲۴) اتفاق و اتحاد نمودیم , 
کمافیالسایق براستی و ددستی به دولت و ملت خدمت و جان‌فشانی نمائیم چنا نچه 
از ابتدای انعقاد بریکاد هم تا کنون خدمات جان‌فشانة این چاکران بر اولیاء 
دولت و مات مکشوف و مبرهن است. برای استحکام قلوب خودمان جنان سلاح 
دیدیم» اتفاق نموده برادرانه در تکمیل جان‌فشانی , کمافیالسابق پرداخته و در 
پیشرفت ترقی خودمان و شرف دولت و ملت کمال جد[و ]جهد را داشته باشیم. لهذا 
این ورقه را به رسم باد گار نکاشته و عموماً مهر نموده و در نزد یکی از ارکان 
بریکاد به دسم امانت عی نهیم که عندالحاحة حجت باشد و این اتحادنامه يك 
سرمشقی است که بر سبیل وصبت‌نامه برای اولاد و اعقاب خود می گذاد یم. به‌همین 
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قسم که پدرشان اتحاد داشته| نء آ نها هم این رش اتحاد دا محکم و استواد نمایند. 
امیدوازیم که این دشتهٌ اتحاد دوز به دوز محکم تر و استوارتر شود و این نعمت 
عظمی دا از این قوم سلب نفرماید. توضیح آن که موافق این اتحادنامه اشخاصی. 
که این ورقه دا اعضاء نموده و به قید قسم ملتزم شده| ندء هر گاه از آنهاخیانتی 
ظاهر[ و باطناً نسبت به دولت و ملت بروز و ظهود نماید و به ددجاً یقین و علم 
بررسد او دا به دست اولیاء دولت و ملت خواهیم داد که معدوم صرف نمایند که 
عبرللناظرین شود و به هیچ وجه هم به باذما نهگان او دعایتی از طرف صاحب 
منصبان بریکاد نخواهدشد. فی سویم شهردجب ۰۱۳۲۴ 
روز يك‌شنب پنجم شهردجب ۱۳۲۴ امروز حضرت آقای طباطبائی, نقاهت و نوبه 
عارض ایشان گردید, کمتر بیرون تشر یف آوردنه لکن اعیان و بزر گان دیدن میآیند . 
آقای بهبهانی هم مشخغول پذیراگی واردین می‌باشند . دیگران هم در مدرسة نظامی 
نقسته مشغول مذا کره از امر انتحاب می‌باشند ۰ 
تکفیر سپیداد 
امروز حکم تکثیر سپهداد از اصنهان از طرفآقای نجفی دسید که مشعر بر کفر 
او بود که مسلمانان دا امر به اجتناب از او قرموده‌اند. تلگرافاتی هم از ولایات مخایره 
شده‌است که ما صورت پعضی ازآنها دا درج می‌نمائيم . 
تلگر اف از مشهد 
حجج‌الاسلام و حمأت حوزء شرع سیدالانام را به عرض سلام مصدعیم ودر 
آستان قدس به دعا گوتی مشئولیم. البته این مساعی جمیله منظور نظر حضرت 
حجة عصر عجل‌اله فرجه و علیه و علیآبائه افضلا لصلوة دالسلام می‌باشد و چون 
صلاح ملت و دولت است. تمام طبقات از عواطف شاهنفاه اسلامیان پناه خلداه 
ملکه قریین تشک و امتنان! ند . سیداسدالهقزوینی - شیخذ بیح ال - سیدعبد| لمجید. 
شیخ محمدتقی‌تر بتی‌الاصل - زین‌العا بدین - رئیسالطلاب - شیخ حسن - امضائات 
این تلگراف از علماء اعلام مشهد مقدس می‌باشد . 
از کرمان 
حضور مبارك حضرت مستطاب اجل شیخ| لطائفه , دئیس فرقه , سر کاد حجة 
الاسلام آقای طباطبائی دام‌ظله , دد اين موق که نتایج اقدامات عالیه به موجب 
نفاذ دولت و ترقی ملت مشهور شده, با کمال خلوص عرض تبر یگ می‌نماید. 
(خادم ملت محمود) 
امضاء فوق از آقا میرزا محمود مجتهد است . 


همه جلد سوم 


ایضاً از کرمان 
آستان مقدس حضرت آیةالله رئیسالمسلمین آقای اقا میرزا سید محمد 
روحی فداه - ورود مو کپ مسعود و فوزبه مقصود, موجب سعادت دولت و ملت؛ 
مبارك و میمون اد . 
(فدوی متتصرالمما تك) 
امضاء فوق از منتصرالمما لك بیکلر بیگی کرمان است که در زمر بزرگان و اعیان 
کرمان است . 
از همدان 
حضور مبارك بثه گان حضرت مستطاب حجةالاسلام والمسلمین آقای آقا 
میرزا سید محمد مدظله‌العالی - شکر خدای را که تير دعای پیرما به مدفواقع 
و کو کب اقبال آن حضرت از مطلع سعادت طالع» بخت اهل ایران سر بلندی کرد 
و باد دیگر آفتاب عواطف حضرت مستطاب عالی مدظله‌العالی و سای علماءاعلام 
مدظلهم| لعا لی . پن عموم امالی بلاد مسلمین بر تو آفگند. فعلا به ورود مسعود 
تبريك معروض می‌دارد و مزید اقبال و اجلال حضرت مستطاب عالی و سایرعلماء 
اعلام دا همواره از ایزد متان مسئلت می‌نماید . 
(الاحقر حاجی آقا حسین قاضی) 
از کلات 
حور مپاركك حضرت مستطاب[یةاله. دئیس حوزء مقدسةٌ اسلامیه آقای آقا 
میرزا سید محمد مدظله| لعا لی . تظیمات تیه ملیه دا درخدمت امنای حوزء مقدسةً 
اسلامیه قبول تجدید تبریکات خود در موقع حصول این سعادت ابدی و عید بزر گک 
اسلامی قراد می‌دهیم و یومثذ یفر حالموّمنون بنص ال ینص من یشاء و هوعز یزدحیم. 
(میرزا آقا) 
امناء تلکراف فوق از آقا میرزا آقا مجاهد اصفها نی است که در کلات محبوس است. 
از همدان 
حضور مباركآقایان حججالاسلام اداملله اظلالهم بعد از عرض خلوص به 
عرض تبریکک مصدع و از انجام مقاصد ملیةٌ اسلامیه که موجب دفاهیت عموم اهالی 
است. متشکر و مود شرح مقاصد اسلامیه دا حسب دعده منتظریم . 
(محمه باقررضوی - امام جمعه) 
از کلات 
خدمت جناب ناظم الاسلام ۳ تبر یکات داعی در حوزء مقدسه تقدیم ۲ 
(مجدالاسلام) 
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آزشیر از 
خدمت سر کار حجةالاسلام ۰ آقای آقا میرزا سید محمد طباطباگی دامت 
بر کاته. انشاءاله تعالی ورود جناب مستطاب عالی وسایر آقایان عظام. میمون و 
مبارگ خواهدبود . اهم مستدعیات اهالی فادی از ناحيةٌ شریفه , خلاص قواما لملك 
و اصلاح آمود ایفان است و امروز ۳ جوا به اتقاق دد این مقام بر آگید قطعا 
تتیجه مقصوده حاصل و عموم امالی متشکر خواهند بود. خدا می‌داند این تدا پیر 
برای تجدید ایالت فارس با حال وحشت که در خلق مشهود است آهن سرد کوبیدن 
است . خدمت آقای شیخ و آقای بهبهانی هم عرض شد . منتظر جواب می‌باشم . 
(ابراهیم الفریف) 
تلگر اف فوق را جناب حاج میرزا ابراهیم. مجتهد شیر از از خط کمپانی انکلیس 
مخابره نموده‌است . چون از وقتی که شعاع السلطنه از حکومت فارس معزول گردید و وذیر 
مخصوص به حکومت رفت و علاعا لدو له هم که بود قوام الملك دا در طهرات نگاهداشته 
بودند . لذا استدعای جناب آقا این است: قوام!لملك دا مرخص ‌کنند و آقایان توسط کنند 
از او که برود به فارس » تا امی مات قوت بگیرد د یا متصودش همراهی از قوامالملك بوده 
که به خواهش پسرهایش این تلگراف دا مخابره نموده‌است , دیگر العلم عنداله وچون هنوز 
حاج شیخ فّل ان مخالفتی ظاهراً نکرده‌است » لذا اشاره‌ای هم به او کرده‌است . 
روژ دو شنبه ششم شهر رجب ۱۳۲۴ - آمروز جناب عضدالملك آمه نزدحضرت 
آقای طباطباگی که استدعا کند حضرت حجةالاسلام , طرف عص تشر یف ببر ند درمجلس‌شورای 
ملی : لک نقاهت حضرت حجةالاسلام دفع نشده‌است ۰ مشکل بئوانند حضور بهم دسا نند ُ 
صدراعظم میرزا نصر اه خان‌مشیرالدو له امروز نهار مهمان است منزل حاج آقاعلی| کبر 
بروجردی » جناب حاج‌شیخ فل اه هم آ نجا بود » پا جمعی دیکر . بعد از صرف‌نهار همان‌جا 
خوابید‌نه که عصر دا بروند به مجلس شودای ملی برای امضاء و تصحیح نظامنامه . چون 
جناب حجةالاسلام آقای آقا میرزا سیدمحمد تشریف برد ند در مجلس ۰ صدراعظم هم ثرفت. 
تک شین نا سم شنک ری تا وود در نها سای طنه نکن هبح 
امروذ از امر نان و گوشت بود و کتابچةٌ امتیاز آن دا نسوشتند که به نظر صدراعظم و 
آقایان برسانند . 
جناب آقای سید پرمان‌الدین خلخالی که از پستگان امیر بهادد وزیر ددباد بود . 
امروز آمد نزد بنده و گفت : امیر بهادد شخص مسلمانی است و امروز در ذهن او جا 
گرفته‌است که مجلس مقاودت ۰ خلاف شرع است و اگر حضرت آقای طباطباگی در يك 
مجلس باایشان بنفیننه وصریح بفی‌مایند که این مجلس موافق شرع است و به دلیل و برهان 
و حکم بتی لزوم آن دا بقرمایند ؛ هر آینه این مرد باود می‌کند و دیگر همراه می‌شود 


۹۰ جلد سوم 


موافقت اه بهتر است از مخالفت جه این شخعص همیشه اوقات نزد شاه می‌باشد , لذا باید 
او دا همراه نمود . بنده گفتم : حضرت آقای طباطبائی به خانه او نمی‌دود و داضی هم 
نمی‌شود که او به خانةٌ آقا آید , چه آن وقت مردم می‌گویند آقا تعارف ودشوه گرفته : 
است به این جهت ملاقات این دو نفر مشکل است . آقا سید برهان گنت : اولا دد مجلس 
علنی ملاقات کنند نه در خلوت ودیگی آن که در خانهٌ خود شما باشد که از هر دو دعوت 
کنید و باعث ملافات شوید . لذا بندهٌ نگارنده خدمت حضرت آقای طباطباگی عرش کردم. 
حضرت آقا قبول فرمودنه یا در خانهٌ خودشان در مجلس علنی باشد و یبا در منزل بندء 
نگار نده . قراد بر این شد , که جناب آقا مپرزا محمد صادق ملتفت شده و «-انع شد و 
گفت : موجب اتهام و بد نامی ماها می‌باشد» آن وقت مردم به می‌گویند . از این جهت 
ژحمات بنده نگار نده و جنابآقاسید برهان‌الدین به هدر رفت . 

روز سه شنبة هفتم دچب ۱۳۳۴ آمروز جناب] قا سید عبد ار را احضارکرده بودند 
برای دفتن حضور شاه و حضرت آقای بهبها نی مستعه و مهیا از برای دفتن به صاحبقرانیه 
شده که طلاب خدمت جناب آقا دسیده و جداً مانع شدند وعرض کردند : این دفتن شما تنها 
نزد شاه موجب اتهام است . جناب آقاسیدعبداله طلاب دا خاموش و به دلیل و برمان مدلل 
نمودند که رفتن نزد اعلیحضرت لاذم است و اگی نرونه کار معیوب خواهد گردید . طلاب 
عرض کردند : پس تنها نروید . جناب آقا گفت : شاه مرا تنها خواسته است, شاید بخواهد 
حرفی محرمانه بفرماید و بودن ثاث مانع باشد. به هرجهت جناب آقا تشریف بردند به 
صاحبقرانیه و مراجعت دا آمدنه منزل حضرت آقای آقا میرزا سید محمد لکن هنوز معلوم 
ما نگردید که مطلب چه بوده‌است ؟ 

حاج سیف‌الدوله وزیر تجارت هم امروز به قدر صد نفر از تجار را احضاد نمود که 
ما هم باید مجلسی داشثه باشیم . خوب است تجاد پانزده نفر را و کیل‌کنند که این‌پا نزده 
تفر در مجلس محاکمةً وزارت حاضر شده و در امور تجار ناظر باشند. نوشئه هم نوشتند 
بسی مهر کرده بعضی عذر آورده که باید فکری کنیم و دد ان امن ی هلن نمائیم . آن 
وقت جواب می‌دهیم . 

حاج‌محمدتتی و حاج‌حسن مطالبهٌ خرج این مدت تحصن دا نموده مدعی سودند 
که سی و دو هزاد تومان از خود خرج کردیم . تجار صورت خواسته تا هیجده هزاد 
تومان صورت دادنه . لذا تجار گفتنه بیست هزاد تومان شما منتها خرج کردیه . ازخادج 
هم خبر داریم که په شما معاونتی شده‌است حاج محمد تقی و برادرش مدعی بودند که مسا 
سی و دو هزار تومان پول داشته و اينك دیگر چیزی در دست تدادیم . باری آقایان از 
تجار خواهش نمودنه که آنچه می‌گویند به آنها بدمیه . حضرات تجاد صودتی نوشته و 
پولی دوی هم تقسیم کردند » از قراد صورت ذیل گرفته شده و به آنها دادند : 
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صورت اشخاصی که پول دادند به حاج محمدتقی برای آنچه که در سفارتخانه 
خرج شده بود: 
حاج‌حسین آقا امین| لضرب. حاج‌ععین بوشهری. او 
محموداصنها نی . ار باب جمشید . 
بادی پول حاج محمد تقی و حاج محمد حسن را که در ی 
پودند بر حسب خواهش آقایان جمح آودی نموده ودادند . 
ادیپ المجاهدین کرمانی که در واقعةً گرفتاری جناب حاج شیخ محمد واعظ » 
گلولةٌ تفنگ به دانش خورده تاکنون مشغول معالجهٌ او می‌باشند . این ایام حالش پهش 
شده‌است یعنی از خطر گذشته است . دستخطی هم از اعلیحضرت خطاب به اعلم| لملك که 
از اطباء مخصوص شاه می‌باشد , صادر شده‌است که از ادیب‌المجاهدین توجه و پرستادی 
کنند . اعلم| لدو له هم نوشته به جناب آقأسیدابوتر اب که از اطباء مر یسَخانةٌ دولتی‌است درد 
دست ادیب است که ما صورت آن را درج تادیخ خود می‌نمائيم وهذاصورته ؛ 
عنو ان باکت 
خدمت دی‌شرافت جناب فخامت نصاب , آقایآقامیرزاسید ابوتراب‌خان 
حکیم باشی مقیم مریضخا نهٌ مبار که دولتی زیداقباله . 
قی با نت شوم » پس از تعدیم مراتب اخلاص و ارادت , حسب الامر قدر 
قدر[ت] همأیون شاهنشاهی ارواحنا لها لفداء ‏ ابلاغ می‌نماید : آز جناب ادیب 
نگاهداری نموده اگر حمل و نقل او ممکن است که به مریشخانهٌ مبار که بیاید 
در آن‌جا, و الادر منزل خود اد همه روزه عیادت فرموده تا وقتی که شنای‌کامل 
یافته , داپودت سلامتی او دا بعد به این ارادتمنه مرحمت بفرمائید تا به عرض 
خاکیای اقدس مقدس اعلیحضرت‌ظلاللهی ارواحنافداه دسانیده خدمات جنا بعا لی 
معروض شود . 
(ارادتمند صمیمی خلیل است) 
چهاردهم جمادی الا نی ۱۳۲۴ 
این مکتوب را دکتر خلیل خان ملقب به اعلم| لدو له رئیس اطباء دولتی برای آقا 
سیدا بوتراب‌خان که از اطباء مریضخانةٌ دولتی است» نوشته است و از اقدامات وتوجهات و 
پرستاری آقاسیدا بوتراب‌خان این ایام حال ادیب|لمجاهدین دوبه‌پهتری است . 
روز چهاز شنبه هشتم رجب ۱۳۲۴ هجری - آمروز صیح , نظامالملك وزیر عدلیه 
و جناب آقای صدرالعلماء . خدمت حضرت آقای طباطباگی دسیدند. برای احوال پرسی. 
رفتن جناب آقاسیدعبدال4 حضور شاه باعث گفتگوی مردم گردیده قلوب عموم عامه متزلزل 
گردیده که بعد از این همه هیاهو و این همه ضرر و خسارت و اتلاف نفوس عماّقر یب این 
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ی ای که اک کف 
خداو ندا خودت دحم کن ؛ مقصود ما این بود که اول ملت عالم شود . پس از علم 
و تصحیح و تنقیح ادارات دولتی و منظم شدن وزارتخانه‌ها و امثیت » آن وقست قهرا دولت 
مشروطه وحر بت حاصل خواهد گردید. ولی حالا این ملت جاهل که از علم وصنعت عادیند 
چگونه قدر این نعمت خدا داده و این گوهر گران‌بها دا بدانند و آیا شواننه بخوبی 
به آخر رسانئد ٩‏ 
طرف عصر امروز » آقایان تجار آمدند منزل آقای طباطبائی و عنوان کردنه که از 
رفتن جناب[ قاسیدعبدال4ٍ حضور شاه . مردم در و حشت وخیالات افتأد ند » می‌ترسیم آخر ما 
ملت دا بفروشند , جناب حجهالاسلام آقای طباطباگی اطمینان به ایشان داده و فرمودند : 
جناب آقا سید عبدالٍُ که تا به امروز صد مزار قسم زحمت و مرادت کشیده است و متجاوز 
از بیست کرود تومان به مردم ضرر وارد آورده‌است چکونه می‌تواند گول بخورد وجانب 
ملت را فرو گذارد ؟ مجملا اطمینان به تجار داده بعد فرمود : نظامنامه‌ای که چند دوز 
قبل در مجلس قرامّت شد , آن دا دولت تغییر داده‌است » ماد سوم دا به کلی اذ بین 
برداشته است , یعنی و کلای شهرها دا زده‌انه و بعضی تغییرات دیگر در نظامنامه دادهاند, 
ولی ما قبول نکرده‌ايم . امش بای فصول نظامنامه دا بنویسیم که پس قردا روز جمعه دد 
مجلس قرات شود و صورت نظامنامه دا در مجلس قرایت نمود . تجاد بالاجماع و الاتفاق 
گفتند : ما ین نا منامه را قبول ندادیم 
روز پنجشنبه نهم دجب ۱۳۳۲۴هجری - دراین روز باز, بین تجار و کسبه گنتگوی 
رفتن جنابآقا سید عبدالله حضورشاه می‌باشد کسبه و اصذاف طرف عصر به قدد صد نفری 
آمدنه منزل آقای طباطباگی و نیز شکایت از جناب آقا سیدعبدالله نموده. جناب حجةالاسلام 
به آ نها اطمینان داده و فرمود:ما منتظر تصحیح نظامنامه می‌پاشیم و الا مسامحه و مماطله دا 
سپپی دیگر تست . 
امروز شبنامه‌ای با ژلاتین طبح شده‌است , در کوچه و باذار و مجامم و مداری 
انداخته شد که ما صورتآن دا دست آورده و ردج تاریخ خود نمودیم و هذا صورته : 
شینا مه 
بدپخت اگر مسجدآدینه بساند يا طاق فرود آید؛ یا قبله کجآید 
ای افسوس که زحمات و خسارات ما ملت بی‌نتیجه ماند , بلکه نز ديك شد 
که نتایج آن عایه بعصی از اجزاء مفتر مین کردد: ای خاك بر سر ما ایرانیان 
جاعل که پا آن‌ که هزاد مرتبه تجربه در امری نماگيم باز خیر و شر خود دا 
نمی‌دانیم. پس از آن‌که ظالمین خدا نشناس جمع‌کتیری از مظلومین متظلمین دا 
بی جرم و گناه در خون خود غلطا نید‌ند و ابواب آسایش و امثیت دا پر ما مسدود 
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نمودند ناجاد پثاه به دولت معدلت گستر انگلیس پردیم. آن حامی عدل و داد ما 
را پناه داد و دست ضطالمین را از ما کوتاه نمود . مقاصه خویش را در شرف 
انجام دیدیم . 
علماء اعلام که عطف عنات از مسافرت نمودند , شخص شخیص به سوی 
سفارتخانه تاختند و ما دا به مواعید انجام مقصود و انعتاد مجلس شورای ملی 
وائق کردنه . بدین اطمینان از در باد معدلت مداد انگلیس کناره کردم و همه 
روزه انتظاد فرج کشيديم پن از مدتی نه از متصود اثری و نه از مطلوب نشانی 
هویداست . چه شده دولت دا که به وعید خود وفا نمی‌نماید و چه شد علماء 
راکه به عهود خویش عمل نمی‌نمایند ؟ چنانچه روزی چنه بدین مثوال » یه ما 
بگذرد که به مقاصد خود نس‌سیم ؛ در متام داد خواهی از دولت و علماء ملت 
برخواهیم آمه و روز گاد دا بر چشم شالمین غدار و منافتین کج دفتاد تیره و 
تاد خواهیم کرد و در طلب حتوق ملی خویش از احدی تبعیت نخواهیم نمود و 
جانهای خود دا در سر این کار خواهیم گذاشت - بمّیه دارد . 
این شننامه«ستقی کردید. دیگن یه انا ندیدیم . مسامحه و مماطله که مردم 
گمان می کرد ند , همانا مرتب نشدن نظامنامه بود که هنوز طبح نشده‌است . مردم هم 
گاهی درمدرسة نظامی یعنی مدرسه‌ای که سابقاً مدرسه بود و این ایام برای مجلس و آمر 
اتخا بات معین شده‌است. جمع می‌شوند » بعضی هم دد خانه‌های آقایات آمد و شد می‌کنند 
اعلیحضرت شاهنشاه هم در قصر صاحبترانیه پا حالت مرض و کسالت پسر می‌برند . 
شاهزاده عینا لدو له هم در شمیرانات تهیه مسافرت می‌بیند . ولی هنوز عازم سس 
مسافرت نیست و به مسامحه و مماطله و دفما لوقت می گذرا ند. صدراعظم حا لیه, مشیر | لدو له 
هم تا عینالدوله در اطراف تهران باشد ملاحظه می‌کند . مردم هم از حررکت نکردن 
عین‌الدوله به خیال افتاده‌اند . 
روز جمعا دهم رجب ۱۳۲۴ هجری - امروز عدء کثیری از تجار و کسبه که عدة 
آنان به پانصد نفر می‌رسد آمدنه منزل آقای طباطبائی که جناب آقا سید عبدالة از 
همراهی ملت منصرف و مایل به دولتیان شده‌است . بعضی اذ مردم هم دفته‌بودند منزل 
حاج شیخ فضل ال و شکایت از آقای بهبهاني‌کرده و می‌کنند . 
بسی از مردم هم فسم خورده‌اند که جناب آقای بهیها نی را بمتل دسانند . حضرت 
حجةالاسلام آقای طباطبائی فرمودند: ای مردم در این امری‌که ما ذحمات بسیار کشید. 
و جمعی به قتل دسیده و متجاوز از بیست کرود به ایرانیان ضرر دسید . چطود تصور 
می‌شود که شخص عاقلی مانند آقای آقا سیدعبدالهة دا پی جهت متهم نمود و بادد نکنید 
که ایشان از این متصود بزر گك منصرف شوند . این سوع خن دا نسبت په جناب آفا 
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سید عبدال4 نکنید » من تا جأن دادم ازهمراهی درباره ملت ددیغ نخواهم نمود بالاخره 
مردم دا از بش خیالات منصرف فرمودند . 

طرف عصر سه ساعت به غروب مانده مجلس متعقد گردید . علماء اعلام و بعش از 
وزراء حاضر شدند. نظامنامه نوشته قرامت نمودند » لکن بضی قبول نکردند ؛ نطامنامة 
دولت دا هم رد نمودند. پس از مذاکرات سیار آراء براین قرار گرفت که تا دوزدوشنبه 
تجار و علماء باهم پنقیننه و نظامنامه بنویسنه و روز دوشنبه پیاور ند و علناً فصول و 
مواد آن را بخوانند . جناب حجةا لاسللام آقای آفا سید عبدالُ در مجلس بر‌خاسته و قمم 
خوردند که: من از دولت جیز ی نگرفته‌ام و از خیال خود مرف نشدهام ؛ جرا شماً مردم 
صبر وحوصله ندارید ؟ کاد به این بزدگی را جگونه می‌توان در دوسه روز انجام داد ؟ 
مجملا به‌صد هزارقسم و گفتگو مردم دا اطمینان دادنه . جناب حجةالاسلام آقای آقامیرزا 
سید محمد نیز پرخاسته و خطابه خواندنه مردم دا اطمینان داده , از فرمایشات ایشان 
مردم مطمتّن شده آرام گر فتند 

دوذ شنبة یازدهم شهر رجب ۱۳۲۴ هجری -امروز تجار و آقایان مشفول نوشتن 
تظامنامه می‌باشند . 

آمروز عصر جناب‌شیخ| لملك کرما نی که تازه اذ فر نگستان مراجعت نموده, آمد بنده‌منزل 
و گفت : ما اهالی ایران تا کنون در خط مجلس و قانون و حقوق نبودیم این مدادس هم 
که تأْسیس شده‌است چون تازه‌س و شا گردانش مبتدی بودند . اذ این علم حقوق و غلم 
اداده پی‌دبط مي‌باشند . تجر پیات ما هم دد این خطوط نبوده‌است . هر يك از ماها هم 
که به خارجه سفر کردیم » اولا آن‌که در اين خیالات نبودیم ثانیاً آن‌که جوانان ما؛ که 
جز اشتغال به عیش و عشرت و تماشای مجالس تیارت و لهویات , دیگر کاری نداشتند , 
پیران ما هم مشغول بهکس و تجارت وکار و شغل خویش بودنه . امروز که خدادند عالم 
علمای ما را موفق و موّید فرمود برپیداردی مردم و همراهی از اعالی ایران و پادشاه ما 
زیادتر از توقم ما به ما داد , اقسوس و هزار افسوس که نه ما را علم و تجر بیات خار جه 
است. تا به آن قرتیب پیش ببریم و نه خودمان به حال خود فکری می‌کنیم. اشخاص مقر ض 
هم دد بين افتاده‌انه و عمقریب کار را خراب می‌کنند . 

دولت انگلیس سالهای دراز هر يك از نکات دا دانسته و ضرد و نفع هررچیزی دا 
دیده و از روی تجر به و علم به این حال حالیه دسیده‌است . پس خوب است شما خدعت 
حضرت آقای طباطباگی دسیده , محرما نه عرض کنيد,يك نفی معلم از دولت انکلیس بخواهند 
0 وضع مجلس و ترتیب مجلس و تدوین قوانین مجلس را » به‌دستیاری او بکنند . چه این 
مجلس باید در امور مملکتی ود وضع قوانین دولتی مذا کره نماید و تشکیل و تر تیب و دضع 


آن دیطی به دین و مذهب ندارد . 
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پالاخره بندة نگار نده و جناب شیخالملك دد اول غروب امروز خدمت آقای طباطباگی 
رسیده چون اجنبی در مجلس نبود عنوان مقصود دا نمودم . حضرت آقا تا يك اندازه قبول 
فرمودنه و نزديك بود به همین منوال امر بگذدد , که دکتر رضاخان که حاضر در مجلس 
بود گفت : ما معلم از خارجه لازم ندأدیم . چند نفر عاقل دود هم نشستن ومشاودت نمودن 
معلم نمی‌خواهد وکاری بزر کی ومشکل نیست چنانچه دیگران باهم نثستنه ومشورت نمودند 
ما هم پا هم می‌نشينيم و مذا کره از کارهای خود می کنیم , نواقس خود دا عنوان می‌کنيم و 
در تکمیل آن سمی می‌کنيم . مجملا این دکتر این قدر گفت تا اهل مجلس با اه هم ری 
شدنه و حضرت آا را از این خیال منصرف نمودند . ما هم که چنین دیدیم دیگر ساکت 

تدوین نظامنامة انتخابات 

روذ يكك شنب؟ دو ازدهم دجب ۱۳۲۴«جری - امروز ظامنامةٌ انتخابات دا نوشتند 
و آوردنه خدمت حضرت آقای طباطبائی آرافهعاد -تصضرت آها فر‌مودندا صن عموم 
مردم پسندید‌ند ضرر ندارد , لذا نسخه‌مای متعدد نوشته‌شدکه به نظر عموم برسانند و برای 
عامه قراگت کنند . 

امروز باز جناب آقا سیدپرمان‌خلخالی بندة نگارنده دا دید که درپارة امیر بهادر 
وزیر در بار کادی کنم , که يك دفعه حضرت آقا باایشان ملاقاتی بفرماینه و مشروع بودن 
مجلس مشاوره را به او به زبان خود رما بند . لکن وندة نگار نده ]ند سعی می کنم 
جذاب آقای میرزا محمد صادق باره م یکند و مأبل به این آمر نمی با شد 

حضرات طلاب و تجار هم در متازل آقایان ۰ امروز باذ پیض مذاکرات می‌نمایند 
که داجع به امیر بهادر و اقبالالدوله و سبهدار است . 

از طرف سپهدار داسطه آمد و جناب آقا میرزا اپوالقاسم طباطباگی ۰ پسر بزر گث 
آقای طباطبائی دا دیده که سبهدار » ده هزار تومان به شما می‌دهد که اسباب دوستی و 
ملاقات او دا با حضرت ای والد فراهم آور ید و دفع اتهام از او بفرمائید . جناب 
آقا میرزا ابوالقاسم گفت : من برای ده هزاد تومان پدرم دا متهم نمی‌توانم دید . دد 
این موقع که علماء اصفهان تاخت آوددهاند به سپهدار . مناسب نیست من اسیاب ملاقات 
سبهدار دا با پدرم فراهم آورم . واسطه آنچه اصرار نود جناب آا میرزا ابوالقاسم 
انکار نمود . 

روز دوشنبه ۱۳رجب ۱۳۲۴ هجری. که عید سعید مولود حضرت‌امیرالمومنین علیه 
السلام است طرف عصر : درار گی در مدرسةٌ نظامیه, مجلس منعقد گردید نتلامنامه دا قرات 
نمودند؛ همگی پسند بده نا شود به‌آمضاء دولت پررسا نند ۰ 


جون امر نان و گوشت دا از طرف دولت واگذاد نمودند به اءیر بهادد و اقبالا لده له 


و اه 


و نصرالسلطنه سبهدار که نان را از قراد يك من تبریز دريك قران بفروشند. لُذا در مجلس 
مذا کره شد آقایان قبول نکردند و گفتند : باید امر نان و گوشت دا وا گذاد نمود به تجاد 
معتبر که از قرار يك من چهار عباسی بفروشند و ضمانت هم بدهند. چه این سه نف‌امروز 
که اول خرمن است يك‌من يك‌قران می‌فروشند لکن آ خر سال باز گر انم ی کنند؛ ما تاحرف 
بز نیم خواهند گفت مایا دولت این قسم قرار گذاددیم. بعسی هم در مجلس از اقبالالدو له 
و امیر بهادر و سبهدار بد گفتند اختلافات در بارة این سه تفرزیاد شد . 
روز سه‌شنبا چهاردهم رجب ۱۳۳۴هجری - امرون نظامنامه‌ای را که ملت نوشت» 
فرستاد ند حضور شاه که امضاء نمایند و شهر تی گرفته است که دولت زمین «درشت» دا با پول 
زیادی داده‌است به جناب آقا سید عبداله, به این جهت مردم دل شکسته شده‌اند و از جانب 
آقا سید عبدالله و اجزایش فا موس آشقه | ندا., 
مجمل از مثصل, زمین «درشت» که اعلیحضرت, دستخط فرموده‌ا ند و داده‌انه بهآقّای 
بهبهانی این است که «درشت» , دهو مزرعه‌ای است در سمت شمال تهران واقم است و ذمین 
«درشت» در چند سال قبل متصل بود په باغ‌شاه که الان متصل به خندق و دروازة شهر تهران 
است وچون فرما نفرمای مرحوم نصرعالدوله. پدر فرمانقرمای حالیه که مسمی به عبدا لحسين 
میزاست» آبی دا جاری نمود که موسوم به آب فرما نفرماست و در بیردن شهر آسیاب و 
مباغ احداث نمود و اطراف آب را تحجیر نمود. لذا رعایای «ددشت» در متام مزاحمت و 
تصدیع و ممانعت فرمانفرما بر آهدند. قرما نفرما هم چون احتیاج خود دا بهآن زمینها 
می‌دا نست دعایا دا به هررطور بود ساکت نمود, یا به صلح و خریدن و یا به قهرو زود هر 
جه بود مدعی از بین دفت و فرمانشرما, فرمانی از مرحوم ناصرالدین شاه صادر کرد و 
احتیاطاً هم‌ازمر حوم‌میرزای آشتبا نی خرید, آن زمین دا به‌عنوان ذمین ممات و مجهولا لما لك 
نوشتجات شرعی و عرفی دا تمام و در صندوق خود گذادد پس از کشته شدن ناصرا لدین‌شاه 
به تير میرزارضای‌کرمانی و عزل فرما نفرما, عبدالبحسین‌میرزا پسر مرحوم فرما نفرما 
نصوعا لدو له از ریأست وزارت جنگ و سپهسالاری رعایای «درشت» مدعی به را مصا لحه کردند 
به آقَأ سید علاء لذین اعتما دا لاسلام و یکی از پسرهای آقا سید عبدال . دد این ایام که 
فرما نفر ما عبدا لحسین‌میر زا در کرمان حکومت می کند آقایان هم پیش افتاده‌اند . اعتماد 
الاسلام به توسط آفا سیدعیدالله دستخطی صادر نمود و فرستادنه ذمین را متصرف شوند: 
مجیردیوان, پیشکار فرما نفر‌ما مراتب دا تلکرافاً به فرمانفرما اطلاع داد فرمانفرما هم 
] نچه توانست به هر کس ملتجی و تلگراف نمود. لکن به خرج نرفت ولی مسئلةٌ دستخط 
دادن ذمین «درشت» امروز به مردم دسید و در بین مردم افتاد, در مجالس و محافل مردم 
این اعحلاء را عنوان م ی کنند تا دو موقع چه ور | و قرما نفرما جقدر متضرر شود . 
روز چهارشنبه پانز دهم زجب ۱۳۲۴هجری - جممی از تجار و اصناف آمدند در 


تاریخ پیدادی ایرانیان 7 ۷ 


خانهٌآقای طباطبائی و گنتند: ما جناب [قاسیدعبدالله‌را خواهیم کشت.جه این ملت دافروخته 
و رشوه گرفته ذمین مای «درشت» را از دولت برای‌خود و پسر و داماد خویش گر فته‌است. 
جناب آقای طباطبائی مردم دا به نمیحت ساکت نمود و فرمود: مسئلةٌ ذمین مدتی است در 
پین است و متناز ع فیه می‌باشد. دبطی به دشوه ندارد. البته این عنوان دا نکنید که دراول 
امی ذحمات ما به هدر خواهد دفت . 

امروز حاج معینالتجاد بوشهری هزار تومان داد به جناب آقا میرزا محمد صادق. 
که بدهد به اجزاء انجمن مخفی که مواظبت داشته‌باشند , بد گویان او زا ساکت نمایند : 
پلکه بتوان در و کالت از طرف ملت داخل شده و اورا در جزو مبعوثان ملت برقراد نماید. 
جناب آقا میرزامحمدصادق, ده بیست تومانی به‌آقا شیخ‌محمدمازندرانی و قددی هم به 
حاج جلالالمما لك و يك و دو نفر دیگرداد و مابقی را میل فرمود . 1 

روز پنجشنب؟ ۱۶ارجب ۱۳۲۴ هجری - امروز آقایان دفتنه به مجلس. گویا نظامنامه 
را امساء نکردند. مردم هم از مجلس آمد ند در خانهٌ جناب آقای طباطبائی و اجتماع و 
ازدحامی شد. آقای بهبها نی و حاج شیخ فمل‌الله و جتاب صددالعلماء و سایرین هم آ مد ند 
هیاهو و قیل و قال زیاد شد قرار گذاردند که روز شنبه دکانها دا باز نکنند . بسضی اذن 
گرفتند که عینا لدوله را بکشند ذیرا که آمده‌است شهر و ذفته است در پارك و خانةٌ خود. 
آقایان مردم راساکت نموده تا دوز شنبه مهلت خواسته و کنتند: مستهارالملك دفته‌است 
حضور اعلیحضرت شاهنشاه که نظامنامه دا به صحه پرساند. شماً تا دوز شنبه صبر‌کنید ا گر 
نظامنامه به صحه و امضاء نرسید آن وقت آنچه باید خواهدشد و ما هم با شما هرجا 
برویه خواهیم بود و اما آمدن عین‌الدوله به شهر شاید آمده‌است که تدارك خود دا ببیند و 
خانه و اسباب خانهً خود را رسیدگی و به‌کسی بسپارد. طلاب به این حرفها همواعید متقاعد 
نشدند تا این که جنابآقای طباطباگی فرمودند تا پس‌فردا مهلت خواسته‌اند و من ازطرف 
شما مهلت داده‌ام و قول داده‌ام شما صبر کنید «الا کرام بالاتمام» اگر تا پس‌فردا مجلس 
رسمی منعقد نگردید و نظامنامه به امضاء نر‌سید من حاضرمکه برحسب میل شما رفتار نمایم 
مر‌دم متقرق شد‌ند . 

تحصن مجدد تجار در سفار تخاناةً انگلیس 

در اول شب خبی رسید که تجار رفتند به سفارتخانهٌ انگلیس, متحصن شدند . برای 
تین طامنامه . 

امروز مکتوبی از مسلما نان قفتاز دسید که نوشته بودند پنجاه هزار نفر فداگیهای 
قفقاز برای پاری کردن ایرانیان از جان و مال گذشتهانه ؛ هروقت اشاده شود می‌آیند به 
ایران. ا کرت آثری متر تب براین حرفها نخواهدشد و کسی پیدا نمی‌شود که از جان و 
مال بگذرد. لکن تا يك اندازه باعث قوت‌قاب عوام خواهد گردید و ما هم بررحسب وظيفة 
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تاریخ‌نویسی [ نچه به دست آدیم می‌نگاديم صورت یکی از مکاتیب قفتازیه این است که 
مکتوب فدائیان قفقاز 
حضور مبارك حضرت مستطاب حجةالاسلام آقای آقا سیدمحمدطباطباگی 
مدظله‌العالی- آمروذ ترجمهٌ رقعةٌ حضرت مستطاب عالی راکه در خصوص آزادی 
ملت؛ از دست ظلم حکومت مستبده و تأسیس مجلس دادالشودای ملت و ایجاد قانون 
اساسیه و عدلیه برای اداره‌کردن دولت واستحکام پایةٌ سلطنت شش هزار ساله که 
به حضرت مستطاب اشرف ]تا يك اعظم مدظله‌ا لعا لی مبر‌قوم فرموده بودید ؛ در 
روزنامهٌ محترم ارشاد زیادت گردید و يك دنیا مفتخر و يك عالم شاد و سر بلند 
و نهایت امیدواد شدیم .که هنوز بکلی خون در عروق ما ملت ایرانیان خشكث 
نشده و از میان بیست ملیان نفوس , باز يك نفر مثل حضرت مستطاب عالی و 
حضرت مستطاب حجةالاسلام» آقای [قّا سید عبدالله دامت بر کاته. بیرون آمد‌ند و 
بیروی به جد مکرم معظم خودء جضرت رسالت پناهی آرواحناقداه فرموده صدای 
واملتا بلند و به‌داد دعایای مظلوم بیچاره رسیده, درصدد درخواست قأ نون عدا لت 
بر آمد‌ندکه بیست ملیون نفوس بیچاره دا از دست پا تصد تفر ظالم جابر خلاص 
بفرمایند . 
به طوری که خاطر مبارك مسبوق است. يك صد و پنجاه سال قبل دولت ما 
از تمام آسیا باج می‌گرفت. ولی بدبختانه امروز همسایکان ما داضی به باج 
گرفتن از ما نشده درصدد قسمت کردن وطن عزیز ما هستند. آیا رواست که يك 
دولت شش هزار سال با کمال استقلال سلطنت نماید و امروز استبداد و خودپسندی 
و اغراش شخصی وزراء کار به جائی بکشد که احدی حرف حسأبی را هم گوش 
نداده, بگویند: شماها چون قانون ندارید وحشی هستید , ما باید تسرتیب خانةً 
شما دا پدهیم. در داخلةً مملکت خود که جرئّت حرف زدن نداشتیم و ندادیم- در 
خانه هم هرچه فریاد کردیم کسی به داد ما نرسید. و دئیس هم نداشتیم که دست 
اتحاد به یکدیگر داده , جان و مال و ناموس خود دا از دست بمضی ظالمان 
خوش خط وخال خلاص نموده, به جواب همسایگان بپررداذیم. ولی حالا صدهز ار 
مرتبه خدا دا شکر می‌کنیم که پرده از روی کار برداشته شده عموم امالی وطن 
وپرادران عزیز ما, صدای همسایگان ما دا شنیده» بدانند چه باید بکنند ورأفت 
و مهربانی بدار مهربان و شاهتشاه تاجداد ما را هم فهمیده » می‌دا نند که شخص 
پادشاه رک داشی به جبر و طلم نیست سهل است, نهایت درجه مایل است که 
قا نون عدالت پربا و اسای سلطنت وخانوادء خود محکم شود. پس در این‌صورت 
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حالا تکلیف ما عموم ابرانیان است که پیروی به اوامر مقدسةٌ حضرت مستطاب‌عا لی 
و شخص پادشاه کرده: ديشةً طلم دا از بن برا ندازیم و هر کدام از وزراء که 
مانع پیشرقت خیالات حضرت مستطاب عالی بوده, پا او چنان دفتاد نمائي که 
ملت روس با وزرای خودکردنه و می‌کننه و جبان و دل دا از دست ظلم آنها 
خلاص نمائیم . 
تاحال ما گمان می‌کردیم که تقصیر از علماء ملت است‌که ماها این طود 
بد بخت ما نده‌ایم ولی حالا که حضرت مستطات حاضر شده‌اید تا این که جان‌خود 
را در این راه صرف فرمائید, ما پنجاه هار نفر رعایای ایران, که از دست ظلم 
و تعدی اولیای دولت علیه ایران ترك جان ومال خودکرده, در باد کوبه مشغول 
کسب و فعلکی هستیم. با کمال شوق و افتخار و از صمیم قلب حاضریم که اذ 
جان و مال و امل و عیال‌خود گذشته. به حضرت مستطاب عالی همراهی نمائیمو 
جان خود دا دراین دراه تثار نمائیم. که بازما نه گان ما آسوده باشند و سلطنت ما 
از میان نرود. نه این که ماها یقین دادیم بلکه يك ملیون نفوس ایران که درد 
روسیه اقامت دارند. همه همراهی خواهند کرد در خود ایران هم مسلم است هیچ 
کس از بذل مال و جان, دراین راه مضایقه نخواهندکرد . 
(فداگیان ملت - ایرانیان مقیم با دکوبه) 
روزجمعه؟ هفدهم دجب ۱۳۲۴هجری - آمروذ جمع کثیری از تجاد دفتند به 
سار تخانه. ازصاحبقرانیه تلفن شد که تایبا لسلطنه و صدراعظم می آیند شهر ودر مجلس حاضر 
می‌شو ند. به یبن جهت سایرین تأمل و صبر کردها ند که عصر دد مجلس حاضر شو ند » اگر 
بر وفق میل مردم عمل نشد, آن وقت عموم مردم بروند به سثارتخانه و در آن‌جا بمانند و 
تعطیل عمومی بکنند تا به مقصود و مرام خود برسند . 
عصر آقایان علماء حاضر در مجلس نشد‌ند. صدداعظم و تایبا لسلطنه هم که بنا بود 
بيایند شهر نیامدند طلاب هم عده زیادی رفتند به طرف سفارتخانهٌ انگلیس اول شب جناب 
مشیر دیوان از طرف صدراعظم آ مد به خانهٌ حضرتآقای طباطبای در حالتی که حامل 
دستخط شاه بود. دستخط را داد به حضرت آقای طباطباگی و اصراد والحاح نمود که‌فردا 
آقایان در مجلس حاضر شوندکه صدداعظ و نایب لسلطنه و سایر وزداء هم حاضر‌خواهند 
شد در باب عین‌الده له هم حکم شده‌است که معجلا برود. به خراسان . 
دستخط اعلیحضرت شاهنشاه مظفر | لدین شاه که ور چو اب لايحةّ علماء اعلام صاور فر موه ند 
جناب اشرف صدراعظم - کاغذ جنابان آقا میرزا سیدمحمد و آقا سید 
عبداه را ملاحظه فرمودیم. عین‌الدوله در اول قصدش رفتن به زیارت بود و 
مر خص هم شده بود. فقط به واسطةً کسالت ماج چند روزی برای معا لجه این‌جا 


.۰" جله سوم 


آمد حالا که حالش خوب شده‌است امش نقل مکان خواهد کردبه خراسان برود 
وخواهدرفت دیگی چه ضرورت بود این قدر مطالب دا به عرض برسانند. همین 
دستخط را به علماء ابلاغ نمائید . 
۷ رجب ۱۳۲۴ 
مشیر دیوان خدمت حضرت آقای طباطباگی عرض کرد. نظامنامه هم به امضاء و صحدً 
اعلیعضرت موشح شده‌است. دد باپ محیوسین کلات هم پنا شده‌است که مر خص شو ند. بِقَيةٌ 
پول مجدالاسلام را بنا شد فردا به لین پرسانند . 
روز شنبها هیجدهم رجب ۱۳۲۴ امروز بعض دکانها و سراها دا بستند. تجار در 
سنار تخا نه بود ند»مردم هم عازم برملحق شدن به آ نها گردیدند. جناب آقای طباطباگی و آقای 
بهبها نی فرستادند در بازار که البته دکاکین دا باز کنید و عصر در مجلس حاضر شوید . 
چنانچه پروفق میل شما دفتاد نشدآن وقت بازادها دا ببندید. مردم اطاعت نموده بازارها 
را باز کرد نه ۰ 
طرف عصر صدراعظم و نایب لسلطنه و سای وزراء دربادی با حضور علماء اعلام و 
روساء تجاد, حاضر درمجلس شدند. نظامنامه دا قرائت نمودند. صدای ز نده پادپادشاه‌ایرا نیان 
زنده‌باد آقایان علماء, پاینده‌باد ملت ایران و مستدام باد اسلام » از مردم فلت گذرید: بعق 
از قرائت نظامنامه و تشکر مردم. بعضی فریاد کردند که ما چهار نفررا نمی‌خواهيم . باید 
ازاطراف پادشاه دوف ما نفی و تبعید شوند : رم امیر بهادر ودیگری نصا لسلطنه , سومی 
حاجبالدوله چهارمی نیرالدوله و خیلی بد گفتند از این چهاد نفر. نیرالدو له هم حاضر 
بود و شنید» زودتر از همه رفت . قرار شد نظامنامه دا مجدداً به نظر شاه برسانند, از فردا 
شروع در انتخا پات کنند . 
امروز وزراء مجلس. کردند. امیر بهادد در مجلس گفته بود دولت باأید ملاها راعلاح 
کند و دماغآ نها دا پسوزاند. مجدالدوله پررخلاف او حمایت اذ آقایان کرده‌بود. شب را 
مجدا لدو له آمد منزل آقای طباطبائی و اظهاد خدمت نمودکه امیر چه گفت و من جطور 
جواب دادم . 
روز يك‌شنب؟ ٩۱دجب‏ ۱۳۲۴- امروز دکاکین مفتوح گردید. تجار و روساء‌اصناف 
و صرافها در سنار تخانه می‌باشند. می گویند: تا مجلس صحیحاً تشکیل نیا بد و مطمئن نشویم 
خارج نخواهیم شد . 
دیروز بهواسطهٌ نزاعی‌که بین مجدالدوله و امیر بهادر شده‌بود در مجلس صدراعظم 
و به شرف صدارت برخورده بود لذا صدر اعظم , در متام استعفاء پر آمد و مراتب دا حضور 
شاه عرض کرد. اعلیحضرت مثغیر شده و فرمود: آنچه صلاح دانیه معمول.و احراء دادید 
وزیردر یار «ا چه به این مذا کرات . 


تازیخ بیداری ایرانیان اش 


روز دوشنب بیستم دجب ۱۳۲۴- امروز طرف عصر مجلس منعقدگردید. نظامنامه 
را آوردند که به صحهٌ شاه موشح و به مهر دولتی مزین شده‌بود. مردم دعا و ثنای شاه را » 
ورد زبانها ساخته |[ نچه لاذمةهٌ تشکر بود به جا آوردنه . قراد براین شد که دوز دوشنبه 
۷ که روز مبث است شروع در انتخاب میعوئین شود . 
دوه شنبه؟ ۲۶٩‏ رجب ۱۳۲۴ س امروز آقایان علماء از صدراعظم خواهش نمود ند که 
تلگرافی به ولایات از طرف دولت مخا بره کنند. صدراعظم قبول و مراتب دا حضوداعلیحضرت 
عرض کرد. طایفهٌ صرافها هم که در سنارت می با شند مطالیة طلب و براتهای دولتی راکه از 
مردم خریده| ند می‌نمایند , متجاوز از صد هزاد تومان برات و قبوض مواجب در دست 
صرافها می‌باشد . 
روزچهارشنبه ۲۳ دجب۱۳۳۴ هچجری امروزدسنخطی از اعلیحضرت شاهنشاه صادر 
کزد یاه که موی زن زاب فز اف اراد 
صورت وستخط شاه 
صاخحبقر انبه. موخَةٌ ۲۴ دجب ۱۳۲۴ 
جناب اشرف صدراعظم» فهرست مطالب داجعه به مجلس دا که به حضور 
فی‌ستاده بودید ملاحظه شد . این که خواسته‌انه تلگرافی در صدور نطامنامه به‌تمام 
ولایات مخابره شود. جون لازم است از تمام مندردجات نظامنامه عموماً مطلع 
شوند. صدور تلگراف کافی نیست قدغن نمائید. عین نظامنامة مجلس دا زودتس 
طبع نموده برای هی ولایت يك نسخه بنرستندکه ازآن قراد ترتیب انتخا بات 
و شراطظاآن عمل شود. .یه شاهر اد کان و قاجاریه هم همین طور که خواستها ند 
اطلاع بدهید که پس از انقاد مجلس؛ منتخبین خودشان دا معرفی نمایند. مطالب 
راجبهٌ به مجلس هم که باید در روز نامة طبع شود قدغن نمائید [ نچه مقتضی‌است 
بس از آن که نوشنه‌شد در روزنامةً دولتی جأپ کنند. عین لدو له هم که چند روزی 
تخیر کرردهاست» مشفول تسویهٌ کارهای شخصی خودش است و البته حسر کت 
خواهد کرد . 
۲ شهررجب ۱۳۲۴ 
شب گذشته در شهر تهران چراغانی با شکوهی کردند برای تصحیح و اتمام نظامنامه 
و ما هم تضا و ثبر کا صورت نظامنامه را در تادیخ بیدادی درج می‌کنیم» که اکن زمانی 
امالی ایران به خوبی از خواب ببداد شدند و چرت کسالت خواب از چشم آنان بیرون 
دفت» حسن و قبح و يا عیب و نقص آن را پفهمند . 


ترض جله سوم 


نظامنامةً ازتخابات مجلس شورای ملی 
دستخط هماأیو نی در تصدیق و امضاء نظامنامه 
پم الّه! ار حمن! لر حيم 
جناب آشرف صدراعظم این" نطاعنامه صبحیح است . 
۰ شهر رجب‌المرجب ۱۳۲ 
سم نها لر حمنا ثر جوم 
تبلامنامةٌ انتخا بات «مجلس شورای ملی» مطایق دستخط مباركه بنهگان 
«اعلیحضرت هماپونی خلدالله ملکه» که در تأدیخ ۴جمادیا لا نبه سال ۱۳۲ 
شرف صدور یافته از قرار شرح ذیل است : 
فصل اول قو اعد | نعخا بات 
ماوة اول - انتخاب کنند گان ملت در ممالك محروس ایبران از ایالت 
و ولایت باأید از طبقات ذیل باشند : 
شاهزاد گان و قاجار یه - علماء و طلاب- اعیان وا شراف - تجار -ملا کین 
فلاحین و اصثاف . 
(تنبیه۱) ایلات هر ایسالتی جزو سکنةٌ آن ایالت بوده و با ش‌ایط مقرده 
. حق انتخاب دارند » 
* (تنبیه۲) ملاك عبارت از اصحاب مك و فلاح عبارت از زارع است . 
مادة دوم - | نتیعاب کنندگان باید دارای مقامات ذیل باشنه : 
اولا- سن ]نها کمتر از بیست و پنج سال نباشد . 
تاقیات دعیت کیان باشتفد.: 
ثالثا معروفیت محلی داشته باشند . 
دایعا ملاکین و فلاحین آنها بایه صاحب ملکی باشند که هزاد تومان 
قیمت داشته باشه . ۰ 
خامسات تجار [نها حجره و تجارت معینی داشثه باشند . 
سادساب اصثاف, بایه از اهل صنف وکار مین صننی داشته باشند ودادای 
دکانی باشند که کرايةٌ آن دکان مطابق کرایه‌های.حد دسط محلی باشد . 
مادة سوم -اشخاصی که از انتخاب نمودن کلیه محروم هستند از قراد 
اولا - طایفهٌ نسوان . 
ثا یات اشخاص خارج از رشد و آن‌هاثی که محتاج به قیم شرعی می‌بأشند . 


لا تبعا خار جه ۰ 


تاریخ پیدادی ایرانیان و2 


دایعا اشخاصی که سن آنها کمتر از بیست وپنج سال باشد . 

خاساً - اشخاصی که معروف به فساد عقیده هستند . 

سادساً - ورشکسته‌ای که بی‌تقصیری خود را ثابت نکر ده باشد . 

سایاً - مرتکبین قتل و سرقت و مقصرین و آن‌هائی که مجازات اسلامی 
قا نو نی دیده‌| ند و متهمین به قتل و سرقت و یره که شرعاً دفع تهمت از خود 
نکرده باشنه ۱ 

ثامناً - اهل نظام بری و بحری که مشنول خدمتاند . 

اشخاصی که از انتخاب نمودن به شروط ممنوعنه : 

اولا - حکام و معاو نین‌حکام در محل حکومت . 

ابا > تین ادانه یه وسیسیه دنل ما توریت شووقان ام 

مادة چهارم س انتخاب شد گان باید دارای مقامات ذیل باشنه : 

۱ - بان فادسی بدانند . 

۲ - سواد فارسی داشته‌باشند . 

۳ - زعیت داخله بأشند 

۴ - معروفیت محلی داشته‌باشند . 

۵ - داخل در خدمت دولتی نباشند ‏ 

- سن آن‌ها کمن از سی سال و اضافه از هفتاد سال. نباشد . 

۷ در آمود مملکتی بصیر تی داشته باشند . 

مادة پنجم ‏ اشخاصی که از انتخاب محروم هستند ؛ 

۱ - طایفهةً نسوان . 

۲ - تبعةً خارجه . 

۳ - اهل نظام بری و بحری که مشغول خدمت‌اند . 

۴ - ورشکستهٌ به تقصیر . 

۵ - مرتکبین به قتل و سرقت وغیره که شرعاً دقع تهمت از خود نکرده 
باشند . 

۶ - آنهایی که سنشان از سی سال کمتر باشد . 

۷- اشخاصی که معروف به فساد عقیده هستند و متظاهر به فسق . 

ماد شنم - عدة انتخاب شد گان ملت در بلاد ایران »متناسب با جمعیت 
سکن آن بلد است و از هر ایالتی ,شش يا دوازده نف ؛ موافق صورت ذیل باید 
انتخاب شود مگر «تهران » که عدهةٌ | نتخاب شد گان آن به موجب تفصیل ذیل 


است : 


"۰۴ 


شاهزاد گان و قّاجاریه چهاد نفر 
علماء و طلاب چهاد نفر 
تجار ده نفر 
ملاکین و فلاحین ده نقر 
اصناف از هر صنفی يكث نش 


جلدسوم 


۴ نف 
« 
۱۰ 
۰ ۱ 
لوف 


که جمعاً سی و دو نف می‌شود ( مجموع و کلای تهران ) شصت نفر (۰* نقر ) 


است در سایر ایالات و ولایات از قرار تفصیل است : 
آذربایجان 


۲ تفر 


خراسان و سیستان و تربت و ترشیز و قوجان و بجنورد و شاهرود و بسطام 


گیلان و طالش 

ماز ندران و تنکاین و استی]باد و فیروزکوه 
خمسه و قزوین و سمنان و دامنان 

کرمان و بلوچستان 

قاری و بنادر 

عر بستان و لرستان و بروجرد 

کرما نشاهان و گروس 

کردستان و همدان 

اصفهاث و نزد و کاشان و قم و ساوه 


۳ نس 
م۳ 
م۳ 


عراق و ملایر و تویس‌کان و نهاوند و کمره و گلیایگانوخونساره « 
ماوة هفتم تس هر يك از انتخاب کنند گان ۰ صاحب يك ری می بأشنه و 


مادة هشتم م عدةٌ انتخاب شدگان برای ( مجلس شوراء‌ملی) در تمأم 
مما لك محروسهةٌ ایران پیش‌از دویست نف نمی‌تواند باشد . در شهرهای جزوهر 
ایالّی هر طبته ؛ علیحده جمغ شده , يك نقر را انتخاب نموده به کرسی ایا لت 
می‌فرستند . این انتخاب شد گان باید در همان شهری که انتحاب می‌شوند ویا 


در محال آن شهر , سکنی داشته باشند . 


انتخابت شد گان در شهرهای جرو ابالات 1 قد کزئبی ابا لت جمع ۳ 


به‌عده‌ای که در صورت قوق برای هر ایا لت معین شده از بر ای‌مجلس شودای‌ملی 
اعضاء انتخابت می کنند تا در مجلس شورای‌ملی حور به دم رسانیده در مدت 
مامو هم به وظیته و تکلیف خود که حفظ حتوق دولت و ملت است : عمل 


تادیخ بید‌اری ایرانیان #۶۰۵ 


نمایند. | نتحاب کنند گان مجبور نینشند که حتماً از صثف وطنهَهً خودشانا نتحاب 
کنند . 

مادذ یم - در هر محلی که انتخاپات به عمل می‌آید » انجمنی برای 
نلارت استضا پات از معاریف طبقات ششکانةٌ | نتخاب کنند گان آن محل ( مررکب 
از شش نفر ) و در تحت نظارت موقتی (حاکم) يا (نایب‌الحکومه)همان محل 
تشکیل خواهد شد . از این قرار دو انجمن تشکیل می‌شود ( انجمن محلی ) 
و (ایالتی) انجمن محلی » در شهرهای جزو ایالات و انجمن ایالتی در کرسی 
ایالت . 

ماد دهم -. شکایات راجعه به انتخا بات ما نع ازاجرای انتخا بات نخواهد 
بود . یعنی انجمن‌های مذ‌کور در مادة نهم ینک کی و آهیه کر هون تا 
که انتخابات توقیف شود . 

ماوخ بازوهم - | گرراز انخمن محلی » کسی متشکی باشد ؛ به اتجمن ایالتی 
رجوع خواعد کرد . وا گر نتیجه‌ای حاصل نشد به مجلس شورای‌ملی بابد دجوع 
نمابد . 

مادهٌ وو ازدهم - خن کاد یکی از اعضای ماس شورای ملی استعنا با فوت 
نماید و بیش از شش ماه به انتخابات جدیده باقی باشد اعضاء مجلس , به جای 
او يك نفر از اهل ایالت خودش انتخاب خواهند کرد . 

ماود سیزوهم - اسامی انتخاب کنند گان و انتجاب شدگان هر ولایت را 
انجمن‌های محلی و ایالتی به دفترخانهةٌ ( مجلس شورای ملی ) بفرستند » که در 
دفتر خانهٌ مجلس اسامی آنها دا به ترتیب حروف هجا ئیه . ثبت و برای اطلاع 
عموم طبع و نشر نمایند » کذلك بعد از اتمام‌عمل انتخابات» انجمن محلی نتسه 
عمل را در ظرف يك هفته به انجمن ایالتی خواهد داد . 

ماد چهاروهم _ انتخاب شدگان در شهرهای جزو ایالت » باید از 
انجمن محلی , اعتبار نامه در دست داشته‌باشند و کذلك انتخاب شدگان در 
کرسی ایالت , باید اعتبار نامه از انجمن ایالتی در دست داشته باشند » در مجلس 
شودای‌ملی ارائه دهند . 

مادة پانزدهم ‏ أنتخاب اشخاص مقرده به قرعه و به‌ا کثریت آراءخواهد 
بود . 

ماد شا نزدهم - بمد از آنتخاب اعضای ( مجلس شورای ملی ) اسامی 
انتخاب شدگان در دفتر مجلس ثبت شده و در روزنامه‌ها اعلان خواهد شد . 

#دف‌ندهم - مجلس انتخاب کننده ملی در شهرهای حاکم نشین که به 


"۰۶ 


جلد سوم 


در درجه منقسم می شود برقرار خواهد بود» و بنا بر اقتضا و مکان حاکم محل 
می‌تواند محل مجلس اثتخاب دا معین نمأید . 

ماد هیجدهم ‏ موعد و میعاد انتخاب , پاید يك‌ماه قبل از وقت به توسط 
حکومت محل , به عموم اهالی به اعانت اوداق چاپی و سایر اعلانات مقتضیه 
اعلام شود . 

مادة نوزدهم - انتخاب شدگان دارالخلافه و سایر ایالات هرچه زودتر 
باید در تهران حاضی شوند , جون انتخاب شدگان ولایات , به موجب نظامنامه 
باید منتخب شوند و حضور آن‌ها فعلا مدتی طول خواهدکشيد , لهذا منتخبین 
تهران حالا انتخاب می‌شوند و مجلس تشکیل خواهدشه و به وطایف خود رفتاد 
خواهند نمود ۰ تا منتخبین ولایات حور به هم رسانثه و تخیر حضور آن‌ها 
سیب تعطیل مجلس تخواهد شد . 

ماد بیستم - خرج سفره و مقرری سأليانةٌ اعضای مجلس شوراعملی ؛ 
وه شیم و تخود دای انا 

مادغ پیدت و گم مدت ماأموریت مان دگان علت ؛ دو سال خواهه‌بود ومد 

از ده سال در تمام ممالك ایران » تجدیه انتخا بات خواهد شد . 

مادة بیست و دوم - شکایات راجیه به مجلس و اعسای آن در عمل انتخا پات 
و غیره . ] نچه داجع به مجلس است ؛ باید کتباً به دیس مجلس اظهاد شود , که 
درمجلس شودای‌ملی به ماد شکایت ؛ دسید گی شده و حکم آن صادد شود . 

ادف بیست وسوم - بدون اجازة مجلس احدی از اجزای مجلس دا نمی 
توان به هیچ عنوان گرفتار و دستگیر نمود , مگر مرتکب په جنحه یا جنایتی 
پاشد په طرز علنی . و کلیهٌ تحریر و تقریر اعضای مجلس در مصالح دولت و ملت 
آزاد و هیچ کس حق مزاحمت آن‌ها را ندارد , مگر در صورتی که تحریرات و 
تفریرات عضوی, بر خلاف مصالح عامه و موافق قوانین شرع انود » مستوجب 
مجازات باشد . در این‌صودت به اجازةٌ مجلس این نوع اشخاص به محکمة عدلیه, 
جلب خواهندشد. 

مادة بیستو چهارم - اشخاصی که از رجال دولت و اعضاء دواثردولتی به سمت 

نمایندگی به عضویت ( مجلس شورای ملي ) منتخب می‌شونه از خدمت سابقه , 
منفسل .و در مدت این مأموزیت؛ حق مداخله و اشتغال به‌خدمت سامقه یا خدمت 
دیگری ندارند و الا نمایندگی و عضویت ایشان , باطل می‌شود . 


تأدیخ بیدادی ایرانیان وه 


فصل دوم - تر تیب انتخابات و کشیدن قرعه و شراثط آن 

ماد بیست و پنجم سا نتخاب اعضای مجلس شودای ملی: در پایتخت و شهرهای 
بزرگ و متوسط و کوچجكث به عمل خواهدآمد » با حضور حاکم یا نایبالحکومه 
و در تحت نظارت انجمن مد کور در ماد نهم . 

مادغ بیست و شذم- انتخاب په قرعه و اکثریت آداء تامه کتبی 0 باشد 
و در صورت تساوی آداء باید به قرعه تشخیص انتخاب شده داده‌شود . 

ماد پست و هفتم - روز انتخاب اعضاء مجلس و کشیدن قرعه , در هرسال که 
شد روز جمعه خواهد‌بود » با دعایت ترتیبات ذیل : ۱ 

۰۱ - کشیدن قرعه بأید دد حضور حاکم و انجمن محلی و حضود انتخاب 
کنند گان باشد . 

۲ - نظام مجلس قرعه کشی به عهدة | نجمن‌های مذ‌کور در مادة نهم خواهد 
بود - 

۳ - ورقه قرعه کشی باید کاغذ سفید بی‌نشان باشد . 

۴ - هريك از انتخاب کنندگان باید در خارج مجلس رآی خود را در آن 
ورقه نوشته سر بسثه به دست يك‌نفر از اعضای انجمن مذ‌کوده که معین خواهد شد 
بدهد » که مشارالیه در حصور جمع , در صندوق بیندازد . يك نفر از اعضای 
انجمن مذ کور در ماد نهم اسامی | نتخاب کننهگان را با صورتی که دادد مطابق 
کند . 

مادف بیست و هشتم - قبل از کشیدن قرعه. يك نفر اعضای انجمن, ددب صندوق 
راقنل نموده و دو نس دیگر آن دا مهر می‌کنند و کلید صندوق دا یکی از اعضای 
انجمن ضبط می کند . 
مسادخ پیست و نهم - پس از انجام کشیدن قرعه » درب صندوق دا|باز 
نموده در حضور جماعت اوراق دا شمرده و کمی آن دا از دوی صورت اسامی: 
تشخیص می‌دهند و چند نفر در حضور جماعت » با نظارت انجمن مشغول استخر اج 
آراء می‌شو ند . 

مادة سی‌ام- از اوراق آ نچه غیر مکتوب یا لایقراً باشد یا این که معرفی 
انتخاب شده را واضح نکرده‌باشند با صاحت ری خودش را در آن معرفی کرده 
باشد , از درجةٌ اعتبار ساقط است و منضم به یادداشنها می‌شود بعد نتیجه قرعه را 
بلند » فریاد می‌کنند و از طرف دئیس مجلس اعلان می‌شود . 

ماد سی و یکم - هر گاه عدة انتخاب شدگان ملت زیاده از عدة غشرد 
باشد , اشخاصی از آن میان انتخاب خواهندشد که از حیث سن , برتری و 


۶۰۸ 


جلد سوم 


رجحان داشته‌باشنه و الا با وجود فرصت » تجدید قرعه می‌شود اک ی از 
شمردن اوراق معلوم شد که عدة اوراق زایده از عدهٌ انتخاب کنند گان است . 
قرعه را باطل کرده تجدید قرعه می‌نمایند . 
مادغ سی و دوم سب انتخاب شد گان يك تفر دئیس و ده نفر نایب دئیس دمنشی‌ها 
با تصویب اعنای مجلس, سالی يك مرتبه تبدیل می شوند و در تجدید انتخاب 
اشخاص رعات اکثرت آراء مجلس همیشه ملحوظ 

به تادیخ ۱٩‏ شهر دجب‌المرجب ۱۳۲۴ 


صحه مباركك اعلیحضرت را مقدمةً نوشتیم این ظامنامه را دد نهایت استعجال نوشتند 


اگرچه محناج است به تنقید و تصحیح و زیاده و کم نمودن . ولی با این تعجیل و عدم‌تهیه 


و نبودن اسیات کار باژ تا يك درجه خوب است . 


روز پنجشنب؟ ۲۳ شهر دجب ۱۳۳۴ هجری - امروز آقایان , درمددسة تظاأمی مشغول 
| نتخا باتو مذا کرات می باشند. صنیع| لدو له و مخیرالسلطنه و مخبر الملك ۰ سر‌های مر‌حوم 


مخیر الدو له که مردمان عالم وباتر بیت و دأنش‌می باشند داخل در کار شده‌اند و امیدواریم که 
مداحلة اشخاص عالم ۰ اثر خود را بنما ید [ ال ۳1 زحمات جهال اثری کامل 0 مر لب 


نخواهدشد و نیح خوبی نخواهدداد . 


امروز ورقه چاپی از قفقاز زسید , اگرچه این اوراق متعدد است ولی ما یکی از 


آن‌ها دا درح می نما ثیم و مضمون ,سایرین هم بذهمین مضمونل قریب است و هذا صور نه : 


انتیاه نامةً اجته"عیون عامیون ايران 

ای فترای ایران» جمع شوید ! ای اهالی کاسبٌ ایران , ای زراعت کاران 
ابران ۰ ای اهل دماتیان ایران ۰ همت کرده . اتحاد نموده اجتماع بکنید ! 
خودتان دا از ظلم اين ظالمان خوش خط و خال استبداد مذهب خلاص نموده : 
رمائی یایید. چرا گوش شماها کی شده , شنوا نیست ؛ چرا دل شما مرده . حس 
ندارد بر بگیرد؛ دنیا چطود پر آتوب است ؟ اهالی همسایةٌ شمالی از خبر و 
ظلم سلطنت مستقلی جه وجهد وسر بازی می‌کنند , روحا نیان و کشیشان ایشان هم 
خود را جانشین حضرت عیسی علیه| لسلام دانسته , در راه دفع طلم ؛ مانند عیسی 
دست از جان شسته » خود را چعلود در طریق رضای عیسی فدا می کنند . خوب 
شماً تا به حال کو نم که علماء اعلام مانع از پیشرفت خیالات جماعت فقرا 
بوده‌اند » یعنی شريك دزد و رفیق قافله هستند . لها لحمد این افترا هم به دروغ 
پیوست الآن به‌چشم خودتان می بینید و به گوش خودتان می‌شنوید که آقای‌طباطباثی 
و آقاسیدعبد ال مجتهد‌جاور اقدام خالصا نه نموده و خود دا برای نجات‌امت جدش 


وقف کی‌ده ۰ مک شاد دد این! بن‌زیاد ثانی ل آمیر بهادر جنگ 3 حعلور در 
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تهران اذیت و آذار می‌کند . کجاست [نها که هميشه آه کشیده با چشم نمناك 
می‌گویند : ای کاش ما هم در میدان کر بلا حاضر بودیم تا جان خود را فدای 
حسین مظلوم علیه‌السلام می‌کرديم . کجا مانده است آن دروغگویان بی‌همت ؛ 
مگر الحال میدات تهران کم از میدان کربلاست ؟ مگ آقای سیدمحمد 
طباطباگی , فرز ند زاده‌های حسین مظلوم که در میدان تهران » یکه وتنها ما نده, 
دورش دا اشراد تهران گرفته که عبارت باشد از : وزدای بی‌دین خودخواه . 
اگر در میدان کر بلا هفتاد و دو نثر , اعوان و انصاد حسین مظلوم دا شهید 
کردند , اما در میدان تهران دوست نفر متاأبعان طباطباگی . قربان دراه حریت 
شدها ند . مکی مظفرالدینشاه سلطان مظلوم شما ایرانیان نیست ؟ در میدان تهران 
تنها و مظلوم مانده ۰ چهار اطرافش دا این وذیران بی دین لا مذهب تنگ 
گرفته , هردم با کال یس و نا امیدی به طرف داست می‌نگرد , سر بازخانه و 
توپخانه و قورخانه دا بر او یخماً شده مي‌بیند . طرف چپ را ملاحظه فرماید. 
خزینه دا خالی می‌بیند . پیش زوی خود نگاء می‌کنه , دعیت عریان و گرسنه 
مظلوم و به گداگن , بی‌عاری » غافل مشئول » گرم موهومات می‌بنند گر 
به پشت سر توجه فرماید . دشمن دا حاشن » عسکی را مشخول حمالی دیده » هول 
نموده , حیران و سر گردان مانده , می‌گوید.: خداوندا ثو خاگنان ملت و دولت 
را سر نگون فرمای » من که سلطان این ملت هستم ین طود به خرآپی‌رعیت حود 
راضی نیستم و بر گشته , با صدای تحیف , مظلوم امالی ایران را مخاطب نموده 
می‌فرماید : ای ملت ایران و ای اولاد عزیزانم » ای براددان دینی و دطنم , ۲یا 
شما را چه شده ؛ چرا خون ملت و دولت پرستی در رگی شما خشکیده ؟ جرا 
این‌طود بی‌عاد شده‌اید ؟ حمیت نموده , ولینعمت خود دا از دست این خائنان 
مك و دولت نجات بدهید . ای جماعت ایران قسم به خون مطهر حسین مظلوم ؛ 
الآن مطلومیت ملت ایران از شهدای کر پلای معلی زیادتر است و امیر بهادد , 
یزید پلید است و متأیبا نش بدتر از ابن‌زیاد و شمر ملمون وخولی پی‌حیاست . 
ای ملت ایران به خدا قسم ؛ هر کس اذافراد ملت در طریق حاصل نمودن حریت 
ملك و ملت شهید بشود کمتر از درجهٌ شهدای کر بلای معلی نیست . 

ای‌اهالی ایران ! ای فترای کاسب ایران ! جمع شوید , اتفاق‌نمائید, از 
بل مال و تلقی جان مضایته نکنید ۰ خودتان را از دست این حاکمان خلوّد 
مختار » ظالم » جبار » لامذهب » بی 
خلاص نمائید . مگر خبر ندارید دد تبر یز هرروذ پنج نفر از گرسنگی هلاك 


می‌شو ند » به‌خدا قسم هرهفته دز کاغذ های تبر یز مندرج است: فلان ی در فلان 


دین ۰ خارج از دین محمدی علیها اسلام 


۳ 


جلدسوم 


محله اهل عیال خود دا به‌واسطهٌ نیافتن گردء نان , نا امید شده لاعلاج مانده 
زهر داده کشته است , تا رفته گدائی نکند . مگر در روزنامه‌ها قرائت نمی 
نمودید حاکم بی‌غیرت قوجان برای اخذ رشوت به‌س احالی بیچاره چقدد اذیت 
و آزار نموده ناموسشان دا بریاد داده جماعت به جان آمده ترك خانمان کرده, 
دختران خود به تر کمانها فروخته , بهای اولادشان دا آورده داده تاخود دا از 
عدی آأین حاکم ظالم خلاص نمأیند . مگر نمی‌بینید هرهفته از عراق بار های 
شراب پار نموده به‌رشت می‌بر ند . مکر نشنیدید خانةٌ فیاشان دشت و خانه امام 
جمعاً رشت فاحشه خانه شده‌است . این مسکرات مشئوم دا آن‌جا صرف می‌کنند. 
آ » فریاد » شریمت همه از دست دفت. پس چه وقت اهالی ابران دوظیفةٌ اسلامیت 
باید ادا یکند ؟ و ال مجبور شدیم يك داقعه حبرت آمیز دا شرح بدهیم 
تا بدا نید ظلم اولیاء دولت زیاد شده شریعت زیر پا افتاده . از آستارا يك‌نفر 
دوست ملت و دولت احوالات دا برای ما نوشته‌است تا در مان ملت خارجه 
سر بلند بشویم . می گوید : در پیش دکانی نشسته بودم , يك‌دفعه دیدم دو نفر از 
طایفةٌ اناث آمده و ایستادنه . خیال کردم تین اهل سوّال هستند . خواستم يك 
چیزی بدهم دیدم بت اتود کشندد کفق پرادر تو دا ب‌خدا قسم می‌دهم . 
ما ۵ بلن‌شده از کمز کضانه بگذرانیگ:. کنتم : شما کجاتی هستید و کجا می 
روید ؛ جواب دادند: که‌ما ایرانی هستیم و لکن عزم روسیه دادیم . پرسیدم , 
بس چرا پی صاحب می‌روید ؟ گفتند برادر 4 صاحب ما هشت سال است که از 
ظلم اولیای دولت » بدروسیه گریخته از ما سی‌اغ ندارد . ما لاعلاج ماندیم , 
به‌سراغ شوهر خودمان می‌دويم . گفتم : چه می‌دهید عن شما دا از کم کخانه 
بگذرا نم . جواب دادند : ما چیزی ندادیم تا در این جا گداگی نموده » 
آمده‌ایم او هر آینه شما چشم داشتی از ما دارید باید عمل بد به ما نمائید » 
والا وال ما جیزی ندادیم که به‌شما بدهیم . ای کاش زبا نم لال بود این مذا کرات 
را نکرده بودم . بعد از آن دلم کباب شده : هميشه جگرم می‌سوزد . خداو ند 
عالم خودش به داد امالی ایران برس . اگی باود ندارید سواد کاغذ حاضر 
است . می‌توانم به واسطه روزنامةٌ ارشاد , به چشم اولیائی برسأنيم. 

ای سربازهای ایران ! ای تویچیهای ایران ؛ ای قزاقها و فراشهای بی 
تاموس ایرانیان ! اینها مگر ناموس شما نیست ؟ مگر خواهر شما نیست: اینها 
مگر عیال برادد دینی شما نیست ؟ شما مگر محافظ ناموس ایرانیان پیستید ؟ 
این‌طود آز ظلم اولیای دولت پر | کنده شده پی‌صاحب رو به راه روسیه نموده در 


سر حد سالداتهای روسیه , این بیچاره‌ها را گرفته بی‌عصمت نموده رها م ی کنند 
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شما | گر غیرت دارید این ناموس خود را محافظت کنید تا آواده نشده به روسیه 
نیاید . تا سالدات در سرحهد و اراجیف در داخله . به واسطهٌ نان بی عصمت 
نکننه . آقای طباطباگی ناموس شما دا کشیده , می‌خواهد شما دا از چنگی 
این حاکمان مستقل نجات بخشه . تا ناموس شما پامال نشود . ای پی‌غیرتان ! 
مگر شما دا چه شده ٩‏ حکم امیر پهادر بدتر از پزید ملعون دا اطاعت کرده , 
تیقه پر دیشةٌ خود زده » رفته آقای طباطبائی دا محاصره می‌کنید و هر کس از 
ظلم اولیای دولت به جان آمده , می‌خواهد قدم به راء حریت بگذارد » ربخته 
مثل خارجی می کشید . وظیفهٌ شما بی‌عاری است شما خودتان باید دد داه حریت 
جان بدهید . نه این که هر کس از فقرا اقدام کرد » ريخته می‌کشيد . | گر دد 
ایران حریت بود » عدالت بود , دعیت آواده نمی‌شد . قونسل خارجه به صاحب 
منصبان شما بلکه به سلطان شما تحکم نمی‌کرد . پادشاه ما مثل امی بخارا 
نمی‌بود و شما در کوچه‌های داخله جکرك فروش , هیزم کش و حمال و دد 
خارجه جاروب کش نبودید و زن‌های شما این طود بی‌عصمت نمی‌شد و هیچ کس 
یاداگی این نداشته‌بودی مواجب شما را خورده و شما دا" آواده بکند . ای 
امالی ایران این ظلم‌ها به شا می‌شود ۰ این بی‌ناموسیعا به سر شما می‌آید 
به واسطهٌ استبداد این حاکمان خود مختار جایر ظالم است . اي ملت ایران ! 
امام حسین شهید برای نجات دادن شما امت بی‌عار » با هفثاد و ده نفر جان 
مبارك خود را در راه رضای خداونه خود نثاد فرمود . جرا به خواب نفلت 
مست اندر شدید ؟ جرا همت ننموده , حان و مال خود را در دراه سعادت ابدی 
ماك و ملت بذل نموده , بر دیش این بدتر از مرتدان کر بلای معلی تيشه بزنید. 
تا حریت گرفته سلطنت مشروطه تسس نموده ۰ اين لکه بی‌عادی از دوی ملت 
و دولت بشوگید . ماها که از ظلم اولیاء دولت فر اد نموده به صولجات قفقازیه 
پناهنده شدیم , آه! نالةٌ ملت ایران ما دا در دوسیه هم نگذاشت به درد خود مبتلا 
شویم « از این پنج روزه » دست شسته ۰ هر فسم شده دست اتحاد به 
یکدیگر داده حاضر شدیم که جان در راه ملك و ملت فدا کنیم « یا جان دسد 
به جانان با جان زتن بر آید» . 

ای اهالی ايران , حمیت بکنید در بازیافت کردن حقوق شرعی خودتان, 
با آقای طباطبائی کمك یکنید و در راء حریت از کشته شدن نشرسید , از 
روسها عبرت نموده ؛ حیا کنید . شما پارها به روسها » بی‌ناموس می‌گونید . 
نی‌تاموسی شما از ند گذشنه , آنها در مسکو يك دفعه بیست هزار تثر در راه 
حریت جان فدا نمودند . ما اهالی ایران که در قنتازیه ساکن هستیم از هر 


اوه 
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جهت حاضر شدیم تا در موقع خود را به راه دولت و ملت فدا بکنیم ۰ 

ای وذیران بی‌دین بی‌غیرت ایران . حال , خیال کنید این طور ملت 
ایران دا یفما کرده می‌خودید , عشرت می‌کنیه » برای شما می‌گذرد. نه وان 
بعد از این نمی گذاد ند . دعیت پیدار شده حیّوق خود را دائسته » بعد اذ این 
مثل خروس و گوسنند خود را قربان شماً بی‌عار ان نمی‌دا ند . صد مثل شما را 
توکر خود می‌دانه . شما حاکمان » نوک دعیت هستید . شما باید از حکومت 
های روسیه عبرت نموده حیا بکنید . مگر ندیدید آنها به‌کیفر اعمال نحسقان. 
چطور به آتش نضب ملت گرفتاد شده جزا یافتنه؛ ما ملت ایران هم انشاءاله 
به زودی به حول و قوء پرودد گاد » معاینةٌ شما بدکرداران لامذهبان بدنیتان 
می‌نمائيم . چنان خیال نکنید » نار نك ؛ بمب : ما می‌گوئيم دروغ است . نه به 
سر نا مبارك شما انشاعاله به زودی می‌بیئیه جطور بدن کثیف شما دا می‌سوزا نیم 

همت ای ملت ایران » غبرت ای اهالی ایران. غبرت , زنده‌باد طرفدادان 
حریت و ملیت » نیست نود طرفدادان استیداد . از طرف اجتماعیون عامیون 
فرقةٌ ابران قومية می‌کزی قفتازسم ۱۰ . غ . ف (همت) 2 مطبعه‌سی 


این ورقة چاپی را دادم به یکی از دوستان برایم استنساخ تمود » نع بعض عبارات 


و الفاظ آن مقروء نبود ۰ لُذا بعض غلطها در آن دیده می‌شود لکن ممون دست می‌آیذ . 


روز جمعا ۲۴ رجب ۳۲۴ - امروز در مدرسة نظامیه مشغول امر انتخابات 


می‌باشند . بعض شبنامه‌ها نوشته و در کوجه و مجامم انداخته شده‌است که صورت یکی 
َ ت 
از آنها را ددج می‌نما یم 


شبنامه 
به نام خخداو ند حکيم‌عليم 

ای حامیان اتحاد و برادران وداد » این استدعای عمومی دا به 
حجةالاسلام خاجی شیخ فل‌ال4ٍ عرض کنیه دو سال است به واسطهٌ مخالفت شما 
با علماء , این همه توهین به اسلام و خسادت به عموم مسلمین وارد آهد . باز 
دست از ارادت بر نداشته‌ايم . تا این که رفع غبار شبهات شدی دا نستید مقاصدمان 
شاه پرستی , وطن خواهی , قانون اسلام : ترویج احکام است . که بعدها دد 
سای شورای ملی و مسادات و موأسات ذندگی نمائيم و برای اخلاف خود دراه 
صلاحج و منزل فلاحی بسازیم . اگر خبط و خطا و یا تمرد از احکام خدا و یا 
پرای اخذ رشا ‏ از ظلمه و مطلومین » پس از این باذپرسی‌بينيم اصحاب سر و 
اجزاء محرم شما با مردودین ملت . آمد و شد دادند ۰ با اشخاصی که حجج 
اسلام تکفیر و منم از معاشرت با آنها نموده‌انه , معاشر و محشود و لرَمخالطة 
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با ایشان مبتهج و مسرود می‌شونه , و در منازل و محافل ایشان می‌روند, رشوه 
و تعادف می گیر ند که به‌شما و سایر علماء شبهه‌کاری نمایند و مردودین ملت دا 
که خدا و اولیای خدا از آ نها بیزارند به محضر علماء پیادند و به مهر مبارد 
شما بر شد احکام و سایر علماء وحجج اسلام . برای ایشان اثبات اسلام نمایند. 
نه جهنم از وجود آن نامسلمانها پر می‌شود نه شکم اصحاب سر شما سیر . 
چرا این بی‌دین‌ها را از خودتان دور نمی‌فرماگید ؟ چرا مهر خودتان دا به‌دست 
آ نها می‌دهید که تلگراف و کاغذ به عنوان حجةالاسلام آقای تجفی و دیگران 
مهر نمایند و حشرتت دا بدنام! تا کی ؟ تا چنه ؟ صبن نماگیم و حفظ احترامات 
و شنّو نات شما دا بکنیم ٩‏ که شیخ ابو القاسم وحاأجی‌ش بعتمداد در شمیران و 
چالهرز و سایر منازل مردودین دین مبین و دشمنان شرع سیدالمر‌سلین چرا 
می‌رو ند و چه مراوده است که دارنه ؟ مگر آن که در ارتداد با آنها شريك دزد 
و رهز نان مسلمین سهیم باشند . امان از دست [قازاده‌ها ء امان از دست لامذهب 
ها , که اصحاب سر شماها می‌شوند و شبا دا مسخر می‌نمایند , آخرالامر لابد 
می‌شویم دفع و دفع آنها دا بنماأئیم و آسوده از حدوث تفاق بین علماء اعلام شویم 
خدا پیامرزد. کسی دا که این مطاب و این نامه را به ایشان برساند. ۲۳ رجب 
المرجب ۱۳۲۴ 
دیشب گذشنه علماء اعلام در خانهٌ آقای طباطباگی مهمان بودنه برای انتخاب چهاد 
نقر و کیل از طرف علماء اعلام . 
دوذ شنب ۲۵ دجب ۱۳۲۴6 - در حالی‌که حضرت والا نایپالسلطنه ؛امیر کبیر » 
وزیر جنگ و جناب اشرف صدداعم و جمعی دیگر از وجوه وزراء در فرح آباد شرفیاب 
حضود مهرظهور شاهنشاه بودند » بنه گان اعلیحضرت: مظفرالدین شاه : چون پدری‌مهر بان 
که فرذندان گرامی خود دا به دفق و رأفت اندرز فرماید , شرحی در محاسن اتفاق 
و لزوم اتحاد بین دولت و ملت بیان فرمودند, که ما عین نطق ایشان دا دست آودده دد این 
تادیخ خود در عنوان همین روز که از زبان الهام‌ترجمان مبارك , شرف تقریر داده و 
صادر فر‌موده درج می نما گیم. 
نطق. اعلیحضرت شاهنغاه مظقرا لدینشاه 
در روز شنباً ۲۵ رجب ۱۳۲۴ 
تادیخ دئیا و تجر بة ایام گذشته . نشان می‌دهد که هیچ کاری صورت 
انجام نمی‌يابد . مگر به اتحاد و اتفاق نوع بشر با همدیگر و این اتحاد و 
اتفاق نه فقط برای کارهای مهم و امود مظم , لازم و واجب است » بلکه اگر 
درست تدقیق و تحقیق شود هویداست که کارهای عادی روزانه هم محتاج به اتحاد 
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و اتفاق است . تا آن که به طور دلخواه , صورت خارجی یابد . مثلا همین 
عمارتی که مشاهده می‌نمائید اقلا به دستیاری صد نقر معماد وبناء و کار گر وغیره؛ 
به این شکل و هیأأت در آمده‌است . بدیهی است نظم و ترتیبی در میان این صد 
نفر بوده که هر کدام به موافتت همدیگی , تکلیف خود را اجرا نموده‌اند و دد 
ازای آن تکلیف حقی داشته , تا آن که کاد آنها پیشرفت نموده‌است . این 
عمارت که اول طرح و نقشه بوده‌است و بس , حالا به این طور صورت خادجی 
بافته و رفع احتیاجات معیثی را می نما ید . در صورتی که بنای عمادتی اقلا 
اتحاد و اتفاق صد نش را لازم داشنه‌باشد , آن هم با تر تیبات مخصوص معین ؛ 
بدیهی است که تشکیل يك دولت و تر تیب و تنظیم امور يك ملث و مملکت به طریق 
اولی محتاج به اتحاد و ائفاق است . منتها در این جا به اتفاق صد و هزاد نفر ؛ 
کار ساخته و پرداخته نمی‌شود » بلکه به اتفاق تمام افراد و اعضای دولت و 
ملت لاذم است تا امود دولتی و مملکتی به طود شایسته اداده شود و هر کدام 
از اعساء که به منز له سرو دست وبا و تن‌اند» به وظایف خود عمل نمایند, تا هیکلی 
به طور صحیح تشکیل شود . طبقات مختلفه و ایالات متنوعه در حوزه دولت ۰ 
حکم اعضاء وجوارح بدن را دارند . چنان که به واسطهٌ دردمند‌ی عضوی تمام 
اعضای بدن بی‌قراد می‌شو ند هیثت دولت هم از پریشانی و عدم دفاهیت تبعةً خود 
آزرده و متألم می گردد . غم رعیت عم دولت است » شادی آنها شادی دولت » 
پس باید در آسودگی و دفاهیت مردم کوشید و مثل فرز ندان خویش آنها دا جمح 
کرد و لوازم زنهگانی و اسباب تن آسائی ایشان دا قراهم آودد , تا همه دولت 
دا مربی خود دانند و پادشاه دا پدر مهربان خویش خوانند . 

خردمند دانا آن‌کس است که همواره به اقتضای زمان دفتار کند. فی‌المثل 
در عهد کیخسرو آئین جهان داری و وضع ادارة آمور دولت و حفظ تغور مملکت 
به طرزی بوده که آن عهد و زمان اقتضا می‌نموده . ولی آن اصول و قواعد 
ملك داری به کار امروز؛ ما نمی‌خورد . چه هر عصری اقتضائی دارد و در هر 
دوری طرز و طوری متداول است و جنان که نمی‌توان مثلا امروز لباسهای قدیم 
و کلامهای يك ذرعی دا دیگرباره میأن طبقات نوکر از وزراء و اهل قلم و 
لشکر متداول نمود . کذلك اصول فن اداره و قواعد سیاست و مملکت دادی 
هم پاید امروز , ورای ایام گذشته باشد . 

این است که من مسمم شدم مجلس شورای ملی دا تشکیل و تنظیم نمایم . 
تا بدین وسیله بنیان اتحاد و اتفاق دولت و ملت به طوری که دلخواه من است 
مستحک شود , و امیدو ارم انشاءاله تعالی به اين آدزو » نایل شوم و طوری اسای 
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اتحاد مابین دولت و ملت استوار شود که دد سختی و نرمی کار , و سردی و 
گرمی رو زگاد واقعاً هردو شريك و سهیم باشند و سعادت و خوشبختی دیگری 
را نيك پختی خود دانند . ولي هر تکلیقی متمن حتی است و بالعکس هر حقی 
متضمن تکلیفی. بایه اساس موافقت میان دولت و ملت بر شالوده صحیحی گذارده 
شود تا خیالات و نیات صحیحه نتیجهٌ به عکس نبخشد و حدود محفوظ باشدتادر 
ایفای حقوق هم افراط و تثریط نشوده تکلیف ما لطف و مهر بانی است و تا لیف 
قلوب , تکلیف توکی اطاعت فرمان است و اجرای وظایف خدمت سلطان , ولی 
هر کدام در جای خود . 
(شاه اگر لطف بی‌عدد داند بنله باید که حد خود داند) . 
نو کر نظامی باید بگوید من امتتال امر و اجرای فرمان نادشاه دا می 
کنم » به هرچه فرماید.ولی پادشاه دانا که به خیر و مصلحت رعیت و تبعهةٌ خود 
واقف و بصیر است می‌داند چه فرماید . بادشاهی که رعایای خود دا ما نند فرز ندان 
خویش دارد و تفاوتی مابین آنها نمی گذادد » یقین است جز مهربانی در بارهٌ 
رعیت خود چیزی روا نمی‌دادد . مگر وقتی که رعیت از حد خود تجاوز نماید 
و به تمحیت و موعظت گوش ندهد . در این صورت البته باید آ نها دا متنبه نمود 
و این تنبیه هم از دوی محیت است , مانند تنبیهی که پدد فرزند دا می‌نماید که 
جز از داه مهر با نی نیست . 
بادی باید اساس اتحاد و اتفاق دولت و ملت دا استوار کرد و حدود را 
هم معین نمود که‌تمام مردم در کمال امثیت و رفاهیت و آسودگی زندگانی نموده 
فرداٌ فرد » خود دا عضو هیئت معظمی که ما آن را دولت ایران با وطن عزیز 
می‌نامیم , بشمادند و در خوب و بدو نيك‌بختی و بدیختی خود دا سهیم و شريك 
یکدیگر بدانند . 
مضمون نعق اعلیحضرت همایونی این بود که ما به اين عبارات دست آورده و 
صورت آن دا برای پضی جراید خارجه درج نمودیم . 
روز یکشنب؟ ۲۰ دجب ۱۳۲۴ - مردم در مدرسهةٌ نظامیه جمع و ازدحام نموده 
طرف صبح اصناف و طرف عصر علماء و طلاب حاضر مجلس شده در حصور معرفین؛ اوداق 
انتخاب را گرفته . ما هر ذمان که ورقةٌ انتخاب خود دا گرفتيم صورت آن دا نیز درج 
می‌نما که 
روز دوشنب؟ ۲۷ رجب‌المرجب ٩۳۲۴‏ - امروز مردم مشغول انتخا بات می‌باشند 
تلگرافی هم به ولایات مخابره شد که مردم و کلای خود را انتخاب کنند . 
روز سه شنبا ۲۸ دجب ۱۳۳۴ - امروز مردم درد مدرسةٌ نظامیه حاضر‌ند » پرای 


مضه 


جلد سوم 


انتخا بات تلگرافاتی هم از هر جا دسیده‌است که ما بعض از آنها دا دست آودد[یم] 


تلگر اف از بوشهر (از خط کدیا نیس قر جمه) 
حضرت ملاذالانام , حجةالاسلام » آقای حاجی میرزا سیدمحمد طباطبائی 
و سأیر علمای اعلام دام طلهم | لعا لی - به توسط صدادت عظمی , تلگراف دستخط 
مبارگ اعلیحضرت دام ملکه دسید . در خصوص فرمان تشکیل مجلس شورای‌ملی 
در طهران و قانون . موافق خواهش حضرتعالی و سایر آقایان استعلام فرموده 
اظهاد تشکر شد . 
(سلیمان صدرالاسلام) 


روز چهادشنبه ۲۵ دجب ۱۳۲۴ هجری. آمروز در مدرسة نطامیه مشغول ! نتخا پات 


از تبریز تلگرافا خبر دسید که اهالی تبریز تعطیل و به قو نسلخانهٌ انگلیس‌رفته| ند 


ولی معلوم ما نگر‌دیده که برای جه مسئله بوده‌است هی وقت خی کتبی دسید دقایم 
تبریز دا می‌نویسیم . 


دوز پنج شنب غرة شعبان‌المعظم سنا ۱۳۲۳۴ هجری . امروز به قراد هر دوز . 


آقایان مشغول امر انتخاب می‌شوند , طرف صبح اصناف و تجار طرف عصر آقابان علماء 
و طلات حاضر می‌شوند . آمروز بعض تلگرافات از رشت و تبر یز مخابره شده‌است که 
ذیلا نکاشته آمد : 


(تلگر اف از رشت) ۱ 

در مجلس محترم شورای ملی حضود مبارك حجج‌الاسلام و پیشوایان دین 
عرض و استدعاً می‌نما یم » چون پس ان تظلمات و دادخواهی امالی طهران به 
تفصیلی که مشهود خاطر مهر مظاهر ملوکانه افتاد ومکرد دستخط مرحمت آبت» 
در آزادی و خلاص قاطبهٌ اهالی ایران شرف صدور یافته و ما رعایای فتبر گیلانی 
که تا کنون دچام وضع سابق بودیم و نتوانستيم به جز وساطت و شفاعت یکی از 
دول متحابه » دايرة اظهاری در آزادی و خلاصی خودمان حاصل نماگيم . ناچاد 
به قونسو لخانةٌ دولت انگلیس پناه برده و این عرض حال دا به دارالشورای ملی 
تقدیم می‌داریم و عاجزانه استدعا می‌نمائيم , که اگر حکم آزادی دد حق قاط 
رعایا شرف صدور یافته است » پس پتای استبد‌اد حکومت و ملاحظهٌ فوی از ضعیف 
و اغراض نفسانی و صدور اسکام بی‌مجابا سبت به ما دعایای فقیر گیلان چیست؟ 
و اگر حکم مطاع دفلت ابدآیت » عمومی است پس مقرد فرمائید که با این 
فدویان هم همان معاملهٌ طهرانی‌ها دا نموده » چنانچه آنها مشمول به عواطف 
ملوکانه گردیدها ند به وجود عدالتخانه نایل شدند ما فدویان فقیر هم نایل به اين 


تاریخ پیدادی ایرانیان 


تفمت تن کشت ۸ پر مراتب دعا گوثی و شاء‌پرستی خودمان بیافز ائيم . 

علیجده هم به توسط حضرت مستطاب اشرف آقای صدراعظم دامت‌شو کته 
به خاکیای جواهر آسای مبارد بندگان اعلیحضرت اقدس شاهنغاهی ارواح 
الما لمین‌فدا» عریضهٌ تظلما نه تقدیم داشته‌ايم و به دجود مبار کشان نهایت امیدواری 
دادیم . که عماقریب این فدویان دا از ظلم ظالمین خود مختاد به وسیلاً مجلس 
دارا لشورای‌ملی خلاص و به آزادی ۰ تظلمات خودمان دا اظهاد نمائیم 

امضاء : محمد تقی - | کین محمود - ادیبا لسلطان - محمدتقی - ملكا لخکماء 
سید د بیع آقا جعقن ‏ نجدالدوله - محمد - محیدعلی ‏ اسداله ب محمد‌جواد 
محمدصادق - موسی - علی - حسینالموسوی تب علی‌حسین ب قوام مجد . 

زجب 
(ایضاً تلگراف از رشت) ۱ 

مرن غهومی کار 4 حضور مپارك حجج|لاسلام و ی مبین آن 
است , از قراری که مسموع شد و به تحقیق پیوست يك نفر از علماء دشت که خود 
را دئیس مسلم و مسن می‌داند پرای ریاست دو دوزه , دضای بعضی عباد ظالم دا 
به رضای معیود » تر جیح می‌دهد . . تلگرافی نوشت برای حکومت آن وقت فرستاده 
که بعصی جهال و نادان به قو نسو لخانة دولت انگلیس رفئه و قا بل اعقنا پمستند , 
البته صورت این تلگراف به موقف حضور صدادت کبری تقدیم شده‌است . ما 
فدویان دولت ابدمدت عرض می‌کنيم که جناب آقای معهود از این جهت ما دا 
منسوب به جهل و نادانی کرده که از هر جهت خود دا مالك چان و مال ما 
پند‌اشتند , و اغراض شحصيةً شود. را در هی موزد یه زو مجری داشته. , جهل و 
نادا نی قدویان که امروز في‌الجمله به علم و دا ناگی مییل: تشدداست : هیچ برای 
امثال این گونه مردم مقرون به صرفه نیست ۰ که ما دا تضدیق کنند و بگویند 
تباید با ما پیچاد گان فقرا ظلم کرد . به‌عرحال عرض مي‌کنيم عد آقایان علماء 
بحمدالّه در رشت زیاد و همگی به علم و زهد موصوفند وتصدیق دادند که طلم از 
هبوط حضرت آدم الی زمانتا هذا مذموم و مقدوح بوده . تا قیأمت هم خواهد بود. ء 
البته آن وجودات متدس هم به حکم وجدان عمومی و .په:اقتنای عدل و انساف 
و انسائیت سدق امد مود که ع و بای قییح اسث پس بنابراین 
قلوپ محترم و عقول وزین و اتصاف جیلی. آن حجم‌الاسلام : تکیت آقبای 


معهود. را فر‌موده‌اند . لام به. بیان قدویان ‏ فیست : في‌پاد واویلای غذویان چز 


۱ این ثیست که شفیم و بامع شرنه تا نزن عدالت و-سویت را در حق ما مجری 
داشته تا به فواید آن که یکی دفع همین اغراض و سخنأن فاسده است نایل شویم 


2۸ 5 ۱ جله سوم 


و علاوه بر دعا گوگی ذات اقدس ملوکانه که فريسَةٌ صبح و شام فدویان است 
دعا گوی وجود مقدس حجح‌الاسلام باشیم 
(امساء : صد و خورده‌ای اسم نوشته شده‌است) . 
من مر ۱.2 جورید کمر 3 

در سابق در تمام بلدان و دهات ايران مرسوم بود که دم دروازه و با در محل ورود 
به ثهر و قصبه گمرك می‌گرفتنه و اين گرفتن گمرك ۰ نه از دوی عشر بود » بلکه به 
هر اندازه که دئیس گمرلك میل داشت مثلا از يك من روغن که شش صد و جهل مثتال بود 
در پعشی جاها دهشاهی و در بمسی شهرها يك قران و در بعضی جاها زیاده و کمتر می 
گرفتند . 

پند نگارنده در بیست سال قبل که از کرمان به طهران آمدم در دفسنجان از من 
احترام کردند چه مرا می‌شناختند و باد مرا فحص نکردند ولی در ورود به يزد يك ساعت 
مرا دم کوچه اول شهر معطل نموده و بار الاغ مرا تفحص کردند چون یزد حصاد وخندقی 
نداشت لذا دم اول کوچه , اجزاء گمر حاضر بودند . وقتی‌که از یزد خارج شدم به 
قدر نیم ساعت مرا معطل نمودند که مالا لتجاده‌ای شاید بیرون پرده باشم . چون فحص کرد ند 
چیزی نیافتنه . عم دفتنه . در کاشان و نأين و قم و دم دروازه طهران کذلك هم از 
واددین گمرك می‌گرفتنه و هم از خارجین . به اندازه‌ای انسان دا معطل می‌کردند وفحص 
اسباب و خورجین انسان دا می‌نمودند که انسان به مر گت خویش داضی بود . بی 
اوقات زیر پالان الاغ و زیر چادر و لباس زنها را می گشتند . در ده سال قبل که سال اول 
سلطنت اعلیحضرت مظفرالدین شاه بود این بدعت و خلاف شرع و تمدن دا موقوف کردند 
به اصطلاح ما که در روزنامه نوروز نوشتیم شاه کمر داخله را بخشيد و این بخشیدن 
کمر داخله در سال ۱۳۱۴ بود و گمرك را وا گذاد به مسیونوز کردند که منحصر نمود 
به خارجه و سرحد در سایق که در هم ثهرها گمرك می‌گرفتند . دد سال شش صد هزاد 
تومان عایدی کمرك بود , لیکن مسیونوز گمر شهرما دا موقوف و ممنوع نمود ولی اذ 
خارجه که داخل می‌شدند و يا خارج می‌شدند ۰ از مالالتجاده مأخوذ می‌داشت و عایدی 
این گهرك محدود دسید به شش کرود. 

باری حکومت‌های شهر‌ها دم دروازه. از ذغال و پثیر و بقول و. میوه‌جات به اسم 
حق‌العرضش نه به اسم گمرك ‏ از واددین چیزی می گرفتند ؛ باز گمرد به اسمی دیگر و 
لباان دیگر مرسوم و معمول گردید . دد این روز اول ماه شعبان دستخط اعلیحضرت شاهنشاه 
مظفرا لدین‌شاه بر منع این گمراه غیر مررسوم صادر گردید از قراد مضمون ذیل : 


(دستخط هما یون شاهنشاهی) 
جناب اشرف صدراعظ - از آن‌جا که ری جهان آرای بیضا ضیای ملوکانه 
پیوسته به دفاه عامةٌ دعیت و به ارزانی و فیاوانی قوت و غذای ناس معطوف و 
مصروف است محض سلامت ذات سنی‌الصنات همایون خسروانه از تاریخ صدود این 
دستخط | نجم نقط مبارك , کليةٌ بادهائی را که از خارج شهردا خل و وارد دارا لخلافه 
می‌شود؛ اعم از تره‌باو و حبوبات و بقولات و ما کولات و ذغال و هیزم و برنج 
و روغن و سایر اقسام ما کولات و آذوقه مردم بالتمام و بالکلیه به استثنای (خا نات 
محمدیه و سوقالدواب) که مالیات و ممولی خود دا کمافی‌السابق باید به 
دیوان اعلی ادا و ایفا نمایند , بالمره از بادی سی‌شاهی و هر قبیل عوارش و 
تحمیلات سنوات قبل . مرفوعالقلم فرمودیم که هیچ يك از امالی به هیچ دسم 
دینادی به این اسم و دسم از بارهای وارده به شهر مطالبه و دریافت نکرده 
و احدی درخارج شهر استقبال از پارهای وارده ننموده وصاحبان باد به میل ورضای 
خود بادها و امتعةٌ خود را در کمال ازادی و اختیار به هر جا میل دآرند , وارد 
نموده به مظنة روز به فروش برسانند . 
آن جناب اشرف اکیدا به حکومت مر کزیه دارالخلافه دستورالعمل داده 
و غدغن نمائید که حسب‌المقرر اراد عليةٌ همایونی را در نهایت مراقبت به موقع 
اجرا گذاشته طوری مواظبت بکنند که دیناری از بابت معمولات و تحمیلات 
مذ‌کوده از بارهای وارده به شه اخذ و مطالبه نشده و چنان که مکنون خاطر 
خطیر دریامتاطر ماست , این معافی و آزادی بارها اسپاب خصب و ارزانی و 
فراوانی قوت و غذای عامةٌ مردم شده , وسایل دعا گویی ذات ملکوتی صفات 
مبارك کاملا فراهم آید و نیز محض امیدواری و اطلاع قاطبةٌ دعیت ‏ مقرد می 
دادیم که مضموت این دستخط مبارك و مدلول این دأفت مخصوصه ملوکانةٌ ما دا 
در جزو اعلانات روزنامه‌ها به عموم اهالی و افراد ناس اعلام و ابلاغ کنید که از 
مراحم ملوکانةٌ ذات همایون به حال عموم رعایا مطلع و متشکی باشند . 
فی غر؛ شمبان! لمعظم سنةٌ ۱۳۲۴ 
اگر چه شخص اعلیحضرت مظفرالدین شاه مسلمان و متدین ودگوف و مهر بان است , 
لکن صدراعظم میرزا نصر ال خان هم با نهایت میل و شف با ملت همراهی دارد . 
روز جمع دو نم شهر شعبان) لمعظم سنا ۱۳۲۴ امروز به قراد هر دوز در مدرسةً 
تظامیه مشتول انتخا بات می با شند . پنده نگار نده هم در آمروز ورفةٌ انتخاب گرفته و خود 
را در امروز صاحب افتخار و شرف و حق می‌دانه و صورت ورقهٌ انتخاب دا دد این تاریخ 
نیز ددج می‌تمایم . اولا شرح مجلس دا عرض کنم: جمعی از موثتین و مقدسین و اشخاص 


۲۳ جلد سوم 


بی‌غرض در تجلس نشستهنه , منشی و ثبات و دفتردار و کاتب هم نشسته‌ا ند . هر کس وارد 
می‌شود پمد از معزفی کامل و اجتماع شرایط » درقه دا نوشته به اد می‌دهند و اصل ورقه 
چاپی است آنچه که در اوداق عموم نوشته می‌شود با مر کپ چاپی نوشته شده‌است و آنچه 
خاص است با مر کب معمولی مي‌نویسند و هذا صورته : 


وروة انتخاب که صاحب این ورقه حق رای در باب التخاب دارد 


په‌تادیخ ۷ شهر شبان سنةٌ ۱۳۲۴ محل شیرخورشید نمره ۳۷۱ 
ورقه انتخاب 
ایالت تهرآن صنف  .‏ سسسلةً علمیه 
اسم. _.__ چتابب مستطاب شریعتمداد اسم پدر موحوم آقا شیخ علی 
آقای ناقّالاسلام دامث ب رکاته طاب ثراء کرمانی 
موله. یمان رد محل اقامت تهران کوچه وذیر دفشس 
محل حجره با و کان نداد سن و3 


هیئت مصدقین و محرفین طبقهٌ علماء و طلاب به انجمن نظاد مجلس شورای 
ملی شهادت می‌دهیم که دادند این وره به موجب تطامنامةً مودخ بیستم شهر 
رجب‌المرجب سنهٌ ۱۳۲۴ موشح به دستخط. اعلیحضرت اقدس مظنرالدین شاه 
خلداٌ ملکه » دارای شرایط انتخاب است و می‌تواند ری خود دا دد موقع 
انتخات صثف و طقهٌ خود اظهاد نمایه این ورقه فقط به جهت انتخاباتی که در 
ای ۱ . .واقع شواهدشد » ممشی و معتبر است . امساء پشت صفحه 
- ده ورقهچن نف آز مذرفین و نار . هه کرده! ند این است ورقهً 


9 ۱ تاسال اروت ارم دود عنول نز صعاب 
فده ون آیی‌سهین نیز ا غاب برود غامیواء از مر ییلاقی سلطنتی به شهر ندادیم ۰ 
هنأسب. این مت که وق آخربیجان دا به دشتهة تحریر در آوزیم و هذا صورته : 
واقعة قبر یز 

آ روز ان ۹ ادجپ ۱۳۳۴ .- طرف صیح چند نی از آقایان و اگمه جناعت 

۳ سادات به قونسلحانة آآنگلیس رفته و در آن‌جا اقامت کرده » تلگرافی. به توسط وذیر 

مختاد به مجلس شورای ملی مخابره نبوده که مضمون و ماحضل آن این است که اصول 
مشروطیتی که دز دارالخلافٌ طهران اجرا گردیده: و مجلس شورای ملی تأسیس یافته و 

این خبر در تمامی ولایات داخله و خارجه منت و: رسماً اعلان شده ؛ جشنها چیده و 

چراغا نی‌ها: "نمودم تن نقطور شده‌است در تبریز_د که مک آذربایجان و چشم چراغ ممالك 

محروسهٌ ایران است » هیچ خبری از این اخبار و دایحه‌ای از این غوالم نیست ؟ آمر مباز ‏ 


تادیخ پیدادیه ایرانیان ۳ 7 ۱ ۶۳۹ 


همایو نی ین باب به شرف صدور مقرون گردیده ۳1 تادیخ تك یخی یر نان را اخیاً 
فر‌موده ؛ 7 مباینت افکاری در میان عراقیان و آذر بایجان افتاده و ی چماعت. قبس .یز 2 
گوی سبقت اتفاق و همت در هر حال قسمت ما بوده » صحایف این تادیخ مقدس ایران ی 
لکه دار خواهیم مود ٩‏ ۱ 

جمعی از سادات در راسته بازار دیخته چند تیر شملول:د طپانچه خال 1 عموم 
پازادیان دک کین و سراها دا بسته به طرف قونسلخانه روانه شدند شب پنج شنبه غره ماه 
شعبان به قدر يك صد نفر در قو نسلخانه خوا نیدند . ره 

دوز پنج شنبه و جمعه اکثر تجار و معتبرین .8 محترمین آمده و سه اطاقی برای 
علماء و تجار و اصناف معین کردند. ۱ 

روز شنبةٌ سوم هم يك اطاق تحویلضا ند بثا کرقه که آونده : تخویلداد 
و دفترداد مخصوص معین گر دنه 9 تما از و امتاف: ی ی قدرفرا" اتبهم پول من برای 
مصارف این کار داده و اشخعاصی که به وأسظةٌ باده‌ای ملاحظه نو مور بحضور نداشتند , 

آنها دا دق مخصوصی می‌نوشتند , ایشان نیز میآغذنه و اسامی خودشان دا فویسانیده و 

وجه اعا نه به صندوق داده و مي‌رفتند . 2 

انجمن عد لت‌طلبان اسلام. اعتبار و اقتداری پیدا نمودئد و سیاری از بزرگان 
مملکت اسامی خود را در دفتر انجمن نوشته و باطناً داخل انجن شدند . باده‌ای از علماء 
در مسجد حاجی صمصام خان ازدحام نموده و در مقصد با متحصئین قو نسلخا نه متحد شدند. 

جناب حاجی سید محمد قراناغی که از سلسلة علماء شیخیه است به بای بر خاسته 
بدین وتیره سرود : ایهاالناس مخالفت شیخیه با متشرعه و حاجی کرایم خانی و ید محمه 
باقری هم این‌ها برای جلب نفم و دیاست است, دد مذهب آیداً اختلافی نیست و همه سالك 
يك طریق هستیم و هیچ مغایرتی در بين نیست , خصوصاً » ذر این مسئّله که حاوی سعادت 
و سیادت ملی و دولتی ماست . پس باید برای خیر ملك و ملت و مشروطیت سلطنت و" 
افتتاح مجلس شورای ملی و اجرای قانون اساسی مجدانه به اتفاق حر کت نمائیم 

در این اثنا اقمهٌ حبزت انگیزی رخ تموده که موجب ذهشت.عموم گریه وان 
این است که از آغاز کار و جنبش طهرانیان و آذدنایجانیان , مفسدین چنین گوشزد 
تبریزیان نموده‌بودند که چون این عمل سبب تارضائی حکومت است و اگر از اهل تبریز 
اقداماتی درد این کار شود», لشکر گاهی که در تبریز به سرداری جناب وزیر نظام چند 
ماهی است بر قراد شده و برای دفع طوادق از عثمانی از هر هر جهت عددا و عدا آمادء 
جنگ است فی‌الفور و مغافة به شهر تبریز دبخثه و همه دا از تیغ خواهنه در گذرانید . و 
از این رو بود که عموم اصلاح خواحان از هر طبته مسلح بودند , دد 2 
عام بود و منید معظ له خطبه و خطابه خوانده بود؛فرقه‌ای از لشگرگاء مز بور از خارج 


۲« له وم 


شهر به جامع صمصام آمده و از طرف خود و ضباط و عموم میاه به حصّرات علماء و اعل 
شهر چنین تبلیخ کردند 2 

اهالی اردو و عموم سکن بهآ نچه امر فرمایند در اجرای آن حاضر ند . 

حضرات مصلحین از اتحاد لشکری با لشکری محکم ۰ پی‌کاد شود جوا پی تتظظیم 
و ترتیب کار خود شدند . از طرف حکومت فوراً نان و گوشت دا ادزان کردند پلکه 
عوام‌النای فریفته شوند ۰ بالعکس مردم متأّذی شدند که ما گرسنةٌ نان و گوشت نیستیم 
بلکه ما تشنه و گرسنةً قانون اساسی و اصول مشروطیت هستیم . کجا رواست که برادران 
ما دد طهران در داه ستادت ملی . آغشته به حون خویش شوند و ما به فکر نان و خورش 
و خواب باشیم : طایفةٌ ادمن تبر یز حب‌السياسة , ظاهر[ آرام بوده ولی باطناً پا مسلما نان 
شهر » يك دل و ىلكثه ز بان بودند و شريك و سویم آتان بودند . اگر چه مفسدین خیلی 
کوشیدند که ایشان را از اتحاد با مسلمین باز دادنه ولی آن ملت بیداد » سخنان داهی 
مفسدین دا نفنیده و داد هم‌خا کی دا در این قضیه به نیکوگی دادند و باطناً ازمعاانت و 
همراهی دریغ نکردند . 

ق رآن مپپر کردن اهالی تبریز 

حضرات علماء و واعظین نصق‌های بلیغ و موثری ایراد کرده معنی مشروطیت و 
فوایه مشاورت و منافع دارالشودای ملی را گوشزد عموم اهألی نمودنه و چنان حالیشان 
می‌فرمودند که می‌توان گفت امروز حس عموم اهالی تبریز از عالم و جاهل در يك میزان 
است . همه دوژه عموم اهالی در حیاطهای قو نسلخانه جمح شده و گوش هوش بر آواز 
متکلمین افراشته و با جان و دل اصنا می کردند و به آواز بلند می‌گفتند و نعره 
می کشیدند : زنده باد شاهنفاه‌ایران , زنده پاد عدالت‌طلبان » ذنده باد آزادی , 
تیست و ناپود باد استبداد . و دد دوز دویم که روز پنجم شنبهً غرم شعبان بود . آقایان 
روحا نیان عموماً بدون استثناء احدی در مسجد حاجی صفرعلی مرحوم جمم شدند . فردایش 
به مسجد جثب قو نسلخانه جمع شدند . روزها با حضرات متحصنین قو نسلخانه در يك جا 
بودند و شبها به خانه‌هاشان می‌رفتند و بعضی‌ها در خانةٌ خدا بیئوته می‌فررمودند و چون در 
اول کار سوء ظنی به میان آمده‌بود . لهذا يك جلد قر آن ی آورده چند تن از 
قداگیان دراه ترقی وطن , عقد اخوت و اتحاد بسته و کلاماره مجید درا مهر و امضاء نمودند 
و دار و نداد خود را در سس این کار تقدیم و کتاب متدس آسمانی دا حکم فرار داده و 
عهدی پستند که حمایت یکدیگر را با مال و جان بکنند . هر یکی نعق مخصوصی کرده 
و طوع و دغبت خود دا با وضم‌های سیار مور تقریر نموده و عموماً مهر و امضاء نمودند. 
بعد از امضاء عموم يكك حالت دقتی فرا گرفته , ساعتی بر مظلومیت ملیت خود اشك خونین 
فرو ريخته و مطاعن ظلام بی وجدان دا بر شمرده » سپس دست آخوت و مودت به هم 
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یگ داده و یکدیگر را در آغوش گرفته , ماننه براددان صلبی و بطنی که بعد از ده 
سال مقارقت به هم دیگر می‌دسند از هم دیگر جدا شدن نمی خواستند . 

بعد از آن که این جوانان خون پاك و صاحبان حمیت و انهماك » این عهد بزرگ 
را بسته و جان شیرین خود را در داه سعادت وطن عزیز» بر طبق اخلاص نهادند. حضرات 
تجار ذوی‌الاحت‌ام نیز عموماً همان » قر آن مجید دا مهی و امضاء نمودند . سپس آقایان 
علماء اعلام بدون استثناء . در مسجد جوار قو نسلخانه يك به يك با شده علی روس‌الاشهاد 
در همان مسمون کلام خدا را سجلی نوشته و مهر فر‌مودند . 

يك بأره هیأهوی غر ببی از امالی و عوام! لاس که در یاغچةً قو نسلضا نه جمع شده 
بودند بلند گردید و با حالت بسی موّثر و دقت آمیزی میگفتند : مگر خون و داداگی ما 
از مال شماها عزیزتر است » که ماها جان و مال خود دا دد این داه مضایته نمائیم ؟ 
قرآن دا بیاورند که مهر و امضاء نمایند . لذا قر آن دا آوردنه چون صحایف قرآن 
ممهور و گنجایش مهر قمامی دا نداشت لهذا يك کتا بچة یزد کي بهم دوخته و آیتی ازآیات 
قر آن مبین دا در آن نگاشته » عموم حاضرین , ذیل همان آیه شریف دا ممهور داشتند. 

در این گیرودار شاگردان مدرسةٌ لممانبه با حالت محزون وارد جامع شده و 
کودك ده ساله‌ای از آنها به مثبر شده , خطبه آغازیده و بعد دد این جمله منثهی نمود : 

ما کودکان تابالغ مم در دراه حریت ملت حاضریم جان‌های کوچك خود دا فدای 
وطن نمأئیم . 

در این انا قذیه رنگ دیگی گرفت و یجان و حرارت و شود علی مردم دا گرفته, 
لهذا مقام منیع ولابت عهد که تا کنون از سعایت و وشایت مفسدین و مفرضین در انظاد ملت 
منهم بر بقاع استبداد شده‌پود . از شورش عام مطلم شده یکی اذ امنای خود دا به سوی 
ملت کسیل و روانه داشت . پاعث اجتماع عام و شورش عمومی دا پر‌سید‌ند و در جواب او 
مردم چنین گفتنه ۰ 

پدر تاجداد و مهربأن شما و ما ؛ در طهران مشروطیت سلطنت و تأسیس مجلس 
شورای ملی دا به خواهش پادشامانه پذیرفته و اعلان فرمودند از شما که ولیعهد دولت 
و تالی ساطان هستید , خواهش دادیم که مشروطیت سلطنت و تأسیس مجلس شورای ملی 
دا قبول فرموده و ممسی داشته و به جمیح و کلای دول خارجه دسماً اطلاع بدهید . 

والاحضرت ولیبهد در پاسخ چنین فرمود : که با کمال شوق مراتب دا استقبال می 
نمایم ولی استعلام از طهران لانم است » فور]ٌ با تلگراف اسئدعا و متمنیات دعایا دا 
معروض حضور ملوکانه نموده , که ما صورت تلگرافات دا بعه از این درج خواهیم نمود. 

پادی اتفاق و اتحاد و هم عهدی امالی از ادانی و اعالی به جائی دسید که از فقرا 
صد! بلئد شد و داد می‌کشیدند و م‌گفتند : که ما قترا و کسبه و مساکین و عجزه حاضریم 


۶۳۴ جله سوم 


بر این که دست از کار باز داشته و دار و ندار خود را خورده و تمام نمائیم و بعد جان 
خود دا فدای وطن و داء وطن سازیم میادا همچه خیال بکنید که ماها از بستن بازار و 
تبودن کسب و کار به ستوه آمده و نقض عهدی خواهیم نمود قر بان همتتان بکوشید و خسته 
مشوید » عرایش و دردهای ما را به پادشاه ما برسانیه . امان است ما دا از ظلم و استبداد 
بر‌ها نید . یکی از آقایان متکلمین در ضمن نطق خود خطاب به روسای روخانی و سایرین 
گفت: ای آقایان عظام ؛ امان است اسان » دیگی بس است , دست اذ این بیچارگان 
پردادید . این‌ها دا گذشت فرمائید , پس است غلط کرده‌اند , که خورده‌اند. دیگی آنها 
دا ول کنید , امان است , دحمی بر حال آنها فرمائید از این که اصل مطلب را دریافته 
و سقیتت دا فهمیده‌ا ند ماخنه نفر‌ماکید و دست از گردن و گریبان این ها پردارید ؛ 
بعد. از این » این‌ها .گول نمی‌خود ند . خلامنة کلام اعقاق و .اتحاد و يك جهتی .آقایان اهل 
تبر یز و کمال متانت و نجایت ایشان ملل. متمد ثه دا به حیرت آورده:, تلگرافاتی هم به 
طهرآن مخاپره نمودنه که ما یکی از آنها دا درج. نمزدیم و در یه واقةٌ تبرپز خواهد 
آمذ : ۱ 9 
روز يك شنبه چهادم شعبان ۱۳۲۴ - امروز تلگرافی از تبریز هخابره شده که 
صورت آن از این قراد است : 
تلگر اق از تبریز 
به توسط سفارت سنيةٌ دولت فخيمةً انگلیس - حضور مادك حضرت 
مستطاب حجةالاسلام آ قای [ قاسیدمحمدمجتهد و سای حجح اسلام ادامال ظلهم 
العالی , ای محیی اسلامیان و افتخاد تادیخ ایرانیان , زبان از ستایش مساعی 
مشکوز و نیایش مجاهده دوفور و اقدامات ملت پروذانة حشرت غالی و سایرین 
قاضر است الان باذاد و دک کین مسدود » تمامی علماء و امنای تجاد و معشبرین 
و امألی در قو نسلخانة دولت انگلیس و جمعی از علباء أعلام در سنجد پناهنده . 
جناب قو نسلگری در هر گونه اقداعاث مخدانه حاضر 9 مستند هستند» که پنشتر 
اقدامات خودتان به کتابچة قا نون اساسی که موافق شر‌ایط است. معین فرمائید 
به ماها پرسانید که بر طبق آن معمول و دفتاد شود . 
(امضاء ؛ ا طرف آها لی تبریز و عموم آذر بایجان) 
در مدرسةٌ تظامیة اصخاب حل و غتّد ممنول انتخا بات می‌باشند . از ولایات هم 
متوالیاً تلگرافات مخا بره می‌شود . 
امرون اعلیحضرت امدس شاهنشاه منلفرآلدین شاه از قص پیلاقی صاحبقرانیه وادد 
شهن شدند. شا گردان مدارس و طلاب و محصلین و سادات و تخار و کسبه و اصتاف استقبال 
نموذند. با همه شا گردان و طلاب انظهار للف و مهر بانی فرموده گوسفنه زیادی از هر گذد 


تادیخ بیدادیایرانیان 7۵ 


و هر قدمی جلو شاه قریانی کردند . خطابه‌ها خوانده شد » صدای ز نده باد شاه ایران » 
از هر طرف بلند بود . تا کنون برای ورود هیچ شامی از ییلاق این گونه استقبال نکرده 
بودند . دو شب مردم چراغان ورود شاه را نمودند . 
روز دوشنبه پنجم شعبان - دیب در شهر چراغانی مفصلی کردند صدای ز نده باد 
شاهنشاه از مردم بلنه بود ء دد مدرسةٌ نظامیه هم مردم مشغول انتخاب می‌باشند . در این 
روز هم تلگرافات بسیار از ولایات مخابره شد . 
تلگر اف از کرمان 
حضور مپارك حضرت مستطاب حجةالاسلام آقای آقامیرزاسیدمحمده 
دامت بر کاته , از مراحم میذو له ۰ همتون. 9 عتفکن نامیس مجلن ملی زا که 
موجب حفظ شریعت است تبريك عرض می‌نماید » ملتمس دعا هستم . 
(خادم شریمت مطهره محمددضا) 
ایضاً تلگر اف از کرمان 
حضور مپارگ حصرت مستطاب حجةالاسلام آقایآقامیرزاسیدمحمد 
محبی‌اسلام و آذادکنندة ایرانیان, تبريك تأسیس مجلس شودای‌ملی که مستلزم 
دفع طلم و جور است , به اقدامات مجدانهٌ حضرت عالی در ظطل عنایت و توجه 
امام زمان عجل‌ال فرجه تبريك عرض می‌نماید. عموم ملت کرمان در اطاعت 
اوامر و نواهی آن حضرت حاضر و مطییند . 
(شمسالحکماع) 
تلگراف اول کرمان از جناب حاجی میرزا محمد دضای مجتهد است که سابقاً شرح 
حالات ایشان نکاشتهآمه . تلگراف دویم کرمان از طرف برادد نکادنده جثاب‌شمس 
الحکماء » دکثر کرمانی است که شرح حالات ایشان در ضمن وکالت ایشان خواهد آمد . 
روز سه شنیب شثم شعبان ۱۳۲۴ - امروز رجال دولت و وزراء عظام و علماء 
اعلام حضور اعلیحضرت مشرف می‌شوند » در مددسةٌ نظامیه هم مردم مشغول امر انتخاب 
می‌باشند ۰ کش از و کلا معین شدند . در تعیین و کیل علماء طهران اختلافی پدید آمده 
است که بعد از این ذکر خواهه شد . امروز دستخطی از طرف شاه مشتمل بر تشکر. أذ 
اقدامات ملت صادر گردید که اينك درج وه 
جناب اشرف صدراعظم از زحمات عموم ملت که در مرقع ورود مو کب 
همایون ما از صمیم قلب اظهاد سرور و انبساط نموده‌انه خاطر ملوکانه ما 
فوق‌الماده خوشوقت و مسرور گردید ‏ البته شرح مراحم و توجهات عليةٌ ملوکانة 
ما دا سبت به عموم ابلاغ نموده ء اطهار الثات مخصوص ما را به همه برساأیه 
۶ شبان ۱۳۲۴ - صحاٌ همایونی با مهر شاه در پالای ورقه موشح است . 
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طایفة قاجاریه و شاهزادگان از انتخاب و کیل خودشان سر پیچیده و اقدام به انتخاب 
نمی کنند . 

روز.چهارشنب هفتم شعبان ۱۳۲۴ - در این روز ؛ مردم در مدرسةٌ تظامیه مشغول 
امر انتخاب می‌باشنه . لکن بعضی می‌ گویند : این مجلس انتخاب بر وفق نظامنامه نمی 
باشد و دست تقلب و تدلیس در کار داخل شده . 

بض از متمولین و تجار پول داد » پنای رشوه و تعارف را در کار گذارده‌اند . 
ار یاب جمشید پولی به بعض آقایان داده است . حاجی معین پوشهری هم به بسی اشخاص 
پول داد . از آن جمله به انجمن مخفی ما هم چیزی داد . که جذاب آقا میرزا محب 
صادق گرفته و میل فرمودند . 

و عمد؛ خرابی کار اهل ایران » همین دشوه و پول است که آنان دا از همه چیز 
انداخته و خواهد انداخت و این دادن پول » به اجزاء انجمن مخفی يك امر خرابی انجمن 
و تفرقهٌ اعضاء اواست . از آن جمله بندة نگارنده در خیال مستمسك و بهانه می‌باشم که 
دیگر داخل به این انجمن نشوم . ا گر ملاحظهٌ دوستی جناب آقا میرزامحمدصادق نبود , 
از همین امروز استعفا می‌خواستم . بعض از اجزاء هم مانند پنده در خیال مستمسك و بهانه 
می‌باشند. . 

در این روز از طرفو لیعهد تلگر افات متوالیه از تبریز مخابره شده‌است . در طهر ان 
هم مشهور شده‌است که ولیهد مایل به این اقدام و اعطاء .یعنی مجلس مشاورت نمی‌باشد . 

رو پنجشنب؟ هشتم شعبان ۱۳۲۴ هچرگ - در این دوز , دستخط اعلیحضرت 
همایونی تلکرافاً به تبریز مخابره گردیده که در ذیل عنوان بقیهٌ واقعةٌ تبریز خواهد آمد 
و هذا صورئه . 

بقیة و اقعةٌ تبر یز 

تر ببت و تمدن اما لی تبریز ما دا به حیرت آورده که در ظرف این مدت که بازارها 
تماما بسته و مردم در کوچه‌های محله ارمنستان و قو نسلخانه و مسجد هم جوار جمم بودند 
و با این‌که خیلی از مفسدین و خائنین موقعی به دست آورده و در خیال افساد عظیمی 
بودند ؛ ایداً صداگی در نیامد و ناملایمی ظاهر نشد . این اهالی مظلومه که عموماً فقیر و 
در دست فاقه و احتیاج اسیرند و اکثر ایشان بکلی مضطر و ناجادنه . با این حال نجابت 
و تربیت خود را به‌آخر دسانده » حیثیت خود را نشکسته و دد تمامی محلات و بازار و 
اطراف و اکناف شهر , از توجه مخصوص عتلا و دانقمندان و اشخاص با تر بیت ؛ بدا 
حادثه‌ای به وقوع نپیوست و امنیت در سرحد کمال بود . 

باری دوز پنج‌شنيهٌ هشتم ماه. دستخط همایوتی تلگرافاً و دستخط ولیمهد صادر گردید 
و در باغچه قونسلگری و سپس دد مسجد قرائت گردید . چاوشها و دداویش » پیش روی 
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اهالی افتاده به طرف بازارشان بردند و بازار دا باز و بازاد دا چراغانی مفصلی نمودند 
و این جراغانی دد چندین شب متوالی بود . 

سواو دستخط مهار ك اعلیحترت شاهنشاه مخلفر ا لدین شاه قاجار معطی مشرو طرت 

به توسط و لیبهد به اهالی مملکت آذر بانجان . تشکیل مجلس شوراعملی 
و نظامنامةٌ آن دا به شما اجازه و مرحمت فرمودیم , و کلای شهر تبریز و 
سایر ولایات به طهران بیاینه و به تر تینات کار مشغول بشوند و نسبت به عموم 
متحصنین قونسلگری انگلیس عفو عمومی شامل خواهد شد . 

سوای حکم و لیعید محمد علي میرز! 

اولا از طرف قرینالشرف بندگان اعلیحضرت اقدس شاهنشاهی ارواحنا 
فداه , از طرف خودم به این اشخاص که در قو نسلخانه و مسحد متحصن هستند 
اطمینان می‌دهم که در بارةٌ آن‌ها عقو عمومی خو آهدشد و مطلقاً در ازاي ین 
اقدامات آ نها مزاحمتی از طرف حکومت و غیره نخواهدشد . 

دوم - مجلس شورای‌ملی دا به طوری که بند گان اعلیحضرت اقدس همایونی 
به ملت اعطاء و مرحمت کرده .من هم تصدیق دارم و اجراء خواهم نمود و به 
ولایات جزو هم اعلام خواهد شد . 

سیم - پرای اعطاء مجلس شورای ملی که اساس آپادانی و ثروت و ترفی 
دولت و ملت است عموم دعیت , چه در شهر تبریز . چه در ولایت مملکت 
آذرپایجان چراغان بکنند. 

چهارم - در تعیین انتخاب و کلاء هم به زودی قراری بدهند که و کلای 
تبریز و سایر ولایات معین شده دوانهٌ طهران شوند (دستخط و لیعهدوامضاو اوحکم دا) 

این چهاد فصل که نوشته شده . صحیح است 

پنج شنبهٌ هشتم شبان ۱۳۲۴ 
از سنارت انگلیس به و ملگری آبر یز 

صدراعظم به این جانب اطلاع داده ۰ نسخه‌ای چاپی دستخط اعلیحذرت 
همایونی در اعطاء مشروطیت و ترتیبات مجلس به امنای آذربایجان و حکام 
ولایات فرستاده شد و انتخاب و کلاء در موفع اجر است بشما هم باید پناهند گان 
و بستی‌ها را اطلاع بدهید و توضیح نمائید . اجرای وعده‌های اعلیحضرت 
شهریاری فقط مربوط به دولت ایران است ضمانت سایر دول در آن باب جایز 
نیست ۰ بکوگید مسلم و آشکار است . ترتیب مجلس ملی ممکن نیست مگر به 
هرود * 

(امضاء - قراندوف) 


2۶۳۸ جلد سوم 


دستخط و لیعهد به زارال قو نسل انلیس 
مسیو رائسلاو. چهار فتره‌ای دا که امالی استدعا کرده بودند» برطبق 
مقررات علیةٌ همایونی مهر و امضاء نموده دادم دستخط تلگرافی دا هم فرستادم 
که به اهالی داده همگی مطلح و ان باشند. به طوری که آن‌ها تعهد 
کرده‌ا ند , مطمئناً بروند و بازاد دا باز کرده مشغول کسب کار خودشان باشند. 
(امضاء ب ولیعهد دولت علیةٌ ایران) 
تبرربزیان بعد از این اطمینان و حصول مرام » دل خوش و آسوده بر گشته يك هفته 
روزان و شبان بازارها دا آذین بسته , به سور و کاآمرانی مشغول شدند. 
صابقاً نوشتیم طایفة قاجاریه و شاهز اد گان عظام از گرفتن ورقهٌ انتخاب و تعیین 
منتخب در مجلس شورای ملی » سرباز می‌پیچید‌ند و امتناع ايشان مورت احداث مفاسد 
می‌گردید . قلوب حججالاسلام و دیگر طبتات ملت دا از ایشان منز جر و متنفر می‌نمود و 
بلکه آثاد و علائم قیل و قال در مجالس خاصه نیز پدیداد مي‌شد تا این که اخبار خطارت 
قیه و اهمیت واقنه به جناب صدراعظم رسید , ایشان همم وقایع را به عرض اعلیحضرت 
شهریاری رسا نیده و بنا براین اعلیحضرت همایون , همه شاهزاد گان و امراء قاجاریه دا 
در امروز احضار فرموده و همگی دا با مهر پدرانه پذیرفته و پعد خطابهٌ بلیغ » متضمن 
برمکنو نات ضمیر شاها نه در این خصوص سرودنه و نص نطق ایشان این است : 
نطق اعلیحضرت شاهنشاه مظفر | لدین شاه قاجار برشاهزادتان و امر اه سلسلة قاجار به 
ما نیکو می‌دانیم علت عدم دخالت شما تا کنون در امور راجعه به شورای 
ملی از القاء شبهةٌ کسانی است که از نیات مقدسه ما بی‌خبر ند و شما هم نظر به 
شاه‌پرستی القاه شبهات آنان دا قبول نموده. خود را شريك و سهیم شرف ملی 
نکرده‌اید پس لازم است حضورا! به شما عتاید مقدسةً خودمان دا حالی نما یم. 
زما نی که ولیعهد این دولت بودم , از ظلم و جور حکام و مأمودین دیوان 
تسبت به رعایا و هرج و مرج آمور داخله و خارجه مملکت همواره در فکر و 
اندیشه بودم , تا داهی برای دفع این خرای‌ها به دست آورده ,در موقع اجرا 
گذارم , جون به طریق کلی ممنوع از دخالت در امود بوده چاده به دست 
نیاوردم » تا به حکم تقدیر زمام امور مملکت به دست ما افتاد . بعد از ورود به 
طهران کراراٌ مقاصه خودمان دا به امین لسلطان فرمودیم , بعد از تصدیق موانع 
و معاذیر جند ؛ بیان نمود . که معلوم شد باطناً با مقاأصد ما همراهی ندارد از 
آن‌جائ ی که می‌دا نستیم میرزا علی خان امن‌الدوله همواره با خیالات مکنونة ما 
همراعی داشته و دارد , صدارت را به او تفویض نمودیم و از نیات معدسهٌ خودمان 


او را کاملا مسیوق و مستحصی نمودیم ۳ حق این است که در علو خیالاتمان سی 
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افزوده و با جدی کافی در اجرای مقاصد عالیه ما حاضر گردید , ولی موانعی 
چند بیان نمود که سد بیشرفت مقاصد بود . برای برداشئن موانم » دستوری به 
او دادیم چون مقدرات خداوندی با میل ما مطابقه نکرد مجددً صدارت را به 
امین| لسلطان وا گذاد فررمودیم و به فر‌نگستان سفر کردیم . در فر نگستان همواره 
با امین‌السلطان برای اجرای نیات خودمان در مذا کره و مشاوره بودیم > جدا 
قول در این باب به ما داد که حین ورود به ایران در مقدمات کار اقدام نماید 
یمد از ورود به طهران ؛ باز محرك او شدیم تا مجلس مشاوده را وسعت داد ولی 
ملاحظه کردیم که احدی فعلا با خیالات ما همراهی نداد و در جلو مقاصد عالية 
ما سدهای آهنین بسته‌شده . پس دانستیم که هنوز مشیت الهی به اجرای مقاصد 
ما تعلق نگرفته است . 

باز در سفر دویم فر نگستان مکان و متام را خالی از اغیار و اضداد 
دیدیم , به تکرار مافی‌الضمیر خود » به امینالسلطان پرداخته . در این دفعه 
چنان مرا اطمینان داد که به مجرد ورود به طهران به مقدمات کار خواهد پرداخت 
بعد از ورود . باز موانع را در جلو آورد . خواستم شخصاً به اجراآت مقاصد 
خویش اقدام نمایم په جهاتی چند , صلاح ندبدم و تکر ار اصراد به امینالسلطان 
کردیم باز اقامهٌ موانع مود . چون اصرار ما دا ملاحظه کرد : راشم کرد 
دیوانخا نةٌ منظظمی مثل دیوانضا نه‌های مما لك متمدنه آذاد , برقراد دادد ولی آن 
مهم صورت خارجی بیدا نکرد . 

عاقبت زمام امور مملکت را به عین| لده له مررحمت فرمودیم و از یات معدسةٌ 
خودمان او دا مستحضر کردم خوب خیالات مقدسهٌ ما را استقبال کرد ولی او 
هم به ذکر موانع مشنول گردید و اول شرط این عمل دا اصلاح مالیه دانسته و 
فکی خود را در آن مصرف نمود و در مقدمات عمل بر موأنع پیچ دد پیچ که 
تولیدش به واسطهٌ آهمال در خود عمل بود حصادف گردید 

تا در این اوان که امود مملکتی را به شخص تر بیت شدء خودمان مبرزا 
نصر ال خان مشیرالدو له سپردیم و اصلاح و اجرای مقاصد خیریهٌ همایون خودمان 
را سریعاً خواستیم. مشیر الدو له هم به ملاحظهٌ شرف سلطنت و صرفه ملت با کمال 
متانت و عجله به اجرای مقاصد عاليةٌ ما پرداخت » همگی موانع دا به حسن 
تدبیر اصلاح کرد خاطر ما دا از هر جهت آسوده گردانید . 

در این موقع ما از مشر الدوله و حجج اسلامیه , عموماً . خصوص از فا 
میر ذاسیدهحمدمجتهدسنگلجی , خوشنودیم , که نیات مقدسه ما دا در آمور مملکت 
به خوبی استقبال نموده وعموم ملت را يك دل و يك زبان بدون نفاق و صدا. پیرو 


"۳۰ 


جلدسوم 


خیالات دیرینهٌ ما نمودند و داحت از خودشان یکلی برای پیشرفت مجلس 
شورای ملی واصلاحات ملکی دور کردند. 

پس همه بدا نید که ما به صرافت طبع؛ این آزادی مشروع و مجلس‌شورای 
ملی را به ملت شاه‌پررست خود عنایت قرمودیم و ریاست این مجلس را با نهایت 
شوق » خودمان قبول کرده‌ايم و اين مجلس محترم مجلس خود ماست هر کس 
ضدیت با این مجلس نماید به شخص ما ضدیت کرده‌است . اگر دضایت ما را 
منطور دارید.» خیلی زود منتخبین خود را معین نمائید که به خواست خداو ندی 
مقدمات انتخاب تا دوز دهم یه خوبی انجام داده شود و از دوز بازدهم شروع به 
تمیین و کلاء و کار نموده و محض میمنت و مبار کی روز پانزدهم همین ماه که 
یوم مو لود مسعود حضرت حجةالّه فی‌الادضین است, برای افتتاح. خودمان‌به مجلس 
حاضر و آن روز میمون دا تادیخ افتتاح مجلس شورای ملی قراد خواهیم داد. 
پید جثاب صدراعظم دا مخاطب نمود, و فرمود : 

از طرف مجلس اعلانی منتشر نمائید که اگر هر طبته تا دوذ دهم همین 
ماه شعبان منتخبین خود را معین ننمایند , از شرف و فایده این مجلس محروم 


و بعد از این هم حق انتخاب و تعیین و کلا برای خودشان نخواهند داشت . 


همان آن حسب‌الامر مپارك اعلیحضرت شاهنشاه جناب مشرالدوله صدداعظم به جناب 
وزیر مخصوص حاأکم تهران امرداد که اعلان تعیین و کلا دا انتشاد نمایند و شاهزادگان 
و امراء سلسله حلیلة قاجار یه نیز به تعیین و کلای خود با بشاشت خاطر اقدام نمود ند. 


روز جمعا نهم ماه شعبان دد این روز اعلان مطبوعه تاش رک دنق برای این که 


مجلس تظطار به طور دسمیت کار کند , از امروز در تحت نظارت حکومت تهران بر آمد . 
اکثر از و کلا دا منتخب نمودند از برای انتخاب معطلی نداد ند. جز این که در يك مجلس 
که حکومت باشد صورت | نتیجا بات را ملاحظه نماید. جناب [قاسیدعبه‌اله و جناب آقامیرزا 
سیدمحمد و سایر علماء اعلام هر روز در مجلس جلوس می‌فرمایند . 


صورت اعلان حکومت تهر اد 

چون موافق نظامنامةٌ انتخابات » امراء و اعیان و اشراف و ملاکین باید 
نمایند گان خوددا برای مجلس شودای‌ملی معین نمایند , لهذا با کمال احترام 
و توقیر خواهش می‌شود از اعیان و خوانین و اهل قلم و اطباء و ملاکین و 
صاحبان مستنلات شهری به حدودی که در نظامنامه مقرر است و طبقات نوکر 
سوای اهل تظام هر گاه در حزو شاهزادگان عظام و علماء اعلام و امراء وقاجادیه 
و طلاب وخوانین و اصناف انتخاب نکرده‌انه » روز شنبهٌ دهم شعبان از يك ساعت 
بعد از ظهر الی يك ساعت به غروب مانده به عنوان ملاك در مجلی انتخا بات‌ملی 
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حاضر شده شش نفر نمایندگان ملاکین دا در شش قرعه انتخاب نمایند. محض 
سهولت امر توضیح می‌شود که آقایان معزی‌اليهم , شش نفی نمابندگان خود 
هرکس دا می‌خواهند نمایند؛ خودشان دا بای از پیش دد نظر بگیررند که در 
وقت انتخاب معطل و متردد نباشند, صاحبان مستغلات در صورتی که مستفلات 
ایشان از هزاد تومان کمتی نباش در حکم ملاکین هستند. هر يك از آقایان 
معزی‌اليهم که حاضر نشدند , به موجب اعلان » حق انتخاب ایشات در این نوبت 
ساقط خواهد شد . 
(امضاء - غلامحسین غنادی) 
پس از انتشاد این اعلان؛,روزها دد مدرسةٌ نظامیه با حضور حکومت و یا نایب لحکومه 
مجلس سمت دسمیت را حاصل نمود . 
روز شنبه دهم شعبان ۱۳۲۴ - نار با حضور علماء اعلام و حجج اسلامیه شروع در 
امر انتخایات نمودنده . اشخاصی که برای نظارت دد امر انتخاب مین شدند که هر روز 
با حضور حاکم و حجج اسلامیه مشئول امی انتخاب مي‌باشند , از این قرار است : 
زنلار و اعضاء مجلس نظارت 


جثاب مخبر! لسلطنه رئیس مجلس تضلار حسب‌الامر همایونی 
جثاب مشیر دیوان منقی باشی حسب‌الامر صدراعظم 
جناب اعظما لسلطنه رئیس نطمیه از طرف حکومت تهران 
جناب خازن! لملك اقا ان رف که مت که ان 
شاهزاده اسدالّ‌مرزا از طرف شاهزادگان 
شاهزاده یحیی‌مبرزا از طرف شاهزاد گان 
امجدا لسلطان پسر کوچك مجدالدو له از طرف قأجاریه 

جناب آقاسیدحاجی آقا از طرف علماء و طلاب 
جناب [ قأسیدهحمدتقی‌هراتی از طرف علماء 

جناب حاجی شیخ سیف‌الدین از طرف علماء 

جناب حاجی سید محمد تاجر از طرف تجار 

جناب حاجی‌مخمدا بر اهیم از طرف تجاد 

جناب آقاشیخ حسین‌ستطفروش از طرف اصتاف 


همین که هیئت مجلس نظاد به قراد این اعلان تشکیل یافت . عموم طبعّات و کلاه خود 
را معین و منتخب کرده و می‌کنند و به اکثریت آداء و به اعانت قرعه مطابق نظامنامه , 
منتغب گردید‌ند لکن یاز دست تقأب و رشوه در کار است . چه امجدا لسلطان سنش بیست 


و بك سال است و بر حسب نظامنامه که باید سن منتخب بیست و پنج سا ل و سی سال » در 


۲" جله سوم 


مورد امجد تخلف ورزید , هیاهو و ایراد وادد می‌آورند ولی کسی اعتنا نمی‌کند چرا 
که مجدا لدوله ایلخا نی و رئیس طایفهٌ قاجاریه است 
روز يك شنبة بازد‌هيم شعبان ۴ -. امروز در مدرسةٌ نظامیه مشخول امر | نتخاب 
می‌باشند . در پاده نصرءالسلطان و دبیرالسلطان گفتگو و حرف و ایراد زیاد وادد آوردند 
دپیرالسلطان پسر و کیلالدوله جوان با حرادت و ددست و صحیح است. ایرادی که بر او 
وارد آودده‌اث می گویند مستوفی اصفهان و نوکر دیوان است . این جوان با حرادت 
فورٌ از شنل خویش استعفا خواست و نوکری دیوان را ترك و دست از کاد و شنل خویش 
بر‌داشت . 
فرما نفرما مم از کرمان تلگرافات متوالبه می نما ید دز یاب زمین‌های «درشت » که 
بستگان آقای ]قاسیدعبدالة , مدعی ملکیت آن ذمین می‌باشند و دستخط اعلیحضرت دا نیز 
صادر کرده‌اند ۰ 
جناب .حا جی‌شیخ فضل اه هم در خیال بهانه است , از این که آقاسیدعبداله و آقأمبرزا 
سیدمحمد جلو افتاده و ترقی کرده است . 
جناب آمام جمعه هم امروذ آمد منزل آقای و دریرونی آقا به قدر 
يك ساعت نشست ولی جذاب آقای طباطبائی از اندرون ببرون نیامد و به بهانهٌ این که وقت 
مضیق است و باید نماز بخوانم و شما بایست خبر کنید تا من پذیرائی کنم , از کتا بخانه 
ِِ بیرون نیامد و تناکنون جناب آقای طباطبائی این طور وارد بر خانةٌ خود دا بی 
عتناگی نکرده بود بادی امام جمعه به قدر يك ساعت نشست و قلیان و جای صرف نمود 
رفت .۰ اگر چه عقلا دا این حر کت آقای طباطبائی خوش نیام و ایراد وارد آوردند لکن 
جنایش جواب داد اگر از اندرونی بیردن آمد» بودم و پذیرائی می‌کردم هر آینه مردم بد 
می گفتند و در مقام تهمت و سوء ظن داقع می‌شدم ۲ 
روز دوشنبه دو ازدهم ماه شعبان ۱۳۲۴ - امروز به قرار هر دوز مشغول امر 
انتخا بات می‌باشند . ۱ کثر از و کلاء منتخب و معین شدند » گر چه فی‌الجمله تفیری در 
امر و کلاء به هم دسید » لکن ما در این مقام اسامی و کلای تهران دا درج می‌نمائيم و دد 
موفع هم می‌نويسیم تغییر برای چه بوده و تقلب و تدلیس دد این امر مشروع دا کی پاعث 
و سب شد و چگونه در اين امر مقدس و مشروع دست دزدی و خلاف داقع افتاد . 
اسامی انتخاب شدعان تهران 
منتخبین شاهز او گان 
۱- شاهزاده اسدالّمیرزا نجل شاهزاده شمس‌الشعراء منتخب شاهزادگان 
۲- شاهزاده یحیی‌میر زا نقةا لسلطنه منتخب شاهزاد گان 


0 دیخ‌پیدادی ایرانبان ۳۳« 


منتخبین سلسلهً قاجار یه 
۳- امجدا لسلطان پسر مجدا لدو له و کیل به زور قاجار به 
۳ معظم! لسلعنان 

منتخبین علماع تهر ان 

۵- جناب آقامپرزامحمدتقی گ رکانی و کیل علماء 

جذاب حاج‌شیخ‌علی نوری‌حکمی و کیل علماء و حکماء 

منتخبین طلاب 

۷ جناب قامیر زاطاهر 

۸- حناب_ آاقاسید نصراله از سادات اخوی 

۱ منتخبین تجار 

4 جناب حا جی‌محمد حسین آقا امین | لضرب 

۰ جناب حاح‌محمداسماعیل آقامغاژه‌ای 

۱- جناب حاجی‌سیدمر تضی‌مرتضوی 

۲ جناب حاأجی‌محمدمین | لتجار بوشهری 

۳- جناب آقامیرزامحمود تاجراصفها نی 

۴- جناب حاجیمحمدعلی تاجرشالفروش 

۵- جناب حاجی‌محمدتقی تاجرشاهرودی 

۶- جناب و ثوق‌الدو لهمستوفی 

۷- جناب محتقا لدو له ناظلم مدرسة سیأسی 

۸- جناب مخبرالملك 

منتخین اعیان و ملاکین 

۹- جناب صنیع| لدو له 

۰۰- جناب نصر:ا لسلطان ( که بعد معزول شد) 

۱- جناب صدیق‌حضرت 

۲- جناب حاجی‌میرزامحمودخاناحتشام| لسلطنه (۱) 

(۱) احتشاما لسلطنه وسیدا لدوله هردو در تهران نمی‌باشند چه‌احتشاما لساطته 
از روزی که به مأموریت سرحد عثمانی و ایران دفت به طرف ارومیه هنوز 
نیامده‌است و در موصل و عتبات و سای اما کن دوز به شبی می‌رساند و اما 
سمدا لدو له هم از دوزی که نفی بلد شده در یزد گاهی در قونسلیعا نه و تلگرافهانه 
انکلیس پناهنده است, گاهی دد جلو قزاقها می‌دود. چون هر دو کار آمد و بعد 


از این خواهد آآمد , لذا هن دو را و کیل و منتعب نمودند . 


ونم 


جلد سوم 


۳ جناب میرزا جواد خان‌سعدا لدو له 
۴ وناب حسینعلیخان خلف مرحوم مخبرالدو له 
منتخبین آشر اف و ملاکین توابع بر ان 
۲۵- جناب میرزا حسین خان مشارالملك 
۶ جثاب میرزا اسماعیل خان‌عون! لدو له 
۷- جناب میرزاعلی| کبر خاند بیرا لسلطان , که از استیفاء اصفهان استعفاء داد 
و شغل خدمت به ملت و دولت و و کالت را بر کاد و استیفاء مقدم داشت. 
۸ ۲- جثاب حاجی سید باقر معروف به سادات اخوی 
۵- جناب حاجی سید بحیی سیدا لحکماء 
منتخب اصذاف چیار گا له تهر ان 
هذهب و صحاف و کاغذ فروش و کتاب فروش 
۳۰ جناب آقامیرزا محمود تأجر کتاب فروش 
منتخب اصناف ش شا ن تهر آن 
خیاط ررفوگر و عیادوز و رخت دوز و پروه دوز وقلاب دوز 
جناب حاجی‌میرزا ابر اهیم 
منتخب اصناف چها رگا ند 
بز از وحر بر فروش و زذ بره فروش‌و ووده گرد 
۲ جناب حاجی‌سیدا براهیم تاجر حریر فروش. 
منتغب اصناف چپار گانة 
عطار و دوا فروش وهای فروش و سقحط فروش 
۳ جناب آقاشیخ‌حسین ستطفروش 
منتخب اصناف چپار کا نا 
سمسار و حلاج و لحاف دوز و کهنه فروش 
۹ جناب آاسیدهصطفی مساو 
متتغب اصناف چیارا نً 
زرگر و دوات‌گر و آهن‌گر و حلبی ساز 
۳۵- جناب حاجی‌میر زا احمد پس جناب زد گر باشی 
منتخب اصناف‌سهگا ن 
تو تون‌فروش وسیگار فروش و تنبا کو اروش 
مس ۳ جناب آقامیر زا حسین‌قلی‌سیگارفر وش 
منتخب اصتاف سها نا خباز و علاف و ناد فروش 
۷- جناب حاجی‌عباس‌قلیآنا 
منتخب اصناف پنحعا زد 
چوب‌فر وش و جار وصند لی ساز وخراط و حصیر باف 
۳۸- جناب حاجی‌سید آقا باقر چوب‌فر وش 
منعخب اصناف بنج کا نه 
علاقه ند و زر ووز و براق دوز و براق داف و زد کش 


۳۵- جثات قا شیخ حسن علاقه بند 


تاد یخ پیدادی ایرانیان ۶۳۵ 


منتحب اصناقف شش ۱۳ ز 
بخدان ساز و صراج و لاف و تر کشدوز و بالان دوز و چادرووز 
۰ جناب استادغلام‌رضای بخدان‌ساز 
منتخپ اصناف شش ان 
بقال و بنکدار و آجیل فروش و میوه فروش و علاف جزء و رزاز 
حثات آقامه ی‌باة 1۳ 
۱ اس جنان دی با فر : 
متتضب اصناف ار مه 
کلاهدوز و کلاه مال و بوست دوز و خراز 
۲- جناب حاجیعیدا لوهاب 
منتخب اصناف دوا نا کفش دوز و پاره دوز 
۳ جثات [ قا شیخ‌حسینقلی دلال 
۳ جناب قاملاحسن‌دلال 
منتغب اصناف چهار ۱۳ قصاب و دباغ و مرغ فروش و بره هروش 
۴۵- جناب امینالتجار کردستا نی 
تخب صددف فوو »چی 
#۲ حناب قاسیدمهدی معروف یه سقط فروش 
منتخب اعشاف چها رگا نةٌ 
قناد و گیوه فروش وجوراب فروش و جوراب دوز 
۷ چجناب حاجی«حمدتقی‌تاجر معروف به دهنبده 
منت طاینهُ جلیلاً صر افین و صیر فیه 
پر بت جثات حا جی‌سیدمحمدصر أآف 
مذتخب اصناق نها نةً 
مقنی و معمار و فخار و بنات و کاشی‌پز و کوزه فروش و کوزه‌پز و نقاش‌وسنگتر اش 
۳۹_21 استادحسین پنجه‌علی بناء ۱ 
منتخب اصناف پنجانهُ 
عصار و شهاح و صابون پز و صا بون‌فروش و نفت فرش 
* مه جناب حا جی‌محمد باقر 
هنتخب اصناف هف تگا نةٌ 
مسر و آفنکت ساز و السعه‌ساز و شداره ساز و ریخعه گر و سفیدگر و خورده فروش 
ات جناب آ قأسیده‌حمد تقی‌هراتی 
منتخب اصناف هفتگا نا 
۲ هنگر ۳ چلا لگر و تمل بند و همیخ در ۳1 تعل بر و تعل‌ساز و طار می ساز 
۵۲- جثات آقاسید‌حسین بر جردی ملقب به مهیر الاسلام 
مذتخب احفاف پنج؟ا ند سلما نی و حماهی و سخ‌چالی و میر اب 
۵۲ جناب آقاسیده لی‌الدخان د کتر 
هفتخب اصقاف سها نٌ خر ازک فروش و ساعت ساز و چوراب باف 


۵6 جناب حاجی‌سیدمحمد آقا تاجر ساعت فروش 


موه ِِ جلد سوم 


منتخب اصناف هفت ۴ا ن پاوی و چلوی و آشیز و کبابی و کله‌پز و بخنی بر وجآر پز 
۵- جناب حاج‌علیا کبر‌پلوپز 
منتخب اصناف دو۳ا 4 بلور فر وش و شینه بر 
۵۶ جناب حاج‌شیخ اسماعیل تاجر بلور فروش 
منتخب ملت زر دشته 


۷- ار پاب‌جمشید تاجرفادسی 


منتخب طا یف ارامنه 
وکالت خود را وا گذار و تفویض به آقای طباطبائی نمودند و حق خود را در 
ا نتخاب اول ساقط نمودند . 
منتخب طایفٌ هنود 
حق خود دا دد این انتخاب وا گذار به آقای بهبها ني نمود ند . 
فلاحین و برز گران» منتخب خود دا هنوز معين نکرده‌اند, با این که در تهران 
مرردمان کافی و عالم و جوانان با تربیت و با هوش و تحصیل کرده » موجود و متعدد و بی 
شمار ند. سب این که آن‌ها و کیل و منتخب نشدند و این گونه مردمان جاهل و بی‌تر بیت 
داخل در این امر خطیر شدند چند چیز بود: اول این که هنوز اهل تهران معنی مجلس و 
وکالت و منتخب و امین دا ندا نسته و نفهمیده‌اند . به گمانشان این که و کیل‌ملت پاید مثل 
و کیل‌های دارالشر ع و در خانه‌های ملاما و قنات پاشد . از بس که از و کیل مرافعات می 
ترسند و از بس که از آن‌ها صدمه و اذبت و ضرر دیده‌اند. لذا به این گو ند اشخاص راضی 
شده‌آند» دویم آن که دست تقلب و رشوه در کار آمد. به این جهت جناب آقامیرزامحمدتفی 
کر کاشن که و کیل علماء بود استعنا داد. و در جایش آقامپرزامحسن برادر صدرالیلماء و 
داماد آقای بهبها نی وارد شد, بدون انتخاب و بدون شرایط. همین قدر که آقامیر زامحمد 
تقی استعفا داد , جناب آقاسیدعبدانه , داماد خویش دا به جای او مثصوب کرد . هر قدر 
عقّلا داد وفریاد کردند به جائی نرسید و همچنین نصرةا لسلطان ودبیرالسلطان که هردو 
جوانان با کفایت و دانا بودند از وکالت به اصرار مردم استعفا دادند. بیچاده دبیرا لسلطان 
هم از نوکری افتاد و هم از وکالت . 
سویم آن‌که اهالی تعران خودرا تسلی می‌دادند به این که ا گر و کلای طهران سحیح 
و درست و کافی و عالم نمی‌باشند , و کلای بلاد البنه خوب و صحیح و عالم خواهند‌بود. در 
مجلسی که دویست نفر اجزای آن مجلس باشد, پنجاه‌نفر جاهل چه می‌توانندبکنند؟ ولی 
افسوس که و کلای سایر بلاد هم همین درد و همین خیال را داشتند . در آنجاها هم بمینه 
مانند تهران شد . 
جهارم آن که بر حسب فرعایش جناب آقاسیدءبدالٍ چنان که دد موقع و متام خواهد 


تاریخ بیداری ایرانیان روض 


آمد , اکتفاء کردند که فرمود : من به زحمت عمارتی را روی دویست یا کمتر ستون 
جوبی قر اردادم هر وقت يك ستون آدمی دیدم یکی از ستون‌های چوبی دا بر می‌دارم و 
ان وت من را به جايش می‌گذارم و هکذا تا تمام ستون‌ها از آدم و انسان گرده لکن 
این آقا غافل است که يك دفعه آتش در می‌افتد به عمادت و ستون‌های جوبی در آن واحد 
به يك طرفةالعین آتش خواهد گرفت . این عمارت ستون آدمی لازم دارد که عمارت را 
بر سر گذارد و آب و اسیاب اطفاء ناد , در دست بگیرد . که هر وقت خواست آتش به 
عمارت افتد فوراً آتش را خاموش و منطفی سازد. ۱ 

باری و کیل حاهل و کود که بصیرت به حال مملکت و سلطنت نداشته باشد , عدمش 
به از وجود است. 

روز ساشنب سیزدهم ماه شعدان ۲۴ «هچجری _ در این روز . کدودتی علی‌الواقم 
بین آقای بهبهانی و آقا شیخ فمل ال واقع افتاد , که مختصر از مفصل این است که ذیلا 
نکاشته آمد و این کدورت منجر به واقعات جزئی و کلي خواهدشد . 

تیم از موقوفات بزرگگ موقوفهة قائم مقامی است که از حاصل این موقوفه در سال: 
دو هز ار تومات باید به عتبات عالیات برود و جند هزار تومان هم باید به مصارف دیگر 
بر‌سد . این موقوفه با جمیه‌ای که مهر مبارك حضرت سیدسحاد در آن است و آن جعبه 
مرصح به جواهر ات است در دست اولاد ام مقام است : که خود قائم مقام واقف این موقوفه 
بوده و جند سال این موقوفه در دست میرزامحمودخان که نوهٌ قائم مقام است بوده . وجون 
میرزامحمودخان شخص بی‌حالی بود ورنهة فائم مقأم مدعی او شده . موقوفه را از او 
انتزاع نمودند . میرزامحمودخان هم به همان جعبهٌ مهن قناعت و اکتفاء نمود . موقوفه را 
وا گذار به میرزاعلی| کبرخان نمود . میرزاعلی! کبرخان چون دخترش دا به زنی به امیر 
بهادر داده‌بود به قوت و استظهاد امیر بهادد, تمام موقوفه دا حیف و میل می‌نمود. این ایام 
ادیبالمما لك مدیر روز نامه ادپ که از ورثهٌ قائم مقام و از اشخاص با کفایت و ددایت است 
خدمت آقای طباطبائی عارض گردید , وقف‌نامه را اظهاد داشت . جناب آقای طباطبائی 
این امر دا وا گذاد به بندة نگارنده فرمود . بندة نگادنده بر حسب فرمایش آقای 
طباطبائی و دوستی با ادیبالممالك » میرزاعلی| کبرخان دا احضار کرده تقریرات و دعاوی 
ادیب‌المما لك را ذکن نمودم و از آن جمله کفتم: ادیبالمما لك مدعی است که شما در امر 
موقوفه خیانت کردید و منافع و نماء موقوفه را به مصارف وقف نرسانیدید و قدری از ذمین 
فلان مزرعه را که نزديك راه آستارا می‌باشد , در هیجده هزاد تومان به کمیانی داه 
فروخته‌اید؟ فروختن عین موقوفه دا دلیلی است واضح بر خیانت شما. میرزاعلی| کبر خان 
گفت: هفتَةٌ دیگر خودم خدمت آقای طباطبائی دسیده » جواب شماٌ را و جواب ادیت را 
حضور مبارك ,حشرت حجةالاسلام عرض می کنم . 


7۳۸ جل و 


پس از این قرارداد میرزاعلی|ا کیرخان متوسل به حاجی شیخ‌فع لاله نوری می‌شود . 
از جناب [قا دعوتی‌مي‌کند. جناب آقا يك روز دا برای نهار می‌رود منزل میرزاعلیاکیر 
خان . پس از صرف نهاد , هزار تومان اسکناس نقدیم حاجی شیخ‌فضل ال می‌نماید و حتی 
این مشکل را از جناب ۳ می خو اهد. حناب ]فا دو سه روز قبل اذ این بندهةٌ نکار نده را 
احضار نموده , بندة نگارنده از ملاقات استنکاف و عذر آورده , تا این که از دراه استدعا و 
خواهش ملاقات بنده را در خواست نمود . جون از طریق انسانیت و استدعا اصرار در 
ملاقات نمود.روز گذشته دا قبل از ظهر آ نسا رقتم جناب فا در کنا بخانهٌ مخصوص خود بود 
پسرش حاجیآفاهادی که سنش از بیست متجاوز نبود با جناب حاجی‌شیخ‌سیفالدین هم 
آن‌جا بودند. پس از قلیان و قهوه با حاجی شیخ‌سیفالدین صحبت می‌نمودند در مستلةٌ 
قتلی که در عراق واقم توت ار ما برادر حاجی شیخ‌سیف | لدین درا به قتل دسانیده 
بودند و طرف حاج شیخ‌سیفالدین 4 کوب حاج‌سهم) لملك عراقی بود . 

بندء تکار نده شنیده بودم بعضی ازملاها رشوه می‌گیر ند و دشوه می‌خور ند لکن ندیده بودم 
که ملا خودش علناً و آشکار مطالبةٌ دشوه و تعارف را بنماید» بلکه به توسط یکی از اجزاء 
و محارم و با به کنایه و آشاره مطالیه می‌نمود - مثلا قرض دارم مقر وضم؛ در خیال روته 
و سفر می‌باشم و با فلان مزرعه و ده و خأنه را باید بخرم و یا بنده زاده را باید داماد کنم 
و با عروسی دادم و با با نك از من طلب دارد » نمی‌دام چه‌کنم ؟ آن وقت طرف مقاأ بل 
می گفت: آقا غصه نخورید دنه کر ات من ق و مغ مبلغ دا تقدیم می‌کنم » 
پاقی را دعا کنید خداو ند برساند . با این طور و یا تقریباً جیزی کت . لکن جثاب 
حاجی شیخ فص لاه را دیدم که بالصراحة از حاجی شیخ‌سیف | لدین مطاله پول کرد , در 
مقابل حکمی که می‌خواست . 

باری بید از قطم و فصل امر متاطعه, شیخ سیف لدین دفت؛ بنده مأندم ۳ حاجی‌شیخ 
فسل ای که شروع در «طلب و سخن نمود . در آغاز قدری از تند روی آقای آقاسیدعبد ال 
شکایت نمود . قدری هم اوه فا ناما کی خن اف رات یوق سس گنت بخوان تن 
را (یعنی من) آدم با کفایت و ءاقلی می‌دانم , لذا از تو خواهش می‌کنم آقای طباطباگی 
را منصرف کنی از این موقوفةٌ قائ‌مقامی . بنده گنتم : شا آقای طباطباتی دا می‌شناسید 
که در این گونه موارد دخالت نمی‌کند ۶ جوابی به مدعی باید داد , چه ادیبالمما لك 
متوسل به [قا شده‌است و اصراری هم دارد . حاج شیخ گفت : آنچه که باید به عتبات 
فرستاد هر ساله با اطلاع من می‌فرستند نز 3 ب آشونه ملاکاظم , دسید هم در دست 
میرزاعلی! کبر خان هست . آنچه باید در همین تهران به مصرف دسانند به اطلاع من به 
مصرف دسانیده و قبض به او دادم . آما در مسئلةٌ فروختن زمین هنوز, نفروخته. است . چه 


من کنتم: ۳ کمیا ۳ زمین را در هیجده هز ار تومان می خر ند 4 ملاحظهةٌ صر فه وغبطةً 
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وقف بفروشند و در جائگی بهتر ملکی بخرند و ضمیمهٌ وقف نماینه . لکن کمیانی بیش اذ نه 
هار تومان پول نمی‌دهد به این جهت هنوز فروخته نشده‌است . 

باری چون بنده را دسول قرار داد : لذا دیگر من اصرار نکردم و مراتب دا خدمت 
حضرت آقای طباطباگی عرض کردم . حضرت آقا ابتدا قددی متغیر شدند. ولی جناب 
آقأمیرزا ابوالقاسم پسو آقا گفت: در اول امر مشروطیت دنجانیدن آقا شیخ‌فضل ال صلاح 
فیست رما منصرف شو ید و دخالت در لعر مو قو فه نکنید . به هر‌طور بود آوای طباطباگی 
را متصرف نمودیم , لکن جناب آقا سیدعبدان از واقعه مطلع شده و از مسئّله مسبوق 
گر‌دید و در متام تصرف موقوفه بر آمد به این جهت حاجی شیخ‌فضل له مکدر شد . 

دیگر از اموری که سیب ر نجش حأ جی‌شیخ فضل ال کر واقعه .] قامیرزامهدی بسن 
حاج شیخهسل ار بود که ما اين واقعه دا در عنوان فردا می‌نگاد یم 

روز چهارشنبه چهاددهم شعبان‌المعظم ۱۳۲۴ هجری _ امروز مسردم در خیال 
تهیةٌ جشن فردا که عید مو لود امام زمان عجل‌الّه فرجه می‌باشه می باشند. از ظهر امروز دد 
خانةٌ] قای‌طباطباگی و خانهٌ سادات|خوی و خانهٌ سید‌قندی چراغان و جشنی است . اهل بازاد 
هم چراغا نی را مهیا و مستعد می با شند . دوات هم آتشبازی و سور دا مهیا و مشغولند . 

یکی از و کلای علماء جناب آقامیرزامحمدتقی گر‌کانی است و این مرد چون تکلیف 
را شاق دانست و دید از عهده بر نمی آید » لذا از این شنل خطیر استعناء داد و عقب 
نشست . جناب آقای طباطبائی فور[ٌ داماد خود آقامیرزا محسن دا به جای او مثصوب 
کرد . مردم در مقأم ایراد بر‌آمده جنایش اعتنایئی نکرد و در جواب فرمود : من به 
زحمات بسیار و دیختن خون صلحا و سادات » عمادتی دا بر با نمودم لکن ستون‌های 
این عمادت که باید بر سر انسان گذارم از جوب قرار دادم , هر وقت انسانی دیدم که 
طاقت حمل این عمارات را داشته باشد» یکی از ستون‌ها را برداشته, آن‌آدم را به‌جای 
آن ستون قراد می‌دهم و کذا» سایر ستون‌ها را, تا اين که تمام این ستون‌ها و عماید 
اسان با علم گردد . این مسئله اگر چه عوام دا ساکت نمود لکن خواص راساکت و 
متقاعد ننمود . 

در انجمن مشفی ثانوی قراد بر این شد که و کالت آقامیرزامحسن را به هم ز نند 
جناب آقامیرزامهدی پسی حاجی‌شیخفض لاله که واقعاً # و فی‌اله حرکت می‌کرد و خیلی 
زحمت می‌کشید, همه وقت پا عده‌ای از طلاب اطراف آقای طباطباتی دا داشت و آنچه در 
قوه داشت از بذل مالوجان دریخ نمی‌فرمود و دامن و ساحتش به لوث رشوه و تعادف 
ملوت نگردیده ؛ متثبل شد که در مجلس طرف شود » ولی به شرط آن که دیگران اذ 
او عقبه کنند . يك نفی از آنهائی که وطن‌فروش بودند این خبر دا به آقای بهبهانی 


رسانید ۰ ایشان هم مستعد و مهب از برای مداقعه گر دید ند ۳ 


مه 4 جلد سوم 


باری آ قاعیرزامهدی در وسط مجلس جلوس نمود. تا شروع به مطلب و مقصود نمود 
يك دقعه جناب آقاسیدعبداله بنای پرخاش دا گذارد با این که در مجلس حاجی شیخ 
فصلاله نسته بود به‌حدی تغیر و تشدد نمود. که تا آن وفقت احدی جناب آقای بهبهانی دا این 
طود متفیر ندیده و دد ضمن تغیر هم م ی گفت : آقای من ؛ شما عالم و عالم زاده‌اید , 
ثبایست این طود در وسط مجلس بنشینید . آقا دا بلند کنید » ها بچهها ! بيائید آقا دا از 
این جا بلند کنید و در جای خود بنشانید . آقا میرزا مه‌ی که خود دا تنها و غریب و 
بی‌یار و باود دید , ملتفت شد که نزديك است رشنهةٌ اتحاد و اتفاق کسیختهآید فوراٌ از 
جایش برخاست و آمد در حوزه و پشت به دیوار نشست . آقایانی که با آقا مبرزا مهدی 
معاهد بودند, احدی سخنی نگفت, از آن طرف عواخواهان آقای بهیها نی و بادنجان دور 
قاب جینها و حاشیه نفینها بنای سعایت و فساد دا گذازده . بلی آقا . بابی‌ها می‌خواهند 
این ینا دا خراب کنند . بابی‌ها این اسیاب را فراهم می‌آودند ۰ که مسلمین زا ذلیل 
و تابود کنند . 

در ایران دمم شده‌است عر گاه بخواهند کسی را منلوب و از میدان بیرون کنند 
میت اف وا چه باییه می‌دهنه: اسلا آمرون الي وفتی سل فقو داشته‌بافی ۳۶ کر 
بخواهد حرفی بزنه که معا لف میل طرف باشد فوداً می‌ گویند: بای‌ها دشمن مجلس, می 
باشند و نمی خواهند در ایران مجلس باشد و اگر يك وقتی خدای ناکرده , سلطان و با 
علماء با مجلتن بد شواند و آثار مفلویت دز مجلی خواهان باشند. آن دقت می کویند این 
مجلس دا یابی‌ها برپا کردند , جنانچه در آمر مدارس و مکاتب دیدیم , در اول تن 
مدادس مردم شین گنز : این مداری را یأبی عا ۳ و تشکیل می‌دهند . بعد از آن که 
جناب حجةالاسلام آقای آقامیرزا سیدحمدطباطبائی مدرسة اسلام را نا و عمومیت 
بیدا کرد؛ آن وقت هکس از مدرسه بد می گفت .. او دا با بی می‌دانستند این است حال 
ما اهالي ایران که به این طود مدعی دا آز میدان بیرون می کنیم. 

باری گنتند, کنتند, تا آقامیرزامهدی ساکت شد و گفت: از هر چه بدترش , آقامیرزا 
محس که من برای او این خفت دا بکشم . به هر جهت حاجی شیخ فضل‌انه !گر جه میل 
به این سر ندارد و فایل بود قدری دماغش سوخته شود. لیکن نه این انداذه که‌دد حضود 
خودش این طود بی احترامی به پسرش کنند. 

به هر جهت شب , انجمن مخنی بر پا شد. آقا میرزامهدی گله کرد که شما بسی 
حاضر بودید و ساکت نشستید. حالا گذشته گذشت . لکن بدانید من حتماً آقاسیدعبدانه را 
به این ششلول جواب می‌دهم و دست در بنل نموده ششلول را بیرون آورد . بند نگارنده 
چون می‌دانستم آقا شوخی می‌کند هنوز دد ایران خصوص در این سلسلهٌ جلیله از جان 
تذفقه کم نیست ۰ وانگهی در ما بل سید عالم آن هم مثل آقای بهبهانی کسی نیست , که 
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پتوانه این خیال دا بکنه , وانگهی عقاید مذهبی جناب آقامیرزامهدی مانع است ازاقدام 
به قتل نفس ۰ لکن محض اداء تکلیف و ای ن که پاعث خجالت آقامیرزامهد‌ی خواهد گردید 
گفتم: آةای من در اول انتاد مجلس و مقام اتحاد و اتفاق کاری نکنید که باعث خرابی 
امر و تفرقه متحدین و سبب شق‌عصای مسلمین گردید. خواهش دادم این خفت دا محض 
رضای خالق متحمل شوید و اظهادی نفرماگید بلکه بر روی خود تیاودید. جناب آقامیرزا 
مهدی اگر چه گذشت و مدتی هم در خانه نفست , ولی آقایان و طلاب دفتند عذر خواهی 
کردند و معذرت خواستنه و دفم کدورت و نقاد ایثان شد. لکن این سوء اتفاق دو نتیجه داد؛ 
اول رنجش حاجی شیح‌فضل ال و بهانه دست او آمدن . ثانی تفرقهٌ انجمن مخفی که. دیدیم 
انجمن فتط راه دخلی شده است که دو هزار تومان از حاجی معین بوشهری بگیر ند و 
بعضی نوش جان کنند , دیگی در مقام کار و خدمت نباشنه لااقل از یکدیگن همراهی کنند 
از آن جمله بندة نگارنده از اتفاق و نیامدن جناب آقامیرزامهدی به انجمن ؛ دیگروارد 
به انجمن نشدم دیگر این انجمن مننقد نگردید الا به طور غیر دسمی که گاء گاه در 
خانه‌های یکدیگ سه چهار نفری به هم می‌رسيديم . 

روز پنج‌شنبا ٩۵‏ شعبان ۱۳۳۴ - امروز بازادها بسته. مردم دسته به دسته, فوج 
فوج, در خانةً آقای طباطباگی می‌آیند و تبريك عید مولود دا می‌گویند. شا گردان مدادس 
به حالت نظام وارد می‌شو ند » خطبه و خطابه می‌خوانند. 

دیشب هم جراغانی با شکوه در شهر بود . در سلام دولتی هم امر اعلیحضرت صادد 
شد که تمام سفرا و دجال دولت و بزرگان و علماء و و کلای ملت دا دعوت کنند » برای 
روز هیجدهم که در آن روز مجلس شورای ملی رسماً منبقد گردد و میعوئین ملت حور 
اعلیحضرت شاهنشاهی معرفی گردند . 

روز جمع؟ شانز‌هم ماه شعبان ۱۳۲۴ - امروز از طرف جناب صدر اعطم 
مشیرالدوله دعوت نامه‌ای حسب‌الامر اعلیحضرت که دیروذامرمبارك صادر گردیده بود طبح 
شده به عموم حضرات علماء اعلام و شاهزاد گان عظام و امراء و وزراء و اعبان کرام و 
سفراء دول خارجه بدین مضمون فرستاده‌شد . 

بعد الالتاب روز يك شنبه هیجدهم شعبان سه ساعت به غروب مانده در عمارت گلستان 
افتتاح مجلس شورای ملی خواهد شد . مستدعی است در ساعت مذ‌کود برای درك سعادت 
حضور همأایونی شرف حضور به هم رسانیده . لهذا در روز مذکود سه ساعت به غروب 
مانده سلام عام در تالاد جنب بریلیان شرف انعتاد یافت و شاهنشاه‌زادگان و مدعوین به 
شرف حضور نایل آمدند . 

روز شنم؟ ۱۷ شعبان ۱۳۳۴ - امروز تهیةٌ مجاس دا می‌بینند که فردا در عمادت 


با غ گلستان در حضور اعلیحضرت منعتد گردد . صدراعظم میرزا نصر ال خانمشیر الدوله و 


زره جله سوم 


دو پسرش نهایت سعی دا دادند در تشکیل مجاش ؛ و سیب همراهی و سعی و کوشش و 
جهد بلیغ صدر اعظم دا مردم تربیت شدن پسرهایش را می گویند . لکن ما علاده بر 
میل اعلیحضرت به مشروطیت و تربیت شدن پسرهای مشیرالدوله به يك نکته دیگر بر 
خوددیم و در آن متام ذکر می‌نمائيم. 

جناب میرزا نص ال خان‌مشیر | لده له صدراعظم ایران دوزی که . 5 به دایرء نو کری 
گذارد, در ماه اول مواجب او پانزده قران بود , که هر قرانی بك مثقال نقره است و اذ 
این رتبه سال به سال رو به ترقی نهاد تا به مقام وزارت خارجه دسید والبته چنین شخصی 
که از این رتبه نازل به این متام رسد , ا گر پولی تحصیل کند قدد پول دا به خوبی می 
داند و خرج بیهوده نمی‌کند . املاك مشیرالدوله هم چون متفرق بود و مهمانی شایانی نمی 
کرد و بذلی نمی‌کرد , لذا کسی مطلع بر تمول و مکنت مشیرالدوله نگردید . عین‌الدوله 
هم که بر مصدر صدارت نشست به ملاحظٌ این که مشیرالدوله در کادهای میرزاعلیاصفر 
خان اتا بك دخالت داشته و از امورات دولتی ۳ اطلاع است » لذا مشیرالدو له را که وزیر 
امور خارجه بود با خود در مشاورت داخل نمود و در امود پولتیکی از او استعلام و استفسار 
می‌نمود و در امور وزارت خارجه هم به همین جهت احتیاج , به مشیرالدوله تصرفسی نمی 
کرد, نه‌چیزی میداد و نه می گر فت مشیرالدوله هم به همین قدد قناعت داشت و از عین| لدو له 
کوچکی می‌نمود تا این که در چند ماه قبل , ارفع! لدو له سفیر کبیر ایران را از اسلامپول 
خواسته ارقع‌الدوله در پارك عینالدوله منزل کرد. چون لاید بود پولی تقدیم شاه و اتابك 
نماید , لذا مدعی وزارت خارجه گردید و گفت : صد هزار تومان می دهم که وذیر آمود 
خارجه بشوم عین| لدو له محض دوستی بامشیرا لد له برای مشیرا لدو له پینام داد که ارفع) لدو له 
صد هزار تومان تقدیم می کند برای گرفتن وزارت خارجه , شما تاه گو کیت , مشیر الدو له 
که شخصی عاقل با تدبیر و زد نگی بود . گفت : در صورتی که ارفع | لدو له صد هزاد تومان 
بدهد او مقدم است . به او وا گذاد نمائید » مشیرالملك و موّ تمنا لملك پسی‌های‌مشیرا لدو له 
به پدر گفتند : اگر ارفعالدوله وزیر امور خارجه گردد کار ما خراب خواهد شد و اگر 
دد این مقأم پولی مایه گذادیم نصف آن را از خود ارفم! لده له در می‌آودیم و نصف دیگر 
دا از محل‌های دیگر . بادی اصرار و ابرام و الحاح پسرها باعث شد که مشیرالدو له 
داضی شد که هشتاد هزار تومان پدهد و وذیر مود خارجه , خودش باشد . عین‌الدو له 
دید . که هشتاد هزار تومان مشیرالدوله بهثر است اذ صه هزاد تومان ادفع‌الدهو له چه هم 
مشیر الدوله ر! دارد و هم بیست هز ارتومان دیگر از ارفع! لدو له در می آید ۱ 

لذا شب مشیرالملك و مو تمن‌الملك پسر‌های مشیرالدوله دا خواست و گفت : من 
برای پول مثل مشیرا لدو له شخصی را مکدد نمی کنم و هشتاد هزار تومان دا بدهید که تقدیم 
اعلیحضرت نمایم و ارفع! لدو له را هم چون بر من وارد شده است و شاه دا با او میل است 


تاریخ پیهرادی ایرانیان چمرو 


کوب است. هیان ما بو ری سایق پرقراد دادیم . بالاخره دد همان مجلس مشیرالملك 
حوالةٌ هشتاد هز ار تومان به طوما نیاس تاج نمود . حواله دا نوشت و داد به عینا لدوله و 
از آنجا بیرون آمده مراب دا به پدر بزر گو ار خودشان گفته مشیرا لدو له گفت:عن! لدوله 
گمان این قدر پول برای ما نداشت » حالا که دید به این آسانی و سهلی هشتاد هزارتومان 
گرفت فردا بها دیگر خواهد گرفت . پر فرض اذ من احترام و ملاحخله کند بعد از 
مردن من دیگر شما صاحب يك شاهی نخواهیدبود . این مالیه دا که با صد هزار خون 
گر در این مدت متمادی برای شما ذخیره گذاددم , به اند زمانی از شما خواهند 
گرفت. چنا نچه در مورد دیگران دیدیم و دانستید . به این جهت همان دوزی که عینا لدو له 
معزول و مشیر الدوله به صدارت منتصوب گردید این دو پسر در مشروطه شدن ایسران 
نها بت سعی را میئول نمودند ۰ بلکه فوق‌العاده سعی و جهد گردند صدر اعظم در مقاصد 
آ نها فوقالعاده همراهی کرد جه می‌داند اگر دولت ایران, دولت عادلانه وسلطنتایران» 
سلطنت مش وطه واساسی گر دد,دیگر مالیةٌ صدراعظم دا نمی بر ند و آ نچه جمم کرده‌است برای 
اولادش باقی می‌ماند. این بود که نهایت آمال این صدراعطم مشروطه شدن سلطئت ایران 
بود و برای حفظ مالیه و اندوختةٌ خویش قلعه‌ای محکم و حصاد سدیدی پنا کرد و آن 
مشروطه شدن سلطنت می‌باشد و الحق صدد اعظم تهایت سعی و جهد را در این امی نمود . 
بارعام دادن مظفر الدین شاه 

روز یکشنبا؟ً هیجدهم شعبانالهعظم ۱۳۳۴ هچری . سال یو ت‌ئیل - وقت عصی 
سلام عام عفد وگ . حجج اسلام و علماء اعلام دارالخلافه عموماً در تالار جلوس تمودند. 
میعو ین مات همه حاضر بودند» اعلیحضرت همایونی در تالار گلستان به تخت سلطنت عادلانه 
جلوس فرموده نخست کمه‌ای که به پیشوایان اعلم و رسای معظم ملت فرمود این بود: که 
الیحمدل به آرزوی ده سالهٌ خودم دسیدم . سپس و کلای منتب را به آستان ماايك نشان 
طلبیدنه و با تفقد شاهانه و با تاطف پدرانه جمله دا به تأییدات خسروانی مستظهر داشتنه 
و به درستی و داستی و رعایت جانب رعیت» خاصة ضعفاً و مردم بی دست وبا تررغیب وتشویق 
کرد ند ۰ 

جناب نظام| لملك حسبا لمقرد و المررسوم شرف مخاطبت داشتند. نخست خطیبالمما لك 
علیالرسم. خطبه غرائی عرض وقرانّت نمود. تمام علماء اعلام وسایر حضار از وجوه اعیان 
و اشراف وجود مسعود عمایونی دا از صمیم قلب به عرض دسانیدئه . " 

تمام سفرای کبار و وزرای مختاد دول متحابة خارجه » مقیمین درباد دولت » نیز 
حسبا لدعوه در تالاد موزء مبار که حاضر شده بودند . احتساب‌الملك از طرف قرین‌الشرف 
به آن‌ها تبلیغ تفقه و احوالیرسی نمود ومقتدرالملك نایب دئیس ادارة تشریفات وذادت 
خارجه مشنول پذیرائی آن‌ها بود . 


اوه جلد سوم 


از ال شروع در سلام و جلوس اعلیحضرت علی‌الرسم. شليك توپ متوالی بود. 
خطا به‌ای را که برای ادای مقاصد مقدسه و اظهار مکنونات ضمیر الهام پذیر اقدس 
و شمول کمال معدلت و سر بلندی و افتخار مملکت و قوت و قدرت دولت و ترقی وثروت 
مت و شیوع تمدن و اشاعةً تربیت و اتحاد فریقین و مواأفقت فتّتین تر تیب داده‌بودند , 
جناب ناما لملك قرائت نموده. عموم بار یافتگان به اصفای آن. روح و روانی تازه یافته 
از دل و جان حالاً وقالاً به عرض‌تشکر و دعا و ثنا و مدح و منقبت ذات فرخنده صفات 
معلی پرداختند . 
جون تمام شرایط سلام عام به عمل آمد ۰ سر پلندان اجازه انصراف حاصل نموده 
به مثازل خود باز گفتند و شهر , خود يك باده هیکل شف یافت و صورت مسرت گرفت: 
که مما لك محروسهة ایران صانها ال عن‌الحدثان , دارای تاریخ تازه شد و از این خطابة 
مقدسهٌ ملو کانه که جناب نظامالملك قرائّت نمود عراتب شاهنشاه ما عظفرالدین شاه , به 
خوبی مشهود و مکشوف خواهد گردید. 
درواقم روز هیجدهم شعبان که در هذه‌السنه مقارن چهاردهم‌میزان است!بزد کتر ین 
عید نیکیختی ایران است و البته ملتفت مزیت و شرافت. این روز فیروز شدها ند. که قول 
دولت امروز به فعلیت رسید و از دوز صدور دستخط مشر‌وطیت و حریت تا به امروز دد 
تهب فقومات اتشاراني. مود لفع آمرفی تا سس ق کل تین شور ای هل ریت 
را حاصل نمود و با حضور سفراء کبار دول . مبعوئین و و کلاء ملت معرفی شدند . 
باری صورت خطابهٌ ملوکانه از این قرار است : 
خطا با اعلیحضرت شاهذشاه مظقر الدین شاه قاجار 
بسم لها لر حمن الر حیم - منت خدای را که آنچه سال‌ها دد نظطر داشتیم 
امروز بعون‌اله تعالی. از قوه به فعل آمد و به انجام آن مقصود مهم به‌عنایات 
الهیه موفق شدیم. ذمی دوز مبارك و میمون که روز افتتاح مجلس شورای ملی 
است مجلسی که رشته‌های امور دولتی و مملکتی دا به هم مربوط و متصل 
می‌دارد و علایق ما پین دولت و ملت دا متین و محکم می‌سازد . مجلسی که مطهر 
افکار عامه و احتیاجات امالی مملکت است. مجلسی که نگهبان عدل و داد شخص 
همایون ماست , در حفظ ودایمی که ذات واجب‌الوجود به کف کنایت ما سپرده؛ 
امروز دروزی است که بر وداد و اتحاد مابین دولت و ملت افزوده می‌شود و 
اساس دولت و ملت برشالوده محکم گذارده می‌شود و آمروز دوزی است که یقین 
دادیم روسای محترم ملت و وزدای دولتخواه دولت و امناء و اعیان و تجار و 
عموم دعایای صدیق مملکت در اجرای قوانین شرع انور و ترتیب و تنظیم دوایر 
دولتی و اجرای اصلاحات لاذمه و تهیه اسیاب و لوازم امنیت و دفاهیت قاطبةٌ 


تادیخ بیدادیایرانیان ۱ ۶۴۵ 


اعالی وطن ما بکوشند و هیچ منظوری نداشته باشند جزمصالح دولت و ملت و 
منافع اهالی و مملکت و البته می‌دانید که این‌است اساس مقدسی که به ملاحظات 
شخصی مشوب و مختل نشود و به اغراض نقسانی فاسه نکردد . حالا بر انتخاب 
شدگان است که تکالیف خود را جنان که منظور نظر دولت و ملت است انجام 
ددشنین . 
بدیهی است؛ که هیچ کدام از شماها منتخبین انتخاب نشدید . مگر به 
و اسطه تفوق و دجحانی که از حیت اخلاق و معلومات بر اغلب از مردم داشته‌اید 
و خود این نکته باعث اطمینان خاطر و قوت قلب ماست و رجاء وائق دادیم که 
با کمال دانش و بیش و بی غرضی در این جاده مقدس قدم خواهیدزد و تکالیف 
خود دا با کمال صداقت و درستی انجام خواهید داد ولی با وجود این » چون 
قاطبهٌ اهالی دا مثل فرزندان خود دوست دادیم و نيك و بد آنها را نيك و بد 
خودمان می‌دانيم و در خشنودی و مسرت و عم و الم آنها سهیم و شر یکیم؛ باز 
لازم است خاطر شما دا به‌این نکته معطوف داریم که تا امروز نتيجهٌ اعسال هر 
کدام از شماها فقط عاید به‌خودتان بود و بس ولی از امروز شامل حال هزاران 
نفوس است که شماها را انتخاب کرده‌انه و منتظر ند که شماها با خلوص نیت 
و پاکی عقیدت به‌دولت و ملت خود خدمت نمائید و از امودی که باعث فساد 
است. احتراز نمائید. پس باید کادی بکنید که در پیش خدا مسئول و دد نزد ما 
شرمنده و خجل نباشید. این پند و نسیحت ما را هیچ وقت فراموش نکنید و آنی 
از مسئولیت بزرگی که برعهده گرفته‌اید غافل نباشید و بدانید که خداوند 
متعال ناظی حقیقی اعمال ماهاست و حافظ حق وحتا نیت. 
دست خدا همراه شما بروید مسئولیتی را که برعهده گرفته‌اید با صداقت 
و درستی انجام بدهید و به‌فشل. قادر متعال و توجه ما مستظهر و امیدوار باشید . 
هیجدهم شبان! لمظم ۱۳۲۴ 
پس از اختتام خطابه موزيك نام به‌تر نم عیش و سور و تبريك مترنم آمد تا کنون 
در ايران چنین سلامی دیده نشده بود که با حضور هفده نفر مجتهد مسلم لازم‌الاتباع زماد 
عباد صدای موزيك بلند شود . 
چون تعظیم شعائراله دا باعث بود . لذا آقایان در مقام منع برنيامده بلکه موزيك 
شرعی دا مستمع آمد ند . 
بادی پس از اخثتام سلام و تشریفات شایان که امروز دا نخستین روز استقلال دولت 
و بماء و دوام ملت نامیدنش سزاست . 


حضرات مننخبین مجلس شودای ملی فن گفته .7 قختضی 1 مشفول مدا کات ۳ 


مه جلدسوم 


نظامنامةٌ داخلی مجلس شدنه و به سبب تنگی وقت مقرر نمودنه که در عصر روز دو شنبً 
نوزدهم ماه شعبان منتخبین ملت در مجلس شورای‌ملی حاضر شده و به‌یاد سلامت ذات خجسته 
صفات اعلیحضرت. شاهنشاهی صرف شر بت و شیربنی نموده و هم يك نقی دا از خودشان دئیس 
مجلس شوری با ممّیه اعضای هیتّت مجلس انتخاب نموده و هم نظامناماً داخلی شوری را 
مر تب نمایند . 

روز دوشنب؟ نوزدهم شعبانالمعظم ۱۳۲۴ هجری - یونت‌گیل - امروز منتخبین ملت 
در مدرسهٌ تظامیه مجلس کردند پس از صرف شربت و شیرینی و چای و قلیان بها کثریت 
آراء جناب صنیع! لدو (ه پسر مرحوم مخبرالدوله به‌سمت دیاست مجلس پررقراد گردید این 
شخص از اشخاص با تر بیت و تحصیل کرده با ملاحظه و با علم , سنین عمرش بین چهل و 
نجاه ؛ مدتی هم درخار چه تحصیل کرده 1 

جناب وثوقا لدوله پس معتمدا لسلطنه شیرازی که از جوانان با علم و دانش است نایب 
اولی دئیس و 

جذاب‌حاج‌محمد‌حسین آقا امین‌الضرب , به‌دومین نیا بت دیاست مجلس برقراد آمد . 

جناب [ قاسیدمحمدتقی‌هراتی و جنابآقامیرزاعلی! کبر خان د بیرا لسلطان و جناب‌میر زا 
اسماعیل خان عون‌الدوله دا نیز بها کثریت آراء , اعضای دفتر کابینهٌ مجلس شودای ملی 
انتخاب نمودند . 

پس از اتمام کاد ب‌صحن عمارت آمده شاهزاده عبداژ#مبرزا, عکاس مخصوص همایونی: 
سه دستگاه عکس فتو گرافی (کروپ) از منتخبین با گروه دیگر از محثر مین که مدعواً 
حاضر بودند برداشت . 

از طرف دیاست مجلس شوری مقرر شد که مجلس تا دوز يك شنبه ۴ ۲ماه شعبان تعطیل 
باشد ولی جماعتی مر کب از منتخبین حاضر شوند , که نطامنامةٌ داخلی مجلس دا مررتب 
نموده و در روز يك شنبهٌ مز بور به منئخبین مجلس شورای ملی تسلیم نمایند , تا بعد از 
تنقیح و تحریر به‌ا کثریت آراء مصحح گشته, مجری گردد. 

مقصود جناب صنیعا لدوله از این تعطیل دو چیز است, و الا حمعی در مجلس نشسته 
نظامنامه دا پنویسند منافات با دایر بودن مجلس ندارد. چه ضرر داشت که روزی ده ساعت 
مجلس دایر باشد و در اطاق دیگری جمعی مشغول نوشتن نطامنامه باشند. 

امر اول آن که امل مجلس از اول امرء عادت نکنند که بدون نطامنامه مجلس کنند. 

امر دویم دولتیان واعمه نکننه و رأی اعلیحضرت را منصرف ننمایند و بدا ند مجلس 
ضرری بهآ نها ندارد . يك امر دیگر هم تصور می‌شود و آن این است که مسامحه بکند تا 
کتابچه های قوانین که از خارجه خواسته است , برسد . در هرصورت !گر صنیع| لدو له 
مانعی در جلو خود نبیند به‌قاعده حر کت خواهد کرد . چه هم خودش عالم است و هم 
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پرادرهایش که با او متفق و متحدند. 
روز سه شنبة بیستم ماه شعبان ۱۳۲۴ - در چند دوز قبل آقای طباطباگی به‌جناب 
صدراعظ گفت که اخباری که از تبریز می‌رسد کاشف اذ این است ,که ولیمهد مایل به‌مجلس 
نیست و اخلال می‌کند . جناب صدراعظم به‌حضرت حجهالاسلام اطمینان داد و قول داد که 
مخالفتی از دلیمهد ظاهر نگردد وتلگراف دمز به‌ولیمهد مخاپره کرد از این جهت تلگرافی 
از ولایت‌عهد برای صدراعظم و تلگرافی به‌جناب عضدالملك مخابره گردید و چون امروز 
به‌دست ما آمد لذا در عنوان امروز درج گردید و هذا صورته. ِ 
از تبریز به‌طهر آن ( تلگر اف و لیعهد) 
جثاب مستطاب اجل اشرف اکرم افخم ادفع صدراعظم زیدمجده الآن که 
دوساعت از شب گذشته . تلگراف جناب‌عالی دسید و کشف شد از این اظهار جناب 
حجةالاسللام آ قاسیدمحمد آ قای‌مجنهدسلمه له تعا لی تعجب کر دم. درصور تی که شاهدی 
مثل‌جناب‌عا لی دادم که صدور دستخط تلگرافی دا بر حسب خواهش جماعت .من 
خودم استدعا کردم و صادر شد. چه طود؛ به‌چه قس ؛ من او دا مکتوم نگاء‌داشته 
در وصول دستخط تلگر‌افی همان دستخط دا به‌توسط قونسل انگلیس بامر دم 
داده و آنها دا فوراٌ از قونسلخانه بیرون آودده با شادی تمام بازاد دا باز 
کردنه و الان چهاد شب است مشفول چراغا ند و دوز هم مشغول تعیین و کلاء 
هستند. تفصیل این است که زحمت دادم. خواهش دارم که عین این تلگراف دا 
برای جناب‌حجةالاسلام آقاسیدمحمد آ قای‌مجتهدطبا طبا ئی‌سلمه ال فرستاده و ایشان 
را مطلع و مستحضر تمائید منتظر جوابم. 
شب ۱۴ شبان - پنج ساعت از شب گذشته 
( ولیعهد) 
تلگر اف از تهر ان به تبر یز 
حور مبارك حضرت مستطاب اشرف اقدس اعظم‌والاء ولیبهد دامت‌شو کته 
المالی - اظهاد مررحمت و تفقد و احوال‌پرسی که به‌توسط حضرت اشرف آقای 
عضدا لملك فرموده بودید باعث مزید تشکرو دعا گوگی گردید. امیدوادم به‌توجهات 
و اهتمامات و عنایات مخصوصةٌ حضرت اقدس؛ ذحمت دعا گویان در خدمات دولت 
و ملت موجب مزید شوکت سلطنت و قوت دولت و ترقی ملت و آبادی مملکت و 
رفاه و اصلاح حال رعیت گردیده و ادعیهٌ صمیما نهٌ دعا گویان و عامَهٌ ملت» اسباب 
مزید سعادت و سلامت وجود مقدس پادشاه اسلام و حضرت اقدس والا باشد. 
( امضاء - محمد بن‌صادق‌طباطباگی) 
این تلگراف از طرف حضرت‌حجةالاسلام آقای‌طباطبائی به‌عنوان حضرت‌والا» و لیمهد 
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مخابره گردید ۰ 
مانرسید, از این جهت درج نگردید. 


جلد سوم 


لکن تلگراف ولیعهد که به‌جناب عصدا لملك مخایره کرده دود نادستك 


روز چهارشنب؟ ۲۱ شعبان ۱۳۳۴ - در اين روز در مدرسةٌ نظأمی گفتگو است که 
چرا صنیعالدو له يك هفته مجلس دا تطیل نموده است. 

جناب دبیرخاقان که متخلص به‌نیر می‌باشد و از گویند گان با فر و فروغ عص است 
قصیده‌ای در مدح و ثنای اعلیحضرت گنته است . چون در اين تادیخ از هر گونه مطلبی 
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به‌رشتةٌ نثر و کتابت در می‌آورم مناسب این است که قصیده دا هم درج کنم . 


« شعر » 


کین ایبای: شا و اان تر و ای ان 
نلی از ظلم و از عدل است این آثاردرعالم 
به نسبت عدلوعقلو ظلم چون‌نفس ستم پرود 
شه ار در دین‌بودکاهل چودارد عدل‌ودادوفی 
وگر دین‌دارد و آئین او ظلم است دد گیتی 
به‌زیر سایةٌ عدل شهان گردد جهان ایمن 
دعیت چون رعایت دید از راعی دانشور 
بیفز‌اید از این بابت بسی بر شوکت دولت 
کنون شاهنشه ایران مظفی شاه دین پرور 
بساط معدلت گسترد و راحت کرد ملت را 
مگر آموخت شاه از سروقدان دسم آزادی؛ 
بما ند پایدار این عدل در ظل چنین شاهی 
خدایا ! این خداوند مین را عمر وافی ده 
نخیزد فتنه دیگی جن زچشم مست ممرویان 
به‌جای‌این عطوفت خلقرا واجب دوچین آمد 
بسی آید شگفتم » گر‌نداند ملت این نعمت 
نمی‌داند نفاق است این که آسانها کندمشکل 
سه چیز آمد دلیل اشرفیت نوع انسان را 
هر آنذی نفس کامل‌پیر وی کر دا ین‌سه خصلتد | 
هر آنکس کو نداردهيچ‌يك‌زین خصلت نیکو 


مشید گشت قصرددل و کاخ ظلم شد ویران . 
کزان آ بادویرآن گشت وذینو یر ان‌شد آ بادان. 
به‌حکم عقل باید کرد» دیو نف را زندان . 
بماند سالها ملکش مصون از آفت حدثان . 
مسلم دان, نمی‌ماند بدو این‌ملك جاویدان. 
چنان کن همت آنان فزاید دونق ایمان . 
فرون گردد نفوس وعلم‌و کسب‌وثروت آنان. 
بر افرازد لوای برتری از سای اقران . 
کهدر بل است‌چون‌فا آنو درعدل است نوشروان. 
ز ایذاء یی دستان و نا هنجاری شیطان. . 
که کرد آذاد ملت دا ذقیدو خلت و خذلان 
که بر بوده‌است گوی‌نیکی ازشاها ند راین‌میدان 
قرین با عدل وداد و حال‌نيك‌و خاطرشادان. 
نه‌پیند کس پریشانی ِ مگ در طرمٌ جانان. 
یکی شک خداء دیگر دعای دولت سلطان. 
ژ نادانی گراید زی نفاق و بشکند پیمان . 
چنان کزاتفاق است‌این که‌مشکل‌هاشود آسان. 
نخستین عقل‌ودو یم‌علم‌وسوم رفتو احسان . 
مکرم دارش و می‌دان ورا از زمرءٌ انسان . 
نشا یدخوا ندش| نسان» بلکه باشد کمترازحیوان. 


چرا سالام و تشکیل مجلس در هیجدهم شعبان بر پا شد ٩‏ 
میل مپارد اعلیحضرت این بود که در روز عید مولود امام زمان یعنی در پانزدهم 


شبان مجلس منعقد گردد . 


لیکن صدراعظ و ارپاب حل و عقد مملکت به عرض رسانیدند 
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که شأن و شرافت روز افتتاح مجلس کمتر از اعباد نیست . البته در هر سال روز افتتاح 
مجلس راجشن خواهند گرفت. هرگاه افتتاح در پا نزدهم شبان باشد این دو جشن بزر گك 
مشتر ‏ بوده و جشن افتتاح داخل در جشن عید مولود و شاید مضمحل گردد. از این جهت 
شاه قبول فرمود و در هیجدهم ماه شعبان افتتاح رسمی مجلس و مجلس شورای ملی تشکیل 
یافت . الیوم ! کملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و دضیت لکم‌الاسلام دیناً . 
دازی که نهان بود پس پرده حرینان کردند عیان با دف و.نی در سر بازاد 

مسیو نوزوپرم و چند نفر دیگر از مسیحیان کلاء بخادائی ایرانی یه سر گذارده و 
جبه ترمه پوشیده » در صف وزراء ایستاده‌بودند . 

روز پنج شنبه ,۲۵ شعبان ۱۳۳۴ هجری - سابتاً نوشتیم که آقا میرزا محمد تقی 
گرکانی از وکالت علماء استعفا داد - آقای آقاسیدعبداله داماد خویش دا به جایش منصوب 
کرد و نیز نصرءالسلطان و دبیرالسلطان که هردو از جوانان عالم و کافی بودند به اسباب 
چینی و دسایس مغرضین از وکالت استعناء دادند. 

جناب حاجی میرزایحیی دولتآبادی که از سادات دولت آباد اصفهان و پسر حاجی 
میرزاهادی دولت [ بادی است و چندی است که به اتهام بابیگری در تهران متوقف شدند و 
مردم می گو بند ولیبهد و نایب مناب میرزایحیی «ازل» می‌باشد و حاج میرزاهادی ستش 
ی نود سال می‌باشد و دد منبر. ید طولائی دارد» صاحب پنج پسر می‌باشد. بیان وف 
آقامیرزا احمد است که در اصفهان بر مسند شرع نشسته است . پسر دویمی او حاجی‌میرزا 
بحیی است که در علم و ادب و خط و متبر و هنرهای دیگر به کمال و آراسته است. پسر 
سویمی او حاجی میرزامحمدعلی است ؛ این مرد هم ۳ کمال و صاحب اخلاق حسنه است . 
سر چهارمی او آقامیرزامهدی است که بسیار جوان با ادبی است . پسس پنجمی او میرزا 
علی محمد آست . 

در پین پسرهای حاجی مبرزا هادی مردم در بارء حاجی میرزایحبی حرف میز نند 
و می‌گویند حاجی میرزا هادی که بعد از «اذل» باید نایپ باشد. نیابت خویش دا به حاجی 
میرزایحیی وا گذاد کرده است . ولیبهد «ازل» حاج میرزایحیی دا قراد داده‌است . ولی 
بدبختا نه هنوز «ازل» ز نده‌است نه حاج میرزا هادی بهره برد و نه حاج میرزایحیی خواهد 
برد . بندةٌ نگارنده ده سال با این خانواده قدم زدم و پر اسراد آنها پی بردم چیزی 
نفهمیدم , بلکه تقصیر حاج میرزایحیی و سبب این اتهام کمالات صوری و معنوی » حاج 
میرزا یحبی‌است که محسود خلایق شده است . و الا باید گفت حاج میرزایحیی از اصل 
دین دارد و زیر مذهب نخواهه رفت و الا شأن او اجل و اشرف و اعظم از این است که 
نسبت داده شود به ین طایفةٌ ضالهٌ پی علم و دانش . 

باری حاج میرزا بحیی به خیال افتاد که امتیاز روزنامه‌ای به اسم روز نامهةٌ مجلس از 
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دولت بگیرد و برای مشیرالدوله صدر اعظم هم کاغذی نوشت . صدراعظم وعده به او داد . و 
آقامیرزامحسن داماد آقای بهبها نی این مسئله دا شنید و خیال حاج میرزایحیی دا دانست 
با آقامیرزامحمدصادق پسر آقای طباطبائی عنوان مقصود حاج میرزایحیی دا نمود . آقا 
میرز امحمدصادق که سالها دراین خیال بود و محر بنده‌نگاد نده بود که روزنامةٌ نوروز دا 
که مدتی تعطیل است دایر کنم و من بنده جواب می‌دادم تسا آزادی قلم را نداشته باشم 
نمی‌توانم دوز نامه دا دایر کنم » به جناب آقامیرزامحسن گفت : امتیاز روز نامه مجلس را 
برای خود بکیر و با من شراکت کن . چرا باید حاج میرزایحیی این کار بزر که و دخل 
هنگفت را در ببرد؟ خلاصه آقامیرزامحسن عازم گردیده مراتب رابه مشیرا لماك پسر صدر اعظم 
در مپان آورد. مشیرالملك گفت: چون صدداعظم قول به حاج میرزایحبی داده است بلکه 
توشته هم به مشارا لیه داده است , لذا راه این است ؛ که شما عر بضه‌ای یه شاه عررض کنید 
مندستخط شاه را شون کیره آن وقت بها نه برای صدراعظم هست. با لاخره جناب [ قامیرز امحسن 
دستخط امتیاز روز نامةٌ مجلس را صادر نموده با جناب آقامیرزامحمدصادق و پسر جناب 
آقاسید عبداله شريك شده , بنایشان براین قراد گرفت که آقامیرزامحسن صاحب امتیاز 
و آقامیرزامحمد‌صادق مدیر روز نامه مجلس گردد حاج‌میرزا یحیی بیچاره هرجه دست و با 
کرد . به جائی نرسید و از این خیال منصرف گردید . 
فربرست وقایع سلطنت مظفر الدین شاه 

روز جمعه غرة رمضان لمبارك ۴ - در این روز جله سوم تادیخ خود را ختم 
می‌نمایم به آنچه که در دور سلطنت مظفرالدین شاه در ایران دایر گردید: 

جشن عید مولود حضرت سپدالشهدا (ع) در سال اول سلطنت در سنهٌ ۰۱۳۱۳ 

رواج کلاه نمد برای اهل نظام به توسط عبدا لحسین‌میرزا فرمانفرما در سال دویم 
سلطنت. 

تأسیس مدارس ملی به طرز جدید در سال سوم سلطنت در سنهٌ ۱۳۱۵ 

انعقاد ا نجمن معادف و روز نامةٌ معادف و شر کت طبع کتب دد تهران در سال پنجم 
سلطنت ۱۳۱۶ 

تکش و تعدد جراید و روزنامه‌ها در این عهد میمنت معهود به تعداد ذیل: 

روز نامه اير ان »از سایق بود. 

روز امه اطلاع.از سابق بود . این دو روز نامةٌ دولتی از سایق دایر بوده است. 

روز نامةً ادب,مدیی و نویسنده آن جناب ادیپ‌الممالك » در اواخر نويسندة آن 
مجدالاسلام . 

روز نامه نامه مصور» موسوم به شرافت, نویسندة آن‌مجیر الدوله و مدیرش اعتمادا لسلطنه. 

روز نامة تر ببت» مدیر و دبیرش ذکاعالملك . 
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روز اما ثریا » مدتی در مصر دایر بود . اواخر عمرش در تهران به مدیری آقا سید 
فرحاله کاشانی دایر گردید . 

روز امه مظفری , در یوشهن. به مدیری میرزاعلی آقاشیرازی منتّشر گردید 

روز اما لحدید, در تبریز و در اواسط حدید و در اواخر عدالت نشر و طبع می گردد: 
مدیرش آقاسیدمحمد و در اواخر سیدحسین‌خان بود . 

روز ام نوروز » از قلم بنده نگادنده به عالم ظهود می‌رسید و در اواخر موسوم بد 
کوکب دری گردید . 

روز ام انجمن اخوت , که در انجمن ظهیرالدوله طبع و نشر می‌گردید. 

روز نامه احتیاج. 

روز اما معارف , مدیرش در اول مفتاحالملك و در اواخر میرزامحمدعلی بهجت 
دزفولی بود . 

روز ام دعوت‌الحق » مدیرش لین بهجت بود . 

روز اه#صور اسرافیل ‏ ؛ مدیرش میرزا جها نگیرخانو دبیرش میرزا علی| کبر خان‌دخو 


روز ناه آدمیت , مدیرودبیرش میرزاعبدا لمطلب . 

روز نامه مساوات , مدیرش آقاسیدمحمدرضاشیر ازی ودبیرش سید‌جلال خلخالی بود. 

روز ام لنبیه » مدیر و دبیرش میرزا ابراهیم‌خان طبیب . 

روز ام ندایوطن ۰ مدیرش مجدالاسلام (یومیه) 

روز نام هفتگی کشکول , مدیرش مجدالاسلام 

روز اما محاکمات , که در اواخر , مظفرالدین شاه امتبازش را گرفت و در زمان 
محمدعلی‌شاه نشر یافت . 

روز ناما لجمال . مدیرش میرزامحمدحسین اصفها نی . 

روز ناهثیر اعظم , مدیرش آقاسیدعبد| لوهاب معین‌العلماء بود که امتیاز آن در زمان 
مطفرالدین شاه گرفته شد . 

روز اسةٌ تمدن » مدیرش مدیرالمما لك هر ندی. 

روذ نامه عراق عجم , مدیرش ادیبالمما لك . 

رور امةً وطن ؛ مدیرش, ملكا لمود خین. 

روز امةً شاهنشاهی , مدیرش نیز ملكالمودحین . 

روز نامه روحالقدس . 

روذنامهً دوح الامین » مدیرش آ قأسیدمحمدعلی‌عراقی. 

روز اما تدین , مدیرش فخررالاسلام . 


۵۳ جلد سوم 


روز ام عیب‌نما» با عین مهمله , در اواخر, غیب‌نما با غین معجمه . مدیرش آقامیرزا 

روزنامة اقیا نوس , که امتیاز آن در زمان مطفرالدین شاه گرفته شف. 

دراه خی , مدیرش آقامحمدصادق و دبیرش در اوایل ادیبا لمما لك ودر اواخ 
آق شیخ بحیی کاشانی بود. 

روز ام رهنما » مدپرش آقامیرزاعبدا لرحیم کاشانی 

دوز امةٌ مکتب رشدیه » در اواخر موسوم به‌تهرآن گردید. 

روزنامةً تهران » مدپرش آقامیرزاحسن مدین مدرسة رشدیه 

روز نام بامداد » صاحب امتیاز آن حاج‌میرزا بحبیدولت ] بادی؛ مدیرش [قا 

روز امهمجلاً استبداد: مدیرش شیخ! لمما (ك قمی : 

روزنامة حتوق , مدیرش شاهز اده سلیمان میرزا. 

روز اما حبل؛ لمتین یومیه » مدیرش میرزآسیدحسن ۰ برادر موّیدالاسلام . 

روز اماهمح صادق, مدیرش موّیدالمما لك کرمانی . 

روز اما حلم آموز مدیرش میرزا جعفر خان کرمانی . 

روز نامه شرف و شرافت مدیرش بر اد تقی‌زاده : 

روز اما معرفت در انجمن ظهیر | لدو له نوشته می‌شد . 

روز نام فلاحت که در مدرسةٌ فلاحت بهریاست مسیو داش طبع و نش می گردید : 

رور نامةٌ جفنك مفنك » که در ادارة صوراسر‌افیل فشر می‌گردید . 

,و ناما دانش روز نامه بلدیه . مدیرش معتمدالاسلام دشتی 

روز ناما فودای بلدی مدیرش نیز معتمدالاسلام دشتی . 

روز اما اتجاد مدیرش یز معتمد الاسلام دشتی . 

روزنامة بیداری . 

روز نامه زشت و ژیبا . 

روز ناه خلاصةا لسوادث در تهرآن؛ به‌طریق تومیه در سال ۱۳۱۶ سال چهادم سلطنت . 

روزنامه‌های فارسی که از خادج به‌ایران وادد گردید و برای پنده نکارنده آمد . 

روز اما حبلا لمتین؛ هفتگی ۲ مدیرش موّیدالاسلام و در کلکته طبع و نشر می‌شد . 

روز نامه انجمن ملی » تبریل ۰ 

روز ناما اتحاد » تبررین . 

روز امقهلانصر الدینء 

روذنامهآذر با یجان » مصور . 

روز اماعداات » در تیرریز . 


روز امتحکمت ء از قاهر مصس 1 


تادیخ بیدادی ایرانیان ۱ ۵۳ 


روز نامه ندای‌اسلام », از شیر از . 

روز اممظفری ‏ که سایق نوشته شده . 

روز امد اصقهان؛ 

روز اماجهاداکبر ۰ اصفهان . 

روز اما نجمن ۰ اصفهان . 

روز اما صار , اصفهان که مجله‌ای بود بسار قشنك و زیبا . 

روز ام خورشید , از مشهد . 

روز نامه بشارت» ازمشهدرضوی 

روز نامه‌ای از دشت مدیرش افصح لمنکلمین . 

روزنامه‌ای از همدان . 

جند روز نامه دیگر هم برای بندةٌ نگار نده می‌آمد که حالا اسمشان در نظرم نیست. 

ایجاد کار خانهة قبه در سال دوم سلطنت در کار یز ك تهر ان ۲ 

موقوف کردن مالیات خبازخا نه‌وقصا بخانه در سال اول‌سلطنت . 

اقامه و دایر کردن تعزیةٌ حضرت فاطمهٌذهراعلیها | لسلام در سال پنجم ساطلت . 

انکشاف صنعت کاشی طلائی (زفلیما تيك) در تهر ان به‌دستیاری خواجه‌عیدا لکریم تاج 
کلدانی در سال چهارم سلطنت . 

ایجاد مدارس جدیده در تهران و آنچه را که بندة نگادنده دیده و دد آن وارد 
شده از قراد دیل است : 

۱ - مدرسةً اسلام ؛ موّسی_آن جناب حجةالاسلام آقامیرزاسیدمحمدطباطبائی . 

۲ - مدرسة علمیه , مس آن مفتاحالملك واحتشام! لسلطنه وا نجمن معارف . 

۳ - مدرسةٌ رشدیه » موسس آن آقامیرزاحسن‌تبریزی . 

۴ - مدرسةٌ علمیةٌ اول, موس آن شیخالملك‌سیرجاني کرمانی . 

۵ - مدرسه افتتاحه ؛ موس آن مفتأح| لماك ۳ 

۶ - مدرسةٌ هدایت , موس آقآسیدمهدی . 

۷ - مددسةٌ شرف ]0 ناظمالاطباء کرءا نی ۰ 

۸ - مدرسة ثروت . 

. س مدرسةً سلطا نی‎ ٩ 

۰ سس مدرسةٌ تر ییت . 

۱ - مددس آدب » موس آن‌حاجی‌میرذایحیی . 

۲ - مدرسةً سادات ؛ موّسس آن حاجی‌میرزایحیی . 

۳ - مدردسةً خرد , موسس آن میرزاعیدالرضاخان . 


7۵۴ 
جلد سوم 


۴ - مدرسهةً معرفت ؛ موّسس آن ظهیر الدوله . 
۵ - مددسة سعادت » موّسس آن متر‌جما لدو له ۰ 
۶ مب مددسة امائت . 

۷ - مدرسةٌ اقبال . 

۸ - مکتب درشدیةٌ ثانویه . 

۵ - مدرسه فلاحت . 

۰ مدرسةً سیاسی ؛ موس آن مشیر| لدو له . 
۱ - مدرسه دستان داش » موس آن حاجی‌میرزایحیی به‌پول ادفع‌الدوله . 
۲ - مدرسةٌ خیریه . موّسس آن میرزا کر یم‌خان‌سر‌داد . 
۳ . مدرسةٌ مدیریه . 

۴ مدرسةً قوامیه . 

۲۵ - مددسةً تمدن . 

۲۶ مدرسةٌ شرافت ۰ 

۷ سم مدرسة فی‌هنك . 

۸ - مددسةٌ مدیربه . 

۳۵ - مدرسه ایماً یه . 

۰ - مددسةٌ نظامیه . 

۰۸ - مدرسه قزاقخانه . 

۳ مدرسة قدسیه , موّسس نظام| لحکماء 

۳ مدرسة آقدسیه . 

۲۴ مدرسة همایون . 

۵ - مدرسةً افتخار ید . 

#۶ مدرسةً اعتصادیه . 

۷ - مدرسهٌ الیأنس . 

۸ - مددسة ارامثه . 
۹ - مدرسةٌ پروتستاً نی‌ها 

۰ سب مدرسةً تأدیب. 

۱ -- مدرسه دارالرشاد . 

۷۲ - مدرسةً دفت . 

۳ - مدرسةً شریمت , موس آقاشیخ باق . 

۴ - مددسةٌ فضیلت . 


تادیخ بیدادی ایرانیان ۱ ۶۵۵ 


۵ - مددسه کمالیه . 

. مدرسةً مظفریه‎ - ۴٩ 

۲ مدرسةً بهود . 

۴۸ - مدرسهٌ اتفاق جاوید . 

۹ - مدرسهُ شاه [ باد. 

پعض مد ارس دیگر هم افتتاح شد که‌اسامی آنها در نظطرم نیست . این مدارس بهعلاوه 
مدرسة دارالفتون بود که در زمانهای سایق وعهد ناصرا لدین‌شاه مفتوح شده بود . در سأیر 
شهرهای ایران از قبیل آذربایجان و اصنهان و يزد و کرمان و مشهد و همدان و 
کرما نقاهان و شیراز و بوشهر و دشت , مدارس و مکاتب متعدده مفتوح گردیذ . 

شیوع مأشین زراعت در خالصجات دولتی ذر سال چهارم سلطنت که ناصرالسلطنه 
از فی‌نگستان به‌طهران خواست. 

آزدیاد قزاق که سابقاً با نصد نفر بودنه » در سال چهارم سلطنت به هزار و دویست 
نفر دسید و پس اذ آن قریب به‌دوهزاد نف گردیدند . 

قاشیتق راء شوسه از دشت به‌طهران در سال سوم سلطنت » شروع به سنك فرش و 
تسطیح معا بر طهران در سال سوم سلطنت . 

کاوش شهر شوش که امتیازش به فرانسه‌ها داده شده که هر چه پیدا شود به‌دولت 
ایران هم بهره یدهد » 

آزادی روز نامه به يك اندازه درایران در سال پنجم سلطئت . 

شیوع تلمیه‌های بخاری درسال ششم سلطنت که از چاه آب جاری آب بالا آودند. 

رواج پول نیکل در ایران در سال ششم سلطنت . 

بذای قصر فرح[ باد و ضرابخانهٌ جدید در سال ۱۳۲۰ در تهران . 

شیوع عکس باطن (ذتکن) دد تهران در سال هشتم سلطنت . 

بنای عمارت جدیدهدر عمادت گلستان و ستف پلور و چراغهای برق در زیر آن در 
سال هفتم سلطنت . 

ازدیاد چراغ برق در عمادت سلطنتی در سال هفتم سلطنت . 

بروز تخم چای دد گیلان و تخم جنگل در جاجرود در سال شقم سلطنت . 

ترقی گمره و تذکره و پست ایران که چندین برابر شده و گمرك دا مخصوص 
سر‌حدات قرار دادند و گمرك داخله دا موقوف کردنه در سال هفتم سلطنت 

در روزنامةٌ نوروز نوشته‌ام بخشیدن گمرد داخله در سثهٌ ۱۳۱۵ هجری است . 
ایجاد و اختراع وزارت کابینه برای ثبت و ضبط احکام در سال دهم به ام شاهززاده‌عین 
الدوله اتا يك اعظلم . 


۶۵5 ول سوم 


ایجاد صئدوق ما لیات در سال دهم سلطئت . 

آوردن چرخ خود نویس در تهر ان در سال هفتم سلطنت . 

شیوع تلثن و فتو گراف در سال سوم سلطنت . 

شیوع چراغ پرق دد کوچه‌عای تهران بهاقدام و همت حاح‌حسین آقاامین) لضرب در 
سال بازدهم سلطنت . 

شیوع چراغ پرق در رشت , در سال نهم سلطنت . 

تس آسیای بخار در تهران ب‌دستیاری صنیع| لدو له در سال شم سلطئت . 

شیوع (اوتمبیل) کالسکهة بخار در تهران در سال هشنم سلطتت . 

شیوع چراغ برق در خانه‌ها ومساجد و مدارس در سال یازدهم ساطئت ۰ 

تأسیس داه شوستهٌ آستارا در سال هشتم سلطنت . 

احداث رخت شوی خانه در سال دهم سلطنت . 

ایجاد ماشین ]جر پزی دد تهران در سال بازدهم سلطنت » به همت و فتوت حاج‌حسین 
آقاامینا لضرب . 

در سال یازدهم سلطنب سقف قکیه دوات تهران که مدتی راب بود به‌مخارج کتات 
از نو ساخته شد . 

ایجاد تمیر بروات دولنی در سال ۱۳۲۳ مطایق سال دهم سلطئت . 

4 چاه نفت در کرمانشاه . در قصر شیرین دد سال هفتم سلطنت . 

افتتاح کار خانهٌ ریسمان بافی در حوالی درواژه شمیران تهران پفهمت صنیم| لدو اه 
و شر کت حاجی‌محمدتتی‌شاهرودی دد دبیعا لا نی,ددسال ۱۳۱۵ دیسمانش پیرونآمد . 

شیوع آستر کلاه جاپ و منگنه دار به‌لفظ زنده باد شاهنشاه ایران به‌برش و دوخت 
اسلامپول . اختراع میرزاحسنقلی‌خان‌نقاش که مسور روزنامةٌ کو کب دری است ۰ گراود 
چاپ عکس در سال بازدهم سلطنت در تهران رواج یافت . 

(لنتماژيك) چراغ سحری در سال ششم سلطنت در تهران‌پروز یافت. 

ماشین عکس بی‌عکاس در سال ششم سلطنت دای شد . 

ظاهر شدن بی‌پولی دولت ایران و خالی بودن .خز اه دولتی نیز دد این عهد گردید. 

ظاهر و آشکار گرفتن ملاهاً در تهران رشوه و تعارف در عهد همین شاهنشاه شد(۱) 

اختراع توپ ۶ مسلسل که دردقیقه شصت تیر می‌اندازد و در عهد همین شاهنشاه بود . 
مختع این توپ استادجعفی خیاط تبر‌یزی است که نمر؛ٌ آنرا ساخته و در اطاق موزه 
گذارده است . ولی این مخترع دا دیدم که از گر‌سنکی و فتیری می‌نالید و دد خیال 


فراد به تین پزن دود و به‌قدر کرایهٌ خود نداشت 2 


)۱ اول کسي که ابن بدعت را گذارد حاجی‌میرزاحسن آشتیا نی و شیخ فل ال دود ۰ 


ظاهر شدن کتابهای دومان و ترجمه‌های کتب خارجه ؛ از قبیل سه تفنگداد و 
کنت‌منت کر یستو و غیرها و از توقیف در آمدن آنها نیز در زمان همین شاهنشاه بود . 

مشروطه شدن دولت و سلطنت ایران نیز در همین سلطنت بود . 

ادارة بلدیه و کشیدن تلفون به‌خانه‌عا در همین عهد بود . 

بیدادی ایرابیان و ۲ گاه شدن مردم به‌حتوق خویش نیز در همین سلطنت بود . 


پابان جلد سوم 


زیت کنر دا رک 


اشخاص 


۰< 


آئور (آشود)- ۲۳۳ 

آدم بت ۱۸ 

آدم ابوالبشرت ۱۸ 

آدم [حضرت...] - ۶۱۷ 

آدینه محمدخان - ۱۹۹ 

آذربایجانی - ۱۸۲ 

آذرهوشنگ (دین) - ۲۲۶ 

آرام (پادشاه ارستان) - ۴۱۸ 

آدسن - ۵۵ ۰۵۶ ۵۷ 

آرشاله اول (پادشاه ارمستان) - ۴۱۹ 

آرشاك ثانی (پادشاه ارمستان) - ۴۱۹ 

آرشازه ثا لث (پادشاه ارمنستان) - ۴۱۹ 

آسیائی - ۲۳۶ 

آشتبانی [ آقا میرزا مصطفی...] - ۰۱۷۳ 
۵ ۳۰۳ ۰۳۲۳۰۳۲۶۰۳۲۴ ۳۵۱ 
۴ ۰۳۶۰۱۳۵۷ ۱۳۶۳ ۳۶۸۰۳۶۶ 
۷ ۰۳۸۰ ۰۴۷۷۰۳۸۱ ۴۹۰۰۴۸۸ 
۴ ۵۰۶ 

آشتیانی [(حاج شیخ مرتضی...] - ۰۱۷۳ 


۰۳۷۳۰۳۳۹۰۳۳۵۰۳۲۷ ۷۶۸۸ ۸۰ 
۰۳۶ ۰0۳۵۹۰۳ ۵۸ ۰۳۴۸۰۳۴۶ ۷۵ 
۰۴۶۷۷۰۴۴۵۰۳۷۷ ۰۳۷۶۰۸۳۷۸۲ ۸ ۷ 
۵۸۲ ۰ 

آشتبانی [حاج میرزا حسن ...] - ۱۸ 
۹ ۲۲۲۰۲ ۲ ۰۲۴۳ ۰۲۸ ۰۲۹ 
۸۲ ۰۳۳ ۳۶۵ ۰۳۸۳۷۰ ۰۴۲ 
٩۶۰۳۳۷۵۲۲۹۰۱۶۱۰۶ ۳۰۶۲ ۹‏ ۰۵ 
۶۵۶ 

آقا یحی کرمافی - ۰۱۷ ۱۸ 

آشتیانی [میرزا احمدخان...] - ۲۸۵ 

آشتیانی[میر زا حسین‌خان...صدیق| لمما لك ]- 

۳۰۷ 

آصت الدو لف ۰۲۶۱ ۰۳۱۹ ۳۹۲۰۳۲۰ 
۱۳/۹۹/۷۳۹۷ ۹۷/۱۹ ۷۳۷/۸ ۰۴۳۴۰۴۰۸۰5 ۱۴۳۷ 
۰۳۸ ۵۲ 

آصف لدو له (شهاب‌الدو له) ۲۶۱۰۱۳۰ 
۹ ۰۳۲۰ ۰۴۵۰۱۳۹۹۱۳۹۸۰۳۹۷ 
۷ ۲ ۴۳۸ 

آصف! لدو له [شهاب الماك... ]حا کم کرمان 
سب شهاب| لملاگ 


۶۶۲ 


آغا محمدنحان - ٩۶‏ ۷ 

آقاباقر (مجتهد) - ۰۳۱۰ ۰۳۱۱ ۰۳۱۷ 

آقا بالاحان - ۹۷۰۲۱ ۰۱۰۲ ۰۱۵۴۰۱۰۳ 
۵ ۳ ۱۰ 

آقا یالاحان(سرداد افخم.معین نظاع)- ۰۴۷۱ 
2۴۲ 

آقا بالا خخان (و کیل‌الدو له) - ۰۱۰۲ ۱۵۴ 


آ بزر کث نظام | لو اعظین [حا ح‌شیخ... ]بت 


۲۲۸ 

آقاجمال بروجردی بابی - ۱۴۷ 

آقاخان [میرزا.». صدداعظم] - ۵ ۱۲ 

آقا حان کرمانی [میرزا...] - ۰۱۱ ۰۱۲ 
۱ 
۱۳۸۹۱ 

آقاسی [حاج میرذا...] - ۵۰۸ 

آقا سید ابراهیم - ۳۶۲ 

آقا سید ابراهیم قزوینی - ۱۸۶ 

آقامیر زامهدی (پسر ۲ قاشیخفضل | لله) ۰۳۲۶ 
۳/۷ ۱۴۸۳۰۴۶۴ ۵ ۰۵۶۸۰۵۶۶۰۵۶ 
۹۸۸ ۰۶۴۰۰۶۳۹5 ۶۳۱ 


«الف» 


ابراهیم [ آقاسید...] - ۳۶۲ 

ابر اهیم [ آقامیرذا...] -ه شریعتمدار 

ابر اهیم [ آقامیرزا... مجتهدشیر از ] -۴ ۱۶ 

ابراهیم [حاج سید...] ۰۳۹۸ ۴۰۰ 

ابراهیم [ حضرت...] - ۴۱۷ 

ابراهیم آبدار ۱۲۷ 

ابراهیم الشریف [حاج میرزا ...] (مجتهد 
شیر اذ)س ۶ ۰۵۸۹ ۶۳۴ 

ابراهیم الموسویه و۵ ۱ 


تاریخ بیدادی ایر انیان 


ابر اهیم پيك- ۰۲۴۵ ۰۲۳۸ ۲۶۰ 

ابراهیم حریرفروش [حاج سید... ]۶۳۴ 
| براهیم‌خان (سرتیپ)- ۰۵۸۱ ۵۸۴ 

| بر اهیم‌حان طبیب [میرزا...]-۶۵۱ 
ابراهیم‌عان ظهیر ! لدو لهس ظهیرالدو له 

| براهیم خان نا یب! لوزاده[میرذا...] نایب 


الوزاده [میرزا ابراهیم حان...] 


۱ ابر اهیم شیر ازی [حاج میرذا ...۳۹۵-۲ 


ابر اهیم عطار [میرزا...]- ۵۳۶ 

ابراهیم قزوینی [آقاسید... ] ۲۲۸ 

ابروجف [ذنرال...]- ۸۴ 

این خلدون-۴۱۷ 

ابن‌زیاد ۶۰۸ 

ابن سعلب ۳۴۹ 

ابوا لحسن‌جلوه [میردا...] ۰۱۸ ۸۵۶۲ 

ابوالفتح‌غان میر پنجه ۵۸۴ 

ابسو الفتح‌زاده [اسدالله‌جان...] - ۴۲۷ 
۷۳۶۴ 

ابوالفتح‌زاده قزاق [سیف‌الله‌عان...] - 
۴۳۶۴ 

ابسوالقاسم [ آقا میرذا...] (پسر بزر گگ 
طباطبائی) هي ۱۶۲ ۲۶۶ ۳۵۰ 
۶۲۳٩ ۳۸۱ ۰۳۷۸ ۰۳۶۶ ۴‏ 

ابسوالقاسم [حاح میرذا..۲۰ (آمام حجمعةً 
تهران) سمامام‌جمعاً تهر ان [حاج‌میرزا 


ابوالقاسم...] 

ابوالقاسم [شیخ... ] س ۴ ۱۰۰ ۱۰۱ 
۶۳ 

ابو لقاسم[میرذا...](نو کر اعظامالمما لك)- 
۳۵۶ 


[بوا لقاسم‌خان [میرزا...] - ۰۲۲۴ ۲۲۵ 


فهرستها 


| بوا لقاسم خان[میرزا...](یدرمعین حضود)- 


۳۶۶ 
ابوا اسم مذهب [آقاسید...] ۳۶۲ 
ابوالهدی - ۱۱۶ 


ابوتراب [عاری افندی] - ۰۷۵ ۸۰ 

ابو تراب حکیم باشی [سید...] - ۵٩۱‏ 

ابو تراب‌خان [میرزا...] سه‌نظم | لدو له 

ابوجعفر [حاج...] ۰۳۲۱ ۳۹۲ 

ابوجعفر [حا جآقا؛ ملا...] - ۹۷ ۱۱۸ 

ابوجعفر [شیخ... فقبه کرما نی ] ۱۸۰۱۶ 

بوسفیان - ۲۸۲ . 

بوطا لب دد بندی [مشهدی...] -بدر بندی 

[مشهدی ابوطا لب...] 

بوطا لبزنجانی [میرزا...]- ۰۷۲۹۶۰۲۷۲ 
۳۸ ۴۷۶ 

بوطا لب قمی [ آقاشیخ...] - ۱۶۷ 

ابوعلی مینا نه ۱۴۶ 

ابی‌نواس - ۱۷۶ 

ات بك اعظم [میرزا علسی اصغرخان...] س 
۲۶۶ ۰۳۰۰۰۲۹۹ ۰۳۰۱ ۳۶۱۰۳۶۰ 
۳۷۲۹۳۶۸۳۶۶ ۱۳۸۲ ۳۸۴۰۳۸۳ 
۵ ۰۳۸۶ ۳۳۸۹ ۰۳۹۰ ۴۰۱۲۳۹۲ 
۰۸ ۰ ۴۳۳ ۰ ۴۴۵ ۰ ۴۴۷ ۰ ۴۵۱ > 
۷۲ ۵۶ ۵۲۱ ۰ ۰۵۲۳ ۰۵۳۲ 
۰۵٩۹۸۰۵ ۴ ۵۰۵ ۴۳ ۰۵ ۴۲۰۵۳۰: ۰ ۳۸‏ 
۲« 

احتسابالملگ - ۶۷۳ 

احتشام| لدو له ۱۶۵ 

احتشام| لسلطنه [میرز امحمودخان ] - ۰۳۸۵ 
۶ ۰۳۹۲۳ ۰۶۳۳ ۶۵۲ 

احسائی [شیخاحمد...] 0 ۲۹۶ 


«۶۳ 

احمد [ آفامیر سید...] - ۰۲۳۲ ۲۳۳ 

احمد [حاجآقا...] - ۳۲۱ 

احمد [میرزا ...] (پسر زد گسرباشی) - 
۶.۳۲ 

احمد اردییلی [شیخ...]-ه اردبیلی [شیخ 
احمد...] 

احمد اصفها نی[ آقامیرزا...] - ۲۲۵ 

احمدین موسی (ع) - ۳۴ 

احمد پامنادی [سید...] - ۲۸۱ 

احمدخان‌سلطان [میرزا...] ‏ ۰۴۷۷۰۳۴۲ 
۹ ۵۶۱۰۵۲۰ 

احمدعان کیا [حاج...] - ۸ 

احمدعان یباود ۰ ۰۲۳۱ ۰۲۳۲ ۰۲۳۳ 
۳۳۴ 

احمد خراسانی [شیخ...] - ۰۱۶۷ ۱۷۲ 

احمد روحی کرمانی [میرزا» حاج شیخ...] 
/ ۳/۵ / ۳ ۵ :۱۰۰ 
۰ ۷ ۲ ۱ 

احمد دولتآبادی [ آقا میرذا...] - ۶۳۹ 

احمدشاه افغانی - ۷۱ 

احمدشاه قاجار- ۰۶۴ ۰۲۸۰ ۲۹۳ 

| حمدطباطبا ی[ آقاسید...]-بطباطبا ثی ( آقا 
سید احمد) 

احمد کرمانی - ۷۴۰ 

احمدکرمانی [حا جآقا...] - ۳۹۴ 

احمد مجتهد کرمانی [حاحآقا...] - ه ۱ 
۶ ۱۸۰ 

احیاء | لملك [دکترشیخ محم‌لشان...] ب 
۳۷۸ ۰۳۷۹ ۳۸۰ 

احوی [حا ح‌سید نصرا لله...]-۰ ۱۰۲۳ ۰۵۸ 
۶.۳۳ 


۶2۶۴ 


ادوادد بر ادن براون 

ادوازد هفتم ۵۳۲۴ 

ادیبالذا کر ین -+ ادیب! لمجاهدین 

ادیب! لسلطان (ازاهالی دشت) - ۶۱۷ 

ادیب! لمجاهدین کرمانی(ادیب الذا کر ین) 
-۰۲۳۳ ۲۳۴ 

ادیب المجاهدین کرمانی - ۰۴۳۲ ۰۴۷۸ 
۵٩۹۱ ۰۴۸۰ ۹‏ 

ادیب| لمما لك ۶۳۸۶۳۷ ۰۶۵۰ ۶۵۱ 
۶۵۲ 

ادیب بهبانی [حسینعای...] - ۰۲۵۳ ۲۶۳ 
۸ ۴ ۰۲۸۸ ۰۲۹۱۰۲۹۰ 
۷۹۹/۸۷۸/۲ ۰۷۱۸۲۵ ۴۸۷ 

ادیب کرمانی [شیخاحمد...] - ۱۲ 

ارافان (از سلاطین ارمنستان) - ۴۱۹ 

اریاب بهرآم - ۷۶۸ 

ار یاب جمشی ۰۴۲۷ ۰۴۲۳ ۱۵۸۳۰۵۰۳ 
۴ ۰۵۹۱ ۶۲۶ ۶۳۶ 

ار بالك (از سلاطین ارمنستان) - ۴۱۸ 

ار بون (از سلاطین ارمنستان) ۴۱۹ 

اردبیلی [شیخ احمد...] ۳۹۶ 

اردشیر با بك - ۳۹۵ 

ارسطا طالیس - ۱۵۰ 

ارشاله برتی -سبارشا کونین 

ارشا کونین (مسوب به ادشاك برتی از 
سلاطین ارمنستان) - ۴۱۹۰۴۱۷ 

ادشام (از سلاطین ادمستان) - ۴۲۰ 

ارضاشاس (اذ سلاطین ارمنستان) - ۲۶۱۹ 

ارضا شیش (از سلاطین ادمنستان) --۴۱۹ 

ارضا فادط (از سلاطین ارمنستان) --۴۱۹ 

ارضا فاس (از سلاطین ادمنستان) - ۴۱۹ 


تادیخ بیداری ایرانیان 


ارضا فاسط (از شاهان ارمنستان) - ۴۱۹ 

ارضا فاسط اول (از شاهان ارمستان) بت 
۷۰ 

ادفع الدوله [میرز! دضاان...] - ۰۱۳۰ 
۷ ۰۵۲۸۲ ۰۶۳۲ ۶۵۳۴ 

ارکاس (اذ شاهان ارمنستان) - ۴۱۸ 

ارمایوس (از شاهان ارمنستان) ۱۸ 

ارموكك (از شاهان ارمستان) ۳۴۱۹ 

ارمینالك (از شاهان‌ادمتستان) - ۴۱۸۰۴۱۷ 

ادناله (از شاهان ارمنستان)- ۴۱۹ 

ادنستین -۳۲ 

استر آ بادی [ آقا شیخ‌محمدرضا مچتهد...]- 
۱ ۳ ۵ 

اسدالله (از مردم دشت) - ۶۱۷ 

اسدالله [حاج سید...)] - ۱۶ 

اسدا للمعان (سر تیپ فز اقخانه) س ۰۴۸۴ 
۱ ۰۵۸۳ ۰۵۸۴۲ ۰۵۸۵ ۵۸۶ 

اسدا للهجان مو فق| لسلطان[میرزا...)سه 

موفق| لسلطان [میرذا اسدا لله...] 

اسدالله حرقانی [سید...] -۷۹ 

اسدائله قزویتی [سید...] - ۵۸۷ 

اسدا للهمیرزا [شاهزاده...] - ۰۲۰۲ ۶۳۱ 
۳۱ 

اسعدپاشا - ۶۸ 

اسندیارتعان - ۳۱۶ ۳۱۷ 

اسکارورطی (از شاهان ادشتان) ۴۱۹۰ 

اسکندد - ۰۴۱۹ ۴۲۰ 

اسکندران -فتحا لسلطان 

اسماعیل [حاج مید...] سه‌صدد اصفهانی 

اسماعیل [حاج‌شيخ..:](تا جر بلودفروش)- 
9۳۶ 


فهرستها 

اسماعیل رشتی [شیح...] - ۱۶۷ 

اشتهادوی [ آقا شیخ‌با با...] - ۱۶۷ 

اشرف الو اعظین [سید ا کبرشاه...] ۰۳۶۷۴ 
و۳ 

اصفهانی [ آقا محمدجواد...] - ۴۲۸ 

اصنهانی [آقا میرزا آقا...]- ۰۴۱۵ ۰۴۱۷ 
۳۹۰۴۳۸ ۴۳۰ ۰۳۳۹۰۷۳۵۰۴۳۲ 
۷۶ ۵۴۲ 

اصنهانی [آقا میرزا علی‌خان...] - ۴۲۸ 

اصفهانی[میرزا محمود...] - ۰۲۹۳ ۰۴۶۴ 
۰ ۵۸۱ ۰۵۹۱ ۰۶۳۳ ۶۳۳۴ 

اعتبارا لدوله - ۱۷۲ 

اعتصاما لسلطنه ۳۳۹۱۷۳ ۰۳۶۹۰۳۴۵ 
۳۷۶ ۳۷۷ 

اعتضادا لذوله - ۳۷۷ 

اعتضادا لسلطان - ۰۴۷۵۰ ۷۷۱ 

اعتضادا لسلطنه [علیقلی میرذا...] - ۲۱۵ 

اعتمادالاسلاع[ آقا سیدعلاء الدین..۰]-۵ ۰۱۶ 
۳۰ ۵۷۰۳۵۷۲ ۰۰۳ ۰۳۶ ۰۳۷۷۰۳۶۶ 
۵ ۵ ۵ ۰۵۴۴ ۰۵۶۳۰۵۵۷ 
۶ ۵2۹۶ 

اعتمادالتو لیهس و۳۵ ۲ع۲ 

اعتمادا لذا کرین - ۲۸۴ 

اعتمادا لسلطنه - ۰۸۲ ۰۱۲۲ ۰۳۷۱ ۶۵۰ 

اعدلا لدوله - ۰۳۱۵ ۰۳۱۶ ۳۷۱ 

اعظاما لمما لك ۰۳۵۱۰۱۷۲ ۰۳۵۲۰۳۵۲ 
۴ ۰۳۵۶ ۰۴۲۸۰۸۳۸۱ ۴۲۹ 
۸۴۵ ۰۴۷۷ ۵۷۲ 

اعظم | لسلطته - ۰۴۱۲ ۰۴۱۳ ۶۳۱ 

اعلم | لدو له [د کترخلیل‌خان...] - ۵٩۱‏ 

۵٩۱ اعلمالملك‎ 


اعناثیف [ذنرال...] - ۸۳ 

افتخار [ بر ادددن حسام الماك ] - ۸۱ 

افصحا لمتکلمین - ۶۵۳ 

افلاطون - ۱۵۰ 

اقبالالدو له - ۲۲۳۰۱۶۳ ۲۸۵ و۳ 
۵۹٩۶ ۵‏ 

اقبال! لسلطنه - ۲۱۷۷ 

اقوام الملك - ۷۶۷ 

| کبرشاه اشرف الواعظین [سید... ]سب 

اشرفا لو اعظین [سید ا کبرشاه...] 

کر [مح‌ود ۰] (از اها سین رشت) ۳ 
۷ 

اکرم نظام [ کریم خان...] ۳۵۲ 

اکمل [ملامحمد...] ۶۱ 

الکساندرسوم - ۱۳۵ 

اماسیوس (اذ شاهان ارمنستان) ۴۱۸ 

اما لخاقان - ۲۷۴ 

امام‌جمعةٌتهر ان [حا ج‌میرزا ابو لقاسم... ]ب 
۳۷( ۳۳۳۳۸۳۲۸ ۵ ۰۳۳۶۰۳۳ 
۳۷ ۰۳۳۹۰۳۳۸۰۸ ۳۴۳۳۰۳۴۰۴۱۹۰۳۷۳۰ 
۴ ۵ ۰۳۴ ۵۰۰۳۴۶ ۰۳۶۹۰۳۵۸۰۲ 
۱۵ ۰۲۴۵ ۰۵۶۵۰۵۳۷۰۴۷۶۸۴۵۱ 
2۳۲ 

امام جمعةً شیر اد [حاج میرذا بحبی...] - 
۶ ۵۵۷ 

امام زمان [حضرت حجة ِ] ۲۲ 
۳/۸۰/۹۷ / ۸۳/۳/۹ ۳۸۸ ۰۴۵۳۰۷۰۲ 
۴ ۰۵۷۵5 ۵۰۵۸۷۰۵۸۲ ۶۳۰۵۶۷۲ 
۳۹ ۲۸ ۶ 

امامقلی میرزا [شاهزاده...] - ۳۷۲ 

امجدا لسلطان - ۶۳۱ ۰۶۳۲ ۶۳۳ 


ی 

امیر اعظم |امیرخان سرداد...] - ۰۳۰۴ 
۳۰۸ ۳۵۹۰۳۷۶ ۰ ۳۶۲۱۳۶۳۰۳۶ 
۰۳۷۲۳۴۸ ۷۶۶ ۰۵۲۲ ۵۴۲ 

امیر اعظم - نصر الله‌عان 

امیرالامراء (از خوانین کرمان) ۳۰۹ 
۸۱ ۳۱۳ 

امیر ا لمومنین‌علی(ع)- ۰۲۸۵۰۲۶۴ ۰۳۸۳ 
۷ ۰۳۹۰ ۰۴۰۴۵۷۰۴۴۷۱۲۰۴ ۰۵ 
۵٩۵ ۲‏ 

امیر بهادر - ۰۱۱۷ ۰۱۶۷ ۰۳۵۸۰۱۹۲ 
۳ ۸۳ ۰۳۴۸۱ ۰۳۸۵۲۰۳۵۲۰۳۴۹ 
۳۶ عس ۲وسا ۲ا وم و۳ 
۹۳۷۵۳۶۷ ۳۷۸۸۳۷۷ ۰۳۸۲۰۳۸۵ 
۵۳۸۳۸۵ ۴۱ ۴۲۵ ۰۴۸۸۰۱۴۳۵ 
۰ ۹۷۰ ۰۷ ۰۳۹۸ ۱۵۳۲۰۵۰۷ 
۴ ۵۶۷۰۵۰۵۵ ۰۵۸۰۰۵۷۸ 
۹ ۱ 0۹۸ 
۸ ۶۲۷ 

امیر تومان سه‌حسین. علیخان 

امیر تومان سی‌علیخان 

امیرحان آرومیه‌ای - ۱۰۱ 

امیرعان سردار - ۱۶۵ -هنصر الله‌جان 

امیرخان سرداز [امیراعظم...]سه‌امیر اعظم 

ابیردیوان قزوینی [میرزا نبی خان...] - 
۱۳۴ 

امیر کپیر [میرزاتفی‌خان؛ امیرنظام... وی 
و 
۷۷/۷۳/۹۹ ۳۰۱ ۶۱۲۰۴۵۲۰۴۵۱ 

امیر متخم ۴۲۶ 

امیر نظام سهامیر کییر " 

امیر نظام ات بلگ (میرزا محمدتقی‌صان 


تاریخ بیدادی اير انبان 


امیر کییر) 

سمامیر کبیر 

امیر نظام گروسی سجن علی‌حان 

امین [حاح...] ۱۰۵ 

امینا لتجار کردستانی [حاج اسدالله...]- 
۳ ۰۵۷۹ ۶۳۵ 

امین | لدو له[میرز اعلیخان]-۲ ۰۸۲۰۸۱۰۴۹۰۱ 
۸ ۲ ۰۱۲۸ ۰۱۲۹ ۰۱۵۵۰۱۵۴ 
۵٩ ۵۸ ۷‏ ۱۷۰۱۶۱۰۱۶۰۰۱ ۰۲ 
۵ ۲۴۰۴۲۳۰۳۰۱۰۲۸۱ ۰۴ ۰۴۲۸۵ 
۸ ۹ ۷۷۰ ۰۳۷۲ ۲۵ ۰۵ ۶۲۸ 

امین| لدو له سهفرختعان 

امین | لسلطان [میرزاعلی اصغر خان... اب 
۴ ۲ ۲۲ ۲۳ ۰۳۶۰۳۳۰۳۲۰۳۰ 
٩۹۰۴۴۰۴۳ ۰۴۲ ۰۴۱۴۰۰۳۹ ۷‏ ۰۴ 
۰ ۰۵۵۹۵ ۸۴۰۸۲۰۸۱۰۷۷۰۵۸۵۷ 
۹ ۰ ۳۳۳ ۳۲۱(| ۲ ۰۱۳۰۹ ۴۷ ۰۱۵۷۰۱ 
۹ ۰ ۲۶ ۱ ۲۰۱۶ ۳۰۱۶ 4۱۶۴۰۱۶ 
۶۵ ۰۱۶۶ ۷۳۰۱۷۰ ۱۷۰۱۸۹۰۱ ۰۲ 
۳ ۵۵ ۰۲۶۱۰۲ ۰۲۶۸۰۲۶۷۰۲۶۶ 
۹۶۹ ۲۷۱ ۹۰۳۳۶۰۲۷۲۷۸ ۰۳۴۵۰۳۳ 
۹ ۶ ۰۳۸۱ ۲۳۰۴۱۰ ۲۴۰۲ ۰۴ 
۲۶ ۰۴۶۲ ۵ ۰۴۶۹۰۴۶۶۰۴۶ ۰۴۷ 
۷۱ ۷ ۶ ۲۵ ۲۸۰۵ ۰۶ ۶۲۹ 

امین لسلطنه - ۰۲۹۵ ۰۵۲۶ ۵۲۷ 

امین السلطنه [حاح...] - ۰۴٩‏ 

امین | لضرب [حاج محمدسسن...] ‏ ۸۵ 
۱ ۸۲ ۰۸۵ ۸۶ 

امین الضرب [حاج محمد حسین آقا...] - 
۳ ۰۵۹۱ ۶۳۳ ۰۶۴۶ ۶۵۶ 

امین الماك - ۳۴۶۷ 


ی سس مات اس سس سس میت سا ما ی سس تس مت تسس و دس سس سس سس تسم 


فهر ستها 


سس سس سس سس سس سس تسس سس سس تسس سس سرت دب و تب تس سس نمی ینید سس مس سس یی 


امین‌خاقان - ۱۰۲ 

امین‌هما یون - ۰۱۱۸ ۲۹۵ 

انتظام! لدو له و۱۵ 

انصادی [شیخ مر تضی...] - ۲۴۴ 
انصاله (از شاهان ارمستان) - ۴۱۹ 
انود افندی تب 2۸ 

انوشیروآن - ۶۳۴۸ 

انوری - ۱۷۶ 

انیس الذو له ۰ ۰۴۲۳ ۲۲۴ 


«ب» 


با باعان قراجه‌داغی- ۰۱۶۸ ۰۱۶۹ ۱۷۰ 

بايك [ اردشیر...] _ اددشیر با بك 

باجویج (از شاحان ارامنه) ۴۱۹ 

بارد (باردپد) (ازشاهان ارمنستان) ۲۱۸ 

باددید (بارد) سپارد 

بارتافاس اول ( ازشاهان ارمستان) ۴۱۹ 

بادنافاس ثانی (از شاه‌ان ازمنستان) - 
۴۳۹ 

بارناك اول (از شاهان ارمنستان) م۴۱ 

بارناله ثاني (از سلاطین ارشستان) ۲۱۹ 

بارو یر ( از شاهان ارمنستان) - ۴۱۹ 

باسمه‌جی |[ آقاسید مرتضي...] ‏ ۲۵۴ 

باظوله (از شاهان ارمستان) - ۴۱۹ 

باقوس (از شاهان ادمنستان) - ۴۱۹ 

باقر [ آقا...] (اذ علماه کرمان) ‏ ۰۳۱۰ 
۸ 6 ۳۱۷ 

باقر [ آقاشیخ...](موسس‌مدرس‌تشریمت)- 
و2 

باقر [حضرت امام محم. .. عِ ۲۸۶ 

باقر بقال [مشهدی...] - ۶۳۵ 


وفوه 
بافرچوب فروش [حاج سید آا...] -۶۳۷ 
باقرخان سالادملی - ۲۷۶ 
بافرعان سادات اخوی. ۶۳۷ 
باقرواعظ [حاج میرذا...] - ۳۷ 
باقری [سید محمد.*.] ‏ ۶۲۱ 
بایکام (از شاهان ادمنستان) - ۴۱۹ 
بحرالعلوم [ آقا سیدمهدی...] - ۳۰۱ 
بحرالعلوم - ۰۳۱۹ ۳۹۳ 
بحری پاشا ۰۴۲۱ ۰۴۲۲ ۴۲۳ 
بحرینی [سید...] - ۴۸۲ 
براون [ پروفسورادو ارد...] ۰ ۳۶۳۰۳۴۸ 
برج اول (از شاهان ادمنستان) - ۴۱۹ 
برج ثانی (اذ شاهان ارمنستان) - ۴۱۹ 
بروجردی [ آقا شیخ علی] - ۳۷۳ 
بروجردی [ آقا شیخ محمد...] - ۳۷۳ 
بروجردی [حا ج‌علی | کیر...] ۰۳۷۵ ۰۵۰۱ 
۵۸٩ ۶‏ 
برهان [ آقا سید...] - ۰۴۱۵ ۴۱۶ 
برهانا لدین خحلخالی [ آقاسید...] -۳ ۰۲۵ 
۲۶۶ ۰۲۶۷ ۹۵۰۲۸۶۰۲۶۹۰۲۶۸ ۰۲ 
۲ ۹۳( ۷ ۳ ۰۴۳۹ 
۹ ۰۵۹۰ ۵۹۵ 
برینی [شیح...] - ۰۳۱۰ ۳۱۱ 
پسمارك سه پیسماراه 
برفانط اول (از شاهان ادمستان) - ۴۱۹ 
باورفروش [حاج‌شیخاسعیل تاجر...]سه 
اسمعیل بلورفروش تاجر [حاج شیخ..] 


بوذدجمهر - ۱۵۶ 
بهاء دفتر - ۴۳۶۳ ۰۴۶۴ ۰۵۸۱ ۵۸۲ 
بهار لو ۳۰۷ 


بهبهانی [آقا سید احمد...] ۰ ۴۷۸۰۴۷۷ 


۶۶۸ 


بهبهانسی [آقاسید عبدالله ...] - ۰۲۲ 
۹ ۰۱۳۱ ۰۱۶۵ ۰۱۶۶ ۰۱۷۰۰۱۱۶۷ 
۳ ۳ ۷۲ ۵ ۰۲۶۷۰۲۶ 
۰۱/۹/۶۸ :۳۷/۷/۰( ۷/۷۱۷ ۷ ۰۲۷۳۰۸۲۷۸۲ 
۹ ۲۸۱ ۰۲۹۱۹۰۰۲۸۸ 
۳ ۸ ۸ ۸( ۵ ۳ ۳ 
۵ ۱ ۴۰۳۲ ۰۳۳۷۰۳۲ ۵ ۰۳۳۶۰۳۳ 
۷ ۰۳۳۸ ۰۳۴۵۰۳۴۳۰۳۲۰۰۳۳۹ 
۷ ۵۰0۳۷۲۸ ۰۳۵۴۰۳ ۰۳۶۱۷:۳۶2۰ 
۳۹ ۷ ۰۳۷۵۰۳۷۳۸۸۳۷۳۰۳۷ ۰۳۷۸ 
۳۸۰ ۷۳/۰ ۰۴۰۹۰۴۰۸۱ ۰۴۱۱۰۴۱۰ 
۲ ۵ ۰۴۲۵۰۴۱۶۰۴۱ ۲۰۴۲2 ۰۷۷ 
۳ ۵ ۰۴۷۷۰۴۶۸ ۰۴۸۰۰۴۷۹ 
۸۸ ۷ ۰۴۸۹ ۱۰۴۹۰ ۰۴۹ 
٩۹۰۴۹۸ ۰۴۹۷ ۷ ۸۳۹۲‏ ۴: 
۰۰ :۳۵۰ ۰۵۰۹ ۰۵۱۱۰۵۱۰ 
۲ 5 ۰۵۲ ۴۹ ۰۵۵۶۰۵۵۱۰۵ 
۷ ۹۹ ۰۵۷۳۰۵۶۹ ۰۵۷۷۰۵۷۴ 
۸ ۰۵۸۰۳۰۵۸۳ ۰۵۸۷۰۵۸۴ 
۰۵٩۹۳ ۰۵۹۳۰۵ ۰ ۹‏ 
۶ ۵ ۵۹۹۰۵۹۸ 00 هس 
۳۵۳۰ 2۷۲۸۰۶۳۷ ۶۳۹ وا 
۶۹ ۶۵۰ 

بهبهانی [ آقامحمد باقر...] - ۶۱ 

بهبهانی [ آقا میرزا سیدمحمد...] ۳۳۷ 

بهیهانی (فیلسوف) - ۰۵۱۲ ۵2۱۴ 

بیسمارك [پرنس...] - ۸ع ۱۲۶ 

بیکلربیگی [جلیلا لملك...اسه 

جلیل| لملك بیگارربیگی 


تاریخ بیداری ایرانیان 
«پ» 
پالمرستون [لرد...] - ۶۷ 
پامنادی [ احمد...] ساحمد پامنادی 
پرویز - ۲۸۵ 


«ت» 


تالبوت [ماژود...]- ۵۱ ۵۳ 

تایکون (از شاهان ارمستان).- ۲۵۸ 
۴۵۹ 

تفرشی [سیدعلی| کبر...] - ۴۷۷ 

تفی [حاجی میرزا...] - ۵۲۵ 

تقی [میرزا... پسر میرزا دضا]- ۱۲۳ 

تقیخحان امبرنظام [میرذا...] سم امیر کییر 

تقی‌زاده - ۶۵۲ 

توفیق پاش - ۷۵ 

تولزان - ۴۲۴ 


«ت» 


قةالاسلام - ۰۵۳۷ ۵۵۰ 

قةالاسلام[ حاجی میرزا موسی...]- ۱٩۱‏ 

لقةالاسلام اصفهانی [ آقاشیخ‌محمدعلی...] 
۳۳۶ 

مه لساطنه [شاهزاده یحیی‌میرذ .۶۳۲-۲۰ 


رت 


جرجی زیدان - ۰۷۰ ۰۷۸ ۸۳ 

جعفر آقا - ۲۷۵ 

جعفرتنکا بنی [ آقا شیخ...] - ۱۶۷ 

جعفر [حاج سید...] ب ۱۱۵ 

جفرحجة الاسلام [میرذا...] سب حجة الاسلام 
(میرز! جعفر) 


فهرستها 

جعفرخان کرمانی [میرذا,..]- ۶۵۲ 

جعفرخیاط تبریزی [استاد...] - ۶۵۶ 

جعفر گلپایگانی [ آقاشیخ...] - ۲۲۷ 

جلوه سه‌ابو الحسن 

جلال! لدو له - ۲۷۸ 

جلالا لمما لك [حاج...] - ۴۶۴ ۵۸۱ 

جلال خلخالی [سید...] - ۶۵۱ 

جیل| لملك بیگار یگی- ۴۳۵ 

جمال! لدین | لحسینی‌جمال| لدین اسد آبادی 

جمال| لدین اسد آ بادی [سید...] ۰۱۲۰۱۱ 
۳ ۲۲ ۰۶۳ 0۷۱۰۷۰۸۶۴ ۰۷۵۰۷۲ 
۷ ۰۷۸ ۰۷۹ ۰۸۰ ۰۸۲ ۸۳ عرش 
۷ ۱۱۹۸۰۹۷۰۸۸ ۰۱۵۵ ۰۱۰۷ 
۸ ۰ ۲۷۲ ۰۱۲۲ 
۰۸ ۵ ۲۱ ۰۲۸۱۰۲ 

جمال! لدین اصفهسانی [سید.., ] - ۰۲۱۳ 
۰ ۷ ۰۳۳۴ ۰۳۴۱۰۳۳۶۰۳۳۵ 
۷۶۵ ۵۴۹ 

جمالا لدین| لواعظ المسوسوی [سید... ]ب 
۳۳/۸۳۳۵ ۱۳0۳ :۰۳۴۱۰۳۴۰۱ ۰۳۴۲ 
۳ ۳۷ ۰۳۴۶ ۲۰۳۴۷ ۳۶۳۳۶ 
۷۳۷(/:/۳,/۳:۷/ ۰۳۷۳/۳/۷۷ ۱۳۷۵۰۳۷۲ 
۸ ۱ ۰۴۴۲۸۰۸۴۴ ۰۰۰۴۸۳ ۰۵ 
۰۵۳۲ ۰۵۳۷ ۰۵۷۹ ۵۸۰ 

جمال) لدیسن قزوینی [سید...] - ۰۱۷۳ 
۳۲۸ 

جمال‌الدیی محمد هاشم وو۵ 

جمال بروجردی [آقا...] - ۱۴۷ 

جواد [حاح میرذا... مجتهد تبریزی] -۲۶ 
۱٩۹۰ ۵‏ 


جواد [شیخ...] ۳۱۶ 


«۶۹ 

جواديك یاود - ۱۷۱ 

جواد سمسار [ کر بلائی...] سه‌سمسار 

[ کر بلائی جواد...] 

جواد شیرازی [حاجی سید. 
کرمان] - ۰٩‏ ۱۰ 

جوانمرد قصاب - ۳۷۶ 

جودت پاشا - ۴۲۳ 

جهانگیر حسان [میرذا ...] (مسدیر روزئامة 
صوراسرافیل) - ۰۱۲ ۰۲۷۹ ۶۵۱ 

جهان‌مداد [ملك منصودمیرذا» شعا عالسلطنه 
...]| سه‌شعا ع| لسلطنه [ملل#متصور میرذا: 
جهان مدار...] 


0 انام جمعهةً 


چپ« 


چراغعلی خان - ۶۸ 

چرچیل [ لرد...] - ۷۶ 

چنکیز - ۳۹۶ 

چهادسوئی [ آفامیرذا محمد هاشم ...] س 
۳۶۹ 


»‌ 


حاج‌امین سامین [حاج...] 

حاجب‌الدو له - ۰۱۲۰ ۰۳۶۷۸۳۶۱۰۲۰۵ 
۲ ۰۳۸۵ ۳۸۶ ۰۵۵ ۶۰۰ 

حاج‌ملك -ملك [حاج...] ۱ 

حاح‌میرزا آقاسی- آقاسی[حا ج‌میرزا...] 

حاجی آفا [ آقاسید...] - ۶۳۱ 

حاجی تاجر [میرذا...] - ۵۱۰ 

حارموس (از شاهان ادشتان) - ۴۱۸ 

حبیب‌بن مظاهر - ۳۷۶ 

حجاج بن‌یوسف - ۴۲۰ 


2۷۰ 


حجهالاسلام - ۰۲۴۴ ۰۲۴۷ ۰۲۴۸ ۱۲۵۹ 
۶۵ ۰۳۷۳ ۰۴۳۵ ۵۷۷۰۱۴۵۶۰۲۵۳۴ 

حجةالاسلام [میرذا جعفر...] بت ۴۶۷ 

حجت کرنانی [سید محمد...] - ۲۶۱ 

حریرفروش[حا ج‌سیدابراهیم... ]سهابراهیم 
حریرفروش» حریرفروش [میرذاحا ج آقا 
۵۱۱ 

"حساما لذا کرین(واعظ) ‏ ۴۲۸۴ 

حسام| لسلطنه ۱۳۵ 

حسام لملك - ۰۸۱ ۱۶۵ 

حسام‌پاشات ۴۲۲ 

حسن [ آقاسید...] مس ۴۵9 

حسن [ آقا میرذا...۲- ۸۲ 

حسن [حاجی...] ۰ ۰۳۴۴ ۰۵۰٩‏ ۰۵۱۰ 
۲ ۴ ۶۹ ۵۹۰ 

حسن [شیخ...] (از علماء مشهد) - ۵۸۷ 

حسن آقا مجتهد [حاجی‌میرذا...] (اذ علماء 
تبریز)- ۵ ۰۲۷ ۰۵۲۷ ۵۵٩۹‏ 

حسن‌بن علی (ع) - ۰۲۷۱۰۲۶۳ ۰۲۸۲ 
۸۵ ۰۳۷۷ ۴۸۵ 

حسن تبر یزی[ آقامیر زا... رشدیه ]پر شدیه 

حسن‌ان [حاج میرذا...] ‏ ۰۱۰۰ ۰۱۱۹ 
۸۹ ۱۹۰ 

حسن‌خان [میرزا...] _,شبیرا لملك 

حسن‌خان [میرذا...] (پدردن شعا ع| لسلطنه) 
۵۸۱ 

حسن‌خان [میرذا...] (پسر عدلالسلطنه) - 
۳۹۱ 

حسن خحانشیر | لملك[میرزا...] سبه‌مشیر الملك 
[میرذا حسن‌خان...] 


تادیخ بیدادی ایرانیان 

حسن حبل لمتینسممو یدالاسلام 

حسن دلال [ملا...] - ۰۳۷۴ ۶۳۵ 

حسن صاحب الزمانی [سید...] ب‌صاحب 
الزمانی [سید حسن...] 

حسن طباطبائی [میرذا...] سطباطیائی 

حسن طبیب کرمانی [ آةا میرزا...] ۲۱۵۰ 

حسن علاقه ند[ شیخ...]-ب علاقه‌بند [شیخ 

حسن علی‌خان امیرنظام ‏ ۵ه ۰۲ ۶ه ۲ 

حسنقلی نان نقاش [میرزا...] - و۶۵ 

حسن کرمانی [ آقا میرذا...] - ۱۲۴ 

حین ( کسی که به‌طورمخفی فشنگت برای 
مجاهدین به‌سجد آودد) - ۴۸۸ 

حسین [حاج سید...] - ۵۵۰۰۳۴۴۰۳۴۳ 

حسین [حاج سید...]- ۰۴۸۵ ۰۲۸۷۰۴۸۶ 
۰ ۵۰۵ 

حسین [شیخ...] - ۳۷۷ 

حسین[میرز اسید...] (پسر اسدا لله‌طباطیا ی )- 
۵۰۶ 

حسین آقا تاجر [حاح...] - ۵۶۹ 1۵۷۴ 

حسین الموسوی (از مردم ذشت)ب ۶۱۷ 

حسین‌بن‌علی (ع) [سیدا لشهدا]- ۰ ۰۷۹۰۷ 
۵ ۸۲۰۲۸۰ ۸۴۰۲ ۰۲۸۵۰۲ 
فا را اتف نز 3 
۰ ۰۴۸۳ ۳۰۴۹۱۰۴۸۵ ۰۹۰۵۱ ۶ 
۶۱ ۵۰ ۶ 

سین پنجه‌علی بنا [استاد...] - ۶۳۵ 

حسین‌خان [حاج میرذا...] - ۱۳۷ 

حسین‌خحان [سیك... ] (مدیر دوم روزنامه 
الحد ید) - ۶۵۱ 


حسین‌عان [میرذا...] - ۵۳۰ 


فهرستها 

حین‌خان صندوقدار - ۱۲۰ 

حسین‌خان‌م و تمی! لملك [میرزا...]-هموّتمن 
الملك [میرزا حسین‌خان...۲ 

حسین‌خان کرمانی [میرزا...] - ۲۶۲ 

حسین رشدیه [میرذا...] (برادد میرذا حسن 
رشدیه) - ۴۷۱ 

حسین سقط‌فروش [شیخ...] - ۶۳۴۰۶۳۱ 

حسین سنگلجی [شیخ...] - ۲۲۳ 

حسین عقّدائی [ملا...] - ۱۱۸۰۱۵۰۸۹۷ 

حسینعلی [حاج میرذا...] - ۸۲ 

حسینلی‌عان (پسرمخر لو له) - ۶۳۷ 

حسینعلی‌خان امیر تومان - ۰۱۱۷ ۱۱۸ 

سسین‌قاضی [حاحآقا...] ۵۸۸ 

حسین قلیخان - ۱٩۲‏ 

حسینقلی‌خان - ۵۱۱ 

حسینقلی دلال [شیخ...] - ۶۳۵ 

حسیتقلی سیگاد فروش [میرذا...] - ۶۳۷ 

حسین قمي [ آا سید...] - ۱۶۷ 

حسین میرزا [شأهزاده...] ۲۱۵ 

حشمت الدو له ۲ ۷۲۲۳ 

حشمتا لملك -۵ ۱۶ 

حکیما لملك- ۰۱۳۰ ۰۱۶۳ ۰۱۹۳ ۲۷۷ 

حکیم پاشی [سیدا بو تراب...] سهابوتراب 

حکیم‌بافی 

حمزه میرزا [شاهزاده...] - ۱۲۶ 

حیدر [حاجی...] - ۷۲۷۸ 

حیدر کراد (علی‌بن ابی‌طا لب ع) سه‌امیز- 
المزمنین [علی‌بن ابن‌طالب ع...] 


«خ» 


حاقانی - ۱۷۶ 


۶2۷۱ 

خان‌با باعان (ناظم مدرسة رشدیه) - ۲۷۱ 

خبیرالملك [میرزا حسن‌شان...]- ۲ ۰۱۳۰۱ 
۴ ۵ ۲۸۲۱ 

خبیرا لممالك - ۴۲۷ 

خبیردد باد [ نایب هادی‌شان...] - ۴۲۷ 

عراسانی [ملامحمد کاظم ...]بت ۱۲۳۷۰۷۹ 
۳۸ ۰۷۴۰۰۲۳۹ ۲۷۱ 

خسروخان اردبیلی - ۲۷۵ 

حطیب | لمما لك ۶۲۳ 

حلاق المعانی [حاج شیخ محمد واعظ...] 
۳۶۴ 

خلخا لی [ آقا سیدبرهانالدین...)-ببرهان 
الدین خلخالی [ آقا سید...] 

حلخالی [سید جلال...] سبجلال خلخالی 


۳9 
خلیل بيك گرد - ۴۲۳ 
خلیل پاشا - ۷۲۷۳ 


حلیل [حاج میرزا...] ۰۳۲۳۰ ۳۵۰ 

خلیل‌غان اعلم| لدو له[ دکتر... ]سب اعلم | لدو له 
[د کت رخلیل خحان...] 

جو اجه عبدا لله انصاری سب ۱۴۳ 

۶۰٩ - خولی‎ 


»۵( 


دادیان [پسرنس...] - ۰۴۲۱ ۰۷۲۳۰۷۲۲ 
۳۴(« ۴۳۲۵ 

داشر [موسیو...] (د ئیس‌دود نامفلاحت)ب 
۷ ۶۵ 

داودحعان [میرزا...] بت ۸۲ 

داود (ع)- ۴۲۳ 

دبیر السلطان [میرزا علی اکبرخان ...] - 


2۷۲ 
۶۳۹ ۶۷۶ ۶۳۶ ۵۳۴ ۲ 

دبیرا لماك - ۳۸۱ 

دبیر حضود تب ۰۲۹۲ ۰۳۳۱۰۲۹۳ ۰۳۳۴۲ 
۳۴۵ ۰۴۲۷۸۴۱۴ ۴۲۹ ۴۹۹۰۴۴۰ 

دبیرخافان (متخلص به نیر) - ۶۴۸ 

دخو [میرزا علی| کبرخان...] دییر دوذنامةً 
صوداسرافیل) «دخوتام مستعاد مرحوم 
علامه علی! کبردهخدا بوده» - ۶۵۱ 

در بندی [مشهدی ابوطا لب...] - ۲۹۹ 

دوست محملتمان سب ۰۷۵ ۷۱ 

دولت آبادی [ آقامیرزا احمد...]سهاحمد 
دولت آبادی [ آقا میرذا..۰] 

دولتآبادی [حاجمیرذا بحیی...] -۵ ۰۲۵ 
۲ ۵۸ ۰۳۵۹۰۳ ۶۴۹۰۵۴۲ 
۰ ۰۶۵۲ ۰۶۵۳ ۶۵۴ 

دولت آبادی [میرزا علیممد...] - ۳۲۱۰ 
۱ ۲۲۷ ۳۷ ۰۳۵۹ ۶۴۹ 

دولتآبادی [میرذا مهدی.. ۲ - ۶۳٩۹‏ 

دولت آبادی [میرزاهادی...] - ۶۴٩‏ 

دیختر [ژنرال..۰]- ۸۲ 

دیکرانوس اول (از شاهان ارمستان) بت 
۹ 

دیکرانوس ثانسی (از شاهان ادمستان) - 
۴۳۰ 

دینان - ۷۶ 


«۵» 
ذبیح! لله [سید...] - ۴۸۴ 


ذبیح! لله [شیخ ] (ا علماء مشهد) - ۵۸۷ 
ذکاءالملك س ۵ 


ذوالریاستین [ آفا میرزا احمد کرمانی...آب 


تادیخ بید‌ادی ابرانیان 


۲۶۹۰۲۶ ۶ ۰۲۶۱۰۲۵۶ ۸ 
۰۲۸۳۰۲۸۱۰۲۸۰۰۲۷۳ ۰۸۲۷۸۲ ۷۰ 
۰۲ ٩۵۰۷ ٩۲۰۲۹۰۰۲۸۸ ۰۲۸۶ ۴ 
۰۴ ۱۶۰۴۱ ۵۰۴۱۴۰۳۰۳ ۰۲۹۸ ۷ 
۰۵ ۳۳۰۵ ۱ ۲۰۳۳۸۰۴۲۷ ۰۴۲۶ ۷ 


۵« 


داتسلاو [مسیو...] - ۶۲۸ 

رییعآقا [سید..  ]‏ ۶۱۷ 

رجب‌برسی [شیخ...] - ۲۹۶ 

۱۱٩ - رجپ‌علیخان‎ 

رحیم‌عان - ۳۷۳۷۲ 

رستم‌خان ۳۱۵ 

رستم‌خان قراجه‌داغی - ۰۱۴ ۱۸۹ 

رشدیه[ آقامیرز احس‌تبریزی]-۱۷ ۰۴۲۸6۲ 
۱ ۴۷۱۰۴۳۲ ۰۴۷۶ ۶۵۳۰۶۵۲ 

رشید - ۱۷۶ 

رشیدا لدو له - ۱۷۲ 

رشیدا لملك - ۲۸۷ 

رشيد بيك قفقازی- ۰۴۳۲۶ ۲ ۴۲ 

رضا [امام... (ع)] - ۰۳۱۴ ۰۴۶۸۰۳۹۸ 
2۳۰ 

رضا [سید...] (فرزند آقا سید جمال) ب 
۳۷۴ 

رضاخان [دکتر...] - ۵۹۵ 

رضاخان [میرزا...] سهارفع| لدو له 

رضاحان ارفع! لدو له[میرزا...]سه ارفع | لدو له 

رضا کاشی [آقا سید ...] -+ کاشی [آقا 
سیلرضا...] 

رضا کرمانی [حاج آقا...] - ۲۳۲ 

رضا کرماتی [میرذا...] ۰۸۲۰۸۱۰۱۴۰۱۲ 


فهرستها 
۷ ۲ ۰۱۱۸ 
۳/۹۱۰ ۳۵۰/۹( ۲ "۰۲ 
۳۳۱ 

رضوی [محمد باقر...] زرد 

رفعةا لسلطنه - ٩‏ هس 

ر کنالدو له ۳۱۴۰۳۱۳۰۳۱۱۰۳۰۹۰۱۶۶ 

۳۴۵۰۳۱۵ 

روحی کرمانی سپاحمد دوحی 

ردحی [شیخ احمد... ] ۲۸۱ 

رودکی - ۱۷۶ 

روبین‌اول(ازشاهان ارمستان) --هروبین کبیر 

روبین کبیر» اول (ازشاهانادمنستان)-۴۱۷ 
۳۴۲۰ 

دئیسالطلاب - ۵۸۷ 

ریس کریمی - ۳۱۶ 

ریاض پاشا - ۷۴ 

ریشیلو - ۶۷ 

و«ن» 

زردشت ب ۳۰۹۹ 

زر گرباشی (پدرحاح میرژا احمد) - ۶۳۴ 

زمانخان - ۴۸۷ 

زهرا (ع) - ۳۰۹ 

زین‌الدین [شیخ...] س ۱۶۶ 

زین‌الما بدین (از علماء مشهد) - ۵۸۷ 

زین‌العا بدین [حاج میرزا...] - ۳۳۶ 

زین‌الما بدین [ آقامیرزا... امام‌جمعةتهر ان] 
-۷۲ 

زینالعا بدین (ع) - ۲۳۲ 

زین‌العا بدین ملكا لو اعظین [حاح‌شیخ...] 
سب ملك الواعظین ] حاج شیخ زیسن 
الما پدین...] 


۶,۷۳ 


ژان‌ژاه (ردسو) - ۱۵۲ 


«س» 


ساعدالملك - ۷۵ 

۳۴۸ ۰۳۴۷  دعسارالاس‎ 

سالاداعظم - ۱۶۷ 

سالا الدو له - ۰۱۳۲ ۰۱۶۶ ۲۱۷/۷۰۲۶۱ 
۴ ۰۳۸۱ ۰۴۶۲ ۰۴۹۹ ۵۵۶ 

سالاد لشکر -۷۲ 

سالارمقندد [میرسعدالله خان...] - ۲۰ 

سالادملی [... باقرخان) سه باقرشان 

سالاد ملی 

سالاد نصرت . ۴۳۶ 

سالسبوزی [لرد...] - ۷۶ 

سبزه علیخان میدان قلعه‌ای - ۱۰۴ 

سیهسالاد - ۵۷۴ 

سپهسالار [میرزا حسین‌خان...] ‏ ۰۱۳۲ 
۲ ۶ ۲۷ -ممشیرا لدو له[میرزا 
حسین‌شحان...] 

ستارخان سردارملی - ۲۷۶ 

سد‌یدا لسلطنه - ۸0 

سردادارفع - ۴۲۷ 

سرداداسعد بت ۲۲۴ 

سرداراسعد [حاج علی‌قلی خحان...] ۳۴۲۶ 
۳۳۷ 

سرداداعظم - ۰۴۴۱ ۴۴۲ 

سردادافخم []قا بالاخان] + آقا بالاخان 
(سرداد افخم» معین‌نظام) 


وه 


سردادمحبی معزا لسلطان - ۲۲۵ 

سردادمکرم - ۳۹۵ 

سردادملی [ستارشخان...] سبستادخان 

سردادمتصور - ۰۱۹۸ ۲۷۸ 

سردار نصرت - ۰۲۶۲ ۰۳۰۹۹ ۰۳۱۶ ۳۱۸ 

سرکار آقا تب ۳۱۶ 

سعدا لذوله [میرزا چسواد تعان...]ب ۰۷۲۱ 
۳ ۸ ۷ ۰۳۳۳۰۳۲۲ ۰۳۸۵۰۳۷۸ 
۳۸۶ ۳۱ ۰۵۴۳ ۶۳۳ ۶۳۲ 

سعدا لسلطنه - ۰۱۱۹ ۰۱۷۵ ۱۷۳۱ 

سعدا لله‌خان س‌سالاد مقتدر 

سعدی [شیخ...] - ۰۱۴۳ ۰۱۷۶ ۴۳۱ 

سعیدا لسلطنه -- ۰۳۰۴ ۰۳۴۵ ۵۴۳۰۵۳۱ 

سعیدخحان (میرزا...) - ۰۱۴۳ ۰۱۴۶۰۱۴6۷ 
۱۴۷ 

سعید نخان( نو کرمجدالاسلام کرما نی)-۱ ۴۴ 

سلطان الذا کرین [ آقا میرزا ابوالفتح...]- 
۷( ۳۷۷ 

سلطان لعلماء - ۱۷۱ 

سلطانا لمتکلمین [ آقا شیخ مهدی واعظ] - 
۳ ۰۳۳۴۵۳۳۸۵۳۳۷۲ ۲ ۰۳۶۴۰۳۶ 
۳۶۶ ۵۳۷۳۰۳۷۲ ۰۳۷۴ ۴۶۵۰۳۷۵ 
۷۴ ۴۷۵ 

سلطانا لمحقفین [حاح شیخ‌محمد واعظ...] 
۸۷/۴ ۰۲۳۲۰۲۲۱۸۲۲۸۸۱ ۳۳ ۰۲۳۷۰۲ 
۰۸۵۲۳۹۹۳۸ ۰۲۷۲۳ ۴۷۸۰۳۲۸ 

سلمان‌بن ربیعه باهلی سب ۴۲۵ . 

سلیمان‌خان [میرذا...] - ۲۷۹ 

سلیمان میرزا [شاهز اده..]- ۶۵۲ 

سمساد [حا ح آشو ند...] هه 

سمساد [ کر بلائی جواد...] - ۳۵۵ 


تادیخ بیدادی ایرانیان 


سنائی - ۱۷۶ 

سنگلجی [میرزاسیدمحمد مجتهد...]-۶۲۹ 

سور (از شاهان ادمنستان) - ۲۱۸ 

سوریا پاشا - ۲۲۳ 

سوزئی - ۱۷۶ 

سهمالملك عراقی [حاجی..] - ۶۳۸ 

سیاح [حاج...] ۰۷۸ م۸ ۸۱ ۹۸ 
۸ ۲۱۳۲۱ 

سیاوش - ۳۰۸ 

سیدآقا صراف [حاج...]-بصراف [حاج 
سید ]قا ...۲" 

سیدالحکماء [یحی...] - ۶۳۴ 

سیدحسن [صاحب الزمانی..] صاحب 
الزمانی [سید حسن...] 

سید قندی - ۶۳٩‏ 

۳۶٩ - سیدنصرالدین‎ 

سیدا اشهد ا[ حسین بن‌علی..۰] > حسین بن‌علی 

سیف | لدو له[ حاج...آب ۱ 

سیتالدین [حاجی‌شیخ...] - ۶۳۸۰۶۲۱ 

سیفا!لدین میرزا [شاهصزاده...] - ۴۷۹ 
۷ ۴۹۸ ۰۵۰۲ ۵۲۰ 

سیت | لله‌عان (سرهنگت قزاقخانه) - ۵۸۱ 
۴ ۵۸۵ 

سیت الملوك میرزا - ۱۲۵ 


‌ 


«ش» 
شادلمان - ۶۷ 

۴۴۲  یشابرطاش‎ 

شافاش او (از شاهان ارمنستان)- ۴۱۹ 
شافاش ثانی (از شاهان ارشتان)- ۴۱۹ 
شاهپور [ پادشاه...] - ۳۵۹۸ 


فهرستها 

شاه عباس کبیر - ۰۳۹۶ ۴۲۱ 

شجا ع| لساطنه ۱۲۳ 

شجاع لشکر - ۲۹۱ 

شرفه - ۵۲۵ 

شرفه [سید...] - ۵۲۲ 

شر یعتمداد [ آقاشیخ علی ]- ۰۱۴۴ ۴۵ ۰۱ 
۰۴۶ ۱۳۷۳ 

شر یعتمدار [ آقا شیخ محمدرضا...] ۱۴۶ 

شریعتمدار [ آقا میرزا ابسراهیم...] س ۲۶ 

شر یعتمداد [شیخ محمدحسن.۰۰] ۰۸۰ 4۹٩‏ 
۱۳۷ 

شریه‌تمداد مازندرانی [حاج‌ملاحسین...]ب 
۶ ۰ ۰۴۱۱ ۰۴۶۲ ۶۱۳ 

شریف [میرزا...]- ۷۹ 

شریت‌الدو 4 - ۳۳۳ 

شریفالعلماء همدانی [ آقاشیخ محمدد بیع 
۳۳۱۰۰( ۵2۰۴6 

شریف | لواعظین قمی - ۰۳۳۶ ۳۸۰۰۳۷۵ 

شعا عا لسلطنه - ۰۱۳۰ ۰۱۳۲ ۱۶۶ 

شعا ع! لسلطنه [ملك منصورمیرزا» جهان‌مداد 
]سس ۰۲۷۷۵۲۱۷۴۰۲۶۱۱2۵ ۰۳۵۰۳ 
۰۳۰۵ ۰۳۹۴۳۲۸ ۰۴۰۷۰۳۹۷۰۳۹۵ 
۱ ۰۴۶۲۰۴۴۶۰۴۴۵5 ۰۵۴۲۰۵۳۲ 
۴۵ ۹ ۲ ۵۸۹ 

شعشانی [حاح سیدمحمد...- ۱۶ ۱۷ 

شکوها لسلطنه- ۲۷۴ 

شمر - 9٩‏ نو 

شمسا لحکماء - ۱۸ 

شمش لحکما ء [د کتر ..۰]( بر ادر ناظم لاسلام 
کرمانی) - ۶۲۵ 

شمس‌الشعراء - ۶۳۲ 


۶2۷۵ 

۱۲۲  ءاملعلا‌سمش‎ 

شمس الملكك تب ۰۳۳۶۵ ۰۳۶۲ ۰۳۶۴ ۴۱۵ 

۴۶۷ ۶۶ 

شمشیری [شیخ...] - ۳۱۱ 

شمیر انه‌سمیر امیس [ملکهٌ‌سر یان..۰] -۸ ۳۲۱ 

شو کت لملك - ۰۱۶۲ ۰۱۶۵ ۴۱۱ 

شو کت! لوزاده - ۴۶۴ ۵۸۱ 

شهاب (شاعر) - ۱۷۶ 

شهاب! لدین شیر ازی [ آقاسید...] - ۱۸ 

شهاب! لملك [ آصفالسدو له...] (حا کم 
کرمان) سس ۷۶۱ 

شهاب!لمما لك [ امان! للمعان...] 
(نایب! لحکومةً کرمان) - ۰۳۱۲۵۳۱۱ 
2۷۲ 

شیخ| لرئیس سبط نقانی 

شیخا لعراقین [آفساشیخ حسن...]- ۰۵۳۹ 

: ۵۷۹٩ ۰ 

شیخالملك سیرجانی کرمانی- ۰۵۹۵۰۵۹۴ 
2۳« 

شیخ‌الملك قمی - ۶۵۲ 

شیخالمما لك قمی - ۰۱۴۲ ۲۲۳ 

شیخعلی [حاج...] س ۳۲۰ 


شیخ‌علیخان -۴۰۲ 
شیر علیخان [امیر...] ‏ ۷ 0۷۲ ۷۳ 
شیخمقیان اس ۴۹ 

«ص» 


صاحب اشتیاد [سلیمان خان...] -- ۷۹ 

صاحبالزما نی [ سید حسن...]- ۰۱۱۱ 
۴ ۰۳۶۲ ۳۷۰ 

صاحب بن عباد - ۶۷ 


۶2۷۶ 
صاحب فصول (جد آفا شیخ عبدا لرحیم) - 
۲۳ ۰۳۴۵ ۵۰۱ 
صادق (ع) [حضرت...] - ۴۸ 
صادق طباطباثی [ آقا سید...] -بطباطبائی 
صادق کوسه [ملا...] - ۰۱۱۳ ۱۱۴ 
صادق مجتهد [میرذا...)- ۵۳۷ 
صادق مجنهد یزدی [آقاشیخ...] 2 
صازما لدو له - ۴۴۱ 
صالح‌خان کرد [میرذا...] - ۰۱۸۸ ۱۸۹ 
صالح عصرب [ آفا سید...] - ب۸ع ٩‏ 


۱۳۵ 

صالح کرمانشاهی [ آقا سید...] مس ۰۳۴۵ 
۳۴۶ 

صبا (شاعر) - ۱۷۶ 

صحاف‌باشی - ۰۳۶۰۵۲۹۱ ۰۴۶۱ ۱۴۳۳ 
۴« 


صدراصفهانی [سیداسماعیل...] - ۶۰ 

صدرالاسلام [سلیمان...] - ۶۱۶ 

صدرالعلماء س ۰۱۷۳ ۰۲۲۴ ۲۳۴ 

صدرالعلماء [ آقا سید محمدباقر...] (بدد 
صدرالعلماء حالیه)- ۳۲۳۷ 

۰۳۲۱۰۲۹۲ ۰۲۶۸ - صدرالعلماء تهرانی‎ 
۰۳۶ ٩۹۰۳۶۰ ۰۱۳۴۳ ۷ ۳۷ ۳۳۳۴ 
۰۴۷ ۹۰۴۷۷ ۰۴۶۳۰۴۶۲۰۳۸۱ ۴ 
۰۵٩۱ ۰۵۷۹ ۰۵۷۴۰۵ ۰۴۹۵۰ ۰ 
۶۳۶ ۷ 

صدرالعلماء شیر ازی - ۴۱۵ 

صدر الفتهات. ۳۳۷ 

صدرالممالك - ۰۳۵۱ ۳۵۲ 

صدق! لد و له - ۱۲ 

صدقالسلطان - ۳۵۴ ۳۵۵ 


تادیخ بیدادی ایرانیان 
صدیق‌الحرم - ۴۹۶ 
صدیق| لغما لك [میرز احسینخان آشتیا نی ]سب 
آشتیانی [میرزا حسین‌خان...] 
صدیق حضرت (از و کلای مجلس شودا)- 


«۳۳ 

صدیفاً طاهسره (ع) [حضرت...]- ۳٩۱‏ 
۴ ۴۴۳ 

صراف [حاج سید آقا...] - ۰۵۶۱۰۵۱۱ 
2۶۹ 


صغیر [ آقا میرذا سید علی...] ‏ ۶۱ 

صفقدر [سید...] - ۷۹ 

صلاح) لدین ایوب کردی - ۳۹۶ 

صنیع| لد وله - ۵۵ ۰۵۰۸ ۳۲۶۰۵۳۳ 
۸ ۵۶ ۶ 


«رط» 


طادیح (از شاهان ارمنستان) - ۴۱۹ 

طالقانی [ آخوند ملا آقای... معروف به 
شیخا لرئیس] - ۷۹ 

طاهر [آقا میرزا...] ۶۳۳ 

طباطبائی [ آقا سید احمد...] - ۰۳۴۳ 
۹ ۰۳۵۰ ۳۵۷۰۳۵۵۰۳۵۴۰۵۳۵۲ 
۸ ۴۵۰۵ 

طباطبائی [آقا سید اسدا لله...] س ,۳۲۸ 
۹ ۰۱ ۵۰۴ 

طباطبائی ]آفا سید صادق...]-۱ع ۰۱۵۱ 
۱2۲ 

طباطبائی [ آقا سید مهدی...] - ۲۲۲ 

طباطبائی [ آقا میرزا اپوالقاسم ...اب ۵ 
۱۶۲ 

طباطبائی [ آقا میرذا ابوالقاسم مجتهد...]- 


فهرستها 
۳۸ ۴۰۸۰۳۸۵ ۸۸۲۴۲ 
۰ ۸ ۵ ۵0۱ ۵۹۵ 

طباطبائی [ آقا میرزا سید حسن...] - ۵۰۱ 

یفام اتمه و 
۰۸۰۰۷٩ ۰۷۸۰۶۴ ۰۹۳۵۳‏ ۸۲ 
۱ ۵4 ۰۱۶۱۰۱ ۲ 4۱۶۳۰۱۶ 
8۵ ۰۱۷۳ ۱۲ ۰۲ ۲۳۰ 

طباطبائی [ آقا میرزا سید محمد صادف...] 
(پسر بزر گت آقای طباطبا ثی) - ۴ ۰۲۴ 
۴۱ ۴۶۳۱۳۸۱۸۳۷۸۰۱۳۷۵ 
۴ ۰۵۵۷ ۰۵۶۳۰۵۶۱ 
۶ ۰۵۶۷ ۹۰۵۶۸ 4۵۸۱۰۵۸۰۰۵۶ 
۳ ۰۵۸۶ ۰۵۹۷۰۵۹۰ ۶۵۰0۶۲۶ 
2۵۲ 

طباطبائی [ آقا میرزا سید محمد مجنهد؛ 
مبحمد الحسین 1 لطباطبااشی محمد پن 
الصاوق السحسینی...] - ۰۲۴۳ ۰۲۴۷ 
٩۲۷ ۲‏ ۵ ۰۲۶ ۲۷۲۶۹۰۲۶۶ 
۷۲٩ ۲۳‏ ۰ ۲۰۲۸ ۰۳۰۷۲۰۲۹ 
۳ ۳ ۳ ۳۲ ۰۰۳۷۱۹ ۰۳۲۱۰۳۲ 
۳/۳( (/ ۳( ۵۰۳۲۸۳ ۰۳۲ ۷۰۳۲۶ ۲ ۰۳ 
۳۸ ۰۴۳۹۰۲۳۶ ۳۴۱۰۳۴۰ 
۳ ۰۲۴۷۰۳۲۵ ۱۳۵۹۰۳۵۵۰۳۴۸ 
۵ ۳۶ ۰۳۶۸۰۳۶۷ ۲۰۳۷۱۰۳۶۹ ۰۳۷ 
۳۷۵( ۷( ۷۳۷۸۷ ۰ ۰۳۸۱۰۳۸ 
٩ ۲۰۳۹۲ 6 ۷ ۳‏ ۰۳ 
۳ ۰۴۰۵۸۳۹۷ ۵۳ ۵۵۴ ۴ 
۰۶ ۹۹۴۰۸ ۱۲۴۱۱ 
۵ ۰۴۲۵ ۰۴۳۱۰۴۲۸۰۴۲۶ 
۳/۳( 1 5 ۰۴۳ ۴۳۰۷۳۹ ۰۳۳۴۴۰۷ 
۴ ۰۴۶۳۰۴۶۲ ۲ ۵۴۶ ۳۶۶۰۴۶ 


۶۷۷ 


۷۶۸ ۸۸ اه 
۱ ۰۴۹۷۰۴۹۴6 ۹۹۰۴۹۸ ۴ 
۵ ۳۹۵۵۱ ۰۵۰۹۵۰۵۰۵۰۱۴ 
۵ ۰۵۶۵۰۵۵۶ ۰۵۷۳۰۵۷۲۰۵۶۹ 
۴ ۰۵۷۸۰۵۷۷۱ ۰۵۸۲۰۵۸۰۱۵۷۹ 
۳ ۰۵۸۶۰۵۸۵ ۵۸۹۰۵۸۸۰۵۸۷ 
۰ ۰۵۹۲۰۵۹۱ ۴۰۵۹۳ ۰۵۹۷۰۵۹ 
۸ ۵ ۶۵0۸۰۵ ۱۱۶۵۹ 
۳ ۵ ۶ ۵ ۶۳۲۶۲۰۶۲ 
۶ ۶۳۹۰۶۳۸ ۴۱۵۲۵ 
۷ ۶۵۳ 
طباطبا تی [ابوالحسن...] - ۵۵۰ 

طباطبا ی [سید احمد...] - ۰۲۶۸ ۰۲۹۲ 
۳۵ ۰۳۴۹۰۳۴۳ ۰۳۵۱ ۵۰۱۴۷۷ 

طباطبائی [سید صادف...] - ۴۶۷ 

طیاطبا ی [سید محمد دضا...] - ۲۰ ۳۶ 
۱ ۴۹ 

طباطبایی [ سید محمد مهدی...] - ۰۴۶۷ 
۶۸ ۲۶۹ ۵۰۱ 

طباطاثی [عبدا لمهدی...] - ۵۰۴ 

طباطبائی [محمد باقر...] ۵۵۰ 

طباطبائی [میرز! حسن...] (پسر آفا اسدالقه) 

«۴ 

طباطبائی [میرذا جعفر...] - ۴۶۸۰۴۶۸ 

طباطبا ی[ مپرز امحمدصادق..۰] ۰۱۵۷۲۰۵۵ 


۳۲ 
طبرسی [شیخ...] - ۲۸۴ 
طغرل بيك - ۴۲۰ 


طوما نیاس تاجر - ۵۲۸ ۶۲۳ 


۶۷۸ 


«ظ» 


ظادما بر (از شاهان ادمنستان) -- ۴۱۹ 

ظافان (از شاهان ادشتان) - ۴۱۸ 

ظفر الساطنه - ۰۳۰۹۴ ۰۳۱۲ ۰۳۱۳ ۱۳۱۴ 
۵ ۷ ۰۳۱۸۰۳۱۷ ۰ ۰۳۲۲۰۳۲ 
۳ ۰۳۲۳ ۰۳۵۳ ۴۲۹۰۳۷۱ 

ظلالسلطان (مسعود میرزا) ‏ ۷۱۱۳۰۱۱ 
۷(/۹,۶ ۹ ۹۱۹ ۳۸/۱۳۵۹ ۰۱۳۷۲ 
۵۰ ۰۱۶ ۰۲۱۶ ۲۲۰ 

ظهیر (شاعر) - ۱۷۶ 

ظهیر الاسلاع - ۰۵۲۳۰۵۱۱ ۵۵۵ 

ظهیر الدو له - ۰۱۲۰ ۲۲۳ 

ظهیر | لدو له [ایراهیم‌خان...] ۰۵۲۱۰۳۰۵ 

۶۵۲۰۶ ۵۲ ۱ 

ظهیر | لساطان[ شاهز اده‌محمدحسین میرز ...۲ 
۳۷۲ 


«ع» 

عاپدین پيك - ۱۳۲ 

عارف افندی ‏ ۸۰ سه ایو تراب 

عالی پاشا - ۷۳ 

عبادالله [ نایپ...] - ۱۷۰ 

عباس [ آقا سید...] (از علماء کرمان) ‏ 
۳۱ 

عباس [جد بنی‌عباس...] - ۳۲۰ 

عبا سآفا تبر یزی - ۲۷۷ 

عباس خان قو اما لدو له [میردا...] سم 

قواعا لدو له [میرزا عباس‌خان...] 

عباسعلیخان شو کت - ۰۴۱۵ ۴۲۵۰۴۱۶ 

عباسعلی گمر گچی [مشهدی...] - ۳۷۶ 


تادیخ بیدادی ایرانیان 

عباسعلی واعظ [ملا..]- ۷۹۲ 

عباسقلی آقا [حاجی...] --۶۳۴ 

عباسقلیخان قزوینی [میردا...] - ۳۸۳ 

عباس لنکرانی [سید...] -۰ ۴۰۵۵۳۹۸ 

عبدا لحسین خان (مظفر نظام) سم مظفر نظام 
[عبدا لحسین شان...] 

عبدا لحسین کنی [حاح شیخ...] -۲۲۴ 

عبدا لحسین میرذا (ببرفرما نفرمای حا لیه)-. 

عبدا لحسین میر زا فرما نفرما سهفرمانفرما 

عبدا لحسین واعظ اصفهانی [حاج سید...] 
۳۳ ۸ ۸ ۶۱۰۵۳۲ ۰۵۶۳ 
۵( 

عبدا لحسین همدانی []قا شیخ...] - ۱۶۷ 

عبدا لحمید [سلطان...]- ۲۲۲۸۴۲۱۵۴۱۵ 
و خه و 

عبدا لحمید [سید...] - ۲۳۵۰۲۳۴ 

عبدا لحمید [سید...] (شخصی که به دست 

احمدخجان سلطان کشته شد) - ۰۳۴۷۸۰۳۴۴ 
۸۰ ۰۵۰۵۰۴۸۴۰۴۸۲ ۵۶۱ 

عبدا لحمیدخعان [سلطان...].- ۸۲۰۷۸۰۱۲ 
۸۳ 

عبدا لحمید میرزا-ب نا صر الدو له 

عبدا لرحمن ان سا ۷۱۰۷۵ 

عبدا لرحیم[ آقاشیخ...] (لوصا حب‌فصول)- 
۷۳ ۹۳/۷۵۱ ۱ 

عبد | لرحیم اصفهانی [ آقا سید...]- ۰ ۱۲ 

عیدالرحیم بردسیری [ آفا میرزا...] - ۱۱ 

عبدا لرحیم کاشانی - ۶۵۲ 

عبدا لرحیم معین| لتجار اصفها نی [ آقاسید..] 
سممعین التجار اصفها نی 

عبدا لرزاق اسکوثی - ۵۴۹ 


فهرستها 

عبدا لرضاخان [میردا...] - ۶۵۲ 

عیدا اصمد اصفهانی [حاح...] - ۸۲ 

عبدا لعظیم [حضرت..۰]-۷۷ ۹۳۰۲۸۱۰۲ ۰۲ 
۴ ۰۳۴۰۸۳۳۱۰۲۹۵ ۱۳۴۷۵۳۴۳ 
۴۵ ۰۳۴۸۰۳۴۷ ۰۳۵۱۰۳۵۰۰۳۴۹ 
۷۲ ۲ ۰۳۵۵۰۳۵۴ ۲۰۳۸۵۷ ۰۱۳۶ 
۴ ( ۷۷ ۰۳۷۹۰۳۷۷ ۰۴۰۵۰۳۸۸ 
۴ ۴ ۲۶۶۰۴۶ 0۴۷۷۰۸۳۶۹ 
۷ ۰۵۵۱۵۰ ۰۵۰۳:۵۵۰۲ 
۶ ۹ ۹۷ ۹ ۰۵۳۲۵۰۵۰۱ ۰۵۵۴۰۵۳۶ 
۳ ۷ ۵۷۳۰۵۷۸۲ 

عبدا لعظیم هراتی [حاج. .] - ۸۷ 

عبدا لغفار کرمانی [حاجی...] - ۳۲۰ 

عبدا لکریم (اذعلماء تبریز )- ۵۴٩۹‏ 

عبدا لکریم [حا ح...](جد پددیمشیر الدو له) 
2۳۲ 

عبدا لکر یم تاجر کلدانی [ خواجه...] ۶۵۳ 

عبدا لکر یم معتم‌دا لحکماء[میرزا...]سمعتمد 
الحکماء 

عبدالله [نایب...] - ۱٩۲‏ 

عبد الله بن جعفر - ۲۸۲ 

عیدالله ین عباس - ۲۸۴ 

عبدانلعان والی ۰۱۹ ۰۲۰ ۰۱۱۸ ۱۱۹ 

عبدالّه طبیب [میرزا...] -- ۱۱۹ 

عبدالله مازندرانی [ آخوند ملا...] ‏ ۵۸۱ 

عبداله مازنددانی [ آقا شیخ...] - ۰۲۳۷ 
۹۳۹۳۹۹۵۳۱۳۸ ۲۱۰۵۱۹ 

عیدالمحمود بانکی [حاج...] - ۲۲۳ 

عبدا لمحمود بهودی - ۳۷۵ 

ع,دا لمجید [سید...] (ازعلماعشهد) -۵۸۷ 

عبد! لمطلب [ آقامیرزا...] (فرز ندشیخ‌صادق 


2۷۹ 

مجتهد یزدی) ‏ ۴۴۲ 

عبدا امطلب [میرزا...] (مدیرو دپیرروزنامةً 

آدمیت) - ۶۵۱ 

عبدا له‌ظفر نخان سب ۲۱۵ 

عبدالمهدی [ آفا...] - ۶۵ 

عبدا لهادی [آقا.. ] - ۶۵ ۳۳۵ 

عبدا لهادی [حا ج... تاجراسد آبادی] -۴۷۲ 

عبدالبی [شیخ...] ۰۲۷۲۸۲۶۲ ۰۴۷۷ 
و 

عبدالوهاب [حاجی...] - ۶۳۵ 

عبدا لوهاب نان آاصف الدو له شیر ازی 
[میرد ]...1‏ ۳۹۹ 

عبید له [شیخ...] - ۱۳۵۰۱۲۹ 

عثمان بن‌عفادت ۰۴۲۰ ۴۴۷ 

عدل! لسلطنه - ۳۵٩‏ ۰۳۱۴۰۱۳۱۵ ۳۱۸ 

عرابی پاشا ۸۳۰۷۶ 

عراقی [شیخ...] - ۱۷۶ 

عز یزا لسلطان - ۱9۶۰۱۰۲ 

عزیزالله [آقا سید. .] - ۱۶۷ 

عزیزخان سرداد - ۴۹۴ 

عسکر گادیچی - ۰۲۵۲ ۰۳۵۸ ۳۶۵ 

عضدا لسلطان - ۰۱۲۲ ۰۳۵۱۰۲۶۱ ۰۲۸۸ 
۳۸۹ 2۲۹۵ 

۰۵۷۴ ۳۰۵۲۲۰۵۴۱۰۲ ۲۵۰۲ ۱ - عضدالملك‎ 
۰۵۶۲۰۵۵۳ ۰۵۵۱۰۵۵۰ 6۶ 
۶۴۸۰۶ ۴۷ ۰۵۸٩ ۴ 

عطا دا لدو له [آفاشیخ...] ۱۴۲ 

علاءا لذو له - ۰۱۰۱ ۱۷۲ ۰۱۹۸ ۲۳۰ 
۸ ۳۳/۳۳۱۲ ۳۳۴۰۳۳۳ 
۹ ۳۶۲۰۳۵۸ ۳۷۲۰۳۷۰ 
۹۷ ۹1۹/۹ ۰۴۹۲۰۱۴۴۵5 ۰۵۸۹۰۵۱۲ 


۸۰ 2 
علام| لدین [ آقا سید...] -ه‌اعتماد الاسلام 
علاء الملك - ۰۱۲ ۰۱۴ ۱۵ همع 
۶ ۱۹۲ 

علاءا لملك [میرزا محمودخان...] - ۰۲۵۹۳ 
۴ ۴۹۵ 

علاقه بند [شیخ حسن...] - ۵۸٩‏ 

علی [ آقاسید...] (از علماء کرمان) - ۳۱۱ 

علی [ آقا شیخ...] -بشریعتمداد 

علی [ آقامپرذا... مجاهد همدانی] - ۷۹ 

علی [سید...] (از علماء شیراز) - ۵۵۷ 

علی (از مردم دشت) - ۶۱۷ 

علی [حاح شیخ...] - ۳۲۴۰۳۲۰۰۳۱۷ 

علی (ع) - ۰۱۷۱۰۱۱۵ ۲۳۵۰۱۸۳ 

علی [میرذا...] (از تجاد کرمان) - ۲۶۲ 

علی [میرذا سید...] - ۴۹۰ ۴۹۹ 

علی آقا شیرازی [میرذا...] (مدیر روزنامة 
مظفری) - ۰۲۸۱ ۶۵۱ 

علی آقایزدی [سید...] - ۰۴۷۷۰۴۷۶۸۳۲۴ 
۲ ۹ ۰۴۹۷۰۴۹۶ ۰۵۰۱۰۴۹۸ 

علی اصغرتجان امین ا لسلطان [میرذا...]سه 
امین| لسلطان 

علی اصغرجان صاحب جمع - ۱۲۷ 

علی اصغرخان [میرذا...)]-ه مودب! لدو له 

علی اصغرسیستانی [آقا شیخ...] - ۱۶۶ 

علی ا کبر [آقا میرزا...] - ۸۲ 

علی| کیر [مشهدی...] - ۸۰ 

علیا کبر [حاج سید...] - ۳۴ ۲۲ ۲۲ 
۴ ۰ ۲۱ ۱۲ 

عای! کبر اشتهاردی [ آقاشیخ.-] - ۱۶۷ 

علی ا کبر بروجردی [حاج...] - ۲۰ 

علی | کبرپلوپز [حاج...] - ۶۳۶ 


تاریخ بیداری ایرانیان . 

علی ا کبرعان [میرزا...] (فرزندفاثم‌مقام و 
پدرزن امیر بهادر) - ۶۳۷ ۶۳۸ 

علی | کبرخان ناظم الاطبا ء ب ناظم الاطباء 

کرمانی 

علي ا کبرزمان [ آخوند ملا...] - ۱۵ 

علسی اکبر شمرزادی (شهمیرزادی) [حاج 
ملا...] - ۱۵۵ 

حلی ا کبر فاراسیلی [حاج سید.».] ۵۵۷ 

علی! کبرفال اسیری [ آقاسید... ]۱۰۵۰۳۴ 

علی | کبرمجتهد تفرشی [ آقاسید...] سه ۰۲ 
۱ ۰۳۶ ۰۴۹۰۴۰ ۰۵۱ ۱۶۲ ۰۱۶۵ 
۱۶۶ 

علی | کر مجتهدقمی [ آخو ندملا...]- ۰۴۲۷۲ 

۵۵ ۵ ۰ 

علی الموسوی (ازعلماء اصفهان) و۵۵ 

علی‌بن ابیطا لب [امیر المومنین... (ع)]سه 
امیرا لمومنین علیه| لسلام 

علی بن موسی‌الرضا- (ع) ۰۲۲۸۰ ۲۲۹ 

علی بن بقطین - ۵۱۳ 

علی ترمدی [سید...] ن. ۷۵ 

علی حسین (از مردم دشت) - ۶۸۱۷ 

علی‌خان [سلطان...] سب وزیرافخم 

علی‌خان [میرذا .:.] (فرزند کوچکتر مشیرب 
الدو له) - ۵۲۶ ِ 

علی خان [میرذا...] ( گماشتةٌ ظفر السلطنه) 
۳۱۵ 

علی خان اصفها نی [ آقامیر زا .۲۰ اصفهانی 

علی خان امیرتومان - ۷٩‏ 

علی خحان امینا لذوله [حاج میرزا...] سه 
امین| لدو له 

علی خمامی دشتی [ آقا شیخ...] - ۱۶۷ 


فهرستها : 

علی در بندی [آقا سید...| - ۱۵۲ 

علی زدندی [ آقا شیخ...] - ۵۳۲۷ 

علی شالفروش [حاح...] ۲۲۷۰ 

علي شیرازی [ آقا میرژا سید...] - ۲٩۹۲‏ 
۵ ۴۹۹ 

علی‌قلیشان سرداداسعد [حاج... ]سه‌سرداد 
اسعث 

علي قلی‌خان مخیر | لذو له - ۲ 

علی قلی: میرزاسه اعتضاد السلطنه 

علی قمی [ آقاسید...] - ۱۶۷ 

علی کرمانی [ آقا شیخ...] ب ۶۲۰ 

علی ماهوت فروش [حاج..] - ۵۱۱ 

علی‌مجنهد [ آقا سید..»] - ۳۰۳۱۷ ۴۹ 

علیمحمد خان [میرذا...] (مدیر روزنامه 
پرودش) - ۲۸۱ 

علینقلی | لحسینی الطباطبائی [ آفا میرذا...] 
۲ ۰۳۵۳۰۳۵۲ ۵۴ ۵۰۳ ۰۳۵۶۰۳۵ 
۳۸۹۰ 

علی‌نوری حکمی [شیخ...] - ۶۳۳ 

عماد [ آقا...] س۵ ۳۷ 

عمادا سلطان ‏ ۷۴۱۷۲ 

عمر - ۱۱۵ 

عند لیب السادات - ۲۹۵ 

عنصری - ۱۷۶ 

عون‌الدو له [ اسمعیل‌عان...] ب ۳۴و۶۴ 

عیسی [حضرت...] - ۶۰۸۰۳۲۲ 

عیسی وذیر [میرذا...] - ۲۱۰۲۵ 

عین| لدو له ۰ ۳۰۱۳:۲۰۱۳۱۰۱۳ ۰۱۶۴۰۱۶ 
۵ ۰۱۶۶۰۱۱2 ۰۱۶۷ ۱۰۱۷۰ ۰۱۷۲۰۱۷ 
۱۹/۱۷/۰۳۷۳ ( ۸۹ ۷۳۱۵/۱۳۵۹ ۱۷ ۱۷ ۱( 6 ۰۹ ۰۲۳۱۰۲۳۰۹ 

۱۲۳۲۱۳۶۰۳۰۳۴۵۳ ۹ ۰۳۲ 


۶2۸۱ 


عین! لدو اه [ ...سلطانعبدا لمجیدمیرزاا تا بك 
اعظم...] - ۱۲۴۳ ۰۲۵۴۰۲۴۸ ۰۲۵۹ 
۶۵ ۰۲۶۸۰۲۶۷ ۰۲۷۵۰۵۸۲۶ 
۱( ۷( ۰۲۸۲۰۲۷۸۷ 0۲۱۰۲۸۸ 
۲ ۰۲۹۵۰۲۹۴ ۰۲۹۸۰۲۹۷ 
۹۷۳/۹ ۳۷ ۰۳۰۸۰۳۰۴ ۰۳۱۹۰۳۱۸ 
۷۳۲ ۰۳۲۵۰۳۲۲ ۱۳۳۱۰۸۳۲۸ 
۳ ۰۳۳۶۰۳۳۵5 ۱۳۴۱۱۳۳۹ 
۷۳ ۰۳۲۷۰۳۴۶ ۱۳۴۹۰۳۸ 
۱ ۰۳۵۴۰۳۵۳ ۰۱۲۵۶۰۱۳۵۵ 
۵4٩ ۷‏ ۱۳۶۰۰۲ ۵۰۳۶۲ ۰۳۶ 
۱ 
۲ ۳( ۷ ۳ ۰۳۷۵۰۳۷۲ ۱۳۷۸۱۳۷۶ 
۳۳۸۵ ۱۳۸۶۰۳۸۴ 0۳۹۰۰۳۸۷ 
۲ ۳ ۰۳۹۷۰۳۹۴ ۴۰۵۶۳۲۹۸ 
1 
۱ 
۲ ۷۲۳۳ ۰۴۳۶۰۴۳۵ ۵۴۳۸ ۳۴ 
۲ ۵ ۴ ۵۲۰۴ ۷ ۳۰۳۶۲ ۰۴۶ 
۴ ۰۴۷۱۰۴۶۶ ۱۳۷۶۰۴۷۲ 
۷ ۰۴۸۱۰۴۸۰۵ 0۳۸۳۰۴۸۲ 
۴ ۴۹۶۰۱۷۹۳ ۰۵0۲۰۵۰۰ 
۳ ۵ ۰۵۰۶۰۵۰ ۱۵۰۹۰۵۰۷ 
۰ ۵ ۰۵۲۶۰۵۱۴ ۲۹۰۵۲۸ ۵ 
۰ ۰۵۳۷۰۵۳۲۶ ۱۵۴۰۰۵۳۹ 
۱ ۰۵۴۴۰۵۲۳۳ ۰۵۵۸۰۵۵۶ 
۴ ۰۵۹۳۰۵۸۲ ۰۵۹۹۰۵۹۷ 
۱ 2۴۲۶۷۹ ۵۵۷۲ 

عینا لملك - ۳۱۶۰۳۱۵ 


۶2۸۲ 
«ع» 


غفاد [سید...] (از علماه شیراز) - ۵۵۶ 

غفار [شیخ..۰] (از علماء شیراد) - ۵۵۷ 

غفارخان‌قوام دیوان[حاج...]سه‌قوامدیوان 

غذادی [غلامحسین خان...] - ۰۵۷۸ ۶۳۱ 

غلامرضا بخدان‌ساز [استاد...] - ۶۳۵ 

«ف» 

فاشداد (از شاهان ارشستان) - ۷۲۱۸ 

فاطمه (ع) (فاطمةً زهرا؛ صدیقه کبری) - 
۳/۳/۳۷( ۸/۳ ۰۴۸۰۳۰۴۱۷۸۷۲ ۰۵۰۷ 
۸ ۶۵۳ 

فاغارشالك (از شاهان ادمنستان) - ۲۱۹ 

فامباه اول (از شاهان ارمنستان)- ۴۱۹ 

فاهاه (ازشاهان ادمنستان) - ۴۱۹ 

فتح! لسلطان [ اسکندر عان...] ۱۹۰۰۱۸۹۰ 

فتحعلیشاه - ۱ع ۱۶۹ ۳۹۶ 

اجه (از شاهان ارمنستان) ۷۱۹ 

فثان (از شاهان ادمنستان) ‏ ۴۱۹ 

فخرالاسلام - ۰۲۱۴ ۰۲۱۳ ۰۵۱۲ ۵۳۲؛ 
۶۵۱ 

فخر الاطی ء ( پرادد مان الما لك ) - ۴۷۷۲ 

فخرا لماك - ۵۳۱ 

فخرا لوا عظی کاشانی - ۴۷۰ 

فر جالّه خان [میرذا ..] - ۱۱۹ 

فر خ‌ندان امین‌الدو له - ۰۱۳۹ ۱۵۱ 

فرحی - ۱۷۶ 

فردوسی طوسی - ۱۷۶ 


فرصت شیر ازی - ۷۲۷ 


تاریخ بیداری ایرانیان 


فرمانفرما [عبدا لحسین میرزا...] تب ۱۱۸ 
۰/۶۰ ۰۱۸۰۰۱۷۴ ۳۱۹۰۳۱۸ 
۷ ۲ ۲ ۲۶۰۳۹۴ ۰۵ ۳۲۰۵۹۶ ۰۶ 
۶۵۰ 

فروغی [ذکاءا لملك.. ] وی ۱۳۶۸ 
۱2۸ 

فر یدون [پسرمیر زا ملکم خان] - ۱۵۳ 

فریق پاشا - ۶۸ 

فسد ام (از شاهان ارمنستان) سس ۷۹ 

فمیحا لزمان [ سید رضوان] - ۴۸۰ 

فصیح! لزمان شیرادی - ۲۳۵ 

فضل الله نودی [حاج شیخ...] مس ۳ ۰6۱ 
۴۶ ۰۱۶۴۰۱۶۳۰۱۷۹ ۱۶۵ ۰۱۶۶ 
 / ۳‏ ۰۷۸۰۵۲۷۲ ۳۲۰۰۳۰۷ 
۳ ۷ ۷ ۰۷۳/۳ :۰۳۲۵۰۳۳۴ ۰۳۲۸۰۳۲۶ 
۹۷۳۹۳/۸۰۳ ۰۳۳۵۰۳۳۹ ۰۴۳۱۵۰۳۴2۶ 
۳۵۹/۱۱ ۰۴۷۶۰۴۶۸۴ ۸۳۰۳۸۱ ۴ 
۶ ۰ ۰۵۰۳۰۵۰۲ ۵۰۴ ۰۵۰۶ 
۰۶ ۵ ۰۵۶۶۰۵۶ ۲۰۵۶۸ ۰۵۷ 
۰۵۸٩۹۰۵ ۸۱ ۷۰۵۷۸ ۷ ۷ ۴‏ 
۲۳ ۷ ۶۳۲۰۶۱۲ ۰۶۳۸۰۶۳۷ 
۹ ۴۱۰۶۴۰ ۰۶ ۶۵۶ 

فیروذ کوهی [سالاد؛ سرداد...]- ۰۵۰۲ 
م۳ 

فیض اه [ملا...] - ۲۹۷ 

فیلسوف شیر ای [شیخ میحمك...] - ۰۷۵۲ 
۲۶۲۲۰ ۲۸۰۲۶۹ ۲۸۹۰۲۸۸ 
۸۰ ۹۷ ۰۲۹۸۰۲ ۰۴۶۲۰۴۱۶ 
۳۸۹۷ 


«ق» 


تاآنی - ۱۷۶ 

قائم‌مقام - ۶۳۷ ۱ 

قائم‌سقام [میر زا ایوا لقاسم ...] وش ۶۷ 

قارا آو ارا (ازشاعران ارمنستان)- ۴۱۸ 

قارطوس کارتوس (از شاهان اده‌نستان) 
پسرقادا آوادا - ۴۱۸ 

قاسم [ آقا سید...] - ۴۵۰ 

قاشود اول (از شاهان ارمنستان) - ۴۲۰ 

اشود با کرادوانی (از شاهان ارمنستان) ت 
۴۳۷ 

قانوشافثان (از شاهان ارمنستان) - ۴۱۸ 

قراباغی [حاجی سید محمد...] - ۶۲۱ 

قر اندوف کر ندوف[مستر.. ]» عضوسفارت 
انگلیس سه کر دوف 


قریش [ آقا سید...]- ۰۵۸۱۰۴۶۲ ۵۸۶ 


قریم - ۴۲۱ 

قموئیل (پسرناحود؛ پرادرحضرت ابراهیم) 
۴۳۱۷ 

قمی [ آقفا میرزا سید حسین...] - ۰۵۰۱ 
و 


قمی [آقا میرذا علی...] - ۰۳۷۳ ۳۸۱ 

قمی [ آةا میرزا محمود...] - ۵۶۱۰۵۱۱ 

قمی [شیخ محمد دضا..] ‏ ۸ع ۰۲ ۰۳۳۴۳ 
۷۲ ,۷ ۷ ۷۹/۹/۳ ۹1 ۹ ۲ ۵۰۳۰۵۰ 

قنبرعلیخان ۰ ۴۷۸۰۲۳۱ 

قندی [سید...] سپسید قندی 

قواما لدو له - ۰۲۱۰۱۹ ۰۵۱۰۴۹ ۴۷۱ 

قو ام! لدو له [میرزا عباسخان...] - ۲۵ ۵ 

قوام| لساطنه - ۰۳۴۱ ۴۲۳ 


۸۳« 
قواعالملك ‏ 2۸۹ 
قوام دفتر - ۳۵۱ 
قوام دیسوان [حاج غفارخان...] - ۴9۶ 
۷ ۰۴۹۱ ۵۸۰ 
قواء مجد (از مردم دشت) - ۶۱۷ 
قهرمان‌خان [میرژا...] سهفیر | لسلطان 


فهرمان میرزا ث۹ 
«ل) 


کار (از شاهان ارمنستان) - ۴۱۹ 

کارچه کف [پرنس...] - ۶۷ 

کارطوس قارطسوس (از شاهان ادمنستان) 
قارطوس 

کاسب کرمانی (شاعر) - ۰۳۱۳ ۳۱۶ 

کاشانی (قا شیخ محمدرضا کاشی) - ۷۲۵٩‏ 
2۱ 

کاشانی [ آقا میرذا سید حسن...] - ۸۱ ۲: 
۳۹2۳۱ 

کاشانی [سید فر حاله...] - ۶۵۱ 

کاشی [ آقا سید دضا...] ‏ ۵۱۴ 

کاظم [ آقا میرزا...] - ۵۳۵۲۵۳۵۰ ۰۳۵۳ 
۴ 5 ۳۵ 

کاظم [میرذا...] - ۱۱ 

کاظم خراساني [ آخو ندملا....] ۰ ۰۳۱۱ 
۳۱ ۶۳۸ 

کاظم رشتی [حاج سید...] - ۱۰ 

کاظم متو لی باشی [میرذا...] س ۳۹ 

کاظم یزدی [سید...] - ۳۱۱ 

کامر ان میرزاسهدا یبا لسلطنه 

کامر ان میرز! [شاهز اده...] - ۰۲۸۵۰ ۵۲۰ 

کایباك (از شاهان ارمنستان) - ۴۱۹ 


تاریخ بیدادی ایرانیان 


۶۸۴ 

کرمانی [میرزا جعفرخان...] سهجعفرخان 
کرمانی 

کر ندوف قسر اندوف [مستر..۰] - ۵0۱ 
۲ ۶۷ 

کریم آقا [حاج میرذا...] (امام جمعه) ‏ 
2۹۲۷۵ 


کریم حان [| کرم‌نظام... ]سا کرم نظام 
کریم‌عان سرداد [میرزا...] - ۶۵۲ 
کریم‌عان علی آبادی [ آقامبر (1...] -۲۲۳ 
کلادستون - ۷۵ ۱۲۶ 

کمال (شاعر) - ۱۷۶ 

کنت سی جینی ‏ ۰۴۲۳ ۴۲۴ 

کوراك (از شاهان ارمنستان) - ۴۱۹ 
کودناله (از شاهان ارمنستان) - ۴۱۹ 
کیضرو - ۶۱۴۷ 

کیرس [مسیو.] - ۴ ۸۵ 

کیغام (از شاهان ارمنستان) - ۴۱۸ 


کیومرث میرزا ۹ 
« کک» 


گر اد [ ]فا میر زا مححمه تفی مجتهد..۰] 
۸۹ ۰۰۳۳ ۰۶۳۶ ۶۷۹ 


«ل» 


لاپلاس - ۲۱۸ 

لاهیر - ۲۱۸ 

لسان الذا کسرین [شیخ رضا...] بت ۳۵۲ 
۵ ۳۵۶ 

لسانا لعلماء [شیخ ابراهیم...] (معروف به 
عینکی) ۳۲۳ 


لسان المما لك [آقا میرزا محمدخان...] 


(رئیس تلگر افخانه قم) - ۵۴۰0۳۷۴: 
2۴۳ 

لقمانا املك - ۴۷۲ 

اطف اللّه [میر ذا...] - ۷۹ 

لواءالدو له - ۴۴۳ ۰۴۶۴ ۵۸۱ 

لوئی سیزدهم - ۶۷ 


رمک 


مترجم الدو له - ۶۵۲ 

منمهدی سودانی - ۲۹۶ 

مترالملك - ۰۴۷۰ ۴۷۱ 

مجاهد اصنهانی [میرزا آقسا...] - هه 
2۹4۸ 

مجتهد بر وجردی [سید ریحان‌اله...] ۳۲۸۰ 
۶ ۴ ۵ 

مجنهد شیرازی [حاج میرزاابراهيم...] سم 
ابر اهیم شریف 

مجدالاسلام کرما نی - ۰۱۴۲ ۰۲۷۳۰۲۷۱ 
۲ ۰۳۲۰۰۳۱۸ ۱ ۲۰۳۲ ۰۳۲ 
۳۳ 6( ۴ ۰۳ ۰۴۱۴۰۳۴۵ 
۷ ۰۴۲ ۲۸ ۰۴۲۹۰۳ ۰۴۳۲۰۳۳۰ 
۳ ۰۴۳۷۰۴۳۶ ۰۴۲۱۰۴۴۰ 
۳ ۷ ۵۶ ۰۵۵۸۰۵ ۰۵۸۸۰۵۷۷ 
۰ ۰ ۵۵۰8 2 ۶۵۱ 

مجدا لو له و۲ ووع ۶۳۱ ۶۳۲ 
۳۳« 

مجدا لماك [مپرزا محمد خان...] - ۰۱۵۴ 
۱۰۷ 

مجلسی تب ۶۱ 

مجیر الدوله - ۶۵۵ 


۵٩۹۶ - مجیردیوان‎ 


فهرستها 


۶۸۵ 


محتشم ا لسلطنه - ۰۵۳۲ ۵۶۱ 

محتشم املك -- ۵۷۹ 

محسن آا [میرزا...] ۰۳۵۷۰۳۵۴۰۳۲۷ 
و ۳۶۵۵۳۶ ۰۳۷۴۰۳۷۲۳ ۲۵ ۰۲۶۳۰۴ 
۸۸۸ ۵۷ ۰۵۶۶۰۵ ۶۲۹۶۲۶ 
۰ ۰ ۵ ۶ 

محسن‌خان [حاح شیخ...] سب مشیر | لذو له 

محسن عراقی [حاج آقا...] (ءجتهد عراق) 
۴۸۸۴۴۷۶ 

محمّق الدو له - ۶۳۳ 

محمد [ آقا.:.] (از علماء شیر اد) - ۵۵۷ 

محمد [ آفا...] (پدده‌شیر الدو ه)- ۵۲۴ 

محمد [ آقا سید...] (پسر سید علی اکبر 
تفرشی ) - ۴۷۷ 

محمد [ آقا سید...] (مدیر روزنامةٌ الحدید 
تبریز) ۶۵۱ 

محمد [ آقاسید.».] (اذعلما ء شیر ان) -۵۵۷ 

محمد (از مردم دشت) - ۶۱۷ 

محمد [حاح شیخ...] - ۰۳۶۲ ۵۲۲ 

محمد [میرزا..*] (از عاماء شیر اذ) ۵۷ ۵ 

محمد [میرذا...] (پسرمجدالاسلام کرما نی) 
۴۳۹ 

محمد آقا تا جر [حاجی‌سید...](تاجرساعت) 
2۳۵ 

محمد آملی [آخو نلملا...] بت ۳۴۶۰۲۲۳ 
۷۷ 

محمد ایراهیم [حاج ..] - ۰۵۱۱ ۵۶۱ 
۶:۳۱ 

محمد | براهیم‌تعان [آقا...] (حا کم کلات) 
۳۵ ۴۳۸ 

محمد احوی او سید...] - ۲۱ 


محمد ارباب [ اقا میرزا..] - ۲۲۳۴ 

محمل اسلم خجان ‏ ۷۱ 

محمد اسمعیل بسن عبدا لمظظیم بن‌محمد باقر 
۳۳۷ 

محمد اسمعیل‌تغان-» و کیل | لملك 

محمد اسمعیل مغاژه‌ای [حساج آقا...] - 
۱ ۳۲۳ 

محمد اعظم وان مس ۰۷ ۰۷۲ ۷۳ 

محمد افضل‌خان - ۷۱ ۷۲ 

محمد افضل‌خان - ۰۷۱ ۷۲ 

محمد اکمل [ملا...] -»اکمل 

محمد امین‌خان - ۷۱ 

محمد اندرزمانی [شیخ...] ب ۱۱۵ 

محمد باقر الواعظ [حاج ملا...] - ۸ ۰۲۲ 
۳۹ 

محمد باقر [حاج شیح...] - ۱۶ 

محمدباقر [حاجی...] - ۶۳۵ 

محمد باقرالموسوی [آقا سید...] (ازعلماء 
اصفهان) ۵۵۵ 

محمد باقر بهبهانی [ آفا...] -‌بهبهانی 

محمد باقردریچه‌ای [ آقا سید...] - ۴۶۹ 

محمد بسن عبدالّه (ص) (خحاتم الاقییاه سید . 
| لمرسلین )۵۱-۷ ۱۲ ۰۲۶۴ ۰۲۶۷۱۷۶۵ 
۸۴ ۰۷/۸/۹ ۰۳۲۲۰۵۲۸۶۵ ۰۳۴۷۰۳۳۵ 
۵۹ ۰۳۹۱۰۳۸۴ ۰۳ ۴۰۲۰۴ 
۴۹۴/۰۸ ۰۴۸۴۰۴۵۷ ۰۵۳۶۰۵۱۳ 
۴۰۵۳۸ ۰۵۷۱۲ ۶۰۵۰۵۷۵ 

محمد تاجر [حاجی‌سید...] ( از تجارمعتیر) 
۶۳۱ 

محمد تقی [ آفا سید...] از نزدیکانآقاسید 
عبدالّه اصفهانی) س ۲۷۱۰۲۷۰۰۲۶۹ 


«۸۶ 


محمد تقی [ آقاشیخ...] (از علماء کرمان) 
۳۱۸ 

محمد تفی (ازمردم دشت) - ۶۱۷ 

محمد تقی [حاج شیخ...] بر ۴۵ 

محمدتقی بنکداد [حاجی...] - ۲۲۲۰۲۲۱ 
۴ ۵ ۰۵۱۰۹۵۵۹ ۱۵۱۲۰۵۱۲ 
۳ ۱ ۰۵۶۹۰۵۶ ۰۵۹۱۲۵۹۰ 


9«««۳۳,غ۳ _۶« 
محمدتقی آر بی‌الاصل [شیخ...] ۵۸۷ 
محمد تقی‌عان ۱۷/۳ 


محمدتقی دهبنده [حاجی...] -۶۲۵ 
محمدتقی سلما نی [حاح...] 2 
محمدتتی سمتانسی []18.سید...] ‏ ۵۱۱ 

۱( 
محمد‌تقی شیر ازی - ۲۶۷ 
محمدتقی صراف [ آقا...] ب ۵۱۱ 
محمدتقی کاشی [ملا...] - ۷۶٩‏ 

: محمد تقی گر گانی [ آقا میرزا...]- ۲۳۷ 
محمدتتی مجتهد گر گانسي [میرذا...] سه 

گر گانی 
محمد جعفر [حاج ملا...] - ۱۳۵ 

محمد جعفر [شیخ...] - ۲۲۸ 
محمل: جعقر کرمانیی [ ند ملاه ,] بت ۱۳ 
محمد جواد اصفهانی [ آقا...]- اصفهانی 

[آقا محمد جو اد.::] 
مخمد جواد (از مردع دشت) - ۶۱۷ 
محمدحسن [حاج...] (براددحا ج‌محمدتقی 
بنکداد) - ۰۵۰۵ ۰۵۳۳ ۵٩۱‏ 
محمدحسن [حاج شیخ...]-ه۱ 
محمد حنن الحنينی..سیمیرژای شیر ازی 
محمد حسن [حساج میرذا:..] سم میرذای 


تادیخ بیداری ایرانیان 


شیرازی 
محمدحسن امینا لضرب [حاج...] سهامین 
الضرب 
میجمد خن شربعتمدار [شیخ میب مه 
شر یعتمد ار 
محمد حسن شیر ازی(حجةالاسلام‌حا ج‌میرذا) 
۳۹۳۴۶۰۳۹۵ 
محمدحبین [شیخ...] (صاحب‌فصول) -۱۵ 
محمدحسین آقا امین لضرب [حاج...] سه 
امین| لضرب [حاج محمد حسین آفا...] 
محمدحسین‌اصفهانی[میرذ۰..1](مدیرروزنامة 
الجمال) - ۶۵۱ 
محمدحسین بيك - ۱۶۱ 
محمد حسین ذکاءالهلك [میرزا ..] سه 
فروغی 
محمد حسین شهرسنائی [ آقا میردا...] -۰ ۶ 
محند حسین میرذا [شاهزاده...] سه ظهیر 
اسلطان 
محمد‌حسین نطتزی ژملا...] سم نطنزی 
محمد‌حسین ویر [ملا...] ۷۲۲۳۰ 
محمدعان [صاج...] (مقتدای فرقهٌ شیخیة 
کرمان) ۰۳۱۰ ۰۳۱۲ ۳۱۸ 
محمدخان ژ نگنه س ۶۷ 
محملخان سرتیپ ۳۱2 
میحمدخحان مجدا لملك [میردا...].سه 
مجدا! لملك 
محمد دلال [ آقا...] ماه ۵۱ 
محمدرضا [ آقا سید...] ‏ ۵۱ 
محمد رضا [آقا شیخ...] -ب شریتمداد 
محمد دضا [حاجی میرژا..:] (از عسلماء 
کرمان ) - ۰۳۱۱ ۰۳۱۲ ۰۳۱۳ ۰۳۱۴ 


فهرستها 


۰۳۲۰۰۳۱۹ ۳۱۰۳۱۷ ۳ ۳۵ 
۰۳۶۵۰۵۳۵۸ ۰۳۵۳۰۳۲۳ ۳ /( (۷ / (۳/۸ 
۰۴۲۹۰۷۱۵ ۰۳۹: ۳۹۳ ۷ ۷/۸ ۳۶۷ 
۶ ۷۲ 

محمدرضا طباطبائی [سید...] سء طباطباثی 

محمدرضا مجتهد [ آقاشیخ...] - ٩٩‏ 

محمدرضا مجتهد استر آبادی [ آقاشیخ... ]سب 
استر آبادی [ آقاشیخ محمذرضا...] 

محمذرضا حکیم قمشی اصفهانی - ۴۹۳ 

محمدرضا شیر ازی[ آقاسید... ](مد یرروز نامه 
مساوات) - ۳۷۳ ۰۴۱۵ ۶۵۱۰۴۸۶ 

محمد دضا کاشی [ آقسا شیخ...] سهکاشی 
(شیخ محمدرضا...) 

محمدرفیق‌خان ۰ ۷۱ 

محمد شاه - ۶۴ ۰۱۳۱ ۰۱۴۵ ۱۶۹ 
۵۸ 

محمد شعشعانی [حاج سید...]سب شعشمانی 

محمد صادق (اذ مردم دشت) - ۶۱۷ 

محمد صادق [ اقا شیخ...] - ۰۳۱۶۰۳۱۲ 
۲۷ ۳۱۸ 

محمد‌صادق [ آقامیرزا...] سبطباطبائی 

محمد‌صادق کاشانی [آقاشیخ...] 9 

«محمد صراف [سید...] ۰ ۷۷۲۴ ۶۳۵ 

محمد طباطبائی [ آقا میرزا سید...] سه 
طباطبائی 

محمك عبله [شیخ...] ۱۷۶ 

محمدعلی [قا شیخ...] - ۲۲۷ 

محمدعلی [ آقامیرزا...] - ۴۵ 

محمد علی (ازمردم دشت) - ۶۱۷ 

محمدعلی (یان المحفقین) - ۰۲۲۹ ۲۳۷ 

محمدعلی [حاح سید...] (از عاماء شیر اذ) 


ارذر 
2۱2۷ 
محمدعلی [میرژا...] (پسرسیدچمال و اعظ ) 
ار قر تا ۸ فرا 


محمدعلی [مشهدی.. ] - ۱۲۲ 

محمدعلی اصفهانی [حاح:..] ۴۱ 

محمدعلی بهجت دذفولی [میرزا...]-۶۵۱ 

محمدعلی تاجر شال فروش [حاجی...] - 
۳۳« 

محمدعلی‌شهان [میرزا...]( پسر مو تمن لشکر ] 
۳۴۳۷/۱۳/۷۰۰۱ 

«حمدعلی دذفو لی [شیخ...] - ۱۲۳ 

محمدعلی شا لفروش [حاج...] - ۲۲۱ 

محمدعلی شاه قاجا ۵۰۱۲ ۰۱ ۰۱۳۰۰۵۴ 
۲ ۸۹ ۱ ۰۱۹۲۰۱۹ 
2۹۱۹۸ ۹۷۳۹/۳ ۳۱۳۴۳۵( ۷( ۲۳۰۲۲۱۷ ۰۲ 
۴ ۲ ۲ ۰۲۷۴۰۲۷۳ ۰۲۷۸۰۲۷۵ 
٩ ۵۰۲ ۸۸ ۰۲۷ ۹‏ ۰۲ ۹۸ ۳۰۴۰۲ 
۹۷/۹/۱ ۳/۴۳/۳۳۳۵( ۰۴۹۲۰۳۶۲ 
۵/۹۵ ۰۶۲۷۰۵۲ ۶۵۱ 

میدمل علی عراقی [سید...] - ۶۵۱ 

محمدفا تح [سلطان...] - ۴۲۱ 

محمد کاظم الخراسانی سبخراسانی 

محمد کاظم عراسانی - و۵۵ 

محمد کرمانی [حاج شیخ...] - ۳۹۴ 

محمد کرمانی [سید...] س ٩۷‏ 

محمد کریم خان کرمانی [حاجی...] - ۰۱۰ 
۳۱ 

محمد گاپایگانی [ آقا میرزا...] - ۰۷۹۲ 
۱۴ 

محمد گنجه‌ای [ آقا سید...] - ۳۵۲ 

محمد مازنددانسی [ آقا شیخ...] - ۰۴۶۴ 


۶۸۸ 


۸۵ ۱ 

محمد مجاهد [سید...] - ۶۱ 

محمد محرد [میرذا...] - ۳۵۰ ۰۳۵۱ 
۷۲ ۵۵ ۳۵۶۰۳ 

محمد نا ثینی [خاح...] ۵۲۲۰ 

محمد‌نا یب[ میرذ1...](نو کر آفای‌طباطبا ئی) 
۴۳۸۸ 

محمد واعظ [حساج شیخ...] سه حصلاق 
المعانیی 

محمد واعظ اصفهانی [حاج شیخ..۰]-۳۲۶ 
۷ ۹۳۶۸۵۰۳۶۸۴ ۰۴۷۸۰۴۷۷ 
٩4 ۲ ۹‏ ۵ 

محملو لیخان سپهدار [ نصا لسلعنه...] سه 
نصر الساطنه [محمد و لیخان...] 

محمدهاشم چهارسوثی [ اقا میرزا...] سه 
چهارسرئی [آقا میرذا محمد هاشم...] 

محمود [ناب,..] ‏ ۱۲۰ 

محمود اصفهانی [ آقا میرذا..]- ۰ ۰۲۲ 
۰۳/۸۲/۸ ۸/۳ ۰۹۷۹/۵۸۱۹ ۲۲۶۳ 

محمود اصفها نی [میرذا...] سباصفهانی 
[میرزا محمود...] 

محمودخان [میرذا...] بت و۱۹ 

محمود خبان [میرزا...] (نوه قائم‌مقام) - 


2۳۷ 
محمودخان نا صر الملك [میر زا...] سهناصر 
الملك 
محمودژنجانی [شیخ...] (ملای زر گنده) - 
2۴۳ 
محمود مجتهد [میرذا...] (از علماء کرمان) 
2۸۷ 


مخبرا لندو له - ۴۹ ۰۱۱۸ ۱۶۵ ۸و 


تاریخ بیدازی ایرانیان 


تمه 

مخبر السلطنه - ۰۸ ۶۳۱۰۶ 

مخبر الملك - هت 

مختارا املك ‏ هت 

مدبرالملك هرندی (مدیرروذنامه تمدن) - 
۷۰ ۶۱۵ 

مدحت پاشا - ۱۲۶ 

مدرس [میرسید علی...] - ۷۶ 

مدير الاسلام بروجردی [ آقا سید حسین ...] 
۳۳ ۵ ۶۳۵۰۵۱ 

مذیرا لدو له - ۵۷۲ 

مدیر الذا کرین [ آقاشیخ‌مر تضی...] (روضه 
خحوان) ۰۳۴۹۰۳۴۳ ۰۳۵۶۰۳۵۱ ۳۵۷ 

مدیرالشر یعه [مدذیرالمما ك] - ۳۷۰ 

مرتضوی [حاجی سید مر تضی...] - ۶۳۳ 

مرتضی آشتیانی [حاح‌شیخ...] سه آشتیانی 
مرئضی [ آقاسید...] - ۸۲ 

مستشاد التجاد - ۳۲۵ 

مستشارا لدو له ۲۰۷۰۲۵۱۳ ۵۰۶ ۰۱۲۱۱۰۱۲ 
۷ ۷۸ 

مستشادالملك سب ۰۵۴۸۰۵۴۳ ۵٩۷۰۵۷۲‏ 

مستعان| سلطان [میرزاکاظم خان...] سا۵۸ 

مستعان| لملك - ۲۷۵ ۰۲ ۰۳۰۹ ۰۵۲۹ 

مسلم‌بن عو سجه - ۳۷۷ 

مسیحالموسوی (ازعلماء اصفهان) سه ۵۵ 

مشارالملك [میرذا حسین...] - ۶۳۲ 

مشکوءةا لدو له - ۵۲۸ 

مشیر | لدو اه [حا ج‌میر دا حسین‌حان... ] ۰۴۹ 
۰ ۰۸۲ ۰۱۲۷۰۱۱۸ ۰۱۳۴۰۱۲۸ 
۳۵ »۰ ۱۵ 

مشیر | لدو له [شیخ مسن‌عان...] - ۵۸ ۱ 


فهرستها 
۲۰۵ 

مشیرالدوله [محسن‌خان...] - ۵۲۶ 

مشیر | لدو له [میرزانصو الله‌خان...] - ۱۳۱ 

مشیرا لدو له [ بحیی‌شان...] - ۲۰۵ 

مشیرالدو له» مشیر | لملكك [میرز احسن تعان...] 
۶ ۵۲۷ 

مشیر الدو له نائینی [میرزا نصر الله حان...] 
۷۳/۷/۳۴ ۳۳۳۰۳۲۸ ۴۶ ۰۳۵۹۰۳ 
۳۶۸ ۰۴۷۰۸۴۲۸ ۰۵۲۷۰۵۱۱ 
۸۸ ۰ ۰۵۳۱۲ ۵۳۶ ۰ ۰۵۳۹ ۰۵۴۰ 
۱ 
۲ ۴ ۰۵۵۸۰۵۵ ۰۵۶۱۰۵۶۰ 
٩۳۰۵۷٩ ۷۷۰۵۷۸۴ ۳‏ ۰۵ 
۲۹6۶٩ ۸‏ ۶ ۶۷۱۶۳۰0 ۲ ۴۳۰۶۷ ۶ 
۰ ۵ ۳۰۶ ۵ ۶ 

مفیرالسلطنه - ۱۱۱ 

مشیر السلطنه [میرزا احمد خان...] - ه ۰۳۲۷ 
۲۸ ۰۳۹۴۰۳۶۸ ۵۷۸۰۵۳۱ 

مشیر | لملك (پسرمشیزالدو له) ۰۵۲۵۳۴۶ 
۵۸٩ ۰۵۷۹۰۵۷۷۰۵۶۸۳ ۰۵۶ ۱‏ 
۷ ۶ ۶۵۰ 

۶90 ۵٩۹۹٩ - مشیردیوآن‎ 

مشیر اشکر [حاج...] -۵۴۲ 

مصطفی آشتیانی [ آقامیرزا...] سب آشتبانی 

مصطفی سمسار [مید...]ت ۶۳۴ 

مصطفی قنات آبادی [ اقا سید...] - ۵9۱ 

مطهر الدین مطهر [سید...] - ۵۴۵ ۵۵۷ 

مظفر آلدیسن شاه ت ۰۱۲ ۹۹۰۶۴ ۰۱۱۱ 
۲۲۲ ۰۲۲ ۱""۳""*+ 
۶ ۰۱۵۸ ۰ ۱۶۱۰۱۶ 
۳/۶۲ ۴ 6 ۰-۷۳ 


2۸۹ 


0 
۶ ۱ ۹5 ۰۷۲۳۰۲۲۹ ۰۷۵۲۰۲۴۷ 
۳ ۰۲۶۶۰۲۵۵ ۰۲۷۲۰۲۶۷ 
۳( ۷ 5 ۰۲۷۶۰۸۲۷۲۵ ۰۷۲۹۸۰۲۹۴ 
۳ ۱۳۰۸۰۳۰۵ ۳۲۷۱۳۲۶ 
۳۳۳۲۸ ۰۳۲۸۰۳۴۶ ۳۶۱۰۳۵۹ 
۹۷/۷/۶۶ ۷ ۰۲۷۳۰۳۷۲ ۰۳۹۷۲۰۳۹۰ 
۹۷ ۰۴۰۳۰۴۰۰ ۰۴۱۵ ۰۴۱۶ 
۵ ۰۴۲۰ ۰۴۵۹ ۴۶۲ عع 
۷۰ ۸۰ ۰۴۸۸۰۷ ۱۳۹۵۰۴۸۹ 
۰۵ ۵ ۱ ۰۵۳۴۰۵۷۶ 
1۳/۷ ۰۵۴۰۸۵۳۹۹ ۰۵۴۳۰۵۴۱ 
۵ ۵۵۵۸ ۵۱ 
۳ ۵۹۹۰۵۶۸۴ ۱۳۰۵۹ 
۰۵۸ ۰۶۲۴۰۶۲۰ ۲۸۰۶۲۷ ۶ 
۵۳ ۶۴۸+ (دزاین صفحه به 
ضرودت شعری مظفرشاه آمده) - موس 
۶۵۱۸ ۲ ۶۵ 

مظفر | لمما لك س ۳۸۱۰۳۲۸۰ 

مظفر نظام [عبدا لصین‌شان...] - و 

معاونالنجار [حاح...] - ۳۹۹ 

معاویه - ۲۸۵ 

معتضد دیوان - ۳۱۵۰۳۱۲ 

معتمدالاسلام دشتی - ۰۱۶۶ ۰۲۷۲ ۶۵۲ 

معتمد الحرم - ۴۵۱ ۰۴۵۶ ۴۵۷ 

معتمدا لحکماء [میرزاعبدالکريم...] -۰ ۱۹ 

معتمدالسلطنه شیرازی (پدرو ثوقا لدو له) - 
2 

معتمد خاقان - ۰۵۲۳۰۵۳۷ ۵۷۲ 

معتمدا لشر یعه - ۱۱۳ 

معا لسلطلان سی‌سردادمحیی 


2۹۰ 

معز السلطان - و۵ 

معز السلطه [سردادادفم..۰] ۴۳۲۶ 

مصومه (ع) [حضرت...] سوه 

معظم | لسلطان - ۶۳۲۳ 

معلی بن عنیس -- ۲۹۶ 

معمار باشی [حاج ابوالسن...] - ۴۷۸ 
۳۷۹ 

معیر المماً لك - ۱۷۳ 

معیرالمما لك [دوستعلیضان...] ت ۳۳۹ 
۳۶۹ 

معینا لتجاد اصفهانی [ آقا سید عبدا لرحیم 
««ِ ۹۷ 

معین| لتجار بوذهر ی[ حا جی‌محمد... آب ۲ ۱۵۷ 
۱ ۵ ۶۲۳۰۶۷۲۶ ۶۷۲۱ 

معین‌العاماء [عبدا لوهاب...] ۳۴۱۰۳۴۵۰ 
۲ ۶۵۰۱۰۳۶۲ 

معین| لملك - ۱۵۷ 

معین‌حضور ۱۷۳ 

معین حضود- [میرزا حسین‌خان..۰] ۲۹۱ 
۴۴۳۴ ۴۵ ۴۵ ۵0۳۴۶۷ 
2۳ 

عفر بی ب ۱۷۶ 

ما خر ا لمالگ س ۲۳ ۲ 

مقتا حا لدو لهس 2۳۲ 

مفتاحالملك - ۵۵ ۰۵۴۲۰۲ ۶۵۱ ۶۵۳ 

مقتددا لساطنه سس ۱۹۳ 

مقتدرالملك - ۶۴۷۲ 

مکر م السلطنه ۵۱۴ 

ملاصددا شیرازی - ۲۷۹۶ 

ملك [حاج...] - ۳۵۶ ۴۲۶ 

ملك | لتجار [حاح...] ۵۳۲ ۱۲۳ 


تادیخ بیدادی ایراتیان 


۳۵۰۹ ۵ 

ملكا لحکماء (از مردم دشت) - ۶۱۷ 

ملث! لکتاب [میرزاباقر...] ب ۱۳۲ 

ملك المتکلمین [حاج میرذا نهر الله...] -- 
۹( (/‌/‌(/(( ((/ /// ۳ ۰۱۳ ۰۴۹۹۰۴۳۰ 
۰ ۳ ۵۵ ۵۵۶۰۵ 

ملك المودخین - ۶۵۱ 

ملك! لو اعظین [حا ج‌شیخ‌زین العا بدین...]ب 
۰۳۰۳۳۷"( 

ملك‌شاه سلجرقی 2 

ملکم‌خان [پرنس» میرزا...] - ۰۱۱۴۶۳ 
۸ ۰ ۵۱ ۲۰۱ ۰۱۵ 
۰۰۳٩«(۱(ح«۰+"/‌!+/۴(چ«۷(/(«/۰/,‏ ۷/۷ ۷ ۹ ۱۲۸۰۸۱۹ 

ملك منصودمیرزا [شما خا لسلطنه: جهان‌مداد 
...] سه شعا ع| لسلطنه [ماك‌منصورمیرزا 
جهان‌مداد...] 

ممتازا لدو له - ۵۱۳۰۴۳۰ 

منشخبا لمما ك مار ندرانی - ۴۱۵ 

منتصر الماك بیگلر بیگی ۵۸۸ 

منشی زاده [میرذا ابراهیم خان...] - ۴۶۴ 

موّ تمنا لملك س ۱۴۳ 

متمنا لملك [میرزا حسین‌عان...] ۰۵۲۷ 
2۴۸ 

موّتمن‌الملك [میرزا سعید خان...] - ۵۲۴ 

موتمن| لملك [پسر مذیرالدو له...] - ۳9۶ 
۴۵۲۸ ۰۵۷۹۰۵۵۸ ۶۴۲ 

و تمن لشکرنوری [میرزا سید محمد...] 
۹۳۸۸ ۴۶-۳۱۳۵ 

«و تسو ای تو ۲۵ 

موثق‌الدو له [شاهزاده...] - ۱۶۲۷۶۱ 

مودبا لدو له [میر ذاعلی اصفر شان...] ۲۱۹ 


فهر ستها 

موسی (از مردم دشت) - ۶۱۷ 

موسی (ع) [حضرت...] (پیغمبر) - ۲۸۲ 

موسی بيك گرد [سلطان...] - ۰۴۲۱ ۲۲۲ 

موفی لسلطان [میر زا اسدالله‌عان...] ۵۲۶ 

موقرالساطته - ۳۰۴ ۳۴۵ ۴۷۱۰۳۴۷ 

موّیدا لدو له - ۱۳ 

مویدالاسلام - ۲۵ ۱۶۴۰۱ 

موید الاسلام (مدیر روزناءهٌ حبلالمتین) تس 
۷/۸۸ 1۷( 5 ۹ ۹ ۰ ۵ ۱۰۴۷۲۰ ۰۴۷ ۲ ۶۵ 

مژیدالمما لك کرمافی - ۶۵۲۷ 

مهدی [ آةا سید...] -۶۲ 

مهدی [ آقاسید...] (موسس مددسه‌هدایت) 
۶۰2۳ 

مهدیدان [د کتر...] - ۸۲ 

مهدی خجان [میردا...] - ۱۷۶ 

مهدی [شیخ... پسر آخوند ملامحمد جعفر ] 
سوه ۱ 

مهدی‌سقط فروش [ سید... ] س ۵ ۶۳ 

مهدی طباطبائی [ آقا سید:..]س» طباطبائی 

مهدی گاو کش - ۰۴۴۳۰۴۴۲ ۰۴۷۶۰۴۵۲ 
۴۳۷۷۲ 

مهدی موعود [حضرت حجة ]سم اما‌زمان 

میخر ان [اذ شاهان ارمستان] -۴۱۹ 

۲٩۹۶ - میرداهاد‎ 

میرزا آقا ار باب [حاج....] - ۸۲ 

میرزا آفا اصفهانی-اصفهانی [میرزا آقا..] 

میرزا آفاخان کرما نیم آقاخان کرمانی 

میرزا آقاخان کرمانی -بکرمانی [میرزا 
آقاخان...] 

میرذاآقا مجتهد - ۱۹۰ 


میرزاآقا همدانی - [حاج...] ‏ ۴۰۷ 


۶۹۱ 

میرژا دضا کرمانی-سه دضا کرمانی 

میرزا رضا کرمانی - ۰۱۲ ۰۸۱۰۱۲ ۰۹۷ 
۸ ۰۸۹5 ۰۱۵۰ ۰۱۱۱ ۰۱۱۷ ۰۱۱۸ 
۰ ۰۷ ۷ ۲۴ ۷۱۲۰۷۱ ۲۷۲۰۲۱۶ ۰۲ 
۲۳ ۵۹۶ 

میرزا حاجی تاجر سمحاجی تاجر [میرزا] 

میرذا بحبی‌ندان منشي باشیسه یحیی شمان 

منشی باشي [میرزا...] 

میرزای شیرازی [حجتةا لاسلام...] ۱ 
۸( ۹۰۲۵ ۰۳۳۰۳۰۵ ۳۴۳ ۳۵ 
۳۶ ۳۹۰۳۸ ۴۱۱۴۵ ۲۲ تام 
۰۵۸۰۴۷۹٩ ۴۵‏ ۰ ۵۲۵ ۰۲ ۸۳ 
۸ ۰۱۲۲۸۱۱۵ ۲۶۷ 

میر محمد هاشم چارسوثی [ آقا...] - و۱ 
۱۷ 

میکادو - ۰۴۵۹۰۴۵۸ ۴۶۰ 


«ن» 


ناپلئون - ۱۲۶۰۶۷ 

ناحور ۴۱۷ 

نادرشاه افشاد - ۰۳۹۶۰۳۰۵ ۴۲۱ 

داصر الدو اه [عبدا لحمید میرزا..] - ۱۱ 
۸ ۱۸۶ 

ناصرالدین شاه - 5 ۰۱۲ ۰۱۳ ۰۱۴ ۰۱۹ 
۱ ۲ ۰۲۹۰۲۸۰۲۶ ۰۳۳۰۳۰ ۰۳۲ 
٩ ۴۶۲ ۰۵۲۰۴۹ ۷‏ ۷۶ 
۷ ۰۸۱۰۸۰ ۱۵۱۹۹۰4۹۸۰۸۳ 
۲ ۰۱۲۸۰۱۲۵5 
۲ ۰۱۳۶۰۱۳۵ ۰۱۴۳۰۱۴۲ 
۴ ۲ ۰۱۵۱۰۱۵۰ 
۴ ۵۶ ۰۱۵۷۰۱ ۰۱۶۲۰۱۵۹ 


۶۹۲ 


۰۲ ۰ ۰ ۵۲ ۹ 
۰۲۶ ۳۰۲ ۵۴ ۰۲۵۲۰۲ ۲۱ ۰۲۱۶۰۲ ۰۵ 
۰۲۲۳۰۴۶۱۳ ۰۳۹۴۰۱۳۷۹ ۹۹ ۳/۴ 
۰۵۰۸۰۵ ۰۰ ۲۷۹۴۰۴۸۷۲ ۹۷ ۷/۷/۳۴ 
۶۵۵۰۵ ٩۹۶ ۵ 

ناصر الدین میرزا - ۷۶۲ 

ناصر السلطنه - ۶۳۴۵ 

نا عرالشریعه کرمافی [سیداحمد... ]ده ۰۲۷ 
۸ ۷۲ ۱۲۱۸۸۸ 

تاصر الما سس ۵۷ ۰۲۰۲ ۰۳۴۶ ۰۳۸۲ 
۳ ۴۳۵۰۳۸۶ ۵۴ ۰۳۰۳+ 

تاصرخاقان - ۴6۷۱ 

ناظم الاسلام کسرمانی سا 4 هر ۲۲۳ 
۳/۳۳ 6 ۰۳۲۲۰۲۸۰ ۰۶۳۲۰۳۲۳ 
۳ 6 ۴ ۰۰۵۸۸ ۲ ۰۶ 

ناظم الاطباء کرمانی ‏ ۰۲۱۵ ۰۲۱۷۰۲۱۶ 
۹ ۶۵۳۰۲۵۵ 

ناظم التجادب ۳۱۵ 

ناظم الدو له - ۱۸۶ 

ناظم السلطنه - ۱۸۶ 

ناظما لشریعه - ۰۲۷۱۰۲۷۰ ۰۲۷۳ ۰۲۹۱ 
۳۹۹ 

ناظم | لعلما ء ملایریت ۵۸ ٩هج‏ 

تایپ الساطته س ۰۲۶۱۲۵۵ ۵۳۰۵۲۶۳ 
۰ ۰۵۴ ۰۵۷۲۸۵۶۷ 4۵۷۸۰۵۷۴ 
۰ ۶ ۰۵ 00 ۰۶ ۶۱۴۳ 

تایبا لساطنه» کامران میرزا - ۰۲۰ ۰۲۳۰۲۱ 
۳۵ ۱۹۷۰۴۹ ۰۱۰۲۰۱۵۱ ۱۵۳ 
1 
۸ ۱۳۳۲-۶-۲۲ 

تایبا لوزاره [میرز!! بر اهیم‌خان...] ۵۲۵ 


تاریخ بیدادی ایرانیان 

نایب حسن س ۳۷۷۰۳۷۶ 

نا یب‌عباداللّه سمعراداللّه 

نایب عباداللّه - ۴۷۲ 

نایب ‌عبد اللّه سه عیدالله 

تایب‌هادی حان سه خبیر درباد 

بنی‌نعان امیردیوان قزوینی [میرزاه...]) سم 
امیردیو آن قزدینی 

تحدا! لدو لد (از مردم ذشت) ۶۱۷ 

تحت آبادی [حاج حیدد...] - ۴۷۲۸ 

نجفی [ آیةالله...] - ۰۲۷۱ ۳۳۶ مود 
۷۵ ۶۱۳ 

نجفی اصفهانی [ آفا...] ۰۱۶۳۷۶۲۳ 
۱۷۰ 

نجم‌| لدو له [حاح...] ۳۲۱۳ 

نجما لا کرین سا هار۳ 

نجیب پاشا - ۶٩۶۷‏ 

ندیم‌باشی [حاج...] - ۰۲۳۴۵۰۲۲۴ ۳۱۳ 

تریمان خان تب ۲۲۳ 

نسترن (همسرظفرالسلطان) - ۳۱۵ 

نصرالسلطنه (محمد و لیخان‌سبهداد) ۰۱۲۱۰ 
۳ ۰۳۸۵۰۴۸۲۰۴۲۵5 ۰۴۸۷ 
۱ ۵۰۴/۹ ۵۶۵۳ 
۰۵۹۵۰۵٩۹۰ ۰۵۸۷ ۵۸‏ ۶۰ 

نصرالله احوی [حاجی سید ...] سه‌انعوی 
[حاجی سید نصر اللّه...] 

نصر الله‌عان امیر اعظم - ۰۱۹۹۰۱۹۸۰۱۹۷ 
۲۰ ۰۲۰۱ ۲۰۲ 

نصر الله‌کان. مشیر اللو له [میرذا..] سم 
مشیر | لدو له 

نصرت‌الدو له ۵9۶ 

نصرةا لدو له سب فرمانفرما 


فهرستها 

تصرتا لسلطان - ۰۴۳۰ ۵00۰۴۳۹۹ 
۲( ۸ ۶۳۳ ۰۶۲۶ ۶۲۹ 

تصیر الاسلام- ۳۱۶ 

نطنری [ملامحمدسین...]- ۲۶٩‏ 

نظام| لحکما ۶۵۴ 

نظام! لسلطان- ۰۳۰۸ ۵۲۳ 

نظام! لسلطته ‏ ۰۲۲۳ ۵۴۱۰۲۷۳ 

نظام | لعلما + - ۲ ۱٩‏ 

نظطاع) لعلماء تبریزی (معسروف یه سادات 
تبر یزی) - ۳٩۹۲‏ 

نظام| لملك [خو اجه...]- ۰۲۵۴۰۱۵۶۰۶۷ 
۰۳۰۳۲۵۵ ۰۵۳۲۰۵۳۱۰۳۶۸۰۳۰۸ 
۱ ۰۶۴۳ ۶۴۲ 

نظام!لواعظین-ء آقا بزر گک 

نظم | لدو له [میرزاا بو تر اب‌خان..۰]-۲۴ ۰۴ 
2۳۳ 

نقیب! لسادات - ۳۴۵ 

نمرود (پادشاه بابل)- ۳۱۷ 

نواریر (از شاهان ادمتستان) مس ۴۱۹ 

تودیکف [مادام...] - ۸۴ 

نورالدو له ۵۲۹ 

نوراللّه [حاج آقا ...اب ۱۶۲ 

دوروز علی‌خان قلعه محمودی- ۱۰۵۰۱۰۴ 

تودی [شیخ فصل الله... ]سم فضل‌الله نوری 

نوذ بلژیکی [مسیو..] - ۲۱۳۰۱۷۳ 
۵ ۰۲۳۰۹ ۰۲۷۵۱۲۶۹۱۲۶۸۰۲۶۷ 
۱ ۰۷۹۰ ۹۴۰۲۹۳ ۵۰۲ ۰۲۹۸۰۲۹ 
۳۸ ۳۵۸۳۳۱ ۶۷۹۰۶۱۸۰۴۹۷ 

تیا لو لسه مس ۰۳۵۰۷ ۰۱۳۱۳ ۰۳۷۰ ۳۷۱ ۰ 
۲ ۰۳۷۴ ۰۴۳۸۰۴۳۵۰۴۳۴۰۴۲۸ 
۰۱( ۹/۲۳« ۵:۸۰ :۶۰۰ 


۹۳ 
ثیرا لساطان [میرزا فهرمان‌هان...] - ۱۹۰ 
یر دبیر خحاقانسه دییرتعاقان [ثیر-..] 

نیر سیح [ازشاهان ارمنستان] - ۴۱۹ 
تیکلای دوم- ۲۵۶ 

نینوس ا(ز شاهان ارمستان)- ۴۱۸ 

نیو بو لومیوس (از والیهای ادامنه) ۴۱۹ 


«و> 


وادث [ملاسن...] - ۵۱۱ 

واعط قزوینی- ۵۳۲ 

وثسوق‌الدو له (مستوفی) - ۰۴۱۵۰۷۲۹۲ 
۹ ۵۰۵ ۶۳۳ ۶۲۶ 

وجیه‌اله میرزا سپهسالاد اعظم - ۱۹۷ 

وزیر افخم ۵۳۱ 

وذیر افخم [سلطان علیخان...] - ۱۶۲ 

زیر مخصوص اصاحب اختیاد... ۳۹۵ 

وزیرتظام - ۶۲۱ 

وذیر همایون- ۱/۷۰( ۷ ۱۲۳ 

وذیر همایون [میرذا مهدی‌خان...] ۴۷۱ 

و کیلا لدو هه آقا بالاعان 

و کیلالدو له - ۶۳۲ 

و کیل! لدو له کرمانشاهی [حا ج‌حسن...) بت 
۰ ۰۸۱ ۸۲ 

و کیلا لدو له [حا جح عبدا لرحیم...]- ۴۱۰۴ 

و کیلا لرعایا همدانی [حاج...] - ۲۲۴ 

و کیلالملك - ۰۳۰٩‏ ۴۹۵ 

و کیل! لملك نودی [محمد اسمعیل خان... ]ب 
۴۹ ۲۱۸۵ 

و کیل! لمما لك کرمانی - ٩۸‏ 

ولتر - ۱۵۲ 

و لی‌العان [د کتر سید...] - ۶۳۵ 


«۹۴ 

ولی‌خان (عموی عدلا لسلطنه) ۳۱۰ 
و لید بن عقبه - ۴۲۰ 

ویکنود امانوثل- ۱۵۵ 

ویکتورهو گو - ۱۵۲ 

ویلنکا لی - ۸۲ 


دش 


هادی [حاج آقا...] ۶۳۸۰ 

هادی [سید...] - ۷۹ 

هادی نجم آبادی [حا ج‌شیخ...] - ۲۰۱۸ ۰۲ 
۲ ۲۲ ۲ ۷ ۴ ۰ ۲ ۰۱ 
۴ ۱۵۹۰۱۳۵ ۱۶۱ 

هاشم [ آقا میردا...] - ۲۵۲۰۲۸۱ 

هاشم نعان فراجه‌داغی - ۲۷۵ 

هاشم‌قندی [سید....] - ۰۳۳۱۰۲۲۱۰۱۷۲ 
۳۳۷۹۷۹۳۳۱۲ 

ها یت‌اول (ازشاهان ار منستان) 2 

هایکاله اول (از شاهان ارمنستان) ب ۴۱۸ 

هایکاله ثانی (ازشاهان ادمنستان) - ۴۱۹ 

هاقاناله (از شاهان ادمنستان) - ۴۱۸ 

هدایت‌الله [سید...] (از علماء مسر اغه) سب 
زو( 

هدایت‌اله ان [میردا...] سس ۴۳۹ 

هراتی [سید محمدتقی...] - ۶۳۵۶۳۱ 
۷۶« 

هراچیا (از شاهان ادمنستان) - ۴۱۹ 

هراند اول (از شاهان ارمستان)- ۴۱۹ 

هراند کایظاك (ازشاهان ارشتان) - ۴۱۹ 

هرد (از شاهان ادمنستان) - ۴۱۹ 


تادیخ بیدادی ایرانیان 
هرساله (از شاهان ادمنستان) - ۴۱۹ 
همام - ۱۷۶ 
هورو (ازشاهان ارمنستان) - ۴۳۱۹ 
هومبرت [اعلیحضرت...] - ۱۵۵ 
هیکا ظا نس (منسوب به هايك اول)- ۴۱۷ 
هیو [لادد...] - ۱۳۶ 


«ی» 


پافث [...بن نوح] - ۴۱۷ 

یحجی [حاج‌میرزا...] -(امام جمعه شیر اذ) 
سمامام جمعةً شیر از 

یی [ آقا...](و کیل کرمان) -۰۳۱۵۰۳۰۶ 
۷ ۱۳۹۷۰۳۱۹ 

یحی‌خان سه مشیرا لدو له 

یحبی‌خان منشی‌باشی [میرذا...] - ۵۳۹ 

یحبی دو لتآبادی [حاج میرزا...] - ۲۲۲ 

یحبی دولت آبادی [حاح میرذا...] سه 

دولتآبادی [حاج میرزا یحبی...] 

یحبی کاشانی [شیخ...] - ۰۲۸۱۰۱۷۱۰۱۷۰ 
۸((:/۷//۱ ۱۷۳۷6۱( ۳( ۷ ۷ ۶۵۲۰۶۷۲۳ 

یحبی میرزا [شاهزاده...] - ۶۳۱ 

یداللّه قمی [ آقا...] - ۱۶۷ 

پزید - ۶۵۹ ۶۱۱ 

یعقوب‌خان - ۷۲ 

یعقوب‌خان [میرذا...] - ۱۵۲۰۱۵۰۰۱۴۹ 

یوذباشی - ۴۴۲ 

یوسف‌شان [میرذا...] سب مستشارا لدو له 


پوسفی سیرجابی [قا سید... اس ۳۷۰ 


«اماکن» 


آب انبار قاسم‌عان - ۵۷۲ 

آب فرمانفرما - ۵٩۶‏ 

آذدبایجان - ۰۴۵۰۱۳ ۶۹ ۰۱۲۶ ۰۱۲۹ 
۲ ۰۱۵۷۹۱۴۳ ۲۱۳۱۸۹ 
۲۷۵۹۲۷۳۲۶۶۸۲۰۵ ۰۳۷۱۰۲۷۷ 
۰ 6 ۰۵۳۵۰۵۲۵5 ۰۵۳۸۰۵۳۷ 
۹ ۰۶۰۴۱۵۵۶ ۶۲۱۶۲۰ 
۴ ۵ ۶۵ 

آستادا ژد دد...] ۳۰۸ ۴۷۲ ۵۱۵ 
29۳۷"(«<, 

"آسیا - ۵۹۸ 

آسیا صفری - ۶۲ 

آقا سیدهاشم [ کوچة...] - ۲۹۵ 

آلمان - ۰۵۳ ۲۶۰۸۱ ۰۳۸۵۰۳۰۲۰۱۳۲۰۱ 
۳۸۶ 

آمريك - ۳۹۷ 

ان شانشت آ یاف 


الف 


ابن باپویه - ۰۴۹۸۰۲۷۲ ۰۵۰0 ۰۱ ۵ 
۰۰۲ 29:۰۰ 
اتازدنی - ۵۳ 


اترك - ۸۴ 

اتفاق جاوید [مدرسة...] - ۶۵۵ 

ادادءٌ مظفری بوشهر - ۲۹۹ 

ادب [مدرسة...] - ۶:۵۳ 

ار امته [مددسة. ..] ۶۵۲ 

اردبیل - ۰۱۶۸۰۱۶۲ ۰۱۷۰۰۱۶۹ ۰۱۷۱ 
۸۱ ۴۷۲۰۳۰۰ ۵9۶ 

ارزنة الروم - ۶۸۶۷ 

ارس بت ۲۵۷ 

ارض اقدس ۰۳۱۹۰۳۱۸ ۴۶۸ 

ارك دولتی - ۰۲۷۸ ۰۳۴۰ ۰۳۶۱ ۰۳۶۸ 
۰۸۰۴۸۴ ۰۵ ۵۹۵ 

ارگ - ۰ ۴۷۰۲۱۰۲ 

ارمتستان سب ۰۴۲۰۰۴۱۹۰۴۱۸۰۴۱۷ ۴۲۱ 

ارمنستان [محله...] سهمحله ارمنستان 

اروپ (ادوپا) - ۰۱۲۷۰۷۷۰۷۶۰۵۶۰۵۳ 
۰ ۰۳۸۹۰۱۳۶ ۰۴۵۹۱۲۴۹ 
2۲۶ 

ارومیه - ۰۳۷۱ ۶۳۳ 

استر آباد - ۲۶ ۴۸۰۱۹۹۰۱۹۸۰۱۹۷۰۱ 
۶9۴ 

۷۹۰۷۰  دابآدسا‎ 


م2 

اسکندار (از شهرهای‌ارمنی نشین) رز 

اسعدآباد [... کابل] - ۷۵ 

اسلامبول» استبولت ۱۵۰۱۴۰۱۳۰۱۲۰۱۱ 
۳ ۷۷۳ ۸۲ ۷ ۰۸۲ ۰۸۳ 
۴ ۹۸ ۰۱۰۰ ۱۰۱ ۰۱۰۵ ۱۰۷ 
۹ ۲ ۲ ۰ ۱۵ ۲۰۰۱ ۱» 
٩۶ 6۲ ۴‏ ۰۱۹۱۰۱۸۹ 
۴ ۰۲۵۶۰۲۲ ۲۰۴۱۶۰۴۱۵ ۲ ۰۴ 
۳( ۰۴۲۵۰۴۲۳ ۱۴۰۳۹۵۰۴۳۰ 4۵ 
۲ ۵۶ ۶ 

۰۶۵0۲ ۲۰۱۹۰۱۷۰۱۶ ۰۱۳۰۱۱ - اصفهان‎ 
۰۲ ۱۶۰۱۷ ۲ ۰۱۶ ۱ ۴ 
۰۳۳۸۰۳۲۷ ۰۳۱۱۰۲۸۰ ۰۳ ۰ 
۰۴۹۵۰۴۶٩۹ ۰۴۳۰۰۴۲ ۱ ۳۳ 
۰۵ ۴۹۰۵۳۴۸ ۰۵ ۴۰۰۵۳ ٩ ۹ 
۵۸۳۰۵۷۹ ۰۵۷ ۴۰۵۵٩۹ ۰۵ ۵۵۰۵ ۵ ۰ 
۰۶ ۴۶۹۰۶۳۲ ۴ ۶۳ ۲۰۶۰۴ ۵ ۷ 
(+ او‎ 

اطریش - ۰۱۲۷۰۵۳ ۴۲۳۰۴۲۲ ۴۲۲ 

اعتضادیه [مدرسة...] س ۶۵۴ 

افتتاحیه [مدرست...]- ۶۵۲ 

اقتخاریه [مدرسة...] - ۶۵۲ 

اقریقا - ۰4 ۳۰۲۲۶۲۰۲ 

اقغان - افغاستان ۵۰۲۳ ۱۴۲۷۰۲۰۱۷۲۱ 
۹ ۰۸۰ ۵ ۰۱۲ ۰۱۲2 ۰۱۳۲ 4۲۱۰ 
۱۳-۰۳۴۶ 

اقبال [مدرسة...] - ۶۵۴ 

اقدسیه [مدرسة...] ت ۶۵۴ 

الیانس [مددسة...]- ۶۵۲ 

امام‌زاده حمزه - ۰۱۰۹ ۰۱۲۱ ۴۳۶۳ 

امام‌زاده زید - 6۹۰ 


تاریخ بیدادی ایرانیان 

امام‌زاده سیدولی - ۰۳۷۲۴ ۳۲۶۰۳۲۵ 

امسام‌زاده شاه یراع شاه چسراغ 
[امامز ادٌ...] 

امامزاده قاسم ۲۳۲۱ 

امانت [مددسه...] - 2۶۵۴ 

۲۰۸ ۰۱۴٩ - امریکا‎ 

امیر [سرای...] -ه سرای امیر 

امیر [کاروانسرا...] -بکازوانسرای امیر 

امیر یه س ۰۱۰۱ ۱۱۹ 

انگلستان + انگلیس 

انگلیس - ۰۲۳ ۰۳۰ ۰۳۱ ۴۷ ۵۲ ع۵» 
۷ ۰۶۶۰۸۵۹ ۶۷ ۷۲۰۶۸ ۰۷۵ 
۶ ۰۸۵۰۸۴ ۰۱۲۶۰۱۲۵ ۰۱۳۱ 
۱ 
۷۲ ۳۰۲۰۳۰۰۰۲۹۶۰۲۱۸۲ 
۸ ۰۳۹۱۰۳۹۰ ۰۴۲۶۰۱۴۰۵ 
۶ ۰۵۰۵۰۰۴۷۰ ۰۵۰۷۰۵۰۱ 
۸ ۰۵۳۲۰۵۳۱۰۵۲۹۰۵۱۴ 
۴ ۴ ۵۴ ۰۵۶۱۰۵ 
۴ ۰۵۹۴۰۵۹۳ ۰۵۹۹۰۵۹۷ 
1۷/۷/۳۶ ۰۴7 ۷ ۶۲۴۰۶۲۰۹ ۲۸۰۶۲۷ ۶ 
۳ ۴۷۶ 

اوین - ۵۰۳ 

اهواز - ۲۵۶ 

ایران - ۰۱۰۰۹ ۰۱۱ ۰۱۴۰۱۳۰۱۲ ۰۱۵ 
۷ ۷ ۲۱۰۲۰ ۳۱۲۸۰۶۰۲۵ 
۴ ۰۳۸۰۳۶ ۰۴۰۸۳۹ ۴۱ ۰۴۷ 
۴۸ ۰۵۳ ۰۵۴ ۰۵۶۰۵۵ ۰۵۹۰۵۸ 
۶٩ ۶۸ ۰۶۷۰۶ ۸/۱‏ ۱۷۲۰۷۵ 
۳ ۰۷۶ ۰۷۸۰۷۷ ۸۱۰۸۵ ۰۸۳۰۸۲ 
و 


فهرستها 
۵ ۰۱۱۶۰۱۱۵ 
۹1/1/۱ ۰۹ ۷(۳:/۰۱۳۵۹/ ۸( ۰۱۲۸۰۱۲۷ 
۸۹ ۲۲۲۷۷۷ 2۳۰۱۳۳ 
۰۳۵+( ۰/۹ */۱۷(۳(/۰( ( ۹ ۷ ۳ 2۱۴۶۰۱۴۳ 
۸ ۵ ۰۱۵۳۰۱۵۲ 
۴ ۰۱۵۸۰۱۵۶ ۰۱۶۲۰۱۶۰ 
۳ ۰۱۶۹۰۱۶۵ ۰۱۷۵۰۱۷۴ 
۶ ۹۰ ۰۹ 
۱۱۴ ۹ ۸ ۰۷۰۱۲۰۶ ۰۷ ۰۸ ۰۲۰۱۹۰۲ 
۳/۰( ۷ ۰۷۷۰۷۱۹۲۷۹۸۵۲۱۴6 
۷/۸/۳۵ ۴۵۲۷۲۴ ۰۲۴۷۰۲۴۶ 
۷/۴۸ ۹ ۰۲۵۱۰۲۵۰ ۵۴ ۰۲۵۶۰۲ 
۷ ۰۲ ۲۶۲۱۲۶ ۰۲۶۴۰۲۶۲ 
۶۶ ,۷ ۷ ۷ ۰۷۲۷۱۸۲۷۸ ۰۲۷۴۰۵۲۷۲۸۳ 
۰/۷۵ ۰۷/۷۴۵۳ ۲۸۳۰۸۵۸۰۲۷۷۲۵ 
۶ ۰۲۹۱۰۲۸۹ ۰۲۹۵۰۲۹۳ 
۹۶( (/(۹/۵(/+*/۹//۰(/ ۹ ۰۲۹ ۳۰۱۰۳۰۵ 
۲ ۳ ۷ ۰۳۰۵۰۳۰۱۲ ۰۳۰۸۰۳۰۷ 
۳۷( (/ ۹ ۰۲۳۲۰۳۳۱۰۳۲۳۰۳۲۲ 
۷ ۱ ۴۰۳۶ ۵۳۶ ۰۳۶۸۰۳۶۶ 
۳ ۷ ۱۳۸۵۰۳۸۴ ۰۰۳۸۶ ۳۹ 
۳/۳/۳۳ ۰۴۰۴۰۴۰۸۲ ۴۰۸۰۴۰۵ 
۹ ۰۴۱۶۰۴۱۲۱ ۴۲۱۰۴۲۰ 
۳ ۰۴ ۵ ۰۴۲۶۰۴۲ ۰۴۳۵۵۷۲۷ 
۳۷۸ ۰۴۴۳۰۴۴۲ ۴۶ ۲۸۰۷ 
۰ ۰۷۵ ۰۴۵۶۰۴۵۵ ۰۴۶۱۰۴۶۰ 
۳ ۷ ۰۴۷۰۰۱۴۶ ۰۴۷۶۰۴۷۲ 
۹/۳ ۷۸۴/۹۵ ۰۵۰۵۰۵۰۴ 
۶ ۱۴۰۵۸۱۳ ۰۵۲۵۵۸۴ 
۶«( ۵ :۰ ۹۹/۸۰/۳ ۳/۱۹ ۰۵۳۷۰۵۳۴۶۰ 
۸ ۰۵ ۵۵۸ ۰۵۵۳۰۵۵۲ 


2۷ 


۰۵۶۴۰۵۶۳ ۰۵۶۷۲:۵۶۰۰ ۹:3: ۴ 
۰۵۷۵۰۵۷۳ ۰۵۷ ۰۰۵۶٩۹ ۵۴۵ 
۰۵٩۴۰۵۸۸ ۰۵۸۴۰۵۸۱ ۷۸ 
۶۵۴۰۶ ۰۳ ۰۵۰۲۰۶۰۱ (۷ 
۶۱۲۶۱۱ ۶۱۵۵۵۹ ۵۰۶۰۶ 
۶۲۶۰۵۲۵۰۶۲۱۶۱۸ ۸۵ 
۷۷۲۱۶۷۰ ۰۶۳۳۰۶۲۹ ۷ 
ع‎ ۵۵۵۲ ۰۶۴۸۶۵ ۴ ۵ ۳ 
۶۵۷۶ ۶ 

ابطا لیا - ۱۵۳۰۱۵۲ ۵۳۲۱۴۲۳۰۱۵۵ 

ایمانیه [مدرسة...] - ۶۵۴ 

ایوانکیف - ۳۶۶ 


(«ب » 


بابل - ۴۱۹۰۴۱۷ 

بایعالی - ۲۶۲۲ 

باجگیران - ۵۷۸ 

بادکو به - ۰۱۰۸۰۱۰۱ ۵۹٩۹‏ 

بارفروش - ۱۲۰۰۱۵۸۰۱۱۵۱۸۱۰۰ 

بازار شاه کرمان - ۳۱۲ 

بازاد شاه کرمان [مسجد. .] - ۳۱۲ 

باعطوم - ۰۱۴ ۱9۱ 

با غ ایلخانی - ۴۷ 

با غ پسته بيك - ۲۳۲ 

با غشاه - ۶۴ ۰۱۰۱ ۰۲۷۸۰۲۷۶۰۱۱۷ 
۵٩۹۶۰۲ ۶۷ ۰۳۸ ۸ ۹‏ 

با غ عین‌الدوله - ۳۵۴ 

باغ قصرو ۲۵ 

با غ گلستان - ۱۱۸ 

با غ تاصریه ۰ ۳۱۳ 

بافادیا (باویر) - ۸۱۰۷۷ 


۶۹۸ 


بانك استقراضی - ۰۳۲۴ ۳۲۵ ۰۳۲۶ 
۳۷(« 

یجنورد - ۶0۴ 

۱۳۲  نیرحب‎ 

بخارا - ۶۱۱ 

بر اجان - ۴۰۷ 

پردسیر تب ۱۱ 

۱۵ ۰  نلرب‎ 

بروجرد - ۰۵۵۶۰۳۷۵ ۶0۴ 

برو کسل - ۱۹۸ 

بست (چهار بست در مشهد مقدس) سم ۳۵ 
۳۹۹ 

بسطام - ۰۱۹۸ ۲۰۱ 

بصر ه - ۰۶۲ ۸۲۰۷۸ ۳۵۵ 

بقداد - ۰۴۰ ۰۴۱ ۰۸۲۰۴۲ ۰۱۳۴ ۰۳۵۵ 
۸ ا 

بقع صادقیه - وب 

بلو يك - ۵۷ ۱ 

بلغار سه بلغء رستان 

بلغادستان - ۲۵۷ 

بلوچستان -۲۶ ۲۳۸۳۱۷۰۱۶۸۰۱۳۲۰۱ ۳: 
۶۰۷۰۴۰۵ 

بات ۳۱۷ 

میتی - ۱۳۲ 

بندر آستارا سه آستادا [بندر...] 

پندرچده -ه جده [ بندر...] 

بوشهر - ۰۵۸ ۰۸۰ ۰۲۸۱ ۰۲۹۲ ۰۲۹۹ 
2۱۱ 

بوغاز سطنطنیه سب قسطنطنیه [بوغاز..] 

بهارسنان - ۵۷۳ 

بهر امآباد دفسنجان - ۳۱۹ 


تاریخ بیداری ایر انیان 


بولینا (از شهرهای روسیه)- ۴۲۱ 
بیرجند - ۴۱۱ 


پاچناد - ۳۴۹ 

پارك عینالدو له - ۶۷۲ 

پادیس - ۰۷۶ ۰۷۷ ۰۱۲۵ ۰۱۳۰ ۰۱۴۹ 
۲۱ ۰ ۳۶ ۰۲ ۲ ۰۴ ۵۲۶ 

پروستانی‌ها [مدرست..]- ۷و 

پطر ز بود غ پطر سبور غ ۸۷۰۷۷ ۸۵ 
۷۳۶ ۷۹۴۰۲۰۱۳ 

پنجاب - ۳۰۰ 


(ت» 


تأدیب [مددسة.. ] - ۶۵۴ 

تالاد برلیان ‏ ۶۴۱ 

تالار گلستان ۳۶۸۰۳۶۷ ۶۴۳۰۵۴۱ 

۰۱۲۹ ۰۱۲۵ ۰۴۴۰۲۳ ۰۱۴۰۱۲ - تبریز‎ 
۰۲ ۲ ٩ ۳ 
۰۲۷۶۰۲۷۵ ۷۷۷۳ ۱ 
۱۳۷۱۸۳۳۸ ۰۳۲۴۰۲۸۱ ۷ ۱ ۷ ۷ 
۴۹۴۰۲۵۲ ۰۴۵۱۰۲۴۶ ۳ ۵ 
۰۵۵۹۰۵۴۰ ۳۵۳۷/۷/۷ ۷۳/۴ 
۲۱۶۲۰ ۶۱۶۰۶۰۹ ۶۰ 
۶۵۱۰۶۷۷ ۶۲۸۰۶۲۷ ۹۷۰/۷۹ ۷/۳۲ 
29۱2۲ 

تجار تیخانه جمشیدیان تب ۴۲۶ ۴۲۷ 

تجارتخانه جهانیان - ۰۴۲۷۰۷۲۶ ۲2۸ 

تربت - ۶۰۴ 

تر بیت [مدرسة...] - ۶۵۳ 

ترشیز سب ۶۰۴ 


فهرستها 

تر کستان - و۵عوم 

تر کیه» تر کیا - ۸۷۰۷۲ 

تفلیس - ۰۱6۱ ۰۲۰۳۰۱۳۴ ۴۹۲ 

تکیه درخو نگاه - ۳۷۵ 

تکیةً منوچهرخان - ۳۵۲ 

نمدن [مدرسه..] سب ۶۵۲ 

تنکابن س ۴وع 

تو پخانه [میدان...] - ۲۷۶ 

توچال - ۱۴۷ 

تویسرکان - ۶۵۴ 

ته با غللهب ۱۰ 

تهران + طهر ان 

تیمچهً حاجبا لدو له - ۲ وس 

«ت» 
وروت [مدرسة...]ت 2 
«‌» 

جاجرود - ۲۳ 

جاسع [مسجد.. ] - ۰۳۴۴ ۷۷۹ ۰۴۸۰ 
۱ ۰۴۸۶۰۱۴۸۵5 0۷۹۸۰۲۸۷ 
۹ ۰۵۰۰ ۵۷۱۰۵۰۱۷۰۵۰۵ 

جباخانه [خیابسان...] سه خیابان جباعانه 

جده [ بندر ...] - ۵۸ ۲ ۷۵٩‏ 

جزایر - ۲۵۹ 

جلالآباد - ۰۳۱۷ ۳۱۹ ۰۳۲۵ ۱۳۵۸ 
۳۹۳ 

جلفا - ۲۲۱ 

جمشیدیان [ تجار تخانث.. ]| سه تجار تخانهةً 
جمشیدیان 

جنگل -ه جنگل مازندان 

جنگل مازندران - ۳۷۹ 


2۹۹ 
جها نیان [ تجار تخانسه... ]سه تجار تخانسه 
جهانیان 
تک 


چال [مدرسة...] ۳۲۴ 
جاله حصار [سجد...]ت ۷۶۷ 
چالهرز - ۶۱۳ 


چین [دیواد..] سه دیو ادچین 


«ح» 

حاجبلدو له [ تیمچة...]سه تیمچهٌ حاجب 
| لدو له 

حاج ترعان (شهری در دوسیه) - ۲۹۷ 

حاج‌حس [سرای...] سه سرای حاج‌حسن 

حاجی صفرعلی [مسجد...] 2۶۲۲۶۲۱ 

حاجی ترخان -۲۰۳ 

حاجمی صمصاع‌عان [مسچد...] 8۷۱ 
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حیجاز ۷۳۰۷۱ 

حسن آباد - ۳۲۷۹ ۵9۲ ۶و۵ وی 
2۷۱ 

حضرت عبدا لعظیم سب عبدا لعظیم 

حلب - ۲۳ ۳۹۶ 

حمزه [امامزاده...] -ه امامزاده حمزه 

حیدر آباد د کن سع ۷ 


«خ» 
حاتونآباد - ۴۳۷ 
خار (نزديك ورامین) - ۴۶۶ 
عازن‌الملك [سلرسة...] ۳۲۴ ۳۲۵ 
۳۳۹ 


۷ 

حازنا لملك [مسجد...] - ۳۴۶ 

خان سروی [مددسة...] ۲۳۵۰ ۳۳۶ 
۳۵ ۱۳ 

۱۵٩۹- عرازین‎ 

خر اسان - ۰۴۷ ۰۱۲۵۰۱۹۱ ۰۱۴۲۰۱۲۶ 
۷۱۲(« ۰ظ/:,۷۳/۹/ ۷۳ ۷۲۷ ۲۱۶۰۲۱۴ 
۷۲۷۸۰ ۲ ۰۳۹۴۰۳۹۳ ۰۳۹۸۰۳۹۷ 
۴ ۳ ۰۷۳۷۰۴۳۶ ۰۴۳۶۹۰۴۶۶ 
۹/۷ ۷ ۹ ۰۷۰۶۰۸۵50 ۶ 

جرد [مدرسة...] - ۶۵۳ 

خزر [دریا...]- ۵۲ 

تحلیج فارس - ۰۱۲۶۰۱۲۵ ۱۳۲ 

تعمسه ات ۵ ۶۵۴۸۵۷ 

خوانساد + خونسار 

فونساد ب ۶0۴ 

وی - ۲۱۷۶۷ 

خیا بان جباخانه - ۳۶۲ 

تیا یان جلیلآ باد - ۱۶۷ 

یا بان علاء! لدو له - ۰۳۸۲ ۵۵۱ 

خیا بان ناصری ب ۱۶۷ 


خیر یه [مدرسة...] - ۶۵۷ 
«د» 


دارالرشاد [مدرسة...] - ۶۵۴ 

دارلشفا [مدرسة...] - ۱۳۴۳۴ ۰۵۰۷ ۵۱۱ 
دارالفنون [مدرسة...]ت ۰۵۶۲ ۶۵۴۰۵۷۷ 
داغ بولی - ۱۹۲ 

دامغان - ۰۱۹۸ ۰۲۰۱ ۶۰۴ 

دبستان دانش [مددسة...] ۶۵۲ 

ددبند - ۴۹۹-۱۵۲ 

درخونگاه [تکیة...] سه تکيهةٌ درخونگاه 


تادیخ بیداری ایرانیان 
درشت - ۰۵٩۹۶‏ ۶۳۲۰۵۹۷ 
دروازه بهجتآباد - ۱۶۸ 
دروازه دولاب - ۳۵۰ 
دروازه شیرین - ۶۵۶ 
دزواژه غار - ۳۷۶ 
دروازه قزوین سب ۵۵۰۱۶۸ ۰۲ ۲۷۹ 
دریای روم - ۳۹۶ 
دریای ماز نددان - ۳۷۹ 
دزاشیب ‏ ۱۴۵ 
دشتستان - ۴۰۷ 
دوشان نبه [قصر...] - ۳۵۳۰۳۸۵۲ ۰۳۵۴ 
۳۹۳۵۵ ۵۵۳ 
دولاب [درو انه...] سه دروازه دولاب 
دولت آباد اصفهان - ۶۷٩‏ 
دولتی [مریضخانة...]سه مریضتحانة دو لتی 
دیلم - ۴۱۹ 


دیوادچین - ۳۹۶ 
(2» 


راور ‏ و۳۱ 

داینب ۳۱۶ 

دستم آباد - ۵۶۱ 

زشت - ۰۱۳۰۰۱۳ ۰۱۶۲۰۱۳۵ ۰۱۹۸ 
۷/۳۳ ۳ ۰۵۴۰۰۸۴۷۲ ۰۵۱۶۰۶۱۰ 
۷ ۷۱ ۶۵۲۰۶۵۵5 

رشدیه [مدرسة...] - ۰۴۱۷ ۰۴۲۸ ۰۴۳۱ 
۲( ۷ ۷ ۶۵۳ 

رفستجان تب ۰۳۰۹۰۳۵۵ ۳۱۹۰۳۱۸۸۰۳۱۷ 
۰ ۰۳۹۳ ۶۱۸ 

رفعت [مدرسة... ] ب 22۳ 


رم ۱۵۳ 


فهرستها 

دوس (روسیه) سب ۰۵۱ ۰۵۵ ۶۱۰۵۷ ۶۲ 
۷,۷ ۱ ۱۷/۷( ۷ ۷ ۹/۰۱۱ ۷ ۰۱۰۶ 
۵ 6( ۲۷7۱۵ ۲ ۰۲ 

دوم - ۴۲۰۰۲۵۸۰۲۵۷ 

دوم [دریای ...] سبدریای روم 

دیب ۳۷۱ 

ره 

زرگنده - ۱۲۰ 

زرند - ۵۳۳۲۰۳۲۵۹ 

زرند ساده - و۸ 

ژنجان - ۰۱۷۱۸۱۷۰۰۱۶۹۰۱۲۵ ۰۱۷۲ 


2۳۰ 
ید [امامز اده ۰ سه امامز اده زید 


( 


ژاپون ت ۰۲۳۶۰۱۳۰ ۱۳۰۲۵۲۹۰ ۳۳۲ 
۱ 


«س» 

سادات [مددسة ...]بت ۶۵۳ 

سامراء - ۶۳۶۲۱۵۵۵۴۷۰۱۹۰۱۷ ۷ 
۱/۷/۰۵ ۱ ۳۵ 

سامره - ۴۶۷۰۴۵۱ 

ساوه - ۰۴۰۵۳۳۸۴۷۱ ۶ 

سبزوار ت ۳۲۸۰۱۷۳۰۴۶ 

سبزه میدان - ۲۲۰۳۶۲ 

سپهسالار [مذرسه و سجد ...] - ۰۲۶۵ 
۴ ۰۵۳۲۳۰۶۶۲ ۰۵۵۵ 
۷۴ 


سرای امیر - ۵۶ ۵۶۹۰۲ 

سرای حاج حسن - ٩‏ ۵۷۳۰۵۶ 
سرای گبرها - ۴۱۹۰۴۱۸ 

سرپو لك (محله) - ۳۷۸۰۴۴۲۰۲۳۱ 
سرپولك (مسجد) - ۴۱۱ 

سرنخت (محله) ب ۲۳۱ 

سرچشمه (محله) - ۲۳۱ 

سرخس - ۱۲۶ 

سرخه حصار ۰ ۱۲۰ 

سرقب رآقا؛ قبر آقا س ۶ه ۲۳۶۵۲۲۸۰۲ 
سعادت [مدرسةً ...] - ۶۵۲ 

سعدآ باد - ۴۹۹ 

ساطان [مسجد ...] - ۲۲۵ 

سلطانی [مددسة ..] - ۳و۶ 
سلطنتآ باد - ۴۹۶۰۷٩۳۰۲۷۹‏ 
سمنان - ۶۰۴۱۲۰۱۰۱۹۸ 


سنگلج - ۴۸۱۰۳۴۶۰۲۵۲ 


سوریه - ۷۳ 
سو لقان - ۳۹۷ 
سویس - ۸۵۰۷۳ 


سیاسی [مدرسة...] - ۶۵۲۵۳۳ 

سید عزیز اللّه [مسجد ...] - ۰۳۲۴ ۳۳۶ 
۳۳۷ 

سیدو لی[امامزاده ...] -امامزاده سیدولی 

سیستان - ۰۱۲۶ 0۲۵۶۰۱۳۲ ۰۴۰۵۳۸۹ 
۶<««:۴۳۹۵ 


ِ 


«ش» 


شاه [مسجد ...] (طهران) - ۰۳۲۷۰۲۵۴ 
۲۳۸ ۰۳۳۶۰۳۳۳ ۰۳۴۶۰۳۳۸ 
۳۸ ۵ ۴۸۵۰۴۴ 


۷۰۲ 


تاریخ پیدادی اير انیان 


اه با له - ۲۷۹۵ 

شاه آباد [مدرسه ...] - ۶۵۵ 

شاه چراغ (اىامز اده‌ای درشیراز) س ۲۵۵ 
۴۳۰۸ 

شاهرود - ۶۰۷۲۰۱۰۱۹۸ 

شاهز اده عبدا لعظیم سه عبدالعظیم 

شاه کرمان [بازاد...] سه بازار شاه کرمان 

شرافت [مدرسة ...] - ۶۵۷ 

شرف [بدرسة ...]- ۶۵۳ 

ش ر کت طبع کنب - ۵۰ ۶ 

شریعت [مدرسة ...]ب ۶۵۲ 

ششکلان تبریژ س ۱۹۰ 

شمس العماده - ۵0۷۰۴۸۷۰۴۹ 

شمیران سه شمیر اتات 

شمیر انات سا ۲۱۰۱۵۲۰۶۲ ۳۲۸۲ ۰۲۵۶۰۲ 
۰۵٩۹۳۰۵۳۶ ۰۵۳۲۳۰۵۳۰ ۰6۴ ۹‏ 
اوه 

شمیراما کرد (شهری که بعدها فشان اووان 
گردید)- ۴۱۸ 

شوش - ۰۱۳۲ ۶۵۵ 

شیخیه [مسجد ...] - ۷۱۸ 

شیر از - ۰۳۴ ۰۴۵۰۴۳ ۰۱۳۲۶۹ ۱۱۷ 
۹ ۰۳۳۸۰۳۰۵۰۲۸۳ ۰۳۹۵۰۳۹۴ 
4۵۵٩۹۰۵۵۶ ۰۵ ۰۸۰۴۰ ۸۷۳۹۴ ۶‏ 
۹ ۵2۳ ۵۵۰۶ ۶ 


«ص» 


۵۲۸۰۵۱۴۰۱۹۳ ۱... صاحبقرانیه [قصر‎ 
۵۶۲۰۵۶ ۴ ۰۵۶ ۳۰۵ ۵۷ ۲ 
۰۵٩ ۳۰۵٩۰ ۷ ۷ ۴ 
۶ ۲۲ ۰۶۰ ۹ 


صادقه [بتعه ۰ تسه بقعةً صادقه 
صدر [مدرسه ...]۰ ۵۱۱۰۵۰۷۰۳۴۴ 


صفائیه - ۱۲۱ 
27 


۶۰۴  شلاط‎ 

۱۷۴۰۱۰۵۰۱۴۰۱۲  نوزبارط‎ 

طرشت سه درشت 

طرق مشهد - ۳۹۴۰۳۱۹ 

طهر ان - ۰۱۴۳۰۱۳۰۱۲۰۱۱۰۱۰ ۱۸۰۱۵ 
۰ ۰۲۳۰۲۲۱ ۰۳۵۰۳۱ ۰۳۷ ۰۴۳ 
۶۵ ۰۶۰۱۵۹5 ۰۶۲۰۶۱ ۶۳ ۶۵ 
۷۶۹ ۷۸۰۷۷ ۸۰۰0۷۹ ۸۲ ۸۳ 
۸۵ ۸۶ ۰۷ ۹۸ ۵۹۹ ۱۵۱ ۱۰۴ 
۷ ۲ ۲ ۰۱۳۳ 
۵ ۲ ۰۱۳۸۵ 
۵ ۷۲ ۷ ۰ ۰۱۵ 
۱ ۰۱۵۷۰۱۵۵ ۰۱۵۸ 
۲ 6 ۵ ۱۶۶۰۱۶ ۰۱۶۷ 
۷/(۳(/(۱(۳(:۶۸ ۴۰۱۷۳ ۰۱ ۰۱۸۹ 
6( ۷ ۹ ۵ ۰۱۹ 
0 ۰۳۰۲ ۰۲۰۴۵۲ ۰۵ ۰۶۰۲ ۰۲ ۲ ۰۲۱ 
۳ ۲ ۲ ۲۱۰۲۱۶ ۰۷ ۰۲۲۴ 
۱۷/۷۹/۸۹۳۷ ۲۹ ۳۷6۷۳۸۵ ۰۷۳۶ 
۳۳۰۲۳۸ ۷ ۲ ۰۲۵۷۰۵۲۵۴ ۰۲۶۱ 
۳/۹(/(۳/۷۲/ / / ۲۹/۷ ۰۲۷۷۰۵۲۷۲۵ ۰۲۷۸ 
۲۲۸۸ ۰۳۰۲۰۲۹۸ ۰۳۰۵ 
۰۳۰۸۱۳۰۵۱۷۸۳۵2 ۰۳۱۲۰۵۳۱۱ ۰۳۱۳ 
۳۵۹/۹۰۳۱۸ :۷۳۳/۳۵ ۰۳۲/۳۲۱۷ ۰۳۲۲ 
۷۳۶/۰۳۲۵ ۷ ۳۸۳/۳۲۸۰۳۲۹۷ ۰۳۳۲ 
۳۳/۳۳۳ ۰۹۹۳ ۰۳۴۵۰۳۷۲۰ ۰۳۴۶ 


فهرستها 
۹ ۰ ۳۲۶۲۱۳۶ ۳۶۲ 
۶۷ ۷۷/۷/۹ ۷۷/۷ ۰۳۷۷۸۳۷۷۱۹ ۰۳۷۳۲ 
۴ ۰۳۸۶۰۳۸۴۰۱۳۷۵ ۳۹۳۰۳۸۷ 
۴ ۰۴۰۵۸۳۹۷۰۳۹۵ 0۴۱۰۸۴۵۷ 
۱ ۰۷۲۸۰۴۲۵۲۳۰۴6 ۴۳۰ 
۱ ۷۴۵۸۴۳۹۰۴۳۶۰۴۳۴6 ۰۴۴۱ 
۳ ۵ ۸۰۴۶۷۰۷۴۷۰۴۴ ۱۴۶ عم 
۷۵ ۰۴۷۱ ۰۴۷۸۰۴۷۶۰۴۷۳۰۴۷۲ 
۰۴6٩۴ ۰۴۹ ۳۰۴۹۲۰۷۸۲۰۴۸۱ ۰‏ 
۸ ۲۰۵۰۱۰۴۹۹ ۰۵۰۳۰۵۰ ۰۵۰۴ 
۱۵( ۰۵۰۶۵ ۵۰۷ ۰/۱۹۹/۸۷۰ ۹5 
۰( ۰ ۸۷/۷/۳۵ ۰۵۲۲۰۵۷ ۵۳۲ ۰ 
۷/۳۵ ۹ ۹5۹ ۹ ۰۵۷۳۰۵۲۰ ۰۵۴۸ 
۹ ۰۵۵۵۰۵۵۴۲ ۰۵۵۶ 
۶۵۸ ۲ ۴۰۵۶ ۰۵۶ ۰۵۶۶ 
۱/۶۸ ۹ ۰۵۷۷۰۵۷۵۹ ۰۵۷۸ 
۹ 5 ۰۶۰۱۰۵۹۶ ۳« ع 
۰۹۴ ۵ ۵۱۸۱۶ ۲۰ 
۳۲ ۰۶۲۴۶۰۵ ۲۶۰۶۷۲۵ ۶ ۲۷ 
۸ ۰۶۳۰۱۶۲ ۶۳۲۶۲۱ ۶۳۳ 
۴ ۰۳/۸۹۸۷۳۳۶۵ ۰۶۲۹۱۶۴۷ ۰ ۵ 
۸ ۵ ۵۵ ۶۵۶۰۶ 

«<ع» 

عبدا لعظیم [ حضرت - شاهزاده ۷و 
۷ ۰۸۱ ۰۸۳ ۰۹۸۰۸۷ ۱۵۵ ۱۵۵ 
۷ ۱ ۰۱۱۳ 
۰ ۲ ۲ ۰۱۳۱ 
هه 
۷۷/۸/۷۸ ۲۳۰۹۰۷۹ 

عبدالله خان [مدرسة  ]...‏ اوع 

عتبات عا لیات ۳۴۳۱۸۳۱۲۰۳۱۱ ۰۳۷۵ 


۷۰۳ 


۷ ۰۵۴ ۶۳۸۰۶۳۳۰۵۸۳ 
عثمانی - 2۸۰۵۷۰۵۷۰۱۴ ۰۷۷۰۷۶۵۵۹ 
۷۸ ۰۸۲ ۰۱۱۴ ۰۱۱۵ ۰۱۳۲ ۰۱۳۴ 

م۱ 
عراق - ۰ع ۰۱۸۴ ۱۳۳۲ ۵۳۶۵ 0۴۷۶ 
۴ ۱۶ ۲ ۶۳۸۰۶ 
عراق عرب - ۱۳۶۰۱۰۵۰۷۷ 
عر بستان - ۶۰۷ 
عثق آباد - ۵۷۹۰۴۰۱۴۸۱۰۶۰۱۰۱ 
علاه| لدو له [ یا بان ...] سه یا بان‌عللاء س 
الدو له 

علمیه [مدرسة  ]...‏ ۶۵۳۰۴۷۳ 

علمیه اول [مدرسه ...] - ۶۵۲ 

عليآباد - ۵۰۷ 

عمارت گلستان -ء تالار گلستان. 

عمانات س ۱۲۶۵ 

عین! لدو له [با غ ...] سه باغ عینالدو له 
عینا لدوله [ پارك ...۲ سه پارك عین‌ا لدو له 


«غ» 
غار [درواژه .] -ه دروازه غار 
«ف» 
فارس - ۲۵۵۱۶۴۰۱۳۲۰۴۷۰۳۴ ۳۵۳۵۲ 
۵ ۷ ۰۳۹۴۰۳۲۸ 0۳۹۶۰۳۹۵ 
۷( ۷ ۷/۷ ۷ ۰۴۲۰۰۴۰۴۱۹۸۷ ۰۳۴۶۰۴۴۵ 
۹ ۰ ۶ 
فتان اووان سم شمیراما کرد 
فرانسه» فرائس - ۰۱۱ ۰۶۸ ۰۱۳۲ ۰۱۳۲ 
۰ ۵ ۰۱۵6 ۵۳۴ ۰۳۰۱ ۰۲ ۰۲۴۶۳۰۲۱۰ 
۳ ۵ ۰۲ ۰۳۰۰۰۲۶۴۲ ۰۳۳۱۰۳۰۲ 


۷۰۴ 


۵۱۵۰۴۳۷۲ ۹۷ ۷۳6 / ۷/۸۱ ۷/(/(۳(:۳/,۹۰۳۴۰ 

فرح آباد [قصر...] - ۶۵۵۰۶۱۲ 

فرمانفرما [ آب ...] + آب فرمانفرما 

فرنکگ -ه فرنکستان 

فرنگستان» فرنگ -- ۵۱ ۰۲ ۵۷ ۰۲ ۱۲۶۲ 
۹ ۰۲۹۹۰۲۹۸۰۲۹۵ ۰۳۰۰ 
۹۳/۳/۳ ۰۴۲۳۰۳۹۵۰۳۷۸ ۱۴۳۰ 
۰۵٩۲ ۰۳۹۶۰۴۹۴۰۴۶۶ ۶‏ 
۹ ۵ ۶۸۵ 

فرهنگث [مدرسة ...] ب ۶۵۲ 

فریدان [دصی درنزدیکی مشهد متعلق به 
عین الدو له] - ۵۴۴ 

فضیلت [مدرسة ...] - ۶۵۲ 

فلاحت [مدرسةً ...] ۰ ۶۵۲۰۵۷۷۰۵۶۲ 


و 
فیروذآباد - ۵۰۳ 
فیروز کوه - ۵۰۴ 


«ق» 


قائثات - ۴۱۱۰۱۶۵۰۱۲۶ 

قاسم ان [ آب‌انبار ...] مسه آب‌انبار 

قاسم ان 

قاهره بت ۶۵۲ 

قدسیه [ءدرسة ...] - ۶۵۷۲ 

قزاقخانه [مدرسة ...]اب ۶۵۴ 

قزوین - ۰۹۸ ۰۱۰۱ ۱۰۴ ۱۰۵ ۰۱۱۹ 
۰ 6 6 ۰۱۶۸۰۱۴۵5 ۰۲۰۵ 
۷/۳۵۹/۷۳۵ / /۹۳ ۰۴۷۸۰۳۷۹ ۰۲۸۴ 
۰۴« 

قسطتطنبه [ بوغاز ۷۴۲۱۰۳0۵ 

قصرشیر ین - ۶۵۶۰۳۲۱ 


تادیخ بیداری ایرانیان 


قصردو ی - ۳۶۷ 
تصرقجر - ۳۰۷ 
قصر یکدوذ - ۱۱۵ 


۰۴۲۹ ۰۴۱۶ ۲۵۹ ۰۲۵۷ ۰۱۵۶  زاقف‎ 
۶ ۱۲۰۶۱۱۰۶۰۸۰۵۹۸۰۵ ۹٩4۵۷۸ 

قفقاز به سب ففقاز 

قلعهٌ محمدعلیخان -ه محمدعلیخان [قلعه...] 

قلهك - ۲۰۵۱۰۴۲۵ ۵۶ 

قم س ۱۸۶ ۰۲۱۳۰۱۶۱۱۶۵۰۱۳ ۰۲۲۲ 
۳۶ / ۳/۹۹۳ ۷/۷/۳۸۸۰ ۳ ۰۳۷۳ 
در 
٩۵۳۳ ۰۵۳۲۰۵۳۰ ۰۵۲ ۸ 1۳‏ 
۹/۹۹/۳۴ ۵۱۹۳۹۹ ۹ ۵۳۱۵/۰۰۱۹ ۰۵۷۲ 
۳ ۰۵۶۰۵۴ ۸ ۰۵ ۰ ۵ ۰۵۵۶۰۵ 
۷ ۰۵۶۳۰۵۶۲ ۰۵۸۰۵۶۶ 
۹ ۵ ۰۵۷۲۰۸۸۵۸۷۱ ۷۹ ۰۵۸۰۰۵ 
۶۰۴ |۶۱ 

قندهاد - ۷۲ 

تسلگری [ باغچة ...] - ۶۲۶ 

قوامیه [مدرسه  ]...‏ ۶۵۴ 

قوجان - ۶۱۰۰۶۰۴۵۴6۴۶۰۳۸۹ 

قو نسلخانه [محلة ...۰-۱ ۶۲۶ 

تهوه‌چی باشی [ کوچة ...] - ۳۵۲۰۳۴۹ 

قهوه خانة حاج محمد دضات ۱۰۱ 

قیطر یه ( باغی درشمیران) - ۴۷۱ 

«لف» 
کابل سس ۷۱۰۷۰۵ 
کاروانسرای امیر - ۳۵۰ 


کارو انسرای حا ج‌سیدحسین سب ۰ ۰ ۰۱ 
۱۰ 


فهر ستها 

کارو اسرای وزیرتنظام - ۱۳۰ 

کاشان - ۶٩‏ ۴۶۹ ۰۴۷۲ ۰۴۷۳ ۰۵۲۸ 
ور 

کاظمین - هه ۱ 

کامرانیه - ۵۷۸ 

کبود گنبد - ۲۳۹ 

کتا بخانة ملی - ۴۳۲۰۶۳۰ 

کر بلا- ۶۷۶۲۰۶۰۰۸۵۹۰۴۱ ۰۱۱۵۶۹ 
0٩ ۶ 0۴۰۵۴۴۰۴۲ ۵:۴ ۰۳۲ ۷‏ و 
۶۱ 

کر بلای معلی 4 کر بلا 

کر بلای عباسعلی [ بازادچة ...)- ۳۴۱ 

کردستان - ۶۰۳۰۴۲۵۰۱۲۶ 

کرمان - 4 ۰۱۳۰۱۱۰۱ ۱۴ ۰۱۶ ۰۱۸ 
۱۵ ۰۱ ۱۵۴ 
۷ 5 5 ۰۱۵ 
۶۸ ۳۰۱۹۹ ۰۲ ۰۲۱۵ 
۹ ۷۳( 5 ۷ ۷ ۰۲۸۲۰۲۶۲ ۳۰۳ 
۳/۹/۴۲۰۵ ۳۱۹۰۳۰۵۷ ۰۳۱۰۱ 
۳ ۲ ۱۵ ۰۳۱۶۰۳ ۰۳۱۸۰۳۱۷ 
۷/۷/۷۹( ۹۷ ۳۳۳۵۳۲۱۹ ۰۳۲۸۰۳۲۴ 
۳ ۰۳۷۱۰۳۵۸ ۳۹۲۰۳۹۳ 
۰۵ ۷ ۰۴۳۹ ۰۵۰00۴۹۵۰۴۴۱ 
۵۸ ۰۵۸۸۰۵۸۷ ۵۱۸۰۷ ۶۲ 
۶۵۰۳۷۰۲۵ 

کرمانشاه کرمانشاهان - ۰۴۵ ۴۱ ۴۶ 
۸ ۲۷۶۸۰۲۴۵ ۰۳۹۳ ۰۵۳۹ 
2 

کرمانشاهان سب کرمانشاه 

کریستان [فصر یبلافی...] - ۵۳۴ 

کر - ۷۰ 


۷۳۰۵ 


کمبه - ۴۵۷ 

کلات نادزی ۴۳۳۲۰۳۳۱۲ ۲۳۴ ۷۲۳۵ 
5۹1۳/۸/۳۷ ۹ ۰۴۴۰۸۲۳۹ ۵۰۶۰۴۴۱ 
۰۵۵۵ ۵۸۸ ۰ 2۶ 

۴۱۹  هنالک‎ 

کلکته - ۰۲۹۲-۷۶ ۲۹۹۰۲۹۸ ع 
۷۰ ۲ ۶۵ 

کمره - ۶۰۴ 

۷٩ - کنکاود‎ 

کوچةٌ آقا سید هاشم سه آقا سید هاشم 
[ کوچه...] 

کوچه قهوه‌چی باشی سه قهو ه«چی باشی 
[ کوچد...] 

کوچه وزیر دفترسه وزیردفتر [ کوچة...]. 

کوفه - ۸۳ 

کهریزك ۰۱۱۱ ۰۴۳۲۰۴۲۸۰۲۵۵۰۱۵۹ 
۳۵ ۰۵۴۵۰۵۰۶ ۵۶۶۰۵۶۵ 
۶2۵ 


« کت» 


گیرها [سرای...] سه_گرای گبرها 

گرجستان - ۴۷۱ 

گروس - ۴« ۶ 

گلپایگان ۶۰۴ 

کلستان [تالار» کاخ» عمادت...] سه تالار 
گلستان 

گواشیر - ۲۱۹ 

گوهرشاد [مسجد...] - ۰۳۹۸ ۳۹۹ 

گیلان» گیلانات - ۰۱۲۶۰۵۸ ۰۱۹۸۰۱۳۲ 


۶۱۷ ۱۶ ۴ 


مت 


سل 


لرستان س ۰۱۳۲ ۰۲۷۷ ۰۵۵۶ ۶۰۲ 

لشت‌نشا - ۱۵۸ 

لقمانیه [مدرسة...] - ۶۲۳ 

آندن - ۰۷۸۰۷۶ ۰۱۱۴۰۸۲ ۰۱۱۵ ۰۱۱۶ 
۹۷۹/۳۶ ۷۹ ۰۴۷۲۳۵۲۰۴ ۰۵۳۲۰۴۹۴ 
2۶۱ 

لنگر (مزرعه‌ای درهفت فرسخی کرمان) ۳ 
۳۱۸ 


۴ 


مازاکا (شهر میسادیه کبا دو کیه) - ۴۱۸ 

مازتدران- ۵ ۰۱۲۶۰۱۲ ۰۲۸۵۵۱۹۸۰۱۴۷ 
۳ ۶۱ 

مازندران [ددیای» جنگل...] سه دریای 
مازنددان سه جنگل مازندران 

ما کو - ۲۷۷ 

ماهان [شهر...]- ۴۳۱۲۵۱۶۸ 

مبارك آباد [دهی که متعلق به عین| لدو له برد] 
۴ ۳ 6( ۴ ۵۳ 

مجازستان ۴۲۳ 

محلةًٌ ارمنستان (ناحيةٌ ادمنی‌نشین تبریز) س 
۶.۶ 

محلةً سر پو لك سب سرپو لك [محلة,..؟ 

محلةٌ شاه باد سسه شاهآ باد [محلف...] 

محلهةٌ قونسلخانه سه قونسلخانه [محلة...] 

محلهً مسج سه منچ [محلة...] 

محمد علیخان [قلع...] - ۶و۵ 

مدرسةً آصفیه - ۱۶۶ 

مدرسةً اسلام ب و ۲۱۲ 


تادیخ بیداری ایرائیان ۱ 

مددسه امیریه - ۱۹۹۰۱۹۸ 

مدرسة جاله حصادطهران ت ۰۷٩۹‏ ۸۵ 

مددسة دادا لشقا س و۱ 

مرس دار اون - وی ۰۷۷ ۰۱۲۸ 

۱ 

مدرسه دشدیه سس ۰۱۲۴ ۱۵۷ 

مذدسة صدر ۵ ۱۶۶۰۱۶ ۲۲۸ 

مدرسه محمدیه - ۱۶۵ ۱۶۶ 

مذرسة موحوم حساج اب والحسن معمار - 
اقفر گر 

مدرسة ناصریه - ۱۳۴ 

مدرسةٌ نظام تهر ان س ۱۹۷ 

مديريةٌ [مدرسا...] - ۶۵۲ 

۶۲۰۴۴  هنیدم‎ 

مراغه ب ۲ ۵۶ 

۳۵۵  شکارم‎ 

مر ند سب ۱۸۹ 

مرو ۱۲۶ 

مروی [مدرسة...] - ۰۳۴۵ ۳۱ 

۵٩۹۱  یتلود مریضخانة‎ 

مسچد [محلة... ]بت ۲ 

مسجد جامع تهران - ۰۱۳۱ ۰۲۲۲ ۰۲۳۷۲ 
۰۲۳۵ ۲۳۶ 

مسجد چنب قنسو لخانه ‏ ۲۲ ۵ ۶۲۳ 

مسچد شاه تهران - ۱۷۴۰۱۱۹ 

مسجد میدان قلعه - ۱۳ 

مسقط ب ۱۲۶ 

مسکو بت ۶۱۱۸۷۷ 

مشهد - ۰ ۶۴۰۱ ۰۱۷۴۰۱۲۸ ۲۲۸۰۲۰۹۴ 
۴ ۳ ۳۲۰۰۳۱۹ ۳۷۲۹۱۳۳۱ 
۳ ۷ ۰۳۹۸۰۳۹۷ ۰۴۳۴۰۴۵۰ 


فهرستها 
۰۷ / ۷ ۹:۹:/۸۹/۵۹۷:۳۵ ۸۷۰۵۴۸۳۴۹ ۰۵ 
۵۰۳ ۶۵2۵ 

مصر - ۰۷/۳۰۴۷ ۰۷۵۰۷۴ ۰۷۶ ۰۸۲ ۰۸۳ 


. ۰۲۹۶۰۲۹۲ ۰۲۵۹۰۲ ۶ ۶ 


۶۵۲۰۶۵۱ ۰۴ ۷۷ ۳۸۶/۳۰۹۸ 

مطبعةً شاهنشاهی - ۵۵۴ 

مظفری بسوشهر [اداده داه ...] > اداده 
مظفری بوشهر 

مظفریه [مددسة...] - ۶۵۵ 

معرفت [مدرسه... اب ۶۵۲ 

مکسه ۰۱۳۲ ۰۱۶ ۷۲۳۰۶۲ ۰۸۲ ۱۶۳ 
۸ ۰۳۳۱ ۴۲۲۰۴۰۹ 

ملایر- ۰۵۰۸ ۵۰۹ ۶۰۴ 

ملگ [مسجد...] ب ۰ ۳۱ 

منو چهرخان [ تکیة...] سب تکیه منوچهرخان 

عنی - ۲۸۵ 

موصل تب ۶۳۳ 

مونیخ - ۸۱۰۷۷ 

مونيك - ۸۵۰۸۴ 

مهر آباد - ۱۶۸ 

میدان با غ - ۲۶۱ 

میدان توپخانه > توپخانه [میدان...] 

میرزا موسی [مدرسة...] -۴۸۵ 

میساریه کبادو کیه( یکی ازشهرهای‌ارمنستان) 
۴۳۱۸ 


«ن» 


نائین» ناين - ۰۵۲۱ ۶۱۸ 

ناصیء ناصریه [مدرسهة...] - ۲۶۶۵۲۰ 
"٩۰۰*۱۱‏ 

ناصریه [ با خ...] سه باغ تاصر یه 


۷۰۷ 

نجد ب ۰۷۶ ۸۰ 

نجف - ۰۷۹ ۰۱۰۰ ۰۱۱۵ ۰۲۴۰۰۲۲۹ 
۸۸/۱ ۷ ۰۳۷۵۰۳۴۳ ۰۴۶۷۰۳۸۳ 
۹ ۵۸۳ 

تشابود - ۳۷۱ 

نشان طاش - ۷۸ 


نصیبین (پا یتخت ارمنستان) - ه ۴۲ 


نظامی» نظامه [مدرسة...] ۰۵۶۲ ۰۵۷۳ 
۷۹ ۹۳ ۰۸ ۲۰۶ ۰۶۲۱ 
۵ ۰۶۱۶۰۶۱ ۲۳ ۲۵۰۶ ۰۶ ۰۶۳۱۰۶۲۶ 
۲ ۶۰۶ ۶ ۶۵۲۰۶۲۸ 

مسا (دد حدود هندوستان) ۱۲۱ 


نهاو ند - ۶۰۳۴ 
نیاوران - ۰۵۰۶۰۴۹۰۱۴۸۳۰۱۶۱ ٩۵۱۲‏ 
۷۲ ۵۶۱ 
نشابود - ۷۲ 
«و» 


دین (پایتخت اطریش) - ۲۵۶ 
ورامین - ۲۶۶ 
وزیردفتر [ کوچذ...] - ۶۲۰ 


ره» 


هایکا عمار(شهری که هايك آنرا بنا کرد 
۴۳۷ 

هدایت [مدرسة...] - ۶۵۲ 

هرات - ۰۸۲۰۷۱ ۱۲۵ 

هلند هو لند 

همایون [مدرسة...] - ۶۵۲ 

همدان - ۰۷۹۰۶۲۶۱ ۰۱۱۱ ۰۵۸۸۰۳۳۲ 
۴ ۵ ۶۵۵۰۶ 


۷۰۸ 

هند. هندوستان - ۰۴۷ ۷۳۰۸۷۱ ۱۷۵ ۰۷۶ 
۰۲۲۵٩۹ ۹ (6 ۵6 ۸ ( (۸۲‏ 
۸ ۱ ۰۳۰۵۰۳۰۰ ۰۵۳۳۴۰۴۲۱ 

هشوستان سه هند 


هو لند -۲۵۹ 
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۰۳۷۸۰۳۲۴ ۰۱۱۸ ۰٩۲ ۰۴۶ ۰۱۰ - یزد‎ 
۰۶۴۳۳۰۶۱۸ ۶۴۷۲ ۷ 
۶۵۵ 

پونان - ۴۲۵۳۵۰ 

یهود [مدرسة...] سو ۶۵ 


